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تاریخ نشر 


بها 


شناسنامه این کتاب 


: کشف الحجوب. ۱ ۳ 
: ابواحسن علی بن ابی علی عشمان جلأبی هجویری غزنوی. 
: دکتر محمد حسین تسبیحی (رها). 


: عبدالرشيد لطیف, اسلام آباد , تلفن : ۳۴۲۳۳۵: 


: ۲۳ آذر ماه ۱۳۷۴ ه ش/۲۱ رجب الرجب۱۴۱۶ ها ق/ 


۴ دسامبر۱۹۹۵ میلادی. 


ف 
: ۵۰۰ 


روبیه 


بسم اللّه الزحمن الوحیمر 
به نام خدای بخشایندة بخشایشگر 


استاد ارجمند گرامی جناب آقای دکتر سید محمد اکرم شاه (اکرام ) 
ادیب و دانشمند بزرگوار و سخنور و شاعر عالی قدر لطف بسیار و کوشش فراوان . 
نمودند تا کشف الحجوب به زیور طبع آراسته گردید . به جرأت می گویم که راهنمایی ادبی 
و همکاری های معنوی ایشان همواره چراغ توفیق را رفیق راه این حقیر نموده است . بدین 
جهت از صمیم قلب از ایشان سپاسگزاری می کنم . 
من از بن دندان از ایشان نیز منون و متشکرم . 
خردترین بندگان خدا : 
مصحح کتاب کشف الحجوب 
دکتر محمد حسین تسبیحی (رها) 
یکم شعبان العظم ۶ هه ق 
۳ر.ار۱۳۷۴ هاش 
۴ ۹۵ 
اسلام آباد 


پاسمه تعالی 


به نام خداوند بخشایندة بخشایشگر 
تقریظ 


۱ علی بن عثمان هجویری معروف به حضرت داتا گنج بخش . چپر؛ مشپور و 
شناخته شده ای است که از هزار سال پیش تاکنون آثار و نام او ؛ برای همه کسانی که به 
عرفان و معارف الپی این خطه آشنا و دلبسته بوده اند , مأنوس و الهام بخش بوده است . 
مرقد او . زیارتگاه هزاران نفر در هر شبانه روز است و کسان زیادی , با عشق و خلوص » " 
و با زیارت و توسل بدان,روح خود را تلطیف می کنند و به مناجات و نیایش می پردازند . 
مپم ترین اثر علمی و ماندگار او. « کشف الحجوب » . از جهات مختلف . اثر 
ارزشمندی است که پس از نگارش صدها کتاب در باب تصوف و عرفان » همچنان فایده و 
اعتبار خود را حفظ کرده است . این کتاب » صرفنظر از اينکه یکی از قدیی ترین آثار 
فارسی این منطقه است . از نظر موضوع و محتری . منبع بسیاری از کتاب های بعد از 
خود بوده وادر رال شعانتی ر فیقه‌شنناسی علافان ر تعیوان ر شعایفت اضول ر مبانی ان 
از ماأخذ معتبر است . 

کشف الحجرب نه فقط تذکر؛ صوفیان و عرفا است پلکه علار بر آن . فرق مختلف 
مات گرتاگان مان از تیسآدات ر ال ات وتااقان: | یاک است از 
حقیقت این کتاب , داثرة العارف عرفان و تصوف چپار قرن اول اسلام است ۱ 

از نکات روشن این کتاب , تصریح هجویری است به ريشه و پشتوانة اعتقادی عرفان ؛ 
و تصریح فرع بودن تصوف نسبت به اصل اسلام. 

او صریحاً می گوید که ۳۹| 
را اندر دین هیچ نصیب نباشد . و چون این که اصل است . مستحکم نبود . تصوف که 


_ِِِ تقریظ کثف الحجوب 
نتیجه و فرع است اولی تر که با خلل باشد از آن که اظهار کرامات و کشف جز بر اهل دین 
و توحید صورت نگیرد. »* 

و این نشان می دهد که از دیر باز.صوفیان و عارفان متعهد و موحد به توحید واقعی . 
به لزوم انطباق تصوف بر اصول و باورهای محکم اسلام ؛ اذعان داشته اند و از اينکه ‏ 
کسانی , بدون توجه به این نکته. بخواهند روش های خرافی پا اتحراقی را در قالب 
عرفان , القاء کنند . نگران و گریزان بوده اند. صوفی با عارف حقیقی ۰ کسی است که 
اعتقاد عمیق به اصول اعتقادی اسلامداشته باشد ‏ به دل تسلیم مضامین و محتوای وحی ۱ 
و در عمل متعهد و عامل به احکام شرع باشد و اساسا ملاك عرفان؛ جز این نیست که امام 
عارفان و قدو؛ سالکان . حضرت امیر الْومنین علی بن اپیطالب - علیه آلاف التحية و 
الثّناء- در جای جای کتاب شریف نسهج البلاغه بدان اشاره دارند که :«الاسلام هو 
لعسلیم ۳ تأکید هجویری بر اين مطلب مهم که تصوف و عرفان » در چارچوب عقاید 
حقَهٌ اسلامیّه » قابل قبول و تأیید است . و کسانی که برخی مطالب غیر توحیدی و منافی 
۱ ی با ظواهری از عرفان , آمیختند . از طوایف حقَهٌ صوفیه نمی باشند . و در 

حقیقت تفکیكه فرق صوفیان » به قرق حق و قرق باطل , حکایت اژ عمق اندیشه و دقت 
نظر ار می ناید . او قفتن راغ معطاق خی یدیاهات شت و هر آنچه را بنام عرفان و تصوف 
مطرح می کردند. . نمی پذیرفت . مطلب بلندی که بعدها در خلال مباحث نظری عرفان » و 
بخصضرص در اندیگتاآمردان‌تتزرگی کهفرفان را از ظریق اقلویت رم اعد کزدهانوه تا ی بة 
خلوص این از شوائب تحریف و انحراف پافشاری داشتند »و مورد تأکید قرار می گرفت . 
در جای جای « کشف الحجوب » به چشم می خورد . ۱ 

تأکید بر انطباق کامل «غرفان» و « برهان » و ابتنای اين دو بر « قرآن» و تصریع ۱ 
این نکته که عرفان حقیقی هرگز طریق برهان قطعی عقلی را نقض یا مخدوش نی کند و 
این هر دو , هیچگاه نمی تواند معارض با منافی کلام وحی الپی در قرآن کریم باشد .اصل 
محکمی را برای سنجش صحت و سقم دعاوی متصوفان ارائه می کند که همچون محك 
دقیقی , سره را از ناسره جدا می‌سازد و مدعیان کاذب را در میدان حقایق » رسوا 
۱ می کند . شبهاتي که هر چند گاهی در باب عرفان حقیقی مطرح می شده و بعضی 


* متن کشف الحجوب .ص #۰ 


مدّعیات عرفانی منافی با « برهان » یا معارض با « قرآن» . توسّط جهله یی از صوفیّه ‏ 
بیان می شده است . با اين اصل قدیم و محکم . قابل دفع و رفع می باشد.  .‏ . 

همچنین ارادت هجویری به اهلبیت (ع) از خلال میاحث همین کتاب ۰ آشکار است . 
گرچه در مواردی اندك » به پیروان آن بزرگواران به تعبیری سخیف که در بازار گرم 
تعصبات کورانة مخالفین شیعه . رواج داشته . باد کرده. و یا باورهای ناروائی را به آنها 
نسبت داده است » ولی هرگز نمی توان آن را دلیلی بر عدم ارادت او به اهلبیت (ع) دانست . 
ذکر احوال ام معصومین تا امام صادق - علیپم السلام - و القاب و اوصافی که برای آن 
بزرگواران بیان می کند . حاکی از عظمتی است که نسبت به آن اولیاء حقیقی و پیشوایان 
عرفان واقعی , قائل بوده است . 

ال ات کسید نز و فا تیور ۷۹ 
شبه قاره است و نیز دلیلی مبین برای عمق و اصالت انديشة عرفانی بزرگان این خطه 
می باشد , تاکنون به این صورت منقّح و شایسته , منتشر نشده بود. اینك کتابدار 
علاقه مند و پرشور کتابخانة «گنج بخش » مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان . 
جناب آقای دکتر محمد حسین تسبیحی نج تلاش و تحقیق کافی ۰ . این مهم را با 
رساندند و آن را 0۳۳9 مندان عرفان و ادب فارسی قرار دادند. ۱ 

در خانمه برای مصحع 9 این کتاب از خدای یگانه توفیق روز افزون ۳ واز 
همکاری انتشارات پیکیجز لیمنیذ لاهور با مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برای 
نشر این اثر ارزنده ون ۳ و علمی این مرکز را 
نیز از خداوند متعال خواهانم . . . بح ۱ 


ت_ 


علیذوعلم 
سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ايران و پاکستان 
اسلام آباد 
۱ رمضان البارك ۱۴۱۶ ها ق 
۲ر۱۱ر۱۳۷۴ هش 
۲رار۱۹۹۶ م 


ابوا حسن علی بن ابی علی عشمان جلابی هجویری 


در ساعتی در یکی از روزها يا شب های ده آخرین قرن چهارم هجری قمری در 
خانواده یی مسلمان و دیندار و عالم و خوش حسب و نسب, کودکی به دنیا آمد . مادر و 
پدر متدین از ولادت این کودك بسیار خوشحال و خشنود گشتند و خدا را شکر و سپاس 
گنهیا . خالعه ایتگلپییربود. پیرش با شارت مادزش کلیو,یهادتن را در کول ار 
زمته کناداند ر نان را « علی » نهادند . جایگاه ولادت « علل ) در محله یی در شهر 
غزنه و يا در روستایی در اطراف غزنه بود . نام این محله يا روستا را مورخان « هجویر » 
نگاشته و نسبت به آنجا را رهجویری» نوشته اند. کلمه «جلاب» نیز که معرّب « گلاب »-. . 
است . شاید نسبت خانوادگی باشذ ؛ مثلاً نسبت پدری به مناسبت شغل و یا فروشندة جلاب 
و یا گلاب . ۱ 

بنا بر این « علی جلابی هجویری » همان کودك است . نام پدرش « عشمان » بود و 
کل پاش دایعا عفقان »کف ,نود کرو عاطا ان هقواای ,بززااعت 
سرپرستی خود قرار داد و کمر همت به میان بست و آموزش و پرورش « علی » را بر عهده 
گرفت و مطابق آن روزگار ۰ قرآن کریم و حدیث و صرف و نحو و منطق و فلسفه و فقه و 


فقت ... کشف الحجوب پیش گفتار 


تفهسیر و ادبتات غرب او تایمهز لام راافرا کافت و اندلاندکانمرسیی دوجات عاق 
تحصیلی راه یافت و شوق و عشق فراوان به « عرفان و تصوف » در خود یافت . و چون 
زبان مادریش فارسی بود ۰ آن چه می گفت و می نوشت به زبان فارسی بود .خاصه 
راشعار» او که به زبان فارسی بود و یکی از دوستانش که ارزش نام بردن از او را نمی دید » 
دیوان اشعارش را گرفت و پس نداد! نیز کسانی دیگر کتابهایش را گرفتند و باز ندادند و 
بعدها معلوم شد که نام « علی هجویری » را از آغاز کتاب ها حذف کرده اند و نام 
خقادشان را افزوده اند و" کتاب ها را به نام‌نکود ساخته اند . 
دوره یی که « علی جلابی هجویری » در آن ولادت یافت » غزنویان 

حکومت می کردند : سلطان محمود غزنوی ۰ سلطان مسعود غزنوی ۰ سلطان 
مودود غزنوی » سلطان ابراهیم غزنوی (.۳۹- ..۵ هد ق .م) البته خلافت عباسیان 
هم در بغداد ادامه داشت و غزنویان باوجود اینکه حکومت مستقل داشتند ».از خلافت 
بغداد متابعت می کردند. 

ظاهراً علی جلآبی هجویری در عهد سلطنت سلطان محمود غزنوی (متوفی ۶۲۱ 
هاق ) عارفی جوان بود , و در زمان سلطنت مسعود غزنوی ( مقتول در ۳۲ هق ) در 
حدود .۲ سال عمر داشت و شور سیر و سفر و دیدار از بزرگان و مدارس علم و ادب و 
زیارت خانقاه ها و دویره ها و صوامع در سرش بود . بدین جهت ‏ روانة شهرهای دنیای 
اسلام گردید . ۱ 

البته می نوان معلوم کرد کهالفط سیر سفر و سیاحت وی,از کدام طرف بود و اولین شهر 
کدام بود . امکان دارد نام اولین شهر که علی جلابی هجویری بدان وارد گردید سرخس 
باشد , در سرخس با شیخ لقمان سرخسی و احمد بن حماد سرخسی ملاقات کرد و 
همين شیخ اخیر, یگانه دوست او گردید که مدتی در ماوراء النهر با یکدیگر هم سفر بودند. 
اما ظاهراً از غزنه به سوی خراسان روانه گردید و سر راه از روستاهای مختلف و شهرکهای 
گوناگون گذشت تا به طوس رسید و به ملاقات شیح ابوالقاسم گر گانی 
[کزکان ی کوهانی) رفت و این شیخ, او را « ای پسر! » گفت و این خطاب می رساند که 
عهر او خاود ۷۷ سال نبوده است وین از قلاقات با این‌بین رهسیار نیشحانوو: گردید.و 
شاید در نیشایور با بسیاری از مشایخ روبرو شد و در مدرسه ها ویشاتفاه های آنان حضور 
نافت ربه فان پیران گوش فرا داد و از الفاظ و اصطلاحات عرفانی و آداب و رسوم 


پیش گفتار کققا الطتووب هفتم 
مدرسه و خانقاه مطالبی دریافت و به خاطر سپرد و احتمالاً یادداشت هایی بر می داشت و 
بعدها در سفر شبه قاره پاکستان و هند (لاهور) یار صمیم او بودند. 
ما نمی توانیم به طور محدود بگوییم که با ابوالفضل محمّد بن حسن ختلی چه وقت 

و در چه جایی رو برو گردید و مرید او شد و او را پیر خود انتخاب کرد »اما می دانیم که 
مدتی با او همسفر بود و خبر می دهد که در آذربایجان هفراه ار بود و سخنان او را 
می شنید و انتقاد او را از درویشاتی که مشغول گدایی بودند , یادداشت کرد و ان سیر و 
سیاحت با پیرش ادامه داشت تا به شام رسیدند و در حوالی دمشق , ختلی بیمار شد و در 
۱ جایی که بانیار نامیده می شد و فاصله میان عقبه و دمشق بود . در حالی که به علی 
جلابی هجویری مرید خود بند و اندرز می داد و سرش بر زانوی او بود در گذشت (حدود 


نی 
اس سوت وی 9۳ تدارا نرا297 و 


همقل ناسر « افتقازن توت وهای را از راتکه 

از طوس و سرخس و نیشابور گذشت و به ری رسید و از آنجا به آذربایجان رفت و از 
طریق آذربایجان به آسیای صفیر و شهرهای آن روی آورد و از بزرگان و عارفان دیدن 
متا کرد و از هزتخومنی توله‌ایی ینید تا به‌تفوانی اتطلت رسید؛ و بهدیدار ابن اللعلا 
در نزدیکی رمله رفت . وقتی که به نزديك اين پیر رسید . دو نفر دیگر همسفر داشت که 
یکی بیماری طحال داشت و دیگری حلوای صابونی میخواست و سومی که علی جلابی 
هجویری بود مناجات حسین بن منصور خلاج طلب کرد که آن پیر درخواست های . 
این دو تن را بر آورده کرد و آن که حلوای صابونی میخواست به بازار حلوا فروشانش 
له کرد . 

9 جلابی هجویری بعد از اين ملاقات ۰ به شام (دمشق ) وارد گردید و مدتی آجا 
بود و از مدرسه ها و خانقاه ها و عارفان و صوفیان دیدار به عمل آورد و بهره های عرفانی 
و ثمره های صوفیانه بر گرفت و در شام بود که بر سر تربت بلال موذن حضرت رسول اکرم - 
صلی اللّه علیه و آله وسلم - مجاور شد و در همان جا خواب های خوش دید و روایات نیکو 
شنید و در انديشه اش تحول عجیب ایجاد گردید و از آنجا به سوی بغداد روانه شد و شهر ‏ 
بغداد را که مرکز خلافت و گاهوارة فرهنگ و تدن اسلام و جایگاه بزرگترین عارفان و عالان 


و دانشمندان بود دیدار کرد و به ه طور تحقیق ارزنده ترین خاطره های علمی و ادبی و عرفانی 
را در این شهر به خاطر سپرد» زیرا بعدها که کشف الحجوب را تصنیف کرد , از بغداد و 
آنجه در شهر بغداد به دست آورده برد و با بزرگان ملاقات فرموده بود به رشتة تحریر در 
اور 

پس از بغداد به سوی بصره که از شهرهای بزرگ اسلامی در آن زمان بود و نیز بزرگان 
و عالان در آن زندگی می کردند ۰ روان گردید ۰ مدتی نیز در اين شهر به تفرج علمی و 
تعصیل مطالب عرفانی پرداخت و آن گونه که خود فرموده از آب گذشت (یعنی از شط 
عبور کرد ) و به عبادان و ولایت خوزستان وارد گردید و در اینجا بود که با مطالعات 
علمی و تحقیقات عرفانی که انجام داد با « پنجاه پاره» از تصنیفات حسین بن منصور 
حلاج رو برو گردید و آنها را مورد مطالعه قرار داد و از آنها یادداشت ها کرد و بعد ها.در 
تصنیفات خود از جمله شرح کلمات حلاج و کشف الحجوب از آنها سود جست . 

علی جلابی هجویری بعد از سفر بغداد و بصره و خوزستان . چنان که از آثارش 
معلوم می شود , تصمیم به زیارت مدینة منوره و طواف کعیه معظّمه می گیرد . اوقات 

خوش و ناخوش هجویری که در بادیه ها و راه های دور و دراز مکه و مدینه گذشته و 
قصه ها و حکایت ها که در کشف الحجوب نقل می کند , بسیار خواندنی و جالب است از 
جمله خواب دیدن او پیغامبر اسلام - صلی اللّه علیه و آله وسلم - را که از « باب بنی 
شیبه» » وارد کعبه می شده و حضرت هجویری طلب آب می کند که بنا بر امر حضرت 
رسول اکرم 5 صلی اللّه علیه و آله وسلم - به او آب می دهند . و در این حال از خواب 
بر می خیزه و با حالتی پر از عشق به عرفان و ملو از حقیقت معرفت اللّه . گام های 
محکم تر و استوار تر برای فنای خود و بقای در « اللْه» بر می دارد . 

چنان که معلوم است ۰ استاد امام هجویری , مدتی حدود يك سال در مديتة منوره 
و نیز يك سال در مکه معظمه می ماند و آن چه که دل او خواهان بوده » برای سیراب 
کردن روح خود انجام داده, از جمله: نمازهای پنج گانه , نوافل بسیار ۰ ادعي: مأئوره و 
مسنونه ۰,معاملات و مجاهدات» خدا پسندانه ,به طوری که به «مشاهدات » دست یافته و 


پیش گفتار کشف الحجوب نهم ‏ 


خویشتن را ‌ رسیده » فانسسجهرو بسی:از کل رمیجودیت راز طاکفرس‌مدينه‌من, آیدرو 
در آنجا هم پس از زیارت بقاع متبرکه و خاصه آرامگاه حضرت نبی اکرم ۰ خویشتن را آماده 
می کند که روانه دیگر مراکز اسلامی در بلاد عراق و شام و آسیای صغیر گردد. 

بدین جهت می توان تصور کرد که سیر و سفر و سیاحت علی جلأبی هچویری . از 
تا که راز مه تا غرنه رده سال به طااشللواست . آگاه هبار جاگ 
به سوی خراسان باز می گردد » جهان اسلام را تشتت آرا و تضاد عقاید فرا گرفته . 
غزنویان و سلجوقیان سرتاسر خراسان و ماوراء النهر را میدان تاخت و تاز خود قرار داده و 
هرباکدام ضقن کرفدند که حکللت بر خرانتان را از آننفزد کرناقفت: ۱ 

در اين موقع که قدرت سلجوقیان در خراسان فزونی می گیرد و از آن غزنویان کمی و 
کاستی , و چون علی جلابی هجویری « حضرت غزنه » را دوست می داشته و طبعاً هر 
کس به زادگاهش عشق می ورزد . بدین جهت افتان و خیزان بار دیگر به غزنه می رسد ۱ 
و چون جوانی تجربه دیده و زحمت کشیده و حج کرده و با علوم و فنون اسلامی خاصه 
تصوفی علمی آشنا گشته , همه کس طالب دیدار او می گردد و در مجالس مناظره با او 
می نشینند و بحث می کنند » و هجویری هم آنان را با دلایل عقلی و براهین عرفانی پس 
پشت مین کنو و خید دریجنهسا بدبیپیطا لا اشاره مین کند ورتقللی‌بینر آمبر رسای 
دار حلللان متتصوفانار متزسفان »و واه لسان» مین آورد رات قزر 
می کوبد. تث_ ۱ 

استاد امام هجویری را در اين موقع تبلیغ می کنند که از «عالم تجرید» به « جهان 
تزویج » قدم گذارد و پیوسته در گوش.-هوش او فرا می خوانند و کسی را به او معرفی 
می کنند اسما و رسما و نه عینا . بدین جهت مدتی غرق در این مسألة تزویج بوده در 
حالی که اصلاً قایلی به تزویج نداشته و مثالی از قول دیگر عارفان نقل می کند که به او 
گفتند : , باید ازدواج کند . گفت : « اکر قرص نانی یابم بهتر از آن که هزار حور 
جویم !» و خودش پیوسته از جرید , تجلیل می کند و از تزویج, تقبیح , و می گوید هر 
فریب و خدعه و نیرنگ از زن است ! چنان که : آدم و حوا » سارا و قابیل و هابیل . 

مدت استغراق وی در عالم تخیل برای تزویج ۱۱ سال بوده است و سر انجام موفق شده 
که در عالم جرید بماند . ازدواج نکند و خداوند « عصمت خود را به فریاد دل بیچاره وی « 
فرشتاده اسنت . دراین صررت به. اخعتال قزی اشتاد امام هجویری ازدواج نکرده اشت ۱ 


اما "ِ سال در فکر ازدواج بوده است , اهم 7۳2 تتایعآپدر رعاش و با به تبلیغ 
بستگان و نزدیکانش . ۱ ۱ 

پس از رهایی از ورطذ تزویج , گام های استوارتر به سوی علم و عرفان می گذارد و با 
سرماية معنوی بهتر و تعقّل حکیمانه تر و شناخت علوم بیشتر به تفکُر می پردازد .آنجه 
که از یادداشت کتبی و تألیفات عارفان بزرگ و بیران سترگ با خود از سفر ده ساله 
آورده بود ۰ تحت مطالعة عمیق در آورد . مانند : للم از ابو نصر سراج طوسی ۰ 
طبقات الصوفيّة سلمی ۰ رسالة قشیریه ۰ آثار محمد علی حکیم ترمذی . آثار 
خسین بن منصور حلاج .مرآة احکمای شاه‌جن شجاع کرمانی . الرعایه حقوق 
الله "تقالن... ار آنازن احتد بن#فضویه تللخن . آثار ابی سقتید. اقضیل الله 
ابواگیر میهنی ....... 
علاوه براینها آگاهی های کیت و روایات شفاهی را نیز در جلوی چشم آورد . خاطرات 
بعفر ومسبیرو ستیعت ر قاتا قافن ورد شا انس #اعاسی ر استازی رفلتقااتها و 
صوامع و دیرها و دویره ها و مزارات را نیز متداعی کرد ۰ مجموعةٌ این اطْلاعات سودمند 
و مطالعات ارزشستن را بقانده8#اان کریم و احادیث نبوی و اقاویل مستند مشایخ و 
اشعار عربی مهم عرفانی » سب و تنظیم کرد و به سوی تصنیف و تألیف روی آورد » 
زیرا ذخیره های فکری و جوشش های ضمیر » , قلم او را توانا می گردانید و از هر قسم علوم 
شریعتی و فنون دینی را بر صفحة کاغذ آورد . 

چنان که خود فرمودهااست ؛"نخسعیتااثر او کتانق. به نام «منهاج الدین 4 بوده 2 
و در ضمن آن اشعاری هم سرود که چهرذ ۶ دیوان به خود گرفت , و این هر دو اثر را 
« رندان و رکیکه» از او ربودند و نام او را محو کردند و آن هر دو را به نام خود کردند . 
و لیکن استاد امام هجویری با دیدن خوبی ها و زشتی ها و ملاقات بانیکان و رکیکان و 
حصیل تجارب گوناگون ۰ چون آهن آب دیده کشت . با بکار بستن پند پیران خود. 
ی 2۳۳ وه جونوه بیان رات ر مره بایان 
بر تن کرد . ۱ 5 

در همین احوال بود که احمد ات کت سس سوت در ماورا ء النهر بود 
بدو پیوست . و نیز شاگرد وفادارش آبوسعید هجویری . انیس جلیس او شد . و با 
یکدیگر حلقه تعلیم و تعلّم صوفیانه تشکیل دادند و شاید کسانی دیگر نیز در این حلقه 


پیش گفتار ۱ کشف الحجوب ۱ ۱ یازدهم 


شريك بودند . نتایج بحث ها و گفت وگو ها و تقریرات آن شد که دوستان و شاگردان از 
هجویری بخواهند که رسائل و کتاب ها تصنیف کند چنانکه : البیان لاهل العییان . 
بحر(نحو) القلوب » اسرار اشرق و الژونات , کتاب الامان » کتاب اج . 
الرعاية بحقوق اللّه تعالی .کتاب الفناً والبقاء را در فواصل مختلف زمانی تالبف کرد . 
قاضیب و این رقاب از رس فیدر کاقیفب راکیب اریز معت مویکو زبه زدست سا 
توایتیلاه مت : ی دیگر را که دیوان اشعار و کتاب منهاح الدین انتگ:» 
خودش هن کشف الحجوب توضیح داده که از او گرفتند و نام او را برداشتند و نام خود را 
کقافتید:. تمد کنات . دنکن که«ککنف الاشرار با ق(ففن ناقم) ور توافت الاثخیار 
نامیده شده . به او نسبت داده اند که هر دو موجود است » اما فطعا و یقیناً از او نیست » . 
موضوع آن ها و روش نکارش و الفاظ و عبارات آنها از علی جلابی هجویری نی باشد 
و از شخصی يا اشخاصی هندی است که در فرن يازده با دوازده هجری قمری زندگی 
می کرده است . 

اما شاگردان و یاران هجویری . باز هم تشنگی علم ۹ داشتند و پیوسته 
پروانه وار گرد شمع وجود استاد پیر خود می گشتند و می خواستند که بیرشان بازهم 
بنویسد و کامل تر آنها را ارشاد فرماید . بدین جهت آبو سعید هجویری که یکی از 
شاگردان با وفا و آگاه او بود , درخواست کرد که به سژالهای زیر پاسخ دهد : 
۱ تحقیقات طریقت تصوف , کیفیت مقامات ایشان ) (صوفیه ). مذاهب 
ایشان . مقالات ایشان ۰ رموز و اشارات ایشان . چگونگی محبت خداوند 
عزوجل , کیفیت اظهار آن بر دل ها سبب حجاب عقول از کنه وتفالفشت, آن؛ 
و نفرت نفس از حقیقت آن , و آرام روح با صفوت آن . و آن چه بدین تعلق 
دارد از معاملات آن ». 

کتاب کشف الحجوب براساس این سژالات ی رن کف ۳۹ علن 
«سائل » و « مسژول» مطالب عرفانی و مباحث دینی و ارزشهای اخلاقی انسانی تعت 
مداقه و تحقیق درآمد: 

نخست مقدمه یی در معرفی کتاب و تعریف نام کتاب و مقصود و معنی « کشف » 
و ۱ حجاب» و «ر محجوب » را می گوید و سپس ۱ باب اثبات علم» ر آغاز می کند 
و « باب فقر » و باب تصوف . باب مرقعه داشتن .و به همین ترتیب ابواب مربوط 


به صحایة کرام و اهل بیت اطهار و رجال عرفان تا اينکه می رسد به کشف الحجاب 
الاول در معرفت الله. تا کشف ححاب یازدهم 1 سماع م و در انش نفلت و 
کشف امجاب ها . مباحث گوناگون فقر و صفوت , ملامت , احوال و آثار صحابه و اهل ‏ 
بیت و رجال عرفان و اهل صقه و فرقه های دوازده گازة تصوف و مکتب های تصوف و آرا و 
عقاید هر فرقه و مکتب را می آورد و با براهبن عقلی و نقلی آنها را ثابت می کند و بعضی 
را می پذیرد و برخی را رد می کند و سر انجام » نعيجة مطلوب می گیرد . 


و ۳ 
۲ 4 


تقسیمات کشف افحجوب را همگان بر .۶ باب». ۶ فصل و ۱٩۱‏ کلام و ۱۱ 
کشف الجاب دانسته اند و لیکن ما همة کتاب را بر حسب موضوع تقسیم و جمعأً آن 
را بر ۲۵ قسمت موضوعی منقسم کرده ایم (۱). ۱ 

۱ کتاب کشف الحجوب از قدیم ترین کتابهای تصوف است که به زیان فارسی تصنیف 
گشته است و نخستین کتابی است منظم و مرتب و منسجم که در اصول نظری و علمی: . 
تصوف ایجاد شده است. از جهتی می توان آن را نخستین تذکرة صوفیان و پیشوایان علم 
تصوف به زبان فارسی دانست . این کتاب از مصنفات بسیار ارزنده در تصوف اسلامی به 
شمار می رود . و تصنیفی است که همگان از آن سخن گفته اند . و مجققان درباوه اش ۱ 
تحقیق کرده و فایده ها بر گرفته اند . ۱ 
مصتف عارف محقق اين اثر نفیس, شیخ امام سید ابوا خسن علی بن ابی علی 
عثمان جلابی هجویری غزنوی است(ولادت درمیان سالهای ۲۹۸ تا ۶۳۲ ها ق 
7 ۱۰۶۰-۰م ) (در عهد سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی)؛ وفات: 
در فواصل ۶۸۱-..۵ همق /۱۱.۰۱-۱۰۸۸ م ). همه تذکره نویسان و محققان و 
صوفیان از وی به وجه احسن و ترتیب اکمل توصیف نوده و به تقدیر و جلیل وی 
پرداخته اند ؛ و او را نخستین مروج و مبلغ حفیقی و اصلی اسلام در شبه قارة پاکستان و 
هند شناخته و حقیقه شناختی اصیل و باك و منزه ازوی کرده اند . 
حضرت شیخ امام علی جلابی هجویری +تصنیفت ارزتدة خود را به نام «کشف الحجوب » 
اطلاق کرده است و این نام به همین ترتیب در همه کتاب ها و تذکره ها وارد شده است به جز 
یکی دو جا که آن را « کشف سرب ارباب القلوب » نامیده اند و لیکن اصح 
همان است که خود اول گفته و نوشته است . البته در اين نام اختلاف بسیار شده است و 
محققان بحث فراوان کرده اند . 

موضوء کتاب کشف الحجوب پاسخی است بر سژال « ابو سعید هجویری » که 
یکی از مریدان هم وطن شیخ علی هجویری می باشد. سزال این بوده است که البته به 
۱- رك ۰ شر تال اثار علی ملتی و صل کیت ال :انیت د کت مد ان بقوتن.: 
جاپ راولپندی 


هه ۰ عقلق )وی کشف الخجوپ . 


دوازده جزء ذیل منقسم می شود ۱ 


۳- بیان مذاهب متصوفه. 

ء - مقالات متصوفه. 

۵ - رموز متصوفه. 

1 - اشارات متصوفه. ۱ 

۷- چگونگی محبت خداوند - عزوجل -. 

۸- کیفیت اظهار محبت خداوند بر دل ها. 

٩‏ - سبب حجاب عقول از کنه ماهیت آن ( یعنی محبت خداوند). 

۰ سبب لفّت نفسی از تققاتفت آن ( یعنی.محنت قدارند). 

۲ - معاملات متصوفه و آن چه بدان تعلق دارد ۰ ۱ 
کشف الححوب حقيقة حقیقةهٌ شرحی است مبسوط و تفسیری است ارزنده دربارة این سزال 

و اجزاء دوازده گانه آن . تثَ_ّ 
حضرت شیخ علی هجویری . کتاب کشف الحجوب خود را بر يك مقدمه و 

.۰ باب و . فصل و ۱٩‏ کلام و۱۱ کشف احجاب منقسم کرده است , بدین ترتیب : 
نخست : ابوایی که اصول صوفیه را مورد جزّبه, و تعلیل فرار مین هد ؛ و آن مشحجمل 


باب اختلافهم فی الفقر و الصفرة. 
دوم : ابوابی که مسائل فرعی صوفیه را مورد شرح و تفسیر قرار می دهد + و آن 
مشتمل است بر : ۱ 
باب مرقعه داشش ( یس الرقعات 
. باب بیان املامة. 


کشف الحجوب ۱ کشف‌الحجوب ‏ پانزدهم 
سوم : بخش مخصوص به شرح احوال و آثار و اقوال مشایخ . 
چهارم : بخش مخصوص به فرقه های صوفیه . ۱ 5 
پنجم وس توو وی وتا نی ی : شناخت خدای بزر گ » 
توحید و ایان که گفت و گو می کند . 
ششم : بخش مخصوص به عبادات و آن راجع به طهارت , نماز ۰ زكوة ( زکا:) روزه 
(صوم ) و حج سخن می گوید . ِ_ِ" 
هفتم : بخش هایی کاییی نید و وب و رسوم صوفیّه بحث می کند که شامل 
الفاظ عرفانی و اصطلاحات متصوفه می گردد. ۱ 
هشتم : بخش مخصوص دربارة سماع و احکام و آداب آن . ۱ 
این تفتتیمات کشت التعجرب قطانق مت" آن و تقداد متفخات هر قنتمت ۰ 
مقدمه (دیباچه) , نام کتاب و تعاریف و موضوع ان ۸ فصل و ۱ صفحه دارد. 
باب اثبات العلم  ,‏ فصل و ۱۲ صفحه دارد. . 
باب الفقر , در حدود دز رشی / یت روش تا 
باب التصوف . در حدود ۱۵ صفحه دارد و مشتمل بر دو فصل می باشد . 
باب مرقعه داشتن تفن ا لفق خرتتنید. ۱۷* طقفم دا ردوی متکازنرن و 
فصل می باشد . ۱ ۱ 
باب اختلافهم فی الفقر و الصفوة , ۳ صفحه دارد و فصل ندارد . 
باب بیان اللامة , ده صفحه دارد و شامل يك فصل است . ۱ 
باب فی ذکر ائمتهم من الصحابةر آلتابعین , شرح احوال و افکار خلفای اربعه 
(۶ تن ) را بازگو می کند , ۸ صفحه دارد و فصل ندارد . ۱ 
,باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت, و خی از از هل بت را بیان 
می دارد» ۱۲ صفحه دارد و فصل ندارد . 
باب فی ذکر اهل الصفة سس تزا ۳ صفحه 
دازاد . وافقال نلازد . ۱ 
۱ یی تا أقتیی نان انتوووو روما شرح حال و آار ۶ از تاعان 
را بیان می دارد . این باب هشت صفحه دارد و فصل ندارد . 


باب فی ذکر ائمتهم من اتبا ع التابعن الی یومنا هذا, شرح ال و آثار ۱۶ تن 


از خازهان وتطتفتان رففا را بیان مي دارد: دار : و افطل نداد . 

باب فی ذکر ائمتهم من التأخرین , شرح حال و آثار .۱۰ تن از عارفان و 
صوفیان. را بیان می دارد » این در حدود ۱۲ صفحه دارد , و فضل ندارد . 
باب فی ذکر رجال الصوفية من التأخرین علی الاختصار اهل البلدان. اسامی و 
شهر و دیار 2۶ تن صوفی را نام می برد , این باب ۵ صفحه دارد , و فضل نداره . ۱ 
ی سیسات می نویسد یکصد و بیست و 
سه صفحه دارد و ۸ فصل 9 « کلام » باابخش دارد ۰ 

کشف امجاب الاول فی معرفة الله تعالی. از صفحه درد و شامل ۲ فصل 


کت اتتقاب الکاینآفزناالتوخید ۱۳۰ قاط دارد و ال بک‌فکتل است . 

موی ی یی ۳ 
اشت ‏ 

کشف الحجاب رایع فی الطهاره , يك باب و تدای وان وان ۱۳۲۰ 
صفحه است . 

ی .اسب باب و پن فصل درد و شامل بر رازه 
فک ات : 

کف لیات ز نما وین الق نیت ز لوا دار و ذرواز د جات 
اف داز 
کشف امخجاب السابع فی الصوم ۰ شامل يك باب است و در حدود نه )٩(‏ صفحه 
اد . ۱ ۱ ۱ 

یات زین تا بت بات ات ور ود باروه یزاف 
دارد . 

کشب اخجاب التسع فی الصتحبةمع آدابها و احکامها , شامل ده باب و يك 
فصل است , و در حدود پنجاه و هفت (۵۷) صفحه دارد . 

کشف اخجاب العاشر فی بیان منطقهم و حدود الفاظهم و حقایز 
معانیهم. مشتمل بر هشتاد (۸۰) لفظ عرفانی ( یا کلمه و یا اصطلاح صوفیان) 


کمیفت 1 توب کشف الحجوب  .‏ . هفدهم 


می باشد , و در حدود سی(۳۰) صفحه دارد . 
کشف احجاب احادی عشر فی السماع و بیان انواعه , مشتمل بر ده باب و 


جهار فصل است و در حدود سی و هشت (۳۲۸) صفحه دارد ۰ 


تاریخ تألیف کشف الحجوب : 


بوده است و در حقیقت تاریخ 
تألیف کشف الحجوب بنا بر تعیین‌سال و ن آن در وقتی معین بسیار 
سرت شیخ علی هجویری در کتاب خود از . 
یا تاریخی که در آن کتاب خود را پایان 
داده باشد , یاد نکرده است , اما آرای که نسبت به تاریخ تألیف کشف الحجوب 
اظهار می گردد این است که بالاخره در يك دوره محدودی این کتاب تصنیف شده است که 
در سه زکتة زير خلاصه می گردد : 

"اول : اينکه کشف الحجوب از آخرین تصنیفات هجویری است. 

دوم : اينکه کشف الحجوب را , هجویری در دورة آخر زند گیش و در هنکام اقامتش در 
شهر لاهور تالیف کرده است . ۱ 

سوم : اینکه کشف الحجوب , حوالی نيمة قرن پنجم هجری ؛ یا ربع سوم قرن پنجم 
هجری و چه بسا که در ربع آخر قرن پنجم هجری تصنیف گشته است . 

چنانکه ملاحظه می کنیم . هیچ يك از سه نکته بالا ما را اقناع نمی کند که تاریخ 
تألیف کشف الحجوب را بپذیريم بنا بر این بازهم سوالهای زیر را مطرح می کنیم : 

۱- آيا نگارش کتاب کشف الحجوب بن سالهای ۶۸۱ و ۵.۰ هاق /۱.۸۸ و 
۹ ) به پایان رسیده است ؟ 

۲- آیا هجویری بین سالهای 2۸۱ و .۵.۰ هق ۱.۸۸7 و ۱۱.۰۱ در گذشته است ؟ 

۳- آیا کلف تخت را درطیان سوالققای ۲ ۱:۰۲ ۲ هی ۱۰:۶۲ تا ۱:۵۰ 
قالتت کرده است ؟ ۱ ۱ ۱ 

ء - آیا کشف الحجوب را در هنگام وفات شیخ ابوالقاسم گرگانی (متوفی .۵ ه ق 


۸7 م) پایان داده است ؟ 

۵ - آیا کشف الحجوب درمیان سالهای ۶۶۱ - 2۶۲ ه.ق /۱.۵۰-۱.۶۹ م) 
تالاقت شده است ؟ ۱ 

این سژالها , ما را و شما خواننده را اقناع نمی کند اما ما را و شما را به تفکر وادار 
9 ۳ 


نسخه های خطی کشف الحجوب 


تاکنون ۵٩‏ نسخه خطّی کشف الحجوب را شناخته ام و از آن میان ۰ نسخه هایی که 
کامل تر و قدیم تر بوده اند , برای تصحیح من کشف الحجوب (چاپ حاضر ) مورد 
استفاده بوده است . البته از کشف الحجوب های چاپی نیز به نحو شایسته سود برده ام » از 
جمله , چاپ استاد زنده یاد والنتین ژوکوفسکی,چاپ مرحوم دکتر مولوی محمد شفیع» 
چاپ علی قویم , چاپ تاشکند, چاپ لاهور (آلهی بخش), اينك نشان رمز آن نسخه هایی 
که برای تصحیح متن کشف الحجوب مورد استفاده بوده است : 

: آکادمی علوم شوروی ( لنینگراد) ۰ شماره 0۳68:1128 ۲۱۶ ورق (۶۲۸ 
ص: 4 هر صفحه ۱۵ س . خط نسخ خوب کتابت حدود قرن ٩‏ ها ق . فتوکپی از 
عکس این نسخه در اختیار مصحح بوده است .۰ 


ا- کتابخانة پادشاهی وین به خط متسد ضنوفین , کتابت حدود قرن ٩‏ ه ق . 
فتوکپی از عکس این نسخه در اختیار بوده است با توجه به چاپ ژوکوفسکی چون 
نسخه اساس تصحیح او بوده است . ۱ 


دا : کتابخانة دانشگاه پنجاب ؛ به خط عبدا کیم بن عبدالوهاب به سال ۹٩۶‏ ه ق. 
۳۱۱۱ 


مل : کتابخانه موزة ملّی پاکستان» کراچی . ۵ - ۱۹۹۵ .۱۱.۸۸ 
خط نسخ خوش ۰ و ۱ فرن ۱۰ هاق . 


تنتیفهتها ی تافو کشافت زا یت نووته: 


ما : کتاپخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۰ اسلام آباد 
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شماره :۰۳۹۵ ۵۱۶ ص . هر صفحه ۲۱ سطر کتابت حدود فرن ۱۰ هق . 


: نسخه بطرز بور گ (لنینگراد ) ؛ شماره ۶۸ 4 ۳ ورق ( ۱ ( کتافت ۱ 


۲۱ هه . (فتوکبی عکس این نسخه در اختیار بوده است . 


: کتابخانهة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی , ایران و باکستان 


شماره :۸۶۲۵ ص‌ :ِآّ۷۷۳ کتایت دود فرن. ۱۱ ِِ ۱ 
( نستعلیق خوش و نقاشی و جدول و سرلوح ) از اصل این نسخه استفاده شد). 


: کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


شتقاره ۵۵ ۱ ۰ ط: ۵۸ ۰ کایت وتات کتایت ۱۱۳۲قاق . 


: کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


شماره ۱۶۱۷۵ ۰ ص:۹۳٩‏ , لوح و تذهیب و جدول کتابت قرن ۱۰ هق. 


نی انقارن اهر ساسواس مود با یز ۳۳ 
گذارده است ). نتفای توش . جاح 


ان نت داز فوزاقات داریی ایرآ وتا کتان شار۰: ۱۲۹۳۲ 


۸ ص . هر صفحه ۱۱ سطر . کقابت فرن ۱ هق . کاتب : شیح فرید بن 
می شود . 


: کتابخانة موزة ملی پاک عان ۰ شماره ۰۱۹۱۶-۳۹۷ ۲۵۵ ورق (.۵۱۰ ص ) . 


کاتب ملاً محمد حیات عرف انفان 


ژ : والنتین ژوکوفسکی ( نسخة چاپی کشف الحجوب ).چون اصح و اکمل بود» از 
آن به نحو مطلوب استفاده شد. ۵۶۸ ص 


ق : علی قویم ۰ نسخه چاپی که از روی يك نسخه خطی در تهران چاپ شده و نسبة 
صحیح است. ۰ 0 


تاد تاشکند( سفرفند) به کوشتفن:سیدر حبدالنید آمفیی. تدای ( تسین تجلیی): 
۶٩۹۲۳:‏ , سال چاپ .۱۲۳ هق . از این نسخة چاپی نیز سود جسته ام . 


هر صفحه ۱۵ سطر . از فتوکپی این نسخه استفاده شده است . 


ما : کتابخازژ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


ما : کتابخانة گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره : ۰۸۰۷ ۰ صن .: کتایت حلود فرن و اما تاریخ اوراق جدید 
۲ دق . ۱ 


ما : کتابخانة گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره : ۰۱۹۶۶ ۵۶۲ ص . هر صفحه ۱۷ سطر ۰ از اصل نسخه استفاده 
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خفاست.مطلای کشیفت ااعجوت 


معللس صفحه 

( دیباچه) هی تفت ۱۲۰ 
9 فل.: ابعدای کال هه هت ۰ ۲ 
۲ - تال : ارت رن دمم جک کب یج و 
۳ فصل : آغراض کتاب کی هو مهف :۰ ۲ 
ء - فصل : حکم استدعای قام کردن کتاب را روگ او وج ۶:۱ 
۵ - فصل : نام کشف الحجوب و هو تا سود 2۳ 
1 - فصل : مقصود کتاب کم هر و۳9 ۱۷۰ 
۷- فصل_ : اسععائت از غلدا خواستن رم تتی ۳ 
۸- طلورت الوا : اب سعتد التوایری ع با ۰ 
*- قال السوول : علی بن عثمان الهجویری . ی ری تست ۰ ۲ 
۰- فصل :علم اسرار خداوند است ی 
.اف اثبات العلم ی ۱۱ 
۲- فصل : علم دو است : علم خداوند ۱۱9 
۳- فصل : علم بنده ۰ ۱۱ 
۶- فصل : علم در نزد ملاحده و سوفسطائیان ۱۳ 
۵- فصل : اقاویل مشایخ درباره علم ....,... ۱ 
۰ - باب الفقر و و و و وت توس ۲۱ 
۷ «فتتال ۰ فقز و غنا در نرد مشایاخ ها ات تم ۰ 
۸- فصل : اقاویل مشایخ درباره فقر و غنا ۱۱۲ 
۹- باب التصوف ی ای او وه تام تن مب 
۰- فصل : رموز و اقاویل مشایخ دربارة تصوف هو اتمه ۶۱ 
۱- فصل : معاملات مشایخ درباره تصوف و 2 
۲- باب مرقعه داشتن واه هت ۱ 
۳ فضیل : شرط مرقعات ۱ 


بیست و دوم ۱ کشف آلحجوب فهرست مطالب 
۵ افتازات اند ار ی 
۰- باب فی ذکر اختلافهم فی الفقر و الصفوة ۱0 
۷- باب بیان اللامة و 9۶۰ 
۸ - فصل : مذهب ملامت مهو مد ۲ 
۵- باب فی ذکر ائمتهم من الصحابة و التابعین و متابعتهم رس ی 
۰ ابوی‌گررین,عتذالله بن, عتنمان الصدیی, ررض) و 
۱- ابو حفص عمر بن اشطاب ررض) 2 ی ۱ 
2۲ ابر عقاو علقمان بی غفان همه ی 1 
۳- ابو احسن علی بن ابی طالب (کرم اللّه وجهه) هو دنو هو ۱۳ 
۶- باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت و اهل بیت پیغامبر «س) ۱ 
۵ - ابو محمد احسن بن علی (کرم اللّه وجهه و علیه السلام) ۱۱ 
۰- ابو عبدالله اسان ین علی بن ابی طالب (رض) هی ۳ 
۷- ابواسن علی بن احسن بن علی بن ابی طالب (رض) م۱ 
۸ - ابو جعفر محمد بن علی بن ا سین بن علی بن ابی طالب الباقر زرض) ی( 
۹- ابو محمد جعفر بن علی بن اسین بن علی الصادق رن ی ۱:۳ 
.۶ باب ذکراافتل»الفة کح | 
۱ - باب فی:ذ کر انمتهم.من التابعین و الافعتار رع................. .۱ 
۷۲- (۱) اون فرش ررع) و و 8 ی ۱ 
۳ - (۲) هرم بن حیان (رح) ۳ ۱۱ 
۰ ۶۶-(۳) ابواحسن بن ابی ا سین البصری ر) و ۲۱۲۰ 
ا<(۶ تین لب رد میک سس م۰ ۲۱۹ 
1 - باب فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین الی یومنا هذا ی 
۷ - (۱) حبیب العجمی (ر) و ۳ 
۸ - (۲) مالك بن دینارررح) ی ۱۱۹ 
٩‏ -(۲) ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی ررح) هت ۱۲۱۲ 
۰ -(۶) ابو حازم الدنی رح) ی تسه ۱۳۲ 


۱-(۵ ) محمد بن واسع (رح)... ۰ ۱۰۲۱۰ 


فهرست مطالب کشف الحجوب پیست و سوم 
)٩( - ۲‏ ابو حنيفة نعمان بن ثابت الزازرر) او و۰۳ ۱۲۱۲۵ 
۳ - (۷) عبدالله بن البارك اطروزی (رح)... ی 0 
۵ (۸)آبر طان تا تن ورین 9[ ی ۱:۵ 
)٩( - ۵‏ ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم الصری(ح) و ۰ ۱۱ 
1 - (۱۰) ابو اسحق ابراهیم بن ادهم بن منصور (رح) ی ۳ 
۷- (۱۱) بشر بن احارث احافی ر) ی منت 3 ۱۷۵۵ 
۸ ( ۱۲ ابوپیزنده کار بن رس هی ررره :۱۳۹ 
٩‏ - (۱۳) ابو عبدالله احارث بن اسد الحاسبی (رع) ۱۸0 
۰ - (۱۵) ابو سلیسان داوود بن:تظیر القلاتی. ر ی ی ی ر ۱۷۵۶ 
- (۱3) ابراکلققن علعورین .سای ,ین, اقا ی ربوم ۱ 
۷۲- (۱۱) ابو علی شقیق بن ابراهیم الازدی رع) ی مت ۱۶ 
۳- (۱۷) ابو سلیمان عتندالوختن. ین عقلید الثازانی,ر) و ۱۵ 
۶- (۱۸) ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی ر) رن ۰ ۱۳ 
)۱٩( -۶۵‏ ابر عبدالرحمن حاتم بن عنوان الاصم رح) 3 تفس ۱۳۲۱۲ 
۰ - (۲۰).ابیعنبدا(امتجتدابن ادویشتن:الطقافش ری ۱ 
۷ 2 (۲۱) ان عف ‏ ین رح نمی دود ۱۵9 
۸ ۲۱۲ ) وان این ی رن ی ۱۳۱۱۳ 
- (۳۴) ابو حاندهاحدارین طوریه:القلافین: ررع ۱ 
۷۰- (۲۶) ابو ترا عنشتکر بن آ تین التظفی رغ) 0( ی 
۱- (۲۵) ابو زکریاً یحیی بن معاذ الرازی «-) ی ی 
۲- (۲۱) ابو حفص عمر بن سالم النیسابوری احداد (رح) ون ۱۷/۵ 
۳- (۲۷) ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصار رح؛ ی 
۷۶- (۲۸) ابو السری متصور بن عمار رح) ی ۱۱ 
۵- (۲۹) ابو عبدالله احمد بن عاصم الانطاکی (رع) و و مه یعس وس ۱۳ 
۹- (۳۰) ابو محمد عبدالله بن خبیق «رح) و ۱۲ 
۷- (۳۱) ابو القاسم امجنید بن محمد بن امنید القواریری (ح) .. و م۱ 


۷/۸__- (۳۲) ابوا حسن احمد بن محمد النوری «رح) 1( 


۳ت یت اسط سس ات تحت هاتنست تا #ننتز ۱ص یت ماخ یم ناه کت 0 و تا مرو و و و و و و۳ نستت؟ تا او پوت ان تا ود تا ۲ اه ان ال نت ۳ اس ای تا مخ اه تیان ولا اه خی 0 ۳ متخ 


۹ -(۳۳) ابو عثمان سعید بن اسمعیل اشیری ررح) ۱۳ 
,۰ (۳۶) ابو عبدالله احصد بن پحیی بن الا ۱۳۱ 
۱-(۳۵) ابو محمد رویم بن احمد ررح) و سس ۱۱۵ 
۲ - (۳۹) ابو یعقوب یوسف بن حسنن الرازی «رح) ی ی و ۱۳ 
۳-(۳۷) ابو حسن سمنون بن عبدالله اخراص رح ۱ 
۶-(۳۸) ابو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی «ح) . موه و۰۵ ۱۹/۹۲ 
۵ -(۳۹) عمرو بن عشمان الکیرر) و وی نی ۳ ۲ 
۲ (۰ع) ابو مد نتهیل بن علقالاله الاقلتزی ‏ ج. .. ۷ 
۷- (۶۱) ابو عبدالله محمد بن الفضل البلخی ررح) تس ۲ 
۸ -(۶۲) ابر عبدالله محمد بن علی الترمذی زرم) و ۲ 
۹-(۶۳) ابوبکر محمد بن عمر الوراق دح فد ۱۳:۵۱ 
۰( ) ابی این آد:ین عتتتزانفواز رر و 
۱ - (۶۵) ابوا حسن علی بن محمد الاصفهانی (رح) ی 
۲ -(1) )ابواحسن محضد بن اسمعیل خیر النساج رح ۱ 
۳- (4۷)ابو حمزه خراسانی رح) و ی ی ۲۱۲ 
6 (0۸ 99 فان اند بن مسروق.ز2) ۱۱ 
قرو ( ۶٩‏ )ناکین احفااین اسسمتللالفتیی رم)..... وس 9 ۲ 
> (. ۵ )ابوهتقلی ان بن علل اوجانیافللووتضکانین) زر | 
۷- (۵۱) ابو محمد بن احمد بن الحسین امریری(ر) و ۲۱ 
۸- (۵۲) ابوالعباس احمد بن محمد بن سهل الا دمیزرح).............۰۰۰.۰۰.... ۲۱۸ 
۹ -(۵۳) ابوالغیث احسین بن منصور الاح «رع) 2 نت ۱۳۰ 
۰-(۵۶) ابو اسحاق ابراهیم بن احمد اخواص(رح) ۱۱ 
۱ -(۵۵) ابو حمزة البغدادی البزازررم) 1 2 
۲ - (۵۱) ابوبکر محمد بن موسی الواسطق رم وت ۱۱۲ 
۳ - (۵1۷) ابولگر الگبن در التللی یا 
۵۷ انه:فخمد ین و بن تفت افظلای: زرم دی نم مجسنم ۳۲۹ 
۵ - (٩4)ابو‏ علی بن محمّد القاسم الرودباری «ح؛ و 


فهرست مطالب کشف الحجوب بیست و پنجم 
٩‏ -(.) ابوالعباین:القاتم بن دی الستتاوی. ری ی ۱۵۲ 
۷ -(۰۱ )ابو عبداللّه محمد بن خفیف (رح) 0( ۱۳ تفس ۲۱۲ 
۸ - (1۲)ابو عثمان سعید بن سلام الغربیرج) 9 که ۱۱۳ 
)٩۳(-٩‏ ابوالقاسم ابراهیم بن محمد بن محمود النصر ابادی(ح) افو و ۲۲۳۵۲ 
)٩۶(- ۰‏ ابواحسن علی بن ابراهیم | حصری‌ررح) .۰ ۲۲۳۵ 
۱- باب فی ذکر ائمتهم من التأخرین 1 ی ۱۱۲۳ 
۲ - (۱) ابوالعباس احمد بن محمد القصاب ررح) ۳ ۲۱۱۰۰ 
۳ - (۲) ابو علی لسن بن محمد علی الدقاقرر ۱ 
۶ - (۵۳ ابو نتاس مها نترزرت ۳ ۱ 
۵ (ع) آبورعیا یه بطق وتان :۰.۰۰۰.۰۰ ۲۶۱ 
- (۵) ابو سعید فضل اللّه بن محمد الیهنی) ی 
۷ -۱(۰) ابو الفت رین رابت !نی رری ۱۱۵ 
۸- (۷) عبدالکريم ابوالفاسم بن هسوازن القشیری رح ی هه و۵۵ ۳۵ ۱۱2۲ 
۹ - (۸) ابوالعباس احمد بن محمد بن الاشقانی(الشقانی) «) و ۱۹ 
)٩( -۰,‏ ابو القاسم علی الجرجانی «ح؛ و 
۱ -(۱۰ )ابو احمد الظفر بن احسد بن حمدان زر ی ۱۳ 
۲ - باب فی ذکر رجال الصوفية من التأخرین علی الاخنصا "هل ایددان ۲۵۲ 
۳ - (۱) اهل شام و عراق ی ی نی ۱۵۲ 
۶ -(۲) اهل فارس ی ۲۱۱۲ 
۵ ۰ (۳)افاا کفتشتان و اف بایگاد و طیرنتتان و کفتن و هوجو و ۲۵۱۲ 
۰ - (۶) اهل کرصان و ۱۳۵۱ 
۷ - (۵) اهل خراسان .... ۱ 
۸ - (+) اهل ماوراء النهر ی رد 
۹ -(۷) اهل غزنن و سکن آن ۱ 
۰ - باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و مقاماتهم و حکاياتهم .. ۲۰۷ 
۱ (۱) شتا اااستااست تست ۲۵۱۲۰ 


۲ - الکلام فی حقيقة الرضا 1۱ 


فهرست مطالب 


۳ - فصل [ آثار درپارة رضا) ۵ 
رن 3 ان 392 ۱ 
۰۵ -(۲) قصاریان ( القصاریه) تا ۱۲۲ 
۹ -(۲).طتتفلقرریان. (الظییفتو‌رینه) ۱۳ 
۷ - الکلام فی السکر و الصحو و ۱۳ 
۸ - (۶ )فان ( آملستتاتی. و تون خی ۱۳۱۰ 
۹( )نویياي. ( القوزیه) ۰ ۱۱۲ 
۰ - الکلام فی حقيقة الایشار ی هو و ی .۱9 
۱( اسان (اقمیلسان ) هه و او و دس ۱ 
۶۱ - الکلام فی حقيقة النفس و معنی الهوی . ۲ 
۳ - فصل : آن چه مشایخ گفته اند در نفس ی که و ۱ ۱ 
۶ - الکلام فی مجاهدات النفس وت ۱۱۳۲۲ 
۵ - الکلام فی حقيقة الهوی ی و تهب 3 ۳ 
1 - (۷) حکیمیان (احکیمیهة) ی وه و و ۲۰۵ 
۷ - الکلام فی اثبات الولاية ... 5 
۸ - فا :#ققات و سنت:درباره ولاکت اس وود موه تا ی م۰۹ ۳۱۱۲ 
۹ - صفتهم و عددهم (اولیاء الله ) ۱۳۱ 
۰ - فصل : اشارات و رموز مشایح درباره ولایت 
0 - ار 7 0 
۲ - .لکلام فی اظهار جنس العجزة علی بدی من یدعی الالهية م۱۳۱۳ 
۵۳- ات کراماتهم 2 هه ۱ 
۶ - الکلام فرارتفتفیل الاتییا. علاق الرلشا: یا 
۵ - الکلام فی تفضیل الانبیاء و الاولیا ء علی اللائكة و الزمنن و اقضا 
۰- (۸) النرازیه( خرازیان) و ی ۱9 
۷ - الکلام فی الفناء و البقاء ده و و و ۳۱۳۲ 
۸ - فصل : فنا و بقا در نزد مشایخ ی 
)٩(-۰۹‏ افيفية (خفیفیسان ) کی ۱ 


فهرست مطالب کشف الحجوب نت رونت 
۰ - الکلام فی الغيبة و افلفقفگو .»ون .: 3 ۱ 
۱ - ( ۰ السیاریه ( سیاریان ) ۳۰۱۱۹ 
۲ - الکلام فی امجمع و الفرقة وی ۲۳۱۵ 
۳ - فصل : (اختلاف میان جمع و تفرقه) ی ری وت مج ۳۷۶ 
۶ - (۱۱ )۱ ملولية (حلولیان ) ی ۳ ۳۱۳۹ 
۵ - الکلام فی الروح ام وا روم من مس و 
۹ - فصل : الارواح (جان ها ) ۱۳۱۱۵ 
۷ کشف | حجاب الاول فی معرفة له فا ی ۱۳۱ 
۸ - معرفت حداوند و صحت علم بدر ی 
۹ - فصل : رموز مشایخ درباره معرفت و 
۷۰- کشف الحجاب الثانی فی التوحید و 
۱ - توحید در نزد مشایخ 6 
۲ - کشف امجاب الثّالث فی الامان ی 
۷۳ - ال + اتغایزاهل ولتت ر جساصتاآزراها اتطقتی اد پارخاامان ۱1 
۶ - کشف الجاب الرابع فی الطهارة ی 
۵ - باب التوبة و ما بتعلق بها ۳۱ 
۹ - فصل : توبه را شرط تأیید نیست ۳ 
۷ - فصل : اقاویل مشایخ 1 ۳ 
۸/_- کشف اخجاب اخامس فی الصلوة ها 9 
۰۹ - فصل : دربارة نماز (الصلوة) (اشارات و رموز مشایخ ) و 
,۰- باب اذحبة و ما یتعلق بها ص هع ی ۶۶۱ 
۱ - محبت اندر استعمال علقااء بر وجوه است و ی 
۱ و 0 ۱ ی 
۳ - عبت : آندر میاااصا تفا مه سم رو و3 
۶ - فصل : عشق در نزد مشایح 6 ۳0 
۵ - فصل : رموز مشایخ درباره دوستی (ففرت ) ها که اه ی 9۱۲ ۶ 
۹ - کشف الجاب السادس فی الزکوة ی هروه موی :۰ ۶0 


بیست و هشتم کشف امحجوب فهرست مطالب 
۷- فصل : زکوة در نزد مشایخ. ی کم ۱۳۱ 
۸ - باب الود و السخاوة ی ۱90 
۵۹ - کشف امحجاب السابع فی الصوم 9[ و 
۰ - باب اموع و ما یتعلق بها .. ۰٩‏ ۱۹۳ 
۱ - کشف احجاب الثامن فی احج 13 
۲ - باب الشاهده اه 
۳ - کشف الجاب التاسع فی الصحبة مع ۳ و احکامها ۶ 
۶ - باب الصحبة و ما یتعلق بها ی ی 2۳ 
۵ - باب آدابهم فی الصحبة 0 ۳ 
۹ - فصل : حقیقت آداب اجتماع ری ی ۱۳۵ 
۷- باب آداب الافامة فی الصحبة :۳۱۲ 
۸ - باب الصحبهة فی السفر و آدابه ۷ ۱۳۱ 
۹ - باب آدابهم فی الاکل رو ی را وی سور 2 
29 - باب آدابهم فی الشی 7 ی 20 
۱ - باب نومهم فی السفر و اضر ی ۳ 
2۲ بات آدایهم فی الکلام و السکرت 3 
۳ - باب آدابهم فی السژال و ترکه ی 
۶ - باب آدابهم فی التزویج و التجرید 7 
۶ کش امخجاب العاشر فی بیان منطقهم و حدود الفاظهم و حقایق معانیهم ۵۳۱ 
«۲٩‏ الال ر الهرفت و الفوی نا ۱ 
۷ - الفام و التمکین و الفرق بینهما ی 3 
۸ ۲ 2 اتقاضره و الکاطاقه و القوی فا و من موم موی ۵ 
۹ سس یس و القوق بتهضا 9 ی 

الافتل و اه و الفری تفا و ها مها وه دوه سوه ۰ 9۳۲ 
سس سپس و نی ۱ 
۲ - النفی و الاثبات و الفرق بینهما و وولو 9 0 


۳۲ - الققاظر: و التاقاند رای هیا ی ی 0 


فهرست مطالب کشف الحجوب پیست و نهم 
۶ - علم الیسقین و عين الیقین و حق الیقین و الفرق بینهم 2 
۵ - العلم و العرفة و الفرق بینهما.. ون یک تم هه و 0 
۰ - الشتهة و انفقنقه و الققق هخا که ۱101۳ 
۷ - نوع آخر این حدود (۲۷ لفظ و معانی آنها )................. 3و 
۸ - نوع آخر این حدود (۲۵ لفط و معانی آنها ) وه ات لیم بنج 91018 
۹ - نوع آخر (۱۸ لفظ و معانی آنها ) ره و اه واگ من 2101 
+۲ کشف امحجاب آشادی عشر فی السماع و بیان انواعه وه من ان 0195 
۱- باب سماع القرآن و ما یتعلّق به 1۱ 
۲ - فصل : قرآن خواندن (صحابه و دیگران ) سا ی :۰ 99۲ 
۳ - باب سماع الشعر و ما یتعلق به و 
۶ - باب سمام الاصوات و الاحان ی 
۵ - باب احکام السماع و ی :1 
۹ - فصل : کلمات لطیف مشایخ دربارة سماع ره ۱ 
۷ - باب اختلافهم فی السمام 7 ۱ 
۸ - باب مراتبهم فی حقيقة السماءع و 07۲۱ 
۵۹ - فصل : سماع وارد حق است ی 1 2۸۱ 
,۰ - فصل : خواندن قرآن به المان هه و 9 
۱ - باب الوجد و الوجود و التواجد و مراتبه 21 
۲ - باتك الق و وله ..,نرد.. ۱ 
۳ - النظر فی الاحداث ی 29۳ 
۶ - بات لفق ی 
۵ - باب آداب السماع و ره او ما 
۰۲ - فهارس هشتگانة کشف الحجوب ۱ 
۷ - یات قرآن کریم و ها هر ی 
۸ - احادیث 7چ7چجچکچچ 
- اقااتتلنو ادعبه واققال و عم عوفانی 0[ ی 


ی 
۰ شعار و اه وم هو مه و هه و وم من من هه همه وه و هه ان و نان هن هن من هون و نم هن نو نو و و ۱۳ 


سین آم ۱ کشف الحجوب فهرست مطالب 


۱- القاظار اسمتطللاتات قادانن یج 
۲ اناضی کتاننها و رسالضا و جزوةاقا ۳ 1 
وتات امیس ار اتشبت فاکز کلفت هار اقا فان ۳ 
۲ اگما ۱[ وه وک سس .. هه 


توف یت ی ییا ی ی نت دص اس ۱ 


۳ باس سرام كپثٍِ_ِآ«۳ 
۱ یت موف جر 
7 


۰ و 


)۱ ۳ شوت و 
۶ أ س 1 سورب یه با از ۱ ۱ 
زو ب ۱ 7 االیت 
۳ دشک نیت مرش رورو" نمی میا ۱ 
1۱ 
0 دیدرت تب کیب | ۲ 


تچ مت جییت مس دمن و رلسجی. ۳ 
مت ونم ست پچ هت وی رت و6 تن 


تاشکند ( سمرقند ) به کوشش سید عبدالجید مفتی خجندی ( نسخد 


چاپی). 
ص : ۶٩۲‏ . سال چاپ .۱۳۳ هق . 


از این نسخ: چاپی نیز سود جسته ام . 


۴4 

تن لیر رو ارس رت رفت بر ۱ 

اس تکزن زرا [ رما ۶ دروشان نار تسوا 
شنز بتارم 

دارگ رال وان !میت ات رورا 

نوتس انا رتست رس زان | 

۱ وت شوم زان ری رو 

مت دواد گنای کم رابت وا 

۳ دبا ال دقچ 

واگر ند رت اسر ۱ هار » ً 


میسن مت اسان ۳ ۱ 


ات پ 


> بسم الّه خسن الرحیم 
رب یسر و تم 
[دیباچه) 

لح له نی کف واه با مرن .قشع لاه ری ره و را 
دم الحبین بسیف جلاله , و آذاق سر المشتاقین روح وصاله . هو الْحیی لموات القلوب 
۵ بأنوار !دراکه»و الْتنفس لها براحة روح العرفة بنشر آسمائه . و الصلوة علی رسوله 
محمد و علی آله و أصحابه و آزواجه من بعده . 

قال آلشیخ ا تسین علی ۳ عشمان بن آپی علی آمبلابی ثم 
الهجویری - وَفقنی ال تعالی - : 

) لوق استخارت سپردم و اغراضی که به نفس می باز گشت , از دل ستردم ؛ و به 
. احکم استدعاي تو - آسعدل اللهْ - فیام کردم . و بر ام کردن مراد تو از این کتاب ؛ 
عرّمی قام کردم » و مر این کتاب را کشف المحجوب نام کردم ؛ و مقصود تو معلوم 
گشت » و سخن اندر غرض تو . در این کتاب. ان اکتا . وتفتازاز خقند 
تعالی - استعانت خواهم و توفیق اندر اتمام این کتاب . و از حول و قوت خود . تبر | کنم 
اندر گفتار و کردار» و بالله آلعون و التوفیق . ۱ 
۵ فصل :آنچه - به ابتدای کتاب - نام خود اثبات کردم ۰ مُراد از اين ۰ دو چیز بود : 
یکی نصیب خاص , و دیگر نصیب عام. 
۱ آنچه نصیب عام بود آن میج ۱۳ چون جهلهٌ این عم کتبی ث ننک نام مصنف آن 


۰ 
9 


ها تاتفارده قود وربتا انا من لُدنك رحمهةٌ و هبی لنا من امرنا رشدا » دارد. 


ء - مو : سر العارفین ما: بروج ۵ - ما : ادراك صمدیته و کبریائه 
موق :انش ها : المتن. من :بعله ما -من‌نعده ۷-ها: ۰ هو :تدارد: 
مو : ندارد ما : علی اجلابی الغزنوی الهجویری 


۸- ما : مو :الغزنوی : رضی اللّه عنه -٩‏ مو :ها : که -مو :ما: باز می گشت. 
۰ - ها #تقالی مو : مرادات ۱۱- ما : عزم. ما: مقصودت . مو: مقصودات. 

۲ 2 ها :.. هي :غرشت ٩‏ مهو : اندرین - ما : تلاو 

۳ - ما : استعانت و توفیق خواهم . مو - تبری مو : ندارد. 

۶ - ما : ندارد, مو : اندر ۱۵- ما : اندر کتاب . ما ؛ تبت مو : ثیت. 

ما : مو :اندر آن - ما : دیگری». مو : یکی 

۷ - ما : بینند نو » مو : ندارد ۱۸- ما - بر آن : ندارد مو : چونکه 


26 کشف الحجرب ۱ (دیباچه) 


به چند جای بر آن مثبت نباشد - نسبت آن کتاب به خود کنند . ومقصود مصنف از آن 
بر نیاید. که مراد از عقع راتاقق رقف گردی . بهوران تفت کف نا نییان 
کتاب زنده باشد.و خوانندگان و متعلمان وی را دعای خیر گویند که مرا اين حادئه افتاد به 
دو بار: یکی آنکه دیوان شعرم کسی بخواست و باز گرفت,و َصل تسخه جز آن نبود. 
۳ بگردانید,و نام من از سر آن پیفکند و رنج من ضایع کرد - تاب الله علّیه - 
و دیگر کتابی کردم هم اندر طریقت تصوف نام آن منهاج اللاین: هی از 
مدعیان رکیکه - که کرای گفتار او نکند نی از سر آن پاك کرد» و به نزديك عوام 
چنان نمود که وی کرده است » هر چند خواص بر آن قول بر وی خندیدندی » تا خداوند - 
تعالی - بی برکتی آن بدو در رسانید. و نامش از دیوان طلاب درگاه خود پاك گردانید . 
۱ اما آنچه نصیب خاص بوّد.آن است که چرن کتابی بینند و دانند- که مََلَف آن . 
بدان فن و علم عالم بوده است و محقّق - رعایت حقوق ما ۲» آن بهتر کنند, و بر خواندن و 
باد گرفتن آن بجد تر باشند و مراد خواننده و صاحب کتاب از آن بهتر بر آید - و الله أعلم 
بالصواب. ۱ 
۱ فصل :و آنچه گفتم - که طریق استخارت سپردم - مراد از آن ,حفظ آداب 
۵ خداوند برد - عَر و جلْ - که مر پیغمبر خود را - صلّیاللّه علیه وس - 
متابعان وی را بدین فرمود و گفت : 

ر فاذا قرآت القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ».و استعاذت 
و استخارت ولتت نله به مونی؟اقاب کردج ه. تدیلخ هیر ید خیاوزد سبح و 
تعالی - باشد و جات از آفتهای گوناگون . 


۳- ما :دعای نیکو , مو : نیکو کنند مو به : ندارد ۵ - مو : ضایع گردانید. 
1- ما : تصنیف کردم . مو : تألیف ما : طریق . مو : عمرها اللّه ۱ 
ما : عمرها ۷- ما مو : رکيك 

ما: مو : نام او ۱ ۸- ما : مور ک 

مو : خدا - فو : واقللات 

عِ- ما : فصل , مو : ندارد ما :ومراد 


ما : استخاره ۱۸ - مو : استعاره و استخاره ما- و : ندارد . هو : امور خود 


[دییاچه) ‏ کشف الحجوب ۱ ۳ 


وت رت ما ری هر را ی ۳ ۳ ی 1 ای ره و را تیه اه سا ری ار هی و را روا ار ات0۳ تال رخسمت وس . و خسسم پسنید. تطو خسیطرست. تاو چات سب مت تدم ام بت و یت ات دا رت ی ی کر ۳ مت تقد و 


وراضحابت جفعیر - صلی اللّه علیه و آله وسلّم و رضی ال عنهم 1 
: پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - ما را استخارت آموختی چنانکه قرآن . پس چون بنده 
بداند که خُیریت آمور اندر کسب و تدبیر وی بسته نیست ۰ که صلاح بندگان ۰ خداوند 7 
تعالی - بهتر داند. و خر و شری - که به بنده رسد - مقدراست » جز تسلیم چه روی 
8 باشد مر قضارا!؟ و یاری خواستن از وی. تاشر نفس و امارگی آن از بنده دفع کند اندر 
کل احوال وی ۰ و خیریت و صلاح وی را بدو ارزانی دارد . پس باید - که اندر بدر همة 
آشغال - بنده استخارت کند, تا باشد - که خداوند - تعالی - وی را ازوواز بعجال و یت 
آن نگاه دارد ۰- و بالله الوفیق -. ۱ 
فصل و آنچه گفتم که آغراضی - کذابه:ععس از می گفقت -از دل سردم : 
۰ ۱ مراد آن بود که اندر هر کاری- که غرض مرء) تفسانی اندر آید - برکت از آن کار 
برخیزد ۰ و دل از طریق مستقیم به محل اعوجاج و مشغولی اندر افتد » و آن از دو بیرون 
نباشد : یا غرضش بر آید و یا برنیاید. اگر غرضش بر آید , هلاك وی اندر آن بود. و در 
دوزخ را کلید به جز حصول مراد نفس نیست . و اگر غرض برنياید . باری وی بیشتر آن 
از دل سترده باشد , که تجات وی اندر | آن بود و کلید در بهشت . بجز منع نفس از 
0 آغراض وی نیست . چنانکه خداوند - تعالی- گفت : « و نهی النفس عن ۱ 
الهوی فان الجنهة هی المأوی ۳ اغسراض تیان اتقتر «افزر ۰ آن 
توف --2503 بنده اندر کاری که می کند - به,جز خشنودی خدای. - تعالی - باشد » و 
نجات نفس از عقویت طلّب نکند. و در .جمله (عزنات نفس را حدی پیدا نباشد. و تعنی 
های وی اندر آن ظاهر نبود , و اندر این کتاب .به جایگاه خود . بابی اندر این 
مهن بیاید - انشاء اللّه تعالی -. 


۱- ما لته مارد م۱ »ندارد موه تعاله 
۲- ما : اندر آموختی ۰ مو : خدا ء - مو : می داند 

۵ - ژ: تأثیر نفس 1- ما : اندر بدو مو : بد و نيك 

۷-ما : که باشد مو : ندارد خطا و خلل 


۰- هو : مراد از آن ما , مو : دو حال ۱- در محل. مو : ندارد ۱۲ - ما : بیرون نیست مو ؛ » 
۶+ مرو : غرضتش مو.: باری: موی: آن ندارد ۱۵- ما + ستوده مو: ۱۱ ما :ای ای 
۷ - مو : بنده : ندارد» ما : که اندر ۸ - مو : تعبهای ما : تعبیهای 


فصل : و آنچه گفتم که به حکم استدعای تو قیام کردم , و بر قام کردن مرادت 
از این کتاب. عزمی ام کردم , مراد از آن » اين بود که مرا اهل سوال دیدی. و واقعة 
از نی ای کتال اندر رای و فا دتااز آز فاقلا برد لا فعاله بر من 
واجب شد حی سژال نو گزاردن . و چون اندر حال به تقامی سالت نرسیدم ۰ و عزم نمام 
۵ ببایست » و نیتی که قام کنم , تا اندر حال ابتدای کتاب و نیت تام کردن آن حکم و 
جواب آدا کرده باشم . و قصد بنده چون به ابتدای عمل وی به نیت مقرون بود» اگرچه وی 
را اندر آن عمل ۰ خلْل پدیدار آید . بنده‌بدان معذور باشد. و از آن باشد که 


ی جح ۸ تور 


پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - گفت : « نية الْْمن خیر من عمله ». نیت 
کردن به ابتدای عمل , بهتر از ابتدا کردن عمل بی نیت . و نیت اندر کارها سلطانی عظیم 
۰ ۱است و برهانی صادق , که بنده به يك نیت از حکُمی به حکم دیگر شود » بی از آنکه 
بر ظاهرش هیچ تأثیر پدیدار آید. چنانکه يك چندی بی نیت روزه ,کسی گرسنه بباشد , 
وی را بدان هیچ تزا تلاقد: رتعون باال نت روزه کرده باشد از مقربان گردد ۰ بی از 
آنکه بر ظاهرش اثری پدیدار آید . چون مسافری که به شهری در آید و مدتی باشد . 
مقیم نگردد» تا نیت اقامت نکند , و چون نیت اقامت کرد» مقیم گردد . و مانند این 
او اتف زبس یتقو انار ابشتاق غقل ۰ کزدن عواطا . ات۳۳ 


۲ - ما «کتاب» ندارد ما : عزم 

۳- ما: از من درخواستی 

۶ - ما : گذاردن ما : بتمام مو : عزمی 

- مو جواب : آنرا ما : آن حکم و جواب آن را به حکم و جواب ادا کرده باشم. 
۷- مو : بنده بر آن مو: بود مو : خدا" ما ؛ کند ۱ 


۸ - ها : پیغمبر را , مو: ندارد 
-٩‏ مو : نیت : ندارد 

۸ ها از آن که در موتونه 
۲- 3 :باشد مو :نیت روزه کند. 
۳ #فه: بی نت اد تالف ار 
ها ند 

6۵ - ما : حانهن 


(دییاجه) کشف الحجوب ۱ ۱ ۵ 


فصل : و آنچه گفتم که اثِ‌ث» کشف الحجوب نام کردم تا 
بود که تا نام کتانب, ناطق باشد بر آنچه اندر کتاب است مر گروهی را که بصیرت بود . . چون 
نام کتاب بشنوند » دانند که مراد از آن چه بوده است . 

و بدان که همه عالم از لطیفه تعقیق خداوندی محجوب اند به جز آولیای خلای زبرد) س 
۵ عز و جل - و عزیزان درگاهش ۰ وگن این کتاب اندر بیان راه حق بود و شرح کلمات 
و کشف حجب بشریت , جز این نام ؛ وی را اندر خور نود ؛ و به حقیقت , کشف ۰ 
هلاك محجوب باشد . همچنان که حجاب , هلال مکاشف. یعنی چنانکه نزديك ۰ طاقت 
دوری ندارد» و دور طاقت نزدیکی ندارد . چون جانوری که از سرکه خیزد. اندر هر چه 
افتد , بیرد »و آنچه از چیزهای دیگر خیزد » اندر سرکه هلاك شود. و طریق سپردن 

دبا فعانی»ریسیان .دشوار باشد. »جر .برای آنکه,,وی,را ,از برای,آن: آفزیده‌بود ۰و 
مت و ار ناسا ناو آس عم ماج 
هر کسی را از برای کاری آفریده است » و طریق آن بر وی سهل گردانیده است . 
امّا حجاب دس : یکی حجاب ریتی .رود بالله‌هن دك »این 
هرگز برنخیزد. و یکی حجاب غینی, و اين زود برخیزد. و بیان اين » آن بود که : 
۵ بنده یی باشد که ذات وی » حجاب حق باشد تا یکسان باشد نزديك وی حقّ و 


باطل. و بنده یی باشد که صفت وی حجاب حق باشد و پیوسته طبع و سرش حق همی 


طلبد و از باطل می گریزد. " . و( 

۱ فقو ما :که مر این - ما : ,«همه, ندارد. مو : خداوند تعالی 
ها :یداد ۵ -:وژه ها: تعالی مو : عز جل ۱ 
ما :و این ما ؛ کلمات حقیی *- مو :نیارد .هو : حتات 

۱ هو : اتگانسیار ما ءبر اقلا موی : بخاگاکة 

مر : آفریده باشتد 2۱۱ ما ستفافاز مو :#فقالی. ‏ 

۲- رز : هر یکی مو : کار ما : چیزی 

۳ - ما : درمیان « ندارد . مو : و آن 


۶ - ما : کسی مه :کر عو. : و آن 
- هو : می طللد 


۶ ۱ کشف الحجوب (دیباچه) 


مس و خر و 


پس حجاب ذاتی که سل است + فرگز برتخیژه ومعنی رین و ختم و طبع 
یو مس ی 2 - گفت «کلا بل ران علی قلوبهم یکسبون » 
آنگاه حکم این ظاهر کره و کفت : سر » « ان الذین کفروا سواآء هم | 
آنذرتهم ام لم تنذرهم لا یزمنون » . آنک ه علتش بیان کرد : « ختم اللّه علی 
۵ لوبهم و علی سمعهم ». ر نیز کنت : « طبع له علی قلْوبهم ». 

و حجاب صفتی - که آن غینی بود - روا باشد - کهوقتی دون ژقنی بر خیزه - 
که ات ار عم . خلت ر بسسعلن زلذر ققی نا اکن . زا تفیل ات 
چنانکه هست - روا باشد. 

و مشایخ این قصه ر اه ۳ .۳۳۲ انظقیفت. است:؛ 
۰ چنان که جنید گوید - رحمة اللّه علیه -: « آلرین من جملة آلوطنات و آلغین من 
جملة اخطرات » : « رین از جمله وطنات است ؛ و غین از جمله خطرات » وطن پایدار 
بود » و حظل طاقق. چتان که ازاقالم‌آشسک آقنه نغزان کرد؛ اگرچه ظقالان بسبار مت 
گردند. و باز چون آیینه زنگ گیرد؛ به مصقله صافی شود .از آن چه تاریکی اندر سنگ 
ای است و روایی اندر آیینه اصْلی. اصل پایدار بود ء آن صفت عاریتی را بقا 
۵ ۱ تباید . 
پس من این کتاب مر آن را ساختم که صقَال دلها بُوّد که اندر حجاب غین گرفتارباشند و 
مایهٌ نور حق اندر دلشان موجود باشد تا به برکت خواندن این کتاب آن 


۱- مو . :ما : که آن . ۲-ها: هو :است: باارد ۳- ما : گفته بود 
- ما : که او ۷- ما کین 
۹ ما + این ختسشن. را صو : ندارد ما : اشنا رات ؛ مو : اشارت 


۰- مو : لطیفه الرین ما : رحمة الله رحمة اللّه علیه مو : رحمة اللّه تعالی علیه 

۱- ما : , رین از جمله خطرات » مو : خطره ۱۲- مو : چنان چه 

۳ ما باز : ندارد مو : به چون ۱۶ مو : واشتتننارد. 

۹ مات آمن. : تفالود . مر تاش ۱۷ فان اضانه‌دارد. < کقفتار اباشند.ر « بر وااتتههکازی کش 
نفسانی آید برکت برخیزد و دل از طریق مستقیم به محل اعوجاح گراید و از دو بیرون نباشد, یا غرضش 
بر آید يا نه , اگر غرض نفس برآید . هلاك وی اندر آن بود ». 

و یه تانیر خواندرد و3 افعدللهاعلی تعه‌العرفان هی ایشان. ها > نداوهت: 


حجاب برخیزد و به حقیقت معنی راه یابند . و باز آنان که هستی ایشان را عجنت از 
انکار حق و از ارتکاب باطل مر« بود . هرگز راه نیابند به شواهد حق. و از این کتاب 
مر ایشان را هیچ فایده نباشد. ۱ 
فصیل ۰ آما آن چه گفتم مقصودت معلوم شلد و هنتخ سوت آنبز 
۵ اين کتاب مقسوم شد, مراد از این قول آن بود که تا مسژول را . مقصود سایل 
معا نگلاد »فاد سل امکلزل نگزدد. کلم ستزال از افکا گنت . رقگزن به تفاب 
اشکال حل نشود , فایده ندهد. و حل اشکال جز به معرفت اشکال نتوان کرد . 
و آن چه گفتم سین اقدر ,خووسیت مقصیزم شید جوعتی سزال‌پر خقلا را : 
جواب بر جمله باشد .چون سایل بر جملة درجات و اخوات سزال خود عالم بود. ی 
۰ را به تفصیل حاجت بود .و آقسام حدود و بیان آن.خاصه که غرض تو - آسعدك الله - 
آندر اين آن بوده است که تا تفصیل دهم و کتاب سازم از سژال تو -و بالله التوفیق -. 
فصل : و آن چه گفتم که من از خداوند - تعالی - توفیق و . 
استعانت خواهم , مراد آن بو که بنده را ناصر به جز خداوند نباشد که وی را بر خیرات 
نصرت کند و توفیق زیادت دهدش, و حقیقت توفیق ۰ موافقت تأیید خداوند بود با فعل 
۵ ابنده اندر آعمال صواب او کتاب و سئت بر وجود صتعت وی قاط است واست ۶ 
مجتَمع .به جز گروهی از معتَرّله و قدریان که لفظ توفیق را از کل معانی خالی گویند 
و کروهی از مشایخ این طریقت گفته اند که : « آلتوفیق هو القدرة علی 
الطاعة عند الاستعمال». تن بنرز ی را مطیع باشد . از خداوند بدو نیز 


زیادت و شا افزون ثر » از آن چه پیش از آن بوده باشد و در جمله حالات 


۱تحقطات و از : ۳- ما : اضافه دارد :نباشد لفات تزا فان ( 
له سفنت ۷- ما : ندارد : ,ر فابده ندهد» 

۸- مو : مر جمله *- مو : درجات احوال 

۰ - مو :بیان وفتاتاة ۱ - ما : این او 

ای ابرم فا از هنن 


۷ «- مر : این قصه و : ما »یله تا 


۸ کشف الحجوب (دیباچه) 


۰ 
ه ‏ ص ‏ وت دا ات اما ای 


بعد حال , آن چه می باشد, از سَکوّن و حرکات بنده ۰ جمله فعل و خن خدای است - 
تعالی -. پس آن قوتی را که بنده بدان طاعت کند ۰ توفیق خوانند . و این. جایگاه این 
مسأله نیست , که مراد از اين , چیزی دیگر است. و بازگشتم به سر مقصود تو - 

اٍن شا ء اللّه عز و جل -. و پیش از آن که بر سر سخن شوم. نخست سوال ترا بعینه بیارم و 
۵ از آنجا به ابتدای کتاب پيوندم. - و بالله التوفیق . 

صورت السژال : قال ۳9 : « بیان کن 
مرا اندر تحقیق طریقت ‏ تصوف , و کیفیت مقامات ایشان ۰ و بیان مذاهب و افقتالات 
ایشان , و اظهار کن مرا رموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداوند - عزو جل - 
و کیفیت اظهار آن بر دلها ۰ و سبب حجاب عقول از کنه و ماهیت آن . و نفرت نفس از 
۰ احقیقت آن » و آرام روح با صفوت آن » و آن چه بدین تعلْق دارد از معاملات آن ۰4 
قال السژول و هوعلی بن عثمان الجلابی -و فقه له تعالی - . 

بدان که اندر این زمانه ما ۰ اين علم ۰ به حفیقت » مندرس گشته است , خاصه اندر 
۱ این دیار که خلْق جمله مشغول هرا گشته اند (مو .۱) , و معرض از طریق رضا ,و علمای 
روزگار و مدعیان وقت را از این طریقت ۰ صورت بر خلاف اصل آن بسته است . 

6 نی بیافا همت به چیزی که دست آهل زمانه بأسرها » از آن کوتاه بود . به جز 
خواص حضرت حق, و مراد همه اهل ارادت از آن منقطع ۰ و معرفت همه اهل معرفت از 
وجود آن معزول. « به جز خواص حضرت حق » . خاص و عام خلق از آن » به عبارت آن ‏ 
بسنده کرده اند , و مر حجاب آنرا به جان و دل خریدار گشته , و کار از تحقیق به تقلید 
افتاده . و تحقیق روی خود از روزگار ایشان بپوشیده . و عوام بدان بسنده کرده گویند 


۱- مو :. خلق و فعل مو و ما : بس این کتاب 
۲- ما. مو که : ندارد ع - ما - ان شاء .... ندارد. 1- ما : , فصل, اضافه دارد . 


7 - ما : یی رحمه له . ما : بیان کن مذاهب مو :ندارد. ما : آن مذاهب 
ما : واظهار رموز و اشارات ایشان -_- ما 3 :1 : ندارد مور دوشن 


و بایان ما : رحمة اللّه تعالی علیه 
رت دننکن ضا ری کار ۵۶- ما : از آن کوتاه. 
8 - و : بوشیده ۰ مو : بیوشید 


[دیباچه] کشف الحجوب ۹ 


که : ر ما حق را همی بشناسیم » و خواص بدان خرسند شده» که اندر دل نی یابند ۰ و 
اندر نفس هاجسی و اندر صدر میل بدان سرای» از سر مشغولی گویند : « این شوق رژیت 
است و حرقت محبت ». و مدعیان به دعوی خود از کل معانی باز مانده . و مریدان از 
20انند دست باز داقته . و ظن معلول خود را مشاهده نام کرده . 

دمن پفین از این کتب ساختم اند این‌سمهین مجمله‌ضايم شده: و مدعیان کاذب: 
بعضی سخن از آن » مرصید خلق را بر چیدند, و دیگر را بشستند و ناپایدار کردند. از 
آن چه صاحب طبع را سرمایه. حسد و انکار نعمت خداوند باشند. و گرتهلن دنکن نمستند:: 
اما برنخواندند. مر ۱ و گروهی دیگر بر خواندند و معنی ندانستند » و به عبارت آن 
۱ بشنده گردند تا پتویوده اوه یاد#گارند. «و: گویند + کهبو وا اعلم تصوفتاو:ععرفت 
می گوییم » و ایشان اندر عین نکرتند.». 

و این جمله از آن بود که اين معانی کبریت احمر است و آن عزیز باشد, و چون 
بیابندش, کیمیا بود ,و دانگ سنگی از وی بسیار مس و روی را زر سرخ گرداند ۰ 
فی اممله هر کسی آن دارو طلبد که موافق درد وی باشد » و به جز آن نبایدش . چنان که 
۱۵ یکی گوید از بزرگان , شعر : 


ما 


فسوی خواده یی بلق رایع ال 

کسی را که داروی علّت وی» حقیر ترین چیزها بود» ویرا در و مرجان نباید تا به 
بلسان و دواء السك آمیزندش.و این معنی عزیزتر از آن است که هر کسی را از آن 
نصیب باشد.و پیش از این.جهَال این علم بو کتب مشایخ همین کردند.چون آن خزانه های 


۰ اسرار خی به دست ایشان افتاد. معنی آن ندانستند . به دست کلاه دوزان 


۱- مو : شناسیم ز : بسند مو : خورسند ز : خرسنده . ما : خورسند شدند . 
۲ - ما : نفسها حسی » مو : نفسها حسی ما : میلی بدان مو : مبل ازان 
۷- ما ۰ تاایٌذار کردن 

-٩‏ مو : برنخواندند: ندارد ما : بخواندن 

.۰ - مو : ,که‌ما ندارد ‏ ۱۳- مها : بسیاری ۵۶- ما : یکی از بزرگان گویند. 
۷ - ما : کمینه حقیرترین ۱ 

۸ - ما : بشلیشا و دوال السك مو : شلیشا 


جاهل کندند, و به مجلّدان ناپاك دادند تا آثرا آستر کلاه و جلد دواوین شعر 
ابو نواس و هزل جاحظ گردانیدند . و لأْمحاله چون باز ملك بر دیوار سرای پیر زنی 
نشیند » پر و بالش ببرند. ۱ ۱ 

و خداوند - عزو جل - مارا اندر زمانه یی پدیدار آورده است که اهل آن هوا را 
۵ شریعت نام کرده اندزمر ۱۲, » و طْلّب جاه و ریاست و تکبر را ؛ عز و علم ؛ و ریای خلق 
را خلت ونان دای کينة را اندر دل , حلم » و مجادله را مناظره + و محاربه ۲ 
سفاهت را عَظَمّت » و نفاق را زهد ۰ و تمی را ارادت » و هذیان طبع را معرقت ؛ و حرکات 
دل و حدیث نفس را محبت , و امحاد را فقر ۳ را صفوت » و زندقه را فنا , و ترك 
رات پیطین را :نی ا یه ود - طریقت ,و آفت اهل زمانه را مُعامّت نام 
۰ کرده اند . تا آرباب معانی اندر میان ایشان مهجور گشته اند. و ایشان غلبه 
گرفته . چون در فترت اول اهل بیت رسول اللّه - صلّی اللّه علیه سم - . با آل 
مروان. چگونه نیکو گفته است آن شاه اهل حقایق و برهان تحفیق و دقایق ابو بکر 
الواسطی - رحمة اللّه له ابتلینابزمان لیس فیه آداب آلا سلام و 
لا آخلاق ا محاهلية ولا آحکام ذوی الرو ءة ( و شبلی کوید موافق این بیتی 
۵ شعر : 

« لحا اللّه ذی آلد نیا منا خُا لراکب فکل بعید الهم فیها معذب » 

خصویان. : با - قواك اللّه - که یافتم این عالم را محل بعضی اسرار خداوند . و 
مکونات را موضع ودایع وی ۰ و مثبتات را جایگاه لطایف آن اندر حق دوستانش ۰ و 


۱- مو : همان افکندند ۲- ما : محاربت جون مو : بر سر دیوار . 


۶ - مو : پدید ۵ - ما : عظت مو :عزت 

۸ - مو : جهور ما : جهرد ,.- ما - محجوب. مو : مجهور. 
۱- مو :چون اندر . ما : چنان که اندر ما : رسول. مو : به ال 

۲- ما : نيك , مو :به ‏ ۱۶- ما : والا آخلاق امحاهلية والاحکام ذوی الرو ء: 

مو : ندارد ما : بیتی و فقك اللّه - مو : با اللّه, 


مو : لراکبه مو : اتهم 
۱۷ -ماءمو:يافتيم 


(دینالقه) فک | توریب ۲ 


جواهر و اعراض, و عناصر و اجرام ؛ و آشباح و طبایع ۰ مر ۱۳] جمله حجاب آن اسرارند » و 
اندر محل توحید, اثبات اين هر يك شرك باشد. 
پس خداوند - تعالی - این عالم را در محل حجاب بداشته است , تا طبایع هر يك در 
عالم خود به فرمان وی .طمأنینت یافته اند» و به وجود خود از توحید حق محجوب گشته . 
۵ و ارواح اندر عالم » به مزاج وی مشغول گشته , و به مقارنه از محل اخلاص دور مانده ؛ 
تا آسرار ربانی اندر حق عقول ۰ مشکل شده است , و لطایف قرب اندر حق آرواح پوشیده 
کته تا آدمی در مظله غفلت به هستی خود محجوب گشته است » و در محل 
خصوضیت به اب بفواد مقیرل کشیتا: تاه خیاونن: - تعالل, - «کنگ:: « و 
العصر ان الانسان لفی خسر » .و نیز گفت : « انه کان ظْلوماً جهولاً ». 
. ۱و رسول گفت - صلی الَهُ علیه سم - ۰«خلق الله اخلق فی ظلمة ثم 
آلقی علّیه نورا ۰ ۱ ۱ 
پس این حجاب » وی را در عالم مزاجش افتاده است . به تعلْق طبایع بدو. و به تصرف 
عقل اندر او . تا لاجرم به جهلی بسنده کار شده است ۰ و مر حجاب خود را از حق به جان 
خریدار آمده . از آن چه از جمال کشف بی خبر است ‏ و از تحقیق سریرت ربانی 
۵ ۱معرض, و بر محل ستوران آرمیده . و از محل نجات خود رمیده و بوی توحید 
ناشنیده . و جمال احدیت نادیده » و ذوق (مر ع۱) توحید ناچشیده , و به ترکیب از تحقیق 
مشاهده باز مانده .و به حرص دنیا از ارادت خداوند رجوع کرده , و نفس حیوانیت ۱ 
بی حیات ربانی مر ناطقه را مقهور کزده+تا حرکات و طبعش ۰ جمله اندر نصیب حیوانیت 


یت مرادن و ها و متابع شه ات بودن » هیج جیز نداند» و خداوند نت 


۱- - مو : حتغاب آن ما «این» : نذارد . ۳- ما : داشئته 

- صو : اندر عالم مو : اندر 

۵ - مو: در عالم ما : مشرور مو : ندارد مو : مقارنت آن 

ما : خلاص ۱ 1 - موق : نداد 

۷ باداش اند ما : ندارد ۰- مو : خلت الق 
۲ زر : بسندکار مو : بسند ۵- مو : نشنیده 
۹ - مو : ندیده, مو : نجیده ۸ - مو : و تا ء ما مگ 


مو : نفس حیوانیت 


عز و جل - مر دوستان خود را از اين جمله اعراض فرمود و گفت : « ذرهم 
یأکلوا و یتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون » از آن چه سلطان طبع 
ایشان .سر حق را بر ایشان بپوشبده بوده و به جای عنایت و توفیق اندر حق ایشان .خذلان 
و حرمان آمده. تا جمله مُتابع تفس آماره گشتند , که این حجاب اعظم است و منبع 
توافت و رکاففناق - مصالی - ققت رر این ساره بالهوت:. 
اکنون من ابتدای کتاب کنم و مَفَصود ترا اندر مقامات و حجب پیدا کنم ,و 
بابیانی لطیف مر آن را مبنسوط کردانم ۰ و عبارات هل صنایع را شرح دهم . و ختی از 
کلام مشایخ بدان پیوندم ۰ و از غرر حکایات , مر آن را مددی دهم , تا مراد تو بر آید. و 
آن کسان که در اين علم نگرند - از علمای ظاهر و غیرهم - بدانند که : طریق تصوف را 
۱ اصلی قوی است و فرعی مثمر . و جملة مشایخ که از اهل علم بودند ۰ جملة مریدان 
را بر آموختن علْم باعث بودندریر ۰ و بر مداومت کردن, تا ایشان حریص گردند . و هرگز 
متایع لهو و هزل نبوده اند , و طریق لغو نسپرده اند ۰ از پس آنکه بسیاری از مشایخ 
معرفت و عْلمای ایشان اندر این معانی. تصانیف ساخته اند . و به عبارات لطیف 
از خواطر اس براهین مود 9 بالله العون و ا نوی تین الاو 


۵ انعم الرفیق .۰ 


۱- مو : فرموده ۳ - مو : پوشیده بود ژ : ندارد 
که رد مو :و این ٩-ما‏ :کته تا مو :و تین 
-٩‏ ما : و آن نیز اندرین نگرد مو : بنگرند 
مو : آن بداند ما : مقرر 
+ طريقهة ۱ مو : طریقت 
,۰ ما «مثمر» : ندارد هو : تاه اند 
ما : و مریدان 
۱- مو : بوده اند و ما : بر ایشان حریص داشته اند مو : داشته اند. 
مو «تاأ» : ندارد ۲ - ما : نسپرده 
۲ هو مات ۱ ۱ مو : طریقت معانی ۶- ما : خواطر ربانی خود 


مو . ما : برهان ۱ ۱ 
ما : نموده اند ۵- ما : و بالله العون : ندارد هو - و و حسبنتا....» ندارد . 


تعالی - فی صقة اعلماء ۰ « انما یخشی اللّه من عباده العلماء » . 
و پیغمیر کفت- صلی له علیهوم- :رطلب العلم فريضة علی کل مسلم و 
مسلمة » و نیز گفت - - صلی اللّه علیه وسلم - : « آطلبوا العلم و لو بالصین ‌ 
۵ و بدان که علم بسیار است و عمر کوتاه و آمزختن جمله وم بر مردم فریضه نه .چون 
علم نجوم و طب » و علم حساب و صنعتهای بدیع و آن چه بدین ماند. به جز از اين علوم. 
هر يك بدان مقدار که به شریعت تعلّق دارد , از نجوم مر شناخت وقت را اندر شب ؛ و طب 
مر احتمارا , و حساب مر فرایض و مدت حیض را . و آن چه بدین ماند. 
پس فرایض علم چندان است که عمل بان درست آید , و خدای - عَر ول - دم کر 


۱ هر مي ‌ 


۱ آنان را که علوم بی منفعت آموزند » لقوله - تحالی: و او بتعاهوان ما در ۵۶ 


۱ 


و لا ینفعهم » ..ورسول - صلی الله علیه وسلم زیجهیاژا خواسنت وتات دور اعواد 


بك من علم لا ینقع ». 

پس بدان که از علم اندك » عمل بسیار توان گرفت . و باید که علم , مقرون عمل 
باشد. کُما قال - صلّی اللّه علیه سم - ۰ « آألمتعبد بلافقه کالحمار فی 
۵ الطاحونة ( . «متعبدان بی فقه ر به خر خراس ماننده کرد» که هر چند می گردد 


بر بی نخستن باشد , و هیچ راهشان رفته نشود . 


۱- ما :باب الاول فی اثبات العلم ۲- ما , مو : خداوند تعالی گفت اندر صفت علما 
۵ - ما .مو : فریضه نیست ۱ 1- ما مو : حساب و صناعتها 

۷- ما مت مگو ازیمزهیوزین.. ژ از : ندارد 

ما , مو : اوقات را ۸- مو . ما : فرایض را 

-٩‏ ها ,مهو : علالگر| ۱ ۱ .ها مو ان عم درشت اسد: 

ما ۰ مو که حق تعالی بدان ذم کرد کسانی را ۰ ۱۱-مو "ما : قوله عز و جل 

۴ - ما : زنهار ۶ - ما : پس به اندکی از علم بسیار بتوان کرد . 


۵ - ما : که رسول گفت مو: ... علیه السلام - ما ءاطفا. : هحزل کردند 
۷ - ما : باشند هوء ما : رفته نیاید 


و از عوام : گروهی دیدم که علم را بر عمل » , فضل نهادند ۰ و گروهی ۶ ۳ 9 

این هر دو باطل است . از آن که عمل بی علم . , عصل ناشن . اععل کانمن گردد کل 
مََصول عم باشد . تا بنده بدان مر ثواب حق را متوجة گردد.چون از که تا نخُست » علم 
ارکان طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و کیفیت نیت و ارکان فاز نبود» نغاز» غاز 
9 

پس چون عمل به عین علم . و ۱۳۹ جدا گوید, و آنان 
که علم را بر عمل , فضل نهادند » هم محال باشد ‏ , که علم بی عمل , علم نباشد از آنکه 
آموختن و یادداشتن و یاد گرفتن وی خقاان عمز بافاز . از آن است که بنده بدان مثاب 
است . و اگر علم عالم به فعل و کسب وی نبودی » وی را بدان هیچ ثواب نبودی . و این 
. ۱سخن دو گروه است : یکی آنان که نسبت به علم کنند مرجاه خْلْقَ را (مر ۱۷: ۰ و طاقت 
معاملت آن ندارند و به تحقیق علّم نرسیده باشند . عمل را از آن جدا کنند ۰ که نه علم 
دانند: نه. ععل:» با . خاط کید رس فان نتاتن, ال باتم زر و‌دیگزی کون 
« علم باید. عمل نباید ». ۱ 

و اژ ابراهیم ادهم درحمه الله علیه - می آید که گفت :, سنگی دیدم بر راه 
۱ افکنده » و بر آن ۰« مرا بگردان و بخوان » گفتا : « بگردانیدمش 
و دیدم که بر آن نبشته بود که : 


۱- مو .ما : خود عمل مو : ازان جه ۲- مو. ها : که عمل 

- مو : علم بود ع- مو: ما :طهتازت نبلاد 
قافن نیت ما : علم شناخت آب و علم معرفت قبله و علم کیفیت 

مو : ندارد 1- مو, ما : می گردد ما : ازین جدا کند 


۷-مو : چنانکه خدای تعالی می گوید: نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم 
ایعلمون نام عالم بی عمل از عالان نفی کرد از انغجه 


۸ - مو: گرفتن آن مو : عمل بود 
٩‏ - و : آف‌ننوزدی « وی» ندارد. 
۲- مو : که‌ وی ۱ ما ؛ و کار در باید قال .. 
۶ - ما : رضی الله عنه مو ‏ ما : دیدم بر 


۵ - مو : ما : بر آن نوشته بود که : ما بگردان و بر خوان بس بگردانیدمش بر آن نوشته بود که . 


« آنت لا تعمل بما تعلم . فکیف تطلب ما لا تعلم : « تو به 
علم خود عمل می نیاری . محال باشد که نادانسته را طلب کنی » یعنی کار بند آن باش 
که دائی . تا به برکات آن نادانسته نیز بدانی. 
و انس بن مالك وید - رضی اللّه عَنه - : « همه العلما 2 لاه : 
۵و همه الفقهاء الرواية ». ازان چه آخوات جَهْل از علما منتفی باشد. آن که از 
علم , جاه و عز دنیا لد , نه عالم بُد. زیرا که طلب جاه و عز از اخوات جَل برد .و 
هیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم » که چون آن نباشد . یعنی علم ۰ هیچ لطیفة 
خداوند را - تعالی - نشتاسد. و جون آن موجود باشند. همه فقامات و شواهد و مراتب را 
شزاواز باشن ۱ ۱ 
۰ فصن : بدان که علم دواست : یکی عنم خداوند وا رن ونر 
علم خلْق. و علم بنده اندر جنب علم خداوند - تعالی - متلاشی بوذ ۰ زیرا که علم وی ۱ 
صفت وی است و بدو قایم , و اوصاف وی را نهایت نیست وعلم ما صفت ماست و 
به ما کایوون و اوصاف ما متناهی اند.لقوله - تعالی ۰ « و ما سرا اوتیتم من 
العلم ال قلیلاً ». 
۵ 1 اور هک از صفات صدح ات نز احاطْ المعلُوم 
و ۱ تبیین المعلوم » است . و نیکوترین حدود وی این است که : « لعفه سفا 
یصیر ای بها عالما » و خدای - عر و جُل - کنت « و اللّه محیط 
نتوین و نیز گفت « و اللَةٌ کل شیء علیم » .و علم او يك علم است 
- موجه ۲- ما.مو :نکنی محال- ۶- مو : گوید که 


مو : السفهاء -مو. ما :اند کهافللات اعز ... بود مو . که علم - مو : علم دنیا 
۷- مو : هیچ است ما : از آن ؛ بلند تر که اگر علم نباشد به هیچ 


ما: «رفصل : ندارد وت ما: «تعالی ( ندارد 
۱- ما: والله اعلم ۳- ما : تعالی نهم 
۲- ما و اسشت ۰ : نداره ۶ - ما ء مو : او این که . 


۷- مو. ما: و خداوند تعالی گفت :ما : و خداوند گفت مو : و خدای تعالی گفت 


۸ - موء ما : بدان می داند همة. 


۶ یرت اثبات العلم 


که بدا لقن داند حملة موجودات و مهد مات را ۷و حلی زا بای هار کت ننصات ۱و 
متجزی نه » و از وی جدا نه. و دلیل بر علمش ؛ ترتیب فعلش . که فعل محکم , علم 
فاعل اقتضا کند. 


۲۳ محیط , طالب را باید که اعمال 
ا تن قفا ده وعاکتتفان که‌داند کهاز بو وبا افعال ار بیبازاسشت:. 

حکایت : همی آید که اند گنر۵ رژیسی بود . به باغی از آن خود رفته بود. 
چشمش بر جمال زن برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستاد » و زن را گفت : « درها 
دربتنا 1 » کففا :م اقلا درهاا دزانتم الا ایا در که آنقن تان دربست ۱ » گفات : 
« کدام در است آن 1 گفت : « آن در که میان ما و میان خداوند است - جل جلاله - ». 
۰ مره یش مان 9 شد و استغفار کرد . 

کات . حاتم الاصم گفت - رضی اللّهُ عنه - : « چهار بتفی زین ۱ 
همه عالم برستم » . گفتند : « کدام است آن ؟ » فت: « یکی آن که دنت دای را 
- تعالو.- بر‌فنحفی استتریه۱: هعرزم اند گرارد کش آریرا .ه اداق آن 


۱- موء ما هی داند هثل خلن‌زرا اندر آن 
۲ رد ی تست . سا نس 


۳ ون : ما : فعلش است عء - مو . ما: اظهار ما: مرید را باید. 
ما : اندر اعمال ۱ ۵ - ما : جنان که اور مو : جنانجه میداند 
و وی 1 -ما.مو : اشکایت ۱ 

ما .مو : همی آرند ما .مو : باغ خود 

1- ما :, جمال » ندارد ,مو : حسن ما » مو : برزگر خود 

مو : مرد را بفرستاد ۸- ما » مو : زن گفت 

ما : در بستم ماء هو : مگر ما : پست 


-٩‏ ما. مو : کدام دری 

ما » مو :ان ... خلتخلاله : ندالاد 

2-۱ ما . مو :. شتکانت. نتارد: با( 
۲ مو تا هتفای 

ها هو رن تاره 

مو .ما : دیگر , در اینجا شماره دوم به جای یکم آمده است . 


اثبات العلم کشف الحجوب ۱ ۷" 


" مشغول گشتم : دیم آن که بدانستم که 3 رزقی است مقسوم ۰ که به حرص من 
زیادت نشود. از طْلب زیادتی بر آسودم. سیم آن که بدانستم که مرا طالبی است , یعنی. 
مرگ , که از وی نتوانم گریخت. برگ آن را بساختم. چهارم آن که بدانستم که مرا 
خدای است - جل جلاله - مطلع بر من . از وی شرم داشتم و ناکردنی را دست بداشتم » 
۵ که چون بنده عالم برد که خداوند - تعالی- بدو ناظر است . کاری نکند که به فیامت 
از وی شرم دارد ». ۱ 
فصل : اما علم بنده باید که در أمورٍ خداوند - تعالی- باشد.و مَعْرفت وی. و 
فریضه بر بنده علم وقت باشد. و آن جه بر موجب وقت به کار آید ظاهر و باطن . و این به 
در قسم است : یکی اصول . و دیگر فروع . ظاهر اصول . قول شهادت ‏ و باطنش تحقیقٍ 
. معرفت. و ظاهر فروع ۰ برزش معاملت ؛ و باطن تصحیح نیت و قیام هر يلك از این 
بی دیگر محال باشد. ظاهر حقیقت , بی باطن . نفاق ۰ و باطن حقیقت » بی ظاهر 
زندقه . ظاهر شریعت؛ بی باطن ؛ تفس . و باطن . بی ظاهر ۰ هوس. 

پس علم حقیقت را سه رکن است : یکی علم به ذات خداوند. تن 1 
وحدانیت وی ؛ و تقی تشبیه از ذات پاك وی - جل جلاَهٌ -, و دیگر علم به صفات وی و 
۵ ۱احکام آن ,و سدیگر علم به افعال و حکمت وی . و علم شریعت را سه رکن 


- او۲- ما مو : « حرص» ندارد . ما : زیادت و کم 

۲- و اورا » ماه ازومواه برگ آنرا فاد ۱ 
6 - مو : ما : خناوند , ما » مو : « جل جلاله » ندارد. ما مو از اکردن دس پاز داشتم چون 
۵ - ما : , تعالی » ندارد ژ : چیزی نکند. 

۷- ما : فصل دهم , مو : که اندر 

*- ما , مو ی دس کسید اضرا یک فسيت اي 

.۰- ما , مو : ورزش , باطنش تصحیع ‏ 5 

۱- ما » مو : بی دیگری ؛ بی حقیقت باطن نفاق بود . ماء مو : بی ظاهر نقص بود ‏ نفس بود 
۲ - ما . مو : خداوند تعالی ۱ 

۳ - ما ازکانتوی واگ علرو ضفات دا ند تال 

یسیو ما هی فرنهت راان 


۱۸ ۱ کشف الحجوب اثبات العلم 
است : یکی کتاب , ودیگر سنت , و سیم اجماع أمت . 
و دلیل بر علم به اثبات ذات و صفات پاك و افعال خدای - تعالی - لقوله تعالی : 


اف مر و 


۱) فاعلم آنه ل اله الا اللّه» .و( مو ۰) نار گت 0۱ فاعلموا آن الله مولیکم ۰۷ 


ام سس 


نیزگقت آلم تر آلی ری کف مد ال » و ر خوت قلابنظرونالی بل 


خی اس ض فِ ‌ِ 


۵ کیف خلقت». و مانند اين آیات بسیار است » که جمله دلایلند بر نظر کردن اندر آقعال 
وی < تعالی و تقدس - تا بدان افعال , فاعل را به صفات وی ۰ بشناسند . 


۰ ی 4 


و پیغمبر گفت : صلی له علیه و آله وسلم - : من علم آن : الله - تعالی - رده 


و نی نبیه. حرم اللّه تقالش - لحمه و دمه علی النار» ۳ 
۱ اما شرط علم به ذات خداوند - تقالی - آن است که +عاقل و بالغ بداند که : 


۰ اخداوند - تعالی - موجود است اندر قدم ذات خود ۰ وبنیسصا و بین ,دود اسث » و 
اندر مکان و جهت نیست . و ذاتش موجب آفت نیست . از خُلْقّش کسی مانند نیست .وی 
را زن و فرزند نیست .هر چه اندر وهم صورت گیرد . و اندر خرد اندازه بندد . وی 
جل جلاله - آفریدگار آن است , و دارنده و پروردگار آن . لقوله - - تعالی : «لیس کمثله 
شي و هو السمیع البصیر ۰ ۱ 

۵ و اما علم به صفات وی آن است که : بدانی که : صفات وی - تعالی - بدو 
موجود است » که آن نه وی است و نه جز وی . بدو قایم است » او به خود قایم و دایم . چون 
۱ علْم و قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و کلام و بقا؛ لقوله - تعالی - : « انه علیم 
بذات الصدور » .و نیز گفت:« والله‌تهلی کلشن قدیر ».و نیز گفت ۱ هو احی 
لا اله ال هو».و نیز گفت:«وهو السمیع البصیر ».و نیز گفت :, فعال لما بُرید ».و 


جح خر حور 


۰ ۲ نیولاکفت: ۱» قوله الحق ۰ 


۲- مو : صفات افعال ما مو : لقوله عز و جل ؛ قول اوست . ۲- مو : هو مولیکم . ۰ 

ما : الم ترالی ...» ندارد . 6 - ما مو : آن به نظر کردن . ماء مو : , تقدس» ندارد. 

٩‏ ماه مو: صفالقایل را بفتافا. ۷- ما مو : و نیز گفت رسول 

9- ما. مو : بداند که حق تعالی .۱۰ - ما : بذات ۱۱- ما مو: از خلقش مانند . 

۲- و هم تو -۱٩‏ ما مو : بدو موجود و بدو قاثئم و ویرا دایم است آن صفات چو ن... 

۷ - ما مو؛ چنان که خدای تعالی گفت ۱ 

۸ - را و ۲۳ 


اثبات العلم کشف الحجوب ی 


اما علم به اثبات آفعال وی آن است که : بدانی که : وی - تعالی و تَقّدس - آفریدگار 
خْلقان است . و خالق آفعال ایشان است . و عالم نابوده. هست به فعل وی شده است . مقدر 
یر و شر است » خالق نفع و ضَرٌ است . لقوله - تعالی -: « له خالق کل شیء ». ۱ 
و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است که:بدانی که : از خداوند - تعالی - به ما 
۵ رسولان آمدند با معجزه های ناقض عادت .و رسول ما, محمد مصطفی - صلی اللّه 
عنیه وسلم حق است » و وی را معجزات بسیار است و آن‌ههرها را خر داده است" از 
غیب و عین « جمله حق است . رکن اول از شریعت کتاب است ‏ له - تعالی- : 
«منه آیات‌مسکنات, و گر سرت لقرله - تعالی - : «وماآتیکم الرسول فخذوه 
و ما هیکم عنه قانتهوا »و سدیگر اجُماع مت است.لقوله- صلی اللّه له و سم - ۰ 
۰ ایجتمع آمتی علی الضلالة علیکم بالسزاد الاعظم ». 
و در جمله احکام حقیقت بسیار است .گر کسی خواهد تا جمله را جمع کند نتواند 
از آن که لطایف خداوند - تعالی - را نهایت نیست . 
فصل : بدان که گروهی اند از ملاحده - لعنهم اللّه - که مر ایشان را سوفسطاییان 
خوانند. و مذهب ایشان آن است که : « به هیچ چیزعلم درست نیاید, و علم خود نیست !» 
۵ با ایشان گوییم که : این دانش که می دانید: که : « به هیچ چیز عم درست نیاید» 
درسنت:هست بارنی ,۲ گوورگزیدین متسه علم اثبات کردند. و اگر گویند : « نیست » ۰ 
چون هامید نیو .]موه کووی سا نان ر ان نکن مبین از خود 


ی هم 


سود . و ۱ ی 

و گروهی ازملاحده - ی ۳ « علم ما به هیچ 
۰ چیز درست نیاید , پس ترك علم ما را قام تر از اثبات آن باشد .» و این از حَمّق و 
ضلالت و جهالت ایشان بود. که ترك علم از دو بیرون نباشد.یا به علمی بود یا به جهلی. 


۱-مو : و اما . « تقدس » ندارد. ۲ - ما؛ مو : به فعل وی هست شده است .۳- مر : و خالق» ما : بو» ندارد. مو: ضر 
چنانکه گفت . - مو : , اثبات » ندارد. ما: اثبات شریعت -٩‏ مو : و او را ۷- ما مو : اسث چنانکه گفت عز من قایل : 
فیه» ۸- ما؛ مو : محکمات من ام الکتاب -٩‏ ما: سیوم ما ؛ مو : چنان که رسول گفت ۱۰ - ما: لاتجتمع 

۱- مو : و اگر . ۱۲- ما از آنکه لطابف خداوند عز اسمه. ۱ 

۳- ما : فصل یازدهم , ما : ملحده ۱۵- ما: گوییم تا ایشان ما : درست نباشد, مو : درست نیست 


۹ - ما , مو : یانه. مو : پس علم را - ما ؛ مر : طریقت دارند همجنین ۱ افو یرون ببود: 


۲۰ کشف الحجوب اثبات العلم 
پس علْم مر علّم را نفی نکند و ضد نیاید .و به علم ترك علم محال باشد. ماد اینجا جهل . 
و چون درست شد که تفی علم. جهل باشد. و ترك آن به جهل بود, و جاهل مذموم باشد » و 
جهل قرینة کفر» باطل باشد, که حقّ را به جهل تَلق تبوّد. و اين خلاف جملة مشایخ است . 
و چون این فول را مردمان بشنیدند » و بدین ارتکاب کردند » و گفتند که : « مذهب 
۵ یله اهل تصوف این است و روش شان چنین » تا اععفاد ايشان مشرش شد ‏ و از یز 
کردن حق از باطل باز ماندند . و ما امور جمله به خداوند - تعالی - تسلیم کردیم ۰ تا در 
بار ضلالت خود همی باشند . اگر دين گریبان گیر ایشان گرددی ۰ تصوف بهتر از اين 
کنندی » و حکُم رعایت را دست بتدارندی » و اندر دوستان خدای [مو۲۳) - عز وجل - 
بدین چشم ننگرندی , و احتیاط روزگار خود نکوتر کنندی .» ۱ 
۰ واگر قومی از ملاحده تعلق به آحرار کردند . تا به جمال ایشان, از آفتهای خود 
رستگار گردند و اندر سایة عز ایشان زندگانی کنند. چرا باید که همگنان را بر ایشان قیاس 
گیرند » و اندر معاملت ایشان مکابرة عیان بردست گیرند . و قدر ایشان اندر این در زیر 
ای زار نن:. ۱ ۱ 5 
و مرا با یکی از منتسبان علْم - که کلاه رعونت را ۰ عز علم نام کرده است » و متابعت 
۵ هوارا سنت رسول - صلی اللّه علیه و سلّم - بو موافقت شیطان را. سیرت یه -. 
مناظره یی همی رفت . اندر آن میان گفت :« ملاحده دوازده گروهند : يك گروه اندر 
میان متصوفه اند .» گفتم , اگر يك گروه درمیان ایشان ؛ بازده گروه اندر مبان شما اند . 
ایشان خود را از يك گروه , بهتر نگاه توانند داشت که شما از یازده گروه ! » 
۱- ما: مو: نکند ضد , مو : محال بود. ۲- از : آ شزا می ایرد 
۳- ماء مو : باطل بود. > - ماء مو : جمله مردمان , مو : برین ارتکاب . ۵ - مو : اعتقادشان , 
ها» مو : گشت. +- مو : جمله را . ۷- ما : اندر ضلالت . موء ما : گریبان ایشان گیردی (گیرندی ) 
تصرف ۶۸ ما مو : نلادتتق از دست ندافنهی:ما سای دم نارود ما : ناکت از 


ایتبه ااحرار 2۱۰ ما مو این اتقاار. ۱۱ات با انم لته را یا ۱۲- ها م##قلناش 
کنفن.. ۰ 2۱۳ ما: اففلابای آرلفه: ۰ ۱۶ - ما نت گوندگهاضرا با .ما مر #کزکاتدا: 
۱ .هو آندر مباته: ما : دوازده گروه گشتند 1 

۷ + ها مر : قافتا یرایشنانند, 

ار هی ان 


سس رو سس و دی و اروت ات سا وت ره توت نت تا کاقر ختا ات تمه ای تس 


اثبات العلم کشف الحجوب ۳۱ 


اما آین لها ز نتیجه فتور زمانه است » و افتوابی کهاپریداز ات است:: . و خداوند. 
تعالی - -" بموسته آولیای خود را اندر میان قومی ؛مستور داشته است ‏ و آن قوم را از جهت 
ایشان اندر میان خُلْنَ مهجور داشته .و نیکو گفته است آن پیر پیران,و آفتاب مریدان . 
علی بن بندار الضیرفی - رَخمة له علیه - :« فساد الْلوب علی حسب فساد 
۵ مان و آخله .» ۱ ۱ 

اکنون من فصلی اندر آقاویل ایشان بیارم.تا تنبیهی باشد مر آنرا که از حَ - تعالی -. 
عنایعی اند کار رهیصامق اییت از متکزان بزین طون.. 1300 ازتزفین.. 


۵ اش هر ىِ 


فصل: محمد بن الفضل البلخی گوید - رحما اللّه علیه - : « متیر تب تلثة 
علم من اللّه» و علم مع اللّه » و علم بالله .» 
1 موی هی :۱۲۲ 
و تَعرف او نبود» ایشان ویرا ندانستند.از آن چه همه آسبات اکُتساب ملق از حق -تعالی - 
منقطع است . و علم بنده مر معرفت حق را دزن کات سموفد. ریدنهاان و 
تقلاس - هم هدایت و اعلام وی بود . 

و علم من اه علم شریعت یود « که آن از وی به ما. فرمان و تکلیف است . 

و علم مع الله مایت طریق حق » و بیان درجات اولیا بود. پس معرفت: 


۱۵ بی پذیرفت شریعت» درست نیاید.و : برزش شریعت, بی اظهار مقامات , راست نیاید . 
و ابوعلی ثقفی -رحمة اللّه علیه - کوید :, العلم حيوة القَلب من هل . و ور 
العین من الظلمة. »:«علم زندگی دل است از مرگ جهل , و نور چشم یقین است از طُلمت 
کفر. »و هر که را علم معرفت نیست . دلققایبه تفا مه اسات . ور علْم شریعت 
۰ نیست.دلش به نادانی بیمار است . پس دل کقار مرده باشد, که به خداوند - تعالی - 
خاقلتن:» و دل اه خفلت بار ۰ کهانم تفای وم این . 
ابو بکر وراق ترمذی گوید - رحمة الله علیه - [مو ۲۵) :« من افی نکم من ال 


۱-ما. مو: فترهاء . فترهای زمانه . که پیدا آمده . - مو : و آطلها. 
1-ما ‏ مو : اکنون ما... از ... بياريم » بود مر آنرا.۷- ماء مو: که در کار او ۱۰-ماء مو: معرفت بود . همة انبیا و اولیا - 
2-۱ ما مق :وی نبوه ما : توق . ۳ - ما : مو : و تقدس : ندارد . ۱ 
4اداولاداکت ی را ارستاشت ها میت ۳ 
۷ ماو گریند که مر ۱۸ مامی فک ۲ ما هنن . ۲۱ روا 


۳ ۱ ۱ کشف الحجوب . اثبات العلم 


ی 


بات 9 کین تست داي دورو وی 


و فقه بی ورع بسسسنشط نا کند » فاسق کرد نو ماد اندر این آن است که : بی معاملت و 


نمی ی 


مجاهدت تجرید توحید » چبر باشد ,و موحده جبری قول و قدری فعل باشد » تا زوش 
۵ وی اندر میان جبر و قدر درست آید . 

و این حقیقت آن است که آن پیر گفت - رحمَة اللّه علیه : « التوحید شت تاو 
فوق القدر .» پس هر که بی معاملت به عبارت آن بسنده کند » زندیق شود . 

"واما فقه را شرط . اختباط و تقو باشد< قر که به رَخْص و تاویلات و تن شبات 
شزرل رگزدد» ر مدون بطلاهب هکره رتیه زگرد درمز سایق را زره باشد که به فسق در 
14 افتد. و اين جمله از غفّت پدیدار آید. 

و نیکو گفته است شیخ الشایخ تین : بنتصفاالرازقت رحهفااللهعلید -.: 
« اجتنب صحبة ثلثّةٌ اصناف من الناس : الْعلماء الغافلین ,و الْققراء لداهنین . 
و المَتصوفة اجاهلین.» "۳ ث" 

اما علمای غافل , آنان باشند که دنیا را قبلة دل خود گردانیده باشند + و از شرع 
۵ آسانی اختیار کرده » ز پرستش ش سلاطین (مو ۳) بویت کیفوه: ۰ و درکقزا بان 

طوافگاه خود گردانیده. و جاه خی را محراب خود کرده ؛ و به غرور زیرکی خود فریفته 
کشته. و به رقت کلام خود مشفول شده. و آندر ایّمه و استادان ۰ زبان طعن برکشاده. 
و به قهر کردن بزرگان دین , به سخنی - که بر وی زیادت آوردن بود - مشغول 
گشته. آنگاه اگر کونین اندر پلة ترازوی وی نهند. پدیدار نیاید ۰(ع۷ ما آنگاه حقد و 
۱۵ ند را عطاقت کرد 


۱- مو : ما : فقد تفسق ۲- ما مو ‏ آن پسنده > - مو : باشد . جبر . ما , مو : فعل باید. 

1- ما . مو : و این فرل حقیقت ۷- ما , مو : پس هر که از علم توحید»... و از اضداد آن روی نگرداند 

۸- مو : و تقوی بود و ۰ ما . مو : هر که به علم فقه و شریعت بی ورع بسنده کنند و به رخص. 

. و.۱- مو ,ها : به فسق اندر ... بدید آید. ۱۱- ما هو »و نیکو گفت آن‎ ٩ 

۵ مر از .. ۱- ما. مو : خود ساخته ... خرد گردانیده . ۱۷- ما مو : شده به دقت ما : مشفول گشته 
ما : اندر استادان ماء مو : طعنه دراز کرده. ۱۸- ما : به سخن زیادتی . مو : بسخن زبانی ما . مو : مشفول شده. 

٩‏ - ما: کونین را اندر ما : وی نهی » مو : اونهی . ما . مو : پیدا نیاید 


اثبات العلم کشف الحجوب ۱ ۲۳ 


در جمله اين همه علْم نباشد . و علّم صفتی بود که انواع جهل از.,موصوف آن بدان منفی 
باشد. ۱ ۱ 
ما فقرای مداهنین . آنان باشند که چون فغل کسی بر موافقّت هوای وی باشد - 
اگرچه باطل بود - بر آن فعل ؛ ویرا مدح گویند. و چون بر مخالفت هوای ایشان کاری 
۵ کنند - اگرچه خق بود - ویرا بدان ذم کنند. و از خن به معامّت خود جاه بیوسند .و بر 
باطل مر خلق را مدافتت کقلنا. 
امّا متصوف جاهل آن بود ۲۳| 
گوشمال زمانه نچشیده , و به نابینایی . کبودی اندر پوشیده باشد , و خود را درمیان 
ایشان انداخته , و در بی حرمتی طریق انبساطی می سپرد اندر صحبت ایشان ۰ و حمق 
۱ ۰ وی ؛ ویرا بر آن داشته که جمله را چون خود پندارد . و آنگاه طریق حق و باطل بر وی 
بسوراینه گر99هزا کلاآن موتقریاد کرذ» و,مویدزرا از ضخبت ایشان اعراض فرمود .. 
مراد آن بود که ایشان اندزدعازی (39 ۲۷ ) تقوزد کاذب بودند و اندر روش نامام . 
ابر یزید بسطامی - رخمة اللّه علَیْه - گوید . « عملت فی المجاهدة 
۵ ثلثین سنة . فما وجدت شیئاً اشد علی من العلم و متابعته. » 
گفت : « سی سال مجاهدت کردم . بر من هیچ چیز سختر از علم و متابعت آن نیامد.» 


او : ما , مو : منتفی شوه . و 9 

۳- ما . مو : قرا ء مداهن آن باشد مر : فقرا ء مداهن مو : کسی فعلی ,ما مو .۳ 
- ما . مو : آن فعل ما . مو : و یا بدان مدح گوید , و چون کسی ۰ . هوای او کاری کند 

۵ - ما: ذم کند ما . . مو : جاه طمع دارد. . ماء مو : مداهنت کند . 

۷ ما »هو : کهندر تبوده‌اشندن ضافتایرد ر خزندررا درصفان‌خلنافاکنده. 

. ما : انداخته باشد, و به بی حرمتی ؛ و حق وی را بدان داشته‎ -٩ 

۱- ما . مو : مشکل وی پوشیده بود. ۱ 

۲- ما ء مو : که آن بیر موفق ما: مرید انرا 

۳- مو : اندر دعاوای ما : دعاوی سخت 

- ما : سخت تر 


۲۴ کشف الحجوب ۱ اثبات العلم 


و در جمله قدم بر آتش‌نهادن ؛ بر طبع » آسانتر از آن که بر موافقت علم رفتن ۰ و 
#_ صراط , هزار بار گذشتن » بر دل جاهل , آسانتر از آن آید که يك مساأله ازعلم آموختن » 
و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق دوستر که يك مسأله از علم کار بستن . ۱ 
پس بر تو بادا علم آموختن و اندر آن کمال طلبیدن . و کمال علم بنده 
۵ جهل بود به علْم خداوند - عز اسمه -. باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی ! و اين 
آن معنی بود که بنده جز علم بندگی نتواند داقتت... و بندگی حجاب اعظم است از 
دار رتکا دتازییر ممیا نود - هی : دك ۱ ٩‏ وه 
العجز عن درك الادراك ادراك "و الوقف فی طرق الاخیار اشراك 
آن که نیاموزد و بر جهل مصر باشد ۰ مشرك بود و آن که بیاموزد و اندر کمال علم 
۰ خود ویرا معنی ظاهر گردد؛ و پندار علمش برخیزد. و بداند که علّم وی به جز عجز 
اندر علم » عاقبت وی نیست ۰ که تسمیات را اندر حق معانی تأثیری نباشد. عجز او از 
دریافت علم » دریافت باشد . و اللّه اعلّم. ۱ 


۳۳ 


۲- ما , مو : از آن بود که يك مسئله. 

۳- مو : دوستر از آن بود بر فاسق ما : مسئله به کار بستن. 

ء - ما .مو : برتو باد بعلم. ۱ 

۵ - ما , مو : خداوند باید . ما : نیدانی: 

۷- ما مو : خداوند » و یکی اندرین. 

8 ما ؛ مو الوا خوافق. 

۰- ما , مو : منفنی (و زير کلمه دارد : نفی کننده!) ظاهر گردد. 
۷ -موو: عیتخیوت:.. 

۲ ما : درتافته‌آناهد. مارم و رتوالله .نداد 


پاب الفقر ‏ کشف الحجوب .. ۵ 


0 اتدر اه تخفاوند تم - مرتبعی عظیم است , و درویشان را ۱ 
خطری بزر گ . کما قال اللّه - تعالی -  :‏ للققرا ء الذین آحصروا فی سبیل الّه 
ا یِستطیعَون ضرباً فی آلارض یِحسَهماجاهل آغنیاء من اْعقّف .» 


۵ و نیز گفت:, ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء». و 


هر .هر س‌ مر نی و 


نیز گفت: «رتتجا فی جنویهم عن الضاجم یدعون ربهم خوفا و طمعا . 


سس ۳ مس ۵ 


ودرنتان: - صلی اه علیه وسلم - فقر را اختیار کرد و گفت : « اللهم ۷ 


ی فِ ى‌ ف سس ۰ 


مسکینا و آمتنی مسکینا و آحشرنی فی زمرة المساکین». و نیز گفت : 


در روز فیامت خداوند -تعالی- کوید :« آدنوا منی احبائی فیقول اللالکةٌ : 
۳ من احبائك ؟ فیقول: فقرا ء السلمن.» و مانند اين آیات و روایات بسیار 
است , تاحدی که از مُشنهوری به اثبات آن حاجت نياید مرصَحت دلایل را ۰ 

و اندر وقت بیغمبر - صلّی اللّه عَلیه وس - فقراء مهاجرین بودند. آنان که اندر 
حکم آدای عبودیت و صحبت پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - نشسته بودند اندر 
سونو ا وتاب کات اعراض کرده ؛ و به ترك معارضه بگفته , و خداوند را - 


۵ ۱ تعالی به دادن روزی خود لستوار داشته » و توکل بروی کرده . 


۱- ما : باب الثانی فی الفقر. مو : باب فی الفقر. 

۲- ما مو : خداوند مرتبتی. ما : مرتبه عظیم . مو : عظیم. 

۳- ما . مو : چنان که خدای عز و جل گفت. ۱ 

۷ ها .۶ و رشاهالله ۰ شا ففر  2٩‏ ها موه ون ما مر تهاگن مات 
۰- ما مو : روایات و اخبار ,. ما : هو : آن به اثبات . 

۱- ما : حاجت نیابد... دلیل ژ : فقرا و 

۲و ۱۳- ما . مو : بوده اند . ما ء مو : حکم حق تعالی آداب عبودیت و متابعت. 

۶- ما ء مو : جمله اعراض کرده به ترك. 

۶ نها مود تقتاناند اففاای ما راو 23 


۱ ۱ ۱ کشف الحجوب پاب الفقر 


تا رسول -صلی اللّه علیه و آله وسلم - مأمور برد به صحبت و قیام کردن حق ایشان .چنان 
که فرمود - عز من قائل و ولاتطرد الذین یدعون ربهم بالغدا ء و العشی 
یریدون وجهه ۰ و نیز گفت : « و تعد عیناك عنهم ترید زينة احيوة 
الدنیامن اغفلنا قلبه عن ذکرنا. » تا رسول - صلّی اللّه علیه وسلم - هر کجا 
۵ یکی از ایشان بدیدی » گفتی : « مادر و پدرم فدای آنان باد! که خداوند تعالی - 
بر من از برای ایشان عتاب کرد! » 

پس خداوند - تعالی - مر فقر را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است » و مرفقرا ٍ بدان 
مخصوص گردانیده » تا به‌بیزك اتتیاب هزیر باطتی بگفته اند ۱ و به کلیت به مسیب 
رجوع کرده , تا فقر ایشان ۰ فخر ایشان گشت , تا به رفتن آن نالان شدند . و به آمدن آن ‏ 
۰ شادمان گشتند, و مر آن را در کنار گرفتند و به جز خُوات آن را جمله خوار گرفتند . 

اما فقر را رسمی و حقیقتی است : رسمش افلاس اضطراری است . و حقیقتش اقبال 
اختیاری . آن که رسم دید به اسم بیارامید. و چون مراد نیافت از حقیقت برمید . و آن که 
حقیقت حقیقت یافت , (۲۷ ما) روی از موجودات برتافت . و به فنای کل اندر رزیت کل به بقای 


۳۳ . « من لم یعرف سوی رسمه ؛ لم پسمح سوی اسمه ۰(« 


۱ ما هو و تاداندازو 0 ۲ 
۲- ما. مو : خدای تعالی گفت , قوله عز .... قوله عز و جل. 

6 - مو:برمن ... ذکُرنا» ندارد. 

۵ - ما : یکی را ». ما : خدای تعالی از برای » مو : با من از. 
2۷ ما : خداوند عز و جل مر فقر را مزیتی و درجه, ما . مو * در رااتات: 
۸- ما :عون تا ترك وبه"*کلنت ؛ تقازد.. مو: از گت 

ما »:ضو» نالان و به افلان: 

۰- مو : شادان. 

۱- ما ء مو : و اما فقر را حقیقتی و رسمی است . مو : اضطرار. 
۲- مو : اختیار ؛ با رسم . 

۳ - ما : روی موحودات . 


پاب الفقر کافیقک | ات ۱ ۳۷ 


پس فقیر آن بود که هیچ چیزش نباشد, و اندر هیچ چیز خلْل نه . به هستی آسباب غنی 
نگردد» و به نیستی آن محتاج سیب نه . وجود و عدم آسّباب به نزديك فقرش یکسان برد. 
و اگر اندر نیستی خُرم تر بود نیز روا بود. از آن چه مشایخ گفته اند که : (مو ۳۰) بر هر 
۷ درمی مت یود ۳۰ بییه 00 تبنید؛ دا که نود تیم :مس 
۵ درویش را شوم بود, تا حدی که هیچیز را در بند نکند. الا بدان مقدار که لابد باشد 


اندر بند شود .» 

پس زندگانی دوستان حق با آلطاف خْفی و آسرار هی است با حقَ . نه به آلات دنیای 
غدار و سُرای فجار . پس متاع » متاع باشد از راه رضا . 

حکایت : همی آید که : درویشی را با ملکی ملاقات افتاد . ملك گفت : «حاجتی 
2 ۱ :ات د و .من از ناه بندگان خود, حاجت نخواهم !» گفت : « این چگونه 
باشد؟» گفت :., مرا دو بنده اند که هر دو خداوندان توآند : یکی حرص ۰ و ۳ طول 
امل. » 

۳ و - لَفرَ ال پسچیی که 
5 ت09 انس در تن توالت رک اجان نی 
صورت گیرد. از آن چه ظاهرش مستغرق نعم ظاهره بود . و باطنش منبع نعم باطنه. تا 
نفسش روحانی بود. و دلش ربانی(۲۸ ما ) . خلق را بدو حواله نماند , و آدم را بدو نسبت 
۰ زه . تا از حوالة خُلقَ و نسبت آدم فقیر بو , و به مك این عالم غْی نگردد اندرین عالم . و 
به مك آن عالم غنی نگردد اندر آن عالّم . و کوتین اندر پله ترازوی فقرش به پر پشه 
۰ نسنجد. (مو۳۱)] و يك نفس وی اندر هر دو عالم نگنجد. 


۱- ما : خلل نیاید و مر : چیزش خلل نیامد و ۲- ما: مو : سیب احتیاج او نشود . 

۳- ما: در نیستی مو : خورم تر ما ؛ مر : نیز : ندارد . 6- ماء مو : تنگ دست تر بود ۰ روا بود که حال ژ : ازیراچه . 

۵- ما : تا که هیچ چیز ژ ۰ ما . مو : الا هم بدان مقدار اندر شود ۰ ۷- ما ؛ مو : به الطاف ما : اسرار آنها مو : اسرار بهتر . 
۸- ها: از راه رضا گفت . -٩‏ ما :آررده اند. مو : اشکایت آررده اند ما:گفت به درویش که ؛ مو از سن. 

۰ ما مو : درویش گفت : من ما : ملك گفت : این ما : درویش کفت. مو: چگونه بود. 

۱ ماء مو : که آن هر دو ‏ ۱۲- ما: پس فقر . ۱۳- موه ما : ذلل بود . 

۶ ما : اغخال بود از خلل ماء مو : ذلت رود ... صورت گذرد. ۰۱6۵ ما مو : طاحر بود .باطن ما : مر : تنش روحافشق. 
ما . مو : ربانی بود. حوالت نماید , حوالت غُلق . ۱۷- ماه مو ؛ فقیر باشد مو : اين عالم غنتی ۰۱۸ ما: فقرش ترازري. 
2 ما: وی در. 


۲۸ ۱ ققحت پات 


فصل : و خلاف کرده اند مشایخ این قصه - رحمهم اللّه - اندر فقر و غنا . تا کدام 
فاضل تر است اندر صفات خلق . از آن چه خداوند - تعالی - غنی بر حقیقت است و کمال 
انازرچیواد او صاا ویرا, است سمل لها . یحیی بن معاذ الاانع‌نو احصد .ین آبی. 
الحواری و حارث الحاسبی و ابو العباس عطا و رویم و آبوا حسن بن شمعون ۰ 
۵ و از متاخْران: شیخ المشایخ آبو سعید فضل اللّه بن محمد الیهنی - رَحمه اللَه 
علیهم آجمعین - بر آنند که : غنا فاضل تر که فقر. و دلیل آرند که : غنا صفت حق - 
تعالی - است ؛ و فقر بر وی روا نیست . پس اندر دوستی صفتی که مشترك باشد میان 
بنده و خداوند -تعالی - تام تر بود از آن صفت.کهبروی -تعالی و تقدس - روا نباشد . 


گوییم : این شرکت اندر اسم است نه در معنی ۰ که شرکت معنی را ممائلث باید. چون 
۰ صفات وی قدیم است و از آن خْْقَ محدث. این دلیل باطل بود. 

و من همی کویم - که علی بن عشمان ابلاژبی ام - و فقنی لایر - که :غ 
مرحق را نامی است به سزا » و خلْق مستحق این نام نباشند » و فقر مرخلق را نامی است به 
سزا. و بر حق آن 6 تام زوا تطه: و آن که به مجاز مر کسی را غنی خوانند نه چنان بود که 
غنی بر حقیقت بود. و نیز دلیل واضح ترین آن که غنای ما به وجود آسباب بود. و ما 
۵ مسبب باشیم [مو ۲۲] اندر حال قبول اسباب , و وی مسبب الاسباب است , و 


غنای وی را سبب نیست . پس شرکت اندرین صفت باطل بود :و وان انلان عم : 
شرکت روا نیست. کس را با وی اندر صفت هم روا نباشد. و چون اندر صفت روا نبود» اندر 
اسم هم روا نبود. ماند اینجا تسمیه , و تسمیه نشانی است میان خلق و آن را حدی . 

۱- ما : مشایخ ... اللْه» ندارد . مو : اين قضیه را ما : مو : در. 

۳- ما. مو : جل جلاله : ندارد . مر : اممواری - ماء مو : ابوالعباس بن عطا . 

۵ - مو : محمد الحی ما . مرو : رحمهم اللّه جمله, رحمهم اللّه تعالی جمله . 

. ما. مو : فاضلتر است از ما : مو : دلیل کنند » حق است تقدس و تعالی‎ -1٩ 

۷- ماء مو : نباشد پس ما . مو : خداوند تام تر 

۸- ما. مو : از آن که بر خداوند تعالی آن صفت ما مو : گوییم که اين ... اسم نه . 

۱ ما. مو : اندر معنی ؛ مو : قدیم بود.‎ -٩ 

۱- ما : مو : می گریم ما : جلابی رحمة اللّه علیه, مو : رضی اللّه عنه . 

۲ ما ها نت : ۴ فو ده فقفامی است هر خلو را .:. خی تفالن ان زوا اد 

۶- ما, مو : واضع تر. 2۱۱ ما مو : عین ذات. ۱ 

۷ فقو کی .مزا تبود . 

۸- ما. مر : نباشد و ماند ما: خلق و آن خدای است . ما : حدی نیست , مو : ندارد. 


باب الففر ۱ کشف الحجروب ۳۹ 


پس غنا مر خدای - تعالی - را آن است که وی را به هیچ کس و هییچ چیز نیاز نیست ۰ 
و هر چه خواهد کند . مرادش را دافعی نی ؛ و قدرتش را مانعی نی .وبر قلب آعیان و 
آفرینش ضدین توانا و حاته فان تفت ازبود و یاوه . و غفای خلق#منال امفیشتی. ویا 
فتتفزاد: مسرتووری) رمعیزاز آفطون.: . يا آرام به مشاهدتی .و این جملّه محدث و متفیر بود 

۵ ای طلب و تحصر. ر مظیع"عجو ر فالل . پس این اسم بنده را مجاز بود و حق را 


6 ی ۱ 


-تعالی - حقیقت , لقوله - تعالی - .م یا آیها الناس آنتم الفقراء ای اه » و نیز 


گفت : «والله آلغنی و آنتم الفقراء ». 

و نیز گروهی از عوام گویند : « توانگر را فضل نهیم. بر درویش , ازیراکه خداوند - 
تعالی - او را اندر دو جهان سعید آفریده است و منت توانگری بروی نهاده.» و آن گروه . 
۰ ابا ینز بر جفص خی ی بسن یی خواهند وق 
کنند که : بر غنا شکر فرمود ؛ و اندر فقر (مو ۳۳) صبر . پس صبر اندر بلا بود » و شکر 
اندر نعما .وبه حقیقت ( .ما نعما فاضلتر از بلا بود . گوییم : بر نعمت شکر فرمود ؛ و 
شکر را علت زیادت نعمت گردانید و بر فقر صبر فرمود» و صبر را علّت زیادت قربت 


ی 6 ص 6 م 


گردانید.لقوله - تعالی - ۰« للن شکرتم تأزیدنکم. »و نیزگفت: «ا ن اللّه مع الصابرین. ۰( 
۵ حونکه اندزاتعسن کهدااظتل آن ظفلتااتت/فلگر کقن. . عَقلتش بر غقلّت زیادت کنیم 
. و هر که اندر فقری که أصل آن بلیت است » صبر کند «فربتش بر فربت زیادت کنیم. 

اما آن غنایی که مشایخ مر آن را فضل نهند بر فقر» مرادشان نه آن بود که عوام مر آن 
را غنا خوانند . که اين غنا , یافت نعم بود ,و آن غنا یافت منعم پس یافت وصلت چیزی 


دیگر بود . و یافت غفلت چیزی دیگر . 


۱- ما : بر خدای , مو : حق خدای , ما: تعالی آن است ؛ ما , مو : هیچ چیز . ۲- ما : دافع نه , مو : دفع نه. ما ؛ مو : مانع نه 
۴ مو : افرتفف: ماء مر : هناشن ما فتالنامر بتازد. ۱ 

۶ - ماء مو : باوجرد ما , مو : خات 6 تذیر ٩  .‏ مو : خقاقاتآزا 

۷- ما مر : والله الغنی احمید ‏ ۸-مو : گویند که ما : تونکر 3 : ازیراچه. 

0- مو : خدای عز و جل .ما : خداوند عز و جل ما - و این گروه . 

۰- ما . مو : از غنای ما » مو : کلام بشریت ۱- هو : شکر فرموده مو : تعما برد. 

۲ - مو : گوییم که . ۳- مو : نعتاتاگردانتته مر : قرب کافافند. 

6 مو, ما : تعالی گفت .ما : و گفت » و شکر را زیادتی نعمت کرد و گفت ئن شکورتم لازیدنکم هر که . 

۵ - ما مر : غفلت بر غفلعش. ۱۷- ما . مو : آن غنا , ما : بر فقیر ما , مو : نه این باشد. 

۸- ماه مو : کفتکه عتاافافتاا نک وه. 


۳ ۱ کشف الحجوب باب الفقر 


شیخ ابو سعید - رحمة اللّه علیه - گوید : , الفقر هو الغنی باللّه » و مراد از 
این کشف آبدی باشد به مُشاهدت حقّ . کوییم : مُکاشف ۰ ممکن احجاب باشد. پس 
اگر این , صاحب مشاهدت را محجوب گرداند از مشاهدت , محتاج آن گردد یا نه ؟ اگر 
گنیید : نگزدد.,ستال باشد: ر اگر گرید گردد» گوییم :چون احتیاج آمد, اسم غنا ساقط 
۵ شد. و نیز غنا به خداوند . قایم الصفهة و ثابت اراد باشد. و به اقامت مراد و 
اثبات اوصاف آدمیت » غنا درست نیاید. که عين این خود مر غنا را قابل نیست , از آن 
چه وجود بشریت. (موء۳) عین نیاز باشد» و علامت حدث , + عین احتیاج من باق 
الصفة . غنی باشد. و فانی الصفة مرهیج اسم را شاسته نناشد . بس ر نی لهتن 
اغناه اللّه ۰ ازآن چه « غنی بالله » فاعل بود ۰ ( ۳۱ما) و «آغناه اللْه » 


۱ مفعول . و فاعل به خود قایم بود, و مفعول به فاعل قایم بود . پس اقامت به خود ۰ 
صفت بشریت بود . و اقامت به حق . و فص تفت ء 

و من - که علی بن عشمان امجلابی ام - وفقنی اللَه- دای ۰« چون درست 
شد که غنای بر حقیقت رای موی ویو وید نزیمسته سا مهرد ۲ 
دلایل مذکور , وموجب آفت و فنای صفت . خود غنا نباشد, ازیرا که هر چه به خود باقی 


ی 


۵ نباشد وس وی سین و چون صقت فانی شد. محل 
کی و وت سای 


میت به خعصل آن نا است ۰ و بیشهری از لت بر آن مجصمند: 

۱-مو : شیخ الشایخ . الغنا ما : مراد. ۲- ما : گویم. ۳- ما مو : آن مشاهده. 

۶ - ما . مو : واگر گردد. ۵ - مو : خداوند کسی را بود که , ما : و با اقامت. 

۸- ما , مو : شایسته نه .۱- ما . مو : مفعول به فاعل بود. 

۱ - ما: الجلابی ام رحمة اللّه علیه , مو : رضی اللّه عنه . ما » مو : می گویم چون در بندگی درست. 
۷۲ ۱۳ "فا به آدیت ضفات مخ و مزاختافات ما ۰ فله: مذگزره. 

6و ۱۵- ما : نامی ندهند ما , مو : فنای صفت باید نام نهاد پس صفت غنا از ذات حضرت متجاوز 


نباشد و صفت فقر از بنده نه مو : ساقط شد. 


۱ - از آن جه کتاب. ۷ - ما : بدان مجتمع نه. 


پات الفقر کشف الحجوب  .‏ ۱ ۳۱ 


و اندر حکایات یافتم که روزی جنید و ابن عطا - رحمهما الله - را در اين 
مسأله سخن همی رفت . ان عطا دلیل آورد بر آن که : « اغنیا فاضل ترند » که با ایشان 
به قیامت حساب کنند . و حساب شنوانیدن , کلام بی واسطه باشد اندر محل عتاب ۰ و 
عتاب از دوست به دوست باشد . » جنیل گفت : , اگر با اغنیا حساب [مو ۳۵) کنند. از 
۵ درویشان عذر خواهند . و عذر فاضلتر از عتاب حساب .» ۱ 

و اینجا لطیفه یی عجب است . گوییم که : اندر تحقیق محبت » عَذره بیگانگی . 
باشد . و عتاب ۰ مخالفت.و دوستان اندر محلّی باشند که اين هر دو اندر احوال ایشان آفت 
فاید. (۳۲ما) از آن که عذر بر موجب تقصیری بود که اندر حق دوست کرده باشد. چون 
دوست . حق خود از وی طلّب کند . او از وی عذر خواهد . و عتاب بر موجب تفصیری بود 
با که رفته باشد اندر فرمان دوست . آنگاه دوست و ی 
هر دو نیز محال باشد. 

و در جمله مطالب باشند فقرا به صبر و اغنیا به شکر . و اندر تحقیق دوستی . نه 
دوست از دوست ۰ چیزی طبد. و نه دوست فرمان دوست ضایع کند . پس « ظلَم من 
سمی ابن آدم آمیرا و قد سماه ربه فقیراْ».آن را که نامش از حقَ فقیر است . 
۵ اگزچه امیر است» فقیر است . هلالن#گشت آن,که بندارد که وی نه اسیر است.۰ اگرچه 
جایگاهش تخت و سریر است . ازیرا که اغتیا ضاحب مندقه بُّد. و فقرا صاحب عنلق: و 


۱ ۰ 
7 


هرکز طللاق جون صدفه نباشید. 


ها ۰ «یس‌ندارد. مایرفی : مولیویتدما :مرن ,تیا لاله اننارد. 
۱و۲ - ما , مو : در این مسله سخن میرفت. ۲ - مو : بدان که ما : بران که. 
۳- مو: کلامی کنند بی واسطه. ع - ژ : به اغتیا. 

۵ - ماهر :شتن‌خاافد ما:زضون: فافلتر امنت . ماهتنتتاب باندارد. 

- ما » عجب گویم که ما : بیگانگی بود. 

۸- ما . مو : از آنجه عذر ما ء مو : باشد اندر فرمان دوست . 

- ما . مو : طلبد این از وی. 

,۰- ما مو :وی را عتات کند . 

۹ - ما : زیرا که , مو : زیرا چه. 

۷- ما مو : باشند و فقرا ماء مو :جون صاحب صدقه. 


۳۲ کشف الحجوب پاب الفقر 


انار کللات تیش "گفیت یفام یو نتلکهان را ۱۳۳ تا نت 


«نعم العبد . » چون رضای رحمن حاصل شد . فقر سلیمان را [مو ۳۷) چون ۳ 
سلیمان گردانید. ‏ . ۱ 

۵ و از استاد ابوالقاسم قشیری - رحمّةٌ الّه علَیْه - شنیدم که گفت : 
« مردمان آندر فقر و غنا هر کسی سخن گفته اند ۰ و خود را چیزی اختیار کرده . و من 
آن اختیار کنم که حق . مرا اختیار کند ۰ و مرا اتدر آن نگاه دارد . اگر توانگر داردم . 
غافل و گذاشته نباشم ‏ و اگر درویش داردم ۰ حریص و معرض نباشم .» پس غنا ۰ نعمت ۰ 
و اعراض اندر وی آفت(۳۳ما) .و فقر ۰ نعمت؛ و حرص اندر وی آفت . معانی جمله نیکو ؛ 
۰ روش اندر او مختلف. و فقره فراغت از مادون , و غنا مشغولی دل به غیر . چون 
فراغت آمد. فقر از غنا آولی تر نه, و غنا از فقر آولی تر نه . غنا کثرت متاع , و فقر» 
قلّت آن . و متاع به جمله از نود وین یرال تا ۰ کت ارزشفیان 
برخاست » و از هر دو اسم فارغ شد. 
فصل : و مشایخ این طریقت را اندر این معنی » هر یکی را رمزی است . و 
6 من به مقدار امکان » آقاویل ایشان بیارم اندر این کتاب - اْشاء ال عَرََجل - . 

یکی از متأخران گرید : « لیس الفقیر من خلا من الزاد , انما الفقیر 
من خلا من المراد.» :فقیر نه آن بو که دستش از متاع و زاد خالی بو ؛ فقیر آن 
بود که طبعش از مراد خالی بود. چنان که خداوند - تعالی - ویرا مالی دهد. اگر مراد 
حفظ مال باشدش ,اف بود» و اگرآهراد ترك مال باشدش, هم غنی بود , که هر دو تصرف 

۹ است اندر ملك غیر. و فقر ترك تصرف بود. 
ی و ۲- ما: اندر استقامت. ۵ - ما : امحکایت مصنف گوید از استاد» مو: مصنف 
گوید از استاد ۰ ما ۰ مو : رضی اللّه عنه . ۷- ب : غنای هر کسی ما . مو : « چیزی» ندارد مو : اختیاری کرده اند ما. 
مو : « حق» ندارد. -٩‏ ما. مو : و غفلت اندر. .۱- ما مهو : و معاملت اندر وی مختلف .۰ - ما: مو : قراغت دل از . 
۱-ما. مو : قلّت متاع جمله ۱۷- ما. مو : ملك گفت شرکت. ‏ ع۱- ما. مو : و از مشایخ طریقت۱۵ - ما: قدر امکان. 


ما؛ مو : در این کتاب بیارم ما مو : تعالی. ۸- ما مو : ویرا اگر مالی دهد مرادش ما مو : مال بود. 
ما هو ها ماش .۰- ماء مو : حفظ تصرف بود واللْه اعلم . 


پاب الفقر کشف الحجرب ۳۳ 


(مو ۳۷) یحیی بن معاذ کوید - ررحمّةٌ اللّه یه -: «علامة آلفقر خوف 
زوال الفقر.» علامت صحت فقر آن است که بنده اندر کمال ولایت و قیام مشاهدت و 
فنای صفت می ترسد از زوال و قطیعت . بس به کمال حال آن رسید که از قطیعت نترسد. 


ی مم 6 


ت 0 من نعت الفقیر حفظ سره و صيانة 


۵ نفسه و آداء فرانضه تصتته 00۰: و افت اققیر آن است کرش ار اغزاااض متحفزاظ باشند 
و تفسش از آفات مصون ؛ و این ویبنان ب ین گاآنچه بر آسرازهطنرد, 
اظهار را مشغول نگرداند » و آن چه بر اظهار گذرد ۰ آسرار را مشغول نگرداند 3 غلبة آن 
از گزارد امتقلاز زد و این علامت ازالت بشریت بود که کل بنده موافق حق گردد؛ و این 
هم به حق گردد. ۱ 

۷ بشر لخن گزید- رتیة,باللهپسلیه:- :۰ ,«لفکیل امتاساری اعتقاد 
الصبر علی الفقر ای القبر ۰ اعتقاد کردن بر مداومت صبر بر درویشی . و این صبر 
کردن و اعتقاد کردن از جملةٌ مقامات بنده بود .و فقر فنای مقامات بنده بود. پس اعتقاد 
صبر بر فقر ۰ علامت رژیت آفت اعمال بود و همت فنای آوصاف . اما معنی ظاهز این فول 
تفضیل فقر است بر غنا » و اعتقاد کردن که هرگز روی نگردانم از طریق فقر . 

۱۵ شبلی کوید - رحمة اللّه علیه - :, الْفقیر لایستغنی بشیء دون الله.» 
«درویش ۰ دون حق ؛ به هیچ چیز آرام نیابد .» از آن چه جز وی مزاد مرس 
ظاهر لفظ آن است که جز بدو , توانگری نیابی . چون او را یافتی » توانگر شدی. پس 
هستی تو دون وی است .چون توانگری بلبون"وی نیابی » و چون او را یافتی. تو حجاب 
توانگری گشتی ‏ و چون تو از راه برخیزی » توانگر کی باشی ؟ و اين معنی به حفیقت 
سخت خامض و لطیف است به نزديك اهل این معنی و حقیقت معنی این آن بود که : 
«الفقیر لایستغنی عنه».یعنی:فقیر آن بوّد که هرگز.مر آن را غنا نباشد.و این آن معنی 


۱- ما مو معا فالرازی ماء مو دوف گر 9-۳ فطتیت : کفالآن رسد 

ما. مو : آن حال که بترسد . 6- ما. مر : رویم بن محمد ۵- 3 : تنش از ما: مو: از آفت. 

9- ما. مو : جاری بود. ۸- ماء مو : گذاردن امر ۰- ماء مو : و اين معنی به حق باز گردد. ۱۱- ماء مو : صبر بود 

۲- ما. مو : و اما , اعتقاد آنکه. ‏ ۱۶- از طریق فقر روی نگردانم.. ۱۵- مو : شیخ شبلی . من ۰ آن لایستخنی, 

- ما. مو : درویش بدون ۰ فقیر بدون ۰ آرام نگیرد ۰ کام نباشد ۰ ۱۷- مو : و چون . ۱۸- ما: تركه دون ؛ مو جز بتركك دون وی 
-٩‏ ما. مر : این سخن . .۲۰ - ما ؛ مو : به نزد اهل حقیقت. 


ا7- ما : عنه بشی مو ؛ ما : مراورا , و این آن است . 


است که آن پیرگفت 1 - که : ۱« اندوه ما آبدی است . نه هرگز همت ما 
مقصود را بیابد(۳۵ما ).و نه کلیت ما نیست گردد اندر دنیا و آخرت .» ازآن چه یافتن 

چیزی را مجانست باید , و وی جنس نه , و اغراض از حدیث. ویرا غفلت باید» و درویش 

" ال نه". پین کاری افقا09اهستلاگاگی, و ژالقن بش اففامشتکلا: و آن درستی انتت با آن 
‌ که کس را به دیدار وی راه نه , و وصال وی از جنس مقدور خلق نه » و بر فنا تبدل 
صورت نه » و بر بقا تَغْیر روا نه, نه هرگز فانی » باقی شود تا وصلّت بود . و نه باقی . 
۰ فانی شود تافربت بود . کار دوستان وی از سر به سر تسلی دل را عبارتی مزخرف ساخته ۰ و 
آرام جان را مقامات منازل و طریق » هویدا گردانیده , عبارتشان ‏ ز خود(مو 0۳ 7 

خود, مقاماتشان از جنس به جنس, , و حق - تعالی - منزه از اوصاف و آحوال خلْق. 

,۱۰ و ابوا خسن نوری - رحمه اللّه علیه - گوید :« نعت الققیر السکون 
عند العدم م و ال عند الویکراد: چون نيابند خاموش باشند » و چون بیابند 
دینگزی را بدان از خوه دانند و بذل کنند. پس آن را که مراد لقمه یی باشد» چون از 
مراد باز ماند. دلش ساکن بود, و چون آن لقمه پدیدار آید ,آن را که اولی تر از خود داند 
بدان,آن را بدو دهد.و اندرین قول دو معنی است:سکونش در حال عدم رضا بود ,و بذلش 
۱ اون می توافت تفوا بیدا اما ری رازه تسد 

۲ ها . وال 

۴- مو : اغراض از حدیث وی. 

- ز : گرفتاری است افتاده , مو : فتاده. 

۵ - ما ء تتلایل. 

1- ژ :ویاباقی. 

۷- ما . مو : دوستان وی محنت است تسلّی دل را ما ؛ مو : ساخته اند . 

۸ - ما : هوا گردانیده عبارات ایشان ؛ ماء مو : به خود آراسته » نمود. 

2-۷ ما ؛ مو و ال ایضاٌ ال ضطراب عند الوجود ‏ نیاید , باشد , بیابد , از خود اولی تر 

۲ ما هو ان کند ‏ فان دا 

۳ - ما , مو : پدید , از خود داند بدو دهد عظیم کاری بود. 

۳ 


پاش لتق ۱ نزن . ۳0 


وی وا ها دص ی 


در حال وجود. .محبت. از آن چه راضی قابل خلعت بود. و اندر خلعت ۰ نشان قربت بود. و 
محب تارك خلْعت بود, که اندر خلعت نشان فرقت بود. سکوتش اندر عدم انتظار وخود 
بود. و چون موجود گشت. آن وجود» غیر وی بود» و ویرا با غیر آرام نبود» به ترك آن 
بگوید. و اين معنی قول شیخ الشایخ ابوالقاسم امجنید یف وه جر - 
۵ رحمٌاللّه عَلیّه - است : « آلفقر خلو القلب عن الاشکال ۰». چرن دل از 
اندیشة شکل خالی بود. و شکل موجود به جز انداختن آن» چه روی بود؟ 

شبلی گوید - رحمة الله علیه - : « الفقر بحر البلاء وبلا کل عز . 
و ی 
عین بلاست . ویرا از عز چه خر ؟ تا آنگاه که از بلا به مبلی نگرد (مو .6) آنگاه بلاش به 
۰ مجمله عز گردد ۰ و عزش جمله وقت ؛ و وقتش جمله محبت ۰ و محبتش جمله 
مشاهدت . تا دماغْ طالب » محل دیدار شود از غلبة خیال . تا بی دیده. بیننده گردد» و 
بی گوش شنونده . ٍِ 

و بس‌بعویز تیه تی‌پباخدا که بای بانی(درست کته که زواد: عوربر تعهوفت ابیت 1 
نا . ذل توسصفت : ار آناچسهر آنزبرداکا رابهس خلسر کب رال آناکهتفايب, 
۵ کند . و بلای فقر ۰ نشان حضور است ؛ و راحت غنا , نشان غیبت است . پس 
حاضر به حق عزیز باشد. و غایب از حق ذلیل .آن معنی را که بلای آن مشاهدت است؛ و 
ادمارش آنس . تعلق آن بدان , به هر صفت که باشد. غنیمت بود. 


سوت ص مس یتنا یات بو : 


۱- ها ؛ مو :از آن که.. ۶9۳ - ما »هو بعرالقگان عیرد. 

4 - ما » مو : جنید رضی اللّه عنه که گفت الفقیر. 

1- ما : چون دلش , ما : وجود شکل غیر بود , مو : و چون شکل غیر بود. 

- مو : و شبلی ما : الفقیر . کله. ما؛ مو : فقر دریای بلا. 

۸ - مو : بلای وی » مو : غیر نصیب غیر است . 

8- ما : از غیر چه مو : مبتلا نگردد, بلایش. 

۱- ما : جمله محل . 

- ما. مو : و پس عزیز بنده باشد. عزی حقیقت . 

۶ ما. مو : ذلی بر حقیقت » غایب کند از حق . ۵ - ماء مو ؛ غیبت » پس. 
2-۹ ماه هی : بان رااگفاکفنی آن.: مو : دیذار غلارش. 2۱۷ ماء مر : عقاو بلان. 


۳۶ ۱ ۱۳ با نهن 


نید کرید -رعمة الّه له -««یامعشرالفقراء! انم ائماتفرفون بالّه و 
تکُرمون لله.فانظروا کیف تکونون مع اللّه.اذا تم به؟»:, ای شما که درویشانید! 
شتا را بتاوند فتیا ای .از برای‌یمسا کلمت نفد گند. تا انسظابا ری 
چگونه باشید ؟۱» . یعنی چون خلق ۰ شما را درویش خوانند؛ حق شما را بگزارند. شما حق 
۵ طریقت درویشی چگونه خواهید گزارد؟ و اگر خلّق. شما را به نامی دیگر خوانند ؛ به 
خلاف دعوی شما » آن از ایشان مبینید, که شما نیز دعوی انصاف خویش می ندهید. که 
باز پس تر از آن کسی نبود که خلقّش از آن او دانند , و او از آن او نباشد, و خنك آن کسی 
که خُلقش از آن او دانند و او از آن او بود. و عزیزتر آن که خُلْق او را نه از آن حق دانند » و 
او از آن حق بود. مثل آن که خلقش از آن او دانند , و او نه از آن او باشد . چون یکی بود 
۰ که دعوی طبیبی کند.و بیماران را علاج کند.و چون بیمار شود .«طبیب دیگرش باید.و 
مثل آن که خلْقّش از آن حق دانند.و او از آن حقَ باشد.چون یکی بود که دعوی طبیبی 
کند.و بیماران را علاج کند,و چون خود بیمار شود .داروی خود نیز داند کردن»و مثل آن که 
خلقش نه از آن حق دانند.و او از آن حق بود. چون یکی بود که طبیب باشد. و خلق را 
بدان علم نه.و وی از مشغولی خلق فارغ.و خود را به غذاهای موافق و شربتهای 


ما باس . 

۲- ما : بالله , ما : تکون . 

۳- ما :و به خداوند شتاستدرما :موی شتاستناز رای کااعی که 

۶ - ما مو. فراشتقها را ,و شتا را و راز ناتک اند" 

۵ - ما : گذارد ما ء مو : بنام. 

1- ما , مو : ایشان مبسندید ما : انصاف دعوی خود , مو : خود . 
۷- ما , مو : که باز بس ترین مردمان آن است که خرد ... خنك آن که. 
رها ۰ موز ار شرفت رک ما ری اقا ار ده 
٩‏ ما لا ار وا تاودا مر وتان کیه 

۰ - ما , مو : بیماران را دارو کند و چون خود , دیگر بایدش تا داروی او بداند. 
۱- ماء مو: و وی از آن حق بود . 

۲ - ما , مو : بیماران را دارو کند » طبیب دیگر نبایدش. 

۳- ما , مو : چون مردی بود طبیب. 

۶-ما , مو : و او , ما , مو : شربت های مفرح و. 


پاب الفقر " کشف الحجوب ۳۷ 


نیکو و مفرح های سازگار . و هواهای معتدل نیکو می دارد از تقد وید تفن 
از جملة احوال او فرو دوخته باشد. 

و بعضی از متأخران گفته اند : ‌ الفقر دم بل وجود. 8 و حتفاوات ۳ قول. 
منقطع است , ازیرا که معدوم ۰ شو نباشد. و عبارت جز از شی نتوان کرد. پس اینجا چنین . 
۵ صورت بود که فقر هیچ چیز نبود. و عبارات و اجتماع جمله اولیای خدای - تعالی - بر 
اصلی نباشد, که اندر عین خود فانی و معدوم باشد. و اینجا از اين عبارات » نه عدم عین 
خواهند که عدم آفت خواهند از عین . و کل آوصاف آدمی آفت بود. و چون آفت نفی شود. 
آن فنای صفت باشد, و فنای صفت . آلت رسیدن » و نارسیدن از پیش ایشان برگیرد ۰ که 
مرایشان را عدم روش به عین, نفی عین ناید. و اندر آن هلاك گردند . 

۰ و من گروهی دیدم از متکلمان , که صورت این معنی . معلوم نکرده بودند ؛ و 
بر این می خندیدند ۰ که این سخن مققال نیشت . و گروهی دیدم از مدعیان , که نا 
معقول چیزی را اعتقاد کرده بودند» و اصل قصه معلومشان نبود و می گفتند که : 
الفقر عدم بلا و جود » است .و هر دو گروه بر خطا بودند: یکی از ایشان به جهل مرحق 
را منکر شد.و دیگری جهل را حال ساخت. و بدان پدیدار آمد و مراد عدم و فنا اندر عبارات 
۵ این طایفه , سپری شدن آلت مذموم بود. و صفتی ناستوده اندر طلب صفتی محمود. ۱ 
نه عدم معنی به وجود آلت طلب. ۱ 


ما مر ار ار درد 

مایا ار ما 

فد ما تتشست .الما شاازنا: ۱ 

1- مو : چیزی اصل نباشد که آن . معدوم بود. عبارت ‏ ۷- ز: آفت نفی نه » مو : نفی شد. 
۸- ما : از آن , ما . مو : صفت بود. ما , مو : نا رسیدن را. ۱ 
-٩‏ ما ,هو : که مر عدم روش ابشان را یعنی ؛ ما : گرداند . 

۱- ماانو تفت کوتاار ... دااکم »نی را. 

۱ ما ۰ مر وکا نوشن ناطقوول را. 

۲- ما مو : قبول کرده و اعتفاد و اعتماد کرده و آورده معلوم ایشان . 

۶ + ها .و :دیس ما مو : هراد از. 

۵- ما , مو : صفت سترده و ۰ معنی بود. 

- ما : طلبیدن . مو : طلبند . 


و فی امجمله , درویش در کل معانی فقر ۰ عاریت است , و اندر کل آسباب اصل بیگانه. 
اما گذرگاه اسرار ربانی است , تا امور وی مکتسب وی بود. فعل را نسبت بدو بود» و 
معانی را آضافت بدو. و چون امور وی از بند کسب رها شد. نسبت فعل از او منقطع بود. 
آنگاه آن چه بروی کُذّرد , ار راه آن چیز باشد نه راه بر آن . پس"هیتتچیز را بهخود نکشند و 
۵ از خود دفع نکند . همه از آن غیر است موی تیان کم ِ 
و دیدم گروهی را از مدعیان ارباب اللسان که نفی گمانشان از ادراك. آن قصه 
می نفی وجود نود و این خود سخت عزیز است.و دیدم که تفی مرادشان از حقیقت فقر 
ی تفیز صفیتافود اددر عیواقفر ۰ جیوج کنيل اد عقعایت راعیطو ز جیفت 
خواندند.و دیدم که اثبات هواشان می نفی کل نود.و هر کسی اندر درجتی از حجب فقر 
۳ اندر مانده بودند. ازآن چه پندار این حدیث » مرد را علامت کمال ولایت بود.و تولی 
و نهمت این حدیث غاية الغایات است » به عین اين تولی کردن محل کمال است . 
پس طالب این قصه را چاره نیست از راه ایشان رفتن ۰ و مقاماتشان سپردن » و 
عبارات ایشان بدانستن تا عامی نباشد اندر محل خصوصیت , که عوام اصول از اصول 
معرض بود. و عوام فرو ع از فروع مصیب. کسی که از فروع باز ماند. کی به اصولش 
۵ نییی,بود؟ جون از اصول باز ماند. به هبي‌هتايشی, نسبت غاند : ر این جمله آنارا 
گفتم تا راه این معانی بسپری , و به رعایت حق این مشغول باشی  .‏ 


۱- ما مو : و در جمله , ما : اندر کل , مو : درویشی اندر ما : فقر قبام بحق عاریتی است . 
۲- ما : فعل وی را مو : و فعل ویرا. ۱ 
۳- ما : بدو بود . ۶ - ما : او راه آید نه راه رو . مو : او راه آمد نه راه درویش, ما : مو : هیچ چیز. 
4 - ما : عین *- ها , مو : و مصنف گوید که دیدم , ماء مو : نفی کمال ایشان . 
۷- ما , مو : اين قصه نفی وجود می نود اندر عین فقر ۰ عزیز باشد. 
۸- ما . مو : صفت می نود ۰ ما . مو : حقیقت را فقر و صفوت .. 
٩‏ -.ما؛ مو : کل می 159 ما , مو : هر کس را اندر درجه از حجت. 
۰ و 2-۱۱ : بوی و تهمت این حدیث ‏ ما : یعنی این » مو : تولاً کردن . 
۳- ما : دانستن. ۱ 
۶- ما.. مو : ماند به اصولش , ما : و جون. 
۵ - ما : جای نسبتی » مو : نسبتش ما . مو : برای آن گفتم. 
- ما مو : سپری , این باشی . 


و اکنون من طرّفی از اهل این طایفه » اندر باب تصوف پیدا کنم . و آنگاه اسامی 
الرجال بیارم ۰ آنگاه احکام حفای رو معارف و شرایع بیان کنم. آنگاه اختلاف 
مذاهب و مشایح متصوف بیارم , آنگاه آداب و رموز و مقامات تست 
امکان شرح دهم , تا برتو و خوانندگان ۰ حقیقت این کشف گردد(مو 4۶) و باللّه الُوفیق 


۱- ما میب من ولو روز و اشازگ ای طالله ( در ایتها : الفاط ر جنلات جا به جا شله است 1. 
۲- ما : و آنگاه . مو : شرایع بیارم . ۱ 
۳- ما . مو : مذاهب مشایخ متصوفه بیان کنم . ما: « و آنگاه مقامات"... شرح دهم » ندارد . 


باب التصوف 


قال اللّه - تعالی - : و عباد . الرحمن الذین یمشون علی الارض هون و اذا 
خاطبهم امجاهلون قالوا سلاماً » و قال رسول الله - صلی اللّه علَيهٌ وسلم -: 
«من كّ صوت هل التصوّف ۰ قلایزمن علی دستج #مسي. عفن امین 
الغافلین . 
‌ ا بط ای ی کی ند ی گروهی گفته اند 
که : صوفی را ؛ از آن جهت صوفی خوانند , که جامة صوف دارد .و گروهی گفته اند که : 
بدان صوفی خوانند, که اندر صف اول باشند .و گرزهی گفته اند که : بدان صوفی ۳ 
که وی به اصحاب صفه کنند. و گروهی گفته اند که : اين اسم , از صفا مشتق است . 
و هر کسی را اندر این معانی اندر تحقیق این طریقت . لطایف بسیار است . اما 
۰ گنای, لفیگ ازینامقاتی بکلاامی لاشند. 

پس صفا در جمله محمود باشد, و ضّد آن کدر بود. و رسول - صّی اللّه علیه وسّلم - 
گفته است : « ذهب صفو الدنیا و بقی کدرها » و نام لطایف چیزها . صفو آن چیز 
باشد و نام کمایف چیرها » گدر آن چیز وی مس رو« 
خفاق: را مهذت کر9تلا. و از آفات طبیعت تبرا جستند , مر ایشان را صتوافین خواندند 
۵ این الفتن: است مر این گروه را از اسمای آعلام . از آن چه خطر آهل آن رآ 
است که معاملات ایشان را بتوان پوشید تا اسمشان را اشتقاق باید(مو 4۵). 


۱- ما : باب سیوم : فی التصوف. ۲- ما , مو : خدای گفت + و خلل ۳ - ما موی و رت(گفات: 
۵ - ما : و », مو : و گروهی اند » ما , مو : از آن گفته اند . 

1 - ما , مو : از برای آن صوفی خوانده اند . 

ها موی تیاه یمام ی ات همم کت 

۸- ما ء مو : صفه رضی اللّه عنهم کرده اند ۰ -٩‏ ما : , اندر اين معانی » ندارد. دا : مقتضاه. 
۰- ما : , می» ندارد » مو : می باشند . 

۰ - ما هو : گفتت:. ها مو ود 

۳- ما ء مو ؛ آن.خیز‌بود. 

۶ ما , موی مهلات کرده‌اند .ما کت .. قی مو تشن .مر انشان زا . 

۵۶۵- ما : آن گروه را ؛ ما ؛ مو : اجل از . 

- ما , مو : اسم ایشان را . 


یاب الستون کم ورب ۳ 
و اندرین زمانه (۶۱ ما) بیشترین خلق را , خداوند - عز وجل - ازین قصه و اهل این 
محجوب گردانیده است » و لطیفه این قصه بر دلهای ایشان بپوشانیده . تا گروهی پندارند 
که:این برزش صلاح ظاهر است مجرد, بی مشاهدت باطن.و گروهی پندارند که :این حیلعی 
8 و رسمی است بی حقیقی و اصلی. تا حدی که به رزیت اهل هزل و علمای ظاهر بین, 
کلّیت این را انکار کرده اند.و به حجاب اين قصه خُرسَند شده,تا عوام بدیشان تقلید کردند. 
و طلب صفای باطن را از دل هحاویده ؛ و مذهب سلف و صحابه را بر طاق نهاده . شعر 
ان الصفاء صفالصدیق ان آردت صوفیاً علی التَحقیق 
از آن چه صفا را اصلی و فرعی است اصلش انقطاع دل است از آغیار ,و فرعش خلو 
۰ داز هرن .. و اين هر دو صفّت صدیق اکبر است : اهتنا هون 
ابی قحافه - رضی الّه عُ -. از آن چه امام اهل اين طریقت . وی برّد. 


مق ی ۵ م 


پس انقطاع دل وی از اغیار , آن بود که : همه صحابه به رفتن پیغمبر - صلی الله 


علیه وسلم - به حضرت معلاً و مکان مصقا » شکسته دلتر ر عن.- 
رضی الله عنه - لیر بر تیه که*: « هر که گوید محمد برد» سرش ببرم ! » 
۵ ۱ صدیق اکسش ون آمد و آواز بلند برداشت ۱ من عبد محمدا فان 


مسحسل فات؛ و من عبد رب محمد فانه حی لایموت., آنگاز برخواند: « وما محمد 


ال " رسول قد خلت من قبله رل فان مات آو فتل انقلبتم علی اعقابکُم .» 


«آن که معبود ۳۳ بود ۰ ما مد تفت او آن که نی ۶ 


می پرستید ؛ وی زنده است.» هرگز غیرد آن که دل در فانی بندد, فانی فنا شود م و رنج وی 
. ۲ جمله هبا گردد.و آن که جان به خضرت بافی فرستد.چون نقس فنا شود وی قایم به 


۱- ما . مو : بیشتر خلق را ۰ ما : حق تعالی ۰ مو : تعالی . 2۲ ما. مو : احل این قصه را . 
۳- ما . مر : بپوشیده ماء مر : ورزش ما :و مجرد . ۶- ما : « حیلتی» ندارد. 

مر : اسمی تا به حدي . ۰ 0- 1 : کلیت ارتکاب انکاری . مو : خورسند . ۱ 
«٩‏ ما : کرده اند . ما » مو : از دل محر کرده . *- ها : خلوت دلست , خلوت وي است. 
۰- مو : اکیر است رضی الله عنه ۰ ژ : م بن » ندارد . ۱۱- مو : امیر اين طریقت او بود . 
۲- ما : و انقطاع . 

۶- ما . مو : گوید که پیغامبر صلْی اللّه عنیه وسلم. 

۵ مو : اکیر رضی الله عنه ؛ ما: آواز برداشت ما : ألاآن . 

ها وی ود . مار تا 
٩‏ - ما : چون فانی فنا ۰ ما : هبا شرد  .‏ .۲ - بافی به بقا. 


سس مت تج خطااد ریت۱ خی امس میت۱۲۲7 نصا نت تاد )یی و مس تیدا و77 رگ مسا تا وتات )پنسا 0 


۴۲ ۱ کفان انقلانت: . بات مرت 


بقا شود.بس آن که اندر محمد به چشم آدمیت نگریست » چون وی از دنیا بشد. تعظیم 
عبودیت از دل این با وی بشد . و هر که اندر وی , به چشم حقیقت نگریست , رفن و 
بودنش هر دو مر او را یکسان نمود. ازیراك اندر حال بقاء بقاش را به حق دید و اندر حال 
فنا . فناش از حق دید. از محول اعراص کرد» به محول اقبال کرد. قیام محول به محول 
۵ دید. به مقدار اکرام حق , وی را تعظیم کرد.سویدای دل اندر کس تبست » و سواد عین 
بر خلق نگشاد از آن چه کنه ند : «مَن نظر ای الق هك ۰ و من رجع الی 
الحق ملك.» که نظر به به خلق نشان هك بود , و رجوع به حق ؛ , علامت ملك . 

امااخلوی داز تااین عقاز . آن بودکت حافته۳دافات ار مال و عتال ر مال » 
جمله بدا , و گلیمی در پوشیده .به نزديك پیغمبر - صلی الّه علیه وسلم - آمد.پیغمبر - 
۰ صلی اللّه علیه وسّم - وی را گفت :«ما خلفت لعيالك ؟» فقال :, الله و 
رازه ۰ « مرعیالان خود را چه باز گذاشتی از مال خود ؟» گفت : « دو خزينة بی 
نهایت(مو ۶۷ ]و دو گنج بی غایت .» گفتا : ««چه چیز ؟ کت ومیکزمسعبت‌خهای. - 
تعالی - و دیگر متابعت رسولش .» چون دل از تعلق صفو دنیا آزاد گشت , دست از کدر 
آن خالی گردانید. د ابوزیاه مت نی صادق بود, و اتکار این جمله . انکار حق و 
مکابره عیان بود, 


و ۱ 3:. . کل ار ابید ,ع۳9: + و به 9 هی 
1 آن که او را ازگدر کل برد . جنان که اندر حال استغراق , مشناهدت بِِ - علیه 
السلام - و لطایف جمال وی , زنان مصر را بویت حالب خر آن«تاهوبهعقلل 
باز گشنت.چون به‌غایت رسید. به نهایت رسید. ایشان را بر آن گلر افتاد» و به فنای بَشریت 
شار فطل افغاد . #فشند: ر مالهذا بشیرا. , تقانه را کزتن. علازت از حال تقد کتای 


۱- ما ؛ مو : نگریسته است . ماء مو : محمد . مو : دل وی با وي . ما: « اين » ندارد. 

۲- ما . مو : عين حقیقت ما : بودن او , مو : بودن وی ما : یکسان بود . ما . مو : زیرا که . 

۳- ما : فناش را . مو : فنایش را . ۰ 4- ما . مو : و به محول اقبال ود . ۵ - ما : گفته اند شعر . مو : ندارد. 
٩‏ ما : بر که » ندارد . ما: نشان بود . 


۷- مو : علامت هلال . ۸- مو : خلوت وی ما : دلش ما. مو : منال و موالی. 
-٩‏ ما , مور : گلیمی در بوشید و مو : آمد رسول . ما : ندارد ۰ 
۰« مو : گفت. ۱ ۲- مو : گفت چه چیز . ما : خداوند . ۳- ما : جیفه دنیا . ما . مو : خالی کنیم. 


۵ - ما : « که » ندارد , ۸ - ما , مو : و ایشان را به نهایت انجامید . مو : بدان گذر ... ایشان نظر . 
ما . مو : و بشریت عبارت . ۱ 


هت 9 ۳۳۹۳۸ ار 30۳ کی 05 00 ۹ 0 ات و نت ۲962 لت اسانن؟ اند :۲0 یتست ۲7 . 


پاب التصتوف کشف الحجوب ۴۳ 


و از آن بود که مشایخ این طریقت - رحمهم له - - گفته اند لس تفا من 
صفات البشر لأن ن البشر مدر لایخلو من الکدر .»: « صفا از صفات بشر نیست ‏ 
زیر که مدار مر بر کدر نت29 ,و مر بشر را از کدر گذر نیست .» پس مثال صفا به 
افعال نباشد, و از روی مجاهدت مر بشریت را وال ننلشد. و طفت صفا را نت به افقال و 

۵ آخوال نباشد, و اسم آن را تعلّق به آسامی و آلقاب نه . « الصفا 2 صفَة ااخباب اضق 
هم شموس بلااسحاب. » از آنکه صفا , صفت دوستان است 9 آن که از صفت خود فانی و 
به صفت دوست باقی بود. د وت ۷ ۰ 
چون آفتاب عیان است . 

هر وا قیقر ِ صلوات اللّه علیه - پرسیدند از حال 

۰ احارئه؟ کفت : « عبد نور الله قلبه بالامان .» : « او بنده یی است که دلش از 
دایعا متوردا ستت:» تا ارزو از تأثیر مت است :و او به ور مینست 
جنان که گفته اند ۰ شعر : ۹ ۲ 

شا الشس ۲ الق اذا آشتنا 
نوج من صفاء الب و التّوحید اذا أشتَبکا 

۵ جمع نور آفتاب و ماه چون به یکدیگر مقرون شود» مثال صفای محبت و توحید 
باشد که با یکدیگر معجون شود , و خود نور ماه و آفتاب را چه مفدار برد ؟ آنجا که نور 
محبت و توحید جبار باشد. تا اين را بدان اضافت کنند. 

اما اندر دنیا هیچ نوري نیست ظاهر تر از این دو نور ۰ که نور دیده اندر سلطان آفتاب و 
ماه ۰ آستمان را بییقد ۰ و دلبه نور تونعبک و محبت مرعرش را ببیند و برعَین مطلع شود 
۰ ۲ اندر دنماب: 

و اندر این جمله مشایخ این طریقت - رحمّة اللّه علیهُم آجمعین - مجتمعند برآن که 
چون بنده از بند مقامات رسته شود , و از کدر احوال خالی گردد؛ و از محل تلوین و تغییر 


۱- مو : طریقت گفته اند . ۲- مو : آلمدر ,ما : مو : از آنچه صفا ما . مو : بشریت نیست ۰٩.‏ ماء مو : از آنچه مو : فانی 
بوو. ۷- افو« حال .۰ ارباب‌شقالین. ٩سا‏ می از نانیمطا 0ص له عن زوسن ۰ ۱۰ ماه فو9آتور صدر : 
۱- 3 : مقس ۱۲- مو ؛ گفته‌اند شعر . ما : یکی از بززگان این طزیفت گوید شعر . ما : افوزح.. ۱۵- ما : جمیع نور ؛ مو : 
مقر ۱۱3۵ ما زر ای . ۱۷ ما می اقا اش ۱۸ رما عیفر انباددها و تست ما موه که تور 
یکنور دیده با کمال برهان نور آفتاب و ماه را نتواند دید ( مو : نتوانند). -۱٩‏ ما ء صو : نور معرفث و توحیذ » ها : عرش را بیند . 
2-۰ ما ۰ مو «انتدفتا ماه تخد عا رانشنازد ۲۲۰۰ ما : تختلاو تلون. 


۴۴ کشف الحجوب باب التصوف 


آزاد شود. . و با نگزال ۰ فقاخمرد لفات گردد »و وع‌از له اوصتات فا . تقتیاقداز 
بند هیچ صفت حمیده خود نگردد و مر آنرا نبیند و بدان معجب نگردد. حالش از ادراك 
عقول غایب ۰ و روزگارش از تصرف ظْنون (مو 2 منزه گردد» تا حضورش را ذهاب 


فِ بر ند 


تفافقد. و فان را اسیاتنته: « لأن الصفا ء تععتتون: بلاذهاب و وجود بلا آسباب. 9 
۵ حاضری ود بی غیبت و واجدی بود بی سیب و علت. زیرا که آن که غیبت بدو صورت 
گیرد , او حاضر نباشد .و آن که سبب.علّت وجد وی شود » او واجد نبود .و چون بدین درجه 
برسد.اندر دنیا و عقبی» فانی گردد, و اندر جوشن انسانیت» ربانی. .زر و کلوخ به نزديك 
وی یکسان شود . و آن چه بر خلق دشوارتر بود, از حفظ احکام تکلیف ۰ , بر او آسان گردد. 
چنان که حارثه به تزديك پیغامبر - صلی ال له وس - آمد. رسول ویرا گفت - 
۳ صلی الله یه رسلم-:«کیف آصبحت یا حارثة؟» قالی اصنعت ِ_ اقا .» 
ار - صلی اللّه علیه وسلم : « انظر ما 7 تقول یا حارثة . ان لکل حق حة حقیقة . فما 
, حقیفة ایانك؟» فقال ات نفسی عن الدنیا 4 مین عندی حجرها و 
نی فضتّها و مدرها. فاسهرت لیلی و أظمأت نهاری حتی صرت ۰ کانی 
آنظر الی عرش ربی بارزا. کانی آنظر اٍلی اهل ابِنة یتزاورون فیها. و کأنی 
ِ ۱(نظر الی آهل التار یتصارعون فیها ۲ فی روایه یتغامزون فیها :| حدیت 4 
« بامناد پگاه چگونه کردی با حارئه؟» گفت : « بامداد کردم » و من موّمنی آم فا !» 
پیغامبر گفت - صلی الله علیه وسلم - : , نيك نگاه کن یا حارثه تا چه می گویی ؟ که 
هر حقی را حقیقتی و برهانی بود» (مو .۰ برهان اين گفتار تو چیست ؟» گفت : « آن 
که تن را از دنیا بگسستم . و نشان این آن است که زر و سنگ و سیم و کلوخ آن . به 
نزديك من یکسان شد . و چون از دنیا گسسته شدم » به عقای پیوسته شیو: تامتصوت ,را 
. آمی بینم و دوزخ و عرش را.» گفت: « عرفت فالزم نالها ثلائا .» : , شناختی یا 
حارئه , ملازمت کن براین که جز این نیست .» 


۱- ما : به‌,همه ما ؛ مر :موضرف ماداوی از ما موه جدا‌شزهیعنن(در. ۰۲ می محنوهاخرد ‏ ما «مو دواخالش/: ۰-۳ ما . 
مو: غایب شود . و حضورشع - ماء مو : اسباب نود . ۵- مو : آنچه غیبت برو . ما . مو : و حاضر باشذ. -٩‏ ما . مو : و علت 
وجدانی (جدری ) شود واجد نه . ۸- مو : یکسان شود ما ء مو : دشوار بود , ما , مو : احکام بروی آسان شود . -٩‏ ما » مو :و 
رسول گفت. .۱- ما , مو : مزمناً بالله.۱۱- ما , مو : لکل شی ۰ ۱۲- ما . مو : عرفت نفسی . ۱۶- ما : بزارون ۱۵- ما » مو : 
فیها. یتغاوزرن ؛ ما . مو : مژمنی بودم . 2۱٩‏ ما : نیکو نگاه . 2۱۷ مر : هر خیر را ...یس برهان . ۰۱۸ ما , مو : چه چیز است . 
٩‏ - ما . مو : یکسان است . .۲- ما ؛ هو : عرش را می بینم . ۱- ما . مو : بر آن که جز آن . 


پاب التصوف کشف الحجوب ۴0۵ 


صوفی نامی است مر کاملان ولایت را . و محققان اولیا را بدین نام خوانده آند.و 
یکی از مشایخ کوید - رحمة اللّه علیه - : « من صافاه الحب فهوصاف , و من 
صافاه الحبیب فهر صوفی.؛ » : آن که به محبت مصفا شود صافی بود و آن که 
مستغرق دوستی شود و از غیر دوست بری شود صوفی بود.» و بر مقتضی لغت 7(۰عما) 
۵ اشتقاق این اسم درست نگردد از هیچ معنی . ازآن که این معنی معظم تر از آن است 
که این را جنسی بود. تا از آنجا مُشتَق بود که اشتقاق شوغ از شین مجانست خواهد .و هرچه 
حمنتت اند عصفا "ات . افشفقای ,شوم از ضید نکتنذ. پس این معنی «اظهرٌ من الشمس 
است عند آهله. ۰ حاجتمند عبارت نشود., لان ن الصوفی ممنوع عن العبارة و 
الاشارة ۰ چون صوفی از کل عبارات (ژ.۶) غنوع باشد » عالّم به جمله معبران وی 

۰ ۱ باشند , اگر دانند و یانه , مراسم را چه خطر باشد اندر حال حصول معنی ؟ 

پس اهل کمال , ایشان را صوفی خوانند» و متعلْقان ‌ طالبان ایشان را متصوف 
خوانند.و تصوف تفعل بود وتفعل,تکلف اقتضا کند.[مو۵۱) و اين فرع اصلی باشد.و فرق 
این از حکُم لغت و معنی ظاهرست. «الصفاء ولاية لها آية وروایث,و التصوف حکایه 
للصفاء بلا شكاية ., پس صفا معنی مُتلَلی است و ظاهر تصوّف حکایت از آن معنی.و 
۱۵ اهل آن اندر این درجه برسه قسم است:یکی‌صو دید دیگرهتصوف »و 
سدیگرمستصوف. ۱ 

پس صوفی آن بود که از خود فانی بر و به حقّباقی . از قبضهٌ طبایع رسته و به 
حفیقت حقایق پیوسته و معس فا آن که به مجاهدت این درجه را می طلبد. و اندر 
طلّب. خود را بر معامّت ایشان دم ند . و مستصوف آن که از برای مال و منال 
و جاه و حظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد.و از اين هر دو هیچ خبر ندارد » تاحذی 
. ۲ که گفته اند: , لستصوف عندالصوفية کالذباب,وعندغیرهم کالذئاب.»: 


«مستصوف به نزديك صوفی از حقیری چون مگس بود, و آن چه اين کند . به نزديك وی 


۱- ما : است که . ما . مو : به اين نام خوانند و . ۲- ما. مو : صفاه , مو : فهو صافی ۳- ما : « آن که ... صافی بود» ندارد. , 
ما : دوست شود. 4 - ما .مر : مقتضای مو : اين لفط درست .۵ - مو : هیچ چیز . ما ء مو : عظیم تر . -٩‏ مو : هر چه کدر. ۷-ما » 
هو : الشحس است .۸ - - ما . مو : و محتاج عبارت نشود .- ما مو : منوج است . ما » مو : عالم جمله ازو ما , مو : یاندانند آن 
مراسم را . .2-۱ ما : مر : ور خال . ۱۲-: : فطل و تکلقا ما هر فری این معتن . ۶6- ما . مر : این معنی ظاحر و 
اهل آن معنی . ۱۵- ما . مو : قسم اند ؛ ما ۰ مو : صوفی برد ما ۰ مو : سدیگر یکی. ۱۵-ما ۰ می کند ۰ ژ: برای منال ما: و حفظ. 
٩‏ ما . مو : کرده بود ۰ ژ: و از هیچ . .2-۲ مو :.گفته شد . ۲۱- ما. مو : آن چه کند . ۲۲- مو : خورده بود. 


هوس بود» و به نزديك دیگران چون عفن بر فاد که همه همتش دریدن و لختی مردار 
خوردن باشد. 

پس صوفی » صاحب وصول بود. و متصوف صاحب اصول, و مُستصوف صاحب 
فخقنان. آن را تطقیب وال آمد به افت9فتگن و رنه اد . از مرالابی عراد 
۵ شود و از مقصود بی مقصود .و آن را که نصیب اصل آمد , بر احوال طریقت متمکن 
شد. و اندر لطایف آن ساکن و مستحکم گشت . و آن را که نصیب فصول آمد از جمله 
باز ماند , و بر درگاه رسم فرو نشست ‏ و به رسم از معنی محجوب شد . [مو۵۲) و به 
حجاب از وصل و اصل باز ماند. و مشایخ را اتدرین قصه رموز بسیار است. تا حدی که 
کلیت آن را احصا نتوان کرد , اما بعضی از رموز ایشان اندر این کتاب بیارم تا فایده 
۰ شامتر شود انشأء اه - عز و جل -. 

فل, رن ستازی - را ندب - فد : . نایدا و بان 
نطقه من احقایق و ان سکّت نطقت عنه الجوارح بقطع العلایق.» : « صوفی آن 
بود که چون بگوید. بیان نطقش , حقایق حال وی بود.» یعنی چیزی نگوید که او نباشد . 
«ر و چون خاموش باشد » . معاملتش معبر حال وی باشد» ر و به قطع علایق حال وی ناطق 
۵ ۱شود.» یعنی : گفتارش همه بر أصل صحیح باشد. و کردارش به جمله تجرید صرف . 
چون می گوید . قولش همه حق بود .و چون خاموش باشد. فعلش همه فقر. 

ید درون ب رحمهة اللّه علیه و سوک مت .آقیم العبد ذیه یل 


« نعت للعبد آم نُعت للحق ؟» فقال +« نعت الق حز سید و | 
«تصوف نعتی است که اقامت بنده درآن است.» گفتند:«قفت َو ینت یا تعت خلق ؟) ۱ 


. ۲ «حقیقتش نعت حق است»و رسمش نعت خن > نی یش فنای صلت ده تقاضا 
کند. و فنای صفت بنده. به بقای صفت حق بود, و اين نعت صفت حق # . و رسمش دوام 


۳- ما مو : صاحب فضول . ۰ ۶ - ما ء مو :بی مراد شد. 
1- ما , مو : مستحکم و آن را. 

۷- مو : محجوب گشت . ۸- ما , مو : بازماند و معیوب شد و مشایخ اندرین معنی . 
-٩‏ ما : این کتاب یاد کنیم . .۱- ما , مو : تعالی و باللّه التوفیق. ۱- مو : نطق ابان. 
۶6- ما , مو : حال او شود . ۱۷- مو : النعت ۰ ۱۸- ما : العبد رسم . -۱٩‏ ما : اندر آن . 
۰- ما: بنده اقتضا. ۱- ما : نعت حق بود . 
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پاب التصوف کشف الحجوب ۱ ۴۷ 


مجاهدت بنده اقتضا کند, و دوام مجاهدت صفت بنده ود و چون به معنی دیگر دانی. ‏ 
چنان بود که اندر حقیقت توحید . بنده را هیچ نعت درست نیاید . [مو ۵۳) ازآن چه 
نعوت خلْق مر ایشان را . دایم نیست » و نعت خلْقّ به جز رسم نیست ؛ که نعت وی باقی 
نبود. و مك و فعل حق باشد. بس به حقیقت از آن حق باشد. ۰و معنی اش آن دا 
۵ خداوند - عَر و جَل -بنده را در کت ررزه اک ره روز تفس اس ]ناه 
را دادند » و از روی رسم » آن صوم بنده را باشد, و باز از [۶۱) روی -ف از آن 
خداوند. حتان که خنازند فاگ و رسول خبرداد - صلّی اللّه علیه و سلّم -:, الصوم لی و 
آنا آجزی به» 0 روزه از آن من است .» ازآن چه مقعولات وی ۰ جمله ملك وی است » و 
نسبت و اضافت همه خلقَ مر هر چیزی را به خود ۰ رسم و مجاز بود نه حقیقت ۶۹ ما . 
۳ آبوا لسن نوری گوید -رحمَه الّه له - :,التصوف ترك کل حظ النفس.». 
«تصوف دست بداشتن جمله حظوظ نفسانی بود .» و اين بر دو گونه باشد: یکی رسم » و 
دیگر حقیقت . و این ان بود که اگر وی تارك حظ است؛ ترك حظ هم حظی بود. و اين رسم 
باشد.و اگر حظ تارك وی است . این فنای حظ بود . و تعلّق این به حقیقت مشاهدت بود. 
پس ترف حظ فعل بنده برد , و فنای حظٌ فعل خدای - جل جلالهٌ - فعل بنده رسم و مجاز 
۵ بود » و فعل حق» حقیقت . و بدین فوّل مبیّن شد قول جنید - رحمة اللّه علیه - که 
تاز این فول ات ۱ ۱ ۱ 

و هم ابوا حسن توری - رحمة اللّه علیه ی صوفیْةٌ هم الذّین صَفّت 
آرواحهم» فصاروا فی الصلف الاول بین بدی الحق.» : صوفیان آنانند که جان های 
ایشان (مو 4۶) از کلوووت جشوعت آزاتتنه ات و از آفت نفس صافی شده. و از هوا 
۰ خلاص يافته , تا اندر صف أول و وج آعلی با حق بیارمیده اند. و از غیر وی اندر 
رمیده . و همو گوید - رحمة اللّه علیه : «آلصوفی الّذی لایملك ولا یملك .» 


- مر : مجاهدة پنده » مجاهدة صفت ۰ : دیگر دانی . ۲- هیچ بنده را نعت . ۳ ما . مو : نعوت بنده مراو را . 

۵- ما. مر : جل تعالی . ما : روزه دارد ٩  .‏ ما , مو : بنده را داد. ما : روی اسم از آن بنده . ما , مو : از آن حق . 

۷ هي شبتانه ورتعالی و رشول ها را عبر داق. ما .هو از فقعولات وی است ٩...‏ ها :و همه ی ندارد. .۱ ها هه تجین را 
ما . مو : و نه حفیفت. ۰ ۱۱-ما؛ مو : دست باز داشتن از ما ۰ هو :بر در رسم بود . ۱۲- ما , مو : آن معنی . 

۲- ما : , خطّ, در همه جای اين عبارت . ۱۳- مو : مشاهده .۰ ۱6- خداوند فعل بنده . -۱٩‏ ما . مو : فول رفت . 

۸ - ما . مو : آفت نفسانی . ۱ 

۲۷ 


۴۸ ۱ ۱ کشف ااتات پاب التتصوّف 


«صوفی آن بود که هیچ چیز اندر بند وی ناید و وی اندر بند هیچ چیز نشود.» و اين عبارت از 
عین فنا بود, که فانی صفت , مالك نبود و مملوك نه . از آنچه صفت مك بر موجودات درست 
افتد. و مراد از این آن است که صوفی هیچ چیز را از متاع نیا و زینت عقبی ۰ مك نکند . و 
خود اندر نحت حکم و مك نفس خود نياید. سلطان ارادت خود را از غير بگسلد. تا غیر ۰ طمع 
۵ بندگی از وی بگسلد. و اين قول لطیف است مر آن گروه را که به فنای کی گویند . و ما 
غلطگاه ایشان در این کتاب بياریم .تا تو را معلوم شود .انشا له - مرج -. ۱ 


ابن الا - رحمهة اللّه عّیه زین : وتات ف حقيقة لارسم له »: « تصوف 
حقیقتی است که ورا رسم نیست »و آن‌چه رسم امیت نصبیب غق باشند اندر معاملات ی 
حفققاتخاضته احی نود .هون ات ازتقلی/اعوان کردن بود؛ لا محاله مراورا رسم نبود. 
۱ ابو عمرو دمشقی - رحمهٌ الله علیه - کوید : « الْتصوف رویة الکون بعین 
النقص بل غض الطرف عن الکون ۰ :« تصوف آن بود که اندر کون ننگری » جز به 
عین نقص . و اين دلیل بقای صفت بود. بلکه چشم فراز کنی از کون ۰ و اين دلیل فنای صفقت 
بود .( مو ۵۵ )از آنچه نظر از کون باشد, چون کون نمائد ۰ نظر هم نماد ۰ و نخض 
۵ طرف از کون , بقای بصیرت ربانی بود ۰ یعنی هر که به خود نابینا شود ۰ به حق بینا گردد. 
از آنچه کون طالب هم طالب بود . و کار وی از وی به وی باشد. وی را از خود بیرون راهی 
نباشد.پس یکی خود را بیند .و لیکن ناقص بیند, و یکی چشم از خود فرا کند و نبیند . و آن که 
۰ می بیند , اگرچه ناقص بیند ۰ دید وی حجاب است .و آن که می نبیند . به نابینایی محجوب 
نیاید. و اين اصلی قوی است اندر طریق تصوف و ارباب معانی. اما اين جایگاه شرح این نیست . 
بیکر شبلی - رخ له یه - کرد لصف فرك نبا الب عَن 

۰ رژية الغیر ولاغیر.» :,«تصوف شرك است.از آنچه آن صیانت دل بود از رژیت غیر 
و خود غیر نیست.».یعنی آندر اثبات توحید «رژیت غمین شرك باشد.و چون اندر دل؛غیر 


۱- ما . مو : نباشد و او هم اندر بند چیزی نباشد ما : فانی الصفه  .‏ ۲- (: صحت ملْك. ما: درست آمد. 

۳- ما . مر : هیچ چیز از ما . مو : ملك و حکم . 4- ما : خود نباشد ما ؛ مو : خود از ۵- ما مو : که فنای . 

-٩‏ ما مر نتوین کتافا:. ما ؛ مو تقللی.. ۸- ما موه اورارس ۰ ماه مر نان ناگ .. معالاک:. 

۸ ماه مو : آن خاضه :۱ - موه لهن التلض.. ۱۷- موااللش ما :یلك ۲۱۳ مو اندر کون :۱6 - ماه بینا مود.. 
ما ؛ مر : طالب کون . ۱6- مها : بوده باشد و ری ما : راهی نبود  .‏ ۱۱- ما , مو : فراز کند. ۱ 

۷- ما . مو : و آن که می بیند به بینایی محجوب ناید, مو : نمی بیند . مر : محجوب ناید. 

۸- ما . مو : طریق متصوفه ما , هو : حدیث نیست . 

,۰ مو : و وجود غیر نیست 

۱ ما . هو : شرکت بود و. 


را قیمت نبود . صیانت کردن مر او را از ذکر غیر محال باشد. 

حصری -رحمة اللّه عّیه - گوید: ,التصوف صفاء السر من کدورة الْخالفة .» 
« تصوف صفاء سر بود از کدورات مخالفت.» و معنی این آن بود که [(۶۳) سر را از 
مخالفت حق نگاه دارد . از آن چه دوستی موافقت بود.و موافقت ۰ ضد مخالفت باشد. و 
۵ دو سنت: | اندر همه عالم به جز حفظ فرمان دوست نباشد. و عقاق مراد یک باشد ؛ 
مخالفت [مو"۵) از کجا صورت گیرد ؟! ۱ 

محمد بن علی بن احسین بن نزن ی طالب - رضی اللّه عنهم - 

گرید : «التصوف خلق » من زاد عليك فی الخلق. زاد عليك فی التصوف .» 
میا یا ای وس 
باشد: یکی با خلّق و دیگر با حق .نیکو خویی با حق » رضا باشد به قضای وی, و نیکو 
۰ خویی با خلق. حمل ثقّل صحبت ایشان برای حق . و اين هر دو خود به طالب آن باز 
گوقاد . وق را تال صفت استفتا ای . از م9 ر ستطیاب .ار ابزودر دو 
صفت » اندر نظارة وخدانیت وی بسته است . تهِِ_ 


هم 5 م 


مرتعش - رحم اللّه علَیْه - وید ۶ و اضف لایسبّق همته خطوته ., : 
«البته صوفی آن بود که انديشه وی با قدم وی برابر بود البعه. ای جملففاضر بود دل , آغضا 
که تن »و تن آنجا که دل . قول آنضجا که قدم » و قدم آنجا که قول . و اين نشان 
حضوری بود بی غیبت , بر خلاف آن که گویند از خود غایب » به حق حاضر , لا بلکه به 
حق حاضر » و به خود حاضر و این عتارت از جمع تشر انا رزیت تبودبة 
حور یاهزار فد تور یدانسا .موی یت ارت : 

و تعلق این ۰ تعین به قول شبلی است - رحمة الّه علیه - که گفت : « آلصوفی 


۲- ما: کدورت . ۳- ما : و از آن چه . - ما » صو : مخالفت و دوست را در . ۵ - مها : دوست نیاید . مر : نباید ۰ ما : از کجا 
شکن باشد و . ۷- ما . مو : فمن زاد . -٩‏ ما مو : نيك خویی ... نیکو خوی تر ۰ نیکخوی تر وی ها : خوی نيك . 
.۰- مو : حمل اثقال . ما ۰ مو : از برای حق مو : طالب وجه . 

۱- مو : رضا و سخط . ۳- ما : و ابر محمد مرتعش گوید, مو : و مرتعش ؛ ما ؛ مو : الصوفی لاتسبق. 

۶- ما ء مو : باشد البته یعنی. ۱۵- ما : دل آنجا ما : قدم آنجا که دل 2۱٩  .‏ ما : بنك به . 

۷- ما . مو : المع یود . ما , مو : خود به خود بود و 

 یفوضلا ها : تیان معتی یه لول. .هو این معتی به قول :ها : که‎ - ٩ 


مک ام ميا و 


هیچ چیزنبیند به جز خدای -عزوجل -». و در جمله هستی بنده غیر بود» و (مو ۵۷) 
چون غیر نبیند » خود را نبیند و از خود به کلیت فارغ شود اندر حال نفی و اثبات خود. 
جنید - رح اللّه علَیه - گوید : « التصوف مبنی علی ثمان خصال : 
الیسکاه »و الرضاء. و الصبر. و الاشتارة وتالعمته: و لبس الصوف, و السیاحة 
۵ والققر : اما السخاء فلابراهیم و الرضاء فلاسمعیل. القشیر 
فلأیوب 7 اما اتششارة فلز کریا » و اما الغربة فلیحیی, و ایا لبس الصوف 
فلموسی. و آما السياحةٌ فلعیسی. و آما الفقر فلمحمد -صلوات اللّه علیهم 
آجمعین .» : گفت : بنای تصوف بر هشت خصلت است » اقتدا به هشت پیغمبر - علیهم 
مج ور یی 
۰ داد. و به ترك جان عزیز خود بگفت » و به صبر به ایوب که اتدر بلای کرمان صبر 
کرد »و بالات به تکاسا کداشتا لزید کقات : « الا تکلّم الناس ثلثة آیام الارمزا 7 
هم اندرین. سورت گفت : راد . نادی ربه نداء حفیا .» و ابهطوبت»به بت کهاندر 
وطن خود غریب بود و اندر میان خویشان از ایشان بیگانه. و به سیاحت به عیسی . که 
اندر سیاحت خود چنان مجرد بود که جز(مو ۵۸) کاسه و شانه یی نداشت ۰ چون بدید که 
کسی به دو مشت , آب می خورد ۰ کاسه بینداخت » و چون بدید که به انگشتان تخلیل 
۵ می کرد ؛ شانه بینداخت . و به لبس صوف به موسی . که همه جامه های وی پشمین 
بود .و به فقر به محمد - صلّی اللَهُ علیه و سلم - که خدای - عز و جل - کلید همه 
گنجهای روی زمین بدو فرستاد و گفت : « محنت بر خود منه ۰ و از اين گنج ها خود را 
تجمل ساز.» گفت : , نخواهم . بار خدایا مرا يك روز سیردار » و دو روز گرسنه . و این 
اصول اندر معاملت سخت نیکو است . 


۱- ما . مر : حرف نفی , نه» در آغاز فعل در همه جا جدا است. ۳- ما. مو : و جنید گوید. 6- مو : اما الرضا فلاسحق علیه السلام. 
۳- ۷- ما . مو : در تام عبازت عربی ۰ بعد از « ابراهيم » اسحق , اسمعیل . ایوپ » موسی ؛ عیسی : علیه اسلا دارد . 

" ۷- ما : صلی اللّه علیه وسلّم و علیهم اجمعین ؛ مو : صلی اللّه تعالی علیه و آله و اصحابه و سلم. 

۸- ما : به سخارت ابراهیم و آن چنان بود که پسر را ۰ مو : پسر خود را .ما : ژ : رضا به اسحق . 

. مو : که به قربان خود رضا ما : و به صبر ایوب‎ -٩ 

ما هو ی کرضان واغیرت رعمان ما + مو : خداوند تمالی - 

۱ :: ضورت (حا.) ما : به تق و بهاعیر وا شیر اندرلذت . ۰۱۷ مو هد از خشان بکانه » مو ی غلبه‌الشلام و 
وجود اندر . ۳ ما » و۵ که بای :6- ما مو : دو مشت خود ما : که کسی به انگشتان خلال . 

۸ - و يك روز کرسنه دار. 


۳[ وت مق تس اد نو هس و و ها توا سس اس و 
و رس ها اس سل چا رس سا و ات وس اش سل سل تسام حاورا و ما سس ات ات سا اتسوا ای اه 
۱ 


ف‌ِ ی خر هر 


بعد وجوده.» : « صوفی آن بود که هستی ( ز۶۱) وی را نیستی نباشد » و نیستی وی 
"را هستی نه . یعنی آن چه بيابد. مر آن را هرگز کُم نکند » و آن چه گم کند» مر آن را 
هرگز نیابد. و دیگر معنیش آن بود که یافتش هرگز نایافت نباشد. و نایافتش را هرگز یافت 
۵ نه . یا اثباتی بود بی نفی . و يا نفی بود بی اثبات. و مراد از جملة این عبارات آن است 
تا حال بشریت از کسی ساقط شود , و شواهد جسمانی از حق وی فایت گردد» و نسبتش از 
کل منقطع گردد ,و یا بشریت اندر حق کسی ظاهر شود ,و یا تفاریق وی اندر عين خود 
جمع گردد, از خود به خود قیام یابد.و صورت این » جز اندر دو پیفامبر - علیهما السلام - 
طاهو نحوان کود. + یکی موسی -.سلرات قلح کمافدر موش عم ده تا 
۰ کگفت :«رب اشرح لی صدری و پسر لی آمری.» (مو ۵4) و دیگر رسول ما - 
له الصلو اسلا - که اندر خذمش دود تا کتن: الم نسح لك درل ۶+ 
یکی آرایش خواست و زینت طلب کرد » و دیگر را بیاراستند , و وی را خود خواست نه  .‏ 

علی بن بندار الصیرافی النیسابوری گوید - رحمهة اللّه علیه. : « التصوف . 
اسقاط الرية لْحق ظاهراً و باطناً .» : « تصوّف آن بوّد که صاحب آن ظاهراً و باطناً 
۵ ۱خود را نبیند و جمله حق را بیند.» از آنچه اگر به ظاهر نگری, بر ظاهر نشان توفیق 
یابی . چرن نگاه کنی . معامّت ظاهر اندر جنب توفیق حقّ ؛ به پرپشه یی نسنجد» به ترك 
رژیت ظاهر بگویی . و اگر به باطن نگری » بر باطن نشان تأیید یابی » چون نگاه کنی ۰ 
معاملّت باطن اندر جنب تأیید حق , به ذره یی نسنجد, به ترك باطن بگویی . جمله مرحق 


را بینی ۰ پس همه حق را بینی » خود را هیچ نبینی. 


2-0 مو + وافدفتتری گاید ۲ - مو : هستی نبود و هستی ویر نیستی نه . 

۳- ما مو : هر چه گم کند. - ما , مو : معنی آن که . ۵ - ما : تا اثباتی » مو : عبارت آن است . 
1- ما , مو : که از او بکلی ساقط شود . ۷- ما : با سر بشریت , مو : تا سر بشریت » 
ما ء مو : تا تفاریق . -٩‏ ما , مو : ظاهر کرد. مهو سول مفتطلاضا :ما : ندارد. 
۱ ما ء مو قااکفت. ۳- مو : علی بن بیدار , ما : علی الصیر فی . مو : النشابوری . 
۶- مو : آن ظاهر و باطن خود را نه بیند چنان که ما : اگر نگری. كث_ 

- ما , مو : معاملات ظاهر . ۷- مو : پشه یی نکنجد. 

۸- ما : موم: به ذره,یی نگژاید . ٩‏ - مو : بس خون . 


وژه کشف الحجوب پاب التصوف 


محمد بن احمد القری گوید -رحمهٌ اللّه له - :, التصوف استقامة الاحوال مع 
الق« لاف امتقفاعت اعال اانتت بااشقا..» بقق اتلال مر سر صوفی.را از حال 
نگرداند و9 اعوجاج اندر نیفکند. از آنچه کسی را که دل ۰ ند یال سول باشد. 
احوال او را از درجز استقامت نیفکند » و از حق تعالی باز ندارد 
۵ فصیا- آن ها انداقدر لا ت ان حطض عقاا3 نیسانوازتض کوین<:ر حسد الله 
علیترت. 2 و التصوف کله آداب » لکل وفت ادب ‏ و لکل مقام ادب , و لکل 
حال آدب [مو. 7] . فمن لزم آداب الأوقات بلغ مییغ الرجال » و من ضیع 
الاداب . فهو بعید من حیث یظن القرب.» اد ور من حیث یظن القبول. ی 
۰ ۷ (تصوافت یاهرالات . کواوقخیل: رطفافین وتکالی را اد دبی بود ۰ که هر که 
هلا نت ادت اوفات کید , به درجت مردان رسد» و هر که آداب ضایع کند , او دور باشد از 
[۵۵ما) پندار به نزدیکی » و مردود باشد از گمان بردن به قبول حق.» و بدین معنی قریب 
است به قول ابواحسن نوری - رحما اللّه عَلَیّه - که گفت : « لیس ألتصوف رسوما و 
لاوما و لکته اخلاق .» : , تصوف رسوم و علوم نیست و لمکن اخلاق است .۰» یعنی 
۵ اگر رسوم بودی, به مْجاهذت حاصل شدی , و اگر علُوم بودی , به تعلّم به دست 
آمدی . لکن اخلاق است تا حکم آن از خود اندر نخواهی ؛ و معاملت آن با خود درست 
نکنی» و انصاف از خود ندهی , حاصل نگردد. و فرق میان رسوم و اخلاق آن است که رسوم 
فعلی بود به تکلف و اسباب , چنان که ظاهر به خلاف باطن بود, فعلی از معنی خالی . و 
اخلاق فعلی بود محمود بی تکلف و اسباب . ظاهر موافق باطن , از دوی خالی. 


ما ادلی ماما مت ایا 

ع - ما . مو : و از حق باز نداردش. 

- ما : اندر معاملات گفته اند . ما : حداد گوید. 

ها :ال ادایی.. ۸ ماو مر ردو ,2-۰ ما مو : حالی را آدابی بود هر که . 
۱- ما ء مو : آداب اوقات کند به درچة مردان برسد. 

۲ - ما : و این معنی قریب . مو : نزديك است . 

۵ - ما , مو : به تعلیم ...پس اخلاق . . 

۰ - مو : مفاقلات آن :۰ ما : ازم مقاقلت آن ..:#فاهی» تفاقد: 

۷ ماامو :اقلا آن که. مهو :راتطاب مفطافی ان ال بدا 


ئ 
و یحو ین چم پیسیی خسه خسیریین تاه ای‌جوت پیی یت تا ویس ار پیت مروت اه ۲7 نج و ۳ تاه تن و وا ی ۱ یه ایا چیه و نت۳ وتیل وت ماهنت تا ها و تا ۲ انیا م۵ ان متا یلا۱0 سییدا یادا (سمیسیه ات تسیل جنس ۱ ی اد ۷ج وا 


قات العطاات " کفت الططلاپ. .. ۱ 5 0۳ 


۵ مر ‌ ۵ هر و هر 


مرتعش گوید - رحم اللّه یه - : « التصوف حسن الخلق »: , تصوف خلق 
نیکو است . و اين بر سه گونه باشد : یکی با حق به گزاردن اوامر حق بی ریا . و دیگر با خلق به 
حفظ حرمت مهتران و شفقت بر کهتران ۰ و انصاف همجنسان . و از جمله [مو )٩۱‏ اعراض و 
۵ انصاف ناطلبیدن . و سدیگر متابعت (ژ4۸) هوا و شیطان ناکردن . هر که اندر این سه 
معنی » خود را درست کند . از نيك خویان باشد. و اين که یاد کردم موافق است با آن که از 
عایشة صدیقه - رضی ال عنها - پرسیدند که :, ما را خبرده از خلْق پیفمبر ی الله سوه 
وسلم .» - گفت : «از قرآن برخوان » . کما قال اللّه- تعالی - : رحذ العفو و آمر بالعرف 
و اعرض عن الاهلین .» 

ی 3 : « هذا| مذهب 


ی ‌ 


له جد. فلاتخلطوه بشی 
ود من الهزل ۰ : « این مذهب (٩۵ما‏ ] تصوف جد است .مر آن را به هزل میامیزید .» 
و اندر معاملت مترسمان میاویزید, و از هل تقلید بدان بگریزید. و چون عوام اندر اهل زمانه 
نکریستند .و مرمترسمان متصوف بدیدند ,و بر پای کوفتن و سرود گفتن و به درگاه سلطانیان 
رفن . و از برای لقمه و خرقه. خصومات کردن ایشان , مشرف شدند , اعتقاد به جمله بد کردند و 
۱ گفتند که : اهل این طریقت همين است » و متقدمان هم بر اين رفته اند ۰ و معلوم 
نگردانیده اند که زمانة فترت است و روزگار بلا. لامحالْةٌ چون حرضص مر سلطان را به جور آنکند . 
و طمع مر عالم را به فسق. و ریا مر زاهد را به نفاق. هر آینه هوا نیز مر صوفی را به پای کوفتن و 
سرود گفتن افکند . بدان که آهل طریقت ها تباه شوند . اما آصول (مو 1۲) طریقت ها تباه نشود. و 
بدان که گروهی از آهل هزّل - که هزّل خود را اندر جد آخرار پنهان کنند. جد ایشان هزل نشود. 
۰ و ابو علی قرمیسینی کید - وَحنةً الله له . - : «التصوف آناخلای 
الرضية 1 تصوف اخلاق ۱ .۰ و کردار پسندیده آن 9 که بنده اندر همه 


خال از ناه کارتناف. کهبفارفی راخ برد 


۲- ما : بگذاردن او امر با حق . ۳- مو : با مهتران ؛ به کهتران » مو : از جمله عوض. 

- ما؛ هو : سه دیگر با خود متایعت ناکردن ؛ ما » هو : و هر که . ۵ - ها؛ هو : او از نيك ما : هو : موافق است بذانکه یکی. 
-٩‏ ما مر : پرسید . مو : خدای تعالی خبر داده است آنجا که گفت . ۷- ما , مو : که خذ العفو .. .۱- ما » مو : همد جذ است 
مر آن را با . ۱۱- مو . ععاملات ما : و اندر معاملث ... بگریزید. ‏ ۱۲- ما » مو : متصوفه اهل زمان را . ۱ 
۴ - ما . مو : سلاطان رفتن و از برای بلغه ( بلغت ) و لقمه خصومت . ۶- ما مقافا ناف . مو اند . 

۵- ما : معلوم نکردند - مو : به فسق و زنا افکند . ۷- ما , مو : اصل طریقت ها. 

۰ - ما , مو : ابو علی قزوینی ما . مو : التصوف هو. 

۱ ما , مو : « ضد » است . ما » مو : همه احرال. 


ایواسن وری - رن ال َلّه - کوید ۰ لصف هّ لْحرَيةٌ و لو و 
ترك الکلف و السخاء .ِ(«: ی بود » کهنده از بند هوا ازاق#گردد و فتوت 
آن بود که (2۹3) از دید توت مت فقو : و ترك تکلف آن بو که اتنن متعلقات و 
تظثیب نکاشند : فا آن کفادنیا را باناظلندنیا بگفارد. 

۵ و آبواحسن فوشنجه- رَحمَةّ اللّه علَیه - گوید : , التصوف الیوم اسم 
بلاحقيقة .وقد کان من قبل حقيقه بلا اسم.»:«تصوّف.امروز»نامی است بی حقیقت»و 
پیش از این حفیقتی بود بی نام .» یعنی اندر وقت صحابه و سلف - رحمهم الله - این اسم 
نبود ۰ و معنی اندر هر کسی موجود بود . اکثون اسم هست و معنی نی. یعنی معاملت 
معروف بود و دعوی مجهول . اکنون دعوی معروف شد و معاملت مجهول . ۱ 

۳ اکنون این مقدار از حقیق و مقالات مشایخ -رحمهم اللّه - اندر این کتاب بیاوردم 
اندر اين باب تصوف , تا بر تو - أسعَدك ال -[مو )٩۳‏ طریق این گشاده گردد. و 
مرمنکران را گویی که :, مرادتان به انکار تصوف چیست؟» اگر اسم مجرد را انکار کنند 
باك نیست . که معانی اندر حق تسمیات بیگانه باشد. و اگر عین این معانی را انکار 
کنند. انکار کل شریعت پیغامبر - صلی اللّه علیه وسلم - و خصال ستوده کرده باشند . و 
۵ افرانی را وضیتکتم تا حق این,را مراعات کنییرو انطافا بذهی تا دعوی کرتاه کنی : 
و به اهل اين ۰ نیکو اعتقاد باشی . و بالله التوفیق و علیه التوکل و التصدیق. 


۱- ما , مو : و ابواحسن نوری گوید . 

۲- ما مو انار بذل الاتتا . 

۳- ما , مو : از دیدن فتوت مو : متعلقاتست و بنسب . 

6 - ما . مو : و سخاوت آن بود که . ۵ - و : ابو احسن بوشنجه ‏ ما : ولاحقيقة .... ولااسم . 
۷ مو : صحابه رضوان اللّه علیهم ... اين نام نبود . 

۸ ماه هو :و هی ان دون ... فی بود ."ما , مو : است و معنی نه یعنی معاملات . 

*- ما : معروف و معاملات مجهول . ۱ 

۰- ما : آندرین باب بیاوردم در باب. 

۱- مو : و منکران اين را بگو که , ما : اين را بدان بگوی . 

۳ - مو :تخوتفتکتنات ما . مو : این معانی را . 

6 - ما : ستوده کرده باشد , ستوده باشد و مر ترا اسعدك اللّه ما سعد به اولیاء اندر این کتاب . 
۵ 2 مها .مهو :انن‌مراات مالامی: وبا اقلا ها . غقی مر القدیی‌س‌بارد: 


باب مرقعه داشتن 


بدان که لبس مرقعه ۰ شعار متصوف است . و لبس مرقعات سنت است . از آنجا که 
رسول - صلّی ال یه وس - فرمود : « علیکم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
ال(مان فی قلویکم .» و نیز یکی از صحابه گوید - رضی اللّه عثه - : / کان النبی 3 
۵ صلی الّه له ول - یلیس الصوّف و یرب الحمار.» و نیز سول - صلی 
الله علیه وسلّم - مر عايشه را گفت -رضی اللّه عنها - : « لاتضیعی الثوب حتی 
۱ ترقعیه .» گفت: « بر شما باد آن جامة پشمین تا حلاوت ایان بيابید .» و روایت کردند که 
پیغامبر - صلی الله علیه وسلم - جامة پشمین پوشید و بر خر نشست .» و نیز گفت : 
مرعايشه را - رضی اللّه عنها - که : «جامه را ضایع مکن تا رقعه نزنی » یعنی پیوندها 
۰ بر آنانگذازی .» و ازاعتزوفتلاند - وی اللهعهه‌عتی آیدهکه : ری ماقخه‌یی 
داشت سی پیوند بر آن(موع1] گذاشته. وهم از عم لاب می آید - رضی اللّه عنه 2 
که کفتت : رسپتووینتقافهاها آن بود که‌افووانت آناکممورنرد. ».و از اما توهتفین عبایم, - 
رضی اللَّه عَنْهُ - می آید که : « پیراهنی داشت که آستین آن با انگشت او برابر یود » و اگر 
وقتی پیراهنی درازتر بودی » سر آستبن آن فرو دریدی .» و نیز رسول را - صلی اللّه علیه 
ار بان - عز و جل - به تفصیر جامه , کما فال الله تعالی : 
ثيابك فطهر» آی : « فقصر ینوی ۱ ۳۷ 
بدری را بدیدم ۰ همه را جاقا پشمین بود. و تلا | کیر -رضی اللّه عنه - اندر حال تجرید 
جامة صوف پوشید ۰ حسن بصری -رحمهة الله علْیه گوید که: رسلمان را -رضی اللّه عنه - 
بدیدم » ییا رقعه های, بسیاررتن لاوز ورف عم تین | لاب رو وین شور 
 .‏ طالب- رضوان اللّه علیهما - و هرم بن حیان - رضی اللّه عنه -روایت آرند که: 
ایشان مر ویس قرئی را رحمة اللّه له بدیدند با جامة پشمین با رقعه ها بر بسن 
و حسن بصری و مالك بن دینار و سفیان ثوری - رحمهم اللّه - جمله صاحب مرقَعة 


۱- مو : باب لیس الرقعات » ما : باب چهارم فی لبس الرقعات . ۲- ما : متصوفه . ۳- ما.مو: « فرمود» نذارد. ما ۰ مو : بنیس 
لوف ۰ -٩‏ مو :هراقننا را باد به.. ۷ - َو کرده اند که تیخنیر. 2-٩‏ ما . مو : که پا عایشه جامه را . ها : پیوندها بر آن نزنی: 
۰- ما » مو : سی رقعه بر آن گذاشته برد . ۱۱- ما . مو : جامها آن بود . 

۲۴- مها . مو : سبکتر بود . ۱۳- ما , مو : با انگشتان او ما , مو : دراز آستین بوشیدی . 

2-۰۵ ما , مو : چنانکه گفت : ر ثابك . ها . مر : هم حسن بصری . 

۷- ما : اندر حال نجریدش . ۰-۱٩-۱۸‏ هو : بسیار دیدم بوشیده هم هر ود الزمنین علی کرم النُه وجهه 
و حرم بن جان  .‏ .۲ - ما : دیده با جامه رقعه ها بر آن . 


۲- ما مو : صوف بوده اند ۰ ابو حنیفه کوفی 


توف هد تلو و از امام اعظّم ابو حنیفه - رحتت9الله علیه - روایت آرند »و این اندر 
کتاب تاریخ الشایخ- که محمد بن علی الترمذی کرده است - مکتوب است که :وی 
دراول صوف پوشیدی و قصد عزلت کردی , تا پیغامبر را -صلی اللّه علیه وسلم - (مو۱۵) 
به خواب دید که : , تورا اندر میان خلق می باید بود , از آنچه سبب احیای سنت من 
تویی ۰» آنگاه دست از عزلت بداشت . و هرگز جامه یی نپوشدی که آن را قیمتی بودی .و 
۵ داوود طائی را - ررحمة اللّه له - لَبْس صوف فرمود . و او یکی از مُحقَقان متصوف 
بود . و ابراهیم ادهم به نزديك ابو حنیفه - رجمة اللّه علیه آمد با مرقعه یی از صوف . 
اصحاب , وی را به چشم تصغیر نگریستند. و ۱ ۳ نا ابراهیم بن ادهم 
آمد.» اصحاب گفتند : « بر زبان امام مسلمانان هزل نرود. وی این سیادت به چه یافت؟» 
گفت: ر به خدمت بردوام» که به خدمت خداوند مشغول شد . و ما به خدمت تنهای خود تا 
۰ وی سید ماگشت . و اگر اکنون بعضی از اهل زمانه را ۰ مراد اندر لبس مرقعات و 
خرق , جاه و جمال خْلْق است , و یا به دل موافق ظاهر نیستند ۰ روا باشد که اندر لشکر . 
مبارز یکی باشد» و در جمله طوایف ۰ محقق اندك باشد . اما جمله را نسبت بدیشان کنند؛ 
هر گاه که به يك چیز شان با ایشان مات برد از آخکام .و رسول گفت - صلی اللّه 
علیه وسلم - : «من تشبه بقوم فهو منهم ۰» : هر که به قومی تولی کند . به کرداری 
۵ کند و به اعتقادی . اما گروهی را تسیپ ,و گروهی 
را بر سر و بر صفای باطن ایشان افتاد. 
در جمله (مو۱۱ ] هر که قصد صحبت متصوف کند, از چهار معنی بیرون نباشد : 
گروهی را صفای باطن و جلای ظاهر و لطافت طبع و اعتدال مزاج و صحت سریرت, به اسرار 
ایشان دیدار دهد تا قربت محققان و رفعت کبرای ایشان ببینند, و ارادت آن درجه » 


ام ما عکیم آلترمدی : ما وامی :در ایقدا صوف ده کرد تا بیقسا: 

۳- ما : ترا. مو : گفت ترا . ۶- مو : بازیداشت . ما : جامه نبوشید... بود .۵ - ماء مو : داودطائی .. صوف فرمود , ما , مو : 
متصوفه بود رحمة اللّه علیه . +- ما : امام اعظم , مو : امام بوحتیفه ... اندر آمد. 2۷ مو : از « اصحاب وی را ... آمد» ندارد. 
۸ - مو : بر زبان امام هزل رود مگر حق . -٩‏ ما مو : که وی به خدمت خداوند تعالی جل ذکر + .۱- مو : سید ما گشت . . 

۱- ما : جاه و جلال . ۲ - اندك می باشد, مو:با ایشان . 

۶- ما : و هر که ماء مو : به رفتاری کند و يا به اعتقادی وی از آن قرم است . 

۵ - ما . مو : برسم ظاهر معاملات ایشان افتد . 

۷- ما. مو : متصوفه کند او با انار 

. مو : کبریای ایشان‎ - ٩ 


باب مرقعه داشتن آ" ‏ کشف الحجوب 0۷ 


دامن گیر ایشان گردد » تعلّق بدیشان کنند بر بصیرت و ابتدای حالشان بر کشف آحوال؛ و 
تجرید از هوا , و اعراض از نفس باشد. و گروهی دیگر را صلاح تن ۰ و عفت دل ؛ و سکون 
و سلامت صدر » به اظهار ایشان دیدار دهد تا برزش شریعت و حفظ آداب اسلام و حسن 
معاملت ایشان بینند , و قصد صحبت ایشان کنند و برزیدن صلاح بردست گیرند . و ابتدای 
۵ حال ایشان بر مجاهدت و حسن معاملت بود . و گروهی دیگر را مروت انسانیت ۰ و 
ظرف مجالست ۰ و حسن سیرت . به افعال ایشان راه نماید ۰ تا زندگانی ظاهر ایشان ببینند 
آراسته به ظرف و مروت . با مهتران به حرمت . و با کهتران فتوت , و با اقران خود حسن 
شرت آسودهاز طلب رطرتت» و آرمندم‌با قلعت ند صیعیتا ایشا کنند. و ریق 
جهد و تعب طلْب دنیا برخود آسان کنند واقزد را یقت ازلامورو نیتکان :و 
۱۰ گروهی دیگر را کسل طبع و رعونت نفس و طلب ریاست بی آلت , و مراد تصدر بی 
فضل . و جستن تخصیص بی علم راه نماید به افعال ایشان , و پندارد که جز اين کار ظاهر. 
هیچ کاری دیگر نیست.قصد. صحبت ایشان کند . و ایشان به خلق و کرم وی را مداهنت 
همی کنند, و به حکم مسامحت با وی زندگانی می گزارند . از آنچه اندر دلهای ایشان از 
حدیث حق , هیچ چیز نباشد(.*ما). و بر تن های ایشان از مجاهدت طلب طریقت هیچ نه. 
۵ و خواهند تا خلْق مر ایشان را حرمت دارند. چنان که محققان را . و از ایشان 
بشکوهند» چنان که از خواص خداوند - عز و جل -. و به صحبت و تعلْق بدیشان آن 
خوافند" که"آقات خود را در صلاح ایشان پنهزن: کفقا . و چامز‌ایشان آندر پوشند . و 
آن جامه های بی معاملت برکذب ایشان , مي خروشند, که آن وب زور باشد و لباس غرور 

و حسرت روز حشر و نشور» لقرله تعالی : / و مثل الذین خمل التّوريةٌ ثم لم 

. آبحملوها کُمتل اشمار یحمل آسفارا بُس مت الوم لین با بآیات ال 
و الله لایهدی القوم الظالمین 4 وداندر این زمانه‌این کزوه بش 


۱- ما . مو : و تعلق  .‏ ۳- ما مو : ظاهر ایشان .ما ؛ مو : تا ورزش .۰ - مو : معاملات ایشان مو : ورزیدن صلاح . 
۵ - مو : حسن معاملات .۰ -٩‏ ما؛ مو : طرق مجالست . 

۷- ما : و به طرق و مروت » مو : و به طریق مروت با مهتران حرمت ... با قران . ۸- مها , مهو : عشرت آسوده . مو : آرامیده . 
۰- ما » مو : و قصد ریاضت ... صدر بی فضل . 

۲ هو : ایشان کتقت9ما م مو ون مدازاتاو مداوت . 

۳ - ما , مو : زندخاتی می کنند . ۶- ماء مو : طریقت هیچ چیز نه , مو : هیچ چیزش باید تا . 

۰- ما : باید تا خلق مر ایشان را ۰ ما : بشکوه اند . ۱۷- ما : اندر ما : و آن جامهای . 


تم پا تا , که اگر هزار سال تو , به 
قبول طریقت بگویی . چنان نباشد که يك حظه طریقت ۰ ترا قبول کند ۰ که این کار به خرقه 
تیست , [ ۵۳3) به خُرقه است . چون کسی با طریقت آشنا ود ؛ و را قبا چون عبا بو . و 
چون کسی بیگانه بود , مرقعه وی چون (مو 1۸] ادبار بود , و منشور شقاوت یرم 

۵ النشور. چنان که آن پیر بزرگ را گفتند + , لم لا تلبس ألرقعة ؟ » قال : « من 
النفاق ۰ ان تلبس لباس الفتیان و لا تدخْل فی حمل ْقال الْفتوة و 
ماه نپوشی ؟ » گفت : , از نفاق بود, که لباس جوافردان بپوشی,و اندر تحت ثقل 
معاملت جوانمردان در نیایی .» با ترك حمل جوانمزدین منافقی باشد . 

[1۲ما) پس اگر اين لباس از برای آن است#گهتا خداوند ترابشفقلاشد کهافتو خاش اویی» 
۰ او بی لباس بشناسد. و اگر از بهر آن است که به خُلْق نمایی که من از آن اویم . اگر 
ستی. را ار تیستی نان .وی ره مغر است. ال لآ 
که به جامه معروف گردند. « الصفاء من الله انعام و اکرام ۰ و الصوف من لباس 
الا نعام.» : ر« صفا از خداوند - تعالی - به بنده نعمتی و کرامتی عیان برد ولاف 
لباس ستوران بود.» 
۵ پس حلیت . حیلت برد. گروهی حیلت قربت می کنند ؛ و آن چه بر ایشان است , به 
جای می آرند » ظاهر می آرایند . امید آن را تا از ایشان گردند . و مشایخ این قصه 
مرمریدان را حلیت و زینت به مرقعات بفرمودند , و خود نیز بکردند , تا اندر میان خلق 
علامت شوند» و جملة خلْق پاسبان ایشان گردند . اگر يك قدم بر خلاف نهند همه زبان 
ملامت در ایشان دراز کنند . و اگر خواهند که اندر آن جامه. معصیت کنند (مو )۲٩‏ از 


1۹ شرم خُلْق نتوانند کرد. 


۱- ما : باد . مو : بادانکه تا ما , هزار باد . ۲- مور : طریقت بکوشی . 
۳ فاقوا به خر تاج اشتاه (اشتا را فا غدا مرف ۶- مو : وی زا چرن ارقعه . 
۵ - ماء مو : یوم النشور باشد مو : پیر بزرگی . ۷- ما : بوشی و اندر ۰ ما : اندر نیایی , مو : معاملات جوانغردی اندر نیایی . 


۸- مو: که لباس جوانمردان با ترك . ۰- ما . مو : و وی هم بی لباس . 

۱- ما . مو : و اين راد صعب و .ما . مو : و اهل معرفت حق جل از. 

۳ ها :اه :از حدای تعای : ۶ - مو : ستوران ۰» ۵۵- مو : حلیت قرئت مو : بدیشان است که . 
٩‏ فو::اهید. که ان را . ۷- مو : مرقعات بفزودند. 


4۸ _- ما .مو : که اگر يك قدم. 
٩‏ - ما . هو : همه زبان طعن و ملامت بدیشان . 


در جمله مرقعه» زینت اولیای خدای - عزوجل - است . عوام بدان عزیز گردند ؛ و 
خواص اندر آن ذلیل شوند. عزعام آن بوّد که چون بپوشند . خاش بدان » حرْمت 
(ز۵) ۰ ذل خاص آن ب که چون آن بیوشند ۰ضلق اور ایشان به چشم عوام 
نگرند و مر ایشان را بدان . ملامت کنند , پس « لباس النعم للعوام و جوشن 
۵ البلا للْحْواص.» : عوام رامع لباس تما نود« و خواص را جوشن بلا .و از 
آن چه بیشتری (1۳ما ) از رام اندر آن مَضَطر باشند . چنان که دست به کار دیگر نرسد . 
و مر طلب جاه را آلتی دیگر ندارند که بدان طلب ریاست کنند , و مر آن را سبب جمع نعمت 
سازند . و باز خواص به ترك ریاست بگویند . و ذل را بر عز اختیار کنند » تا اين قوم را 
این بلا بود , و آن قوم را آن نعما . 

۰ , ار قمیص الوتاء هل الصفاء و سربال السرور لأهل الفرور.»: 
« مرقعه پیراهن وفا است مر اهل صفارا؛ و لباس سرور است مر آهل غرور را.» تا اهل صفا 
به پوشیدن آن » از کونین مجرد شوند.و از مالوفات منقطع گردند .و آهل غرور بدان از حق 
محجوب شوند » و از صلاح باز مانند . ۱ ۱ 

در جمله مر همه را سمت صلاح و سبب فلاح است ؛ و مراد جمله از آن محصول ؛ یکی 
۵ راصتفاابود . و یکن را عظاه. و یکی را غطا» و یکی:را,وطا. 

امید دارم به حسن صحبت و محبت یکدیگر همه رستگار باشند . از آن چه رسول - 
صلی الله علیه وسلم - گفت : « من احب قوما فهو معهم .»: « دوستان هر گروهی در 
کیافت:با ایشایشاشند::-ر انون زمر ایشان باشند . اماباید کنات طلت تعطقی کتدا. و 
از رس » مق باهد. کمظرکه بدطاهوچینا تلا اکاز بافلاء هاگز بهاقفقیق نرسد. 


۱- ما : و در جمله ما . مو : اولیای خداوند است . ۲- ما : عز عوام آن برد که چون جامه بپوشند ... 
آن حرمت . ۳- مو : ذل خواص, ما : مو : خلقشان به چشم عوام شان نگرند. ‏ > - ما : پس گفت . 
۵ - ما . مو : بلابود از آن چه. ۰ 1- مها : کاری دیگر .۷- ما : نقلنت کتند. 

۸- ما : به ترك ریا و ریاست ماء مو : بر عز بگزینند و بلاها بر نعمت اختیار کنند یا آن قوم را بلا بود 
ورن قرع را تعسا 7119۳۰ ها مو +«مالاقات الق :.۰فق : مو : متقضوب کردند.. ۱۵ - مار 
فقالانرد و تک را تا ما : « و بتک را ...و طا) ندازد ( مو : دز خاق دارد ). 

۹ ما مو : امینادارم که مو ۰ خقتارا رفتتگازی بافقدا: ۱۷- ما مو : فه#8تتم . 


ما موه اوه نف ۸- مو : بود اما . ۹ - مو : معرض بود, ها ؛ مو : بسندکار. 


و بدان که وجود آدمیت , حجاب ربوبیت بود. و حجاب جز به دور احوال و پرورش اندر 
مقامات , فانی نگردد . و صفا نام آن فنا است . و فانی صفت را لقاس اخففار کررون , محال 
باشد. و با تکلف, خود را زینتی ساختن [۵۵3) ناممکن . پس چون فنای صفت پدید آمد ۱ 
و آفت طبیعت از میانه برخاست . و به جز آن که او را صتقافی فافتن »لامی دیگ خر انند ۱ 
۵ به نزديك وی متساوی بود. 

فصل : اما شرط مرقعات آن است که از برای خقت و فراغت سازد . و چون آصلی 
بود. هر کجا پاره شود» رقعه یی بر آن گذارد .و مشایخ را - رحمهم اللهُ و رضی الّه 
عنهم - اندر این دو قول است : گروهی گویند که دوخن رقعه را ترتیب نگاه داشتن ۰ شرط 
نیست .باید که از آنجا که سوزن سر بر آرد , برکشد .و اندر آن تکلف نکند .و گروهی 
۰ دیگر گویند که دوختن رقعه را ترتیب و راستی شرط است و نگاه داشتن تضریب و 
تکلف کردن اندر راستی آن, که این معاملت فقر است. و صحت معاملت. دلیل صحت اصل 
تن ۱ ۱ 
و من - که علی بن عشمان امجلابی آم - وفقنی اللّه - از شیخ الشایخ ابوالقاسم 
گرگانی - رحمه الله علْیه - در طوس پرسیدم که : «درویش را کمترین چه چیز باید تا اسم 
فقر را سزاوار گردد ؟» گفت:, سه چیز باید که کم از آن نشاید : یکی باید که پارژ راست 
۵ برداند دوتخت.و داگر ستخفی راست تاه شید .وطلالذگر تفاي راست بر زمافاه تواند 
زد.» گروهی از درویشان - که با من حاضر بودند » که این بگفت - چون به دویره باز 
آمدیم » هر کسی اندر این ؛تصرفی می کردند .و گروهی را از جهله . اندر اين شرهی پدید 
آمد.و گفتند که : فقر خود همین است .» و بیشتر ازیشان در خوب دوختن پاره و بر زمین 
زدن پای می شتافتند.و هر کسی را پندار آن بود که : ,ما سخنان طریقت بدانیم شنید .» 


فا اخوال و ون ۲- ما مو : وتفانی الطلقت ...حفخال بوورو به تکلت . 

۲ ها بقو + صفت بیدا آمد. 6ب هادمی ۶ بترخاسیت 9 گلاو را خا وی نام ریگ . 

. مو : تکلب نکنند‎ -٩ . ما مو : شرایط : ۷- ما . مو : باشد هر کجا که. . ۸- مو : دوخت رقعه‎ - ٩ 

( و دوختارقهه ۰ مارم رانتوان مات ۲۰ ۱۳۰ ها من به طوتن. 

۶- ها : سه جیز جه مو : ما : بباید . ۱۵- ژ : پرداند دوخت. ما. مو : بداند پارة راست چگونه باید بر دوخت و دیگر سخن 
راست داند شنید و دیگر . ۱۰ - ما : بدرویزه , مو : دروازه . 

۷- مو : هر کسی آنذرین سخن می کرد . ما ۰ ما . مو : شرهی پدید آمد. ۸ - ما . مو : و بیشتری ازیشان در دوختن . 


- ما . مو : بای راست . 


باب مرقعه داشتن کشف الحجوب ۶۱ 


و به کم آن که روی دل من بدان سید بود ۰ نخواستم که سر آن سخن وی برزمین افتد.[1۵ما) 
گفتم ۱« بيایید تا هر کسی اندرین سخن چیزی بگوییم .» هر يك صورت خود بگفتند . چون 
نوبت به من رسید گفتم : , پاره راست آن بود که به فقر دوزند نه به زینت . چون رقعه اگر به فقر 
۵ دول اکر نات نش رات بون. وان رامنت کل آن بود که.به حا اتود ندیه 
منیت » و به چد آندر آن تصرف کند نه به هزل . و به زندگی مر آن را فهم کند نه به عقل .وپای 
راست آن باشد که به وجد بر زمين نهد نه به هو و به رسم ۰ بعضی این سخن را بدان شا 
[مو۷۲) نقل کردند . گفت : « اصاب علی خیره الله ۰ پس مراد پوشیدن مرقعه مر این 
طایفه را به حقیقت , موونت دنیا باشد و صدق فقر به خداوند تعالی ۶ ., 

۱ و اندر آثار صحیح وارد است که : عیسی بن مریم - صلوات الّه علیه - مرقعه یی 
داشت ت که وی را به آسمان بردند ..ویکی از مشایخ گفت : «وی را به خواب دیدم با آن مرقعة 
صوف , و از هر رقعه یی نوری می درخشید.» گفتم : « ایها,السیح ! این انوار چیست بر این 
چامة تو ؟ » گفت : « انوار اضطرار من است . که هر پاره یی از اين به ضرورتی بر دوخته ام . 
۵ خدای -عز و جل - مو«هر رنجی را که به دل من رسانیده است , مر آن را نوری 
گردانیده است ۰» ۱ ۱ 

و نیز پیری را دیدم از آهل ملامت به ماوراء النهر که هر چیزیرا که آدمی را در آن نصیبی 
بودی » نخوردی و نپوشیدی . چیزهایی خوردی که مردمان بینداختندی ۰ چون : ترة پوسیده. و 
کدوی طلخ » و گذر تباه شده . و مثلهم . و پوشش از خرقه هایی ساختی که از راه برچیدی . و 
۰ ایی‌بکروی:و از آن مُرقعهساختی . و شنیدم که به مرو آلرود پیری بود . از متأخران 
ارباب معانی ۰ قوی حال و نیکو سیرت . و از بس رقعه های بی تکلف که بر سجاده و کلاه وی 
بود . کوّدم اندر آن بچه کردی . و شیْخ هن - رضی اللّه عَنٌ - پنجاه و شش سال . يك جامه 
داثنت ۰ که پاره های بی تکلف بر آن می گذاشنتی 


۱- ما. مو : بدان رسید نخواستم که آن سخن . ۲ - ی : بگویم. ۶- ما , مو : رفعه به ففر دوزی آگرچه ... راست آید سخن 
راست آن باشد: گه:: 2:۵ ما زونه به عشیت و به ی وربه جد 0 کت ده ماه هو یل ی 1 ما , مو : برزمن نهند . 

۷- ما . مو : و رسم »ها . مو : بر آن سید .ما :با وی گفت , مو :با وی می گفت . 

۸ -طااتشی از ما مر تفه مر :تاقافتا 

. ما , هو : بوده است . ۰- ما . مو : صحیح آمده است که. ۱- مر : بر آسمان , ما : گفت که او را‎ -٩ 

۳- ما : هر پاره یی را از آن . ۱۵ - مو : گردانیده . ۷- ما . هو : و خوردنش چیزها بردی . .. بینداختی . 
۵۸- ما , مو : تلخ ... و آن چه بدین ماند. ۱ 

۹- ما : بر چیده بودی , مو : نماز کرده . ۰- ما مو : رفعههای بی . 

۱- من : بجه کرده بود . ۲ هو :ی جبه داهت:؛ مو :میگ 9ات - 


۶۲ کشف الحجرب باب مرقعه داشتن 


و اندر حکایات عراقیان یافتم که :دو درویش بودند :[مو ۷۳) یکی صاحب مشاهدت . 
و دیگر صاحب مجاهدت . آن یکی در عمر خود نپوشیدی , مگر آن پاره ها که اندر سماع 
درویشان خرقه شدی . و اين که صاحب مجاهدت بود , نپوشیدی . مگر آن پاره ها , که در 
ال انتختتاز , کف#تترسی کرداه شده بودی ۰ خرقه شدی , تا زینت ظاهر شان موافق سیرت 
۵ یاطن بودی . و اين پاس داشتن حال باشد. 
وافتلیم: مدا آبن خففت - رحتقالله له - پیت ال , پلالتی درفت پرفلده . 
و هر سال چهار چهله بداشتی,و اندر هر چهل روز تصنیفی یکردی از غوامض عنم حقایق . 
اندر وقت وی ۰ پیری بود از محققان علمای طریقت-» به نزديك پارس نشستی . وی را 
محمد زکریا گفتندی. هرگز مرقعه نپوشیدی . از شیخ محمد پرسیدند که : رشرط 
۳ مرقعه چیست ؟ و داشتن آن مر که را مسلّم است ؟ » گفت : « شرط مرقعه آن است 
که محمد زکریا درمیان پیراهن سفید به جای می آرد . و داشتن آن »او را مسلم است . 
فصل : اما ترك عادت این طایفه ۰ شرط طریق ایشان نباشد. و آن چه ایشان اندر 
حال ۰ جامةٌ پشمین کمتر پوشند ۰ (۱۷م۱) دو معنی است کی آن که پشم ها شوریده 
شده است ‏ و چهار پایان اندر غارت ها از جایی به جایی افتاده . و دیگر آن که گروهی از 
۱۵ مبتدعه مرجامة [مو ۷۶) پشمین را شعار کرده اند . و خلاف شعار مبتدعان ؛ اگرچه 
خلاف سنت بود + سنت بود . ۱ 
اما کلف اند د ونیا نشب رولزدا ربثاگاتجاه اتان‌اندر ماج خاطویور ک کشت . 
هو کسووخودیرا مامییجافا 5 کافانسهان: رصق راهن برعست ۰ راطال ناحوب از 
ایشان پیدا آمده , و مر ایشان را از صحبت اضداد رنج بود . زینتی ساختند که جز از 
۱ ایشان آن را کسی ندانست دوخت.و مر آن را علامت شناخت یکدیگر می گردانیدند 


۲- ما , مو : آن یکی که صاحب مشاهده برد در همه مر ۳۰- ما: که درویشان را ء مو : بی تکلف که درویشان را انذر حال سماع. 
ماد و آنیکی کذاطلاغب موه و آتاکتگتن که ضاخب .ما ۰ مر بازتا نان . 

۶ - ما . مو : استغقار کردن درویشان اندر حال جامهاشان خرفه شدی تازی ظاهرشان ۰ ۵- ما : حال بود ۰ -٩‏ 3: رضی الله عنه . 
۷- ما: چله بداشتی , مو : چهار چله بکشیدی ما ء مو : هر چهل روز تصنیقی کردی . 

۸- ما: علفای حقبقت : مو : علمای عقیقت و طربقت . 

. ما؛ مو : محمد ین زکریا خواندندی ما , مو : مرقعه نپوشیده بود ... شرط مرفع چه چیز است‎ -٩ 

۱ ها . مو ؛ محمد بن زکریا اندر میان... می اوزد:... او آنرا مسلم است .. 

۲ ۱۳- هو : ایشان بائنده ما ؛ مو : اندرین قالط کشت .. دودهعتی راست: 

ما مر ای دج ۱ نوی 


باب مرقعه داشتن کشف الحجرب ۶۳ 


و شعاری ساختند . تا حدذّی که درویشی به نزديك بعضی از مشایخ اندر آمد. و رقعه یی 
که اندر جامه دوخته بود, خط آن به پهنا آورده بود .آن شیخ او را متفر کف و معنی 
اين .آن بود که اصل صفا . رقت طبع و لطایف مزاج است . و البته کزی اندر طبع نیکو 
نباشد. و چنان که شعر ناراست اندر طبع خوش نیاید, فعل ناراست هم طبع نپذیرد. 
۵ . و باز گروهی اندر هست و نیست لباس . تکلف نکرده اند .اگر خداوندشان عبایی 
داده است » پوشیده اند . و اگر قبایی داده استته رتیه اند ۱ و اگر برهنه داشته است هم 
ببوده اند .و من - که علی بن عثمان امجلابی ام - و فقنی الله این طریق را 
پسندیده ام ,و اندر اسفار خود همین کرده ام . ِ 

و اندر حکایات است که بچ اس هبات - پمال ‌ 
9 آمد » قبایی داشت .و چون شاه شجاع به (۱۸ ما ) زیّارت بوحقص آمد؛ قبا داشت 
و آن لباس معهود ایشان تبود که اندر اوقات نیز مرقعه داشتندی . و وقت بودی که نیز 
پشمین داشتندی 1 پیراهن سفید پوشیدندی, چنان که آمدی. از آن چه نفس آدمی معتاد 
است؛ و با عادات مر آن را آلفتی بود.و چون چیزی وی را عادت شد . چون طبیعتی شود . 
و چون طبع شد , حجاب گردد. و از آن بود که پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - گفت : 
۵ «خیر الصیام صوم آخی داژد - علیه السلام » :, بهترین روزه ها , روزه برادر 
مو‌رداوود است .کففند :ربا رسل اللقا! آنلگرنه بافن؟ بلقت :و آن که روزی روزه 
داشتی , و روزی نداشتی, تا نفس را عادت نشود, و وی بدان محجوب نگردد. 

و اندر اين معنی دوستر دوستان آبو حامد مروزی بوده است - رحمه اللّه علیه - که 
جامه یی بدو در پوشیدندی مریدان وی آ ناکت را که بدان حاجت بودی ‏ فراغت آن 


وتا اسرندف .آن جافنه از وی بر کشتیدی .وی نه مر پوشنده را گفتی : 


۱-ما.مو : شعار ساختند به حذی که .. و رفعه یی را که پر .۰ ۲ - مو: خطٌ به پهنا آورده ۰ ۳- مو : صفا و رت طبع و لطف ‏ 
4 - مو : خوش نباشد. ۵ و -٩‏ ما » مو : کلف نکردند -.. غبایی داد پپوشيده اند » بیرشیدند . قیانی داد بپرشدند. . 

۷-: ما مهو : برهنه:دافتت دز بند آن نبوده اند ..-انکوشیدنداو ... ری الله عنه +:. این طریته. 

۸- ما مر : و شعار خود . ۰ -٩‏ مو : حکایات که .. خضرویه رحمة الله ..ابو یزید آمد رحمة اللّه علیه قبا داشت . 

.- مر : شاه ابر شجاع, ما . مو : ابو حفص رحمهما اللْه.۱۱ - مو : وقتی بودی نیز که پیراهن سفید پرشیدندی . 

۳-مو : چیزی آنرا ماه مو : عادت شد طبیعتی شد. ‏ ۰۱۲ مو : داود است علیه السّلام ... مر : چگرنه بود ما ءيك روزه . 
مر : يك روز . ۷- ما . مو : يك روز نگشادی . ها , مو : نشود روزه داشتن يا گشادن با وی و ری .. 

۸ - ما » مر : درست ابو حامد دوستان مروزی . ۰- ما » مو : فراغت آن فوضتت‌اویامی جشتی ... لقن که . 


وت ای بسرسیخ ای تسس سس امین بویت متتاتاات. تسین مس مایا سید لا و یی اد ریز او پیت ی اب مر ومد 


۶۴ کشف الحجوب باب مرقعه داشتن 


چرا می پوشی ؟ و نه مر کشنده را گفتی : جرا می بر کشی ؟ و اندر این وقت بیری.هست 
به غزئین - حرسها اه - که وی را به لب مرید گویند - رحمة اللّه علیه - . ورا در لباس » 
اضتیار اتقشا گت راقار آم ددعت کت . 

اما معنی آن که بیشترین جامه های ایشان کبود باشد .یکی آن است که : اصل طریقت 
۵8 ایشان بر سیاحت و سفر نهاده اند ۰ و چامة سفید اندر سفر [مو ۷۱) بر حال خود نماند. 
و شستن وی دشوار باشد.و هر کسی بدان طمع کند» و دیگر آن که کبود (۹ما ) 
پوشیدن ۰ شعار اصحاب فوات و مصیبات است و چامة آندهگنان . و دنیا , دار محنت است 
و ویرانة مصیبت ۰ مفازة اندوه » و پتیارة فراق‌زدگان» و گُدوادة بلا. مریدان چون مقصود 
دل » اندر دنیا حاصل ندیدند ؛کبود اندر پوشیدند , و بر سوك وصال فرو نشستند . و 
۳ گروهی دیگر اندر مفاتلت حزتتقظیر ندیدند: رو اندوهدل به‌سجر خرابی ان , و اندر 
روزگار به جز قوت نه . کبود اندر پوشیدند که :, ألفوت آشد من الّوت.» یکی 
بر موت عزیزی کبودی پوشید ۰ و یکی بر فوت مقصود. 

یکی از مدعیان علم . درویشی را گفت : « این کبود چرا پوشیدی ؟» گفت : « از 
پیغامبر - صلی اللّه علیه وسلّم - سه چیز اند : یکی فقر , و دیگر علم , و سدیگر 
۱۵ شمشیر. شمشیر سلطانان یافتند و نه درجای آن کار بستند . و علم علما اختیار 
کردند ۰ و به آموختن تنها بسنده کردند . و فقر» فقرا اختیار کردند » و آن را آلت غنا 
شاختند . من بر مصیبت این سه گروه کبود پوشیدم .» 

و از مرتعش - رحمَ الّه له - می آید که : اندر محلتی از محلّت های بغداد 


۱- ما مو : چرا برکشی ما : اندر اين وقت ما نیز پیری هست به غزنی . ۲- ما. مو : به لقب مژید ... که وی را در لباس . 
۳- ما مو هو اندر آن بایه درست است. :6 - ما ۰ هو : جامهاهان کنود باشد یکی این است : ۵ ما بر میاحت و تلف ها . 
-٩‏ ما , مو : شستن آن دشوار گردد. ما : هر کسی نیز بدان . ۷- ما : فوت و مصیبت بود ۰ مو : فوت و فرفت و مصیبت بود . 
ما : چام اندوهگینان . ۸- ما. مو : سرا پرده مصیبت ما: تپیارة فراق ۰ ما» مو : گهواره بلا . 

. ما مو : جز تقصیری ما : به جز موقت نه, مو : وقت نه‎ 2-۱.  . ما , مو : گروه دیگر‎ -٩ 

۱ ما :هو : فوت اشد موت است » مو : فوت وقت اشد از موت است.... ها : کیودیزنوشد ۰ ۱۴- ما : مو : مقصود دیگری . 
۳ ما : واافکی از مان کیک ...ره ۱۵ ما دید و گر .. ...۰ کات 
٩‏ ما , مو: تنها بسند کردند و فقر گروه فقرا » ژ : اين لت . 

۷- ما . هو : به مصیبت هر سه گروه کبود اندر پوشیدم . 


۰ میرقت تشنه گشت . 


پاب مرقعه داشتن کشنفت ا لحوزب ۶۵ 


آف :هون آب؟ نورد ۰ دلشصتیحهال سای ۳ . هحاسیجا فرور‌نشست . تا خدارند عانه 
بیامد. گفت : « [مو ۷) ای خواجه ! دلم به شربتی آب سخت نگران بود. مرا از خاود تو 
شربتی آب دادند . دلم بربودند | » مرد گفت : , آن دختر من است , او را به زنی به تو 


هر 6 مر 


دادم ! » مرتعش به طلب دل به خانه اندر آمد» و عقد بکرد این صاحب البیت از منعمان 


۵ بغداد بود . وی را به گرمابه فرستاد.و عاقه‌ایی خویش در پوشید. و آن مافگاربن. 
کشید.چون شب اندر آمد. مرتعش در نماز ایستاد, و اورادها بگزارد , و به خلت مشغول 
شد. اندر آن میانه بانگ در گرفت دم هائوا مرقعی!»: « مرقعذٌ من بیارید ۱.» گفتند : 
رچه بودت !؟» گفتا: به سرم فرو خواندند که : به يك نظر که به خلاف ما نگریستی ۰ 
جامةٌ صلاح و مرقعه از ظاهرت بر کشیدیم . اگر به نظر دیگر بنگری , لباس آشنایی از 
۰ باطنت بر کشیم .» لباسی که سبب پوشیدن آن » قرب خداوند بود ؛ و بر موافقت 
اولیای خدای - تعالی - پوشبده باشند . مداومت بر آن مبارك بود. و اگر به حق زندگانی 
توانی کرد » و اگر نه , دین خود را یکره ۱ ان دراب ات ات زرا 
نباشد. که مسلمانی بر تحقیق باشی بی دعوی دیگر ؛ بهتر از آن که ولی بر تکذیب . 

اما پوشیدن آن مر دو گروه را راست آید : یکی منقطعان دنیا را , و دیگر مشتاقان 
۵ ۱حضرت مولی را . ۱ 

و اندر عادات مشایخ - رضی اللّه عنهم ِ سنت چنان رفته است که چون (مو ۷۸ 
مریدی به حکم تبرك » تعلق بدیشان کند , مر ورا به سال اندر سه معنی ادب کنند . اگر به 
حکُم آن معنی قیام کند » و الا گویند : « طریقت مر این را قبول نکند : يك سال به خدمت 
خقَ , و دیگر سال به خدمت حَ« و سدیگر سال به مراعات دل خود . خدمت خلق آنگاه 


۱- مو : آب بستد و بخورد و درویش بگریست ۰ ما : و درویش نگریست و .ما : چنانکه گفته اند کلی بکلك مشغول شد. 

۲- مو : شربت آب . ۳- ما , مو: و دلم بردند . ۴و : ماء مو : او را بتو به زنی دادمش مرتعش گوید بطیب ... هو : بطلب دل اندر 
خانه آمدم عقد بکردند و . ۵ - ما. مو : به گرما به فرستادند و چامه خوب اندر ( اندر وی) پوشیدند و از وی مرقعه بر کشیدند . 

1 مو : به مُاز ایستاد تا رردها ... مشغول شود . ۷- ما . مو : اندر آن میان باکك بر گرفت که . 

۸- ما . مو : چه بود. ۱ ۰- مو : صفوت خداوند ما : خداوند باشد ما , مو : خداوند پوشیده . 

۱- ما : مدارمت آن بر آن ما ۰ عو : بحق رضا. ۱۲ ما . مو : روا نباید داشت . ۳ - مو : و بی دعوی بهتر . 

۶- ماء مو : پوشیدن آن مرفعه. ما ۰ مرقع. 

۵- ما . مر : مشتاقان مولی را . ها 2 اندر عادت.. 

۷- ما : بحکم ترك . ما » مو : روی بدیشان کند مر وی راسیه . 


2-۸ ما » مو : که در طریقت .... نی کند . - ما , مو : و دیگر سال به مراعات 


»7 کشف الحجرب باب مرقعه داشتن 


تواند کرد که خود را اندر ورچة خادمان نهد . و همه خلْق را اندر درچژ مخدومان . یعنی بی تمییز 
همه را خدمت کند و بهتر از خود داند , و خدمت جمله بر خود واجب داند» و خود را بدان خدمت . 
فضلی ننهد بر دیگران که آن خسرانی عظیم . و عیبی ظاهر و غبنی فاحش بود.» 

۵ و از آقات زمانه, اندر زمانه یکی بلای بی درا این است. و خدمت حق: - جل جلاله - آنگاه 
تواند کرد که همه حظهای خویش از دنیا و عقبی به کل منقطع تواند کرد. و مطلّق مرحق را - 
سبحانه و تعالی - پرستش کرد از برای وی , که تا بنده , مرحق را برای کفارت گناه و یافت 
درجات , عبادت می کند نه وی را می پرستد , تا به اسباب دنیا چه رسد. و مراعات دل آنگاه 
۰ فقاقد کل خمورتایپرووو ددص لیا امیس یج اندر حضرت نس » دل را 
از مواقع غفّت نگاه دارد ۲ 

و چون این سه شرط . اندر مرید حاصل شد . پوشیدن مرقعه مرید را ۰ به تحقیق دون تقلید . 
مسلم باشد. اما آن پوشنده که مریدرا. [۱۲) مرقعه پوشد. باید که مستقیم احال بود ۰ که از جملة 
فراز و [مو ۷۹) نشیب طریقت گذشته باشد, و ذوق احوال چشیده . و مشرب اعمال یافته . و قهر 
۱ جلال و لعف جمال دیده.و باید که بر حال مرید خود مشرف باشد, که اندر نهایت به کجا 
خواهد رسید: از راجعان , يا از واقفان. يا از بالغان؟ اگر داند که روزی از اين طریقت باز 
وا یت ی امین . واگر بایستد , وی را معاملت فرماید. و اگر برسد . وی را 
پرورش دهد . 

و مشایخ این طریقت . طبیبان دلهااند . و چون طبیب به علّت بیمار . جاهل بود. بیمار را 
به طب خود هلاك کند . از آنچه پرورش ی وی نداند , و خطر گاه های وی نشناسد . و غذا و شربت 


سک 9 ار 


۰ وی . مخالف علّت وی سازه و ول نی - صلی ال علَیه وسلّم - : «الشیخ فی 
نومه گالنمیبفی امه » 


۲- ها : همه را از خود بهتر داند و خدمت » مو : همه را بهتر از خود داند ر خدمت کند ما هو : واجب دارد نه چنان که خدمتی کنذ . 
۴ و > - ما , مو : اندر آن خدمت مخدومان خرد فضل می نهد و اين خسرانی ظاهر و غبنی واضح بود . 

۵- ما , مو : یکی بلا این است ؛ ما , مو : حق عز و جل. ‏ *- ما هو : حظهای خود ‏ ما مو : عقبی منقطم . 

۷- ما . مهو : پرستش کند از ... تا که بنده ۰ ۷ تا -٩‏ ما مو : از ر بنده مرحق را ... و مراعات دل ي ندارد و به جای آن : «وی را 
از برای چیزی می پرستد خود را می پرستد نه وی را » دارد . -٩‏ ما . مو : مجتمع شده باشد و هموم از دلش . 

2 هقی + ان راز دم ارو : ما هو :مر قعه 4 

۲- ما . مو : تقلید ار را مسلم شود اما آن پوشاننده ... مرقعه پوشاند. 

۶6- ما , مو : مشرب دیگر یافته ما . مو : جان این مرید. ‏ 2۱۵ ما » مر : که وی اندر . از راجعان باشذ. 

۰۹ ۰ ضو : از این‌اطایی . 

۷ - ما : برسد پرورش دهد. ۶۸- ما : مشایخ این خدمت , این حدیث . 

ع تساو لت اف 


باب له داات ۱ کشف الحجوب ۶۷ 


(۷۲ما) پس انبیا - علیهم السلام - که خلق را دعوت کردند . بر بصیرت کردند . و هر 
کون زار بهتدرجه وا بدا ففتیر ۰ شیح را نیز دعوت بر بصیرت باید کرد . و هر کسی را غذای او 


باید داد تا مراد دعوت حاصل گردد. پس چون بالغی اندر کمال ولایت و هر مرنشعخز را ؛ از 
پس این سه سال ترییّت » اندر ریاضت مرفعه پووتد». روا ۳ 


«ِِِ 


71 3 شرط پوشیدن مرقعه , پوشیدن کفن بود که امید از لَذْت خیات منقطع کنند 9 
از راحت زندگانی باك گردانند .و عمر خود به جمله بر خدمت -حق جل جلاله .وففت کنند و بد 
کلیت از هوای خود تبرا کنند . آنگاه آن پیر ۰ وی را به پوشیدن خلعت عزیز کند .و وی به حق 
آن قیام نماید . و به گزاردن حق آن جهدی قام کند , و کام خود بر خود حرام کند. ۱ 

اما اشارات اندر مرقعه بسیار گفته اند .شیخ ابو معمراصفاهانی -رحمة الله علیه - 

۰ اندر اين. کتابی ساخته است .و عوام متصوف را اندر آن لوق بسیار است . و مراد از 
این کتاب. ما را تقل این گفته ها نیست که کشف مغلق ها است از مراد این طریقت . و بهترین 
اتقظارت اندر مرکا آن امنت هگا : : قب مره ازاتر باشد. و در آنلتان از اف وراه ,و دو تیریز 
از قبض و بسط . و کمر از خلاف نفس . و گریبان از صحت یقین .و فراویز از اخلاص . و از این 
نیکوتر آن که : قب از فنای مزانست . و دو آستین از حفظ و عصمت ‏ و دو تیریز از فقر و 
۵ صفوت. و کُمُر از اقامت اندر مشاهدت. و گریبان از آمن اندر حضرت , و فراویز از قرار 
اندر محل وصلت.چون باطن را چنین مرقعه ساختی, ظاهر را نیز یکی بباید ساخت .و مرا اندر اين 
معنی کتابی است مَفْرد, که نام آن :« آسرار اقرق و الْونات» است. و نسخة آن مُرید را باید. 

اما چون اين مرقعه پوشید . اگر اندر لب حال .و قهر سلطان وقت بدرد, مسلم و معذور 

:۳ است .و چون به اختیار و قییز درد .اندر شرط این طریقت بیش وی را مسلم نیست مرقعه 
داشتن (مو ۸۱).و اگر بدارد,چنین که یکی از مرقعه داران زمانه,به ظاهر بی باطن پسنده کار شده. 


۱-< مر : به بصیرت . ۳- ما . مو : حاصل شرد. ولایت خداوند مرید را . ۶ - ماه مو : تربیت کند ... مرلعه بوشتان3:. 
- ما : لذات حیات منقطع گرداند . 0- ما , مو : راحات زندگانی باك کند . *- ما .مو : خود جمله ... وقف کند . 
۷- ما .مو : تبرا کند ... پیر به پوشیدن خلعت و نواخت . ۸ - ما . مو : قیام فاید. 


٩‏ فو :اشارت سار است و .. اصفاش .-. ۰- ما ء مو : عوام متصوفه را اندر ان غلو, 
۱ ها مر تقلکفا رهاتنتتتت. بلگه: همیب اااتانفتت فه. 

۴۳ هی : تریز از ... کااگاهان .اقا کرستی نات و گرباس از مسح 9099 

۶ - ما . مو : قیه از قیای مژانست . ۵- مو ؛ گریبان باك . 


۹ - ما ورد ی کزفا شا وه خلت : 
۷- مو : نیز یکی پاك بباید ... اندر اين باب ۰ ما » الزنات » اسرار اخزن و الزنات . 
۱- ما . مو : وی نیز یکی چون از ایشان بود بظاهر. 


۶۸ کشف الحجوب باب مرقعه داشتن 


و حقیقت اندر تخریق ثیاب آن است که ایشان را از مقامی به مقامی دیگر تقل افتد . اند 
حال از آن جامه بیرون آیند مر نکر وجدان مقام را و جامه های دیگرالباس بك‌عقام بود» و مرقعة 
لباس جامع مَرکُل مقامات طریقت و فقر و صفوت را. و بیرون آمدن از اين جامه و تبرا کردن . 
تبرا بود از همه, (ژ 16) هر چند که جای این مسأله نبود که اندر باب خرق و کشف حجاب السمام 
6 می بایست . اینجا اشارتی کردم بدان مقدار که اين لطیفه فرونشد, و به جایگاه خود این حکم 
را تفصیل دهم -انشاء اللّه عزو جل - . 

و نیز گفته اند که پوشانندة مرقعه را , چندان سلْطنت باید اندر طریقت که اندر بیگانه نگرد به 
چشم شفقت شفقت آشنا گردد» و چون جامه یی اندر عاصی پوشد » از اولیای خدا گردد. 

کت ات ای می رفتم اندر دیار آذربایگان . مرئعه داری در سه دیدم که 
,۱ پرسر خرمن گندم ایستاده بودند , و دامنهای مرقعه پیش کرده تا ,هرد برزگر . گندم در آن 
افکند . شیخ بدان التفات کرد و بر خواند : « اولئك الذین آشتروا ألضلالة بالهدی 
فماربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین ۰ گفتم : « آیها الشیخ ! ایشان به چه بی 
حرمتی (مو ۸۲) بدین بلا مبتلا گشتند ؟ و بر سر خلایق فضیحت شدند ؟» فرمود که : 
«پیران ایشان را حرص مرید جمع کردن بوده است » و ایشان را حرص دنیا جمع کردن است . و 
۵ راز حرضین او لیتراتشت درو دعفت تام کردن هر آتریرد نات 

ر ارفتعتطلوتی ایت- رحمم‌اللسایه:- کت بسلت ای نایم دیفرستربا جفال : 
کات : از لها اا را در کاتمهه اکن , که سخت نیکو آفریده ای ! » چون زمانی بر آمد . 
انا دنه گفت گفات. : , انا الشیخ ! شهادت عرضه کن بر من .۰ شهادت عرضه کرد . مسلمان 
شد. و یکی از اولیای خدای گشت. 

و و از شیخ ابوعلی سیاه مروزی - رحمة اللّه علیه - پرسیدند که : « پوشیدن 
مرقعه که را مسلم بود؟ » گفت : « آن کس را که مشرف مملکت خداوند - تعالی - باشد . چنان 
که اندر جهان هیچیز نرود آن روز از احکام و احوال الا که ویرا آگاه کنند ». 


ما قو:اوا یات ابعتی آنست که شارت »تیاب ایکتان آن بود رکه غرو از . 

۳- ما: لباس جامع است ما : و برون آمدن از اینجمله . ۶ - مو : تبرا قبرا بود از ما . مو : این نه جای اين مساله بود . ۵ - ما , مو : 
باب السماع است ... مو : لطیفه فرونشیند . -٩‏ مو : انشاء اللّه العزیز . ۷- ما , مو : چندان سلطانی باید اندر حقیقت طریقت که 
چف ۸- ما :موه عاضي بوساند از اولیا گردد. 2٩.‏ ما مو »با شیم خردد .+ آفمانهان ۰ ۱۰- مو هام های.:د: آن مرد بدزگر 
چیزی اندران . ۱۳- مو : مبتلا شدند ... گفت که. ۰۱۸ مو : جمع کردن مریدان . ۱۵ ما ء مو : پروردن بود .۰ ۱۱- ماء مو : باب 
الطْلق ترسایی دیدم . ۱۷- ما ۰ مو : گفتم بار خدایا . ۱۸- ما » مو : ترسا در آمد و ... برمن عرضه کن . -۱٩‏ ماء مو : از اولیا 


گشت عرض کن . .۲ - ما , مو : « مروزی » ندارد . ۲۲ - ما : هیچ چیز نرود از احکام ... که او را آ اه کت 


پس مرقعه سمت صاان و علامت نیکان و لباس فقرا و متصوف است . و در حقیقت 
فقر و صقوت , پیش از این سخن رفت . و اگر کسی مر لباس اولیا را آلت جمع دنیا و 
پوشش آفت خود سازد مر اهل آن را بدان زیانی بیشتر ندارد . و اين مقدار کفایت باشد 
مر هل هدایت را » که اگر به شرح آن مشغول شوم , مراد از اين کتاب بر نیاید , و 
۵ باللّه التوفیق. 5 


0- فیو:: و تفا 
ها ورافه شترا یر . 
۳- ما مو بان زقالاتن بشتر نباند از آنکه نشازد. 


پاب فی در اختلانهمفینقث ‏ للفر 


ظ علماء ن افت زا اندر تفضیل فقر و صفوت خلاف است .(مو ۸۳) به نزديك 
گروهی » ؛ فقو تمام تر از صفوّت . و به نزديك گروهی ۰ , صفوت ام تر از فقر . آنان که فقر را 
مقدم بر صفوت کنند , (۷۵ما ] گویند : " فقر فنای کل بود » و انقطاع اسرار . و صفوت 
۵ مقامی است از مقامات آن مت حاضنل آمد , مقامات جمله ناجیز گردد.» و این 
مسأله به فقر و غنا باز گردد. و پیش از این در این سخن رفته است . و باز آنان که صفوت 
را مقدم نهند , گویند : « فقر شیء موجود یش بویت ان نب 
موجودات . و صفا عین فنا بود ۰ و فقر عین غتا .» . 

ی ان تا بل رات وس سس از 
۰ گشته است » در اين زمانه . و هر کسی بر وجه تعجب عبارتی می کنند . و 
یکدیگر قولی غریب,می آرند . و اندر تفضیل و تقدیم و تأخیر فقر و صقوت خلاف است . 
و عبارت مجرد نه فقر است و نه صفوت به اتفاق . پس از عبارت مذهبی برساختند . و طبع 
را ۳ معانی بیرداختند » وتاتنته زتق بیدا شید . نفی هوا را نفی می خوانند ۰ و 
باکت مراد( اتف ما۰9 بیی فالله ز ففقاد و ملق راظیت اه 13031 
۱ به قیام تفس و هوای خود . و طریقت مَنّْه است از ترهات مدعیان . و در جمله اولیا 
به محالق بویجنن که مااان رود معفرن مقامات فان لاد و رعنارت از آن معتن ملق . 
چنان که نه شرب ماند و نه ذوق» (ژ1۱] و نه قمع و نه قهر(مو ۸۶) و نه صحو و نه محو . 
آنگاه ایشان نامی طلبند ضرورتی : تا بر آن معنی برسند. که اندر تحت اسم نیاید و 
مستعمل صفت نگردد. آنگاه هر کسی نامی را که معظم تر باشد به نزديك ایشان , بر آن 
۰ ۲ «محتق برنشند. و اقثر آن ۰ اصتل تقلوببر تخیر رراجنباهند. که‌کتیی کزید: که آن 
مقدم یا اين مقدم . که تقدیم (۷۱ما ] و تأخیر اندر تسمیات واجب کند . 


۱- ما : باب پنجم . ۰ - ما مو : علمای ضریقت  .‏ و ۵ - ما : وصفوت را گویند . 

1 - ما , مو : اندر آن سخن  .‏ ۷ - ما : گویند که فقر شیی است موجود . 

ما هی در این رما ۱ات ی ۱۳ ها هت شتا 

6 - ز : موجود و مقصود . ۱- ما. مو : از آن معانی منفطع شود . 

۷- ما . مر : نه قهر و نه سکر و نه صحو ماند . ۱۸- ما.مو : طلبند ضروری تا بدان معنی بپوشند . 
٩‏ - و ؛ معط تر : مو : نذازد. . ها هو + معالی لتشنند و اندر انن :. 

۱- ما مود مسمبات وال 


پاتالفقون:.... ۱ کشف الحجوب ۷۱ 


پس گروهی را نام فقر مقدم تر نمود , بر دلشان معظم تر بود» از آنچه تعلقشان به 
گدازش و تواضع بود. و گروهی را نام صفوت مَقَدم مود . بر دلشان معظم تر بود , از آنجه 
به رفع کدورات و فنای آفات نزديك تر بود .و مراد شان از این دو تسمیه ,اعلام خواستند . 
و نشان از آن معنیی که عبارت از آن منقطع شود .و با یکدیگر اندر آن به اشارت سخن 
۵ می گفتند و کشف وجود خود را با تمامی اعلام کردند.مر اين گروه را اختلاف نیفتاد. 
اگر عبارت از فقر آرند يا از صفوتباز اهل عبارت و ارباب اللسان - که از تحقیق آن معنی 
بی خبر بودند - اندر مجرد عبارت سخن رفت.یکی را مقدم کردند و یکی را مژخر.و این هر 
دو عبارت بود . پس آن گروه رفتند با نحقیق معانی. و اين گروه ماندند در ظلمت عبارت . 
۰ و در جمله چون کسی را آن معنی حاصل بود»و مر آن را قبلة دل خود گردانیده باشد. 
اگر او را فقیر خوانند یا صوفی » هر دو نام اضطراری باشد مر آن معنی را که (مو۸۵) اندر 
تحت اسم نياید . و اين اختلاف از وقت ابواحسن شمعون باز است - رحم اللّه یه - که 
وی چون اندر کشفی بودی که تعلْق به بقا داشتی . فقر را بر صفوت مقدم نهادی . و باز 
جوان انلانزه‌علی بودی که:تفلق به‌یفدا داشتی ففتاات را بر فقر مقدم داشتی. ارباب معانی 
۵ ۱ آن وقت او را گفتند که :, چرا چنین می گویی؟» گفت:, طبع را اندر فنا و 
نگونساری مشربی تام است » و اندر بقا و علو نیز همچنان . چون من اندر محلّی باشم که 
تعلق آن به فنا باشد , صفوت را مقدم گویم بر فقر . و چون اندر محلی باشم که تعلق آن به 
بقا باشد , فقر را مقدم گویم بر صفوت . که فقر نام فنا است ۰ و فلت ار آننها تا انتر 
از شهار یشوه فانی گردانم . و اندر فنا. رزیت فنا از خود فانی کنم. تا طبعم از فنا. 
 .‏ فنا باشد , و از بقا فنا باشد .» ۱ 


۱- مو : و بردلشان ۰ ژ ۰ معظم ۰ مو : معظم تر ما . مو : تعلْق آن بدان . ۰ ۲- مو : گزارش و تواضع . 

۳- ما . مو .ژ : و بردلشان معظم . مو : معظم تر بر از آنچه بر رفع ۳۰- ما . ما : و مراد ایشان. 

ء - مو : منقطع بود... ما ۰ مو : اندر آن باب به اشارت . ۵و -٩‏ ما : مهو : اگرجه عبارت آن هفتی از ففر کردند تا از صقوت : 
ما . مو : ارباب لسان را . ۱ و ۷- ما : آن معانی » مو : آن معانی بیخبر بوده اند . ۸- ما , مو : اندر طنمت . 

۰ ما ء مو : آن معانی حاصل بود . ۲ ما : ایواغسن سمنونی مو : سمنون. ۳ ما , مو : وي گاه انذر . 

۶- مو : محل بودی ... ما : با فنا داشتی ما . مو : مقدم نهادی . 

۵- ما . مو معانی اندر آن ما , مو : چنین مي کنی ؟ ما ؛ مو : چون طبع را . 

۶- ما . مو : همچنان کامل چنان گفت و نیز چون اندر محل باشم . 

۷- مر : محل باشم . ۸- ما :و تا اندر . ۰ 2-۱٩‏ فانی کنم و اندر فنای رزیت . 

.۰ ما : فنا شود و از بقا هم فنا . 


و اين سخنان از روی عبارت خوب است , اما فنا را فنا باشد. و بقا را فنا نه . هر باقیی که آن 
فانی شود . از خود فانی بود . و هر فانیی که آن باقی شود . از خود باقی بود . و فنا اسمی است 
که مبالفت اندر آن محال باشد تا کسی گوید که : فنا فنا گردد , که این مبالغت از نفی آثر وجود 
9 آن معتی,تواند کرد آندر فنا »ژ تاانری مانده است ‏ هنز فدااتیسیت . و یخن انا طلصل امد . 
فنای فنا هیچیز نباشد. به جز تعجب اندر عبارتی بی معنی .(مو ۸۲ و اين ترهات ارباب 
اللسان است اندر وقت پرستش عبارت . و ما را از این جنس سخنانی است اندر کتاب فنا و بقا ۰ و 
آن اندر وقت هوس کودکی و تیزی احوال کرده ایم اما اندر اين کتاب به حکُم احتیاط , احکام آن 
بیارم - انشاء اللّه عزّ و جل - این است فقر و صفوت مقنوی. ۱ 

۰ . اما صقوّت و فثر مُعاملتی از روی تجرید دنیا . و تخلی دست از آن . و آن خود چیزی 
دک استتن. و حفیفقت آن به فق و باز گردد. و گروهی از مشایخ - رحمهم اللّه - 
گفته اند که : « فقیر فاضلتر از مسکین . از آنچه خدای - عز وجَل - فرمود : « للفقراء الذین 
انوا فی بل له .از تچ یکین «صاحبمفام رد و بر ترك مهم قر مج 
۵ ۱ باشد ۰ (۷۸ما) و مُسنکنت ذل . و صاحب معلوم اندر طریقت ذلیل باشد . که پیغامبر - 
سل له له ول - کفت + م عصنعَبذ الم و تمس عبذ انار و ثعس 
عبدا خميصة و القَطیفة ۰ و تارك الْعلُوم عزیز باشد , که اعتماد صاحب الْعَلوم ؛ بر معلوم 
بود . و اعتماد بی معلوم بر خداوند -تعالی - و و ات 


رود. و چون تارك معلوم را شغلی افتد . به خداوند - تعالی - 
او یوسب بر تم ۳ ماو اتود تلم 


ی ۱۳ می. 9 .9۰ ه؟ 9 


1 ۲, اللهم احینی مسکینا و آمتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة الساکین .» 
[مو۸۷) چون پیفمبر - علْیه السلام مسگته:.را یاد کرد گفت : « 0۳ 


- ما : فنا را فدا نباشند و بقا را فنا نباشد. ۲۷ - ما مو : هرافانی که‌باقی شود. 
۵ - ما , مو : فنای فنا هیچ چیز نباشد ما , مو : اندر عبارت بی معنی. ۷- ما . هو : جنس سخنست . ۸- مو: احکام آن 
بیاریم . -٩‏ ما . مو : این است فرق میان فقر و صفوت . .۱- مو : و تخلید است از آن و آن خود. ۱۱- ما . مو :و 
گروهی گفته اند از مشایخ . ۱۲ - مو : مسکین است از آنچه خدای .. گنت . ۲ مر ان 
ضرباً فی الارض ما . مو : و فقیر تارك العلوم پس. ۱۵ - ما . مو : پیفامبر گفت ... تعس عبدالدینار و تعس عبدالدرهم . 
۱- ما : اعتماد صاحب معلوم . ۷- ما : اعتماد تارك معلوم مو : شفل افتد ... ما ۰ مو : «رود» ندارد .ما : 
و تارك العلوم بخداوند تعالی . - مو : فاضلتر است از آنجا که پیغمبر گفت . 

۱- ما . مو : مساکین را پاد کرد و گفت . 


باب الفقر کو اتوووات ۷۳ 


زنتگاتت‌مرا از مسالا دار‌مرو بحین فقرا را یاد کرد گفت. : ,فاد الفقر آن تگگان 
کفراً ۰ و ففتیر آن بو که متعلق سببی بود. و مسکین آن که منقَطْم الاسباب تاد و 
اندر شریعت به نزديك گروهی از فقها , فقیر صاحب بلفه بود و فقیر مجرد .و به نزديك 
گروهی مسکین صاحب بلفه بود و فقیر مجرد . پس اینجا اهل مقامات » مسکین را 
۵ صوفی خوانند.و این اختلاف,به اختلاف ها - رضی اللّه عَنهّم - مُْصْ است . به 
نزديك آن که فقیر مُجرد بوّد و مسکان صاحب بلغه , فقر فاضلتر از صَفوّت . و به نزديك 
مسکین مجرد بود . و فقیر صاحب بلغه . , صفوت فاضلتر از فقر . اين است احکام اختلاف 
ایشان اندر فقر و صفوّت بر سبیل اختصار . و ال الم بالصواب. 


۱ ها موی : ما ها به شاد : وتات مرا ار هساکن‌دار و فقرااباد کرد.: 

۲ - ماء مو : فقر و فقیر ... سببی باشد. 

۴۳- ما : بعضی مسکن . 

- مو : فقیر مسکان ؛ ما : مسکن » ما . مو : و این خلاف به ... منقل است . 

۵ - مه : فقن و منکن اصاجت رافه ما : فقیر فاضلتر . مو : احکام صفوت فاضلتر از فقیر است این 
است . 

۹ - ما » هو : : آن که مسکن . ۰ صاخب بلقه بود ج فقر است : مین ‌ احکام » ندارد. 

۷- ما » صو + «ر و ندارد. : ۱ 


باب بیان اللامة 


کااشو زر صکفافم: مطاتقاوسا ات رده اند هزور مراطلافت :را زاتان خاو میاه 
تأثیری عظیم است . و مشربی تام . و آهل حق مخصوصند به ملامت خلّق از جملة عالم . 
خاصه بزرگان اين ات - کثر هم اللّه - و رسول - صلی الّه علیه و آله وسلّم - که مدا و 
0 امام اهل حقایق بود » و پیشرو محبان , تا برهان حقایق بروی پیدا نیامده بود ۰ و 
۱ وحی بدو نپیوسته . به نزديك همه نیکنام بود و بزرگ . و چون خلعت دوستی در سر وی 
افکندند, خلْق . زبان ملامت بدو دراز کردند . گروهی گفتند : « کاهن است !» و گروهی 
گفتند : ر شاعر است !» » و گروهی گفتند : « کاذب است ! » و گروهی گفتند : 
رمجنون است !» و مانند این . 5 ۱ 

۰ خدای - عز و جل - صفت مزمنان یاد کرد و گفت : « ایشان از ملامت ملامت 
کنندگان نترسند.» لقوله - تعالی - : « ولا بخافون لمة لانم.ذلك فضل اللّه یزتیه 
من يشاء و الله واسع علیم ۰»و سنت بار خدای عالم - جل جلاله - همجنن رفته است.: 
که هر که حدیث وی کند ۰ عالم را به جمله ملامت کنندة وی گرداند. و سر وی را از مشفول 
گشتن به ملامت ایشان نگاه دارد . و این غیرت حق باشد که دوستان خود را از ملاحظة 
۱۵ غیر نگاه دارد » تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد ۰ .و از رزیت ایشان ۰ مر 
ایشان را نگاه دارد تا جمال خود نیینند و به خود معجب نشوند » و به آفت عجب و تکیر 
اندر نیفتند . پس خلْقّ را بر ایشان گماشتند ۰ تا زبان ملامت بر ایشان دراز کردند. و نفس 
لوامه را اندر ایشان ۰ مرکب گردانیده , تا مر ایشان را بر هر چه می کنند + ملامت 
می کنند . اگر بد کنند به بدی و اگر نيك کنند » به تقصیر کردن . 

۰ و این اصلی قوی است اندر راه خدای - عز وجل - که هیچ آفت (۸۰ ما) و حجاب 
نیست اندر این طریق صعب تر از آن که کسی به خود مفجب گردد. و اصل عجب از دو 


۱- ما : باب ششم فی اللامة  .‏ ۳- ما مو : تأثیر عظیم است و مشرب , مو : شدتی تام . 
- ما مو : « کثرهم اللّه» ندارد ۵ - ما , مو : اهل حق و پیش دو .. برهان حق 


1- مو : نییوسته بود . ۸- ما , مو : دو جملة داخل گیومه مقدم و مزخر است . 
:- مامو : خفالاند.. ۲- ما : خدای جل جلاله جنان .۰ ۱۳- ما : او گرداند . 


۱۵ ما مو : مر ایشنان را نیز . ۱۶۱- ما . مو : نهنتنند. ۱۸- مهو : به هرجه‌مي کنند. 
-۱٩ ۸‏ ما . مو : اگر بد می کنند خود را ملامت می کنند به بدی و اگر نيك می کنند ملامت می‌کنند 
خود را به تقصیر کردن . .۲ - ما : اندر طریقت خدای که هیج . ۲۱- ما : معجب شود . ۱ 


پات !و2 ۱ کشت ا نات ۷۵ 


چیز خیزد : یکی از جاه خلق و مدح ایشان . و آن که کردار بنده . خلق را پسند (مو 
فتد, بر خود مدح گوید , و خود را شایسته داند , بدان معجب شود . و دیگر کردار کسی 
مر کسی را پسند افتد . بروی مدح کنند . بدان معجب شود . خداوند - تعالی - به فضل خود 
۵ این راه بر دوستان خود بر بست . تا معاملتشان اگرچه نيك بود. خلق نپسندیدند . از آنچه به 
خقبقت نحودند .. رتاهسهیان آکوچه تفا بو#6انشان آرازل ر فواظافود نجیلنبو مر خود را 
تبمیوبند تا از عمب مسعوآنییی - ی آن کانیمییمیو ارد +نففزاورا اند + ر آن که 
گریدة تن خود جر سای ای و 
نپسندیدند , و وی خود را بپسندید.چون پسندیدة حق نبو د. پسند ایشان مر ورا لعنت بار آورد 
۱ و آدم را - صلوات الّه علیه ماکان و ورین بر کنیزب..ن ها فسیا من 


مس 6 بش 6 م و هر 


بفسد فیها و یسفك الدماء.» و وی خود را نپسندید و گفت : « ربنا ظلمنا آنفسنا .» 
و چون پسندیده حق بود. حق گفت : ب فنسی و لم نجد له عزما ۰ نا پسند خلق و ناپسند 
خود وی مرورا رحمت بارآورد , تا خُلق عالم بداتند که مقبول ما. , مهجور خلْق باشد. و مقبول خلْق. 
مهجور ما. لاجرم ملامت خلق. غذای دوشتتان حق,اشست . ازآنخه آندر آن آثار قبزل است ۰ و 
۵ مسرب اولیای وی . که آن علامت قرب است . و همچنان که همه خُلّق به قبول [مو )٩۰‏ 
ات و کین ۱۳۳ 

تا ی - 0 ی 
۰ اهاط تک رات راک وی اس کوش بو رسد اقفر نی کودنه: 
صورت ملامت راست رفان آن بود. که یکی کار خود می کند » و دین را می برزد. 


۱- ما : و آنچنین بود که کردار , مو : آنچنان بود که . 

۲ - ما , مو : بروی مدح کنند ما : « و خود را شایسته داند » ندارد و در مو جا به جا شده , مو : و او معجب . 

۳ ها : که هر کارا تفتلذانه افتد..مو.: کموازرا ...مد کفتاار خود را شایتهاند بر وی مدح کقتیان:: 
م0۳۳۳ : ۵ - ما : نه بسندیدند » هو : نه پسند ند ؛ ما ؛ مر و بان » موز : آنرا از حول. 

۷- ما . مو : خلق او را ما + و آن اگرگتزو ... مو : حیزویرا . 

۸- ما . مو : خلق پسندیدند و ملايك وی را قبول کردند : صو 0 

08- ما , مو : پس بسند ایشان مراورا . .۱ - ما . مو : آیه را ندارد. ۱۲- ها , مو : پسند خود و نابسند خلق ری مرویرا . 
۳ - مو : تالا چرم . ۵- مو : علامت ولیست ... مو : خورم باشند ایشان نیز به رد خورم پاشند . 

۷ ها مو اتف تن امده ابت افتاتا ۱۱ ما وهای مر ده او روز 

۰- ها » هو +تفظتل اما ... وجه‌باشد ؛ ما .مو : دیکز ترك کردن . ۲۱ ما » مو :و دین را مینتنوزد. 


و معاملّت را . مراعات می کند . خلق او را اندران ملامت می کنند . و اين راه خلق باشد اندر 
وی و وی از جمله فارغ . [ژ۷۱) و صورت ملامت قصد کردن . آن بود که یکی را جاه بسیار از 
خلق پیدا آید. و اندر میات ایشان نشانه گردد. و دلش به جاه میل کند ۰ ر طبعش اندر ایشان 
"۵ آویزد, خواهد تا دل خود را از ابشان فارغ کند . و به حق مشغول کردد به تکلف راه ملامت 
خلق بر دست گیرد تا اندر چیزی که اندر شرع زیان ندارد . و خلْق از وی نفرت آرند . و اين راه او 
بود در خْلق , و خلق از وی فارغْ . و صورت ملامت ترك کردن آن بود که یکی را کفر و ضلالت 
طشعی. کزگیان گنشزد. . یا به ترك شریعت و متابعت آن بگوید و گوید :« این ملامتی است که 
من می کنم.» و این راه او بود اندر او . اما آن که طریق وی راست رفتن بود ۰ [مو )٩۱‏ و 

۰ نابرزیدن نفاق . و دست بداشتن ریا ؛ وی را از مُلامّت قق بالانناهه: رااندر رال 
بر سر رشتة خود باشد , به هر نام که خوانندش ویرا یکی باشد. 

و اندر حکایات یافتم که : شیخ ابو طاهر حرمی - رضی الله عنه - روزی برخری 
نشسته بود .و مریدی از آن وی ؛ عنان خر وی گرفته بود . اندر بازار همی رفت . یکی آواز 
داد که :این پیر زندیق آمد!» آن مرید - چون آن سخن بشنید - از غیرت ارادت خود , قصد رجم 
۵ آن مُرد کرد.و اهل بازار نیز جمله بشوریدند.شیخ گفت مر مُرید را:«اگر خاموش باشی.من 
ترا چیزی آموزم , که از این محن باز رهی.» مرید خاموش بود. چون به خانقاه خود باز رفتند . 
این مرید را گفت :,آن صندوق بیار.» چون بیاورد.درزهای نامه بیرون گرفت.و پیش وی 
اکند.گفت :, نگاه کن. از همه کسی به من نامه ها است که فرستاده اند. یکی مخاطیه .شیخ 
۲ امام کرده است. [ژ۷۱) و یکی شیخ زکی. و یکی شیخ زاهد . و یکی شیخ اطرمین . و 


۱- ما ی معاقلات را . ۳ ها مو: اندر مین افففان.. 

ء - ما ء مو : و خواهد تا . ۵ - ما مو : گیرد چیزی که شرع را ۱ ۹ ۰ 
1- ما , مو : بود اندر خلق و خلق از آن فارغ. ۷- مو : ضلالت طبعی ؛ سرت ۷ 
۸- ما مو : و گوید که اين طریق ملامتی است ... ما .مو : بود اندر وی ۰ گم ۳ 
٩‏ - ما اندرین , مو : اندر دین و ناورزیدن نفاق ... بداشتن از ریا . ۳3 ۳۹ زو رطق 
۱- ما: وی را اتکی باشد. ۱۳- ما .مر :از « مولای ... حل رفتاان در رالات ۳ 
۶و ۱۵- ما : این طرار پیر » ما , مو : این سخن بشنید از غیرت ارادت قصد آن مرد کرد. 

۵ - ما : نیز جمله شوریدند مو : نیز جمله برشوریدند . *۱- ما . مو : خاموش شد. 

#۷ ما : جوخابه جانگالنود ... موید رافقلت که ۰ ۱۸- ما هو »بیاورداودنآن صنندون نالا 
بود ... برون گرفت و پیش وی نهاد ... , از هر یکی , مو : از هر کسی ۱ 

- ما . مو : شیخ الاسلام خطاب کرده . 


مانند اين و اين همه القاب است نه اسم . و من این همه نیستم . هر کس بر حسب اعتقاد 
خود سخن گفته اند و مرا لقبی نهاده اند . اگر آن بیجاره نیز بر حسب عفیدت خود سخنی 
گفت » و مرا لقبی نهاد » اين همه خصومت چرا انگیختی ؟» [مو.۲٩) ‏ 

و اما آن کف طاتهاشن فصد باشد اندر ملامت ؛ و ترك جاه و ریاست » و دست بداشتن 
۵ مشغولی خن چنان بود که روایت آرند از امیر الومنین عشمان بن عفان - رضی اللّه 
عنه - که : روزی از خرماستانی از آن خود می آمد, اندر حال خلافت, حزمه یی هیزم بر 
سر گرفته » و وی چهار صد غلام داشت ات ۰ :دیماان اجه ات ابیت 0 
کقت  :‏ آرید آن آجرب تفسی . مرا غلامان هستند که این کار یکنند . ولی من 
می خواستم تا نفس خود را تجربه کنم تا چاه خْلق »ورا اتکی باز دزن !» و این 
سوس ی 
ی ی دب که 
که از حجاز می آمد . اندر شهر بانگ در افتاد که با یزید آمد. مردمان شهر جمله پیش 
وی باز رفتند » و به اکرام وی را به شهر در آوردند . چون به مراعات ایشان مشغول شد . 
۵ از حق باز ماند , و پراکنده گشت . چون به بازار در آمد . قرصی از آستین بیرون 
گرفت و خوردن گرفت ! جمله از وی برگشتند ۰ و وی را تنها بگذاشتند . و این اندر ماه 
رمضان بود . تا مریدی که با وی بود ۰ مر مرید را گفت : , ندیدی که يك مسأله از 
لسکا ززتتلیی :مه خاقازفرا زرد کرد و1 

و من که - علّی بن عثمان امملابی ام - وفقّنی ال - می گویم که : اندر آن زمانه 
۰ (مو ]٩۳‏ مر ملامت را فعلی می بایست مستنگر ء و پدید آمدن به چیزی به خلاف 


۱- ما : و من نه اين , ما ء مو : هر کسی بر . ۲- ما : این بیجاره برحسب اعتقاد .. وت اه - ها : و ترك جاه و 
مشغول خلق و دست داشتن از رباست چیان برد , مو : و مشغولی . ۵ - ما : روایث کرده اند که , مر : روایت کرده که . 

۱۷- ما : خرماستان خود ؛ مو : خرماستان می آمد ۰ ما : خرمنه هیزم برسرنهاده  .‏ ۷- ما . مو : این چه حالت است . 

۸- ما .مر : و لیکن می خواهم که من نفس -٩  ...‏ ما .مر : او را از هیچ کاری باز ندارد. 

۱ ما : حکایْتل آرند » مو + حکایت آرند مو : ابو حنیقه کوفی . ۱۲- ما . مو : اندرین کتاب بباید طلبید انشاء اللّه تعالی... 
ما , مو : از ابو پزید می آرند ۰ ۱۳- ما . مو : از سفر حجاز می آمد اندر شهرری بانگ افتاد که ابو یزید می آید . 

۶- ما , مو : تا به اکرام وی را به شهر اندر آرند و وی ... مشغول دل شد و. ۵ ما ؛ مو : از آستن پدر آورد. 
ام تک ی و کت میتی تشز . ۸ - ما : مرا آزاد کردند . 


, ۲ - ما .هو : چیزی بر خلاف. 


عاات . (کفوان اک کت خرالقة نز او را عالافت کنند, گوادو رت ماز کن درازتر. ».یا 
دین را به قامی ببرر . همه خلق به یکبار , ورا منافق و مرایی خوانند . اما آن که طریقش 
ترك بود» و به خلاف شریعت چیزی بر دست گیرد و گوید که : « طریق ملامت می برزم ۰» 
آن ضلالتی واضح بود , و آفتی ظاهر , و هوسی صادق . چنان که اندر این زمانه بسیار 
۵ هستند , و مقصود ایشان از رد خلّق قبول ایشان است . از آن چه نخست باید که کسی 
مقبول باشد , تا قصدزما ۸۶) رد ایشان کند » و به فعلی پدیدار آید که ایشان او را رد 
کنند . قبول ناکرده را , تکلف رد کردن بهانه باشد. ۱ 

و وقتی مرا با یکی ازین مدعیان مَبْطْل صحبت افتاد . روزی وی-به معاملّتی خراب 
پدید آمد .و عذر آن ملامت آورد . یکی مر او را گفت : « این هیچیز نیست !» وی را 
۰ دیدم که نفسی بر آورد. گفتم : « ای هکذا ! اگر می طریق ملامت کنی . و اندرین 
درستی, انکار اين جوافرد مر فعل ترا تاکید مذهب تو است ؛ و چون وی:با تو اندر راه تو 
موافقت می کند + این حضومت حهوچیز اسنت ؟ و این خشم چرا؟ این قصه تو به دعوت 
مافتده تر از ملافت انقت . وق که خلق را دعلت کند به امقاق. کند ازقق , مر آن را 
برهانی باید , و برهان آن [مو ۹۶] حفظ سنت بود.چون از تو ترك فریضه ظاهر می بینم . 
۵ و تو خق را دعوت می کنی . این کار از دایرة اسلام بیرون باشد .» 


فصل : بدان که مذهب ملامت را اندر این طریقت» آن شیخ زمانة خود آبو حمدون 
قصار - رحمة اللّه یه - نشر کرده است.و وی را اندر حقیقت ملامت» لطایف بسیار است . 
و از وی - و - می آید که گفت : « الملامة ترك السلامة : ملامت دشت 
بداشتن سلامت بود.» و چون کسی قصداً به ترگ سلامت خود بگوید . و مر بلاها را میان 
۰ ۲ اندر بندد و از مالوفات و راحت جمله تبرا کند مرامید کشف جلال و طلّب مال را.تا به 


۱- ما ..مو : گو دو رکعت نماز تطوغ درازتر بگذار و . ۲- ما مو : دین را بتمامی بورز هضه خلق بیکبار مر ترا . ما : طریفتش ترك 


باشد. ۳ - ما . مو : این طریق ملامت می ورزم . - ما , هو : ضلالت واضع باشد و آفت ظاهر و هوس ... زمانه بسیاری . 
۵- مو : ایشان‌بود . -٩‏ ما فقصد ردشان . ۷- ما : جهانه برد. ۸- ما . مو : و مصتف گرید رحمة اللّه عنیه که وقتی . 


. ما , مر : بدیدار آمد و عذر آن معنی را ما . مو : گفت که این هیچ چیز‎ -٩8 

.۰ - ما : ای زاهد , مو : ای هذا اگر دعوی ملامت (مگر دعوی ملامت ), ز : معامئت . 

ما مار از فااعتسا تور ارات 2۵ فا مو دنفرت ما هو وتو ماش 

- مر : اهل ملامت » مو : این طریق . ۰-۱۸ مها . مو : و از وی .. می آرند که . ۰۱٩‏ مو : بداشتن از سلامت , مو : فعصد به ترك. 
.۰ ما ء مهو : راحتها: جمله . ما ء مو : کشف حال و مال نابرد تا . 


پاب اللامة کشف الحجوب ۳ 


رد خلق از خلق نومید گردد . و طبعش ألفت خود از ایشان بگسلد . هر چند از ایشان 
گسسته تر بود» به حق پیوسته تر بود. پس آن چه روی همه خلْق عالم بدان بود. و آن 
سلامت است . مر آهل ملامت را پشت بدان برد. تا هممشان خلاف هموم بود. و همتشان 
خلاف همم . اندر اوصاف خود ۰ وجدانی باشند . چنان که احمد بن فاتك روایت کرد از 
۵ حسین منصور که او را پرسیدند که :, من الصوفی ؟ » قال : « وجدانی الذات! » 
و انلایو خملاون - رحمه الله - برسیدند از ملامت ؟ گفت : « رافران نر خلفدفطات استا:؛ 
و منفلق است . اما طرفی بگویم + رجاء الُرجية و خوف القدرية : ترس قدریان و 
رجای(مو ۹۹( مرجیان صفت ملامتی بود . و اندر تحت این رمزی است . 

بدان به هیچ چیز اين طبع . از درگاه خُداود - تعالی - نفُورتر از آن نگردد که به جاه 
۰ خلْق . و آدمی را آن مقدار بسنده باشد که کسی گوید : « نیکو مردی است !» و او 
را بستاید . وی جان و دل بدو دهد و از خدای - تعالی - بدو باز ماند. 

پس خایف پیوسته می کوشد که از محل خطر دور باشد . و اندر این کوشش مر طالب 
را. دو خطر باشد: یکی خوف حجاب خلق , و دیگر منع فعلی که خلْق بدان فعل وی بدو 
یزه کار گردند . و زبان ملامت بدو دراز کنند . نه روی آن که با جاه ایشان بیارامُد(ژ۵ ۷] و 
۵ نه بر آن که انتفان را به ملاشت ند بزه کاز کند : 

پس ملامتی را باید که نخست خصومت دنیایی و عقبایی از خلق منقطع کند . بدان 
چه وی را گویند . و مرنجات دل را فعلی کند که نه آن دز شریعت کبیره و نه صغیره بود. 
تا مردمان وی را رد کنند تا خوفش اندر معاملت . ۰ وان خوف قدریان باشد. و رجایش 
اننو. مغاقلت ملامتتکتفناگان: عون تفای فییان بافلادر اندر عطاقت دننز صزر 


۳ وی تر ان ملامت نیست.از آن که ملامت دوست را بر دل دوست اثر نباشد »و دوست 


۲- مو : و به حقي ما . هو : عالم بدان باشد. ۳- ما .مهو : پشت بدان باشد, ما : تا هم شان برخلاف , مو : همم شان برخلاف. 
- ما . مر : خود وجدانی باشد. ما. مو : روایت آرد از . ۵- ما . مهو : حسین بن منصور ما , مو : وجدانی الذات و هم از . 
مو : از ملامت ری گفت که ات : دشوار و . ۷ ما : مستغلق اسث , مرو : مغلق است. ۸ - ما « عصو ؛ این معتی رمزيی است . 


*- مها , مو : بدان که به . 2-۰ ما . مو : بدان مقدار . ما. مو : که کسی اورا بستاید. 

۱- ما . مو : وی را بستودی و جان و دل » وی را بستود و وی  .‏ ۰۱۲ ما . مو : کوشش رل پیش ی 
۳- ما ء مرو : حجاب حق . و انغان بزه کان کنو ند 

۵ - صو : نه تركك ایشان را . ۷ - مو : بدانچه اورا , ما , مو . که آن نه اندر شریعت کبیره باشد و نه صغیره. 


۸ - مو : اندر معاملات چون . ٩‏ - مو : معاملات ملامت کنندکان دوستی هیچ چیز خوش. 


.»۸ کشف الحجوب باب اللامة 


را جز برسر کوی دوست گذر نباشد , و آغیار را بر دل دوست خطر نباشد. « لأن 
الملامة روضة العاشقین » و نزهه الحبین و راحة الشتاقین(مو )٩۶‏ و سرور 
ا لاش و مخصوصند این طایفه از ثقلین به اختیار کردن ملامت تن از برای سلامت 
۵ از آمم پیشین نیز از عباد و زهاد و آعیان خلْق که بوده اند این مرتبه نه ۰ به جز گروهی 
را از این امت که سالکان طریق انقطاع دلند . 
اما به نزديك من ۰ طلب ملامت, عین ریا بود» و ریا عیُن نفاق . از آنچه مرائی راهی 
روده که ی اورا قبورل کثثا» و ملامهی, به تلف وافی,رود کففقلق او را رد کقل . و 
هر دو گروه اندر خلّق مانده اند » و از ایشان برون گذر ندارند , تا یکی بدین معاملت 
۰ بروان اه استگ و ینکن بذان مفاطلت . و درو رامیت حي بر ول نگاو و 
چون از خلق, دل گسسته بود . از اين هر دو معنی فارغ بود و هیچیز پای بند وی نیاید . 

وقتی مُرا با یکی ازملامتیان ماوراء النهر صحبت افتاد . چون مُبسط شدم اندر 
صحبت. گفتم :, ای اخی ! مرادت اندر اين (ژ ۷۵) آفعال شوریده چه چیز است ؟» گفت : 
« سپری کردن خلق اندر خود !» گفتم : , این خلْق بسیارند ۰ و تو عمر و روزگار و 
۵ مکانت آن نیابی . تا خلایق را اندر خود سپری کنی . همی خود را اندر خلّق سپری 
کن , تا از اين همه مشغولی باز رهی ۱» 

و گروهی بوند که به خْْقَ مشغول بوند . پندارند که خَلقَ نیز بدیشان مشفولند . پس 
[مو )٩۷‏ هیچ کس تو را می نبیند؛تو خود را می مبین. آفت روزگار تو از دیدة تو است . 
ترا با غیر چه کار ؟ کسی را که شفا از احتما باید طلبید. او از تناول طلبد. از مردمان 


۳- ما : هیچ کس از خلایق . 6 - ما : و مقربان ما » مو : این درجه نیست ۰ 9- ما : از زها و عباد و راغبان و طالمان حق 
.۰ این مرتبه نبوده . -٩‏ ما . مو : دل باشند . ۷- اما نزديك من .ما : مرائی بتکلیف براهی ؛ مو : یتکلف براهی . 

۸ مو اقلا نها مویاوزاررد کنققن.. ها مو موی گنر ما مر معاقلت بدید آمده‌زاشت. 

,۰- ماء مو : و خرد حدیث هیچ خلق بر دل نگذرد. ۱ از هی رم ولتت وتف قرو . 
ها » مو : باشد و هیچ چیز . ۱۳- ما . مو : گفتم که يا اخی.. گفتا ۰ ۱6- ما مو : گفتم که اين خلق بسیارند . 

۵ ما » مو : خلق اندر حال خود سپری کنی تو خود را . 

۷-.ما. مو : و گروهی باشند که با خلق . خلق بدیشان مشغول اند . 

2-۸ ها »مو :ثرا نفاتند توته وت تآفت ۰ وتو بافتار: 


- ما : غیری چه کار ما : او از مردمان . 


باب املامة کشف الحجوب ۸۱ 


نباشد. و باز گروهی مر ریاضت نفس را ملامتی کنند , تا به خواری خلْق , نفس شان ادب 
گیرد . و داد خود از وی بيابند , که خوش تر وقتی مر ایشان را آن بود که نفس خود را 
اندر بلا و خواری یابند . 

و از خواجه ابراهیم آدهم - رحمهٌ اللّه له -روایت آرند که یکی وی را پرسید که: 
ِ رهرگز خود را به مراد رسیده دیدی ؟» گفتا :, بلی ! دوبار دیده ام : يك بار در کشتی 
نشسته بودم ۰ و کس اندر آن جا مرا نشناخت . و جامه خلْق داشتم , و موی دراز گشته , و 
بر حالی بودم که آهل آن کشتی بر من فسوس و خنده ستانی می کردند . واندر کشتی با 
آن قوم , مسخره یی بود که هر زمان بیامدی , و موی من بکشیدی و بکندی , و با من به 
وجه تسخیر , استخفاف کردی . و من خود را به مراد خود می یافتمی . و بدان ذل نفس 

۱۰ خود همی شاد بودمی ۰ , تا روزی آن شادی به غایت برسبد: . و آن چنان بود که روزی 
آن مسخره برخاست و بر من بول انداخت! و دیگر بار اندر بارانی عظیم به دهی فراز رسیدم. 
و سرماي زمستان مرا غلّبه کرده بود.و مرقعه بر تن من تر گشته. به مسجدی فراز رسیدم. 
مرا اندر آنجا نگذاشتند . و دیگر مسجد » و سدیگر همچنان . عاجز آمدم . و سر ما 
(مو۸٩)‏ بر تن من قوت گرفت . با تون اندر آمدم . و دامن خود بدان آتش اندر کشیدم . 
۱ دود آن به ریر من بر آمد .جامه و رویم سیاه شد. آن شب به مراد خود رسیده بودم.» 

و مرا که -علی بن عشمان امجلابی ام - وفقّنی ال - ؛ وقتی واقعه یی افتاد ۰ و 
بسیار مجاهدت کردم » امید آن را که واقعه حل شود ۰ نشد + وفتقتاتیش ار ان» مرا از ان 
جنس واقعه یی افتاده بود. .به گور شیخ با پزید - رحمهة الله علیه - مجاور نشسته بودم 
تا حل شد . اين بار نیز قصد آجا کردم . و سه ماه بر سر تربت وی مجاور بودم رز زور 
۰ سه عفن کلقان وطلتی فققلارتاتر اع کقل آنواقظفارا رشن تا 


۱- ما . مو : برای زیادت نفس نقسی را ملامتی اختیار کنند. ۶ - ما , مو : و از ابراهیم ادهم ... . حکایت آرند که یکی اورا. 

-٩‏ ما . مو : به مراد خود رسیدهدیده (ونده )تفت 1- ما مو : در کشتی بودم و کس اندر آن مرا نشناخت و خرقه (خرق) داشتم و 
موی دراز . ۷- ما , مو : بر حالی که .. جمله بر من قسوس و خنده همیکردند . ۸- ما ؛ مو : با ما مسخره یی , ما . مو : موی سر 
من بکشیدی . ٩‏ - ما , به وجه سخریه» مو : به وجه سخره مو : مراد خود می یافتمی . ما شا دم مر هن 
بودم , ما » مو : و سبب آن بود که آن مسخره بر من بول کرد. ۱۲- ما . مو : مرقعه تر شده بود . ۱۳- ماء مو : و دیگر مسجد و بر 
یکی و دیگری و سه دیگری همچنان که عاجز شد». ع۱- ما . مو : و سرما بر دل و تن من کار کرد تا با توی گرما به شد, مو : تا بتون 
گرما به اندر آمدم . ۵ یا هقی یه زیر تن .مت کر آهد: )ما تقو آن هت نیز یه مرآ ۱۷۰ ها رجعه الله غلیه: ز:می ۶ رصن 
اللّه عنه : ۱۷ - می :99 که پیش از ۰ ۰*۱۸ ما . میا :یه کور 9 ایو بزید... مجارر شده بردم.. 

٩‏ - ما" مو : تربت او مجارر شدم . .۲- ما , هو : سی طهارت امید کشف واقعه را. 


و قصد خراسان کردم . اندر ولایت کمش به دیهی رسیدم که آنجا خانقاهی بود. و جماعتی 
از متصوفه . و من مرقعه یی خشن داشتم به سنت » و از آلت اهل رسم با من هیچ نبود ؛ 
به جز عصا و رکوه یی. به چشم آن جماعت سخت حقیر نمودم ۰ و کس مرا ندانست . ایشان 
به حکم رسم می گفتند با یکدیگر که :, این از ما نیست !» و راست چنان بود که از ایشان 
۵ نبودم » اما لا بد بود آن شب اندر آن جا بودن . آن شب مرا بر بامی بنشاندند و خود بر 
بامی بلندتر از من بر شدند و مرا بر زمینی خشا بنشاندند » و نانی سبز گشته پیش 
می نهادند [مو )۹٩‏ و به من بوی اباهایی - که انشان می خوردند - می رسید. و با من به 
طنز سخنان می گفتند. از بام بالا - چون از طعام فارغ شدند ۰ خریزه می خوردند . و 
پوست بر سر من می انداختند. بر وجه طیبت حال خود , و استخفاف ایشان به دل فرو 
۰ می خوردم و می گفتم : « بار خدایا ! اگر نه آنستی که جامهة دوستان تو دارند ۰ و 
الا من از ایشان اين تکشمی .» هر چند که آن طعن ایشان بر من زیادت می شد. دل من 
اندر آن خوش ترهمی گشت , تا به کشیدن آن بار , واقعه من حل شد. و اندر وقت بدانستم 
که مشایخ - رحمهم اللّه - جهال را از برای چه اندر میان خود راه داده اند ؟ و بار 
ایشان از برای چه می کشند ؟ این است احکام ملامت به قامی با تحقیق آن که پیدا کردم و 
بالله التوفیق. 


۱- ما ء مو : قصد شهر ما : شبی به کیش فرار رسیدم . مو شبی بهکشتی فراز رسیم 
۲ - ما : داشتم به نسبت . ۱ 

ع - مر : که انشفان کفقید که از ...اها آن شب بد بوه اندر آن جای بودن . 
و ها مر «وتاکوند وقازن رس گت 

۷- ما , مو : به من بوی از آنها که ایشان می خوردند میکشیدم . 

۸- ما , مو : و با من به طنز می گفتند از بام . 

۸- مو : خوربزه می خوردند . ۱ 

. زر : بر سر من می انداختند , ما .ء مو : من و من ایشان به دل‎ -٩ 

۷ فا مو :این تکشتنوهی و 

۲- مو : واقعه بر من ؛ ما : رحمهم اللّه تبارك و تعالی . 

۳ - مو : از برای چه میکند . 

۶- مو : بتوفیق تبارك و تعالی والله اعلم . 


باب فی ذکر لمتهم من الصحابة و التابعين و متابعتهم > 


من ۵ من 


رضی اللّه عنهم اجمعین -. 


اکنون طرفی یاد کنیم از احوال امه ایشان . از صحابه که پیشرو ایشان بودند , و اندر 
معاملت » وَروَو ایشانند. و آنفاس و قواد ایشانند. اندر احوال از پس آنبیاء از سابقان 
۰ اولن ۰ از مهاجر و اتصار - ان الله علیهم - تا تاکیدی بود هب شبات مراد ۳ ت‌ 


انشا ء اللّه عز و جل تعالی -. 
۱- (ابو بکر بن عبدالله بن عشمان الصدیق - رضی الله عنه -.) 


منهم شیخ الاسلام » و بعد از انبیا بهترین آنام - که لیف پیغمبر بود . و امام و سید 
اهل تجرید . و پیشوای ارباب تفرید . و از آفات نفسانی بعید - ابو بکر عبدالله بن 
۰ عشمان الصدیق - رضی ال عنه - » که وی را [مو ۱.۰) کرامات مشهور است ؛ و 
آیات و دلایل ظاهر اندر معاملات و حقایق , و اندر باب تصوف طرفی از روزگار وی 
گفته شده است و مشایخ ۰ وی را مقدم ارباب مشاهدت داشته اند مر قلّت حکایت و 
روایتش را رو تمه - رضی اللّه عنه - مقدم ارباب مجاهدت مرصلابت و معاملتش را 

و اندر اخبارصحاح مسطور است » و اندر میان اهل علم مشهور که : چون وی به 
۵ شب ناز کردی » فرآن نرم خواندی . و چون عمر نفاز کردی » بلند خواندی . رسول - 
صلّی اللّه علّیه و سلّم - از ابو بکر - رضی اللّه عنه -بپرسید که: «چرا نرم خوانی؟» گفت : 
سم من آناجی. » از آنچه می دانم که از من ایب نیست, و به نزديك سنْع وی نرم و 
باتتلانف زد اتکلقان انفت ر ا للع - رضی اللّه عنه - پرسید. گفت : « اوقظ الوشنان ز 
آطرد ا فان , این نشان از متقالقنات دادنر آن از مشقاهات . و مقام متاهاات اند ر#تتب 


۱- ما : باب هشتم . ما. مو : از , والتابعین تا اجمعین » ندارد. 

۳- مو : یاد کنیم ما .مو : یاد کتیم ما , مو : و از صحابه ... بوده اند . 

ء - ماء مو : و اندر معاملات و قدوه ایشان اندر انفاس و احوال ایشان ... 

۸- ما : ذکر امیر الژمنن ابی بکر الصدیق رضی اللّه عنه و منهم ... از بعد ... خیر الانام ... پیغمبر و امام . 
-٩‏ ما. مو : شاهنشاه ارباب ... و آفات انسانی ما .مو : امیر الژمنان ایویکر .. 

۳ - مو : مجاهدت نهند . ۰۱۱ ماء مو : پرسید که چرا . 

۷- ما ۰ مو :من انایامو : نرم خواندن و بلند. 

8- ما مو : الوسنان ای النائم و اظرد و چون اين ... و آن نشان از مشاهدت . 


۸۴ 5 کشف الحجوب ۱ باب فی ذکر أئمتهم... 


مر 


علیه وسلم- 3 ی 
بود از حسنات ابی بکر .» که عز اسلام بدو بود . نظر کن تا عالیان چگونه باشد ؟! 
از وی می آید که کفت : « دارتا فانيةٌ بو آحوالْنا عارية » و آنفاسنا معدودة 
۵ و کنلنا ممیوود » : مرسوایرها گلرنده‌است . وباتعوال:ما اندر او غاربت : و تفستهای 
ما به شمار و کاهلی ما ظاهر .» پس عمارت [مو ۱.۱) سرای فانی از جهل باشد , و اعتماد 
بر حال عاریتی از له , و دل بر آنفاس معدود نهادن از غقلت , و کاهلی را تن از 
غی ؛ کهآ ارات وناز خلهتن: و آوس‌گذ نید غانه:. ر آن چه اندر عدد 
آید برسد. و کاهلی را خود دارو نیست . نشانی داد ما را - رضی اللّه عنه - که دنیا و 
۰ دنیایی را چندین خطر نیست . که خاطر را بدان مشغول باید گردانید . که هر گاه که 
به فانی مشغول شوی . از باقی محجوب گردی . چون نفس و دیا حجاب طالب آمد از حق 
دوستان وی از هر دو اعراض کردند . و جون دانستند که عاریت است , عاریت از آن دور 
کس بود ۰ تصرّف از مك کسان کوتاه کردند. 
هم أر وی مین آیذا که گفت انقز مدابخاقشن - رضی اللّه عنه - : « فقو او نی 
۱ الدنیا و زهدنی فیها ۰ : نخست گفت : , دنیا بر من فراخ گردان ۰ آنگاه مرا از 
آفت آن نکاوژدار »بو انذروقوت این رطلا است . بصن عونت اقلا نا خکلآن بکق. 
آنگاه توفیق آن ۵ , تا از برای تو دست از آن بدارم , و روی ازآن بگردانم تا هم درجة شکر 
و انفاق یافته باشم,و هم مقام صبر,و تا اندر فقر مضطر نباشم. که فقر مرا به اختیار باشد.و 
این رد است بر آن پیر معاملت که گفت:,آن که فقرش به اضطرار بود ام تر از آن بود 
۰ که به اختیار.که اگر به اضطرار بود. او صنعت فقر بود,و اگر به اختیار بود 


۲- ما : ابی بکر چون وی . ۶ - ما. مو : از وی می آرند که . 

6 - ما , مو : موجودة ما : گذرنده و احوال ما اندر وی . 

۷- مو : عاریتی از یله و دل را به انفاس . ۸- ما . مو : در عدد آید . 1- ما : داروی نیست مو : داروی بنسبت نشان . 
.۰ ما » مو : چندان ماء مو : خاطر بدان ما. مو : باید کرد که هر گاه به فانی . ۱۲- مو: دوستان او . 

2-۳ ما؛: از آن آن کسان و دست از مو : از کسان بوذ .. 

ها ازیی هن ۱ کت یا وا مهم انیت ی ی 

۱ ۹ ماه و این فعتی رد است.: 


.- مو : تام تر بود از آن که مو : وی صنعت فقر , ما : او صفت فقر . 


فقر صنعت او بود.و چون کسب [مو ۱.۲) وی از جلب فقر منقطع بود» بهتر از آن بود که 
به تکلف خود را درختی نگازد .» 

گوییم : ضیعتتافی ‏ خر نر آنکامسند که‌انسن حال غنا ۰ ارادت آن بردلش. 
مستولی شود . و چندان فعل کند که او را از محبوب آدم و ذریت او باز ستانند » و آن 
۵ دنیاست , نه آن که در حال فر خواست غنا بر دلش مُنتولی شود ۰ و چندان فعل کند 
که او را از برای درم گانه , به دراه ظْلْمَه و سلاطین باید شد . صنعت فقرآن نهند که از غنا 


به فقر افتد» نه آن که اندر فقر , طلب ریاست کند . و صدیق اکبر -رضی اللّه عثه - 
مقدم همه خلایق است از پس انبیا. و روا نبا که کس‌اقد تفن ری اققلد. ققم ک9نید 
فقر به اختیار را بر فقر به اضطرار . 

۰ و جملة مشایخ متصوف بدین اند » الا آن يك پیر که یاد کردیم حجت و مقالتش 
را » و رد بر وی بیاوردیم , آنگاه مزکد گردانید اين را صدیق اکبر ؛ و دلیل واضح کرد . 
و زهری از وی روایت کرد که چون وی را به خلافت بیعت کردند» وی - رضی الله عنه - 
بر منبر شد و خطبه کرد و اندر میان خطبه گفت: رو الله ما کنت حرستبا علی الامارة 


‌‌ِ میم 


بیتخا و لالیلة قطّ . ولا کُنت فیهاراغباً و لا سألتها اه قط فی سر ولاعلانية و 
٩‏ یزار تن رنف .یه ققق تخاب از حقای بای ام 
و هرگز روزی و شبی , ارادت آن بردلم گذر نکرد» و مرا بدان رغبت نبود م۱ ۶ وان 
خدای - تعالی - در نخواستم به سر و علانیه و مرا اندر آن راحت نیست .» 

و چون بنده را خدای. - عز و جل - به کمال صدق برساند , و به محل کین مکرم 
گرداند , مر وارد حقَ باشد » تا بر چة ضفت آبد «وی بر آن می گلاژد. اگر فان اید ؛ 
۰ فقیر باشد ‏ و اگر فرمان باشد. امیر باشد . اندر اين تصرف و اختیار نکند . چنان که 


۱- ما: صنعت وی » مو : صفت او ما : جانب فقر » مو : طلب فقر ۰ بهتر از آن که .۳- مو : گویم که ما : ارادت فقر بر دلش . 
6 - ما ء مو : چندان عمل کند . . ۵ و -٩‏ ما : از م محبوب آدم » .. تا « که او را از برای درم » دو سطر مگرر دارد. 

ما هی بدرگاه و به خانفد... ماء مر # طقتنقر آن برد گفاژ 

۸- ما : از پس انببا صلوات اللّه (مو : علی نبینا ) و علیهم اجمعین ما : مو : کسی قدم اندر پیش وی نهد که وی در معنی فقدم 
گرداند: ,۰ ما می ‏ متصوفه برین غذهب اند ۰ مو :آبدین:مذحت اند . مو: بدین مهب اند ما . موی وتو . 

۱- مو : بروی بر آوردیم مو : بقول صذیق اکبر رضی اللّه عنه . 

۰-۱۲ ما »مهو : روایت می آرد ما : به منبر شد . ۱۳- ما : و اندر میانه . 

(- ما . مو : خداوند تعالی اندر نخواستم . ۷- مو: اندر آن مرا -۱٩  .‏ مها : مکرم کند و ما. مو : بر آن صفت می گردد. 
.۰ ما : تصرف اختیار نکند. 


۸۶ کشف الحجوب باب فی ذکر أمتَهم... 


صدیق,- رضی اللّه عنه -اندر ابتدا کرد . و اندر آن نیز به جز تسلیم نبرزد ۰ چنان که وی 
اندر انتها . پس اقتدای اين طایفه به تجرید و نمکین ۰ و حرص بر فقر و تمنی به ترك ریاست 
بدواست از بعد آن که امام دین همه مسلمانی وی است عام . و امام اهل اين طریقت وی 
است شرفت له اجزه<.. ۱ 


۲-(آبو حقص عمر بن اطاب - رضی اللّه عنه -.) 


و منم سرهنک آهل امان , و صعلوك هل آحسان . امام هل تحقیق » اندر بحر محبّت 
غریق , آبوحفص عمر بن اخطاب -رضی اللّه عنه - که وی را کرامات مشهور است ۰ و 
فراسات مذکور . و مخصوص بود به فراست و صلابت . و وی را لطایف است اندر اين 
طریقت , و حقایق اندر اين معنی . کما قال - صلی الّه علَیْه وسلم - : آلحق ینطق علی 
1 لسان عمر. » :, حق بر زبان عمر سخن گوید. »و نیز گفت - صلی الله علیه وسلم 5 
«قد کان فی الامم محد ون فان يك فی امتی فعمر .» ۰ « اندر امتان پیشین 
محدئان بودند و اگر در این امت من بباشد ( مو ۶ . ۱( اهر است:نه 

و وی را در این طریقت ۰ رموز لطیف بسیار است . اندر اين کتاب جمله را احصا 
تقوان کرد .اما از وی می اید که کفت : را لعزلة راک من خلطاء السو ء.»:, عزلت 
۵ ۱ راحت بود از همنشینان بد.» و عزت بر دو گونه باشد:یکی اعراض از خلق. و دیگر 
انقطاع از ایشان.و اعراض از خلق گزیدن جای خالی بود.و تبرا کردن از صحبت آجناس به 
ظاهر, و آرامیدن به خود به رزیت عیوب اعمال خود.و خلاص جستن خود را از مخالطت 
مردمان؛و این گردانیدن خلق از بدی خود.آما انقطام از خُلْقّ به دل بود.و صفت دل را به 


۱- مو : صدیق اکبر ما . مو : ابتدا و اندر آن ما : تورزید. مو : نورزد ماء مو: وی رضی اللّه عنه . 

2۵ ما د کین انعر رس نله عته :مر « را نون عی رت االنهاعنه و ثیر . 

1- ما : و منهم و نیز ما . مو : و امام ... و اندر بحر . ۷- ما , مو: بود که وی را . ۸- ما , صو: لطایف اندر طریق . 
-٩‏ ما , مو : دقایق اندر اين معتی و پیخامبر گفت » صو : و بیخمیر . ۱- فان لك منهم . 

2۲ ها :هو این آمن بباشتد ان غمر است رضی الله عته : 

۳- ما . مو : اندر اين طریقت رموز لطیفه . مو : درین کتاب .ما : بیش ازین که دین. 

۶- ما , مو : یتوان کرد ما . مر : می آرند که . 

۵- مو : بر دو گونه است . 2-۱ ها :جا ی تحالی بودن . 

۷- ما . مو : آرمیدن با خود . ۸- ما : خلق از بدخود ۰ مو : از ید خود . مو : دل را با ظاهر . 


یاب فی ذکر أئمتهم... کشف الحجوب ۸۷ 


ظاهر هیچ تعلْق نباشد. چون کسی به دل منقطع بود از خلق و صحبت ایشان ؛ وی را هیچ 
غبر نناهنه«از اسطلاهات , کقلاندیشه آن بر دلش مطققلی کرده: آنگاه این کس ا کته 
درمیان خلْق بود . از خْلْق وحید بود , و همتش از ایشان فرید بود. و این مقامی بس عالی 
و بعید بود . ۱ 

۵ وراست این صفت عمر بود - رضی ال عَهُ - که از راحت عزلت نشان داد. و وی 
به ظاهر اندر میان ولایت امارت و خلافت بود.و اين دلیل واضع است که اهل باطن.ا گرچه به 
ظاهر با خلق آمیخته باشند, دلشان به حق آويخته باشد , و اندر جملة حال بدو راجع باشند . 
و آن مقدار صحبت که با خْلْقّ کنند, از حق » بلا شمرند » و از حق - تعالی - بدان صحبت ‏ 
با خلّق نگردند , که هرگز دنیا مر دوستان حق را مصفا. نگردد. و احوال آن مهنا نشود 
۰ (موه .۱) چنان که عمر گفت - رضی ال عَنهُ - : « دار اسست علی البلوی 
بلابلوی محال.» یعنی «سرایی که اساس آن بر بلا و بلیت بوّ» محال باشد.» که هرگز از 
وسلم - بود. و اندر حضرت حق - تعالی - به همه افعال مقبول بود . تا حدی که 
جبرئیل - علیه السلام - اندر ابتدای عهد اسلام عمر بیامد .و رسول - صلی اه علیه وسلم - 
۵ رااگفت :.. نا سید ! قد 7 اهل آلسما ء الیوم باسلام عز . , و 
اقتدای این طایفه به لبس مرقعه و صلابت دین بدو است . از بعد آن که وی به جمله انوا ع 
مر خلْق عالم را امام است - رضی اللّه عنه -. 


م ۵ گر 


۳-(آبو عمرو عشمان بن عفان - رضی اللّه عثه -۰] 


۲ منهم و نیز گوهر گنج حیا » و اعبد اهل صفا ۰ و متعلق درگاه رضا .و متولی و 


۱- ما : از « چون کسی » تا « جز نباشد » ندارد. ۲ - مو : اگرچه اندر . ۳- ما : خلق باشد از مو : فرید باعد. 


۵ - ما : و راست رو ...ما : نشان داد وی . 1- ما : ولایت خلق بامارت و خلافت مشغول بود ما : اگرجه با خثق . 
۷- ما: و دلشان مو : بود و اندر جمله احوال . -٩‏ ما : صحبت خلق نگرند , مو : بدان صحبت نگروند هرگز . 


۱- ما : « یعنی » ندارد ما , مو : بلا و بلوی . ۱۲- ما ء مو : از خواص اصحاب رسول النّه علیه السلام . 
۳ ما . مور : تعالی همه ائعالش مو : تا بحدی که ... صلوات علیه . 

1- ما مو : اندر همه انواع مر همه خلق عالم  .‏ ۱۷- ذکر امیر الزمنین عشمان بن عفان رضی اللّه عنه و منعم. 
2-۸ ما . مر : و منهم گوهر ... و متعلق حضرت ... و متولی و متحلی بطریق. 


۸۸ ۱ کشف الحجوب باب فی ذکر أنمتهم.. 


من بر فوین نحتگانی, - صلی الله له و سل - , آبوعمرو عشمان بن عفان - 
رضی الله عته - ",وی زا فضایل,هزیدا است و متاقب ظاهر اندر کل معانی. و عبدالله پن 
رباح و ابو قتادة - رضی اللّه عنهما - روایت آرند که : روز حرب الدار ما به نزديك 
عثمان بودیم - رضی اللّه عنه -. چون غوغا بر درگاه وی جمع شدند » غلامان وی » سلاح 
۵ برداشتند .عثمان گفت : « هر که سلاح برنگیرد .از مال من آزاد است !» و ما از ترس 
خود بیرون آمدیم . حسن بن علی - رضی اللّه عنهما - مارا دریراهستتن التبا زق 
بازگشتیم . و به نزديك عشمان اندر آمنیرکه تسین - رضی اللهُ عثه - (مو *۱۰) 
پتجلا کارواند: است ۱۱ رز وه خسن اف اعد + سلام گفتت: وعقاق زا بر آن شوت 
کرد , و گفت :, یا امیر المومنین ! من بی فرمان تو .با مسلمانان شمشیر نتوانم کشید . 
۰ و توامام قومی.مرا فرمان ده تا بلای این قوم از تودفعکنم .» عشمان گفت وی را: 
یاابن آخی » ارجع و اجلس فی بيتك حتی یأتی اللّه بامره ۰ فلاحاجة لنا فی 
اهرای الدهاء.» ر ای,برادر زاده باز گرد و اندر خایةخود بنشن . تا فرمان خداوند و 
اتققل ریب نات » کقاما رازتتقتوتر رها فان حاعت نیت ::مرواابن,سارویت 
تسلیم است اندر حال ورود بلا اندر درجة خلت . 

۵ چنان که نفرود آتش بر افروخت . و ابراهیم را - صلوات اللّه و سلامه عَلیّه - اندر 
پله منجنیق نهاد . خالتاکتیل - علیه السلام - آمده و گفت : « هل لك من حاجة ؟» گفت : 
«آما اليك فلا !» :ر به تو هیچ حاجت ندارم ! » گفت : , پس از خدای بخواه.» گفت : 
دی من تصذالی مه کال ۱ ۰ « میا آن‌ببین کار یمیبرداند که بهرمنورچه 
رسد رتیه می قاتا ره بهقی روالد کاا آن درجوست ات :: 

۰ پس عثمان - رضی اللّه عنه - به جای خلیل بود اندر منجنیق » و اجتماع غوغا به 


۱- مو : و متمکن بود . ۲- ما : وی را فواضل .هو : وی را فواید. ۰ ۶6 - ما , مو : بر درگاه وی مجتمع شدند . 
۷- ما , مو: که تا بدانیم که حسن بن علی کرم اللّه وجهه به چه کار می شود . 

۸ هو دق سلاع گت مر بر آن مات تایت 6 کر . 

. ما , مو : بر مسلمانان . ۰- ما : امام برحقی . امام حقّی ۰ ها ؛ مو : عشمان رضی اللّه عنه وی را گفت‎ -٩ 

۱ ۱۲- ما. مو : ای برادر زادة من باز گرد و در خائهة ۰ ۱۵ ما مو : نفرود علیه اللْعنة ژ : ابرهیم . 

- ما: نهاده جبرئیل آمدد و ۰ مو : جیرائیل گفت : هل ْك حاجة. 

۷ هو انیا کفت بس از غذارند.:. ۱۱۸ می :هرا وال سینت 

- ما . مو : او داناتر از من است می داند که صلاح من در اینجا. 


۱ 8 فا هس ی ۲ اه تا تس رح یر ی رن ای کر ات جر ۳ خی هم ار ی ی رم ای ار دص ۱ ی ی ی ی ای ای و ی ون ال ی کی دس ایس و او میدز میج طيم صتی. یی فسیننیت و 


جای آتش ؛ و حسن به جای جبرئیل . اما ابراهیم را - صلوات اللّه علَیْه از بلانجات ؛ و 
عشمان را - رضی اللّه عنه - اندر بلا هلاك , و نجات را تعلق به بقا بود, و هلاك را به 
فنا. و اندر اين معنی پیش از این » طرفی گفته ام . پس اقتدای این طایفه به بذل 
مال [مو ۱.۷) و حیات و تسلیم امور و اخلاص اندر عبادت به وی است . رضی اللّه عنه. 
۵ و وی بر حقیقت امام حق است اندر حقیقت و شریعت » و طریقت وی اندر دوستی ظاهر 


تس هر ص‌ِ 


(ع - ابو الحسن علی بن آبی طالب - کم ال وج 0 


و منهم عم زاده مصطفی , و غریق بحر بلا , و حریق نار ولا , و مقتدای اولیا و 

- آبو ا خسن علی بن ابی طالب- کُرم ال هه -. و اورا اندر اين طریقت شانی 
۳ عظیم و درجتی رفیع است . و اندر دقت عبارت از اصول حقایق . ۰ حفلی ام داشت ۱ 
تا حدی که جنید - رحمه الله- گفت: , بشسسضنا فوق الا صول و البلاء ع ۱ 
الم لقن . ۰ , شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضی است - ق 0 
عته - .» یعنی اندر علم و معاملت , امام اين طریقت . علی است . رضی اللّه عنه - . از 
آن که علم این طریقت را ۰ آهل این اصول گویند . و معاملاتش به جمله بلا کشیدن است . 
۵ ۱ می آرند که:یکی به نزديك وی آمد که: رای امیر الزمنن‌امرا وصیتی بکن!»وی 
گفت: رلاتجعلن اکیر شغلك باهلك و ولدك .فان یکن اهلك و ولذك من اولیاء اللّه.فٍن 
الله لایضیع اولیاء,وان کاتو | آعدا له قماهمك و شفك لأعدا ء اللّه یک نا 


۱- مو : جبرائیل مال , مو : اندر بلا جات . ۲- مو : هلاك را بغنا ۳- ما » مو : طرفی گفته ایم . 

ع - ما , مو : حیات و جان ۵ - ما , مو : به حقیقت امام .. و تربیت وی اندر . ۸- ما : و منهم و نیز 

برادر زادة ؛ مو : امیر الژمنین علی رضی اللّه عنه و نیز برادر ما ؛ مو : و مقتدای جمله اولیا . 

٩‏ مالشو ۰ کر له وه و رسی اللّه عده ۰ ۱۰ ما ممو : واقوته رفلازلود و اندرلوقت عتارات:: 
۱ مو : تا به‌تگلای کفافنید.. .گوللدر قاری ۰ ما الققظتی رضی اللاشنه . ۱۲- : : مرتقتا.. 
۲و ۱۳- ما مو : یعنی امام اندر علم معاملات این طریقت. ۱۳- ما . مو : از آنچه علم . 

عم طافین ماگات طقفه به ج۹: ۱۵۱ - ال بااغیر القفتی مرا وصستیم ۳ 
۷- ما , لاعداء الله سبحانه یعنی دیگر . 


شغل زن و فرزند را » مهم ترین اشغال خود نگردانی ۰ که اگر ایشان از دوستان 
خدایند(مو۱۰.۸] [ما )٩۷‏ - جل جلاله- » وی دوستان خود را ضایع نگرداند . و اگر 
دشمنان خدایند عویحال - اندهه دشمنان خدای چه می داری ‌« 

و تعلّق این مسأله به انقطاع دل بود از دون حق - جل جلاله - که وی خود بندگان 
۵ خود را , چنان که خواهد می دارد . هر گاه که یقین تو صادق بود. چنان که موسی 
صلوات اللّه علیه - دختر شعیب را - عم - برحالی هر چه صعب تر بگذاشت , و به خداوند - 
تسلیم کرد . و ابراهیم , هاجر و اسمعیل را برداشت - علَیهم السّلام - »و به وادی غیر 
ذی زرع برد و به خُداوند - جل جلالهُ - تسلیم کرد ؛ و مر ایشان را اکبر شغل خود 
نساختند» وهمه دل در حق -تعالی - بستند تا مراد دو جهان بر آمد . اندر حال بی مرادی 
۰ به تسلیم امور بهنشداوند - عَزٌ و جَلٌ - .وغانند است بدان کهاعلیی کفتت - گرء ال 
وجهه - مر سایلی را که از وی پرسیده بود که : « پاکیزه ترین کسب ها چیست ؟» گفت : 
« غناء القلب بالله .» و هر دل که به خدای - تعالی - توانگر باشد , نیستی دنیا ۰ وی 
را درویش نگرداند ۰ و هستی آن شادی نیاردش . و حقیقت آن به ففر و صفوت باز گردد . 
و کر آنگفقت . 
۱۵ پس آهل اين طْریقت اقتدا بدو کنند در حقایق عبارات و دقایق اشارات » و تجرید از 
معلوم دنیا , و نظاره اندر تقدیر حق و لطایف کلام وی » بیش از آن است که به عدد اندر 
آید. و مذهب من اندر این کتاب اختصار است . و بالله التوفیق. 


۱- ما , مو : فرزند مهم ترین . ۲- ما , مو : خدا اند وی دوستان خدای دوستان خود را ضایع نکند. 
۳- ما مو : خداوند و اندوه  .‏ ۶ - وی جرا از دون حق تعالی . 
۰ - ما مو : و سلامه دختر مهتر شعیب برحالتی هر چه . ۷- مو : ابراهیم علیه السلام . 
۸- ما : بواد غیر ذرع . -٩‏ ماه مو ادن حقانیتید تا مراد طقانی اشتان 
- ما : امور حکم بخداوند ما : مو :و مائهااتباینتک ان فا زضی الله عده: 
۲ ما :مر گنه ختلازند . 
۳ - ما , مو : نکند و به هستی آن شادی نکند(مو : نیارد ) و حقیقت این معنی . 
ضا هو ؛ اه است: 
۵- ما : اهل طریقت اقتدا کنند اندر حقایق .. 
۹ - ماء مو : معلوم دنیا و آخرت . 
۷- مو : کتاب اختیار است واللّه اعلم . 


(مو ۱۰۹) 
اک رن ِ 
صلی الله علیه وسلم - 
وا ریس ون . هر یکی را اندر این معانی , قدمی تام است . و 
جمله قدوة اين طایفه بوده اند خاص ‌ عام ایشان . و من از روزگار گروهی از ایشان طرفی 


۵ بیان کنم , انشاء مه - عزو جل-. 


۳ ۳ ۳ 


(۱ - ابو محمد لسن بن علی - کرم له وجهه -,] 


منهم جگر بند مصطفی, و ریحان دل مرتضی , و قرٌ العین زهرا ابو محمد احسن 
بن علی - کرم اللّه وجهه -. وی را اندر اين طریقت‌نظزی تام برد . و اندر «قایق عبارات ۰ 
حفّی وافر.تا که گفت اندر حال وصیت ۰« علَیکم بحفظ السرائر. فان اه - تعالی - 
, ۱ مطلع علی الضمایر .» : « بر شما بادا به حفظ آسرار که خداوند - تعالی - 
ی کر اب۱۳ 
همچنان که به حفظ اظهار از مخالفت جبار . 

تسار از عدم التفات به آغیار بود. و حفظ اظهار از تتطاافت: ح9ا: 

و می آید که چون قدریان غلبه گرفتند , و مذهب اهل اعتزال اندر جهان پراکنده 
۵ شد. حسن البصری - رضی اللّه عه - به حسن ین علی - رضی ال عَنه - نامه یی 


5: 


۱- ما : باب هشتم . ما. مو : اهل البیت رضی اللّه عنه و اهل بیته پیغمبر . 

۳- ما ء مو : ازلی مخصوص بودند ما . مو : نام بوده است . ها :وه اند ار 

1 - ما : امیر المنن حسن رضی الله عنه . 

۷ - ما : و منهم مو : محمد مصطفی . ما: قرة العین زهری . 

۸- ما, مو: رضی الله عنه و وی را ما : نظر ام بود. 

. ما . مو : این معنی حظی وافر تا حدی که ما : وصیتش‎ -٩ 

۱- مو : حقیقت این معنی آن ما مو : بحفظ اسرار با حق . 

۲- ما موی : به لققظاافتتار از متقالقات:. 

۳ - ز: از التفات به اغیار ما : به مخالفت .۱۶ - ما , مو : و می آرند که ما , مو : مذهب اعتزال . 
۵- ما: حسن بصری به حسن به علی کرم اللّه وجهه نامه نوشت . 


۲ قیاق سست ات ات ایس ا روسته و سس یه و اه و ره ات ات تیا و ی اه یی ای و ات و 0 ار ات۳ نت ی 1ص شا تست 


۲ کشف الحجوب بات فرینة کر له الییت .... 


0 » یه وی بن رسول له و قر 


یس 


فی ی اللجع 7 مصابیع النجی ۳ اعلامالّدی 2 ر ااثمة القادة الیت ‏ 


رف 


تبعهم نجا کسفينة نوح آلمشحونة الْتی یئول ها المزمنون و ینجو فیها 
۵ کون قما قولك یابن رسول اللّه - صلی الله علیه وسلم - عند 
حیرتنا فی القدر , و اختلافنا فی آلاستطاعة لتعلمنا بما تأکد علیه رايك . 
فانکم ذريةٌ بعضها میور[ *0#] بعتی هل الآ علمتيم؛ ۳ 
نتم شهُدا ء الّه عّی الناس والسلام. ۰ 

ترجمه : معنی این آن بود که :ر سلام خدای برتو باد ۰ ای فرزند زاده رسول » 
۰ اروشنایی چشم او و رحمت خدای بر شما باد ۰ و برکات او . شما جملگی بنی هاشم . 
چون کشتی های روانید اندر دریاها » و ستارگان تا بنده اید. و علامت هدایت ؛ و 
امامان دین , هر که متابع شما بود نجات یابد. چون متابعان کشتی نوح که بدان نجات 
یافتند مزمنان, و تو چه می گویی یا پسر پیغامبر - صلّی ال له وسلم - انار تحر ها: 
اندر قدر و اختلاف ما » اندر اسعطاعت ما , تا ما بدانیم که روش تو چیست اندر آن 
۵ شما ذربت پیغامبرید - علیه السلام - و هرگز [۸4] منقطع نخواهید گشت, علمتان 
به تعلیم خدای است . عز و جل - و او نگاه دارنده و حافظ شما است. و شما از آن خلق. 

چون نامه بدو رسید , جواب نبشت . الجواب : 


۴ ۰ 


- ژ :السلم , ما : علیکم. ‏ ۲- ما: مو : فی بحر جی 

۳- ما . مو : فیها الستمسکون فما قول یابن رسول الله عند حیرتنا. 

۸- ما : ر ترجمه » ندارد ۰ و معنی این . ما : این پسر پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم بینایی و 
عو:: ای:یسر یر یاو ... 

-٩‏ ما مو :و رطتفاتهای و بگاقاار تفالتما باد. 

۰- ما : اندر دریای ذرف و ستارگان تا بنده و علاضات هدایت . 

۲- ما . مو : پس تو چه گویی ای بسر بیغمبر خدا اندر حیرت ما اندر قدر اندر اختلاف . 

۳- ما , مو : اندر آن چیست ۱ 

۱۶- مو : علم شما به تعلیم . 


۵ - ما , مو : و جون ما : وی جواب نوشت مو : , اخواب » ندارد. 


۱ 


« بسم له الرخمن الرحیم . آما بعد فقد انتهی ای کتابك عند حيرتك, و 


حير ا ا یدای موی وس 


هر 5 حر 


له لا یَطاع باکراه ولا بُعصی بقلية و لایهمل ألعباد من الک .لک الا 


۵ لما ملکهم. و القادر علی ما غلبه قدرتهم فان آنتمروا بالطاعة لم یکن له 
صاداً » و لالهم عنها منبطاً » فان أتوا 2 و شاء آن یمن علیهم فیحول 


ی جاح ر می ۵ صس ‌ هو مر ان 


بیتهم و بینها فعل , و ان لم یفعل فلیس هو حملَیم علیها اجباراً و لا آلزمهم 
ایاها اکراها ۳ 
اخذ ما دعا هم الیه و ترك ما تهیهم عنه و للّه اجه البالغةٌ و السلام . 

ترجمه - معنی این آن بود که:آن چه نبشته بودی ازحیرت خود .و آن سس گویی 
۰ از أمت ما اندر قدرءو آن چه رای ما بدان مستقیم است آن است که هر که به قدر خیر 
و شُرٌ از خدای ایمان نیارد , کافر است . و هر که اندر معاصی بدو حواله کند ؛ فاجر. یعنی 
انکار تقدیر » مَذْهب قدر بود » و حوالت معاصی به خدای مذهب جبر . پس بنده مُخْتار 
کته به مقدار استطاعتّش از خدای- عز و جل -» و دين میان جر و قدر 
است.» 5 ۱ 5 
۵ ۱ و مراد من از اين نامه ۰ بیش از اين يك کلمه نبود . اما جمله بیاوردم که سخت 
فصیح و نیکو بود . و اين جمله بدان آوردم که وی - رضی ال عثه - اندر علّم حقایق و 
اصول , به درجتی بوده است که اشارت حسن بصری با مبالختش اندر عم بدو بوده است . 


۱- ما : الی کتبك . شا وهی المناد آفن 2۳۳ ماء مو : ما علَیه قدرتهم . 

-٩‏ ما : عنها مشبعاً , مو : مشیعاً مو : آتوا بالمعصية. 

۷- ما : ولا آکرههم اکراهاً ایاها | کراها باحتجاجه. ۸- ماء مو : ما دعا الیه .مو : منه وله . 
۰ هی : واظفتی آن ما زا :دی ِ :و از آن کف#افتن گونی.: 

۰- ما : و آن#قفارایاشن :موی :ابر آن . 

۱- ما , از خدای تعالی . مو : به خدای تعالی مذهب جبر است . 

۳ - ما ., مو : به مقدار استطاعت ما , مو : و دین میان قدر و جبر است . 

۵ - مو : و مراد ازین نامه ما : که سخن فصیح و نیکو بوده . 

۹- ما : بدان بیاوردم که وی کرم اللّه وجهه . ۷- ما : بصری رضی الله عنه . مو : يا مبالغخش. 


۴ کثنف الختجوب باق فی رز کرر هلا تچ .. 


و اندر حکایات یافتم که : اعرابیی از بادیه در آمد. و او بر در سرای خود نشسته بود 
اندر کوفه . اعرابی وی را دشنام داد, و مادر و پدرش را . وی برخاست و گفت : , با 
اعرابی! اگر گرسنه ای تا نانت آرند» و يا تشنه ای تا آبت آرند » يا ترا چه رسیده است ؟» و 
وی می گفت :, تو چنین و مادر و پدرت چنین و چنین !» حسن -رضی اللّه عنه - فرمود 
۵ [مو ۱۱۲) غلام را تا يك بدره دینار بیرون آورد و گفت : (ما ۱۰۱) « یا اعرابی ! 
. لاور دار ک9ااندر خاون‌ما »تربار این قاقلاة امست. . و الا از تو دریغ ندارمی.» چون 

اعرایی این سخن بشنید گفت: « آشهد انك ابن رسول اللّه -صلّی الله علیه وسلم 1 
« من گواهی دهم که تو پسر پیغمبری .و من اینجاجه تجربت حلم تو آمدم .» و اين صفت 
محققان مشایخ باشد -رضوان اللّه علیهم - که مدح و ذم خلایق به نزديك ایشان یکسان 
۳ شده باشد , و به جفا گفتن متغیر نشوند. والله اعلم . 


(۲ - ابو عبدالله الحسین بن علی بن آبی طالب - 
رضی الله عنهما - .) 


و منهم و نیز شمع آل محمّد ۰ و از جملة علایق مجرد ۰ سید زمانة خود . ابو عبدالله 
الحسین بن علی بن ابی طالب -رضی الَهُ عنهما - از محقّقان اولیا برد. و قبلة آهل بلاء 
۵ و قتیل دشت کربلا . و ال این قصه بر درستی حال وی متفقند ۰ که تا حق ظاهر 
بود » مر حق را متابع بود . چون حق مفقود شد. شمشیر برکشید. و تا جان عزیز فدای 
شهادت خدای - عزوجل - نکرد » نیارامید. و رسول را - صلی الله علیه وسلم - آندر وی 
نشان هایی بود » که او بدان مخصوص بود. 


۱- . مو : اعرابی ما » هو : اندر آمد از بادیه و حسن رضی الله عنه . 
۲۰ ما : وی حسن را دشنام ما » مو : نیز وی برخواست . ء - ها , مو : و چنین مگر تشنه گشته و یا 
گرسنه شده یا ترا ... ۱ ۵ - ما , مو : غلام را فرمود تا يك بدره سیم . 
1 - مو : جز این » ما :دریخ نداشتمی . ۸- ما . مهو : کواهی می دهم مو : پیغمبر خدائی . 
-٩‏ ما , مو : باشد که مدح و ذم خلق ما . مو : یکسان بود. .۱- ما . مو : « والّه اعلم » ندارد. 
۱ ذ کر امین الومتتاابو عبداللماعسانازضی اللهاعته .. ۱۳ هی :«سیداسید. 
۶ و ۱۵- ما : اهل صفا و قتیل کربلا ما . مو : متفق اند که . ۱۸- ما . مو : نشان ها . 


چنان که عمر بن اخطاب - رضی الّه عنه - روایت کندکه : « روزی به نزديك 
پیغمبر - صلّی اللّه علیه وسلم - اندر آمدم » وی را دیدم , حسین را بر پشت خود نشانده 
بود ی ی گرفته , و يك سر رشته به دست حسین داده؛ تا حسین 
می رفت ۰ و وی - صلی اللّه علیه وسلم -از پس حسین به زانوها می رفت . من چون آن 
۵ بدیدم » گفتم : «نعم (مو۱۱۳] اجمل جملك یا با عبد اللّه ! » پیفمبر گفت- 
صلی الله علیه وسلم ۷۱ نعم الراکب هو ! یا عمرا 4 

و وی را کلام لطیف است, اندر طریقت حق » و رموز بسیار و معاملت نیکو . از وی 
روایت آرند که گفت: « آشفق الاخوان عليك دينك ۰ « شتفتیق نرین برادران تو,پر تو ,» 
دین تو است .» از آنجه نجات هن ۳ متابعت دین ی . و هللاکش اندر مخالفت 1 
۰ پس مرد خردمند آن بود که به فرمان مشفقان بود» و شفقت آن بر خود بداند » و 
خیییر مقاتفت آن نود .وش‌ادر آن‌شود که نصیحت فاید. و در شفقت نبندد. 

و اندر حکایات یافتم که: : روزی مردی به نزديك وی آمد و گفت: دیا فرزند رسول ‏ 
خدای - عز و جل - مردی درویشم » و اطفال دارم . مرا ازتو قوت امشب می باید ی 
وی را گفت: « بنشن ! که ما را ززقی در راه است تا بیارند.». بسی بر نیامد که پنج صره 
۱ بیاوردند از نزد معاویه. اندر هر صره یی هزار دینار و گفتند که: معاویه از تو 
عذر می خواهد و می گوید : « این قدر در وجه کهتران صرّف کن, تا بر آثر اين تیمار 
نیکوتر داشته آید !4 حسن -رضی اللّه عنه - قفاوت کگزاد کفا: ر بان درویقگق د تا : آن 
پنج ص۱۱ بو داد رو از وی عذرها خواست که بسی تین فا و ای بی خطر 
عطایی بود که یافتی.و اگر ما دانستیمی که این مقدار است » تو را انتظار ندادیهی . ما را 


۱- ما . مو : روایت کرد که . ۲- ما . مو : و وی را دیدم که حسین را برپشت مبارك خود . 

۳- ما , مو : تا حسین میراند ما . مو : از عقب حسین می رفت بزانوهای می رفت . 

۵ - ما مو : یا با عبدالله پیغامیر. ۷- مو : وی را مو : رموز بسیار است و معاملات و . 

- ما : و هلاکتش اندر . .۱- ما , مو : و شفقت ایشان . ۱۱- ما ء مو : ایشان نرود 

ما ء برا ال اتتنل.. ۱۳/۵۷ ما ء مر تشر رسول خنای مس مرد: ۱۳ از ووامکتت فوتتفی راید : 
۶ - ما : گفث که . ۵ - مو : از دینار زر بیاوردند از نزد معاویه که ... دینار بود . 

- ما . مو : مقدار اندر در وجه کهتران صرفی می باید کرد تا بر اثر آن . ۱۸- ما . مو : اشارت بدان 
درویش کرد و آن پنج صره بدو داد (دادند) و از وی عذر خواست . ما : و این بی خطر عطایی . 

. ما : و اگر من بدانستیمی » من دانستمی ما , مو : ترا انتظار نفرمودی‎ - ٩ 


۹۶ کشف الحجرب پات فی داکر اف البیگا. ... 


مقلاور دان ۸ که‌ما از اهلا بلاییم , و از همه راحت دنیا باز مانده ایم . و مرادهای دنیای 
خود گم کرده ایم , و زندگانی به مراد دیگران باید کرد .» (مو: ۱۱۶] و مناقب وی 
مشهورتر از آن است که بر هیچ کس از امت پوشیده باشد و اللّه اعلم. 


(۳ - و امن علی بن اسین بن عَلی بن آبی طالب 2 
۵ رضی اللّه عنهم 5 


دمم دز او رت دهعت دمم دام موم ۰ ماد + و 
شم الأوتاد. ابو ا لسن علی بن الحسین ابن علی ابن ایی طالب -رضی الّه عنهم - 
اکرم و اعبد آهل زمانه خود. رد .و و متشاهتور است به کشتف حقالی و اج دقایق ارو 


ی ۱) ما ان من اذا #۷ 


سر ان 


بز باکل راضی نبود . جون ۳1 از سا نزن تلا ۹« 
و این از اوضاف کقال متتفتهان است.از آنعه رضا دادخ‌به باطل, باطل برد و دست 
بداشتن حق اندر حال خشم , باطل, و مزمن مبطل نباشد. 

و نیز می آید که :چون حسین علی را با فرزندان وی -رضوان اللّه علیهم -اندر کربلا 
۵ ۱ بکشتند.جز وی کسی فاند که بر عورات قیم بودای؛ و او بتتفار بوله .و اقترا لومتان 
حسین - رضی ال عنّة -ویرا علی اصغر خواندی . چون ایشان را بر اشتران برهنه؛ به 
دیق اندر آوردند ۰ بیش یزید بن معاوبه - آخزاه الله - . یکی وی را گفت 


۱- ما . مو : از همه راحات دنیا ما » مو : و مرادهای خود. ۲ - ما : دیگران می باید کرد . ۳- ما . مو : از ان 
مشهورتر است . ع و۵ - ما ذکر امام زین العابدین رضی اللّه عنه . ۱و ۷- ما , مو : و سید مظلوم و امام مرحوم 
و فعصوم زین عباد و شمع ارتاد ... علقزابی طالب کرم الوََهه. ۸- مو : و از وی پرسیدند . ۱۰ و ۱۱- ما : 
آن که چون بر باطل نبود خشمش از حق. ‏ ۱۱- ما . مو : چون بخشم بود و ...ما : و این معنی از اوصاف . 
۲- مو : مستقیمان بود . ۲ ها : الم بدارد:: 

۶- ما , مو : و نیز می آرند ما : علیهم اجمعین » مو : رضی اللّه عنهم اجمعین - 

۵ ما , مر : و بجز وی کسی ناند که برای ...ها , صو : و او نیز بیمار بود و امام .. 

۹ - او را علی اصغفر ما . مو : و چون ایشان را ۱۷۰- ما . مو : پیش یزید ( مو : دون ابیه ) چون یزید بن 
معاویه علیه ما یستحق اخزاه دون ابیه یکی گفت او را. 


از کی ات .. کشف الحجوب ۷ 


«قیف منم با علی و یا اهل بیت الرحمة ۹« فال "» آصبحنا من قومنا 3 
قوم موسی من ۷۳ آبنائنا و یستحیون نسائُنا ؛ فلانداری صباحنا من 
متظاندا: و هذا من من حقيقة بلا ء تا . » : ۱ مو ۱۱۵) « بامدادتان چون بود با علی و یا اهل 


۵ فرعون بود . که فرزندان ایشانرا می کشتند و عوراتشان را پرده می گرفتند , تا نه بامداد و 
نه شبانگاه می شناسیم .و اين از حقیقت بلای ماست. و ما مر خداوند را - جل جلاله - شکر 
گوییم بر نعمت های وی و حمد کنیم بر بلیات وی.» 

و اندر حکایات است که هشام بن عبدالّلك بن مروان . 3 خانه را طواف ‏ 
آمی کرد 1 خواست تا نار رت ورن نیافت . آتگاژابر عبر شلا , و خطبه کرد 
۱ آنگاه زین العابدین علی بن احسین -رضی الله عنهما -به مسجد اندر آمد با رویی 
مقمر ۰ و خدی منور ؛ و جامه یی معطر . و ابتدای طواف کرد . چون (ژ )٩۱‏ به نزديك حجر فراز 
رسید. مردمان مر تعظیم او را , حوالی حجر را خالی کردند . تا وی مر آن را ببوسید. مردی از 
اهل شام . چرن آن هیئت بدید. با هشام گفت: , يا امیر الوّمنن! ترا به حجر راه ندادند که 
امیری! آن جوان خوب روی که بود که بیامّد؟ مردمان جمله , از حجر در رمیدند . و جای خالی 
۵ ۱ کدی ؟» هشام که گفت: « من او را نشناسم !» و مرادش آن بود تا اهل شام مر او را اند 
و بدو تولی افکننه ۰ وبهاقارت وی ص ننمایند . [مو ۰۹ فرزدق: شاعر آغجا استاده بود . 
گفت : « من او را شناسم.» گفتند:, آن کیست یا بافراس !ما را رده که سخت مهیب جوانی- 


_ س ۳۹۹ 7 ۱ 3 ِ 7 ۷ 99 ۲۹ 
دیدیم وی را ! » فرزدی گفت : « شما گوش دارید: تا به ارتجال ۱ صفت نسبت وی کنم. سر : 


۱- ما . مو : یذبحون آبناء هم ... ما . مو : نسا» هم . 

۳- مو : فنشکر اللّه علی آلائه و نصبره علی بلائه مو : بامداد شما چگونه بود . 4 - مو : از بلای قوم فرعون که . 

۵ - مو : ایشان را بکشتند و عورات را برده کردند . ۵ و *- ما , صو : نه بامداد می شناسیم و نه شبانگاه خود صی شناسیم . 
1- ما ؛ مو : خداوند را شکر ... ما. مو : ما؛ مو : و صبر کنیم بر بلاهاش ( مو: یش). ۸- ما . مو : به حج کعیه را طواف 
فکرد ٩.‏ - سا مرا اد را .۱ اد مار ای رین این ۱۲۲ وین ملیین ات 
رضی الله عنهم . 3-۱ : رویی مقر . . ۱۲- ما : خوالی خجر. ۱۳- ما: هییت مر : هیثات مو : به هشام . ۱ 
6+ ما مو گام رالات تونی ما. مو :هجو تاد مردفان از عفو9اازتار رملقد:. 

۵ - ما . مو : و آن حجر مر او را خالی ما » مو : مراد وی بدین آن بود که تا. ۱ 

۷- مو : آجا ایستاده بود . ما ؛ مو : نيك شناسیم . ۱۸- ما . مو : یا ایا فراس ما تن 

. مو : من حال ما: پاره حال صفت نسب وی بگویم فانشا فرزدق یقول مو : فانشد فرزدق ففال‎ -٩ 


۸ کشف آالحجوب پاپ فی ذکر اهل البیت .... 


هذا الْذی تعرف البطحاء وطاته 
هذا ان خیر عباد الله کلهم 


‌ ۴ ص 


هذا ابن فاطمة الزهراء ویحکم 


ذا رآته فریش قال قائلها 
۵ ینمی الی ذروة العز الّتی قصرت 
من جده دان فضل الانبیاء له 
ینشق ور الدجی عن نور طلعته 
یکاد یسکه عرفان راحته 
یغضی حیاء و یغضی من مهابته 
۰ فی کفه خیزران ریحها عبق 


ای ار ی 


۱- ما , مو : والبیت یعرفه و ال و ارم . 
۳- ما : فیحکم ما مو : و اين الوصی. 
ء و ۵ - اين دو بیت مزخر و مقدم است . 

- ما :هقی ماو انگاله , 

۷- مو : نور الهدی 

. ما : الا حن‎ -٩ 


وال یعرفه و البیت و ارم 
هذا التقی النقی آلطاهر العلم 
وآبن الرضی علی خیرکم قدم (۱۰۵) 


آعن نیلها عرب الاسلام و العجم 


و فضل امته دانت له الامم 
کالشمس ینجاب عَن اشرآقها الط 
روط ادا ملااتجام بتقل 
قما یکلم الا حبن یبتسم 


ژ 


من کف ارو فی عرنینه شمم 


و طابت عناصرهٌ و اشیم والشیم 
یستوکفان و لا یعرو هما العدم 
عنه الغيابة والا ملاق و الظلم [مو۱۱۷) 


۱- مو : و لیس قواك من هذا مناکره . آلعرب یعرف من انکرت و العجم. 


پا فاگ ها ناکت . ... #قلف اتعسوت ۹۹ 
لا یستطیع جواد بعد غايتهم ولا یدانیهم قوم و ان کرموا 
هم الغیوث اذا ما ازمة ازمت والاسد آسد الشری و آلباس یحتلم 


من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجیا و معتصم 


آن عد آهل التقی کانوا أنمتهم آوفیل من خر ال الازض قیل خم» 
و و مانند این در مدح وی بیتی چند بگفت , و وی را و اهل بیت پیغمبر را - صلی ال 


علیه وسلم - بستود . هشام با وی خشم گرفت و بفرمود تا وی را به عسفان حبس کردند و آن 
جایی است میان مکه و مدینه . 

اين خر همچنان که بود هزار درم بدو بردند . گفت : 
« او را بگویید : یا با فراس ! ما را معذور دار , که ما مُمْتحنانیم؛ و بیش از این چیزی معلّوم 
۰ ۱ نداشتیم که به تو فرستادیی .» فرزدق آن سیم باز فرستاد و گفت : « یا پسر پیفامبر 
خدای امن از برای سیم. اشعار بسیار گفته بودم ؛ و اندر آن ۰ مدایح دروغ آورده ۰ من این ابیات 
مر کفارت بعضی از آن را نفتم , از برای خدای و دوستی رسول و فرزندان وی را.» چون پیغام به 
زین العابدین بردند , گفت : « باز گردید و اين سیم باز برید و بگویید: یا با فراس ! اگر ما 
۵ را دوست داری , مپسند که ما باز گردیم ۰ بدان چیزی که بداده باشیم . و از مك خود . 


بیرون کرده ۰« آنگاه فرردق آن سیم بستد و بپذیرفت . و مناقب آن سید بیش از آن است که آن را 
جمع توان کرد . و ال َعلم . 


۱ ما :مر لدم .. 6 * ما « مو ین پنج بیت را اافه دارند ‏ 
۱ الا یتفص یتصرف لا من اکَهم" شیثا من ذلك ان نروا و ان عدم 
اللّه فضله قرما و شرفه جری بذلك فی لوحه القلم 
مقام بعد ذکر اللّه ذکر هم فی کل بدء مختوم به الکلم 
من یعرف اللّه یعرف اولية ذا و الدین من بِیت هذا انا له الامم 
ای القبائل لیست فی رقايهم اولبة هنا اوله نعم 
نسخه دا و م ۱و م ۲ » شش بیت اضافه دارد و ضمناً در « مو «» اين دو بیت مختلف است . 
۱ ۱ بسهل اخلبفة ۷ یَخْشی برادره ‏ یزینه اثنان حسن الق والشیم 
لا ینقص العسر بسطاً من اکفهم سیان ذلك ان آثروا و ان عدم 
- ما : اندر مذح . هو . ها : چند گفت ... وی و اهل بیت پیغمبر . -٩‏ ما , مو : بسیار ستره ها ء هو : محسوس کردند . 2-۸ ما: 
۱ بعینه همچنان بدان سید ما : دوازده هزار دینار . -٩‏ ما): و گفت ما . مو : که یا ابافراس ما : سیم را ما . مو : ای پسر پیفمر . 
.۰- ما . مو : معلوم نداریم که بتو فرستادیم . ۱۱-ما ‏ مو : برای سلاطین و امراء اشعار بسیار گفته ام . 
۲- ما. مر : اين اییات ماء مو : بعضی را از آن , ما. مو : از برای فرزندان رسول  .‏ 2۱ ما , هو : گویید یا ابافراس 
۵- مو : داده باشیم . ۱- ما؛ مو : م واللّه اعلم » ندارد. 


۱۰۰ ۱ کشف الحجوب پاپ فی ذکر اهل الپیت .... 


مس هر ۱ عم ها ق 
۰ 


کرم اللّه وجهه و رضی الله عنهم -.) 


و منهم و نیز حخجت بر آهل مُعامَّت » و برهان آرباب مشاهدت .(ما ۱۰۷) )٩۳3[‏ امام 
اولاد نبی » و گزیده نسل علی : ابو جعفر محمد بن علی بن احسین بن علی بن 
۵ ابی طالب الباقر - کرم اللّه وجهه و رضی اللّه عنهم -. و نیز گویند : کنیت وی ابو 
عبدالله بود . و به لقّب وی را باقر خواندندی <مخصوص بود وی به دقایق علوم ؛ و به 
لطایف اشارات اندر کتاب خدای - عز و جل - . وی را کرامات مشهور بود . و آیات ازهر . 
و براهین آنور . و گویند : ملکی وقتی قصد هلاك وی کرد . کس فرستاد بدو . چون به 
نزديك 2 اندر آمد» از وی 1 خواست و هذیه داد و به نیکویی باز گردانید. گفتند : 
ٍِِ 0 آیها الملك ! قصد هلاك وی داشتی. تو را با وی دیگر گونه دیدیم » حال چه بود ؟» 
گفت :« چون وی به نزديك من اندر آمد» دو شیر دیدم : یکی بر راست و یکی بر چپ وی 
و مرا می گفتند که اگر تو بدو قصد کنی . (مو )۱۱٩‏ ما تو را هلاك کنیم ۱» 

و از وی روایت آرند که وی گفت اندر تفسیر کلام خدای - عرّ وجل -: , فمن 
۵ طاغوتك.» : « باز دارندة تو از مطالعت حقءطاغوت تو است .» بنگر تا به چه چیز 
محجویی ؟ بدان حجاب باز مانده ای . و آن حجاب تو است . به ترك آن حجاب بگوی . تا 
به کشف آندر رسی و محجوب منوع باشد, و منوع را نباید که دعوی توت کت ۱ 

و از خواص وی یکی روایت کند که چون از شب لختی برفتی ۰ و وی از اوراد فار مغ 


۱- ما : ذکر امام جعفر محمد بن علی باقر رضی اللّه عنه . ۳- مو : هر اهل معاملت . 
4 - مو : محمدن الباقر ‏ 4 - ما : « الباقر » و در جملة دعا را ندارد ما : گویند که. 
1- مو : مخصوص بود به دقایق علوم و لطافت اشارت . ۱ 
۸- ما . مو : گویند که وقتی ملکی مقصد هلاك وی کس فرستاد و وی را بخواند . 
0- ما . مو : یکی از ندما گفت يا آیها اللك . ۰- ما : کنون ترا با وی دگر گونه دیدم حال چگونه بود . 
او :همق > مرا ها کنتند گر 
۳- مر : روایت کرده اند که ما : قول خدای  .‏ ۱۵- ما : بدان حجاب از وی ما . مو : و آن حجاب تو و به ترك . 
۷- ما . مو : محجوب و منوع نباشی . 


باب فلت .... تلعب ۱.۱ 


گشتی . آواز بلند بر گرفتی به مناجات و گفتی : 5 

« الهی! و سیدی ! شب اندر آمد » و ولایت تصرف ملوك به سر آمد » و ستارگان هویدا 
شدند( ما ۱۰۸) بر آسمان . و خُلق به جمله بخفتند و ناپیدا شدند. صوت مردمان بیارامید, 
و چشمشان بخفت. و از در بنوأمیه رمیدند » و بایست های خود نهفت . و بنوأمیه درهای 
۵ خود اندر بستند )٩۶((»‏ و پاسبانان بر گماشت , و آنان که بدیشان حاجتی داشتند » 
حاجت خود فرو گذاشتند. بار خدایا! تو زنده ای , و پاینده ای » و داننده ای » و بیننده ای؛ 
غنودن و خواب بر تو روا تتسسات- و آن کذاترا بدین صفت نشناسد , هیچ نعمت را سزاوار 
نیست . ای آن که چیزی ترا از چیز دیگر باز ندارد ۰ و شب و روز اندر بقای تو خلل نیارد. 
درهای رحمتت گشاده است بر آن که (۱۲) ترا دعا کند , و خزینه هایت جمله فدای آن است 
۰ ۱ که بر تو ثنا گوید. تو آن خداوندی که رد سایل بر تو روا نباشد. چون مزمنی دعا 
کند . و بر درگاهت سایل را باز دارنده پی نباشد از خلق زمین و آسمان . بار خدایا! چون . 
مرگ و گور و حساب را یاد کنم . چگونه دل را به دنیا شاد کنم ؟ وٍ چون نامه را یاد کنم , 
چگونه با چیزی از دنا فرار کنم ؟ و چون ملك الْوت را یاد کنم » چگونه از دنیا بهره 
پذیرم؟ پس از تو خواهم از آنچه ترا دانم , و از تو جویم از آنچه ترا می خوانم. راحتی 
0۵ اندرحال مرگ بی عذاب و عیشی اندر حال حساب بی عقاب». 

اين جمله می گفتی و می گریستی , تا شبی وی را گفتم : ) ای سیدی » و سید 
آبائی! چند گریی ؟ و تا چند خروشی ؟» گفت : « ای دوست ! یعقوب را يك پسر گم شد. 
چندان بگریست که نابینا شد, و چشمها سپید کرد ! و من هژده کس را با پدر خود . یعنی 


-- 


۱- ما : ختی از شب . ۲- ما . مر : و به مناجات گفتی . ۳- ما , مو : و ستارگان در آسمان هویدا شدند و خلق جمله . 
۳ و - ما مو : صورت مردمان . ) - ما . هو : و مردمان از در خلق رمیدند (آرمیدند) ما . مو : نهفتند . 
۶ - ما : مو : درها ببستند و پاسبان برگماشتند و آنان که حاجتی بدیشان حاجات خویش. 

۱- ما . مو : تو بار خدایا زنده ای .  .‏ ۷- مو : خواب نمودن بر تو » ما : مو : به هیچ نعمت . 

۸- : سزا نیست ما : مر ترا از چیز . -٩‏ ها مو : و درهای رحمت تو ما . مو : خزینهای تو جمله . 

۱- ما ۰ مو : و از مزمنان درگاهت ۰ ۱۲- ماء مو :یاد کنیم ... شاد کنیم ما ۰ مو : خواندن نامه یاد کنیم. 

۳ مو : اوزدنها هرک .اه پذزیان: 

6- ما : خزاهیم»دانیه »تین میتکزانن. ۵ مانامی :ییاقلا کرامت گزدان. 

- ما . مو : او را گفتم یا سیدی و يا سید آبائی . ۱۷ - ما ۰ مو : تاکی خروشی ما ۰ مو + پس گم شده بود ۳ 

۸- ما » مو : گریست که جشمهایش سپید (سفید ) گشت . 


۲ کشف الحجوب اب فی ذکراهل یت . 


حسین (ما ٩‏ ۰ و فتیلان کربلا . , گم کرده ام . کم از آن ‏ ۳ زب تست 
ایشان چشم ها سفید کنم! .» 

ی ی ی ی ی تین مک ان 
بیاوردم تا مکرر نشود . و باز به جایی دیگر آن را بیارم. انشا ء اللّه رب العالمین. 


2 [۵ - آبو محنّد جر بن علی بن این بن علی الصنادق - 
۱ رضوان اللّه علیهم آجمعین - ) 


دی( ی یت ی ی شیف 
محمد جعفر بن علی بن احسین بن علی الصادق -رضوآن اللّه علَیهم اجمعین -. 
عالی حال و نیکو سیرت [مو ۰ بود ۰ آراسته ظاهر , و آبادان سریرت » و وی را 
اشارت جمیل است . اندر جمله علوم . و مشهور است دقة الکلام وی» و وقوف معانی اندر 
۵ میان مشایخ -رضی اللّه عنهم آجمعین.و وی را کتب معروف است اندر بیان اين 
لفات . ِ 

ازع روایتزفتن ارتذوکه‌وکتت:: و من عرف اللّه اعرض عما سواه .» : عارف 
معرض بود از غیر » و منقطع از آسباب . از آن چه معرفت وی عین نکرت بود از غیر» که 


۱- مو : امام حسین_ ما , مو : که باری اندر فراق 

۲ - ما : سپید کنم. 

۳- ما , هو : به عربیت و سخت . 

- ما ء مو : آنرا به پارسی آورده ام. مو : آنرا اندر آرم . 

۵ - ما : ذکر امام جعفر الصادق. 

۷- هو : یوسف سنت . 

۸ - ما : جعفر بن محمد بن صادق بن علی بن ... مو : جعفر الصادق بن محمد الباقر . 
ما , مو : الصادق بن علی بن ابیطالب . 

تفا .مم. :الااات حهیلم.. 

۰- ما »مهو : به دقت کلام . 

و ها وه هی و روایت ند ی ۱۹1 

۰ ماه هو :کت لبود و 


بات‌فیر کر اهاقالشتت:.. .. کشف الحجوب ۱.۳ 


نکرت جز وی» معرفت وی باشد , و معرفت جز وی ۰ نکرت وی باشد . پس عارف از خلق 
کسسته‌بود» و به خوونتوللته . غزرا انز دق مفتار آن نباشد که نییان التقات کند. 
و يا وجود ایشان را چندان خطر نهد , که اندر خاطر ذکر ایشان را عقد کند . 
وا از وروت اکن « ایور ما اوه تفاب عون 
۵ العبادة و قال اللّه -تعالی - : التاثبون العابدون.» : « عبادت جز به تویه راست 
نیاید تا خداوند - تعالی - مقدم کرد توبه را بر عبادت , ازیرا که توبه بدایت مقامات 
است و عبودیت نهایت آن . و چون خداوند - جل جلاهٌ - ذکُر عاصیان کرد ؛ به توبه " 
فرفااد واکفل درو تونوا ای الله جمیعاً.» و چون رسول را صلْی اللّه علیه وسلم - 
تاذ کرد » بهبظلاادیت باهفکزد رسگفت : ر فاوحی الی عبده ما وی » 
۳ و اندر حکایات یافتم که داوود طایی - مه اللّه عَلیه - به نزديك قو | ماو 
گفت :, یا پسر (مو ۲ رسول خدای ! مرا پندی ده که دلم سیاه شده است ۰ گفت : 
۳0| 
فرزند پیغمبر ! شما را بر همه خلایق فضل است . و پند دادن تو مر همه خلایق را واجب .» 
گفت:, یا با سلیمان ! من از آن می ترسم که به قیامت » جد من ۰ اندر من آویزد که چرا 
۵ رف معانعت‌زمن نگزاردی:. وراین کا رزیت نت مزر سیب قاای: لت .. اینزکار 
به‌اتطاقت ال است تست و - الق ار 
داوود را خرن انز نات : : بار خدایا! آن که معجون طینت وی از آب نبوت است ۱ 
و ترکیب طبیعت از اصل برهان, و حجت جدش رسول است و مادرش بتول است .وی بدین 


۷ 3 ۰ 


۱- ما . مو : و از معرفت » ماء مو : از خلق و فکرت کسسته باشد و بدو بیوسته . 

۲ - ما , مو : که تا بدیشان . ۳- ما , مو : وجود ایشان جندان نه . 6 - ما. مو : می ارند ۰ . 
ما . مو : لا تصح آلعبادة ما , مر : لأن اللّه تعالی قدم التوبة. ۱ 

1- ما , مو : از آنجه که توبه هو : و عبادت . ۷- ما مو : تعالی ذکر عاصیان یاد کرد ...گفت . 
.۰- ما , مو : حکایت یافتم . ۱۱- مو : ای بسر . ۱۲- ما , مو : يا ابا سلمان تو ... خویشتنی ... 
۳- ما , مو : ای فرزند بیفامبر خدا ما , مو : مر همه را واجب است. 

6- ما . مو : یاابا سلمان. ۵- ما : نگذاری ما ء, مو : نسبت قوی نیست این به معاملت . 

۷ - ما مو : داود طائی را فرا گریستن آمد. 

۸ - مو : و ترکیب طبیعت وی از اصول ما , مو بتول وی بدین. 


+ کشنفت: ماوت باتقازتن ذکزااقل#الیتت:.. 


حیرانی است . داوود که باشد که به معاملت خود معجب گردد. 

وهم از وی می آید که روزی با موالی خود نشسته بود . و.ایشان را می گفت : 
«بیایید تا بیعت کنیم و عهد بندیم که هر که از میان ما رستگاری یابد, اندر قیامت ؛ همه 
را ختطلفت کنات اتید « یا سم رصول الله ! ترا بهرشایت مایجه حاعت.. که جد ت 
۵ شفیع همه خُلقان است ؟» وی گفت : , من با اين افعال خود شرم دارم , که اندر قیامت 
به روی جد خود نگرم .» ۱ 

این جمله رزیت عیوب نفس است . و این صفت از اوصاف گمال است . جمله متمگُنان 
رت خلاوند - ها اه - بر انش بودند از اولها و انبیا و رت و پیغمبر گفت ِ_ 
صلی له له سم - -: (مو ۱۲۳) « آذا آراد له بعبد ُیرء بصر؛ بعیوب تفسه و 

,۱ عیوب الدنیا. ۰ و هر که از روی تواضع عبودیت سرفرود آرد ۰ خداوند - تعالی - 
کار وی اندر دو جهان بلند گرداند.و اگر جملة اهل بیت را یاد کنم»و مناقب يك يك بر شمرم. 
این کتاب بل کتب بسیار. حمل عشر عشیری از آن نکند . پس این مقدار کفایت بود 
هدایت قومی را تفن , ایشان را لباس ادراك باشد از مریدان و منکران این طریقت . 

اکنون ذکُر اصحاب صفّهُ رسول - صلّی الله علیه وسلّم - بر سبیل ایجاز و اختصار 
۵ اندر این کتاب بیارم .و ما پیش از اين کتابی ساخته ایم و مر آن را منهاج الذین نام 
کرده ؛ و اندر وی مناقب هر يك به تفصیل بیان کرده ؛ اما اینجا اسامی و کُنای مفرد بیاریم 
تا مقصود تو - اعزك اللّه - به حصول پیوندد - و باللّه التوفیق. 


۱- ما ء مو : که‌او به معاملات ... شود. ۲ - ما : هم از وی ها , مو : نشسته بود با موالی خود و 
مر ایشان را . ۳- ما , مو : و عهد گیریم . ۰ 6 - ما , مو : یا بن رسول اللّه صلی الله علیه وسلّم ؛ 
ما ء مو : چه حاجت است . ۵ - مو : وی میگفت . ۵و ٩‏ - ماء مو : به قیامت اندر روی جد. 

۷- ما. مو : و این جمله مر : و جملة متمکنان . 
ها + هو :#قلازند ندین بوده انتاترسل اقا و ولا ...که کت رسول.. 

.۱ ها مو : « عیوب الدنیا» ندارد. ماء مو : تواضع و عبودیت. 

۱- ما , مو : بلند بر آرد ما: رضی اللّه عنهم , مو : رضی اللّه تعالی عنهم اجمعین ما؛ مو : و مناقب 
هر يك برشمرم . ۱۲ - ماء مو : از « اين کتاب » تا « نکنید» ندارد و به جای آن : , اين کتاب حمل آن 
نکند » دارد . ما » مو : و اين مقدار ... مر هدایت قوی را .۰ ۱۶- مو : بیارم بر سبیل . 

۵- ما : این کتاب و ما مو : کتابی ساخته ام و مراورا . -۱٩‏ ما ء مو : اندر وی مناقب يك بيك .. 
بیاورده ما , و کنی مقدمشان بياوريم . ۱۷- ما : بحصول اجامد , ژ : بحصول بود واللّه اعلم . 


باب ذکر آهل الصفة 


بدان که أمت - کنر هم ال - مجتمع اند بر آن که پیفمبر را - یا زا 
گروهی بوده اند از صحابه - رضوان اللّه علیهم آجمعین - که اندر مسجد وی ملازم بودند و متا 
مرغبادات را :و دشت از دنبا بذاشته بودند »و از کلب اعتاضاکرده بودنداو خقلق - عز و جل - 
۵ از برای ایشان را ۰ با پیغمبر - صلی الّه له وسلّم - عتاب کرد . عز من قائل 
«ولا تطرد آلذین یدعون ربهم بالفداة والعشی (مو ۱۲) :الاية . » و کتاب خدای - 
عز و جل - به فضایل ایشان ناطق است . و پیغمبر را - صلی اللّه علیه وسلم - اندر مناقب 
ایشان اخبار بسیار که به ما رسیده است اندر ذکر ایشان - رضی الله عنهم آجمعین وی اطع 
اندر مقَدْمّهُ این کتاب بگفته ایم . 
+ تاش -رضی اللّه عنه - روایت کند از پیغمبر - صلی اللّه علبه وسلم -: ر وقف 


ام مش وا ما ما وا مس مه 


رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - علی اصحاب الصقة فرأی فقرهم و جهدهم 
و طیب قلوبهم. فقال : آبشروا یا اصحاب الصقة ! فمن بقی من آمتی علی النعت . 
الذی انتم علیه راضیا بما فیه , فانه من رفقائی فی الجنة هتفای خیر آن نفد که 
چون : پیغمبر - صلی الله علیه و آله وسلم - بر ایشان بر گذشت, و مر ایشان را بدید, بایستاد . 
۵ خن در زد سماتات, و ات : روتاینیم فان | دک زود 
ددم اس 
از ایشان یکی منادی حضرت جباربو گزییو مخعد مختار. بلال بن رباح -رضی اللّه عنه . 
و دیگر دوست خداوند داور و خن احوال بیغامبر - صلی الله علیه و آله وسلم 
۳۹ ابو عبدالله سلمان الفارسی - رضی ال عثه - 
و دیگر سرهنگ مهاجر و انصار » و متوجه خداوند غفار. تسین عامر بن عبدالله 


بن امجراح - رضی الّه عثه-. 


۱- ما : یاپ نهم , مو : فی ذکر ۰ ما : صقه .۲- ما , مو : امت مجتمم اند بر آن که پیغامبر . ۳- ما . مو : را گروهی بودند از 
اصحاب ما . مو : وی صلْی اللّه علیه و سلّم ملازم بوده اند .- مو : متهیا ... دست از دنیا مو : اعراض کرده و خدای . 

۵- ما ء مو : ایشان با پیخمبر ما : خطاب و گفت ؛ مو : خطاب کرد و گفت . ۵و -٩‏ ما . مو : , عزمن قائل » ندارد. -٩‏ ما . مو : 
بالغدوة و العشی پریدون وجهه . ۷- ما , مو : و کتاب به فضایل ایشان ... و پیخامبر . ۸- ما , مو : اثدر فضایل ... بسیار است ... 
ما » مو ؛ اندر ذکر ایشان به ما رسیده و ما ... گفته ایم . .۱- مو : و ابن عیاس ... ما : از پیغامیر . ۱۳- ما: و معتی این .. 
پیغامبر خدا . ۱۶- مو : بگذشت ... و خور می دل . ۰۱۵ ماء مر : بشارت باد مر شمارا و آنانکه . ۱۱- مو : فقر و مجاهدت خرد 
ما , مو : رفیقان من اند . ۱۷- ما , مو : مر عددهم » ندارد. ۱۸ - مو : پرگزیدن محمد . -۱٩‏ ما مو : پیغامبر . 

۰ ما مو : متوجه رضوان . ۲۱- ما , مو : خداوند جبار ابو عبيدة بن ... امراح. مو برگزیده. 


۱.۶ کشت اتیب اهل الصَفة 
و دیگر گزیدة اصحاب و زینت [ اربنتا ل از التضفا: عمار بن اسر - 
رضی الله عنه -. 
ایس وی ینة حلم . ,ابو مسعود عبدالله بن مسعو د الهذلی - 


و دیگر ([مو ۱۲۵) متمسك درگاه حرمت » و پاك از عیب و آفت ؛ عتبة بن مسعود 
۵ برادر عبدالله -رضی اللّه عنه -. 

و دیگر سالك طریق عزلت و معرض از عصایب لت , القداد ين الاسون - 
رضی اللّهعَه -. 0 

و دیگر وافی مقام تقوی 3 ف ۳ به بلا نت ۰ 
رضی اللهآغثه , - 
۰ و دیگر قاصد درگاه رضاءو طالب لقا اندر بُقا, صهیب بن سنان -رَضی الّه عَن -. 

و دیگر درج سعادت , و بحر قناعت. عتبة بن غزوان - رضی اللّه عنه -. 

و ذیگر برادر فزوق ۰ و معرض از کون و مخْلوق. زد ن لطاب - رضی للع 

و کرحم مجاهدات اندر طلْب مشاهدات , ابو کبشه مولی پیغمبر - 
صلی ال علیه وسلّم و رضی اللّه عنه - . 
1 و دیگر عزیز تالب, و از کل خُل به حق آنب.ابو الرئد کنار بن حصین الغنوی - 

و دیگر عامر طریق تواضع » و سپرند؟ محجه تقاط سالم مولی حذيفة الیمانی - 
رضی الله عنه - ۰ و دیگر خایف از عقوبت: و هارب از طریق مخالفت.عکاشة بن الحصن 
۰ - رضی اللّه عنه -. و دیگر زین مهاجر و انصار ۰ و سید بنی قار ۰ مسعود بس 
ربیع القاری - رضی اللّه عنه - - . و دیگر حافظ انفاس پیغمبر - تایه ریت -: 
و مر جملة خیرات را در - عبدالله بن عمر - رضی اللّه عنه -. 


۲- ما , مو : خان حلم ... بن عبداللّه ... الهزلی  .‏ *- مو : سالك طریقت ما : از معاتبت معایب و زلت مقدار , مو : معاتبت و 
لت . ۸- ما , مو : داعی مقام ما : الارب , مو : جناب بن الارث .. 

۰- ما .مو : بارگاه لقا اندر فنا ما : سنان دوق ؛ مو : سنان رومی . ۰ ۱۱- ما ء مو : در درج . 

۲- ما. مو : فاروق ۰ معرض. ۰۱۳ ما : ابر کتبه . مر : ایو کنیه . ۰ ۱۵- ما: عزیز و تائب ... ما . مر : ابر الرشد شد کنانة ین 
امصین الغدری . -۱٩‏ هو : از طریقت مخالفت ... ما : عکاشة بن اخصن. ۲۱- ما : سعید بن قار . 

۳- ما : پیغامبر . ژ ۰ ما ۰ هو : مر چملة حیرات را در خور برادر . 


و دیگر اندر زهد مانند عیسی, و اندر شوق به درچة موسی, ابوذر جندب بن جناده - 
رین لله عجنه - ۰ 
واستت 
و دیگر صاحب همت. و خالی از تهمت ت. آبو دردا عویمر بن عامر -رضی اللّه عنه -. 
و دیاگر مر که کیمیای دین را شرف . و مر در توکل را صدّف » عبدالله بن پدر 
احهنی - کر افستتلا-. 
و دیگر متعلّق درگاه رجا و گزیدة رسول صلی له یه وس - بادشاه» ابو لبابه 
بن عبدالندر - رضی اللّه عنه - . 


۳ و اگر جملة ایشان را یاد کنم ۰ دراز گردد و شیخ ابو عبدالرحمن(ز۹٩)‏ محمد 
بسن نوی - رضی اللّه عنه - که نقال طریقت و کلام مشایخ بوده است . تارفن 
کرده است مر اهل صفه را مُفرد . و مناقب و فضایل و اسامی(ما ۱۱۶) و کُنا بیاورده. اما 
مسطح بن اثائة بن عباد را از جملة ایشان گفته است . وت آبه دل آو را دوست ندارم که : 
ابتدای افك آم الومنین عايشه - رضی اللّه عنها - وی کرده بود. اما آبو هریره و ثوبان 
۵ و معاذبن احارث و سائب بن الاد و ثابت بن الوديعة و آبو عبیس عویم 
بن ساعد » و سالم بن عمیر بن ثابت , و ابوالیسر کعب بن عمر و وهب بن معقل. 
و عبدالله بن انیس ؛ و حجاج بن عمرو الاسلمی - رضوان اللّه علیهم آجمعین - از 
جملة ایشان بوده اند . . گاه گاه به سبیی تعلْق کردندی . اما جمله اندر يك درجه بوده اند. 


و به حقیقت» قرن صحابه ۰ رین راد موز تا هه زد تک رکه یاه آند : هرفن ۱ 
۰ بهترین و فاضلترین همه خُلقَ بوده اند.از بعد آن که خداوند -سبحانه و تعالی- ایشان 


۱- ما : عیسی اندر زهد .. و موسی اندر شوق . ما : جنادة الففاری  .‏ > - مو : عویم بن عامر . 

1- ما . مو : و دیگر کیمیای بحر دین را شرف و در توکل را . ۱ 

۷- ما : رضی اللّه عنهم و عن صحبتهم رضی اللّه عنهم , مو : و عن محبتهم . ۸- مو : رسول پادشاه صلی اللّه علیه وسلم . 
,۰- ما . مو : کتاب دراز گردد. مو : شیخ عبدالرحمن . ۱۱- ما : که نقاد طریقت . ۱۲- ماء مو : کنای ایشان آورده . 
۳- ما: ثابت ین عباد مر : ثابت بن اثائة . ۱0۵- ما : سائب بن خلآب . ۱٩‏ - مو : عمر بن ثابت ما . هو : وهب بن مففل. 
۷- مو : عمر الاسلمی رضي الله... ‏ ۱۸- ما : بوده اند یه سببی ... ما » مو : اما همه دز يك درجه بودند . 


۹ - مو : قرون بودند و اندر هر درجه که بودند از هر وقتی و قرنی . ۰ .۲ - ها,؛ هو : بودند. 


ی هر ی جر 8 


را صحبت پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - به ارزانی داشت ؛ و اسرار ایشان از حملة 


عب 6 عم 


عیوب نگاه داشت . کمااقال رسول اللّه - - صلی اللّه علیه وسلم - : « خیر الناس 


۱ 


قزنی اق لت سوم ۰» و قال الله - تعالی -: +« و السابقون الاولون 


۱ 


من الهاجرین و الانصار و الّذین آتبعوهم باحسان .» 
0 اکتلان ذ کر ابسسنتاناز موی فایده ام دزد » و قرون به 
یکدیگر متصل گردد . ان شاء الله العزیز . 


۱۳ 


۱- ما : مو : بیفامبر ... ارزانی داشته بود . بو ب 

۲- ما »موه: نگاااداشته ناگی هگن .ما مو *اخلاالتزین. 

۳- ژ : , ثم الذین یلوئهم » مکرر است ما ؛ مو : و خداوند تعالی گفت : 
اون ۱ 

۵ - ما ء مو : و اکنون ذکر بعضی رضوان الله علیهم اجمعین ... . ما : اثبات کنیم . 
ما ء مو : ام تر باشد . 

۱ - ما له ؛ فقکگل گزدد... ما : و الله اعلم. 


باب فی ذکر أنمتهم من التابعین والاتصار - رضوان اللّه علیهم -. 


هی م 6 سس مه عم ت هو 


ات از اافزنی - رضی اللّه عنه -) 


آفتاب مت و شمع دین و مت آویس قرنی - رضی الّهعَنه - از کبار مشایخ هل 
تصوف بود » و اندر عهد رسول اللّه - صلی ال یه وسلم - (ژ . ۰ ) بود . اما ممئوع 
۵ گشت از دیدار بیغمبر - صلی الله علیه وسلّم - , به دو چیز : : یکی به غلبه حال ۰ و 
دیگر به حق والده . و پیغمبر - صلی اللَه یه وسلّم - مر صحابه را گفت : (۱۱۵ما) 
«مردی است از قرن, ویس نام » که او را به قیامت همچون نام ربیعه و مضر شفاعت 
بباشد انتلاعت من. و رمیر به خر و ی - رضی اللّه عنهما - کرد و گفت : « شما 
مراورا ببینید. و وی مردی است بسته و میانه بالا و شعرانی.و بر پهلوی وی چون يك درم . 
۷ سفید است . و بر کف دستش د [مو ۱۷۸) سفیدی است چو برص. و وی را به عدد ‏ 
گوسفندان ربیعه و مضر شفاعت باشد اندر آمت من . چون ب بینیاش ۰ سلام من بدو برسانید 
و بکرالید: تا امت مرا داعان گززننی:. 

وزخو خن - رش امه - از بمد ات یخی - صلی الله علیه وسلم - به مکه 
آمد. و امیر الژمنین علی - کم اللّه وجهةُ - با وی بود. اندر میان خُطبّه گفت:« يا هل 
۵ فجد ! فوفرا. » احل دایز خانشهه کنتا: , از فرن کسی هتست میان شما؟» 


ی را مر نا م 


تن ون بلی!» قومی ۳ بدو فرستادند. امیر الومنن ن - تضوا الله عنه - خُبر 


۱- ما : باب دهم و۳۳۳۳ ها ای . 
> - ما مو : اندر عهد رسول بود علیه السلام بوده . ۵ - ما ؛ مو : منوع از دیدار سا او کر 
علقواخال و دیگسنوللنه:.] + ما : واتتفافینما: من دک سر ماگ را تیم و0 . 
۷- ما ء مو : هم چند گوسفندان (گوسپندان ) ربیعه ... خواهد بود . 

۸- ما مو : عمر و علی کرد... او را به بینید . 

-٩‏ ما مو : مردی است پست و میانه و شعرای و بر پهلوی چپ وی چند یکدرهم (چند درم) سپیدیست 
نه ای است نها رسای ۳5 

۰- ما , مو : سفیدی است همچنان. ‏ ۱۱- ها , هو : به بینیدش ما. مو : بدو رسانید. 

۲ مو : دعا کند . ۳- ما. مر #زّنعتر ... بعد وفات. 

2-6 ما هل : وفعلی زقی اللافته با وقا:. 

۵ ما هو : اندرتضتات ها . ۰ -غمر وضو اللهتفته:. 


آویس از ایشان بپرسید. گفتند : , دیوانه بی هست أویس نام که اندر آبادانی ها نیاید , 
و با کس صحبت نکند ؛ و آن چه مردمان خورند. نخورد و غم و شادی نداند . چون 
مردمان بخندند» وی بگرید» و چون بگریند » وی بخندد.» گفت ۳" وی را می خواهم ۰« 
گفتند : « به صحرا است , به نزديك اشتران ما !» ۱ 
۵ آمیرین - رضی اللّه عنهما - برخاستند . و به نزديك وی شدند . وی را یافتند در غاز 
استاده. بنشستند , تا فارنْ شد » و بر ایشان سلام گفت» و نشان پهلو و کف دست بدیشان 
مود, تا ایشانرا معلوم شد. از وی دعا خواستند ؛ و سلام پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - 
برسانیانا: ر دحاو امت وصیّت کردند ۰ و زمآنی پیش وی ببودند"» تا گفت: «رنجه 
ففتیدا نی بان کردید ؛ ۳ فیامت نزديك است . آنگاه ما را دیدار آنجا بود, که 
۰ مرآن را (مو ۱۲۹) بازگشتن نبود. که مُن اکنون به ساختن برگ راه قیامت مشغولم.» 

و چون هل قرن باز گشتند » وی را. حرمتی و جاهی پدیدار آمد اندر میانذ ایشان . 
وی از آنجا برفت » و به کوفه آمد . و هرم بن حیان- رضی اللّه عنه - روزی وی را 
بدید .و از پس آن هیچ کسش دیگر ندید, تا به وقت فتن و به حروب امیر الومنین علی - 
کم له وجهه -, بیامد ,و بر مُوافقت علی .با آعدای وی حرب همی کرد ؛ تا روز حرزب 
۵ صفین . شهادت بافت . « عاش حمیداً و مات شهیداً .» 

از وی روایت آرند که گفت :«ألْسلامةٌ فی الوحدة ۰»:, سلامت اندر تنهایی برد ». 
از آن که دل کسی که تنها بود؛ از انديشة غیر رسته بود .و اندر جملهة احوال »از خلق 


۱- ما , مو : برسید مو : دیوانه است مو : اندر آبادانی ها نی آید. 

۲- ما: مردمان بخورند . ۳- ما : او بگرید. ‏ - هو : شتران ما . 

۵- مو : به نزديك وی رفتند . 1- ما. مو : در از بنشستند ما مو. : نشان کف دست و بهلو نود . 
۷- مو : معلوم گشت , ما : ندارد. ۸- مو : رسانیدند ما ء مو : پیش وی بودند. 

- ما : رنجه کشیدید ز: ما را دیدار رنجه بود , مو : آنجا . 

,۰- مو : بازگشتن نباشد. ۱۱- ما , مو : چون آمیرین برگشتند او را ما, مو : اندر میان ایشان . 
۳- ما. مو : هیچکس ندیدش تا به وقت رفتن به حرب (ژ : حرب ). ۱ 

6 - مو : رضی اللّه عنه آنگاه بیامد ؛ ما : ندارد ۰ مو : علی رضی الله عنه. 

۰۵ - ما: تا شهادت ما مو :ند رطلل الله‌اعته . 

ما ۳ اجه ماگ وه برفتان نو( یو زره باهد انثر ماه آخرال (احرالی! 
دلش از ما , مو : روز حرب صفین جنگ . ۱ : 


نومید گشته. تا از جملة آفت ایشان سلامت یافته ؛ و روی از جملة ایشان برتافته ؛ اما اگر 
کستق نندارد که,وحدت . تنهیا زیشتن:بود ۰ محال باشد که تا شتتظان را با دل کسی صحبت 
بود, و نفس را اندر صدر وی سلطان . و تا دنیا و عقبی را بر فکرت وی گذر بود. و تا 
انديشة خُلق بر سر وی می گذرد , هنوز وحدت نباشد, ازیرا که عين چیز و انديشة چیز ؛ و 


۵ هر دو یکی باشد. پس آن که وحید بود, اگر صحبت کند. صحبت مزاحم وحدت وی 
که موا: قاققت انبتن بود» انتترا برتظلش کار نیانفد؛ و وی را از آنس حق خبر نباشد. وان 
الوحدةً صفة عبد صاف سمع»» قولة - تعالی - : , ایس اللّه بکاف عبده .» 


4 یر ۵ هر 


1 ( ۳ وم پن وان - رمي 0 - ] 


مم و نی هی فا + ومد وقا + هوم ین خیان -رضی ال رو ۱) - 
که از بزرگان طریقت بود » و اندر معاملت حظی نام داشت , و با صحابه و کرام ایشان 
عبت »ها کردم,بود افضد کود تا آوسن,را زیارت کند.,بهون به‌فرن,شند .وی,از آفجا 
رفته بود .ناآمید بازگشت.چون به مکه باز آمد.خبر یافت که وی به کوفه می باشد.بیامد . 
۵ و نیافتش, و تا مدتی دراز آنجا ببود.چون خواست که از آنجا سوی بصره آید .اندر راه 
وی را یافت بر کنارة فرات که طهارت مي کرد؛مرقعه یی پوشیده بشناختش . چون از کنارة 


۱- ما مو :نتلامت اش ۲-ما . مو ؛ بر دل کش . 

۳- مو : وی سلطانی ما : و عقبی بر فکرت وی گذرد (مو : گذرو ). 

) - ما . مو : وی گذر بود ما : زیرا چه با چه . مو : زیرا چه با غیر آرام باشد. 

ما : آرام باشد و چه با . و چه با اندیشه آن . ۱ 

۵ - ما. مو : اگرجه صحبت. ‏ - ما : و اگرچه عزلت کند ؛ مو : اگر عزلت » ما مو : فراغت نگردد. 
۷- ما : جز آنس نباشد مو : وی را مضرت نکند ۰ ما » وی را ضرر نکند (مکرر شده) . 

۸- ما .هو : خبر نه . ۱- ما : منبع صفا . 

۲- ما . مو : حظی وافر ما . مو : و با صحایة کرام صحبت کرده . 

۶ ما مو : ناافتث6#کقلت و به مکه: 2-۵ ما؛ مو : و نیافت و تا مدت دراز آنجا بود . مو : بسوی بعسره. 


- مو : بر کنار فرات » ما : ندارد . ما : مرقع پوشیده . 


1328 ات 5ات 1 رت 0 5 0 ی و6 تا 9 7 37۳ کت 1۳۳2۲۲۲۰۲۲۲5۳ 7177۲ 132215 ۳-5 2 و ۳۳ رس اس ای ات ات 7و 


رود بر آمد, و ریش شانه کرد ۰ هرم پیش رفت و سلام گفت . وی گفت: « علّيك السلام 
یا هرم بن حیان ۱» گفت : «.مرا به چه شناختی که من هرمم !؟ » گفت : « عرفت 
روحی روحك ! » : « جان من مرجان ترا بشناغت اه زمانی بنشستند . و مر اورا نیز 
باز گردانید . هرم گفت : « بیشتری با من سخنان آمیرین گفت . یعنی عمر و علی - 
رضوان الّه لیم آجمعین .» 


ار وارزایات کرد کارا عسا ضبن 7 - روایت کرد. قوله - 
صلی الّه علیه وسلم-: ی 

ای الله و الی رسوله فهجرته -احدیث سم رگا مراتگفت:: و عليك بحفظ قلبك . 

و فی رواية ۳" عليك بقلبك ! : « برتو بادا به نگاه داشت دل از: ازدپشة غیر.» ۳ 

سخن را [ما ۱۱۸) دو معنی بود : یکی آنکه دل را متابع حق گرداند به مجاهدت . و دیگر 

۰ آن که خود را متابع دل گرداند به ُشاهذت.و اين هر دو اصلی قوی است .دل را متابع 

حق گردانیدن , کار مریدانی باشد که وی را از مکاپرة شهوت و مأنست هوا باز ستاندش . 


۱- مو: و بریش شانه کرد هرم بن حیان پیش شده ویرا , مو : پیش آمد و ویرا گفت السلام عليك . 
۲- 3 : چه شناختی . 

۳- ماء مو : جان من مر ترا , مو : و او را نیز ماء مو : با من سخن از . 

ع - ما هو : رضی اللاعتهتا . 

۵ - ماء مو : روایت کرد مرا از عمر از پیفامبر ... روایت کرد گفت مو : که وی گفته . 

1 - ما : فما کانت . 9 ۱ 

۷- ما. مو : الی اللّه و رسوله ۰ ما : الی اللّه و رسوله و من کانت هجرته الی الدنیا نصیبها و اٍلی امرأة 
یتزوجها فهجرت ( مو : نهجرته) الی ما هاجر الیه. 

۷و ۸ - ما : مرا گفت : عليك بقلبك . ما , مو : برتو باد. 

9- ما . مو : متابع حق گردان . 

.۰- ما. مو : متابع دل گردان و اين هر دز اصل قوی است . 

۱- ما. مو : کار مریدان بود که از مکاثُرة ۰.. باز ستانندش. 


و انديشه های [۱۰۳] ناموافق به درجه یی ازوی منقطع گرداند. که جز یادحق فکری دیگر 
فاند. و اندر تدبیر صحت و حفظ امور, و نظر اندر آیات حق بندد, تا محل محبت شود. و 
خود را متابع دل کردانیدن کار کاملان باشد, که حقّ - تعالی - دل ایشان را ؛ به نور جمال , 
یی نت تا و از همه اسباب و علّت رهانیده . و به ورچة اعلی رسانیده. خلعت 
۵ قرب بر افکنده , و به الطاف خود بدان تجلی کرده. و به مشاهدت و قرب بدان توا 
کرده. آنگاه او تن را موافق دل گرداند. 

پس آن گروه پیشین. صاحب القلوب باشند, و اين گروه ی القلوب. و آن که 
ضایختاالقلت برد , مالك القلب برد و باقی الظففة. ر آن که‌مغلوب القلب بود" 
کا یلید باهدهواعنلت ایعامس ال بتار بان ک 96۵ وید -بعز و حل- #فت 
: ۱رالا عبادك یر سب ۰ (مو ۱۳۲) و اندر این دو قرائت است:« مخلصین 
خوانند به کقلر لام او وتططاضوت » خوانند به نصب لام نو « مخلص » فاعل یود و 
باقی الصفة,و «مخلص » مفعول بود و فانی الصفة .و این مسأله به جای دیگر مشنرح تر 
از این بیارم , انشاء ال - تعالی - » و به حقیقت آنان که فانی الصفة باشند بزرگوارتر از 
آن باشند, که تن را موافق دل گردانند , که دل هاشان اندر حضرت حق محول بود .و اندر 
۵ مشاهدت وی قایم . از آن گروه که بافی الصفة باشند ۰ (ما۱۱۹) و دل را به تکلف » 
فافش آمزب‌گاداتند . و بنای این مسأله بر آصل صحو و سکر و مجاهدت و مشاهدت 
باشد واه اعلم پالصواب . : 


[ ۳. آبوعلی امحسن بن آبی الستتن البصری . رحمهة اللّه علیه . ۰) 
رحمهة اللّه علیه -, و گروهی کنیتش ابو محمد کنند و گروهی ابو سعید . وی را قدری و 


ی 
شوئد, ما ؛ بود. ۴- ما : کاملان بود. 4 - ما: , باشد ء ندارد. مو : گردانیده است . ما. مو : علل برهانیده .۵ - ما. مو : و خلعت 
قرب در بر ایشان افکنده ما : مشاهدت قرب. ٩‏ - ما : دل گردانیده , مو : گردانید. ۷- ما: گروه صاحب صاحب القلوب ما . مو : و اين 
گروه دیگر . ۸ ما وه < صاحتاا لاب برد عاللاالقلوت بود ۱ مغتوت الاب .۰-۰ و نله بدان مان مر ت9ازند کتکاعر و جل. 
- ما: و اندرین معنتی ما : خوانده اند بکسرلام ... خوانده اند بنصب لام و مخلصین یکسرلام فاعل بود . 

۳- ما: آنانی که فانی الصفة ما. مو : بزرگوارتر که تن را ۰ ۱۶- ما. هو : که دلهای ایشان ۰ ۱۷ -و مشاهدت و مجاهدت باشد. 

۷و ها موخاابی اشتت النگزن رضزاا اتف : مو ‏ آبی نها اکزتتگا 


خطری بزرگ است به نزديك اهل این علْم ۰ بل کلی علوم. و لطیف الاشارة بوده است اندر 
یت . ن‌ 
۱ و اندر حکایات یافتم که آعرابیی به نزديك وی آمد ۰ ((۱.۶ ) و وی را از صبر 
دورو ی و وی وی 
۵ بر منهیات .» آعرایی گفت : « آنت زاهد » مار یت آزهد منك ۰ » : « یعنی 
اد تا ی 6 ای 
اما زهد من به جمله رغبت است , و صبر من جزع ! » [ مو ۱۳۲ ) آعرابی گفت : « تفسیر 
این سین باس یک اد مورشت تن کشت کت :۱ یمن اندر و با اندر 
طاعت ناطق است به ترس من از آتش دوزخ . و این عین جع بود . و زهد من اندر 
۵ نیا رغبت اشتتاینه. اخاه: » و اين عين رغبت مد . بخ بخ آن که نصیب خود ر[أ 
از متاتقتیر کیرد تا لاش مرحق را بود - جل جلاله - خاص : نه مر آمن تن خود را از 
دوزخ . و زهدش مرحق را بود - عم نواله - مطلق, نه رسیدن به بهشت . و این علامت 
صحت اخلاص است . 

و هم از وی می روایت کنند - رحمه اللّه علَیه - - که گفت: «ان صحبة الا شرار تورث 
۵ سوء الظن بالاخیار. ۰ :« هر که پاطايفة ( ما ۰ نان اقققیت کت:, به نیکان 


آن طالقه بد کعا شود .اي و این قلززنسخت: متقن است: و اندر حور مراهل این زمانه را 4 


۲- ما : اندر علم معاملت . ۳ - ز : که اعرابی به . 

ء - ما : از صبر پرسید ما : صبر بر دو وجه است ما : و اندر بلیات . 

۵ - ما : بر منهیات از چیزهای که خدای ( مو : خداوند) تعالی ما را از آن بازگشتن فرموده است و از 
متابعت آن نهی فرموده ( مو : کرده ) است . 

1 - ما , مو : هرکز زاهد تر از تو ندیده ام . 

۸- ما . مو : مرا بگوی که اعتفادم ما. مر + بر من 7۳ 

. مو : : عين جزع است ما : درتفقیا‎ ٩ 

۱ 2+ ما :.می.: بت ترا بود له مرا هن کن ۰ 

۲- ما . مو : مرح را بود مطلق نه مر رسیدن خود را . 

- ما , مو : روایت می ارند مو : که گفت صحبهة الاشرار . 

۵ - ما , مو :هنز که با این طایفه . ۱۱- ما : آن بزر ان باگتان ما : هو : فول مات ان . 


تاپعین و انصار کشف الحجوب ۱۱۵ 


که جمله منکر انند مر عزیزان حضرت حق - جل جلاله - را .و آن » از آن افتاده است 
که با اين مستصوفان ۰ و أهلٍ سم صحبت کنند , و فغلشان بر خیانت بینند ,و 
زبان شان بر دروغ و غیبت ؛ و گوششان بر استماع دو بیتی برهزل و بطالت .و چشمشان 
بر هو و شهوت . و همتشان جمله جمع کردن حرام » و شبهت پندارند . که متصوف را 
۵ معاملت همن است »و یا صوفیان را مذهب چنین . لابل که فعلشان همه طاعت است . 
و زبان شان ذاکر حق و حقیقت » و گوششان محل استماع ( ژ۵ .۱) شریعت [ مو ۱۳۶) ۰ 
و چشمشان موضع جمال مشاهدت , و همتشان همه جمع اندر محل رژیت . 

ار قومی پدیدار آمدند که اندر سیرت ایشان ۰ خیانت بردست گرفته اند . خیانت 
خاینان بدیشان باز گردد , نه بدان احرار جهان و سادات زمان . پس کسی با اشرار قومی 
۰ صتقت کنلاز» آن ازاقتز ری «باشلقا» که اگر اندر وی خبرّق بوی .با اخقاز میت 
کر« آلجنس مع انس ار اک : پس ملامت هر کسی مر خود را است . که 
صحبت با سزا و کفو خود کند»منکران ایشان آشر و ارذل خلق خدایند - جل جلاله - , که 
صحبت ایشان با آشر و آرذل ایشان بوده است تا هوایی و مرادی نیافته اند بر ایشان منکر 
شده اند » و یا اقتدا بدیشان کرده اند . چون ایشان مهلك شده اند . سوی ( ما ۱۲۱) 
۵ آن آخیار و عزیزان خداوند - تعالی - نیامده اند , که به چشم رضا اندر اخیار ایشان 
نگریستندی ۰ و صحبت اخیار ایشان را به جان و دل بخریدندی , و از عالم . طریق ایشان 
بگزیدندی , و به برکات ایشان به مقصود دو جهان برسیدندی » و از کل ببریدندی . و 
اندر این معنی گفته اند :- شعر : 9 ۱ 


ی سس مس 5 مش ح‌ 


فلاتحقرن نفسی و آنت حبیبها فکل امری یصبوا الی من یجانس 


۱- ما مو : جمله منکرند ما** مو : حق را و آن‌از. ۲- ما مو : با این متصوفان و . 

۳- ژ: پر دروغ ما ء مو : گوش ایشان . ما : چشم ایشان . ) - ما : برجمع کردن حرام . ۵ - ما. مو : مذهب همين لابد. 
1- ما : و زبان ایشان بر کلام حق و ثمره محبت حق و سر ایشان محل محبت حق و گوش ایشان . 

۷- ما : و جشم ایشان ... ما. مو : و همت ایشان همه جمع اسرار . 

۸- ما صو : اندر زمره شرت ایشانو رفگازایشان :... کرفتند نایدا ٩-ماءمو:‏ که با شرار. 

۱ ها ضی ۰ اتمه امت ‏ تیار 2۱۲۱۱ هاه مو ‏ صقصت تاستا فقو ۶ موی یر کفو خره. کند و فتکران 
ایشا اقزار و ارادل ۱۳ ماه مر با افراز واراقل ما دم و زا تشن خونیس از آیسان» ۱6 مار مو «یتیعان 
نکرده اند و يا اقتدا بدیشان کرده اند بسوای. ۱۵- مها مو : نکریسته اند . ۱۷- ها . مو : و مر صحیت ایشان را .. خریده 
ما . مو : کل عالم ... برگزیده . ۱۷- ما؛ مو : دو جهانی رسیده ... ببریده . -۱٩‏ ما: من یجانسوا. 


[ ع. سعید بن مسیب - رحمه الله علّیه - . ) 


عظیم الشأن ۰ و رفیع القدر بود : و عزیز القوم ( ژ ۱.۹) »۰ و حمید [ ژ ۱.۹ ) الصدر . 
و وی را مناقب بسیار است در فنون علم از فقه و توحید , و حقایق و تفسیر » و 

(مو ۱۳۵ ) شعر و لغت , و غیر آن . و گویند : مردی عیار نمای و پارسا طبع بود . نه 
پارسا نمای عیار طبع و این طریقی ستوده است اندراین قصّه . و محمود به نزديك جمله 
مشایخ - رضی اللّه عنهم - . 

و ازوی روایت آرند که گفت : « ارض بالیسیر من الدثیا مع سلامة دینك 
کما رضی قوم بکثیرها مع ذهاب دینهم . 0 « ال گرصنه اتکی از «اعتایرا 
۶ شرت ینت ان که راشو نذنه.. فومیییه تسیا آن یف تن ین اسان از 
ایشان.» یعنی فقر با سلامت . بهتر از غنای با غفلت : که فقیر چون اندر دل نگرد 
انديشهة زیادت نیابد.. و اندر دست خود نگرد » قناعت یابد . و غنی اندر دل نگرد ۰ انديشة ‏ 
زنادتی دنيانیابد» و آلدر دست 9 نک , نیا بر نطهت بیفذ". 

پس رضای دوستان به خداوندی خداوند , بی غفلت :بهتر از رضای غافلان به دنیای 
۱۵ غرور و آفت» و حسرت و ندامت.و زَلّت و معصیت.پس چون بلا بیاید,غافلان گویند: 
« الحمد للّه که بر تن نیامد ! » و دوستان گویند : « الحمد للّه که بر دین نیامد .» اگر تن 
اندر بلا بود چون دل اندر لقا بود .بل بر تن خوش گردد . و چون دل اندر غفلت 


نصا ۰ موی فالتا . 

۲ و۲- ما مو : رضی اللّه عنه که رفیع القدر و عظیم الشان بود و حمید الصدر و عزیز القول . 
- ما , مو : اندر فنون از علم فقه . 1- ما . مو : نه پارسای و عیار طبع و اين طریق ما . مو : 
اندرین و محمود . -٩‏ ما : بکثرها مع , مو : بکثرتها مُع . ما ء مو : راضی شو 

تم وین تیان یی با ی + تکیت زان دنق ای 

زیادت یابد. ۱۳- ما . مو : خود یابد پرشبهت . ۱- مو : به خداوندی بی غفلت . 

۵ - ماء مو : بر غرور و بریختترت واندامت بهتر:. 
هو نها مان خی دید ها ۲۷ ها : اندر دللها مو هو : اندر دلگها . 


تابعین و انصار کشف الحجوب . ۱۷ 
بود اکرچه تن اندر نهمت نود + آن نعمت نبوه + تقمت ردو به حقیقت » رضا به قلیل 
دنیا کر هنیا بود :و رضابه یر دا یا دنا وه .از انت یل از رن کر آن 


ات 


۱ 


۵ آمد و گفت : « مرا خبر ده از حلالی که اندر او حرام نباشد . و از حرامی که اندر او 
حلال نباشد ! » وی گفت - رضی اللّه عنه - : « کر الله حلال » لیس فیه حرام : و 
ذکر غیره حرام » لیس فیه حلال . » : ریاد کرد حق - تعالی - حلالی است که 
دروی هیج حرام نیست : و یاد کرد دیگران » غیر حلال است . » از آنکه اندر ذگر وی 
جات است , و در ذکر غیر وی هلاك ۰ « والله اعلم بالصواب .» 


۱- ما ء هو : آن نعمت انعمت نبود . . 

۲ ضا مو. : دنیا بحشیر:. 

۳ :ما . هو :الیل ار حو گت او . 

ء - ما . مو :و هم از وی می آید که اندر مکه. 

۵-اضا هو :و حراهی که مو#اخلال نبود: 

1- ما . مو :وی گفت ذکر الله. 

۷- ما : یاد کردن وی تعالی ۰ ما ء مو : هیچ حرام بیحرام . 

۸- ما , مو : و باد کردن دیگران حرامی است بی حلال ازانجه اندر ذکر خدا و اندر ذکر غیر خدا . 
-٩‏ ما . مو :و باللّه التوفیق. 


باب فی ذکر آئمتهم من اتباع التابعین الی یومنا 
(۱. حبیب العجمی - رضی اللّه عنه ۰ ) 


0 - رضی اللّه عنه - 
بلند هنت و با "قییت برد . و اندر موتبه گاه مردان قیمتی و طری عظیم داشت . توبة وی 
ابتدا بردست خواجه جسن یی( رحمة اللّه علیه - بوی:» وی اندر اول عهد , ربادادی 
سا کردی . خدای مامت و سجام - 2 کمال لطف خود اورا توب نصوح داد . و 
توفیق ارزانی داشت . تا به درگاه وی - جل جلاله- بازگشت » و لَختی از علم تافافت از 
حسن . زبانش عجمی بود .بر عربیت جاری نگشته بود . خداوند . تعالی و تقدس . وی 
را به کرامات بسیار مخصوص گردانید» تا به درجتی که نماز شامی , حسن بصری به در 
صومعةً وی بگذشت . وی اقامت غاز شام گفته بود , و اندر غاز ایستاده . حسن 
۰ اندر آمد , و اقتدا بدو نکرد .از آنچه زبان وی بر خواندن قرآن جاری نبود . به شب 
که بخفت , خداوند را - سبحانه و تعالی - به خواب دید . گفت : , بار خدایا ! رضای 
تو اندر چه چیز است ؟» گفت :, یا حسن ! رضای ما یافته بودی ۰ قدرش ندا نستی ۱ » 
گفت : «بار خدایا ! آن چه چیز بود ؟ » گفت : « ا کین از پس یت دواشی ماز 
بکردی » و صحت نیتش . ترا از امکان عبارتش باز نداشتی , ما از تو راضی شدیی .» 
۵ ر اند میان این طایفه معروف است که چون خسن از کُسان اج بکریخت . به 
صومعاهٌ حبیب اندر شد . ایشان بیامدند و گفتند :, یا حبیب ! حسن را جایی دیدی ؟ » 
تا ...بل ۱ نید : رگاست:؟ م قفا در اگزدر یمن است: 1 رربه 


۱- ما : باب یازدهم ما . مو : من تبع التابعین الی یرمنا هذا رضی اللّه عنهم . 

۳- ما : و منهم ما : رحمة اللّه علیه ما , مو : خطر عظیم . ۶- ما , هو : توبه ویرا ما؛ هو : بر دست حسن بصری رضی اللْه عنه و 
اندر . ۵ - ما: و از هر جنس فساد کردی خداوند تعالی به کمال خود یر تونه نصوح ارزانی داشت . 

21 ما صو : , توفیق ارزانی داشت » ندارد ما , مو : به درگاه خداوند بازگشت . 

و ۷- ما . مو : از علم معاملت ازحسن بصری رحمة اللّه علیه بیاموخت. 

۸- ما , مو : مخصوص کرده بود تا به درجتی رسید که غاز شام ... بر در .. 

-٩‏ ما . وی برگذشت . مو.ژ : وی گذشت وی قامت از . .۱- ما ء مو : باو نکرد زانچه زبان وی بر عربیت ما : چون به شب بخفت 
۰ - ما , مو : خداوند را به خواب دید ۰ - مو : چه چیز است تا بدان مشفول پاشم . ما : رای سن . ۲ ماد هو : آن هه 
بود ؟ ما . مو : از پس حبیب ناز میکردی. ۱۶- ما . مو : نیت وی ما , مو : انکار عبادتش باز نداشتی من از تو راضی شدی . 

۵ - ما , مو : حسن بصری . ٩‏ - ما , مو : اندر صومعة وی شد .ما ؛ مر : هیچ جا دیدی ؟ 

۷ - ما , مو : گفت بلی, ما , مو : کجا شد گفت اينك وی اندر صرمعة من فروشد. 


صوصعه اندر آمدند . کس را ندیدند » و پنداشتند که حبیب بر ایشان استهزا مک 
وی را جفا گفتند که راست نمی گرویی . و وی سوگند یاد کرد که راست می گویم . و 
اينك در صومعة من است .دیگر باره و سدیگر باره اندر آمدند . و نیافتندش ! برفتند . 
حسن بیرون آمد و گفت :, یا حبیب ! دانم که خدای - تعالی - به برکات تو ؛ مرا بدین 
۵ طالان نتنود: . جزارکفنی,با ایشان که‌وی در این جای است ٩۱‏ » گفته: ر ای استاد » له 
من دروغ گفتمی »مرا و ترا هر دو رسوا کردندی ! » 

و وی را از این جنس کرامات بسیار است . از وی پرسید ند که : « رضای خداوند 1 
تعالی - اندر چه چیز است ۲ » گفت : « فی قلب لیس فیه غبار آلتفاق . » « اندر 
۰ ۱ دلی که اندر او غبار نفاق نباشد.» از آنچه نفاق خلاف وفاق باشد , و رضا عین وفاق . 
و محبت را با نفاق هیچ تعلْق نیست . و محلش رضا است . پس رضا صفت دوستان بود . 
و نفاق صفت دشمنان . و این سخنی بزرگ است . به جای دیگر بیان کنم - انشاء الله - . 


(۲- مالك بن دینار - رضی الله عنه -. ) 


4 ی ۳ 8۰ ات ۳ ۳1 ث ۱ ۴ ۰ / ۳۹ یر ۰ 4 #, 

ر مهم بقیة اهل انس » و زین جملهةٌ جن و انس ل مالك بن دینار -رضی الله عنه 3 
۵ صاحب سرحسن بصری بود.و از بزرگان اين طریقت بود.و وی را کرامات بسیار 
مشهور است و اندر ریاضت خصال مذکور.و دینار بنده بوده است.و مولود وی اندر حال 


۱- ما موم <افتز با فاکش راردا مستهکهتتتگ تا ابففان . ۲ - ما ۰ غن گریی کتایتتایست 
و وی . ۳- ما , مو : در صومعه است دیگر باره در شدند و سه دیگر باره اندر شدند و نيافتند و 
باز گشتند . ۵ - ما : مرا بدیشان ننمود ما: بدیشان که وی باین . 

۷- مو: هر دور را رسوا. ۸- مو :وازوی.  -٩‏ ما مو : خدای اندر چیست ؟ 

۰ ها مو : اندر آن خبار: ۲۱-مو : وتان راطفاناست . ۱۲- ها مو :و آینسخن:سخت 
بزرگ است و به جای دیگر بیان کنیم انشاء الله تعالی و بالله التوفیق و منه العون. ‏ 
مایا ماش نا باتفا عازن 

 -۵‏ : صاحب حسن بصری برد ما, مو : بود رحمة الله وی را کرامات مشهور. 

- ما : اندر ریاضات ما مو : دینار بنده برد و مولد وی . 


پدر بود. و ابتدای حالت وی آن بود که شبی که صبح دولت الهی ۰ شعله از انوار خود 
برجان مالك دینار نثار خواست کرد » وی آن شب درمیان گروهی حریفان » به طرب . 
مشغول بود تفت فنع - حق:» جارورله - بختش بیدار گردانید , تا از میان 
رودی که می زدق» ان جهن حیش آوازی بر امد که ۶ با مالك ! ما لك آن 
۵لاتتوب؟ » : ,یا مالك ! تو را چه بوده ات کر تا رات نج ؟ دست از آن حظل 
بداشت, و به نزديك حسن آمد, و اندر توبه قدمی درست کرد. و منزآ تفن ب انس رسید که 
وقتی در کشتی نشسته بود. جوهری اندر کشتی غایب شد . وی مجهول ترهمه قوم 
می ود . وق را به بردن آن تَهْمت کردند . منر سنوی آسمان کرد . اثلار ساعت » هرچه اندر 
دریا ماهی بود نویر سرت آسدند. و هووجاتنسوهری اقدر دهاز گزفتفید از آن جمله : 
۰ یکی بستد و بدان مرد داد و خود قدم بر سر آب نهاد.و بر روی آب خوشی برفت.تا 
به ساحل بیرون شد . ۱ 

و از وی می آید که گفت : « آحب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال .» 
ر دوسترین کردارها بر من اخلاص است اندر کردارها .» از آنچه عمل به اخلاص ۰ عمل 
گردد؛ و اخلاص (مو ۹ مر عمل را به َرَچهٌ روح بود مر چسد را . چنانك جسد بی روح 
۵ سای برد -عقاازتی ا خاک هبایی بقاد. .اما اخلاص از تجفلد اعقال فان اس 
و طاعات [ما ۱۲۵] از آعمال ظاهر . و آعمال ظاهر با آعمال باطن ام شود . و آعمال باطن 
به اعمال ظاهر قیمت گیرد . جنان که اگر کسی هزار سال به دل مخلص بود, تا عمل به 
اخلاص نکند , اخلاص نباشد. و اگر کسی به طاهر هزار سال عمل می آرد؛ تا اخلاص 
به عمل وی نپیوندد» آن عمل وی ؛ عمل نگردد. . . 


۱- ما : پدر او بود و ابتدای تویه وی . ۱ و ۲ - ما . مو : از » که صبع دولت ... شب درمبان» ندارد . 

:2 گروهی به طرب ربج + ۱ 

ع - ما. هو : از « حق» تا « برآمد که » ندارد و به جای آن : « آنگاه از عردی که می زدند آراز برآمد يا » مهو : اي مالك تو را 
چه یود . ۰ 6 - ما مو : نمی کنی ماء مو : نزديك حسن . 

1- ماء مو : قدم درست کرد ماء مو : وفتی اندر کشتی بود. ‏ ۷- ما. مو : مجهول تر از همه بود . 

۸- ما . ماهی اندر سیر . مو : ماهیان بودند همه به سر آب بر آمدند و جوهری هر يك اندر . 

۰- ما , مو : آب دریا برفث مو: بیرون شد. ۱۱- مو : وازوی می آرند که احب ما: دوست ترین . ۱۲- مو : یا اخلاص . 
۲ ار موه شود ۱ ماد طفت اخلا 

۵ - ما : از جمله اعمال . ۹- ما. مو : مخلص باشد, ما , مو : باخلاص ری نه بیوندد . 

۷- ما: عمل هزار سال می آرد. ‏ 2۱۸ ما: و آن عمل وی طاعت نگردد. 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۱ ۱ م۴۱ 


و منهم فقیر خطیر » و بر همه اولیا امیر , ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی - 
اللّه عنه - , اندر میان مشایخ منزلتی بزرگ داشت . و وی را آیات و براهین روشن 
بسیارست اندر جملة احوال . و صاحب سلمان فارسی بود - رضی اللّه عنه -. روایت کند 
۵ از پیغمبر - صلّی اللّه علَیه وسلّم - که گفت :« نية الموّمن خیر من عمله ۰» صاحب 
[ژ ۱۱۰) گوسفندان بود. بر کرانة فرات نشستی » و طریقش عزلت بود. یکی از مشایخ 
روایت کند که : « من بدو بر گذشتم » وی را یافتم اندر نماز .و گرگی گوسفندان وی نگاه 
می داشت . گفتم : این پیر را زیارتی کنم که علامتی بزرگ می بینم بروی . زمانی ببودم 
تا از نماز فارغْ شد . بر وی سلام گفتم .» گفت :, ای پسر ! به چه کار آمدی ؟ » گفتم : 
۰ «به زیارت تو.» گفت :« خيرك اللّه ا» گفتم : « آیها الشنیخ ! گرگ با میش موافق 
می یینم !؟» گفت از آنکه راعی میش با حق موافق است .» این بگفت و کاسسة ( مو ۱۶۰] 
چوبین زیر سنگی داشت.دو چشمه روا ن شاوی هرابکی عسل !گفتم :« آیها الشیخ ! 
این درجه به جه یافتی ؟ گفت:, به متابعت محمد - صلی الله علیه وسلم - . ای بسر ! 
قوم موسی مر او را مخالف بودند , مع هذا سنگ ایشان را آب داد. و موسی نه به درجة 


ها م ی 


۱۵ مد برد .چوین من مر متابع باشم.سنگ مرا انتکتن و شیر ایس ععف 


۱- ما: ذکر حبیب الراعی رحمة اللّه علیه . . ۲- ما: رحمة اللّه علیه .۰ ۳- ما: اندر مشایخ ما : بزرگ دارد . 
- ما . مو : احوالش صاحب سلمان فارسی بود و وی روایت میکند از پیغامیر . 

ات ما اس سای ماقرا ار 

۷- ما مو : وقتی که من برو ما . مو : گرگ مر گوسفندان ویرا . 

۸- ما : علامات بزرگی می بینم اندر وی زمانی منتظر بودم . 

9- ما: به چه کار آمد  .‏ .۱- ما: تو آمدم ما مو : گرگ را بامیش. 

۱ ما مو: از آنجه راعی میش با حق گرگ موافقث است ماء مو : اندر زیر سنگ . 

۲۳- ما. مو : دو چشم روان از آن سنگ بگشاد مو : یا آیها الشیخ . 

۳- ماء مو : محمد رسول اللّه ما » مو : گفت ای پسر . 

۶- ماء مو : موسی علیه السلام با آنکه مر اورا ماء مو : سنک خاره ( مو : خارا) ایشان را . 

۵- ما مو: محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم 7 : آخر مرا شیر و انگبین ندهد .... و محمد صلی الله علیه و آله وسلم بهتر از 


مورسی بو د . 


نبود!؟ » گفتمش : « مرا پندی (ما ]۱۲٩‏ ده.» کت :و لاتجعیل یل ی 
احرص و بطنك وعاء ارام ۰» : , دل را محل حرص مگردان . و معده را جای حرام 
مساز .» که هلاك خلْق اندر اين دو چیز است » و نجات اندر حفظ این دو ۱ 
و شیخ مرا از وی - رضی اللّه عنه - روایات بسیار بود, اما در اين وقت ۰ بیش از 
۵ این ممکن نگشت که کُتب به حضرت غزنین - حرمها الله - مانده بود. و من 
اندر دیار هند , اندر میان ناجنسان گرفتار مانده. و آلحمد للّه رب العالمین . 


ی و عم ۵ هر 


(۶ - آبو حازم اُدنی - رضی اللَه غننه . - ] 


و منهم پیر صالح » و به صلاح صالح , ابو حازم الدنی - رضی اللّه عثه - ۰ مقتدای 
بعضی از مشایخ بود ,و وی را اندر معاملت حظی وافر ۰ و خطری بزرگ , و اندر فقر 
۰ قدمی ابت » و(ژ۱۱۱) دمی صادق. و اندر مُجاهذت روشی تام . و عمر و بن 
عشمان الک ِ رضی اللّه عنه ِ در آمر وی به جد باشد , و کلام وی اندر همه دل ها 
مقبول است » و اندر بیشتر از کتب مسطور .(مو ۱۶۱) 

این عمرو بن عشمان از وی روایت کند که او را گفتند : « ما مالك؟» قال : 
رالرضا عن اللّه و الغناء عن الناس.»:مال تو چیست ؟» گفت:, مال من رضا به 
۱ خداوند -تعالی -و بی نیازی ازخلق وی.»ولامحاله هرکه به حق راضی بود.از خلق 


۲-ما : دل از محل آز ( مو : آژ) مکن و شکم را موضع حرام مکن . 

۳- ما مو : این دو چیز . ء - ما , مو : و شیخ - رضی الله عنه - مرا از وی روایات بود اما اندر وقت 
من ضیقی بود . ۵ - ما ء مو : کن نشد که کتب من به حضرت غزنی . ما : هند در پلدة نور که از 
مضافات ملتانست درمیان. ۱ ۱ 

1- ما مو : مانده شده بودم و احمدلله علی السراء والضرا ء ( مو : شده )و اخمدلله. 

۷- ما : ذکر ابو حازم الدنی رحمة اللّه علیه . ۸- ما مو : و به صلاح ابو حازم الدنی رحمة اللّه علیه . 
2 ما هن اندر عقفافلات . ضاءعر + حطر بزاکست.. ۱ 

۰- ما . مو : قدمی صادق و دمی ثابت ما : ورزش تام , مو : روشنی تام . ۱۱- ما : رحمة اللّه علبه 
اضرا ۱۴ ما و در تکیت مه .۰ ۱۲ - ها از روایت کرخوکه تا:: 

8- ماو : رضا اند است 295 .. مر ی لک 


مستغنی بوّد .و خزينه بزرگتر مرد را,رضای خداوند است- تعالی و تقدس - و اشارت به 
غنای خداوند است . جل جلاله ار و . از غیر وی مستغنی بود ۰و 
راه به جز به درگاه وی نداند. و اندر خُلا و منّاء به جز وی را نشناسد, و معز و مذل به جز 
وی را نداند . 

9 یک از مشایخ گوید 0 به نزديك وی اندر آمدم . وی را یافتم خفته . زمانی 
یبودم تا بیدار شد.» گفت :« اندر این ساعت (ما ۱۲۷] پیغمبر را - صلّی اللّه علیه وسلم - 
به خواب دیدم که مرا به سوی تو پیفام داد و گفت : « حق مادر نگاه داشتن » بهتر از حج 
کردن ». باز گرد » و رضای دل وی بجوی .» من از آنجا بازگشتم و به مکه ترفتم. از وی 
بیش از این مسموع ندارم . 


۲ انا تابن رات رس ال +۱۰۰ 


و منهم داعی آهل مجاهدت ‏ و قایم اندر محل مُشاهدت ۰ ۱ محمد بن واسع - رضی 
اللّه عنه - که اندر وقت وی چون وی نبود . و صحبت بسیار کس از صحابه و تابعین 
دريافته بود .و گروهی را از مشایخ مقدم دیده .اندراین طریقت بهره یی نام فات: و اندر 
حقایق. اتفاسی عالن و اشارتی کامل .ازوی آمده است که گفت: « مارایت ۱ 3 ۱۱۲ ۲ 


۱۵ شیئا الا ورأیت الله فیه ۰ :و« هی چیزی ندیدم که نه حق را اندرآن بدیدم . » 


۱- ما مو + بزاکقلا مرو را رضایافقتالاند باطلر اعلات تقالایست عر ورجل , 

۲-ها : غبر مشتفش . 2۲ ما .هو ات او راانتفاند . 

۳و - ها مو :ار وشتخاشتان: نا ر تخان‌نارد . ۱ 

- ما ؛ مو یلکوت از مشاه که اسر :رورا افش رما رتفا را . 

۷- ما , مو : دیدم بخواب مو : گفت که . 

۸- ماء مو : حج گزاردن ما , مو : و دل ویرا بجوی ما: و از وی . 

۰- ما: ذکر محمد بن واسع رحمة اللّه علیه . 

و ۱ 

۲- ما . مو : کس از تابعین دریافت کرده بود . ۱۳- ماء مو : متقدم یافته و اندر ما : تام داشته . 
ع6- ما مو : تقانی طوتعتااقاس‌شالی بزاشارات . 


و این مقام مشاهدت باشد که بنده اندر ( مر ۱۶۲ ] غلیة دوستی فاعل » به درجتی رسد که 
چون اندر فعل وی نگرد ۰ فعل نبیند , جمله فاعل بیند . چنان که کسی اندر صورتی 
نگرد ۰ مصور بیند . و حقیقت این به قول خلیل پیغامبر - صلی الله علی نبینا و 
ماود اب99 , که ماه و آفتاب و ستاره را گفت : « هذا ربی ۰ » وآن اندر 
0 حال غلبة ش ۳ , که هر چه می دید جمله به صفت محبوب خود هی فان آزیر 
که چون دوستان نگاه کنند . عالمی را بینند مقهور قَهْر وی. و اسیر سلطان وی و وان 
این در جَنب فُدرت فاعل آن مُتلاشی » و اندر 1 کن وی ناچیز به چشم اشتیاق اندر آن 
نگزند. . مقهورنبننهد ‏ آقلفرببیند. ۰ مفهول نیبندد بفمل:بینع وی ,نیمیس . تلا 
بینند . و این اندر باب اللشاهدات بیاریم - انشاء ال تعالی . ۱ 
۰ و اینجا مر گروهی [ ما ۱۳۸ ) را غلطی می افتد که گربند : گفته است آن 
7 که « رأیت ال فیه . » اين مکان و تجزیت و حلول اقتضا کند . و اين کر مَحْض 
باشد . از آنچه مکان جنس متمکن بود . اگر تقدیر کند که مُتمکن قدیم است ۰ باید که 
مکان نیز قدیم بود .و بدین قول دو فساد حاصل آید دیا خلْق را قدیم باید گفت » و یا خالق 
را محدث . و این هر دو کفر باشد.پس این رژیت او اندر چیزها به معنی آیات ( مو ۱۶۳ ) 
۱ و دلایل و براهین وی بود اندر چیزها تا بدان معنی که اول گفتم . و اندراین معنی 
رموز لطیف است که به جایگاه [خود) بیارم . انشاء اللّه .. 


۱- زر : رسد کی آندر . ۲ - ما: فضل نه بیند که . مو : فعل وی نه بیند که ما. مو : فاعل را بیند ... 
مصور را بیند . ۳- ما , مو : اين کلمه به قول ابراهیم پیغامبر (ژ : علیه السلام). 

ء - ما مو : این اندرین حال . ۵ - مر : به صنعت (ما : حال) محبوب خود میدید زرا که (زیرانچه) . 
1 - ما : می بینند ما : و موجودات اند , مو: و موجدات اندر ما ء مو : متلاشی بینند. 

۷- ما : و در ضمن تکوین او ( مو : ناچیز ) چون چشم ما : مقهور نه بینند بلکه همه . مو : همه 
صانع بینند . ۸- ما ء مو : و مفعول نه بینند بلکه همه ما , مو : و مخلوق نه بینند بلکه همه ما. مو 
و این را اندر باب مشاهده بياريم . .۱- ما , مو : هر گروهی ... ما : غلطی افتد . 

۱- ما مو : و این امکان و تجزیه . 

۱۲- ما.مو : واگر ما : کسی که مکان مخلوق است باید که نامکن (مو : تا متمکن ) نیز بخلوق بود 
و اگر تقدیر کند که . 

۶- ما : پس باین رژیت . 

۵- ما : اندر آن چیزها بدان  .‏ ۱۱- ما مو : ان شاء اللّه تعالی. 


ان سح سس تس سا ات را اس ۳ 


٩ ۱‏ ۰ آبو حنیفه نعمان بن ثابت الخزاز - رضی الله عنه -۰. ) 


و منهم امام جهان » و مقتدای خلقان , شرف فقها و عز علما ۰ ( ۱۱۳ ) ابو حنیفه ‏ 
نعمان بن ثابت الفزاز - رضی اللّه عَنه - .وی را اندر عبادت و مجاهدت قدمی درست 
بوده است . و اندر اصول این طریقت » شانی عظیم داشت . و انذر ابتدای احوال . قصد 
۵ عزت کرد . و از چملة خلق تبرا کرد , و خواست که از میان خْلْقّ بیرون شود ۰ که دل از 
ریاست و جاه خلق پاکیزه کرده بود » و مهذب. حق را ایستاده . تاشبی درخواب دید که 
استخوان های پیغمبر - صلْی الله علیه وسلم - از لحد او گرد می کرد » و بعضی را از 
بعضی اختیار می کند . از تهیب آن از خواب درآمد . از یکی از أصنعاب محمد بن 
سیرین بپرسید . او گفت : « تو اندر عم - پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلْم - و حفظ سنت 
1۳ وی به درجتی بزرگ رسی» چنان که اندر آن متصرف شوی» و صحیح از سقیم جدا 
کت دعر دابا رپییزوی را - ملفازاللهتطلته رمطم - .یه خوات دید که.روی,را گفت:«یا 
باحنیفه ! ترا سبب ( ما ۹ ) زنده گردانیدن سنت من کرده اند . قصد عزلت مکن . 

و دی استاد بسیار کس بود از مشایخ چون ابراهیم آدهم و فضیل بن عیاض و 
داوود طائی و بشرحافی . و به جز از ایشان - رضوان اللّه علیهم آجمعین موفینا نار 


مر مر ۵ مر 


هد : 


ماه ذکزاما. ام ابر عققه نهمان بن کانکارضیالله عنه ۲۰ -زماء مر امام امامان وطفتای 
سنیان . ۳- مو : اخراز , ما : رحمة اللّه علیه ما . مو: اندر مجاهدت و عبادت قدم درست . 

- ما . مو : ایتدای حال . و مهافت از هی تفت ری مامدل را ان 

1- ما . مو : پاکیزه گردانیده و مهذب مر خلق را ما , مو : به خواب دید. . 

۷- ما : بیغمبر را ز : گرد کرد. 

۸- ما . مو : اختیار می نود از هیبت از خواب بیدار شد . 

. ما , مو : پرسید گفت ترا اندر علم پیغامبر و حفظ سنت به درة بزرگ‎ - ٩ 

,۰- ما , مو : و صحیح را از ما : دیگر باره . ۱- ما مو : که او را گفت پا اباحنینه . 

۲- ما , مو : من گردانیده اند . ع۱- ما مو : و بشر حافی و بسیار کس اندر علما . 

۶۵- ما , مو : مسطور و مشهور که اندر وقت . 


طخ ریس ج حص ص‌ ات تا سب یی ات ی وا ار کی لها سس سر سح نز تا 6 ی از رس ی ای کل ری نوتیز ای مر ها ۳ و ۲۳ ی ۳ ۲ 


تاتیر کردند که : از ان کش یکی را فاطتی کرذانشد . از آن , یکی امام اعظم ابو 
حنیفه , و دیگر سفیان , و سدیگر مسعر بن کدام , و چهارم شريك - رحمه اللّه علیهم 
آجمعین - . و این هر چهار از فحول علمای دهر بودند . کس فرستادند تا جمله را آنجا 
حاضر گردانند . اندر راه که می رفتند , ابو حنیفه - رضی اللّه عنه - گفت : « من اندر 
۵ هريك از ما فراستی بگویم اندر این رفتن ما؟» کفتند: «صواب آید:» گفقلت:م من به 
حیلتی این قضا [ژء ۱۱ ) از خود دفع کنم و سفیان بگریزد ,و مسعر دیوانه سازد خود 
را. و شريك قاضی شود . » سفیان از راه بگریخت و به کشتی اندر شد و گفت : « مرا 
پنهان کنید که سرم بخواهند برید به تأویل این خبر که پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - 
فرمود : « من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکن ‌( ملاح وی را پنهان کرد.و این هر 
۷ سه را به نزديك منصور بردند . 

ار ی ۱ ار و ار ی ۰ 
و ار 10 میات او تایه عوب . بهشگااتن راون 
نباشند .» ابو جعفر گفت : « اين کار به نسبت تعلّق ندارد. اين عمل را علم باید . و تو 
مقدم علمای زمانه ای .» گفت : , من این کار را نشایم . و اندر اين قول که گفتم که 
۵ نشایم (۱۳۰ما) از دو بیرون نباشد: اگر راست گویم . خود گفتم که نشایم ۰ و اگر 
درو ۶ گویم دروغ گوی مرقضای مسلمانان را نشاید . تو روا مدار (مو ۵ که 
دروغْ گویی را بیاری و خلیفت خود کنی » و اعتماد مال و فروج مسلمانان بروی کنی . و 
تو خلیفت خدای باشی .» این بگفت و نجات یافت . 


۱- ما: از هر چهار ماء مو : امام ابو حنیفه برد و دیگر سفیان ثوری . 

۲- ما. مو : و سوم مشعرم بن کرام و چهارم شریح رحمهم اللّه. 

۳- ما. مو : علما بوده اند کس فرستاد ما. مو : اندر راهی . 

6 - ما , مهو : ابو حنیفه گفت رحمة اللّه علیه ما. مو : هر یکی از شما به فراستی چیزی. 

۵ - مها مو : اين رفتن گفتند ما ؛ مو اقلا را .ما مو :+ اتود راآولزانه سازد وتقفگخا. 

هقی زیر راو هشن . ۸- ما : پیغامیر .. گفت . 

۱- ما: يا ایها الامیر من ما : از عرب از موالی . ۱۲- ماء مو : این کار را با نسب تعلْق نیست که این را علم باید. 
۳- ماء مو : من نشایم این کار را ما مو : این قول گفتم نشایم . 

۶- ما . مو : که نشایم این کار را اگر راست گویم خود نشایم . ۱۵ - ماء مو : دروغ زن مرقضای ما . مو : و خلیفة خدای 
روا مدار. ۱۵و -۱٩‏ ما مو : درو گوی را خلیفت خرد کنی و دماء و اموال و فرج  .‏ *۱- ما. مو : خلیفت خدایی . 


اتباع التابعین کف التقاغزب ۱۳۷ 
آنگاه مسعر - رحمهٌ اللّه علیه - پیش رفت و دست خلیفه بگرفت و گفت:«تو چگونه ای 
و فرزندان و اشتوران تو چگونه اند ؟» گفت : « وی را بیژون کنید که دیوانه است» . 
آنگاه شربك را گفتند: ,ترا قضا بباید کرد .» گفت : « من مردی سودایی ام . و 
دماغم خفیف است !» منصور گفت :, معالجت کن خود را به عصیدهای موافق و تبیذهای 
۵ مثٌث , تا عقلت کامل شود » . 
آنگاه قضا به شريك دادند :و ابو حنیفه - رضی اللّه عنه - وی را مهجور کرد . و 
نیز هرگز با وی سخن نگفت . و این نشان کمال حال وی است مر دو معنی را : یکی صدق . 
فراستش اندر هر يك. و دیگر سپردن راه سلامت و صحت ملامت , و خلق را از خود دور 
کردن » و به جاه ایشان مغرور ناگشتن [ژ ۰.۱۱۵ ۱ 
,۱۰ و این حکایت دلیلی قوی است مر صحت ملامت را , که آن چنان سه پیر بزرگوار 
به حیلت خود را از خلق دور کردند. و امروز جملهة علْما مر این جنس معاملت را منکرند. از 
آنکه با هوا آرمیده اند » و از طریق حق رمیده . خانة آمرا را قبلة خرد ساخته . و سرای 
ظالان را بیت الْعمور خود گردانیده , و بساط جابران را با « قاب قوسین آو آدنی» 
برابر کرده ,و هر چه خلاف اين معانی بود , همه را منکر شوند ۰(مو ۱۶۱) ۱ 
۵ وقتی در حضرت غزنان - حرْسْها ال - ۰ یکی از مذعیان (۱۳۱ما] امامت و 
علم گفته بود که ۱ مرقعه پوشیدن بدعت است !» من گفتم : ) خافه حشتیشتی و دییااو 
دبیقی ۰ جمله از ابریشم , که عین آن مردان را حرام است از ظالمان بستدن » وبه احاح و 


۱- مو : انگفریطلش رفت و دست خالقه مصور.. ۲حزماء من نان تو اما ؛ هو تور گفت 
بیرون کنید اين دیوانه است . ۳- ماء. مو : شریح را گفتند . 

- ما . مو : معاشتی کن خود را بقصدها و معجونها . ۵ - ما مو : تا عقل تو کامل . 

1- ما , به شریحع , مو : با شریح ما ؛ مو : ابر حنیفه رحمة اللّه علیه . 

۷- ما : و هرگز با وی ما : هر دو معنی را . 

۸- ما مو : اندر یکی و دیگر ما , مو : صحت و سلامت و حلق را . 

۰و ۱۱- ما .موی دلغل#گوای استت مرفطتلت ر تقلافات را کفآنتشنان سه‌بیر بحللت از خلق نود را . 
۲- ما. مو : ازانجه با هوا آرامیده اند ماء مو : خاصه خانة امرارا قبلة خود ساخته اند ( مو : 
ساختند). ۱۳- ما: گردانیده اند . 6 ما: عو : به‌تطلاف ابن‌اهای ابشان بود .. 

و ۱۷- ما , من گفتم که چامة حشیشی جمله از ابریشم است امامت علم بر مردن حرام است محعض ‏ 
آنگاه از . 


لجاج از حرام گرد کردن » حرامی مطلق » آن را بپوشند و نگویند که : بدعت است . چرا 
جامة حلال» از جایی حلال ۰ به وجهی حلال خریده . بدعت بود ؟ اگر نه رعونت طبع و 
ضلالت عقل بر شما مسلطستی . سخن از اين سنجیده تر گوییدی . اما مر زنان را . 
ابریشمینه حلال باشد , و دیوانگان را مباح. اگر بدین هر دو مقر آمدید , خود را معذور 
۵ کردید , و الا « فنعوذ بالله من عدم الانصاف ! 

و امام أعظم بو خنیقه - رضی ال - کوید که : « چون توفل بن حیان - 
رضی اللّه عنه - را وفات آمد, من به خواب دیدم که قیامتستی ۰ و جملة خلق اندر 
حسابگاهندی .پیغمبر را دیدم - صلی ال یه وسلم - متشمر ایستاده بر حوض خود . 
[ ۱۱7) و بر راست و چپ وی مشایخ دیدم ایستاده . پیری را دیدم نیکو روی ؛ و بر سر 
۰ مف ات فته: و خد برقا پیغمیر نهد و اندر برایر وی نوفل را دیدم ایستاده. 
چون مرا بدید » به سوی من آمد و سلام گفت . وی را گفتم : « مرا آب ده مت :و تا 
از پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - دستوری خواهم .» [مو ۱۶۷) پیغمبر - صلی اللّه 
علیه وسلّم - به انگشت اشارت کرد تا مرا آب داد. من از آن آب بخوردم ۰ و مر اصحاب 
تشز د .را بدادم » که از آن جام هیچ کم نگشته بود. گفتم :« يا نوفل! بر راست پیغمیر - 
صلّی اللّه علیه وسلّم - آن پیر کیست ٩!‏ » گفت : « ابراهیم خلیل الرحمن - صلوات 
۵ ۱ اللّه علی تبینا و علیه السلام - ۰ وذشگر انز بکا لتق - رضی اللّه عنه 0 
همچنبن می پرسیدم و بر انگشت می گرفت . تا از هفده کس بپرسیدم - رضوان الله 
علیهم اجمعین -.» چون بیدار شدم » هفده عدد بر انگشت گرفته داشتم . 


۱- ما . هو : و اخاح حرام دیگر و ملك ظالم حرام از حرام مو: بپوشید و نگویید. 

ما ره او فیرعت 

۳- ما. مو : ضلالت نفس و خلالت عقل بر شما سلطانستی سخن ازین پخته تر گوییدی. 

؛ و ۵- ما , مو : پوشیدن حلال و بر مردان حرام باشد و بر هر دو مقرید معذورید فنعوذ  .‏ *- ماء مو : امام ابو حنیفه . 
1- ما مو : می گوید ما : حیان وفات یافت . ۷-ما. مو : که قیامت قائم است ما : حسابگاه قائم اند . مو : جایگاه 
قائم اند پیغامبر . ۸- ما : متبسم ایستاده بر لب حوض خود ( مو: ویرا). 

-٩‏ ما مو :و پیری دیدم ما : موی سپید . ما » مو : پیغامبر صلْی اللّه علیه وسلم. 

,۰- ما؛ مو : و سلام گفت گفتم ما : گفتا از پیغامبر دستوری خواهم پیغامبر . 

۳- ما : پیغامبر آن پیر . ۱۵- ما. مو : خلیل الرحمن اللّه ما » مو ؛ و دیگر بر چپ وی ابابکر صدیق. 


. ما . مو : می گرفتم تا از هفده کس چون بیدار شدم هفده عقده کرده بودم بر انگشت‎ -۱۷ ٩ 


و یحیی بن معاذ الرازی - رضی اللّه عثه - گوید : « پیغمبر را - صلی اللّه علبه 
وسلّم - به خواب دیدم .گفتمش :« آين اطلْبك؟» قال :, عنذ علم آبی حنیفه .» گفت : 
« مرا به نزد علم ابی حنیفه جوی - رضی اللّه عنه -.» 

و وی را اندر ورع ‏ طرف بسیار است و مناقب مشهور » بیش از آن که این کتاب 
۵ حمل آن کند. 

وامن که تِ علی بن عشمان امحلابی ام - و فّنی الله - , به شام بودم » بر سر 
خاكت بلال مژذن رسول - صلّی الله عَلیه سم - خُفْته , خود را به مکه دیدم » اندر 
خراب . که پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلم- از باب بنی شیبه اندر آمدی . و پیری را 
اندر کنار گرفته ۰ چنان که اطفال را گیرند به شفقت . من پیش دویدم و بر دست و پایش 
۱ بوسه دادم . و اندر تعجب آن بودم تا آن کیست ؟ و آن حالت چیست !؟ وی به حکم 
اعجاز بر باطن و اندیشة من مشرف شد . مرا گفت :, این امام تو و اهل دیار تو است !» 
(ز۱۱۷) و مرا بدان آمیدی بزرگ است با آهل شهر خود . و درست گشت از این خواب 
[مو ۱۶۸) که وی یکی از آنها بوده است که از اوصاف طبع فانی بودند » و به احکام شرع 


۱ 


باقی . و بدان قایم . چنان که پرندة وی پیغمبر بود - صلْی اللّه علیه وسلم -. اگر او خود 
رفتی ۰ باقی الصفة بودی . و باقی الصفة یا مخطی بوّد يا مصیب . چون پَرندة وی پیغمبر 
۵ بود - صلی الله علیه وسلم -, فانی الصفة باشد به بقای صفت پیغمبر - صلی اللّه 
علیه وسلّم -. و چون بر پیفمبر - صلّی الله علیه وسلّم - خطا (ما ۱۳۳) صورت نگیرد . 
بر آن که بدو قایم بود نیز صورت نگیرد . و این رمزی لطیف است . 


۱- ما : یحیی بن معاذ الرازی رخمة اللّه علیه گوید پیفامبر . ۲ -ما : گفتمش یا رسول اللّه مو : گفتم - 
يا رسول اللّه. ۳- ماء مو : نزديك علم حنیفه جوی . ء - ما ؛ مو : طرق بسیار ۰ *- ما: المملابی ام 
رضی الله عنه . مو : ندارد ,. ماء مو : روضة بلال مژذن بیغامبر. ۷- ما مو : بودم خود را . 
۸ - ماع : کهابلخامیر. .. از باب عطته‌اندر آهداو بیزهرا در کنازندگرفت:. ٩‏ - "هافر : بشففتن ام 
من پیش وی دویدم و بر پشت پایش ..۱- ما. مو : تا آنکه آن پیر کیست و آن حالت وی بر حکم . 
۱- ما: انديشه مشرف شد و مرا ما.مو:تو است یعنی ابو حنيفه رضی الله عنه و مرا بدین خواب امید . 
۲- ما , با هل شهر , مو : و با اهل هم ماء مو : و درست شد ماء مو : یکی از آنان. 
۶ - ما, مو : وی بیغامبر بوده است و اگر افتزد . 
۵ - ما: چون پرندة وی پیغامبر . -۱٩۹‏ ما : به بقای صفت پیخمبر 


و گویند : جون داوود طائی - وسبه اه - علم حاصل کرد , تکار و مزا شفتاء 


به نزديك ابوحنیفه - رضی الله عنه - آمد و گفت : « اکنون چه کنم ؟» گفت : « عليك 
بالعمل ۰ فان العلم بلا عمل کامسد بلا روح ۰» : , بر تو بادا به کار بستن علم » 
به جهت آن که هر علّمی که آن را کار بند نباشند ۰ چون تنی باشد که وی را جان نباشد. اما 
«فدیتك» تا عم به عمل مقرون نگردد» صافی تَشنود » و روزگار مخلص نه . و هر که 
به علم مجرد قناعت کند . وی عالم نباشد. که عالم را به مجرد علم قناعت نبود . ازآنچه 
عین علم . متقاضی عمل باشد. چنان که عین هدایت ۰ مجاهدت تقاضا کند. و چنان که 
مُشاهدّت , بی مجاهت نباشد. علم بی عَمَل نباشد. از آنچه عم واریث عَمَل باشد, و 
تخریج و گشایش علْم با منفعت , به برکات عمل بود. و به هیچ معنی عمل از علم جدا 
۱ نتوان کرد . چنان که ور آفتاب از عين آن » و اندر ابتدای کتاب اندر علم بابی 
مختصر بیاورده ایم . و بالّه التوفیق. ۱ 


(۷- عَب له بن لمبارک ری - رضی اه عنه -.)- 


و منهم سید زهاد , و قاید آرتاد » عبدالله البارك الروَزی - رضی الله عَه - از 
محتشمان ( مو ۶۹ قوم بود ۰ و عالم به جمله احوال و اسباب طریقت و شریعت. و اندر 
۵ وقت خود امام وقت بود» و مشایخ (ژ۱۱۸) بسیار دنه رننف»: وربا اتگتان صتغویی 
داشته .و به امام اعظم آبی حنیفه 5 رضی اللّه عنه - پیوسته ,و از وی علم آموخته ۱ 
و وی را تصانیف مذکور » و کرامات مشهور است اندر هر فنی ازعلم . 


۱- ما: داود طائی رحمة اللّه علیه ما. مو : و مقتدای عالی شد. 2۲ ها فر : ابزشتتخه تض‌الله عنه ام :: 
رحمة اللّه علیه ) گفت عليك  .‏ ۳- ما : بر تو باد به کار بستن علم به عمل از انکه . 
6 - صاء مو ‏ کهاآنرا عمل نیاسند .مان».می. : بود که آنرا ما : و فا : 


۵ - ما: صافی نگردد ». مو : عیش صافی نشوه . - ما : زیرانچه عین . 
۸ - ما: بی مجاهده ‏ ما, مو : مواریث عمّل بود. -٩‏ ما مو : علم و منفعت آن ما: علم ازعمل جدا 


۰ - صا - آقتاب را از عن ما. مو: باب علم مختصر بیاوردم ( ما : آوردم ). 
۳- ما. مو- : عبدالله بن البارك الروزی رحمة الله. - ما» مو : این قوم بوه و ما : احوال و اقوال مو : 
و شریعت و حقیقت . 0 -.ضا: مو : تیار بزر گرا دریافته بوده ... صحبت کرده. 


- ما مو : از ۳1 و به امام اعظم » تا » آموخته» ندارد . 


ی سر رو ۳ تدای فک ۳ ۲۳۳۲ تحت تکسا ایا حکلنند! لسن تسس مه ۲۳۳۳۹۲۲ ای ات یت ای اه سا ردوپ سس ی و او رتیت ی و و ی و پر متا وت وت ود متا خلت بت بت مرت بت 
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و ابتدای توية وی را سیب آن بود که : بر کنیزکی فتنه شده بود. ب شبی از میان مستان 
ات رن یا ی دزد متفه استا تعضا ۱۳( 
برآمد بر بام . تا بامداد هر دو در مشاهده یکدیگر بایستادند .عبدالله چون بانگ ماز ۱ 
بشنید , پنداشت که فاز خفتن است . چون روز روشن شد, دانست که همه شب مستفرق 
۵ جال سحتتوقهبرده امسعت . ری را از این تنبیهی برد . با خود گفت : « شرم بادت ای 
پسر مبارك! که امشب همه شب بر هوای خود بر پای بایستی ۰ و ملاّت نگیرد ۰ که اگر 
امامی در نماز سورة درازتر خواند » دیوانه گردی ! کو معنی مومنی در برابر دعوی!؟» 

آنگاه توبه کرد ؛ و به علم و طلب آن مشغول شد , تا به درجتی برسید که : وقتی 
مادر وی اندر باغٌ شد » وی را دید, خفته , و ماری عظیم » شاخی ریحان در دهان گرفته ؛ 

۱ و مکش از و الهش باز داقات. انگاهاز مز رخلت کرد ۰و بلاقلاد رافت . و عتی 
در صحبت مشایخ ببود . و به مکه شد. و چند گاه آنجا نیز مُجاور بود . و باز به مرو آمد. 
مردم شهر بدو تولی کردند » و وی را درس و مجالس نهادند . و در آن (مو. ۱۵) وقت از 
مرو نیمی مردم متابع حدیث رفتندی ؛ و نیمی طریق رای داشتندی. همچنان که 
امروز. و وی را « رضی الفریقین » خوانند . به حکم آن که با هر يك از ایشان موافقت 
۵ دافنت.. وود د ررخست اندر وی (ژ )۱۱٩‏ دعوی کردند. و وی آنجا دو رباط کرد , 
یکی مر آهل حدیث راء و یکی مر آهل رای را. و تا امروز آن هر دو رباط بر جای است 
بر آن قاعده اصل .و از آنجا به حجاز باز شد., و مجاور نشست .وی را پرسیدند که 


سب 

۱- ما : ابتدای تویة او را فر کی مات ما ار 

۳- ماء مو: و وی بر بام برآمد ماء مو: اندر مشاهدة یکدیکر ایستاده بودند و ( مو : همی بودند ) مو: نماز بامداد بشنید. 
ء - مو : بانگ نُاز خفتن .۰ ۵- ما: جمال مشاهده وی بوده است مو : جمال معشوق بوده است ماء مو : از اين معنی او را 
تنبیهی پیدا آمد. ٩‏ - ماء مو : بهوای خود بر پای باشی و کرامات طلبی و اگر اصام اندر نماز سورة درازتر خواندی . 

۷- ما.مو : کو دعوی مژمنی اندر برابر آن دعوی . ۸- ما مو : بعد از آن تویه ما. مو : شد و زهد و دیانت پیش گرفت 
تا به درجتی رسید که مادرش . ۰ -٩‏ ما , مو : وی را یافت خفته و ماری دید عظیم شاخ ربحان اندر دهان . 

۰- ما . مو : از وی می راند ما . مو : و در بغداد. ‏ ۱۱- ما . مو : اندر صحبت مشایخ بود و به مکه چند گاه آنجا 
مجاور بود باز هروشد . ۱۲- مو : جمله بدو تولی ما : و مجلس نهادند . ۱ 

۳ - ما مو : نیمی مردمان بر متابعت وی رفتند ... داشتند تا امروز. ‏ ع۱- ما , مو : ورا راضی الفریفین خوانندی به حکم 
انکه موافقتش با هر یکی و هر دو فریق . ۱۵- ما مو : دو رباط بساخت . -۱٩‏ هو : بر قاعده اصل . 

۷- مو : ما : بحجاز آهد و مجاور شد ما . مو : از عجاییها چه دیدی . 


« از عجایب چه دیدی ؟» گفت :, راهبی دیدم از مجاهدت تزار گشته , و از ترس خُدای دو 
تا شده . بوسیتا که: ربا راهب ! کیف الطریق الی اللّه !؟ » فقال : (ما ۱۳۵) 
« لو عرفت اللّه » لعرفت الطریق الّیه | » فقال : « آعبد من لا َعَرقهُ , و تعصی 
من تعرفه .» : « راه به خدای چه چیز است ؟ » گفت : ,« اگر اورا بشناسی , راه بدو هم 
۵ بدانی.» آنگاه بگفت:« منم پرستم » 1 را که وی را نشناسم.و تو می عاصی شوی 
در آن که وی را می شناسی.»یعنی معرفت. 9 کند, و ترا ان می بینم ؛ و 
امن ؛ کفر و جهل اقتضا کند ؛ و خود را خایف همی پايم . کقت »و اتقهرا بتتقافتة: : و مرا 
ار بسیاری ناکردنی باز داشت .» 

و از وی روایت آرند که گفت  :‏ التتگفان حرام علی قلوب آولیائه . » : دل 
دوستانش ساکن نگردد که سکونت حرام است بر ایشان .» اندر دنیا مضطرب اندر حال طلب. 
۰ و اندر عقبی مضطرب اندر حال طرب .در دنیا به غیبت از حق سکونت بر ایشان 
روا نه , و اندر عقبی به حضور حق و تجلی و رزیت . قرار بر ایشان روا نه . پس 
دنیا مر ایشان را چون عقبی: ژ عقبی مر ایشان را چون دنیا. از آنکه سکونت دل دو چیر 
تقاضا کند : يا یافت مقصود و یا غفلت از مراد .یافت مراد وی اندر عقبی و دنیا روا نه ؛ 
تا دل از خُفَقان محبت ساکن شود ؛ و غفلت بر دوستان وی حرام » تا دل از حرکات طلّب 


۵ ساکن شود . و این اصلی قوی است اندر طریقت محققان . والله اعلم بالصواب. 


0- ما , موه که از مطات:نزازشدهر ار ترس‌زجدارندردر تا کشبه.. 

۳- مو : گفتم راه بخدای . > - مو : آنگاه پس گفت . 

- ژ: آنرا که ورا ما : وی را نمی دانم و نمی شناسم , مو : من می ترسم آن که ویرا نمی دانم و نمی شناسم 
ما ؛ مو : عاصی می شوی ما : آنرا که می شناسیش . مو : آنرا می شناسی . 
٩‏ ها موی و9 ات اخگا کند : 

۷- ما , مو : خایف می يایم ما , مو : و از بسیاری ناکردنی مرا. 

. ما , مو : هرگز ساکن نگردد که سکونت بر این ( مو : بر آن ) قوم حرام است‎ -٩ 
ما : رژیت و تجلی , مو : تجلی و رژیت حق.‎ - ۱ 

۲ - مو : ازانجه سکوت ما : با یافت . 

۳ - ما مو : یافت وی مراد وی . 

۶6- ما : بر دوستانش حرام 

قاسسا این اظافینما ولاز تنارد: 
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۸ - آیو عَلی فطل بن عیاض -رضی اللّه عنه -.) 


۳ ) و منهم شاه هل حضرت » و پادشاه ولایت وصلّت , ابو علی فضیل بن 
عیاض - رضی اللّه عنه - از جملة صعاليك قوم بود. و از کبار ایشان . و وی را 
آندر معامت و حقایق حظّی وافر است » و نصیبی تام . و از مشهوران اين طریقت یکی وی 
۵ بوده است. ستوده به همه زبان ها اندر میان ملل. و احوالش معمور به صدق و اخلاص . 

و اندر ابتدا وی عیاری بود» و راه داشتی میان مرو ر‌ باورد ‌ همه میل به صلاح 
داشتی . و پیوسته همتی و فتوتی اندر طبع وی بودی . چنان که اگر اندر قافله یی زنی 
بودی ۰ گرد آن نگشتی» و کسی را که سرمایه یی آندك بودی 4 ک ۳ وی نستدی . و با 
هر کسی به مقدار سرماية وی چیزی باندی. تا وقتی بازرگانی از مرو برفت . وی را 

۰ گفتند : «بدرقه یی بگیر که فضیل بر راه است!» گفت :" )۱ شنیدم که وی مردی 
ی و وخ و او و نیت 
روز قرآن می خواند تا قافله به جایی رسید که فضیل - رحمه اللّه - کمین داشت . 

اتفاق قاری بر خواند. قوله تعالی :« الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ی 
لذکر اللّه وت رضی الله عنه -_ رقتی اندر دل پدید آمد. و عنایت آزلی. سلطان 
۵ ۱ آلطاف خود. بر جان وی ظاهر گردانید.و از آن شغل توبه کرد.و خصمان را نامه نبشته 


اه 
۲ر ۳ - ما : منهم شاه ما مو : بادشاه درگاه وصلت ابو علی الفضیل رحمة اللّه علیه . 

۳- ما : اين فوم برد و کبار ایشان مو :آن قوم . ۱ 

- ما: اندر معاملات ما : وافر داشت و نصیب . مو : نصیب وافر داشت . ما . مو: از مشهوران طریقت یکی وی است . 

۵ - مو : ستوده اندر میان مذل مو : بصدن . 

: ما : و اندر میان ملل و احوال او معموربصدق و اندر ابتدای ( مو : ابتدا وی) عیاری کردی و راه زدی ( مو : راه زنی) ما » مو‎ -٩ 
۱ همه رفت میل.‎ 

۷و ۸ - ما. مو : فتوتی و همتی ما ۰ مو « که اندر هر قافله ی که زنی بودی به گرد. 

. ما . مو : سرمایه بگذاشتی تا وقتی که‎ -٩ 

۰ ما , مو : که بدرقه یی ما » مو : بر سر راه است » ماء مو : شنیده ام و خدای فوسی وراه اشت 

۱- ما : قاری قرآنرا زد گرفت » مو : قاری را مزد بگرفت ما., مو ی ۳ 

۲ ها ها قاری قرله تتاای فیخااند.. مو د این آیت می خااند. 

۶- ماه مو : وی را رقتی اندر دل پدیدار آمذ ما: سلطانی بر دل و جان او ۰ مو : سلطان خود بر دل او 

۵ -« ما , مو : نامه نوشته بود جمله را خشنود گردانید. 


بود . اففشتنودشان گردانید . و به مکقارفت » و مدتی آلباا ببود, . و نی از اولیای 
خداوند را - تعالی - بیافت . و به کوفه باز آمد , و به امام اعظّم آبی حنیفه - 
رضی اللّه عنه - پیوست . و مدتی با وی صحبت داشت . و تحصیل علوم کرد . وی را 
روایات عالی است , و مقبول اندر میان آهل صنعت . حدیث و کلام وی رفیع اندر حقایق 
۵ از وی می آید که گفت -رضی اللهُ عثه - : « من عرف الله حق 3 ۱۲۱ ) 
معرفته » عبده بکل طاقته .» :, هر که خدای را . جل جلالهُ . به حق معرفت بشناسد . 
به کل طاقت بپرستدش . » زیرا که آن که بشناشذ , به انعام و احسان و رأفت و رحمت 
شناسد . چون شناخت دوست گیرد » جون دوست گرفت , طاعت دارد . تا طاقت دارد ».از 
آن که فرمان دوستان کردن ( ما ۱۳۷ ) دشوار نباشد . ۱ 

۹ پس هر که را دوستی زیادت » حرص بر طاعت رنادت ».و رفادات داوشتی از 
حقیقت معرفت بود .چنان که عایشه ِ رضی اللّه عنها -روایت کند که :ر شبی پیعمبر - 
صلّی اللّه علَیْه وسلّم - از جامه برخاست . و از بر من غایب شد . مرا صورت بست که وی 


2۱ ماه من :و بهاکانند. ما . میخاتشاونبود. ماء می : خلالند را دقافت . 

!و ۳- ما . مو : و با امام حنیفه رحمه الله مذتی صحبت کرد . 

۳ و ء - ما , مو: و مقبول میان اهل صنعت . 

۵ - ها مو : کفزگتت رخقهاللهتعلیه:. 

1- ماء مو : خدای را بجق معرفتی (مو : معرفت وی ) بشناسد. 

۷- ما : بپرستیدش , مو : پرستیدش ما : مو؛ اه آن بشتاشد , ما».مو,: و رحمت و راقگت*. 
۸- ما » مو : دوستش گیرد جون دوست گیرد مو : ازانجه فرمان . 

.۰ ما مو : زیادت بود حرص ... زیادت بود و زیادتی دوستی . 

۱- ما , مو : روایت کرد . ۱ 

۲- ما. مو : ... وسلّم برخاست و از من غایب شد و مرا ما : حجره یی زنی. 


به حجره یی دیگر رفت . برخاستم وبر آثُر وی می رفتم ۰ تا وی را به مسجد یافتم اندر از 
ایسشاد. فاد کشت تالا کار باه کت وی اتقو عار برد عفد مار ورد 
بتگزارد ووبه عوزه اندر آمد دیدع هو دو پایش آمانتیده ,. ([مو ۱۵۳ ) و هر دو سر 
انگشت طرافیده , و زرداب از آن همی رفت .بگریستم و گفتم : ریا رسول الله ؛ ترا گناه 
۵ آول و آخر عفو کرده اند . چندین رنجح بر خود چرا می نهی ؟ بان تا این » آن 
کس کند که مأمون العاقبة نباشد . » وی گفت : « یا عايشه ! این جمله فضل و منت و 
لطف و نعمت خدای است ‏ جل جلاهُ . :« آفلا آکون عبدا شکورا ؟» : , نباید که من 
بنده یی شکور باشم ؟ » چون او کرم و خداوندی کرد , نباید که من نیز از راه بندگی 
به مقدار طاقت از راه شکر به استقبال نعمت باز شوم ؟ » 
تس و نیز وی - صلی اللّه علیه وسلم - به شب معراج ؛ پنجاه فاز قبول کرد . 
و آن را گران نداشت تا به سخن موسی - علیه السلام - بازگشت و ناز به پنج 
باز آورد » زیرا که اندر ( ۱۲۲ ز ) طبع وی .مر فرمان را هیچ چیز مخالف نبود : 
« لان المحبهة الوافقة . » 
۳ - زاضی الله عنه - روایت آرند که ات من لها دارالرضی و 
۵ القاس فیها مجانيت ۰ و لتجانين فی. دار المرضی ال ر اي . »۰ 
« [ ما ۱۳۸) دنیا بیمارستان است : و مردمان درو چون دیوانگانند و دیوانگان را در 
بیمارستان غل و قید باشد . » هوای نفس ما غل ما است ۰ و معصیت قید ما . 


۱ او بیقعت وی ما + مر : فقر مک آمد. 04 هن 

۲- ما : تا بلال بیامد و » مو : تا بلال آید و مو : و وی اندر ما , مو: بامداد بکرد حجره. 

۳- ما ء مو: یافتم هر دو پایش ما . مو : و سرانگشتان ترقیده . 

6 - و +اقفویزکزدهااشتت ما :هو + جزافزیینتگتار تاباجخزاین کف کند . 

1- ما. مو : وی گفت صلی اللّه علیه و آله وسلم . و ۷- ما . مو : اين فضل و منت و لطف خدای است عز و جل . 

۷- مو: آیا تباید . ۸- ما :نباشم ؟ ما . مو : کرم خلاوندی .ما : بندگی به من نود و مودة بخشش گفت چه گوبی مرا به 
مقدار مو : نباید کرد و به مقدار . -٩‏ ما . مو : بشکر ما ء مو: باز نباید شد . .۱- ما : و نیز وی به شب معراج . 

۱- ماء تا بگفتار موسی بازگشت و گفت , مو : بگفتار مهتر موسی مو : و پنجاه باز. 

۲- ما , مو : فرمان را هیچ چیز مخالف نبود . ۱۳- ما. مو : هی الْوافقة . 

۶- ما مو : و هم از وی رحمة اللّه علیه  .‏ ۱۵- ما . مو :و للمجانین فی دار . 


۲- ما . مو : و مردمان در آن . مو : اندر بیمارستان. ۱۷- ما . مو : و معصیت فیدها و هوای نفس ما غل ما است. 


م۱ کشف الحجوب اتباع التابعین 


فضل بن ربیع - رحم الله - روایت کرد که :« من با هارون الرشید به مکه شدم . 
چون خج بکردیم . هارون مرا گفت :, اینجا مردی هست از مردان خُدای - تعالی - تا اورا 
زیارت کنیم ۲۱.» گفتم : « بلی ! عبد الرزاق الصنعانی اینجا است .» گنت : « مرا 
به نزديك (مو ۱۵۶) وی بر .» چون به نزديك وی رفتیم , و زمانی سخن گفتیم . هارون 
۵ مرا اشارت کرد که از وی بپرس تا هیچ وام دارد؟ بپرسیدمش. گفت : « بلی !» 
بفرمود. : وامش بگزاردند . و از آنجا بیرون آمد . گفت : « یا فضل دلم هنوز 
تقاضای مردی می کند بزرگتر از اين.» گفتم : « سفیان بن, عیینه اینجا است !» گفت : 
« برو تا به نزديك وی شویم . » چون اندر آمدیم» ‏ مانی سخن گفت .و قصد باز گشتن 
کردیم ۰ دیگر باره اشارت کرد تا از وام بپرسیدمش . گفت : , بلی! و ام دارم . » بفرمود 
۰ تا وامش بدادند . و از آجا بیرون آمدیم, گفت :, یا فضل ! هنوز مقصود من حاصل 
تشه است ۱ + 39 آمدم که فضیل بن عاص ‏ ۳۳ الله علیه و رضی عنه - 
آنجا است . وی را به نزديك فضیل بردم . و وی در غرفه یی بود . آیتی از قرآن 
می خواند. در بزدیم : فقت کشت 4۱ گفتم : َ امیر الومنین اتسا مه دهع 
رضی الله عافاه - :«مالی و ۷ میر المنین ؟ : ,مرا با امیر الومنين چه کار 
۵ است ؟» (3 ۱۲۳ ) گفتم : « سبحان اللّه | نه خْبر پیغمبر است - صلّی اللّه 
له سم - که کفت ۰« لیس للمبد آن یل تسه فی طاة له . » 


۱- ما . مو : فضل بن ربیع روایت کرد که با هارون . 

۲- ما , مو : حج کردیم مرا گفت ما » صو : از مردان خدای تا ویر . 

۲- مو : عبدالرزاق اصفهانی ۰ 

ء - ما , مو : بنزديك وی شدیم , ما : گفتیم چون قصد بازگشتن کردیم من . ۵ - ما : پرسیدم گفت . 
1- ما : تا وامش ادا کردند ماء مو: گفت يا فضیل . 

۷- ما , مو : تقاضا میکند که مردی را به بینم ما : سفین بن عیینه . 

۸- ما. مو : چون قصد . -٩‏ ما مو : دیگر باره من ما : وام او بپرس پرسیدم . 
۰- ما , مو : بیرون آمد و گفت يا فضیل هنوز مقصودم . 

۱ ۱۲- ماء مو : یادم آمد که فضیل بن عیاض اینجاست . 

۲-. ماه هی : اندرغرقه نودزو آنتز از فوان برهتوواند.. 

6 2 ها مو : کفتاظا ۳9 .. ما ضو را شتا نکن خد کار : 


اتباع الابعین ۱ کشف الحجوب ۱۳۷ 


قا بل اما الرضا عز دایم عند آهله . » : « نیست روا مر بنده ما ۹ 6 را 
که اندر طاعت خدای - عزوجل - ذل طلبد.» گفت : , بلی !اما رضا. عزی دایم است . 
گّ ذل من می بینی و من عز خود » به و جه او به حکم خداوند - تعالی - . »آنگاه 
فرود آمد و در بگشاد و چراغ بکُشت ۰و اندر زاویه‌یی بایستاد , تا هارون گرد خانه 
یت و۱۵9 ادست ابر قی اد اگوی اد ات که انز 
نرم تر ندیدم » اگر از عذاب خدای برهد ؟ » هارون فراگریستن آمد ؛ و چندان بگریست که 
بیهوش گشت . چون به تفش بازرآمد. گت :وزیا فضیل ! مرا پندی بده . » گفت : 
یا امیر الومنین ! پدرت عم مصطفی بود - صلی اللّه علیه و علی اله و بارك وسلم - . 
از وی درخواست که مرا بر قومی امیر کُن ! » گفت : « یا عم ! بك نفسك . » : , ترا 
۱۰ بر تن تو امیر کردم . » یعنی که : يك نفس تو در طاعت خدای بهعر از هزار 
سال طاعت خُلْ ترا : « لان الامارة بوم القيامة الندامة ۰ » , از آنچه امیری روز 
قیامت به جز ندامت نباشد . » هارون گفت : , اندر بند زیادت کن . » گفت : 
«چون عمر بن عبدالعزیز را به خلافت نصب کردند . سالم بن عبد اللّه و رجاء 
بن حیود . و فتخوسد ند" کعب القرظی را - رضی اللّه عنهم -_ بیجواند :و لت : 
۵ ,من مبتلا شدم بدین بلیات , تدبیر من چیست؟ که من این را بلا می شناسم. 


۲- ما . مو : خدای تعالی , مو : خداوند تعالی ما , مو : دل طلب کند ما , مو: عز دایم بود. 
۳- ما مو : رضا بحکم . 

ما حای ار 5 ۳ ۰ 

۵- مو : بروی باز آمد ماء مو : از وی نرم تر ندیده ام . 

1 - ما ء مو : خدای تعالی برهد نيك عجب باشد, ما , مو : گریستن گرفت چندان . 
۷- ما , مو : شد جون بهوش آمد ما » مو : پندی ده . 

۸- ما مو : طللاات ال تعلبه.. 

. مو : قوم امیر کن ما , مو : بك ترا برتن‎ - ٩ 

۰ ماه هو : يك‌اتظلتن تو اندر ما , مو : طاعت خلق مر ترا . 

۲ ۰ مو : عمراالقاید. 

۳ - مو : القرطی. ژ : رحمة الله علیهم. 


هر چند مردمان نعمت انگارند . » یکی گفت : « اگر خواهی که فردای قیامت , ترا جات 
باشد , پیران مسلمانان را چون پدر خوددان » و جوانان را چون برادران , و کودکان را چون 
فرزندان .آنگاه با ایشان چنان معاملت کن که اندر خانه با پدر و برادر و فرزند کنند ۰ که 
همه دیار [ 3 ۱۲۶ ) اسلام هم خازة وند , و هل آن عیالان تو . [ ما ۱۶۰ ) « زرأباك و 
۵ آکرم آخاك و احسن الی و لدك.» : « زیارت کن پدر را ,و کرامت کن برادر 
را . و نیکو یی کن با فرزند .» ( مو ۱۵۲ | آنگاه فضیل گفت :, یا امیر المنین ! 
من از روی خوب تو بر آتش دوزخ می بترسم که گرفتار شود. بترس از خدای - تعالی - , 
و حق وی بهتر از اين بگزار .» پس هارون کفث : ۱ تورا وام-هست ؟ » گفت : 
«یلی ! وام خداوند است بر من , طاعت وی . اگر بگیرد مرا بدان ۰ ویل برمن ! » گفت : 
۰ , یابفضیل اوام خن می کویم .» کفت ۰ « حندانو افو شکورمن خدای را - 
جل جلاله - که مرا از وی نعمت بسیار است و هیچ گله ندارم از وی ۰ تا با بندگان 
وی بکنم . » آنگاه هارون صره‌یی زر هزار دینار , پیش وی نهاد و گفت : « اين را 
در وجهی صرف کن . » فضیل گفت : , يا امیر المنین ! اين پندهای من تورا هیچ 
سود نداشت ؟ و هم از اینجا جور اندر گرفتی ؛ و بیدادی آغاز نهادی ! ؟ » گفتا : « چه 
۱ بیداد کردم ؟» گفت :«من ترا به جات می خوانم .و نو مرا اندر هلاك می افکنی ؟ 


۱- ما , مو : اگرجه مردمان نعمت دانند یکی گفت از میانه ( مو : از اینها) اگر خواهی تا فردای فیامت 
ترا از عذاب خدایتعالی نجات باشد. 

۲- ما, مو : پدر خویش . 

۳- ما ء مو : معاملت چنان کن . 

ء - ما , مو : که این همه دیار اسلام چون خانهة تست و اهل آن عیال تو. 

1- ما , مو : نیکویی کن بجای فرزندان ما ؛ مو : من میترسم یا امیر الژمنین از آن ( مو: این ) روی . 
۷- ما . مو : به آتش که گرفتار شود از خدای ( مو : خداوند) تعالی بترس .۸- ها , مو : حق او گذار 
(مو : گزار) . -٩‏ ما. مو : بر من طاعت وی اندر گردن من است و آن وی است اگر بگرد مرا بدان وای 
بر من . .۱- ما ء مو : حمد و سپاس مر خدای را عز و جل. 

۱ ۱۲- ما؛ مو : تا به بندگانش کنم . . . ۱۲- ها مو : صره یی هزار دینار بیرون کرد و پیش. 
۳ - ما, مو : از دروجهی از وجود خود بکار بر . 

۰- ما :یداد را بیشه کدی .مزا بداد گرعافشه کزیق ما نف چتاببناد کرزدق:. 

۵ - ما : من اینجا ترا ما. مو: اندر بالا می افکنی . 


این بیدادی نبود ؟ » هارون گریان شد » و از پیش وی بیرون آمد » و گفت : , يا فضل 
بن الربیع ! ملك به حقیقت فضیل است .» و اين جمله دلیل صولت وی است به دنیا و 
اهل آن و حقارت زینت آن به نزديك دل وی » و ترك تواضع مراهل دنیا را از برای دنیا . و 
وی را مناقب بیشتر از آن است که در فهم گنجد ۰ 


٩[ ۵‏ - آبوالفیض ذوالنون بن ابراهیم الصری - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم سفينة تحقیق و کرامت » و گنچینة شرف اندر ولایت , آبو الفیض ذ والُون 
بن ابراهیم الصری - رضی اللّه عنه - نوبی بچه یی بود نام او ثوبان . و از اخیار 
قوم و بزرگان و عیاران اين طریقت بود . راه بلا ( مو ۱۵۷ ) سپردی »( ژ ۱۲۶ ) و 
طریق ملامت( ۱۶۱ ما ) رفتی.و آهل مصر به جمله اندرشان وی مْتحیّر « و به روزگارش 
۰ ۷ منکر بودند . و تا وقت مرگ از اهل مصر ۰ کس جمال حال وی را نشناخت . و آن شب 
که از دنیا بیرون شد. هفتاد کس پیغمبر را - صلی الله علیه وسلم - به خواب دیدند که : 
وت خدای, ذی النون,بخواست آمد.من به استقبال وی آمدم .» و چون وفات کرد 
بر پیشانی وی نبشته پدید آمد:, هذا حبیب الله .مات فی حب الله, قتیل الله ! » 


۱- ما : هارون و فضیل هر دو گریه بسیار کردند و از پیش وی بیرون آمدند و مرا گفت یا فضیل بن. 
۲- مو : ملك حقیقت . ۱ 
6 - ما ء مو : ,« که در فهم گنجد » نداردي د : 
۵ - ما : ذکر دوالنون مقتلزی رعقه الله . 
1 - ما : منهم سفینة ما : سمسام شرف ؛ مو : سمسار شرف . 
۷- ما : الصری رحمة الله علیه ما , مو : نام وی ثوبان از اخیار . 
۸- ما : این قوم است که طریق راه بلا , مو : قوم بود که طریق بلا ما : و راه ملامت . 
-٩‏ ما. مو : اهل مصر جمله ما. مو : متحیر بودند . 
۰ ما مو. متکواو نا ماگنه ما.مو :۷۰۰۱ ۰تصصایهاااندر مزز ۰ تفت 
۱- ما. هو:: بیزون رفت ما‌پیفامیردرا ما . موورم ۱و م ۲ : که فرزمود .ق : گفت. 
تا رقف اشتت ک. ۱ ۱ 
۲ ۱۳- ما , مو : چون وفات آمدش به پیشانی وی 
نوشته ( ق : نبشته یی) یافتند . 


ایا دس اد تا دا تا و ار ات موادت وت لا 


۱۴۰ کشف الحجوب ۱ اتباع التابعین 


چون جنازة وی برداشتند , مرغان هوا جمع شدند » و بر چنازژ وی سایه بر افکندند . 
اهل مصر به جمله تشویر خوردند و توبه کردند از جفا که با وی کرده بودند! و 
وی را طرف بسیار است ۰ و کلمات خوش اندر حقایق علوم . چنان که گوید : 

ر العارف کل یوم اخشع لاه فی کل ساعة آقرب . » : , هر روز عارف 

۵ ترستانترو. خاقغ, تر‌باشد ۰ زرا که نخزساعت: نودیک‌اتر ‏ بود:07: بو آن که 
نزديك تر بود . لا محاله حیرت هشیر رقم ۸ ففافر عش واه ترداز آن: که راز 
هیبت و سلطان حق آگه گشته برد . و جلال حق بردلش مستولی شده . خود را از وی 

دورنبیند » و به وصل روی نه . خشوعش بر خشوع زیادت شود. چنان که موسی - 
صلوات اللّه علی نبینا و علیّه - اندر حال مکالمت گفت : « یا رب ! آين أطلبك ؟ 

۰ قال : « عند الْنکسرة قلوبهم . » : , بار خدایا ترا کجا طْلّبم ؟ » گفت : 
آنجا که دل شکسته است ! » و از اخلاص [ مو ۱۵۸ ) خود نومید گشته ! گفت : 

ربارخدایا ! هیچ دلی از دل من نومیدتر و شکسته تر ( ما ۱۶۱ ) نیست . » گفت : 
«پس من آن ام یی ی 

س میمرت :بی رو فرع . جال دنه عارف و حقیقت معرفت : 
علامت صدق ارادت و و ارادت صادق ۰ (ژ ۱۲۱ ) برندة اسباب و قاطع بنده 


۵ باشند: از دون خدای - عز و جل - . چنان که ذوالنون گوالالا- رضی الله عوز-: : 


۱- ما ء مو: مرغان هوا بر چنازة وی مجتمع شدند و پر در پر بافتند و سایه ( مو : سائرا!) بر چنازة دی 
افکندند . ۱ 

۲- ما , مو : مصر جمله مو : از جفائی که . 

۲- ما : طریق بسیار» مو : طریق ‏ ما : چنان که گویند . 

- ما : ساعة من الرب آقرب. 

ماه موورخان در برد ترا 

1 - ما : لامحال , ما , مو : و خشوعش بیشتر بود ازانچه از هیبت . 

۷- ما مو : گشته باشد. ما » مو : دور بیند به وصل. 

ماو از نات .. ٩‏ - مازاض : مکااد 

۰ 2 ها : شکسته بای مو : شکسهه باستد. , 

۲- مو : شکسته تر و نا امیدتر ما : پس آنجا ام که توئی . 

۶- ما مو : وقاطع انساب (مو : اسباب). ۵ - ما هو : گوید رختققاالله علیه:. 


«الصدق 9 الله فی آرضه ما وضع علی هه 5 الا فملعیه.. ‏ موربرامنتین 
شمشیر خدای است - عز وجل - ی ببرد ۰» و 
ی روت مق (فاق99: تفت عن عون اقب تابت هد حکزمتی: برخانتت : 
و ساقط شد . 

6 و یافتم اندر حکایات وی که : روزی با اصحاب , درکشتی نشسته بودند , در رود 
نیل به تفرج . چنان که عادت اهل مصر برد . کشتی دیگر می آمد . و گروهی از اهل 
طزات در ار فتفاد همه کزدند.فناگلدانترا آن بزر گفازقرد. . کففند: ر ایسعا الشیخ ادعا 
کن تا آن جمله را غرق کند ۰ تا شومی ایشان از خلْق منقطع شود ۰» ذوالنون 3 
رحهة الله عله- لین حاست ر تفت طفففت.: , بار لیا ایچنان که 
۱ این گروه را اندراین جهان , عیش خوش داده ای ۰ انذر آن جهان نیز عیش 
خوش شان ده ! » مریدان متعجب شدند از گفتار ین کشقتی بشتر امد و 
ان مرخفاکن اصوا. فگهنبآسه . و روا رکستا. ار اند 
کردند , و به خدای باز گشتند .۰(مو )۱۵٩‏ وی - رحمةٌ الّه علَیّه - شاگردان را 
کفت :« عیش خرش آن بات توب این جهانی بود . ندیدید که مراد جمله ‏ 


۲ - ما. مو: شمشیر خدای است و بر هیچ چیز نیاید الا آنکه آن چیز را ببرد. 
۳و - ماء مو : حکم صدق ساقط شد. 

۵- مامی خقالانتگة: ما .اهون: اندر گقفتنی, ۰ ما » مورا ندوبرود نت 
-٩‏ ما «اقاشا ملکرد نخان که ها مو :تلاخد ما ۰ مو«ختا آمد. 
۷- ما , مو : در آنجا نشسته و فساد می کردند و . ما. مو ۰ م ۰۱ م ۲.ش .ق .دا . ف » ظ : نود 
از آن نفرت عظیم آمد ؛ ما : يا ایها الشیخ . 

۸ - ماء مو : جمله را خدای عز و جل غرق کند 

۸ و -٩‏ مو : ذوالنون برپای خاست . 

: هو و دست ها بر وفت.‎ 2٩ 

۰- ما : خوش داده اند ما , مو : خوش دهی . 

۱- ماء مو : فرا بیشتر امد 

۲- ما : بر ذوالنون رتخقتااللاعله افقاد. ما مو: و عردها بشکستند . 
۳- ما هو : ویاففاگزان را. 

۶6- مو: آن جهان تویةٌ این جهان برد دیدید ( مو : دیده اند ). 


حاصل شد . و شماو ایشان به مراد رسیدید . بی از آن که رنجی به کسی 
رسیدی. » و این از غایت شفقت آن پیر بود ( ۱۶۳ ما ) بر مسلمانان . و اندر 


جه 


و مس ‌ 


این افتدا به پیغمبر - صلی اللّه علیه و سلّم - کرد , که هر چند از کافران بدو جفا 
بیش بودی» وی متغیر نشدی ۷ و می گفتی: رألهم اهد قومیا فانهم تعیسون كِِ. 
۵ و از وی می آید که گفت : « از بیت الْقّدس می آمدم به قصد مصر . اندر راه 
شخصی دیدم از دور ۰ باهیبت 8 ۱ ) که می آمد . اندر دل خود تقاضایی یافتم . 
که از این کس سژالی بکنم . چرن نزديك من آمد » پیر‌زنی دیدم باعکازه یی اندر دست . 
وجبه یی بشمن پوشیده .گفتم ۱») من این 1 قالت : ) من الله ! « قلت ۱ الی 
این ؟ » قالت : « الی اللّه ! » : « از کجا می آیی ؟» گفت : « از تزد خُدای ! » 
۰ گفتم : « کُجا خواهی رفت ؟» گفت : « به سوی خدای ! » با من دینار گانه یی بود . 
بر آوردم که بدو دهم . دست آندر روی من بجنبانید و گفت : « ای ذوالنون ! این صورت که 
ترا بر من بسته است , از ر کیکی عقل تو است . من کار از برای خدای می کنم . و از دون 
وی چیزی نستانم . چنان که نپرستم جز وی را . چیزی نستانم جز از وی ۰ » این بگفت ۰ و 
از من جدا شد . 
و اندر این حکایت . رمزی لطیف است که آن عجوز گفت : « من کار از برای وی 
۵ می کنم .» و اين دلیل صدق مت بردام. که لفق اقلا ماوت بر دوگزنه اند 
(مو ۱۹۰ )یکی آن که کاری می کند پندارد که از برای وی می کند . و به تحقیق از برای 
خود می کند. و هر چند که هوای وی از آن منقطع باشد . دنیایی. آخر بیوس ثواب آن 


۱- ما. مو : بی آنکه رمجی ‏ : ۲ - ما مو : رسد و این حدیث . 

۳- ما : پیغامبر مو: بدو جفا زیاده . 4 - مو: نشدی می گفتی . 

1- ما : که می آمد از دور ما , مو : , از دور » تا می آمد» ندارد . مو : بنزديك من آمد اندر دل . 

2۷۲ شا : سوالی بکنم که می آمد . مو : که می آید ما . مو : به نزديك من آمد. 

۸ - مو جبه بشمیتی ما : من آأنت. ۱ 

. ما : گفتم از کجا می آیی‎ -٩ 

۰ ما : کجا می شويی. ‏ ۱۱- مو: روی اندر روی ما. مو : ترا در من . 

۳- مو : از « چنانکه » تا م نستانم » ندارد. ۱۶- ما مو : اندرین حکایت مو : عجوزه . ۱۵- ما: محبت وی. 
- مو : کاری وی پندارند می کنند ( فعل جمع و فاعل مفرد!) و آن هم به تحقیق. 

۷ - ماء مو : هوای وی منقطع باشد دنیا وی (مو : از دنیای آخر ) و آخر هوس . 


اتباعالابعین کشف الحجوب ۱ ۱۳۳ 


جهانی باشدش . و دیگر آن که ارادت ثواب و عتاب آن جهانی ۰ و ریا و سمعت 
[ما ۱۶۶ ) این جهانی , از معاملت وی منقطع باشد . و آن چه کند مر تعظیم فرمان حق - 
جل جلاله - را کند , و محبت حق - تعالی - متقاضی وی باشد به ترك نصیب اندر فرمان 
وی. و آن گروه را صورت بسته باشد » و ندانند که هر کار که آخرت را کند هم ورا باشد » 
۵ و ندانند که در طاعت مر مطیع را نصیب بیش از آن باشد که اندر معصیت . ازآن چه 
اندر معصیت که ( ژ ۱۲۸) راحت عاصی يك ساعته باشد , و راحت طاعت هميشه . و 
خداوند را - تعالی وتقدس - از مجاهدت خلقَ چه سود ؟ و از ترك آن چه زبان ؟ 

اگر همه خلقَ به صدق ابویکر - رضی اللّه عنه - گروند مرفا ورین اتعوررا دازد و اثر 


مرس حر ۵ طر 1 مرج ظر 


به کذب فرعون شوند» زبان مر ایشان را دارد . لقوله تعالی : « ان احسنتم | حسنتم 

تاکز و فقو تال : ) ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه . » خلق مك 
ابدی مر خود را می طلبند و می گویند : « از برای خدای می کنم - جل جلاله - . اما 
سپردن طریق دوستی خود چیزی دیگر است. ایشان از گزاردن فرمان » حصول امر دوست 
نگاه دارند . چشمشان بر هیچ چیزی دیگر نباشد . و اندر این کتاب مانند این سخن 
بياید ( مو ۱٩۱‏ ) - اْشاء ال - اندر باب اخلاص . 


۱ ها هو جهلان بافند. 

او ۳- ما : خاص مر تعظیم فرمان حق را. 

,ضاه هی نصیت خورد... 

- ما مو : صورت بسته باشد که هر کار کمانخه دار آخرة کنند ویرا. 

۵ - ما. مو : که اندر اطاعت ما, مو : نصیب و افراز آن باشد از آنجه اندر . 
1- ما مو : از آنچه که راحت معاصی يك ساعت باشد ما . مو : هميشه بود. 
۷- ما. مو : و خداوند از محاهدت خلق جه سود دارد ؟ 

۸ - ما. مو : خلق عالم ما ؛ مو : ابریکر رضی اللّه عنه گردند سود مر ایشان را. 
-٩‏ ما مو : دارد جنانکه گفت ماء مو : و ان اسأتم فلها و نیز گفت : و من. . 
۰- ما. مو :ان اللّه لَغنی عن العالین خلق. 
ی 
7۲۳ ها مو ان دنکن . 

:۶- ما. مور : باب الاخلاص انشا اللّه تعالی . 


۱ 


۰ ابو اسحق ابراهیم بن آدهم ين منصور - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم آمیر مرا , و سالك طریق لقا , آبو اسحق ابراهیم این آدهم ین منصور - 
رضی اللّه عنه -<۰ یگانه زمانه بود .و اندر عصر خود ۰ شید افرا ۰ و فتافتففاه مردان بود . 
مرید خضر پیغمبر - صلوات اللّه علی نبینا و علّیه - بود . و بسیاری از قدمای مشایخ 

دی ۳ امام اعظم آبو حنیفه - رضی ال عَنهُ - اختلاط (ما ۱۶۵) 
داشت . و علم از وی آمُوخته بود . از أول حال امیر بلخ بود ۰ چون حق - تعالی - 

ارادت آن بود که پادشاه جهانی گردد ۰ روزی به صید بیرون شده بود ۰ و از لشکر خود جدا 
مانده . از پس آهویی بتاخت .خدای - عز و جل - به کمال الطاف و اکرام خود ؛ مر آن آهو 
را با وی به سخن آورد تا به زبان فصیح گفت:« آو لهذا خلقت؟ام بهذا آمرت ۲» 

رو اختقااش‌فاتن کارت افاشوراند. اتاقت ان فاد نیت ؟ پر رآباتت سفن دافل 
کشت . توائف"کرد , و دست از ممالك دنیا به کل باز کشید کشید ,و طریق زهد (ژ ۱۲۹ )و ورع 
بردست گرفت فضیل بن عیاض و سفیان ُوری را بیافت و با ایشان صحیت گرفت . .و 
اندر همه عمر به جز کسب دست ای ری 00| معاملات ظاهر است و کرامات 
مشهور ,و اندر حقایق تصوّف . کلمات بدیع و لطایف نفیس و جنید گوید - رضی اللّه 


هه 8 اش بر 


۵ ۱ عزه س ت ی هٍ0ِِّْ "» کلید علمهای این طریقت ابراهیم است ۳ 


۳- از رو هک ایرد اند طرلگ فاد مامی: وسیداقاان خود بو وافاللشگاه مردان. 

- ما : پیغامبر ما : بوده و بسیاری . 6 و ۵ : ما . مو: مشایخ یافته . 

۵ - مو : و با امام ابو حنیفه ... اختلاط داشته . ۱- ما : بیاموخته و در اول ؛ مو : علم از وی و در اول . 

٩و‏ ۷- ما صو: از « چون » تا « گردد» ندارد . 

۷و ۸- مو: به صید شده ماء مو : و از پس آهویی می تاخت . 

4 ما هی ۳ به کالم نا .خر » ندارد مو : آن آهو را زبان داد و با وی به سخن درآهد. 

-٩‏ مو : فصیع با وی گفت آلهذا ...آو بهذا. 

۰- ما: این کار آفریدت آند یا وی را اين دلیل گفت » مو : این کار آفریده آمدت یا وی را این دلیل کشت بر توبه . 
۱- ماء مو :باژگشنهد و دست از جمله بات . ۱۲- ما. مو : و فطیل عیاض ما: دریافت وایا ما. مو : صحیت کرد ما 
عمر خود از توبه به جز از . ۱۳- ما. مو : نخوردی و ویرا . 

۶- فا مو : گوید رحمة الله علیه:. ۱ ۶۵- ما : کلید همه . مر : همه علوم . 


د ارتضتونوایت مت ار 996#فت + ر اتخذ الله صاحبا و ذر الناس جانبا.» : 
اف بر ی و .۲ بت فاد از اقتگان انتات 
که چون اقبال بنده به حق - تعالق- درست ناهن ۰ مو ۱۶۲ و اندر تولی به حق . 
مخلص بود . صحت اقبال وی به حق, اعراض از خُلْقّ تقاضا کند .از آن که صحبت خلْقَ را 
۵ با حدیث حق » هیچ کار نیست . و صحبت حق اخلاص باشد اندر گزاردن فرمان وی ۰ و 
اخلاضن اندر‌طاعت از خلوض مخت باشد.. وفآلهن منت وهی .. ان دمی تن رهز 
خبرد. . کنرهورکهجلوو! آقناموج:: ازیختای. - تنل تالا . رگد اززهواءبربده 
باشد , با خداوند آرمیده باشد . پس همه خلْق تویی اندر حق تو . چون از خود 
اعراض کردی ‏ از (ما ۱۶٩‏ ) همه اعراض کردی ۰ کس که‌از خلق اعراض کند و به 
2 خود اقبال کند . این چنان باشد که همه خلْق اندر آن چه هستند ۰ به حکم تقدیر 
راستند . ترا کار با تو افتاده است . ۱ 
و بنای استقامت ظاهر و باطن مر طالب را بر دو چیز است : یکی از آن شناختنی ؛ 
و دیگر کردنی . آن چه شناختنی است , رژیت تقدیر حق است از خیر و شر. که اندر 
کل منك . هیچ متحرك ساکن نشود . و هیچ ساکن متحرك نگردد. . الا به حرکتی که 


ما , موء : که می گفت ۰ 

رز - ما ۱72 یار خوددار و خلق را بحای خود ان 

و 0 ۰ ماء مو : از آنچه صحبت. . 

۵ ها . فو :اندر گذاردن فزغان . 

٩‏ ها هر تقتگونرن: 

۷ ما از طدا‌ندا بو 

۸- ما : جون خود از خود . 

٩‏ - می :از تفای اعقاان کرد ی 

.۰- ما , مو : این جفا باشد از بهر آنکه (ما : از هر آنکه ) همه خلق در آن , ما : تقدیر استند. 
۷۲- ما :متا ختییرا لت . 


۱۴۶ ۱ کشف الحجوب ۱ اتباع التابعن 


خداوند - تعالی - ( ۱۳۰ ) اندر وی بیافریند , و سکونتی که خداوند - تعالی - اندر 
وی بنهد . و آن چه کردنی است. گزارد فرمان است ۰ و صحت معاملت , و حفظ تکلیف 
است . و به هیچ حال تقدیر وی مر ترك فرمان را حجت نگردد. پس اعراض از خلْق در 

نیاید , تا از خود اعراض نباشد » چون از خود اعراض کردی ۰ خلق همه می بباید مر 
۵ حصول مراد حق را . و چون به حق - تعالی - اقبال کردی ۰ تو می ببایی مر اقامت امر 
اورا . پس با خلق آرمیدن [ مو ۱۱۳ ) روی نیست . و اگر بدون حق با چیزی بخواهی 
آرمید, باری با غیر آرام , که آرام با غیر » رژیت توحید بود , و آرام با خود . اثبات 
تفیل .و از آن بوّد که شیخ ابوا حسن سألبه - رح اللة علقه: - گفعی .موید 
را : « در حکم گربه یی تردن بهتر از آن چه اندر حکم خود . » از آن تفه نت 
م ۱ با غیر . از برای خدای بود . و صحبت با خود از برای پروردن هو | بود . و 
اندر این معنی سخن بیاید اندراین کتاب به جایگاه خود - انشاء ال تعالی - . 

و اندر حکایات یافتم که : ابراهیم ادهم گفته است که : « چون به بادیه رسیدم . 
پیری بیامد و مرا گفت : « یا ابراهیم ! می دانی که این چه جای است که تو 
بی زاد و راحله می روی ؟ » گفتا : « من دانستم که (ما ۱۶۷ ]ار شیطان است 
۱ چهار دانگ سیم با من بود .که اندر کوفه زنبیلی فروخته بودم .از جیب برآوردم 
و بینداختم . و نذر کردم که به هر میل چهار صد رکعت فاز کنم . چهار سال اندر 
بادیه بماندم . و خداوند - تعالی - به وقت حاجت , بی تکلف روزی می رسانید . و 
اندر آن میان خضر پیغامبر را - صلوات اللّه علی تبینا و علْیّه - با من صحبت افتاه 


۲- ما . مو :وی نهد ما » مو : گزاردن فرمان حق. 


آو ۳ - ماء مو : تکلیف و به هیچ. ۶- ماء مو : خلق هم می نباید. 
۵و٩‏ - ماء مو : مر اقامت امر حق را. -٩‏ ما حن‌بدون جیزی. 


۸- ما مو : ... سالبه گفت مربدی را . ٩‏ - ما, مو : بهتر از آنکه اندر . 

.- ما؛ مو : هوا و اندرین . ۱۱ - ماء مو: و اندر حکایات ابراهیم ادهم است که چون به بادیه پرسیدم. 
۶- ما مو : گفت دانستم که آن شیطان است . ۱۵- ما ء مو : زنبیل فروخته بودم آن از . 

- ما مو : و شرط کردم که ما : نماز گزارم . ۱۷- مو : خداوند تعالی بوقت بی تکلف. 

۸ - مو : اندر ان میانه خضر را ما مو : با من صحبت کرد. 


و نام بزرگ خداوند - تعالی - مرا 5۳9 ‌( 
و وی را مناقب بسیار است . و بالله التوفیق ۱ 


۱۱ بشر بن احارث احافی - رضی اللّه عَنهٌ - ۰) 


و منهم سرير معرفت» و تاج آهل معاملت .بشر بن احارث الحافی -رضی اللّه عنه - . 
۵ اندر مُجاهدت شانی کبیر داشت . و اندر مُعامَّت حظّی تام . صحبت فضیل بن 
عباضی,دربانته برد ۰ (ز ۲۳۱ ) ر میید خالیفرد بیه علی.بن خشرم . به علم اصول و 
فروع » عالم بود . [ مو ۱۱۶ ) 

و ابتدای تویةٌ وی آن بود که روزی مست می آمد . اندر میان راه » کاغذ 
پاره یی یافت . مر آن را به تقظیم بر گرفت . بر آن نوشته .بود که : « بسم الله 
۰ الرحمن الرحیم .» آن را معطر کرد و به جایی پاك بنهاد .آن شب مر خداوند - 
تعالی - را به خواب پیده که سوق ررا کت ۰ ویسیشر ۲ صیتب اسعو: 
فبعزتی ین اسمكت فی الدنیا و الاخرةً .» : « نام مرا خوشبوی گردانیدی . 
تِ عزت من که 1 ترا خوشبوی گردانم اندر دنیا و آخرت ۰ » تا کس نام نو یرد 
الا که راحتی به جان وی آید. .انکاة توبه کرد و طویق زهد بردست گرفت.و از شدت 
۱۵ غلبه اندر مشاهدت حق - تعالی- هیچ چیز اندر پای نکرد .از وی علّت آن بپرسیدند. 
گفت :ر زمین بساط وی است 3 ما ول ندارم که بسا روش و ٍُِ میان پای 


ات نام ما , مو: خداوند بیاموخت  .‏ ۳- ما : ذکر بشر بن حافی رحمة الله. 

عج ها: .. احافی رحمة الله. 

۵ - ما . مو : در مجاهده شان عظیم و درجة کبیر و برهانی.مو: ی ۱ 
1- ما ء مو : علی بن حشرم و به علم فروع و اصول. 


۷۲ فا مو : روزی مست می رفت . -٩‏ ما مو : آنرا بتعظیم . 
۰- ما» موء مر آنرا معطر ما: و آن‌شتب. ۱۱- ها:مو : دیدبخواب که .. 
۳- مو: که ترا خرشبوی گردانم . 6 ماداهو به‌دل وع ار آبا: 


۵- ماء مو : هرگز هیچ چیز. 
۷- مو : که بساط سپرم. 


من و زمین واسطه باشد . » و اين [ ما ۱۶۸ ) از غرایب معاملت وی است که اندر 
جمع همت وی به حق . پای افزار , حجاب وی آمد. 

و از وی می‌آید که کفت : « من آراد آن یکون عزیزاً فی الدنیا 
شریفا فی الاخرة فلیجتنب نا : اتسار احدا حاجة ولا پذکر احدا بسوء 

۵ ولا یجب احدا ات طعامه 3 که خواهد که اندر دنیا عزیز باشد , و 
اندر آخرت ‏ شریف , گو از سه چیز پرهیز : از مخلوقات حاجت مخواه , و کس را 
بد مگوی .و به مهمانی کس مرو ۰ » 

اما هر که به خداوند - تعالی - راه داند: از خلْق حاجت نخواهد , که حاجت به 
خلق دلیل بی معرفتی بود , که اگر به قاضی اشاجات عالمستی ۰ از چرن خویشتنی 
۰ (مو ۱۱۵ ) حاجت نخواهدی . « استعانة الخلوق الی الْخلوق کا ستعانة 
اققنسطان الق اون . 4 ر آما هر که" کسی را بد گوید آن تصرف است که آقدر 
حکم خدای - [ ژ ۱۲۲ ) تعالی - می کند . از آن چه آن کس و فعل دی آفریدة 
خدای است - عز و جل - ۰ آفریدة وی را بر که رد می کنی . و آن که فعل را عیب 
کند . فاعل را عب رده باققلاه به خر آن که وی فده است. که ار را 
۵ بر موافقت من ذم کنید . ۱ 

اما آن چه گفت از نان خلق پرهیزید وتات - نزن - اکر مخلوق را 
سبب روزی تو گرداند . او را مبین . و بدان که آن روزی تو است که خدای - تعالی - به تو 


۱- مو : و زمين و بساط وی مو : از غرایب معاملات. 

۲- ما : پای افزاری حجاب . ۳- ما : و شرینا. 

- ها : وال اگا ٩‏ رصود: بمیرگز از هویه و از لفات : 

۷- ما, مو : مهمانی کس مشو  .‏ ۸- ما : و از خلق حاجت . 

۱ ۱ . مو : بود اگر به‎ -٩ 

۰- ما : حاجت نخواستی لأن استعانة , مو : حاجت نخواهد . 

۱- ما » می : من السهوخ و اما هر کی را مو : تطلاقی است . 

۱و ۱۲- ما. مو : خدای میکند. ۱۲و ۱۳- ماء مو : آفریدة خدای است و آفریدة وی را هر که رد 
نل‌کند. .۰ 2۱۳ ما : عیت کرده‌ناشد.. ۱6-«ها : غیت کرده بخ ماه مو وی کفار زا بر موافقت . 
- ماء مو : از طعام خلق پرهیزید از آنچه ما؛ مو : جل تعالی. 

۷- ما : و بدان که روزی تست . 


رسانید نه از آن وی . و اگر او پندارد که از آن وی است و بدان بر تو منت نهد . وی 
را اجابت مکن . که اندر روزی . کس را بر کس منت نیست . البته از آن که به 
نزديك آهل سنت و جماعت ۰ روزی غذا" است ۰ و به نزديك معتزله , مك. و 
خُلقَ را به اغذیه . خدای پرورد نه مخلوق . و [ما ۱۶٩‏ ) مجاز اين قول را وجهی 
6 دیگر است . و اللّه اعلم بالصواب . 


( ۱۲. ابو یزید طیفور بن عیسی البسطامی - رضی اللّه عنه - .) 


و منهم فك معرفت ۰ و مك محبّت , آبو یزید طیفور بن عیسی البسطامی ۳ 
رضی اللّه عنه - از اجلّة مشایخ برد , و حالش اکبر جمله بود » شانش اعظم ایشان 
بود , تا حدی. که خفید. کنات ب رحمهّ اللّه علیه - : ۳ ابو بزید منا بمنزلة 
1 جبرئیل من الملایکة 0 اند اندر میا ن ما حول سا است ار 
ملائکه.» و جد او مجوسی بوده بود, و از بزرگان بسطام یکی پدر او بود.( مو *۱۱) 
و اورا روایات عالی است اندر احادیث پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - . و از این ده 
امام معروف مر تصوف را یکی وی بوده است و هیچ کس را پیش از وی اندر 
حقایق این علم » چندان استنباط نبوده است که وی را . و اندر همه آحوال محب العلم و 
۵ ۱ معظم الشريعة بوده است. به حکُم آن که گویند :گروهی مر مدد الحاد خود را 


موضوعی بروی بندند و آندر ایتدا روزگارش مبنی بر مجاهدت و برزش معاملت بوده است . 


۱- ما : و اگر پندار ما : و بران بر تو منت نهد اورا . ۶ - ما : خدای تعالی پرورد ما : وجه دیگر . 
تما : مانب تاد . ٩‏ ماه نید شتا رختفالله. ۲۷ با موب فاتقاقفیت. 
۸- ما : رحمة اللّه علیه از جمله مشایخ ما ء مو : و شانش اعظم بود . 

-٩‏ ما : جنید گفت آبو یزید منا ما : جبرئیل علیه السلام. .۱- ما : من اللائكة جبرئیل. 


:۰ 2-۱ ما."هو : وخوووی وال بود:د: ۱- ها . مو: پدر وی بود. 
۲- مو : روایات بسیار عالی اندر احادیث پیغامبر . ۳ - ما مود دکوتا 


۶ - ما مو ؛ نبود که وی را 
۵ - ما زد بخلاف آنکه گروهی برای مدد ( هو : من را رای هی 
-.- مأ. مو : و از ابتداء رو زگارش ما , مو: و برورش معاملت . 


۱0۰ ۱ کشف الحجوب اتباع التابعین 


۳ می آید که رکفت و مایت فی الجاهدة ثلشین (ژ ۱۳۲) ستة 
ما وعلات شتا اشد علی من العلم و متابعته وی لا اختلاف العتلتتا 
یت و اختلاف الما رن الا فی تجرید التوحید ۰ »۰۰ سی سال 
مجاهدت کردم » هیچ چیز نیافتم که بر من سختر از علم و متابعت آن بودی . و اگر 
6 اخللان لما تبییی؛ من, از فللچیهه باز قأنتهی, و حقر دین, ندرانستییی. گزارد. 
و اختلاف علما مات ارت فرح ال ۱ » و( ما : ۱۵۰ ) به حقیقت 
چنن است که طبع به ییا طافال تر اند .از آن چه :4 علم و به جهل بسیار کار 
توان کرد بی رنج بو بلاگفلوویت کت بیمپبرتج تیان نهاد . و صراط شریعت بسیار 
باریکتر و پر خطرتر از صراط آن جهانی . پس باید که اندر همه احوال ها چنان باشی 
۱۰ که اگر از احوال رفیع و مقامات خطیر و کی و تاش ار رتیت 
افتی .و اگر همه از تو بشود , باید که معاملّت ( مو ۱۱۷ ) با تو باند. که اعظم 
آفات مر مرید را ترك معاملت بود. و همه دعاوی مدعیان اندر برزش شریعت 
متلاشی بود و هن ارباب لسان کش ان اف 2 گرد نان 

او از وق - سس له عَلیّه - 7 مان آید ۱ که گفت ۰ « ألجنهة ار ف 


نزدیاك آل مات : 0۹ ۷ : ۳۳۳۳۳ فبضفاان .یعنی بهشت 


۲- هو : لتطلاتت:. 

۳- ما , هو ی سفن 

۲و ۶ - ما : چیز نیافتم . 

ماه مو :ات بر ار فایرو صایعت آرسو ۳5 

۵ - ما : نتوانستی گذارد. 

۷- ما : مایل تر بود . ما, مو : کار بی رنج بتوان کرد . 
نان توافت ما.مو ‏ اهوال حتاتنوباشی : 
او باز مان و ار تج بازی اندر مقان مروت انتق که او از ناجیه 
۲ - ما , مو : ورزش شریعت ما مو : اندر برابر . 

۵ ما یت ی وف که 

۵- ما , مو : بهشت را خطر نیست . 


۱ - مو : در بوستش اند 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۱ 


از نامخلوی به 2۳ بازماند / ۳۳9 بود . یس مخلوق به نزديك دوستان خطر 
ندارد , و دوستان به دوستی محجوبند . از آن چه وجود دوستی, دویی اقتضا کند . 


و اندر اصل نوحید دویی صورت ناد . و راه دوستان از وحدانیت به وحدانیت مود ۰ و 


۵ اندر راه دوستی ۰ علت دوستی آید . و آفت آن که آندر دونتکن متفقاو. مرادی 
باید . يا مرید , حق ,مراد . بنده .و يا مراد .حق » مرید » بنده , اگر مرید : حق 
بود .و ۱ ژ ۱۳۶ ) مراد . بنده . هستی بنده ثابت بود اندر مراد حق . و اگر مرید . 
بنده , و مراد , حق . و طلب و ارادت مخلوق را بدو راه نیست . ماند اینجا آفت 
هستی محب به ( ما ۱۵۱ ) هر دو حال . پس فنای محب اندر بقای محبت ۱ 

۰ درست و قام تر از آن که قیامش به بقای محبت . 

و از وی می آید - رضی اللّه عثه - که گفت : « يك بار به که شدم . خانه 
مفرد دیدم . » گفتم : « حج قبول نیست ۰( مو ۱۹۸ ) که من سنگ ها از اين جنس 
بسیار دیده ام . » بار دیگر برفتم : خانه دیدم ۰ و خدا وند خانه دیدم . گفتم که : 
ر هنوز حقیقت توحید نیست . » بار سدیگر برفتم , همه خداوند خانه دیدم » و 
۵ تایه ند سرم فرو خواندند : « یا با يزید ! اگر خود را ندیده ای و همه عالم 
را بدیده ای . مشرك نبودی . و چون همه عالم نبینی » و خود را بینی ۰ مشرك باشی . ۳ 
آنگاه توبه کردم » و از دیدن هستی خود , نیز توبه کردم . » و این حکایتی لطیف است 
اندر صحت حال وی . و نشانی خوب مر ارباب احوال را . و الله اعلم بالصواب . 


۲ و 


۲- ما , مو : باز ماند و بی قدر بود . ۳- ما مو : به دوستی محجوب اند . 


ضا :وبا مر ای رافاند. نو ها مر قتااهتتت9ه آندر محبت 


-٩‏ مو : پس فنای محبت اندر بقای محبت تام تر ۰ .۱- ما : که فنایش. 

0۱- ما. مو: رحمة الله علیه که گفت  .‏ ۱۲- ما. مو : گفتم که حج مقبول نیست . 
۴و - ما: گفتم هنوز. ۶- ماء مو : بار سیوم باز رفتم هم خداوند . 

۵ - ما ؛ مو : و خانه ندیدم به من ندا آمد که یا با پزید اگر خود را ندیدی و همه عالم را بدیدی . 
- ما : عالم را بیتی 

۷ - ما مو : توبه کردم و از توبه نیز توبه کردم و این حکایت لطیف است . 

۸ - ما مو : و نشان خوب ما, مو : , بالصواب م ندارد. 


(۱۳. آبو عبدالله احارث بن اسد الحاسبی - رضی اللّه عنه . ۰) 


و منهم امام و2 جاسوس طنون : ابو لاله اغلقازت بن اس الحاسبی ت 

رضی اللّه عنه - » عالم بود به اصول و فروع .و همه آهل علم را تولی و اقتدا 
در وقت وی به وی بود . فان کزاداه است رتخفایییت نام اندر اوزل تضتوف . 

۵ و به جز آن دی را تعسأنیفب بسییار است اندر.هویفن عالی حال و بزرگ همت بود . 


۳ 


و اندر وقت خود شیخ الْشایخ واه نود ۳۲ 
از وی روایت آرند که کفت :, الْعلّم بحرکات القلُوب فی مطالعة الغیوب . 
اشرف من العمل بحرکات امجوارح وی رک رکنهپوویه حرکات دل اسان 
غیب . عالم بود , تلققتر از آن که به حرکات جوارح عامل اد درا آن 
۰ است که علْم , محل کمال است » و جهل » محل طلب . و علم اندر پیشگاه بهتر 
از آن که جهل بر درگاه . که علم مرد را به دَرجة کمال رساند . و جهل ([ ما ۱۵۲ ) 
از درگاه اند تگلاند . و "۳ علم بزرگتر از ( ژ ۱۳۵ ) عمل بود از آن که 
(مو ۱۸۹ ) خداوند - تعالی- را به علم توان شناخت و به عمل اندر نتوان یافت . 
و گر به عمل بی عم بدو: را هه وبرهتا فان را اندر شدت اجتهاد شان 
6 هه اندی . و مزمنان عاصی اندر مغایبه . پس عمل صفت بنده است. 
۰ و علم صفت خداوند - تعالی-. و بعضی از راویان اين قول را غلطی افتاده است ۰ و 


۱- ذکر ابو عبداللّه حارث الحاسبی رحمة اللّه علیه . 
۳- ما: رحمة اللّه علیه عالم بود ماء مو: و مرجع همه اهل عالم را اندر وقت وی اقتدا بدو بود . 
۶ - ما: وی خود به وی و کتابی کرده غایب نام . ۷- مو : و از وی . ۱ 
۸- ما مو : آن که به حرکات . 
9- ما: جوارح عالم بود و مراد . ۰- مو : وجهد محل طلب . 
۱- مو: و جهد از درگاه. ۲ ها : انذر تلازند.. 
۲ و ۱۲- ما موء از آنجه خداوند عز و جل را . 
۳و ۱۶- ما : واگر عمل بی علم را بدو راه باشد نصاری و رهبانان اندر . 
۵- ما: اندر مشاهده آیدی ‏ مو: آبدی ما : اندر معاینه . 


. ما. مو: خداوند و بعضی‎ - ٩ 


هر دو عمل را روایت کنند و گویند : « العمل بحرکات القلوب اشرف من 
العمل بحرکات اموارح . » و اين مُحال است که عمل بنده به حرکات دل 
تعلق نکند . و اگر بدین فکرت و مراقبت ۰ احوال باطن می خواهد » این خود بدیع 
نباشد که پیغامبر گفت - صلی اللّه علَیه و سلم - :۷ تفوکر ساعة خیر من عبادة 
۵ ستین سنة ۰ » و به تقطافت سل سی. اققتطعر از اعتال اجوازح , و تأثیر 
۱ آعمال باطن , قامتر از تاثیر آعمال ظاهر . و از آن بوّد که گفتند : « توم العالم 
عبادة و ین احاهل معصية ۰ : ر خواب 0 عننادت بو و شدای جاهل 
معصیت . » از آن چه اندر خواب و بیداری . سرش مغلوب باشد » و چون سر 
مغلوب گردد » تن نیز مغلوب گردد. پس سر مب به غلیة حق » بهتر از نفس غالب 
به حرکات ظاهر و مجاهدت . 

۰ و از وی - رحمهٌ اللّه علّیه - می آید که روزی درویشی ر | گفت : «کن للّه 
و الا فلا تکن . » : , خداوند .را - تعالی - باش و اگر نه خود مباش . » 
ان +300 ین ما .یا" ز ورد زان نان بد سفزت. مجیوز با 
یا به فقر ( ما ۱۵۳ ) مفترق . به حق باقی باش ۰ (مو ۱۷۰ )یا از خود فانی . با 
بدان صفت باش که خق - تعالی - گوید : بز ات۱۳۴ لادم ۱ » و یا بدان صفت 
۵ باش که : « هل آتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا . 5 
اک تخود را باق ات۰۱ حجاست باگود. برد + و اکر تباشیباخن خوامر 
قیافت به ی بود .و لین طعنی لطیف است . و اللّه اعلم بالصواب . 


بویت اد مامتان تلا , 

۳ -ما مو : بدین معنی فکرت و مراقبه ماء هو : باطن را می خواهد. 

۵ - ماعوء و فاثیر استافققالباطن اندرطقفاهتکا ناه ۷ -حود: از « راب م تا مات , ندارد. 
۸- ما. مو : سرش مغلوب حق باشد و چون سر مغلوب بود تن نیز (مو : دین) مغلوب بود . 

-٩‏ ما : به غلية حال حق از نفس غالب بر حرکات ظاهر و مجاهده. 

.۰- ماء مو : و از وی می آید که ما : درویش را. ۱۱- ما ء مو: خداوند را باش و گرنه خود . 
۲- ماء مو : خود فانی باش. ۳- ما مو : متفرق و به حق باقی و یا از 
2-56 ما هو : که تتفاوگواننا: ۵ ما :گر تو خقترا بالش . 

۹ - ما: اگر نباشی باختیار. ۷ - ما. مو : , بالصواب» ندارد. 


۱0۴ کشف الحجوب اتباع التابعین 


۱ آبو سلیمان داوود بن ‏ نصیر الطائی - رضی اللَهُ عته -. ) 


و منهم , امام معرض از خلق و از طأ یه ص وی رها و 21352 

قناعت ؛ ابو سلیمان داوود بن نصیر الطایی - رضی اللّه عنه - از کبرای مشایخ . 
و سادات اهل ورف :زود . و اندر زمانة خود بی نظیر . شاگرد امام اعظم ابی 
۵ حنیفه بود - رضی اللّه عنه -. و از آقران فعیل, و ابراهیم آدهم وس آنسان 
بود . و اندر این طریقت مرید حبیب راعی - رضتی آللّه عنه - . اندر جملة علوم حظّی 
وافر داشت » و به درجهة ورن و اندر فقه . فقیه الفقهاء بود . عزلت اختیار 
کرد ؛ و از طریق ریاست و دنیا اعراض کرد ؛ و طریق زهد و تقوی بر دست گرفت . و وی را 
مناقب بسیار است و فضایل مذکور . که به معاملات عالم بود , و اندر حقایق کامل . 
3 از وق راید که تفت مر الط زرا ازتمشتان خزد. ۰ و ان آردت السلامة سلم 
غلی الاتا : و ان اردت الکرامةٌ کبر علی الاخرة آی پسر ا گرتفاطقت خولاهی.. 
دنیا را وداع غیبت کن ۰ و اگر کرامت خواهی , بر آخرت تکبیر کن.» یعنی این هر دو 
محل حجابند» و همه فراغت ها انذر این دو چیز بسته است . هر که خواهد که به تن فارعٌ ‏ 
شود (ما ۱۵۶) . گو از دنیا اعراض کن . و هر که خواهد که به دل فارغ شود » گو ارادت 
۵ عقبی از دل بپرداز. 


- مار : بوزتگاه ار لقن . 

۳ ها موه م واقناعسووتارد.. ‏ مانختختهالله عن. 

ء - ما . مو : امام ابی حنیفه . 

1- ما , مو : و اندر طریقت مرید حبیب الراعی و اندر جملة علوم حظ وافر. 
۸- ما مو :و از رتاثفت اعراض کرد . مو : به دستگافتآوی | متافت. 
۰- ما. مو: و از وی می آید. 

۰ - مو : گفت ای پسر . 

۷ مر تاکن مک 1113 

۳ - ها هو : و قاظات اندر دوافتز . 

۶۵- ماء مو : از دل بیرون کن .. 


اتباع الابعین ککقففت | اتب ۱0۵ 


و اندر حکایت مشهور است کمپیوسسند ری انللظا با یهد بن وین دای : ر 
ی ۱ . از وی پرسیدند که : « این هر دو اندر علم 
بزرگقد. . ۱8 بکقن را غزیر داریا واگاکن را تیش فاد تکتاری. ؟,#کفت : رازن چه 
طق بن امین از سر دنیا و نعمت بسبیار بهشلم اه است . و عله سبب.غز دیوپو ذل 
۵ فا موی ات . و ابو یوسف از سر ذل و درویشی به عم آمده است . و علم را سبب 
جاه و جمال و عز خود گردانیده . پس محمد نه چون وی باشد .» 
" واز معروف کرخی - رحمه اللّه علیه - ی ینت5 
اندر چشم وی . خطر کمتر از آن بود که داوود طائی را . که همه دنبا را و اهل او 
[۱۳۷) به نزديك وی به پر پشه یی مقدار نبود. و اندر فقرا به چشم کمال نگریستی ۰ 

۱ اگرچه پرآفت بودندی . و وی را مناقب بسیار است . واللّه اعلْم . 


(۱۵ - آبوا ۸ حسن علی بن سری بن اس | تدای -- 


رحمهة الله علیه 3() 


و منهم : : شیخ آهل حفایق . و منقطع از جمله علایق ؛ ابو احسن سری بن المفلس 
السقطی - رحمة اللّه علیه - خالتخهند برد . و عالم به جملة علوم » و اندر تصوف , اورا 
۵ شانی عظیم است.و ابتدا کسی که اندر ترتیب مقامات و بسط احوال خوض کرد وی 
بود -رحمهة اللّه علّیه.و بیشتر از مشایخ عراق مریدان وی اند.و وی(مو۱۷۲)حبیب حبیب راعی 


۱- ما : حکایات مو : وی بیوسته اختلاط . ۲ - مو: القاضی را به مو : او را کفتند که این . 

و ون کت :ان ها, مو : یکی را اندر پیش. ‏ - ما: و نعمت و دنیائی بسیار. 

۵ - ما : دنیائی وی است مو : و ابو یوسف القاضی از سر درویشی و ذل . 

کار راکفا قاروا ۱ 

۷- مو : رضی اللّه عنه روایت کند که گفت هیچ . 

۸- مو : داژود طائی رضی الله عنه, ما : رحمة اللّه علیه ما. مو : و اهل آنرا. 

۰ . ما مو : هیچ مقداری نبود. ٩و.۱- ما : بر آفت بودندی وی را‎ -٩ 
ما : , والله اعلم » ندارد. ۱۳وع۱- ما : مفلس السقطی , مو : معین السقطی رضی الله عنه.‎ -۰ 


۵ ۱5- مو: احوال خوض کرده وی بود رضی اللّه عنه و بیشتری ( مو: بیشترین از ). 


را دیده بود و با وی صحبت داشته بو مُرید معروف کرخی بود.اندر بازار بغداد .( ما ۱۵۵ ) 
سقط فروشی کردی ۰ وین بازار بغداد بسوخت , وی را گفتند : « دوکانت بسوخت ! » گفت : 
« من فارغ شدم از بند آن ! » چون نگاه کردند ۰ دوکان وی نسوخته بود . و از چهار سوی آن 
همه دوکان ها نتم . عفن آن چنان بدید » هر چه داشت به درویشان داد ,و طریق تصوف 
۵ اختبار کرد .وق را پرشیدند که : ر القفای االت گنه آبزد۱ ,لگفات ۰ حب راعلن:. 
روزی به دوکان من برگذشت . من شکسته یی فرا وی دادم که به درویشان ده . » مرا گفت : 
ر خيرك اللَه ! از آن روز که این نکته ؛ به گوش من رسید . نیز از من فلاح دنیایی برخاست . » 
۰ احجاب . » : , بار خدایا ! اگر مرا به چیزی عذاب کنی به ذلْ حجابم عذاب مکُن . » از 
آن که چون محجوب نباشم , از تو عذاب و بلا » به ذکر و مشاهدت تو بر من آسان بود . و 
چون از تو محجوب باشم ۰ نعیم آبدی تو هلاك من باشد به ذل حجاب تو پس بلایی که اندر 
مشاهدت مبلی بود . بل نبود . بلا نعمت بود , که اندر حجاب مبلی بود , که اندر دوزخ 
هیچ بلاسختر از حجاب نیست ۰ [ 3 ۱۳۸ ) که اگر اندر دوخ , آهل دوزخ , به دای - 
۵ تعالی - مکاشفندی .هرگز مزمنان عاصی را از بهشت یاد نیامدی, که دیدار حق -ع امه - 
جان را [ مو ۱۷۳ ) چندان مسرت دهد که از عذاب تن و بلای کالبد یادش نیایدی ؛ و خبر 
نداردی . و اندر بهشت , هیچ نعمت کامل تر از کشف نیست که اگر آن همه نعمت , و صد 
چندان دیگر اندر حق ایشان محصول باشدی . ما ۱۵۲ ) و ایشان خداوند محجوب , هلاك از 
دلها و جان های ایشان بر آیدی . 


۱ هی :و وخ اند بازار . ۲و ۳ هی ات9 کاکا کت و .. 
۳- مو : دکان وی. ء - ما. مو : آن همه دکانها سوخته بودند ( مو : سوختند) ما. مو : آنجه داشت . 
٩و‏ ۷- ما. مو: گفت حبیب راعی روزی به دکان من گذشت من شکسته ای به وی دادم که بدرویشان بده. 
۷و۸ - ما . مو : از آن روز باز که باین گوش آندعای وی بشنیدم نیز از احوال دنیا و از وی فلاح نیامد. 
-٩‏ ما مو :من شی ۰.۰ .۱-ما.مو : حجاب عذاب مکن . ۱۱- ما مو : از آنچه چون . 
۲- ما. مو : نعیم تو هلا من بود بذل حجاب . ۳ 
۳- ما. مو : میلی بود بلا نباشد و لیکن بلا آن نعمتی بود که اندر حجاب میلی. 
- ماا: و اندر دوزخ هیچ ققویتی صعتر ازتصطاب مر : وااتتویت ر دوز همخت تر و صعب لر از ججاب. 
۵ ها :.مکافف بود ندف‌صات عاضی را مت ۱ 
- ما. مو : حق عز اسمه تعالی را چنان شادی دهد که از بلای تن و عذاب کالبد خبر ندارندی و اندر بهشت . 
۸-ما : کی اگر آن همه نعمت ها. ۰ ٩۱-ما.مو‏ : از ایشان باشندی خداوند مو :از دلهای وی و. 


اتباعالتّاپعین تفزت | نت ۱۷ 


پس سنت بار خدای آن است که اندر همه احوال » دل دوستان را به خود بینا دارد » تا 


هه مفققت و ریاضت و بلاها به شرب آن بتواند کشنید . نا دعاشان نان باشد کهزهته. 


۵ ( ۱7 آبو علی شقیق بن ابراهیم الازدی - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : سرهنگ اهل بلا و بلوی » و ماية زهد و تقوی . ابو علی شقیق بن 
ابراهیم الآزدی - رضی الَهُ عثه - عزیز قوم و مقتدای ایشان بود ۰و عالم به جملة 
علُوم شرعی و معاملّتی و حقیقتی.و وی را تصانیف بسیار است اندر فنون علّم . و صاحب 
ابراهیم بن آدهم بود.و بسیاری از مشایخ را دیده بود. و صحبت ایشان را دریافته . 
۰ ازوی می آید که گفت - رضی اللهُ عثه - : « جعل اللّه اهل طاعته احیاء 
فی مماتهم و آهل العاصی آمواتأ فی حياتهم . » : , خداوند - تعالی - آهل 
طاعت خود را اندر حال مرگ ایشان زنده گردانید . و اهل معصیت را اندر زندگی 
مرده . » [ مو ۱۷۶ ) یعنی مطیح اگرچه مرده باشد ‏ زنده بوّد , که ملایکه بر طاعّت 
وی آفرین همی کنند تا به قيامت ؛ و وابش موید . پس وی اندر فنای مرگ باقی بود به 
بقای خدا . 

۵ همی آید که پیری به نزديك وی آمد و گفت :, آیها الشیخ ! گناه بسیار دارم . 
می خواهم که توبه کتم . »وی گفت : ,«دیر آمدی۱ » پیز گفت : «نه ! که زود 
آمدم ۰ » گفت : « چرا ؟ » گفت : « هر که پیش از مرگ بیاید , اگرچه دیر آمده باشد . 


زود آمده باشد ! » 


۱- ما , مو : بار خدای تعالی . ۲- ما: مشقت و بلاها , ما. مو : بتوانند کشید »ما : تالاجرم در آن حال تا دعای ایشان چنین . 
ره هت ها باه لت ۳ 

۵و ۷- ما : رحمة اللّه علیه . ۸- ماء مو : و حفیقتی بود ویرا. ۸ و -٩‏ ما: اندر فنون این علم ( مو : اين طریفت ) صاحب ابراهیم 
ادهم برد رحمة اللّه علیه ٩.‏ - ما: مشایخ دیده ما, مو : دریافته و با ایشان صحبت کرده  .‏ .۱- ما. مو : و از وی ما. مو : گفت 
جعل اللْه. ۱۲- ما . مر : حال مات ایشان زنده گردانیده ( مو : ساخته ) ما , مو : اندر حال زندگی مرده ساخته . 

۳- ما: هو : مرده بود‌ونله بود که ملانكک بر طاعت وی فیس :گنت ۶- ما. مو : و توابش مژید برد ماء مو : به بقای جزا. 
۵- ما مو : همی آرند که . ۱- ما : و میخواهم ما : که نه زود. ‏ ۱۷- ما مو : گفتا چرا گفت که ما : مرگ آید. 


و گویند : ابتدای حال وی( ما ۱۵۷ ) آن بود که تک کر هی اه در ۲ 
مردمان یکدیگر را می خوردند . و همه مسلمانان اندوهگین تودند. . خفن را 0 
بازار می خندید , و طرب می کرد . مردمان گفتند : « چرا می خندی ؟ شرم نداری که همه 
مردمان اندر اندوه مانده اند . و تو چندین شادی همی کنی ! ؟ » گفت : « مرا هیچ 
۵ اندوه نیست که من پندفة آن کسم که اورا یکی ده است » و شغل من از دل من 
برداشته است ! » شقیق گفت - رضی اللّه عنه - :, بار خدایا ! اين غلام به خواجه یی 
که یکی ده دارد . چندین شادی می کند , و تو مالك اللوکی, و روزی ما پذیرفته ای.. 
و ما چندین آندوه بر دل گماشته ایم . » از شغل دنیا رجوع کید و طریق حق سپردن 
گرفت .و نیز هرگز اندوه روزی نخورد .و پیوسته گفتی که :, من شاگرد غلامی ام. ‌ 

۳ آن چه یافتم , بدو یافتم اا ۲ ۲۲ ایس و مناقب 
یتنعل 


(۱۷. ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطية الدارانی - رضی الله عنه -.) 


و منهم : شیْخ وقت خود , و مر طریق حق را مجرّد , آبو سلیمان عبد الرحمن بن 
عطية الدارانی . - رضی اللّه عنه - عزیز قوم بود ۰ و ریحان دل ها بود .و وی به ریاضت 
0 متطاهدات وت نتفنتوصن است .و عالم بود به علم وقت » و معرفت آفات نفس ۰ 
و بصیر به کمین های آن . و وی را کلام لطیف است اندر معاملات .و حفظ قلوب . 


و رعایت جوارح ۱ 


۱- ما. مو: و گویند که ابتدای تویة وی آن . مو : اندر بلخ قحط افتاد. ۲و۳- ماء مو : اندوهگین بودند 
غلامی را دیدم ( مو : دید) که اندر بازار که میخندید . ۳- ماء مو: مسلمانان .۶ - ما: اندر اندوه اند و 
تو چنین شادی میکنی. ۵ - مو: که پندة آن کسم. ژ ق, هاء مو : که ورا یکی دیهی است خاصه و وی 
شفل . 1 - مو : برداشته شقیق گفت بار خدایا . ۷- ما مو : يك دیه دارد ما . مو: مالك اللکی 
قان: مو :انز باتافقاای. ۸- ما : برگماشته ايم ما : رجوع کرده مو : حق را سپردن . 
-٩‏ ما, مو : اندوه روزی هرگز نخورد. ‏ .۱- ما: آن چه یافته ام ازو ( مو : ازو) یافتم . 

۱۷۰ - ما موی : است‌فطارت و باله السفشی 2۱6۳ ما: الااراتسسعه‌الله علیه: 

۵- ماء مو: وی به ریاضات و مجاهدة صعب.  ۱٩‏ - ما : نکتهای آن ( مو : بصبربکمنهای آن ) 


و از وی می آید که گفت : « اذا غلب الرجاء علی الخوف فسد الوقت . » : 
«چون رجا بر خوف غالب شود ۰ وقت شوریده گردد. » ازیراك وقت » رعایت حال باشد . و 
بنده تا آنگاه [ ژ ۱۶۰ ] راعی حال باشد » که خوفی بردلش [ ما ۱۵۸ ) مستولی بود . 
چون آن برخاست » وی تارك الرعاية گردد ,و وقتش فاسد گردد . و اگر خوف بر رجا غلبه 
۵ کرد ۰ توحیدش باطل شود. از آن که غُلیِهٌ خوف از ناامیدی بود ,و نومیدی از حق .۰ 
شرك بود . پس حفظ توحید اندر صحت رجای بنده باشد, و حفظ وقت اندر صحت خوف 
وی . چون هر دو برابر باشد ۰ توحید و وقت محفوظ شد . و بنده به حفظ توحید ممن 
بود »و به حفظ وقت مطیع . و تعلق رجا به مشاهدتی صرف بود ۰ که اندرو جمله اعتقاد 
ات . و تمیلی. حوفستنا مجاهدتی صرف ؛ که ( مو ۱۷۹ ) اندرو جمله اضطرار است . و 
۹ مشاهدت موازیت اتقاوات بان . و این ععتی آن رد که له اطقلاها ار تااظدی 
پدید آید . و هر که به کردار خود . از فلاح خود نومید شود , آن نومیدی وی را به 
نجاح و فلاح و کرم حق - تعالی و تقدس - راه فاید ۰ و در انبساط بر وی بکشاید . و 
دلش را از آفات طبع بزداید . و جمله اسرار ربانی وی را کشف گرده . 
چنان که آحمد بن آبی احواری - رِحمة اللّه علیه - گوید : « اندر خُلوّت شبی نماز 
۱ می کردم . اندران میانه مرا راحتی بسیار می بود . و دیگر روز با ابو سلیمان 
بگفتم . » گفت : « ضعیف مردی . که ترا هنوز خْلْق اندر پیش است تا اندر خلاً دیگر 
گونی . و اندر ملا دیگر گون . » 


ها م۳ شورنله شوه زیر که رت 
۳- ما مو : آنگاه که راعی حال باشد که چگونگی خوف ( مو : گونة خوف) بردلش . 
۳و ها می ری آن خرف برعاست . ما لاد ما یه عفد . 

۵ - ما مو : از آنجه غلبه . 

۷- ما. مو : و چون هر دو برابر باشند توحید و وقت هر دو محفوظ باشند . 

2٩‏ مو اف بوک 

ات نار ای 

۱- مو : خود نومید شود آن ناامیدی وی را به نجات و . 

۲- ما مو ؛ و کرم حق تعالی راه . 

۳ - ماء مو : و جمله اسباب اسرار ربانی او را کشف شود . 

۵ - ماء مو : و اندر آن میان مرا راحت بسیار بود مو : گفتم . 


و اندر دو چهان هیچیز را آن خْطر نیست که بنده را ازحق باز تواند داشت . و چون 
عروسی را جلوه کنند بر سر خلق ‏ از برای آن کنند تا همه خلْق او را ببینند . و از دیدار 
خلق مر او را زیادت (ما ۱۵۹ ) غز بود متا یت یکی میسن آن متصیرد خیندرا بنقد که 
از دیدار غیر ؛ مر اورا ذل بود . اگر‌همه خلق , عز طاعت مطیع بینند , وی را زیان 
۵ ندارد . زیان رژیت وی مر طاعت وی را می دارد که هلاك وی است . و هو اعلم . 


(۱۸ وْحفوظ موف بنفیروز خی - ری امن ۳:] 


و منهم : متعلق درگاه رضا » و پروردة نیب ای یی کی 
ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی .رضی ال عنه . از قدما و سادات مشایخ بود . 
و معروف به فتوت ؛ ( مو ۱۷۶ ) و مذکور به ورع و انابث, و ذکر وی مقدم بایستی, از 

۰ این ترتیب . اما من بر موافقت دو پیر:دیکی صاحب نقل . و یکی صاحب تصرف . 
اندر اين محل آوردم یکی از آن ۰ شیخ مبارك آبوعبدالرحمن السلمی - رحمة اللّه 
علیه - که کتابش بر اين ترتیب است ماج با - رضی اللّه 
عنه - که ذکُر وی اندر کتابش بر اين جُمّتَ است. اندر اين مُوض اثبات کردم. ازآن چه وی 
سا رشق ی ریبادت . بردست 


عی. هر ...عم 6 همه 


ستوده بوده است. را تب وال اج است ۰و ی با 4 مقتدای قوم 


۱- ماء مو : هیچ چیزرا . ۲ - مو : عروس را جلوه ما. مو : خلق وی را . 

ء - ماء مو : اورا زیان . ۵- ما مو: زیان ندارد و اما اگر وی حسن طاعت خود را بیند هلاك گردد 
عیاذا باللّه.. ۷- مو: منهم مو : درگاه الرضا رضی اللّه عنه»ما : پروردة علی بن موسی (ژ : الرضی) 
رضی اللّه عنه .۰ ۸ - ماء مو: الکرخی رحمة اللّه علیه از سادات و قدماء مشایخ بود و معروف ایشان به . 
.۰- ماء مو : من برای موافقت دو پیر مقدم ‏ ما مو : دیگر صاحب تصرف. 

۲- ما مو : استاذ امام ابوالقاسم القشیری رحمة اللّه علیه . 

۴و ۱۳ - ماه هو : کفااندر از کفاللن بربتالتقلق:. ماهر : از انگفاری. 

۳ - ما. مو : سری و مرید داژود طائی بود رحمهم الله. . ۱۶ - ما : بردست امام علی .. 

۵- ما :رضی الله عنهما . ما. مو : و نزديك وی ما, مو : ستوده بود . 


یرسک سا تست ‏ ز ۳ ۳ ۳۳۳۲۳ تست سیسات تا اس تا هت طخ ات سا رح توت سر وا کج ید ید و سب لا و منت ۳ 


بوده استت ‏ 


می..... مس ۵ ...خر 


از دی می اد که کنت + « تیان لت علامات : را بلاخلاف ۰ وم 
بلاجود ۰ و عطاء بلا سژال . » : « علامت جوافردان سه چیز بوّد : یکی وفایی بی 
خلاف , و دیگر ستایشی بی جود , و سدیگر عطایی بی سزال . » اما وفای بی خلاف 
0آن بود که اندر عهد عتتوادیت. لاه ء رات و معصیت بر خود حرام دارد. و مدح 
بی جود آن بود که از کسی نیکویی ( ما ۰ ) ندیده باشد . وی را نیکو گوید . و 
عطای بی سوّال آن باشد که چون هستی بود اندر عطا. تمییز نکند. و چون حال کسی 
معلوم شود. وی را سژال نفرماید . و اين جمله از خلقی بود به خی . 

اما همه خلایق اندر اين ( مو ۱۷۸ ) صفت عاریت اند ۰ و اين هر سه ( ژ ۱۶۲ ) صفت 
« احق است - جل و علا - »و فعل وی با بندگانش .ازآن چه اندر وفا با دوستان خلاف 
نکند . هر چند که ایشان در وفای خود خلاف کنند . وی - جل جلاله - به جای ایشان 
لطف زیادت کند . و علامت وفای وی آن است که در رل بی فعل بنده , مر اورا بخواند» و 
امروز به علّت معصیت ‏ وی را نراند . و مدح بی جود جز وی نکند که وی - جل جلاله - 
محتاج فعل بنده نیست . و بنده را بر اندکی از کردار ثنا گوید :, له احمد فی الاخرة و 
۵ الاولی » . و عطای بی سوال ۰ جزوی _ نتواند داد . از آن چه کریم است . حال 
هر يك بداند . و مقصود هر يك بی سژال وی حاصل کند . پس چون خدای - عز و جل- 
بنده را کرامتی کند» و وی را بزرگ گرداند» و به قرب خود مخصوص کند, و با وی اين هر 
سه بکند. و وی به جهد به مقدار امکان معاملت خود با خلق , همین گرداند. آنگاه ورا نام 


۱- ماء مو :و از وی مو : للفتوه ثلث . 

۲-دا. 3 : بلا سوال ما : وفا بی خلاف. 

۳- ما : وفا بی جود و سیوم عطائی(ژ . دا : بی سوال). *- ما : وی را ذل سژال نفرماید. 
-9٩‏ ما مو: حق است عز و جل ما : با بندگانش و این صفت او را حقیقت است از آن که اندر وفا با دوستان خلاف فیست . 
۰- ماء مو : اندر ونای خود ما؛ مو : و وی بجای ایشان . 

۱- ماء مو : بی فعل نيك بنده . 

2۲ ما. مو : معصیت به فعل بد وی را . مو : که وی محتاج. 

۳- ما. مر : براندکی از کردار وی ثنا کند ما مو : « والاولی» ندارد. 

۶- ماء مو: جزوی ندهد از انکه کریم است . 

:ها هو دا ند تعالی فتاه را کراعت کنو 

۱ - ما. مو : و به قرب خودش مخصوص کند ماء مو : هر سه معاملت بکند. 

۷ ما . مو: آنگاه ویرا نام . 


فیّت دهند ۰ و اندر ویو فعلان ناطین ثبت گزدانند . و ایلق هراسه صفت ابراهیم 


پیغمبر بود - صلوات اللّه و سلامهُ علی بینا و علیه ت بر حقیقت , و به جایگاه خود 
این را بياريم - انشاء الله تعالی عز و جل -. ۱ 


۱۹ آبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاصم - رضی الله عنه -.) 


۵ و منهم : زين عباد ۰ و جمال اوتاد , ابو عبلالرجمن حاتم بن عنوان الاصم - 
رضی ال عنه - از محتشمان بلح بود ,و از قذمای مشایخ خراسان, و مُرید شقیق بود ۰ 
و استاد احمد خضرویه ( مو ۱۷۹ ) - رحمهم له - , و اندر جملة احوال خود . از ابتدا تا 
انتها .يك قدم بی صدق ننهاد ۰(ما ۱3۱ ] تا جنید - رحمةٌ اللّه علیه - گفت 
صدیق زماننا حاتم الاصم . » وی را کلام عالی است اندر دقایق رزیت آفات نفس و 
۰ رعونات طبع . و تصانیف مشهور اندر علّم معاملات . 

از وی,.می آید که گففت: : »« آلشهوات ثلث : شهوة فی الاکل ۰ و شهوة 
فی الکلام ۰ و شهوة فی النظر. فاحفظ الاکل فی الثقة ۰ و اللسان بالصدق » 
[ ۱۶۳ ) و النظر بالعبرة .» ۱« شهوت سه است : یکی اندر طعام ۰ و دیگر اندر گفتار . 
و سدیگر انذدر دندار . تنکگاز دار خورش خود را به باورداشت و اعتماد بر خداوند - 
۵ جل جلاله - و زبان را به راست گفتن , و چشم را به عبرت نگریستن .» پس هر که 
اندر اکل توکُل کند . از شهوت اکل رسته باشد . و هر که به زبان صدق گوید . از شهوت 
زیان رسته باشد . و هر که به چشم راست بیند » از شهوت چشم رسته باشد . و حقیقت 


۱- ماء مو : نامش ثبت گردد.  .‏ ۲ - ما. مو : السلام و بر حقیقت به جایگاه این را بیان کنیم. 
۳ و ۵ - ما : الاصم رضی اللّه عنه . 
۷- ما : خضرویه و اندر جمله. ‏ ۸- ماه وا + بافارفدم بات سویی: یبرد تا آن کهبچیو: 
۱ هی وراد تشک ات ارف .۰ ۱۲ -,ماورمی :اتود 
۳ - ما : شهوت سه شهوت است , ماء مو : یکی اندر گفتار و یکی دیگر اندر . 
6 ما ۶ وسه دیگر اندرتطگاه و از ( مر #6اف9 نیس دار ) 

ماء مو : اعتماد به خداوند و زبانرا . ۵ - ما : برراست گفتن . 


2۷ ما مو : راتتخاداتلگان بود. 


ی یسیو تا تا ات ایس رابب سا یواست ون سس حوطس هرس سا وس یواست یکیو یی ترس فص وس ,هیور یت سس ره ریصوی هی اس متا زیت ترشیت سیم #ینست نس تا رز 


دی مر 


توکل از راست دانستن آن بود که وی را چون بدانستی, به روزی دادن باورداری . آنگاه به 
راستی دانش خود عبارت کند . آنگاه ازراستی معرفت خود نظر کند ۰ تا کل و شربش جز 
دوستی نبود » و عبارتش جز وجد نه , و نظرش به جز مشاهدت نه . 

پس چون راست داند , حلال خورد ۰ و چون راست گوید ذکر گوید و چون راست بیند . 
۵ وی را بیند . از آن که جز دادة وی به اذن وی خوردن حلال نیست . [ مو ۱۸۰ ) و جز 
ذکر وی اندر هژده هزار عالم . ذکر کس راست نیست . و جز اندر جمال و جلالش اندر 
موجودات نظاره کردن روا نیست . چون از وی گیری » و به اذن وی خوری ۰ شهوت نباشد . 
و چون از وی کُویی . و به اذن وی ( ما۱۲ ) گویی ؛ شهوت [ ما ۲ )/ نباشد. . و چون 
فعل وی بینی ؛ و به دستوری وی بینی ۰ شهوت نباشد . و باز چون به هوای خود خوری ۰ 
۰ اگرچه حلال باشد , شهوت بود. و چون به هوای خود گویی . هر چند ذکُر بود . 
دروغ و شهوت بود ,و اگر به هوای خود نگری » اگرچه استدلال کنی ۰ وبال و شهوت 
باشد . و هو اعلّم. دثكِ 


ومنهم :امام مطلبی. و ابن عم نبی - صلی الله علیه وسلم - ,ابو عبدالله محمد بن 
۵( ۱۶) ادریس الشافعی - رضی اللّه عنه - »از بزرگان وقت بود» و اندر جملة علوم 


۱- ما مو : چون به راستی بداند و به روزی دادن باور دارد. 

۲ ما مر اد ام دتاه نه. 

۵ - ماء مو : از آنچه جز داد وی به دستوری وی. 

۷- ما, مو : و چون از وی گیری و به دستور ( هو : دستوری) وی خوری. 

۸- ما : و به دستور وی خوری . مو :و به دستوری و 

۸ و ٩‏ - ما. مو : فعل ورا ( مو : ویرا) بینی و چون از وی گویی و به دستوری وی گویی. 
۰- ما : حلال بود شهوت باشد ما : اگرچه ذکر بود. 

۱-ما وهای رد اما ۰ اسصفت . 

۲- ما دوالله اعلم . ۱ 


6- 3 : و این عم نبی ابو عبدالله... 


امام. و معروف بود به فتوت و ورع . و وی را مناقب بسیار و مشهور است و کلام عالی 
ابتدا شاکرد امام مالك بود تا به مدینه بود. جون به عراق آمد و بن 
ا لسن اختلاف ساخت - رضی الله عنم - . و پیوسته اندر طْبعش ارادت عزلتی 
می بود ۰ و طلّب می کرد تحقیق این طریقت را تا گروهی بر وی مجتمع شدند . و اقتدا 
۵ بدو کردند . و آحمد بن حنبل از ایشان بود . آنگاه به طْلب جاه و برزش امامّت 
مشغول شد . و از آن باز مائد . و اندر همه آحوال محمود احصال بود . و اندر ابتدای 
احوال (مو ۱۸۱ ) از متصوفه اندر دلش خشونتی می بود . تا لیم راعی را بدید و 


از وی می آید که گفت : « اذا رأیت العالم یشتغل بالرخص فلیس یجی * 
۰ منه شیٌ . » :۰« چون عالم را بینی که به رخص و تأویلات مشفول گرده . بدان که 
هرگز از وی هیچ چیز نیاید . بعنی علما پیشگاه همه اصناف خلایقند . روا نباشد که کسی 
قدم پیش از ایشان نهد اندر هیچ معنی . و راه حق جز به احتیاط و مبالفت ( ما ۱۱۰۳ ) 
اندر مجاهدت نتوان رفت . و رخص: طلب کردن کار کسی باشد که از مجاهدت بگریزد ؛ و 
خواهد که خود را تخفیف اختیار کند . پس رخص: طلْب کردن درجت عوام باشد تا از دايرة 
۵ شریعت بیرون نیفتد. و مجاهدت برزیدن درجت خواص . تا ثمرات آن در سر بیابند . 


و علما خواصند .چون خاص را به درجت عام رضا بود» از وی هیچ چیز نیابد. و نیز 


۱- ماء مو : وی را مناقب مشهور است ما: و ابتدا. 

۲- ماء مو : اختلاط به محمد بن احسن اختلاف کرد رحمهم اللّه. 
۳- مو : و هميشه اندر . ما , مو: مر تحقیق . 

6« ما : این را مو : و امام احمد بن حنبل. 

ق هازم ت ی امامت 

۷- ما : خشونتی بود ماء مو : و از آن بعد ( ما : بغداد) که رفت  .‏ ۸- حقیقتی بود . 
.۰ - ما : چون عالی را ما : بدان که از وی. 

۱- ما , مو : علما بییشگاه همه ما : و روال نباشد. 

۲- مو : اندر هیچ معنی در راه حق و راه . 

۳ - مو : و رخص علم , ما : ندارد. 

۵- ماء مو: ورزیدن درجت خواص باشد تا ثمرة آن اندر سر بیابند. 
- ما : از هیچ چیز نیاید و نیاید چشم داشت . 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۶۵ 


رخص طلّب کردن سبك داشت فرمان بود .و علما دوستان حق - تعالی - اند. و دوست 
مر فرمان دوست را [ ژ ۱۶۵ ] سبك ندارد . و آدنای درجات آن اختیار نکند , بل که در 
آن احتیاط کند . یکی از مشایخ روایت کند که شبی پیغمبر را - صلّی اللّه علْیه وسلم - 
به خواب دیدم گفتمش : ,یا رسول ال ! از تو » به من روایت رسید که خدای را - 
۵ عز و جل - اندر زمین. اوتاد و اولیا اند؟» گفت :, راوی از من به تو اين خبر راست 
رسانید .» گفتم :( مو ۱۸۲ ) , یا رسول اللّه ؛ می بایدم تایکی از ایشان ببینم .» گفت : 
« محمد بن ادریس » یکی از ایشان است ۰ « و وی را به جز این بسیار مناقب هست. 


(۲۱. ابو عبّد اللّه آخمد بن حَنبل - رضی اللّه عنه -۰ ) 


و منهم : شیخ ستّت و قاهر آهل بدعت.ابو عبداللّه احمد بن حنبل -رضی اللهُ عنه - . 
۰ مخصوص بود به ورع و تقوی, و حافظ حدیث پیغمبر بود - صلی اللّه له سم - و 
این طبقه به جمله از فریقان وی را مبارك داشتند .و صحبت مشایخ بزرگ دریافته بود. 
چون : ذوالنون مصری » و بشر حافی » و سری سقطی و معزوف کرخی . و مانند 
ایشان - رضی اللَة عم - . و ظاهر الکرامات و صحیح الفراسات بود . و آن چه امروز : 
بعضی از مشبهه تعلْق بدو کنند , آن بر وی افترا است ( ما ۱۹۶ ) و موضوع » و وی 
از آن جمله بری است.و وی را اعتقادی است اندر اصول دین » پسندیدة جملة علما . 


۱- ما. مو: فرمان حق بود. ۹ 

او ۲ - ما. مو: تعالی اند و دوستان حق جل و علا اند و دوستان مرفرمان دوستان را سبك ندارند. 

۲و۳ - ماء مو : اختیار نکنند بلکه ( ز: بل کی ) و اندر آن احتیاط کنند . 

ء - ما. مو : دیدم گفتم . وه - ما مو : روایت (مو : روایتی) رسیده است که اندر زمين . 

۵ - مو : این خبر به توراست رسانیده است . +- ما. مو : پس باید مر یکی از ایشان . 

۷-مو - متاقت‌اشت.:. ٩‏ مامی : ابیاشفتته:‌تالله: .۱- ماستفاشر . 

۱- ماء مو : مبارك داشته اند . ۲- ماء مو : دريافته بود و با مشایخ بزرگ صحبت کرده بود 
چون هم اسامی با « ال» شروع می شود اخافی . 

۳- ماء مو : « رضی اللّه عنهم » ندارد. ‏ مو : الکرامت ... الفراست . 

۶ - ما : متللهه . مو : مشبه.. ۵- ماء مو : اصول مذهب او پسندیدة جمله علما است . 


و چون به بغداد » معتزله غلبه کردند , گفتند که : « وی را تکلیف باید کرد تا قرآن 
را مخلوق گوید .» پیر و ضعیف بود . دستهایش بر عقابین کشیدند و هزار تازیانه 
بزدندش که : , قرآن را مخلوق گوی . » نگفت . و اندر آن میانه بند ازارش بگشاد . و 
دستهاش بسته بود . دو دست دیگر پدیدار آمد و ازار ببست . و چون این برهان 
٩‏ بدیدند ۰ بگذاشتندش .و هم اندر آن جراحت فرمان یافت . و اندر آخر عهد وی » قومی 
به نزديك وی آمدند و گفتند :, چه گویی ( ژ ۱۶۹ ) اندر اين قوم که ترا بزدند ؟ » گفت : 
ده تقتم که از بای خوای زدند .پنلاعتتند که مجابر باطلم اکر اززیان برفید ۰ به 
مجرد زخم من ۰ مو ۱۸۳ ) به قیامت با ایشان خصمی نکتم ۰ : 

و وی را کلام است عالی اندر معاملت . و هر که از ون تن باکر 
ان ح تن . و اگر حقیقتی » حواله به بشر حافی کردی . چنان 
که روزی یکی بیامد و کفت : « ما لاخلاص ؟ » قال :, آلاخلاص هو آلخلاص 
من آفات الاعمال !» :, اخلاص چیست ؟ » گفت :, اخلاص آن است که از آفات 
اعمال خلل بان ۱ »اینی عفاشوین ربلار سحعا و نصیب و آفت عمل شود .گفت : 
«ما آلتوکل ۹۹ قال : « الثقة بالله . 6 : « توکل اقالتت ؟ #گفتت. : « باور و 
۵ استوار داشت خدای اندر روزی خود .» گفت : « ما آلُرضا ؟ » قالْ : « تسلیم 
الامور ای اللْه ۰ » : « رضا چیست ؟ » کفت : , آن که کارهای خود به خداوند - 
تطااق - تانق . » کف ۰ یرما الا 5 رصتبت (ها :۱۹۵ ) نت ۱ » گفت : 
«اين از بشر حافی پرس ! که تا وی زنده است من جواب این نکنم ! 


۳- ما مو: قرآن را مخلوق گوید مو : و اندر آن بند آزارش. 

۶ - مها : و دو دست دیگر پدیدار آید و بند ازارش ( مو: و ازارش) ببست 

۵ - ماء مو: بگذاشتند و هم اندر ما . مو : فرمان حق یافت . 

۷- ما: از برای خدای می زدند ما : و ایشان . ۷و۸ - ما: به مجرد زخم یه قیامت . 

۸- ما: خصومت نکنم. -٩‏ ما. مو: کلام عالیست اندر معاملات و هر کس از وی مساأله بپرسیدی . 

۰ - ما: جواب بگفتندی (مو : جواب کردی) و اگر حقایق بودی حوالة بشر حافی کردی . 

ما ان میا 2۴ ماءامی :سالگ تذارد. 

۳- ما مو : و آفت شود . ۱۶- ماء مو : توکل چیست ؟ قال ... ۱ ۱۵- ما. مو : باورداشتن خدای عز و جل اندر 
روزی رسانیدن خود . - ما. مو : چه باشد گفت آنگاه کارهای خود بخداوندی سپاری . 

۷- ماء مو : چه باشد گفت ما : پرس به که تا وی  .‏ ۱۸- ما : من این را جواب نگویم . 


و آحمد بن حنبل - ررحَمّ الّه علیّه - اندر همه آخوال مُمتَحن بود درحال حیات از طعن 
معتزله » و د رالات ارت رازم هو نا تعمی که اهزستت:و حفااعت ِ 
آنان که برحال وی واقف نگشته اند - وی را تهمت کنند. وی از آن بری است . و اللّه اعلم . 


(۲۷۲ - آبوا لسن آحمد بن ابی اخواری - رضی اللّه عنه - ۰ 


۵ . و منهم : سراج وقت ؛ و مُشرف آفات مت . آبو احسن آحمد بن آبی احواری - 
رضی الّه عنة - . از اجلهة مشایخ شام ۷ .و ممدوح جملة مشایخ . تا حدی که 
جنید گفت : « احمد بن ابی احواری , ریحانة الشام ۰ » وی را کلام عالی است و 
اشارت لطیف , اندر فنون علم این طریقت » و روایات صحیح از خدیث پیغمبر - 
نی الل90ایه وقلم - . ورجوع (مو ۱۸۶ ) آهل وقت بدو بود اندر واقعات ایشان ۳ 
۳ او مرید ابوسلیمان دارانی بود ( ژ ۱2۷) رضی اللّه عنه - .و صحبت سفیان بن 
عیینه و مروان بن معاوية الفزاری و نباجی کرده بود .و از هر يك ادب و فایده گرفته . 
و ارتضض ید کلافتتت:: رز الاسا بل و مَجمَم الکلاب و فان من 
الکلاب من عکف علیها راو مر یخی یی 
المحب لها لایزول عنها بحال . 9( ص وروی نی 


۵ سگان,و کمتر از سگان باشد.آن که بر معلوم دنیا بایستد.از آن چه سک از مزبله 


اش فرش ماش تاد ای ند افففات : 

۲- ما قن: اند رال مخالت: مو لته به‌گلای ما :شالت آنکه (مو: که ). 
۳- مو : و وی از آن مو : , والله اعلم » ندارد. 

وه - ها هو ۰ ...ای اخواژی رز |لاموطلنه. 

1- ما : از جمله مشایخ مو : تا به حدی که . 

۷- ما : احمد بن اغواری . ۸- ما : پیفامبر . ٩-ما؛‏ مو : و وی مرید. 
۰- ماء مو : « رضی اللْه عنه » ندارد . ماء مو : و صحبت باسفین بن عيينه. 
۱- ما : سیاحی کرده بود. مو : القاری و سیاحی کرده بود. 

۳- ما : علف علیها ما ء مو : حاجة و یتصرف . ماء مو : ولا یترکها محال . 
۵ - مو: « جون » ندارد. 


۱۶۸ از تست اتباع الابعین 


حاجت خود روا کند ؛ و چون سیرگردد ۰ دست برگیرد و بازگردد و برود . و دوست 
دارندة دنیا از جمع کردن آن برنگردد .» و از حقیری دنیا بود به نزديك همت آن جوان 
مرد . که دنیا را به مزبله مانند [ ما ۱۱٩‏ ) کرد ۰ و اهل آن را کمتر از سگان . و علت 
آورد که چون سگ از مزبله پهرة خویش بگیرد » و از آن فراتر شود . اما اهل دنیا پیوسته 
۵ برسر جمع کردن دنیا نشسته اند , و از محبت و گرد کردن آن هرگز برنگردند » و این . 
علامت انقطاع وی است از دنیا و آخوات آن ۱ و اعراض وی از اصحاب ان و مر اهل این 
طریقت را گسستگی از دنیا . مجالی خوش و روضه یی خُرم است . 

وی اندر ابتدا لب علم کرد و به درجة ایمه زسید. آنگاه کتب خود برداشنت ‏ و به 
دریا برد و کفت : وب نعم الدلیل آنت و آما الاشتغال بالدلیل بعد الوصول مطالن ۰(« 
. ۱ نیکو دلیل و راه بری که تویی مر مرید را ۰ اما پس از رسیدگی به مقصود . 
تغل بودن بدالتخال باشد: که:دلیل تا آنگاهابرد کهمریدانداز راه بود#لفون نللشیگان 
پدید آمد, درگاه و [ژ ۱۶۸) راه را چه فیمت باشد؟ و مشایخ گفته اند که :, اين در حال 


۱ 


سر بود . و اندر اين راه آن که گفت : « وصلت. فقد فصل! » چون رسیدن باز ماندن بود. 
پس شغل , شغل بود. و فراغت » فراغت » و وصول ۰ وصول . اندر شغل و فراغت نسبت 
۵ است . که اين هر دو صفت بنده باشد , و وصل عنایت حق و ارادت آزلی وی به نیکو 
خواست بنده . و اين اندر شغل و فراغت بنده نیاید . پس وصولش را أصول نه . و ملازمت 
و قرب و مجاورت بر وی ناروا . وصلش کرامت بنده بود , و هجرش اهانت وی تغیر 
بر صفات وی روا نه . 


۱- ما مو : سر برگیرد و باز گردد و دوست دار دنیا از جمع آن باز نگردد. ۲ - ما مو: دنیا نزديك آن جوافرد. 

۳- ما. مو : اهل آنرا کمتر از سگان داشت . > - ها مو : از مزبله سک پهره خود برگیرد از آن . 

۵ - ما مو : دنیا و محبت آن نشسته باشند و از گرد آن هرگز بر نگردند و این جمله علامت . 

1- ما. مو: از دنیا و اخوات دنیا ما. مو : اين در طریقت کسستگی . ۷- مو : مجلسی خوش و روضه ی خورم است . 
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,۰- ماء مو : و رهیزی که نویی مر ما را از پس از رستیدن به مقصود و به مشغول بودن بدلیل. 

2۹ ماء مو : بود که دلیل تا آنگاه که مرید اندر راه بود 

۲ هام اجه قیمت بود ما من آنقر عال سک بوده آست 2۱۲ ما من: فت9الات: 

۳ ۱۶- پس شغل شغل و فراغت قراغت و اصول وصول. ۱۶- ما: و فراغت نسبتی است , مو : نیستی. 

۵- ما : و فصل عنایت . ۱۷ - ما: ناروا باشد ما: بنده و هجرش اهانت وی و تغیر. 


یا میا تال از - و فقنی اللّه تعالی - چنین می گویم که 
ر محتمل است که آن پیر بزر گ را و با 
بوده است . از آن چه در کتب راه حق نیست که عبارات از آن است که چون طریق واضح 
شود , عبارت منقطع گرده 6 که .عبارت را تقذنأن قوت بود ک تخت اطفوییود ِِ« 
۵ چون مشاهدت حاصل آمد , عبارت متلاشی شود . چون در صحت معرفت . زفان ها 
کافقان بود , از عبارت کتب اولی تر که ضایع بود . واز مشایخ - رضی اللّه عنه - به جز 
وی همین کردند . چون [مو: ۱۸۹ ) شیخ الشایخ ابو سعید بن فضل الله بن 
متیر )| امین و عزای - رضی اللّه عنهم - که کتب خود به آب دادند . ۱ 

و گروهی از مترسمان از کاهلی و مُدد جهل را ی 
۳ آن آحرار بدان » به جز انقطاع علایق نخواستند . و ترك التفات و فراغت دل از مادون 
حق . و این جز از سکر ابتدا و آتش ش کودکی راست نیاید . از آن چه متمکن را کونین 
حجاب نکند , کاغذ پاره یی هم حجاب نکند .چون دل از علایق , منقطع شد » پاره یی 
کاغذ راجه قیمت بود ؟ 

ان شستن کتاب ۰ » مراد نفی عبارت است از تحقیق معنی ۰ 
۵ چنان که کفتیم . پس آولی تر آن بود که عبارت از زبان منفی باشد . از آن چه در 
کتاب عبارتی مکتوب است ‏ و بر زبان عبارتی جاری . و عبارتی از عبارتی آولی تر 
نباشد > و مرا جیورت ۱3۳ که ۹3 ین ,999 ری - رحمه اللّه علیه - اندر غلية 
حال خود مستمع نیافت , ۲ ی برکاغذ باره ها نبشت . چون بسیار فراهم 
۱- ژ. مو : و علی بن عشمان امحلابی رضی الله عنه چنین گوید. ۱ 

ز اه وی ما انتشکتت.. ۲اضا زره راز خویاشت که غبارت از ی 
ع - ما: چندانی قوت . ۵ - ما مو : و جون اندر صحت معرفت زبانها . : 
1- ماء مو: و از مشایخ بجز وی . ۷- ما : ابر سغید فضل بن محمّد الهنی و غیر وی رحمة اللّه علیه . 
۸- مو : مر کاهلی و مدد مرجاهلی را . .۱- ما , مو : اندر سکر ماء مو : درست نیاید. 
۱- ما : نکند دل از  .‏ ۱۲- مو : منقطع شده باشد مو : چه قیمت باشد ما ؛ مو : اما آنکه گفت . 
۶- ما. مو : خود از زبان منفی شود از آنجه اندر کتاب . 
۵ - ماهقو : اکتوین اطوازی اندرقد .ار ۱۷ مارهمن بر گنها تفت . 
۷- تا شرح حال نشر کردی. 


ست برس حصست نس در سرت ما4 ساموت 


ان اهااتتافت تا اقشتر کلای ».به آب زو کل هکت کف : راوید لبلیاتر اااهازتگرن 
مرا مراد [ ما ۱3۸ ) برآمد » از تو مشغول شدن به تو محال بود .» و نیز احتمال کند که 
وی را کتب بسیار جمع آمده بود » ( ژ ۱٩‏ ) از اوراد و معاملات باز می داشت , و 
مشغول می گردانید . شغل از پیش خود برداشت , و فراغت دل طلبید مر معنی را » و به 
۵ ترك عبارات بگفت . و اللّه اعلم 


(۲۳- ُوحامد آخمد ین خضرویه لبلخی - رضی اللّه عنه 9 
۲ منهم + سرهتگ جوان مردان » و آفتآب خراسان . ابو حامد احد با 
خضرویه [ مو ۱۸۷ ) البلخی - رضی ال عنه - به لو حال و شرف وقت مخصوص بود . 
و اندر زمانة خود مقتدای قوم ۰ و پسندیدهة خاص و عام بود . و طریقش ملامت بودی . و 
۰ جامه به رسم لشکریان پرشیدی . و فاطمه - که عیال وی بود - اندر طریقت شانی 
عظیم داشت . وی دختر امیر بلخ بود . چون وی را ارادت تویه پدیدار آمد ۱ یه اکن 
کس فرستاد که : , مرا از بدر بخواه ! » وی اجابت نکرد . کس فرستاد که : « يا احمد 
من ترا مرد آن نپنداشتم که راه حق بزنی . راه برباش ؛ نه راه بر ! » آحمد کس فرستاد و وی 
را از پدر بخواست. پدرش به حکم تبرك وی را به احمد خضرویه داد . و فاطمه به ترك 
۵ ۱مشغولی دنیا بگفت . و به حکُم عزلت با احمد بیارامید . تا احمد را قَصٌد زیارت 
خواجه بایزید افتاد . با وی برفت . چون پیش بایزید آمّد ۰ برقع از روی ( ژ ۱۵۰ ) 
بالات ۰ وربا ری سین تفای نک . ایمسواز آنسعصویه . رصوات رال 
مسوالی گنت . گقات ۰ م بافاظططلقة ۱ آن‌لفه کستعالقق بودت بابایزید ؟ » کنت : , از 
آن چه تو محرم طبیعت منی » و وی محرم طریقت من . از تو به هوا رسم , و از وی به 


۱- ما , مو : از تو یر آمد . ۲ -ماء مو : بسیار گرد آمده برد . ۳-ما؛ مو : مقتدای قوم بود و پسندیدة خواص وعرام برد و طریق 
ملامت سپردی . 2-٩‏ ما. مو : وی رحمهما الله» ما؛ مو : شان عظیم . .۰-۱ ما مو ۹۳ 

۱- مو : مرا از پدرم بخواه : دیگر باره کس . مو : دیگر بار کس فرستاد و گفت که . 

۲ ما؛ مو : مردانه تر ازین پنداشتم که در راه حق بزنی رهبر باشی نه رهبر. 

۳- ما هو : پدرش بحکم تبرك که وی را به احمد بن خضرویه داد و فاطمه رحمهما الله(مر : رضی اللّه عنها ) به ترك . شغل و مشفلة 
دنیا بگرفت . ۱۶- مو : با احمد بیارامید , ما , مو : خواجه با یزید رضی اللّه عنه افتاده . ۱ 

۵ ماء مو : فاطمه با وي مواثفت کرد و برفت ما. مو : اندر آمد فاطمه نفاب از روی . 

- ما مو: گستاخ وار می گفت ... ما : و غیرتی ...شد گفت ای فاطمه . 

۷- ما مو : بود که با بايزید کردی که مرا معلوم شود. ۱۸- ماء مو : و از وی بخدا و دلیل. 


خدا رسم ! و دلیل بر این آن که وی از صحبت من [ ما ۱۶٩‏ ) بی نیاز است .و تو به 
من محتاج . » و پیوسته وی‌با بایزید گستاخ می بودی » تا روزی با یزید را چشم 
بر دست فاطمه افتاد .حنا بسته دید . گفت :, یا فاطمه ! از برای چه [ مو ۱۸۸ ) حنا 
بسته ای ؟ » وی گفت : , يا بایزید ! تا اين غایت که تو دست و حنای من ندیدی . مرا 
۵ با تو انبساط بود . اکنون که چشمت بر دست من افتاد . صحبت ما حرام شد . » و از 
آنجا برکشتند و به نیشابور مقام کردند . و آهل نیشابور و مشایخ آن را با احمد - 
رحمه الله علیه - خوش بود . ۱ 
و چون یحیی بن معاذ الرازی - رحمة اللّه علیه - از ری به نیشابور آمد و قصد 
بخ کرد ۰ آخمد خواست تا وی را دعوتی کند . با فاطمه مشورتی کرد ۰ که : « دعوّت 
.۱۰ یحیی را چه باید ؟» گفت : « چندین سر گاو و گوسفند و حوایج و توابل , و چندین 
شمع و عطر . و با اين همه نیز بیست سر خر بباید کشت ! » آحمد گفت : « کشتن خران 
چه معنی دارد !؟ » گفت : « چون کریی به خان کریمی میهمان باشد , نباید که سگان 
محله را از آن خبر باشد ؟ ! » 
آپویزید کفت - رضی ال - ۰ « من آراه آن ینظر ٍلی رل من الجال 
۵ مخبر تحت لباس النسوان ۰ فلینظر الی فاطمة ۰ » : « هر که خواهد تا مردی 
بیند » پنهان اندر لباس زنان ۰ گو در فاطمه نگاه کن .» ابوحفص حداد گوید بهاتم 
له له -: , ولا أَحمدٌ بن خضرویه , ما هرت الَفتوة .» : «اگر احمد خضرویه 
[ ژ ۱۵۱ ) نبودی ۰ فتوت و مروت پیدا نگشتی .» و وی را کلام عالی و انفاس مهذب 
است و تصانیف مشهور اندر هر فن از معاملات و آذْب . و کت لایج اندر قی . 


۱- ما مو : و وی پیوسته با . ۲- ما. مو : به حنا بسته بود. ۳- ما. مو : دست از برای چه به حنا بسته ای ؟ مو : یا ابا 
یزید. ع - ما : حنای من ندیده بودی . ۵ - ما. مو : بر من افتاد ما . مو : و از آنجا بازگشتند و به نیشابور باز آمدند و . 
1- ما. مو : مشایخ آن دیار با احمد خوش می بودند. ۷- ماء مو : الرازی به نیشابور قصد بلخ داشت . 

۸- ما مو : احمد رحمة الله علیه خواست تا وی را دعوت کند با فاطمه مشاورت کرد . 

- ما. مو : وی گفت چندین گاو . .۱- ما نت روت ی : هم بیست خر نیز باید تا بکشیم . 

۱- ما :میهمان شود .ما . مو : باید سگان محلّه را نیزمهمان آید  .‏ ۱۲- ما. مو : چیزی باشد. 

۳- ما . مو : گفت من آراد .۰ ۱6- ما مو : فاطمة رحمة اللّه علیها . 

۵- ما. مو : پس گو که اندر فاطمه نگاه کند . 2۱ مو : اگر احمد نبودی  .‏ ۱۷- مو : و او را طلام. 

۸ - ما مو : و آداب و نکت . 


و از وی می آید که گفت : « آألطریق واضح م و الحق لایح و الداعی قد 
اسمع فما التحیر بعدها الا من العمی .» : « راه پیدا است . و حقّ آشکارا » و 
خواننده شنوا نيك » اندراین مُحل » تخیر به جز از نابینایی [ مو ۱۸۸ ) نباشد .» یعنی 
راه جستن خطا است , که راه حق چون آفتاب تابان است .تو خود را جوی تا کُجایی . چون 
۵ یافتی فرا سر راه آی . که حق ظاهرتر از آن است که درتعت طلب طالب آید . 

و از وی می آید که گفت راشتن عز فقرك ۰«( : «عز درویشی خود ر بنهان دار . » 
هس با فان عق کهاشی! ارتفا . نایهار فد . کف آن ازاخذازاند:. - 
تعالی - کرامتی عظیم است . تن ۳ 

و از وی می آید که گفت : « درویشی در ماه رمضان یکی را از اغنیا دعوت کرد . و 
۰ اندر خانة وی » به جز نانی خُشك گشته نبود . چون توانگر بازگشت ۰ صره یی زر بدو 
فرستاد . وی آن صره نپذیرفت و گفت : ) این سزاي آن کسی است که سر خود را با تو 
آشکارا کند »و یا اغنیا را آهل عز فقر دارد. اين از صحت صدق فقر وی بود . والله اعلْم . 


(۲۶ - آبو تراب عسکر بن امصین النسفی - رضی اللّه عنه -.) 


۵ ۱رضی ال عنه - از اجلة مشایخ حرالقان برده و ازسادات‌آششان موه به فم ابو 
زهد و ورع . وی را کرامات بسیار است » و عجایب بی شمار, که در بادیه دیده است . و از 


اه اراد .اش که آند نت 
امین فقرلن درو ودرا ای کدی ها و لورت 3 
- مو : اندر ماه رمضان ما مو : اغنیا را دعوت کرد اندر خانه . 

,۰- ما؛ مو : نانی نبود خشك گشته . ۱۱- ما مو : به وی فرستاد وی صره بدو باز فرستاد و گفت این 
سزای آن کس است که سری خود را با چون توئی . 

۲- ماء مو : و یا اعتبار اهل فقر عز دارد مو : , والّه اعلم » ندارد . 

۶ - مو :و بر گتوفاشل خاگه مو :امس#لتخشبی ( فقو نخشبی). 

۵6 ما" : رحمداالفشلته ما .مر :و ساااااشاان یازا . 

ما مو ۰ کاوابادبه:هتزاشت و اند رها از . 


کبرای مسافران متصوف بود . و بوادی جمله به تجرد گذاشتی. وفات وی اندر بادية بصره 
د . از پس چندین سال , جماعتی بدو رسیدند . وی را یافتند بربای ایستاده » و روی 
سوی قبله کرده ۰ ( ژ ۱۵۱ ) و جان داده , و خشك گشته . رکوه یی اندر پیش نهاده . و 
عصا در دست گرفته ؛ و از سباع هیچیز گرد او نگشته . 

۵ [ مو ۰ از وی می آید که گفت آلفقیر قوته ما وجد » ولباسه ماستر . 
و مسکنه حیث نزل . » : « قوت درویش آن بود که بیابد ۰ و درآن اختیار نکند ۰ و 
لباسش آن که وی را بپوشد . اندر آن تصرف نکند » و جایگاهش آن جا که فرود آید ؛ و 
فان کزن و نخوه را خالشی نسازد .+ از ااطاتص رف انز آبقلاسه متفیلین بود : ت#اضمه 
عالم اندر بلای اين سه چیز مانده اند , چون تکلف کنند . و این از روی معاملت بود . 

۱ اطازاز وی تقو دای دروش : وحلاتاشد , و لباسش تقوی و مکش 
اد غیب .از آن چه خداوند کفت - بعر مووقائل -:و و ان لو استقاموا علی الطريقة 
لاسقیناهم ما ء اقا . »بواتیر کات - قوله -تعالی دوز درظقتا سین 


و رسول گفت - صلّی اللَهُ علیْه سم -: « آلفقر وطن الغیب . ) :+ پس چون غذا و 
مشرب وی و ات دا تا شمیت وت بر ما ررلخ: 


۵ ۱ طریق فقر واضح بود ۰ و شلات آن لایح.. و این درجهگهنال بافند . 


[۲۵ - ابو زکربا یحیی بن معاذ الرازی - وروی 9 ۰ 
- رای اللمنه داز دعر تعقت برد در اتود حقیقت رجا بح - تعالی - 


۱- ما , مو : فحول مسافران متصوفه بود و بوادی جمله بتجرید بگذاشتی . ۲و۳- ماء مو: روی قبله 
و جان داده . ۲- ما: رکوه یی اندر. ع - ما : و عصا اندر دست گرفته و از سباع هیچ چیز به وی نرسیده 
و از بای اندر نیفتاده بود و . *- ما مو : آنجه بیاید و اندر آن اختیار کند . 

۷- ما. مو :او را نهد د : آن کملفزود انتفتالکتا:. ۸- ما..مو: خود را جایلنسازد از آن که 
تصرف اندرین سه جیز مشغول بود . -٩‏ ما , مو : این سه چیزند . موه ند 

۱- ماء مو : من قائل عز و جل . ۱۲- ما , مو : قوله تعالی ذلك خیر و رسول گفت .. 

۳- ما : پس غذا و . ۶ ما : . ناش تتوطازهر : ر از رمیلت . 

۸ ما تمالع لیه. تفا ودانار روتوم 


ققی فام داشت .تا ری - رحمةّ اللّه علّیه - گوید که : , خداوند - تعالی - 
یحیی بود :یکی از انبیا, و دیگر از اولیا. بحیی بن زکریا - علی نبینا و علیهما السّلام 
- طریق خوف را چنان سپرد که همه مدعیان به وف از فلاح خود نومید شدند . و بحیی 
بومر ۱۱۹۱ فاد ی تفاازا ان سره که ات هه مان اب رجا انارکفا و 
۵ مالید. گفتند : « حال یحیی ؛ کت - علیه السلام - معلوم است . (ما ۱۷۱ ) 
حال این یحیی چگونه بود ؟» گفت :, به من رنیده است ( ژ ۱۵۳) که هرگز وی را 
جاهلیت نبود . و بر وی کبیره یی نرفت . و اندر معاملت و برزش جدی داشت ت که کس طاقت 
وی ندافنتی از اصتخات . ,راگفتید.: , نها الشیخ ! مقامت مقام رجا ال : وشطاعلیت : 
معاملت خایفان » گفت : « بدان ای پسر که ترك عبودیت » ضلالت بود . و خوف و رجا دو 
۰ قایة امانند . محال باشد که کسی به برش رکُنی از آرکان ایان به ضلالت افتد . 
خایف عبادت کند . ترس قطیعت را , و راجی امید وصلت را ۲ تا عبادت موجود نباشد , 
نه خوف درست آید نه رجا . و چون عبادت حاصل بود . اين خوف و رجا به جمله عبارتی 
بود جیگ منانات تال : ععارتممووتزد نیارد . 

وی را اندر این تصانیف بسیار است و نکت و اشارات بدیع . و نخست کس از مشایخ 
۵ این طایفه از پس خلفای راشدین که بر منبر شد , وی بود . و من کلام وی را سخت 
جپبت ذارم.. کید عطق امین د انا نون د نید اصل دفتین:» .و اندن 
ععازت صفتا.: 


۱- ماء مو : خداوند را دو . 

۲ - ماء مو : و یکی از او ما : الصلرة و السلام 

۳- مو : نااصید شدند . 6 قا مو : دلات طنه مد ازجا فزستت : 
که میرم نی نزده اس 

۷- ماء مو : و بروی گناه کبیره ای نرفته و اندر معاملات و ورزش آن جدی تام داشت که کس طاقت آن . 
۸- ما. مو : او را یکی از اصحاب گفت ما. مو : مقام تو و جا و معاملت تو . 
-٩‏ ماه بدانکه ایاشتر ترك . .۱- مو : به ورزش رکتی از . 

۱- مو ؛ درستآند و نه . ۲ - ما , مو : عبادت حاصل آمد. 

۶ - ما , مو : و نخست کسی که از 

۵ - ما : راشدین رضی الله عنهم ؛ مو : رضوان اللّه علیهم . 

. دوست داشتم که اندر طبع رفیق است‎ - ٩ 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۷۵ 


العبد بین الاشغال والاهوال حتی یستقر (مو ۱۹۲) به القّرار اما الی ابحنة ۰ و 
انا ای التاز تب دناماکا ال است": و علی مغ اغوال ۰ و بیوسته له 
نان افقلال ویتظزاست تا تفه فان کزد . اما با نعیم آرامد . ۲ اما اندر جحیم 
۵ نالد . » بخ بخ آن دلی که از اشتغال دنیا رسته باشد و از آهوال آخرت این شده . همت از 
این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته . ۱ ۱ ۱ 
و مذهب او آن بود که غنا را بر فقر فضل نهادی .و چون وی را آندر ری » وام بسیار 
برآمد , قصد خراسان کرد . چون به بلخ رسید . مردمان وی را باز داشتند 3۱۰ ۱۵۶ ) 
تا آنجا مدتی [ ما ۱۷۳ | سخن گفت و پند و عظت داد هر يك را . و صد هزار درم سیم 
۰ ان وق زااتفالات کلاند :چین با رکفت تایه ازنی باز رود*»دزذان بر وی ازاه ول 
و آ کته میم از وفاشتتید: : وعااضرد به تیشا تور آمد وفاتش رقف برد . تیوه 
آحوال عزیز بود. , و وحید میان خُلْق . 


۲۲ - ابوحقص عمربن سالم النیسابوری احداد -رضی اللّه عنه -۰) 


و منهم : شیخ الشایخ خراسان و نادرة کل جهان . ابو حفص عمر بن سالم 
۵ ۱ التصاتوری اسداد 2 رضی اه عنه - از بزرگان و سادات قوم بود . و عدوح 
یله مشایخ ۱ صاحب ابو-عتتالله ال سوردی: بود ‏ و رفیق احمد خضرویه : و شاه 
شجاع از کرمان به زبارت وی آمد*. و ویب بشلاد ند . به زیارت مشایخ . اندر تازی 


۲- ما . مو : میان مشغولی و ۰ ۶ - یا با نعیم آرامد و یا جحیم مو : يا به نعیم ... یا اندر جحیم . 
۵ - ما : که از اشفال دنیا , مو : که از اشعال آراسته , ماء مو : و از اهوال این شده از این هر دو جهان 
( مو ۰ ساغ) . -٩‏ ما مو : حنگافالی.. ۷- ما واءتا فلز ری : 

۸ - مو : به بلخ مردمان وی را . ٩و‏ .۱- ماء مو : و پند داد مر ایشان را و صد هزار درم مردمان وی 
را پدادند . . .۱- ما , مو : تا به ری باز شود . ۱۱- ما, مو : و مجرد به نیشابور . 

۱ ۱۲- ما : و در جملة احوال عزیز بود میان خلق . ۱ 

۶6- ما. مو : و نادرة زمین و زمان ابوحفص عمر و بن سالم . ۱۵- ما , مو : امحدادی از بزرگان . 
- ما, مو :الابی باوردی . ۱۷- ما : وی به بغداد شد ما : و اندر تازی . ما: و چون به. 


۱۷۶ ۱ ۱ کفتف تسوت اتباع التّایعین 


نصیبی نداشت . چون به بغداد آمد ۰ مریدان با یکدیگر گفتند که شینی عظیم باشد که 
مر شیح الشیوخ خراسان را [ مو )۱٩۳‏ ترجمانی باید تا سخن ایشان را براند . چون به مسجد 
شونیزیه آمد . مشایخ جمله بیامدند و جنید با ایشان بود . وی تازی فصیح می گفت با ایشان. 
چنان که جمله از فصاحت وی عاجز شدند .از وی سوال کردند .که : « ماالفتوة ؟ » 
۵ وی گفت : « یکی از شما ابتدا کنید . و قولی بگویید . » جنید گفت : « الفتوة عندی 
ترك الروية و اسقاط النسبة #۰ مر فتفت نودیك امن آن است که فتوت را نبیثیع.» و 
آن چه کرده باشی به خود نسبت نکنی ۰ که اين من می-کنم . » آبوحفص کفت : « ما احسن 
ما قال الشیخ و لکن الفتوة عندی آداء الانصاف . وترك مطالبة الانتصاف .۰ » ۰ 
«نیکو است آن چه شیخ گفت. و لیکن فتوت به نزديك من دادن انصاف بود . و ترك طلب کردن 
۳ انصاف . ی وت - رحمه اللّه ۱" قوموا با اصحابنا | فقد زاد ابر حفص 


کب 


حون آدم و ذریته ۰ : ,« برخيزید يا اصحابنا که زیادت ( ما ۱۷۶ ) آورد ( ژ ۱۵۵ ) 
پوکاسن بر آدم و ذریت وی اندر جوان مردی . ۱ 
چنین گویند که : ابتدای توبة ۲۳۳۹۳ شد ار 
۱ ت‌ ۳۳۳ نیشابور . جهودی است ساحر . حیل این شغل تو به نزديك وی است . » 
ابو حفص به نزديك وی آمد و حال بازگفت . جهود گفت : « ترا چهل شبانروز نماز نباید کرد . 
۵ کرد حق و آعمال خی و نیت نیکو نباید گردید. تا من حیلت کنم .و مراد تو بر آید ۰» ۳۹ 
وان ۳9 ( ۱۳۶9 ( چون چهل روز ام شد . جهود آن طلسم بکرد .و آن مراد بر نیامد . 
جهود گفت:, لامحالة س باشد نيك ای . ابوحفص گفت :«من هیچ 


۱- ما. مو : رسید و مریدان ما ؛ مو : گفتند شینی عظیم باشد که شیخ . ۲ - ما. مو : ایشانرا بداند ما . مو : شونیزیه 
درآمد  .‏ ۳- ما: مشایخ رحمهم اللّه بیامدند و جنید رحمة اللّه يا ایشان بود و وی .۰ > - ما: آن جمله از . 

۵- ما ء مو : ابتدا کند و قولی بگوید جنید رحمة اللّه گفت . -٩‏ ها هو : نزد من آنست که مر فتوت . 

۷- مو : نسیت به خود نکنی  .‏ ۸- ما : و لکنه الفتوة ما میا قالطا قاتا نکر ( مو#کفایه تاگز). 

. ما. مو: فتوت نزديك من دادن انصاف باشد. .۱- مو : یا اصحابی‎ -٩ 

۱- ما . مو : برخیزید ای یاران من به زیادت . ۱۳- ماء مو : و گویند که ابتدای توپة وی آن بود که ما ۰ مو : او را گفتند ‏ 
اقا ۱6 ما رو ۱۵- ماه مو :تفن ما مو تالایا ویتگفت ما فی :هل روز نار. 

۲ - ماء مو: و هیچ ذکر حق و عمل خیر و نیت نیکو نباید برزبان و دل رانی تا من حیلتی کنم . ۱۷ - ماء مو : تام برآمد . 
۵۸- ما . مو : و مراد وی برنیامد ما ۰ مو : چیزی رفته است نيك بیندیش . 

٩‏ - ما.مو : ایوحفص رحمة الله علیه گفت من چیز نمی دانم مو : به ظاهر من. 


نمی دانم از آعمال خبر که برضاهرِ من گذشت و بر باطن . الا آن که به راه کُذر می آمدّم 
سنگی از راه به پای بینداختم , تا پای کسی درآن نیاید . » جهود گفت : « میازار 
آن خدای را که تو چهل روز فرمان وی ضایع کردی » وی این مقدار رنج تو ضایع نکرد.» 
وی توبه کرد . و جهود ۰ مسلمان شد. و همان آهنگری می کرد تا به باورد شد. و 
۵ ابوعبدالله باوردی را - رحمة اللّه علیه - بدید و عهّد ارادت وی گرفت . و چون 
به نیشابور باز آمد. روزی اندر بازار نابینایی قرآن می خواند . وی بردکان خود 
نشسته بود . سماع آن وی را غلبه کرد و ازتود خی ی. دست ار امد . بان 
تافته بی انبر بیرون آورد . چون شاگردان بدیدند . گفتند : , استاد ! دست ! دست ! » و 
هوش از ایشان بشد . چون بوحفص به حال صحو باز آمد . دست از سب بداشت , و نیز 
۰ بر دوگان ناهد . 

از وی هم انا که کف : :و ترکت العمل [ ما ۱۷ ] ثم رجعت ( ۱۵۱ ۱ 
اٍلیه . ثم ترکنی العمل فلم آرجع اِلّیه ۰ » : , از عمل دست بداشتم ۰ آنگاه بدان 
بااققتم . بس‌اکفل فلت از عبات . نیز بدان باز نگشتم .. » از آن که هر چیزی 
که ترك آن تکلف و کسب بنده باشد . ترك آن آولی تر باشد از فعل آن اندر صحت این 
۵ اصل . که جملة اکتساب محل آفاتند . و قیمت ( مو ۱۹۵ ) آن معتی را باشد که 
بی تکلّف از غیب اندر آید ۰ و اندر هر محل که اختیار شود . و بنده بدان متصل شود . 
لطیفة حقیقت از آن زایل شود . پس ترك و أخذ بر بنده هیچ چیز درست نیاید . ازآن چه 
عظال و زوال از خداوند استت 2 تعالی و تقدس - ۰ و به تقدیر وی ورن عظلا امد از حق 
اخ آمد .و حلام زو امد : تاد .و یی خ آمد ‏ نت مر آن:را باللد که 
قیام اخذ و ترّك بدان است . نه آن که بنده به اجتهاد ۰ جالب و دافع آن باشد ۱ 


۱- ما . مو : که بر ظاهر و باطن من گذشته است الا آنکه بر راه می آمدم ستگی از راه بود و آثرا بپای از راه بینداختم . 

۲- ما مو : بر آن نياید ما . هو : ان خداوند را . ۳ - ما مو : و او اين مقدار .۰ -٩‏ ما؛ مو : وی در دکان ما؛ مو: او را غلبه کرد . 
۷- ما : و بی انبر( مو : بی انبور) آهن تافته از کوره بیرون آورد چون شاگردان آنرا بدید . ۸ ما: از م گفتند » تا « بشد ه 
ردو ی 6 تاو فست م تقارو ‏ فوتهزق وی بخد تست اس فش به.حال خر باز امد: 2-0 ما: کسب باز بداشت . 

۰- ما. مو : و از وی ما: ثم رجعته . ۱ ر ۰۱۲ ما: بر آن بازگشتم بس عمل مرادست بازداشت . 

۲- ما مو : از آنجه هر چیزی که ترك آن بتکلف آن . 

۳- ما. مو : اولی تر نیاشد. ‏ ۱۶- مو : اکساب محل . ۱۵- ما : مو : اندر هر محل که شود اختیار بنده بران متصل شرد و . 

۹- ما. مو : هیچ چیز بر بنده درست . 0[ 


۸ - از حق ترك آمد و چون چنین باشد فیمت مر آن معنی را. 


۱۷۸ کشف الحجوب اتباعالتّابعین 


بر 


وی گوید ۰ که اقبال لا اش وفیمل ازل, تشته است:و سار سرمد اسعادت سایق 
و بنده را به خلاص خود , جز به خلوص عنایت حق راه نیست . و بس عزیز بنده یی باشد 
که اسباب را مسیب از حال وی دفع کند . والله اعلّم . 


۵ -ابوصالح حمدون بن آحمدبن عمارة القصار -رضی الله عنه - ۰( 


و منهم : دوه اهل ملاقت. ۰ وا دا اء #ااشت . لاکو صالح نا 
ین آحمد بن عمارة القصار - رضی اللّه عنه - از قد مای مشایخ بود ۰ و متورعان 
ایشان . و اندر فقه و علم به درچة آعلی بود .و مذهب تفر تانق 
طریقت » مرید ابو تراب نخشبی بود 3 از آن علی نصر آبادی - رحمة اللّه 
۰ علیهما-. و وی را رموز رقیق اندر معاملات ؛ و کلام دقیق اندر مجاهدات . 

همی آید که چون شان وی اندر علم بزرگ شد ۰ ایه ( ژ ۱۵۷ ) و بزرگان نیشابور 
بيامدند . وی را گفتند  :‏ ترا (مو ۱۹۱ )بر منبر باید شد . و خلق را پند داد . تا 
سخن تو فایدة دل ها باشد . » گفت : « مرا سخن کَفْتن روانیست | » گفتند :,چرا ؟ » 
کت : « از آن که دل من ادن دنا و جاه آن بسته است . سخن من فایده ندهد ۰ و 
۵ اندردل ها اثر نکقلاه. و سای کی که اندر ال قاافرزر نباشد . اتحقات کردن بود 
بر علم , و استهزا کردن برشریعت .و سخن گفتن آن کس را مسلم باشد که به خاموشی وی ۰ 


۱- ماء مو : پس اگر هزار سال مرید به قبول حق بکوشد (مو : کوشد) ما مو : يك لحه. 
ینود ولوارلی مصانی مییووصوسیی.. 

۳- ما , مو : پس بنده ای عزیز باشد. ۱ ۱ 

- ما , مو : دفع کرده باشد. 1 - ماء مو : و داده به بلا سلامت . 

۷- ما : القصار از قدمای ها و از هتقو رها و 

. مو : رقیق است اندر مو : اندر مجاهد‎ - ۱.  . ما : رحمهم الله و او را رموز‎ -٩ 

۱ <.ما: قتقلق, ارند: : ۲- مو : و وی را گفتند ما , مو : بند باید داد. 
۶ - گفت از آنجه دل من هنوز در دنیا . ۱ 

ها وم وی تشر نز ها سیر ۱۱۳۳ 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۷۹ 
دین را خلل باشد . چون بگوید خلل برخیزد . » از وی پرسپدند که : « چرا سخن سلف 
نافع تر است مر دل ها را از سخن ما ؟» گفت ۳ لانهم تکلموا لعزالاسلام » و نحا 
التفوس » و رضاء الرخمن ۰ و نحن کلم لعز الفس و طلب انیا و قبول 
اخلق ۰( ازآن چه ایشان سخن مرعز اسلام و نجات تن ها . و رضای خداوند - 
۵ تعالی - را گفتند . و ما مرعز نفس و طلب دنیا و قبول خلق را گوییم .» 

پس هر که سخن برموافقت مراد حق - تعالی - گوید و به حق گوید , اندر آن سخن 
قهری و صولتی باشد که بر اسرار اثر کند . و هر که بر موافقت مراد خود گوید . اندر آن 
سخن. هوان و ذلی باشد که خلق را از آن فایده یی نباشد . و ناگفتن آن به از گفتن باشد . 
ازآن چه مرد از عبارت خود بیگانه شود ۰ بهتر بود . و من چنان دانم که آن بزرگ جهان 
۰ ۱ ایشان را از سر خود دفع کرده است مر ترك جاه و اسم را . ۱ 


9 ازاالتتقی متفر تاتاتعیا زا رضی الله عنه .) 


ومنهّم شیخ با وقار , و مَشرف خواطر و آسرار , ابوالسری منصور بن عمار - رضی 
الله عنه - ۰ از بزرگان مشایخ بود به درجت و از کبرای ایشان به مرتبت از اصحاب 
عراقیان بود ۱ و مقبول آهل خراسان . ( مو ۱۹۷ ) و احسن کلام ۱ اندر موعظت . 
۵ ۱ کلام وی بود . و الطف بیان . بیان وی . مردمان را عظت کردی . به فنون علم و 
روایات و درایات ( ما ۲۷۷ او احکام و _معاملات عالم بود . و لش از متصوفه اندر 
[ژ ۱۵۸ ] مر وی مبالغت فوق حد کنند . 


۱- ما مو : خلل بود ما ء مو : و از وی پرسیدند . ۶ - ها ء مو : سخن از برای عز اسلام ماء مو 
خداوند زا#گنته اتلا۳. ۰- ها مو ‏ برای عزاتفتن. ما :مو :من گویيم .. -٩‏ مو :حن‌تالی وگ 
گوید. ۷ هامید بر اضرا اثر کند... ۷و۸ مو : خود سخت کوید اندز آ زان و دل بود و : 

۸ - ما مو : ناگفتن آن بهتر از آن بود. ٩‏ - ماء مو : ازانکه مراد از ما , مو : از « و من چنان دانم » تا 
« و اسم » ندارد. ۱۲- ما : و مشرف خاطر و ما : ابوالبشر منصور مو : ابوالیسر متصور .. ما : 
رحمة اللّه علیه . ۱۳- مو : ایشان بود به .۰ ۱- ما : اندر موعظه کلام او بود . 

۵- ماء مو : و مردمان را موعظه کردی (مو : و وعظ گفتی و ) یعنی وعظ گفتی. 

2-۹ ما : فوق اللند کنت9اانو : متفه کنفلفرق اخد 


۲ وس کت اس نیس مسجت انا کنات ال نید سینت بنسویت گسیجی ایح ۲9 اس لاه گنها تن سنمه ‏ اتنسسط ات آنیستتی! تیه اشفا ی یط خسسست شمیت 0۳ ۳ نی تست ای رای ای رزوی یت یمیس سای الط سل ویس تناس9 کاس ز‌صریسی: نس تسیل وت ات ۳ تست 0 تاه ما و مس بحت: ع 96 تن و 


از وی مین آید که کت . د مان منمل قوب ابا رنوی آرحیة اللاگر ۰ و 
قلوب الزاهدین أوعیَةٌ التوکل ۰ و قَلوب الْتَوکَلینْ اوعيِةٌ الرضا ات 
الفقراء اوعية القناعة ماوت اهل الدنیا اوعية للع . : , باك آن 
خدایی که دل عارفان را مق ٩‏ ۹33955 وا آن زاهدان موضع ۳ . وازآن 
۵ متوکلان منبع رضا » و از آن درویشان جایگاه قناعت ‏ و از آن اهل دنیا محل طمع . » 
و اندر این عبرت است که هر عضوی را که خداوند - تعالی - بیافرید, اندر آن معنی 
متجانس نهاد . چنان که دست ها را محل بطش ۰ و پای ها را محل مشی ی 5 
محل نظر ۰ و گوش ها را محل سمع » و زبان را محل نطق آفرید . و اندر معانی تخوفی و 
طهّوری ایشان خلافی بیشتر نبود . قاما دل ها را که بیافرید .در هر یکی, معنی مخدّلف 
. ۱ نهاد » و ارادتی دیگرسان . و هوایی دیگرگون . دلی را محل معرفت کرد . و 
یکی را موضع ضلالّت . یکی جایگاه قناعت , و مانند اين . و اندر هیچ چیز ۰ اعجوبة 
فعل خداوند - تعالی - ظاهرتر از دلها نیست . 
ِ_ هم از وی می آید که گفت : آلناس رجلان: عارف بنفسه ۱ فشغله فی 
الجاهدة والرياضة .و عارف بربه , فُشْعلهُ بخدمته و عبادته ومُرضاته . ِ: 
ن ار یا شون با ی رویط ین 
مجاهدت [ ما ۱۷۸ ) و ریاضت بود . و آن که به حق عارف بود . شفلش خدمت و 
عبودیت و طلب رضا باشد . پس عارفان به خود را , عبادت » ریاضت بود . و عارفان به 
ار ات م ات تفت کتد تا. درتت: اند ۱ 
خود همه یافته باشد. « فشتان مابین النزلتین تشن بنده یی قایم به مجاهدت ,و دیگری 


۳- ما . مو : پاك آن خدای سبحان که . ء - ما , مو : و از آن زاهدان را ما. مو : و از آن متوکلان را . 
۵- ماء مو : درویشان را . ٩‏ -ماء؛ مو: هر عضوی و حاسه را که بیافرید خداوند تعالی. ۷- ما : بطش 
آفریده , مو : آفرید. ۸- ما مو : نطق آفرید و اندر معانی تکوفی( مو : تکونی) و . -٩‏ ما. مو : و 
باز که دل ها را بیافرید اندر هر يك ماء مو : و ارادتی مختلف . ۰ - مها؛ مو :و هزایی مختلف 
ما , مو : و دلی را موضع ضلالت و دلی دا جایگاه . ۱۱ - ماء مو : فعل حق ظاهرتر . ۱۳- ماء مو : و 
هم از وی ما: و شفله . ۱۵ - فازتهنت مردهانشودو گرره اند باتتقود عارف بوه-بازیسی. 

۶۵- ما: و شغلش . ۱+۱- ما : ریاضت و آن که بحق بود ما , مو : خدمت و عبادت . 

۷- ما علاهانتو تاد . ما : رباظلت بود ۰ -۱٩‏ ما بهمتهاشت وله اعل:: 


بح التابعن ‏ کلف | اشووزت ۱۸۱ 


قایم به مشاهدت . 

و ازرویمیآ [ ۱۱۵۵5 تفا : « لاس رجلان مفتقر ای اللّه هر فی آعلی 
الدرجات علی لسان الشريعة . و آخر لایری الافتقار لما علم من فراغ الله من 
غلق ريز آلجل د اخیرز و السعادة و الشقاوة ۰ فهرفی افقاره لد 
۵ استغتائه به : : ,مردمان بر دو کزلافند شاک نیازمندی به خدای - تعاس و او اندر درجة 
بزرگترین است ؛ به حکم ظاهر شریعت . و دیگر آن که رژیت افتقارش نباشد از آن چه می داند که 
خداوند - تعالی و تقدذاشس - قسمت کرده است اندر آزل از خلق و رزق و اجل و حیات و شقاوت و 
سعادت جز آن نباشد . که اين کس آندر عین افتقار است بدو ؛ و استغنا از غیر او . پس آن گروه 
اندر افتقار ایشان به رژیت افتقار محجوبند از ریت تقدیر . و اين گروه اندر ترك رژیت 
4 افتقارشان مُکاشف و مُستَفنی بدو نش یکی باانعفت ر,دیتگر بامتظ:. آن که:با نضمت . 
والله اعلم بالصواب . ۱ ۱ 


[۲۹ - آبوعبد اللّه احمدبن عاصم الأنطاکی - رضی اللّه عنه -.) 
۵ ارضی اللّه عثه - . از آعیان قوم بود . و سادات ایشان . و عالم به علوم شریعت , و اصول و 
فروع و معاملات . عمری دراز یافت ۰ ما ۱۷۹ )و با قدما صحبت کرده بود .و اتباع تابعین را 
دریانته بود . از أفران زار سری نت 2 الله علیهما - و مرید حارث محاسپی 9 
رحمة الله علیه - وتا - رحمة ال علچّه - رابود ,وبا وی صحبت داشته . و به همه 
زبان ها ستوده بود . و وی را کلام عالی است و لطایف سامی اندر فنون علم این قوم . 


۳- مو : و الاجل و السعادة مو : « به» ندارد . ء - مو : بر دو گونه اند بکی نیازمند به خدای تعالی 
و وی اندر . + - ما مو : تبارك و تعالی . ۷- مو : از غیر پس آن . ۱ 

۸و٩‏ - ما : اندر ترك افتقار ایشان . ٩‏ - ما : و دیگری با منعم . .۱۰- ما مو : اگرچه غنی است . 
6۱- ماء. مو : فقیر است غنی است والله اعلم . ۳- ما مو : مدوح اولیا و . 

6- رحمة الله علیه مو : به علم شریعت . ۵ - فا مو : عمر درار نافته بود - 

- ما : تابعین را يافته بود . ما : رحمهم الله و مرید. ۸- ما : صحبت کرده ۰ 
مو : صحبت کرده بود . ما . مو : ستوده وی را کلام عالی است و لطایف شافی اندر . 


۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 


از وی م2 آبد که9#تات - رضی ال عنهُ - : « آنفع الفقرما کنت به متجملا و به 
راضیا . » : « نافع ترین فقری آن بود که تو بدان متجمل باشی و بدان راضی .» یعنی 
جمال همه خلق آندر اثبات اسباب بود , و جمال فقیر اندر نفی اسباب » و اثبات مسبب , و 
رجوع [ ژ ۱۹۰ ) بدو » و رضا به احکام وی . از آن چه فقر , فقد سبب بود »و غنا وجود 
۵ سبب . و بی سبب با حق بود ؛ و با سبب با خود . پس مسبب محل حجاب آمد , و 
ترك اسباب ۰ محل کشف و جمال دو جهان اندر کشف و رضا است واه عالم آندر 
حجاب این یانی واضح است اندرتفضیل قَق ولا 


- 


۳۰۱ - ایو : محمد عبد اللّه بن خبیق > رضی اللّه عنه 9 


و منهم : سالك طریق ورع و تقوی . و اندر آمت به زهد یحیی » ابو محمد عبدالله 
اندر کل آحوال . وی را روایات عالی است اندر حدیث » و مذهب ثوری داشت اندر فقه و 
معاملت و حقیقت آن ؛ و آصحاب وی را دیده بود, و با ایشان صحبت کرده . و کلام وی 
اندر معاملات این طریقت لطیف است . 

از وی تن اند که کفت : د من آراد ی ۳ یسکن 


- ما , مو : و از وی می آید که گفت انفع . 
۲ - ماء مو : نافع ترین فقر (مو: فقیر) آن بود که بدان . ۶- ما مو : احکام او . 


۵ - هاء عو. :و ففر بی سیب بالق .. 1- مو : دو جهانی آندر کشف. 
۷- این بیان واضع است اندر تفضیل فقر بر غنی . که و خی ارا یه نی ما ۶ انذر افت : 


۰- ما : جنیق رحمة الله علیه ما , مو : و از متورعان . ۱- ما. مو : و وی را روایات . 
۲- ماء مو : و حقیقت و اصحاب وی را دیده و با. ۱ 
۳- ما . مو : مقالت و معاصلت این . ۰ ۱۶- ما: و از وی می آید که من اراد آن یکون . 
۵ - ما. مو : کو که دل را مسکن طمع . 

- ما : آزاد شوی از آنچه طماع . 


حود . پس طمع اندر دل . چون طبع باشد بر دل . و لامحالة دل مختوم. مرده باشد . بخ بخ آن دلی 
که از دون حق مرده بود یه خر نله برد . از آن چه خداوند تعالی ۳9۳ شافرند ,و طمع , ذل 
وعزر رد و زاست ‏ 

«خداوند - تعالی - دلها را موضع ذکر گردانید .چون با نفس صحبت کردند ۰ مساکن شهرات 
شدند . پاك نگرداند شهوات را از دل الا خوفی بی قرار آو شوقی بی آرام پس خوف و شوق دو 
قایة امانند (ژ ۱۱۱ ) چون دل محل مان بود ۰ قرین وی قناعت و ذگر برد نه طمع و غفأت 

پس دل مزمن .۰ طمام و متایع شهوات نباشد , که طمع و شهوت نتیییة و حشتند . و مستوحش 


ی ٩‏ ار وان اما سیر زاره که مان را انس با حق بود و وحشت از غیر وی . 
جنان که گفته اند : 0"» الطماع مستوحش منه کل واحد ۰ و اللّه اعلم . 


سپ و القاسم اتید بن مُحمد بن اتید القواریری " ‌ 
۱ رضی اللّه عنه ۱ 

و منهم : شیخ مشایخ اندر طریقت .و امام آیمه اندر شریعت , ابو القاسم انید بن 
محمد بن النید القواربری - رضی اللّه عنهُ -۰ مقبُول هل ظاهر و آرباب القلوب بود . و اندر 
۱ فنون علم . کامل . و در اصول و فروع و وصول و معاملات ۰ مفتی.ر امام اصحاب 
ابوئور بود .وی را کلام عالی و احوال کامل است تا جملة اهل طریقت بر امامت وی متفق اند . 
و هیچ مدعی و متصرفی را در وی مجال امتراض ‌ اعراض بیست . خواهرزاده سری سقطی 


بود . و مرید دی ن یرج؟ پرسیدند که : « هیچ مرید را درجه یی بلندتر 


او ۲ -ما. مو : بخ بخ آن دل که به حق زنده باشد و از دون حق مرده باشد زیرا که خداوند دل را عزی و ذلی آفرید( مو : در دل 
عز و ذل آفرید).۳- ماء مو : ذکر خود را عز دل گردانید و طمع را ذل دل کرد . > - مو : خلق اللّه القلوب .۵ - مو: او شوق 
ایب مرت ماهس ایند تیا ایض گر ار دای . ۷ اس یرت رال مق ار تهب 
شوق بی آرام کننده. -٩‏ ما: طمع و شهوات نباشد و تانق و دل مستوشی ار اعمان خر تدارق: ۱۱۲ اي + ار وهی :: 
مان مود م والله اعلمم نذارد. 2۱4 ما موه شگللشايع ۰ ۱6-ماء موء لین محند بن اجنید ألقزازیری البقللوی 
رحمهة اللّه علیه . ٩‏ - ما. مو : فروع و معاملات مفتی و از اصحاب ثوری بود . 

۷- ما : و احوال کامل تا جملة . ۱۸- ما: و متصوف ( مو: متصرف) را بر وی اعتراض نیست و 

. ما. مو : السقطی رحمة اللّه علیه بود و مرید وی‎ - ٩ 


از پیر باشد؟» گفت : , بلی! برهان این ظاهر است . جنید را درجه ۰ فوق وَرَجة من است - 
رضی اللّه عنهما -. و اين قول از آن پیر بزرگوار » تواضع بود. و آن چه گفت ‏ به بصیرت 
گفت . اما کسی را به فوق خود دیدار نباشد , که دیدار به تحت تعلْق گیرد . و قول وی 
دلیل واضع است که بدید جنید را اندر موق مرتبت خود . چون دید » اگرچه فوق دید . 
۵ شفت بافند . 
رای ات ار ی ونر از وود شیخ, ما 
را سخنی گوید . تا دل های ما را راحتی باشد .» وی اجابت نکرد و گفت : « تا شیخ من 
برجای است » من سخن نگویم .» تا شبی خفته بود 5 پیغمبر را تقیرب میت 
به خواب دید که گفت : « یا جنید ! خْلْقَ را سخن گوی که سخن تو ۰ سبب راحت دل های 
. اخْلق است . ( ژ ۱۹۷ ) و خداوند - تعالی - کلام [ مو ۲۰۲ ) ترا سبب نجات عالّمی 
ان ی درجت من از سری اندر 
شت که مرا از رسول - صلّی ال له وسلم - آمر دعوت آمد . » چون بامداد بود . 
سری مریدی را بفرستاد که : « چون جتید سلام نماز بدهد » او را بگوی » که به گفتار 
ُریدان , مر ایشان را سَحْنی نگفتی . اکنون پیغمبر - صلّی اللّه عَّیه وسلم - فرمود . 
۵ فرمان وی را اجابت کن !» جنید گفت -رضی اللَه عنه - : « آن پنداشت از سر من برفت 
و دانستم که سری اندر همه احوال. مشرف ظاهر و باطن من است . و درچة وی فوق درجت 
من است . که وی بر اسرار من مشرف است . و من از روزگار وی بی خبر . به نزديك وی 


۱- ما : جقفد را ات21 آدارجه.. 

۲- ماء, مو : «رضی اللّه عنهما» ندارد ماء مو : از آن پیر به تواضع . ۲- ما مو : اما کتفتدا . 
» - ما : فوق مرتية خود . ٩‏ - ما : سری رحمة الله علیه مریدان مر جنید را رحمة الله علیه گفتند که 
شیخ با ما . ۸- ما : بر حالیست من ما , مو : مر پیغامبر را . 

۱ . ما , مو : مر خلق را سخن گوی که کلام تو‎ -٩ 

٩و‏ .۱- ماء مو : از سخن تو » تا « خلق است » ندارد. .۱- ما : و کلام ترا خدای تعالی 

۱- ما. مور دومن ازرویودسری اندر . ۱ ۲- ما.می: 3939 شلد 

۳ - ما مو : مرید را فرستاد که مو : ناز بامداد مو : به گفت . ع۱- ما : نگفتی و شفاعت مشایخ 
بغداد نیز رد کردی ( مو : بجا نیاوردی) و من پیغام فرستادم هم سخن نگفتی اکنون باری پیغامبر . 
۵ ما : هو : فوفان آورا ما گفته نت 0تلیت:ما . مو : از سر من ابا 

۷- ما : بر اسرار من واقف . مو : مطلع. 


آمدم, و استغفار کردم » و از وی بپرسیدم که تو چه دانستی که من پیغمبر را - (ما ۱۸۲ ) 
صلی الله علیه وسلم در خواب دیدم ؟ » گفت : ر من خداوند را - تعالی و تقدس وی 
خواب دیدم که گفت : « من رسول را - صلی الله علیه وسلم - فرستادم تا جنید را بگوید 
که وعظت کن»مر خلق را تا مزاد اهل بیاد از ویفافتل شنود . » و اندر این کایت 
۵ دلیل واضع است که پیران به هر صفت که باشند » مشرف حال مریدان باشند . و وی را 
کلام عالی و رموز لطیف است . ۱ ۱ 

از وی می آید - رضی الله عنه - که گفت : « کلام الانبیاء ثباً عن احضور ۱ 
وکلام الصدیقین اشارةً عن الشاهدات » : « سخن انبیا خبر باشد از حضور » و کلام 
صدیقان اشارت از مشاهدات . » صحت خبر از [ مو ۲۰.۳ ) نظر بود . و از آن مشاهدات از 
۰ ۱ فکر » و خبر جز از عین نتوان داد , و اشارت جز به غیر نباشد . پس کمال و 
نهایت صدیقان , ابتدای روزگار انبیا بوّد . و فرقی واضع است میان ولی و نبی ؛ و 
تفضیل آنبیا بر آولیا - به خلاف دو گروه ( ژ ۱۹۲ | از ملاحده - که انبیا را اندر فضل 
موخْر گویند و اولیا را مقدم . 


۱- ما ء مو : تو به جه دانستی که من بیغامبر را . 

۲ - ماء مو : بخواب دیدم . 

۲و ۳- ما. مو : خداوند بخواب دیدم . 

۳- ماء مو : گفت رسول را فرستادم . 

ء - ما: که وعظ کن . مو ؛ که وعظ کند ما حاصل آید. 
- مو : رموز لطیف و کلام عالی است . 

۷- مو :و از وی می آید که گفت "ما : با مناضور. 
۸- ما : کلام انبیا خبر . ۱ 

. مو : اشارت است از ما , مو : از آن مشاهده از فکرت‎ - ٩ 
. مو : به جز از‎ - ۰, 

۱- ماء مو : و فرق واضح است نبی و ولی . 


۶ کف لفات اتباع التایعین 


و از وی می آید که گفت : « وقتی آرزو خواستم که ابلیس را - علْیه اللعنة - ببینم . 
روزی بر در مسجد ایستاده بودم . پیری می آمد از دور » روی به من آورده . چون ورا 
بدیدم ۰ وحشتی اندر دلم اثر کرد . چون به نزديك من آمد , گفتم : « تو کیستی 
ای پیر که چشمم طاقت روی نو نمی دارد از وحشت » و دل طاقت انديشه تو ی دارد از 
۵ هیبت ۱؟» گفت : , من آنم که ترا آرزوی روی من است !» گفتم : , یا ملعون ! ت‌ 
چیز ترا از سجده کردن بازداشت مر آدم را ؟ » گفت : « یا جنید ! ترا چه صورت بندد که 
من غیر وی را سجده کنم ۱؟ » جنید گفت : « من متحیر شدم در سخن وی . به 
سرم ندا اه قل له کذبّت لو کنت عبداً لها خرجت [ ما ۱۸۳ ۳ 

نهیه ؟» فسمح النداء من قلبی فصاح و قال ۱ احرقتنی بالله 6 و ات 

۱ ۱ ربگو یا جنید ی فلز 0 ی ی 
نیامدی . و به نهیش تقرب نکردی ؟ » وی آن ندا از سر من بشنيد و بانگی بکرد و گفت 
« بسوختی مرا ۰ باللّه . یا جنید . و ناپیدا شد ! » و اندر این حکایت دلیل حفظ و 
عصمت وی است . از آن چه خداوند - تعالی - اولیای خود را . اندر همه احوال » از 
کیدهاء ی شیطان ( مو ۶ ۰ ) نگاه دارد . 

۶۵ واز وی می آید که : روزی مریدی را از آن وی رنجی به دل آمد . و پنداشت که 
مگر به درجه یی رسیده است . از وی اعراض کرد . روزی بیامد که وی را تجربتی کند . 
وی به حکم اشراف آن مُراد وی می دید . از وی سژالی کرد . جنید گفت : م جواب . 
عبارتی خواهی یا معنوی ؟» گفتا:, هر دو ! » گفت : , اگر عبارتی خواهی , اگر خود را 


۱- ما : وقتی آرزویی ۰ مو : وقتی بارزو خواستم که ابلیس را بینم (ژ : به بینم ). 

۲ - مو: استاده بودم ماء مو : پیری آمد ما . مو : من آورد چون اورا. 

۳ - ما. مو : اندر دل من . ۳وع - ما. مو : ای پیر تو کیستی که چشم من طاقت روی تو ندارد. 

۵ - مو : رژیت من است ‏ ما. مو : گفتم ای ملعون . ۷- ما: سجده کنم گفت ‏ ما : متحیر شد اندر. 
۸- ما: مو ‏ لو کنت عبداهات‌را. ۱۴-ماسنوت و این حکایت ما :چم‌خدای. 

۳ ما مهو : نگاه داردار کتاهای‌شیطان . 

۶- ماء مو : و از وی که مریدی را از وی رنجی. 

۵ - ما: به درجتی رسیده است اعراض کرد ما , مو : و وی به 

-٩‏ ما. مو : سژالی می کرد جنید گفت رحمة له علیه جواب عبارت خواهی. 


تچ تج و و موب ارس عمج :. 


بص « وس نموه 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۱۸۷ 


تجربه کرده بودی » به تجربه کردن من محتاج نگشتی , و اینجا به تجربه نیامدی . و اگر 
معنوی خواهی .از ولایتت معزول کردم ! » اندر حال آن مرید را روی سیاه ( ژ ۱٩۳‏ ) شد 
و بانگ برگرفت که : « راحت یقین از دلم گم شد » به استغفار مشغول شد و دست از 
فضولی بداشت . آنکگاهتال:ری را لگفقت:: «تو ندانسته ای که اولیای خداوند - تعالی - 
۵ والیان اسرارند.تو طاقت زخم ایشان نداری !؟» نفسی بر وی فکند. وی به سر مراد خود 
باز رسید ۰ و از تصرف کردن اندر مشایخ - رحمةٌ الله علیهم - توبه کرد . والله اعلم 


(۳۲- آبو ا خسن احمد بن محمد النوری - ری النه <9 - .] 


و منهم : شاه آهل تصوف و بری از آفت تکلف , آبو احسن احمد بن محمد النوری 

- رضی الله عنه -, احسن العاملات [ ما ۱۸۶ ) بود .و آبین الکلمات و اظرف الجاهدات 
بود . و وی را مذهبی مخصوص است اندر تصوف . و گروهی اند از متصوفه که ایشان را 
. انوری خوانند که اقتدا و تولی بدو کنند » و جملة متصوفه دوازده گروهند : و از آن ؛ 
دو صردودانقد . و ده ازان مقتللند. . آنلشه معتولند: : یکی از آن محانتتانند .۰ و دیگا 
قصاریانند. و سدیگر طیفوریانند. و چهارم جنیدیانند. و پنجم نوریانند,و ششم 
سهلیانند , و هفتم حکیمیانند , و هشتم خرازیانند , و نهم خفیفیانند. و دهم 
سیاریانند .۱ مو ۲.۵ ) و اين جمله از محققانند , و آهل سنت و جماعت . اما آن دو 
8 کروه که-مردودانند‌یکی حلولیانند که به‌خلول و امتزاجمشنویند. و سالیان و 


۲- ما : از ولایت معزول کردم . ۲و ۳- ما: شد بانگ بر گرفت . ۲۳- ما: گم بشده. مو : کم شده. 

6 - ما. مو: آن فضولی ما : جنید گفت رحمة الله علیه تو ندانستی که اولیای خداوند والیان . 

۵ - ما. مو : ایشان نیاری نفسی بر سروی افکند. *- ما: رسید و از ما . مو: مشایخ توبه کرد ما. مو: , والله اعلم » 
ندارد. ‏ ۸- ما. مهو : و منهم شیخ الشایخ اندر طریقت و امام ائمة اندر شریعت شاه .. 

. فا: رحمة اللّه علیه »نوا لاطلات دا .۱- ما مودوی را مذهستطاتش ما : مو: که مر ابکان را‎ -٩ 

۱- ما: نوری گویند که اقتدا » تولی ما. مو: و بدانکه متصوفه چملة. ۰ ۱۲- ما : و دو از آن مردودانند و ده از آن مقبول 
ما. مو : اول از آن ... و دوم . ۳- ما . مو : و سیوم طیفوریانند چهارم. 

۴ تا ع۱- ما مو : , و او » حرف عطف در آغاز اعداد ترتیبی همه گروه ها . ندارد. 

۵ - ما مو : و این جمله از گروه ما . که مردوداند » مو : دو گروه اند که مردوداند. 

- مو : و مشبه بدیشان... و دیگر ما : رحمة الله علیه . 


۱۸۸ کشف الحجوپ  . .  .‏ اتباعالتّابعین 


ف ۱ 


مشبهه تدتشتاد متطلفند. «بدیگر حلا جیان کهبه لت شالت و احاد مردودند . و 
اباحتیان و فارسیان بدیشان متعلفند . و اندر اين کتاب به جای خود بایی اندر قرق فرق 
ایشان بیارم . و اختلاف آن ده گروه » و خلاف این دو گروه را بیان کنم , تا فایده تام شود 
اْشاء ال - تعالی - . 
۵ اما طریق وی ستوده بود ؛ اندر ترك مداهنت » و رفع مسامحت , و دوام مجاهدت . 
از وی می آید ( ژ ۱۹۵) که : به نزديك جنید اندر آمد. وی را دید ۰ مصدر نشسته . 
بر ایشان بپوشیدی تا مصدرت کردند , و من مر ایشان را نصیحت کردم ؛ به سنگم 
پواتقل .» از آن.جه مثاللتت را با هرا راقفت اند ؛ و تصبحت را مالفت » و آدمی 
۰ دشمن آن بود که مخالف هوای وی بود. و دوست آن که موافق هوای وی بود .و 
ابواحسن نوری- [ ما ۱۸۵ ) رحمهّ اللّه علیه ۹ رفیق جنید بود و مرید سری » و 
بسیاری از مشایخ را دیده بود » و صحبت ایشان دريافته بود .و احمد بن ابی اخواری 
را یافته بود .وی را اندر طریقت تصوف. اشارات لطیف است .و اقاویل جمیل, و اندر فنون 
علْم آن کت عالی . 
۵ ۱ از وی می آید که گفت:« الجمع باق تفرقة عن غیره و التفرقة من غیره 
جمع به . » : «جمع به حق تفرقه باشد . ([مو ۲.۰۹ ) به غیر وی » و تفرقه از غیر وی 
جمع بدو باشد .۰ یعنی هر که را همت به حق - تعالی - مجتمع باشد , از غیر وی مفترق 
است » و هر که از غیر وی مفترق است ؛ بدو مجتمع است . پس جمع همت به حق - 
تعالی - جدایی باشد از انديشه مَخْلْوقات . چون از مکُونات اعراض درست شد ۰ به حق 
اقلال درست شد.. وگن به لفق افتال. درست. شد. از اخلق اعراض دوست ق: که 


۱- ما. مو: شریعت گفته اند و احاد گرفته اند و مردود گشته . ۲- مو : آن ده گروه را و 

ع - مو : ستوده است اندر ترك مداهنت و دفع . 4 - ما. مو : اندر آمدم وی را دیدم مصدر نشسته بود .- ما هو : گفتم یا 
ابوالفاسم غشینهم. ۸ - ما: موافقت است . -٩‏ ماء مو : دشمن آن باشد که مخالف هوای او بود ما ۰ مو : موافق هوای او بود. 
۱- ماء مو: و با ایشان صحبت کرده بود ما. مو : ابی اخواری یافته وی را . ۱۲- ها: و تصوف اشارت . 

۶- ما. مو : از جز وی و تفرقه از جز وی بدو جمع باشد. ۱۵- ها مو: مجتمع است از غیر . 

۲ - ما. مو : مفترق است از غیر وی ما. مو : بحق جدایی باشد. 

۷- ما: از « و چون به حق » تا , درست شد» ندارد . ما. مو: الضدان لایجتمعان اند. 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۸۹ 
ردان لابحشفقان .» ۱ 

و اندر تقکافات الفت ایکا ارت تشز مس »نتراک رب باق 
استفاده:! تلا را هید . رتطاالت: , ر به تزديك وی شد و قفا : ,یا ایا این ! 
اگر دانی که با وی خروش سود دارد ۰ تا من نیز در خروشیدن آیم ؟ و اگر دانی که 
۵ خروش سود ندارد . رضا به تسلیم کن .تا دلت خُرم شود ؟ .» نوری از خروش باز 
ایسیداد و فلت ۰ «تیکورسعآدا :که تویی‌رب) آبا ینم ارس ۹۹۳۳ ۲۳ 

و از وی می آید که گفت :«اعز الاشیاء فی زماننا شیثان : عالم یعمل بعلمه . 
و عارف ینطق عن حقیفته .۰ .» : , عزیزترین چیزهای زمانة ما دو چیز است : یکی 
عالمی که به علم خودکار کند . و دیگر عارفی که از حقیقت سخن گوید .» یعنی اندر 
۳ این زمانه , علم و معرفت هر دو [ ما ۱۸۲ ) عزیز است . از آن چه علْم بی عمل 
خود علم نباشد. و معرفت بی حقیقت معرفت نه .و آن پیر این سخن از زمانة خود نشان 
داده است . و اندر همه اوقات خود عزیز بوده است . امروز خود عزیزتر است . و هر که به 
طلب عالم و عارف مشغول گردد . روزگارش مشوش گردد و نیابد . به خود مشغول 
باید شد ء تا همه عالم . عالم بیند .[ مو ۳۰۷) و از خود به خداوند رجوع کند تا همه 
۵ عالم عارف بیند . از آن چه عالم و عارف عزیز باشد و عزیز» دشواریاب بود . چیزی 
که ادراك وجود آن دشوار بود ۰ طْلّب کردن آن ضایع کردن عمر باشد .عم و معرفت از خود 
" طلب باید کرد . و عمل و حقیقت از خود درخواست . 


هد 
و ٍ-- 


۲- مو : حکایات یافتم مو : سه شبا روز. 

ما موه تایه ما مرن زر ات شیاین رات 

۶ - ما. مو : بکو تا من نیز فرا خروشیدن آنیم . 

۵- ما . مو : دل برضا تسلیم کن تا دلت خورم شود نوری از خروشیدن باز ایستاد . 

1- ما . مو : نیکو معلمی توی مارا یا ابا القاسم . 70[ 
رما می فا کر امه 

۱- ما , مو : خود معرفت نه و آن پیراین از زمایة . 

۲- ما : اوقات این هر دو چیز . مو : اوقات این هر دو خود ما. مو : و امروز هم عزیزتر. 
۴- ما . مو : روزگارش پراکنده کردد و نیاید. ۱ 

۶- مو : از آنچه عارف و عالم عزیز باشد و عزیز دشوار یافت ( مو : یافته) شود. 


- ماء مو : آن تضیع اوقات باشد و علم . ۷ - ما مو : از خود اندر خواست . 


ست اتاا ح ا ت تست 


۱۹۰ کشنقن الاب اتباع سس 


من ۵ ام ميا مر الق 


ی ۱۳ آن وی 
شناسد ایض اه تم ن تن ۰ » از آن چه اقامت ملك و ملك 
به مالك بود . پس استراحت اندر رقیت مکون بود نه اندر ریت کون . ازان چه اگر اشیا 
۹0 رت  399‏ < ۷ طز مویپی جر تن از را تراد . 

جون اشیا را اسباب فعل داند.» ستت: بهخود فایم توق که به مسبب قایم بود . جون 
رجوع به مسیب الأسباب کُند ازشفْل جات یابد . 


ت 


۳۳۱ - آبو عشمان سعید بن | سمعیل ایری - رضی ال عنه -.) 


۱۳ 


8 ۵. 


حود ون قرش اندر همه دلها رفع ابا صخیت یحیی بن معاذ - رضی الله 
عنه کوده بود . آنگاه مدتی اندر صحبت شاه ۱ شجاع کرضا تمه ی ۰ وا وی به 
ای انبم زارت تحص ار ای باه واعع آندرتطصعت واعه عنذااشعت 


۱- ماء مو : می آید که گفت من علم الاشیاء. 

۲- ما مو : خداوند داند.. 

۳- ما : رجوعش با او . . مو : رجوعش بدو مو : اقامت ملك بالك . 
- مو : علت غلبة افعال. 

ما : سپب قایم نبرد بلکه مسبب . ما : رجوع بر مسبب الاسباب. 
اس ها : ایو رولیت . 

۱- ما؛ مو : فرید بود و قدرش . 

۱۱ - مو :با بخبی بن فعاذ کرده‌بودنو آنگاه . 

۲ - ما. مو :و با وی در نیشابور. 

۳- ماء مو : ابوحقص حداد به نزديك بایستاد . 


اتباع التابعین کشف الحجرب ۱۹۱ 


۰ 
۹ 77 ۹2 7 7 77 ۰-۹۹۹ (ضسسطسطظجح( سس :تفت ت۰۰ -ك"-بت< سح د_ح(ح سحسسسجسس-سسسسسسصسسسسس««سسسسصصس«««صح(((‌فبة۹‌‌ظ(‌(ح(ةقتةغقغذةق۳حطططى. ._ىج,ج,ج_عوج سین 


از وی حکایت کنند ثقات که گفت : « پیوسته دلم طلْب حقیقتی می کردی اندر حال 
طفولیت . و از اهل [ مو ۸ ۳ ) ظاهر نفرتی می نمودی . و دانستمی لامحاله که جز این . 
یحو و ود ون سورد وید 
ای اک اقسی ات یکی 
دل را به زیارت وی مایل یافتم . از ری قصد کرمان کردم ۰ و صحبت شاه طْلب می کردم 
وی مرا بار نداد » و گفت : , طبع تو رجا پرورده است » و صحبت با یحیی کرده ای » 
وی را مقام رجا است . کسی که مشرب رجا یافت ۰ از وی سپردن این طریقت نیاید . 
ازآن جه به رجا تقلید کردن کاهلی بار آرد .» گفت : , بسیار تضرم کردم .و زاری مودم ۱ 
۰ تِ تست بیست روز بر س‌ وی آ#" تِ__ مرا ده ۲۹ پذیرفت .و 


ات ی ۱ وب ۸۸ دنت 
فی انقباء ما طلبت فی العباء ! » : « در قبا یافتم آن را که در عبا می طلبیدم . 

۵ ۱ مدتی آغجا ی ۱۳ 
مدارمت غلافت وی باز داشت . ۱۹۸۳2۱ ] و بوخقض آن اژالات اندر من می دید . و 
"از خداوند - تعالی - به تضَرَع می خواستم تا صحبّت ( مو ۲۰۹ ) بوحفص بر من میستر 
گرداند . بی از آن که شاه آزرده گردد » تا آن روز که شاه تصد باز گشتن کرد. و من بر 


۱- مو : از وی حکایت و روایت کنند. ‏ ۲- ما مو : دلم پیوسته طلب . 

۲و۳ - ما. مو : لامحال که جز این ظاهر که طاهر عامه بدانند  .‏ - ما. هو : یحیی بن معاذ رازی ( مو: الرازی) افتادم 

4 - ما. مو : شاه شجاع بیامدند و حکایت وی بگفتند و دل را . ٩‏ - ما: و طریق صحبت شاه شجاع طلب. 

۷- ما. مو : و گفت که . ۸- ما مو : و کسی را که مشرب رجاست و ز: سپردن طریقت نیاید. 

۰- ما. مو : مداومت نمودم تا مرا. ۱۱- ما: مرد غیور . ۱۲- ما: و آن روز که صا. مو: ابوحفص اندر آمد. بوحفص چون 
اورا. ۱۳- ما. مو : پیش وی باز رفت . ۰ ۱6 ما مو : اندر قبا یافتم ما. مو : مدتی آنجا بود و 

۵ - ما: همه وقت من بوحفتص گرفت . مو : همه سر صحبت ابوحفص گرفت . ما : مر آن مداومت . 

۲- ما مو : و ابوحفص رحمة الله علیه ودره 93 

۷ - ما. مو : می خواستم بتضرع تا سبیل صحبت ابوحفص رحمة اللّه علیه بر من میسر کند . 

۸- ما : برگشتن . مو : پای جامه اندر پوشیدم * بی آنکه شاه از من آزرده . 


۱۹۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 


ت‌ ۲ دی بای > ۳ ِِ جمله به نزديك ی و وی س 
یس نمی یرتاب ۳" یه 
ی 

۵ . و وی را مقام شفقت بود . خدای - عز وجل - مر بو عشمان را به سه پیر از سه مقام 
بگذاشت ت .و این هر سه اشارت که بدیشان کرد . خود در وی مقام رجا به صحبت یحیی ؛ 
و مقام غیت به صحبّت شاه . و مقامشفلّت به صحبت بوحقص . 

و روا باشد که مرید به پنج یا به ‏ تن با پیستر آزراین فققتایه منززارسر . و هر 
پیری و صحبتی وی را سیب کشف مقامی گردد . اما نیکوتر آن بود که پیران را به مقام 
۰ تخود آلوده‌شگنداند ۰ وشافت آتشتان را اندر آن مقام نشانه نکند و گوید که: رتیت 
من از صحبت ایشان این بود. اما ایشان فوق این بودند. مرا از ایشان بهره بیش از این 
۲ ۰« » و این به آدب نزديك تر بود ار آن چه بالغان راه حق را با مقام و احوال هیچ کار 
نباشد . و سبب اظهار تصوف اندر [ ما ۹ ) نیشابور و خراسان وی بود باتوی 


وید توت ین و توت بن الفضل البلخی - رضی اللّه عنهم - صحبت 
۵ کرده بود . (مو ۰ و هیچ کس از مشایخ از دل پیران خود آن بهره نیافته بود که 
وی . و اهل نیشابور وی را منبر نهادند تا به زبان تصوف مر ایشان را سخن گفت . و 
را کتب عالی است . و روایات متین [ ژ ۱۸۹ ) اندر فنون علم اين طریقت . 


۱- ما, مو : بنزد ابرحفص بگذاشتم ابرحفص گفت یا شاه ( مو : پادشاه). ۲ - ماء مو : بدینجا بگذار. 
۳- ما : آحب الشیخ ما : آنچه از عجایب. 4 - ماء مو : « رضی الله عنه » ندارد. 

۵ - ما , مو : خداوند عز و جل مر ابو عشمان را به سه هزار و سه پیر از سه مقام بگذرانید. 
1- ما , مو : بدیشان کردی خود وی را بود مقام رجاش به صحبت یحیی بن معاذ رحمة الله. 
۷- ما :به تخت شاه رال عافد ۸-.ما ؛ وررا برد که وه - رازه بیرق 
4 ما :وی را متام ,۱- ماء موء اندر آن:مقام نشتان نکند. 

۱ - ما. مو : ایشان از اين برد و ایشان ماء مو : مرا اندر حق ایشان بهره . 

۲ - ماء مو : اين به ادب مو :و از آنچه . ۱۳- ما مو: و با جنید و . 

۶6- ما: رحمة اللّه علیهم , مو : رحمهم اللّه تعالی . 

۹ - ماء مو : وی را بر منبر نهادند تا بر زبان . 

۲۷ وضو :بووایات تقو 


از وی می آید که گفت + «حق لمن آعزه اللّه بالعرفة ة آن لایذله بالعصية . : 
و کات ام را کی تاه رن ۵ 
معصیت ذلیل نکند . و تعلّق این به کسب بنده باشد ۰ و مجاهدت وی بردوام رعایت امور 
ققه. و اقویر آنتفعظار زاتی که‌تظزاوار است‌لوه - تطالفن - بدان » کتوان کنشییبرا به 
#0معرفت عذیر کقا ۰ بهسمصت خوان نک . از آن‌بچه معرّنت عطال وی اسست. ۰ .و 
معصیت فعل بنده .و کسی را که عز به عطای حق باشد, محال بود که به فعل خود ذلیل 
اد ,چنان که آدم را - صلوات اللّه عْیه - که بهاهه اقت ره کر ده لت دلیا تدای .. 


(۳۶ - ابوعبدالله احمدین یحیی بن الا - رضی الله عنه -.) 


و مهم ۰ یل معرقت »و قطب مت »بو له ند ين یحیی ین اقلا - 
۰ رضی للع - از بزرگانقومبود و سادات وقت . ووی را طریقی نیکو ؛ و سیرتی 
پسندیده بود. . و صاحب جنید بود .و آبوا حسن نوری و جماعتی از کبرا را دیده بود - 
رضی اللّه عنهم -. وی را کلامی عالی و اشاراتی لطیف است اندر حقایق . 
از وی می آید که گفت: « همه العارف الی مولاه فلم یعطف الی شی ۰ سواه» : 
« همت عارف با حق باشد ۰ و از وی به هیچ چیز باز نگردد . » و بر هیچ چیز فرو نیاید . 
"۵ از آن که عارف را به جز معرفت [ ما ۹ ) وی هیچ چیز نباشد . چون سرماية دلش 
معرفت بود ۰ ( مو ۲۱۱ ) فقصود همتش رژیت بود . از آن چه پراکندگی همم ۰ هموم بار 
آورد . و هموم از در گافی باز دالاد . 


۱- ما مو :و از وی . ۲- ما مو : و سزاوار مر آنرا که خداوند به معرفت عزیز کرد. 

۳- ما. مو : و مجاهدة وی بر دوام رعایت آمور حق بود و بر آن معنی اگر بدانی که . 

ء - ما مو :و بر آن معنی‌اگر بدانی که . - ما.مو :و کسی‌را که عز با عطای . 

۷- مو : عزیز گردانید بذلتش ذلیل نکرد. 

. ها مو نتوین اغلاش . .۰ - ما مو : سادات وقت خود بود و وی را طریق نیکو و سیرت‎ ٩ 
فقو : بود صاحب جنید بود رحمهما الله.‎ ۱ 

۱۲-۱ - ما. مو : جماعتی کبرا دیده بود وی را کلامی . 

۳- ما. مو : و از وی ما : علی شی ۰. ۱۵- ما. مو : از آنچه عارف را . ما. مو : معلوم نباشد. 


- ما : به معرفت بود. 


یی هزات تا اد .یازا #س ب‌سنست تتاست ستاست انستنط تست کاس کانتستا اک ات استدت؟ مویناتیت :ناگی ساسا تتسد نیت تسا کاس سا مات تست ات زاس لحاس خیی +نریستطط ایدم تایه مسا اسان شستن ختسطق لس خستل؟ پتس۳۳ نت0 6 


۴ کشف الحجوب اتباع التابعین 


از وی حکایت آرند که گفت : « روزی ترسایی دیدم خوب روی . در جمال وی متحیر 
شدم . اندر مقاپلة وی بایستادم .جنید - رحمهٌ اللّه له - برمن گذر کرد . با وی گفتم : 
« ای استاد ! خُدای - تعالی - اين چنین روی به آتش دوزخ نخواهد سوخت ! » مرا گفت - 
رضی اللّه عنه - : « ای پسر ! این بازارچة نفس است که ترا بر اين می دارد » نه ار 
۵ عبوت.» که اگر به عبرت می نگری اندر هرذره بی.از (ز۰ ۱۷ / موجودات.» همان 
اعجوبه موجود است . اما زود باشد که تو بدین بی حرمتی معذب گردی ! » گفت : « چون 
۳۹ روی از من بگردانید , اندر حال » قرآن فراموش کردم ۰ تا سال ها می استعانت 
خواستم از خدای - تعالی - , و تویه کردم ؛ تا قرآن به دست آوردم اکنون زهرهٌ آن ندارم 
که به هیچ چیز از موجودات التفات کنم , يا وقت خود را به نظر اندر اشیا ضایع گردانم . 


۰ .۰ (۳۵-آبومحمد رویم بن آحمد - رضی اللّه عنه -.) 


و منم : وحید عصر ,و امام دهر , آبو محمد رویم بن آحمد - رضی الله عَثه - . 
از جملة اجله و سادات مشایخ بود » و از صاحب سران جنید و اقران وی . و بر مذهب 
داوود فقیه الفقها - رضی اللّه عنه - بود .و اندر علم تفسیر و قرائت ۰ حظی وافر 
داشت . و اندرآن زمانه در فنون علّم چون او نبود . و به علْو حال , و رفعت مقام ۰ و 
۱۵ سفرهای نیکو به جرید و ریاضت های شدید.اندر تفرید به جای آورده بود .و اندر آخر 


۱- ما. مو : و از وی ماء مو : روزی جوانی دیدم خوبروی ترسا اندر جمال. 

۲- ما: و اندر مقاْله"ما. مو : جنید بر من"گذر کرد . ۱ 

۳- ما مو: خدای این جنبن ما: بخواهد سوخت گفت , مو : خواهد سوخت. ۲و - ما. مو- : گفت 
ای پسر این پازيچة نفس است که ترا بدین میدارد. ۵ - ما ی ی 
1- ماء مو: معذب ثوی . ۷- ماه هو : استعانت میخواستم . ۸ - مو : خدای عز و جلو کردم تا 

٩ ۸‏ - - ما , مو : که به هیچ از موجودات التفات کنم وقت خود را ی عبرت اندر اشیاء ضایع کنم 
واللّه اعلم  .‏ ۱۱- ما : « رضی اللّه علیه » ندارد . 

۲- ماء مو: و از اقران وی و به مذهب. 

۳- ما مو: « رضی اللّه عنه» ندارد ماء مو: حظ وافر . 

ها رها نهر ها تخل اقا ماش مت دافت هن 

۵- ماء مو : و ریاضت شدید اندر تفرید معروفیت بود و در آخر. 


عمر . خود را (مو ۲۱۲ ] درمیان دنیاداران پنهان کرد. و معتمد گشت به قضا . و درجت 
وی اکُمل از آن بود که بدان محجوب [ ما ۱٩۱‏ ) شدی , تا جنید گفت : « ما فارغان 
مشغولیم , و رویم مشغول فارم است . » و وی را تصانئیف است اندر این طریقت 
۵ می آید که روزی یکی به نزديك وی اندر آمد . وی را گفت : « کیف حالك ؟» 
وی گفت : « کیف حال من دینه هواه و همته دنیاه لیس بصالح تقی ولابعارف 
نقی ؟ » : « چگونه باشد حال آن که دین وی ۰ هوای وی باشد , و همت وی دنیای وی 
باشد . نه نیکوکاری بود از خَلْق رمیده , و نه عارفی بود از خلق گزیده . و این اشارت به 
عیوب نفس خود کرده است . ( 3 ۱۷۱ ) از آن که دین به نزديك نفس هوا بود . و متابعان 
. ۱ نس » هوا را دین نام نهاده اند » و متابعت آن را برزش شریعت کرده هر که بر مراد 
ایشان رود ؛ اگرچه مبتدع بود » به نزديك ایشان دیندار باشد . و هر که برخلاف ایشان 
رود » اگرجه نو در مرب اد بان د اسان , ۱ 

وبایتآفت اندر زماوه: ما شایه‌زاست . فققود بالله‌از صجبت آن که صفتش آبوببود . 
اما آن پیر از تحقیق روزگار سایل اشارتی کرده است . و نیز روا بود که اندر آن حال » او را 
تاد کاافته باخفهستادان مص نت وسرای خام ارات رده است وی اف تفت 
خود بداده . و ال اعلم . ۱ 


۱- ما, مو : اندر میان ماء مو : و معتمد خلیفه گشت بتضا و درجهٌ وی . 

۵ - مو : و از وی می آید ما : وی درآمد. 5 ۱ 

1- مو : چگونه است حال تو ؟ وی گفت مو : لیس هو بصالع . 

۷- مو : هوی باشد و همت وی دنیای وی . 

۸ : و ت4اشاهل ابید ای : زاین اتاریی ربه . 

ها مین نفس کرده است از افظة دین.. 

۰- ماء مو : ورزش شریعت هر که برمراد. ۱۱- ماء مو : مبتدع باشد ماء مو : برخلاف ایشان باشد. 
۷۲- ما. مو : متقی باشد بی دین بود. ۱ 

۳- ما. مو : اندر زمانژ ما از بکدیگر جدا نگشته شایع است . 

ما : که صحبت وی این بود مو : صفت وی این بود. ۱ 

۶- ماء مو : اما این پیر از . و ۱۵- ما : که اندر حال او را بدان باز گذاشته . 


- مو : حقیقت بداده . 


(۳۹- ای یعقوب یوسلف بن خننین الرازی - رضی اه هه - .] 


[ مو ۲۱۳ ) و منهم : بدیع عصنر ؛ و رفیع قدر ابو یعقوب یوسف بن حسین 
الرازی - رضی ال عثه - از کُبرای ایمة وقت بود » وقذمای مشایخ زمان ۰ عمری نیکو 
یافت . مرید ذی النون مصری بود. و با بسیاری از شیوخ ۰ صحبت ( ما ٩۲‏ ) داشته بود . 
0و جمله را خدعت کرده . 
از وی مي آید کت :تیااول تاد آشتیر انطتوخ و الب لمحبوبه ِ#«ِ: 
«ذلیل ترین همه مردمان ۰ درویش طماع باشد . چنان که شریف ترین ایشان فقرای صادق 
باشند » . و طمع مردرویش را به ذل دو جهانی افکند از آو تفه روتان خوزد درچشم 
آهل دنیا حقیرند . چون بدیشان طمع کنند » حقتتزتر گردند پس غنای به عز بسیار مامت 
۰ از فقر به ذل بود . و طمع مردرویش را به تکذیب صرف منسوب کند. و دیگر محب 
مر محبوب خود را نیز ذلیل ترین همه خُْقَ باشد که محب مر خود را در مقاپل محبوب 
خود سخت حقیر شناسد و مر وی را متواضع باشد.و این هم از نتایج طمع بود.چون طمع 
که شیب ده حفله عموکردد. و تا رلیجا را بفیسیتفب و هون مرمورود : افاقاز مان 
ذلیل تر بود.و چون طمع بگسست. ((۱۷۲) خدای - تعالی - جمال و جوانی بدو باز داد . 


۳- ما: , رضی الله‌اعنه» ندازد ما : عفر نیکو, 

ع - اطا زان : ذوااشلات . 

ره تما مره مایا از مات سوت کرده برد و خقلاوز) تفای :. 
1 - ماء مو : الطموع و الحب اعزهم لمحبوبه الصدیق . 

۷- ماء مو : شریف ایشان دروبش صادق بود . 

۸- ما مو : در ذل دو جهانی مو : خود اندر چشم . 

-٩ ۱‏ ما : به عز بسیاری تام تر , مو : بغیر بسیاری تمامتر. 

۱- مو : خود را اندر مقابلهٌ - 

۲- ما : وی را تواضع باشد. مو : تواضع کند ما : گسسته ذل بجمله. 
۳ - ما مو : گردد تا زلیخا را به یوسف طمعی بود هر زمان ذلیل می بود چون طمع بگسست . 
6- ما مو : خداونند جفالو جوانی بری باز داد. 


ها رتیت سس اس ی اس مسیو خی ی ای خر ویو دس سس زقس ات 6 6 نیت یسم صوی۳ل پست آ و 


و سثّت چنین رفته است که اقبال محب , اعراض محبوب تقاضا کند . چون مُحب 
دوستی را در بر گیرد . و به صرف دوستی از دوست فارمٌ شود » و با دوستی ببارامد . 
لامحاله که دوست بدو اقبال کند . و به حقیقت محب را عز است تا طمع وصلت نبرد . 
وی سر و سای اس .و هر محبی را 
۵ که وجود دوستی از.وصال و فراق دوست مشغول نگرداند. آن محبت وی معلول باشد . 
و اللّه اعلم . 


هر مس ما ۵ 


(۳۷ -ابوالحسن سمنون بن عبدالله اخواص - رضی اللّه عنه - .) 


۱ و منهم . آفتاب آسمان مُحِبّت ۰ و روز آفل مُعامّْت . آبو الحسن سمنون بن 
عبدالله اخواص ص - رضی الله عنه -؛ اندر زمانة خود بی نظیر بود . و اندر محبت شانی 
۰ عظیم داشت . جملة مُشایخ وی (ما ۱٩۳‏ ] را بزرگ داشتند . وی را سمنون الْحب 
خواندندی . و وی خود را سمنون الکذاب نام کرده بود . و از غلام الیل رنج های 
بسیار کشید . و در پیش خلیفه بروی گواهی های محال داد . و همه مشایخ بدان رنجه دل 
شاستد 1 

و این غلام امخلیل مردی مرائی بود و دعوی پارسایی و صوفی گری کردی . خود را 
۰ ۶ دروتتین رخلتقه. ر ساطاقیان :مرف کردانیده بود,به کرو شعیده مرو دیوزراببه 
دنیا بفروخته . چنان که اندر ژمانة ما بسیارند . ومساوی مشایخ و درویشان بردست 
گرفته بود در پیش خلیفه . و مرادش آن بود تامشایخ مهُجور گردند . و کس بدیشان تبرك 


۱- ماء مو: تقاضا باشد, ۲ و ۳ - ما: لامحال دوست بدو . ۳- مو: جون محب از محبوب.ء - ماء مو 
عزش جمله ذل گردد. . ۵ - ما : دوستی او از وصال. ما. مو : مشغول نکند از محبت معلوم باشد. 

۷- ماء مو : آفتاب اهل محبت  .‏ ۸- ما : رحمةاللّه علیه ماء مو : شانی رقیع . 

. ما. مو : و جملةٌ مشایخ ویرا بزرگ داشتندی و ویرا. .۱- ما: کشیده بود و در‎ -٩ 

۱- ما. مو : خلیفه وقت بر وی ما. مو : محال داده بود و مشایخ. 

۲- ما. مو : و تصوف کردی خود را اندر . ۱۳- مو : پیش سلطانیان و خلیفه (ما: «سلطانیان » 
ندارد ) ما مو : به مکردین را بدنیا فروخته . ۱۶ -ماء مو : اندر زمانة ما اه 
بر دست گرفته بودی در پیش سلطانیان . ۱۵- ماء مو : آنگاه که مشایخ مهجور باشند و کس بایشان. 


ی و سر سس اه ی تا 


نکند تاجاه وی بر جای ماند . 

بخ بخ ؛ سمنون و مشایخ, که مر ایشان را يك گس بیش تبود ۰ بدین صقت ! امروز ۰ 
در اين زمانه , هر محققی را صد هزا رتتفلام | خلیلزهققت .اما باك ( ژ ۱۷۳ ) نیست که 
تفت دار کرکان ولی تر باشند . 

و چین خا" سمنون, انثر بغلااد بزرزک لا هر کبپی بدو نقاب کردند . 
۵ غلام الخلیل را از آن رنج کرد . و وضع ها را برساختن گرفت تا زنی را چشم بر جمال 
سمتون افتاد . خود را بر وی عرضه کرد . وی ابا کرد ۰ ( مو ۲۱۵ ) تا آن زن نزديك 
بجتفزشید که : « سیحتون‌را سنا مرا مد . »تحصدیرا از آن تاخوین آمد. . وون 
را زجر کرد . زن به نزديك غلام امخلیل آمد ,و ثهمتی - چنان که زنان نهند - بروی 
نهاد . و غلام اخلیل - چنان که اعدا شنوند - بشنود . و سعایت بر دست گرفت . و 
, اخلیفه را بروی متغیر کرد ؛ تا بفرمود. که وي را بکشند. چون سیاف را بیاوردند و از 
خلیفه ( ما ۱۹۶ )] فرمان خواستند . چون خلیفه فرمان داد ۰ زبانش بگرفت . چون شب 
درآمد . بخفت . به خواب دید که زوال جان سمنون » در زوال ملك تو بسته است .دیگر 
روز عذر خواست. و به خوبی بازگردانید . 

و وی را کلام عالی است » و اشارات دقیق اندر حقیقت محبت . و وی آن بود که از 

۵ سجاز می آمد .اهل فید گفتند :۰ ,مارا سخن گوی . » بر مثبر شد و سخن 
یی ی رو وت 0 


ره ۱ ی یز ی ی مه مر اد یگ 


‌‌ ۵ م,م اا محر لت هر ح‌ 


۱- ما؛ مو: وآن مشایخ ما. مو : يك کس بود برین صفت در اين زمانه . ۳- ما. مو : کر کسان اولی تر باشد. ۶ - مو: و هر کسی بدو 
مو : و غلام اخلیل را . ۵ - ما مو: وضع ها را ( مو: در صفها را) فرا ساختن گرفت تازنی را چشم اندر جمال . ۵و٩‏ - ما مو: و خود 
را بروی عرض کرد. -٩‏ ماء مو : تا او به نزديك چنید رحمة اللّه علیه شد. ۷- ماء مو: به زنی قبول کند جنید را رحمة الذه از آن ناخوش 
آمد و وی را .۰ ۸ و۹- ماه مو : بروی نهاد و ار چنانکه اعدا شنوند بشنید و شناعت بردست . .2-۱ ما مو: و خلیفه فرمان خواست. 
۱- ما. هو : چون خلیفه زبانش بخرفت چون شب بخفت بخواب دید که اندر . ۱ 

۲- ما. مو : زوال لك تو اندر زوال جان سمنون بسته است . ۱۴ - ما: اشارت دقیق اندر , ما: و از وی می آرند که از . 

۶- ما : اهل قید . ۱۵- مو: درهم افتادند و خورد بشکند . 

۷ ما. مو: و از وی می آید که .ما. مو : ادق منه ... ادق من .. فبم 

۸ - ها مو : انتقتفخ اذی ت راز آن جتز بود: 


ازان چیز باشد . و چون آرق محبت هیچ چیز نباشد , به چه چیز عبارت ار آداگف:. » و 
مراد اين آن است که عبارت از محبت منقطع است . ازآن چه عبارت صفت معبر بود ؛ و 
محبت صفت محبوب است . پس عبارت این مر ( ژ ۱۷۶) حقیقت آن را ادراك نتواند ۹ ۰ 


و الّه اعلم بالصواب . 


۵ (۳۸ - بو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : شاه شیوخ .و تفیر از روزگار او منسوخ .ابو الفوارس شاه بن 
و ود او سا سین 
یگانه بود. صحبت ابو تراب نخشبی یافته بود » و بسیاری از مشایخ را دريافته بود . 
اندر ذکْر بو عثمان جیری طرفی از حال وی گفته آمده است . و وی را رسالات مشهور 
۰ است‌افلار تلف . ر کتانی کرده انقات کناآن را مرآ ا حکماء و کلام 
فا ۱ 
اوتوی هی اند کدت8فات . «لاهل الفضل فضل مالم پروه خافان ر اوه طلقاتصیل 
لهم ( ما ۱۹ | و لاهل الولاية ولاية مالم پروها فاذا رآوها فلاولاية لهم . » : 
ر اهل فضل را ۰ فضل باشد بر همه, تا آنگاه که فضل خود نبینند .چون بدیدند » نیز 
۵ ۱ شان فضل فاند . و اهل ولایت را همچنین ولایت» تا آنگاه است که ولایت خود 


نبینند . که چون بدیدند : ولایتشان فاند_.ب ‏ 


۱- ما مو : و چون ادق از محبت هیچ چیز نیست عبارت از آن به چه چیز کنند و مراد از اين . 
۲- ما : که محبت منقطع . . ۲- ماء مو : محبوب بود پس به عبادت . 

ع ما . مهو : و بالات ندارد. 

۱- ما , مو : از روزگارش منسوخ ابوالفارس . 

۷- ما : رحمة الّه علیه ماء مو : اندر زمانة خود بی نظیر. 

۸- ما : نخشبی کرده بود. *- ما : ابو عشمان حیری. 

ها هو کمر 39 ها + وار اف 

۳ - ما, مو : چون فضل خود بدیدند نیز شامل فضل نباشد. 

۶ ۱۵ - ماء مو: و اهل ولایت راولایتی است تا نه بینند چون بینند نیز شان ولایت نیست. 


و مراد از اين آن بود که آنجا که فضل و ولایت بود ۰ رژیت از آن ساقط بود . 

چون رژیت حاصل شد . معنی ساقط شد . از آن چه فضل صفتی است که فضل نبیند . 

وولایت صفتین. که رژیت ولایت نباشد . چون کسی گوید که : « من فاضلم یا ولی ۰ » 

نه فاضل بود نه ولی . و اندر آثار وی مکتوب است که چهل سال نخفت . چون بخفت ۰ 

#0نداوند: - ,سحانه واققالی - ررازبه خواب دیدشت ۰ مرریارخدابا امن. ق به 

بیداری شب می طلبیدم . درخواب دیدم !)» گفت :, یاشاه ! در خواب بدان بیداری های 
شب یافتی . اگر آنجا بخفتی . اینجا ندیدی . » وله الم . 


ت 


(۳۹ - عمرو بن عشمان الکی -رضی الله عنه .) 


و منهم سرور دلها 1 و نور سرها ۰ عمرو بن عثمان الکی - رضی الله عنه - ۰ 
۰ از گیرا .و ساقات اقا طافاتانود ,وی‌ررا_ انیب مخیهور است. . اندر فقاگی ارت 
علم . (ژ ۱۷۵ ) و نسبت ارادت خود ( مو ۲۱۷ ) به جنید کردی . از بعد آن که ابو 
سعید خراز را دیده بود و با نباجی صحبت کرده بود . و اندر اصول امام وقت بود . 
از وی می آید که کفت : , لایقع علی كيفية الوجد عبارة لانه سر لله 
عندالوّمنین .»: , عبارت بر کیفیت وجد دوستان نیفتد » از آن چه آن سرحق است به 
۵ ۱ نزديك مزمنان .» و هر چه عبارت بنده اندر آن تصرف تواند کرد ۰ آن سر حق 
نباشد . از آن چه کلیت تکلف ( ما ۱۹۲ ) بنده از آسرار ربانی منقطع است . 


۱- ماء هو : انست آنجا که ما : و جون . ۲- ما: صفتی است که . ماء مو : ولایت نبود. 
سك ون ی 1 3 

-.طنویی: و نهولزن ما. مو: و جون بخفت . 

و ۵ - ما مو : خداوند تعالی مات تارتعایا ترازنه: 

1 - مو : درخواب یافتم ماء مو : اندر خواب بدان . 

۷- ما . مو : که اگر آنجا بخسبی (مو : بخستی) اینجا نیابی. 

-٩‏ مو : و تور سر ما عمر بن عثمان الکی رحمة الله علیه. 

ها فو : وویرا تضاندت مو : این علوم . 

۳- ما. مو : و از وی می آید که 

۵- ما. مو : از آن چه به کلیت تصرف و تکلف. 


و گویند چون عمرو به اصفهان آمد , حدثی به صحبت وی پیوست . و پدر مانع وی 
بود از صحبت غصرو » تا پیمازشد . و مدتی برآمد . روزی شیخ برخاست ؛ و با جماعتی 
فقرا به عیادت وی شد . حدث به شیخ اشارت کرد تا قوال را بگوید تا بیتی برخواند . 
گنوی قوال را#گفت:: و :برخوان۱ » #لکفن.: ۱ ۱ 


ه‌ مالی مرضت فلم یعدنی عاید منکم و بمرض عبدکم فاعود 
بیمار چون بشنید برخاست و بنشست » و لهب و سلطان بیماری وی کمتر شد . گفت : 
۱ زدنی | » قرال بر ختان9: 
و اشد من مرضی علی صدودکم وود عبدکم علیِ شلد 
بیمار برخاست , و نالانی از وی گم شد و پدر وی را به صحبت عمرو مسلّم گردانید . 
۰ و آنااتفله ای نود اندرردل.» از آن‌فزنهکرد و آن حدث یکی از بزرگان 


طریقت شد . و هو اعلم . 
ِ_ آبومحمد سهیل:بن عبدالله العستری - رضی الله عنه ] 
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و ها و 


اما ۳ . ۷ ها می ار مت رینا. 

آو۳- مو : برخاست با جماعتی به عیادت وی شدند. 

۳- ما: شیخ را اشارت ما ء مر :بکویند چندبیتی. 

کشا مر + کف نا بان : 

۱ ۴۲ :. ۱۳۳ ۱ ۱ 

۷- ما . مو : قوآل اين بیت دیگر برخواند شعر.. ۸- ماء مو :و ان من مرض علی ۰ ما : عندکم . 
-٩‏ ما . مو : و بیماری از وی یشد ما. مو : تسلیم کرد. 

۰ ما هو : و از انذیشه افو هل توته کرد 

۱- ماء. مو : واللّه اعلم . 

۳ من : ومیل ۵۶- ما؛.مو : رحمة اللهقلیه پیر وقث . 


ریاضات بسیار است , و معاملات نیکو , و کلام لطیف اندر اخلاص 3 عیوب افعال . و 
علمای ظاهر گویند : « هو جمع بین الشريعة و احقيقة . » : « او جمع کرده است 
میان شریعت و حقیقت . » و این از ایشان خطا است . از آن چه کس خود: فرق 
نکرده است , و شریعت جز حقیقت نیست . و حقیقت جز شریعت نی . و به کم آن که 
این سخن گویند . و چون حق - تعالی - جمع کرده است میان [ ما ۱۹۷ ) حقیقت و 
شریعت . محال باشد که اولیای او فرق کنند . و لامحاله چون فرق حاصل آمد ۰ رد یکی 
و قبول دیگری بیاید. پس رد شریعت الحاد بود » ورد حقیقت شرك ..و آن فرق که کنند . 
مر تفرنقتختن را انیسته 4۰ الیات علا است : جتان کل کوید: بو لا الوا لاله » 
۰ احقیقت ۰ « محمد رسول اللّه » شریعت .اگر کسی خواهد که اندر حال صحت ایمان . 
یکی را از دیگری جدا کند ۰ نتواند کرد ۰ و خواستش باطل . و در جمله شریعت فرع 
حقیقت بود . چنان که معرفت ۰ حقیقت است ۰ و پذیرفت فرمان معروف ۰ شریعت 
پس این ظاهریان را هر چه طبع اندر آن نیفتد » بدان منکر شوند 3 انکار اصلی از اصول 
راه حق با خطر برد . « و الحمد للّه علی الایان . » 

۵ و از وی می آید که گفت:,ما طلّعت شمس ولاغربت علی وجه اهل الارض 
الا و هم جهَال بالله امن یله علی نَفسه و روحه (مر۷۱۹) و دبا و آخرته »۰ : 


۱- ما مو : لطیف است اندر . ۲- ما مو : گویند که هو. مو : و او جمع. 
۳- ما مو : و این سخن از ایشان. ما: کسی خود فرق. 


اه هو < خرشتویعت قه:. : وه - ما : آن پیر اندر ادراك . 

۵ - ما : و این سخن. - ما : میان شریعت و حقیقت . 
۷- ما مو : کنند لامحاله ما: دیگری بباید . 

۸- ما : و رد شریعت ما ؛ مو : و آنافزقن که . 


- ما : مو : بلکه اثبات تحقلقت راست جنانکه نگونند . مو : حقیقت است مخمد... 
,۰ ها داز دیگلتهدا کند . 

۱- ما. مو : باطل بود. 

۲ - ما : معنی شریعت مو : رف شریهت 

۵- مو : علی اهل وجه الارض  .‏ ما : ندارد. 

۲ ها :هن تب قاطا تفه . 


رر آفتاب بر نیامد » و فرو نشد بر هیچ کس از روی زمين که وي نه به خداوند - تعالی - 
جاهل بود . مگر آن که وی را بر گزیند بر جان و تن و دنیا و آخرت . » یعنی هر که دست 
اندر آغوش نصیب خود دارد ۰ دلیل آن بود که وی به خداوند - عز و جَلْ - جاهل بود . 
ازآن چه معرفت ( ژ ۱۷۷ ) وی . ترك تدبیر اقتضا کند . و ترك تدبیر تسلیم بود . و 
۵ اثبات تدبیر از جهل باشد . و اللّه عم . 


لزان شون انزهتن - ری انا .: 


و منهم : اختیار هل خرمین ۰ و جملة مشایخ را قرْة عين , ابو عبداللّه محمد بن 
الفضل البلخی - رضی اللّه عنه - از چلة مشایخ و پسندیدة عراق و خراسان بود . مرید 
احمد بن خضرویه برد . و ابو عثمان حیری را به وی میلی عظیم بود . وی را از بلخ 
۰ بیرون گردند , مععصبان ۰ ( ما ۱۹۸ ] از برایعتهتوه مذهببوی . به سمرقند,شد . و 
عمر انا گذاقنت . 

از وی می آید که گفت : « اعرف الناس بالله آشذهم مجاهد: فی اوامره و 


ام ۵ سر ار در ۱ جر ۵ 
مه 


اتبعهم لسنه نبیه ۰ یعنی : « بزرگترین اهل معرفت مجتهد ترین ایشان باشد اندر 


عم 


3 دالتیویت: و با لت ترین افتر «طه راخ رالات ۰ و هر که به خو یز ونکت بود ۰ 
۱6۵ بر اوامرش حریص تر بود . و هرکه از وی دورتر بود, از متابعت رسولش دورتر بود و 


معرض تر. ۱ ۹ 


و 

۲- ما. مو : مگر آنکه حق تعالی ویرا برگزید بر تن و جان و دنیا و آخرت خود . 

۳- ما. پس دلیل آن . مو : جاهل است . ما : ندارد. 4 - ماء مو : باشد به تقدیر . 
۷ص هی :امن 

۸ - ما, مو : رحمة الّه علیه از اجلة مُشایخ یود د پسندیدة ی ی 
-٩‏ ماء مو : بدو میلی عظیم . 

ز 2۱ ها مو: هت و به سم‌فد سکاو عم از 

۶- مو : بر امرش. 

۵ - ماء مو : رسولش بود و معرض. 


.مس و 6 مر 


از وی می اید که ففت : ) عجبت ممن یقطع آلبوادی والقفار و الفاوز حتی 
یصل الی بیته و حرمه لان فیه آثار آنبیانه ۰ کیف لایْقطع تَفسه و هواه حتی 
یصل الی قلبه لان فیه آثار مولاه 0 » : « عجب دارم از آن که بادیه ها و بیابان ها امر3 
تابه خانژ وی رسد , که اندر او , آثار آنبیای وی است . چرا بادية نفس و دریای هوا را 9 
نا تسه کات ای آ تارف ی اما اتیب دار که مخ معافت اس : 
بزرگوارتر از کهبه که قبلة خدمت است . کعبه آن بود که پیوسته نظر بنده بدو بود . و دل 
آن که پیوسته نظر حق بدو بود . آنجا که دل » دوست من آنجا . آنجا که حکم وی . مراد من 
آنجا . و آنجا که آثر انبیای من ۰ قبلة دوستان من آغچا . و اللّه اعلم بالصواب . 


[۷۲ - ابوعبداللّه ۱ محمد بن علی الترمذی -رضی الله عنه ك, 


۰ و منهم : شیخ با خطر . و فانی از اوصاف بشر ۰ ابو عبدالله محمد بن علی 
الدرمذی - رضی اللّه عَنهُ - . اندر فنون علم کامل و امام بود ۰ و از مشایخ 
محتشم بود ۱۳ ) وی را تصانیف بسیار است و نیکو , و کرامات مشهور اندر بیان 
هر کتاب .چون خَْم الولاية ؛ و کتاب اللهِج » و نوادر الاصول » و جز این بسیار 
کتب دیگر ساخته است . ( ما )۱۹٩‏ و سخت معظّم است به نزديك من . زیرا که دلم شکار 


۱- ما :و الغادز حتی. 

۳- مو : آنکه وادیها و بیابانها برد. 

6 ما تفن انتیای ایاشت ماختفتتتتضا رازنند, 

۵ - ما : مولا اوست یعنی که دل محل معرفت اوست و بزرگوارتر از 

ها :دبرد برد مو: و آنجا که حکم . 

۸- مو : « بالصواب » ندارد. 

۰ - ما ء مو : از ضفات بشر . 

۱ ها ۵ یه ۱1اه :: 

۲ - مو : محتشمان مشایخ بود و وی را .. ماء مو : کرامات ظاهر اندر بیان. 
۲۳- ما : کتاب النهج . 

6- ماء مو : ساخته و سخت منظوم است وی ( مو: و وی )چنانکه جملگی دلم . 


وی است . و شیخ من گفت که : « موزل دریتیم است که اندر همه عالم همال ندارد.» و 
اندر علوم ظاهر وی را نیز کتب است . و اندر احادیث آسناد عالی دارد . و تفسیری ابتدا 
کرده بوده است . عمر تام کردن آن نیافت . بدان مقدار که کرده است ۰ درمیان اهل عالم 
منتشر است . و فقه بر یکی از خواص یاران اهنت ر اند نود .9 را اند ترمذ. 
8محمد حکیم خوانند . و حکیمیان از متصوقّه اقتدا بدو کنند . و وی را مناقب بسیار 
ست . یکی از آن جمله آن که با خضر پیغامبر - صلوات اللّه علی نبینا و علیه - 
(مو ۷۵۷ ) صویت داشتمربود و آبویگلاورا اف مين - که موییوووم‌بود - روایت کل ۳5 
هر یکشنبه خضر -علیه السلام - به نزديك وی آمدی,و واقعه ها از یکدیگر بپرسیدندی » 


۱ 


ق ا منک رکفت : ر من جهل آوصاف العبودية فهو بنعوت الربانية 
اجهل » : « هر که به علم شریعت و اوصاف بندگی جاهل باشد . آو به اوصاف خداوند - 
تعالی - جاهل تر باشد.» و هر که به معرفت نفس - که مخْلوق است - راه نبرد ۰ به 
معرفت حق - تعالی - که خالق است هم راه تبرد . و هر که آفات صفت بشریت نبیند . 
لطایف صفات ربوبیت کی داند ؟ که ظاهر به باطن تعلق دارد . هر که به ظاهر تعلق کند ۰ 
۵ بی باطن محال ؛ و هر که به باطن َلَّ کند ؛ بی ظاهر محال . پس آوصاف ریوبیت ؛ 
اندر صحت ارکان عبودیت بسته است ی ۱ و اين کلمه [ژ ۱۷۹ ) سخت 
با ال و مفید است . به جایگاه خود» نمام کرده شود - اْشاء ال - تعالی عَز و جَلّ-. 


۱- ماء مو : و شیخ من گقت رحمة اللّه علیه که.ها. مو : مثال ندارد. 

۲- ماء مو : و در احادیث اسانید عالی. ۳- ما مو: کرده بود و عمر قام کردن آن نیافت و بدان . 
- ماء مو : و یاران ابر حنیفه خوانده بود رضی اللّه عنه. 

۵ - مو : حکیم خوانندی و حکیمیان آنولایت از متصوفه . مو: و یکی . 

1 - مو : بیغمبر صلوات الله علیه . 

۷- ماء مو : کرده بود و ابویکر وراق که مرید. 

9- ما. مو : و از وی مو : من جهل باوصاف ... بالنعوت . 

.۱و ۱۱- ما؛ هو : جاهل بود او به اوصاف خداوند جاهل تر بود. 

۱ - اما مر : به‌ططلز معتاسی رات ۲ - ما مو : تعالی هم نداند . 

۲و ۱۳- ما : صفات حق هم ( مو : حق تعالی هم ) راه ندارند که به ظاهر . 

۶6- ما. مو : محال بود ما . مو : دعوی کند بی ظاهر محال بود پس معرفت اوصاف. 
- ما. مو : قام کرده آید ها مو : ماع تال مب ندارد. 


[ 8۲ ابویکر محمد بن عمر الوراق - رضی اللّه عنه -.) 


منم شرف زفاه نت . و قیال ففرو فرت » یویر ما تا 
ریب زا ات تن نوی 0 داب و 
معاثلات و مشایع- رخیه ال - وی را مدب الاولیا خوانده اند.وی حکایت کُند که : 
0 « محمد بن علی حکیم - رضی اللّه عنه - چزوی فرامَن داد که : « اندر جچیحون 
انداز ! » مرا دل نداد . اندر خانه بنهادم و بیامدم و گفتم : ‌ انداختم ۰ گفت : ر« چه 
دیدی ؟ » گفتم : « هیچ ندیدم ! » گفت : « نینداخته ای ! [ مو ۲۲۲ ) باز گرد » و اندر 
آب انداز.» بازگشتم . و دلم را وسواس آن برهان بگرفت » و آن اجزا را اندر آب انداختم . 
رازه فا رو فزیی امد از ی هرا اقا واکتاد: « س‌فزای 
نید .بان نویر لت کییح » کفات :کون اس 
سر این حدیث چه بود ؟ بامن بگوی ! فت:: (تتصتفق, درده بودم اندر اصول و تحقیق 
که هم » ادراله آن نمی توانست کزه . برادر من خضر - ارات نت 
این آب را خداوند - تعالی - فرمان داده بود » تا آن بدو رساند . 


۲ ماج مان 

- ما : با محمد بن علی رحمة الله علیه , مو : رضی الله عنه ما؛ مو : صحبت کرده و وی را . 

۵ - ماء مو : و مشایخ او را ما. مو : و وی حکایت . 

1 - ماء مو: محمد بن علی جزوی چند به من داد که در جیحون. 

۷- ما : گفتم که انداختم. ۸- ماء مو : هیچ چیز ندیدم . ما : در آب انداز. 

-٩‏ مو : و آن اجزا اندر اب. 

,۰- ما مو : بیرون آمد سر باز ما /مو :اثثر آن افتاد سر فراعم آورد و آب نیز فراهم آمدو صندوق 
نابدید شد. 

۱- ما : بکردم گفت ۱ 

۳- ما. مو : نمی توانست کرد فهم آن بر عقول مشکل بود برادر من ما. مو : و این آب را 
خدای تعالی 

اک ات ۳ 0 


و از وی مین آید که#کفت : م آلقاش نله :االقاهاد ر والققزاء والاتراء » قلذا فد 
السلیاء . نف الالد .وادا فقداللققلا. »فک ان . ادا فد مرا ء 
فسد العاش . » : « مردمان سه گروهند : یکی عالان » و دیگر فقیران , و سدیگر 
انتیزان رن آمرا تبامشونه‌سناش هیقر اکقسابابشان,تباههزد . ر «چون‌سهآماتباه 
۵ شوند . طاعت ( ژ ۱۸۰ ) و برزش شریعت بر خلق تباه و شوریده گردد . و چون فقرا 
تباه شوند . خوی ها بر خلْق تباه شود . » پس تباهی آمرا و سلاطبن ( ما ۲۰۱ ) به جور 
باشد ‏ و از آن علما به طمع , و از آن فقرا به ریا . و تا ملوك از علما اعراض نکنند » تباه 
نگردند . و تا علما با ملوك صحبت نکنند , تباه نگردند و تا فقرا ریاست یعنی مهتری 
نطلبند » تباه نگردند . ازان که جور ملوك از بی علمی بود » و طمع علما از بی دیانتی . 
۰ و ریای فقرا از بی توکلی . پس امیر بی علم » و عالم بی پرهیز . و فقیر 
بت کل , قرین شیاطینند . و فساد همه خُلْقَ عالّم ( مو ۲۲۳ ) آندر فساد اين سه 
گروه بسته است . و اللّه اعلم بالصواب . 


(2ع - آبو سعید بن آحمدبن عبسی اراز - رضی اللّه عنه ۴ 
و منهم سفینة سَفینة اهل توکل و رضا ۰ و سالك طریق اش راب اد رن 


۵ یس ار - رضی اللّه عنه -. که لسان احوال مریدان » و برهان اوقات طالبان 
و . و نخست کس که از مقام فنا و بقا عبارت کرد ود 0 


۱- ما. مو : و از ابوبکر وراق می آید که ما . مو: الامراء و العلما ء والفقراء. 

۲- ما. مو : فسد الطاعة و الشريعة . ۲و ۳- و اذا فسد العاش فسد الامرا». 

۳- ما مو : یکی علما» و دیگر امرا» ( مو : فقراء). 

- ما : سیوم فقرا (مو : سیوم امرا)  .‏ ما. مو : معاش خلق و ایشان. 

۵ - ما. مو: و ورزش شریعت بر خلق تباه گردد. *- ما. مو: خوی خلق تباه شود . 

۷- ما. مو : و از آن فقر به ریاست طلبی. ۸- ما: تباه نشوند و تا علما ... تباه نشوند. 

۸و - زتانتتا ادن تباهننگزدند . - : زانکهجور. .۱- ما مو : از بوافزکان یر فیتشامیزنسلایبی عاه: 
۱- ما مظان باشند:( مو :فد ) موءعاق انس فنتای. .۰ ۱۲- مو : بالصواب » ندارد:. 

) و ۱۵- ما مو : سفینة توکل ما. مو : ابو سعید احمد عیسی الزاری (مو : اشوارزمی ) رحمة اللّه علیه . 
۵- ما: که نشان احوال . ۹ - ما. مو: کسی که از طریق فنا و بقا عبارت کردی وی بود وی را. 


و ریاضات و نکته های مذکور ۰ و تصانیف متلالی ۰ و کلام و رموز عالی . و با 
ذی النون مصری و بشرحافی ,و سری سقطی صحبت کرده بود . 

و و - صلی له له وسلم - « جبلت القلوب 
علی حب من احسن الیها . قا ل : واعجبا لمن لم پر محسناً غیر الله کیف 
0 تنل بکلیته لین الله 4 و آفرتتش دل ها بردوشستصی آن کس است که»بیو 
نکش ند . نی هر که به‌تهای کی یکین کتلار: لاله آن کل بهدل‌عرآن ‏ 
کس را دوست گیرد . بوسعید گفت ۰ « واعجبا آن که در همه عالم جز خداوند را تعالی 
محسن نداند , له دل به کلیت بدو نسیارد ؟ » » ازآن جه احسان بر حقیقت آن بود 
که مالك الاعیان ( ما ۲۰۲ ) کند , که اخسان ( ژ ۱۸۱ ) نیکویی کردن بود ۰ به جای 
ت کسی که بدان نیکویی محتاج بود . آن که وی را از غیر احسان باید . وی چگونه 
احسان تواند کرد . پس ملْك و مك مر خداوند را است - جل جلاله - که از غیر بی نیاز 
است ؛ و همه عالین و کونین بدو نیازمند . و چون دوستان حق این معنی بدانستند اندر 
تام و احسان:» بمنعم (پمز ۷۷6 ) ومهی,دیدند ۰ دل هایشان‌ یه کلیت: شیر دوستو 
وی شد . و از غیر وی اعراض کردند -. و اللّه اعلّم . 


او ۲- ناه و قوالتون مفتزی را رختةالله:علیه دريافته بود و با بشر حافلق و سری تتقتلی رحثه!الّه 
علیهما. مو : مصری را رضی اللّه عنه یافته بود و با بشر و سری .. 

۳- مو : .. علیه و آله وسلم. 

رن ممن پر محسناً . 

1٩‏ - ما: لامتقال"آن کس ما: مو ای کند (مو : نیکوئی کننده را) و دوست گیرد ابو سعید 
زفتر الا#تليه. 

۷- ما. مو : گفت ای عجب آن که اندر مو : خداوند را عز و جل . 

۸- ما مو : باو نسپارد. 

-٩‏ ما مو. .۰ بای اک بدان کزیی کرد ن8۳9۳: 

۱ ,۰- ما مو : و آن که بروی از غیر 

۱- ما : و ملك خداوند راست 2 که. 

۱ و ۱۲ - ما ء مو : از ر و همه » تا « نیازمند» ندارد. 

6 2 هار هو والله اعلم نذارد. 


اتباع التاپعین کشف الحجوب ۲۰۹ 


[۵ ۶ -آبوا حسن علی بن محمد الاصفهانی -رضی اللّه عنه - ۰ 


و منهم + شاهد محقان « زدلیل مریدان ۰ وا خسن عَّی بن مُحمّد الاصفهانی - 
رضی الله عثهُ - ۰ و نیز علی بن سهل گویند . وی از کبار مشایخ بود . جنید را بدو 
مکاتبت لطیف است و عمرو بن عشمان به زبارت موه بایان 3 و ی 
صاحب آبوتراب بو و رفیق جنید . مخصوص است وی به طریق ستوده اندر تصوف . به 
8 رضا و رضایت , و محفوظ از فتن و آفت . و زبانی نیکو اندر حقایق و معاملت » و 
بیانی لطیف اندر دقایق و اشارت . 

ازاایعش آید حا#قات : ( دج وی ی ۳ 
و الیقین خطرات .» : حضور به حَقّ فاضل تر از یقین از حق .ازآن که حضور اندر دل 
متوطن باشد ۰ و غفلت بر آن روا سپوص او مس ین و گاه بشود . 
۱۰ پس حاضران اندر پیشگاه باشند . و موقنان بر درگاه .و اندر غیبت و حضور بابی 
فد بیاریم اندر اين انشاء اللّه تعالی . وی گفت - رحم اللّه علیّه - : « من وقت آدم 
الی قیام آلساعة» آلناس یقولون القَلب القلب ؛وآنا (ما ۲.۳) آحب آن آری 
رجلاً بصف آیش القلب؟ او کیف القلب؟ فلا آری!» ۱« از وقت آدم - علیه السلام - 


۳- ما: تن ر ماء مو : و نیز گویند علی بن سهل از کبار مشایخ بود و 
رحمة الله علیه را . ۱ صبپ0_ٍِ- ۱ 

- ماء مو: مکاتبات لطیف . ما . مو: عثمان مکی (الکی) رحمة اللّه علیه به زیارت او به . 

۵ ها هو ابوتراب رحمه الله غلیهبود. و رفیق حنید. رقف الله غلیه: و افقتفقللاص. ها می.؛ 
اراسنته به رضا و رباتفقت . 

1- ما :و زبان نیکو . 

مو : دقایق و اشارات. 

۸ - ما » مو : و از وی می آبد. 

- ما . مو: فالتل تر است از بقاقابه حق از اهاز . 

- ها خلت بداد ریا مامی از ولاز زد 

۱ - ما : مفرد بياوریم . مو : مفرد بیاید اندر اين کتاب انشا اللّه تعالی و نیز گفت من وقت .. 
۶- ما مو : ر علیه السلام » ندارد  .‏ ما. تا بقیامت , مو : تا قیامت مردمان. 


باز مردمان می گویند : دل دل ! و من دوست می دارم که مردی ( مو ۲۲۵ ) بینم که مرا 
بگوند. که دلشعسست ؟ و یا چگونه است؟ و نمی بینم !» و عوام [ ژ ۱۸۲ ) آن گوشت پاره 
را دل خوانند, و آن مر مجانین و صبیان را و اطفال و مغلوبان را باشد ,اما بی دل باشند . 
پس دل چه باشد ؟ که از دل به جز عبارت نمی شنویم . یعنی اگر عقل را دل خوانیم . آن نه 
۵ دل است. و اگر روح را دل گوییم . آن نه دل است .و اگر علم را دل گوییم ۰ آن نه دل 
است » پس همه شواهد حق را قیام به دل . و از وی به جز عبارتی موجود نه . 


تس 


دام ما ۳ 


(*۶ - آبو اطحسن محمد بن اسمعیل خیر النساج -رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : پیر اهل ِ تسلیم ۱ و دنه طریقت [ ف وت ۱ مستقیم ۱ ابو احسن محمد بن 


۳ 


۰ وان نیک داقتت, اند معطات:: مرو غلازتی لاب اندر:‌اشازات. عفن دراز 
یافته بود . و شبلی و ابراهیم خواص هر دو اندر مجلس وی توبه کردند .شبلی را به 
جنید فرستاد مر حفظ حرمت جنید - رضی الله عنهما -. و وی مرید سری بود . و از 


ما وا ها مه 6 


را ایجابی کرده بود . 


۱ .ها ضوا:ه هر کرد که ما. مو : من دوست دارم که مردی به بینم که مرا صفت کند که ( مو : و ). 
۳- ماء مو : و آن مر مجانین و مغلویان و اطفال را . 

۶ - ما. مو : نمی شنوم . ما , می نشنویم ما . مو : دل خوانم . 

۵ - ما : دل بخوانم » مو : دل خوانم ما ء مو : دل گویم ما ء. مو : یعنی همه. 

1- ماء مو : قیام به دل است . مو : موجودنی. 

-٩‏ ما : رحتة‌اللهاعلیه . ما مو نتفاتقلات؛وتاظاژت. 

۰- ما مو: وعظلات ر معاقلات ریاد ت توا ت‌زمستی :درا 

۰ ۱۱- شبلی و ابراهیم خواص رحمة الله علیهما هر دو . 

۲- ما وه الله عاافتا بىأ . 

۳- ما : رحمة جنید رحمة الله علیه ‏ ما : ابو حمزة بغدادی رحمة اللّه علیه وی را ایجابی قام. 


همی آید که وی را خیرالنساح از آن خوانند که : چون وی از مولودگاه خود به سامره 
برفت به قصد حج ۰ گذرش بر کوفه بود به دروازة کوفه خربانی وی را بگرفت که : « تو 
پندة منی ۰ و خیر نامی ! » وی آن از حق دید » و وی را خلاف نکرد . سال ها [ ما ۲۰۶ ) 
بسیار کار می کرد . و هر گاه که وی را گفتی + «یاخیر ! » وی گفتی(مو۲۲۱) : 
۵ , لبيك ۱ تا مرد از کرد خود تفتان گشت: . وق راگقت": « برو ! کهاتمن یل 
کرده بودم » و تو نه ند منی ! » برفت و به مکه شد و بدان درچه رسید که جنید "گنت : 
« خیر خیرنا !» دوستر آن داشتی که وی را خر خواندندی.گفت : « روا نبافند( ز ۱۸۳ ) 
کهمردی منعلّغان مرا نامی نهاده باشد , من آن را بگردانم .» ۱ 

و گویند که چون وفاتش قریب گشت , وقت ناز بود. چون از غشیان مُرگ اندر آمد . 

۰ ۱ چشم باز کرد و سوی در بنگریست و گفت : : « قف عافاك اللّه فائما آنت عبد 
مور وآئا یذ مَامور . و ما آمرت به لایفوتئك » و ما آمرت به قهو شیر 
یقوئنی قدعنی آمض فیما آمرت , ثم آمض بماآمرت . » : «بایست عافاك ال ! 
که پنده مأموری » و فرمان برداد . و آن چه ترا فرموده اند ۰ از تو می فوت نگرده . 
یعنی جان ستدن من بنده " مأمورم و فرمان بردار. و آنچ مرا فرموده اند , به حکم 
۱ رسیدن وقت ۰ چون واجب شد به اخراج وقت » و رفتن من فوت گردد یعنی فاز 
شام . مرا بگذار تا فرمان حق بگزارم , تا من نیز بگذارمت تا فرمان حق بگزاری . » 
آنگاه آب خواست , و طهارت کرد ,و غاز شام بگزارد . و جان بسداد - 
رحمه الله علیه وتان شتتیت وی را به نوات دیس تلاید. اف اد 


۱- ما. مو : سیب آن کهن وی را خیر نساج از آن خواندند آن بود که . ۲- ما. مو : آمد بقصد حج ما. مو : خز بافی اورا 
بگرفت . ۳- مو : و خیر نام ما : و وی آن و آن مرد را بخلاف نکرد تا سالها  .‏ - ما. مو : کار وی می کرد هر گاه که مراورا 
گفتی یا خیر شیخ گفتی . ۵ - ماء مو : تا آن مرد از گفعة خود پشیمان شد. -٩‏ مو؛ بودم تو نه پندن. ما : جنید وی گفتی . 
۷- مو : وی گفتی روا نباشد. ۸- ما: که چون مرد مسلمان مرا .ما: گردانم . . 

. ما. هو : و سوی ملك الوت در نگریست‎ -۱.  . ما. مو : وقت فاز شام بود ما : مرگ اندر آمده‎ -٩ 

۲- ما. مو : آمضی فیما ما : بما امرت به ما. مو : که تو پنده . ۳- ما. مو : و فرمانبرداری و من پندة فرمان بردارم و 


آن جچه ما: فوت نمی گردد. ۶- مر : و من پندة فرمانبردارم . ما : ب و فرصاتبردار» ندارد ۰ 
۵ ۱۱ - ماء مو : از « بحکم » تا م رفتن من » ندارد . ما : فوت میشود. ۱ 
۱ - ما : نیز بگذارم , مو : بگزارم ما : طهارت کرد ( هو : بکرد). 


۷ - ما : صو ؛ 1 ندارد ۰ ما مو : دیدند پرسیدند. 


۳ کشف الحجوب اتباع التابعین 
ر خدای - عزو جل - با تو چه کرد ؟» گفت - رم الّه علیه - :, لاتسالنی عن هذا! 
و لکن استرحت من دنیاگم.»:, مرا از اين مپرسید! و لیکن از دنیای شما برستم . » 

و از وی می آید که گفت آندر مجلس خود :« شرح اللّه صدور الْتقین بنور الیقین . 
و کشف بصایر الوقنبن بنور حقایق ( مو ۲۲۷ ) الامان . » :, مَتّقی را از یفین چاره 
۵ نیست » که دلش به نور یقن مشرح است ۰ ۱ ما ۲۰۵ ) و موقن را از حقایق ایمان چاره 
نیست ۰ که بصایر عقل وی به نور ایان روشن است . » پس هر جایی که ایان بود , یقین 
بود . و هر جایی که یقین بود » تقوی بود . از آن چه ایشان قرینة یکدیگراند . یکی 
تابع دیگری بود . و الله اعلم . #9 


۶۷ - ابوحَم خراسانی - رضی اللّه عنه -. ) 


۳ و منهم : داعی عصر و یگانة د هر , ابو حمزة خراسانی - رضی الله عنه - . از 
قذمای مشایخ خراسان ( ۱۸۶ ) بود. با بوتراب صحبت داشته بود » و خراز را دیده . 


۱- اما :تفای تال . مو +اااندفلالن.. ما موه لاله ندارد, 
- ما :از این ففززش. 

۵ - ما : نور یقین متشرح است ‏ مو : نور بقین منشرح است . 

1- ما ء مو : به تور ایمان است پس هر جا که : 

۷- ما , مو : هر جا که یقین . 

۸ - ما : والله اعلم بالصواب . 

*- ما : در نسخةٌ « ما » همه جااین عنوانها در کنار صفحات کتابت شده است . 
۰- ما مو : الفراسانی رحمة الله علیه . 

۱- ما؛ مو :با بوتراب صحبت کرده و خراز را رحمة الله علیه دیده بود و اندر. 
۲ - ما : قدم نام . 


اتباع التابعن کشف الحجوب ۱ "۳ 


و اندر حکایات مشهور است که وی روزی به راهی می رفت . اندر چاهی افتاد ۰ و سه 
شبانروز اندر اند "پس‌تلازهی از سبارهاقزا ریبیدند"" با خود #ق : « ایشان را آواز 
دهم . » باز گفت : « نی ! خوب نباشد » که از دون حق استعانت طلبم , و این شکایت بود 
که ایشان را گویم , خدای - تعالی - مرا در چاه افکند . شما بیرون آرید . » ایشان فراز 
۵ آمدند . چاهی دیدند بر میانة راه ۰ بی حبایلی و حاجتی . گفتند : , بیایید تا ما به 
خصلت مر اين را سر بپوشیم » تا کسی در اینجا نیفتد » گفتا : « نفس من به اضطراب 
آمد , و از جان خود نومید شدم . » چون ایشان سر چاه استوار کردند و بازگشتند . من با 
حق - تعالی - مناجاتی کردم ؛ و دل مر مرگ را بنهادم . و از همه خلّق نومید گشتم . 
چون شبانگاهی درآمد . از سر چاه حسی شنیدم . چون نيك نگاه کردم . کسی سر چاه 
۰ فتاه .جانوری دیدم عظیم بزنگ. نا کردم . اژدهایی بود که دم فرو کل 
(مو ۲۳۸ ) دانستم که نجات من در آن است » و فرستادة حق است - تعالی و تقدس -. ؛ 
دم وی تعلْق کردم » تا مرا بر کشید . هاتفی آواز داد که اون 004ات تن نت 
یا با حمزه ! که به تلفی ترا از تلفی نجات دادیم . » 

۱۳۳ ۲۱۰ فا : امد مب 
۵ الالفة ۰ » : , آن که از آْفت خود مستوحش باشد .» هر که‌را همه لت ها وخشت 
گردد . وی غریب باشد . از آن چه درویش را ( ژ ۱۸۵ ) در دنیا و عقبی وطن نیست . و 
آلفت نه اندر وطن وحشت بود . و چون الف وی از کون منقطع شود .وی از جمله مستوحش 
گردد . آنگاه غریب باشد . و این درجتی بسی-رقیع است . و الله اعلم . 


۱- ما: و آندر حکایت مشهور ما. مو: روزی می رفت .۲ - ماء. مو : سه شبانروز اندر آن پس گروهی ساره فراز رسیدند. 
۳- ما: گفت که خرب مو : , نی » ندارد. مو : استعانت خواهم واين شکایت برد  .‏ - ما. مو : بگویم خداوند من ۰ مرا در 
چاه افکنذه کنون شنما بر آزید گویده‌ایشان فراز + ۵- ما مو: چاه را دیدتذ/9وفیان راه بی ستری.و بیساجزی و بی جابلی 
1 - ما . مو: به جهت ثواب سر این چاه را بپوشیم تا کسی اندرین نیفتد گفت نفس . ۷- مو : ناامید شنم . ۱ 
۸- ما. مو :با حق مناجات ساختم و دل بر مرگ ینهادم . 

*- ها مو : چون شبانگاه اندر آمد از سر چاه جنبشی شنیدم نيك نگاه کردم کسی بود و سر چاه را . 

,۰- ما : حیوانی دیدم . مو : جانداری دیدم عظیم چون ازدها که دم . ما هو جوز ای ات ور ان فرنتتاده ی انیت :ی 
دم وی... ۱۲- ما مو : نیکو نجاتی است یا ابا همزه . ۱۳- مو : که با تلفی ترا . ۱6- ما. مو : و از وی ما. مو : 
غریب که باشد گفت ۱۵۰+ ما . مو : الالّف آن از آلفت مستوحش بود یعنی . ۱۷- ما : از مستوحش گردد. 

۸- ما . مو : و این درچه بس رفیع است والله اعلم بالصواب. 


۰ 


[ ۶۸ - یو آلعناس آخمّد بن مَسروق - رضی اه عنهٌ -. ] 


و مهم : داعی مریدان , یه کم فرمان , ابو العباس آحمد بن مسروق - رضی ال 
عنه - از بزرگان و أَجلَة خراسان بود » و به اتفاق جمله اولیای خداوند - عزّ و جل - از 
اواقاد الا طق,بود . ویرا بافقطی الدان علطه صحبت‌بود... ازوی برسیدند که + ج .ما 
سنوی جوم یب او دنا 


ای هرا اي دج لو 


اندر لیم اهر و اطن سورد 
از وی می آید که گفت : « من کان , سروره بغیر احق » فسروره یورث ت 9 

و من لم یکن آنسه فی خدمت ربه ۱ » فانسه پورث الوحشة ۰ و هی هه جز 
خداوند + تعالی - شاد باشد. شادی وی به جمله آندوه ی . و هر که را در خدمت حداوند ب 
0 تعالی - انس نباشد ۰ انس وی به جمله وحشت باشد . » (مو ۲۲۵ ) یعنی آن چه 
به جز وی است ۰ کا امیت هر کستفیرفنا شاد موق . عون فنا قانی سییر وف شود : . 
و جز خدمت وی هبا است . چون حقیری مکونات ظاهر گردد , نس وی به جمله وحشّت 
گردد . پس اندوه و وحشت همه عالم . اندر رقیت غیر است . و اللّه اعلم. 


۱- در نسخهٌ ,ما همه جااین عنوان ها و يا عناوین دیگر در کار صفحات کتابت شده است . 
۲ ها خمه الله اه : 

۳- ها ۰ ب9ت#اتفان. ماه می «فاوندفگانی ری از 

۵- ها :بگوی که قطب . 

1 - ما . مو : رحمة الله علیه و او جهل ما : و از ایشان فایده یافته . 

هار ء وا اتود مینست دوانوگ.:. 

۸- ما هی ان 

,اد وخنضنیلهانناوه:. ما: هر :و هر که راتتشدفت ختافند انس.. 

۱۵ موی تاوست باه قتا اتب ماء مو : شاد باشد جون فنا فنا شود وی 
اندوهگن شود. 

۷ - ما مو دوبن وی تاک کرو ان ار 


اتباع التابعین فلت ااوات ۱ ۳۵ 


2 ابر عبداللّه محمد بن آحمد بن اسمعیل الغربی 


سس مر حر ج قر 


- رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : استاد متوکلان ۰ و شیخ مُحققان ۱۰ ما ۲۰۷ )ابو عبدالله محمد بن 
احمد بن اسمعیل الغربی - رضی اللّه عنه - از بزرگان و مقدمان بود » و اندر زمانة 
۵ خود مقبول استادان .و مراعی مریدان خود بود .و ابراهیم خواص و ابراهیم شیبان 
هر دو مریدان وی بودند . و وی را کلام عالی است , و براهین واضح . و اندر تجرید قدمی 
ام داشت . 
خدمتها خدمتك » و آن ترکتها : ۱ 
۵ کف تا و زرا تفت کر .ترا اش گنه دحا گناد کواربگلا رد تربع 
تا طلب وی کنی » ترا طلب کند. و چون از وی اعراض کنی » و خدمت خداوند - تعالی - 
بر دست گیری از تو بگریزد » و انديشة آن در دلت نياويزد . پس هر که به صدق از دنیا 
اعاشن کند اقفر فص کدی نات وا تسه فان .. انفاء الله ماوت 


کتك ۰ 6 2 نا هرگز از دنیا منصف تر چیزی ندیدم 


۱- ما : عنوان را در حاشیه ( کنارة صفحه )کتابت کرده است . 

۳و ء - ما : محمد بن اسمعیل الغربی ؛ مو: محمد اسمعیل الفربی. 

هلاه ام تا دوس مسرت .. 

۵ - ما , مو : و استاد ما : رحمهما الله هر دو . مو : رحمة الله علیهما هر دو مرید او . 
٩‏ - ما : پواقاند وی را .از : ار براهین واضح و کلام عالی است . ما : قدم ام , مو : و دنیا فلا 
۷- ما . مو :و از وی می آید . 

۸- ما مهو : ندیدم تا وی را . 

-٩‏ ما , مو : چونش بگذاری ترا بگذارد. 

ما هو وود دبر لفات کی ی 

۱ ها یرد و اندفتهناه آن براقللت. . 

۲ - ما »مو : رسته گردد واللّه اعلم و بالّه التوفیق. 


نیو ار سای اس لها وت تنایص خی یو ار تا ات مس و سرت و و ی 1 هت مت م9 و و تم و وت مت ی مه تا مت هسوسو تست ۳ 


۳۷۶ کشف الحجوب اتباع التابعین 


یز تن یی ی ون( ین 
ر خن الله عنه ۹ 


ر قتف ‏ بی زهانه:.وزانتر وان خود بکانه ء ایی.علی اس تن علین 
احوزجانی - رضی اللّه عنه -* »آندر وقت شووی تقطط بود . وی را نات ارهز آشت 
۵ اندر علم معاملات » و رزیت آفات .و مرید محمد بن علی الترمذی بود . 
آقران ابوبکر وراق ( مر ۰ٍِِ ) بود ۰ و ابراهیم سمرقندی مرید وی بود . 

از وی هی آید 39 7 
الظنون یعتمدون » وعندهم آنهم فی احفيقة ینقلبو ن» وعن الکاشفة ینطقون . 
۲۰ اتعتون ۶ و قرارگا: بت ی 
۰ آفت . و به نزديك ایشان چنان است که کردار ایشان بر حقیقت است . و نطقشان از 
اسان مات زارت ای له ۰ رعونت هانگ : که کسسن 
اگرچه جاهل بود . مر جهل خود را معتقد بود . خاصه جهال متصوفه . همچنان که علمای 
ایشان « اعز ماخلق اللّه » اند . جهال ایشان سای ال اند ار 
عالان شان را حفلفت بود و بتذاشت انه افمقال شان را تتناشت بو و تفت نه.. در 


۱- ما : عنوان در کنار صفحه آمده است  .‏ ۳- مو : اجرجانی ما دا ءق : اجوزجانی. 
6 ها هو رخمه الله علیهه ابدر. م:تصانیت اطه‌ناست: 
ها آب نکر ورایتخته الله عله: 

ضو ۶ و رد و 

هی و از وی هی ان : 

. مو : جمله میدان غفلت ما مو : برظن و آفت‎ -٩ 

۰ - ما » هو : کردارشان بر حقیقت است و نطق ایشان از اسرار. 

۱- ما . مو : آن پیر به پنداشت طبع ما مو: که کس اگرچه جاهل . 
۲ - ما . مو : معتتد باشد. 

۳ 2 ما فر : خلق الله باشخد از آنچه علسا- ایشعان را هقیعت . 

۶- ما . مو : و جهال ایشان را بنداشت . ما مو : اندر میان غفلت . 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۳۱۳۷ 


میدان غفلّت می چرند . پندارند که میدان ( 3 ۱۸۷ ) ولایت است . و بر ظن اعتماد 
می کنند. پندارند که آن یقون است . و با رسممی روند ۰ و پندارند حقیقت است . و از:هوا 
می گویند , پندارند که آن مکاشفت است از آن چه پنداشت از سر آدمی بیرون نرود » مگر 
به رژیت جلال حق يا جمال وی, که اندر اظهار جمال وی. همه وی را بینند. پنداشت شان 
۵ فانی شود . و اندر کشف جلال خود را نبینند» پنداشت شان سر بر نیارد . و اللّه اعلم . 


[ ۵۱ - آبو محمد بن احمد بن السین امریری - رضی الله عنه -۰ ) 


و منهم : باسط علوم و واسط رسوم » آبو محمد بن احمد بن الحسین الببریری - ۱ 
رضی اللّه عنه , از صاحب سران جنید بود .و صحبت سهل بن عبدالله دریافته بود ۱ 
و از همه اصناف علوم خبر داشت ازمو ۲۱] آندر ف8امام رف بود. و آعوزل #99 دانست. 
۰ او اندر طریقت تَموف به درجتی بود که چنید گفت : « مریدان مرا آذب آموز » و 
ریاضت فرمای ,۰ » و از پس جنید ولی عهد وی بود که به جایگاه وی نشست . 

ازوی می: ایدا که کت 0.۶ دوام الامان و قوا م الادیان و صلاح الابدان ون 
| تلث : الاکتفاء ۱ و اناد و لاضسا: خسن ۳ بالّه صلحت 


هزم 


۵ مرف :ارفاسشت طیبعته .تم اوکتفاء صفر اد و میسن 
( ما اب ) حسن اليقة ۱ و غایه الا جتماء ۱ اعتدال الطبیعه . » « دوام آیان » 
و بای داشت دین ٩‏ 9 صلاح نشن ا در بیه یر د سسده اشت : ۳ 
۱- ما . مو: اعتقاد کنند پندارند که یقن است . ۲ - ما , مو؛ پندارند که آن حقیقت است. 

۳ج مانمگ . ۵ - ما : « والله اعلم » ندارد. 

1 - ما: عنوان را در کنارة صفحه کتابت کرده . ۷- ما : و واضح رسوم , مو : و واضح رسوم . مأ؛ مو 
ابو تمد رن اشصن ال بت بشید آللف علیه... ۸- ما : جنید رحمة اللّه علیه. مو: رضی اللّه عنه 
ماء مو : ... عبدالله نیز دریافته . -٩‏ مو : و اندر فقه امام ما ؛ مو: و اصول نيك می دانست . 
۰- ما : به ورچژ بود که جنید ویرا گفت. ما. مو : ادب بیاموزد. 7-۱ مو : وی بنشست . 

۲- ما . مو : فی خلال ثلثة .۰ ۱۳- ما : و من اتقی ما نهاه. 

۵- ما : صفوة العرفة. 


بسنده کردن , و دیگر برهیز کردن ۰ و سدیگر غذا نگاه داشتن . هر که به خدای تعالی 
بسنده کند , سرش به صلاح باشد . و هر که از مناهی وی بپرهیزد ۰ سیرتش نیکو گردد . 
و هر که غذای خود نگاه دارد ؛ نفسش ریاضت یابد . پس پاداش اکتفا ۱ صفو معرفت 
باشد . و عاقبت [ ژ ۱۸۸ ) تقوی حسن خلیقت . و غایت احتما . اعتدال طبیعت . » 
۵ یعنی : هر که به خداوند - تعالی - پسندکار باشد ۰ معرقتش مُصفا شود . و هر که 
چنگ در مُعاملت تقوی زد ۰ خُلْقّش نیکو گرده اندر دیا و آخزت . کما قال النبیْ - 
که را نماز شب بسیار بود » رویش ( مو ۲۳۲ آندر روز نیکو باشد . » و اندر خبر دیگر 
است که در قیامت ؛ متقیان می آیند : « وجوههم ور علی منابر من ور » : ,« با 
۱۰ روی هایی منور بر تخت هایی از نور . » و هر که طریق احتما بردست گیرد » تنش از 
علّت و نفسش از شهوت محفوظ باشد . و این سخنان جامع است و نیکو . و اللّه اعلم . 


(۲ - ابو العباس آحمد بن محمد بن سهل الادمی- 
رضی الله عنه -.) 


و منهم : شیخ ظرفا ۰و لاه اهل صفا . ابو العباس احمد. بن محمد بن سهل 


۵ الادمی -رضی له عنه - از بزرگان مشایخ بود,و از محتشمان ایشان.و پیوسته 


۱- مو: بسند کردن و دیگر پرهیز ورزیدن و سیوم غذا. 

او۲- ما : به خدای بسنده کند. 

۲-ما. مو :از نهیاء او بپرهیزد و سیرتش نیکو شود. 

- ما. مو : تندرستی و اعتدال. ۵ - ما. مو: هر که به خدای بسند کار باشد. 
1- ما. مو : اندر معاملت ما: و آخرت چنانکه پیفمبر گفت صلی .. 

۸- ما. مو : اندر روز نیکوتر باشد. 9- ما: که متقیان در قیامت می آیند . 
(و.۱- ها :و بر تتخت‌اهانی از نور. 

۱- ماء مو : و این سخن جامع است و شنیدنی والله اعلم بالصواب . 

۳۲ - ما : این عنوان در کنارة صفحه آمده است . 

۶- ما. مو : اهل وفا و صفا . ۰ >۱و۱۵- ما. مو : ...سهل الاملی رحمة اللّه علیه . 


اتباعالتابعین 1 کشف الحجوب ۳۹ 


محترم بود درمیان اقران خود . و عالم بود به علوم تفسیر و قراء ت . و زبانی داشت اندر 
فهم و لطایف قرآن . که وی بدان مخصوص بود . و از کبار مُریدان جنید بود . و با . 
ابراهیم مارستانی صحبت داشته بود . ابو سعید خراز وی را حرمتی ( ما ۳ 
داشتی و جز وی کسی را به تصوف مسلم نکردی . 
۵ . از وی می آید که کفت : « آلسکون الی مألوفات الطبایع یقطع صاحبها عن 
بلوغ درجات القایق . 4 : « آرام گرفتن با چیزی که طبایع را با آن الف بود » مرد را از 
درجات حقایق بیفکند .یعنی هرکه با مألوفات طبع بیارامد, از حقیقت باز ماند. ازآن چه 
ازع :اوات و اند . راقین:. مال عویاب اسنت": ر حصوتا ع اد 
هرگز مرید . محجوب . و ساکن مکاشف نباشد . پس ادراك حقایق , اندر اعراض 
 .‏ مالوفات طبایع بسته است . و الف طبع با دو چیز ( ژ ۱۸٩‏ ) باشد : یکی با دنیا و 
اخرات آن » و دیگر با عقبی و اخوال آن . ( مو ۲۲۳ ) با دنیا اف گیرد به حکُم 
جنسیت ۰ و با عفبی به حکم پندار نا شناخت . پس الفش با پنداشت عقبی است نه با عین 
آن , که اگر به حقیقت بشناسدی , از این سرای فانی بگسلدی . و چون از این گسست. 
ولایت طبع سپری شد. آنگاه کشف حقایق بود . که آن سرای , با طبع جز به فنای طبع 
۵ خویشی تدارد . « لآن فیها ما لا خطر علی قلب بشر . » 

خطر عقبی بدان است که راهش پر خطر است ۰ و بس خُطر ندارد آن چیز که اندر 
خواطر آید . و چون اندر معرفت حقیقت عقبی ۰ وهم عاجز بود , طبع را با عین آن 
چگونه الف باشد ؟ درست است که الْفت,طبغ با پنداشت عقبی است . و اللّه اعلم . 


۱- ما : به علم تفسیر ما : اندر فهم لطایف . ۲ - جنید رحمة اللّه علیه بود . 
۳- ماء مو : صحبت کرده بود ابر سعید خراز رحمة اللّه علیه حرمت وی را تام داشتی. 
1- ما مو : که طبایع را بدان الفت مراورا از درجات ... 
۷- ما افات و اات.. اه می ضتضا کف اشت . 2٩‏ ما مر ی ما تا زیخ 
۱ ۵و .۱- ماء مو : طبایع و مالوفات بسته است از آنکه اف طبایع با. 
۲ :> الف گیرد بتکم دار و تاقافت . مر:92 0و تال رافتخالقت . ۱۳-ظا:" مو ؛ بلنااند 
ازین سرای بگسلد و چون از اين سرای بکسست  .‏ ۱۶- ما مو : بالطبع جز به فنای . 
۹ - ما: آن که اندر خاطر آمد. مو : و جیزی که اندر خاطر آید. 
۸ - ما مو : چگونه الفت باشد درست شد که . 


بای 3 ۱ کشف الحجوب اتباع التابعین 


21 انا لت ۲ م سین بن ۳ منصور احلاج - رضی الله ۰( 


احلاج - رضی اللّه عنه - ۰ از مستان و مشتاقان این طریقت بود . و حالی قوی و 
همتی عالی داشت . و مشایخ این قصه اندرشان وی مختلفند . ( ما ۱ ) به نزديك 
گروهی مردود است , و به نزديك کر یرل . رل یی با فان :۰ و ان 
7 یعقوب نهر جوری و ابو یعقوب آقطع « و علی بن سهل اصباهانی و ور 
ایشان هنت زد گرد ند 3 تکار ابن عطا ۰ و موس . بن خفیف و آبوالقاسم 
نصر آبادی ۰ ووسلوی‌صتاطران قبول کودندین‌یر باز گروهی اندر امر وی توقّف کرده اند : 
چون :جنید .و شبلی. ۰مو ۲۳۶ )و چریری , و حصری و جز ایشان . و گروهی دیگر 
به سحر و آسباب آن , وی را منسوب کردند . 
۰ امااندر ایام ما . شیخ آبو سعید ,و شیخ آبو القاسم گرگانی . و شیخ 
اقالعتاتن شقانی - رضی اللّه عنهم - الث علاتت وی سوی داشته اند ۰ و به نزديك 
ایشان بزرگ بود . 
اما استاد ابوالقاسم ( ژ ۱۹۰ ) قشیری - رضی اه عنه - گوید که + « اگر وی 
۰ یکی از ارباب معانی و حقیقت بود ۰ به هجران ایشان مهجور نگردد ,.واگر مردود 
حق و مقبول خلق بود » به قبول خْلْقّ مقبول نگردد به 9 م2 رن را باز گزاریم 
و بر قدرٍ نشنانی که در وی يافتیم از حق » وی را بزرگ داریم . 


۱- ها : این عنوان را در حاشیه آورده است .۲۰ - ما ابوالغیث احسین ... ۳- ما؛ هو ؛ رحمهة الله علیه از هشتاقان و مستان 
این طریقت بود و حال فوی و همت عالی . > - ماء مو: اندر شان او مختلفند . 

5 - ماء مو : عمرو بن عشمان الکی. 1- ما مو : و ابو ایوب اقطع و علی بن سهل اصفهانی ماء مو : رد کرده اندش. 
۷- ما: رحمهم اللّه اجمعین , مو : رضی اللّه عنهم اجمعین . 

۸- ما. مو: قبول کرده اندش . -٩‏ ها مو : و حویزی:. .۱- ها مهو : کرده اند . 

۱- ما. مو: ایام شیخ الشایخ ابواخیر و شیخ ابوالقاسم کریانی . 

۲- مو : و.. سقانی رحمة الله علیهم اندر وی سری داشتند. ۱- اما استاد امام . ژ : ابوالقسم قشیری . ما : رحمة اللّه 
علیه  .‏ ۱۵و۱۹- مو : و حقیقت به هجران ایشان مهجور نشود و اگر مهجور طریقت و مردود حق بود و مقبول خلق. 
۷٩‏ - ما مو : و بدان قدر نشانی که با وی یافتیم . 


اتباع التابعین کیت الختفزیت ۳۳۱ 


صفای حال و کثرت اجتهاد و ریاضت وی را . و اثبات ناکردن ذکر وی بی امانتی بودی اندر 
ایق#کعات ۱ کستضو آززشزدمان:ضاه. . اورا تکفا کنید ر بدیعتکر باشتند . وراجرال او 
را » به عذر و حیلت و سحر مَنْسُوب گردانند و پندارند که حسین بن منصور حلاج . 
۵ حسن بن منصور حلاج است آن ملحد بغدادی که استاد محمد زکریا بوده است , 
و رفیق ابو سعید قرمطی. 

این حسن - که ما را در وی ۱۷ات یی رود منت ار با 
و رد و هجر مشایخ وی را, نه به معنی طعن اندر دین و مذهب است که اندر روزگار وی 
است . و وی ابتدا مرید سهل بن عبدالله بود , و بی دستوری برفت از نزديك وی . و به 
. اعتهوو بن‌تعتیان بویت . ر از نوجیوی بی دستوری برفت ۰ ( مو ۲۳۵ ) و تعلق به 
جنید کرد - رحمهّ الله علیه -. وی را قبول نکرد .بدین سبب جمله مهجور کردند وی را . 
پس مهجور معاملت نه مهجور اصل. ندیدی که شبلی گُفت :« آنا و احلاج شی واحد . 


مِِ قح یچ 


فخلصنی جنونی وآهلکه عقله . » و اگر وی بدین مطعون بودی » شبلی نگفتی که : 
«من و حلاج يك چیزیم! ( و محمد بن خفیف گفت : « هو عالم ربانی . » : « او 
۵ عالم ربانی است !» و مانند اين . پس ناخشنودی و عقوق پیران طریقت و مشایخ - 
رضی اللّه عنهم - هجران و وخثت بار آورد .و وی را تصانیف آزهر است » و رمُوز 
[ ژ ۱٩۱‏ ) و کلام مهذب اندر اصول و فروع. ۱ 


۳ 


۱- ماء مو: ففایجویچز انذعن . 2۳۱۲ ماء مو : رباظلت او را به‌اثبات ناکزدن: ذ کر ویاندرینرکتاب 
بی امانتی بود  .‏ - مو : منسوب کنند. ۵ -ما: محمد بن زکریا. ۷- ما: و این حستن که ما را آندر امر 
او ژ: از بیضاورد ( بیضا + و + رد!) زنده یاد استاد ژوکوفسکی کلمةٌ « بیضا» و « و او » حرف عطف 
و «رد» اسم را يك لفط مرکب « بیضاورد» شمرده است ۱ ۸- ما : مشایخ او را مو: اندر حال روزگار. 
-٩‏ ما. مو : و وی که ابتدا ما , مو : برفت از نزد وی ماء مو : و از نزديك وی بی دستوری برفت . 
۰- ما: از نزد وی بیدستور وی برفت . 

۰و ۱- ما. مو: جنید رحمة الله علیه اورا قبول نکرد آزین سبب جمله وی را مهجور کردند. ‏ 

۲- ماء مو: نه مهجور اصل باشد نه دیدی که شبلی رحمة الله علیه گفت ؛ ما : فی شیء واحد. 

۳- ما. مو : مطعن بودی بدین و مت . 5 

۶- ما: در يك چیزم . ۱۵و۱۹- ماء مو : و عقوق مشایخ اندرین طریقت هجران و وحشت بار آرذ. 
ود : تصافیی اه . 


۳۳۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 


و من که- - صطلی , بن عشمان ابملابی ام - پنجاه پاره تصنیف وی بدیدم اندر بغداد و 
تواحی آن » و بعضی به خوزستان و فارس و خراسان ۰ جمله را سخنانی یافتم . چنان که 
ابتدای نمودهای مریدان باشد .از آن بعضی قوی تر و بعضی ضعیف تر ۰ و بعضی سهل تر و 
بعضی شنیع تر. . و چون کسی را از حق. فودی باشد . به قوت حال , عبارت دست دهد ».و فضل 
ِ پاری کند , سخن متعلق شود . خاصه معبر اندر عبارت خود تعجب فاید .آنگاه اوهام را از 
شنیدن آن نفرت افزاید ۰ و عقول از ادراك باز ماند . آنگاه گویند که : « این سخن عالی 
است !» گروهی منکر شوند از جهل ,وگروهی مقر آیند ( ما ۲۱۳ ) به جهل . و انکار 
ایگتان ان افزارناشد. .اما چون محقان و هل بصر بینند , در عبارت ( مو ۲۳٩‏ ۱ 
نیاویزند . و به تعجب آن مشغول نگردند . از ذم و مدح فارغ شوند . و از.انکار و اقرار 
۲۰۰۱ 5 

و باز آنان که حال آن جوان مرد را به سحر منسوب کردند , محال است . از آن چه سحر 
انتر اصورلدسنت و حماثات حت است...حنان که کرامت . وتان سحر اندرحال کال :هر 
باشد , و از آن کرامت اندر حال کمال معرفت . ۱ ۱ ۲ ۱ س 
جل جلاله -۰ و یکی قرينة رضای وی. و اين سخن درباب اثبات کرامات مشرح تر بياريم - 
۰ انشاء ال تعالی - . 

و به اتفاق هل بصیرت از آهل سنت و جماعت . مسلمان, ساحر نباشد و کافر مکرم نه ۰ 
که اضداد مجتمع تسوند . .و حسان - رضی اللّه عنه - تا بود اندر لباس صلاح بود از 

مازهای نیکو و ذکر و مناجات های بسیار » و روزه های پیوسته , و تحمیدهای مهذب . و 
اندر توحید نکته های لطیف . اگر افعال وی سحر بودی ۰ این جمله از وی محال بودی . 


۰ بسن درست فند از ۱۱93۷) که کراات بود ءو کراقات جرولی مق را نبانند . 


۱- ما: من که ... ما: ... آم رضی اللّه عنه پنجاه بار تصنیف . ۲- ما مو : جمله سخنانی . ۳- ما: مریدان باشند . 

- ما : کسی را حق فودی باشد به قوت حال.۵ - ما, مو: سخن مغلق شود خاصه معبر که اندر عبارت خود تعجیل و تعجب ناید. 

-٩‏ ما: از ادراك آن باز ماند . ۷- ما , مو : گروهی مقر اند هم به جهل. ۸- ما. مو: چون اقرار ایشان بود ماء مو: و اهل بصیرت 
شید و در عبات نید ٩‏ -مو و از دم وتعدع:۱۱ 2 ماه مره متسوبمی گردند احتفحال است۱۲۰ 2 مو <« اصول تست و جعاعت 
ی یا را و از ی ی و از ۲ 
یکی قرینه ماء مو : و اين دریاب اثبات کرامات . ۱6- , انشاء اللّه تعالی » ندارد . مشرح تر از اين ابياريم . 

- ماء مو: اهل سنت مسلمان خاسر و ساحر نباشد و کافر مکرم نه . ۱۷- ما: حسین رحمة الله علیه تا برد . 

۸ - ما: اندر نمازهای نیکو , ما : بسیار روژه های . 

ها؛ افظالازان سنصر ۰۰ ۷۰ ما فخقی را نود 


و بعضی از آهل آصول » وی را رد کرده اند. و بر وی اعتراض آرند اندر کلمات وی به 
معنی امتزاج و اتحاد ی عبارت است نه اندر مق کتطلاب رااشکان 
عبارت نبود » تا اندر غْلیة حال . تش صحیح آید . ونیز روا بود که معنی عبارت 
مشکل بود , که ی معبر را . و هم ایشان مر ایشان را از آن صورتی 
۵ کند . ایشان مرآن را انکار کنند . آن انکار ایشان بدیشان بازگردد نه بدان معنی . 

اما من گروهی دیدم از ملاحده به بغداد و نواحی آن - خَذلَهم اللّه - که دعوی تولی 
بدو [ مو ۲۳۷ ) داشتند , و کلام ( ما ۲۱۶ ) وی را حجت زندقه خود ساخته بودند » و 
اسم حلاجی بر خود نهاده .و اندر آمر وی غلو می کردند . چون روافضه اندر تولی 
علی - کر ال وجهه -. اندر رد کلمات ایشان بایی بیارم اندر فرق فرق - انشا. ء اللّه 

اعز و جل -. 

و در جمله بدان که کلام وی » اقتدا را نشاید .از آن چه مغلوب بوده است ۰ اندر حال 
خود نه متمکن . و کلام متمکنی باید تا بدان اقتدا توان کرد . بس عزیز است وی بر دل من 
بحمد الله . اما بر هیچ اصل طریقش مستقیم نیست , و بر هیچ محل حالش مقَرر نه . و 
اند حالس ار ات وا اند اه ار روزاز معفقات ماتاههاست 
۵ بسیار , به معنی براهین . و پیش از اين در شرح کلام وی کتابی ساخته ام به دلایل 
و حجح و علو کلام . و به صحت حالش ثابت کرده » اندر کتابی که کرده ام ۰ به جز آن 
۱ کتاب منهاج نام» ابتدا و انتهایش یاد کرده ام .اینجا این مقدار نیز بیاوردم .پس طریفی را 


: ۰ 
0 


۱ ضاهمو :رد کنند و بر وی اغتراض ید آندر . ۳ ها هو ارت نباشد: 

6 - ها مهو #قنارت متفقاکل تر بود او تظالند . 

۵ - ما , مو: کنند که ایشان مراورا انکار کنند و آن انکار . ۱ 
1- ما. مو : گروهی را دیدم ماء مو : و نواحی آن که دعوی تولی. ۷- ما. مو: خود گردانیده بودند. 
۸- ماء مو : بر خود نهاده بودند ۰ -٩‏ ما مو : و اندر رد ما » مو : فرق فرق ایشان . 

۰- ما:تقالی"غز و جل. ۱۱-از آن جمله:قغاوب بوده است . ۱۷۲۷ - فا ء تا بوی افقا توان کرد . 
۲۷و۱۳ 2 ماء موء بس‌#ظایر اشاتف لاله ری بر«دل#فن:. 

ع ۷و ۵ ۱ - ما مو : از وی بسیار قرت ها بوده است یعنی برآهین و بیش از این اندر شرح . ما مو : 
و بدلایل و . 

1- ما. مو: و صحت حالش و اندر کتابی که ذکر کرده ام . 

۹ ۷- ما , مو: بجز آن منهاح نام ابتدا او انتهایش ماء مو : اینجا نیز این مقدار بیاوردم . 


۳۳۴ کشف الحجوب اتباع التاپعین 


که به چندین احتراز , اصل آن را ثابت باید کرد , چرا بدان تعلّق و اقتدا کنند . اما هوا را 
هرگز با راستی موافقت نباشد . ( ژ ۱٩۳‏ ) پیوسته چیزی می جوید از طریق اعوجاج , تا 
اندر آن آویزد . ۱ ۱ 

از وی می آید که گفت - رضی الله عنه - : « آلالسنة مستنطقات تحت نطتها 
۵ مستهلکات ۰ : یعنی : و تفافقنای گریا"اللات دلاقای خاقوش است:. » این 
عبارات جمله آفت است . و اندر حقیقت معنی هدر باشد. چون معنی حاصل بود » به 
عبارت ( مو ۲۳۸ ) مفقود نگردد . چون معنی مفقود بود » به عبارت موجود نگردد . 
سوای آن که اندر آن پنداشتی پدیدار آید و طالب را هلاك کند » تا وی عبارت را پندارد که 


معنی است . و اللّه اعلم . ( ما: ۲۱۵ ) 
۰ - ابو اسحاق ابراهیم بن احمد اخواص - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : سرهنگ متوکلان , و سالار مستسلمان : آبو اسحاق ابراهیم بن احمد 
اخواص - رضی ال عثه - آندر ول شانی عظیم داشت ۰ و منزلتی رفیم . و مشایخ 
بسیار را یافته بود . و وی را آیات و کرامات بسیار است ۰ و تصانیف نیکو اندر معاملات 
این طرفت.. ۱ ۱ 
۵ از وی می آید که کفت :«ألْعلُم کل فی کلمتین: ا کلف ماکُنیت .ولاتضیع 
ما استکفیت. 0 :« علم به جمله اندر دو کلمه مجتمع است :«یکی آن که خدای - تعالی - 
انديشة آن از دل تو برداشته است. اندو, آن تکلفب‌نکن:و گر آن‌یچه:ترا ,مو‌ساید کرد : 


۱- ما. مو : اصل را ثابت باید کرد. ۲ - ما مو : هرگز به راستی اقتدا نباشد. ۲و ۳ - ما: تا اندر آویزد. 
- ما. مو : و از وی می آید که گفت الالسنة ...نقطها... 3 ای مین عبازت :هدن ناس : 
۷- ما مو : سوی آنکه اندر هدر کم پنلاشتی. 

- ما : عنوان در حاشیه آمده است . 

۲- ما : اخواص رحمة اللّه علیه ما. مر : شان عظیم . 

۳ - ما : بسیار دیده برد مو : بسیار دريافته بود . 

- مو : و از وی ما؛ مو : فیما کفیت 

۷ - ما : انديشه آنجه از دل مو : و دیگر آنکه ترا می باید کرد. 
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و بر تو فریضه است ۰ ضایع نکنی .تا در دنیا و تخت توفق بافظ .» مراد از این » آن 
است که اندر قسمت تکلف نکتی نت ی هدر سمل 1۳9۳ و انار 
آمر تقصیر مکن . که ترك فرمان . ترا عقوبت بار آرد . 

از وی پرسیدند که : « از عجایب چه دیدی ؟ » گفت : « عجایب بسیار دیدم . اما 
۵ هیچ از آن عجب تر نبود که خضر پیغامبر - صلوات اللّه علی ثبینا و عَلیّه - از من اندر 
قلاشت ها با من تفت لاد .. من ات تیزم کقلتلا: و ۲ تن . راز 
آن که رفیق می بهتر از وی طلب کردم . ولیکن ترسیدم که بدون حق بروی اعتماد کنم . و 
صحبت وی ۰( ژ ۱۹۶) توکل مرا زیان دارد ۰ و به نافله از فریضه [ مو ۲۳۹ ) باز مانم . » 
و اين از درجات کمال باشد . و له عم . 


۰.۰ (۵۵- ابو حمزة البغدادی البزاز - رضی الله عنه -.) 


و منهم : سرا پرده اسرار و تمکین ,و اساس اهل یقین , ابو حمزة البغدادی البزاز 
رضی اللّه عنه - , از کبرا و متکلمان مشایغ بود . و مرید حارث یمین وبا 
ماش تفت داقته برد و از آقران وری و خیر النساج بود .و با محتشمان مشایخ 
[ما ۱ ) سوت و6؛ بردا. انلر» ی زو 
وی آن هدوت وی و بای وی با ری رده بد که خوند - تعال - جمله را 


رت 


۱- ما. مو: مراد از این سخن  .‏ ۲ - مو : تکلّف مکن که ما. صو : متغیر نمی شود. 

۳- ما: تقصیری مکن .4 - ما مو : از عجایب ها چه دیدی .۰ - هاء هو : هیچ عجب تر از آن نبود که خنضر پیغمبر . 
وا - ما. مو : از من صحبت خواست. ٩‏ - مو : صحبت کند . ۷- ما؛ مو : که رفیق بهتر از وی طلب می کردم و لیکن 
می ترسیدم . ٩‏ - ما - و اين ورچةٌ کمال باشد ما » مو : « واللّه اعلم » ندارد . ۱۱- ها » مو : سرا پردة کین مو : البزازی ؛ 
ما : رحمة اللّه علیه مو : از کبرای معکمان ... محاسبی رحمة اللّه علیه بود و با سری رحمةاللّه علیه . 

۲- ما : صحبت کرده یود ما : خیر نساج رحمة اللّه علیهما بود .۰ ۱۶- ما. مو : وعظ کردی و عالم برد به تفسیر . 

۵ - ما مو : اندر حدیث پیغمبر . مها هو : اندر واقعةٌ نوری . 

- ما مو : وی با وی بود که خداوند جملة 9 آن اندر شرح. 

۷- ما. مو : تعالی عز و جل. 


ی ۳ |ذا سلمت منك نفسك ,اند آدیت خقنا ؛ و اذا 
سلم منك الق قضیت حفوقهم . جونرتن نوااز نو ستلاکک بت ۰ حق وی بکرزدی » 
و چون خلق از تو سلامت یافتند , حق های ایشان بگزاردی . » یعنی : حقوق دو است : 
یکی حق نفس تو بر تو ۰ و یکی حق خلق بر تو . چون نفس را از معصیت منم کردی ۰ و 
8 طریقت سلامت آن جهانی وی طلب کردی , حق وی گزارده باشی . و چون خلق را از بد 
خود ان گردانیدی . و بد ایشان نخواهی ۰ حق ایشان گزارده باشی . بکوش تا ترا و خلق 
را از تو بد نیفتد . آن گاه به حق گزاردن حق مشغول شو . واللّه اعلّم بالصواب . 


۵77 - ابویکر محمد بن موسی الواسطی - رضی اللّه عنه -۰) 


و منم : اندر فن خود امام ؛ و عالی حال و طیف کلام ابوبکر محمّد بن موسی 
۰ الواسطی - رضی ال عنه - ( مو ۲۶۰ ) از محققان مشایخ بود » و اندر حقایق 
قانی 9 داشت . و درجتی بلند ۲ به نزديك جملهً مشایخ ستوده . و از قدمای اصحاب 
تا زد اون( ز۳۹۵ )3ات . ظاهریان را چشم اندر آن نیفتادی بو اآندن 
هیچ شهر آرام نیافت . چون به مرو آمد ۰ اهل مرو به کم لطاقت طبع و نیکو سیرتی 
خود ؛ وی را قبول کردند . و سخن وی بشنیدند و عمر آنجا بگذاشت . 
۵ از وی می آید که گفت: «الذاکرون فی ذکره اکثر غفلة من الناسین لذ کره. 4 
یاد کننده را اندر یاد کرد وی غفلت زیادت ( ما ۲۱۷) بود از فراموش کنندة ذکر وی ۰» 
ازآن که چون وی را یاد دارد . اگر ذکر را فراموش کند زیان ندارد .زیان آن دارد 


۱- مو : و از وی می آید مو : و !ٍذا سلمت منك . ۲- ماء حق وی بگذاردی . ۳- ما. مو : سلامت یافت حقّ های ایشان 
بگذارد یعنی حقوق دوستی دو است .۶ - مر : و دیگری حق خلق . وه - ما هو : منع کنی و طریق سلامتی آن جهانی وی 
طلب کنی حق وی گذارده باشی . ٩‏ - ماء مو: گردانی و بدیشان بد نخواهی حق ایشان بگزاردی . ۷- ما مو: به حق گزاردن 
خداوند تعالی مشغول شوی . -٩‏ مو : و لطیف کلام شبرین مفال. .۱ - ما: الواسطی رحمة اللّه علیه از محققان طریق بود . 
۱- ما. مو: و درجة بلند و نزديك چملة مشایخ ستوده بود .۰ ۱۱و ۱۲- ما: جنید بود رحمة اللّه علیه عبارت . ۱ 
۲- ما: و شاهربان را  .‏ ۱۳- هاء هو: که نیکو سیرت بودند (مو: بود ). 

6 - ما : قبرل کرد و سخن وی بشنودند و عمر آنجا گزارد. ۱۵- ما مو : و از وی می آید. 

۷ - ما : یاد کردن وی غفلت زیادت از فراموش. ۱ 


۷ - ما مو : از آنچه چون اورا باد دارد اگر ذ کرش را فراموش کند. مو : و زیان آن . 


تباع امین کشف الحجوب "۳ 
که ذکرش را یاد کنند ۰ و وی را فراموش ! که ذکر غیر مذکور باشد . پس اعراض از 
مذکور با پنداشت ذکر به غفلت نزديك تر بود از اعرااض بی پنداشت .و ناسی را اندر نسیان 
واعیت ات رتفد - رتاک راداو عت از فلکیر.» بات »تور 
باشد . پس پنداشت حضور بی حضور به غفلت نزديك تر از غیبت بی پنداشت . ازآن که 
۵علااطلات حقاتر بنفاهلت ایشان ات . آجااکهنتذاشات بیشتر سفن کفز , و اقا 
که معنی کمتر ۰ پنداشت بیشتر . و حقیقت پنداشت ایشان از تهمت عقل باشد .و عقل از 
همت حاصل آید . و همّت را با تَهْمّت و تَهِمّت هیچ مقارئت نباشد . و اصل ذکر » یا در 
غیبت بود ,یا در حضور .چون ذاکر را از خود غیبت بود ۰ و بای - تعالی - حضور . 
[ مو ۲۶۱ ) آن نه ذاکر بود که مشاهد بود . و چون از حق - تعالی - غایب بود »و به 


. اخود حاضر بو ۰ آن نه ذکر ود . که غیبت بو » و غیت از غقلّت بود - وهو اعلم ‏ 


[۵۷ - ابوبکر دلف بن جحدر الشبلی 7 رش اللههنده ".۱ 

و منهم : سکينة احوال ؛ و سَفينة مقال ۰ ابویکر دلف بن جحدر الشبلی - رضی الله 
عنه - از بزرگان و مذکوران مشایخ بود . روزگاری مهذب و وقتی ظ مطیب داشت با حق - 
تعالی -. ووی [ ژ ۱۹۱ ) را اشارات لطیف است و ستوده . کما قال واحد من الشایخ 
۵ التاخرین :۰ م ثلتة من عصایب اللانیا : اشارات الشتاعن. ونکت آلرتهش 


۳ 
«۹ 


۱- ما : فراموش کنند (مو : کند ) . ۲ - ماء مو: عین مذکور با بنداشت , ما. مو: از اعراض ذکر 
مذکور بی بنداشت . ۳ - ما. مو: حضور نیست . ۳و - ما مو: و بنداشت حضور است . > - ما. مو : 
بنداشت حضور به غفلت نزديك است از : ما , مو : از آنجه . ۵ - مو : است و آنجا که . و ۷- ما مو : 
تهمت عقل. عقل باشد و عقل را از تهمت نهمت حاصل آید. ۷- ما. مو : و همت را با تهمت و نهمت 
هیچ. ۸- ماء مو : چرن غایب را . ما مو: به تور ماتظه آن نه ذکر بود که آنامگفاهده 
بود و چون از حق غیبت بود. .۱- ما. مو : خود حضور بود ماء مو : واللّه اعلم بالصواب . 

۱- ما : عنوان در کذارة صفحه آمده است . 

۲ ما اننتگواین تخلهت بن تفا لین رعتیوللآفاضاهااز . 

۳ ات ی رگا ات ۱۲و 2۱۶ ماه مو دبای و ویر 

۶6+ ماء مو : چنانکه یکی از متأخران می گوید که ثلشه... 


اه ۱ 


[ ما ۲۱۸ ) و حکایات جعفر . » وی از کبار قرّم ال و سادات طریقت بود . ابتدا پسر 
حاجب احجاب خلیفه بود . اندر مجلس خیر النساج - رحمة اللّه علیّه - توبه کرد ؛ و 
تعلق ارادت به جنید کرد , و بسیاری از مشایخ را دیده بود . 

از وی می آید که گفت در معنی قول خدای - عز و جل - : « قل للمومنین یخضوا 
۵ من آبصارهم آی سار سنوی لح ر اما ر لوب عم نبری ۰10۳0 
بیگو مر مزمنان را , تا چشم سر نگاه دارند , از نظر به شهوت ؛ و چشم دل نگاه دارند ۰ 
از انواع فکرت به جز اندیشه" رژیت . پس متابعت شهوت و ملاح محارم از غفلت است . 
و معصیت مپین مر هل غفلت را آن است که‌از عیوب خود جاهل باشند . و آن که اینجا 
جاهل بود . آجا هم جاهل بود . لقو له له - تعالی - : « من کان فی هذه آعمی فهو 
۰ فی الاخره آغمی . » و به خققفقت تاعق*- تعالی. - ارافات شنهوّت . از دل کسی 
پاك نکند . چشم سر از غوامض آن محفوظ نگردد . ( مو ۲۶۲ )و تا ارادت خود اندر 
دل کسی اثبات نکند » چشم سر از نظر به غیر محفوظ نگردد . . . 

از وی هی آید که : روزی به بازار اندر آمد . قومی گفتند : « هذا مجنون ! » وی 
گفت - رضی ال عَهُ - : « آنا عندکم مجنون و آنتم عندی صحاء فزادنی الله 
۵ فی جنونی و زاد فی صحتکم » :« من به نزديك شما دیوانه ام » و شما به نزديك 
من هشیار. جنون من از شدت محبت است.و صحت شما از غایت غفلت. پس خداوند اندر 


۳ و : حکایات عفر و وی از کیرقوم بد و ساداتاهل طریقت ,ما. مو: ادا حاجب الاب 
۲- ما مو : خیر نساج توبه کرد . 

۳- ماء مو : و از بسیاری مشایخ را دریافت . 

ما موره و ازنوی مین آبد 9ات انذر ععتی  .‏ هابماهمی موی الله الق بکز : 
1- مو : از نظر شهوت . 

۸ و -٩‏ ما. مو : هم آنجا جاهل باشند لقوله و من کان. 

۱ ما هه اراد ا انش 

۲ ما لالز . 

۳- ماء مو : و از وی می آید که روزی به بازار آمد( مو : اندر آمدم ) قومی گفتند که . 
- ما مو : گفت آنا عندکم 

۵ - مو : من نزديك شما مو : من هوشیار . 

۹- ما مو + بتاگفای اتقو 


اتباع التابعن کشف الحجوب ۱ ۳۳۹ 


دیوانگی من زیادت کناد » تا قربم بر قرب زیادت شود . و در هشیاری شما زیادت کناد . 
اندر آن درجه باشد ؟ که دوستی را از دیوانگی فرق نکند ؟ و اللّه اعلم . (ما ۲۱٩‏ ) 


[۵۸ - آه متندبن تفر بان اتصی اخلدی ت رضی اللّه عنه .۱ 


۵ . و منهم : حاکی آخوال اولیا, به الطف آقوال و آدا ۰ آبو محمد بن جعفر بن نصیر 
امخلدی - رضی ال عَهُ - از کبار آصحاب جنید بود .و قدمای ایشان . و اندر فتون این 
علم متبحر بود . و حافظ آثفاس مشایخ , و راعی حقوق ایشان بود . وی را کلام عالی 
است اندر هر فن . و مر ترك رعونت را هر مسأله یی اندر حکایتی باز بسته است ؛ و حوالة 
آن به کسی دیگر کرده . ۱ ۱ 

از و ید39 ۰« آلتوکل استواء القلب عند الوجود تم 
«توگل آن بود که وجود و عدم رزق به نزديك دلت یکسان شود . » به وجود رزق خرم 
تاش و به‌اعدم آن اندووهنگین نگردی ۳ آن چه تن ۰ ملك مالك است . و به پرورش و 
هلاك وی » رت - تعالی - اولی تر ۰( مو ۲۶۲ ) چنان که خواهد می دارد + ثو آندر مانه 
دخل مکن . و مك به مالك سپار » و تصرف خود منقطع گردان . ۱ 


۱- ما . مو : زیادت کند تا قربتم بقربت زیاده اور در طاطقای سنا ززیاده کند. 
۱ ها فقوت نا بعد سمها بی‌بهد ریبادت سرد صا:,: هو از غفات بود تا خوه جزا- 
۳- ما : نکند و نمیز آن نباشدش اندر دو جهان والّه اعلم . 

۵ بالق اققازا ر ادا . 

1 - ما : اشخالدی رحمة الله علیه  .‏ مو : : نصر الخالدی . 

۷- ما , مو : و وی را کلام عالی است اندر فن. 

2-۸ ما هو : رعونت هر مساله اندر حکایّت باز بسته است . 

وا : بگاش 36 . .۱-ماو‌مو :واز وی می آید. 

۱- ما؛ مو: و عدم رزق توبه نزديك دلت یکسان بود . مو : خورم نشوی . 
۲- ما : و پرورش و هلاك وی. 

۳ - ما : اولی تر از تو جنانکه . 


۶- ما , مو : منقطع کن . 


0 کشف الحجوب اتباع التابعین 


وی روایث کند که به نزديك جنید اندر آمدم .وی را یافتم اندر تب .گفتم : « ای استاد ! 
بگوی تاحَق - تعالی - ترا شفادفرستد . » گفت : « دوش می گفتم . به سرم ند کردند 
که : تن ملك ماست . خواهیم درست داریم , خواهیم بیمار ! تو کیستی که میان ما و ملك 
ما دخل کنی ؟ تصرف خود منقطع گردان . تا بنده باشی . و اللّه اعلم بالصواب. 


-۵٩( ۵‏ آبو علی بن محمد القاسم الرودباری - رضی الله عنه -۰) 
و منهم : شخ محمُود ۰ و معدن جود » بو علی بن محمد القاسم الرودباری - 
رضی اللّه عنه - . از جوان مردان متصوف بود» و سرهنگان ایشان, و از ابنای ملوك بود . 
اندر فنون معاملات شانی عظیم داشت . و وی را آیات و مناقب بسیار است. ( ما ۲۲۰ ) و 
۱ کلام لطیف اندر دقاین این طریقت . ۱ 
۰ از شین آید گنت و المقد لابند لته الا ما اراه الله ۳00 و 
الراد لایرید من الکونین شتا غیره ۰ :1 ۱۹۸ ) « مرید آن‌وبود کهل#هشجیز 
نخواهد مر خود را » الا آن که حق - تعالی - وی را خواسته باشد . و مراد آن که هیچیز 
نخواهد از کونین به جز حق - تعالی - . » پس راضی به ارادت حق , تارك ارادت باید » 
تا وی مرید با . و محب را خوةارادت نباشند :اخا وی را مرا۵باشند .آن که حق را 


۵ حخوالفان. حل آن انتشانقد که او حرالفت:و آن کفالقتی اورا خواهد. وی حز خی را ناهد . 


۱- ما : ابو جعفر روایت کند . ما. مو : ابو محمد جعفر گوید که به نزديك جنید رحمة الّه علیه 
اندر آمدم او را یافتم .۰ ۲- ماء مو : با حَ بگوتات عافیت دهد. 

۰ ۳- ما مو : که تنت ملك ماست خواهیم تن درست داریم و خواهیم بیمار . 

- ما؛ مور : دخل می کنی و تصرف خود منقطع کن تا بنده باشی . 

۵ - ما: عنوان در کنارة صفحه کتابت شده است. *- ما: و معدن الود ابو علی محمد بن القاسم 
الرودباری رحمة اللّه علیه . ۷- ماء مو : از بزرگان و جوانغردان متصوفه بود . ۸ - مو : شان عظیم . 
ماه مق : فان طریت. ۱ ها مرازیم ابد: 

۱- ما: هیچ چیز نخواهد. ۱۱و۱۲- از « هیچ چیز» تا « هیچ چیز » ندارد ما : جز آن که حق اورا 
خواسته باشد. ۲- ما. مو : و مراد آن بود که هیچ چیز نخواهد. 

۳ ها مو : حوانبارك و تال پس. ما : تارك ارادت خود قاید. 2۱ ما :نباشا و تا وی . 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۷۶ 


پس رضا از مقانات ابتدا بود .و محبت از احوال انتها.و نسبت مقامات به تعقیق عبودیت 
است» و مشرب درجات به تأیید ربوبیت . و چون چنین باشد» مرید به خود قایم بود » و 
مراد به حق قایم بود ۰ (مو ۲۶۶ ) و اللّه اعلم . 


(.1۰- آبو العباس القاسم بن مهدی السیاری - رضی اللّه عنه -.) 


ِ و منهم : خزینه دار توحید » و سمسار تفرید . ابو العباس القاسم بن مهدی 
السیاری - رضی اللّه عثه - از ائمَة وقت بود »و عالم به علوم ظاهر و حقایق . صحبت 
ابوبکر واسطی کرده برد . و از مشایخ بسیار آذب گرفته . آظرف قوم بود اندر صحبت ۰ 
و آزهد ایشان اندر آفت . وی را کلام عالی است و تصانیف ستوده . 

از وی می آید که گفت : « التوحید آن لایخطر بقلبك مادونه » : , توحید آن 
1۳ بود که دون حق را بر دلت خٌطر نبود . » و خاطر مخلوقات را بر سرت گذر نباشد و 
مراتفوازمگالکلت رازخدر نفد ارآنسه ازوسمگتر ۰ از اثتاتت ایشتان باشند. رون غیز 
ثابت شد , حکم توحید ساقط گشت . 

و اندر ایتدا, وی از خاندان علم [ ما ۱ و ریاسّت بود ۰ و از آهل مرو , اندر جاه . 
کس را بر آهل بیت وی تقدم نبود . از پدر میراث بسیار یافت . جملة آن را بداد و دو تار 
۵ موی پیغمبر - صلی ال علیه وسلم - 


‌ 3 تِ_ 


بستد. خداوند ‏ تعالی - به برکات آن ی 


۱ هو : واینسبت ماقات.: 

۲- ما : به خود قایم باشد. به حق قایم باشد. 

۳- ما . مو : « والله اعلّم » ندارد. 

ء - ما : عنوان ها همه در کار صفحات کتابت شده است . 

۵ و ٩‏ - ما : قاسم بن مهدی السیاری رحمة الله علیه . 

1 - ما » مو : و صحبت با ابوبکر واسطی . 

۷ ها مین و رانند یشان اندنالت ریمی را . 

-٩‏ مو :و از وی می آید. .۱- ماء مو : بنزديك دلت خطر. 
6 - ما : و کس را بر ما : و از پدر میراث بسیار یافته . 
۵ ۶ ضا : انتاورا: 


و بح وس و و و 7ص و و و و ول ای وت ی داح 9 ی ای ی میاه تا و تس ات ویامی ی نارواین مخ و را سر و رت 6 ی ری را رح 8 ۳ زد و ۳ دیحوت و ی و 


۳۳۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 


م ر.. ص... و 


توبه داد ,و به صحبت ابوبکر واسطی - رحمهةّ الله علیه - افتاد , و به درجتی رسید که 
امام صنفی از متصوفه شد . و چون از دنیا برون ( ژ ۱۹۹ ) خواست شد . وصیت کرد . تا 
آن موی ها اندر دهان وی نهادند . و امروز گور او به مر و ظاهر است .و مردمان به حاجت 
خواستن آنجا روند » و مهمات از آنجا طلبند , و مجرب است . و اللّه اعلم. 


۵ (۱۱- ابو عبدالله محمد بن خفیف . رضی الله عنه -.) 


و منهم : مالك وقت خود ص تب ون 
عبدالله محمد بن خفیف - رضی اللّه عنه -؛ اماء زمانة خود ( مو ۲۶۵ ) اندر انوا 
علوم , و وی را اندر ماوت نی تعت۳۳ است » و آندرتقتی بیانی شافی . روزگارش 


سک ‌ 


مهیا و هویدا است اندر تصانیف . و ابن عطارا و شبلی و حسین منصور و جریری را 


۰ یافته بود . و به مکه با یعقوب نهرجوری صحبت کرده ۰ و اسفار نیکو کرده بود 
به نجزید . و از ابقای ملزك بود . خلاوتد - تمالی - ویر ۳ ۱۳۳ 
کرد . و خطر وی بر خاطر آهل معانی بزرگ است . 

از وق می آید کقففت +« اند الاعراض عن الطهت ۰ . : ور توعید 
از دی از ی فا ی ره 
۵ او . پس تا از طبع اعراض حاصل نیاید ۰ به حق اقبال موجود نگردد . و صاحب طب 
صتب باشطراز رعضیعت تیا ر جون؟آفت‌رطم‌سندی ۰ تفت توجبل رستلیا ۰ و 
وی را آیات و براهین [ ما ۲۷۲۲ ) بسیار است . و ال اعلم بالصواب . 


۱- مو : و در خدمت ابوبکر واسطی افتاد. ۲- ما مو : که صنفی از متصوقه را امام شد. ما. مو : از دنیا رون می رفت. 
۳- مو : آن موی را اندر دهان وی نهادند و امروز آن گور وی به مرو ظاهر است مردمان  .‏ ۶ - ما. مو: آنجا شوند و مهمات 
از آنجا طلبند و بیایند.۹- مو : مالك ملك وقت ... ما. مو : از تکلف خالی. ‏ ۷- ما : خفیف رحمة اللّه علیه . 

۸- ما.مو : و روزگارش مهنا و هویدا. -٩‏ ما . مو : اين عظار و شیلی و حسین بن منصور و حریری را 
رحمة اللّه علیهم اجمعین ( مو : رضی اللّه عنهم اجمعین ) یافته بود . 

۰- ما مو : نهر جوری رحمة الله علیه صحبت ما . مو: نیکو کرده تجرید. 

۱- ما . مو : و از آن اعراض کرد ما : بر خواطر اهل معانی » مو : بر خطر اهل معانی . 

۳ - ما مو : توحید اعراض کردن است  .‏ ۱۶- ما. مو: جمله محجوب اند از آلاء حق و نابینا بنعماء او از. 


ای «افراض ای بو اقیال فرخیه امن ری 


(1۷ - بو عُقمان سعید بن سلام الغربی - رضی الّهعنهُ -۰) 


و منهم : سیف سیاست ,و آفتاب سعادت ابواعفیان ند بن سلام الغْربی ۳ 
رضی الله عنه ۰ , از بزرگان آهل تمکین بود . و اندر فنون علم حظّی وافر داشت ۰ و 
صاحب ریاضت و سیاست بود . اندر رزیت آفات » وی را آیات بسیار است و برهان نیکو . 

۵ از وی می آید که گفت - رضی اللّه عنه - :و هن آثر صحبه الأغنیاء علی 
مجالسة الفقراء . ابتلاه اللّه بموت القلب . » : « هر که صحبت توانگران بر گزیند 
پرمضالست دروتشنان » خداوند - تعالی - وی را به مرگ [ مو ۲۶۹ ) دل مبتلا گرداند .» 
با توانگران صحبت کند. و با درویشان مجالست . ازآن که از فقرا کسی اعراض کند که با 
ایشان مجالست کرده باشد ۰ نه کسی که صحبت کرده باشد . از آنچه اندر صحبت اعراض 
. انباشد.و چون از مُجالسّت ایشان به صحبّت آغنیا شود, دلش به مرک نماز میرد و تْش 
به پندار گرفتار گردد . چون اعراض از مجالست , تمرات مرگ دل بود ۰ اعراض از صحبت 
شک تهباشد . وایدن این کلطات » فرق ظاهر است میان صحبت و مجالست . و اللّه اعلم . 


۱- ما : وان در حالاته آمده است . 

۲- مو : سالم الغربی رحمة اللّه علیه . 
۳ضا ۰ خققافر مرا انز 

ما موا مات و یود رات رونت ۰ ماه قرو برامت تیکر: 

٩‏ - ما . مو : و از وی می آید که گفت من آثر صحبة. 

1- ما : ابتلاه الله تعالی بموت . ۱ 

۷- مو : خدای عز و جل وی را مبتلا یرگ دل گرداند. 
 -۸‏ : صحبت گفت ‏ ما : از آنجه از فقرا. 

۰- مو : ایشان به صحبت آغنیا . 

۱- ماء مو : گرفتار شود و چون اعراض از مجالست را ثمرة مرگ دل بود اعراض چگونه باشد. 
۲- ما. مو : واللّه اعلم بالصواب. ۱ 


(۱۳ - آبو القاسم ابراهیم بن محمد بن محمود التصرابادی - 
رضی اللّه عنه 0 

ری : مبارز صف صوفیان ۰ وموتر معبر آخوال عارفان , ابوالقاسم ابراهیم بن محمد 
بن محمود النصرابادی - رضی اللَه عَه - .وی اندر نیشابور چون شاپور اندر نیشاپور 
۵ بود. و شاه اندر نیشابور به علو حال »و مره رجال .به جز آن که عز ایشان اندر دنیا 
بود » و از آن وی اندر آخرت .وی را کلام بدیع و آپات رفیع است موید شتتلیق برد و 
استاد متأخران . اهل خراسان بود . اندر عصر وی چون وی نبود .الم و اورع اهل زمانه 
بود اندر فنون علم . 

از وی می آید که کفات : « انت ممن نسیجین ۰(ما ۲۲۳] نسبة الی آدم 9 


. انسبة آلی احق . فاذا انتسبت الی آدم » دخلت فی میادین امیس و 


‌‌ 
ر 


مواضع الافات و الّلأت بو هی نسبةٌ تحقق البشرية -لقوله -تعالی -: 

کان ظْلوماً جهولاً . فاذا انتسبت الی الق » دخلّت فی مقامات اتف د ۰ 
البراهین و العصمة والولاية و هی نسبهٌ تحقق العبودية .لقوله - تال -: 

عباد الرحمن ی الذین یمشون و زر هونا.» : «تو اندر میان دو نسبتی:نسبتی . 
۱ با آدم بو نسبتن باق قطالی - .شون با آدم نسبت کردی, اندر میادین تمهت ها و 
مواضع آفت ها و زلت ها افتادی , که نسبت طبیعت بی قیمت بود. (ژ۲۰۱) و چون به حق 
نسیت کردی اندر مقامات کَشف و برهان و عصمّت و ولایت افتادی .آن يك نسبت به آفت 


۱ کی دیگر نسبت تحقیق عبودیت.نسبت آدم اندر قیامت. منقطع شود.و نسبت 


رای ان درا ان عم ما رزوی : : نشابور چون شابور 
اندر نشابور. ۵ - ماء مو : شاه بور اندر » ژ : اندر نیسابور ما پیب ما, مو : به علو حال 
و مرتبه بجز آن . ٩‏ - ماء مو : و اندر عصر وی چون او نبود او اعلم ما , مو : , اندر فنون علم » 
ندارد.. ۰ 2۸ "ما و از ریا آی هنن 2:4 ما مر :رالات . 

۰و ۱۲- ما . مو : قال له تعالی ان ۰ ۱۲- ماء مو : قال اللّه تعالی و عباد .. 

۳ - ما مو تست آد میت و وم . ۶ اهر دلت‌ها افتاو ۸ 

- ماء مو : آنکه يك نسبت یافت بشریت بود و اين دیگر نسبت به تحقیق . 

اس تشن بران زوا تاه 


۰ 


ات اه ادص ی ی ان ایحا داریا امه اوه تست 
نف 2 ول ان ۱ و لا اب ۳ ۷ ۲ 7 


‌ 


‌ سم ۵ 


کتد. + کال این آن بود که گوید: « آننم تفت نفسی. » وتو به خی یت رکند 6 
آدمی محل آن بود که حق تعالی - گوید:, با عباد لاخوف علیکم الیوم.» واللّه اعلم. 


ی اب | بسن علی بن ابراهیم | فصری - رضی الله عنه - .] 


۵ و منهم : سرور سر سالکان طریق ۰ و جمال جان های هل تحقیق . ابو امحسن 
علی بن ابراهیم احصری - رضی ال عَنه ۰ از محتشنمان احرار درگاه حقّ - تعالی - 
ند : و از کا اک متصوفه اندر زمانة مخواد یود . وی را کلام [ ما ۳۵ 
عالی است ۰ و عباراتی خوش اندر کل معانی . 

از وی می آید که گفت : « دعی فی بلائی هاتوا مالکم آلستم من اولاد 
۰ آدم ؟ الذی خلقه بیده و نفخ فیه من روحه .و آسجد له ملانکته , ثم آمره 
بامر فخالف , اذا کان اول الدن دردیا رک وکین آخره ۱ ) : ربکا نا مرا به 
بلای من نه شما از فرزندان [مو ۲۶۸ ) آدمید کت - تعالی - او را به ید 

قدرت خود بیافرید به تخصیص خلقت , و به جان بی واسطة غیر ؛ او را زنده کرد . و 
ملایکه را فرمود تا وی را سجده کنند.پس وی را فرمانی فرمود. در آن فرمان مخالف شد . 


۱- ما , مو : بنده خود را به آدم یا به خوونشبت کند کمال آن برد که گوید... 
۲ - مار وه انتتاانخود را بصی نسبت: ها که حی ریت 

۳- مها : واللّه اعلّم بالصواب . 

- ما : عنوان در حاشیه امده است . 

۵ - ما . مو : سرور سالکان طریق حق مو : تحقیق بحق. 

1- ما : اخصری رحمة اللّه علیه * ؛ ما : احرار درگاه حق بود. 

۷- ما : و اندر زمانژ خود بی نظیر بود و وی را . 

۸- ما . مو : و عباراتی است خوش . 

::29 و + واز وی م9‎ ٩ 

۰- مو : خلقه تعالی بیده ما : الللکة . مو : اللانکه. 

۲ - ما مو.: نه قدرت بیافرید. ۱۳- ز : ورا زنده کرد , ما : او زنده کرد . 
۶ - مو : کردند بس که فرمانی فرمود وی را در آن مخالف شد. 


ان خر سوه سوه وت و هعاشا اقلا تفا اه اه ها ۳۳ اه ات ۳ سای تا سای ادا مات ره ها ی ار اه را ی ات نتم باه سس اه تست نسانه کات ستاکات تتنت ‏ سن ۲ نا ما ات کی زور توا نت سا ات و 


جون اول ختته در هی ود , آخرش چگونه باشد ؟!» یعنی: 1 بدو ری ۰ 
هسته,مسطاآفت باشد . اما چون عنایت خود ؛ به وی فرستد . همه محبت باشد . پس حسن 
عنایت حق بر شمر و بح معاملت خود . با آن مقابله کن ۰ و پیوسته عمر اندر این گذار . 
سا 
۵ رات تا تن از ذ کر مقدمان ( ژ ۲۰۲ ) متصوفه .و ود ایشان - 

رضی اللّه عنهم آجمعین -. و اگر جمله را در این کتاب یاد کردمی ۰ و با روزگار عزیز 
جمله را شرح دادمی . و حکایات ایشان بیاوردمی , از مقصود باز ماندمی , و کتاب 
مطول شدی . کنون ی از متأخران بدیشان پیزندم تا فواید و مواید بیشتر باشد . 


و بالله اون والتوفیق 


۱- ما مو : چگونه برد یعنی چون آدم را بدو باز گذارند همه مخالف باشد و چون . 

۲ - ماء مو : به خدمت وی فرستد مو : پس اکنون حسن 

۳ هام ؛ معالات خود را با ان ما تلهم دا 

> - ما مو : نشان ذکر بعضی از مقدمان . 

۵- ما؛ مو : « رضی الله...» ندارد ‏ ما. مو : اندرین کتاب درح کردی . 

۱ - ما؛ مو , این گروه مذ‌کور را شرح دادمی. 

۷- ماء مو : اکنون گروهی را ما : پیوندیم تا فواید . ما مو: از و تا فواید » تا , باشد » ندارد. 
۸- ما, مو : و بالله التوفیق. 


باب فی نکر آنمتهم من الخرین - را له هم خن - 


بدان - خر اللّه - که : اندر زمانة ما گروهی اند که طاقت حمل ریاضت ندارند . و 
عارربانگگت:۰. ریاست ی کنقن . رلقته. طقس رانجوتگتود تتدار دی ونمن 9300 
کلاتتتگان بشیوند » و شوف ایشیان بیشتند ۰ و معاقادت ایشتان برخوانند.. اندر خودرانگاا 
8 کنند . ( ما ۲۲۵) خود را از آن دور يابند. برگشان نباشد که گویند:, ما نه آنیم ۳ 
فاما گویند : , اندر زمانة ما » این چنین کسان غانده اند . ات ۰۹ ۲] 
از ایشان محال باشد . از آنچه خداوند - تعالی - هرگز زمين را بی حجت نگذارد . و هرگز 
اين امّت را بی ولی ندارد . کما قال النبی - صلی الله علیه وس - : « لایزال طايفة 
نیز آممی علی اقفر رفینج فقو امد میسن له مومس 

۰ , لایزال من أمتی آربعون علی خلْق ابراهیم .» : , هرگز مت من خالی نباشند 
از طایفه یی که ایشان بر خر و حق باشند تا فیامت . و هميشه در امت من چهل تن 
بر خوی ابراهیم پیغمبر 5 علّیه الصلوة والسلام - باشند ۰ و گروهی از اين - که 
ذکر ایشان اندر اين باب بیاریم - گذشته اند »و روح به راحت ی 2 
گروهی زنده اند - رضی ال عَهّم و عنا و عن جمیع الٌسلمین برخمتك یا آرحم 
۵ ۱الراحمن -. 


۱- ما : باب دوازدهم ما : چملة دعا را ندارد. 

۳- ما : ریاست را طلب . ۱ 

-٩‏ ما . مر : برگشان نباشد که تركک آن بگچزنذ و ایشان گویند. 

. ما. مو : مانه آنیم که گویند (هو: و فتتد) . ها : و این قول از ایشان محال از آنجه‎ - ۷ ٩ 
. ما مو : ندارد چنانکه ( مو : چنانجه ) بیغفمبر .. کگفت‎ -۸ 

۰- مها مو : و نیز گفت . 

۱- ماء مو : فی آأمتی آربعون . مر : نباشد از طایفه یی. 

۲ ما موی : وق نبافند تازقنافت اید. 

۳- ماء مو : علیه السلام بباشند . 

- مو : بیارم گذشته اند ما: رحمهم الله علیهم . 

۵- ما مو : السلمن و السلمات ‏ مو : الراحمن الاحیاء منهم والاموات . 


[۱- ابو العباس احمد بن محمد القصاب - رضی اللّه عنه -.) 


۱ و مقهم «اطرا زآطویی ولایت ۰ و,جطال جع اهلتهتایت ۱ ایو العایین ,رین 
محمد القصاب - رضی ال له - . مقدمان ماورا ء النهر را درتافته اد . وباایظان 
صحبت کرده . و وی معروف و مشهور است به علو حال و صدق و فراست مقال 
۵ و کثرت برهان [3 ۲.۳) و کرامت . و ابو عبدالله خیاطی - که امام طبرستان 
- گوید که : , از افضال خدای - عز و جل. 9و آن است که : کسی را بی تعلّم 
چنان گرداند که چون ما را در علوم دین و اصول آن و دقایق توحید چیزی مشکل 
شود , از وی پرسیم , و آن ابوالعباس قصاب است . و وی - رضی اللَهُ عَنه - آمی بود . 
اما کلام ونکتش سخت عالی بود اندر علم تصوف و آصول . اندر ابتدا (ما ۲۲۹ ) و انتها . 
. اعالی و نیکو سیرت بود .و مرا از وی حکایات (مو ۲۵۰ ) بسیار سماع است . اما 
مذهب من اندر اين کتاب اختصار است . 
گویند : کودکی اشتری را زمام گرفته بود با باری گران .و اندر بازار آمل می کشید . 
و پیرسته آنجا وحل باشد . پای اشتر از جای شد . و بیفتاد و خُرد بشکست . مردمان قصد 
آن کردند که بار از پشت شتر فروگیرند . و کودك دست به مستغاث بر آورد . وی بدان 
۵ برگذشت . گفتا : , چه بوده است حال ؟ » باز گفتند . وی - رضی اللّه عنه - 
زمام شتر بگرفت » و روی به آسمان - که قبلْژ دعااست - کرد و گفت : , این اشتر را 
درست کن ! و اگر درست نخواستی کرد ,چرا دل قصاب به گریستن این کودك بسوختی ؟ » 
اف حال افض ااعت »و ات ور در قت ی وت۱۳ 


۱- ما : عنوان در کنارة صفحه کتابت شده است . ۳- ما : رحمة اللّه علیه . 

- ما . مو : و مشهور بود به علو حال و صدق فراست و کثرت. ۵ - مو : کرامت ابو عبدالله... ٩‏ - ما: فضایل خدای .. 
۷- ما : اندر دین و اضول و دقَایق ما : مو :از وی بپرسم. ‏ ۸- ما : ووی رحمةاالله علیه َمي بود . 

۸و٩‏ - نکتش عالی بود ۰ -٩‏ ما. مو : اندر انتهاء و ابتدا ء عالی حال و ۰ .۱- ماء مو : و مرا حکایات بسیار سماع است . 
" ۲ - ما: گویند که کودکی ما. مو : با بارگران و اندر بازار آمل میرفت . ۱۳- ماء مو: وحل بودی پای شتر از جای بشد. 

۶- ماء مو : کردند تا بار از پشت وی فروگیرند کودك . ما. مو ك وی بدان برده بود و نوحه میکرد شیخ آنجا بر گذشت 
۵- ما مو : چه بوده است گفتند پای اشتری بشکست وی زمام شتر 

. ما. مو : از « روی » تا « کرد» ندارد. ها: باری خدایا پای این اشتر‎ - ٩ 

۷- ما. مر : درست نخواهی کرد به گربستن این کودکی دل قصاب جرا سوختی. ۱۸- ما. مو : و درست و فرارفتن آمد. 


متأخرین کشف الحجوب ۳۳۹ 


از وی می آید که گفت : « همه عالم را اگر خواهند ؛ و اگر نه . با خداوند - تعالی - خو 
می باید کرد و الا رنجه دل گردند . ازآن که چون خو با وی کنی » اندر بلا مبلی را بینی ؛ 
بلا به بلانیاید . و اکر خوکش ۰ ون زر ۲۰۶ )الابییر بای ۰ رال گردی.: که 
خداوند - تعالی - به رضا و سخط کس تقدیر خود متغیر نگرداند . پس رضای ما » به 
۵ حکم نصیب , راحت ما است . هر که با وی خو کند » دلش به راحت شود . و هر که 
اعراض کند ؛ به ورود قضا رنجه گردد . » و هو اعلم . ۱ 


(۲ - ابوعلی احسن بن محمد علی الدقاق - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : بیان مُریدان, و بُرهان مُحقّقان ,آبو علی احسن بن محمد علی الدقاق - 
رضی الله عنه - امام فن خود بود . و اندر زمانه بی نظیر . بیانی صریح , و زبانی فصیح 
۷ داشت اندر کشف راه خداوند - تعالی -. و مشایخ بسیار را دیده بود » و با ایشان 
میت :وا ففت ۰مو ۲۵۱ )] مُرید ثصرآبادی بود . و تاک ففقیان: 


از وی.مین آید که تگقات « من نس بقیره » ضعف فی حاله » و مُن (ما )۲۲٩‏ 
ظّق من غیره . کذب فی مقاله . » ۰ , هر که را بدون حُق ؛ انس نود » اندر حال خود 
متفااف. باشند بان که ازع درید» آنه سعات شود کررف خامنیویمیان زانیا 
۵ غیر از غایت قلت معرفت باشد . و آنس با وی . از یر وحشت بود . و مستوحش از 
غیر ناطق نبود از غیر . ت :۶ 


۳ 


۱- مو : و از وی می آید ما . مو: گر خواهند وگرنه ( مو : و یانه ) با خداوند خود . 

۲- ما مو : وال در رنج باشند از آنچه چون خوی با وی. ۳- ما. مو : و اگر خری نکنی چون بلا ببلا بیاید. 

ما : کقافتنای ما ماد .# ساتتیی» خوانکن و است. ما ت#تفیر خوو وا گنت . مر لین کند. 

۵- مو : به حکم وی نصیب . مو : و هر که از وی اعراض. ٩‏ - ماء مو : والله اعلم . 

۷- ما : عنوان همه جا در حاشیه آمده است . ۸ - ماء مو : ابو علی بن اخحسن بن محمد الذقاق . 

٩-ما.‏ مو : رحمة اللّه علیه امام قوم خود مو: از « بی نظیر» تا « زبانی» ندارد . ما : بیان صریح و زبان فصیح داشت . 
۰- ما مو : خداوند مشایخ .۰ ۱۱- ما. هو : صحبت کرده و مرید ۰ ما. مو: تذکیر کردی . 

۲- مو : و از وی می آید ما » مو : و نطق من ... ۱۳- ما. مو : انسی باشد. مو : انس باشد. 

۶ - ما مو : اندر مثالات خود . 


2 ما. مو فلت فقافت و انس. 


و از پیری شنیدم که وی گفت : « روزی به مجلس وی اندرآمدم به نیت آن که بپرسم از 
حال متوکلان . وی دستاری نیکوی طبری بر سر داشت دلم بدان میل کرد . » گفتم : 
۱ «أیها الشیخ ؛ توکّل چه باشد ؟ » گفت : و آن که طمع از دستار مردمان کوتاه کنی ! ۳ 
این بگفت و دستار در من انداخت - رضی اللّه عنهم اجمعین - والله اعلّم بالصواب . 


۵ (۳- ابو آلحسن علی بن آحمد اخرقانی - رضی اللّه عنه -.) 


خدای بود .شیخ ابو سعید قصد زیارت وی کرد. و با وی. وی را محاورات لطیف بود 
(ما ۲۰.۵) از هر فن . و چون باز می گشت گفت: ,من ترا به ولایت. عهد خود برگزیدم» . 
۳ و از حسن مودب شنیدم - که خادم شیخ ابو سعید بود - که : « چون شیخ به 
حضرت وی رسید, نیز هیچ سخن نگفت.مستمع بود.و به جز جواب سخن وی باز نداد.» . 
من او را گفتم : , ایها الشیخ ! چرا چنین خاموش گشتی ! ؟ » گفت : , از يك به جز 
يك عبارت کننده [ مو ۲۵۲ ) بس . » ۱ 


ولایت خود معزول شدم .۰ » 


۱- ما: که وی میگفت . ۲ - ماء مو : و وی دستاری نیکو طبری. ۲- ما : الشیخ ما التوکل ۰ مو: ایها 
الاشتاد. ماء موکوتاه این گت .2 مالانو زنل یی من انللفت 9 910اعل تالک راب 13 
ژ : جملهٌ دعا را ندارد. ۵ - ما : این عنوان در حاشیه کتابت شده است . "٩‏ - ماء. مو : امام و شرف اهل 
زمانه و اندر زمانه خود یگانه. و ۷- ما: رحمة الله علیه از جمله مشایخ ؛ ماء مو : همه اولیا خود . 
۸- ما. مو : زیارت او کرد و با وی اورا محاورات . -٩‏ مو : به ولایت خود برگزیدم . 

۰- ماء مو : که وی خادم ۰ ۱۱- مو : و مستمع بود و بجز جواب سخن وی هیچ چیز نمی گفت . 
۲- ما. مو : یا آیها الشیخ از برای چه چنین ما . مو : گفت از سخن يك بجز . 

۴ - ها موه + ارت کتتتهدنش یود . ۶ - مو: از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم رحمة الله علیه که . 
۵- ماء مو : خرفان اندر آمدم . ما : و پنداشتم که . 


متأخرین ۱ کشف الحجوب ۲۴۱ 


از وی می [ ما ۳۲۸ ) آید که گفت : ۱) راه دو است : بکی راه شالت » و بسکنییراه 
هدایت . یکی راه بنده است به خداوند - تعالی -۰ و یکی راه خداوند است به بنده . آن 
جه راه صطتلالت اشت: : آن راه بنلده است نة دا و تن ۲ و آن چه راه هدایت است ۰ رأه خوازند 
است به بنده . » پس هر که گوید : بدو رسیدم ۰ نرسید . و هر که گوید : رسانیدند » 


۵ رسید. از آن که رسانیدن اندر نارسیدن بسته است»و نارسیدن اندر رسیدن.و اللّه اعلم . 


[ع- ی بالداستانی - 

و منهم : پادشاه وقت و 7 خود » و مفرداندر بیان و عیان خود » آبو عبدالله 
محمد بن علی العروف بالداستانی - رضی اللَهُ عَتَهٌ - ۰ عالم بود به اوام علوم »و 
۹ سایس و مهذب .و ازمحتشمان درگاه حق بود .و وی را کلام مهذب و اشار ات لطیف 
اتثت .و شخ سهلکی . سوسیا و من جزوی از 
سا ۱ رب ِ_ مفقرد ۰ بعنی : « تو حبلد 
از تو هت است.. افااتو اندر تعتضووت درستی ب« ) که بر مقتضای حق وی قیام نکنی . 
۵ و کمترین درجه اندر توحید ۰ نفی تصرف باشد از تو اندر ملك ۰(مو ۲۵۳ ) و 
اثبات تسلیم تو اندر آمور خود مرحق را - عزّ و جل - 


5: 


۱- ما : راه دور است .  .‏ ۲و۳- ما :مو :یکی دیگر راه بنده است به خداوند و یکی آنجه راه ضلالت است . 
۳- ما مو : و دیگر آن چه راه هدایت آن راه  .‏ - ما. مو :هر که گوید که بدو ما. مو : بدو رسانیدند . 

٩‏ - ما. مو : بدان که رسید از آنکه کار در رسید و نارسید و رستن و نارستن نه بسته است بلکه در رسانیدن و نارسانیدن و 
رهانیدن و نارهانیدن بسته است والله اعلم بالصواب . و 
۸ مات با5قناد ما مو قرو انار عبارت و بیان خود . 

-٩‏ ما .من . ما :افقلتيم بال#اطان عالم بود. 

7 ۳ 

۰- ما .مهو : کلام مهذب است و اشارات لطیف است . ۱ 

۲- مو : و آن سخن عالی ما. مو : از آنجمله گوید که . ۱۳- ما. مو : فی التوحید مفقود. 

6 - ما , مو : بر مقتضای وی قیام کنی . 

۵- ما , مو : نفی تصرف تو باشد از ملك وی و اندر ملك وی . 


۳9 ۱ کشف الحجوب متاخرین 


شیخ سهلکی گفت : « وقتی اندر بسطام . من آمد » و همه درختان و کشت ها از 
کثرت آن سیاه گشت . مردمان دست به خروش بردند . » شیخ مرا گفت : , این چه 
مشغله است ؟ » گفتم : « ملخ آمده است ؛ و مردمان بدان رنجه دل می باشند ۳ شیح 
برخاست و بربام آمد و روی به آسمان کرد . درحال همه برخاستند ۰ ما ۱۷۳۹ ) و نماز 


۵ دیگر یکی فانده بود . و کسی را برگی زیان نشد . واللّه اعلّم بالصواب . 
[۵ - آبو سعید فضل اللّه بن محمد الیهنی - رضی اللّه عنه -۰) 


و منهم : شاهنشاه محبان . و ملك الْوك صوفیان , آبو سعید فضل اللّه بن محمد 
الیهنی - رضی الله عنه - , سلطان طریقت بود . و جمله اهل زمانه او را مسخر بودند . 
گروهی به دیدار » و گروهی به اعتقاد "و گرژاهی,به فوت ال . و ار عالم بوذ به‌آمتون 
2 علم . روزگاری عجیب داشت . و شانی عظیم اندر درجت اشراف بر اسرار . و وی را 
به جز این آیات و براهین بسیار بود . چنان که آثار وی ظاهر است امروز در عالم ۳ 

اندر ابتدای حال وی » به طلب علم از میهنه به سرخس رفت » و به ابو علی زاهر - 
رحمةّ اللّه علّیه -تعلق کرد.يك روز سبّق سه روزه بگرفتی,و آن سه روز اندر عبادت 


گذاشتی.تا آن امام آن رشد, اندر وی بدید و تعظیم وی زیادت کرد.و درآن وقت والی 
ی مس و ۷ 5 مر 5 


۱۵ سرخس ؛ وت ابوالفضل حسن بود .روزی بر جویبار سرخس می رفت . 


۱- ماء مو : و شیخ سهلکی گفت . ما . مو : ملخ آمده بود . 

۲ - ما مو : از کثرت ایشان سیاه شد و مرذهان . 

- ها : بربام برآهد ما مو : و در حال آن همه برخاستند مو : مُاز دیگر را . 

۵ - ما. مو : و کسی را يك برگ زیان نشد. ما : جملة دعا را ندارد. 

1 - ما : عنوان در حاشیه آمده است  .‏ ۷- ما : و ملك ملوك صوفیان . 

۸ - ما : الهنی ( مو : الهینی ) رحمة اللّه علیه سلطان وقت و جمال طریقت بود ما : ویرا مسخر . 
-٩‏ ما : گروهي بدیدار درست و گروهی باعتقاد نیکو . ما. مو : و وی عالم بود . 

,۰ -ما.مو :روزگار عجب و شان عضیم اندر درجة اشراف. 

۱- ما. مو : این آیات و آثار و براهبن ما : امروز اندر عالم مو : تا امروز اندر عالم . 

۲- ما. مو : و اندر ابتدای حال . ۲ - ما. مو : از مهنه به سرخس آمد و با ابو علی رایض تعلق کرده و يك روز . 

6 - مو : بگزاردی تا آن امام آنرشد در وی بدید و تعظیم وی زیاده کرد در آن وقت . 


۵ و 


متأخرین کشف الحجوب ۳ 
ایوا ال حسین,وی را یامد .گفت :, يا باسعید ! راه تو نه این است که می روی . 
راه ( ژ ۲۰۷) خویش رو . » شیخ تعلّق بدو کرد . ( مو ۲۵۶ ) و از آنجا باز جای خود 
آمد . و به ریاضت و مجاهدت مشغول شد , تا حق - تعالی - در هدایت بر وی بگشاد و 
به درجة اعلی رسانید . ۱ 

9 از شیخ بو مسلم فارسی شنیدم که گفت « مرا با وی پیوسته خصومتی 
می بود . وقتی قصد وی کردم و مرقعه یی داشتم از وسخ چون دوال گشته . چون به نزديك . 
وی اندر آمدم » وی را یافتم بر سریر نشسته ۰ و دقی مصری پوشیده . با خود گفتم : 
این مرد دعوی فْقّر کُنّد. با اين هُمّه علایق . و مُن دعوی فقر کنم با اين همه تجرید . 
مرا چگونه موافقت باشد ( ما ۲۳۰ )با این مرد ؟! » وی برآن انديشة من مشرف شد . سر 
براود و گت « « یا با مسلم ! فی آی دیوان وجدت من کان قلبه قایاً فی 
مشاهدة آحق . یقع علیه سم الفقیر ؟ » : , یا آبو مسلم ! اندر کدام دیوان 
یافتی که چون کسی را يك دل اندر مشاهدت حق قایم بود » بر وی نام فقر بود ؟! وی : 
اصحاب مشاهدت اغنیا اند به حق . و فقرا ارباب مجاهدت اند . گفت : « من اندر پنداشت 
خود پشیمان شدم » و از انديشة نا خوب استففار کردم ۰ » 

۱۵ از وی می آید که گفت : « آلتصوف قیام القلب مع الّه بلا واسطة #۰" 
« تصوف قیام دل بود با حق - تعالی - بی واسطه . » و این اشارت هم به مشاهدت باشد . 
و مشاهدت غْلیةٌ دوستی بود . و استغراق صفت اندر تحقیق شوق . و رزیت و فنای 
صفت به بقای حق .و اندر کتاب اج اندر مُشاهدت و وجود آن بابی بیارم 
انشاء اللّه - عز و جل -.(مو : ۲۵۵ ) 


۱- ما : او را بیش آمد و گفت . ۲- ماء مو: تعلّق بدو نکرد و از آنجا بازگشت و بازجای خویش آمد. 
۳- ما : و به ورچة اعلاش . ۵ - ماء مو: و شیخ ابو مسلم فارسی ماء مو : با وی مرا خصومتی بیوسته 
می بود . -*٩‏ ما : و وقتی قصد زیارت وی کردم . ۷و۸ - ما: اين دعوی فقر می کند با اين همه . 
ماء مو : و من دعوی کنم به این همه . -٩‏ مو : به این مرد وی بدین انديشة من . 

,۰- ماء مو : و مرا گفت یا ابا مسلم . ۱- ما : اسم الفقرا ء اندر کدام دیوان مو : کسی را دل . 
- مو : و از اندیشه نا صواب استغفار کرد . ۵- ما مو: و از وی می آید. 

۹ - با حق و بی واسطه . ۱۷ - ماء مو؛ اندر تحقیق و رژیت . ۱۸- ماء مو: و اندر کتاب حج اندر . 
۸ ۱۹ ها مو انشا - الله تعالی . 


وقتی از نیشابور , قصد طوس داشت . و اندر آن عقبه سخت سرد بود . و پایش اندر 
موزه می فسرد . درویشی گفت : , من انديشه کردم که این فوطه به دو نیم کنم , و در 
پایش پیچم . دلم نداد , که فوطه یی سخت نیکو بود . » چون به طوس آمدیم . اندر 
مجلس , از وی سزال کردم که : « شیخ ما را فرقی کند میان وسواس ( ژ ۲۰۷ ) شیطانی 
۵ و الهام حق ؟ » گفت : 0 الهام آن بود که ترا گفتند : فوطه پاره کن تا پای بوسعید 
سردی نیابد . وسواس آن که ترا منع کرد ! » و از اين جنس از وی متواتر است ۰ و مراد 
ما نه اين است . و اللّه اعلْم . 


ی 
۱ هد ۱ 


).- آبوالفضل محمد بن خسن اختلی - رضی الله عنه‎ - ٩( 


و منهم: زین آرتاد. و شخ عبّاد .ابوالفضل مخمد بن احسن النتلی - رضی ال عنهْ -. 
۳ اقتدای من در این طریقت بدو است . عالم بود به علم تفسیر و روایات » و اندر 
تصوّف مذهب جنید ( ما ۷۲۳۱ ) داشت . و مُرید حصری بود و صاحب سر وی بود . و از 
آقران آبو عمرو قزوینی و آبوا خسن سالبه . و شست سال به حکُم عزلتی صادق به 
گوشه ها اندر می گریخت ,و نام خود از میان خلْقَ گم کرده بود . و بیشتر به 
جبل لکام بودی .عمری نیکو یافت ۰ و روایات و براهین بسیار داشت . اما لباس و رسوم 


۵ متصوف نداشتی . و با اهل رسم شدید بود . و من هرگز مهیب تر از وی ندیدم . 


۱- هو ؛ سخت سردی 

۲- ما : اندر موزه سردی می یافت . . ماء مو : فوطمه خود دونیم کنم و اندر پای های وی پیچم. 
۵ - ما , مو: گفت که آن بود که ترا گفتند فوطه بدو باره کن . 

<- ما مو : و تاش آنکه ترارهنع زکرد ازبان:. ‏ ۷۶ - و کار,هرداننه ابیشت . 

۸- ما : اين عنوان در کتارة صفحه کتابت شده است . ٩‏ - ما : منهم زین ... ها : رحمة اللّه علیه . 
.۰- ما : اندرین طریقت  .‏ ۱۱- ما : و صاحب شیروانی برد , مو : و صاحب شروانی بود . 

۲ مان این بای د ات تسا . 

۲۳ - ماء مو : به خیل لکام بردی عمر نیکو یافت . 

۶ ماهمو: ررویترا آبات و ترافاقفشارتتد: ما مرش نه دافتفورن 

۵ - ماء مو : شدید بودی و من هرگز مهیب تر از وی مردی ندیده بودم . 
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متأخرین کشف الحجوب ۳۴۵ 


هد 5 فش م.. ص 


از وی:شنیدم کهلگفت : ۳ الدنیا یوم و لنا فیها صوم ۰ » :, دنیا يك روز است و 
ما اندر آن روز به روزه ایم . » [مو ۲۵۹ ) یعنی از آن هیچ نصیب نمی گیریم . و اندر بند 
وی می نیاییم .زانچه آفت آن بدیده ایم » و بر حجب آن واقف شده . و از آن اعراض کرده . 

وقتی من بر دست وی آب می ریختم مر طهارت را » اندر خاطرم بگذشت که : « چون 
۵ کارها به تقدیر و قسمت است - چرا آزادان » خود را پندة پیران کنند ؟» گفت :, ای 
پسر ! دانستم که چه اندیشیدی !؟ بدان که هر حکمی را سببی است . چون حق - تعالی - 
خواهد که عوان بچه یی را تاج و ملکت دهد ۰ ( مو ۲۰۹ ) وی را توبه دهد . و به خدمت 
دوستی مشغول کند م تاایی حست هی کرامت یزرا سورد ۵ وهانند این تشیار 
لطایف هر روز از وی بر ما ظاهر شدی . ۱ 
۰ و آن‌روز که وی را وفات آمد ؛به بیت امن بود . و آن دهی است برسر عََبه 
میان بانیار و دمشق . سر بر کنار من داشت. و مرا ربی می بود اندر دل از یکی از یاران 
خود , چنان که عادت آدمیان بود . وی مرا گفت : « ای پسر ! مسأله یی از اعتقاد با تو 
بگویم . اگر خود را بر آن درست کنی ۰ از همه رنج ها باز رهی .بدان که اندر همه محل ها 
آفرینندة حال ها خدای است - عز و جل - (ما ۲۳۲۷ ) از نيك و بد . باید که بر فعل وی 
۵ خصومت نکنی . و رنجی به دل نگیری . » و به جز این وصیتی دراز نکرد ۰ و جان 
به حّ تسلیم کرد - رم ال علیه و وضی عَنه و سا توب رضوانه - وو الم 


۱- ما , مو : و از وی شنیذم که . ۲ - مام‌مود: خود در آن روز. مو: هیچ نصیبی . 

۳ - ما : نمی آییم هو : نمی آیم . هو : و بر حجت آن واقف شده . 

۶ - ما . مو : مر طهارت ویرا اندر خاطرم بگشت که . 

۵ - ما : به قسمت و تقدیر است جرا آزادگان ما . مو : بیران کنند برامید کرامتی را . 

1- ما . مو : دانستم آن چه اندیشه کردی . 

۷- ما , هو : خواهد تا عوان بچه بی را . : تاج کرامت بر سر خواهد نهاد وی را بخدمت . 
۷- ما ,هورروژی از وین.. ۲۰ - مود و آن‌دیهین است . 

۱- ما : با نیار رود و دمشق سرکنار من و مرا رنجی بود مو: مانیان رود و دمشق سر به کنار من . 

۲۳ - ما ء مو : بود مرا گفت . ۱۳- ما: که اندر محل ها . 

۶6- ما . مو : وجل - و حالها خدای تعالی می آفریند از نيك وید ما: وی خصومتی . 

۶۵- ما . مو : و جان بداد . ۱ 

۰- ما : از « رحمة اللّه علیه » تا « رضوانه » ندارد. ما . مو : والله اعلم بالصواب . 


ات سا خن ات کنیس نس "مات بای ۸ اند ایکا خی هه قاتا یت :مت بیس میتی( دصیس یی و ی اس وس دا بت ها ای مه راتس تاو بت تیا ۲ سرا خاراید] ۳۳ وتان بطق نت انیت 73ص و و حیرص مت مر ی رس ور زر ور وروی زج 


۵ م 


۳۳۶ کشف امحجوب متاخرین 


(۷ - عبدالکريم آبوالقاسم بن هوازن القشیری -رضی اللّه عنه - .) 


و منهم : استاد امام ۰ و زين اسلام » عبدالکريم آبو القاسم بن هوازن القّشیری - 
رضی اللّه عنه - اثدر زمانة خود بدیع است ,و قدرش رفیع است , و منزلت بزرگ و معلوم 
است اهل زمانه را از روزگار وی ؛ ( مو ۲۹۷ ) و انواع فضلش اندر هر فن . وی را ای 
۵ بسیار است , و تصانیف نفیس . حفلله با تققیی و ۳ ی حال و وی 


۳ 


زا اشفا قطفوظ بردانبظر ات 0 

و از وی شنیدم که گفت +« مثل الصوفی کعلَة البرسام ی .و آخره 
سکلات , فاذا تمکنت خرست . 6 : « ماننده کرد صوفی را به علّت برسام که ابتدای 
آن هذیان گفتن بود ۰ و انتهاش سکوت اندر آن .» پس صفوت را دو طرف است . یکی 
۰ وجد و دیگر نمود. نمود مبتدیان را بود » و اندر نمود »عبارت از نمود ۰ هذیان بود . 
و وجد منتهیان را بود ؛ و اندر وجد ۰ عبارت از وجد , محال باشد . پس تا طالبند به علر 
مت تاطقز ز 3۷9 انتزنهست درو تفه مر اطقامیت را عناعان نماید :در 92 
رسیدند , به رسیدن نیز شان عبارت و اشارت ناند . و مثال این آ ن است که چون موسی - 
صلوات اللّه علیه - مبتدی بود . همه همتش رژیت بود .از همت عبارت کرد .لقوله - 
۵ تعالی- :« آرنی آنظر اليك ۰ این عبارت از نایافت مقصود . هذیان نود 


ی مس 5 سس 


1 ۲ ٍِ 9۳ 
فانی شد . کگفت : ۱ 2 احصی نا ء عليك .» و اين منزلتی رفیع و مقامی عالی است . 


۱- ما: همه جا در « ما» عنوان در حاشیه یا کتارخ صفحه کتابت شده است . ۳ - ما . مو: منهم اماء وزین الاسلام. 
۳- ما: رحمة الله علیه ما مو : بدیع بود و قدرش رفیع بود و منزلعش بزرگ بود و . 

؛ - مو : زمانه را روزگار وی ما؛ مو : و اندر هر فن اورا لطایف . -٩‏ ما مو : گردانیده بود ما : و آخره سَکُون . 
۸- ما: خر سه » مو :حرست . ما؛ مو : مانند کرد. ما. مو : برسام اول آن . -٩‏ ما : و آخرش سکوت . 

.۱+ ها مهو :و دیگری نود و نود مر هبتدیان را و عبادت از نود . ۱ 

۱- ما. مو : ناطق و نعق بر اهل نیست رایان راهذیان نماید و چون برسیدند و نیز شان . 

۳ - ما : و مثال این است که جرن مو : صلرات الله علی نبینا و علیه . 

۶- ما؛ مو : از همه عبارت کرد گنت رب آرنی. ۱۵- ما. مو: مققتلودیی فایده مود و رسول ما صلی .. 

- ما؛ مو : و اين منزلة رفیع و مقامی عالی است و اللّه اعلم . 


متأخرین کشف الحجوب ۱ ۳۷ 
(۸ -ابوالعباس احمد بن محمد الأشقانی -رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : شیخ امام آوحد ؛ و اندر طریق خود مفرد ابوالضانن ا رین مور 
اندر همه معنی ها [ مو ۲۵۸ ) رسیده » و مشایخ را بسیار دیده . و از کبرا و أجلّهٌ اهل 
۵ تصرف بود » راه خود را به فنا عبارت کردی , به عبارتی مغلق وی بدان عبارت 
مخصوص بود . 

و دیدم گروهی از جهله که بدان عبارت وی تقلید کردند . و شطط های وی بر دست 
گرفتند . و تقلید به معنی ناستوده بود . نگر تا به عبارت چگونه باشد ؟ مرا با وی آنسی 
عظیم بود ۰ و وی را بر من شفقتی صادق . و اندر بعضی علوم استاد من بود . و هرگز تا 
۱۰ من بودم , هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را به نزديك وی تعظیم بیشتر از آن بود 
که به نزديك وی . از کل موجودات گسسته بود . و به.جز امام محقق را از وی فایده یی 
نبودی اندر دقت عبارتش اندر علم اصول . و پیوسته طبعش از دنیا و عقبی نفور بودی . و 
پیوسته می خروشیدی که : « اشتهی عدما لاعود فیه . » و به پارسی گفتی : « هر 
آدمی را بایستی محال باشد و مرا نیز بایستی محال است که یقين دانم که ( ژ ۲۱۱ ] آن 
۵ نباشد . و آن آن است که می بایدم که خداوند - تعالی - مرا به عدم برد . که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد از آنچه هرچه هست از مقامات و کرامات » جمله مُحلْ حجاب و بلایند . 


۱- ما : عنوان در کتار: صفحه کتابت شده است ۰ ۲- ما : متهم ما : اوحد رحمة اللّه علیه . 

۳- مو : علم اصولی امام و فروعی . 6 ما مو همه معانی برنیده اقا بباتیار بدلا9ا: 

۵ - ماء مو : بود و به فنا عبارت کردی به عبارت مفلق. 

۷- ما. مو : گروهی از جمله ما. مو : تقلید کرده و شطحای وی ( مو : شطحیات ) وی . 

۸- ما مو : گرفته و تقلید ما. مو : بنگر تا به عبارت . -٩‏ ما : و اندر علوم استاد می بود هرگز تا . 
۰- ما ء مو : بودم از هیچ صنف ما. مو : شرح را نزديك وی . 

۱سا :و از کلاامرجوادات: ها »فد جتاغام . 

۲ ی ات .۰ ۱۳ ما ال 

۶- ما. مو: آدمی را بایست محال ژ : بایستی محال, ماء مو : بایست مخال است که به یقین . 


۳۴۸ کشف الحجوب متأخرین 


| ایا یی تست زییتیی داحتا یه لا پی‌تمیسیتا اتاشات ستاکخ تجوی وین ندیه مصصت قنسسق نس 8 چسی‌سون تسین تا تسس مینست بسا سرخ ایام کیط جصروت سسوریت وت اس اقا و و هار وا پوت تس سس مر با رو 6 پا موی و ی یتآ 


و آدمی عاشق حجاب خود شده , نیستی اندر دیدار بهتر از آرام با حجاب . و چون حق نت 
جل جلاله - هستیی است که عدم بر وی روا نیست . چه زیان اندر ملك وی اگر نیستی 
گرداندم . که هرگز مرآن نیستی را ( مو ۲۵۸ ) هستی نباشد . و این اصلی قوی است اندر 
صحت فنا . و اللّه اعلم بالصواب . 


۵ (۹- بو القاسم علی الرگانی - رضی اللّه عنه و آرضاه -۰) 


و منهم : قطب زمانه ۰ و در زمانة خود چکانه ؛ آبو القاسم علی الرگانی - 
رضی الله عنه و ارضاه - , اندر وقت خود بی نظیر است . و اندر زمانه بی بدیل . وی را 
اتتلان قت تقکر بزووزاست:» ( ما ۷۳۵ )ر تفای مت به تاطاففاغلت . و اندروفت 
وی » روی دل همه اهل درگاه. بدوست » و اعتماد جمله طالبان بدو . و اندر کشف وقایع 
۰ مریدان آیتی است ظاهر . و به فنون علّم عالم است . و مریدان وی هر یکی عالی را 
زینتی اند . و از پس او مر او را خلفی نیکو ماند - انشاء اللَهُ - که مقتدای قوم 
باشد . و آن لسان الوقت است : آبو علی الفضل بن محمد الفارمدی - ابقاه ال - که 
نصیب خود اندر حق آن بزرگ فرود گذاشته باشد » و از کل اعراض کرده , و ح - تعالی 
و تقَدس - مر او را به برکات خود زبان حال آن سید گردانیده است . 


۲- ما. مو : جل و علی هستی ایست که عدم بر وی جایز نیست . 
۲و۳ - ماء مو : اگر من نیست گردم که . ۵ - ما : عنوان در حاشیه کتابت شده . ۱ 
٩و‏ ۷- ما : و اندر زمانة خود یگانه ابوالقاسم علی بن عبدالله (ژ : الکرکانی. دا. م ۰۱ ۲.ق : 

الکرمانی) رحمهة الله علیه و متعنا و السلمن ببقائه اندر وقت خود بی نظیر بود . 

۸و٩‏ - ماء مو : بی بدل و قوی بوده است . ما, مو : و از اسفار سخت شرط و اندر آن وقت روی همه 
احل درگاه بدو بود. ۱ 

٩و‏ .۱- ماء مو : و اندر کشف مریدان آیتی بوده است ظاهر. 

۰- غالم و از مزیتان ویهر یکی عالی:را رئینسی اند : 

۱- مو": انشاء اللَه تعالی: ۱ 

۲- ما. مو : لسان الوقت بود و منهم مرشد هر جنس از نوع انس ابو علی ۰.۰ ابقاه اللّه تعالی. 

۳- ما. مو : حق آن بزرگ نگذاشته بود ما. مو : و حق تعالی مراورا. 

۶- ما. مو : به برکات آن زبان حال . ۱ 


روزی من پیش شیخ نشسته بودم و احوال و نمودهای خود می شمردم . به حکم آن که 
روزگار خود بروی سره کنم » که ناقد وقت است . و وی - رضی اللّه عنه - آن به حرمت 
می شنید . و مرا نخوت کودکی و آتش جوانی برگفتار آن حریص می کرد . و خاطری 
صورت می گشت. که مگر اين پیر را در ایندا بدین کوی گذری ( مو ۲۱۰۰ ) نبوده است . 
۵ که چندین خضوم می کند اندر حق من » و نیاز می نفاید . اندر حال ۰ وی این در باطن 
من بدید . گفت : « دوست پدر ! این خضوع من » نه مر ترا و یا حال ترا است » که محول 
احوال در محل محال آید . که این خضوم , من محول احوال را می کنم . و اين عام باشد . 
مر همه طالبان را ۰ نه خاص مر ترا . » 

چون این بشنیدم , از دست بیفتادم . وی آن اندر من بدید و گفت : « ای پسر ! آدمی 
۰ را به این طریقت نسبت بیش از آن نیست که چون وی را به طریقت باز بندند , پندار 
یافت آن بگیردش . و چون از آن معزول کنندش » به عبارت پندارش برسد . پس نفی و 
اثبات , و فقد و وجود وی هر دو پندار باشد . و آدمی هرگز از بند پندار نرهد . وی را 
باید که درگاه بندگی گیرد و چملة نسبت ها از خود دقع کند , به جز نسبت مردمی 
( ما ۲۳۵ ) و فرمان برداری . » و از بعد آن مرا با وی آسرار بسیار بود . و اگر به اظهار 


۵ ۱ آیات مشغول شوم . از مقصود باز مانم . و الله اعلم. 


۱- ماء مو : روزی من اندر ما, مو : و احوال نمودهای خود را برو صی شمردم . 
۲- ما : رحمة اللّه علیه آن از من بحرمت ( مو : آنرا به حرمت از من ). 

و م و ا ناوات ۱۳۰ + کرت رات . 

۵و - ما. مو : می فاید وی این آن بدید و گفت ای دوست بدانکه این خضوم . 
"و ۷- ما : از « این خضوع » تا « محال آید» ندارد. 

۷- مو : احوال بر محل . 

۸- ما .مو : مر همه طلاب را . 

-٩‏ ما.مو : و وی آندر صن بدید. 

۰- ما مو : این طریق نسبت بیش از آن نبود . 

۱ موه + بگزادااشن.. 

۳ - مو : نسبت مردی و . 

۶و ۱۵- ما مو : اگر با اظهار روایات مشغول کردم از مقصود باز مانم . 
ماه والله اعلم » ندارد. ۱ 


۳0۰ کشف الحجوب متأخرین 


میج هر 


[۱۰- آبو احمد الْظْفر بن احمد بن حمدان - رضی الله عنه -.) 


و منهّم : رئیس آولیا ,و ناصح آهل صفا ؛ آبو احمد س ت تفت : 
رضی الله عنه - اندر بالش ریاست بود .خداوند - عز و جل - در این قصه بر وی بگشاد . 
و تاج کرامت بر سر وی نهاد . و وی را بیانی نیکو بود و عبارتی عالی اندر فنا و بقا . و 
۵ شیخ الْشایخ ابو سعید - رضی ال عَهُ - گفت که :, ما را به درگاه ۱۳ 
بردند , و شیخ مظفر را از راه [ مو ۲٩۱‏ ) خداونلای . یعنی ما یه مجاهت مُشاهدت 
یافتیم , وی از مشاهدت به مجاهدت آمد .» 

و من از وی ( رز ۲۱۳ ) شنیدم که گفت : « آن چه بزرگان را به تقطیع بوادء ی و مفاوز 
ردی مود » من اندر بالش و صدر یافتم ی آنان که اصحاب رعونتند , این قول از آن 
۰ پیر , به دعوی بردارند. و آن از نقص کیاست ایشان بود ۰ که به هیچ حال ۰ عبارت از 
صدق حال خود . دعوی نبود. خاصه که با اهل بود . و امروز وی را خلفی نیکو مانده است 
و بزرگوار خواجه احمد - سلمه اللّه - . 

روزی من به نزديك وی بودم . و یکی از مدعیان نیشابور به نزديك وی بود ۰ و 
می گفت اندر میان عبارتش که :, فانی شود آن گاه که باقی شود.» خواجه مَظفر گفت - 
۵ ارحص اللمزملیه - که , برفنا خگزنیززتا صوزت#رد, ؟مکفزفدا عبازت از انیستی 
۰ , یکی ار آین ی 

ی است.اما چون نیست بود. اگر هست شود آن نه آن عین بود ۰ که آ 


۱- ما : عنوان در حاشیه کتابت شده است ۰ ۲- ما: منهم رئیس ما : ... احمد حمدان (مو : همدان) رحمة اللّه علیه . 
مای ربست لاور ی یرای تفه 

- ما. مو : بیان نیکو داد و عبارت عالی اندر . ۵ - ماء دا ۰ ق : رحمة الله علیه ما. مو : گفت مارا به ما . مو : بندگی 
آورده اند .۰ ٩‏ - ماه مو: و خواجه مظفر را از راه ما. مو : مشاهده یافتم . ۷- مو : از مشاهده به مجاهند آمد. 

۸- ما , مو : بقطع بواد؛ ی و مفازات . -٩‏ ما. مو: روی نموده است من اندر میان بالش ما : اهل رعونتند اين قول را . 
همه از فوایت ای ر یتسار 

۱- ما: دعوی نباشد خاصه که از اهل معنی بود. ‏ ۱۳- ماء مو: گفت روزی صن وی بود یکی از . 

۶6- ما: آتگاه بافی شود . ۱۵- هو : , رحمة الله علیه» ندارد. ۱۱ - ما. هو: بود یعنی ضد خود بوه دصر شده ) 


۷ - ما مو: حون این تیستا نود اگر هست آن نه عین بود. 


متأخرین کشف الحجوب ۱ ۳9۹ 


خی ین وک بر ده و ور نباشد که ذوات فانی شود . اما فنای صفت روا بود و فنای 
سبب روا . پس چون صفت و سبب فانی شود . موصوف و مسبب اند ۰ (۱ما ۲۳۹ ) فنا 
بر ذات وی روا تاکن ۱ 

و علی بن عشمان احلابی الهجویری - وفقّنی اه تعالی - گوید که : , من 
۵ عبارت آن خواجه به عین یاد نداشتم . اما معنی آن عبارت این بود د که یاد کردم . 
مراد عبارت ظاهر کنم ؛ تا تمام تر شود ۰ مو ۲۱۲ ) پس مراد از اين آن است که ۰ 
ده ۰ مت تلد ۰ د به اضر خر ننده میسجرایی است از اختیازاسحق میسن حفت بنده 
حجاب وی آمد از حق . ولامحاله اختیار حق ازلی بود . و از آن بنده محدث . و بر آزلی 
فنا روا نباشد . و چون اختیار حق , اندر حق بنده . بقا یابد , لامحاله اختیار وی فانی 
. ۱ شود » و تصرف وی منقطع . والله اعلم . 

روزی من اندر گرمای گرم ۰[ ۲۱۶ به نودیاك وی اندر آمدم با ای راه بشولیده . 
وی مرا گفت : , با آباانشسن ! ارادت , حالی ؛ مرا بگوی تا چیست ؟ , گفتم : « مرا 
می سماع باید . » اندر حال کس فرستاد تا قوال را بیاوردند . و جماعتی از اهل عشرت . 
و آتش کودکی من و قوت ارادت و حرقت . ابتدا مرا اندر سماع کلمات , مضطرب کرد . 
۵ چون زمانی برآمد . و سلطان و غلیان آن آفت ۰ اندر من کمتر شد , مرا گفت : 
ر چگونه بود مر ثرا با این سماع ؟» گفتم : , آیها الشیخ ! سخت خوش بودم ! » گفت ؛ 
« وقتی بیاید که این و بانگ کلاغ ۰ هر دو مر ترا یکسان شود . قوت سمع تا آن گاه بود 
که مشاهدت نباشد . چرن مشاهدت حاصل آفد . ولایت سمع ناچیز شد . و نگر تا اين را 
ای را ی و ۳ واللزالستیان ر غلمه التکلان . 
۰ و حسبنا اللّه و نعم الرفیق . 


۱- ماء مو: آن چپز دیگر بود روا نبود که ۰ ۲ - ما. مو: سیب و صفت فانی شود . 

۲و۳- ما . مو : و فنا بر ذات وی درست نباشد. ۶ - دا . ژ . ما. مو : اجلابی الهجویری رضی الله عنه گوید که من عبارات. 
۵ - مو : بعینه یاد نداشته ام اما معنی آن معنی این بود که من بدین معنی یاد کردم . ۱ - ماء مو : ظاهر تر کنم ما . که به 
اختیار بنده . ۸- ما: ولا محال اختیار حق . ٩‏ - ما: لامحال اختیار وی . ۱۰-ما: تصرف منقطع ۰ ۱۱ - ما: اندر گرمائیی . 
مو: اندر گرمان ما: چامة راه و پژولیده وی گفت مرا. ۱۲- ما: مرا بگو تا . ۱۳- ما مو : سماع می باید ما. مو : 
جماعتی را از اهل ۱۶۰ - ماء مو: کودکی و قوت ارادت . ۱٩‏ - مو : مر ترا این سماع گفتم يا ایها الشیخ . ۱۷ - ما. مو : که 
قوت سمع تا آن گاه . ۱۸- ماء مو : شود نگر تا اين را ۰ -۱٩‏ ماء مو : و بدان باز نمانی . ۲۰ - ما. مو: واللّه اعلم بالصواب 


"باب فی ذکر رجال الصوفية من الْتأخرین 
علی الا ختصار اهل البلدان 


اکنون اگر ما ذکر و شرح حال (مو ۲۱۳ ) همه بياریم اندر این کتاب ۰ دراز گردد . 

( ما ۲۳۷ )و اگر بعضی را فرو گذاريم ». مقصود نیز بر نیاید . اکنون اسامی آن که 

۵ بوده اند اندر عهد من و هستند از آحاد قوم و مشایخ ایشان از ارباب معانی - که دون 

اصحاب رسوم اند - اندر اين کتاب بیارم , تا به حصول مراد خود قریب تر باشم - 
انشاء الله عز و جل . 

َن تا اندر شام و عراق : 9 

شیخ زکی بن علا . از بزرگان مُشایخ بود » و از سادات زمانه . وی را یافتم چون 

۳ شعله یی از شعله های محبت با آیات و براهین ظاهر . 


۳ ۱ 


و شیخ بزرگوار آبو جعفر محمد بن الصباح الصیدلانی, از رژسای متصوف بود . 
و زفانی نیکو داشت اندر تحقیق و میلی عظیم داشت به حسین ین [ ژ ۲۱۵ | منصور : 
و بعضی از تصانیف وی بر خواندم . 
و ابوالقامم سدسی پیری با مجاهدت و نیکو حال بود . و راعی و معتقد 
۵ درسشان...با اعالان نک . 
اماگاز اه فارس : 
شیخ الشیوخ آبوا لسن سالبه , آقصح اللّسان بود اندر تصوف » و آوض البیان 
اندر توحید . و وی را کلمات معروف است . 


و شیح مرشد ؛ابواسحق بن شهریار: از محتشمان قوم بود .و سیاستی عام داشت 


۱- ما: باب سیزدهم فی ذکر . ۲- ما » مو: من اهل البلدان علیهم الرضوان . 

اسامی آنجه. ۵ - ما. مو: اندر عهد ما و هستند و مشایخ و آحاد قوم ایشان از ارباب معانی و بدون . 
1- ماء مو: اصحاب رسوم اندرین بياريم مو : قریب تر باشیم . -٩‏ ما. مو: شیخ زکی بن العلاء 

۱ 2 ها.:از روسای متففاتد برد... ۲- مو,: و نیکواوفانی داشتت ما فواهزیانی نکر ماهر 
و میل عظیم ( مو : و عظیم میلی داشت). ۳ - ما مو : بر و خواندم 

۶- مو : بیری با مجاهده مهو : , با اعتقادی نیکو م ندارد. ۵ا ها . 

- ما : ابوا لسن بن سالبه . ۷ - ما: کلمات مشهور است . ۸ - ما : شیح مرشد. 


ها ای ۱۳ 


اهل البلدان نات ۳0۳ 


و شیخ ظریف . ابو احسن علی بن بکران , از بزرگان متصوّف بود . 
شیح ابو مسلم مردی عزیز وقت بود و نیکو روزگار . 
و شیخ ابو الفتح بن سالبه , مر پدر را خلفی نیکو و امیدوار است . 
و شیخ ابو طالب مردی گرفتار کلمات حق بود . 
۵ _ و از این جمله , من شبخ الشیوخ شیخ ابو اسحق را ندیده ام. 
اما اهل قهستان و آذربایگان و طبرستان و کمش : 
شیح شفیو فرج معروف به خی زنگانی مردی نیکو سیرت و ستوده 
طریقت بود . ۱ 
و شیح وندری از بزرگان این [ ما ۲۳۸) طریقت است. و از وی خیرات بسیار است . 
۰ وباهشتاه تایش‌:مردی عبار بود آندر راههکق . 
و شیخ ابو عبداله جنید پیری رفیق بود و محترم .و شیخ آبر طاهر مکُشوف از 
اجلة وقت بود . 
و خواجه حسین سمنان مردی گرفتار است و اومیدوار 
و شیخ سهلکی از فحول و صعاليك پمتطوت زیود و احمد پسر شخ خرقان 
۵ مر پدر را خُلفی نیکو بود . 
و ادیب کی از سنادت زمانه بود . 
اما از آهل کرمان : . 
خواجه علی بن اسان تفای نات و و اا تر داات 
پسرش حکیم مردی عزیز است . 


۱ - مو : از بزرگان متصوفه. ۲ - ما مو: و شیخ ابو مسلم . ۳ - ما: شیخ ابوالفتح. 2-1 ما مو ؛ و 
آذربایجان و طبرستان و فلك . ۷- مو : شقیق فرح » مو: شفیق فرج ما. مو: اخی زنجانی ( مو 


آزنگان مردی نیکو سرت ( ز : پسر ). ٩‏ - ما, مو : اندرین زمانی ( مو : زمانه ) از بزرگان 
این طایفه است . .۱- ماء مو: و مرد عیار بود . ۱۱ - ما: جنیدی پیری محترم و رفیق بود . 
۲ - ما .۰ تیان وقت نبود: ۳ - فا هود: هرق گرفتار است و اشندهار : 


۶- ما, مو: متصوفه بود  .‏ ماء مو: شیخ خرقانی (مر پدر خود را). ۱۷- ما از اهل کرمانی . 
۸‌_- مو : اسن السیرکانی. 


۳0۴ کشف الحجوب اهل البلدان 


شیخ محمد بن سلمه از بزرگان وقت بوده است .و پیش از ی مکتومان بوده اند. 
( ۲۱۹ ]از اولیای خدای - عز و جل - و جوانان و احداث امیدوار هستند . 
اما از اهل خراسان : - که امروز سایة اقبال حق آنجا است -: 

شیخ مجتهد ابو العباس سرمقانی بود » زندگانی خوب داشت و وقتی خرش . 
۵ و خواجه [ مو:۲۹۵ ) ابو جعفر محمد بن علی اموینی است . که از بزرگان و 
محققان این طایفه بوده است . 

و خواجه ابو جعفر ترشیزی از عزیزان وقت بود . 

و خواجه محمود نیشابوری مَقتدای وقت بود ی تن داشت 

شیخ محمد معشوق زندگانی نیکو و خوب داشت . . 
۰ و جمرة اب پیری نیکو باطن و خُرم بود . 
و خواجه رشید مظفر پسر شیخ ابو سعید امیدوارست که مَُتدای فوم و قبلة دل ها 
شود . 

و خواجه احمد حمادی سرخسی مبارز وقّت » و مدتی رفیق من برد ۰ و از کار وی 
عجایب بسیار دیدم .وی از جوان لزان نتورف ززتزد:.. 
۵ ۱ و شیخ احمد هار ای ای ییاز تون نمانید.. 

و شیخ ابو احسن علی بن ابی علی الاسود مر پدر"را خلفی [ ما ۲۳۹ ) نیکو 


بود ‏ وااظلاز روزکار اد تکاتفانرد »بقل ففت و صدق فراست.. 


۱- ماء مو : و شیخ محمد... ۲ یا ههد اسان 
- و شیخ مجتهد ابوالعباس سر مغانی. 

۵ - ما : و خواجه ابو جعفر بن علی ابواری . 

1 - ماء مو : این طایفه است . 

۸- مو ‏ : خواجه محمد نیشابوری . 

-٩‏ ما : رندگاتی خوب داشت و وقت خوش. 

۰- مو . : و حمزة اب پیر نیکو و حزم ( مو : خورم). 
6۶- مو : بسیار دیده ام وی از جوامردان متصوفه بود . 
۵ - ما : مو : سلطان زمانه خود بود : 

2۷ ام :ای بن الاوتاد مرپیدر خود را خلت بود: 


اهل البلدان کشف الحجوب ۲۳00 


و اگر جمله را بر شمرم از اهل خراسان دشوار باشد . و من سیصد کس دیدم اندر 
خراسان تنها که هر يك مشربی داشتند که یکی از آن اندر همه عالم بس بود . و اين جمله 
از آن است که آفتاب محبت و اقبال طریقت اندر طالع خراسان است . 


اما ازناهل عاورا ء القیی: 
۵ خواجه امام مقبول خاص و عاء ابو جعفر محمد بن ا سین احرمی . مردی مستمع 
و گرفتار است ؛ و همتی عالی دارد , و روزگاری صافی , و شفقتی تام بر ۱ مو ۲۱۲ ) 
طالبان درگاه حق.. 

و خواجة فقیه و اندر میان اصحاب خود وجیه آبو محمد بائفری روزگاری نیکو 
[ز۲۱۷ ) داشت و معاملاتی قوی . 


ِ مس ی 


۳ و محمد ایلاقی شیخ وقت و بزرگ زمانه بود .و تارك رسوم و عادات و بهانه ۱ 

و خواجه عارف فرید وقت بود و بدیع عصر . 

و علی بن اسحق خواجد روزگار و مردی محتشم بود » و زبانی نیکو داشت . و این 
اسامی گروهی است که جمله را بدیده ام » و مَناقب يك يك خود را معلوم کرده » و جمله از 
اهل تحقیق بوده اند . 

۵ ۱ اما از اهل غزنین و سکان آن : 

شسح عارف و اندر روزگار خود منصف ابو الفضل بن ید ۰ بحروي بزرگوار : بود . و 
وی را براهین ظاهر ؛ و کرامات زاهر‌بود : و چون شعله یی بود از آتش محبت » و 
روز گارش مبنی بر تلبیس بود . 


۱- ما : خراسان دراز گردد, مو: کتاب دراز گردد و من سه صد کس دیده ام . 

دا .ما مو :رال اندرشفاعالم و این همه . 

ء - مو : و اما از اهل ... امحسن الزمی مرد . ۷- ما مو: طلاب درگاه حق. 

۸ - ما. مو : و فقیه اندر میان اصحاب خود وجیه ابر محمد بانفزی ( مو: بالغری ) روزگار. 

٩‏ - "ما : وازفقاطلت‌تفوی ۰ ۱۰ فان وراشتداقلاقی : رسوم و عادت , مو: , بهانه » ندارد. 

۲ - ما. مو : و مرد محتشم بود . ۱۳- ما. مو : اسامی آن گروه من جمله را بدیده و مناقب يك يك و 
مقام هر يك را معلوم  .‏ ۱۵- مو : غزنی حرسها اللّه. ۱ 

۱ - مو : اندر زمانه خود و متصف ابوالفضل بن الاسدی پیر بزرگوار 


0۶ کشف الحجوب اهل الیلذان 


و شیخ مجرد و از علایق مفرد اسمعیل الشاشی پیری محتشم بود , و بر طریق ملامت 
ی 

و شیخ سالارطبری از علعاق متصوف بزد: * واروزگازیتطیر داشت « . 

و شیخ عیار ومعدن اسرار ابو عبدالله محمد بن احکیم العروف به مرید از مستان 
یت وتات وت ترای موی ندرکن فد تانق تذاشت :روز کا قاری لور نت 
[ما ۰ ) بود ,و وی را براهین ظاهر و آیات زاهر. و به صحبت روزگارش بهتر بود ی از آن 
چه به دیدار . ۱ 

۱ و شیخ محترم و از جملة بزرگان مقدم. تقد پراش تن اتقعار. خافتا حدیث 
پیغمبر بود.[ مو ۲۳۷ ) و عمری نیکو یافت .و مشایخ بسیار را بدید , و قوی حال بود 
۰ او باا حور اازیوتصی وی نود کت نتخوس 

خواجة بزرگوار و قاعدهة حرمت و وقار آبو العلا عبدالرحیم بن السغدی عزیز قفوم 
نفد » ووسید واگفت..» وزرا دل با وی نیکو باشد . و روزگاری مهذب دارد ۰ و حال نیکو و 
۲۱۸1 ) ) از فنون علم آگاه است . 

و شیخ اوحد قسورة بن محمد المردیزی , با اهل طریقت شفقتی تام دارد ی 
۵ هر ید را به نزديك وی حرمتی هست , و مشایخ را دیده است .و به حکم اعتقاد عرام 
و علمای آن شهر . 

فاقوا 00و یی ان خی زین آیند که ما را ۳۳9 باشد » و این گروهی 
پراکندگان که اندر آن شهر راه یافته اند , و صورت این طریق را قبیح گردانیده . از آن شهر 
باك گردند ۰ و آن نیز قدمگاه اولیا و بزرگان شود . انشاء اللّه تعالی . اکنون باز گردیم 
. به فرق فرق ایشان آثدر مَذاهب و بیان هر يك .و بالله العون و العصمهٌ و السداد 


۱- ما: مجرد از علایق ما.مو : پیر محتشم بود. ۳- ما. مو : و شیغ سالار از علمای متصوفه بود و روزثار نیکو . 6 - ما: مرید رحمة 
التقالبه . عره- ماه از مستان حظرت حق برد و اندر زمانه (مو: در زمانه اندر فن): ۰٩‏ مو : ظاهر ات و آنات ۰ ۷- ما مر بهتر 
برد از آنچه پدیدار .۸ - ما: از جمله مقدم ما : العیار رحمة ال علیه . -٩‏ مو : پیغمبر صلْی اللّه عنیه و سم و عمر نیکو ما. مو 

بسهار را دیدوزتون. .۱اه مود و معتیخود.. ۱۱-ماه ليم احمد الستد ی . موازد میالم ادلی ۰ ار ۱۲ ما 
مو : عزیز قرم است و . ۱۲- ماء مو : و روزکار مهذب داشتی و .۱۶- مو: محمد اجدیری ما: شفقت تام دارد و هر يك را ما .مو: 
اعتقادات عوام . ۱٩‏ - مو : اين شهر .۱۷- ما مو: امید بهتر دارم . ما. مر : کسان پدیدار ما. مو : و این کروه ۰ ۱۸- ما. مو : 
پراکند گان اندر این شهر ما. مو : اين طریق قبیع گردانیده اند از اين شهر . -۱٩‏ ماء مو : و اين نیز . مو: انشاء اللّه عز و جل کنون . 
۰- ما هو : فرق اندر مذاهب و بیان هر يك از مذاهب ایشان ما :... السداد واللّه اعنم بالصواب . 


باب فی فرق فرقهم ومذاهبم و آیاتهم ومقاماتهم وحکاياتهم ‏ 


و پیش از اين در ذکُر آبو احسن نوری - رحمَةّ ال عَلیّه - گفته بودم که ایشان 
دوازده گروه اند : دو از ایشان مردودند » و ده مقبول . و هرصنفی را از ایشان معاملتی 
خوب و طریقی ستوده است اندر متفاقتات ؛ و ادبی لطیف اندر مشاهتات . و هرتجند که 
۵ اندر معاملات ( مو ۲۹۸ ) و مجاهدات و مشاهدات و ریاضات مختلفند . اندر اصول و 
فروع شرع و توحید , موافق و متفقند. و ابو یزید - رضی الله عنه - گفت : « اختلاف 
العلماء رحمهةٌ الا فی تجرید التوحید.» و مُوافق اين ( ما ۲۶۱ ) خبری مشهور است , 
و حقیقت تصوف میان اخبار مشایخ است از روی حقیقت» و مقسوم از روی مجاز و رسوم 
پس من بر سبیل اختصار و ایجاز ۰ سخن اندر بیان آن مقسوم گردانم ۰ و اندر اصل مذهب 
+ ۱ هر یکی را بساطی بگسترانم .تا طالب را علم آن حاصل شود و علما را سلاح بود . 
و مریدان را صلاح ؛ و محبان را فلاح ۰ (ژ ۲۱۹) و عقلا را تجاح » و خداوندان مروت را 
تنبیهبو مرا ثواب دو جهانی .و بالله العون والتوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق . 


(۱ - محاسبیان ( الحاسبية )) 
اما الحاسبية :توّی محاسبیان به ابی عبدالله احارث بن الاسد الحاسبی است - 
۵ رضی اللّه عنه -. و وی به اتفاق همه آهل زمانة خود ۰ مقبول النفس و القول بود ؛ و 


عالم به اصول و فروع حقایق .سخن وی انیر تجرید و توحید رود . به صحت معاملت ظاهری 


۱- ما : باب چهاردهم ما مو: ,ر و حکایاتهم » ندارد. ۲- ما هو : پیش از اين اندر ذکر . 

۳- ما. مو : دو گروه از آن مردود و ده گروه مقبول و هر صنفی را از اين دو گروه ( مو: از اين ده گروه ) معاملتی و طریقی 
- ما هو : نیکوست اندر محاهدت و آداب لطیف اندر هر مشاهدات . ۱ 

و ماهر ات اهر ما اف اس ی رسای بر 

۷- ما. مو : این کلمه نیز چیزی مشهور است و بحفیقت . ۸- ما مو : میان اخیار مشایخ . 

. ما. مو : سخن ایشان اندر میان آن. ۱۰- ماء مو : علم این حاصل آید ۰ علما را‎ -٩ 

۱ - ماه ماقرا و خداوتدان مروت را ... ۱۲- ضاهءتمو هو باللالتنیی: از ,‌خسینا »تا الرفیی» ندارد. 
26 ما :تفت است. ۰۰ ۱۵ -مو هل مان خو وتا التفن و عفتالا القول برد . 

۲- مو : بعلوم اصول و فرو و حقایق و سخن . . ما؛ مو : توحید بود و صحت. 

۷ - ما. مو : و#قوند که از حمله. 


جملة احوال است . و این خلاف » ابتدا وی کرد . آن گاه اهل خراسان . این قول گرفتند 
و عراقیان گفتند که : « رضا از جمله عقامات است .» و اين نهایت ترکل است . و تا 
امروز میان قوم این خلاف باقی است . و اکنون ما مر اين قول را بیان کنیم . انشا ء اللّه . 


[مو ۷۹ آلکلام فی حقيقة الرضا : 


و در بیان این مذهب شرط آن است که نخست حقیقت رضا اثبات کنیم » و آقسام آن 


فرونهیم . . آگا یقت حالر مقام ویفوق‌بمیان:هوردوبببارویم . انشاء اللّه -فز وشن -. 
اما بدان که کتاب و سنت , به ذکُر رضا ی ات . وااتخاین آن ات9 
لقوله - تعالی - : « رضی الله عنهم و رضوا عنه ۰ » قَولهُ تعالی : « لد رضی 
اه عن الْمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة ۰ و پیغامبر - صلی اللّه علیه وسلم - 
:۳ گفت : (۲۶۲) ۱") ذاق طعم الابان من قَد رضی بالله ربا.» و رضا بر دوگونه 
باشد . یکی رضای خداوند از بنده ۰ ودانگر رای دز خالوند ب- تعالی فاتقل سس ئ 
اما حقیقت رضای خداوند - عز و جل - ارادت واب و نعمت و کرامت بنده باشد . و 
حفیفت ۳۳۷ بنده اقامت بر فرمان های وی و گردن نهادن مر احکام وی را . پس رضای 
خداوند - تعالی - مقّدم است بر رضای بنده ۰ که تا توفیق [ ژ ۲۲۰ ) وی - جل جلاله - 
۵ نباشد » بنده مر حکّم وی را گردن ننهد, و بر مراد وی - تعالی و تقدس - اقامت نکند . 
ازآن که رضای بنده , مقرون به رضای خداوند است - عز و جل - و قیامش بدان است . و 
درجمله رضای بنده . استوای دل وی باشد بر طرف قضا , اما منع , ز اما عطا . و استقامت 


۳- ما : میان این قوم , ما. مو: میان این دو قوم این اختلاف مانده . ما: انشا اللّه عز و جل . 
۵ - ماء مو ؛ این مذهب آن است مو : اثبات کنم . ۱ 
1- مو : آن فرونهم . ما : هر دو فرق آن بیان کنیم ( مو : آن بیارم )ما مو : انشاء اللّه تعالی. 
۷- ما . مو : به رضا ناطق است و امت بدان مجتمع. 
۸- ما : خدای تعالی گفت » مو: چنانکه خدای عز وجل گفت » ما. مو : و نیز گفت لْقّد. -٩‏ مو: و پیقمبر .. 
۰- مو : من رضی بالله ما. مو : بر دوگونه است ۰ ۱۱ - ما مو : خداوند تعالی . ۱۲- ماء مو : اما رضای خداوند تعالی 
. ۳ - مو : بر فرمان وی و گردن نهادن مرحلم وی را ۱۰ - ماء مو : « جل جلاله» ندارد. 
۶۵- ما. مو : , و تقدس » ندارد. ۷ - ما مو : از آنچه رضای ما؛ مو : « عز و جل» ندارد ما : و قیامش بر آن است . 
۷ - مو : استوار دل وی باشد بر دو طرف قضا اما عطاء و اما قضاء. ۱ 


سرش بر نظارة أخوال ۰ اما جلال ۰ و اما جمال . چنان که اگر به منع واقف شود . 
[ مو ۲۷۰ ) و یا به عطا سابق شود , به نزديك رضای وی متساوی باشد . و اگر به آتش 
هیبت و جلال حق بسوزد » و يا به نور لطف و جمال وی بفروزد ۰ سوختن و فروختن به 
نزديك دلش یکسان شود . ازآن چه وی را شاهد حق است . و آن چه از وی بود + وی را همه 
۵ نیکو بود . اگر به قضای وی رضا دارد . ۱ 

و از امیر الومنین حسین بن علی - رضی اللّه عنه و کرم اللّه وجهه - پرسیدند از 
قول بوذر غفاری - رضی ال عنهٌ - که گفت : + « الْفقر الی آحب من الغنی والسقم 
خب من الصحة . » فقال : « رحم ال - آبا ذز ! ما نا فاقول مُن شرف علی 
خسن اضعزار الّه -بذم بسن آلانسا اطعا افلهله.. » ۰ « دررنهی به نزدیلهسن 


۰ 
ل م‌‌ 


۰ دوستر از توانگری ۰ و بیماری دوستر از تندرستی . » مت - رضی اللّه عنه - 
گفت : «رحمت خدای بر بوذر باد ! اما من گویم هر کرا بر اختیار خدای اشراف افتد . 
[ ما ۲۲۷ ) هیچ نی نکند ؛ به جز آن که حق - تعالی - وی را اختیار کرده باشد . » 

و چون بنده اختیار حق بدید , از اختیار خود اعراض کرد . از همه اندوهان برست ۰ و 
انا انتال عای دات ماکان را صقان ال ن الرضا للاحزان , نافية و للغفلة 
۵ معافیة.»  :‏ رضا مرد را از اندوهان برهاند و تخت رهق زر اسف 


غیر از دلش بزداید , و از بند مشقت ها آزاد گرداند , که رضا را صفت رهانیدن است . 


۲ - ما مو : متساوی بود . 
۳- ما. به نور و لطف و زوسن یی بت 

۶ - ماء فو : بکسان بود ازانکه او ( مو : اورا) مو : اورا. 

۵- ما مو : از و اگر» تا م دارد» ندارد. 

1- ما؛ مو : از امیر المنین حسن بن علی رضی الله عنهما پرسیدند. 

۷- مو : ابوذر غفاری ما : و السقم آحب الی‌من. ۸- ما: فاباذر آما مو : اختبار الله له. 
4- ما مو : دوستر است از توانگری 

هر ۰ ور اقکااز. ما : اون با 

۱- ما : می گویم هر کرا بر اختیار حق اشراف حق افتد. 

۲ موی +اورا اققیار .. او ای د. .ها عون از هه انذوه: 
۶- ما. مو : و این معنی اندر .۰ ۱۵- ما. مو : معافيةٌ معالجهٌ شافیة مو : از اندوهها. 
ام ۴ ؟ 


که - 


.۷۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 
اما خققات رانهلان راشتنا پسنده کاری [ 3 ۲۲۱ ) بنده باشد به علم خداوند - 
غز و جل - , و اعتقاد وی ۰ که خداوند - تعالی - در همه ( مو ۲۷۱ ) احوال بدو 


و اهل این بر چهار قسمتند : گروهی آنان که از حق - تعالی - راضی اند به عطا , 
۵و ان معرنت ات او انا ۱9 از آندفیه بعها و نیا است: 22 گروهضن 
آنان که راضی اند به بلا » و آن محن گوناگون است . و گروهی آنان که راضی اند به 
اصط .و آن علنت اققت.. 

پس آن که از مقالی به اعطاانگرد ۰ آن زاجه جان قبول کند . و,چون فبول کرد ۰ کَلقّت 
و مشلت از دل زایل شبود.. و آن که‌از عطا به معطی تاد . به عطا بازماند ؛ و به تکلف 
۰ راه رضا رود . و اندر تکلّف ۰ جمله رنج و مشقّت بود . و معرفت آن گاه حقیقت 
بود , که بنده مکاشف بود اندر حق معرفت ۰ چون معرفت وی را حبس و حجاب باشد . آن 
معرفت ۰ کات نود ۰ و آن‌نععت ات" و آن فا , قفا , 

و باز آن که به دنیا از وی راضی شود , وی اندر هلاك و خسران بود . و آن.رضای وی 
به جمله [ ما ۲۲۸ ) نیران بود . ازآن چه با سرها بدان نیرزد که دوستی خاطر بدان 
۵ ۱ گمارد , و یا هیچ گونه اندوه آن بر ضمیرش گذر کند . و نعمت. آن نعمت بود که 
منعم دلیل بود .چون از منعم حجاب باشد , آن نعمت بلا بود . 

و باز آن که به بلا از وی راضی باشد , آن بوّد » که اندر بلا. مبلی را بیند . و 
مففقت آن بة متطلهت»"ضبلین بتراند کتقتید , و رنج آن به مسرت مشاهدت دوست , به 


۱ نی واضا: ۱و۲ - ما. مو : باشد که بداند منع وعطا به علم خداوند تعالی و اعتقاد . 
۲- ما:.مو : آندر قعه احق, 

ء - ما, مو : این معنی بر چهار قسم‌اند . مو : از حق راضی باشند به عطا دادن . 

۸-ما , مو : و چون به جان قبول کرد ٩  .‏ - ماء مو: از دلش زایل گردد ما : باز ماند بتکلف. 
۱- ما : و چون معرفت . 

۲- مو : نقمت بود. ۰ ۱- مو : بجمله اندوه بود از آنچه دنیا با سرها ما , مو : خاطر بران . 
2۵ ما موء اقا نت نود 

- مو : و چون از منعم  .‏ ۱۷- ما : باشد آن که انذر بلا. ۱۸- ما : میلی بتواند 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱۳۱۶۱ 


( مو ۲۷۲ ) و باز آن که به اصطفای دوست . راضی باشد » آن محبان وی اند که اندر 
زضا و شسمل: هتقلق ابشاق عایت ید .و مدازلزدل اقاقزرا یتارب تمرتتتقلزت انقاشد. »و 
سرا پردة اسرار ایشان جز در روضدة آنس نه . حاضرانی باشند غایب . و وخشیانی عرشی . 
و جسمیانی روحانی . موحدان ربانی ( ژ ۲۲۳ ) دل از خلْق گسسته , و از بند مقامات 
۵ و احوال جسته , و سر از مکونات کسسته , و مر دوستی را میان در بسته . کما قال 
اللّه -تعالی :, لایملکون لانفسهم ضراً ولا نفعا ولایملکون موتأً و لاحيوة و 
لا نشور یمن ,رضا پیز رابود 9#توضا بدو واضوان . از آن چه رضا بدو » 


ملکی صریح . ۰ و بدایت , عافیت بود . و قال النبی - صلی الله علیه وسلّم - + من لم 


یرض بالله و بقضائه شغل قلبه و تعب بدئه ۰ » : , آن که بدو و فضای وی راضی 


۰ انباشد: دلس واه به استات نیب خود » و تن ره به تطاب آن . و اللّه اعلم . 
فصل : و اندر آثار است که موسی گفت كت علیه السلام (( اللهم دی عون 


عمل |ذا عملت رضیت عنی.» فقال:, انك لاتطیق (م ۲:۲ ) ذلك یاموسی ۰ 
شخر مسا - علیه السلام - ساجدا متضرعا #ققور کات له : , یا این 
عمران ! ان رضائی فی رضاك بقضانی ‌ِ: پزبار خناتا ! مرا راه تما گره )رفن ۱ 
۹۵ (مو ۲۷۳ که چون آن بکنم » تو از من راضی گردی .» خداوند - عز و جل - 
گفت : ,یا مکی افو آن باقن کر س موسی سجده کرد و تضرع نمود .خداوند - 
تعالی - بدو وحی فرستاد : « يا پسر عمران ! رضا و خشنودی من از تو اندر رضای تو 
است به قضای من » یعنی چون بنده به قضاهاي حق راضی باشد , علامت آن بود که 
گلازند - تقالق- از وی راخ است . 


ند ما. مو : دوست از وی راضی . ۲- ما: ایشان غایت بود. ما , مو : حضرت تنزیه نباشد. ۳ - مو : اندر اه ما : 
غایب و حشیانی . ) - ما. مو: جسمیان روحانی و موحدان ما : از خلق بسته ( مو : رسته). ۵ - ما. مو: : ازمکونات رسته و 
مرحق را کمر ( هو : میان) اندرسستته:ر متتاطت دویت را تشه فال اللف.. ۷- ما : بدور رضوان ما. مر 


صریح است . ۸ - ماء مو: و رسول گفت ... ٩‏ - ما: ب و تعب بدنه» ندارد. ما. مو : و آنکه به خداوند و به قضای او . 

۰- ما. مو : , والله اعلم » ندارد. ۱- ما. مو: اندر آثار آمده است که گفت موسی علیه السلام الهی . 

۲- ما. مو : فقال الله تعالی آنك 

۳ - مو : «علیه السلام » ندارد. ‏ ۱۵- ما. مو: راضی شوی خداوند جل جلاله. ما. مو : نتوانی کرد . 

۷- ماء مو : و خدای عز و جل بدو وحی فرستاد که . ۱۷- ما. مو : اندر آنست که به قضای من راضی باشی . 
۷ - ما مو: قضای حق راضی باشد. ۱ 


ات ‌ 


بشرحافی از فضیل عیاض -رضی اللّه عنهما - پرسید که : , زهد فاضل تر یا 


خپ.. ...مس تم مم 4 موم 


رضا ؟» فضیل کفت : « الرضا افضل من الزهد . ان الراضی لابتمنی فوق 
منزلعه .» :, رضا فاضل تر از زهد, از آن چه راضی را نی نباشد, و زاهد صاحب نی 
بود.» یعنی فوق منزلت زهد, منزلتی دیگر هست که زاهد را بدان منزلت نی بود.یعنی 
توت راوشس تا سور بذان تشیرافند. سسکا فاضل تر از درگاه . 
و این حکایت دلیل است ( ژ ۲۲۳ ) بر صحت قوّل محاسبی - رحمه الله علیه - . که : 
با وتان ار از موی را تعاز مایا بمد مصسو . و نیز احتمال 
کته راضت را تمتو نان . 

و از پیغامبر - صلّی اللّه عَلّیه وسلّم - می آید که اندر دعواتش گفتی : « أسألك 
۰ الرضا بعد القضا .» : , بار خدایا ! از تو خواهم که مرا راضی داری از پس آن که 
قضا به من آید . » یعنی : مرا به صفتی داری که چون قضای مقَدر تو به من آید , مرا به 
ورود خود راضی یابد . ( مو ۲۷۶ ) اینجا درست شد که رضا قبل ورود القضا درست 
نیاید . از آن چه آن عزم باشد [ ما ۲۶۶ ) بر رضا و عزم رضا عین رضا نباشد . 

ابو العباس بن عطا گرید - رضی اللّه عنه - : « الرضا نظر القلب الی قدیم 
۱ اختیار اللّه للعبد ۰ : «رضانظر دل بود به اختیار قدیم- خدای و حکمی 
ییا ند یز را ارادتی قدیم و حکمی سابق است . 
بر من مضطرب نگرده ۰ و خُرم دل باشد . و حارث محاسبی صاحب مذهب گوید - 


هه ۵6 مر 


رضی الله عنه - :و الرضا سَکُون الب تحت مجاری الاخکام. ۰ :« رضا سکون دل 


۱- ما : فضیل بن عیاض مو : فاضل تر است یا رضا. ۲- ما : فضیل رحمة اللّه علیه گفت مو : فوق منزلة. 
۳- ما . مو: از زهد است . صو :قنا نباشد... قنا بود . ۰ 6 - مو : نا بود یعنی و فوق . 

۵ - مو :بدان تنا افتد ما. مو : پایگاه . ۷- ما.مو : و از مواهب است نه مکاسب بنده و منازل و نیز احتمال . 
۸- ما مو :غنا نباشد. -٩‏ مو :و از پیغمبر مو : آمده است که اندر دعوش گفتی. 

.۰- ما. مو : از تو می خواهم . 

,۰- ما : که فضائی بیاید » مو : که قضا بیاید به من. 

۱- ماء مو : قضا از تو بیابد مقدر مرا. ‏ ۱۲- ما: قبل الورود القضا. ۱۳- مو : عزم باشد به رضا. 
۶- مو : و ابو العباس... ۵ ها هو : طداقلضننتتوترا . 

۹- ما. مو : این را ارادت فدیم و حکم سایق بوده است بر من و . 

۷- ما. مو : و خورم دل شود . ۱۸- ما: گوید رحمة الله 


فرق متصوفه کشف الحجوب "۳ 
بود اندر تحت مجاری احکام . » بدان چه باشد . و اندر اين, مذهب وی قوی است . ازآن چه 
سکون و طْما نینت دل از مکاسب بنده نیست ۰ که از مواهب خدای است - جل جلاله - . و 
دلیل کند که : رضا از احوال بود نه از مقام . 

کریند کداتزهین. الاللام نمی ن و تاوووز میا ات « ان تمد بنی فانا نا 
#محب و ان ترحمنی فأنا لك محب .» : , اگر مرا به دوزخ عذاب کنی» دوست توام » 
و اگر بر من رحمت کنی ۰ دوست توأم . » یعنی الم عذاب و لت نعمت بر تن بود » و قَلق 
دوستی اندر دل . و اين مر آن را مضارت نکند . و این سخن تأکید قول محاسبی است . 
که رضا زيچة محبت بود . که محب راضی بود بدان چه محبوب کند . اگر عذاب دارد با 
دوستی خرم بود , واگر در نعمت بود ۰ [ مو ۲۷۶ ) از دوستی محجوب نگردد . و 
۰ ۱ اختیار خود بود اندر تحت مجاری احکام . » 

ابو عثمان حیری گوید - رضی الَهُ عَثه - : « منذ آربعین سنة ما آقامنی ال 
فی حال فکرهته . و ما نقلنی الی غیره فسخطته.» : , چهل سال است تا خداوند - 
۱ تال .بر نیال کته افس رالات . شرا انبزده ام :و از هیچ بفال مرا به حال 
دیگر ۰ تقل نکرده است . که من اندر آن حال ساخط بوده ام ۰» و اين اشارت ( ما ۲۶۵ ] به 
۵ دوام رضا و کمال محبت بود . ۱ 

و اندر حکایات مشیهیر استت کهزدزواتی نار دجله گرفتار شد ابوک نف کیت 
بتکین کفت از کنازدبیگقا: « #حولوییزتا" "کی را مباگافنم. تا انرايبکشيم, .کنیا 
« نه ! » گفت : رخواهی تا غرقه شوی ؟ » گفتا : , نه ! » گفت : « بس چه خواهی ؟ » 
گفت ..:. م. آن حه خن خوالن... مرا بان است خف۹گار است:؟» ۰ 


۱-ما: اگرچه سکون . ۲ - ماء مو : که از مواهب حق است و دلیل کند که , ژ: « که » ندارد. ء - مو: و 
گویند. ٩‏ - مو : رحم کنی . مو : و فلق دوستی اندر . ۷- ما مو: مضرت نکند و اين تأکید قول . 
۸- ما. مو : اگر در عذاب با دوستی محجوب نگردد و خورم . ۱.٩‏ - هاء مو : فرونهد. 

۱- ماء مو : و ایو عثمان خی کتطدبرخمه الله علینه: ۲ - ماء مو : و جهل ساله است که خداوند 
مرا اندر  .‏ ۱۳- ما . مو : داشته است گازه ( مو: کاره) نبوده ام . و مرا از هیچ حالی به حال دیگر . 
- مو : اشارت است به. ۱۱ - ما: و سیاحت ندانست . 

۷ - بياگاهانم که بیرون آردت گفت . ما : تا برون آردت گفت . 

۸ - ماء مو: پس خواهی تا غرق شوی گفت. ۸ - ما : جه کار باشد (مو : ندارد) 


و مشایخ را - رضی ال عثهُ - اندر رضا , سخن بسیار است به اختلاف عبارات . اما 
قاعده , این دو اصل است که یاد کردم . و ترك تطویل را بر این اختصار کردم . اما اینجا 
باید که فرق میان مقام و احوال بگویم , و حدود آن بیارم , تا بر تو و خوانندگان کتاب » 
ادراك این منقاش آسان تر شود . و این حد را بدانند . انشاء‌الله*. 


0 الق بین القام وال 


بدان که اين دو لفظ مستعمل است اندر میان این طایفه , و جاری اندر عباراتشان » 
و متداول اندر علوم » و بیان محققان .و مر طالب را از علْم این ( مو ۲۷۰ ) چاره نیست . 
و اين باب نه جای اثبات این حدها بود . اما چاره نبود از معلوم گردانیدن این اندرین 
مُحل . و ال اعلم . ۱ 
۰ بدان که مقام به رقع میم , اقامت بُوّد . و به نصب میم مَحل اقامت . این تقصیل 
و مُعنی در لفظ مقام سهو است و غلط . در عربیت مقام به ضّم میم اقامت باشد و جای 
اقامت باشد . و مقام به فتح میم . قیام باشد و جای قیام . نه جای اقامت بنده باشد ( ژ 
۳۲۵ | اندر راه حق ۱ و حق گزاردن و رعایت کردن وی مر آن مقام را , تا کهال آن را ادراف 
کند. چندان که ضورت بندد بر آدمی و روا نباشد که از مقام خود اندر گذرد» ( ما (ع۲) بی 
۵ از آن که حق آن بگزارد.چنان که ابتدای مقامات تویه باشد, آنگاه انابت,آنگاه زهد , 


0- ».هو : رحمة الله لته اند .. ۲- ما مو: براختیار کردم و گفتم. 

۳- مو : احوال و مقام بگویم . 

۳و ء - تابر تو و بر خوانندگان ادراك این معنی آسانتر . 

- انشا ء الله عز و جل. 0 ۷- مو : و جاری اند اندر عبارات ایشان و متداول اند اندر علوم . 

۷- ما , مو :و طالبان اين علم را ازین چاره نیست . 

۸- ما ,هو :وامااین باب نه.. 4- ما هو : و بالقاالتوفیق والعرن والققفتنة . 

صا مق اقامتهتنه: ما. مو : محل اقامت بنده. 

۳ - ما رو لفق ۱ 

۶ - مو : چنان که صورت بندد. ۱ 
۶ ۱۵- ما : گذرد آنگاه ترکل و مانند بی آنکه توکل و مانند این ررا نباشد که حق آن ( مو: حاشیه) 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۶۵ 


اکقاات و کل ۰ و مانند,این . و روا تباشند گذاتی نویه ذعوی,انانت کند » وبیین زهیردعوی 
توکُل کند . و خُدای تعالی ما را خُبر داد از جبرئیل - علیه السّلام - که وی گفت : 
« و ما منا الا له مقام معلوم » :« هیچ کس نیست از ما الا او را مقامی معلوم است . 
و باز حال» معنیی باشد که آ تیه دل پیوندد » بی آن که از خود آن را به کسب ۰ 
۵ دفع توان کرد » چون بیاید . و یا به تکلّف جذب توان کرد ۰ چون برود . 

پس مقام عبارت بود از راه طالب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد . و درجت وی به 
مقدار اکتسایش اندر حضرت حق - تعالی - . و حال عبارت بود از فضل ( مو ۲۷۷ ) 
خداوند - تعالی - و لطف وی به دل بنده بی تعلْق مجاهدت وی بدان . از آن چه مقام از 
له احقال برد رغال الا تال . و مقام ازاییونشکاشب . ر خال ازایگطلهمرافت . 
۳ پس صاحب مقام به مُجاهدت خود قایم بود , و صاحب حال از خود فانی بود . قیام 
وی به حالی بود که حق - تعالی - اندر وی آفریند . 

مشایخ - رضی الله عنهم - اینجا مختلفند : گروهی دوام "۳ داد .و 
گروهی روا بسا .و حارث محاسبی - رضی اللْه عنه - دوا. م حال روا دارد و گوید : 


ی سر 


«مچیت و یی و قرو بسع عمله ا م39 .اگر دوام آن روا نباشدی ؛ نه محب » 
8 ۱ محب باشدی , و نه مشتاق , مشتاق . » و تا این حال بنده را صفت نگردد ۰ اسم آن 
بر بنده واقع نشود .و از آن است که وی رضا را از چملة احوال گوید . و اشارت آن چه 
ابو عشمان کفته است بر اين است : [ ما ۲۶۷ ) « منذ آربعین سنة ما آقامنی الله 
علی حال فکرهته ۰ و گروهی دیگر" حال را بقا و دوام روا ندارند . چنان که 
جنید - رضی اللّه عثه - گوید : , آلاحوال کالبروق فان بقیت فحدیث النفس ۰» 


۱- ماء مو : و مانند این روا نباشد ما مو: کند و بی انابت دعوی زهد کند . ۲ - ما. مو: و خدای 
عز و جل ما را خبر کرد ازجبرائیل. ۳- مو : و ما الا که اورا مقام معلوم  .‏ > - ما : از خود و آنرا. 
ما : دفع تواند کرد. ۵ - ما , مو: جلب توان کرد . +- ما : و درجدً وی مقدار اکتسابش. 

۷- ما, مو : خداوند و لطف وی. ۸- ما, مو : محاهدات وی بدان . ٩‏ - مو : مکاسب بود و حال . 
6۰- ما : و قیام وی به  .‏ ۱۲- ما : رحمهم اللّه . ۱۳- ما : رحمة الله علیه. 

6- ماء مو : و اگر دوام آن روا نباشد . ۱۵ - مو : مشنتاق باشدی . ماء مو: اسم آن بر وی واقع نشزد. 
- ما : ابوعشمان گفت , مو : بدین است . 

۷- ما : و گروه . ۱۸- ما : جنید رحمة الله علیه . -۱٩‏ ما : جون برفها باشد. 


« احوال چون بروق باشد که بنماید و نپاید . و آن چه باقی شود , نه حال بود که آن حدیث 
نفس و هوس طبع باشد.» و گروهی گفتند اندر این معنی: «ألاحوال کاسمها یعنی انها 
۱ کماً تحل بالقلب تزول» ۱ حال چون نام وی است » یعنی اندر حال حلول ؛ به دل متصل 
بود» و اندر ثانی حال زایل گردد.( مو ۲۷۸ ) و هر چه باقی شود, صفت گردد .و فیام صفت 
۵ بر موصوف بود . و باید که موصوف کامل تر از صفت وی باشد و این محال باشد . 

و اين فرق بدان آوردم تا اندر عبارات این طایفه , و اندر این کتاب , هر جا که حال و 
مقام بینی» بدانی که مراد بدان چه جیز است؟ و در جمله بدان که رضا نهایت مقامات است , 
و بدایت احوال . و اين محلّی است که يك طرفشن در کسب و اجتهاد است » و یکی در 
محبت و غلیان آن . و فوّق آن مقام نیست , و انقطاع مُجأْهْدّت اندر آن است . پس ابتدای 
۱ آن از مکاسب بود , و انتهای آن از مواهب . اکنون احتمال کند که آن که اندر ایتدا , 
رضای خود به خود دید » گفت : ر مقام است . 0و آن. کفااندر انا ریاد به حق 
دید ۰ کفت : « حال است . » اين است حکم مذهب محاسبی اندر اصل تصوف . 

اما اندر معاملات خلانی نکرده است , به جز آن که مریدان را زجری کردی » از 
عبارات و معاملاتی که موهوم و خطا بودی , هر چند اصل آن درست بودی . چنان که : 
ِ اروزی ابو حمزة بغدادی که مُرید وی بود , به نزديك وی ( ما ۲۶۸ ) اندر آمد . مردی 
مُستمع و صاحب حال بود. و حارث , شاه مرغی داشت ( ژ ۲۲۷ ] که بانگ کردی . اندر 
آن ساعت بانگی بکرد 9 , خارزث بزخاشت ر کارد بر گلفت و گفچنه: 


۱- مو : باقی باشد . ما : گروهی گفته اند. 

ء - ما مو : صفت به موصوف باشد. 

۵ - ماء مو : و این همه محال. 

1- مو :بدان آورده ام تا اندر . 

۷- ما : نهایات مقامات است. 

. ما . مو : محاهدات از آن است‎ -٩ 

تراتسا کید ان 

۱- مو : مقام اين است . ۲ - ما : گفت این است حکم ... ما : تصوف رحمة الله علیه 
موی لته . 2-۱ مر : عافترا رعلگزدی.. 

6 - مو : و معاملات که  .‏ ۱۵- ما. مو : و مرد مستمع 

۷ - مو : ابوحمزه نعره یی ۰ مو : و کاردی بر گرفت. 


« کفرت ! 0 کستان‌آوی کرد میا :در بای دی اند ۰( مو ۲۷۹ ] و وی را از وی 
جدا کردند هون رکفت : « اسلم یا مطرود ۱ » : گفتند : , آیهاً الشیخ ؛ ما جمله 
وی را از خُواص اولیا دانسته ایم ۰ و از جُمْلة موحدان دانیم . شیخ را با وی تردد از کجا 
است ؟ » حارث گفت : , مرا با وی تردد نیست , و اندر وی به جز خوبی دیدار نه . و 

۵ باطن وی را به جز مستغرق توحید نی دانم . اما وی را چرا چیزی باید کرد که 
ماننده باشد به آفعال حلولیان » تا از مقالت ایشان اندر معاملّت وی نشانی باشد . مرغی 
که عقل ندارد , و بر مجاری عادت و هوای خود بانگی کند .چرا وی را با حق سماع افتد .5 
حق - تعالی - متجزی نه . و دوستان وی را جز بر کلام وی آرام نه » و جز به اسلام وی وقت 
و حال نه , وی را به چیزها نزول و حلول نه » و اتحاد و امتزاج بر قدیم روا نه . » 

۱۰ چون بوحمزه آن دقت نظر شیخ بدید گفت « آیها الشیخ ؛ هر چند که من اندر 
اصل درست بودم ۱ اماچیی:فملم,باننده برد به فطل قومی «بتوبه کردم و بازکشیم,. » و 
از اين جنس وی را ظرف بسیار است . و من مختصر کردم . و اين طریقی سخت 
۳ ی تکافتیر اندر اطفاشتا بر کال . و یز - صلی الله علیه 
وم - کت :هم ان ون ال رارق مواقف الم , 
۵ ر هر که به خدای ایان دارد و به روز قیامت » بر مواقف تهمت مه ایستیدا ۰« 


۱- مو : و قصد کشتن ما. مو : و اورا از او حدا کردند . 

۲ ها وع توافت 3 ۱ 

۳و - ما مو: : از جملة خراص اولیا و از جملة موحدان دانیم شیخ را با وی اين تردد از کجا بدیدار امد. 
ء - مو : با وی ترددی نیست . 

۵ - ما : می ندانم اما چرا وی را چیزی. 

- ما مرو : از مقامات ایشان اندر معاملات وی . 

۷- مو : بانگی میکند چرا وی را ناحق سماع افتد و حق عزوجل . 

. ما. مو : به چیزها حلول و نزول نه‎ - ٩ 

.۰- مو : چون ابو حمزه . ۱- ما : ماننده بوده به . ژ : آن وقت . 

ها وه تیا رااست. .هی #وا ت تفت تست و و 

۳ ما :اقلا لاو بر کقال (مو: ندارد). 

۶- مو : من کان عنکم یمن ۰ مو : فلایقف مواقف مو : به خداوند امان ( ما : در راه). 
۵ ما من تفقبا سا تدارا نتاس 


۳۶۸ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


و من که- علی بن عشمان امجلابی ام - » پیوسته ( ما )۲۶٩‏ از خدای - تعالی - 
[ مو ۰ ) بخواهم تا مرا چنین [ ۲۲۸3 ) معاملّتی دهد .و این با صحبت مترسمان زمانه 


راست نیاید , که اگر در معصیت ریای ایشان موافقت نکنی » دشمن تو گردند . ) فنعوذ 
بالله من ال والضلانه ۰ : 


فن [۷- قصاریان ( القصاریة ‏ ) 


اقیسا تون رن 3 به ابی صالع تمدون بن احمد بن. عمّارة القصار - 
رضی اللّه عنه - کنند .و وی از علمای بزرگ بوده است » و سادات این طریقت . طریق وی 
اظهار و تشر ملامت بوده است . و اندر نون مُعاملات او را کلام عالی است .وی گفتی - 
رضی الله عنه - : , باید که تا علم حق - تعالی - به تو نیکوتر از آن باشد که علم 
۰ خلق . » یعنی : باید که اندر خلا با حق - تعالی - معاملت نیکوتر از آن کنی که 
اندر ملا با خُلْق , که حجاب اعَظم از حق شغل دل تو است با خُلقَ . و به باب اللامة اندر 
ابتدای کتاب بیاورده ام . بدان اختصار کردم مر ترك تطویل را . 

و از نوادر حکایات + وی یکی آن است که گوید : « روزی اندر جویبار حیره و نیشابور 
می رفتم . نوح نام عیاری بود به فتوت معروف . و جملة عیاران نیشابور در 
۱ فرمان وی بودندی .وی را آندر راه بدیدم . گفتم : « یا نوح ؛ جوان مودی بچد: ۲ 
است ؟ » گفت :, جوان مردی من خواهی يا از آن تو؟» گفتم : « هر دو بگوی . » گفت : 


۱- ما. مو : امجلابی ام رضی اللّه عنه . مو : از خداوند. 

۲- مو : می خراهم تا مرا ماء مو : و اين که آن با مترسمان . 

۳- ما . مو: نیاید اگر در معصیت و ربا به ایشان . - ما : و الضلالة والله اعلم ( مو : ندارد). 

- مر :واما القصارية ‏ ما. هو : ایی صالع بن حمدون... رحمة اللّه علیه . 

۷- بود وی از علمای بزرگ بود و سادات این طریق و طریقت وی . ۸- ملامت بود . ماء. مو : وی را کلام عالی است و وی . 
-٩‏ ما: رحمة اللّه علیه که باید که علم حق تعالی. ‏ .۱- ما مو : اندر خلا با حق معاملات . 

۱- مو: شغل دل تست بخلق و باب ملامت اندر . 

۲- مو : کتاب و احوال و حکایات او آورده ام (ما؛ ایم ) . 

۳- ما: حکایت وی یکی مو : از جویبار چیرف نیشابور . 

ء و ۱۵- ما , مو : نیشابور اندر حکم وی بودند. ۱5- صو : و وی را اندر. 


« جوان مردی من آن است که این قبا بیرون کنم؛ و مرقعه یی بپوشم. و معاملات آن برزم ؛ 
تا صوفی شوم » و از شوم خلق اندر آن جامه از معصیت بپرهیزم . و جوان مردی تو آن که 
مرقعه بیرون کنی تا تو به خلق » و خلَق به تو فتنه نگردید .پس جوان مردی ( مو ۲۸۱ ) 
من حفظ شریعت بود بر اظهار + و از آن تو حفظ حقیقت بود بر آسرار . » و این اصلی 
۵ قوی است . باللّه العون و التوفيق . .. ۰ 


(۲ - طیفوریان ( آ لطیفورية) 


اما الطيفورية : این گروه تولی به ابو یزیدز ما ۲۵۰ ) طیفور ین عیسی 
البسطامی - رضی اللهُ عَنُ - کنند . و وی از رژسای متصوّف بود ۰ (3 ۲۲۹ ) و از 
کنرای ایشان . و طریق وی غلفقاو کر بود.. و غاف#افن, - عز و جل - واسکر دوستین 
۰ از جنس کسب آدمی نباشد . و هر چه از داپرز اکتساب خارج بود ۰ بدان دعوت کردن 
باطل بود ؛ و تقلید بان ما .ر لافحاله صاقق را سکر طتفات نباشند . و آدمی ترا در 
جلب سکر به خود سلطان نه . و سکران خود مفلوب بود وی را به خلْق التفات نبود تا به 
صفتی از اوصاف . تکلف پدیدار آید . و مشایخ این طریقت برآنند که اقتدا جز به 
مستعت که‌از دور ال رسته با درست یایند . 
۱ و باز گروهی روا دارند که کسی به تکلف راه سکر و غلبه سپرد . ازآن چه که 
پیغمبر - صلی الله علیه وسلم --گفت : « آبکوا فان لّم تبکوا فتباکوا » 


۱- ما : که من قبا بیرون کنم . ماء مو: آن بورزم . ۲- ماء مو: و از شرم خلق . مو : این مرقعه . 
۳- مو : بیرون کشی . ماء مو: فتنه نگردند. عوه - ماء مو : اصلی سخت قوی است والله اعلم . 
۷- مو : و اما ... ما . مو : به ابی یزید طیفور بن سروشان ( مو : بن سروشان ) البسطامی. 

۸- ماه مو + رحطعلا للهتتتلیه: ما موز متضورفزاد:.. 

-٩‏ ما. مو : طریقت وی غلبه بود و ... ما . مو : و غلبة شوق حق عز و جل و سکر و دوستی از جنس 
دوستی . .۱ - ما: اکتساب بیرون بود . 

۱- ماء مو : بر آن محال . مو : آدمی را بدان جذب سکر . 

۲- ماه هو : و شکزناخو هلان بافند. ۱۶۰ ها : رات تتاند. 

۵۵- ماء مو : سکر و غلیة سکر سپرد (ژ :از آجا که ). 


« يا بگریید و یا خود را به گریندگان ماننده کنید . » و اين را دو وجه باشد , یکی 
ماننده کردن خود را به گروهی مر ریا را . و اين شرك صریح باشد . و دیگر خود را 
ماننده کردن , تا حق - تعالی - مگر وی را بدان درجت رساند که خود را مانند آن قوم 
کرده است تا موافق باشد مرآن را , که پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - گفته است 
۵ «من تشبه ( مر ۲۸۲)بقوم فهو منهم . . » پس هر چه در نوع مجاهدات آید » اندر راه 
قفا قاری بن,دنگاه:ا فتفی ...تا خداوند - تعالی - در تحقیق و معانی آن بر وی 
گشاده گرداند , که یکی از مشایخ گفت : « الشاهدات مماطات الجاهدات 9 
گوییم مجاهدات آندر همه معانی نیکو باشد ام تتاتور علقهاز نار نع عقت ناید تايه 
مجاهدات مر آن را جلب توان کرد . و عين مجاهدت مر حصول سکر را علّت نگردد . و 
۰ مجاهدات آتدر حال صحو توان کرد . و صاحب صحو را قبلّه به قبول سکر نباشد . و 
اين مُحال باشد . پس اکنون من حقیقت سکر و صحو را به اختلاف مُشایخ ( ژ ۲۳۰ ) 
بیان کنم ۰ تا اشکال برخیزه . انشاء اللّه تعالی . 


کلام فی السکر و الصنحو : 
ن- آ[عزك الله _ که سکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کرده اند از غَلبة 


ی - ای وتو عبارتی از حصول مراد . و اهل معانی را اندر این 
ععنین:+سحن بتثار است .کرتهی این:را بر آنافطل‌یمی,نهند. و گروهی‌بین خلالت آنان که 


۱-مو : بگریید یا خود را به گریه کنندگان ‏ ۲- مو : مانند کردن خود را. 

۳- مو : ما : خود را مانند کردن حق تعالی. 

۵ - ماء مو: هر چه از انواع مجاهدات . ٩‏ - ماء مو: تا خدای تعالی ما , مو : و معانی بر وی او گشاده. 
۷- ما مو : گویم مجاهدات . ۸- مو : تا به مجاهدت مر آنرا جلب تواند کرد. 

-٩‏ ماء مو : و عین مجاهدات مرحصول. 

۰ مق اباشدیو آکتون‌زمن. 

۱- مو : مشایخ بیان کنیم تا اشکالش برخیزد. 

6 ما یلا2 قالش کهاتکااوخافاسا رتست که . 

۹ - ما . مو : معانی سخن بسیار است گروهی آنرا برین مزیت دهند و گروهی ... 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۲۷ 


تا 009 
۰ 


هی ها مر 


گویند که .تین ۶ سا انیت مرت مینز ۳۹۳ فا 
نو اون میا 
اخفار وق» و فنای:تضرفش‌اندر خود به‌یقای"فوتی کهاندر ار موخود است , به»خلات 
۵ جنس وی ۰ (مو ۲۸۲ ) و این آبلغ و اتم و اکمل آن بود . چذان که داود - صلوات اللّه 
علیه - اندر حال صحو بود , فعلی از وی به وجود آمد . خداوند - تعالی - آن فعل را به 
وی اتقلافت کرورو گفات :و« و قتل داود جالوت ».و مصطفی - صلی اللّه علیه وسلم ۳ 
اندر حال سکر بود » فعلی از وی به وجود آمد .خداوند -تعالی - آن فعل را به خود 
اضافت کرد. قوله - تعالی -:« و مایت اذ میت و لکن ال رمی فشتان ما بین 
۰ غبد و عبد . » آن که به خود فایم بود و به صفات خود ثابت » گفتند ؛ « تو کردی 
بر وجه کرامت . » و آن که به حق قایم بود , از صفات خود فانی ۰ گفتند : « ما کردیم . 
آن چه کردیم . » 

پس اضافت فعل بنده به حق » نیکوتر از اضافت فعل حق به بنده , که چون فعل حق به 
پفدهتصافت مر وتو رقامم دا روز فعل بققهبهبین ( ما )شاف ود . 
۵ به حق قایم بود .که چون بنده به خود قایم بود» چنان بود که داود را - علیه السلام - 
يك نظر به جایی افتاد که می نبایست , [ ژ ۲۳۱ ) یعنی بر زن اوریا .تا دید آن چه 
دید . و چون به ح قایم برد , چنان برد که مصطفی - صلی اللّه علیه وسلم - يك نظر 
افتاد هم از آن جنس ۰ . زن زید برزید.حرام شد از آن چه آن در محل صحو بود . و 


ان در محل سکر . 


۱- ما. مو : صحو را بر سکر فضل نهند آن ابویزید است و متابعان وی که گویند . ۳- ما. مو : حق و سکر بر زوال آفت . 
> - ما : اندر حق به بقای معانی و قوامی اندر وی مر : اندر حق به بقای معانی و قوالی که اندر وی . 

4 - ما : و آن ابلغ و اتم و اکمل حال . *و۷- ما : آن فعل ویرا بدو اضافت کرد. مو : آن فعل ویرا بدو اضافت کرد. 
۷- ها :و بتقالز ماتضلی ...؛ مر : واتافتیز مااصلی... 

۸- ماء مو: از وی در وجود آمد که خداوند عز و جل آن فعل اورا بخود. 

۱ . ما : قرله ( مو : و گفت ) و مارمبت ما؛ مو : و آن که به‎ -٩ 

۶ - ما : که‌تقان داود را . ۶۵- ما : یعنی بزن اوریا دید آنچه . 

۱۳ ۱ 

۷ - ما. مو: از اين جنس بر زن زید برزید. ماء مو : آن نظر در محل صحو بود و اين نظر در محل سکر. ‏ 


و باز آنان که صحو را فضل نهند بر سکر » و آن چنید است - رضی اللّه عثه - ۳ 
متابعان وی . گویند : « سکر محل آفت است . ۱ مو ۲۸۶ ) از آن چه آن تشویش احوال 
است , و ذهاب صحت و گم کردن سر رشتة خریش . و چون قاعدة همه معانی طالب باشد 
يا از روی فنای وی . یا از روی بقای وی »یا از روی محوش ۰ یا از روی اثباتش . و 
۵ چون صحیح احال نباشد .۰ فاید: تحقیق حاصل نشود . از آن چه دل آهل حق مجرد 
می باید از کل مثبتات .و به نابینایی هرگز از بند اشیا راحت نباشد و از آفت آن رستگاری 
تقو مانویر سور ندرا نیوانع ی وکسنوی .: 
واگر بینندی » برهندی . 5 

و دیدار درست بر دوگونه باشد : یکی آن که ناظر اندر شی به چشم بقای آن نگرد . و 
۰ دیگر آن که به چشم فنای آن. اگر به چشم بقا نگرد ۰ مر کل را اندر بقای خود ناقص 
یابد , که به خود باقی نیند اندر حال بقاشان . و اگر به چشم فنا نگرد , کل موجودات اندر 
جنب بقای حق فانی یابد . و این هر دو صفت از موجودات مر او را اعراض فرماید . و آن . 
آن بود که پیغمبر گفت- صلی اللّه علیه وسلم - اندر حال دعای خود. که :« اللهم ارنا 
الاشیاء ء کما هی».ازآن چه هر که دید آسود؛و این معنی قول خدای است - عز و جل  -‏ 
و فاعتبروا یا اولی الابصار» و نا تلالد آزاد تگلدد. . بان هل جرا ند عال 
طتو درست نیاید .ما9 ).و مر ال نگل را از اين اقتی فش آقالنی ند . چنان 


۱ هه 


۱- مو : فضل نهد بر سکر ما : رحمة الله علیه و 

۲- ما , مو: گویند که سکر . 

- ما. مو : از روی وی و از روی بقای مو: از روی اثباتش چون . 

۵ - ما. مو : نباشد تحقیق حاصل نشود . 

۸- ها به بیشتفای (93# : می بینندی] آبرهتفی:. 

۰- ماء مو : بچشم فنای آن نگرد. 

۱- ما. مو : که اشیا به خرد باقی نه بیند ما : ما : به چشم فنا بیند. 
۲ - مو : و از موجودات این هر دو صفت مراورا ما. مو : و از آن » آن بود . 
۳ - ما مو : تتعامتراظلی ... گفت : اندر حال دعا که . 

6 ۱۵- ما : قول خدای عز و جل که گفت فاعتبروا. 

۵ - ما. مو : و تانه بینند اعتبار نگیرند پس . 


که موسی - علیه السّلام - اندر حال سکر بود . (ژ ۲۳۲ ) طاقت اظهار یکی 
قجلی (مو ۲۸۵) نداشت شت, از هوش بشد. و رسول - صلّی اللَه له وسلم - اندر حال 
صحو بود . ازرمکة تا زبه , قاب قوسین » در ین تجلی بود . و هر زمان هشیارتر و 
بیدارتر بود . و ال علّم بالصواب . شعر 
۵ شربت الراح کاسا بعد کاس فا نم اتطزان تون یی 

و شیخ من گفتی - ور دی مسیون که اس بان آگاه کراه کار ات 
و صحو فناگاه مردان » . و من - که علی بن عشمان امجلابی ام - می کویم : 
«بر موافقت شیخم - رحمه الله علیه که - کمال حال صاحب تاکن صتاعر ‏ باشند .و 
کم ترین درجه اندر صحو , رژیت باز ماندگی بشریت بود . » پس صحوی که آفت نماید 
۱[ 

و از ابو عشمان مغربی - رم اللّه علیْه - زو ید" حالش 
تصیت شتال عولت کیرد , فا که ییآ وهی ندید , تا از مشقت» بنیت وی بگداخت .و 
مق خی به تقفها زگره مر فوزری مانتازه وان ظرت آخلان کشت اند بجست 
سال , فرمان صحبت آمد و گفت : , با خْلْق صحبت کن ! » با خود گفت : « ابتدا صحبت 
۵ با اهل خُدای و مجاوران خانة وی کنم » تا مبارك تر بود » قصد مکه کرد. و مشایخ 
را به دل از آمدن وی آگاهی بود . به استقبال وی بیرون شدند و یافتند به صورت 
میذل شده. و به حالی که به جز رقم خفت بر وی چیزی نا مانده بود! گفتند با باعفهان 1 
بیست سال بر این صفت زریستی ؛ , ("مو-ء۲۸] که آدم و ذریاتش اندر روزگار تو عاجز 


۲ - ما ء مو : و از هوش بشد و خر موسی صعفاً مظهر است و رسول ما . 

ها نی تال مر دسا نت ۵ ها : فما نفد »مر ؛ فماافقد.. 

۷- ما , مو : و من گویم که . ۷و۸ - ماء مو : ...ام رضی اللّه عنه بر موافق شیخم که کمال صاحب . 
-٩‏ فا : ازرویت بازماندگی.. ۱۱- مو: الغریق:هاء مو: حکایت می آرند که اندر ابتدای حال . 
۲- ماء مو : عزلت کرد اندر بیابانها ماء مو : تن وی بگداخت . ۱ 
۳- ما. مو : چشمهاش به مقدار سوفار جوالدوزی ما. مو : آدمی بگشت . 

۶- ماء مو : ... سالش فرمان صحبت آمد و گفتند  .‏ ۱۵- ما؛ مو : و قصد مکه کرد مشایخ را . 
۹ - ما : آگاهی دادند باستقبال او بیرون . ۱۷- ما مو جوز رمق 9 برروی پویزی برد 


۸ - ما .مو : بدین صفت زیستی که آدم و ذریتشن . 


شدند . ما را بگوی تا چرا رفتی ؟ و چه دیدی ؟ ( ما ۲۱۵۶ ) و چه یافتی ؟ و چرا باز 
آمدی ؟) , گفت : « به سکری رفتم , و آفت سکر دیدم , و نومیدی یافتم , و به عجز باز 
آمدم . . » جملة [[۲۳۲)مشایخ کفتند : « یا با عشمان ! حرام است از پس تو بر معبران 
عبارت صحو و سکر کردن , که تو انصاف جمله بدادی » و آقت سکر باز مودی . 4 

0 پس منکرچعلهپنداشت قنااست در عیُن بَفای صفّت ‏ و این حجاب باشد . و صحو 
جمله دیدار بقا در فنای صفت » و اين عین کشف باشد . و در جمله اگر کسی را صورت 
بندد که منکر به فنا نزديك تر بود ۰ از صحو . محال باشد . از آن چه سکر صفتی است 
زیادت بر صحو , و تا اوصاف بنده روی به زباذتی دارد ۰ بی"خبر بود . و چون رویبه 
نقصان نهد , آنگاه طلاب را بدو امیدی باشد . و این غایت حال ایشان است اندر صحو و 
۹ ۱ 

و از ابو یزید - رضی الله عنه - خکایتی آرند فقلوب . و آن آن است که : بحبی 
ین مقاف -.رضیالله عنه - بو انامه پینزتیشت که وخه گوفی اندر کی که به‌زفات 
ییا سیر صستت سست افو ۰ م بسن - رضی اللّه عنه - خوات یت کت 

«چه گویی در کسی که مه دریاهای عالّم شراب محبت گردد و وی همه را در آشامد و 
هنوز از تشنگی می خروشد ! » 

و مردمان را صورت بندد که یحیی از سکر عبارت کرده است و با یزید از صحو . 
بر خلاف این است [ مو ۲۸۷ ) که صاحب صحو آن باشد که طاقت قطره یی ندارد و صاحب 
سکُر آن که به مُستی همه بخورد و هتوز دیگرش باید . از آن چه شرب آلت سکُر باشد . 
جنس به جنس اولی تر . و صحو به ضد آن باشد , با مشرب نیارامد. 


۲- ما. مو : به سکر رفتم . ۲و۳- مو : بعجز آمدم. ۳- مو :یاابا عشمان حرام است . 


6 "ها مو.: کهافبارت ضحو و سکر کنند. ۷ مو : روا فر ات محال باشتدا از صخو 


۸و٩‏ - ها : و چون روی به آن صورت نهد . 

۱- ما : از ابو یزید رحمة اللّه علیه حکایتی آرند که مغلوب بود (مر: که مقلوب بود ). 

۲- ما. مو : معاذ رحمة الله علیه بدو نامه نوشت ما : که يك قطره. 

۳- ماء مو : محبت بخورد و مست . ماء مو : با یزید جواب باز نوشت . 

۶- ما. مو : اندر کسی که همه دریاهای ... ها. مو : جمله را بخورد و هنوز .  .‏ ۱۷- مو : قطره یی هم ندارد . 
۱۸ - ما. مو : به مستی همه را بخورد و نیز دیکر بایدش از آنچه شراب آلت . 


٩‏ مه : و به‌افظلاآن بود: 


اما سکن دی اک تفاب : یکی به شراب مودت , و دیکر به کاس محبت .و سکر 
مودتی معلول باشد. که توئد از ریت نعمت ود ررتکررمسوین برصاي یریما 0۳۵۵( 
که تولد آن از رزیت منعم بود .پس هر که نعمت بیند . بر خود بیند» خود را سب 
هر که منعم بیند » به وی بیند ۰ خود را ندیده باشد » اگرچه اندر سکر باشد 2 
٩‏ ( ز ۲۳۶ ) ضحوابانند . 

و صحو نیز بر دو گونه است ۱ ۰ و 
صحوی که غفلتی برد , آن حجاب اعظم بود . و صحوی که محبتی بود , آن کشف 
آبین بود . پس آن که مقرون غفلت بود . اگرچه صحو باشد , سکر بود . و آن که موصول 
لیم سس ی 7-1 
۰ بود ؛ و سکر چون صحو . و چون بی اصل بود همچنان. و فی امجمله صحو و سکر 
اندر قدمگاه مردان به علّت اختلاف معلول باشد . و چون سلطان حقیقت ۰ جمال خود 
بنماید ۰ صحو و سکر هر دو طفیلی ناید . ازآن چه اطراف این رن میب کر ۱6 
موصول است . و نهایت یکی بدایت دیگر يك باشد . و نهایت و بدایت جز اندر تفاریق 
[مو ۲۸۸ ) صورت نگیرد . و آن چه نسبت آن به تفرقه باشد . اندر حکم متساوی باشد . 
۵ ۱و جمع نفی تفاریق بود . و اندر این معنی گوید » شعر 

آذا طلع الصباح بنجم راح تسسایتی فوب تسکزان او صاح 

و اندر سرخس دو پیر بودند : یکی لقَمان , و دیگر ابو الفضل حسن - رضی الله 
عنهما - . روزی لقمان به نزديك ابو الفضل اندر آمد . وی را یافت جزوی اندر دست . 


۱- مو : به شرب مودت . - ما مو : چون به وی بیند ‏ مو : اندر سکر بود. 

1- ما مو : و صحو نیز باشد بر دوگونه باشد. ما : و دیگر بر محبت . 

۷و۸ - ما , مو : کشف آبین باشد مو : مقرون به غفلت ما ء مو : موصول به محبت . 
-٩‏ ماء مو ‏ : صحو بود چون مو : چون سکر باشد و . 

۰- ما , مو : و چون بی اصل باشد هر دو بی فایده باشد. 

۲- ما , مو : اين هر دو معنی به یکدیگر . .۰ ۱۳- ما, مو: بدایت دیگری باشد. 
۵- ما : گوید که شعر . ۰ -۱٩‏ ماه مو : لنجم راح . 


۷ - ما : رحمهما الله علیهما روقزگ: ۰ 


۸ - مو وی انز دسا کته 


گفت : , یا ابا الفضل ! اندر جزو چه جویی ؟ » گفت : « همان که تو اندر ترك ویی ! » 
گنت ۰ , پس‌ا#قلافچرا انقت ۶ » گفت : « خلافت , توامی بینی که از من می پرسی که 
چه می جویی ؟ از مستی هشیار شو , و از هشیاری بیزار گرد ۰ تا خلاف بر خیزدت . 
بدانی؟99من وتو چه می طلبیم ؟ » 

۵ پس طیفوریان را با جنیدیان این مقدار خلاف رود که یاد کریم و 
اندر معاملات , ملق مذهب وی , ترك صحبت و اختیار عَزلت بود ای را 


این فرماید ۰ و این طقافقی برد و سیرلی کر ۲۳۳۵ ]مد . 


۳ |۱۳ 


و هو اعلم . 
۶1 - جنیدیان ( احنیدیه) ) 


۰ اما اممنيدية تولی جنیدیان به ابو القاسم امجنید بن محمد کنند - رضی ال 
عنه - و آندر وقت وی ۰ مراورا طاوس العلماء گفتندی ۰ و تال پم طایفه , و امام 
الایْ ایشان بود . طریق وی مبنی بر صحو است , بر عکس طیفوریان . و اختلاف وی 
فقته:آمد . و معروف ترین مذاقك و مشهور ترین مذهب وی است . و مشایخ من ۳ 
رحمهم اللّه - جمله جنیدی بوده اند . ( مو ۲۸۹ ] و جز اين » اندر کلمات اختلاف بسیار 
۱ است . وی را اندر معاملات اين طریقت . اما من مخافت تطویل را بر این اختصار 
کردم . و اگر کسی را باید که بیشتر از اين بداند , از جایی دیگر باید خواند , تا بهتر 
معلوم شود که مذهب من اندر اين کتاب اختصار است و ترك تطویل . باللّه العون . 

۱- ماء مو : چه می جوئی ؟ گفت همان تو اندر ترك اوئی . ۲- ما؛ مو : پس این خلاف مو : از صن 
" بپرسی . ۳- ما: از هشیاری بیزاری بیدا کرد (تقلز : بتلااز گرد ). ۵ - ما : و اندر معاملت مطلق . 

1 - ماء مو : جمله چنین فرماید و اين طریق محمود . ۷- ژ : اگر میسر شود ؛ ما » مو : « وهو اعلم » 
ندارد. ٩‏ - ما , مو :و آما امنیدیه ... به ابا القاسم ... رحمة اللّه علیه . ۱۰ - ژ :مر ورا طاژس العلماء. 
۱۰- ماء مو : الشان وی بود ۰ ۲ - مهو : معروفترین قلالقب و . 

۳۲- مو : و مشایخ جمله جنیدی مذهب بوده اند . ۱۳وع۱- ما. مو : اندر کلمات شان اختلاف 
بسیار است وراء اندر اين طریقت اما معاملت مخافت .۰ ع۱- ماء مو : اختصار کردم و بالله و التوفیق. 
۵ - ما, مو : تا بهتر از اين معلوم شود. ۹ - ما : اختصاریست و ما مو: واه انعر نا ود 


و اندر حکایات یافتم که چون حسبن بن منصور اندر غلبه خود از عمرو بن عشمان 
تبرا کرد . و به نزديك جنید آمد - رحَمّ الّه علیّه - .جنید وی را گفت :« به چه آمدی ؟) 
کت وا با فتزضوت کنار.» کنگ: ,رما راربا ماتزصقات نیت ۱ کبرس وتا را 
صحت باید , که چون یافت کنی چنان باشد که با سهل تستری و با عمرو کردی ۰ » 
۵ کفت :,آیها الشیخ ! الصحو و السکر صقتان للعبد » و مادام العبد محجوبا 
عن ربه » حتی فنی آوصافه . تصت رسک در اطالات تلاسر زرا .و 
بیوسته بنده از خداوند خویش محجوب است تا اوصاف وی فانی شود . » 
جنید گفت - رضی اللّه عنه - : , یاابن منصور ! اخطأت فی الصحو و 
السْکُر , ( ما ۲۵۷ ) لان الصخو بلا خلاف » عبارً عن صحة حال العَبد مم 

فو احق ۱ و ذلك لایدخْل تحت صفه العَبد و اکتساب الق ۱ 
ابن منصور فی کلامك فضولا کثیرا , و عبارات لاطائل تحتها . 6 : « خطا 
کردی اندر صحو و سکر: » از آن چه خلاف نیست که صحو عبارت از صحت حال است با 
حقّ . و این ( ژ ۲۳۶ ) اندر تخت صفت و اکتساب بنده اندر ناید . و من یا پسر منصور 


اندر کلام تو فضول می بینم و عبارات بی معنی . » ( مو : ۲۹۰ ) و هو اعلم . 
۵ - - 4- نوریان ( النورية ) ) : 
اما النوریه : 0 نوریان به ابی خسن اخلد بن محمد التوری 2 رضی الله 


عنه باشد ۰ داوییکو از سیر راعلضایامعوووفتابژه , و مشهورتر از نور میان ایشان به 
مناقب » لامع و حجج قاطع . و وی را اندر تصوف ماق, بسندیده و قاعده فزیده است . 


۱و۲ - مو : تبری کرد و بنزديك جنید آمد جنید اورا گفت . - ما مو : صحت بباید که چون یافت صحبت کنی چنان باشد 
که با سهل بن عبدالله تستری  .‏ ۵ - ما: و دوام العبد . مو: و دام العبد. 

: مو : و پیوسته مر بنده را . ۷و ۸- ما. مر : جنید گفت یا این منصور‎ - ٩ 

٩و‏ .۱- ما هو :از , لان‌الشتخو م تا اقا ندارد:. ۱۱- ما »مو: در صحو و سکزقلات نیست از آنة" که . 
نا : با حق و سکر عبارت است از فرط شوق و غایت محبت و اين اندر هر دو معنی در تحت نحت .ما . مو : اندر نیاید. 

۳- ما مو: تو فضولی می بینم و عبارت بی معنی واللّه اعلم بالصواب . ۱۵ - مو : و اما النوریه . 

۵ و۱ - ما. مو : النوری رحمة الله کنند وی یکی ما انتلاننزد. ۱۸ ما »مو: از نور واطفگزر اندرلانق:. 
۷- ما. مو: مذهب پسندیده و قاعدة گزیده قاعده مذهبش. 


۷۸ ۱ کشف الحجوب فرّق متصوفه 


نادزن ملهیش تقایل :نوف نان بر ۰ و حمامالاش مس تسطمیها می - 
طزیقت وی یکی آن است که اندر صحبت . ایثار حق صاحب فرماید بر حق خود . 
صحبت بی ایثار حرام و صحبت مر درویشان را ات ی 
ناستوده . و ایثار صاحب بر صاحب هم فریضه . 

وا قمی اند کت ایام و الا 7 
و علّیکم بالصحبة . فان فی الصحبة رضاء الرحمن ۰ » : « بپرهيزید از عزلت که 
آن مقارنت شیطان است. و بر شما بادا به صحبت, که اندر صحبّت. خشنودی خدای است - 
هر وج ۰ »و اکن من #ققفقت آتثار را بان که . جس به باب طالتفبت و عزلت 


رسم . آنجا رموز آن را شرح دهم تا فواید عام تر شود : 


۰ الکلام فی حقيقة الایثار : 


قال الله - تقالق - .: و ویژثرون علی آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ریت 
رایثار کنند اگرچه بدان حاجتمند باشند . » و تزول این آیت اندر فقرای صحابه بوده است 
ما ۱9۸ ) براوول .و خقتتقت ایشار آن بود که اندر صحبت ؛ حق صاحب خود نگاه 
دارد و نصیب حود ۳۳ ۱ اندر نصیب وی فرو گذارد . و رنج بر خود نهد ۰ از 
۵ برای راحت صاحب خوه .۰ « لان ن ایشار القیام م بمعاونة الاغیار مع استعمال 
ما آفر انار لرسوله الختار ( ۲۳۷ احیث قال الله تعالی : خذ العفو ور 
بالعرف و آعرض عن احاهلین دق انب مضرطوتر اقلاز باب آداب الصحبة 


۱- مو : و معاملتش موافق. ما : و از نوادر طریق وی. ‏ ۳- ما : و گوید که صحبت . 

۶ - ما : بر همه فریضه است .  .‏ ۷- مو : و بر شما باد به مو : خشنودی خداوند است . 

٩‏ - مادیعام ترببودانشاء امیس وبجل مره‌شود انشاء ال تعالی ۰ ۱۰- ما. مو : الکلامرفین الابشار. 
۲ - هو زفولهتقالی ر . ۱۳ ما موه اندزهنان فتای 

۳- مو : برخصوص رضوان اللّه علیهم مو : خود نگهدارد. ‏ ع۱- مو: وی فرونهد . 

۵- ما . مو : ماامره الجبار لرسوله الختار صلی اللّه علیه وسم . 

۷- مو : مشرح تر اندر . 


فرق متصوفه کشف افحجوب ۱ ۳۷ 


یکی در صحبت, چنین که ذکرش گذشت . و دیگر اندر محبت و اندر ایثار حق صاحب ۰ 
نوعی از رنج و کلفت است . اما اندر ایثار حق دوستی , همه روح و راحت است . 

و اندر حکایات مشهور است که چون غلام اخلیل با این طایفه » عداوت خُود ظاهر" 
کرد ۰ و با هر يك دیگرگونه خصومتی پیش گرفت. نوری و رقام و بوحمزه را بگرفتند 
۵ و به داراخلافه بُردند . و غلام الیل گفت : « اين قومی اند که از زنادقه اند ! اگر 
امیر الومنین به کشتن ایشان فرمان دهد . اصل زنادقه متلاشی شود که سر همه این 
گروهند . و اگر اين خیر بردست وی بر آید » من او را ضامنم به مزدی بزرگ . » خلیفه در 
وفتبقوضود ک‌کردن:های ابشتان بزنند. . سهاف‌بهامه:. و آنبهوزسه را دست. بر جست . 
چون فصد قتل رقام کرد .نوری برخاست و به جایگاه رقام بر دستگاه سیاف بنشست به 
۰ طربی ( مو ۲۹۲ ) و طوعی قام . مردمان عجب داشتند . سیاف گفت : , ای جوان 
مرد ! این شمشیر چنان چیزی مرغوب نیست که بدین رغبت ۰ پیش این آیند که تو 
آمدی . و هنوز نوبت به تو نرسیده است . » گفت : « آری ! طریقت من ( ما ۲۵۹ ) مبنی 
بر ایثار است . و عزیز ترین چیزها زندگانی است . می خواهم تا این نفسی چند اندر کار 
اين برادران کنم , که يك نفس دنیا بر من دوستر از هزار سال آخرت است . از آن چه این 
۵ سرای خدمت است . و آن سرای قربت است . و قربت به خدمت یابند . » ۱ 

این سخن صاحب برید بر گرفت و به خلیفه رفت و گفت. خلیفه از رقت طبع و دقت 
سخن وی . اندر(ژ۲۳۸) چنان حال ۰ متعجب شد . و کس فرستاد که : « اندر آمر ایشان 
توت کنيد:» ر«فاظیی القضا:ة عباس بن عق بودستنززوسال ایختان بو: کرد. 


۱-ما, مو : یکی اندر صحبت . ۲- ماء مو: ایثار حق دوست . ۳- ما : حکایات یافتم که. 

- ما: و با هر یکی دیگر گونه خصومتی پدیدار آورد نوری و رقام و ابوحمزه را یوت ۵ تفا هو > اب فوهی اند از زتاذگه.. 
1- ما : فرمانی دهد ما. مو: فرمان دهد به کشتن ایشان . و ۷- ما مو: و هر کسی را که اين خبز بردست او برآید. 

۸- ما ۰ مو اف آمدهاموتو دای نشتفند :سا فتگگان. 

9- ما. مو: و به جای رقام بنشست بر دستگاه سیاف. ۰- ما. مو : تام ازین عجب داشتند مردمان (مو : مرد). 

۱- ما. مو: چیز نیست که بدین رغبت فرا پیش آن آیند. 2۱ ماوت و هنوز قویت آن به تو تازسیده گت طراات 
.۰ ۱۳ می + تفای دنبا ژندکانی است [از مایا : برمی) درهاشیم آمته منت و کلمه بافنیا ع اظاگاذارد. 
۶- مو : از آنجه این برای خدمت است . ۱۵- مو : قریب است و قربت . ۱ - ما مو: این سخن برید بر گرفت ؛ مو: این 
خبر به خلیفه برگرفته و گفت حال خلیفه  .‏ ۱۷- مو : اندر چنان متعجب شد . ۱ 

۸- ما مو : تفحص کنید و فاضی القضا: ابر العباس بن علی بود حوالت ایشان بدو کرد. 


وی هر سه را به خانه برد . و آن چه پرسید از احکام شریعت و حقیقت . ایشان را اندر آن 
ام یافت ‏ و از غفلت خود اندر ح ایشان تشویر خورد . آنگاه نوری گفت : , آیها 
آلقاضی ! اين همه پرسیدی و هنوز هیچ نپُرسیدی . که خداوند را مردانند که قیام شان بدو است . 
و قعودشان بدو » و نطّق و حرکت و سکون جمله بدو . زنده اند و پاینده به مشاهدت او .اگر يكل 
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قاضی متعجب شد اندر دقّت کلام و صحّت حال ایشان . چیزی نبشت به خلیفه » که : 
« اگر اینها از ملحدانند من گواهی دهم و حکْم کم که بر روی زمین مود نیست ‏ » 
خلوافامر ایشان را بافزاند و گفت : « حلجت خواهید . » گفتند : « "مارا به تو حاجت آن 
تس .سای ی ات ید ار اب 
۰ هجر تو ما را چون قبول تو است » و قبول تو چون هجر تو . » خلیفه بگریست و به 
کرامت ایشان را باز گردانید . ۱ 

و از نافع روایت آرند که گفت : « ابن عمر را ماهی آرزو کرد . ( ما ۲۹۰ ) و اندر 
همه شهر طلب کردند . نیافتند . من از پس چندین روز بیافتم . بفرمودم تا بریان کردند و 
بر گرده یی پیش دی بردم ۱ اثر شادی اندر حال بیماری اندر روی وی » به آوردن 
۵ آنافاعق دیدمت در ال ساللی بو دراد .فاد کفایتان سل دهید ۰ 
غلام گفت : « ای سید ! چندین روز این می خواستی . اکنون چرا می دهی ؟ ما به جای 
این مر سبایل را لطفی دیگر کنیم . » گفت : , آی‌غلام! خوزدن اين بر من"حرام است » که 
اين را از دل بیرون کرده ام » بدان بر که از رسول - صلی اللّه علیه وسلم #ییب و 


۱ 0 مر خر ۵ مي و ی مت ۱ 
۳ 


قوله : « آیما امری بشتهی شهو؟ فرد شهوته و آثر علی نفسه غفرله . ی 


۱- ما. مو: را بر گرفت ( مو : بگرفته) و به خانه و آنچه پرسید از ایشان از احکام و حقیفت مر ایشانرا. ۲ - ما مو : اندر حال ایشان 
۳- مو : که پرسیدی هنوز از هیچ چیز نپرسیدی داء ما. مو : فان له عبادا یاکلون باللّه و یشربون بالّه و یقولون باللّه و یحسبون باللّه 
بدرستی که خداوند را بندگانند که قیامشان بدو و قعود بدو .- مو 7 پاینده به مشاهدت ار . 4 - ماء مو 
روزگار ایشان . -٩‏ ما؛ مو: صحت حال وی مو : نوشت . ما مو : به خلیفه نبشت . ۷- داء ماء مو : اگر این طایفه ملاحده اند فمن ۰ 
الموحد فی العالم من گواهی می دهم و حکم کنم که اندر همه ( مو : اندر روی ) زمین موحدی نیست . -٩‏ مو : مقرب گردانی و نه به 
هجر خود مطرود.۱۱- ما. مو : مر ایشان باز گردانید. ۱۲- ماء مو : روایت کنند که گفت ماهی آرزو کرد این عمر 

۳ - مو : مو : و من از پس. ماء مو : و بفرمودم تا . ۶6- ما. مو : پیش وی آوردم اثر شادی اندر سیمای وی به آوردن ماهی دیدم . 
۵- ما, مو : بر در سرای وی آمد و بقرمود که این بدان . ۱ ۱ 
- ما . مو : چرا می یدهی ما جای این مرد سایل را چیزی دیگر بدهیم . 

۷- ما. مو: حضرت رسول ... شنیده که آیما ۰ ۱۸- ما : امر» یشتهی . ما : الاخر علی. 


که آرزو کند وی را چیزی از شهوات . آنگاه بيابد . دست از آن باز دارد . و دیگری را 
(مو ۲۹۶ ) بدان از خود اولی تر بیند , لامحاله خداوند او را بیامرزد . » 

و در حکایات یافتم که : ده کس از درویشان به بادیه فرو رفتند .از راه منقطع 
شدند . و تشنگی مر ایشان را دریافت .و با ایشان يك شربت آب بود . بر یکدیگر ایثار 
۵ می کردند . و کس نخورد تا همه از دنیا به تشنگی بشدند به جز يك کس .وی گفت : 
وی را گفت : « اگر نخوردی بهتر بودی ! » گفت :, یا هذا ! شریعت چنان دانسته ام که 
اگر نخوردمی » قاتل نفس خود بودمی .و مأخوذ بدان ! » گفت : « پس ایشان قاتل 
نفوس خود بوده باشند ؟ » گفتا : « نه . از آن که از ایشان یکی می نخورد تا آن دیگر 
. ۱ خورد . چون جمله اندر مواغقت فرو شدند . من باندم ؛ و آب لامحاله بر من واجب 
شد شرعی که آن آب بباید خورد . » 

و چون امیر المنین علی [ز :.۲6) - کرم الله وجهه - (ما ۲۹۱ ) بر بستر پیفمبر 
- صلّی ال علیّه وسلم - بخفت , و پیغمبر با ابوبکر صدیق - رضی اللّه عَه - از 
که پنووی آمدید و باار افتار آفازد .و آن شب کفار قصد کشتن پیغمبر - صلْی اللّه 
۵ علیه وسلّم - داشتند. خداوند - تعالی - جبرئیل و میکائیل را گفت : « من میان 
ارو دادم وب زا رتتقانی درا ر زار ای که کیستاا تا دوگ 
ایثار کند مر برادر خود را بر خود به زندگانی و مرگ مر خود را ( مو ۲۹۵ ) اختیار 
کند ؟ » هر دو خود را زندگانی اختیارکرذند. خداوند - تعالی - با جبرئیل و میکائیل . 
گفت ! « شرف علی بدیدید و فضلش بر خود که میان وی و از آن رسول خود برادری دادم . 


۱- ما. مر : آنگاه که بابد و دست از آن . ۲- ما. مو: اولی تر اندر بیند . 

۳- ما. مو : و اندر حکایات یافتم که گروهی از درریشان به بادیه فرو شدند و اندر راه منقطع گشتند. > - ماء مو: يك فطع آب بود . 

6 - ما: و کسی نخورد تا از همه . ما : وی گفت که . 1- ما. مو: بدیدم که همه مردند (مو : بمردند) من آن آب همه بخوردم . 
ما. مو : به راه باز آمدم یکی گفت  .‏ ۷- ما : اگر اورا میخوردی بهتر بودی . 

۸- مو : و ماأخوذ بدان شدمی . ۸4و -٩‏ قاتل برده اند گفت نه . -٩‏ ما. مو : یکی نفیخورد تا آن دیگر بخورد. .۱- مو : و آن آب 
لامحاله . .۱۰و۱۱ ما مو : شرعاً که آن بباید خورد. ۱۳-ما : پیقامبر .. و وی بابربکر صدیق...ع۱ - ما: برون آمدند ماء مو : 
تفای شب ماطا .۱0 مکی یزیر ماگ گهرم:با شما. 

- مو : درازتر داذم از دیگری ما مو: از میان شما دو که . ۱۷- ما مو: کند برادر خود را ما. مو : و مرگ خود را. 

۸- مو : هر دو زندگانی خود را اختبار کردند خداوند عز و جل با جبرائیل و . 

. ماء مو : شرف علی به بینند ما , مو : که من میان وی ر از میان رسول خود‎ - ٩ 


وی قتل و مرگ خود اختیار کرد » و بر جای وی بخفت ۰ و جان فدای پیغمبر - صلی 
اللّه علیه وسلم - کرد , و زندگانی بر وی ایشار کرد به هلاك خود . بروید اکنون . هر دو 
به زمین شوید » و وی را از دشمنان نگاه دارید . » آنگاه جبرئیل و میکائیل بیامدند . و 
یکی بر سرگاه وی و یکی بر پایگاه وی نشست . جبرئیل گفت : : « بح بح ! من مثلك 
۵ یا ابن آبی طالب ٩!‏ لأن اللّه - تعالی -یباهی بك علی ملایکته ؟» : « کیست 
زد شیر تانب ۲ ۱ خن - تعالی - می به تو مباهات کند بر همه ملایکه و 
تو اندر خواب خوش خفته ! ؟ » آن که آیت آمد اندرشان وی . فوله -بتظالن - : « و 


م‌ِ 6 م ۵ 


من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللّه و ال روف بالعباد ۳ 

چون به محنّت احد . خداوند - تعالی - مژمنان را آزموده گردانید . زنی گوید از 
۲ اصالحات انصار که :, من بیرون آمدم با شربتی آب. تا به کسی از آن خود دهم اندر 
حرنکال! یک را دیدم از کیام طقابه . محزرح اگفاده. و نفین,می شگنر . ( و 1۷6۱ به 
من اشارت کرد که : ( ما ۲۱۲ ) , از آن آب به من ده ! » من آب بدو دادم . مجروحی 
دیگر آواز داد که : « به من ده ! » وی از آن آب نخورد ۱۰ مو ۲۹۱ ) و مرا بدو اشارت 
کرد . چونبدو بردم . دیگری آواز داد . وی نخورد » و مرا گفت : , بدو بر ! » همچنین 
۱۵ تا هفت کس . چون هفتم خواست که آب از من بستاند ۰ جان بداد. بازگشتم .گفتم : 
دیگری را دهم . هر شش رفته بودند ۰ تا هر هفت در گذشتند . » آنگاه آیت آمد . قوله - 


تعالی - : ر و یرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصة . ۲ 


او ۲ - مو : مرگ خود را اختیار کرد و بر جای پیغمبر بخفت و جان فدای وی کرد و زندگانی . 
۲و ۳- ما. مو : خود اکنون هر دو بر زمن شوید وی را ما : و آنگاه جبرائیل و میکائیل آمدند 
> - ما : بر سرگاه وی نشست و یکی بر پایگاه جبرائیل گفت . ۵ - ماء مو : ان اللّه تعالی . 
٩‏ مهو 5 به تو مباقات مبکند .. 2۷ ماء منت نوشی: خفته انگال9ااین ایت ماء مو : قوله و من الناس . 
9- ما. مو :و چون به محنت حرب آحد خداوند تعالی مر مزمنان . 
,۰- ما. مو : با شربت آب ماء مو : خود برم اندر . 
۲- ما مو : این آب به من ده . ۱۲و۱۳- ماء مو : مجروح دیگر آواز داد که آن آب به من ده وی از 
آب نخورد و مرا گفت بدو بر چون بدو آوردم دیگر آواز داد آب به من ده اوهم نخورد . 
۵- ما. مو : هفتم بخواست که آن شربت آب از من نستاند جان بداد. ما : « گفتم » ندارد. 
۹ - ماء. مو : تا دیگران را بدهم هر شش بفرمان حق رسیده تا هر هفت آنگاه این آیت آمد . 
۷ ها؛ مو : و تغالق» اندازد. ۱ 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۸۳ 


اندر بنی اسرائیل » عابدی بود که چهار صد سال عبادت کرده بود . روزی گفت : « بار 
خُدایا ! اگر این کوه ها نبودی و نیافریدی . رفتن و سیاحت کردن بر بندگان تو آسان تر 
بودی ۱ » . به یکی از پیغمبران وقت فرمان آمد که مر آن عابد را بنگزی که : ,« ترا بر 
تصرف کردن اندر مك ما. چه کار است ؟ اکنون که تصرف کردی ‏ نامت از دیوان سعدا 
۵ پاك کردیم و اندر دیوان اشقیا نبشتیم . » عابد را طربی اندر دل پدیدار آمد ۰ منجدة 
شکر کرد مر خداوند را - عزو جل - . پیغمبر وقت گفت : « ای شیخ ! بر شقاوت ۰ شکر 
واجب نشود . » وی گفت : « شکر من بر شقاوت از آن است که باری نام من اندر دیوان 
است از دواوین وی . اما حاجتی دارم » ای پیغمبر خدای . » گفتا : « بگو تا باز گویم . » 
گفتا : « بگوی ( ژ ۲۶۲ ) خداوند را - تعالی و تقدس - که مرا به دوزخ فرست , و تن 
۰ من چندانی گردانی که همه جای عاصیان موحد بگیرم » تا ایشان جمله به بهشت 
روند . » پس فرمان آمد : « بگوی مر آن بنده را که : این ( مو ۲۹۷ ) امتحان نه اهاتت 
تو بود . بل که این جلوه کردن تو بود بر سر خلایق ؛ و به قیامت تو و آن که تو شفاعت 
کت . انتزییشت با » ۱ 

و من از احمد حماد سرخسی پرسیدم که : « ابتدای تویة تو (ما ۲۹۳ ) چگونه 
۵ بود ؟» گفت : «وقتی من از سرخس برفتم ؛ و به بیابان فروشدم بر سر آشتران خود . 
و آنجا مدتی ببودم .و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود به دیگری 


۰ 


- هاء مو : و اندر بنی اسرائیل. ۱ ۳ 
۲- ما, مو : اگر که اين کوه ها نبودی و نیافریده بودی مو : بر بندگان آسان تر بودی . 

۳- ما . مو : به پیغمبر آن صلو الله علیه فرمان . 

- ما : در ملك ما, مو : بر ملك ما . ما ؛ مو : نامت را از دیوان سعیدن پاك کردم . 

۵ - ماء مو : اشقیا نوشتیم ما . مو : دل بیدا آمد و سجدذ . 

- ما, مو : مر خداوند را بیغامبر آنوقت گفت ای هذا بر شقاوت سجدة شکر . 

۷- ما. مو : و او گفت شکر من نه بر شقاوت است بر آن است که نام من باری در دیوانی است . 

۸ - مو : از وی اما هی : حلای بکواتا ۰ ۳ .۰ - ماء هو : مر خداوند که مرا بدوزخ فرستی و تن 
چندانی گردانی مرا که جای موحدان عاصی گیرم . ۱۱ - ماء مو : فرمان آمد که بگوی ما . مو : نه برای 
اهانت بود . ۱۲ - ما : مر جلوه کردن . ۳۲ - ما. مو : کنی ویرا اندر بهشت باشد. 

۶6- ژ :حمادی . ۱۵- ماء مو : من از سرخس برفتم به بیابان . 

- ما, مو : و مدتی آنجا ببودم ما, مر : خود با دیگری . 


۱۸۴ کشف الحجرب فرق متصوفه 


دادمی . و قول خدای - عز و جل - که گفت : + « و پژثرون علی انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة . » در پیش خاطر من تازه بودی . و بدین طایفه اعتقادی داشتم . روزی 
شیری گرسنه از بیابان بر آمد ۰ و اشتری از آن من بشکست . و بر سر بالایی شد و بانگی 
بکرد , تا هر چه اندر آن نزدیکی سباعی بود . بانگ وی بشنیدند .بروی جمع شدند .وی 
۵ بیامد . و اشتر را برهم درید . و هیچ نخورد . و باز بر سر بالا شد . آن سباع از گرگ و 
شکال و روباه و مشلهم همه از آن خوردن گرفتند . و وی می بود تا همه بازگشتند . آنگاه 
قصد کرد تا مختی بخورد . روباهی لنگ از دور پدیدار شد . شیر بازگشت تا آن روباه لنگ 
نان که بایشتاباخورد و بازگفت... آتگااافینوبار آمد رطلفقراز آن‌مووزد. . راز 
دور نظاره می کردم . چون بازگشت , [ مو ۲۹۸ ) به زبانی فصیح مرا کت : , یا آخقد ؛ 
۰ ۲۶۳ ) ایثار بر لقمه کار سگان است .مردان » جان و زندگانی ایثار کنند !» چون 
این برهان بدیدم» دست از کل آشغال بداشتم . ابتذای تويهةٌ من آن بود ۰ » 

ابو جعفر خلدی - رضی ال عنهٌ - گوید : « روزی آبو احسن نوری - رحمٌ اللّه 
علّیه - اندر خلوت مناجات می کرد . من برفتم تا مناجات وی را گوش دارم . چنان که و 
نداند , که سخت فصیح و لبق می بود گفت : , بار خدایا ! اهل دوزخ را عذاب کنی ۰ و 
۵ جمله آفریدگان تواند » و به علم و قدرت و ارادت قدیم تواند . اگر ناچار [ ما ۲۹۶ ) 
دوزخ را از مردم پر خواهی کرد ۰ قادری بر آن که به من دوزخ و طبقات آن پر گردانی 39 
مر ایشان را به بهشت فرستی . » جعفر گفت : « من در آمر وی متحیر شدم » به خواب 
دیدم که آینده یی بیامدی و گفتی : خداوند - تعالی - گفت : : «ابواخمین را بگوی , ما 
ترا بدان تعظیم و شفقت تو بخشیدیم که به ما و بندگان ماست . » 


۱- ما. مو : بدادمی قول خدای . ۲- ما: مو : اندر پیش دل من تازه بودی . ۲ر۳- ما هو : روزی کرسنه شیری از بیابان در آمد. 
۳- ماء مو: از آن من بکشت . ۴و - ماء مو : بکرد هر چه  .‏ 6 - مو : سباعی بودند ما. مو : بروی مجتمع شدند . 

۵- ماء مو : و هیچ خود نخورد و باز بر آن سربالا شد . ۵و٩‏ - ماء مو : روباه و اشخال و آنچه بدین مانند همه ما, مو : آنگاه شیر 
قصد کرد تا ختی از آن بخورد. ۷- ما. مو : از دور پدیدار آمد شیر بازگشت و بر بالا شد تا آن روباه چندان که. 

۸ - ماء مو : توانست ازان بخورد و باز کشت شیر باز بیامد . ۸و٩‏ - ماء مر : نگاه می کردم چرن شیر بازگشت بزبان فصیع. 

۰- ماء. مو : اپثار لقمه کار سگان بود . ۱۱- ماء مو : و ابتدای توية من . 

۲ افو و ابر جعق خلدی رخههة اللهاعلیه گرید که: 2۱۳ ها ی .۰ 6- ما. مو : فصیع می بود . 
۵- ما. مو : تواند به علم و فدرت وارادت فدیم تو و اگر ناچار . ٩۱-ما‏ . مو : به من آن دوزخ و طبقات آن پر کني. 

۷- ما مو : دیذم بخواب. ‏ ۱۸- مو : آینده یی بیامد و گفت که خداوند گفت که . ما . مو : که ما ترا. 


. بدان شفقت و تعظیم تو بخشیدم‎ - ٩ 


و وی را نوری بدان هواندواق . که اندر خانه تاريك ,چون سخن گفتی,به ور باطنش ۰ 
شاه رشوتای ۰و به تورست اسان مات الت انا عطاقت ری را 16 
« ابو احسن ۰ جاسوس القلوب است » این است تخصیص مدب وی . اين اصلی 
قوی است و آمری معظم به نزديك اهل بصیرت . و بر آدمی هیچ چیز از بذل روح سختتر . 
9 نیست . و دست بداشتن محبوب خود , و خداوند - تعالی - کلید همه ( مو ۲۹۹ ) 
نیکویی ها مر بذل محبوب خود را گردانیده است .۰ لقوله - تعالی - : « لن تنالوا 
البر حتی تنفقوا مما تحبون . » و چون روح کسی مبذول باشد ۰ مال و منال و خرقه 
و لقمه را چه خطر باشد . و آصل اين طریقت این است . 
چنان که یکی یه نزديك رویم آمد که : « مرا وصیّتی کن . » گفت : « يا بنی ! 
۰ لیس هذا الامر غیر بذل الروح ان قدرت علی ذلك . و الا رز ۲۰۳ ) فلا 
تشتغل بترهات الصوفية ! » : , اين آمر به جز بذل جان نیست , اگر توانی » و الا به 
نرهات صوفیان مشغول مشو . » وحزاچه جز این استحفه تراك است . و خداوند - 
جل جلالهُ - گفت - عزّ من قائل -: « ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللّه آمواتا 
بل آحیاء عند ربهم . » و قوله - تعالی - : « ولا تقولوا لمن ( ما ۲۹۵ ) 
۱ یقتل فی سبیل اللّه آموات بل احیاء ۰» پس حیات آبدی اندر قرب سرمدی ۰ 
به بذل روح یابند » و ترك نصیب خود اندر فرمان وی و متابعت دوستانش . 


۲- ما. مو : روشن گشتی . كِ 

۳- ما مو..:و این افققلی. 

ء- ماء مو : و امری معظم است ما هو : سخت تر از بذل روح نیست . 
۵- ما. مو : و دست بداشتن از محبوب خداوند عز و جل کلید همه نکوئیها . 
1- ما مو : باذل محبوب خود را بذل گردانیده است جنانکه گفت لن تنالوا.. 
۷- ما. مو : کسی را ما. مو : و منال و حال و خرقه. 

. ماء مو : رویم رحمة اللّه علیه آمد‎ - ٩ 

کون ۱ ها دالشن الااظ : 

۲ ماه مو.: نامر : 

۲- مو : صوفیان مگرد و بجز این بود ترهات است و خداوند گفت . 

۳- ما مو : تبارك و تعالی و لا ما , مو : ربهم یرزقون فرحن با آتبهم اللّه من فضله . 
۶- ما. مو : و نیز گفت ولا تقولوا مو : و لکن لا تشعرون . 


آما ایثار و اختیار جمله اندر رژیت معرفت,تفرقه باشد. و اندر عین جمع .عین 
ایثار , که ترك نصیب است , خود اصل نصیب بود . و تا روش طالب » متعلق به کسب وی 
بود , همه هلا وی بود . و چون جذب ولایت خود ظاهر (مو ۳.۰ ) کرد ؛ احوال و 
افعال وی » جمله بر هم بشولید .وی را عبارت غاند » و روزگارش را اسم نه , تا کسی 
8 وی را نامی نهد و یا از وی عبارتی کند و يا چیزی را بدو حوالتی رود ۰ چنان که 
شبلی گوید - رحمٌ اللّه علیه - شعر : 


(- سهلیان ( اس ) ] 


۰ وامّا السهليةٌ : تولی سهلیان به سهل بن عبد اللّه القستری -رحمةً اللّه عَلیّه - 
باشد . و وی از محتشمان اهل تصوف بود و کبرای ایشان » چنان که ذکر وی گذشت . و 
در حظله اندر وفت ود , سلطان وقت بود ,و از آهل حل و عقد اندر این طریقت س | 
براهین بسیار ظاهر بود که از ادراك حکایات آن . عقل عاجز شود . و طریق وی اجتهاد و 
مجاهدت نفس و ریاضت است . و مریدان را به مجاهدت ( ژ ۲۶۵ ) به درجات کمال 
۵ رشان : 

و اندر حکایات معروف است که مریدی را گفت : « جهد کن تايك روز همه روز 
کل که رون الله وله ۱ ودیگر رون وگن .» هگگفان تا بدانیخونکرد . کرت : 


" - مو :و اها ایثار و مو : و اندر عین ایثار . ۲- ما : ترك نصیب بود و تا ورزش طالب. 
۳- ما مو : و چون حق ولایت . - ما . مو : و وی را عبارت . 

۵ - ما. مو : حواله کند و اندرین معنی شبلی رحمة الله علیه گوید. 

۷- ما : به صفات الوصوفه . مو : به صفاتی الوصوفة. 

:و ۱۱" ما و رتضنزن الله عقمورکتتهروای از . ۱- ما : و کبزای ایشان . 

۲- ما مو : و وی را بسیار براهین ظاهر بود که اندر . ۳ - ما مو : و ط‌یقت وی احتهاد. 
۶- ما. مو : به درچة کمال . 

۹ - ماء مو : میگویی اللّه و دیگر روز و سیم روز همچنان تا بدان خو کرد و گفت. 


« اکنون شب ها بدان پیوند . » چنان کرد » تا چنان شد که اگر خود را . جایی ( ما ۲۱۰ ) 
به خواب دیدی . همان می گفتی ( مو ۳۰۱ ) اندر خواب . تا آن عادت طبع وی شد , که 
همه روزگارش مستفرق آن گشت . قال بعضهم : / ذکر اللسان غفلةٌ و ذکر القلب 
قربة ۰ » وقتی اندر خانه یی بود ۰ چوبی از هوا در افتاد » بر سر وی آمد و بشکست . 
۵ قطره های خون از سرش بر زمین می آمد ۰ نبشته پدید می شد که :,أللّه ! ال !» 

و پرورش مریدان از روی مجاهدت و ریاضت » طریق سهلیان است . و 
خدمت درویشان و حرمت ایشان ۰ طریق حمدونیان ۰ و به مراقبة باطن طریق 


جنیدیان - رحمه الله علیهم اجمعین . اما ربافقت و متخاهات ۰ حتله لاف کردن 
۱ ۱ در حقیقت نفس و معرفت آن بیانی کنم تا معلوم شود . آنگاه بیان مذاهب اندر 


بذازورکه:تفقق از روعبلشتت وجود اللقت : تاد 4 و حقیقته و ذاته .و آندر جریان عادات 
و عبارات مردمان محتمل است مر معانی بسیار را بر اختلاف یکدیگر استعمال کنند به 
۵ ۱معانی متفتفان : به نزديك گروهی ( ژ ۱۰۹ نفس به معنی روح است ۲ و به نزديك 


۱- ما : تا چنان کرد ماء مو : شد اگر خود را . ۲و۳- ما: طبع وی شد آنگاه گفت ازین باز گرد و بیاد 
داشت دوست مشغول شو تا جنان شد که همه . ۳- ما مو : عبارت عربی را ندارد. 

ها فا کار مار ندرا وروی آهدن بت وا خی . 

۵ - مو : که از سرش بر زمین می آمد نوشته پدید می آمد اللّه. 

1 - ماء مو : از روی مجاهدات و ریاضات طریقت سهلیان اين بود . 

۷- ما. مو : و حرمت طریق حمدونیان و مراقبه ما مو : چملة دعا را ندارد. 

۸- ماء مو : نفس بود تا کسی مر نفس را. -٩‏ ما , مو :و اکنون من در حقیقت و معرفت نفس. 
۰- مو :بیان کنم . 2۲ ها » هو : بو فقتی الهوی»اندارد. ۱ 
۳ - ما : و حقیقه ذواته اندر جربان . ع۱۶- ما. مو : محتمل است معانی بسیار را برخلاف. 

۰ ۱ص ماه مو :ععنی مشاده ما : روح است و نزديك . 


جر هر نو 


گروهی به معنی مروت . و به نزديك قومی به معنی جسد . و به نزديك گروهی به معنی 
خون . اما محققان اين طایفه را مراد از اين لفظ ۰ هیج از این جمله نباشد . و اندر 
حقیقت آن موافقند که منبع شر است ( مو ۳۰۲ ) و قاعده سوء . اما گروهی گویند : 
عینی است مودع اندر قالب» چنان که روح . و گروهی گویند: صفتی است مر قالّب را چنان 
۵ که حیات .و مُتَنق اند که اظهار آخلاق دنی [ ما ۲۱۷) و افعال مذموم را سبب او است . 
و این بر دو قسمت بود : یکی معاصی و دیگر آخلاق سوء » چون کبر و حسد و بخل و 
خشم و حقد .و آن چه بدین ماند از معانی ناستوده اندر شرع و عقل . 

ین به ریاضت مر این اوصاف را از خود .دقع توانذ کرد ۰ چنان که به توبه مر معضیت 
را . که معاصی از اوصاف ظاهر بود , و این اقلا از اوصاف باطن . و ریاضت از افعال 
۰ فظاهر برد و تویه از آوصاف باطن . آن چه اندر باطن پدیدار آید . از اوصاف دثی » به 
اوصاف سنی ظاهر پاك شود . و آن چه بر ظاهر پدیدار آید . به اوصاف باطن پاك شود . و 
نفس و روح هر دو از لطایفند اندر قالب . چنان که اندر عالم : شیاطین و ملایکه و 
بهشت و دوزخ . اما یکی محل خیر است و یکی محل شر . چنان که چشم محل بصر 
است »و گوش محل سمع .و کام محل ذوق .و مانند این از آعیان و اوصافی که اندر قالب 
۱۵ آدمی مودع است . 

پس مخالفت نفس سر همه عبادت ها است و کمال همه مجاهدت ها . و بنده 
هر بدان بهگشق راه نیاند: از آن کل مواففت ویلهلافابند است» و مالقتا وی اقات بنده و 
خدازند - تعالن وزتقلنن:- آمرکردببه خلاف کزدن آن ,شام کزورمن آن کشان:را که.به 


۱- ما. مو : و به نزديك گروهی به معنی . ۲- ما؛ مو : از اين الفاظ هیچ جمله ازین . مو: جمله 
هیچ چیز نباشد. ۳- ماء مو : گروهی گویند که عینی. ۶ - ماء مو : گویند که صفتی مر قالب را . 

۵ - ماء مو : دنیه بری باشد و افعال مذمومه را سبب آنست .۱ - ما : قسمت است. مو : قسم است یکی 
معاصی و دیگر اخلاق دنی ( مو : دنیه) چون . ۸- ماء مو : رفع توان کرد . -٩‏ ماء مو : و معاصی 
از . .۱- ما : افعال ظاهر و توبه ما. مو : از اوصاف دنبه. ‏ ۱۱ - ما: اوصاف ستودة باطن مو : 
به اوصاف رنه ظاهر . مو : اوصاف ستود باطن ؛ ما : از « و آنجه » تا « باك شود ندارد. 

۴ - ما : محاطظ امنتن. 2۱۵ ما ناویات 1۱۶ ۵ - ما: مودع است اندر قالب آدمی. 
۷ - مو : ازانظااش افضت:. ۱۷و۱۸ - ما مو: واتخنلوند امر کرد 

۹ - ما : مدح کرد مر آنان را » مو : مر آنرا. 


| یوس رسد هه هی وه ۳ تا تا سا ۳ کت کت هت اک 1 ۳۲ 7۱ تک ویس تس زا وااتاد۳: اناد تسس زاسن ست نات .سس اس ال انیت ۳ رت تن 


خلاف نس کوشیدند.و ذْم کرد مر آنها را که به مواف فقّت تفس [ ز۲۶۷ ) رفتند.[ مو ۳ ۳ 
کما قال الله - تراك و شعالی ۳ و نهی النفس عن الهوی فان اجنة هی 
ألْاوی . » و قَولهُ تعالی : « افکلما جاء کم رسول بما لا تهوی آنفسکم 
استکبرتم ۰» و از یوسف صدیق - علیه السلام - مارا خبر داد که گفت : « و ما 


ی مت 


*آبری نفسی ان التفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی . ».و پیفمبر گفت ض 
صلی اللَّه علیه وسلم - : راذا آراد له بعبد خیرا ۰ بصره بعیوب نفسه . ۲ 

و اندر ( ما ۸ ) آثار موجود است و مورود است که : خداوند - تعالی و تقدس - 
به داود - علیه السلام - وحو‌ شاد :ربا داود ! عاد نفسك » و ودنی بعداوتها . فان 
ودی فی عداوتها . » ۱ 
۳ پس این جمله - که یاد کردیم - اوصافند . و لامحاله صفت را موصوفی باشد . 
تا بدان فایم ود . از آن چه صفت به خود قایم نباشد . و َعرفت آن صفت جز به شناخت 
جملة قالب , معلوم نگردد . و طریق شناختن آن » بیان اوصاف انسانیت باشد و سر آن . و 
اندر حقیقت انسانیت» مردمان سخن گفته اند که : تا اين اسم چه چیز را سزاوار است . و 
۵ اعلم اين بر همه طالبان حق فریضه است . ازآن چه هر که به خود جاهل بود . به غیر 
جاهل تر بود .و چون بنده مکلف بود به معرفت خداوند - عزّ و جل - , معرفت خود » وی 
را بای دانست؛ تا به تیف نگاتان ماکالفتاند را - ات3 بشناسد و به فنای 


۱- ما مو :مر آنان را که بر ف#افقات نفس رفقفااند کمال قال: 

۲- ما. مر : چنانکه خدای ( مو : خداوند) عز و جل فرموده ( مو: گفت ) ... و نیز گفت. 
۵- ما :و پیغامبر گفت ما : بصره الله . ۱ 

۷- ما . مو : و در آثار موجود و مورود است که خداوند عز و جل به . 

۸- مو : فرستاد و گفت یا دازد ما مو :و ودنی فان مژدی فی عداوتها . 

۰- ما مو : و لامحالة صقارا موطوفی 97 نا . 

۲- ما :نییان اوتظناف انانیت است‌وشتن. 

۳ - ما . مو : تا این جه جیز است سرزاوار. 

6- مو : بر همه طلاآب حق. 

۵۶۵- ما , مو : چون بنده مکلف باشد به ما . مو + خداوند معرفت خود را بباید تا . 
- ما , مو : حدوث خود ما . مو : « عز و خل »لد 


خود . بقای حق - تعالی- وی را معلوم گردد .( مو ۳۰۶ ) و نص کتاب بدین ناطق است » 


کما قال ال - تعالی - : « و من برغب عن ملة ابراهيم ال من سفه نفسه . » : 
ر آی جهل نفسه . » و یکی گفته است از مشایخ :+ « من جهل نفسه فهو 
بالغیر اجهل . » و رسول گفت - صلی اللهُ یه وسلم - : « من عرف نفسه فقد 
۵ عرف ربه . » : , أی من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء . و یقال 
من عرف لَفسَه بالال فقد عرف ربهُ بالعز » و یُقال من عرف نفسه بالعبودية فقد 
عرف ربه بالربوبية . » پس هر که خود را (ژ ۲۶۸ ) نشناسد » از معرفت کل 
محجوب باشد . و مراد از این جمله اینجا معرفت انضائیت است و اختلاف مردمان اندر آن 
[ما ۲۹۹ ) از اهل قبله . ۱ 
۰ گروهی گویند : انسان جز روح نیست تن وااطوکن ز ات 
و موضع و مأوی گاه و بنیت آن . تا از خلل طبایع محفوظ باشد . و حس و عقل ۰ صفت 
ی 
و این نام از آن شتختض مرده صی برنخیزد . چون جان با وی بود » مردمی بود زنده .. چون 
بمرد انسانی باشد مرده . و دیگر آن که جان نیز در تالب ستوران موجود است » و ایشان 
۵ را انسان می نخوانند. اگر علّت انسانیت هم روح بودی » بایستی که هر جایی که جان 


بودی, حکم انسانیت موجود بودی. پس دلیل ثابت شد بر بطلان [مو ۰۵ ۳] قفا ایسان . 


۱- ماء مو : بقای حق معلوم گرد ما , مو: باین ناطق است . 

۲- ما. مو : که خداوند عز و جل مرکفار را بجهل خود صفت کرد و گفت و من یرغب . 

۳- مو : ازمشایخ که من جهل. 

۰- ما. هو : و مأوی گاه ویست آن . 

۱- ما مو : جدا می شود وی را انسان خوانند. 

۲- ماء مو : از شخص مرده برنخیزد و چون با وی جان بود انسانی بود زنده و چون بی جان شد 
۳ع- ما : انسانی بود مرده . . ما؛.مو : جان اندر قالب ستور نیز مود است انسان نخوانند 
و اگرعلت انسانیت روج بودی . ۱ ۱ ۱ 

۵- ماء مو : اورا حکم انسانیت ماء مو: پس دلیل قایم شد بر بطلان. 


ی روکد ای تسف یر ی با و ات 
یکی از دیگری مفارق شود . این اسم ساقط گردد . چنان که بر اسبی چون دو رنگ ۰ 
مج کرده ۰ یکی سیاه و دیر سپید . آن را بلق خانند .و چون آن دو رنک از 
یکدیگر جدا . گردد . یکی سفید بود و یکی سیاه . و اين نیز باطل است . لقوله - 


ی ۵ مر میم ۵ هو مس 6 هم 


6 تعالی - : « هل آتی علّی الانسان حبن من آلدهر لم یکن شین ۳ ۲ ۳۲ 
مر خاك آدم را بی جان . انسان خواند و هنوز جان به قالب نپیوسته بود ِ 

و گروهی دیگر گویند: انسان جزوی است نا متجزی » و محل آن دل است , که 
قاعدة همه اوصاف آدمی آن است . و اين هم محال است ۰ که اگر [ ژ ۲۶٩‏ اکاکتش .را 
بکشند و دل از وی بیرون کنند , هم اسم انسانیت از او ساقط نشود ؛ و پیش از جان » به 

۰ اتفاق در قاب آدم. ۰ما ۰ ۲۷ ) دل نبود . 

و گروهی از مدعیان متصوف را اندر این معنی غلطی افتاده است و گویند :و انسان:: 
آکل و شارب و محل تَفْیّر نیست » و آن سر الهی است . و این جسد تْبیس آن است . و 
آن مودع است اندر امتزاج طبع و اتحاد جسد و روح . گوییم به اتفاق جمله عقلا , مجانن 
و فساق و جهال و کُفار را اسم انسانیت است. و در ایشان هیچ معنی نیست از اين اسرار . 
۵ و جمله متغیر و آکل و شارب اند . و در قالب و وجود و شخص . هیچ معنی نیست 
که آن را انسان خوانند . و از (مو ۳۰۹) بعد عدمش نیز نه .و خداوند - عز و جل - جملة 
مایه ها را - که اندر ما مرکب گردانیده است - انسان خوانده است بدون معنی ها , که آن در 
۱- ما : اين اسم واقعه است . ۲ - ما؛ مو : مفارق بود این اسم ساقط شود چنانچه بر اسبی دو رنگ . 
۳ ما ی دنشگان تفای 
۳و - ما. مو : و جون آن دو از یکدیگر جدا شوند ( مو مزا نویر وان 
را القفنید.. 

ء - بقول خدای عز و جل که گفت هل اتی. 

7- ما: خوانند و هنوز ما ء مو : پیوسته به قالب نبود . ۸- مو : اوصاف آدمی است . 

-٩‏ ما .مو : هم اسم انسانیت از وی نیفتد ما . مو : اندر قالب آدم. 

۱- ما , مو : گروهی از مدعیان متصوفه را ما : و گویند که انسان . ۱۲- مو : و این سر . . 
۳- ما : گویم به ما , مو : و مجانن و ما . مو : و اندر ایشان . 

۶- ما : و کار و جهال اسم. ۱۵- ما ,؛ مو : جمله متغیر ما » مر ۳ 
2٩‏ ها می وهای ع ول ۱۷ :فیدر کی امت اسان وانده . 


بعضی آدمیان نیست . لقوله - تعالی - در وید ۱09 آلاسایین عطاتیین راو 
ساوسو و بو مضفة فخاقتا 


ا لَضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن 
امخالقین . » پس به قول خدای - عز و جل - که أضتدق القائلان است - از خااك نا پاك » 


۵ این صورت مخصوص محبوس با همه تعبیه کرد ۰ و تعبیر و تَْیراتش ش انسان است . 
چنان که گروهی گفتند از هل سنت که : انسان حی است که صورتش بر این هیأت 
معهود است , که موت اين اسم را از وی نفی نکند با ور معهود و آلت مرسوم بر ظاهر و 
باطن . وامراد از صور مغهود تندزستار بیمازبو3 ۰ و آلت مرسوم عاقل و مجنون 29 
اتفاق هر چه صحیح تر بود کامل تر بود اندر خلقت . 

۰ پس بدان که ترکیب انسان ۰ آن که کامل تر بود ( ژ ۲۵۰ ) به نزديك محفقان از سه 

معنی باشد : یکی روح و [ ما ۲۷۱ ) دیکر نفس و سدیگر جسد . و هر عینی را از اين 
صفتی بود که بدان قایم بود : روح را عقل » و نفس را هوا ۰ و جسد را حس . و مردم 
فونه یی است از کل عالم . و عالم ( مو ۳۰۷ ) نام دو جهان است . و از هر دو جهان در 
انسان نشان است . نشان این جهان . باد و خاك و آب و آتش . ترکیب وی از بلغم و خون و 

۵ صفرا و سودا .و نشان آن جهان » بهشت و دوزخ و عرصات .جان به جای بهشت از 
لطافت » و نفس به جای دوزخ از آفت و وحشت , و جسد به جای عرصات جمال این هوادو . 
معنی به قهر و مزانست ۰ پس بهشت تأثیر رضای وی ۰ و دوزخ نتیجه سخطش . هم چنن 
روح مومن از روح معرفت » و نفس وی از حجاب ضلالت . و تا در قیامت ۰ مومن از دوخ 


۱- نیست لقوله عز و جل . ء - ما . مو : که وی الصادقن است از خاك تا خاك . 

وه - ما , مو : اين صورت با همه تعبیه کرد . ۵ - ما : و تعبیه و تغیر آتش انسان است , مو : و 
تعبیه و تغیراتش , ژ : تعبیر آتش ‏ ما , مو : گروهی گفته اند از. -٩‏ ماء مو : انسان وحی که 
صورتش بدین صفت معهود . ۷- ما , مو : نکند تا صورت معهود و آلت موسوم ماء مو : صورت 
معهود . ۸- ما , مو : و آلت موسوم مجنون و عاقل ما . مو : باشد از خلعت . 

۱- ما , مو : و سیوم جسد و مرعینی را ازین سه .۰ ۱۲- ما : و نفس را هوای . 

۶- ما, مو : آتش و آب  .‏ ۱۵- ما مو : باز جان به جای. 

2-1 ها :و حمل اه درم فده وحم کف ردو 2۱۱۷۲ می: وتقاانت اتسیو 

۸- ما : از روح و معرفت. ‏ ما : از حجاب و ضلالت و تا اندر قيامت . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱ ۱ ۳۹۳ 


خلاص نیابد . و به بهشت نرسد , حقیقت رژیت نیابد . و به صفای محبت نرسد . هم چنین 
تا بنده اندر دنیا از نفس جات نیابد , و به تحقیق ارادت نرسد - که قاعدة آن روح است - 
به حقیقت قربت و معرفت نرسد . 

پس هر که اندر دنیا وی را بشناسد و از دیگران اعراض ند و بر صراط شریعت قیام 
۵ کند . به قیامت دوزخ و صراط نبیند . و درجمله روح مومن داعی وی بود به 
بهشت . که اندر دنیا نمونة آن وی است .و نفس داعی وی # به دوزخ که اندر نیا 
نمونة آن وی است . آن یکی را مدبر عقل نار رات تن . تدبیر 
آن یکی صواب ‏ و از آن آن دیگر خُطا . 
۳ پس بر طالبان این درگاه واجب بود که پیوسته طریق مخالفت وی سپرند تا به خلاف 
وی » مر روح و عقل را ( مو ۲۰۸ ) مدد کرده باشند 0 

خل : اما آن چه مُشایخ گفته ( ما ۷ )اند اندر تفس : 

ذوالنون مصری گوید - رحمه الله علّیه - : « اشد احجاب رزیل تسد 
۱۵ تدبیرها ۷ صعب ترین ( ژ ۱ ) حجاب مر بنده را رزیت نفس و متابعت 
تن آن ان . » از آن چه متابعت وی , مخاَفت رضای حق باشد . و مخالفت حق » سر 
همه حجاب ها بود . 

ابو یزید گوید - رحَمهٌ الله عَلیّه - :« النفس صفة لا تسکن الا بالباطل .» 


-- ۱ 


۱ اک مر اف شید و۱ 2 ما که کی هک رون از نی ات تابن 2٩‏ 
ما اور شتانید ماش ما شا .۵ ماه میت اط رابت م: 
داعی وی بوده . -٩‏ ما : وی بود وی به دوزخ . ۷- ما : دیگر را قاعدة هوا. 

۸- ما : و از آن این دیگر مو : و از آن یکی دیگر . 

. ما مو : بر طلاب این درگاه مو : طریقت مخالفت وی‎ -٩ 

۰- ما : روح و عقل مدد کرده باشند ‏ ما : سرّ خدای است , مو : خدائیست . 

۱- ما : واحل اي نلازاد. ۱ 

۷۲- ما : گوید قدس سره  .‏ ۱۶- مو : حجاب بنده را رزیت تفس است مو ؛ تدبیر آن ازآن چه . 
۵ - ما , مو : مخالفت حق عز و جل بود ما , مو : سر حجابها بود . 

۵ ۱۹ - ماء مو : و ابو پزید بسطامی گوید النفس .. 


تست ات به باطل نباشد. ۰«( و هرگز وی راه حق « سپری نکند ‏ 


مُحمّد بن علی الترمذی گوید - رحمّة الّه علیه - : « ترید آن تعرف الحق مح 
بقا ء نفسك فيك و تفسك لا تعرف نفسها فکیف تعرف غیرها ؟ » : ««خواهی تا 
۱ تو , و نفس تو خود را با بقای خود . مر خود را نمی شناسد . 
۵ چگونه غیر را بشناسد ؟» یعنی نفس خود اندر حال بقای خود . از خود محجوب بود به حق ۰ 
چگونه مکاشف گرد 1 

جنید گوید - رضی اللة من - : آساس الکُفر قیامكك علی مراد تفسك . 
« بنای کفر قیام بنده باشد بر مراد تن خود ۰ زان چه نفس را با وه سار مرت 
نیست . لامحاله پیوسته به اعراض کوشد , و معرض , منکر بود » و منکر بیگانه . 
ابو سلیتان دارانی کزید - رح اللهعَليْه - ۰ ان النفتین خانتة مانق و 
افضل الاعمال خلافها ۰ » :, نس خاین است اندر امانت » و مان است اندر طلّب 
رضا ۰ و بهترین اعمال . خلاف وی است . » [ مو ۳۰۹ ]از آن چه خیانت اندر امانت بیگانگی 
بود .و ترك رضا کم کی و آثفاس ایشان - رحمهم له - اندر اين نی بیش از آن است که 
حصر پذیرد . ۱ ۱ 
۵ اآمدم با سر مَقصود و اثبات مذهب سهل اندر صحت ما ۲۷۳ ) مجاهدت 
نفس و ریاضت آن و طریق ببن آن اندر یقت . و بل اوق 


آلکلام فی مجاهدات آلنفس : 

فوله - تعالی دی کال سرا ما رایع ی - ملق 
الله علیه وسلم - : ر المجاهد من ( ژ ۲۵۲ ) جاهد نفسه فی اللّه . » و قوله - 
صلی الله علیه وسلّم - : « رجعنا من ابمهاد الاصغر الی احهاد الاکبر . » قیل : 


۱- ما . مو: آن به باطل بود هرگز وی را حق سیر می نکند  .‏ ۲- مو : و محمد بن علی الترمذی گوید قدس سره. 

۲ هو ای وا از وا وتو هم گونه خی خرف را : ۱ 

0- ما مو : بقای خود به خود محجوب است چون به خود محجوب بود یت ۲ ۸- ما مو : 
در اعراض کوشد ما : بیگانه بزد. -٩‏ ما : و ابر سلیمان مو : خائنة قانعةٌ و ۰ .۱- ما . هو : و مانع است از طلب رضا بهترین. 
۱- ما : خیانت در امانت . ۲- ما مو : «رحمهم اللّه» ندارد اک ۳۵۵۳۵ ۱۳ ۱ 

2۳ ها موه سر مقفزد و مو : سهل رطم الله غته/ فان فکافنات تنس 

۶- ما : و طریق اندر بیان خقیقت آن ( مو : اندر تحفیق آن ) و باللّه التوفیق واللّه اعلم بالصواب . ۱۵- مو : مجاهدة النفس . 
- ما مو : فال اللّه تعالی . ۱۷- ما مو : و نیژ گفت رجعنا ما : یا رسول الله و ما اطهاد. 


) یا رسول الله ما الجهاد الاکیر 5 قال : ) 1 وهی مجاهدة النفس ۰ * (( باز گشتیم 
از جهاد خردتر یعنی از غزو به سوی جهاد بزرگ تر ۰ » گفتند :, یا رسول اللّه ! جهاد 
بزرگ تر کدام است ؟ » فرمود : مجاهدت نفس . » و رسول - صلّی اللّه علیه سم - 
مجاهدت نفس را بر جهاد تفضیل نهاد . ازآن چه رنج آن زیادت بود از رنج جهاد و غزو . 
۵ و بدان چه خلاف هو و قهر کردن نفس » عظیم کاری شگرف است . ۱ ۱ 

پس بدان - كمك ال - که طریق مُجاهدت نس و سیاسّت آن واضح است و 
پیدا و ستوده میان همه هل آدیان و ملّل . و مُخْتَص اندر هل اين طریقت به رعایّت آن , 
و مستعمل و جاری است این عبارت اندر میان خواص و عوام . و مشایخ را 5 رضی ال 
عنه - اندر این معتی رموز و کلمات بسیار است . 


ها هر م۱ 


۰ او تفا پیت عسل[لله تسعوی - رضی اللّه عنه - [مو ۳۱۰ ) اندر اصل این غلو 
بیشتر کند . و وی را اندر مجاهت نفس . براهین بسیار است» و گویند که خود را بر آن 
بداشته بود که هر پانزده روز يك بار طعاء خوردی . و عمری دراز بگذاشت به غذایی اندك . 
و جملةٌ محققان مجاهدت اثبات کرده اند و آن را آسباب مشاهدت گفته . مکر آن پیر 
بزرگوار که مجاهدت را علّت مشاهدت گفته است . و مر طلب اندر حق یافت . تأثیری 
۵ عظیم نهاده است . ( ما ۲۷ ) و وی زندگانی دنیا را در طلب » فضّل نهد بر حیات 
عقّبی در خصول مُراد . ازآن چه کوید. : آن ثمرة این است که چون در دنیا خدمت کنی . 
آرتقاافبت بای ۰ یلاعت آن قربت نا فلا . باید تا علّت وصول حق » مجاهدت بنده 
باشد که بکند هم ب به ( (:۲۵۳ ) توفیق حق .ووی گفت 3 رضی اللّه عنه - : 
« المشاهدات مواریث الجاهدات . » و دیگران گویند : « وصول حقرا علّت نباشد. 
که فک بففن رنق» بدافقال رسلن. را باافطلتکار بود؟ ۱ 


۱- ما : از جهاد خردتر  .‏ ۰۲ مو : یعنی غزوه به سوی جهاد اکبر ما. مو : جهاد چیست ؟. 

۳- مو د گفت مجاهدت نقس رسول صلی::.. عره- ما » مو : زیاده بود که آنتجهاد باراندن‌هرا برد و مجاهده فهن کردن آن عظیم ... 
1- مو : مر مجاهدت . ۷- ما مو : و ستوده و پیدا میان , ما» مو : که ستوده است میان همه ادیان . 

۸- مو : و عوام ایشان و مشایخ را رحمهم اللّه علیهم اندر اين . 

۰- ما : ... تستری رحمهة اللّه علیه ما , مو : اندر مجاهدات براهین. 2۱۱ ما مو : که وی خود را بر آن داشته بود . 

۲- ما.مو : و عمر دراز بگذاشت . ما : کرده اند و مر آنرا . ۱۳- ما : مشاهدت گفته اند مگرآن بیر بزرگوار . 

26 3 + وامر طلك در توالت .ما از ۹۵اه نا «دواوی#زظگرر شدمرانت.. 

۵- ما : یر حیوةً عقبی ما : این است چون در . ۱۷- ما هو : حصول حق . ما مو : به توفیق حق وی گفت که . 

2-۸ ما مو : درضی الله عته ع ندارد. 1- ما. مو :به فصل برسد فضل رابا اتعال جه کار . 


پس مجاهدت » تهذیب نفس را بود نه حقیقت قرب را . ازآن چه رجوع مجاهدت به 
بنده باشد ۰ و حوالة مشاهدّت , به خق مُحال بود . که این علّت آن گردد ۰ با آن آلّت این . 
حجت سهل اندر اين قول خدای است - عرّ و جل - عز من قائل - : و و الذین جاهدوا 
فینا لنهدينهم سبلنا . » آن که مجاهدت کند ۰ مشاهدت یابد .وانیز جملة ورود 
۵ آنبیا و اثبات شریعت ( مو ۲۱۱ ) و نزول کتب و چمّلة آحکام تکلیف ینابر این است . و 
اگر مجاهدت , علّت مشاهدت نبودی » حکم این جملّه باطل شدی . و نیز جملة احوال دنیا و 
عقبی , تعلْق به حکم و علل دارد . و هر که علل از حکم نفی کند ۰ شرع و رسم جمله 
بردارد . نه اندر صل , اثبات تکلیف درست آید "و نه اندر فرع , طْعام مر سیری را علّت 
گردد » و یا جامه مر دفع سر ما را . و اين تعطیل کل معانی بوه . پس ریت اسباب ۰ 
۰ ۱ اندر آفعال . توحید بود . و دفع آن تعطیل . و اين را اندر مشاهده دلایل است . و 
انکار اين » انکار مُشاهدت و مکابرة بان باشد . 

نبینی که اسبی توسن را به ریاضت از صفت ستوری به صفت مردمی آرند , تا اوصاف 
اندر وی مبدل گردانند . تا تازیانه از زمين برگیرد , به خداوند دهد . و گوی را به دست 
بگرداند , و مانند این ۰ افعال دیگر بکند . و کودك بی عقل عجمی را می به ریاضت ۰ 
۵ . عربی زبان کنند.. و نطق طبیعی وی اندر وی مبذل می گردانند .و باز [ ما ۲۱۵ ) 
وخشنی را به ریاضت‌بدان درجه رسانند که چون بگذارند . بشود , و چون بخوانند باز آید . 
و رنج [ ژ ۲۵۶ ) بند وی بر وی دوستر از آزادی و گذاشتگی بود . و سگی پلید گذاشته را 
می به مجاهدت .بدان محل رسانند که کُشعة وی می حلال گردد . و از آن آدمی 
بی مجاهدت و ریاضت نایافته « حرام بود . و مانند این بسیار است . ۱ ۱ 


۱- ما تفس لفات را وت ما مو : بااافقالاان ر قیال ما ۰ روا نلانالیه: می »ری الل#نة 
(مو ۲ ۰ ۲- ماه هو :و واحل تیاده - ماءامی +ربتا رات تراک لفات :: ۷- ما ,مر ؛ ر رستاه 
برخیزد نه اندر . ۸و -٩‏ ما ء هو : مر سیری را و يا جامه مر دفع سر ما را علّت نشود ( مو : علّت شود ) اين تعطیل . 
۱- ما: عیان بود ۰ مو : مکاپر؟ عیان است . ۱۲- ما : اسبی بود؛ مو : اسب‌بود توسن ما : و اوصاف ستوری اندر . 
2-۳ ما + میدل کنندانا ماو : وابه‌خلاوند دهد و عویانلات ‏ 

۶ - ما .» مو : و صانند این دیگر میکنند و کودك بی عقل عجمی را به ریاضت . 

۵- مو : زبان میکنند. *۱- ما. مو : بگذارندش نشود . ۱۷- ماو : بند وی دوستر . 

ما. مو : و سکی پلید به مجاهدت . ۱۸- ما. هو : کشته وی حلال گردد, مو : آدمی بمجاهده و . 

۱ ۱ ما مو راو ماننه آبن انسته‎ > ٩ 


پس مدار جملة شرع ۲ رسم بر مجاهدت است . و رسول - صلّی ال عَلیه 
وسلّم - (مو ۳۱۲ ] اندر حال قرب حق , ویافتن کام یت یبسن : 
چندان مجاهدت کرد از گرسنگی های دراز و روزه های وصال و بیداری های شب . که 
فرمان آمد : « سوبی نو توت » : « قرآن به تو 
۵ بدان نفرستادیم تا خود را هلا کنی . ۱ 

و از آبو هریره - رضی اللّه عنه ۳۳۳ ی صلّی الله عّیه وسلم - 
اندر حال عمارت مسجد خشت می کشید . و من می دیدم که وی را می رنج رسید . 
تس ۰ پا رسول الله ! آن خشت به من ده . که من به جای تو این کاربکنم . » گفت : 
«یا با هریره ! خذ غیرها فانه لا عیش ال عیش الاخرة 4 : « تو خشت دیگز بردار 
تقووی ب سس یس روما و رزوی 


ی .ال ها ۵ 


کند که : « از عبدالله عمر رضی اللّه عنه - پرسیدم که اندر غزو چه کویی ؛ 
کفت : , آبداً بنفسك فجاهدها . و آبداً بنفسك فأغزها » نك ان فتلت فا 
بعتّك اللّه فارا 0 بعثك ال مرائیا » و ان قتلت صابراً 
محتسبا بِعََك ال صابرا محتسبا . 

۱۵ رت م۱۳9۳ » اندر حق بیان معانی [ ما ۲۷۲ ) 
اثر است , تألیف و ترکیب مجاهدت را , اندر وصول معانی آثر است . چون بیان بی عبارت 
و تألیف آن دزست نیاید , وصول بی [ مو ۳۱۳ ) مجاهدت درست نیاید . و آن که دعوی 
کند . مخطی بود . از آن چه عالم و اثبات حدث آن » دلیل معرفت آفریدگار است . و 
معرفت نفس ([ ژ ۲۵۵ ) و مجاهدت آن دلیل وصلّت وی و حجت گروه دیگر آن که گویند : 


۱- ما : مدار شرع و رسم بر مجاهده است . ۲ - ما , هو : و عاقبت بتحقیق عصمت . 

۳- ما. مو : مجاهده کرد که از گرسنگی . ۵ - ماء مو : بدان نفرستاده ایم تا تو خود را. 

1- ماء مو : روایت آرند که رسول خدا . ۷- ما » مو : وی را رنج می رسید. ۸- ما ء مو : آن خشت 
فرامن ده . ما » مو : یا آبا هریره تو . -٩‏ ماء مو : یا آبا هریره خُذ.. .۱- ماء مو : و حیان بن خارجه 
روایت کند. ۱۱ - مو : عبداللّه بن عمر و رضی اللّه عنهما که اندر غزوة جلوی چه گوئی. 

۶- ما , مو : بس هر چند که ما : مجاهدت را , مو : عبارات را اندر اصول بیان . 

۵ - ما : از « تألیف» تا , اثر است » ندارد. ما : اندر اصول معانی . ۱۲ - مو : وصول بی مجاهده 
و ترکیب آن درست . ۱۷- ما مو : اثبات حدوث آن . ۱۸- مو : آنست که گویند. 


این آیت اندر تفسیر دم و مور است : « و آلْذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا آی و 
لین هدیناهم سبلنا فد |ختتفا. »زور مسفن کفت -صلی اللّه علیه وسلم - : « ن 


جر ۵ ار مم ی کر 


ینجو احدکم بعمله. » قیل ال نت با 9 الله ؟ قال: "» ولاآنّا الا آن یتغمدنی . 


یی 
عم ۵ مر 


له بوطعه .۰:6 « تیال از اشتماه بقل تقود:. »اگفتند ۰ «اتر هم نرهی یا 
۵ رسول الله ؟» گفت: « من هم نرهم . جز آن که خداوند - تعالی - بر من رحمت کند.» 
پس خلاص و جات بنده ,. متعلق به مشیت است نه به مجاهدت . کما قال اللّه - 


عم 6 می هم يم جرا ار 


تعالی - : « فمن برد ال آن هدية رح صدره للاسلام و من برد آن یضله 
هل زضیدره مها ضَیقا حرجا . » و نیز کفت : 2 توتی لك من تشاء و تنرع اللك 
ممن تشاء . » تکلف همه عالیان اندر اثبات مشیت خود نی کرد و اک اعوسات : 
م ۱ علّت وصول بودی ‏ ابلیس مردود نبودی ! و اگر ترك آن علّت رد و طرد بودی. 
زضی ۳۳۱6 ام کار فان تست . نی فسات عفایت:دارهانه عونت 
مجاهدت . نه هر که مجتهدتر ی 2 0 
یکی اندر صومعه ,. مقرون طاعت از حق دور . یکی در خرابات ۰( ما ۲۷۷ ) موصول 
معصیت , به رحمت حق نزديك ِِ اشرف همه معانی ایان است . کودکی را که مکلف 


‌ 


۵ نیست » حکمش . حکم ایان بود » و مجانین را همچنان متشون شرفت (موالعت زا 
مجاهت علّت نباشد , آن چه کم از آن بود , هم به علّت محتاح نباشد . 

و من که- علی بن عشمان احلابی ام - می گویم که : اين خلاف است اندر عبارت 
بدون معنی . ازآن که یکی می گوید :« فتفی ی » و دیگری می گوید : « من 
وجد طلب.» و سبب یافتن» طلب بواهادو سس طآفویین »: راافت . آن می مجاهدت ( ژ ۲۵۲ ) 


۱- ما . مو : مژخر است چنانکه. ۲- ما؛.مو : آن ینجونا آحدکم. > - ما. مو : و تو هم نرهی . 
۵ - ما مو : رحمت کند پس مجاهده فعل بنده باشد و محال باشد فعل وی علّت جات وی گردد. 
"و ۷- ما. مو : به مجاهدت از آنجا که خداوند گفت عز و جل فمن . ۱ ۱ 

۸و ٩‏ - ماء مو : تکلیف همه عالیان . -٩‏ ما : که‌اگر مجاهدت . .۱۰- مو : مصفی نبود . 
۱ ۲- ما , مو : نه هر که مجاهدتر این تر اينك ( مو : بلکه) عنایت بیشتر وی به حق . 

۳- ما : یکی اندر خرابات ما . مو : به حق نزديك . ۱۶- ما : ایان بود مجانین را . 
- ما , مو + محتاج نبود. ۱۷- ما : من که علی ... رضی اللّه عنه . ما : این خلافی است . 
۸ - ما, مو : از انجه یکی . -۱٩‏ ماء مو: آن مجاهدت ما : دیگری گرید. 


فرق متصوفه کشف الحجوب فت 
فرماید تا مشاهدت یابد. و اين مشناهدت یابد. تا مجاقدت کند . و حقیقت این آن بود که 
مشاهدت اندر ممجاهدت به جای توفیق است اندر طاعت .و عطا از حق است - عز و جل - . 
پس چون حصول طاعت بی توفیق محال بود . حصول توفیق نیز بی طاعت محال بود . و 
جون: بی مشفاهدات . متخاقات موتخلاد تلاهند .بی نوات . متفانهدتفتقال برد : بس 
۵ لمعه یی از جمال خداوندی می بباید تابنده را به مجاهدت دلالت کند . و چون علّت 
وجود مشاهدت آن باشد , هدایت سابق بود بر مجاهدت . ۱ 

آما آن چه آن قوم . یعنی سل( مو ۳۱۵ ] و آصلحاب وی جّت کت کی 
مجاهدت را منکر بود » اثبات ورود جملة آنبیا و کتب و شرایع را منکر بود . که مدار 
تکلیف بر مجاهدت است . آن بهتر از آن می باید که مدار تکلیف بر هدایت حق است , 
۰ مجاهت اثیات حُْت ‏ اه وید یز ی ۱ ت_ ۳ 


من ام هر و 


بط : به سخن ۳ و بر انگيزيم بر ایشان همه #- را ۳ ایان نیارند تا 
ما نخواهیم .» ازآن چه علّت ایان , مشیت ما است نه رزیت ولا و فاهدت انس وتو 


دی زر تنی ج با ای تیا را میم 2 1۱ تیقی ام زد 
تنذرهم لایژمنون ۰ » :, آنان که کافرانند متساوی است به نزديك ایشان اظهار حجت و 
نار از افوال قیامت . و به تراك آن » ایشان اهان نيارند که ما مر ایشان را از أل آن 
نگردانیده ایم . و دل های ایشان به حکُم شقاوت محتوم است . ۱ 


۱- ما. مو : می کند تا مشاهدت یابد و اين مشاهدت میکند تا مجاهدت یابد. 

۲- ماء مو : مجاهدت اندر مشاهدت ما , مو : و آن عطا است از حق. 

- ماء مو ك جون مشاهدت مر : مشاهدت نیز محال . 

۵ - ما : خداوندی باید. ۱ - ما : مجاهده آن لعه باشد. ۷- ما . مو : اصحاب او حجت بکنند که . 

۸-ما مود مات را اتبات تا نوروه سطفا تیان کف را مکریوو: ۱ 

-٩‏ ما : است بهتر از این می باید. .۱- ما , مو : وصلت را و خداوند گفت جل جلاله که ولو... 

۱- ما. مو : ... اللّه و لکن اکثر هم یجهلون و اگر. ‏ ۱۲- ما . مو : با ایشان در سخن آریم و ۰ مو : اندر آریم . 
۳ - ما : نیارند اکر ما . 7۷6 ها هو : هتفالن و تقدس » تدارد. 

۷ - مر : اظهار و انذار از اهوال قیامت و ورود و دلایل اندر ترك آن . 

۷- ما. مو : از اهل یمان نگردانیده ایم  .‏ ۱۸-ماء مو : مختوم است. 


پس ورود اثبیا » و نزول کتب . و ثبوت شرایع , اسباب وصولند نه علت آن . ازآن چه 
انو یر [ مو ۲۱۹ ) اندر حکم تکلیف ؛ , چون آبو جهل ( ژ ۲۵۷ ) بود . آما آبویکر به 
عدل و به فضّل رسید , و بوجهل به عدل و به فْضل باز مائد . پس علّت وصول » عین 
وصول است نه طلّب وصول. که اگر طالب و مطلوب هر دو یکی بودی ۰ طالب, واجد بودی ۰ 
8 و چون واجد بودی , طالب نبودی . از آن چه رسیده , آسوده باشد » و بر طالب » 


هی سس هن ام 


آسایش درست نیاید .و پیغمبر - میانطلاه علیه وسام - گفت : «عن أستحوای بورماهایی 
مغبون ۰ : « هر که را دو روز چون هم بود ۱ یعنی از طالبان وی اندر غبنی ظاهر 
بود . » باید که هر روز بهتر باشد .و این درجت طالبان است . و باز گفت : «استقیموا 
و آن تحصوا » : « استقامت گیرید و بر حال باشید . » پس مجاهدت را سب گفت ۰ و 
۰ سبب اثبات کرد مر اثبات حجت را . و وصول از سبب تفی کرد ۰ تحقیق الهیت را. 

و آن چه گویند که اسب را ( ما ۲۷۹ ) به مجاهدت می به صفتی دیگر گردانند . بدان 
که اندر اسب ۰ صفتی است مکتوم که اظهار آن را مجاهدت سیب است که تا ریاضت نیابد . 
آن معنی ظاهر نشود . و اندر خر که آن معنی نیست ؛ هرگز اسب نگردد . نه اسب را به 
مُجاهدت خْر توان کرد » و نه خُر را به ریاضت آسب توان گردانید . ازآن چه اين لب عین 
۵ باشد . پس چون چیزی که عینی را قلب نتواند کرد ۰ ( مو ۲۱۷ ) اثبات آن اندر 
حضرت حق محال بود . ۱ 

برآن پیر - رضی اللّه عثه - یعنی سهل دُستّری مُجاهاتی.می رفت.» که وی از آن 
آزاد بود , و در عین آن. عبارت او از آن منقطع بود ,.نه چون گروهی که عبارت آن را 
بی معاملت مذهب گردانیده اند . و ال ند کل ان 2 هضفرمماتاتتیمی باید . همه 


۱- ما ء مو : نه علت وصول آن ازانکه . مو : از آنچه امیر المنان ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه . 

۲ - ما. مو : تکلیف همان بود که ابرجهل اما بعدل و فضل برسید و ابرجهل بی عدل و بی فضل ماند. 
۳- ماء مو : وصول ابوجهل بعدل از فضل باز ماندن عین وصول است . > - مو : واحد بودی . 

۵- ما : چون واحد بودی ما : بر طلب آسایش نیاید . 1 - ما : و پیغامبر مو : .. مغبون و صن کان 
یومه شرا من امسه فهوملعون و من لم یکن فی زيادة فهو فی النقصان و من کان فی النقصان فهو خیر له 
هر که را ... ۷- ما : دو روز چون برابر بود. ۸- ما , مو : است باز گفت . -٩‏ ما: و بر جای باشید. 
۰- مو : و وصول را از سبب . ۱- ما , مو : مجاهدت بصفت دیگر . 

۵۵- ما مو : پس چون که عینی را قلب نتوان کرد . ۱۷- ماء مو : و بر آن نیر رحمة اللّه علیه یعنی. 


عبارت گردد . و در جمله مر آهل این قضه را مساسدت و رباضت مونخود است به اتفاق . اما 
رژیت آن اندر آن آفت است . پس آن که می مجاهدت نفی کند ‏ نه مراد , عن مجاهدت 
ت که مراد ۰ رزیت [ ژ ۲۵۸ متطاقدت ستاو معجت نا فان به اففال نود اندر ما 
قدس . از آن چه مجاهدت . فعل بنده بود ۰ و مشاهدت داشت حق . تا داشت حق نباشد . 
۵ فعل بنده قیمت نگیرد . لعمری از خودت دل نگرفت که چندین مُشاطگی خرد کنی » و 
فضل خود همی نبینی ۰ که چندین سخن فعل خود گویی . پس مجاهدت دوستان فعل حق 
باشد اندر ایشان بی اختیار ایشان . و قهر و گدازش بود .و گُدازشی که آن جمله نوازش 
بود.و مجاهدت غافلان فعل ایشان باشد به اختیار ایشان » و آن تشویش بود و پراکندگی. 
و دل پراکنده از آفت پراکنده بود . ۱ 
۱ پات تیا ا وت تفه خلت مق : ۰ ما ۰ ) و اندر هیچ صفت » نقس را 
متابعت مکن , که وجود هستی تو حجاب تو است . ( مو ۲۱۸ ) اگر به فعلی محجوب 
وس پوس . چون کلیت تو حجاب است , تا به کلیت فنا نگردی ۰ 
شايستة بقا نگردی . لان التفس کلب باغ و جلد الکلب لا یطهر الا بالدباغ . » 
ات ی وی سل - یه که ند 
۵ اخانة محمد بن حسن العلوی نزول کرده بود .ابراهیم خواص - رحمه ال - به کوفه 
اندر آمد . چون خُبر وی بشنيد . نزديك وی اندر آمّد . حسین گفت : « یا ابراهیم ! آندر 
چهل سال که بدین طریقت تعلْق داری. از اين معنی ترا چه چیز مسلم شده است؟» گفت : 


هت 


۲- مو : پس آنکه مجاهدت نفی می کند نه مرادش عین . 

1- فضل حق همی نبینی که . . . 

۷- ما . مو : و آن قهر و گدازش و گدازشی که آن گدازش جمله. 
۸- ما , مو : و مجاهدت جاهلان عمل ایشان باشد اندر ایشان. 
۰- مو : و از هیچ صفت . 

۱- ما :"هسترفر حتقافت استاگر.. 

۲- ما . مو : به فعل دیگر برخاسته چون مو : تو حجاب تست. 
۳- ما :الا بالذباغة. ۰ ۱5 ما. مو : معروف است که چون . 
۵- ماء مو » االغلوی . مو « خواص رحط اللهخت:: 
1 

و ۱۷ ها: هو *اندر هل رسال که توق باین طریعت داوی: 


« طریق توکل مرا مسلّم شده است . » حسین گفت - رضی ال عهُ - : « ضیعت 
عمرك فی عمران , باطنك ! فأین الفناء فی التوحید ۰ : « عمر اندر عمرا ن باطن 
ضایم را ی و ۳ عبارتی است از معامْلّت خوّد با 
خداوند و درستی باطن به اعتماد کردن با وی . و چون کسی عمری اندر معالحجت باطن ۱ 
۵ کند عمری دیگر باید تا اندر مُعالجت ظاهر کند . و دو عمر ضایع شد #ققار از وی به 
حق اثری نباشد . 

و از شیخ [ ژ ۲۵۹ ونکت - رحمه اللّه علیه - حکایت کنند که 
گفت : «من نفس را بدیدم به صورتی مانند صورت هن "که یکی موی. وی گرفته بود . 
و وی را به من داد . و من وی را بر درختی بستم » قصد هلاك وی کردم .» مرا گفت : 
۰ یابا علی ! مرنج ! که من لشکرویم - عز و جل - . تو مرا کم نتوانی کرد . 

و از محمد علیان ( مو ۳۱٩‏ ) نسوی روایت آرند - و وی از کبار اصحاب جنید 
بود - رحمهةٌ اللّه علیهم اجمعین - که : « من اندر ابتدای حال - که به آفت های نفس بینا 
گشته بودم , و کمین گاه های وی بدانسته بودم - از وی حقدی پیوسته اندر ( ما ۲۸۱ ) دل 
من بود . روزی چیزی چون روباه بچه یی از گلوی من بر آمد . و حق - تعالی - مرا 
۱۵ شناسا گردانید . دانستم که آن نفس است . وی را به زير پای اندر آوردم . هر 
۱ لکای که بر وی رضی,زدم وی بزرک ثر مود . باگالتی: رای هذا ! همه چیزها به زخم و 
رنج هلا شوند ۰ تو چرا می زیادت شوی ؟ » گفت : ازآن چه آفرینش من بازگونه است . 
آن چه رنج چیزها بود . راحت من بود و آن چه راحت چیزها بود ۰ رنج من بود ! » 


۱- ما . مو : حسین گفت ضیعت عمرك . ۲- مو : عبارت است از ما ء مو : با خداوند تعالی و 
درستی. ‏ - ماء مو : اندر معاملت باطن کند عمر دیگر باید .۵ - ما مو: تا در معات ظاهر کند دو 
عمر ضایع کند هنوز بوی و اثری نیافته . ٩‏ - مو : ابو علی سیاه . ۷- ماء مو : دیدم به صورت مانند 
ما, مو : موی ویرا گرفته . ۸- ما مو : و وی را به درختی بستم ما : و مرا گفت . 

9- ما مو : يا ابا علی مرن که لشکر خدایم تو مرا . .۱- ما , مو : اصحاب کبار جنید بود. 

۰ - ما مو: علیهم که در ابتدای حال که آفت های ... ۲ - ما : بودم کمین گاه های وی بدانسته از وی 
پیوسته مقدی اندر دل من بودی . ۱۳- ماء مو : تعالی بوی مرا ما : 6 - افشاءگ دانید: 
۵- ماء مو: می زدم او بزرگتر مو : همه چیز به زخم . *۱- ما. مو : تو چرا زیادت می کُردی گفت 
ازانکه آفاشش .هن بر با گنکگن است‌و .. ۲۲ منزاقاز انطاعت هن. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱ ۳۷ 


و شیخ آبو العباس شقانی - که امام وقت بود - رضی اللّه عنه - گفت : , من روزی 
به خانه اندر آمدم . سگی دیدم زرد رای و وی ارات الا 
آمده ات فد وان کر . و وی به زیر دامن من اندر آمد ,و نا دید شد . » 

و شیخ آبوالقاسم گرگانی - که آمروز قطب الدار علیه وی است - ابقاه اللّه - . 
۵ وی از ابتدای حال نشان داد که : « من اورا به صورت ماری دیدم ! » و درویشی گفت 
که : « من نفس را بدیدم بر صورت موشی ! » گفتم : « تو کیستی ؟ » گفت : « من 
هلاك غافلانم که داعی شر و سوء ايشانم و جات دوستان . که اگر من با ایشان نباشمی . 
که وجود من ( مو ۳۲۰ ) آفت است , ایشان به پاکی خود مغرور شوندی . و با افعال خود 
متکبر . که چون اندر ( ژ ۰ ) طهارت دل ؛ و صفای سر و نور ولایت ؛ و استقامت 
یز بر طاعت نگرند . زهوی در ایشان پدیدار شود . و باز چون مرا بینند » اندر میان دو 
بهلیی خود. ۰ آن جمله از انقمان نود 

و این حکایات دلیل است که نفس عینی است نه صفتی . و وی را صفت است . اما 
ِپ# وی ظاهر می بینم . و بیعمبر - صلّی الله علبه وسلم - فرمود : « اعدی عدوك 
یر سك آلتی یی جانبيك » : « دشمن ترین دشمنان تو » نفس تو است درمیان دو 
۵ پهلوی تو . » پس چرن معرفت آن حاصل ( ما ۲ ) آمد » وجود آن را به ریات 
به دست توان آورد . اما اصل مایة وی نیست نگردد ٩‏ . طالب 
ملك باشد بات نفد از بقای وی اندر وی ۰ « لان النفس کلب نباح و و امساك 
آلکلب بعد الرياضة مباح ۰ » ی 


۱- مو : شیخ ابر العباس اشقانی . ما : رحمة اللّه علیه گفت . . ۲- ما : مو : ما : سککی دیدم , مو : سگی زر دیدم 
ما » مو : خفته بود پنداشتم از ۰ ۳- دا ۰ ما. مو : کردم وی بزیر دامن اندر آمد. 6 - ما. مو: گرگانی که امرور قطب مدار 
علیه است . ژ : گرگانی رضی الله عنه که. ۵ - مو : ابقاه اه تعالی مو : حال خود نشان داد مر 1( 
- ما . مو : و درویشی دیگر گفت که من او را بدیدم موشی به صورت . 

۷- مو : شر و وسواس ایشانم . ۸- ما : بایشان نباشمی . -٩‏ ما : مو : و یافعال خود متکبر . 

۰- ها . مو : برطاعت خود نگرند کبری از هوا در ایشان پدیدار آید و باز . 

۱- ما. مو : آن جمله عیب و نشان پاله شود  .‏ ۱-ما.مو :و اینجمله حکایات ما : عینی نه صفتی. 
2۳۲ ماو با تا نی مو بو‌ها اراک وی . لت ما می :تشر .. اقف:. 

۰- ما؛ مو : بین جنيك ما . مو: نفس است میان دو پهلوی تو . ۱۶- ما مو : حاصل آمد و وجود. 

- ما. مو : و اما اصل دانستی که خود مایه وی طالب اگر مالك باشد باك نبود . ۱۷- ما.مو : از بقای او اندر وی . 


پس مجاهدت نفس ۰ مر فنای اوصاف نفس را بود . نه فنای عین وی را . و مشایخ 
را - رضی اللّه عنهم - اندر این معنی سخن بسیار است . اما مر خوف تطویل کتاب را . 
بدین مقدار کفایت کردیم . اکنون سخن اندر حقیقت هوی و ترك شهوات گوییم - 
انشاء الله . ۱ 


۵ الکلام فی حقيقة الهوی : 
بدان - اعزك اللّه - ( مو ۳۲۱) که هوا عبارتی است از آوصاف نفس به نزديك گروهی . 
و به نزديك گروهی عبارتی است از ارادت طبع. که متصرف و مدبر نفس است . چنان که 
عقل از آن روح . و هر روحی را که اندر بنیت خود از عقل ۰ قوتی نباشد . ناقص بود . و 
هر نفسی را که از هوا , قوتی نباشد » ناقص بود . پس نقص روح » نقص قربت باشد . و 
۰ تنقص نفس ۰ عین قربت باشد . و پیوسته مر زنده را دعوتی می باشد از عقل . و 
یکی از هوا آن که متابع دعوت عقل باشد . به ایان و توحید رسد . و آن که متابع دعوت 
هوا باشد , به ضلالت و کفران ز ژ ۲۱۱ ) رسد . 
پس حجاب واصلان و رفعت گاه مریدان و محل اعراض طالبان هوا است . و مأمور است 
بنده به خلاف کردن آن ۰ و منهی از ارتکاب بر آن . کما یقال : « لأن من رکبها هلكک , 
۵ و من خالفها مك .» کما قال اللّه - تعالی - : ,« و آما من خاف مقام 
دی امین این .جر رف این - نیازا زوا  -‏ 
ر اخوف ما آخاف علی آمتی اتباع الهوی و طول ( ما ۲۸۶ ) الامل . » 


۱- ما. مو : مجاهدات تفس مو : عبن اورا . 

۲- ما : رحمهم اللّه علیهم.۲- ما؛ مو: حقیقت هوا و ترك شهوت گویم . 

ء - ما. مو: انشاء الله تعالی عز و جل . ۵- ما : فی اطفيقة الهوی . +- ما . مو : عبارت است از . 

۷- و به نزد گروهی عبارت است از . 

۸- ما , مو : عقل از روح مو : که اندر نسبت خود از عقل . ۸و -٩‏ ما : بود هر نفسی. 

-٩‏ ما : قوت نباشد. میت و 

۰- ماء مو : عین قربت بود ماء مو : مر بنده را دعوتی می باشد: ۱۱- ما : هوا الا آنکه . ما . مو: بایان رسد و آن . 
۲ ماو بره به صلالت: ۰۰ ۱۳-ما میت هرا اصلال وتعواف ابید و هراروفعت کافرمو : وق گاه "مربدان : 
ماء مو : طالبان است .۰ ۰ع۱- ما؛ مو : بنده بخلاف آن و منهی از ارتکاب آن . 

۰۶۵- ما مو : چنانکه گفت خدای عز و جل لآأن... ۰ ۱۱- ما مو : و پیغامبر گفت صلی .. 


و از ابن عباس - رضی ال عنه - می آرند اندر تفسیر قول خُدای - عزّ و جل - : 
« آفرآیت مُن اتَحذٌ الهه هویه و أضلّه ال .» : « آی ان الهُوی اله معبود ! » 
ویل بر آن که دون حقّ , هوای وی معبود وی است . و همه همت وی روز و شب . طلب 
و هیا نا حمله بر دو قسم است : یکی هوای لذت و شهیوت ۰ و 
دیگر هوای جاه خُلْق (مو : ۳۲۲ ) و ریاست . آن که متابع هوای لدّتی باشد ‏ اندر 
خرابات بود » خُلْقَ از فعنة وی این بوند . اما آن که متابع جاه و ریاست بود . اندر صوامع و 
دوایر بود . پس آن فعنه خلْق باشد که خود از راه افتاده باشد و خلق را نیز به ضلالت برده . 
« فنعوذ باللّه من متابعة آلهوی . » پس آن را که کُلْ خرکت, هوا باشد و به متابعت آن 
۰ وی را رضا باشد ؛ دور باشد از حق .اگرچه در مسجد با شما باشد . و باز آن را که از 
هوا برینش بود ؛ و از متابعت آن گریزش بود , نزديك بود به حق , اگرچه اندر کنشت بود . 
ابراهیم خواص گوید - رضی الّه عثه - که : « وقتی شنیدم که اندز روم ۰ راهبی 
هست که هفتاد سال است تا در دیر است به حکم رهبانیت . » گفتم : « ای عجب! شرط 
رهبانیت ۰ چهل سال بود » اين مرد به چه شرف , هفتاد سال بر آن دیر بیارامیده است . 
۱۵ قصد وی کردم . چون به نزديك وی رسیدم ۰ دریچه باز کرد و مرا گفت : (ژ ۲۱۲ ) 
« يا ابراهیم ! دانستم که به چه کار آمده‌ای ؟ من اینجا نه به راهبی نشسته ام اندر این 
هفتاد سال » که من سکی دارم با هوای شوریده . اندر اینجا نشسته ام ۰ سگوانی می کنم . 
و شر وی از خلْق باز می دارم . و الا می نة اینم . » چون این سخن از وی ( ما ۲۸۶ ) 
بشنیدم» گفتم :« بار خدایا ! قادری که اندر عین ضلالت بنده یی را , طریق صواب دهی . 


, 


۱- مو : رضی اللّه عنهما . ما: خدای تبارك و تعالی و تقدس ‏ مو : تبارك و تعالی . 

۲- ها مو :و اطتلهاللهعزندارد ما مو: وم ی آلهوی اله » . ۳- ما مو: که بدون حق هوای . 

1 ها مو : هوای لذّت باشد . ما , مو: و خلق از . ۷- ها مو: این ( مو : اندر امن ) باشد ما . مو : و ریاست باشد . 
ما. مو : و دوایر باشد آن ویتة . ۸- ما مو : بضلالت داعی بود . ٩‏ موء پافتفاانه متالقت . .۱- هو در فد و در 
صومعه و بر آسمان با شما باشد و بار آنکه از هوا تربیتش بود ۰ ۱۱- مو : از متابعت وی گریزش بود نزديك باشد به حق . 
۲ ۱۳- ما. مو: رحمة اللّه علیه که وقتی شنیدم اندر روم راهبی که هفتاد سال است که در دردیر نشسته است . 

۳- ما : ای عجبا شرط . ۱۶- ما. هو: و این مرد بچه مشرب . 

۵ - ما : بنزديك دیر رسیدم . ۱۱ - ها مو : بچه کار آمدی . ۱۷- ما . مو : و آندرین دیر نشسته ام تا سکبانی کنم . 


۸- ما. مو : از خلق باز دارم و الا من نه آنم . مو : از وی شنیدم .۰ -۱٩‏ ما : طریق صواب و راه راست دهی . 


و راه راست [ مو ۳۲۳ ) کرامت کنی .» مرا گفت : « یا ابراهیم ! چند مردمان را طلبی ؟ 
برو خود را طْلّب .چون یافتی پاسبان خود باش .که هر روز این هوا سیصد و شصت گونه . 
چامةٌ الهیت پوشد . و بنده را به ضلالت دعوت کند . و در جمله شیطان را در دل و باطن 
بقده فالتا . تنل راهوا9/اتنسیی لا #اگایم.. ر جون. ماققی ارستاا پدیدار 
۵ آمد , آنگاه شیطان آن را بگیرد » و می آراید و بر دل او جلوه می کند . و اين معنی 
را وسلاش اند . پس ابتدا از هوای وی بوده باشد . « و البادی اظلم » .و این معنی 
قول خدای است - عز و جل - در جواب ابلیس که می کفت « قبعزتك لاغوینهم 
اجمعین ! » حق - تعالی وتقاس - در جواب وی قرمود :« ان عبادی لیس تك علیهم 
0 اج وس 
مر اد ال رد ره ان له اه 6 :« هیچ کس نیست 
که نه شیطان وی را غلبه کت است تفیل هر کسی مر ایشان را غلبه 
کرده است ؛ الا عمر - رضی ال عَهُ - که وی مر هوای خود را غلبه کرده است . » 
و۳۱۳۹ 
۵ علْیه وسلم - : « آلهوی و الشهو: معجونة بطينة ابن آدم ۰ » ترك هوا بنده را 
آمیر کند و ارتکاب آن امیر را اسیر کند. چنان که زلیخا هوا را ارتکاب کرد ۰ آمیر بود . 
زمو ۳۷ از .و پرسفه - حله السل - هلوت ید اهیر گشتت . 


۱- مو : مردمان را طلب کنی . 

۲ - ما ء مو : خود را طلب کن چون یافتی پاسبانی خود پیش گیر , مو : سه صد و شصت . 

۳- ما » مو: لباس الهیت بوشد ما. مو : شیطان را اندر دل . 

- مو : معصیتی اندر دل . ۵ - مو : آید آنگاه مو : و بر دل وی جلوه . 

٩‏ ها .می,یس ای آن اقا بودهاد. 

۷- ما مو : عز و جل که گفت مر ابلیس را آنگاه که می گفت من جمله آدیان را از راه ببرم در جواب 
ابلیس.. .۱ ماه بتفاهیز.. 

۷- ع از تن ب نام کی تاه ما دما 

۱ 

۶ - ما : جان فرزند وی است که پیفامیر گفت » مو : که پیفمبر صلی ... گفت . 

۵ - ما, مو : الشهوة معجونتان . ۱۷ - ماء مو : و یوسف علیه السلام ترك هوا کرد اسیر بود امیر شد. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳3 


ی هی ...عم عو 


و از جنید - رضی اللّه عنهٌ - پرسیدند :« ما الوصل ؟ » قال : « ترك ارتکاب 
الهوی . » آن که خواهد تا به وصلت حق مکرم شود . هوای تن را خلاف باید کرد که 
بنده هیچ عبادت نکند بزرگتر از مخالفت عا . ازان که‌گره به ناعن کندن بر آدمی 
زاد آسان تر از مخالفت نفس و هوا بود . 

۵ و اندر حکایات یافتم از ذوالنون مصری - رحمهٌ اللّه علَیّه - که گفت : « یکی را 
دیدم که اندر هوا می برید ! » طفتم : ۱ اینن دریچه/ب4بچهبیاسی 1 ۱ قدم بر هوا 
نهادم تا در هوا شدم ! » و از محمد بن الفضل البلخی - رخ الله عد - می آید 
که گفت : « عجب دارم از آن که به هوای خود , به خانژ وی شود و زیارت کند . چرا قدم 
بر هوا ننهد تا بدو رسد » و با وی دیدار کند . اما ظاهرترین صفتی نفس را شهوت است . 
1 و شهوت معنیی پراکنده اندر اجزای آدمی ۰ و جملة حواس درگاه ویند و و به 


حفظ جمله مکلف است . و از فعل هر يك . يك مسژول : شهوت چشم , دیدن و 


مس 


گوش . شنیدن » و بینی » بوییدن » و زبان » گفتن » و کام , چشیدن » و از آن جسد . 
لمس و بسودن ؛ و از آن صدر اندیشیدن .پس باید تا طالب ۰ راعغی و حاکم خود بود . 
روز و شب ؛ روزگار خود اندر آن گذزراند » تا اين دواعی هوا که ( مو ۳۲۵ ) اندر حواس ه 
۵ پیدا می آیند . از خود منقطع گرداند ۰ و از خداوند - تعالی - اندر خواهد تا وی 
را بدان صفت گرداند . که این ارادت از باطن وی مدفوع شود ۰ که هر آن که به بحر 
شهوت مبتلا. گردد . آز کل معنی محجوب شود. پس بنده اگر به تکلف, این را ( ژ ۲۹۶ ) 
از خود دفع کند » رنج آن بروی دراز گرد » و وجود اجناس آن متواثر شود . و طریق این 
تسلیم ( ما ۲۸۹ ) است تا مراد به حاصل آید انشاء اللّه وحده . 


۱- ما : رحمة اللّه علیه. ۲ - ما. مو: شود گوهوارا خلاف کن که بهیج عبادت تقرب کند .۲- ما: بهیچ عبادت بحق تقرب 
نکند بزرگتر از آنکه مرهوارا خلاف کند . از آنچه کوه را به . ۶ - ماء مو : بر آدمی آسانتر از آن بود که هوارا خلاف کردن . 
۵ - ما مو؛ م رحمة اللّه علیه » ندارد.۱- ما : گفت این بچه یافتی ؟ ۷- ما مو : ه رضی اللّه عنه » نداره. ٩و.۱-‏ ما 
مو : صفتی مر نفس را شهوت و شهوت معنی است پراکنده , ما. مو : در کارهای وی اند . ۱۱ - ما مو : هر يك مسول 
شهوت از آن چشم دیدار دیدن و از آن پوش . ۱۲- ما مو : و از آن بینی » و از آن زبان ... و از آن کام .. و از آن دست ‏ 
مس . ۱۳ - ما مو : پس باید که طالب ما. مو: باشد و روز.ع۱ - ما : اندر آن بگذارد .مو : گزارد . ما مو: داعی هوارا 
که مو : پیدا می آید . ۱۵- مو: و از خدای تعالی . ۱۲- مو : اراده از باطن وی مدفوع گردد که هر که : مو : مبتلا شود. 
۷- ما : محجوب پس اگر بنده بتکلیف این را . ما ۰ مو : رنج وی بر وی دراز گردد . ۱ 

۸ - تا مراد حاصل گردد.  -۱٩‏ ما . مو : « وحدهم ندارد . 


#۸ کشف الحجوب فرق متصرفه 


ی 


و از ابو علی سیاه مروزی - فدس اللّه روحه - کات کفند کت :مهن ‌به 
گرمابه رفته بودم . و بر متابعت سنت.ستره را مراعات می کردم ۰ گفتم : « ایتبوتتلش ۱ 
این مقصود را که منبع شهوات است که تراعی بهاتظلاین آفت مبعلاذانزد آز#تنوزدزوتدا 
کن » تا از شهوت باز رهی . » به سرم ندا کردند که : ریا با علی ! اندر مك ما تصرف 
و ند نید ما را عضوی از عضوی اولیتر نیست . به عزت ما که اگر آن را از 
خود جدا کنی , که ما در هر مویی از آن تو صد چندان شهوت آفرینیم. که اندر آن 
محل . » و اند این معنی گوید : 


عم قي و بر 


نت مننتنی الاحسان دع احسانك اترلق بخشی الله باذنجانك 

0[ تصرف نان اما انش فدت منت یه ترفیق وه او 
۰ تسلیم آمُر ۰ و تبری از حول و قوت کسبی تصرف هست . و به حقیقت چون تسلیم 
آمد , عصمت یافت . و به عصمت حق , بنده به حفظ و فنای آفت نزديك تر بود د که به 
مجاغذت ۰ « لأن (مو ۳۷۹ ) تفی الذباب بالمکبه آیس.من تفیه بالبّة.. » 
پس تققولسی زایل | ززز و جعاگن فسات ۰ و بردارندهة جملگی علت ها . و به هیچ 
صفت بنده را با وی مشارکت نیست . جز آن که وی فرموده است » و اندر ملك وی تصرف 
۵ جايز نه . و تا تفدیر عصمّت حق نباشد , به جهّد بنده از هیچ چیز باز نتواند بو . که 
جد به جد. جد باشد . چون از حق به بنده جد نباشد , جد وی را سود ندارد , و قوت طاعت 
به جد ساقط شود . و جمله جدها اندر دو جایگاه صورت بندد . يا جهد کند تا تقدیر حق 
بگرداند از خود , یا به خلاف [ ژ ۲۹۵ ) تقدیر » چیزی خود را کسب کند . و این هر دو 
با نباشد که تین به جوا متقیر نو ی نت 


۱- ما : رحمة اللّه علیه » مو : رضی اللّه عنه . ۲- ما : رفته برد و بر موافقت سنت ( صو : بر موافق..) استیره را 
( مو : استره ) مراعت. ما , مو : با خود گفتم ای ابو علی. ۳- ما . مر: این عضورا که . ما مو : ترا به جندین آفت . 
؛- مو : یا آبا علی. ‏ ۵- ما: مر پقیة مارا .ماءمو :از عضوی دیگر مو : به عزت مااگر آنرا. 

1- ما . مو : جدا کنی مادر هر , ما مو : شهوت و هوا بنهیم اندر آن . ۷- مو : گویند . 

۸ - ما : مبنی الاحسان ودع .. ما : بحشواللّه بادغانك . 

اس سس ۰ 
ما. مو : که مجاهده  .‏ ۱۲- مو : بالکة ایسر من تفیها بالدنية . ۱۳- ما : جمله آفت ها است وزدایندهة جملگی . 
ع۱۶- ما , مو: آنچه وی فرموده است اندر ملك وی تصرف نه . ۵ .ما صو : به‌اجد نننه: «می : که حول از حی:: 
۷- ما : یا با خود بخلاف ؛ یا خود بخلاف. - مو : و هیچ کار بی تقدیر . 


و همی آید که :شبلی - رحمه اللّه علیه - بیمار شد . طبیبی به نزديك وی آمد . گفت : 
« پرهیز کن ! » گفت : , از چه چیز پرهیز کنم ؟ از چیزی که روزی من است ؟ يا از چیزی 
که روزی من نیست . اگر پرهیز از روزی می باید کرد , نتوان . و اگر از غیر روزی ۰ آن 
خود به من ندهند . ۱« لان الشاهد لا یجاهد ۰ و یتنا له‌ربه تیاه جایون 
۵ دیگر بیارم . انشاء اللّه . 


۷- حکیمیان ( الحكيمية ) 4 


تايه . ترلی تیان به اانی, عبلالله مکمد بن علی کلم 
الترمذی رضی اللّه عنه - کنند . وی یکی از امه وقت بود اندر جملة علوم ظاهری و 
باطنی . و وی را تصانیف و نکت بسیار است . و قاعدة سخن و طریقش بر ولایت بود 0 
۰ عبارت از حقیقت آن کردی .[ مو ۳۲۷) و از درجات اولیا و مراعات ترتیب آن . 
آن است که بدانی که خداوند - تعالی - را اولیا است » که ایشان را از خلق برگزیده است» 
و همتشان از متعلقات بریده .و از دعاوی تفس و هواشان واخریده , و هر کسی را 
بر درجتی قیام داده . و دری از معانی بر ایشان گشاده , و اندر این معنی سخن بسیار 
۵ است .و چند اصل اورا شرح باید داد » تا معلوم گردد . اکنون من بر سبیل اختصار . 
تحقیق این» ظاهر کنم » و اسباب و اوضتاقت سخن مردمان را اندر آن بیارم . 


۱- مو : رضی اللّه عنه . ۲- ما :موه باا زاگ ۴ مانهی :از غیر‌ووریدیکری. 

- ما : لأن الشاهدة لایحامد. ‏ ۵ - ما : انشاء اللّه عز و جل مو : ... تعالی . 

۷- ما. مو : واما ما مو : حکیمیان تولی به ابی عبدالله بن علی ... 

۸ - رحمةالله علیه ‏ ما مو : و وی یکی از . 

. ما. مو : تصانیف بسیار است قاعد سخن . .۱- ما , مو : و آن خود علی حده‎ -٩ 

۱- او با اعطلانات/بیار عز بی کزانار باالمیرند بنا(: ۱۲- ما . مو : کف#افلاق عز و جل 
را ما , مو : به همتشان . ۴۳ * ماه هو »دبویده:ءار دغاوی‌ایتفش. فا سجن دراز است . 
6 مارم ال این ععایی :. ۱9 ها من سساسی سین 

- ما : اسباب و اوصاف و سخن مردمان را اندر آن بیارم انشا ء اللّه تعالی . 


۳۰ کشف القوال فرق متصوفه 


آلکلام فی اثبات الولاية : 


بدان که قاعده و اساس طریقت تَصوّف » و مَعْرفّت جمله بر ولایت و اثبات آن است ۰ 
که چملة مشایخ - رضی اللّه عَنهم - اندر کم اثبات آن مُوافقند . [ ما ۲۸۸ ) اما 
هرکسی به عبارتی دیگرگون بیان این ظاهر کرده اند .محمد بن علی - رضی ال عثه - 
۵ مخصوص است ( ژ ۲۹۱ ) به اطلاق اين عبارات مر حقیقت طریقت را . اما ولایت به 
فتح واو نصرت بود آندر حق لغت و ولایت به کسر واو امارت بود » و نیز هر دو مصدر 
فعل ولیت باشند وسخنیحت بوی». باید. کمندو لفت‌ریوه چون دلالت و دلالت . و نیز 
ولایت » ربوبیت ( مو ۳۲۸ ) بود . و از آن‌است که خداوند - تعالی - گفت : « هنالك 
الولایة لله احق.» که کفار تولی بدو کنند و بدو بگروند » و از معبودان خود تبرا کنند . 
۰ او نیز ولایت به معنی محبت بود . اما ولی روا باشد که فعیل بود به معنی مفعول ؛ 
چنانکه خداوند -تعالی - گفت : « و هو یتولی الصالحین ۰ » که خداوند - تعالی - 
پنده خود را به افعال و اوصاف وی نگذارد, و اندر کنف حفظ خودش بدارد .و روا باشد که 
فعیل باشد . به معنی مبالغت اندر فاعل ۰ که بنده تولی به طاعت وی کند . و رعایات 
حقوق وی:را متاقامت کتق:.و از:غیر وی اعراض کند . این یکی مرید باشد . و آن دیگر 
0۵ مراد ۰ و این له معانی از حق به بنده , و از بنده به حق روا باشد . ازان چه روا 
باشد که خدای - تعالی - ناصر دوستان خود باشد . از آن چه وعده کرد خداوند - تعالی - 
مر دوستان خود را از صحایة پیغمبر و کفت :, لا ان نصر اللّه قریب. » و نیز گفت : 
, وآن الکافرین لا مولی لهم.»:,آی لا ناصر لهم.» چون کقار را ناصر برد . 


۱-مو : باب الکلام فی الاثبات الولاية . ۳- ما.مو : و جملة مشایخ رحمهم اللّه علیه ما . مو : اثبات اين موافقند. 

6 - ما مو: هر کس بعبارت ما. مو : و محمّد بن علی رحمة اللّه علیه . ۵ - ما. مو: این عبارات . 

1- ما : واو تصرف بود. ۷- مو : ولی راست باشند ما : باید که تا دو لغت. ۸- ما : خدا گفت جل جلاله . 

: ما : تولی به وی کنند و به وی بگروند ۰ مو : برو کنند و بر بگروند.  .۱۰- ما. مو : اما ولی را روا ۰ ۱۱- ما؛ مو‎ -٩ 
. که خدای تعالی گفت . ما . مو : که خدای تعالی پند: . ۱۲- ما : بدارد روا نباشد. ۱۳- ما. مو : و به رعایات حقوق‎ 
ما موا و آناایگزع ان .۰ ۱۵- ما : و انت6افقدانفانق ازنقوانه ما ه.مو ۰ بالق روا بود..‎ 6 

- ها مو: و آنجه وعده کرد بنصرت و . 

۷+ ماء مر +اتطخا قطان الا اوه وال رسلم .۱۸ می اهر مومتای را 


فرق متصوفه کشف الحجوب ‏ . ۳۱۱ 


لامحاله ممنان را ناصر بود , که نصرت کند و عقول ایشان اندر استدلال آیات و بیان 
معانی دل های ایشان ۰ و کشف براهین بر آسرار ایشان . و نصرت کند ایشان را بر مخالفت 
نفس و هوا و ( ما ۹ ) شیطان . و موافقت آمُور خود . و نیز روا باشد که به دوستی 
محصیصن کرداندشان . ر از مجل عدلوت نگاه" دارد . جیان که گفت : یحبهم و 
8 یحبونه . » تأاوی را به دوستی وی دوست دارند . و روی ( ۲۹۷ ) از خلق برتابند 
تا هم وی ولی ایشان باشد . و هم ایشان اولیای وی . و روا باشد که یکی را ولایتی دهد به 
اقامت کردن بر طاعت وی . و وی را اندر حفظ و عصمت نگاه دارد » تا وی بر طاعت وی 
اقامت کند , و از مخالفتش بپرهیزد , و شیطان از حسن وی بگریزد .و روا بود که 
تکنن .را تولاتتش هن تا تشن افن مت حل بود بو عقدش‌نفعد, ۰ دعاتش: مستعاب. 
۰ ۷ و اتفاسش مقبول برد . کما قال النبی - صلی اه علیه وسلّم ‏ - رت ات 
آغبر ذی طمرین لایزبه به و آقسم علّی الّه لابره ۰ » 

و معروف است اندر خلافت امیر الوّمنین عمر - رضی الله عنه - رود نیل بر عادت 
خود بایستاد . از آن جه چه اندر جاهلیت تشر تالا کنیرکی آراستة در وی انداتفقلای.. تا روان 
ی - 9 :1۷ - بر کاغذ پاره یی نبشت که : ز ای آب ! اگر به خود 
۵ ایستاده ای,روا نباشد.اگر به فرمان خُدای - عزوجل -ایستاده ای. عمر می گوید : 
برو !» چون کاغذ پاره اندر آب انداختندآب روان گشت.و این امارت بر حقیقت بود . 


پس:مراد من,اندر ولایت و اثبات آن » آن است که بدانی که اسم ولی ؛ مرآن کس را 
روا بود که این معانی مذکور اندر وی موجود باشد .(مو. ۳۳) چنان که وی را این حال بود 


(-.ما مرت واتقل‌شان را هام معانی :یز دل های . ۲ ماو نصرت ند مرایشانرا . 
۲و۳ - ما مو ۰ فققاللات نفلا: ر ان . ۳- مو ؛ گزداندشانزا و از . > - مو : نگللارد جنان . 

۵ - ما . مو :از لطف خلق. 1 ها :وی روا اشنا که ما ۰ بلطاقتت ری‌وی را :. 
ی ای دیا تیان و انز 
کضا . .۱ - کنر صلی .. کفات. . ۱۲- ما..می: و معروف است که اندر خلافت عمرابن 
اقظاب... 2۱۳ مو : خود باستاد از آئجه . ما مهو : به سال کنیزکی آراسته اندر وی. 

۶- ما. مو : بر کاغذ باره یی نوشت. ‏ ۱۵- مها , مو : و اگر به فرمان خدای تعالی استاده ۰ 

۹ - ما. مو : و چون رقعه اندر آب » ما مو : آب برفت و اين . 

۷ - مو : باشد که این مو : حال این بود. 


۳۱ کشف الحجرب فرق متصوفه 


که گفتیم نه قال . و پیش از این مشایخ - رحمة اللّه علیهم - اندر این کتب ساخته اند . 
و از عزیزی زود نیست گشت . آکنون من عبارات آن پیر بزرگوار را - که صاحب مذهب 
است- [ما ۲۹۰ ) جمال دهم , چنان که اعتقاد من بدان مهتر است - رضی اللهُ عَنْه - . 
تا ترا فواید بسیار به حاصل شود ۰ و به جز تو آن را نیز که سعادت خواندن این کتاب 
۵ باشد . از طالبان این طریقت - انشاء اللّه عز و جل -. 


سس 9 


فصل : بدان - قواك ال - که اين مُتداول است میان خْلقَ . و کتاب و سنت 
بدان ناطق است . لقوله - ثعالی - 3۱۰ ۳۲۹۸ « لا ان آولبا: اللّه لاخوف علیهم 


ولاهم بحزئون . > و نیز کفت : 1 نحن اولماژ کم فی آغیوةالذني » و جای 


ما مار و 


۳۹ من خباد ال ما بطق الما ر لیا :۰ ۳۹ 
با رسول اللّه و صفهم لنا لعلنا نحبهم ۰ » قال - صلی ال له وسلم - « قوم 


اافرن |ذاخاف الناس ولایحرَتون |ذا حزن الناس ثم تلا 1 ان آولیا ء اللّه 


لاخوف علّیهم ولاهم یحزنون ۰ » و نیز پیغمبر - صلی اللّه علّیه وسلّم - گفت 
۵ که خداوند گفت - عز و جل - : من آذی لی و لیا فقد استحل 
محاربتی.» و مراد از اين آن است تا بدانی( مو ۳۳۱ ) که خدای - عزٌ و جل - را آولیا 
است که ایشان را به دوستی و ولایت مخصوص گردانیده است . و والیان ملك ویند که 
برگزیدشان» و نشانه اظهار فعل گردانیده ,و به آنواع کرامات مخصوص گردانیده . و آفات 


۱- مو؛ که کفق: ما. مو: نله علفهتي نداره. 

۲- ما : و آن عزیز زود ما. مو : کنون ما عبارت آن پیر بزرگ (مو : بزرگی). 

ء - ماء مو : حاصل شود ما . مو: آنرا که سعادت . . ۵- ما مو: طلاب این طایفه انشاء اللّه تبارك و تعالی. 

1- ما , مو : این لفظ متداول است ما : و سنت بدین . ۷- ما. مو : است جنانکه خداوند (مو : خدای) عز و جل گفت. 
۸- ما . مو : فی اخيوة الدنیا و فی الاخرة. -٩‏ ما : و پیفامبر گفت . .۱- ها , مو: يا رسول الله صفهم . 
۱- ما. مو : قال قوم تحابوا مو : و اکتساب . ۳- ما : و لایحرنون . ما : پیفامبر . 

۶- ما؛ مو : گفت که خدای عز و جل گفت ضن آذی ولیاً . 

۵- ماء مو : مراد از اين آتست تا که خداوند تعالی را اوليااند که  .‏ ۱۷- مو : دوستی ولایت . 

۷ - ما. مو : اضهار فعل خود گردانیده است و به ما ۰ مو : و آفات طبع از 


طبیعی از ایشان پاك کرده. ۰ و از متابعت نفس شان برهانیده , تا همتشان جز وی 
نیست ۰ و آنس شان ( ما ۲۹۱ ) جز باوی نی . پیش از ما بوده اند اندر قرون ماضیه » و 
اکنون هستند .و از پس این تا الی یوم الْقيامة می خواهند بود . از آنچه خداوند - تعالی - 
مییلین میت را یرف دا ابیت مرببطله امم » و ضمان کرده که. من شریعت محمد را - 
صلی اللّه ۶ علیه وسلم - نگاه دارم .ون برهان , خبری و حجج عقلی. , امروز موجود است 
اندر میان علما , باید تا برهان عینی نیز موجود باشد اندر میان ری خقامی ناوید ِِ 
تقالش - . 

و این خلاف ما را با دو گروه باشد یکی معتزله , و دیکر عامَُ حشویان , معتزله 
تخصیص یکی بر دیگری انکار کنند از گرویدگان . و اتفطازتحطگلین ولی: : , تفی تخصیص 
۰ نبی باشد.و این کُفر باشد . و عوام حشویان تخضیص ررا دارند . اما گویند که 
بوده اند ۰ امروز نمانده اند و انکار ماضی ( ص ۲۱۰۹ ) و مستقبل هر دو یکی بود . از آن 
چه طرفی از انکار آولی تر نباشد از طرفی دیگر . پس خداوند - تعالی - برهان تبوی را 
امروز باقی گردانیده است . و اولیا را سبب اظهار آن کرده . تا پیوسته آیات حق و حجت 
طلنق,مقمد - صللی,اللّه علیه وس - ظطافز می باشنذ و مر اینشان را وانیان عالم 
و که نا مس دام ات ای راتکفته اند وراه ماهتا ار اند نی تا 
تا از آسمان باران به برکت ایشان می بارد. و از زمين ثبات , به صفای آحوال ایشان روید »و 
بر کافران , مسلمانان ۰ ُصرت به همتشان یابند . 


_-[ 


او ۲ - ما: به جزوی باك گردانیده و از متابعت نفس و هواشان برهانده تا هت اشان بهجز ی نه و لس 
او جز با وی نه . اه : این الی بوم القیام خواهند بود . 

۵ - مو : و سلمی آنگاه دارم چون . 

1- ماء مو : تا براهین عیتی نیز مو : اولیا خواص. 

۷- ما مو : بر دو گروه . . مو: و دیگری عامه . 

۸ - ونم ۰ کهبجتطاضوزرا یکین را بریکی انکاز کنفد: 

۸ و -٩‏ ها :نفی نبی باشد و این کفر. ۱ 

۰- ما مو :و امروز. ۱۱- ما : انکار بدتر باشد ما . مو : خداوند عز و جل برهان تبوی را تا امروز. 
۳-ما ۰ مو: علیااگظر: رالتقلاهاتفاف: ۳ - مو: تا مجر دای . 

ع و ۵- ما . مو: به برکت اقدام ایشان می آمد (مو : آید). 

۵ - ما : مسلمان نصرت . - ما؛ مو : به همت ایشان. 


۳۳ کشف الحجوب فرق متصوفه 


۱ ۱ 


هیر عسوهم ؛ 


از ایشان چهار هزارند که مکتومانند . و مر یکدیگر را نشناسند ۰ و جمال حال 
خود هم ندانند . و اندر کل احوال از خود و از خُلق مستورند .و آخبار بدین مورود است .۰ 
و سخن اولیا بدین ناطق » و مرا خود آندر این معنی خبر عیان کشت - الحمد لله -. 
2۹ ۱ 
اما آن چه آهل حل و عقدند . و سرهنگاندوگاه حق - جِل جِلالهٌ - سیصدند که 
اتقتان را آخیا اند یک دا اندال اند ۰ رالات دیگر که 
مر انتقان را راترار قافن ووفار ند کقمر ابان را وتا دانتدن وسته دنگزند. کذ 
مر ایشان را نقیب خوانند . و یکی که وی را قطب خوانند و غوث خوانند . و اين جمله 
میت دیکررا بشتطاریند ۰ راندر امور به اذن یکدیگر محتاج باشند . و بدین اخبار 
موی ناطق است . و هل سْت بر صحّت این مُمع. و مراد اندر این موضع شرح و بسنط 
ای 0 ۱ 

اینجا عوام اعتراضی کنند .از آن چه گفتم : ایشان مر یکدیگر را بشناسند . 
[ مو ۳۳۳ ] که هر يك از ایشان ولی اند . گویند باید تا به عاقبت خی ام بات 
 [ ۱۵‏ ۲۷۰ ) و این محال است که معرفت ولایت , آمن اقتضا نکند . چون روا باشد 
کون بصاعان نودبسازنتتود: ر زاموا نازرا بامتتااکه ی بالات ونوموعاروفن 
طاشن ,و این تسد آها رها باشد که بر وجه کرامت؛ خدای - ال - ۳ ۳ به امن عاقبت 


۱- ما هو: , و عدد هم » ندارد . ۲- ها , مو: و از ایشان چهار. ۲و۴- ما . مو: حال خود ندانند . 

۳ ما مو : از خود و خلق مستور باشند  .‏ - ما . مو : بحمدالله عنان گشته است . 

٩‏ هو و اما ۲ اه هو : خق خل و عااتت وین ناند (می : سه اتکی اند از که ایشا رازه 
۷- ما؛ مو : که مر اتققاا ابدال ذائند .۰۸ ماه مو :و حهازاونگزند ها مو؛ و سه دگل که مر ابسان را. 

. ماء مو: و یکی دیگر که مر وی را .ما . مو: و غوث خوانند نیز . .۱- ما ؛ مو: و دیگر اخبار نبوی ناطق‎ -٩ 
۱ . ما . مو : و اهل حقیقت (مو : سنت ) بر صحت این مجتمع اند‎ -۱ 
. ما . مو: اینجا عام اعتراض کنند که ایشان یکدیگر شناسند که .. ۱۳- ماء مو: پس گویند که تا از عاقبت‎ -۲ 
ما مو : به اجان خود عارف باشد.‎ -۱۵  . ما : این اقتضا کند چون‎ -۶ 


۰ - ما. مو : اما هم روا باشد که بروجه کرامت حق غز و جل. 


که مکتومانند . معرفت ولی مر خود را روا ندارند .و آن که از آن گروه ۰ دیگرند» روا 
دارند , و بسیاری از فقها نیز موافق آن گروهند » و بسیاری موافق اين . و از متکلمان 
۵ همچنان استاد ابو اسحق اسفراینی و جماعتی از متقدمان برآنند که : ولی خود را 
تعتاللد که ولل؛است . و انحالاا اک افیااکف رتجفاشتن دیسکا از معفلاهان برانده 6 : 
شناسد ولی مر خود را که ولی است . : 

گوییم [ ما ۲٩۳‏ ) مر آن گروه را که : « اندر معرفت او مر خود را چه زیان و آفت 
است ؟ » گویند : « معجب شود به خود ». چون بداند که ولی ام . ۲ گویند : « شرط 
۰ ولایت حفظ حق بود .و آن که از آفت محفوظ بود, این بر وی روا نباشد .» و این 
سختی سخت عامبانه. بالا. ک#کسی:ولق باشلاٌ و بر وی کرافالت ناققثق عادات می گذرد: 
و وی نداند که من ولی ام ۰ ۱ مو ۲۶۶ ] و این کرامات است . و گروهی از عوام اين گروه را 
تقلید کرده اند . و بعضی آن گروه را ۰ و سخن ایشان معتبر نیست . 

اما معتزله کیت تخصیص کرامات را مُنُکر شوند . و حقیقت ولایت کرامات ؛ 
۵ تخصیص بود . و گویند : « همه مسلمانان اولیای خدایند - جل جلاله - چون 
مطیع باشند . » که هر که به احکام یمان ( ژ ۲۷۱ ) قیام کرد ۰ و صفات خدای و رژیت وی 
را منکر شد , و مزمن را خلود در دوزخ روا داشت ۰ و به جواز تکلیف بر مجرد عقل 


۱- ما ۰ هو اوتطازفگوداند .۲ یا اما سورد ازد. .۰ ۲ ساوسو لله#يوزندارد. ما + و می علت 
اختلاف پیدا کرده ام که هر که ازان چهار هزار که . ۳- ما , مو: مکتومانست و معرفت وی مر خود را به ولایت روا ندارند. 

ء - ما . هو : موافق این گروه و از . *- ما. مو : است استاد فورك و جماعتی. ۷- مو : گویم مر آن گروه را. 

. ۸- ما.مو : گویند که معجب شوند به خود ما : ولی ام گوییم » مو: گویم . 9- مو : حفظ حق وی بود . 

,۰- ما. مو : و این سخن عامیان است ژ : سخن سخت که کس ولی باشد و بر وی کرامت . 

۱- ما. مو : و يا این کرامت است و باز گروهی . 

۲۳- ما : مر این گروه را . ما . مو: و گروهی مر آن گروه دیگر را و حدیث ایشان. 

6 او او کات ترا .: ۵- ماء مو : و تخصیص بود و گویند که ما . مو : خدایند چون . . 
- ما. مو : و هر که به امان قیام کرد . ۱و ۱۷- ما : و رژیت خدای را منکر و مومن را خلود دوزح. 


۸ - ماء مو : او ولی بود و به نزديك 


۱ ۳ 9" اما ولی شیطان !. و گویند ول تافلت واجب گرفی . بایستی 
تانشمه مان را کراعت ی .ازآن چه در اجان مشترکند. و چون در اصل مشترك باشند . 
باید تا در فروع نیز مشترك باشند . و آنگاه گویند که : روا باشد که مزمن و کافر را 
کراعت بود . آران کزتتگی باففد‌اندرشفری کهامتزبانن بدند آید» وبا مانداشی که 
۵ کین وزرا بو سای اهر وا ات ی کون د اگر روا بودی که کسی 
مسانیی به شب ۳9بردق ۰ بایستی تا کتفتر را بودی . چون بنگاقیر - صلی الله 

علیه وسلّم - قصد مکه کرد , خُداوند - تعالی هو :: « و تحمل أثقالکم الی 
(ما ۲۹۶ ) بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس . » 

گوییم : قول شما بل ا سکب اطلاق آن چه حق - تعالن - فرمود : « سبحان 
۰ الذی اسری بعبده لیلا من المسجد ارام ای السجد الأقصی الذی بارکنا 
حولَةْ » الاية . آما مُعْنی حمل آثقال ۰ و اجتماع صحابه به رفتن از مکّه آن بو که : 
کرامات خاص است نه عام . و اگر ایشان جمله به مکه رفتندی ۰ عام گشتی , و ایان غیبی 
ضروری گشتی . و کل احوال و احکام برخاستی. از آن چه ایمان محل عموم است . اندر او 
مطیع و عاصی اند . و ولایت اندر محل خصوص . پس خداوند - تعالی - آن چه حکم 
۱ اندر محل عموم نهاد , پیغمبر را - صلْی اللّه علیه وسلّم - بر موافقت ایشان » 
حمل آثقال فرمود.و آن چه حکُم اندر محَل [ ۲۷۷3 ات ی 
خود را از مکه به بیت الْقّدس رسانید و از آنجا تا به « قاب قوسین » :و زوابا و ختایای 


۱-ما , مو : این چنین ولی بود. ۲ - ما مو: از آن چه اندر ایمان مشترکند و چون اندر اصل. 
۳- ماء مو: باید تا اندر فرع نیز . ۶ - ماء مو: کرامات بود و آن چون ما. مو : و يا ماندگی که . 
۵ - مو :وی را بدستوری نشاند ما : که اگر روا بودی . 

1- ما . مو : بایستی بیغامبر را بودی که چون وی . ۷- ما مو؛ خداوند تبارك و تعالی گفت. 
٩ص‏ ۰ گرتمزفون . ما : به آنچه خدای تعالی گفت. چنانجه خداوند تعالی و تقدس گفت . 
۰- مو :و اما معنی. ‏ ۱۱-مو : و اجماع صحابه. 

۲- ما : بگفافت که مو: کات بهاشاکد ماء هو نا #تقی با کانقتی.. 

۳- ماء مو : و کل احکام ایمان برخاستی از آنچه ایان اندر محل عموم است اندر مطیع و عاصی. 
6- ما : محل مخصوص. ‏ ۱۵- ما : پیغامبر را علیه السلام . 

- ما : پیغمبر خود را از . 

۷ مود و افااقااتتافاك فرگان ماهر :ون باز آطد: 


عالم بدو نمود . چون باز آمد . هنوز بسیاری از شب مانده بود . و در جمله در حکم ایمان 
خاص بود ۰ و آخْص بود . و نفی تخصیص مکابره عیان بود . چنان که بر درگاه ملك . 
دربان و حاجب و ستوربان و وزیر بود . هر چند که اندر حکم چاکری يك سان باشند . اما 
بعضی را خاصیت است . پس هر چند که در حقیقت ایمان يك سان باشند مژمنان . اما 
۵ یکی عاصی بود . و دیگری مطیع . یکی عالم بود , و یکی عابد . پس درست شد که 
اتکار تخصیص . انکار کل معانی بود . و اللّه اعلم . 


[ مو ۲۳٩‏ ) فصل : و مُشایخ را - رح له هم - هر یکی در تحقیق عبارت 
از ولایت , رمزی است . آن چه ممکن شود از مختارات رموز شان بیارم , تا فایده نام تر 
۰ شود - انشاء اللّه عز و جل -. 

ابو علی جوزجانی گفت - ره له له - ۰ و الولی ما ۵ ) هو الفانی 
فی حاله الباقی فی مشاهدة آحق لم یکن له عن نفسه اخبار ولامع غیر الله 
کیان . 0 ی آن‌بود. که فانی بود از حال خود و باقی به مشاهدت حق +هعنگن 
نکزدد مر ورا که"از خود خبر دهد و یا به جز به خداوند بیارامد . » زیرا که خبر ینده از 
از خانده بد. ناشن ۰ رقازرا اناد خادا زد رست نیاق : و با 
غیر حق آرام نیابد , که از حال خود ۰ وی را بر دهد . از آن چه خُبر کردن غیر را از حال 
حبیب » کشف ستر حبیب باشد . و کشف ستر حبیب » بر غیر حبیب محال بود . و نیز 
چون اندر مُشاهات باشد ۰ ریت غیر مَخال باشد . و چون ریت غیر نباشد » قرار با خلق 
چگونه ( ژ ۲۷۳ ) ممکن شود!؟ . 


۱- ما. مو: از شب بسیاری مانده بود و فی انمله در حکم ایان عام بود با عام و در حکم کرامت خاص بود و اخص با خاص 
بود. 

۳- ما. مو : اما هر یکی را مرتپة دیگر بود پس هر چند که اندر حقیقت . 

ءوه - ما. مو: اما یکی عاصی و دیگری مطیع و یکی عالم و یکی عابد و یکی جاهل. 

1- ما. مو: واللّه اعلم بالصواب. ۷و۸ - ما. مو: مشایخ هر يك را اندر عبارت ولایت رموز است . 

- مو : انشاء اللّه تعالی. .۱- ما. مو: ابو علی جرجانی گوید . 

۱۰- ما؛ مو : آلولی هو الباقی فی مشاهدة احق . ۲- ما. مو : مکن نگردد ورا که . 

۳- ما. مو ؛ بجز با خداوند بیارد. ما. مر : از حال خود باشد. ۱6 - مو ؛ حق آرام نیاید که . 


۵- 3 : ورا » مو : اور! خبر دهد. ما مو : از حال جیست کشف سر حبیب. -۱٩‏ ما مو : و کشف سر حییب. 


ر جنید گُفت - رضی ال عَهُ - : « من صفة الولی آن لایکون له خوف لان 


‌ مر سس 


امخوف ترقب مکرده یحل فی الستقبل ار اضر محبوب ۳ 


۳ دا ی 


۴ مر سس چ‌ 


تن تن اه مک .و لا نی انیم 


۵ ظر .ار عر ‏ 66 سر 


۵ الوقت کذلك لابحزن. لان احزن من حزونة الوقت» (مو۳۳۷)من کان فی 

ضیاء الرضا و روضة الْوافقة فان یکُون له حزن کما قال اللّه - تعالی -: , ألا 
ان آولیا ء اللّه لاخوف علیهم ولاهم یحزتون. »ی مراد از ایت#افول آن است#کتوگاتت: 
«مر ولی راتزش تاد ار آن چه ترس از بیوس چیزی باشد که از آمدن آن بر دل (ما ۲۹۱) 
کراهیتی بود, و يا برتن بلایی,و یا بر محبوبی می ترسد که از او می فوت شود که اندر 
» (حال با وی است.و ولی مر وقت را بود .وی را خوف نباشد که ز آن بترسد.و چنان که 
ورا خوف نبود » رجا هم نباشد. ازآن چه رجا از امیدی محبویی باشد که بدو رسد. اندر 
ئانی حال و يا مکروهی که از وی دفع شود »و اندوه نیز نباشدش.ازآن چه اندوه از کدورت 
وقت بود.پس آن که اندر حظیره رضا بود و روضة موافقت. اندوه وی را کجا یابد ؟ » 

عوام را چنین صورت بندد اندر این قول که چون خوف و رجا نباشد , و حزن نه , به 
۵ جای آن آمُن باشد . و آمن هم نباشد ۰ که من از نادیدن غیب بوّد و اعراض کردن از 
وقت . و این صفت آنان باشد که ریت بشریت شان نباشد .و آرام با صفت نه . و خوف و 
رجا و آمن و حزن جمله به نصیب های تفس باز گردد . چون آن فانی شد.رضا. بنده را 
صفت گشت . و چون رضا آمد , اخوال مستقیم شد اندر ریت محول .و از احوال , اعراض 
پدید آمد رات ین جل کلف کیت رو ی آن بر زرم ۳۳ ]تسش . 


۱- ما مور : رحمة اللّه علیه من الولی آن . 
۲ - ما. مو : مکررة یحل فی الستقبل و انتظار محبوب فی الستانف. 
۳- ما , مو : لیس له وقت مستقبل فیخاف شیثاً کما  .‏ - ما: او یَحصْل ما . مو : و کذلك . 


وه - ماء مو : فانی یکون له حزن قال اللّه. ۷ فا .هو ففتولن را ما موه ار هزتس ری 
۸- ما : کراهیت بود . مو : کراهت بود . ٩۸‏ - ویا وی محبوبی می ترسد که آزو فوت شود. 
-٩‏ ما. هو : و ولی وقت بود. .۰ .۱- ماء مو : ورا خوف ناشد که ازین بترسد . ما. مو : خرف نباشد رجا نبرد. 


۱- ما. مو : از آنکه رجا از امید محبوب که بدو برسد . مو : مکروهی از وی دفع شود ۱ 
۲ - ما: و اندوه نباشدش . ما : اندر حظیرة رضا بود روضة مو : اندر خطره رضا . 
۳ - ما مو : اندوه اور کجا باشد . ۸- مو : اعراض پذیر آمد. 


ی تم 7 رل تسا سس چا مس یت لس سر ۳ اس اس ات | تا ال تست ااتلنسی.. ۱ سرستااتز سنا تنس وم تسس لس ای رس اس زا تسا رت زا اس انیت یی ات هد سا او ی ی( له از یط چا با ما فص ی دج 


فرق متصوفه کشف الحجوب ‏ ۳۱۹ 


چم 5۵ س ح‌ 


و ابو عثمان مفربی [ ژ :۲۷۶ ] گوید - رحمهة الله عَلیّه - : « آلولی قد یکون 
وشن | ولایکون مفتونا» !« ولی مشهور باشد اندر میان خن ۰ اما مفتون نباشد . » 
و دیگری گوید : « الولی قد یکون مستوراً ولا یکون مشهورا ۰ ۰« ولی 
مستور باشد و مشهور نباشد . » اين که احتراز کرد از شهرگی ولی , بدان بود که اندر 
۵ شهرگی وی فتنه باشد . پس بو عشمان گفت : « روا بود که وی شهره بود ۰ اما شهرگی 
وی بی فتنه باشد . » از آن چه فتنه اندر کذّب باشد . ( ما ۲۹۷ ) چون ولی اندر ولایت 
خود صادق بود . و بر کاذب اسم ولایت واقع نشود و اظهار کرامت بر دست وی محال باشد . 
نایند تااقته از روگال رمارسانطنید . واقع دوافول‌بدان اظلالافگویار گزدد , تا ولی خود 
را نشناسد که ولی است که اک فتاسدتفعتور ور اکر نشاسم, مفعونة بود ۰« و 
۰ اس یبیل » . ۱ 

و اندر حکایات است که ابراهیم آدهم - رحمهةّ الله علّیه - مردی را گفت : « خواهی ‏ 
تا تو ولیی باشی از اولیای خداوند - تعالی -؟» گفتا : « خواهم .۰ گفت : « لا ترغب 


فی شی من الدنیا و الاخرة و فرع نفسك للّه و اثبل بوجهك علیه . » 3ب دنت 
و یی خلت ماکان . که رغبت کردن به دنیا زد یی 


۵ رغبت کردن به عقبی, اعراض بود به چیزی باقی . چون اعراض به چیزی فانی بود 
فانی فنا شود , اعراض نیست گردد. ( مو ۳۳۹ )و چون اعراض به چیزی باقی بود 
بر بقا فنا روا نباشد , و بر اعراض وی هم روا نباشد .فأما خود را از کونین فارعْ گردان 
قاصد برای محبت حق - »تال - دیا وعقبی را در دل راه مده + و روی دل به حق آر . 
چون این آوصاف اندر تو موجود کشت : ولی تال ؛ 


۱- ابو عثمان مغربی . ۳- ما. مهو : و دیگری می گوید. > - ماء مو : و اينکه احتراز کرده. 

۵- ما مو: پس ابو عشمان گفت . ما. مو : که وی شهره باشد ما مو: وی بی فتنه بود ۰ -٩‏ ما؛ مو : اندر کذب بود . 
۷- ماء مو: و بر کاذب خود اسم ما. مو : بر دست کاذب محال باشد باید که فتنه ۱[ 

۸ - ما. مو : و اين هر دو قول بدان اختلاف باشد. ٩و‏ .۱- ما. مو : و اگر نشناسد مفتون و الشرح لذلك لابطول. 
۱- ما. موء و اندر نات یافت ما. مو: غلا که . "۱۷- ماء مو: از اولیای خدا گفت بای خواهم 

۵ - ما مو: به عقبی اعراض کردن بود از مولی به چیزی باقی و چون . 

- ما: اغراض نیست گردد. ۱۷ - ما. مو: پس بر اعراض وی هم , ما. مو : فارغ گردان و فایدة اين کلمه نه آنست که 
خدای را بدنیا و عقبی از دست بده و گفت قاصد ما مو: فارغ کن مر خود را از برای دوستی خداوند . 


۸ - ما. مو : در دل خود راه مده ؛ ها مو: و جون این اوصاف . -۱٩‏ ما؛ موجود باشد؛ مو : موجود است . 


۳۲۳۰ کشف الحجوب فرق متصوفه 


و از ابو یزید ژ ۲۷۵ ) بسطامی - رضی الله عثه - پرسیدند که : « ولی که 
اد رن الولی هو الصابر تحت الامر و النهی . » : « ولی آن بود که 
اندر تحت آمر و نهی خداوند - صبر کند .» از آن چه هر چند دوستی حق , اندر دل 
زیادت تر , مر وی بر دلش معظم تر » و از نهی وی تنش دورتر .و هم از وی حکایت کنند 
۵ - رضی اللّه عنه - که گفتند: , به فلان شهر ولیی است از اولیای خدای - عز و جل-۰ ) 
(ما ۸ ) .« بر#فافقتم واقف زبارت وي گردم . چزی تسج وي رسیدم.. وی از خانه 
بیرون آمد . و اندر مسجد , خیو از دهان بر زمين آفکند . من از آنجا بازگشتم » وی را 
سلام ناگفته . گفتم : ولی باید که شریعت بر خود نگاه دارد ۰ و یا حق برحال بر وی نگاه 
دارد . اگر اين مرد ولی بودی ۰ آب دهن بر زمین مسجد نیفکندی حفظ حرمت را . و یا 
۰ خی وی را قا؛ دافقعی صجت کراهت را .آنزثیب بیفهیر را -«صلی مه وبطم - 
الاک گنه : با تاقیزید تاک آن اج کزان اندراتن رد کرو 
[مو ۰ ) بدین درجه رسیدم که شما همی بینید ( 

و شنیدم که یه نزديك شیح ان , و نخست بای چپ در 
مسجد نهاد . گفت : « وی را باز گردانید که هر که اندر خانة دوست اندر آمدن نداند » ما 
ها ۱ 

و گروهی از ملاحده - لعتهم اللّه - تعلق بدین طریقت خطیر کردند و گفتند 
« خدمت چندان باید که بنده ولی شود . چون ولی شد , خدمت برخاست . » و این ضلالت 
است . و هیج مقام نیست اندر راه حق پیدا , و هیچ رکن از آرکان خدمت بر نخیزد . و به 
جایگاه خویش شرح این به قامی بگویم ( ژ ۲۷۲ ) - انشاء اللّه وحده -. 


۱- ما. مو : و ابو یزید بسطامی رحمة الله علیه . ۳- ماء مو: هر که را دوستی حق. و ۵ - ما. مو : و از وی نفس وی 
دورتر و هم از ابو يزید حکایت که وقتی مرا گفتند در فلان. *- ما. مو : به مسجد وی برسیدم . ۷- ما. مو: و در مسجد 
خیو از دهان بیرون انداخت بجانب قبله من از آنجا برگشتم ورا سلام ناگفته . ۸- ما: گفتم باید که شریعت برحق نگاه دارد تا 
حقّ تعالی حال و اگر . ژ : حق بروی . -٩‏ ما : آب دهن را برزمین مسجد جانب قبله نیفکندی ما : و یا حق اورا. 
هتکس هرس کشا یی ۱۱وی ی رن 

۳ - ما: ابو سعید درآمد و نخست پای جپ اندر مسجد . ۱- ما مو : او را بر گردانید که هر که در خانة . 

- ماء عو: وگفتند که . ۱ ۷ تفا مر جتلان باید کرة کهینده ‏ 

دساف و موه شلایی اس ور ها مرراه سراف هت : شامت بر رو. 

 -‏ : و به جایگاه شرح این . ما. مو : انشا ء الله وحده تعالی. 


الکلام فی اثبات آلکرامات : 


بدان که ظُهُور کرامات جایز است بر ولی اندر حال صحت تکلیف بروی . و فریقین از 
آهل‌وستت ومصاعات بر امبمتقققی.. و اتدیگفلرنبیرمستهیل نبست . از آن جفابن 
نوع مقدور خداوند است - تعالی و تقدس -. و اظهار آن متنافی هیچ اصل نیست از اصول 
۵ شرع و ارادت جنس آن ۳ آوهام گسسته نیست . و کرامت علامت صدق یی ۵و 
ظهور آن بر کاذب روا نباشد به جز بر کذب دعوی وی . و آن ( ما ۲۹۹ ) فعلی بود ناقض 
عادت اندر حال بقای تکلیف .و آن که به تعریف حق بر وجه استدلال» صدق از کذب بداند . 
نیز ولی باشد . ۱ 
و کُروهی از آهل سنت گویند که : « کرامت درست است , اما نه تا حد معجز . 
۰ همچون استجابت دعوت ( مو ۳۲۹ ) و حصول مراد و آن چه بدین ماد ۰ چنان که 
عادات نقض نکند . » گوییم : « شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در 
زمان تکلیف چه صورت می بندد از فساد ؟ » اگر می گویند که : « نوع مقدور خداوند - 
تعالن -:نعست » ۰ این,طللالت است .و اگر می کویند که : « وع مقدور است ‏ اما اهار 
آن بر دست ولی . ابطال نبوت بود » و نفی تخصیص وی ۰ » این هم محال است . ازان چه 
۳ ولی مخصوص است به کرامات.و نبی به معجزات.« و المعجزة لم تکن 
معجز: لعینها انما کانت معجزة لحصولها.و من شرطها اقتران دعوی النبوة 
بها. قالمعجزات تخْقص للانبیا. و الکرامات تکُون للاولا + .»ون ۳ 


۱- مو : اثبات الکرامة  .‏ ۲- ما مو: ظهور کرامت  .‏ - ماء مو: خداوند است و اظهار آن منافی هیچ. 
۵ - ما؛ مو : ورطهور آن. . -٩‏ مو : روا باهنایجزریز کلب باهددعزی‌اوی. . 

۷- ما. مو : صدق را از کذب بداند وی نیز . -٩‏ ما. مو: نه تا حد معجزه اما چون . 

.- ما مو :مراد از آنجه‌بدین ماند چنانکه عادت آنرااتقش 

۱- مو : فعل ناقض عادت ما: صادق اندر زمان . ۱۲- ما. مو : می بندد آن افساد. 

۳- ما : این خود ضلالت است ما : نوعی مقدور است اما اندر اظهار. 

۶- ما : ولی صادق ۰ ما. مو : تخصیص انبیا این محال بود . 

۵- ما؛ مو : به کرامت و نبی به معجزه مو: لم تکن بمعجزة. 

- هو ؛ ما : دعوة النبوة بها . ۷ ضاه هو و عون ول : 


۳۱ کف ااتت ۱ فرّق متصوّه 
و نی نمی مان انشان فش امد .فا ابن اخترار با م زوا کف رز 
مراتب پیغمبران - علیهم الصلوا ٌ السلام - به علورتبت و صفای [ ژ ۲۷۷ ) عصمّت . 
است , نه به مجرد معجزه یا کرامت » یا به اظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشان . 

و اندر اصل اعجاز جمله متساویند .اما اندر درجات و تفضیل » یکی را بر یکی 
۵ فْضّل است . و چون می روا باشد که تا تسوية آفعال ناقض عادت » که مر ایشان را 
بر یکدیگر فضل بود » چرا روا نباشد که ولی را کرامت ( ما۳.۰ ) بود فعلی ناقض 
عادت ۲ و آتبیا از ایشان فاضل تر باشند » چون آن جا فعلی ناقض عادت » علّت تقضیل و 
تخصیص ایشان ( مو ۲۶۲ ) نگرده با یکدیگر . اینجا نیز فعلی ناقض عادت » علّت 
تخصیص ولی نگرده بر ثبی ۰ یعنی همسان نگردد با ایشان . و آن که اين دلیل خود را 
۰ معلوم گند از عقلا » این شبهت از دلش برخیزه . 

و اگر یکی را صورت چنبن بندد . که اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود ۰ دعوی 
نبوت کند , اين محال باشد . از آن چه شرط ولایت ۰ صدق قول باشد . و دعوی به خلاف 
ُعتی کذب بوّد ۰ و کاذب ولی نباشد . و اگر ولی دغوث تبرت کُنّد ۰ آن قح باشد اندر 
معجز . و آن کفر محض بود . و کرامت جز مَّمن مطیع را تبوّد . و کذب معصیت بود نه 
۵طاعت.و چرنچدن باشد ۰ کرامت ولی مرف اثبات خجت ثبی باشد. هیچ شَبهّت نیفتد 


میان کرامات و معجزات . زیرا که پیغمبر به اثبات معجزه , نبوت خود ثابت کند . و ولی 


۱- ماء مو؛ تا از اين احتراز باید کرد . ۱و۲ - مراتب پیغامبران علیهم السلام . 

۳- ما : اظهار فعلی بر ایشان فعل ناقض عادت بر ایشان و باتفاق همه مر انبیا را جمله معجزات است 
نافقض عادت . ۱ 

ع - ما : اندر درجت و تفضیل. 

۵ - ما : راه است و چون روا باشد که تسوية افعال ناقض عادت مر ایشانرا . 

٩‏ ا کهنا ته ىا دما ای 

2 فا : ار داوناو برد . ۱ 

۱ ما : اختقناکی را ما :ول ففوای ناگ .: 

۳ - ما. مو : معنی کذب و کاذب ولی . 

۶- ما. مو : معجزه و آن کُفر ود و کرامت  .‏ ما : معصیت باشد نه . 

۵- ماء مو : که کرامت موافق اثبات حجت نبی باشد بطعن کردن هیج. 

- ماء مو : میان کرامت و معجزه زیرا که پیغامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم ۰ ما : خود اثبات کند. 


به کرامت هم تبوت وی اثبات می کند . پس این صادق اندر ولایت خود همان گوید که آن 
صادق اندر نبو ت .و کرامت وی عین اعجاز تبی باشد. و ممن را رژیت کرامت 
ولی» ( ژ :۲۷۸ ) زیادت یقین باشد بر صدق نبی» نه شبهت اندر وی . از آن چه در دعوی » 
ایشان متضاد نیند , تا یکی مر یکی را نفی کند . که دعوی یکی به عین برهان دعوی 
۵ دیگری است . چنان که اندر شریعت ۰ چون از ورثه جمعنی اندر دعوی متفق باشند . 
چونضخت یکین ابتاهزد . (نظر ۷۵۲ ).ری دیگلان را تفجقاننود به‌شقک اقفای و 
استوای ایشان در درجه و دعوی . و اگر دعوی [ ما ۳۰۱ ) متضاد بود , حجت یکی . 
حجت دیگری نبود بسیهتان نی میمو برد به صحت نبوت , به دلالت معجزه .و ولی وی 
را مصدق دارد اندر دعوی وی . پس اثبات شبهت اندر این محل محال باشد. و اللّه اعلم 
۳ بالصواب. 


آلکلام فی الفرق بین الْعجزات والکرامات : 


و چون درست شد که بر دست کاذب , معجزه و کرامات محال بود , لا محاله فرقی 
ظاهرتر بباید تا ترا معلوم و مبین شود . پس بدان که سر معجزات - اظهار است » و از 
آن کرامات . کتمان .و مر معجزه به غیر باز گردد . و کرامت خاص مر صاحب کرامت 
۵ را بود . و نیز صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است , و ولی قَطع نتواند کرد که 
این کرامت است یا استدراج .و نیز صاحب معجزه اندر شرع تصرف کند, و اندر ترتیب نفی 


او۲ - ما . مو : و هم ولایت خود پس صادق اندر ولایت همان گوید که صادق اندر نبوت ۰ ۲ - مو : اعجاژ نبی نباشد. 

۳- ما . مو : به صدق نبی . ما. مو : اندر او و از آن چه دروی دعوی . ) - ما : متضاد نیفتد . ما : کند دعوی یکی . 

۵ - ماء مو : دیگر است چنان که ما , مو : چون گروهی از ورثه اندر دعوی . 

1- ما. مو : دیگران را وی حجت باشد به حکم .  .‏ 

۷٩‏ - اتفاق و ایشان در دعوی و چون دعوی ما. مو : آنگاه حجت یکی. 

۸- ما مو : حجت دیگران نباشد پس نبی چون مدعی بود. -٩‏ ما. مو : و اثبات شبه اندرین . ۱ 

۱-ما , مو : بین العجزه و الکرامة . ۱۲- ما : و چون شد که بر ماء مو : معجزه و کرامت محال بود . 

۳ - ما. مو : معلوم و روشن شود . ما ء مو : که شرط معجز است 

6 - کرامت کتمان از آ نو ثمرو معجزه ثمره بغیر ما : و کرامت مر صاحب کرامت را . ۱۵- ما مو : که این عیق اعجاز است . 
۱٩۱ ۶‏ - ما : که آن کرامات است یا , ما ۱ ؛ صاحب معحجز. 


اثبات آن ۰ به قرمان خُدای بگوید و بکند و صاحب کرامات را اندر اين به جز تسلیم و 
قبول احکام روی نیست . ازآن چه به هیچ وجه کرامت ولی مر 00 شرع نین را 3009۳ 

راک کتیی کول کمر: «یچرن کنمووکه مووهره. ناقعیق عالت امت » ر دلاکت,سدان" 
۵ نبی » چون چنین است ۰ [ ژ ۲۷۹ ] آن جز بر ثبی روا نباشد . اين معتاد گردد ؛ و عین 
حجت ترا بر اثبات معجزه , اثبات کرامت باطل کتد . » 

گوییم : ۱ بر خلافت وت نو است کهز ترا اعتقاد گشته است . ازآن جه 
اعجاز , عادات خلق را ( مو ۲۶۶ ) ناقض است .و چون کرامت ولی» عین معجز نبی بود . 
و همان برهان نماید که معجز نبی نمود . اعجاز مر اعجاز را نقض نکند . ۱ 
۰ ندیدی که چون خبیب را کافران به مکه بردار کردند ۰ رسول - صلّی اللهُ علیه 
وسلم - به مدینه بود . اندر مسجد نشسته . وی را همی دید و با صحابه می گفت : 
«آن چه با وی همی کردند , و خدای - ( ما ۳۰۲ ] تعالی - حجاب از پیش چشم خبیب 
نیز برداشت » تا وی نیز پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - بدید و بروی سلام گفت . سلام 
وی را خداوند - تعالی - به گوش رسول - صلی الله یه وسلم - رسانیده - و 
۵ جواب رسول - صلّی ال علیه سم - مر خبیب را - رضی ال عثه - بشنوانید ؛ و 
دعا کرد تا روی وی به قبله گشت تن آن که هیر - قاوللله عله رسیم - وی را 
کف ار لته و وم بت . فعلق بود ناقض عادت و معجز بود . و آن چه‌وي - 
رضی اللّه عنه - پیغمبر را - صلْی الله علّیه وسلم - بدید از مکه هم فعلی بود ۰ ناقض 
عادت و کرامت وی . و به اتفاق ۰ رژیت غایب » ناقض عادت است . 


۱- ما + انتخفرام کند » اقبات آن کند به فرفا کی تقالگ ی صاعب کرافت ز1: 

۳- مو : کسی گوید چون گفتی ماء مو : و دلیل صدق. ‏ > - ما. مو : و چون جنس است ماء مو : بر نبی روا داری . 
- ما : ترا بر معجزه  .‏ ۷- ما . مو : عين معچزه نبی بود . 

۸- ماء مو : و همان نماید که معجزه نبی مود پس مر اعجاز را . 

. ما. مو : ماء مو : خبیب ۰ ژ: حبیب , مو : که کافران به مکه خبیب را بردار. ,۱- مو : و با صحابه گفت‎ -٩ 

۱- ما . مو : با وی می کردند خدای عز و جل حجاب از چشم وی نیز . ۱۲ - ما : پیغامبر را . ۱۲و ۱۲و۱۶ ماء. مو 
خدای تعالی سلام وی را به گوش پیغمبر رسانید و جواب پیغامبر مر خبیب را بشنوانید. ۱۵ - ماء هو : پس اینکه پیغمبر . 
- مو : به مکه بود . ۱۲و۱۷- ما. مو : و معجزه بود و آنچه وی پیفامبر را بدید از مکه و پیغمبر مدینه هم بود . 


۷- ما. مو : کرامت وی بود از آنچه باتفاق 4 ضاء فقو <.عاوت نود ۰ 


پس هیچ فرق نبود میان غیبت زمان و غیبت مکان ؛ چه کرامت خبیب اندر حال غیبت 
مکان از پیغمبر - صلّی ال له و سلم- و چه کرامت متأخران اندر حال غیبت از وی. 
این فرق سخت مبین است , و برهان ظاهر واضح مر استحالت مضادت کرامت و اعجاز را . 
ازآن چه کرامت جز اندر حال تصدیق صاحب معجزه ثابت نشود و جز بر دست ممن مصدق 
۵«مطیم,پیدا نیاید .۱ مو۱۳6:۵۸] از آن چه‌گزاست ات معنجز پیختبر اسّت - صتلی ال 
علّیه وسلّم -. از آن چه شرع وی باقی است , باید تا حجت وی نیز باقی باشد . پس اولیا 
گواهانند بر صدق ( ژ ۲۸۰ ) رسالت رسول . روا نباشد که بر دست بیگانه کرامتی ظاهر 
شود . و اندر این مَعنی حکایتی آرند از ابراهیم خواص - رحمهة اللّه علیه -. و آن 
سخت اندر خور بود اینحا . 

۱۰ ابراهیم گفت : « من به بادیه فرورفتم به تجرید بر حکم عادت خود . چون 
لَخْتی برفتم . یکی از گوشه برخاست . و از من صحبت درخواست . اندر وی نگاه کردم 
دیدن وی ۰ زجری مرا در دل آمد . » گفتم : « اين چه شاید بود ! ؟ » مرا گفت : « با 
ابراهیم ! رنجه دل مشو , که من یکی از نصارایم . و صابيانم» از اقصای بلاد [ ما ۳۰۳ ) 
روم آمده ام به امید صحبت تو . » گفتا : « چون دانستم که بیگانه است , دلم برآسود . 
۵ ۱طریق صحبت و گزاردن حق بر من آسان ثر گشت . » گفتم : « با راهب النصاری ! 
با من طعام و شراب نیست. ترسم که ترا اندر این بادیه نج رسد . » گفت : ,ریا ابراهیم ! 
چندین بانگ و نام تو در عالم ‏ و تو هنوز اندوه طعام و شراب می خوری ؟ ». گفتا : 
رعجب داشتم از آن انبساط وی . صحبتش قبول کردم مر تجربت را تا در دعوی خود به چه 


۱- ما مو : خبیب. ژ : حبیب  .‏ ۲- ما : اندر حال غیبت زمان از وی . 
۲و ۳- ما, مو : اين فرق مبین است و برهانی ظاهر واضح بر استحالت . ۳- ما مو : کرامت مر اعجاز را از آنکه . 
6 ها« تشوه جز بر تال ۵و کزان کات متا ها شرای است 49/818 عتایقات وی.. 
1- ما مو : نیز باقی بود پس اولیاء خدا گواهانند. ۷- ما. مو : رسالت رسل و روا نباشد. مو : کرامی ظاهر شود . 
۸- ما : و این سخت اندر خور. ‏ .۱- ما مو : بر تجرید . .۱و۱۱- ما مو : چون ختی یشدم . 
۱- ما. مو : صحبت خواست . ۱۲- ما مو : زجری به دل یاز آمد گفتم . ۱ 
۳۲- ما مو .: یکی از نصارام و صابیان ایشان که از اقصای ۰ ع۱- ما؛ مو : چون بدانستم که ما ؛ مو : و طریق . » 
۵- مو : گزاردن حق وی بر من آسانتر است . - ماء مو : و ترسم که ۰ 3 : با ایراهیم چندین . 
۷- ماء مو : بانگ تو اندر عالم . ما : گفتا که عجب . ۱ 


۸ - ما. مو : به صحبتش فبول کردم مر مجربت را تا که اندر دعوی خود . 


جای است . چون هفت شبانروز برآمد » تشنگی ما را دریافت . وی بایستاد و گفت : , یا 
ابراهیم ! چندین بانگ طبل تو اندر گرد جهان . بیار تا چه داری از گستاخی ها بر این 
درگاه , که مرا طاقت نمائد از تشنگی . » گفتا : « من سر بر زمین نهادم . » و گفتم : 
[ مو ۳۶۶ ) , بار خدایا !مرا در پیش این کافر - که در عین بیگانگی . به من ظن 
۵ نیکو می دارد ۰ رسوا مکن . و ظن وی را در من وفا کن . » گفتا : « سر بر آوردم . 
طبقی دیدم دو قرص و دو شربت آب بر آن نهاده . ( ژ ۲۸۸ ) آن بخوردیم . و از آنجا 
برفتیم .چون هفت روز دیگر برآمد » با خود گفتم که ۰« اين ترسا را تجربتی کنم تاذل خود 
ببیند . پیش از آن که وی مرا به چیزی دیگر امتحان کند . » گفتم : « یا راهب 
" التصاری ! بیا ! که امروز توبت تو است ‏ تا چه داری از ثمرو مجاهذت . » وی سر بر زمین 
۱ نهاد , و چیزی بگفت . طبقی پدید آمد . و چهار فرص و چهار شربت آب .من از آن 
سخت عجب داشتم .و رنجه دل شدم. و از روزگار خود نومید شدم و با خود گفتم که: ( ما 
02۳ من از اين نخورم که از برای کافری پدیدار آمده است » و معونت وی باشد #ِ 
این را کی خورم ؟» مرا گفت: با ابراهیم ! ! بحور! !» گفتم: نخورم .» گفتا :ر به چه علت 
نخوری ؟» گفتم :راز آن که تو آهل نیستی»و این از جنس حال تو نیست.و من درکار تو 

۵ امتعجبم. اگر اين بر کرامت.حمل کنم» بر کافر کرامت روا نباشد.و اگر گویم معونت 
یه تو مدعیی .مرا شبهت افتد.» گفت :, بخور ؛ يا ابراهیم ! و دو بشارت مر ترا : 
یکی به اسلام من :آشهد آن لااله الا الله وحده لاشريك له,و آشهد آن محمداً عبده 


- مو : چون هفت شبانروز برفتم . ۱و۲- ماء. مو : چندین طبل تو اندر گرد جهان میرانند( مو : می زنند). 
6 - ما: که اندرین عین . مو : ویرا اندرین عین بیگانگی من و نظر نیکو است . 

۵ - ماء مو : رسوا مگردان چه باشد که ظن کافری را بر من وفا کنی گفتا چون سر .. 

1- ما . مو : و دو کاة آب مو : آن بخوردم و از آجا برفتم . ۷- ما مو : این ترسا را تجربه کنم . 

۸- ما , مو : به چیزی دیگر مرا امتحان کند گفتم و با من معاوضه کند گفتم . ما مو : بیار که امروز . 

. ما. مو : وی نیز سر بر زمين نهاد .۰ .۱- ما. هو : پدیدار آمد چهار کاسه آب و چهار قرص بروی نهاده‎ -٩ 
. ماء مو : خود ناامید گشتم و با خود ما . مو : که این از برای‎ -۱ 

۲۷- ما : استمعونت . ما :من این کی غورم با منت .۰ ۱۳- ما اکتا بچه علت کف 

۶- ما , مو : چه تو اهل این نیستی . ما . مو : اندر کار متعجیم اگر را بر . 

و ۱۷ ما مر نت است مدعی را شبهت افتذ با مرالگفت:. 


- ما : مو : یا ابراهیم بخورو بشارت مر ترا به دو چیز یکی . 


فرق متصوفه کشف | لحجوب ۳۷ 


مر هراق 


و رسوله .و دیگر آن که ترا نزديك حق - تعالی - خطری بزر گ است ۰ گفتم :« جرا 0 
کفت : « از آن که مارا از ینش 9۳99 شد. اک ۷۵۷ لقن از فتقاتی سرربر زع. 
3 79 ۰ « بارگفنایا ا اگر دیتافتگقد . حق است و بسندیده مرا ده ففل و 
دو شربت آب ده .و اگر ابراهیم خواص, ولی تو است» مرا دو قرص و دو شربت آب ده . » 
۵ چون سر بر آوردم » طبق حاضر کرده بودند ۰ » ابراهیم از آن بخورد . و آن جوان مر 
راهب » یکی از بزرگان دین شد . و این عبن اعجاز نبی ( ژ ۲۸۲ ) بوده » موصول به 
"کرامت ولی . و سخت نادر است که اندر غیبت نبی ۰ غیری را برهان نماید . و اندر حضور 
ولی ۰ مر قز ویییرا از ک۳9ک رلی تصییی 13 . و به اي ولابت را 19 
مبتدی آن نشناسد . و آن راهب از مکتومان بود چون سحرة ] فرعون . 

۳ پس ابراهیم , صدق معجز نبی می اثبات کرد ؛ و آن دیگر. هم صدق نبوت 
می طلبید و هم عز ولایت . خداوند - تعالی - به حسن عنایت خود , مقصود وی حاصل 
گردانید . و این فرقی ظاهر است میان کرامت ( ما ۵ ) و اعجاز . و اندر این سخن 
بسیاز است . انق کقاب بیش از این:تحمل تکتلا:. وااطاژ کرامت بر اولیا » گرامتی دیگر 
بود . و شرط آن کتمان است نه اظهار به تکلف . 

۵ و شیخ من کفت - رحمٌ اللّه علیه - که : « ولی ولایت ظاهر کند ۰ و بدان دعوی 
کند . مر صحت حالش را ؛ زیان ندارد . و آما تکلف وی به اظهار آن رعونت باشد . 
له عم بالصواب . كث_ِ 


۱- ما ء مو : بنزديك حق عز و جل خطری . ۲ - مو: این جنس چیز نباشد. 

۴- ما : دين محمد بر حق است و پسندیدة تست مرا دو قرص و دو کاسه آب بده . ۶ - ما : ولی لت . 
مو : ولی است ما : و دو کاسه آب. ۵- ما , مو : اين طبق حاضر ما ., مو : ابراهیم بخورد . ما. مو 
که راهب وود با ما مور تاکن اغار تویرده باشت.. ما .مر بر ایرگن لت 


۷- ما » فقو ؛ غیر اورا برها غاید. 2۸ ماامو : تظللن بود . ما مو : ولانت"بجرفتتدای 
(غتو : فبداء) نات اقلا و آن . ۰<ضالاشو: نبیا نات »کرد . ما : می‌تطلی0ه. 


۱- ما : و هم غیر ولایت ما : عنایت ازلی مقصود وی حاصل کردند . 

۲- ما. مو : میان کرامات و اعجاز و اندرین معنی سخن . 

۳- ما. مو : و این کتاب , ما. مو : حمل نکند ما . مو : و اظهار کرامات بر اولیا کرامت دیگر . 
۵- ما , مو : و شیخ من گفت که اگر ولی ولایتی ضاهر. 

- ما : رالات بود: 


۳۳۸ کشف الحجوب فرق متصوفه 


الکلام فی اظهار جنس العجزة علی یدی من بدعی الالهية 


اتفاق کرده اند مُشایخ این طایفه , [ مو ۳۶۸ ) و جمله هل سثت و جماعت بر آن 
که روا باشد فعلی ناقض عادت . مانند معجزه و کرامت » پیدا آید , بر دست کافری » که 
آسباب شبهت از ظهور آن منقطع باشد . و کس را اندر کذب وی شك اند , و ظُهور آن فعل 
۵ بر کذب وی ناطق باشد . و اين چنان بود که فرعون چهار صد سال عمر یافت , که اندر 
آن میان وی را بیماری نبود . و آب از پس وی به بالا بر شدی , و چون بایستادی ۰ آب 
بایستادی , و چون برفتی , آب [ ژ ۲۸۳ ) برفتی . و همچنین علامات هیچ عاقل را شبهت 
نیفتاد که وی در دعوی خدایی . کاذب و کافر بود . از آن که مضطرند عقلا ۰ که 
خداوند - تعالی - مجسم و مرکب نیست . و اگر از اين افعال بسیار بر وی پدیدار آمدی ؛ 
. اعاقل را بر کذب دعوی وی شبهتی تماندی و تقو ایم :از 
رود روایت آرند ۰ هم از اين جنس هم بر این قیاس می کُن ء و مانئد این . . 

مخبر صادق ما را خبر داد که اندر آخر الزمان؛ دجال بیرون آید » و دعوی خدایی کند 
و دو کوه : یکی بر راست . و یکی بر چپ وی می رود . اين که راست بود » جایگاه نعیم 
بود . و آن که بر چپ بود , جایگاه عذاب و عقوبت بود . خُلْقَ را به خود دعوت کند . آن 
۵ ۷ که بدو ۳ عقویت [ ما ۱ کند. خداوند - تعالی- به سبب ضلالت وی ۰ 
مر خْلْق را می میراند » و زنده می گرداند . و اندر عالم , آفر مطلق گسترانیده باشد . اگر 


۱- ما, مو: و جملگی اهل سنت . 6 - ماء مو : شبهت به ان منقطع باشد و کسی را ما ۰ مو: شکٌی نباشد. ۵ - ما. مو : به 
کذب وی ناطق بود و اين چنان باشد. ٩‏ - ما : که او را میان هیچ بیماری نبود ۰ مو : که او را اندر آن میان هیچ بیماری نبود . 
ما : به بالا برشد . مو : و جون باستادی . ۷- مو : آب‌باستادی.. ۷و ۸- ما . مو : اما برینجمله اندر دعوی وی 
مر عاملاترا شبهت . ۸-ما. مو : نیفتادی که وی دعوی خدایی کرد کاذب و کافر از آن و مضطرند . 

. ما : خداوند عز وجل . مو : خداونه عز اسمه ما مو : و اگر جنات افعال و مانند این:تسیار دیگر بودی که بروی‎ -٩ 
ما هو دشک ار از انعر شتا ۱۱ هایارند ای اک ما دای ات ری‎ 
. رن خوانا آمد و موق خنابیآعزاهد کرد. ۱۳-مو و دو کواهلگ: ماءمو:: که بر راست بود‎ 

۶ - مو : باشد و آنکه برچپ بود جایگاه عقویت و عذاب و خلق را بر خود دعوت کند و آن . 

۵ ما مو : او (ااققالقافتته ر ختاان بماتافت: 

. ماء مو : خلق را میراند و زنده میکند و در عالم ( مو : امر او) امر ؛ ما ؛ مو : و اگر‎ - ٩ 


ثرق متصوفه کشف الحجرب ۳۳۹ 


به ( مو ۳:٩‏ ] جای آن صد چندان از افعال نافض عادت بروی بدیدار آید ۰ عاقل را اندر آن هیچ 
شبهت نیفتد . که عاقل را به ضرورت معلوم بود که خداوند - تعالی - بر خر ننشیند ؛ و متغیر 
و متلون نباشد . و این را حکم استدراج خوانند . 

و نیز روا باشد که بر دست مدعی رسالتی که کاذب ید ؛ فعلی پدیدار آید ناقض عادت که آن 

۵ دلیل کذب وی بود . چنان که بردست صادق ۰ علامت صدق وی باشد . اما روا نباشد که 
فعلی بدتلار آید. » کفاانلز آن کمن راهن اقا . کفلهون اثفات تمهت نز بافا. صادق را 
از کاذب باز تتوان شناخت .و آنگاه ( ژ ۲۸۶ ) طالب نداند که که را تصدیق می باید کرد ؟ 
و که را تکذیب ؟ آنگاه کم تبرت به کیت باطل شود . و روا باشد که بردست مَدعی 
ولایت » چیزی از جنس کرامت پدیدار آید . که وی اندر دین درست باشد . اگرچه 
. امعاملاتش خوب نباشد . از آن که بدان صدقی رسول اثبات می کند . و فضل حق 
متلاهکند . نهقیییتآنافعلاتتلترل ر فرتندود می#کند - و آن‌اکه انار آمئل ابا 
راست گوی بود » بی برهان اندر همه احوال به اعتقاد ولی باشد , اگرچه اعمال ۰ موافق 
اعتقاد. نباشد ۰ دحوی ولایت از وی ۰ تزكمعاملات . غنافات (سو ۳۵۰ ) تکند چنان که 
دعوی ایمان و به حقیقت کرامت و ولایت از مواهب حق است ؛ نه از مکاسب بنده . پس 
۵ کسب مر حقیفت هدایت را علّت نگرده . 

و پیش از اين گفته ایم که اولیا معکتوم نباشند . که 9۳2 شرط 
تبوده است . اما محفوظ باشند از آفتی که وجود آن » نفی ولایت اقتضا کند . ( ما ۲۰۷ ) 
و نفی ولایت نس با - تییوت مایت انیس و اين مذهب محمد 
بن علی ترمذی است , و از آن - جنید و ابواحسن نوری و حارث محاسبی , و جز 
۰ ایشان از اهل حقایق - رحمهٌ اللّه علیهم آجمعین -. 


- مو : ناقص عادات . ۱و۲- ما : عاقل را در کذب وی هیچ شبه نیفتد, مو : عاقل را بر کذب وی... ۲-ما , مو : که خدای بر 
خرننشیند .۳- ماء مو : و متلون و کور نباشد و اين معانی را حکم استدراج باشد. 4 - مو : در دست مدعی . ۵ - ماء مو: صادق و 
صادي را علامت صدق وی برد .۰ -1٩‏ ما: شبهتی افتد و چرن » ماء مو : شبه اقتد و چون . ٩و‏ ۷- ما , مو : کاذب را از صدق و صادق 
را از کاذب بدان نتوان شناخت آنگاه.۷- ما مو: که کرا تصدیق باید کرد و باید کرا تکذیب . ۸- ها. مو : و باید کرا تکذیب آنگاه 
حکم تبرت برین سبب باطل شرد . ۱۰- معاملتش خوب تباشد از آنچه یدان .۱۰و ۱۱- ماه ظاهر می کند . مو : بر خود ظاهر می کند ۰ 
۲ - ما. مو : اندر ولایت راست گروی بود ببرهان از آنجه اعتقادی وی در کل احوال به وصف اعتفاد ولی ۰ اعمالش ( مو: اعتقادش ) 
موافق اعتقادش نباشد. ۱۳- مو : به ترك معاملات دلیل منافات -۱٩  .‏ مو : این گفتم که . ۱۸- ماء مو: , نعوذ بالله» ندارد . 
ها ؛ هو : بسته است از بعد وجود آن اندر:چیزی بسته است که نفی مان است که و آن زدت بود نه معضیت و آین . ۱ 
٩‏ - ... علي حکیم ترمذی است رحمة اللّه علیه . مو : رضی اللّه عنه , ما. مو : بسیاری از اهل حقایق ۰ چملة دعا را ندارند . 


س جس یحو سس تست یتست یط مس جسسیی تسس بح ییا پوت تس ری یس یی سس وروت 600 ییحی تیار جرویت اتییز سیر ات تسیا سس زاس کات زا سیر که و ها و ۳ و تا ۳ تناو وت تلاوت دنم تسه اد ی و ۳ و۵ 0 ۳۳ بسو. 


۳۳ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


انا اهاه مخافت تر بل بان تفه تسعری و ابو سلیعان دارانت و او 
حمدون قضار, و جز ایشان را > ریق - مذاهب آن است که شرط ولایت » بر 
مداومت طاعت است . چون کبیره بر دل گذر کند » وی از ولایت معزول شود ( 3 ۲۸۵ ). 

پیش از اين گفتیم که به اجماع مت , بنده به کبیره ۰ از ایمان بیرون نياید . و ولایتی 
زرولاشی گر آزلی تر نیت .عفن ولایت مخت که هی کرامشها ات ره 
معصیت زایل نشود . محال باشد که آن چه کم تر از آن است , اندر شرف و کرامت » به 
معصیت زایل شود . و اين اختلاف اندر میان مشایخ دراز شده است. . اینجا مراد من اثبات 
[ مو ۳۵۱ ) آن جمله نیست . 

اتاووم تون جیودات انوامعرفتاین باب آنااست که‌جدانی به علم بقیتی ۰ کاین 
۰ کرامت بر ولی ۰ اندر چه حال ۰ ظاهر شود : اندر حال صحو . یا اندر حال سکر . 
و اندر غلبه و يا تمکین. و شرح صحو و سکُر اندر ذکُر مذهب ابو پزید - رضی اللّه عنهٌ - 
به مامی بیاورده ام . 

ابو یزید » و ذی النون الصری ؛ و محمد بن خفیف و حسین بن منصور ۰ و 
یحیی بن معاذ الرازی -رضی الّه عنم - و جماعتی بر آنند که اظٌهار کرامت بر ولی ؛ به 
۵ اجز اندر حال سکر وی نباشد . و آن چة اندر حال صحو باشد , آن معجز انبیا بود . این 
فرقی واضح است میان معجز و کرامات ( ما ۳۰۸ ) اندر مذهب ایشان , که اظهار کرامت 
بر ولی» اندر سکر وی باشد, که وی مغلوب باشد. و پروای دعوی ندارد .و اظهار معجز بر 
نبی, اندر حال صحو وی باشد. که وی تحدی کند و خلْق را به معارضة آن خواند . و صاحب 
معجز مخیر بود میان دو طرف حکُم : یکی اظهار وی آنجا که خواهد . و دیگر کتمان آن 


۱- ما : اهل معاملات . ۲و۳۲- ما مو دب ایشا رح له عم هب آنست که در لیت مامت کرن است 
برطاعت . ۴- مو : و چون کبیره بردل ولی گذر کند 

3 .ماء مو : پس ولایتی. ۵ - ما. مو : از ولایت دیگر اولی نیست. 
1- ما : معصیت ساقط نشود . ۷- ما مو : و اینجا مراد من. .۱ -ما : اندر درچهة حال وافع شود . 

۲۱- ماء مو : ابو یزید بتمام بیاورده ایم ( مو : آورده ام ۱۳,)۰- ماء مو : و ابو يزید رحمة اللّه و ذوالنون مصری . 
6- ما : رحمهم الله و جماعتی . ۱۵- ما. مو : آن معجزه انبیا بود و این فرق واضح است . 

- ماء مو : بیان معجزه و کرامات . ما . مو : که اظهار حال بر ولی . ۱۷ - ماء مو : حال سکر وی و اظهار معجزه بر نبی 
ما . مو : بود و پروای دعوی ندارد که وی را دعوت شود .۰ ۱۸- ما. مو : صاحب معجزه . 

. محیْر بود ۰ ما ؛ مو : خواهد اعجاز را و دیگر‎ :  -۵۹ 


فرق متصوفه ۱ کشف الحجوب ۱ ۳۱ 


و باز اولیا را اين نباشد , زیرا که گاهی بود که ایشان بخواهند و نباشد . و گاهی که 
نخواهند و بباشد . از آن چه ( ژ ۲۸۲ ) ولی , داعی نباشد , تا حالش به بقای آوصاف 
منسوب بود ۰ که وی مکتوم باشد و حالش به فنای صفت موصوف بود . پس یکی صاحب 
شرع بود ۰ و دیگر صاحب ستر . پس باید تا کرامت . جز در حال غیبت و دهشت ۰ 
۵ ( مو ۲۵۲ ) ظاهر نگردد . و جملة تصرف وی به تصرف حق باشد . و آن که وقت وی 
اين بود . جمله نطقش به تألیف حق باشد. از آن چه صحت صفت بشریّت یا لاهی را بود . 
و يا ساهی را , و یا مطلْقّ الهی را . پس انبیا , لاهی و ساهی نباشند . و به جز انبیا , 
مطلق الهی نباشند . ماند اینجا ترددی و تلونی بدون تحقیقی و تمکینی ۱ تا به اقامت حال 
بشریت با خود باشند . محجوب باشند . و چون مکاشف شوند . مدهوش و متحیر گردند . 
۰ اندر حقیقت الطاف حقَّ . و اظهار کرامات » جز اندر حال کشف , درست نیاید , که 
آن دَوجَة فرب باشد . و آن وقتی بود » که حجر و ذهب , به نزديك دلش يك سان بود . و 
به هیچ حال از آدمی , به جز انبیا را , اين حال صفت نگردد . الا اندر وی عاریت باشد . و 
آن به جز حالت سکر نباشد . 

و چنان که حارثه يك روز از دنبا گستتخه شید : و اندر تایه عفن مکاقف گشت: 


عه 


۵ گفت - رضی اللّه عنها - :ر عرفت فسی عن الدنبا , فاستوی عندی ( ما 
۱۳۹۹۹ ) حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها ۰ روز دیگر وی را دیدند بر خرما 
بتن. کاریمی کرد . گفتند ۰ « چه‌یمی کتی ‏ باعازثه ؟ » گفتا : « طلب قوتی - که از 


آن چاره نیست - می کنم . پس آن ساعت چنان بود و آین مات جوت : 


۱- ما + زیرا که بو تگ9الافتان کرامت یتواطت . ۱و۷ - ما : از , زیرا که » تا « بباشد» جمله ها درهم ريخته شده : 
که ایشانرا در کرامت اختیار نباشد گاهی که کرامت بخواهند نباشد و گاهی نخواهند نباشد. 
۳ - ما. مو : منسوب باشد . ما , مو: موصوف بود . ۱ 

۰ - ما مو : شرح بود و یکی صاحب سر پس باید که کرامت . ۵ - مو : و جملة تصوف وی . 

1- ما. مو : چنین بود جمله . ما. مو : حق بود از آنچه صحبت صفت. ۷- ما : و ساهی را و یا مطلق . 

۸ - ما : نباشند و بجز اولیا لاهی نباشند اینجا . ما : از « ترددی» تا « قکینی» ندارد . ۱ 

. ما . مو : و اولیا محجوب باشند چون مکاشف . .۱- ما. مو : حق تعالی و اظهار کرامت . ما : نباید آن درجهة‎ -٩ 

- ما , مو: یکسان شود . ۲ ما ها ات آخشساینت انیا انش تفت کرو گنت 

۶- ما . مو : جنانکه حارث يك روز. ۵۶۵- ما مو : و گفت که عرفت نفسی ... *۱- ما مو : روزهای دیگر وی 
بر خرماً آنیوه‌بوییند کاززفیبکزد. ۷- ما. مو :یا حارث گفت طلب قوتی می کنم از آن چاره نیست . 


پس مقام صحو اولیا ۰ وَرجة عوام بود ۰ و مقام سکُرٍ شان ۰ درجه آثبیا . 
هرگاه | ژ:ص ۲۸۷ ) که به خود باز آیند » خود را . یکی از آحاد مردمان دانند . و جرن 
از خود [ مو ۳۵۲ ) غایب شوند ».و به حق راجع گردند . سکر شان مذهب شود . و مر حق 
را مهب کردند. کل الم ندر حق ایشان چون ذهب شود .چنان که شبلی کوید - رم ال 
5 ۱ 
ذهت ایتفا: تا و در یت در نا ولقضدافی اکتا ء. 

و از استاد امام آوالقاسم القشیری - رضی اللّه عَندْ - شنیدم که گفت ۰ « وقتی 
از طابرانی پرسید م از ابتدای حالش ؟ » گفت : « وقتی مرا سنگی می بایست از 
رودخانة سرخس . هر سنگ که بر می گرفتم » جوهری می شد . و باز می انداختم . » و 
4 اين از آن بود که هر دو به نزديك وی يك سان بود . لا بل که هنوز جوهر ۰ خوارتر . 
که وی را ارادت سنگی بود . و از آن جوهر نه . 

و از خواجه امام حزامی شنیدم به سرخس که گفت :, کودك بودم . به محله یی 
رفته بودم از محله های باغستان , به طلّب برگ تود » از برایاللاید قز . و بن درخ 
شدم گرم گاه . و شاخ آن درخت می زدم . آبو الفضل حسن - رضی اللّه عنهٌ - بدان کوی ‏ 
8 برگذشت .و من بر درخت بودم . مرا ندید . هیچ شك نکردم که او از خود غایب است » 
و به دل با حق حاضر . بر حکم انبساط سر برآورد و گفت : « بار خدایا ! يك سال بیشتر 
است تا مردانگی نداده ای . که موی سر . حلق کنم .با دوستان چنین کنی ؟ » 
گفت : « هم , اندر حال . [ما ۳۱۰ ] همة اوراق و أصول درختان زر گشته بود . » آنگاه 
گفت : « عجب کاری! همه تعریض ما , اعراض است , مر کشایش دل را .با تو سخنی 
۰ و۳۵۶ ) نقوان گفت . » 


۱- ما , مو : اولیا را . ۲- ما : دانند چون از خود . ۳ - ما : شوند به حق راجع شوند سکرشان مهذب شود . ۳وء - ما. مو : و 
مر حق را شوند و کل . ع - ما. مو : چنان و شبلی گوید . ۵- مو : علیه شعر ۰ ٩‏ - مو : ذهب ایما ۰ ۷- مو : رحمة اللّه علیه . 

۸- ما : طایرانی ۰ م ۲ و ش : طایرانی ۰ طبرانی . .۰۱ ما » مو: يك سان بود بلکه هنوز. .۱و ۱۱- ما : که او را ارادت آن نبود و 
آن سنگ بود و از آن جوهر  .‏ ۱۲- ما . مو : از خواجه امام خرائی شنیدم . ما» مو : و بمحلتی رفته بودم . 

۳ - ما مو: از محلتها» رفته بودم به طلب برگ تود برای مایة قدرا. ۶6- ما : شدم روز. مو : که گرم گاه و شاخ آن میزدم 
شیخ ابوالفضل بن حسن رحمة ال علیه .۰ ۱۵- ما , مو : میگذشت ما : که از خر دغایب است  .‏ 2۱۰ ما. مو : باحق حاضر است 
به حکم انبساط پس سر . ما يك سال و پیشتر است ۰ ۱۷- ما + مردانگی داد . مو : حلق باز کنم با دوستان چنین کتند . 

۸- ماء مو : گفت اندر حال همه اوراق و اغصان و اصول درختان زرین دیدم آنگاه ۰ ۱٩‏ و.۲- مو : با تو سخن نتوان گفت . 


و از شبلی می آید که : چهار هزار دینار , به يك جمله به دجله انداخت ! گفتند : 
۵ فیک ۲ کفگوردن-شکگ به ار نی 9 : [ :۲۸۸ ) « چرا نم حلخ ۱ 
ندهی ؟ » گفت : , ای سبحان اللّه ! من به خدای چه حجّت آرم ؟ که حجاب از دل 
خود برگیرم . و بر دل برادران مسلمان بنهم . شرط نباشد در دین ۰ که برادر مسلمان را از 
شود نامیرن ۰ » و این جمله حالت سکر است , و شرح این گفته ام ای ای اش 
یود رو ۱ 

و باز < ز انااین تتتریی تخزار کن» ون تن ی ۰ صاحب 
ماوت - رضوان اللّه علیهم آجمعین - برآنند که : کرامت اندر حال صحو و کین ظاهر شود 
بیرون سکر . از آن چه آولیای خداوند - تعالی - مدبران ملك آند » و مشرفان عالم . و 
۱۰ خداوند - تعالی - مر ایشان را والیان عالّم کرده است » و حل و عقد آن بدیشان باز 
بسته . و اخکام عالّم را موصول همّت ایشان گردانیده . پس باید تا صحیح ترین همه 
رای ها , رای ایشان باشد . و شفیق ترین همه دل ها » دل ایشان اخص بر خلق خدای . از 
آنضهرایشان اند .. قلسی: ر اند یال وشن جرس لستففاهیل ام . 
تلوین یا کین بدل گردد . آنگاه وی » ولی بر حقیقت باشد . و کرامات وی صحیح بود . 
۱ و اندر میان آهل این تون تم فاد ی ان تا هر شب به 
گرد جمله عالم بر آیند . و اگر هیچ جایی باشد که چشم ایشان بر آن نیفتاده بود ؛ و 
خللی آنجا [ ما ۳۱۱ ) پدیدار (مو :۳۵۵ ) آید . آنگاه به قطب باز گردند ۰ تا وی 
همت برگمارد . و آن خلل از عالم به برکات وی , خداوند - تعالی - زایل گرداند . 


۱- ما : می آید که گفت . ما» مو : به جمله اندر دجله انداخت .۳- مو : فیدهی گفت سبحان اللّه. 
۶و۵ - ماء مو : مسلمان نهم و شرط نباشد که برادر مسلمان را در دین از خود بدتر نهم .۷و ۸- ما؛ مو 
و محمد بن علی الترمذی که صاحب مذهب بودند رحمة الله علیهم ( مو : رضی الله عنهم ) 

۸- ما مو : و بدون سکر. .۱ - ما : والیان عالم گردانیده است . ما : باز بسته است . 

۱- ما , مو : پس می باید که صحیح ترین . ۲- 0 تن 

۳ - ما. مو : رسیدگان باشند و تلوین ما ؛ مو: تلوین بتمکین (و کین ) . 

6- مو : و کرامت وی صحیح . ۱۵ - ما : همه عالم بر آیند زار زر 
۹ - ما مو : آن محل پدیدار آید آنگاه ایشان به قطب انها کنند تا وی . ۱ 

۷- ما. مو : خدای تعالی زایل گردد. ۱ 


و آنان که گویند : زر و کلوخ به نزديك وی » يك سان شده است , اين همه علامت سکر 
باشد » و نادرستی دیدار . و اين را بس شرفی نباشد . شرف ( ژ ۲۸۹ ) مر آن درست بین و 
راست دان را باشد که زر , نزديك وی زر بود , و کلوخ, کلوخ . اما به آفت آن بینا بود تا 
گوید : « يا صفراء و یا بیضاء غری غیری ! » : « یا زر زرد روی ؛ و يا سیم سفید 
۵ کار , به جز مرا فریبید.» که من به شما مغرور نگردم. از آن چه من آفت شما دیده ام . 
پس آن که آفت وی بدید. مر آن را محل حجاب داند. چون به ترك آن بگوید . ثواب یابد . 

و باز آن را که زر چون کلوخ بود , به ترك کلوخ گفتن راست نیاید . ندیدی که چون. 
حارئه , صاحب سکر بود ۰ گفت : « زر و کلوخ و سنگ و نقره به نزديك من یکسانند . » 
۰ ترك آن معلوم کرد .دسث از آن بداشت .تا پیغمبر - صلّی ال عّیه وسلّم - گفت 
ر عیال را چه ماندی ؟ » گفت : « خدای و رسول وی ۰ » 

و ابویکر وراق ترمذی رحمه اه علیه 5 روایت کند که : روزی محمد بن علی 
- رضی اللَهُ عته - مرا گفت : « یا بایکروراق ! امروز من ترا به جایی خواهم برد . » 
گفتم : « فرمان » شیخ را است . » با وی برفتم . دیری برنیامد که بیابانی دیدم صعب 
۵ بزرگ , و تختی زرین اندر [ مو:۲۵۹ ) میان آن بیابان ۰ در زیر درختی سبز » بر 
کنار چشمهٌ آب نهاده .و یکی بر آن تخت نشسته .و لباسی خوب پوشیده .چون:محهد: بن 
علی - رضی اللّه عنه - به نزديك وی رفت.سلام گفت. او برخاست.وی را بر ( ما ۳۱۲) 


- مو : که راغ . ۷ ما. مو ؛ است و نادوستن,دیدار و این‌سین شرف نباشد و شرفدر آن . 

۳- ماء مو : از « مر آن درست بین » تا « باشد که » ندارد. ما : و کلوخ نزديك کلوخ و اما . 

- ما مو: غیری لللالی. ما . مو : يا زر زرد و يا سیم سفید. ۵ - مو : مرا فریبد . ها : شما پذیده ام . هو : شما بدیدم . 
1- ما . مو : آفت وی به بیند ماء مو : حجاب یا بد چون . ما , مو : ثواب آن بیابد . 
۷- ما : و به ترك کلوخ گفتن درست نیاید . ۸- مو : حارث صاحب سکر . ما : زر و سنگ و کلوخ و فقره به نزديك من 

همه یکیست . .,۱- ما : ترك ردش و راه معلوم شد . صو : روشن ویرا معلوم شد  .‏ 

۱- ما : چه گذاشتی , مو : چه باز گذاشتی ما. مو : و رسول خدا. 

۳- ما. مو : رحمة اللّه علیه مرا گفت یا ابابکر ( مو : ایا وراق ) ام روز من . 

یفاضا هی ویر تانت سا مرن بخت ی یی 

۵- ما. مو : میانه آن بیابان نهاده. ۱۱- ما : نهاده و چشمةه آب رران و یکی ما. مو : و لباس خوب . 


۷- ما. مو : چون محمد بن علی بنزديك وی شد او برخاست و اورا بر آن تخت نشاند. 


فرق متصوفه ۱ کشف الحجوب ۳۳۵ 


تخت نشاند .چون زمانی برآمد ۰ از هر سوی گروهی می آمدند ۰ تا چهل کس آنجا جمع 
شدند . وی ۱ ۲۰۰ ) اشارتی کرد به آسمان . چیزی خوردنی پدیدار آمد . بخوردیم . و 
محمد بن علی سزالی بکرد . و آن مُرد در آن باب سخن بسیار گفت . چنان که من يك 
کلمه » از آن فهم نکردم . چون زمانی بود , دستوری خواست , و بازگشت و مرا گفت : 
۵ ریا بابکر ! برو , که سعید آبد گشتی. » چون زمانی بود . به ترمذ باز آمدیم . من 
ون را کفتم : « آیها الشیخ ! آن چه جای بود ؟ و آن مرد که بود ؟ » گفت : « آن تبه 
بنی اسرائیل بود . و آن مرد قَطب مُدار علیه برد ۰ » کفتم : , ایها الشیخ ! اندر اين 
ساعت , از ترمذ چگونه به تیه رسیدیم ؟ » گفت : « یا بابکر ! ترا کار با رسیدن است 
نه با پرسیدن و چگونگی ؟ » و اين علامت صحت صحو باشد . نه از آن سکر . 

۰ اکنون این مختصر کردیم . که اگر به تفصیل ابن مشغول شویم , و آخوات این را 
شرح دهیم , کتاب مطول شود , و از مقصود بازمانیم . پس بعضی از دلایل که تعلْق آن 
بدین کتاب است . به ذکر کرامات و حکایات ایشان . موصول گردانم » تا به خواندن آن ؛ 
مان را تیه با شا . و علما را ترویم / و محققان را مذا کرات » و عوام را زیادت 
ند رتیت زر ۷۷۷ ).۰ 


۵ الکلام فی ذکر کراماتهم : 


بدان که چون حجت عقل ثابت شد بر صحت کرامات و دلیل بر ثبوت آن قایم شد, باید 
تا دلیل کتابی نیز ترا معلوم گرده .و آن چه آمده است اندر آخبار صحاح , که کتاب و 


۱- ما. مو : و چون زمانی برآمد و از هر سوی . ما. مو : آجا مجتمع شدند . ۲ - ما. مو: از آسمان چیزی خوردنی . 
۳- ما . مهو : آن مرد اندر آن سخن بسیار . ء - هاء مو : چون زمانی برآمد دستوری . و ۵- ها هو : و مرا گفت او که 
سعید گشتی . ۵ - ما مو: چون زمانی آمد به ترمذ باز آمدم من او را گفتم . *- مو : گفت تیه بنی اسرائیل بود. 
۷- ما. مو : قطب الدار . ۸۷- ما مو : چگونه از ترمذ به تیه بنی اسرائیل رسیدیم . ۸- ما مو: یا ابابکر ترا کار 
به رسیدن بود نه يا (مو : با ) پرسیدن . -٩‏ ما . مو : و با چگونگی ما . مو : صحت حال ما باشد. 
۰- ما. مو : اين را مختصر کردم که . ما. مو: شوم و احوال اين را شرح دهم  .‏ ۱۱- ما , مو : از مقصود باز مانم . 
۲۱- ما : آن به کتاب است . ۲- ماءزشق : بتشفاندن این.. ۱۳ ما مر : تفن بافطا 
6- ما . مو : شبهت گردد انشاء اللّه تعالی ۰ ۱۵- ما : فی ذکر کلامهم . 


- ما: حجت ثابت شد . ۱۷- ما. مو : باید که دلایل کتابی ( هو : کیانی ) نیز ترا معلوم شود. 


۱9 ۰۰ج صسصسصسأ٩پ٩پ«س«پپپ۰ج(‏ جح ص_پ«بپ۰ب۹۰ب-بح(«,۰(ح«حظح(««((حح«ح_سسس ‏ 7ب ۳ 


۳ کشف الحجوب فرق متصوفه 


سنت بر صحت کرامت و آفعال ناقض عادت یر دست اه ولایت ناطق است . و[ ما۳۱۳ ) 
اثکار آن جمله . اثکار خکُم تصوص باشد . ۱ 

از آن جمله : یکی آن که در نص [ ژ )۲٩۱‏ کتاب ما را خبر داد. - قوله - تعالی - : 
« و ظللنا علیکم الغمام و آنزلنا علیکم الْن و السلوی .۰ » : « ابر پیوسته بر سر 
۵ ایشان سایه داشتی » و من و سلوی هر شبی تازه پدیدار آمدی .» اگر کسی گوید از 
منکران که : « آن معجزا موسی بود - صلوات اللّه علّیه -۰ » روا بود مازنار کنیع 
که : « این کرامت اولیا :میچزة محمد است- صلّی ال له وسلّم - .» اگر گوید که : 
« این در غیبت است.*والخب نکند که اين ممجاو: وی:باشد . و آن اندروفت امس 
علیه السلام - بود .» گوییم : « موسی - علیه السلام - از ایشان غایب شد . و به طور 
۰ رفت . همان حکُم باقی می بود . پس چه غیبت زمان , و چه غیبت مکان . چون 
آجا معجز اندر غیبت مکان روا بود . اینجا نیز اندر غیبت زمان روا بود . 

و دیگر ما را خر داد از کرامت آصف برخیا, که چون سلیمان را - علَیّه السّلام- 
ارادت تخت بأقیس شد. که پیش (مو ۳۵۸) از مدش » تحت او را حاضر کنند. خداوند - 
تعالی - خواست تا شرف وی به خلْق نماید. و کرامت وی ظاهر گرداند » و به اهل زمانه 
۱ نماید که کرامت اولیا جایز بود. سلّیمان گفت - علیه السلامْ -: کیست که تخت 
بلقیس را پیش از آمدتّش اینجا حاضر گرداند ؟» له تعالی - : « قال عفریت من 
هن نا آتك بقل آن تقوم من مقامك» ۰ ,آنعفریت کفت :من بام نت 
وی را پیش از آن که تو از این جایگاه برخیزی .» سلیمان گفت : « زودتر از این باید.» 
آصف گفت : « آنا آتيك به قبل آن یرتد اليك( ما ۳۱۹ طرفك. » ر من بیش از آن 
۰ که تو چشم بر هم زنی » آن تخت را اینجا حاضر کنم .» بدین گفتار سلیمان - 


۱- ما. مو : و صحت کرامات و افعال ناقش عادات . ۳- ما مو : یکی آنکه خداوند عز و جل اندر ماء مو : خبر داده است قوله و 
ظللنا . 1 - ما مو: موسی علیه السلام ماء مو : کوییم ما نیز از آنچه این . ۷- ما . مو : کرامات اولیا همه معجزة ها . مهو : و اکر 
گویند که . ۸- ماء مو : اين کرامات در غیبت راجب نکند که معجزة وی ها. هو : موسی بود گوییم که چون موسی . ماه وه و 
چون آنجا معجزه اندر ۰ ۱۱- ما مو : اینجا هم اندر غیبت روا بود. ۲- ما مو : خبر داده از کرامت آصف بن برخیا که چون سلیمان 
پیغامبر را . ۳- ما؛ مو : می بایست که تخت بلقیس که بیش از آمدن وی آنجا او را حاضر کنند و خداوند . - ها ؛ هو: 
۹- ما مر : آمدن وی اینجا حاضر کند خدای عز و جل ما را خبر داد که گفت قال . ۱۷- ما. مو : بیارم بنزديك تو مر تخت . 

۶۸- ما . مو: سلیمان علیه السلام گفت زودتر از اين بياید . -۱٩‏ ما؛ مو : طرفك فلمار آه الایة. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۳۷ 


علْیه السلام - بروی متغیر نشد (ژ ۲۹۲) و انکار نکرد. و وی را مستحیل نیامد . و اين 
به هیچ حال معجزه تبود . از آن که آصف , پیغمبر تبود . لامحالةّ باید تا کرامت باشد. و 
اگر مُعْجزه بودی . اظهار آن بر دست سلیمان - علیه السلام - بایستی . ۱ 
و دیگر ما را بر داد از آحوال مریم و زکریا که : چون به نزديك مریم در آمدی ۱ 
۵ به تابستان میوة زمستان دیدی, و به زمستان. میوه تابستان دید تا گفت: « انی لك 
هذا ؟ » مریم گفت من عند اللّه .» و به اتغاق » مریم عضو نبوخ: او نیز خن وند 
- عز و جل - مارا از حال وی به بیان صریح ؛ , خبر داد : « و هزی اليك بجذع 
النخّة تساقط (مر۳۵۸ ) عليك رطبا جنیاً . 
ری ای سای اعقی ی مقس ریخات باه 
۰ تقلب ایشان ۰ اندر کف بریمین و شمال . لقوله - تعالی - : « و نقلبهم ذات 
الیمین و ذات الشمال ۰ و کم باسط ذراعیه بالوصید ۰ » :این جمله ۰ آفعال 
ناقض عادت است . و معلوم است که معجزه تست ..اید که کرافت بو و روا زنوه 
که این کرامت به معنی استجابت دعوات بود , به حصول امور موهوم اندر زمان تکلیف . و 
روا بود که قطع بسیاری از مسافت بود اندر ساعتی . و روا بود که پدید آمدن طعامی بود 
۵ از جایگاهی نابیوس .و روا بود که اشراف بود اندر اندیشه های خلایق» و مانند این . 
و اندر احادیث صحیح ,از پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - حدیث الغار 
آمده است. و آن چنان بود که روزی صحابه - رضوان الله علیهم - »بیغمبر - صلّی ال 
علیه وسلم - را گفتند :« يا رسول اللّه ؛ ما را از عجایب افعال امم ماضیه چیری بای 3 


۱- ما : و بروی مستحیل . ما ء از آنچه اصف. 

۲- ما : لا محال باید که تا کرامت بود. ما : سلیمان بایستی . 

- ما : خبر دادند اندر قصیْةٌ ( مو : از قصنْة) زکریا و مردم علیه السلام که چون بنزديك وی اندر آمد. 

۵ - ما , مو : زمستانی دیدی ما . مر : تابستانی دیدی تا گفتی . 1- ماء مو : مریم گفتی قالت هومن 
ما : به اتفاق مریم پیغامبر نبود و نیز خدای  .‏ ۷- , مو , از حال خبر داد به بیان صریح. 

-٩‏ ما. مو : جواب ایشان و جواب گفتن با ایشان و تقلب. .۱- ما . مو : « تعالی » ندارد. 

۱ ما باللقتد اند . ۱۲ ماوت که کامت افو روا برد که کزاهات ناشعتی. 

۳ - ما : , به معنی استجابت دعوات » ندارد . مو : دعوت بود . ما مو ؛ و روا باشد که . 

6 ما مو یود دوگ راگن فاد ما : مرت نامه و روا بود: که آشران تاتققایر انتاتن 
و 0 9 


( ما ۲۱۵ )وی گفت : « پیش از شما » سه کس به جایی می رفتند . چون شب در آمد » 
قصد غاری کردند ,و ( ژ ۲۹۳ ) اندر آنجا بخفتند . چون پاره یی از شب بگذشت » 
سنگی از کوه درآمد » و در آن غار سخت بگرفت . ایشان متحیر باندند . با یکدیگر 
گفتند : , نرهاند ما را از اين جای » هیچ چیزی » جز آن که کردارهای بی ریای خود را به 
۵ حضرت خدای - تعالی - شفیع آریم . » 

یکی گفت : , مرا مادری و پدری بود . و از مال دنیایی چیوی 1 مو ۳۹۰ ) نداشتم 
به جز بزکی . و شیر او بدیشان دادمی . و من هر روز يك حزمه هیزم بیاوردمی .و بهای 
آن اندر وجه طعام خود نهادمی ۰ و از آن ایشان . شبی من بیگاه تر آمدم ‏ و تا آن بزك 
را بدوشیدم . و طعام ایشان اندر شیر آغشتم ۰ ایشان خفته بودند . آن قدح اندر دست 
.۱ من باند . و من بر پای ایستاده » و چیزی نخورده . انتظار بیداری ایشان می کردم ۱ 
تا صبح بر آمد . و ایشان بیدار شدند , و طعام بخوردند .من آنگاه بنشستم .» پس گفت : 
« ای بار تخفاای, ) اگلامن در اینزالات گویم » ما را فریادرس ! » پیغمبر گفت - 
صلی الله علیه وسلم - که : « آن سنگ يك بار بجنبید » و شکافی پدیدار آمد . » 

دیگری گفت : ر مرا دختر عمی بود با جمال . و پیوسته دلم بدو مشفول بودی . و 
۵ وی را به خود می خواندم . اجابت نکردی . تا وقتی به حیّل صد و بیست دینار بدو 
فرستادم , تا يك شب بامن خلوت کند .چون به نزديك من آمد . ترسی اندر دلم پدیدار 
آمد از خدای- عز و جل -. دست از وی بداشتم .و آن زر با وی بگذاشتم . » آنگاه گفت : 
۳۹۶ ] « بار خدایا ! اگر من اندر این راست گویم + تفای | فرج فرست .» پیغمبر گفت ِ 
صلی الله علیه وسلم - که : « آن سنگ جنبیدنی [ ما ۳۱۳ ) دیگر بجنبید » و آن شکاف 


۰ ۲زیادت شد ۰ فأما 1 بیرون نتوانستند آمدن ۰« 


۱- ما: وی گفت صلی اللّه علیه وسلم . ما ۰ مر : چرن شبانگاهی بود قصد . ۲- ما: آنجا بخفتند . ۳- ما : اندر افتاد و در آن غار 
استوار گشت . مو : پاره سنگی از کوه اندر افتاد . ما. مو : متحیر شدند . ء- ما مو: ازین هیچ چیزی . ۵ - ماء مو : خداوند شفیع 
کتیم . ٩‏ - ماء مو : بود از مال دنیا چیزی نيافتیم . ۷- ما ؛ یزکی که شیر آن بریشان ما : يك بند هیزم بر آوردمی . ۷و۸ - ما , مو + 
و بها اندر وجه طعام ایشان و خود خرج کردمی و شبی من پگاه تر آمدم و تا آنکه بزك را . -٩‏ ما. مو : و در طعام ایشان آن شیر ما » 
مو : آن قدح در دست ..۱- ماء هو : و چیزی نا خورده ماء مو : ایشان می بردم 2۱۱۰ ما : آنگاه من بنشستم و گفتم . ۱۲- ما مو 
: بار خدایا ار اندر , ما. مو : ما را فرجی فرست و فریاد داشته بیغامبر ۱۳۰- ماء. مو : يك جنبیدنی کرد و .۰ ۱6- ما مو : و دیگری 
گفت ما را دختری ماء مو: دلم بیوسته بدر . ۱۵.- ما . مو : به خود می خواندمی ما: دینار بدو فرستادم . ۱٩‏ - ها : شب به من . 
۷- ماء مو : از خدای تعالی ما , مو : و زر بدو بگذاشتم پس گفتم . ۱۸- ماء مو : اندرین سخن راست گویم ما را فرجی فرست 
پیغامبر گفت . ۱٩‏ - ما مو : که سنگ جنییدنی دیگر بجنبید. .۲- ماه مو : زیاده شد اما هنوز از آن نتوانستند بیرون شد. 


سدیگر گفت : , مرا گروهی مزدوران بودند که کار می کردند . همه ام مزد بستدند . 
یکی از ایشان ناپدیدار شد . ( مو ۳۸۱ ) من از مزد ۰ وی را گوسفندی خریدم . سالی 
دیگر دو شد . و سدیگر سال چهار شد. هر سال همجنن زیادت می شد. سالی چند بر آمد . 
مالی عظیم وی ر فراهم شد . مرد بیامد که :« وقتی برای تو کاری کرده ام , یاد داری ً 
8 اکنون مرا بدان حاجت است . » گفتم : « برو ! آن همه مال از آن تو است ! » گفت : 
«مرا می فسوس داری ؟ ! » گفتم : « نه ! راست می گویم . » آن همه وی را دادم. تا 
برفت . آنگاه گفت:, بار خدایا ! اگر اين سخن راست می گویم , ما را فرج فرست .» 
تتغضر گفات - صلّی اللّه علیه وسلّم - که « آوس و9 از درتهار خن ام , تا هر سه 
بیرون آمدند ۰ » و این فعل ناقض عادت بود . 
,۱۰ و معروف است از پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - حدیث جریح راهب و آبو 
هریره - رضی ال عَنه - زان اکن موضسین: گفات - صلّی الله علیه وسلم - که : 
« به خردگی اندر گاهواره سخن نگفت الا سه کس یکی عتاقی - علهه الستلام - ۲ 
شما همه می دانید . دیگر انکاراتنی اسرانیل - راهبی بود جریح نام ۳ ۳ 
اس و داشت . ( زص ۲۹۵ ) روزی به دیدار پسر بیامد من غارس . در 
۵ صومعه نگشاد. و دیگر روز , و سدیگر روز » همچنان . مادرش از تنگ دلی گفت : 
ر یا رب ! رسوا گردان مر پسر مرا ؛ و به حق من بگیرش . و اندر آن راز وی ززنی پبود 
بلایه . گفت گروهی را که : « من جریح را از راه ببرم ۰ » به صومعة دی شد وجواینج 
بدو التفات نکرد. با شبانی اندر آن راه صحبت کرد و حامله شد . چون به شهر ( ما ۳۱۷ ) 


۱- ما. مو : دیگری گفت که مرا کروه مزدوران بودند کار میکردند چون نام شد مزد خود خواستند . ۲- ها , مو : نابدید شد من از 
مزدوری وی گوسفندی . ۳- ما . مو : سال دیگر در شد و دیکر سال . ما. مو : همچنین هر سال زیادت می شد و چون سالی . 

- ما. مو : فراهم آمد آن مرد مزدور بیاید که ما. مو : من ترا کاری کرده بردم .۵ - ما. مو: بدان مزد حاجت است گفتم ورا برو و آن 
همه گوسفندان مال و ملك تست . -٩‏ ماء مو : افسرس میداری گفتم که راست می گویم آن همه فرا وی دادم تا ببرد. 

۷- ماء مو: گفت بار خدایا اگر اين من اندرین راست گویم مرا فرج فرست پیقاهیر . 

۸- ما مو : آنگاه آن سنگ , ما مو : تا هر سه تن بیرون . 

8- ماء مو : و اين همه فعل ناقض عادت . .۱۰و۱۳ ما : پیغامبر . ۱۱- ما « رضی اللّه عنه ندارد ».۰ ۰-۱۲ ما. مو : بخوردکی اندر 
خاهواره کس سخن ما : و شما خود . هو : و شما هم خود . ۱۳- ما مو : و دیکر اندر ؛ ماء مو :.محتهد بود و مادر . 

۶- ماء مو : به دیدن پسر بیامد وی اندر غار بود و در صوععه نگشاد و دیگر روز بیامد همچنان و سه دیگر چهارم . 

۵۶- ما , مو : گفت ز تنگ دلی . 

۱- ماء مو : رسوا گردان پسر مرا . ما ۰ مو : و اندر زمانة وی زنی بود کماشته. 


۷- ما. مو : مر گروهی را که ا: بوی التفات . ۰ ح وال اراد مبتات گرد .ی حاملة شد و حور : 


آمد گفت : + « [ مو ۲۹۲ ] اين بار از جریح است وا نطو بان تن درو 
وی کردند . و وی را به در سلطان آوردند . جریح گفت : «یاغلام ! پدر تو کیست ؟ » 
گفت : « یا چزییح ! مادرم بر تو درو غمی گوید . پذر من‌شنانی است . ». 

سدیکر : زنی کودکی داشت . بر در سرای خود نشسته بود . سواری نیکو روی و 
۵ نیکو جامه بر گذشت . گفت : , یا رب ! تو این پسر مرا چون این سوار گردان 
کوداعالژگفت رد وبا ررب ایمرا چنان مگردان !» زمانی برآمد. زنی بدنام برگذشت . گفت : 
« یا رب ! تو این پسر مرا چون این زن مگردان ! » کودك گفت : « یا رب ! مرا چنان زن 
گردان ! » مادر متعجب شد . گفت : « ای پسر! این چرا می گویی ؟ » گفت :, ازآن که 
آن مرد سوار » جباری است از جبابره . و اين زن ۰ زنی مصلحه . اما مردمان ۰ وی را 
. ۱ بد گویند . و من نخواهم که از جباران باشم . خواهم که از مصلحان باشم . » 

و دیگر معروف است حدیث زایده ,کنيزك عمر بن اخطاب - رضی ال عهُ - که : 
روزی [ ژ ۲۹۱ ) به نزديك پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - درآمد ؛ و بر وی سلام گفت 
پیغمبر گفت - صلی الله علیه وسلّم - : « یا زایده ! چرا نزديك ما دير به دیر می آیی ؟ 
تو موفقه ای » و من ترا دوست درم . » گفت : « یا رسول اللّه ! امسروز با عجایبی 
۵ ۱ آمده ام .» گفت : « آن جه چیز است ؟» گفت : « بامداد به طلب هیزم رفتم ۰ چون 
مه سم دادم ای ۰(می ۲۳ ۳)زسواریردیدم از آسمان:به زمین 
آمد . وبر من سلام گفت » و مرا گفت . « محقد را ازامنیتلام رسان . و بگوی که 
رضوان » خازن بهشت , سلام رسانید . و گفت : « بشازت مر ترا که بهشت , بهر أمُتان 
تو سه قسمت کرده اند : گروهی ( ما ۳۱۸ ) بی حساب اندر شوند » و گروهی را حساب 


۱- ما . مو : اين از جریح است . او۲- ما ؛ مو : صومعة جریح کردند وی را به سرای سلطان آوردند ما مو: ای غلام . 
- ماء مو ؛ دیگر زنی کودکی داشت و بر در ما : سواری نیکو جامه بر گذشت زن گفت . ٩‏ - ما مو : چون زمانی بود زنی 
صا-ضی ز زنافتا:. ۷- ما : این کردك گفت یارب مرا چون این زن گردان . ۷و۸- ما مو : و گفت این چرا میگرویی 
پسر.۸ - ما , مو: از آنچه آن سوار, مو : از جباثره . ٩‏ - ماء مو : و اين زن مصلحه اما خلق مراو را بد گویند و او را ندانند . 
.۰- ما مو: و خواهم که از . ۱۱ - مو : امیر الژمنین عمر بن اخطاب. ۱۲- ماء مو: و روزی به نزديك پیغامبر ما ؛ هو: 
آندر آمد. ۳ - ما : پیغاهبر ما. مو : یازایده بنزديك صن دیر بدیر . ۶6- ماء مو: تو مفقه و من ترا دوست می دارم . 
ما : یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وسلم . ۱۵- ما مو : است گفت یامداد من بطلب . 2۱۱ ما. مو : و برسنگی . 
۷- مو : و گفت محمد را از من سلام گویی . ۸ - ما. مو : سلام گفت ؛ و خن آمتهانت تور 

۹ - ما ؛ مو : کردند . ماء مو : بدو اندر شوند و گروهی را باحسان آسان کنند. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۴۱ 


یسیر کنند ۰ وگروهی را به شفاعت تو ببخشند .» این بگفت و قصد آسمان کرد . و از 
میان آسمان و زمين به من الْتفات کرد . مرا یافت که آن خزمه را بر نمی توانستم داشتن . 
گفت : « یا زایده ! آن حزمه را بر سنگ بگذار ۰ و مر سنگ را گفت , یا سنگ ! آن 
حزمه را با زایده به در خانه موی ین - صلی الله علیه وسلم - برخاست و با 
۵صحابه به در خانهژ عمر - رضی ال عَنهُ - آمد . ار آمد و شد سنگ باندند کشت : 
«آلحمد للّه ! که خداوند - تطاق - مراءاز دا بومن‌رنبودن» رضوان مرا به درآمدن آمت من 
به بهشت بشارت نداد,و خُدای - عز و جل - زنی را اين کرامت داد و به وَرجة مریم رسانید . 
و اضولازاف اننت که هی - صلی اللّه علیه وسلم - مر علاء بن اضرمی را به غزو 
فرستاد . و بر راه , پاره یی از دریا پیش آمد . قدم بر آن نهادند . و به جمله برگذشتند . 
۰ که قدم های ایشان تر نگشته بود . و از عبدالله بن عمر - رضی ال عنه - معروف 
است که 3۱ ۲۹۷ ) به راهی می رفت . گروهی را دید که بر قارعة طریق ایستاده بودند . 
و شیری راه ایشان گرفته بود . عبداللّه عمر گفت : « [ مو ۳۹۶ ) ای سک ! اگر از خُدای 
فرمان داری » یران ! و اگر نی , ما را راه ده . تا بگذریم ! » شیر برخاست . و مراورا 
تواضع کرد » و اندر گذشت . 
۵ ۱ و از ابراهيم پیغمبر - علیه السلام - آنری معروف است که مردی را دید اندر 
هوا نشسته . گفت : , ای بند خدای ! این به چه یافتی ؟ » گفت :« به جیزی اندك . 
رآ از هی ار را یر ان ی آرردر اج 
مرا گفتند : « اکنون چه خواهی ؟ » گفتم : « آن که مرا اندر هوا مسکنی باشد . تا دلم از 
خلی: کتنسته رد . » 


2-۱ ما : با شفاعت: تو . ۲ - ما : نمی توانستم برداشتن .۲- مو : آن حزمه برسنگ . ۶ - ما. مو : عمر 
برو آن سنگ حزمة هیزم همی آورد تا به در خانة عمر پیغامبر علیه السلام برخاست و صحابه . 

6 - ما مر آشدند و سر اثر . ٩‏ - تاه که ای مرااازدنیا بیرون نیرد تا رضران مرا به امت 
من بشارت نداد. ۷- ما. مرو : تا خدای تعالی از امت من زنی را اين داد. 

۸ - ما : بیغامبر ۳ : به غزوه. ٩‏ - ما؛ مو: باره یی آب از دریا فرا بیش آمد. 1 ما. مو : و قدم 
ایشان تر نشد و از عبدالله بن عمر رضی اللّه عنهما. ۱۱و ۱۲- ما, مو : ایستاده و شیری راه ایشان. 
۳۲ - ماء مو: اگر فرمانی از خدای داری باش و اگر نه ما را راه داده (مو : بده ). ۱۶- ما : 
تواضع نمود . ۱۵- ما : و از ابراهیم علیه السلام اثری . ۱5 - مو : به فرمان خدای تعالی آوردم. 


وحن خنستت میس فیس سس از ون او کی و کج بر ات سس و . تست یت مت تبسن میت وی ۱ مت قاسنا مامتا نات نامع ات ات ات۳ تداع ات )تست استتتاعخ ‏ ها هر ات که اه ات ات ات ال 5 کانمن ای تميق و وت زواوت نس ۳ 


۳۴۲ کشف الحجوب فرق متصوفه 


و چون آن جوان مرد عجمی به مدینه آمد + قصد کشتن عمر کرد . گفتند 
ر [ ما ۹ ) آمیرناطزمنان اندن:خرایه‌جاجابی طفعه بلقند !> رفث ۰ وی را یافت بر خاك 
خفته . و دره زیر سر نهاده , با خود گفت : ,« در ابواطوان از این است . 
و کشتن این به نزديك من سخت آسان . » شمشیر برکشید .دو شیر بدید آمدند و قصد 
قنوی کفوند. . ری فسافوت آررد . تس - رضی اللّه عنه < بیدار: شد ۹ ۷ 
اسلام آورد . 

و اندر خلافت ابوبکر - رضی اللهُ عَنه - . خالد بن الولید را به سواد عراق فرستاد .- 
اندر میان هدیه ها , حقه یی آوردند که : « اندر این زهر قاتل است ‏ و اندر خزانة هیچ 
ملکی نیست . » خالد - رضی ال عثه - آن حقّه را بگشاد و آن بر کف خود َفْکند ۰ و 
۰ بسم اللّه بگفت ۰ و اندر دهان افکند . مردمان متعجب شدند . و بسیاری از ایشان 
به راه آمدند. . 

و حسن بصری - رخا له له - روایت کند که : ( مو ۳۹۵ ) به عبادان ۰ سیاهی 
بود , که اندر خرابه ها بودی . روزی من از بازار چیزی بخریدم , ( ژ ۲۹۸ ) و بدو بردم . 
مرا گفت : , این چه چیز است ؟ » گفتم : , طعامی است که آورده ام » بدان که مگر تو 
۵ بدان.مهفاوین .۰ گفت:: مبه‌نست‌اطاوتی کرد .و در من خندید هن سلاگ و 
کلوخ دیوارهای آن خرابه را جمله زر دیدم ۰ از کردة خود تشویر حوردم ,و آن چه 
برده بودم ۰ بگذاشتم و خود بگریختم از هیبت او . 

و ابراهیم آدهم روایت کند که بر راعیی برگذشتم .و از وی آب خواستم .گفت :« شیر 
دارم و آب . کدام خواهی؟» من گفتم: « آب خواهم تاطالات رو عقادبر سناگ زد .»و 


۱- ما : و قصد کشتن . ما : از م بگردانیدم » اصفحة پیش) تا « گفتند » در حدود دو سطر سیاه و محو شده .۲ - ما. مو : 
اندرین خرابه ها خفته باشد برفت او را یافت .۰ ۳- ما : با خود گفت ای عجمی ( مو : اي عجب ) این همه فتنه اندرین 

- مو : بنزديك سخت آسان شمشیر بکشید دو شیر پدیدار آمدند . ۵ - ها : عمر بیدار شد . ۷- ما. مو : و اندر عهد خلافت 
ابویکر صذیق ما. مو : ... الولید رضی اللّه عنه . ۷و ۸- ما . مو : عراق اندر میان هدیها .۰ ۸- ماء مو : خزینة . 

. ما هو : ازین‌انشتت خالد آن‌جقه را یگشناد:و آن زهرنی نکب ادست‌نخوه:افکند: ,۰- ما.مو : افکنذ هیچ زیانش نداشت‎ -٩ 
: ۱۶و۱۵ مو : طعام است . ما . مو‎  . ماء مو : رضی اللّه عنه . مو : بعباد آن . ۱۳- مو : اندر خرابها بودی‎ -۷۲ 
. بر آن که مگر تو بدان محتاج تری مو : محتاج باشی . ۱۵- مو : اشارتی بکرد و در من بخندید من از سنگ‎ 

۰- ما؛ مو : آن دیوارهای خرابه را . ماء مو : آن دیوارها دیدم که همه زر گشته بود . ۱۷- ماء مو : و بگریختم از 
۸- ما. مو : و ابراهیم بن ادهم روایت کند که گفت برراعی بگذشتم و از او آب. 


دا ۱ 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱ ۳۴۳ 


آبی خوش و پاکیزه , از آن سنگ بیرون آمد . و من متعجب شدم و وی 
که چون بنده حق را مطیع باشد , همه عالم وی را مطیع گردند . و آبو الدردا و سلمان - 
رضی الله عنهما - بومتشییبی رنه ات ۳ , تسبیح کاسه 
صی شنیدند ! 


و از ابو سعید خراز - رضی اللهُ عثه - روایت می آرند که گفت : « يك چندگاه 
من هر سه روز طعام خوردمی . اندر بادیه می رفتم .روز سدیگر » ضعفی اندر من پدید 
آمد . و طعام نیافتم . طْبع عادت خود طْلّب می کرد . بر جای فرو نشستم . » هاتفی 
آواز داد که : « یا با سعید ! اختیار کن ! تا تفس را سببی خواهی , مردفع سستی را 
بی طعام . و يا طعامی سکونت نفس را ۰ » گفتم : « الهی ! سببی . » گفت : « فوتی 
۰ (مو۲۹۹ ) اندر من آمد : برخاستم » و دوازده منزل دیگر برفتم بی طعام و شراب . » 

تفغروف امتت که اه در تسعر تا مین عبدالله .را بیت السباع خوانند. 
.و مَتَفقَند اهل تستر برآن #که‌شتلان دمیاع بسهان به نردیگاوی [ ز ۲۹۴ ) اندر استذیی . 

و وی مر ایشان را طعام دادی ؛ و مراعات کردی . و اهل تستر خَلفی بسیارند . 

و ابو القاسم مروزی گوید که : « مُن با ابو سعید خراز می رفتم ؛ بر کرانة بحر . 
ِ اجوانی دیدم مرقعه دار و محبره اندر رکوه یی آویخته .» آبو سعید گفت : « سیمای 
این جوان عبایی است ؛ و معاملتش حبری . چون اندر وی نگرم ۰ گویم : از رسیدگان است 
. و چون در محبره نگرم ؛ گویم : از طالبان است . بیا تا از وی بپرسیم که تا چیست ؟» 
خراز گفت : , ای جوان ! راه به خدای جیست ؟» گفت : , راه به خدای دو است : یکی 


۱- مو : آب خرش ما. مو : من بدان متعجب شدم مرا گفت . ۲ - ما. مو : مطیع وی باشند و ابو وردا ( مو : ابو وردا) و 
سلیمان . ۳- ما. مو: و طعام می خوردند . ۳و - ما. مو : و کاسه تسبیح میکرد و ایشان میشنودند . 

۵ - ما. مو : رحمة اللّه علیه روایت آرند که يك چندگاه . ۱ 

- مو : یکبار طعام خرردی ما , مو : روز سیوم ضعفی اندر من آمد. ۱ 

۸- مو : یا آبا سعید اختیار کن یا سببی خواهمی مردفع سبیی ( ستی رانی) طعام و یا طعام . 

. ماء مو: سکونت نفس را بی سبب قوتی گفتم الهی قوتی..۱- ما. مو : بر خواستیم . ۱۱ - ماء و : اندر تستر‎ -٩ 

۲- ما. مو: اهل تستر متققند بر آنکه سباع بنزديك وی . ۱۳ - ما. مو : اهل تستری خلق بسیارند . 

۶- ما. مو : بر کنارة عقیم . ۱۵ - ماء مو : مرقع دار و مجره اندر ۰ ما : گفتم . مو : گفت ابو سعید که سیمای آن جوان . 
۱ ۲ - ما. مو : و عبارات معاملتش چیزی چون دروی نگرم . 


۷ - ما: در مجره نگرم ما. هو : بپرسم تا چیست . ۸ - ما مو : راه دواست . 


ان عمط نمی بت خی میت یی موز ویس تن تحت بداسایه ری نیت تنس [تای؟ سر مامت تست ستتتیت [تتتتات صاخ ات و۲ سر ها کات سس ات يا سا تا ات ال ات ای ات نات ات تا ات هن رخا الا ات ای ان تاه کر کیت با تا تاه یت ام ان 0 سید ۳ و 


۳۴۴ کی ات فرقَ متصوفه 


راه عوام . و یکی را خواص . و ترا از راه خواص هیچ خبر نیست . اما راه عوام این 
اقا کد در می سیری.. نوات علرا نات (نخ نها میا . و مخ را 
از حجاب می دانی ۰ » 

و ذوالنون مصری - رضی ال عَهُ - روایت کند که : « من وقتی در کشتی نشستم 
۵ که تا از مصر به جده رویم . جوانی مرقعه دار با ما اندر کشتی بود . و مرا از وی 
الحعانل صحتکرمی برد . امازستاوی . مرام یبا زاداشت از سفن رکفانابا ری ۰ که‌ایش 
عزیز [ ما ۳۲۱ ) روزگار مردی بود . و هیچ از عبادت خالی نبود . تا روزی صره یی 
جواهر از آن مردی گم شد . خداوند صره » مر این جوان را تهمت کرد . خواستند تا با وی 
جفایی کنند . » من گفتم : « با وی [ مو ۳۹۷ ) بدین گونه سخن .مگویید ۰ تا من از وی 
۰ به خوبی پرسم . » به نزديك وی آمدم . و با وی به تلطف بگفتم که : « اين مردمان 
را صورتی بسته است از تو . و من ایشان را از درشتی و جفا باز داشتم .چه باید کرد ؟ » 
روی سوی آسمان کرد و چیزی بگفت . ماهیان دیدم که بر روی آب آمدند , و هر یکی 
جوهری اندر دهن گرفته . ( ژ ۲۰.۰ ) یکی جوهر بستد . و بدین مرد داد . چون مردمان 
کشتی . آن بدیدند ۰ وی پای بر روی آب نهاد و برفت . پس آن که صره برده بود از هل 
۱ کشتی . مر آن را باز داد . و مردمان کشتی » بسیار ندامت خوردند . 

و از ابراهیم رقی روایت کنند که گفت : « من در ایتدای مر خود قصد زیارت مسلم 
مغربی کردم . چون به مسجد وی اندر آمدم .امامت می کرد . و آلحمد خطا بر خواند . » 
با خود گفتم : « رنج من ضایع شد . » « روز دیگر به وقت طهارت . خواستم تا به کناره 


۱ - ما.مو :و دیگر. ۱و۲- ها: که می سپری . ۲- ماء مو: و مجره (محره) را آلت حجاب. 

4 - ما مو : ذوالنون مصری رحمة اللّه علیه گوید که من وفتی با جماعتی اندر . ۵ - ما : تااز , ما : جوانی مرقع دارد با 
ما . *- ما . مو: باز می داشت . *ر۷- ما مو : که سخت عزیز روزگار مرد بود و هیچگه از عبادت خالی نبودی . 

۸- ما. مو : زر و جواهر ما: صره این جوان را . ۸و٩-‏ ماء مو : خواستند تا باینجوان معزز بحقارت سخن کنند من گفتم 
که با وی چنین سخن میگویید  .‏ .۱- مو : به خوبی بپرسم . ما مو : بتلطف گفتم که . 

۱-ما. مو : بسته است به تو . ما. مو : اکنون چه باید کرد ؟. 

۲- ما. مو : روی بسوی آسمان ؛ ما مو : ماهیان دریا دیدم. ۱۳- ما. مو: اندر دهان , هو : و بدان مرد و چون مردم . 
۵ - ما. مو : مر آنرا بیفکند مر اهل کشی ندامت خورد .۰ ۱۱ - ما: ابراهیم دقی » مو : ابراهیم وقتی . 

۷ - ما. مو : امد بر خطا برمیخواند . ۱ 

۸ - ما. مو : ضایع شد آنشب آجا بودم و روز دیگر بقصد خواستم تا بر کرانذ . 


آب روم . شیری بر راه خفته بود . بازگشتم . دیگری بر اثر من می آمد . بانگ برگرفتم . 
مسلم از صومعه بیرون آمد . چون شیران وی را بدیدند ۰ تواضع کردند . وی گوش هر يك 
بگرفت و مالید و گفت : ,ای سکان خدای ! نه با شما گفته ام که با مهمانان من 
مچخید . » آنگاه مرا گفت : , یا ابا اسحاق ! شما به راست کردن ظاهر مشغول شدید . 
8 مر خلْق را . تا از خلق می بترسید . و ما به راست کردن باطن. مر حق را تا خُلْق از 
او رن یبیل 

ی قفت تق زانیا کر نا ان 
و جامه , خشك بود. با وی بگفتم .گفت: « آوی | تا «من ,تست از راد تر کل برداشته ام , 
0 از وحشت حرص نگاه داشته . خداوند - تعالی- قدم مرا از وحل . 
نگاه داشعه آاست . » وق مات نت تاد ۱ و طریق حل آن بر من دشوار شد . قصد 
شخ( ژ ۲۰۱ ) ابو القامتم گرگانی کردم - رضی الَه ند -. و وی به طوّس بود . وی 
را اندر مسجد » در سرای خود یافتم تنها . و به عین آن واقعةٌ من بود که با ستونی 
می گفت . گفتمش : , این با که می گویی؟ » گفت :, ای پسر ! این استون را خدای - 
8 یداو جلار - ندز اتقشساعت با ز یمس دننام ی 

و به فرغانه دهی است که آن را شلاتك خوانند . پیری بود از اوتاد اللارض آغجا . 
که اورا باب عمرو گفتندی ی آن دیار و مشایخ بزرگ را قات خوانند ,و 
مراورا عجوزه یی بود فاطمه نام . فصد زیارت ۰ وی کردم از اوزگند .چون به نزديك وی 
تشد بلقت ۵ ب انیم » کی : زر رس به,رمورت ووی و 
۰ نظری کند به شُفقت .» گفت:« ای پسر ! مُن خود از فلان روز باز ترا می بینم ۰ و تا 


۱- ما؛ مو : فرات شوم شیری ما » مو : دیگر بر اثر ما: چون دیدم بانگ بر گرفتم عاجز و فروماندم . ۲- ماء مو: او را بدیدند تواضع مردند و وی گورش 
هر يك را (مو : هر يك ار ۳.۲- مو : ای سک خدای نگفته ام شما را ( مو : نگفتم ). - ما : کاری مگیرید ؛ ما : راه مگیرید آنگاه مو : شما بر راست » 
ما : مشغول شدند . ۵ - ما: تا از خلقت می ترسید , مر : میترسند و ما بر راست کردن . ٩‏ - مو : میترستد . ۷- ماء مو: و روزی شیخ من رحمة الله 
علیه . ۸- ما : بارانی آمده برد . ۸و٩‏ - ما. مو: که نعلین و چامة وی خشك . ٩ر.۱-‏ ماء مو: برداشتم و مردل را ازور وحشت حرص نگاه داشته ام خداوند 
عزرجل. ۱۱ - ماء مر : داشته است من که علی بن عشمان بن ابی علی امجلابی رضی الله عنه رفتی ۰ - ماء مو؛ کردم و به طوس وي را ۱۳۰ - ماء مو : 
تنها کلمه میگفت و بعینه آن , ما. .مو: که می گفت با سترنی . ۱۶- ماء مر : گفتمش ناپرسیده جواب خرد بیافتم من گفتم ای شیخ این با که . 

۵ - ما, مر : ساعت ناطق گردانیده با من تا این از من اسن سزال بکرد . 

- ماء مر : به فرغانه به دهی بود که مر آنرا اسلاتك گریند (مو: سهل که پیری از او تاد الارض که . 

۷- بگفتندی و همه . ماه مر: گفت این استرن را خدای تمالی . ۱۸- مو : ری کردم چون بنزديك ری آمدم گفت . 

- ما مو : ببینم به صورت وی . ۰- ما : ترا باز می بینم . 


۳۴۶ کشف الحجوب قرق متصوفه 


. می خواهمت دید . » چون روز و سال شمار کردم ؛ [ مو ۳۹۱۹ ) 
آن روز ابتدای توبهٌ من بود . گفت : ,ای پسر! سپردن مسافت کار کودکان است . از پس 
اين ۰ زیارت به همت کُن , که در خضور آشیاخ هیچ چیز نبسته است . » پس گفت : « ای 
فاطمه ! آن چه داری بمار تا این درویش بخورد . » طبقی [ ژ ۲۲۳) انگور تازهبباوره ً 
۵ و وقت آن نبود . و بر آن طبق طبق رطبی چند . و به فرغانه رطب ممکن نشود . 

وقتی به میهنه بر سر تربت شیخ آبو سعید - رضی ال عنه - نشسته بودم 
تنها بر حکم عادت . کبوتری دیدم سپید که بیامد و در زیر فوطه [یی) شد که بر 
تربت وی ۰ ۱ 3 ۳۰۲ ) انداخته بودند ..گفتم : « مگر از کسی جسته است ؟» و چون 
برخاستم . نگاه کردم در زیر فوطه . هیچ چیز نبود . دیگر روز و سدیگر روز بدیدم . و 
9 اندر تعجب آن فرو ماندم . تاشبی وی را در خواب دیدم . آن واقعه از وی بپرسیدم . 
گفت « آن کبوتر , صفای معاملت من است که هر روز اندر گور , به منادمت من آید .) 

و ابوبکر وراق روایت کُنّد که روزی محمد بن علی حکیم ترمذی ۳ 
اجزای تصانیف خود فرامن داد و گفت : « این را اندر جیحون افکن ! » چون بیرون 
آمدم , نگاه کردم » همه طرف و لطایف بود.دلم نداد . اندر خانه بنهادم » و بازگشتم و 
۵ ۱ گفتم که :,ر افکندم .»گفتا که:, چه دیدی ؟» گفتم که :«هیچ چیز ندیدم .» گفت : 
ر نیفکندی !» گفتم : « مشکلم دو شد:یکی آن که چرا می گوید که : به آب اندر افکن ۰ 
و دیگر آن که چه برهان است که بیدا خواهد آمد ؟ » [ مو ۳۷۰ ) بازگشتم »و اجزا 
برداشتم و به درد دل بر کنارف جیحون آمدم » و اجزا از دست بینداختم . آب دیدم که از هم 


۱- مو : نگردانند خواهمت ما : آن روز که ار گفت ابتدای » مو : که او گفت آن روز ابتدای . 

۲- مو: بردن مشافت کار کودکان بود. ۳- ما مو : که شخص کرای آن نکند(مو : بکند) که آن را زیارت کند که در حضور 
ارواح اسباح هیچ چیز نوشته پس گفت . 4 - ما. مو : و بر آن چند رطبی و به فرغانه مکن نشدی. ۱ 

1 - ما: به مهنه (مو : به مهینه ) بر تربت شیخ ابو سعید رحمة اللّه علیه . ۷- ما. مو: دیدم سفید که بیامد و اندر زیر . 
۸- ما مو: که به گور افکنده بود ۰ ما : از کسی جستست چون . 9- ما؛ مو: و نگاه کردم . ما. مو: دیگر روز بدیدم . 
۱.٩‏ - ما. مو : و آندر تعجب فروماندم تا وی را شبی در خواب دیدم از وی آن واقعه . ۱ مو : صفای معامله من هو : 
به ملازمت صی آید. ۳ - ما. مو : تصنیف خود ما . مو : این اندر جیحون ها ؛: چون برون آمدم . 

۶6- ما : همه طرق . مو : همه ظرایف . ۵- ما ء مو : گفتا چه دیدی گفتم هیچ چیز ندیدم گفتا برو و بیفکن . 

۹ - ما مو : اندر آب افکن. 


۷ - ما مو : که پدیدار خواهد آمد. ‏ ۱۸- ما مو: به درد دل پکرانة جیحون » ما. مو : آب را دیدم . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۷ 
باز دنو صتدررقی دید آمد سر زگگاده .و این اج اند آن افتاد .. و سر-ضتندوی استواز 
شد . و آب به حال خود فرا رفتن آمد . بازگشتم . و با وی بگفتم .وی گفت که : , اکنون 
انداختی . » گفتم : , ایها الشیخ ! به عزت خداوند . که این سر با من بگوی . » گفت : 
« بدان که کتابی تصنیف کرده بودم اندر علم این طایفه که تحقیق آن ۱ ژ ۳۰۳ ) بر همه 
۵ عفول مشکل بود . و برادر من خضر پیغامبر - علیه السلام - از من خواسته بود . 
ما ۵۶ ) و آن صندوق » ماهیی به فرمان وی آورده بود . و خداوند - تعالی - این آب 
را فرمان داده است تا آن بدو رساند . ۱ 

و اگر بسیاری از اين حکایات بیارم , هنوز سپری نشود .و مراد من از این کتاب , 
اثبات اصول طریقت است اندر فرو ج و متقاقلات: . و تقلالانشونهکتب ستانفتهاند . ر 
پیوسته است , اندر اين کتاب . مشبع بیارم ۰ تا به جایی دیگر به سر آن باز 
نباید شد - انشاء اللّه تعالی -. 


الکلام فی تقضیل الأبیاء علی الاولیاء : 


بدان که اندر همه اوقات و آخوال » به اتفاق جملة مشایخ این طریقت , اولیا , متابعان 
۱ پیغمبرانند » و مصدقان دعوت ایشان . و انبیا فاضل ترند از اولیا . ازآن چه . نهایت 
ولایت , بدایت نبوت بود , (مو:۳۷۱) و جملة انبیا . ولی باشند . اما از اولیا کسی نبی 
نباشد . و انبیا مکلمانند اندر نفی صفات بشریت . و اولیا عاریت اند . و اندر آن چه 


۱- ما. مو: پدیدار آمد سر گشاده این اجزا. ۲- ما. مو: خود باز آمد باز گشتم و بنزديك شیخ در آمدم . 
۵ - مو: و برادرم خضر ما : از من بخواسته است . *- ما. مو : آورده بودند خداوند ما. مو: تا آن آجزا بدو باز رساند . 
۷- ما. مو : رساند اگر بسیاری ازین حکایت هنوز سپری نگردد و مراد ازین . ۱ 
۸- ما مو : معاملات نقالان . ۱۱- ما مو : م تعالی» ندارد. ۱۲-ما.مو : باب فی تفصیل . 
۳- مو : این طریقت که اولیا .۰ ۱- ما: پیغامبرانند و مصدفان دعوات ایشان. 
۵- ماء مو : نبوت باشد و جملة انبیا ولی باشد. 
- ماء مو : و انبیا متمکنانند . ما : و از آنچه . 


این گروه را حال است طاری ۰ آن گروه را مقام است . و آن چه این گروه را مقام است ۰ آن 
گروه را حجاب استث:. و.هیع‌پکس از عاطائل اهل سنت , و محفقان این طریقت , اندر 
این خلاف نکنند به جز گروهی از حشویان ۰ که مجسَمة اهل خراسانند » و متکّم به 
کلام متناقض اندر اصول توحید . که اصل اين طریقت را نشناسند »و خود را ولی خوانند » 
ففز به درستاوالق آند ,ها و فان اوهایشتان گزنند: ر ارلماغاضن تر از انبیا اند ! » 
1 کفایت بوّد , که جاهلی را فاضل تر از محمد مصطفی - 
صلی اللّه علیه وسلم - ۳ ) نهند و کُروهی دیگر از مشبهه , تولی بدین طریقت 

سرس_جیس 3 ی هسب دارند - لعنهم له -. و به 
جواز تجربت بر ذات باری - تعالی - بگویند . و آن اندر آن دو مذهب » که وعده کرده ام 
۰ بیارم اندر این کتاب به قامی - انشاء اللّه تعالی  ,-‏ 

و درجمله این دو گروه که مدعی به اسلامند , موافق اند اندر نفی تخصیص انبیا 3 
براهوه:ر جزیکه: موی مرا تبیازر تاکن :شود »میسن انیا ۶ات ره 
علیهمآختعن:- داعیان راهان . و اولباشعاسانانسا نان اسان . ر معالزباشد کا 
مأموم از امام فاضل تر بود . و در جمله بدان که اگر احوال و انفاس روزگار ( مو ۲۷۲ ) 
۵ مجمله اولیا اندر جنب يك قدم صدق تبی صورت کنی ۰ آن جمله متلاشی شود . از آن 
چه این گروه می طلبند و می روند » و آن گروه رسیده اند و یافته . و به فرمان 
دغّت از آمده:. و فرمی را می‌پیزند . 


۱- مو : حالت است طاری . ۱و۲ - ما. مو : و آنچه اولیا را مقام باشد مر انبیا را حجاب باشد. 

۳- ما مو: معنی خلاف نکرده اند . ۵- ماء مو: و شك نیست که ولی اند ما. مو : و ایشان که کویند 
اولیا فاضل تراند از انبیا . ۷- ما؛ مو : گویند و گروهی . مو : که تولی بدین طریق کنند. 

۸- ماء مو : « لعنهم اللّه» ندارد . ۱ 

9- ما, مو : باری عز و جل گویند و اين اندر آن دو مذهب مذموم که وعده . 

۱- مو : به اسلام موافق اند در نفی  .‏ ۱۱و۱۲- ما مو : انبیا را با هر که مر نفی انبیا را اعتقاد. 
۳( مو : وسلامه علیهم داعیانند و ایه و اولیا متابعان ایشانند به احسان و محال بود که . 

۶ - ما , مو : و انفاس در روزگار . 

6 -مو اولیا را اندر جنب م3۳ ی نبی ژآقن دقن آن همه ال واتفاس مشلفنی نماید. 
- ما . مو : این اولیا می طلببد و می روند و ایشان رسیده اند . 

۷- ما : و قومی را به دعوت می برند. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱ ۳۳۹ 


و اگر کسی گوید از اين مَلاحدةٌ مذکور - لعََُم ال - که : اندر عادت چنین 
رفته است که چون رسول به کسی آید . از ملکی باید تا اين مبعوث الّیه . فاضل تر از 
وی باشد . چنان که پیغمبران از جبرئیل فاضل ترند . این صورت مر ایشان را خطا است . 
گوییم : اکر ملکی رسولی فرستد به يك کس , باید تا مرسل الیه فاضل تر باشد . چنان که 
۵ جبرئیل را به رسل فرستاد , و ایشان هر یکی از وی فاضل تر بودند . اما چون رسول به 
جماعتی باشد و قومی , لامحاله رسول فاضل تر از آن گروه باشد . چنان که پیغمبران - 
علیْهم السّلام - از أَمَم . و اندر اين هیچ عاقل را شبهّت نیفتد . و اششکال در خاطر تباید . 
پیس یلك نفس انبیا .۰ فاضتل:تر از همه روزگار هعه اولیا ۱.۰ ز ۳۰۵ ) از آن چه چون اولیا 
به نهایت رسند » از مُشاهدت خر دهند ۰ و از حجاب بشریت خْلاص یابند , هر چند که 


۰ عین ۳۲۰۱ )بر اند .و باز رسول را اول قدم اندر مشاهدت باشد. چون بدایت 
این . نهایت وی بود . این را با آن قیاس نتوان کرد . 

نبینی که همه طالبان حق از اولیا متفقند که : مقام جمع از تفاریق ۰ کمال ولایت بود . 
و صورت این چنان بود که بنده به درجتی رسد ( مو ۳۷۳) از غلیة دوستی که عقلش اندر 
نظر فعل مغلوب گردد . و به شوق فاعل ۰ کل عالم را همه آن داند و آن بیند . چنان که 
۰۵ ابو علی رودباری گفت - رحمهّ الّه یه - :و لوزالت عنا رژیت‌ها عندناه. »«: 
« اگر دیدار وی از مازایل شود » اسم عَبودیّت از ما ساقط کرده ۰» .۰ که ما شربت عبادت » 
جز از دیدار وی نیابیم + این عقانی هرز انیا را مار بو , که اندر روز کار ایشان 
تفرقه صورت نگیرد . نفی و اثبات . و مسك و مقطع , اقبال و اعراض , بدایت و 
نهایت ۰ اندر عين جمع باشد . چنان که اندر بدایت حال . ابراهیم - صلوات اللّه و 


۱- ما : اگر کسی . ۲- ما.مو : باید تا که مبعوث الیه . ۳ - ما. مو : پیغمبران صلوات اللّه علیهم از جبرائیل فاضل ترند و اين صورت 
. - مو: گویم اگر . مو: تا مرسل الیه از وی فاضل تر . وه - ما. مو: چنان که جبرائیل را به نزديك یکان یکان از رسل. مو : 
بنزدیکان از رسل .۵ - ماء مو : و.ایشان هر يك از وی فاضل تر بوده اند فاما چون . -٩‏ ماء. مو : به قومی و جماعتی باشد, ما. مو: از 
آن قوم باشد. ۷- ماء مو : « علیهم السلام» ندارد . ما, مو : عاقل را به حکم احادیث اشکال نیفتد. 4۸- ماء مو: از همه روزکار اولیا. 
-٩‏ ماء مو : از عادت و عرف بنهایت رسند از مشاهده جز ۰ .۱و ۱۱ ماء مو : چون بدایت رسول نهایت ولی بود. ۱ 
۱اه مر : ایتابا تاش ۱۲ - مانتز :نیش کهاتفاتالان حن ات#اللیا متنن اند کقاقا میم اتفازیی ب. 

۳- ما مو: صورت این . ۱- ما مو : به شوق فاعل کل عالم همه ار دانذ و او بیند . 

۵- ما. مو : رودباری رحمة اللّه علیه گوید. ما : و اگر دیدار ۰ -۱٩‏ ما: از ما قطع شرد که ما شرف عبادت . 

۷- ما. مو : به دیدار او نيابیم . مو :حال بود. ۱۸- ما: صورت نپذیرد که , ما؛ مو : و اقبال و اعراض و بذایت . 

-٩‏ ماء مو : و نهایت ایشان همه اندر عين جمع باشند. 


9( کشف الحجوب ثرق متصوفه 


سلامه علّیه - ستاره و ماه را دید , گفت : « هذا ربی .» باز که آفتاب دید گفت : 


ر هذا ربی ۰ » از غْلیة حق بردلش و اجتماع وی اندر عین جمع . غیر می ندید . واگر 
بدید هم پدیدة جمع بدید . در عین دیدار , از دیدار خود تبرا کرد و گفت : و لا آحب 
الافلین . » ابتدا به جمع و انتها به جمع . 

۵ . لا جرم ولایت را » بدایت و نهایت است . و ثبوت را نیست . تا بودند » نبی بودند . 
تا قافتل کی باشتن و شش ار ان کذ‌موجوی ببوده انا , اندر معلوم و مراد حق همان 
بوده اند . ۱ 

و از بویزید - رضی اللّه عنه - پرسیدند که :«چه گویی اندر حال انبیا [ ژ )۳۰٩‏ ؟ » 


6۰۹ 


گفت : « هیهات ! ما را اندر ایشان هیج تصرف نیست . هر چه اندر ایشان صورت 
۳ کنیم , آن همه ما باشیم . و حق - تعالی - اثبات و نفی ایشان ؛ اندر درجتی 
نهاده است ۰ [ مو ۳۷۶ ) که دیدن خُْق [ ما ۳۲۷ ] بدان نرسد . پس هم چنان که مرتبت 
اولیا از ادراك خْلق نهان است ۰ مرتبت آنبیا از تصرف اولیا نهان است . » 

و ابو پزید - رضی اللّه عنه - عجب روزگار مردی بوده است . وی گوید : « سر ما 
را به آسمان ها بردند . به هیچ چیز نگاه نکرد . و بهشت و دوزخ وی را بنمودند . به هیچ 
۵ ۱چیز التفات نکرد» و از مَکَوَنات و حجب برگذاشتند :, فصرت طق در مق 
گشتم.» و اندر هوای هویت می پریدم» تا بر میدان آحدیت مشرف شدم.و درخت ازلیت اندر 


۱- ما. مو : « و سلامه» ندارد . ما مو: ماه و ستاره را گفت . ما مو : آفتاب را دید . ۲ - ما. مو: پس غیری ندید. 
آو۳- ما مو : و اگر دید هم پدیدن غیر می ندید چون همه جمع بدید. ۳- ما : از خود تبرا کرد گفت. ۵ - ما. مو: تالاجرم 
ولایت را مو: نبی را بودند . -٩‏ مو : موجود نبودند . "و۷- مو: حق تعالی همان بود  .‏ ۸- ما. مو: و از ابو یزید 
رحمة اللّه علبه پرسیدند که چگوثی اندر حال . -٩‏ مو: گفت هیأت ما. مو : هیچ تصرفی نیست و هر چه اندر ایشان تصور 
کنیم . .۱- ما؛ مو : و حق تبارك و تعالی. ۱۱- ما. مو: پس چنان که مرتبت . ۱۲- ما. مو: خلق پنهان است . 

۳- ما. مو: و ابو پزید رحمة اللّه علْیه که حجت روزگار بوده است ۰ + ق.ش, مو : وی گوید اول ما صرت آلی 
الوحدانية فصرت طیراً جسمه من الاحدية و جناحه من الدهومية فلّم ازل آطیر فی هوا ء الهوية حتی الی هواء التنزيهية ثم اشرفت ‏ 


به هیچ » مو : او : « به هیچ چیز .» تا 0 بنمودند » ندارد ما : و به هیچ چیز . ۶۵ - ما : التفات و از مکنونات و 


ححب بر گذرانیده ندش م۱ ۳ : جسم آن مرغ از احدیت بود و پروبالش از دمومیت (مو : دیومیت ) همی پریدم پیوسته . 
- ما : و در هوای هویت می پریده تا بر هوا نیز گذر کردم . مو : و حجت برگذرانیدند . ما.‌مو: میدان از لیت . ما مو 


و درخت احدیت . 


آن بدیدم . چون نگاه کردم ۰ آن همه من بودم . گفتم :, بار خدایا ! با منی . مرا به تو راه 
نیست . و از خودی خود مرا گذر نیست . مرا چه باید کرد ؟ » فرمان آمد که : « یا با 
يزید ! خلاص تو از تویی تو در متابعت دوست ما بسته است . دیده را به خاك قدم وی 
اکتحال کن ,و بر متابعت وی مداومت کن . » و اين حکایتی دراز است . و این را اهل 
۵ طریقت ۰ معراج با یزید گویند . 5 

3 معراج , عبارت بود از قرب . پس معراج آنبیا » از روی.اظهار بود به شخص و 
جسد. و از آن اولیا(مو ۳۷۵) از روی همت و آسرار » و تن پیغمبران به صفا و پاکیزگی و 
قربت » چون دل اولیا باشد. و سر ایشان . [ ما ۳۲۸ ) و این فضلی ظاهر است . و آن چنان 
بود که ولی را اندر حال خود مغلوب گردانند , (ص ۳۰۷ ) تا مست گردد . آنگاه به 
۰ درجات سر » وی را از وی غایب می گردانند » و به قرب حق می آرایند . و چون به 
حال صحو باز آید ۰ آن جمله براهین در دلش » صورت گشته بود . و علم آن » مراورا 
حاصل آمده . پس فرق بسیار بود میان کسی که شخص وی را آنجا برند که فکرت دیگری 
را . و باللّه العون و التوفیق . 


الکلام فی تفضیل الأنبیاء والأولیا ء علّی اللانكة و الْوْمنن 

۵ ایضا به اتفاق اهل سنت و جماعت , و جمهور مشایخ طریقت - رحم اللّه علیهم 
اجمعن - : انبیا و اناد کم 1 از اولیا , از فرشتگان فال ترند . به خلات 
معتّزله که ایشان ملایکه را افضل از انبیا گویند . و گویند ايشان به رثبت رفیع ترند »و 
به خلقت لطیف تر , و مر حق را - تعالی و تقدس - مطیح تر , باید که فاضل تر باشند . 


۱- ما. من را به تو راه . ما: مارا گذر نه مرا چه باید کردن فرمان آمد که یا ابا یزید . 

] - ما. مو : اندر متابعت وی . مو : حکایت دراز است . ۵ - هو : با یزید خوانند. 1- مو : معارج انبیا از روی . 
۷- ما :و تن پیفامبر به صفا . ۸- ما: مو : و سر ایشان بود و اين فضل ظاهر است . 

,۰- ما : غایب گردانند . ۱۱- مو: براهین در درویش صورت کشته باشد علم آن . ۱۲- ما , مو : بسیار باشد. میان . 
۳- ماء مو : والتوفیق واللّه اعلم بالصواب. ع۱ - مو : م آلکلام» ندارد . ما مو : « و الژمنین» ندارد. 

۵- مو : بدانکه ایضاً. ۱۵و۱۹- ما. مو : « رحمة اللّه علیهم اجمعین » ندارد. 

۷ :عم : که از اوالقاافتعفتاظ اند . ماء مو : فاطفلاتزند از فرفنتگاز: 

۷- ماء مو : و گویند که ایشان. 

۸- ما, مو : و مر حق را تعالی مطیع تر باید تا فاضل تر. 


گوییم : « حقیقت » خلاف صورت شما است که تن مطیع ۰ و رتبت رفیع . و خلقت 
لطیف مر فضل حق را - جل جلاله - علّت نباشد . فضل آن را باشد که حق - تعالی - 
نهاده باشد . و اين جمله که می گویند ‏ مر ابلیس را بود . اما به اتفاق » مَلّعون و مخذول 
است . پس فضل مر آن را بود که خداوند - تعالی و تقدس - وی را فضل نهد . و از خلق 
۵ برگزیند . » و دلیل بر فضل انبیا . آن است که خداوند - تعالی - ملایکه را به سجده 
کردن آدم فرمود . ( مو ۳۷۹ ) و این ضرورت است که حال مسجود له , عالی تر از حال 
متاجد برد . و اگر گویند: « خائة کقبله . سنگی است جتاذی » و موفن از ویافاضل تر . 
و آن را سجده می کنند . روا بود که ملایکه نیز از آدم فاضل تر بوده باشند . و او را سجده 
کردند ۰ » ۱ ۱ 

۰ گوییم:, هیچ کس نگوید : مزمن . خانه را یا محراب یا دیواری را  (‏ ۳۰۸ ) 
سجده می کند . الا همگان گویند : خداوند خانه را سجده می کند .» ( ما ۲۲۹ ) و 
همه گویند که ملایکه , آدم را سجده کردند بر موافقت کلام خداوند که چون ذکُر سجدة 
ملایکه کرد گفت: « آسجدوا لادم ۰ ۰« مافرموديم مر ملایکه را ,و گفتیم تا آدم 
را سجده کنند .» و چون مزمنان را امر کرد گفت :« و اسجدوا و اعبدوا ریکم . » : 
۵ ۱ ,«خداوند را سجده کنید , و بندگی وی را میان اندر بندید . » پس خانه , نه چون آدم 
باشد . مُسافر چون خواهد که بر پشت ستور , خداوند را پرستد . اگر روی به خانه نباشد 
معذور بود . و مغمی علیه اگر دلایل قبله اندر بیابانی گم کند ۰ روی به هر سو که آرد ۰ 
فرمان گزارده باشد . و ملایکه را اندر سجدة آدم , هیچ عذری نبود . آن یکی از خود 
عذری نهاد ملعون ابد گشت و خاکسار شد. اين ادله واضح است آن را که بصیرت بودش . 


۱- ما مو: گوییم که این خلاف صورت مو : رتیه رفیع . ۲ - حق را علت نگردد. ۳وع - ماء ز: و مخذول گشت . مو : 
خداوند عز و جل وی را . ما : ندارد. ۵ - مو : آنکه خدایتعالی . ۵و٩‏ - مو : ملایکه را بفرمود تا آدم را سجده کردند .. 
1 - ما .مو : گویند که کعبه سنگی و جمادی است و مومن فاضل تر است . ۸- ما هو ؛ و او را سجده میکند پس روا باشد که 
ملایکه فاضل تر از آدم باشند اگرچه ویرا سجده. .۱- مو : گویم ما. مو: که مومن خانه را يا دیوار را سجده . 
۱- ما؛ مو: الا همه گویند که خدای را . ۱6- ماء مو : ذکر سجده مومنان را کرد گفت . ما . مو : ربکم و افعلوا الاية. 
۵- مو : آدم بوده باشد که . ۱٩‏ - ما : اگر روی وی به خانه نباشد معذور باشد. ۱ 

۷ - ژ؛ ما. مو : گم کند روی به هر سوی که آرند فرمان گذارده باشند . 

۸- ما.مو : سجددة آدم علیه السلام هیچ عذر نبود . 

۹ ماو «ملعون ابد و خاکسار شد و این . ما : باشدش 


توت و اد مات سا تاک حتا صاص تست تست سا فش سای ات بان ات اس تس سس ات یات تا و سا دایص 


فرة مته وه 7 ۱ لحجوب ۳0۳ 


و نیز بدان که ملایکه چون مضطری اند ار حومورفت گ#اشر ایشتان را اندر خلقت . 
شهوت نیست ‏ و اندر دل حرص و آفت نی » و زرقشان جبلّت نی . غذا شان طاعت است ۰ 
و عشنرب‌یر فوهان:( مر ۲۳۷۷] اقت‌انتت . بازطودت آدسین. :مهوت مرب است:. ر 
ازتکاب معاصی از وی محتمل , و زینت دنیا اندر دلش مور » و حرص وحیلت اندر طبعش 
۵ منتشر . شیطان را در شخصش چندان سلطان است ۰ که اندر عروق با خرن همی گردد 
اتدر مجاری آن . و نفس بدو مقرون , که داعی همه شرها آن است . پس کسی که این جمله 
وصف وجود او باشد . با امکان شهوت , از فسق و فجور پرهیز کند » و با عین حرص از 
دئیا اعراض نماید .[ ژ ۳۰۹) و با بقای وسواس شیطان اندر دل » از معاصی رجوع کند . 
و از آفت نفسانی روی بگرداند . تا به اقامت بر عبادت » و مداومت بر طاعت ‏ و به 
. ۱مجاهدت با تفس »و مجادلت با شیطان مشغول گردد. به حقیقت این از آن فاضل تر 
بود. زیرا که اندر صفتشان معرکه گاه شَهوّت نباشد. و اندر طبعشان ارادت غذا و لذت نه » 
اندوه زن و فرزند نه , مشغولی خویش و پیوند نه . محتاج سبب و آلت نه , مستفرق آمل 
و آفت نه . لعمری عجب دارم از آن که فضل اندر آفعال بیند , یا عز اندر جمال » یا بزرگی 
اندر جذب منال . زود آن نعمت و بزرگی بر خود زوال بیند . چرا نه فضل از مالك الاعیان 
۵ بیند . و عز از رضای سبحان ؛ و بزرگی از معرفت و ایان بیند ؟ تا اين نعمت بر خود 
جاودان بیند » و اندر دو جهان دل خود را بدو شادمان ([ مو ۲۷۸ ) بیند ؟ . . 


۱- ما ء مو : ملایکه چگونه مستوی باشند در معرفت ازانکه مر ایشانرا ۰ مو : در درجه اگر مستوی اند 
در . ۲- ما. مو : و آفت نه و اندر طبع زرق و حیلت نه . 

۳- ما , مو : و مشرب ایشان بر فرمان حق اقامت کردن باز اندر طینت. 

۵ - ما , مو : آندر شخص او چندان سلطانی است که اندر عروق وی با خون وی همی. 

1- ژ .مو :و نفسی بدو که داعی . ۷- ماء مو: وجود وی بود با غلیة شهوت . 

2-۸ مو : و با نفاء وسواس . مها به عغبادت 4 مذاوفت ‏ 

۰- ما . مو : و بحقیقت این کس از آن کس فاضل تر بود. 

۱- ما , مو : که اندر صفتش ( مو : صفاتش). ما. مو : و اندر طبعش . 

۲- ما , مو : و اندوه زن مو : مشغول خویش و . 

۳ - ما : « اندر افعال » مکرر شده . ما . مو : و یا غیر اندر جمال بیند و يا بزرگی . 

۶- ما . مو : اندر یافت مال و منال بیند زود آن تعمت بزرگی . ماءهو : از بهر آنکةفضل نه افضال از 
مالك . ۱۵- ما مو :و عز رضلاو بزرگی از , ما: با آن تفت . 


۳0۴ کشف الحجوب فرق متصوفه 


جبرئیل که جندین هزار سال به انتظار خلعتی عبادت کرد , خلعتش غاشیه داری 
محمد بود - صلّی ال عَلَیهما - ؛ تا شب معراج . ستور وی را خدمت کرد ۰ چگونه 
فاضل تر بود از آن که در دنیا , نفس را ریاضت کند؟ روز و شب مجاهدت کند حق با وی 
غنایت کند ۰ دیدار چودش درامت ند » از لد یبا سلاعت کند ؟ چون نخوت 
۵ مٌلایکه از حدٌ در گذشت , و هر يك صفای مُعامّتش را حجّت گردانیدند » و زبان ملامت 
اندر آدمیان دراز کردند . حق - جل جلاله - خواست تا حال ایشان بدیشان باز ناید ۰ و 
بدانند که پاکی ایشان , مَحّض عصمّت و لطف عنایت حقّ است - جل جلاله -. گفت : 
« سه کس از میان شما که بزرگ ترند ؛ اختیار کنید » که بر ایشان اعتماد دارید , تا به 
زمین شوند . و خلفای زمین باشند » و خلایق را به صلاح آرند ۰ و میان (ما ۳۳۱ ] آدمیان 
۰ (3 ۳۱۰ )داد و حال کسد .موجه را اخعیار کزدند: :اکن از ايشان ۰ بیش از 
آن اد به زمی آمنی:. ات نید :رای - الم - اندرس سنا باز کرد . دوبه 
زمین آمدند . و پیش از ی آمدندی » خداوند - تعالی - خلقت ایشان مزال 
کردانقل:» و اآرزوشتد طعام و شرابشان گرادنید . وبه شهوتشان مبتلا کرد تا بدیشان 
مر ایشان را عقوبت کردند . و تفضیل آدمیان را بر ملایکه به عیان مشاهده کردند . و در 
۵ ۱جمله خواص مزمنان از خواص ملایکه فاضل ترند ۰ و عوام مزمنان از عوام ملایکه 
فاضل ترند . پس آن چه محفوظ و معصومند از آدمیان » اأفضل از جبرئیل و 
میکائیل اند - علیهما السلام _ تن معصوم نیند . [ مو ۳۷۹ ) افضل از 
حفظه اند . یعنی کرام الکاتبین . و اللّه اعلّم بالصواب . 


۱- ما : جبرئیلی که ؛ مو : جبرائیل که هزار سال ما: مو ؛ عبادت کند ۲۰ - ماء مو؛ صلی الله علیه وسلم . ماء مو : ستور 
او را خدمت کند.۳ - ما مو : اندر دنیا نفس را ریاضت دهد و روز ما مو : و حق با وی. - ماء مو: و دیدار خویش, ما 
مو : و از جملة خطرات با سلامت کند و چون . ۵ - ماء مو : اندر گذشت . ما . مو : معاملت خود را حجت خود گردانیدند . 
1- مو : حق تعالی خواست . ٩و‏ ۷- از « بدانند » تا م جل جلاله » ندارد. ۷و۸- ما مو : سه سر کس را از میان خود که 
بزرگ اند ؛ ماء مو : که بدیشان اعتماد پدیدار تا بر زمین . -٩‏ ماء مو : و خلفای روی زمین باشند و خلق را . 

,۰ - ما : کردند از ایشان . ۱- ما. مو : آمدند آفت از آفت بدید از خداوند تعالی ؛ ما: و دیگر دو . مو : 
دو روز دیگر. ۱۳- ما مو : پیش از آن که بزمین آمدند خداوند تعالی خواست خلعت ایشانرا آرزومند . 

۴ ماد هو و صراف شدند , بات مل تاش ازفان را: 

۶- ما. مو : عقوبت کرد و آدمیان را ملایکه بر خود بعمان بدانستند و جمله . 


۹ - ما. مو : « علیها السلام» ندارد ند نا . هو : و محفوظ و معصوم نیندو ما , مو : یعنی و کرام الکاتبین اند ۱ 


فرق متصوفه ۱ کقناتتوورت ۳0۵ 


و اندر این معنی سخن بسیار گفته اند. و هر يك از مشایخ چیزی گفته اند . خداوند - 
تعالی - فضل نهد آن را که خواهد بر آن که خواهد .و اللّه - تعالی - اعلم و الطف . 

این است مُتعلقَات مذهب حکیمیان اندر تصوّف . و اختلاف متصوفه با یکدیگر که 
یاد کردم بر سبیل اختصار و تخفیف . و به حقیقت ؛ ولایت سری است از آسرار حق . و جز 
۵ به روش هویدا نگردد . و ولی را جز وی نشناسد . و اگر اظهار اين حدیث » بر جملة 
عقلا جایز بودی , خود دوست از دشمن پدیدار نیامدی » و واصل از غافل ممیز نبودی . 
پش خناوند - تطالی - جقال خراست"##تیویر درسیی,را اندر صلافك خوزر داشنت خلورزید . 
و به دریای بلا اندر اندازد , تا طالبان » به حکم عزیزی آن, جان فدا کنند . و بر آن 
دریای جان ستان . جان نثار کنند . و به قعر دریا فرو شوند . تا مرادشان [ ژ ۳۱۱ ) بر 
۰ ایند » و یا به کلی دریسی آن‌تشفند: ۰ بایگالانباءبوبایشاووسر آیی.. [ ما ۱۳۳۲ و 
من خواستم تا اصل این سخن را مطول گردانم . اما خرف ملالت تو » و تفرت طبع , مانع 
من گشت , تا عنان بر صوب اختصار تابیدم , و مر ملاحظی را , بدین طریقت این مقدار 
بسنده بود . و له الم بالصواب . 


(۸ - الخرازية ( خرازیان )) 
۵ اما ارازية : تولی خُرازیان به ابی سعید خراز - رضی اللهُ عَه - کنند . 
و وی را اندر طریقت ۰ تصانیف آزهر است و اندر تجرید و انقطاع نشان عظیم داشت . و 
ابتدای عبارات از حال فنا و بقا او کرد . و طریقت خود را جمله اندر این دو عبارت 


مضمر گردانید . اکنون من معنی آن بگویم, و غلط های گروهی اندر آن بیارم ( مو ۳۸۰ ) 
تا بدانی که مذهب وی چیست ؟ و مقصود این طایفه از این دو عبارت متداول چیست ؟ 


۱- ما. مو : از مشایخ هر يك چیزی گفته . ۲- ما مو : عز و جل ماء مو : و الطف و باللّه التوفیق . ۳- مرو : متعلفان مذهب. 

- ما. مو : و تحقیق و بحقیقت بدانکه ولایت ما ؛ مو : حق سبحانه و تعالی و جز . ۵ - ما مو : بر روش هویدا نگردد ولی را بجز 
ما: ار اظهار .۰ ٩‏ - ما : جایز بدی دوست . مو: ظاهر بودی دوست. ۸ - ما. مو : تا طالب آن به حکم عزیزی آن جان در خطر کند و از 
آن ٩‏ هاتقن : حان گذر کته *هاه موه قرو فصو تاش بر نت۱ ما مور زردز مق ند با خال دار ری سر اند و من 
میخواستم که . ۱۱- ما .مر : اصل این را مطول کنم اما خوف ملال تو ۰ ما ؛ مو : مانع من بود . ۰۱۲ ما. مو : اختصار و مر مذخلی 
را اندرین. :2۱۶ این عتوان ها هتهتاشاس 99 انتخه ات ۱۵۰ موز اما اه ارية :ما :ره الله غبه. . ها مو- اندرین طرنعت: 
٩‏ زمر «تضانیت اطهر ما مو وتان مطکانت و ات عبات ۰ ۱۷ ماه هو خود را آنترین عبارت:: 

۸ - ما. مو : گروه اندرین بیارم , ما , مذهب این . -۱٩‏ مو : از دو عبارت متداول. 


۳0۶ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


الکلام فی الفناء والبقاء : 


قوله رای ۰ و قوله - تعالی - : 
« کل .من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوابجلال وال کرام , بدان که فنا و بقا 
بر زبان علم » به معنی دیگر بود ۰ و بر زبان حال » به 0-99 ظاهریان 
۵ اندر هیچ عبارت از عبارات » متحیرتر از آن نیند که اندر این عبارت . پس بقا بر زبان 
علْم و مقتضای لغت بر سه گونه باشد «یکی بقایی که طرف اول وی اندر فنا است ؛ و طرف 
آخُر وی هم اندر فنا . چون این جهان که ابتدا تبود » و در انتها نباشد . و اندر وقت هست . 
و دیگر بقایی که هرگز نبود و بوده گشت . و هرگز فانی نشود . و آن بهشت است و دوزخ 
و آن جهان و هل آن . و سدیگر بقایی که هرگز نبود که نبود » و هرگز نباشد که نباشد . و 
۰ آن بقای حق است و صفات وی - (ژ ۳۱۱ ) جل جلاله لم یزل [ ما ۳۳۲ ) ولا یزال -. 
وی با صفاتش قدیم است . و مراد از بقای وی » دوام وجود وی است - تعالی اللّه عما 
یقول الظَالمُون - کس را اندر اوصاف وی , با وی مشارکت نیست . 

پسعلمفت آن برد که دنی که دنا فنی است . وعلم بقا آن که . ۴ 


‌ِ ور نوم تیم 


باقی است , لقوله - تعالی - : « والاخرة خر وآبقی ۰ یار الق » بر وجه مبالغت 
۵ کفت.. از آن که‌بقای عم آن عفان اندی‌فنا نتاقلل . آما بعای:حال و فنای آن ۰ آن‌بود 
که چون جهْل (مو ۳۸۱) فانی شود . لامحالةً علّم باقی ماند.و معصیت فانی شود ۰ طاعت 


۱- مو : فی الرجاء و الفناء. ۲ - ما مو : خدای عز و جل گفت ما مو : و جای دیگر میگوید. 

۳رء - ما : به زبان مو : به زبان علم به معني و بزبان حال معنی دیگر . ما, مو : و اهر آنست که اینطایفه اندر . 
9 -ها : این طالتاغرتر ۰ 297 موق سه 9965 شنت تالف اتتالافتا اس 

۷- ها مر : نان که ار رازفا اقا ناشن ر اندالاوف هنشت . 

۸- ما : هرگز نبوده . 0- ما : و اهل آن جهان و دیگر بقایی که هرگز نبرد نبود. 

۱ فا ما ای وشوو .. 

۳- ماء مو : و علم بقا آن بود که بدانی . 

- ما.مو : چنان که خدای عز و جل گفت . مو : اینجا بر وجه مبالفت. 

۵- ماء مو : از آنچه بقای عمر آن جهان را فنا نباشد اما فنای حال و بقای آن بود . که . 

- ما. مو : لامحال علم باقی شود و چون . 
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باقی ماند . چون بنده علم و طاعت خود را حاصل گردانید . و نیز غفّت فانی شود به بقای 
ذکر .یعنی بنده چون به حق عالم گردد . و به علم وی باقی شود . از جهل بدو فانی شود . 
و چون از غفلت فانی شود . به ذکر وی باقی شود . و این اسقاط اوصاف مذموم باشد به 
قیام اوصاف محمود . 

۵ اما خواص آهل این قصه را . بدین عبارت نه این باید که یاد کردیم و اشارت ایشان 
اندر این اصل به علم و حال نیست . و ایشان فنا و بقا را در درجة کمال آهل ولایت 
استعمال نکنند . آنان که از رنج مجاهدت رسته باشند » و از بند مقامات و تغیر احوال 
جسته , و طلب اندر یافت برسیده . وهمه دیدنی ها به دیده بدیده , و همه شنیدنی ها به 
گوش بشنیده » و همه ده دلب ااشیتی: مضه ها مرسرطتیهی و آ خن 
۰ یافت آن » آفت یافت آن بدیده , و روی از جمله بگردانیده , و قصد اندر مُراد فانی 
شده .و راه برسیده .دعوی ساقط شده . و از معنی منقطع گشته , و کرامات حجاب شده : 
تفاغات ۱ ٩‏ ۳۲۳ ۱ "قاشیه تا : آحوال لباشس اففت. پوافنیده ۰ در غین "مراد از مراد 
بی مراد مانده . مشرب از کل ساقط ببوده . انس با ( ما ۲۳۶ ) مستآنسات هدر گشته . 
لقوله - تعالی - , ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حی عن بينة ۰ » 

۱۹ و اندر این معنی من می کویم : 

فنیت فنانی بفقد هوائی فصار هوأنی فی الأمور هواك 


۱- بافی شد و چون بنده علم طاعت خود را حاصل کند و غفلت . 

۲ - ماء مو : یعنی چون بنده بحق عالم شود . ما ء مو : از جهل بوی فانی . 

۵ - ما : نهایت باشد بیانی باید که , مو : مراد نه این باشد که . 

قو- مو ء وااققارتااکارین . ۱ 

+ -ماء مو «ققاارا بت اندر ووو کال .۰ ۷- مو ‏ ولابت‌او انتقفقفال نگفند آناناز رنج 
۸ و -٩‏ ما , مو : دیدنی ها دیده بدیده و شنیدنی ها گوش شنیده و همه دانستنیها دل . 
هو .۱ ما هی : تاش حایتریافعه‌انژن تاگگیان اف یافتنرد بفظا. .۱ لگ اندر مراد 
۱ - ما. » مو : از دعوی بیزاد شده از معنی منقطع شده کرامات . ۱ 

۷ ماهی.. + ققاهاتاتابنه شده ( مو :عیان ). 

۳- ما »فا : بی مرادشتده . ما. مو ::تلاقظاشناهاانس با موانسات:ظلر شده . 

۶- ما. مو : تعالی که گفت . ۱۵- ما : من گویم . 

. :ماء مو : فناء فنائی ما : فی الامور هواکا‎ ٩-0 


۳۵۸ کشف الحجوب ۱ ۱ رق متصونه 


« فاذا فقلی یهت عن اوصافه ادرت التشاره بتمامه » ( مو ۷ ) : « چون بنده 
انداقالت زرد ارلتقات از آفت اوصتاف: فانی شد » بداتفایش مرا اندر فنای مراد باقق شد .» 
تا قرب و بعدش نباشد » و وحشت و آنسش نماند . صحو و سکر و فراق و وصال نبود . 
طمس و اصطلام نه » و اسما و آعلام نه , سمات و ارقام نه .اندر اين معنی یکی از 
۵ مشایخ - رضی الله عنه - کوید متا : 
و طاح مقامی و الرسرم کلاهما . فلست آری فی الوقت قربا و لا بعدا 
فتتت 9 ای فان لی الهّدی فهذا ظهور امحق عند الفناء قصدا 

له فتا از خی خلابه رزیت لفت آن » وتتففزارادت آن درعلات زار , که هر که 
را صنورت بسته است که‌خنا ازبچیزی به,حجاب آن چیز درسنت آید.؛ بر ططا آننت » انهانچنان 
۱۰ که آدمی چون چیزی را دوست دارد . گوید که : « من بدان بافی ام . » و تا چیزی 
دقن دارد ۰ کویلا ‏ «طناز آنافات ام : » کهاین اه دراقتفت الاب ام . ر انار فثا 
محبت و عداوت نیست . و اندر بقا رژیت تفرقه نی . و گروهی را اندر این معنی غلطی 
افتاده است و مبین‌ریندارند که این:ختا » به معنرفقددات و نیست گسان شخص است : و 
این آن کیفای مسا . ر انللگلاد رال ات 
۱۵ و اندر هندوستان . مردی دیدم که مدعی بود ( ژ ۳۱۶ ) به تفسیر و تذکیر و 
علم . که با من اندر این علم مناظره کرد . چون نگاه کردم » وی خود می فنا را نشناخت , 
و بقاراهم می ندانست, و قدیم را از محدث ( ما ۵ فرق نمی توانست کرد .۰( مو ۲۸۳ ) 
و از جهال این طایفه بسیارند که فنای کلیت می روا دارند . و اين مکایرة عیان بود که 
هرگز فنای اجزای طینتی و انقطاع روا نباشد . 


۲ - ماعل:: باققنشنزد . ۳-ما. مر : و تفت و أنس نه . ماء مو :افژاق و وصل نه. 

4 - مو : اعلام سمات . وه - ماء مو : و اندرین معنی یکی گوید از مشایخ رحمة الله علیه شعر : 
۷- ما : عنی فباذ فی الهدی , فهو ... ۸- ما مو: و در جمله فنا ما : و نفی آن ارادت درست . 
-٩‏ ماء مو : از چیزی جز بحجاب . .۱- ماء, مو : که چون آدمی چیزی را مو : و یا چیزی دشمن 
۱- ماء مو : گوید که . ۱۲- ما مو : رزیت تلم و تقلاقه نه . ۱۳-ما. مو : و پتثالاند که"ما. هو 
و بقا آن که بقای خق. ۱٩‏ - ماء مو : با من اندر علم مناظره کرد ماء مو : خود فنا را نمی شناخت . 
۷ - ماء مو : و بقا را نمی دانست ,ما , مو : فرق نی دانست کردن . ۱۸- ماء مو : روا می دارند . 
- ما, مو : و انقطاع آن روا نباشد . 
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پس مر اين مخطیان و جهله را گوییم که :, بدین فنا چه می خواهید ؟» اگر گویند : 
« فنای عین محال بود . » و اگر گویند : « فنای وصف روا بود . » فنای صفتی به بقای 
صفتی دیگر , که حوالةٌ هر دو صفت به بنده باشد . و محال باشد که کسی به صفت غیری 
فایم باشد . 
0 و مذهب نسطوریان از رومیان و نصاری آن است که گویند : « مریم به مجاهت 
ازاقل ازتققفت ناوتان طلاء رتیت پیات . ر ری بان بات .ها 
باقی شد , به بقای اله . و عیسی نتیجه آن بود . و اصل ترکیب غعیسی نه از مایة 
انسانیت بود » که بقای وی , به تحفیق بقای الهیت بود . پس وی و مادرش و خداوند ۰ هر 
سه باقیات اند به يك بقا , که آن قدیم است . و صفت حق است . این جمله موافق است 
۰ مر قول حشویان را که از مجسمه و مشبهه اند , که ذات خداوند را محل حرادث 
گویند . و مر قدیم را صفت محدث روا دارت0: 
یم با له 9: جصات م37۳۹ ۰ و تیم کل ماگ .و ۳بم ر 
وصفی محدث بود . و چه محدث را وصفی قدیم . و جواز این مذهب دهر باشد . و دلل 
حدث عالْم را باطل گرداند . و صنع صانع را با قدیم باید گفت . و یا هر دو را محدث به 
۵ مو :۳۸۶ ) امتزاج مخلوق با نا مخلوق . و حلول ( ژ ۳۱۵ ] نا مخلوق به مخلوق . 
و این خسران مر ایشان را بسنده باشد . که چون قدیم را محل حوادث گویند , و یا 
حادث را محل قدیم . يا صنع و صانع را قدیم ۰ و چون برهان ضرورت گردد . 
مات سنیز ما ۷ ] ضائع شان را : 9 ث بابد 3086 ۰ , که محل چیز . هون رن خن 
بود ,چون محل ۰ محدث بود ؛ باید تا حال هم محدث باشد . پس این جمله را یا لازم آید . 


۰ که محدث را قدیم گویند ؛ یا قدیم را محدث . و اين هر دو ضلالت بود . 


۱- ما. مو: مر این مخطیان جهله را گویم که . ۲ -ما. مو: روا داریم فنای . ۳- مو : صفت بنده باشد. مو : به صفت غیر . 
6- ماء مو: گویند که مریم رضی اللّه عنها . -٩‏ ماء مو: اوصاف ناسوتی . ماء مو: و بقای لاهوتی 
۷- مو: بقاء اه عیسی ماء مو : عیسی صلوات اللّه علیه . ۸- ما. مو: وی تحقیق بقای الهیت . ما مو: هر سه باقیان اند . 
-٩‏ ما مو : و این جمله . .۰۱ ما مور : از مجسمه و مشبهه که . 

۲- ما , مو : گویم با اين (ما : باین) جمله . ۱۳-ما. مو : وصف محدث بود چه محدث را رصف و جواز این . 

۶- ما. مو: باطل کند و مصنوع صانع را فدیم . ۱۵- مو : با مخلوق و اين . 

- ماء مو: بستده است که . ۱۷- ما , هو : قدیم باید گفت چرن به برهان ما. مو تن دم 
۸- ما. مو: و صانم را نیز محدث باید گفت که محل چیزی چون عین چیزی بود. 

. ما. مو : باید که حال هم . ما مو : پس بدین جمله یا لازم آید‎ -٩ 


۳۶ #ققلف السیرت ۱ فرق متصوفه 


زر ای یز ای سرا ی ی تس ی برد از 
چیز ۰ چون یکی بود . پس بقای ما صفت ما است » و فنای ما صفت ما . و اندر تخصیص 
آوصاف ‏ ما را فنای ما ۰ چون بقای ما بود . و بقای ما چون فنای ما . پس فنا وصفی بود 
به بقای وصفی دیگر . 
8 و باز اگر کسی عبارت از فنا کند . که بقا را بدو تعلق نباشد » روا بود . و اگر از 
بقایی که فنا را ا عاط ب هم روا بود ۰ که مراد از آن فنا ذکر غیر بود » و بقا 
ذکر حق. « من فنی من الراد بقی بالراد ۰ : ,هر که از مراد خود فانی شود . به 
مراد حق باقی شود . » از آن چه مراد تو فانی است ۰ و مراد حق باقی . چون قایم به مراد 
ود تیه تر فی فقق.. فلت بققنا 1 واباز چون معهیرک مراد حی فقق.. 
. امراد حق بافی بوّد ۰ فیامت به بقا برد . و مثال این چنان بود که هر چه اندر سلطان 
آتش افتد , به قهر وی , به صفت وی گردد . چون سلطان. آتش » وصف شی را اندر شی 
[ مو ۳۸۵ ) مبدل می گرداند ۰ سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولی تر . اما این تصرف 
تش اندر وصف آهن است . و عين همان است . هرگز آهن ۰ آتش نگردد . و اللّه اعلْم . 

فصل : مَشایخ را - رضی الل عَهّم - اندر اين مَعنی هر یکی لطیفه بی است به 
۵ ۱ وی . ابو سعید خراز گوید - رضی اللهُ عنهم - که صاحب مذهب است که - : 
ر ألفنا ء فناء العبد عن رژية العبودية , و البقاء ء بقاء العبد بشاهد الالهية . 
زد خن ,ما ۳۳۷ ] فنای بنده باشد از رژیت بندگی , و بقا ی ۳ 
الهی . » یعنی اندر کردار بندگی آفت بود . و بندهبه ققانقت بندگی آثنگاهرسد که‌او را به 


- ما مو :و دراققل#فزتییری مار : و اهر دو .۰ ۷ اما مو؛ اوصافاما فنای ما .»اما» نو: مارا اما چون فنای 
مابود. . ۳و - ما مو : پس فنا و صفت بود به بقای و صفت دیگر . 

۵ - ما مو : باز اگر ما؛ مو : هم روا بود که . 

مرها داز واگ با راید اف ماه سره کار اقا فا کتایو رو و بناشهای د نوت . 
۸- مو : باقی شد و از . ۸و٩-‏ مو: از « چون فایم » تا « به فنا بود» ندارد. -٩‏ ما : و قیامت به فنا ما : و چون باز مراد 
حق باشی . ۱۱- ما. مو : پس چرن سلطان . ۱۲- ما مو : مبدل می کند » مرو : این تصرف اندر وصف. ۱۳- ما . مو : 
و لیکن غیر همان است که هرگز . ما : بالصواب. ۱۶- ماء مو : و مشایخ رحمة اللّه علیهم هر یکی را اندرین لطیفه ای . 
۶۵- ما. مو : رمزی است لطیف . مو: خرازی گوید رحمة الله علیه , ما: که صاحب مذهب است گوید. 

- ما؛ مو : فناء للعید » مو : مشاهدة الالهية فناء. ۱۷- مو : بندکی دیدن و بقا. ما: مشاهد: الهی . 


۸ - مو: و از کردار دیدن بندگی . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱۳۶۱ 


کردار خود دیدارنباشد . و از دید فعل خود فانی گردد . و به دید فضل خداوند - تعالی - 
باقی , تا نسبت معاملتش جمله به حق باشد . نه به خود ۰ که آن به بنده مقرون بود , از 
فعل وی به جمله ناقص بود. و آن چه از حق - تعالی- بدو موصول بود , جمله کامل بود . 
پس چون بنده از متعلقات خود فانی شود . به جمال الهیت باقی گردد . 
ی ۱۳ 
الفناء و البقاء . » : « صحت بندگی کردن اندر فنا و بقا است . » ازآن چه تا بنده از کل 
نصیب خود از نک و ی 
بود . و اخلاص اندر عبودیت بقا . ۱ 
1 
۰ دور علی اخلاص الوحدانية و صحة العبودية نها کاه هدفه 
ی و 
وحدانیت حق مقر آید . خود را مغلوب و مقهور حکم حق بیند . و مغلوب اندر غلَیْهْ غالب 
فانی بود . و چون فنای وی بر وی درست گردد . به عجز خود اقرار کند . و جز بندگی او 
چاره یی نبیند ۰ و چنگ اندر درگاه رضا زند. و هر که فنا ودرا به‌سوزاین عازاتی کناه: 
۵ ایعنی عبارتی که فنا را قنای عیْن دائد » و بقا را بقای عیِن » زئدقه باشد . و مذهب 
تفا .ان که‌بتی ار فقززرفت : 


۱- ما : و از دیدن فعل خود . . ما , مو : و بدیدن فعل خداوند بافی . 
۲ - ماء مو : جمله به حق تعالی باشد. ما : آن چه به بنده مقرون بود از افعال وی . 
۳- مو : موصول بدو برد. > - ما. مو :و به جمال حق باقی شود . 

6 - هاءتضی: ره الله تکریاد که . 

1 - ما : و البقا است . 

۷- مو : خدمت با اخلاص . 

کشا رام و 

-ضاه مو لاه تاره .. 

ها بر اطاش و ولتت ات 

۲ ماه و هلوت غالب اند له فانسنوخ : 

۳- ما. مو :و به عجز خود اقرار کند و به جز مو : به بیند . 

6 - مو ؛ اندنطلت هدر گاه رشنا.. 2۱۵ ما مو یقاقازحن زنلاقه ر مات 


و من می گویم که- علی بن عشمان الجلابی ام - رضی ال تعالی عنَه - که : 
[ ما ۷« حملة اقاویل از ردی"فعنی به یکدای‌گر نزدينك است . اگزتقه:به غبارت 
مختلفند . و حفیقت حقیقت این جمله آن است که فنا مر ( ژ ۶۱۷ ) بنده را از هستی خود . با 
اتف و کشف عظمت وی بود , تا اندر غُلیة جلالش , دنیا و عقبی فراموش 
۰ کند.و آحوال و مقام اندر نظر همتش حقیر نماید. فان اند تکرش یی شود . 
از عقل و نفس فانی گرده و از فنا نیز فانی شود . اندر عین آن فنا . زبانش به حق ناطق 
گردد .و تن خاشع و خاضع . چنان که اندر ابتدای اخراج ذریت از پشت آدم - 
علّیه السلام - بی ترکیب آفات آندر حال [ مو ۳۸۲ ) عهد عبودیت . » و یکی گوید از 
مشایخ -رضی الله عنه - اندر این معنی - شعر : 
۷ 
لا کنت ان کنت آدری کیف السبیل آلیکا اقنیتنی عن جمیعی فصرت ابکی علبکا 
و دیگری گوید - رضی الله عنه - شعر: 
تفش ضاتی ۰ فنا فعانی طلتی #فتی .ارت انت 
محوت اسمی و رسم جسمی ستلت غنی., فقلت انت 
این است آحکام فنا و بقا , اندر باب فقر و باب تصوف ۰ طرفی بیا ورده ام . و 
۵ هر جا که اندر این کتاب از فنا و بقا عبارت کنم . مراد اين باشد . 


۱- مو : و من که علی ... می گویم که ژ : صاحب کتاب گوید رح که . 


۲ - مو : این جمله . "و۳ - ما , مو : و اگرچه بقا به عبارت مخالفست . 
۳و ما هی رو که فتاه نندو ۱۳ رژیت جلال حق و عظمت کشف وی بود بر دل تا اندر غلبة 
جلال او . 


ءوه - ما : فراموش گردد. > - ماء مو : و نمودار کرامت اندر . 
1- ما , مو : و از عفل و نفس فانی شود و از فنا فانی شود و اندر عبن آن فنای فنا . 
۷- ما . مو : و دل و تن خاشع و خاضع گردد چنانکه . 
-٩‏ ما : مشایخ رحمة الله علیه اندر . ژ : « شعر» ندارد. 
۰- ما مو :گنت اذان ما : ابکا علتکا: 
۱ 7 ها :و دتگاش کوتار حفاالاتاعایت:: 
۲ 2 فا :وت انا ... افقلت. انا ها شالت عم 
مو ؛ انت محوت اسمی و رسمی و جسمی سالت عنی فقلت انتا 


ثرق متصونه ۱ کشف الحجرب ۳۶۳ 

این است قانون مذهب خرازیان . و اصل آن پیر بزرگوار نیکو روزگار . و این نیکو 
اصلی است » و فصلی که دلیل وصل باشد , بر اصل باشد . و اندر جریان کلام این طایفه . 
این عبارت مشهور است . و اللّه اعلْم بالصواب و الیه الفُرجع و الب . 


۱ ( نفيفية ) نفیفیان‎ 1 ۹۹ ٩۹1 


۵ . و اما اخفيفية : خفیفیان تولی به ابی عبدالله محمد بن خفیف الشیرازی 
کنند . و وی از کبرای سادات این طایفه بوده است » و از عزیزان وقت - رضی اللّه عثه و 
عن جمیع آسلافهم - .و [ ۲۱۸ ] عالم به علوم ظاهری و باطنی ؛ وی را تصانیف معروف 
است اندر فنون علم ( ما ۳۳۹ ) این طریقت . و مناقبش آشهر از آن است که کلیت آن 
احصا توان کرد. و فی اممله مردی عزیز روزگار و عزیز نفس بود, و معرض از شهوات 
۵ کف ات۱ 

و شنیدم که چهار صد نکاح کرده بود ! و آن از آن بود که وی از آبنای ملوك بود . و 
چون توبه کرد ۰ ( مو ۳۸۸ )مردم شیراز بدو تقرب بسیار کردندی . و چون حالش بزر گ 
شد , بنات ملوك و روّسا مر تبرك را خواستندی که با وی عقد کنند . و وی قبول کردی ؛ و 
قبل الدخول طلاق دادی . اما چهل زن بیگانه . پراکنده اندر عمر وی ۰ دوگان و سه گان 
۵ خادمان فراش وی بودند . و یکی را از ایشان با وی ۰ چهل سال صحبت برده بود . و 


اند ختوز و زو تیود. 


۱- ما . مو :این است اصل مذهب خرازیان و همه روزگار آن پیر نیکو پیروان. 

او ما مور این تفای که دلیل, ما هی یی اصل ناهد 

۳هناء هو : راز پر تاشزاتتع:تا و والات» ندارد. 0 - و :لش رازم نداردما کت رجم 11 
علیه , مو : رضی اللّه علیه . "و۷- ما , مو : اين طایفه بود و عزیز وقت خویش و عالم بعلوم ظاهر و 
باطن و وی را تصانیف بسیار معروف و مشهور است . ۸- ما . مو : آرا احصا. 

. ما مو : و در جمله مرد عزیز روزگار و عفیف نفس و معرض از متابعت شهوات‎ -٩ 

.۰- مو : و شنیده‌ام که ما. مو : ملوك بوده . ۱۱- ما. مو : تقرب عظیم کردند. 

۲ - ماء مو : خواستند که بوی عقد کنند و وی آن کردی . ۱۳- ژ : جهل زن براکنده . 

۶- مو :و یکی از ایشان را ما : صحبت بود . ۱ 


۳۴ ۱ کقلت ااقات فرن متصوفه 


شنیدم از شیخ آبو ا خسن علی بکران الشیرازی - رن یهام - کهدرریی از 
زنانی که به حکم وی بوده بودند ۰ هر يك از وی حکایتی می کردند . له متفی هدند که 
ایشان شیخ را اندر خلوت . به حکم اسیاب شلات گر ندیده بودند ره اندر دل 
هر يك پدیدار آمد . و متعجب شدند . وپیش از آن هر يك بنداشته بودند که او بدان 
8 مخصوص است . گفتند : « از سر صحبت وی , به جز دختر وزیر خبر ندارد ۰ که 
سال ها است تا اندر صحبت وی است , و دوسترین زنان بروی او است . دو کس را از میان 
خود اختیار کردند و بدو فرستادند . که شیخ را با تو انبساط بیشتر بوده است . باید که ما 
را از سر صحبت وی آگاه کنی . » گفت : « چون شیخ مرا اندر حکُم خرد آورد . کسی 
بیامد که شخ امشب به خانة تو خواهد آمد . مُن [ ژ ۳۱٩‏ ) طبخ های خوب بساختم ۰ و 
3" مر زینت و زیب خود را تکلف کردم .[ مو ۳۸۹ ] چون .بیامد , طعامی بیاوردند . 
و مرا ( ما ۳۶۰ ) بخواندند . زمانی اندر من نگریست . و زمانی اندر طعام . آنگاه دست 
من بگرفت , و به آستبن خود اندر کشید . از سینة وی تا ناف پانزده عفده افتاتتبرد ۰ » 
کت رای فطل ,وزیر | ببرین که این جه‌عنده فا#استرج بیرسیدمتی.. لت .۱ زاین 
همه لهب و شدت صبر است , که گره بسته است » که از چنین روی و از چنین طعام صبر 
۵ کرده ام .» این بگفت و برخاست. بیشترین کُستاخی های وی با من این بوده است.» 
و طراز مذهب وی اندر تصوف , غیبت و حضور است . و عبارت از آن کنند . و من به 
مقدار قوت بیان آن را بیارم . انشاء اللّه العزیز . 


۱- ما. مو : و شنیدم ما . مو : علی بن بکران رضی اللّه عنه که : ۱ 

۲- ما. مو: که در حکم وی بودند گروهی مجتمع بودند و هر یکی از ما » مو : جمله بر آن متفق. ۳- مو : و وسواسی 
ع - مو : و پیش از آن که هر يك. 5و ۰ - ما. مو : سالها است اندر صحبت. + - مو: دو کس را از آن مجلس اختیار. 
۷- مو : باید تا ما را از سر. ۸- ما : آگاه کن وی گفت که چرن ما : حکم خود کرد . 

*- ما. مو: وی امشب ما. مو : خوردنیهای خوب ساختم . .۱- ما. مو : و طعام بیاوردند . 

۱ > ماآمو .: بتفاند زمانی اندر مافلاتگوفتت متقانی انز آن طمام . 

۲- ما. مو : خود اندر آورد و از سینه وی تا ناف اندرون شکم پانزده عقده بر افتاده بود . 

و۳ از ۰10006 :تیه را 1 
۵- مو : با من بیشترین گستاخی های وی . 

- ما . مو : و طرز مذهب وی اندر مذهب تصوف . ما. مو : و از آن عبارت کند . 

۷- ما . مو : به مقدار امکان مر آنرا بیان کنم انشاء اللّه عز و جل. 


فُرق متصوفه کشف الحجوب ۳۶۵ 


تا حا سرت لس تا او ات اس ات ات ات سس ای تا تست سای لسن ات۲ ف رت سس و تا و ری خر نت ی و را 9 ار ما رس و یو وم و 


این عبارت هایی است که طردشان چون غکس بود اندر عین » معنی مقصود آنگاه 
متضاد نماید . و مستعمل است و متداول اندر میان ارباب لسان و اهل معنی ۰ پس مراد از 
حضور دل بود به دلالت یقین . تا حکم غیبی » وی را چون حکم عینی گردد . و مراد از 
۵ غیبت » غیبت دل بود از دون حق » تا حدی که از خود غایب شود , تا به غیبت خود ۰ 
ات . و علامت این اعراض بود از حکم رسوم . چنان که از حرام . 
نبی معصوم باشد . پس غیبت از خود , حضور به حق آمد . و حضور به حق » غیبت از 
خود چنان که هر که از خود غایب , به حق , حاضر . و هر که به حق حاضر . از خود 
غایب بوّد . ( مو ۳۹۰) پس مالك دل خداوند است - عر و جل -. چون جلبّتی از 
۰ جذبات ( ژ ۲۲۰ ) حق - جل جلاله - مر دل طالب را مقهور گردانید . عیبت به 
نزديك وی , چون حضور گردانید . و شرکت و قسمت برخاست . و اضافت به خود منقطع 
شلد . چنان که یکی گوید از مشایخ - رحمة اللّه علیه - شعر : 

ول فواد و آنت مالکه بلا شريك فکیف ینقسم !؟ 

رن ی ار وی تا تا ی ی 
۵ و اندر کم نظر به عین جمله برهان روش آخباب اين است . اما چون فرق افتد مشایغ 
را - رضی اللّه عنهم - اندر این سخن است . 


2۲ فا مو :و این عبارت .ها مر :هقی . نمی ماد ماند ام ازباب نان : 
؛- مر : یعنی دل بود بدلالت عینی تا. ژ ها » مو: و را چون حکم حضور گردد. 

4 - ها : تا بحدی که از خود ‏ ما مو : و از غیبت خرد غایب شود . 

۷- ما : معصوم باشند . ما ۰ مو : حضور حق بود و به حضور . 

او۸ - ما. مو : از خود ایب بود بحق حاضر بود و هر که بحق حاضر بود . 

9- ما مو : خداوند است چون از جذبتی . 

۰- ما. مو : حق عز و جل (مو : عز و علا) .ما : غیبت دل به نزديك . 

۱- ما.مو : حضور گشت  .‏ ۱۱و ۱۲- ما: چنانکه گوید از مشایخ رضی اللّه عنهم . 

۶- ما : جز او مالك » ما. مو : يا حاضر دارد. ۱5- مو : برهان روشن احباب. 

۵۵ ۱ - ما. مو : مشایخ رحمة اللّه علیهم. 


گروهی حضور را مقدم دارند بر غیبت . و گروهی غیبت را بر حضور . چنان که اندر 
سکر و صحو بیان کردیم . اما صحو و سکر بر بقیت آوصاف نشان کند . و غیبت و حضور 
بر فنای اومتالقا . یس این آعز آن بود اندر تحقیق . و آنان که غیبت را مقدم دارند بر 
حضور : این عطا است ۰ و حسبن بن منصور, و ابویکر شبلی» و بندار بن ا سین » 
۵ و آبو حمُرة بغدادی » و سمنون الحب - رضی ال عنهم -. 

و جماعتی از عراقیان گویند که حجاب اعظم اندر راه حقّ تویی . چون تو از تو 
غایب شد , آفات هستی تو » اندرتو فانی شد . و قاعدف روزگار بگشت . مقامات مریدان 
جمله حجاب تو شد . و احوال طالبان . جمله آفت گاه تو گشت . اسرار زنار 
مثبتات ( مو ۳۹۱ ) اندر همتت خوار شد . چشم از خود و از غیر فرو دوخته شد . 
۰ اوصاف بشریت اندر مقر خود به شعلة قربت سوخته شد . و صورت این چنان باشد که 
خذاوند - "تال - در خال غیبت تو مر ترا از پشت آدم بیرون آورد ؛ و کلام عزیز خ خود » 
مر ترا بشنوانید . و به خلعت توحید ۰ و لباس مشاهدت مخصوض گردانید . تا از خود 
غایب بودی , به حق حاضر بودی بی حجاب . چون به صفت خود حاضر شدی . [ ژ ۳۲۱ ) 
از قربت حق غایب شدی . پس هلاك تو اندر حضور تو است . این است معنی قول خدای - 
۵ (عزّ و جل - ۰ ,و لقّد (ما ۲۶۲ ) جثتمونا فرادی کما نا کم » . 

و باز حارث محاسبی, و جنید» و سهل بن عبدالله» و ابو حفص حداد. و آبو 
خمدون قصار , و آبو محمّد چربری » و خصری ؛ و صاحب مَذُهُب محمد بن خفیف 

- رضی اللّه عنهم آجمعین - با جماعتی دیگر بر آنند که : «حضور مقدم غیبت است . » از 
آن چه همه جمال ها , اندر حضور بسته است .و غیبت از خود راهی باشد به حق . چون 


۲- ما مو : اندر صحو و سکر بیان کردم . ما ؛ مو: بر بقاء اوصاف. ۳- مو : اين أعز از آن بود اندر تحقیق و آنگه که . 
) - مو : آن ابن عطا است . ما ۰ مو: و ابوبکر و شبلی. ۵ - ما مو : » رضی اللّه عنهم » ندارد. -٩‏ هو : چون توئي تو 
از تو . ۷- ما. مو : شدی آفات مثبتات هستی تواند رتو فانی شود قاعر. ۸- مو : اسرار زبان دثار شد. 

08- ما. مو : همت خوار شد . مو : فرو دوخته و خسته شد. .۱- مو: خداوند در. 

۱- مو؛ و کلام عزیز مر ترا شنوایند. ۱۳۲- مو : و مخصوص گردانید از خود غایب بود. ۱۳- هو : حاضر بی حجاب 
چون بصفات مو : از قربت غایب شدی .۰ ع۱- ما. مو : این قول خداوند عز و جل. ۱۵- ما مو : خلقنا کم اول مرة . 
- مو : سهیل بن عبداللّه . ۱۷- ما. مو : و ابو محمّد خریری ؛ ماء مو : رحمة اللّه علیهم اجمعیت . 

۸- ما : با جماعت دیگر . ما؛مو : حضور را بر غیبت مقدم گویند . از آنجا حالها اندر . 


۹- ماء مو : باشد به حضور حق.- 


پیشگاه آمد, راه , آفت گردد . پس هر که از خود غایب بود , لامحاله به حق حاضر بود . 
و فایدة غیبت حضور است . غیبت بی حضور ۰ جنون باشد . و يا غلبه و يا مرگ و غفلت 
باید,.تا مقصود این غت حفطاز باشد.و چون نود مراد لاه علت ساقط شود . 
چنان که گفته اند ۰ شعر : ۱ 

1 لیس الغائب من غاب من آلبلاد (مر ۳۹۲ ) اما الغالب من غاب من الراد 


ی 8۰ خی من هل اس ی ی -.-.-.-_ »در 


و امین ار موتلمی له موه انما اضر من لیس له فاد 
حتی اسر ره الراه 
پد تخعا نات ان دا که | رای درد سای ایس کلان کار ارادت ات وه 
تا ارادت حق . ارادت وی آید . و نه حاضر آن بود که او را ارادت زد , که حاضر آن 
خر ی و ینت۱ 
و اندر این معنی دو بیت است یکی را از مشایخ - رحمه اللّه علیهم - 
من لم یکن بك فانیاً عن نفسه وعن الهوا باس الاخباب 
فکانه بین الراتب واقف لمنال حظّ او لحسن ماب 
( ژ ۳۲۲) و مشهور است که یکی از مریدان ذوالنون. قصد با 2 (ما ۲۱۳۶۳۲ 
0 چون به در صومعة وی,رسید ؛ و در بزد ,با پزید گفت :ر کیسئی ؟ و کرا خواهی ؟ » 
گفت : و ای یی و ی 
مدتی است تا با یزید را جستم و نیافتم ! ۰ چون آن کس بازگشت, و حال با ذوالنون بگفت 
گفت : , آخی بو پزید ذهب نی الذاهیین ای اللّه . 


۱- ما : هر که اند خود غایت اهد. 

۲- ما. مو : و در غیبت بی حضور جنون چه نور بود باید که تارك غفلت باشد. 

۴- از این غیبت حضور ما مو : ساقط شد. ‏ > - مو : که کفته شعر : 

۵ - مو : و اّما الغالب . این پنج مصراع در ژ . وق . به صورت نثر چاپ شده است و دیگر نسخه ها همه شعر است . 
۸- مو : از شهر و ولایت خود . -٩‏ مو : ارادت شیی ( شبی ) نبود بلکه حاضر. 

و زد صاامی - و ارام با هرا نه.: ۱- مو : رضی اللّه عنهم . 

۳ - ما. مو : الثال حظ آو احسن ماب . ۶ - هو :و مهو اسنت یکی از قاه موز قصد ویارت ابو بزید کرد . 
٩۵‏ - ما مو : وی آمد در بزد آبويزید گفت . 

۹ - ما. مو : ابو یزید را گفت ابو یزید که باشد و به کجاست ؟ 


۷- ما تا بویزید » مو: تا ابا پزید را . ۱۸- ما مو : وی گفت آخی ابو یزید . مو : فی اللّه. 


یکی به نزديك جنید - رضی ال عنه - آمّد و گفت : « يك زمان به من حاضر شّو , تا 
سخنی چند با تو بگویم . » جنید گفت : , ای جوان مرد ! تو از من چیزی می طلبی که از 
دیر باز من همان می طلبم . سال ها است تا می خواهم که يك نفس به حق حاضر باشم ۰ 
می نتوانم . اندر این ساعت به تو حاضر چون توانم بود ؟ » ( مو ۳۹۳ ) 
۵ پس اندر غیبت ۰ وحشت حجاب باشد » و اندر حضور , راحت کشف . و اندر همه 
احوال , کشف نه چون حجاب باشد . و اندر این معنی شیخ آبو سعید گوید - 
رح له یه - شعر : 

قح یم الهجر عَن قتر اب و معط القیب 

اندر فرق این مشایخ را لطیفه یی است حالی » و از روی ظاهر قالی .این عبارات به هم 

۰ نزديك است؛ که چه حضور به حق و چه غیبت از خود. و آن که از خود غایب نیست ۰ 
به حق حاضر نیست . و آن که حاضر است ۰ غایب است . چنان که چون جزع آیوب - 
صلوات الله علْیه - اندر حال ورود بلا نه به خود بود» که اندر آن حال از خود غایب بود . 
حق - تعالی - عین آن جزع را از صبر ۰ جدا نکرد و گفت : « مسنی الضر ۰ » و 
خداوند - تعالی - فرمود : « نا وجدناه صابرا . » (ژ ۳۲۳ ) و اين حکُم بعیْن اندر 
۵ این قصه عیان است , نيك تأمل کن تا بدانی . . . . " ۳ 
زمین » بر حیرت من می گریستند . [ ما ۳۶۶ ) باز چنان شد که من بر غیبت ایشان 
می گریستم . کنون باز چنان است که نه از ایشان خبر دارم نه از خود . و اين اشارتی نیکو 
است به حضور . ۱ 


۱- ما. مو : و یکی به نزديك جنید آمد و گفت يك زمانکی . ۲- ما :با تو بگویم گفت . 

۳- ما مو : دیر گاه است که من همان می طلبم من سالهاست . > - ما . مو : چون توانم شد . 

- ما؛.مو :و اندر فرق این معنی مشایخ را . 

.۰ - ما مو : نزديك نماید بعنی بحضور حق ماء مو : از خود که مراد از غیبت حضور است و آنکه . 
۱ ۱۲- ایوب علیه السلام اندر ورود بلا. ما. مو: بلکه اندر آن حال از خود غایب بود حق لاجرم . 
۳ - مو : آن جزع از صبر ما , مو : و چون بگفت . 

۳ و ع۱- ما مو : خداوند کفت ما , مو : انه کان صابرا. ۵- رز : , تابدانی » ندارد . 
٩‏ ماء مر: رعمها لا علیه می ارند که ما مو : جاقق د. ‏ ۹0#- مر + بار تا جنان شد. 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۶۹ 


این است معنی غیبت و حضور که مختصر بياورديم . تا هم مسلك خفیفیان 
دانسته باشی » و هم بدانی که مراد اين قوم از غیبت و حضور چیست ؟ [ مو ۳۹۶ ) و اگر 
بیشتر غلو رود , به تطفایل انظامد . و مفحب ما اختضار است اندر این کتاب : 


۵ اما السيارية : تولی سیاریان به آبی العباس سیاری کنند - رضی اللَهُ عه -. 
و وی امام مرو بود . اندر همه علوم . و صاحب آبویکر واسطی بود. و امروز اندر نسا و 
مرو » از اصحاب وی , طبقه یی بسیارند . و هیچ مططلییت. اندر #تقو رفس بر حال خود 
فانده است الا مذهب وی ۱ کل بهجانجزتاقتسرو با نبسا از عفتدایی ال نبوده است ۰ کذ 
اصحاب وی را بر اقامت مذهب وی رعایت می کرده است . الی یومنا هذا . و مر اهل نسا 
۰ را از صحاب وی با هل مرو رسایل لطیف است .و سَخُن ایشان میان یکدیگر به 
تانهبوده اس و مومتی از آن تامجنای یاتسود . سینت خوش است و عبارات 
ایشان را بنا بر جمع و تفرفه باشد .و این لفظی است مشترك میان جملة اهل علوم .و هر 
گروه اندر صنعت خود , مر این لفظ را کار بندند مرتفهیم عبارات خود را . اما مراد هر يك 
از آن » چیزی دیگر است . چنان که حسابیان به جمع و تفرقه . مراد اجتماع و افتراق 
۵ آعداد. ( ژ ۳۲۶) چیزی خواهند. و نحویان اتفاق اسامی لُغوی و افتراق معانی آن . 
و فقها جمع قیاس و تفرقَة نص بویا برعکُس این فان جات داید رازه 


۱- ما : اینیت معنی ما . مو : بیاوردم تا همه مسلك . 

۲- مو : و همه بدانی ما ۰ مو : حضور چه باشد که شرح و بسط این کتاب را مطرل گرداند . 

۳- ما مو : و مذحب من اندر این اختصار است و بالله الترفیق. 

امن : راما ساره ما ۰ مسی او ما موی اندر همه غلوم الم وصانب: ۷ انم : 
طیقه‌بی از اتاب سارت ها دمی: از و کنه میصیفت + تا و که اضتعاتم تداره هی تال فانده ات 
4- ما : مو رغایت می کردند ۰ .۱- هو : تلققااست سخن ابفتان . 

۱- ما : دیده ام به مرونو سخت ‏ ما » مو : ایشان بر جمع و تفگگ. 

۲- ما : و اين است لفظی مشترك . مو : اندر صعب خود .۰ ۱6- ما : محاسبیان از جمع و تفرقه اجتماع و افتراق . 
6و ۱۵- مو : چیز خواهند و نحوبان جمع اتّفاق . ۱۵- ما :معانی و نتها . 

- ما. مو : صفات نحص و با جمع نص فیاس و اصولیان . 


بو نیا ما راد این فافه دی ۰ و مه حون یی ۲ 
حقیقت این وی انشاء له تعالی -, 


الکلام فی امجمع و التفرقة : 
۵ جممع کرد خدای - تعالی - خلّْ را اندر دعوت . قوله - تعالی <:, و الله یدعوا 
الی دار السلام آنگاهگتان خرو لکد نرق آخدایت و کت - قوله تعالی - : « و 
آیهدی من یشاء الی صراط مستقیم .» جمله را بخواند از روی دعوت . و گروهی را 
براند به حکم اظهار مشیت جمع کرد و جمله را فرمان داد. و فرق کرد . گروهی را به 
خذلان مطرود کرد. بعضی را به توفیق قبول گردانید.و نیز جمع کرد به نهی » و فرق کرد 
۰ گروهی را عصمت داد. و گروه را میل آفت . پس بدین معنی جمع حقیقت و سر 
معلوم و مراد حق باشد . و تفرقه اظهار آمر وی . چنان که ابراهیم را فرمود که : « حلق 
اسماعیل ببر.» و خواست که نبرد . ابلیس را گفت : « سجده کن آدم را .» و خواست که 
نکند و نکرد . و آدم را گفت : « گندم مخور .» و خواست که بخورد وتظاتتتفاتن بل 
است . « آلجمع ما جمع باوصافه , و التفرقة ما فرق بأفعاله .» اين جملّه اثقطاع 
۱ ارادت باشد , و ترك تصرف خلق اندر اثبات ارادت حق. 

و اندر این مقدار که یاد کردیم اندر جمع و تفرقه ؛ اجماع است مر جملة اهل زژه ۳۳) 
(مو ۳۹۹ سنا رجعاعت:رابدون معتزله , با مُشایخ این طریقت . از بعد اين اندر 


۱- ما : بدین جمله بود که یاد کردم اما من مقصود این طایفه را . 

۲- ما : مشایخ ایشان اندرین بیارم تا حفیقت اين ترا معلوم شود .۰ ۳- ما : والله اعلم بالصواب. 

۵ - ما. مو : خدای عز و جل ماء مو : دعوت خود چنانکه یاد کرد که . 

1- ما مو : آنگاه بیان فرق کرد . ما. مو : و گفت یهدی من یشاء . 

-٩‏ ماء مو : و بعضی را بتوفیق مقبول گردانید. 

۰- ما : گروهی را عصمت میل آفت . ما : معنی حقیقت به سر جمع معلوم . 

۱- ما. مو :اما تفرقه اظهار امر و نهی . دا : ابراهیم را صلوأت اللّه علیه فرمود که سر اسماعیل ببر. 

۲- ماء مو : و ابلیس را گفت که آدم را سجده کن و خواست که نکند و آدم را . 

۳- ما مو : مخور و خراست , ما , مو : این بسیار است . 

6- ما : ما جمع اوصافه ماء مو :و این جمله . ۱۹و ۱۷- مو : مر اهل سنت را بدون و : و از بعد این " 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۷۱ 


استعمال این عبارت مختلفند : گروهی بر توحید رانند » و گروهی بر آوصاف .و گروهی بر 
آفعال . آنان که بر توحید رانند » گویند که : « جمع را دو درجت است : یکی اندر آوصاف 
حق» و دیگر اندر اوصاف بنده . آن چه اندر اوصاف حق است ۰ آن سر توحید است » کسب 
بنده (ما ۳۶۲) از آن منقطع ار تههزاندر اوصات بقققزاست »ان عبارت ار توسند است : 
۵ به صدق نیت » و صحت عزمت .» و اين قول بو علی رود باری - رحمة اللّه علیه - 
ست . و گروهی دیگر گویند : « آنان که بر اوصاف رانند , که جمع صفت حق است , و 
تفرقه فعل وی و کسب بنده از آن منقطع . از آن چه در الهیت وی را منازع نیست . پس 
جمُع ذات و صفات وی است . از آن چه « الجمع التسویه فی الاصل.» برد وخ دات 
و صقات وی به قدم متساوی نیند . و اندر افتراقشان به عبارت و تفطیل خن مجح نه . 
۰ و معنی اين آن بود که وی را تعالی - صفاتی قدیم است . و وی - تعالی ال - 
بدان مخصوص است . و قیام آن بدو است ؛ و اختصاص وجودشان بدو . و وی و صفات وی 
دو نباشد ۰ که در وحدانیت وی ؛ فرق و عدد روا نیست . و بدین حکم ؛ جمع در این معنی 
روا نباشد. ۱ ۱ 
آما التفرقة فی الحکم :این آفعال خداوند است.تعال - که جمله در حکم متفرق آند: 
۵ یکی را حکُم وجود است » و یکی را حکم عدم ۰ که ممکن الوجود باشد. یکی را حکم 
فنا, و یکی را حکم بقا . و باز گروهی دیگر بر علم رانند و گویند : « الجمع علم 
التوحید و التفرقة علم الاحکام ۰ پس علم اصول جمع باشد, و از آن فروع تفرقه و 
مانند اين . نیز گفته است یکی از مشایخ - رحمً اللّه علْیه - : , الجمع ما اجتمع 
(ز۳۲۰) علیه اهل العلم . و الفرق ما اختلفوا فیه.». ۱ 


فا انا شین رای خاز نا تفای ...۲ رما تردن درهراکتت:. 
ء - مو : منقطع آنچه . ۵ - ما. مو: ابر علی ؛ ابی علی .۰ *- ما. مو تا نی نی 
تفرقه . ۷- - ما. مو: از آنجه اندر الهیت . 2-۸ ما, مو : صفات ویر است از . 

. ما.مو : متساوی نه بیند مو : تفصیل خلق. .۱ - مو :صفات قدیم است و وی بدان مخصوص است‎ -٩ 
. ما : بدو وی و صفات وی دو نباشد که اندر . ۱۲- ماء مو : روا نبود و برین حکم جمح جز در‎ -۱ 
ماء مو : و اين افعال ماء مو : اندر حکم . ۱۶- ماء مو : اما عدمی که مکن الوجود.‎ -۳ 

۵ - مو : و دیگر را حکم بقا ما ء مو : دیگر که بر علم رانند گویند . 


"- ما مو؛ ر رحه 0( تدارت: 


۳۷۲ کشف الحجوب فرق متصوفه 


و باز جمهور مان تصوف را -نضر ال وجوههم,- اندر مجاری عبارات و رموزشان . 
مراد به لفظ تفرقه, مکاسب است , و به جمع؛ مواهب . یعنی مجاهدت و مشاهدت . پس 
آن چه بنده از راه مجاهدت , بدان راه یابد , جمله تفرقه باشد. و آن چه صرف, عنایت و 
هدایت حق [ ما ۷ تعالی - باشد. جمع برد . و عز بنده اندر آن بو « که رود آقعال 
۵ خود , و امکان مجاهدت به جمال حق از آفت فعل رسته گردد افعال خرف را انذار 
افضال حق مستفرق یاید. و مجاهدت را اندر حق هدایت منفی . و قیام کل وی به حق 
باشد. و حقّ - تعالی - محول آوصاف او . و فعلّش را جملّه اضافت به حق تا از نسبت 
کسب خود رسته گردد .فان که تخیر - صلی الله علیه و آله وسلم - ما را خبر داد. 
توله - صلْی اللّه علیه و آله وسلم - خبراً عن اللّه - تعالی - : « لایزال عبدی بتقرب 

. (الی بالنوافل حتی آحبه فاذا [مو ۸ آحببته کنت له سمعا و بصرا ۳ 


هم مر بت ‌ِ م8 


مویدا و لساناً بی بسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش .» « چون بنده ما به 
مجاهدت , به ما تقرب کند. ما وی را به دوستی خود رسانیم , و هستی وی را #انلر واون 
آفانی گردانیم . و نسبت وی از آفعال وی بزداییم , تا به ما شنود ۰ آن چه شنود ۰ و به ما 
گوید , آن چه گوید . و به ما بیند » آن چه بیند , و به ماگیرد , آن چه گیرد .» یعنی 
۵ اندر ذکُر ما . مقلوب ذکُر ما شود . کسب وی از ذکُر وی فنا شود . ذکُرٍ ما ۰ سلطان 
ذکر وی گردد . نسبت آدمیت از ذکر وی منقطع شود . پس ذکر وی ؛ ذکر ما باشد تا اندر 
(۳۷۲۷) حال غلبه بدان صفت گردد که آبو یزید - رحمَاٌ اللّه عَلیه - گفت « سبحانی 
سبحانی ما اعظّم شأنی.» و آن که گفت : نشازة گفتار وی ۰ و گوینده حق : کُما قال 
رسول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - : « آلحق ینطق علی لسان عمر .» حقیقت این 


۱- ما. مو : تصوف نضره اللّه... ۲ - ما : یعنی مجاهده و مشاهده . ۲- ما: مجاهده  .‏ - ما. مر : حق بود به بنده جمم 
د . ما . مو: بود اندر محض وجود افعال خود آمکان .۵ - صاء مو: فعل خود رسته گردد. *- ما. مو : اندر جنب هدایت 
منفی پس کل قیام وی به حق باشد و وی . ۷- ماء مو : نایب اوصاف او یعنی وکیل اوصاف او ما. مو : اضافت بدو بود تا . 
٩۸‏ - خبر داد از جبرائیل و جبرئیل از خداوند تعالی چنان که گفت : لایزال عبدی . .۱- ما مو : ویداً و فژاد او لسانا 
فبی پسمع ۰ ۱۱- ما صو : چون بنده مجاهده مو : مااو را. ۱۲- ما مو : فانی کنیم . 

۳ - ماء مو : وی برداریم تا ما بشنود آنچه بشنوه . ع۱- ما. هو : اندر ذکر مغلوب ذکر ما . 

۵ - ما : و ذکر ما سلطان ذکر وی شود . ۱ 

۷- ما. مو : بو يزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی . ۱۸- ما. مو : و گوینده حق و رسول گفت . 

٩‏ - ما. مو : از حق قربت (مو : قهریت ) بر سلطان ظاهر کند از هستی وی ۰ وی را بستانند. 


ش صشاماا شص ‏ ا صصحب دب دسصسصسصسصسصسصسصسجچس<سصسصسجصسصع«صص«صسصس«س««سس«سپ««سا«صپ#«اف-۰-ح--بب۰ب---پجپجسحصحصصسبحسصصح سب« 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۷۳ 


چنان بود که چون قهریتی از حق . سلطانیت خود بر آدمی ظاهر کند : بر هستی وی » وی 
را از وی بستاند » تا نطق اين جمله , نطق وی گردد به استحالت . بی آن که حق را - 
تعالی و ئقَدْس - امتزاح باشد با مخلوقات و اتحاه با مصنوغات . یا وی حال باشد 
[ما ۲۶۸) اندر چیزها . « تعالی الله عن ذلك و عما یصفه الملاحدة لیا کت۳ا ۰ 
۵ پس روا باشد که دوستی از حق بر دل بنده سلطان گردد, و به غلبه و افراط آن » عقل 
و طبایع از حمل آن عاجز گردند . و امر وی از کسب وی ساقط گردد. آنگاه اين درجه را 
جع خوافند. چمان کال - طلی ال علیه تلم - سفن و مقلوب برد. قلفلی از 
وی حاصل آمد . خداوند - تعالی -نسبت از فعل وی » دفع کرد و گفت : , آن فعل من 
بود نه فعل تو . هر چند نشانه فعل تو بود ۰« و مارمیت اذرمیت و لکن اللّه رمی .» 
۰ ,« یا محمد! آن مُشتی خاك اندر روی دشمن نه تو انداختی ۰ من انداختم ۰» چنان که 
هم از آن جنس فعلی از داود - علیه السلام - حاصل آمد . او را گفت : « و قتل داژد 
جالوت.» : يا داود ! جالوت را تو کشتی .» و این اندر تفرقه حال بود . و فرق باشد 
میان آن که فعل وی را بدو اضافت کند , و او محل آفت و حوادث . و آن که فعل وی را 
به خود اضافت کند » و وی قدیم و بی آفت . ۱ ۱ 5 

۵ پس چون فعلی ظاهر گردد برآدمی , نه از جنس آفعال آدمیان , لامحاله فاعل 
[۳۲۷) آن حق بود.جل و علا- - و اعجاز و کرامات جمله بدین مقرون بود.پس افعال معتاد 
جمله تفرقه باشد و ناقض عادت. جمع. از آناجهیک شب به رقاب قوسین» فتتی مفتاد 


نیست »و آننحز فعااگقق نلالقد.و از آتش نسرگین معتاد نیست.و آن جز فعل حق نیست. 


۱- ماء مو : استحالت آنکه حق را امتزاح باشد. ما هو با مصوولت با اتعاد با خسترمات وبا وق 
حال . ۶ - ما مو : از حق تال بر دل بنده سثلان گیرد و بغلیه و افراط عقل: ۶- ما مو: از 
ففت ۷- ماء مو: نسبت آن فعل از وی دفع کرد . ۸- مو : هر چند که نشانه . 

9- ما مو : آن مشت خاك ماء مو : بلکه ما انداختیم . .۱- ژ : ورا گفت . 

۲- ماء مو : و او محل حوادث و آفت میان آن که . 

عمی ‏ عل تاد ما ۱ تاه او بیس هاازه اعما.. 

۹ - ما مو : ناقض عادات جمله . - ما مو : ناقض عادات جمله. 

۷- ما. مو :و این جز فعل حق نباشد و از غایت سخن گفتن بصواب معتاد نیست و آن جز فعل 
خق تباشد: و از انش تا صوختن مععاد تیست و این فا حی تاگل: ۱ 


۳۷۴ کشف الحجوب فرق متصوفه 


پس حق - تعالی - آنبیا و اولیای خود را . اين کرامات بداد , و فعل خود را بدیشان 
کر , و از آن ایشان را به خود «چون فعل دوستان [مو ..4) فعل وی بود. و 

بیعت ایشان . بیعت وی بود » و طاعت ایشان ۰ طاعت وی [ما ۳۸۹ بود 1 
یز - ۱۰ ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله . » و نیز گفت : « و من بطع 
الرسول فقد اطاع الله. » پس مجتمع باشند آولیای وی به أسرار » و مفترق به اظهار 
۵ معامت . تا به اجتماع آسرار , دوستی محکم بود» و به افتراق اظهار , اقامت عبودیت 
صحیح . چنان که یکی گوید از کبرای مشایخ اندر حال جمع - رضی اللّه تعالی عنهم - 
شعر : 

قد تحققت بسری فتنا جاك لسانی و اجتمعنا لمعان و افترقنا لمعانی 


م۳ ۳ ۳2 


فلئن غيبك التعظیم عن لحظ عیانی فد صیْرَكٌ الرجد من الاخشاء م دا 
۳ اجتماع اسرار را جمع گفته است. و مناجات زبان را تفرفه.و آنگاه جمع و تفرقه را . 
هر دو انتومخیدتتان کرده است : و کاعدهآن خود رایتهاده . و ایهیسخت لت است:. 

فصل : ماند اینجا اختلانی که هست میان ما و میان کُرهی که ((۳۲۹) 
گویند: , اظهار جمع. نفی تفرقه باشد. از آن چه هر دو متضادند , که چون سلطان هدایت 
مستولی شد, ولایت کسب و مجاهدت ساقط شود . و این تعطیل محض باشد. از آن چه تا 
۵ امکان معاملت و توانایی کسب بود . و مجاهدت بود. هرگز آن از بنده ساقط نشود . 
از آن چه جمع از تفرفه جدا نیست . چون نور از آفتاب ۰ و عرض از جوهر ۰ و صفت از 
موصرف :یش مجاقدت از هبات » و فقایعت ازشتوقت:. و بافت (موطا ی از طقیویجدا 
نباشد. اما باشد که مجاهدت , مقدم بود, و باشد که موخر . آن را که مجاهدت » مقدم 


۱ ماه مو این کرامت نداد ۷ هاه به خود فعل دوستان: ۲و مادمبعق وی وطاعت انشان طاعخ ون ختانکه 
گفت ان الذین . -٩‏ ما. مو : معاملت اظهار تا . *- مو: مستحکم بود . 

۷- ما مو :از کبار مشایخ اندر حال رحمة اللّه علیهم . ۸- ما : فاجتمعت لعان . 

.) ما. مو : فلیعص غيبك التعظیم لخط عیانی فلُقد صبرك الواجد من الا جساد آمانی (مو : الاختیار‎ -٩ 

۰ مو: اسرار جمع ما . مر : لسان را تفرفه آنگاه جمع. ۱۱- ما. مو : نهاده است و اين سخن لطیف است و باللّه التوفیق 
۲- ما. مو : اینجا خلافی که ماء مو : و از آن گروهی که . ۱۳- ما. مو : جمع تفرقه باشد از آنچه دو متعضادند. 

۶- مو : باشد ولایت کسب و مجاهده. ۱۵- مو : و توانایی به کسب و مجاهدت بود. 

۷- ما : پس مجاهده از هدایت.. ماء مو: از طلب هم جدا نباشد. 

۸- ما. مو : و باشد موخر اما آنرا که مجاهدت اول بود . 


فثرق متصوفه کشف الحجروب ۳۷۵ 


بود» بر وی مشقت زیادت بود, از آن چه در غیبت بود. و آن را که مجاهدت موخر بود, بر 
وی رنچ و کت نبود, از آن چه در حضرت بود. و آن را که نفی مشرب آعمال ۰ نفی عین 
عقعل تاد , (ما ۰ بر غلطی عظیم باشد. و روا باشد که بنده,به ۱ درجتی رسد که کل 
آوصاف محمود خود را , به چشم عیب نگرد و ناقص بیند . چون آوصاف محمود خود را . 
۵ معیوب و معلول بیند . باید که تا اوصاف مذموم معیوب تر باشد . و اين بدان آوردم 
که قومی را از جهال اندر اين معنی غلطی افتاده است که آن مقرون بیگانگی باشد » بدان 
چه گویند از یافت هیچ چیز اندر جهد ما نبسته است » و افعال و طاعت ما معیوب است , و 
مجاهدات ما ناقص . ناکرده آولی تر ازکرده . گوییم با ایشان که : کردار ما را می فعل 
نهید و نهیم به اتفاق و افعال را محل علت و منبع آفت , لامحاله ناکرده را هم فعل باید 
۰ نهاد . چون هر دو فعل(ژ.۳۳) آمد ؛ و فعل محل علّت . پس چرا کر کرده 
آولی تر دانند . و این خسرانی ظاهر و غبنی فاحش است . 
پس این فرقی آمد نیکو میان کفر و ایان. از آن چه مزمن و کافر متفقند که افعال 
ایشان محل علت است . پس مومن به حکم فرمان » کرده از ناکرده اولی تر داند . و کافر 
به حکم نافرمانی ۰ ناکرده از کرده آولی تر داند . پس جمح آن بود [مو ۶.۲) که اندر رژیت 
۵ آفت تفرقه .حکُم تقرقه از وی ساقط نگردد. و تقرقه آن که اندرحجاب جمع » تفرقه را 
جمع داند کرد . 
ون افو رای گوید و اون 


۱ 1 مر ۵ طظر 


2۱ ماااعو : زناطانود اه اندر برد 1 
نفوازمفتت اعمالنود . 2۳ ما مویوووی بنلطی.. مار : اتضاف ل. 

ء - ما : چون اوصاف خود را . ۵ - ما : معلول داند باید تا اوصاف . ٩‏ - ماء مو: بدان گویند از . 

۷- ما : اندر جهد است ۰ مو : اندر جهد ما بسته است . ۷و۸ - ماء مو: و مجاهده ناقص . ماء مو 

ما را فعل می‌تهیدا و به . -٩‏ ماء مر «متیع آفت"میگویند لامحالت رااهنه فعل. .۱- ما : محل علّت 
آمد پس چرا ناکرده را از کرده اولی تر دانید. ‏ ۱۱- ما. مو : خسران ظاهر است و عینی واضح است . 
۳- ما : کردار ناکرد اولی تر داند . ۶6- ما, مو : به حکم تغطیه ناکرد از کرد اولی تر. 

۵ - ما : اندر حجاب تفرقه را جمع داند. ۱۷- ماء مو : مزیق کبیر گوید امحمع و احمح. 

۸ ها : اختاقفا بالاخة ما مو دو#تفگامیت. 


۳۷۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


را جمع باشد » و عبودیت بنده وی را تفرقه و اين از آن جدا نیست .» ازان چه نشان 
مجاهدت و تکلیف از بنده برخیزد . و روا نباشد که عین مجاهدت و تکلیف برخیزد, اندر 
۵ عین جمع جز به عذری ات نز عضو وی یی 
کنم , تا ترا معلوم گردد. 

بدا ن که جمع بر دو گونه باشد: یکی جمع سلامت گویند 5 یگر را جمع تکسیر . 
هم فان برد کد من تما - انفرتتلا سالا ارت ور اف تا۳ا3 کد. 
۳ ‌ِ - حافظ تین سای مان ره امن 
بد له 6 + و ابوحقص ۱۳۳۹ حداد ۰ و لاس یار اون 9 
جماعتی دیگر - رضوان اللّه علیهم اجمعین - پیوسته زوم سس ] 
آمدی ۰ آنگاه به حال خود باز آظلاندی : و خن ماز نکر‌دندی ,باز مغلوت گشتندی .از آن 
۵ ۷چه تا در محل تفرقه باشی » تو باشی . آمُر می گزاری . و چون وی ترا جذب کند . 
وی به مر خود اولی تر , که بر تو نگاه می دارد هر دو معنی را : یکی تا نشان بندگی تو 
بر نخیزد » و دیگر تا به حکم وعده قیام کند. که من هرگز شریعت محمد را منسوخ 
ی ی ۳ وان ها 3 بووه 


روز گارش عظیم با نور بود . و قوی تر از آن باشد که معذور بود. 


۱- ما , مو : او را تفرفه و اين ما : و از آنجه نشان .۲ - ما : حفظ ماء مو: اندر معاملت به معامنت فایم . ۳- مو: کاذب باشد. 
ما : گذاردن . ۶ - ما: مجاهده و تکلیف آن از بنده برخیزد اما روا.۵ - ما. مو: بقدری واضع . ما . مو : و من اين معنی را. 

-٩‏ ماء مو : تاثر ابهتر معلوم ... ۷- ماء مو : بر دو گونه یکی جمع سلامت و یکی را جمع تکسیر . ۸و٩-‏ ما. مو: شوق بدیدار آرد. 
8- ما . مو : و امر خود بر ظاهر وی می راندوی را برگذاردن . ۱۱- ماء مو: امام مروزی هر دو و صاحب مذهب بود و ابویزید 
بستنامی . ۱۲- ما. مو : و جماعتی از کبار مشایخ قدس اللّه ارواحهم پیوسته . ۱۶- مو: نماز کردندی . ما : تو تو باشی امر گذاری . 
۵ ماه موه که مر یحو رد .۱۹۰ ماه مره بدکی از تر ره رانک ۱۷ ان مر > تقاف کرهاففه ۱۸ مر 


وله مذهوش شود و حکمش چون مجانن . ۹_- ما مو: روز گارش جانور و فوی تر از آن بود ۰ ۰ - ما . مو : معذور انا مناد 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۲۷۸۷ 


و فی امحمله بدان که جمع را مقامی مخصوص نیست و حالی مفرد نه . که جمع »جمع 
همت است اندر معنی مطلوب خود . و گروهی را کشف این اندر مقامات باشد ‏ و گروهی 
را آندر ( ۳۵۳ ) احوال ی صاحب جمع , به بقای آن به نفی مراد 
مصطال باظز ۰ «لان التفرقة فص و المع وصل ۰ » و این اندر جملة چیزها دزست 
۵ آید . چنان که جمع همت یعقوب به یوسف - علَیهُمَا آلسّلام - که جز همّت او ۰ وی 
را همت فانده ود . و جع همت مجنون اندر لیلی - که چون وی را می ندید - جملة عالم 
و کل موجودات اندر حق وی صورت لیلی برد . و مانند اين . چنان که آبو پزید - 
رضی اللّه عنه - روزی در موجه بود.یکی بیامد و گفت :سل أرتف اند . فی ألبیت ؟ » 
فقال ۱ ۱3 تن [ مو ۶.۶ ) : , هل فی ألبیت الا الله !؟ » یعنی : 
۰ ,بو یزید اندر خانه هست ؟ » وی گفت - رضی اللّه عنه - : , اندر اين خانه به جز 
حق چیزی دیگر هست ؟ » و یکی از مشایخ گوید - رحمهة الله علیهم - که :« درویشی 
به مکه اندر آمد . و اندر مشاهدت خانه يك سال بنشست , که نه طعام خورد » و نه 
شراب » و نه بخفت » و نه به طهارت شد از اجتماع همتش به رژیت خانه . که خداوند آن 
زاابه خود اضقافت کرده است" دای تن و عتشرب جازش کشتهایود . 

۵ و اصل این جملّه آن است که خداوند - تعالی - مایة محبت خود را که آن يك جوهر 
بود . متجزی و مقسوم گردانید . و یکی را از دوستان » به مقدار گرفتاری وی ۰ بدان جزو 
از اجزای آن کل مخصوص کرد . آن گاه جوشن انسانیت , و لباس طبیعت ؛ و غاشية 
مزاج » و حجاب روح , بدان فروگذاشت . تا وی به قوت خود . مر اجزایی را که بدو 


۱- ما ء مو : مقام مخصوص نیست و حال مفرد. ۲- ما مو : اين معنی اندر ۳۰- ماء مو : گروهی را کشف 
اثدر احوال ما ۰ مو : جمع به آن به نفی ۰ ۵- ماء مو : یوسف که جز همت وی . وی را چیزی نمانده بود . 

1- ماء مو : که جزوی را می ندید اندر جمله عالم رنگ کل موجود است . ۷- ما , مو : و مانند اين بسیار است 
چنانکه بویزید رحمة اللّه علیه ۰ ۰ ۸- ما مو : اندر صومعه ما . مو : هل ابو یزید فی البیت . 

. ما مو : « یعنی » ندارد. ,۰و ۱- ما . مو : وی گفت اندرین خانه بجز حق هیچ دیگر نیست‎ -٩ 

۱- مو : گوید رضی اللّه عنه درویشی . ۱۲ - ما : و مشاهدة خانه مو : و تحفت . ۱۲- ماء مو : به طهارت 
برخاست از جمع همتش که بود به رژیت خانه که آنرا بخود . ع۱- ما ء مو : جان وی گشته بود . 

۵- ما. مر : خداوند مایژ محبت خود را که از بك جوهر بود. 
ی 


۸ .ما هو نا آداشبه فرات خود مر ای آنرا که. 


موصول بود ۰ به صفت خود می گردانید . تا کل محب جمله محبوب شد . و همه 

حرکات و رکش , شرایط آن گرفت .و از آن بود 5 ارباب معانی و اصحاب اللسان » 

مرآن را جمع نام کردند . 
این معنی حسین بن منصور گوید ( ما ۳۲ ) - رحمة اللّه علیه - : - 

۵ لبيك لبيك یا سیدی و مولائی لبيك لبيك باقصدی و معنائی 
یا عین عین وجودی منتهی هممی یا منطقی و اشاراتی و آنبائی 
با لیر بای نبانيسیي. باسلیی ر تتتضیسن. ر زاین 
پس آن که در آوصاف خود مستعار بود » اثبات هستی ( مو ۶.۶ ) بر وی ۰ مر وی را 

عار بود . و التفاتش به کونین زنار بود ۰ و کل موجودات اندر همتش خوار بود . 

۰ و باز گروهی از آرباب اللسان مر دقت کلام و تعجب عبارت را گویند که جمع امجمع . 
و اين عبارت از طریق عبارت نیکو است . اما به معنی بهتر آن باشد , که جمع را جمع 
نگویی . از آن چه تفرقه یی باید تا جمع بر وی روا بود . و چون جمع شود » تفرقه 
بوده باشد که جمع از حال خود بنگردد .و این عبارت محل تهمت است . ازآن چه مجتمم 
به فوق و تحت بیرون از خود دیدار نباشد . 

۱۵ ندیدی که کوین و عالمین در شب معراج مر پیغمبر را ِ ی لعف سل ِ_ 
بنمودند. وی به هیچ چیز التفاب نکرد از آن چه وی به جمع جمع بود ۰ و مجتمع را تفرقه 
شاهد نگردد . تا خداوند - تعالی - فرمود :« ما زاغ البصر و ماطغی . » و من اندر 

این معنی .در حال بدایت کتابی ساخته ام »و مر آن را« کتاب البیان لاهل العیان » 


۱- ما . مر : محبت شود . ۲- ما » مو : شرایط آن گشت .۰ ۵ - مو : یا عبدی و مولائی ما . مو : با مقصدی 
و معنائی . -٩‏ ما . مو : يا عین عینی وجودی یا منتهی ما . مو : و اشاراتی و ابمائی . ۷- ما : و یا کل کلی و 
یا سمعی و بصری و يا جملتی و با عنصری و اجزائی . ۸- ها . مو : اندر اوصاف ما. مو : اثبات هستی وی 
-4٩‏ ما . مو : و موجودات اندر ..۱- ما , مو : عبارت گروبند. ۱۱- ما مو : و این کلمه از طریق عبارت . 
۳۲- ما , مو : تا جمع برری درست آید و چگونه جمع شود که خود تفرقه باشد جمع از حال بنگردد . 
۳ ۱- ما مو : مجتمع را به فوق و تحت برون از . ۵- ما , مو : اندر شب معراج مر پیفامبر را . 

٩‏ - ما . مو : و وی . ما- مو : جمع بوده . 2-۷۹ ما » مر : و مجتمع مشاهده نگردد. 

۷ انم تافی بعاال کت ها ی آن را کتات 009 


دای مان گنل لفات ۳۷۹ 


نام نهاده . و اندر تحو القلوب , در باب جمع ات ی ی 
بدین مقدار بسنده کردم . 

۱ قا کی تا از سنمیز ارت 
مقبول و مُحقَق اند . اکنون باز گردم به قول آن کُروه که خود را بدیشان بر بسته اند از 
۵ ملاحده - لعتهم ال - . و این عبارات ایشان را آلت اظهار احاد خود ساخته اند . و 
ذل خود ۳ اندر عز ایشان نهان کرده ۰ تا غلط گاه های ایشان ظاهر گرافقت : و متفدان از 
ی سپ بپرهیزند. ( مو ۶۰.٩‏ ) و خویشتن را رعایت کنند . 


[ ۱۱ - حول ( حلولیان ) ) : 


۰ و اما( ۳۷۶ ) امحلولية - لعتهم ال - : قَولهُ - تعالی - : « فماذا بعد 
الحق الا الضّلال . » از آن دو گروه که تولّی بدین طایفه کنند . و ایشان را به ضلائّت 
خود » با خود یار دارند . يك گروه تولی به ابی حلمان دمشقی کنند . و از وی روایات 
آرند , به خلاف آن که در کب مَشایخ از وی مسطور است . و آهل این قصه مر آن پیر را 
از ارباب دل دارند . اما آن ملاحده . وی را به حلول و امتزاج و نسخ آرواحم منسوب کنند . 
۵ ۱و دیده ام اندر کتاب مقدمی که اندر وی طعنی کرده است . و.علمای اصول را نیز از 
وی صورتی بسته است . و خدای - عز و جل - بهتر داند از وی . . 


۱- ما . مو : نام کرده و اندر بحر القلوب آندر باب فصول منهج بگفته . 
۳- ما . مو : اين است طرق مذهب سیاران از متصوفه که پرداختم آنان . 
6 - ژ .ما . مو : مقبول محقّق اند کنون گردم . ما . مو : بر ایشان بسته اند از . 
اه موه لته و عیازاتاتهان الت. ...ماه مور 
1- ما . مو : ظاهر شود . ۷- ما . مو : و خود را رعایت کنند. ۸- ژ : بیده والله اعلم » مو : ندارد. 
۰- ما . مو : قال الله تعالی فما .... ۱ ما اد: دواتکا تاد که ما. مر : و مزاتانرا به‌ طلالت.. 
۲- ما , مو : با خود باز دارند یکی تولی به ابی حلوان دمشقی . ۱۳- ما . مو ؛ بر خلاف آنکه اندر کتب . ر .ها : 
و اهل قصه . ۱۳و ع۱- ما . مو : اندر ارباب دل از آن باب دارند تا آن ملاحده . 
6و ۱۵- 3 »۰ ما . هو : و نیز دیدم اندر کتاب که مقدسی که اندر وی طعن کرده است . 


۱ 2 اف :و خدای خود تفت داند با دی 


۸ کشف الحجوب نرق متصوفه 


و گروهی دیگر نسبت مقالّت به فارس کنند . و وی دعوی کند که اين مذهب حسین 
بخ متقلواز اسست: . رابه‌بنوآصهعاب سجن . کسی را انن:طعص نیت . وم ابو 
جعفر صیدلانی را دیدم با چهار هزار اندر عراق پرا کنده , که از حلاجیان بودند . جمله 
بر فارس بدین مقالت لعنت می کردند . و اندر کتب وی - که مصنفات وی است - به جز 
۵ تحقیق چیزی نیست . ۱ 

۱ و من - که علی بن عثمان املابی ام - ی که تن ندانم که فارس و 
ابوحلمان که بودند و جه گفتند . اما هر که قایل باشد به مقالتی به خلاف توحید و 
تحقیق » وی را اندر دين هیچ نصیب نباشد . و چون دین که آصل است » مُسخکم ود : 
تصوف که نتیجه و فرع است اولی تر که با خلل باشد . از آن که اظهار کرامات و کشف 
۰ آیات , ( مو ۷. ) جز بر آهل دین و توحید صورت نگیرد .و مر قایلان این را جمله 
غلط ها اندر روح ( ژ ۳۳۵ ) افتاده است .» و من اکنون جملة احکام آن را بیان کنم . و 
مقالات و مغالیط و شبهت های ملاحده [ ما ۵ )/ اندر آن بیارم .تا ترا - 
قواك الله - بدین قوت باشد که اندر این فساد بسیار است . 


۱۵ بدان که اندر هستی روح ۰ علم ضروری است . و اندر چگونگی آن » عفل عاجز .و 
هو کین از علما و وهای امت بر عست‌فیاس خوه ؛ آندز این شیزی اکلعه انا و احتات 


۱- مو : و گروه دیگر نسبت مقابله به فارسی کنند. ۲ - ما ء هو :و به جزوی از. مو: کس را . 
۳- ما. مو : چهار هزار مرد ۰ ما ء مو : که حلاجیان . عوه - ما ء مو : به جز تحقیق چیزی نیست . 
-٩‏ ما؛ مو : رضی اللّه عنه مینگویم که من .. 

۷- 3 +و تلالد ماه مو «به‌قالتی کتلاف ترحید و عقق برد. 

۸- ما مو :اقت لاه اقرع و زییلو نشت ارلییرکقاوااتللناهنهاز آنگت::. . ۱- مو : برتاظل ماء 
مو : صورت نبندد و مر قائل آن این جمله که » مو : کسانی را که غلط ها . ۱۱ - ما. مو : من اکنون 
ما .مو :بیان کنم بر قانون سنت ما : شبهات . ۱۳- ما , مو : بسیار است و باللّه التوفیق. 
۵- مو : علم ضرورتست ما . مو: چگونگی او . -۱٩‏ مو : هر کس از ما , مو : اندر آن چیزی . 
مو » مو : کفره را نیز . ۷- ما , مو : بسیار است و چون کفار قریش. 


فرق «تتو14 کشف المحجرب ۱۳۱۸۱ 


را بفرستادند ‏ تا از رسول - صلی الله عَلیه سل - روح را بپرسیدند » و ماهیت آن . 
خداوند - تعالی -نخست عین آن اثبات کرد.قوله -تعالی- :, ویساً وئك عن الروح  !‏ 
آنگاهقذم را از وی قفی کرد .قوّ -تعالی - : « فُل الروح من هر ربی . » و رسول 
- صلی الله علیّه سم - فرمود : , آلارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و 
۵ ما تناکر منها اختلف . » و مانند این ۰ دلایل بستار ات بر هستی آن . 
بی تصرف اندر چگونگی آن . 

پس گروهی گفتند : « آلروح هو الحيوة التی یحیی بها ابمسد . » : « روح آن 
زندگی است که تن بدان زنده بود . » و گروهی از متکلمان نیز هم براینند . و بدین معنی 
روح » عرضی بود که حیوان بدو زنده باشد » به فرمان خدای - عز و جل - .و آن از جنس 
۰ تالیف ( مو ۶۰۸ ) و حرکت و اجتماع است . و مانند اين از راض , که بدان شخص 
از حال به حال می. گردد . و گروهی دیگر گفتند : « هو غیر آميوة ولا یوجد امحيوة 
1 معها کما لا یوجد الروح الا مع البنية و ن یوجد احد ما دون الاخر کالالم 
و العلم به لانهما شیثان لا بفترقان. » : « روح معنیی است به جز حيوة ؛ که وجود 
[ ز ۲۲۱۲۳ آن بر حيوة روا نباشد .چنان که بر شخص معتدل. و یکی از این دو بی 
۵ ۱( ما ۳۵۲ ) دیگری نباشد » چنان که درد و علم .» و بدین معنی هم عرضی بود ۰ 
چنان که حیوة . 

و باز جمهور مشایخ و بیشتری از آهل سنت و جماعت - رحمَه اللّه له - 
که روحآعینی ات نه وطتفش » که‌آتا وی بهاتالتفرصرز ات بر طفزای عادت , خلاوند - 
تعالی - اندر آن قالب , حیوه می آفرند .و حيوة آدمی ۰ صفتی است ۰ وحی بدان است . 
۰ اما روح ؛ مودع است اندر جسّد . و روا باشد که وی از آدمی جدا شود , و آدمی زنده 
ماند به حيوة . چنان که در حالّت خواب » وی برود ؛ و حيوة باند . اما روا نباشد که اندر 


۱ ها :موه فرستادند از زمولصلی اللّه علية کیفیت زوع رالفففنید و مایه آن:۲۰- ما موه تفا اثیات نکزد و کفت فرلهو تما 
مو: و گفت تعالی . ۶ - ماء مو: گفت الارواح جنود .۷و۸ - ما , مو : زندگی که تن ژ ۰ مو ؛ براین اند مو : همبرین اند . -٩‏ ما : 
عرض بود که حیوان بدان زنده باشند ما . مو : و از جنس . .۱- ماه مو : و اجتماع است و جمله ازویست , مو : که بر آن اعراض سخن 
از حال .۱۱ - ماء مو : و گروه دیگر گفته اند که ما : کما لایوجد ایو الا معهما لایوجد. ۱۲- ما : و آن یجوزاحذهما . 

۲۳- ما , مو: آن بی حیوة روا . ۱6- ما. مو : که بی شخص معتدل و یکی . ۱۵- ما : و بدین معنی هم عرض بود . - مو 
بیشتر از ما . مو : « رحمة اللّه علیهم » ندارد . ۷- مو : روح عبن است . ۱۸- ما. مو : سبحانه اندر آن . مو : صفت است . 
- ما. مو : انذر جسد آن ماء مو : و وی زنده  .‏ .۲ - ماء مو: اندر حال خواب . مو : و اما روا 


رفتن وی ۰ علم و عقل ماند ی دنق ی[ 
۰ آرواح فیتتا ان حواصل طقزار باشتند . » و لامتقاله‌ناند تا ای نان . 
بتختتیر - صلی الله علیه وسلم - کُفت : ام ی دصیس لو 
باشد . و بر عرض بقا روا نباشد. و عرض به خود قایم نباشد. پس آن جسمی بود لطیف که 
۵ بياید به فرمان خدای - عز و جل - و بروه ۶۰99 )نوی . 
و پیغمبر - صلّی اللّه له سل - گفت ۰ « من اندر شب معراج » آدم » و 
یوسف , و هارون » و موسی » و عیسی ۰ و ابراهیم را - علیهم السلام - 
اندر آسمان ها بدیدم . لامحاله آن ارواح ایشان باشد.و اگر روح عرضی به خود قایم نبودی » 
تا در حال هستی مر آن را نتوانستی دید . که وجود آن را محلْی باید ۰ که وی عارض آن 
۰ محل باشد . و محل آن جواهر بود . و جواهر ۰ مُوَلّف و کثیف و لطیف جسم باشد . 
و چون جایز الروية باشد , روا بود که در حواصل طیور باشد . و روا باشد که لشکری باشد » 
و مر ایشان را آمد و شدی باشد ان مان ات زد بآ 
خداوند - ( 3 ۲۳۷ ) تعالی - - باشد - لقوله - تعالی - : « قل آلروح من آمر ربی ۰ ؛ 
ماند اینجا خلاف ملاحده , که ایشان روح را قدیم گویند و مر آن را بپرستند ۳9 
۵ اشیا و مذبر آن به جز وی را ندانند ۰ و آن را روح الاله خوانند ۰ و لم یزل . و او را 
مدیر گویند از شخصی به شخصی دیگر . و بر هیچ شبِهت که خلقَ را افتاده است , چندان 
اجتماع نیست که بر اين . ازآن چه جمله نصاری براینند , هر چند که به عبارت خلاف آن 
کنند , و جملة هند و تبت و چین و ماچین براینند . و اجتماع شیعیان و قرامطه و 
باطنیان بر اين است.و آن دو گروه مبطل نیز بدین مقالت قایلند.(مو. ۱) و هر گروهی 


۰ از اين جمله که یاد کردیم» مر اين قول را مقدمات دارند , و به براهین دعوی کنند . 


۱- ما : به پیخامبر صلی اللّه تعالی علیه گفته . ۲- ما - پیغامبر , ۳- ما , مو : جنود لامحاله . -٩‏ پیفامیر . ٩‏ ۷- ماء مو : آدم 
صفی و یرسف صدیق و هارون حلیم اللّه و موسی کلیم اللّه و عیسی روح اللّه و ابراهیم خلیل اللّه صلوات اللّه علی نبینا و علیهم اندر آسمان 
ها دیدم ۰- ما : لامحال ما. مو : بود و اگر روح عرضی بردی ما . مو : تا اندر حال . -٩‏ ما: دید و اگر عرض بودی وجود ما: محلی 
ماندی ۰ مو : محلی بایستی ما : آن محل بودی . .۱- مو : جوهر بودی و جوهر ما . مو : و کسف پس معلوم شد که او لطیف جسم 
باشد و چون جسم . ۱۱- ما : اما بچشم دل و روا بود. ما. مو : باشد و روا . ما : باشند و مرا . ۱۲- ماء مو: شد باشد ما : ما : آمد 
شد. ۱۲و۱۳- ما , مر : خداوند عز و جل باشد چنانکه گفت . ۱۶- ما . مو : اختلاف ملاحده ۰ ۱۵- ما : ایشان و مدبر ما. مو ؛ و 
عبارت خلاف این . 2۱۸ مها : و چن براینند , مو : و قدامطه . -٩‏ ما. مو : برین مقالت مو : و گروهی از . .۲۰ - هو : و براهن . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۸۹۳ 


گوییم با این جمله که :« به اين لْفظ قدم چه می خواهید ؟ محدثی متقدم اندر وجود , 
و یا فدهی هميشه ؟ » اگر گویند : بدین قول » مراد محدئی است متقدم اندر وجود » اندر 
اصل خلاف برخاست . که ما هم روح محدث می گوییم با تقدم وجودش بر وجود شخص . 
کما قال النبی - صلّی الله علیه سم -: , ان الله - تعالی - خلْق الارواح قبل 
۵ الاجساد . » و چون حدث آن دزست شد . لامحاله محَدّث به محدث مَحَدّث باشد ۳ 
این يك جنس بود از خلق خدای که به دیگر جنس می پیوندد . و از پیوستن ایشان به 
یکدیگر خداوند - تعالی - حیاتی پدید می آرد بر تقدیر خود . یعنی آرواح ۰ جنسی از 
خلقند , و اجساد , جنسی دیگر . چون تقدیر حیات حیوانی کند , فرمان دهد تا روح به 
جسد ,یفواندد. . زتلاگانی اندن,زنده ۱ ۳۳ ) فقاسل آید:. اما گشتنبوی. از اطضیبه 
۰ شخص روا نباشد . از آن چه چون يك شخص را دو حیات روا نباشد , يك روح را دو 
شخص هم روا نباشد . و اگر اخبار بدان ناطق نبودی ۰ ( ما ۳۵۸ ) و رسول اندر آخبار خود 
صادق تنبودی , معقول روح به جز حیات نبودی . و آن صفتی بودی نه عینی . 

و اگر گویند که : « مراد ما بدین قول قدمی هميشه بوده است . » گوییم : « به خود 
قایم است یا به غیر ؟ » اگر گویند :ر قدیم » قایم به نفس است . » گوییم : « خداوند . 
۵ ۱ عالم است يا نه خداوند , عالم است . » اگر گویند که : « نه وی است ۰ » اثبات 
قدمین باشد . و اين معقول نیست که قدیم , محدود تباشد ۰ [ مو ۶۱۱ ) که وجود دو ذات 
یکی حد دیگری باشد .و اين محال بود. و اگر گویند که : « خُداوند عالم است .» گوییم : 
«پس وی قدیم است .و خلْق محدث . محال باشد که محدث را با قدیم امتزاج باشد . و یا 
اتحاد و حلول و یا محدث , مکان قدیم آید , و یا قدیم حاصل باشد . که هر چه به چیزی 


۱- ما , مو : بدین لفظ قفوم ما. مو: محدث . ۲- ما مو : اگر گویند که ما . مو : از وجود پس اندر . ۲- ما . مو : 
هم روح را ها : بر وجود شخصی . - ما مو: که بیغامبر ( مو : بیغمبر ) گفت ما: الاجساد به مأتی الف عام. ۵ - ماء مو: 
و چون محدثی آن ما: لامحال ما , مر : محدث بود . ٩‏ - ما. مو : خدای عزءجل که به جنسی دیگر ما : اندر پیوستن . 
۷-.ما ‏ مو + تال می ارد به‌تفقدیر . ما : تقدیر حیوة -٩‏ مادهی :و اندر فان اندر ور .۱ فانءمو و 
حیات روا نبود دو شخص هم يك روح را . ۱۲- ما : از روی عقل صرف روح بجز حیوة نبودی. ۱۳ - ما , مو : قول قدیم 
همیشه است . ۱۶ - ما . مو :گویند قایم بنفسه است گویم . ۵- ما مو : عالم او هست یانی خداوند است , ما. مو : 
به خداوند عالم وی نیست اثبات قدیم دیگر باشد. *۱- ما. هو : و وجود. ۱۷- ما : ضد دیگری ما : گویند خداوند . 
۸ - ما . مو : و با اتحاد و یا حلول و با محدث . ۱٩‏ - يا قدیم حامل او باشد و هر که به چیزی . 


۳۸۹۴ کشف الحجوب فرقَ متصوفه 


پیوندد ۰ همچون وی بود . و وصل و فصل جز بر محدئات روا نبود که اجناس یکدیگرند -. 
تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . اگر گویند : به خود فایم نیست و قیام آن به غیر است . » 
از دو بیرون نبود : یا صفتی باشد , با عرضی . اگر عرضی کوید . لامحاله اندر محلّی 
باید گفت , يا اندر لا محل . اگر اندر محلی گوید » محل آن چون وی بود . و اسم قدم از 
۵ هر دو باطل شود.و اگر اندر لامحل گوید. محال باشد که چون عرض که به خود قایم 
نبود » اندر لامحل معقول نباشد . و اگر گوید :« صفتی است قدیم » چنان که حلولیان و 
تناسخیه گویند » و آن صفت را » صفت حق خوانند ۰ مُحال باشد که [ ژ ۳۳۹ ) صقت 
قدیم حق , مر خلق را صفت گردد . و اگر روا بود که خیات وی صفت خُلّْ گردد ؛ روا باشد 
که قدرتش , قدرت خلْق گرذد . آنگاه صفت , به موصوف قایم بود . چگونه باشد مر صفت 
۰ فدیم را اموصوف محدیث ؟ پس امخاله قدیم را با مجدثهبیوکلای نباشنده. و قرل 
ملاحده اندر این باطل است (ما ۳۵۹) و روح مخلوق است و به فرمان حق آن که جز این 
گوید ۰ مکابرة عبان بود . و محدث را از قدیم ( مو ۶۱۲ ) فرق نتواند کرد . و روا نباشد 
که ولّی آندر صحت ولایت خود به آوصاف حق , جاهل بود . و بحمد اللّه - تعالی - که 
خآوند مارا از بدعت و خطر محفوظ گردانید . و عقل داد ۱ تا بدان نظر و استدلال 
۱ کردیم . وااقان داد تا وی را به هدایت وی بشناختیم . حمدی که آن به غاتل 
موصول نباشد . که حمد متناهی اندر برابر ُعیم بی نهایت ؛ مَقَبول نباشد .» . . 

و چون ظاهریان . این حکایت از اهل اصول بشنیدند » پنداشتند که جملة متصوفه را 
اعتقاد این است تا به ای بزرک و خرانی وانتفت(از جقا زاین اخبار موب گشتند 3 
لطیفة ولایت حق و لوامع آن » و لوایح ربانی بر ایشان پوشیده شد . از بعد آن که بزرگان 
۰ و سادات را رد کردند. فأمّا رد خْلق . چون قبول ابشان بو . و قبول ایشان چون رد . 


۲- ما : و اگر گویند که مو : بغیر نیست . ۶ - ما: یا اندر لامحال اگر .۵ - از هر يك باطل » ما : عرض به حود. 
-٩‏ ما : گریند که مر : تناسخیان گوبند . ۸- ما : روا باشد ماء مو : صفات خلق گردد هم روا نباشد که . 

-٩‏ ما : تن گنه بان ضفت‌عديم.. ,ما «یسش کال کذيم .۰ ۱۱- اه مو +حق تعالی‌استو 
هر که جر : ۱۷ما ‏ مو وید کرد ۱۴ مار بح گنای تعالن. 

۶ - ما : از بدع ما , مو: گردانیده است و عقل داده که بدان . ۱۵- ما مو : تازی را به وی بشناختیم . 

٩‏ - ما , مر : نعیم نامتناهی مقبول . ۱۸- ما . مو : غلط بزرگ و خسران واضع.  -۱٩‏ ما . مو : و لوامع 
و لوایح ما. مو : از بهر آن . .۲۰ - ما ء مو : رد کرد رد خلق. ما. مو : چون رد ایشان واللّه اعلم بالصواب. 


ثرق متصوفه 5 کشف الحجوب ۳۸۵ 


فصل + یکی از مشایخ گوید - رحم الّهعليهم - : « اوح فی ابجسد کالتار 
فی ا حطب فالنار بخ هٌ و الفحم مصنوعة وان اندر تن ان اتوااست 
اندر آنگشت , آ تش مخلوق و انگشت مصنوع . » و قدم جز بر ذات و صفات خداوند روا 
نیست . و از مشایح - رضی ال عنم - آبویکر واسطی بوده است که آندر روح بیشتر 
8 سخن گفته است .1 ژ ۳۶۰) از وی می آید که گفت : , الارواح علی عشرة 
مقامات . » : « جان ها بر ده مقام قایم اند » . ۱ 

نخست - جان مخلصان - که محبوسند اندر ظلمتی , و ندانند که جه خواهند 

کرد با ایشان ۱ 

و دیگر - جان پارسا مردان , که اندر آسمان های دنیا . به مواریث اعمال . 
۰ ففادمانه من بان .و به فالتا خوش گشته [ مو ۶۱۳) و به قوت آن می روند. 
[ما ۳۱۰) و سدیگر - جان های مریدان ور سای میات بویت ۰ رن 
اعمال خود با ملایکه می باشنند . 
چهار 7 - جان های اهل سنن, که اندر قنادیل نور . از عرش آويخته اند ۰ که آغذية 
ایشان رحمت است » و آقنرية ایشان لطف و قربت . ۱ 
۵ پنجم -جان های آهل وفااند , که اندر حجاب صفا و مقام اصطفا , طْرب 
نمنم - جان های شهیدانند #ص او تون . زر یت13۳3۳ , اندر ریاض آن» 
آنجا که خواهند می روند گاه و بیگاه. 
غفبه - جان های مشتاقانند. که اندر خجب انوار صفا بر بساط ادب قیام کرده اند . 
۳ هشتم - جان های عارفانند , که اندر حظایر قدس , بامداد و شبانگاه سخن 


او ند موی نتورنه ۰ و اماکن خود آندرعوشیت ردنا می بینند. 


۱- مو : رضی اللّه عنهم . ۲ - ما مو : الفحم . ۳- مو : و آتش مخلوق  .‏ - ما : رحمة اللّه علیهم . ۵ - مو ؛ و از وی . 
۷و۸ - ما مو: با ایشان چه خواهند کرد . -٩‏ ما : جان يا رسایان . .۱- ما . مو: و به طاعت شادمان و به . 

۱- ما. مو : و سیوم جان های ما : اندر آسمان چهارم اند اندر لذت . 

۳ - مو : اهل زمین که صو : آویخته اند اغذیدة . ۶۵ - مو: وفا آند اندر حجاب. 

۱ ما : شفتدانند آندر, ما مون: پیست‌ اند که اندر ,۱۸۰ - ها هو :اتوار صلات: ما کردند.. 

٩‏ - ما" مو : عارفانند اندر مظاهر قدس که بامداد 


۳۸۹۶ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


ح. فق.. مسر 


نهم - جان های دوستانند . که اندر مشاهدت جمال و مقام کشف مستفرق شده اند , و جز 
وی را ندانند , و با هیچ چیز نیارامند . 

دهم - جان های درویشانند که اندرمحلفنا رز شده اند .و اوصافشان مد شده ۰ و 
اخال تفت شده. ۱ 

* _ و از مشایخ -رضی اللّه عنهم - می آید که : ایشان آن بدیده اند. هر کسی به صورتی . 
و این روا با از آن چه گزن کلم که موجود است" .و جسمی لقلف » باید.تا مرئی بود. و 
چون حق - تعالی - خواهد بنماید بنده را چنان که خواهد . "" 

و من همی کویم - که علی بن عشمان امجلابی ام - که: در جمله زندگانی ما به خداوند 
است و پایندگی ما بدو , و زنده داشتن ما فعل حق است. [مو ۱۶) و ما زنده به خلق وی ایم . 
» ۱ نه به ذات و به صفات وی. و قول روحیان جمله [۳۶۱3] باطل است . و از ضلالتی عظیم 
اندر میان خلق یکی اين است که روح را قدیم گویند, و هر چند که عبادت بدل کرده اند . گروهی 
نفس و هیولی می گویند , و گروهی نور و ظْلمت . و مبطلان اين طریقت می فنا و بقا گویند ۰ و 
با جمع و تفرقه و با مانند این عبارتی مزخرف ساخته اند. و کفر خود را بدان تحسین می کنند 
ما ۰۱ و متصوف از ان گروه تفازند . که اثبات ولایت و حقیقت محبت خداوند جز به معرفت 
۵ ۷۱وی درست نیاید. و چون کسی قدیم از محدث نشناسد ۰ آن چه گوید اندر گفت خود جاهلی 
باشد ۰ واعقالقابه من جاهل نگزایند . 

اکتون آن بچمتنوود این دو کرو :اند این ناف بیاند: ,و اگرججوش از این ناه 
اندر کتبی دیگر از آن من بباید طلبید . اینجا مراد من تطویل نیست . اکنون من کشف حجاب 
راب مُعاملات و حقایق ال تصوّف با براهین ظاهر اندر این کتاب بیان کنم. تا طریق 
۰ دانان مقخود بر تر آسان گرده» و از متاتران و آن را که بصیرنی بود , بدین راه باز آید 9 
مرا راه بدین , دعا و ثوابی باشد, انشاء ال تعالی - 


۱- ما : اندر مشاهده جمال ما. مو : گشته اند و جز . ۳ - ما. مو: مقرب شده اند . ما , مو : مبدل و احوال متغیر گشته اند 
٩‏ - ما . مو: و از مشایخ می آرند که ایشان دیده اند .۰ - ماء مو: از آنچه گفتیم که آن موجود است و جسم لطیف. ۸- ژ 
ما. مو : و صاحب کتاب گروید. رضی اللّه عنه که جمله زندگی . ٩‏ - ژ: یایندگی بدو ماخطی ‏ حوزراشتک‌انتن ما .. تضا رز 
عی :ها ؛ نه بهذاتازی و فطقات ری ۶ : و فلز رخاگفان » ما + ضلالت . ۱۱ - ما : گویند هر چند. ۱۳- ما : طریقت فنا 
ما ء مو ؛ و با جمع و تفرقه و بامانند. ‏ ع۱- ما مو : و متصوفه ازین گروه پندارند . ۱۵- ما . مو : قدیم را از . 

- ما : بازنشناسد مو : اندر گفته خود جاهل . ۱-۱۷ : کنون . هاء مو : اندر این دو باب. 

۸ 2+ ما مو : ماند آندر کتب دیگر ها : که ایتجا مراافتظزیل نیست . 

٩‏ - ما : مو : کشف حجب و ابواب. . ۲ - مو : آسانتر ؛ ها مو : آنکه بصیرتی. 


کشف الجاب الاول. .. کشف الحجوب ۳۸۹۷ 


کشّف آحجاب الاوّل فی مَعَرفة اللّه تعالی : 


قل تعلی: « و ما قدروا له حق قدذره .» قال ای - صلی له له وسلم - : 
« لو عرفتم ال حق معرفته آمشیتم ( مو ۶۱۵ ) علْی البحور و زالت بدعائکم 
امجبال .» پس معرفت خداوند - تعالی - (ژ ۳۶۲ ) بر دو گونه است : یکی علمی ؛ و 
۵دیگر حالی . و معرفت علمی ۰ قاعدة همة خیرات دتّیا و آخرت است . و مهم ترین 
چیو‌ها مر بندة را اندر حفه اوقات و اعلال. شتاختبغای است- حلبجلاله - قوله - 
تعالی - : «وما خْلقت امن والانس الا لیعبدون . » : آی لیعرفون : « نیا فریدیم 
پریان و آدمیان را مگر از برای و 
مقصرند . سوای آنان که خداوندشان برگزید»,و از لمات دنبا باز رهانید. و دلشان را به 

۰ ود :گرد انی3: لقوله -تعالی - :, و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس .» 
۱ عحن - رضی ال عنه - [ما ۳۹۷) « کمن مله فی لمات ۰ یعنی 
چهل - لعنه اللّه -. پس معرفت حیات دل بوّد به حق ؛ و اعراض سر از جز حق . و 
قیمت هر کس به مرت برد .و هر که را مغرفت لبود .»وی بی قیمت بود ۰ پس 
مردمان. از علما و فقّها و غیر آن صحت علم را به خداوند , معرفت خواندند . و 
۵ ۱مشایخ این طایفه صحت حال را به خداوند . معرفت خواندند . و از آن بود که 
معرفت را فاضل تر از علْم خواندند. که صحت حال . جز به علم نباشد . و صحت علم ‏ 
صحت حال نباشد . یعنی عارف نباشد » که به حق عالم نباشد . ( مو ۶۱٩‏ ) اما عالم 


۱- مر : سبحانه و تعالی . ۲ - ما. مو : خداوند عز و جل گفت و ما قدروا ما ء مو : رسول گفت . 
ماو وت ء - ما : خدای عز و جل بر دو گونه علمی. ۵ - ما مو : معرفت علمی . 
1- ما مو : خداوند است و خداوند عز و جل گفت . ۷- ما : نيافريديم پریان 

۸- ماه : خلن هقضرند ٩.‏ - ما. هو : بزگزیده است . ما : گردانیده.حقاقکه خدارند تقالی,از حال 
عمر بن اخطّاب رضی اللّه ما را خبرداد و گفت . ۱۱- ما : لعنة اللّه ما . مو : حیوة دل. ۰۱۲ ماء مو : 
از دون حق ما. مو : هر کسی ما : معرفت نباشد. ‏ ۱۶- ما. مو : با خداوند معرفت خوانند. 

۵- ماء مو : از علم گفتند ما : جز به صحت علم نباشد اما . ۹ 
ی از ات3 


۳۸۸ کشف الحجوب کشف آحجاب الاول... 
بود که عارف نبود .و آنان که بدین علم , جاهل بودند» از هر دو طایفه اندر اين » 
مناظره های بی فایده کردند . و آن گروه بر اين گروه انکار کردند » و اين گروه بر آن . و 
اکنون من سر اين را کشف کنم ۰ , تا هر دو گروه را فایده ظاهر گردد - انشاء ال تعالی - . 

فقتل : بدان - استقدک له - که مردمان را اندر معرفت خداوند - تعالی - و صحّت 
۵ علْم بدو اختلاف است بسیار. معتزله گویند که : معرفت حق ۰ عقلی است ۰  (‏ ۳۶۳ ) 
و جز عاقل را بدو معرقت تباشد,و باطل است این قول. به دیوانگانی که اندر دار اسلام اند . 
که حکم شان ,حکم معرفت,و به کودکانی که عاقل نباشند. و حکم شان . حکم ایان بود » 
اگر معرفت به عقل بودی ۰ ایشان را چون عقل نیست ۰ حکم معرفت نبودی . و 
کافران را که عقل است حکم کفر نی . و اگر عقل » معرفت را علّت بودی ۰ بایستی تا 
. ۱ هر که عاقل بودی , عاف:ووی . .و همه بی عقلان جاهلان بودندی . و این 
مکابر: عیان است . 

و گروهی کویند که : علّت معرفت حقَ » اتالالی است و به جُز مُستّدل را معرفت را 
نبود . و باطل است این قول . به ابلیس که وی آیات بسیاردید , و بهشت و دوزخ و 
عرش و کرسی و رژیت آن ها . ویرا علّت [ ما ۲۸۳ ) معرقت نیامد . قوله - تعالی - : 
۵ و ولو قافتا نزلنا البهم اْلانکة وکلمهم الوتی وحشرنا علیهم کل شیم قبلا ما 
کانوا لیمنوا ال آن بشاء الله . » : [ مو ۶۱۷ ] « اگر ما فرشتگان را به کفار 
فرستیم . تا با ایشان سخن گویند , و یا مردگان را ناطق گردانیم , و هم ایشان را با ایشان 
در سخن آریم » ایشان ایان نیارند تا ما نخواهیم . » و اگر رژیت آیت و استدلال 
معرفت بودی , خداوند - تعالی - علّت معرفت آن را گردانیدی ؛ , نه مشیت خود ان 


۱- ما : بدین معنی چاهل. ۲- 3 : منالظة بی فایده ما : و آن گروه از جانبهن مر یکدیگر در این 
مسأله انکار کرده و اکتون بر اين. ما ۰ مو : اين مسأله را کشف کنم تا فایده هر دو گروه را . 

۶۵ - ما : است معتزله ما , مو : معرفت وی بعقل است . ٩‏ - ما , مو : و بجز عاقل را معرفت بدو روا 
نباشد و اين قول باطل است . مو: در داراسلام . ۷- ماء مو : که حکم حکم معرفت و دیگر کودکان . 
۸- ماء مو : که اگر معرفت ما ء مو : و ایشان را که عقل . 4 - ز : کفر و اگر هو : کفرنه . 

۰- ما مو : تنعل و اين . ۱۱- هاء مو :مق تعالن.. ۷۳ مام هو :قطان است : 
ماء مو : جون بهشت و . ۶ - ما مو : آنها همه ما: هو : و خداوند عز و جل گفتت . 

- ما : به کافران فرستیم .۱۷ - مو : بایشان در سخن .۰ ۱۸- ما مو : تا خداوند عز و جل نخواهد. 


کشف امحجاب الاول... کشف الحجوب ۳۸۹ 


نزديكه اهل سنت و جماعت , صحت عقل و رزیت آیت . سبب معرفت است نه علّت آن . 
که علّت آن جز محض عنایت و لطف مَشیّت خداوند نیست - عمت تعماوه و که 
بی عنایت وی عَقّل نابینا برد . از آن چه , عقل خود به خود جاهل است . و از لا کس 
حقیقت آن را نشناخته است . چون وی به خود جاهل بود ..غیر خود را چگونه(ع۳۶) 

۱ ات مر > ک/ 
هوا و طایفة الحاد ۰ جمله مستدل اند ۰ اما بي بیشتری عارف نیند . 

و باز آن ال عبت ات باق لت ری ات است . د استفقال :و 
ترك استدلال تسلیم . و اندر صحت معرفت ۰ تسلیم از طْلّب طالب آولی تر نباشد » که 
طلب , اصلی است که ترك آن روی نیست . و تسلیم اصلی که اندر آن اضطراب روی 
۰ ۱ نیست . و حقیقت این هر دو معرفت نه . و به حقیقت بدان که راه نمای و دل کُّشای 
بنده به جز خداوند نیست - « تعالی الله عن جمیع ما یقول الظالمون . » و وجود 
عفل و دلایل را امکان هدایت نباشد و دلیل از اين واضح تر [ مو ۶۱۸ ) نباشد , که 
خداوند - تعالی -فرمود :«ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.» : واکر کفازد باز دما اتقو 
بدان کفر خود باز گردند .» و چون امیرالمنین علی - رضی اللّه عنه - را نرتظتدند. از 
۵ (ما ۳۹۶) معرقت .کفت :,عرقت ال بالله و عرقت مادون اللّه بئور اللّه . » 
ر خداوند را - عز و جل - بدو شناختم, و جز خداوند را به نور او شناختم .» پس خداوند - 
تعالی -تن را بیافرید . و حوالت زندگانی آن به جان کرد . و دل را بیافرید , و حوالت 
زندگانی آن به خود کرد . پس چون عقل و آیت را ۰ قدرت زنده کردن تن نباشد ۰ محال 
باشد که دل را زنده کند . جتان که گفت : ر آومن کال متا تاه ۰ خوالت 


ام هل در 


یات چاه به کل د کرد . . آنگاه گفت:, و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس .» 


او ۲ ما مو لها ایا کانبات که بمتفیانت . 

۳- ما مو : عقل بخود جاهل ۰ و چون وی بخود . - ما مو: و بی عنایت آو . 5 - مو : و طوایف آخاد. 

-٩‏ ما : پیشتر عارف نیستند . ۷- ما مو : وی علامت فغرفت است . ۸- ما. مو: از طلب اولی تر نباشد .۰ ٩‏ - ما : رو 
نه . هو : روا . نه ما : اضطراب را روی نه , مو : روا, نه .۱۱- ما. مو : , تعالی عن ... الخ» ندارد . مو : وجوه . 
۲ افو لام و ۰۱399 قامت با به تیا بسا شوت از افیر الومفت یال : 
۵- ما , مو : خداوند را بدوشناختم . ۱۷- ما, مو : و حواله زندگانی او ما , مو : آنرا بخود کرد . ۱۸- ما. مو : عقل 
3 لو ذالت را مازمن تهحال بوف.: ی 9 7 


.۳۹ ۱ کشف الحجوب کشف حجاب اللولی. 


۳0 توت تعاس ها فسوی تیصو توت ام پا اس 06 0۱8 تخت تیه خی ات ی نت۳ 


مس یر مچِ 


/ اتید کار نوری که روش مزمنان 9 آن است منم . » و نیز گفت : « آفمن شرح اللّه 
نار ۵ للاسلام هو:علی,نور من ربه.. » گشادن دل را به خود حوالت کرد و بستن 
(ز۱99] آن را به 995 بات و ففت « تقممالله‌تعلی قلوبهیم و عق 
سمعهم ۰ » و نیز گفت . ,ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا . » 

۵ پس چون قبض و بسط و ختم و شرح دل بدو بود ۰ محال باشد که راه نمایی جز وی را 
داند , که هر چه دون او است ؛ جمله علّت و سبب است . و هرگز علّت و سبب » بی عنایت 
مسبت راه نفد اف ۱۶۱۹ که حجاب ر نه ت فا . قوله - تعالی - : 
رو لکن ال حّب الک الامان و رنه فی قلوبکُم بو تحنیت: ره خوی اازه 
کرد .و الْزام تقوی که عین آن معرفت است از وی است. و مَلَزّم را اندر الْزام خود ۰ اختیار 
۰ ۱دفع و جلب نی.پس بی تعریف وی؛نصیب خلْق از معرفت وی به جز عجز نباشد . 

و آبواحسن نوری کوید - رضی اللهُ عَنه - : , لا دلیل علی اللّه سواه انما 
العلم یطلب لادا ء الخدمة ی دلیل دل ها نیست ( ما ۳۹۵ | به معرقت خود 
علم ادای خدمت را طْلْبند نه صحت معرفت را . » و از مخلوقان کس را قدرت آن نیست که 
کس را به خدای رساند .مستدل از ابوطالب عاقل تر نباشد, و دلیل از محمد مصطفی - 

۵ ۱ صلی الله علیه وسلم - بزرگ تر نه ی و ی ی ی ۱ 
دالالت مرا - صلی اللّه علیه وسلّم - وزیا نتزد نات 

نخست درجه از استدلال » اعراض است از حق هار .خن 
آندز غیر تفت . و حقیقت معرفت اعراض کف تخیر اصتت" راز عباوت . وجود جملة 


۳- ما , مو : و علی ابصارهم و نیز . . ٩‏ - ما , مو: بدون اوست تعالی . 

۷- ما : که جمله حجاب ما , مو : و نیز خدای تعالی . ۸- ما مو : و تجیب بخود اضافت کرد . 
۰- ما مو : و جلب آن حالت نباشد. ۰ ۱۱- ما. مو : گوید رحمة الله. 

۲- ما : آداب خدمت را . 

۳- ما ؛ مو : متقلاقات کس را . 

6 - ما : مستدلان از . ما : از محمد صلّی اللّه .... ژ : ندارد . 

۵-م): مر مجید متطافی: ۱ 

2-۹ مو :او را نتوجمد ۱۷۷ ما : ویهواستادل »ما مو : استدلال تاطل. 

۶۸- ما , مو : اعراض از غیر و اندر عادت . 


کشف | محجاب الاول... کشف الحجوب ۳۹۱ 


مطلویان بالاستدلال بود » و معرفت وی خلاف عادت است . پس معرفت وی جز دوام حیرت ‏ 
عقل نیست . و اقبال عنایت وی به بنده , کسب خلق را اندر آن سبیل نیست . و به جز 
انعام و الطاف وی مر ( ژ ۳۶۱ ) پندة وی را ( مو ۶۲۰ ] دلیل نیست . و آن از فتوح 
قلوب است , و از خزاین غیوب , که آن چه دون وی است . به جمله محدث اند . پس روا 
۵ بود که محدث به چون خودی رسد. روا نباشد که به آفریدگار خود رسد . باوجود وی . 
و آن چه اندر تحت کسب وی آید . کسب کاسب غالب بود » و مکتسب وی مغلوب . 
پس کرامت نه آن بود که عقل به دلیل فعل . هستی فاعل اثبات کند » که کرامت آن 
بوه که دل به ور - بان و تعالی - هستی خود را نی کند . آن یکی را معرفت 
قالت بود وین دگ را حالت شود . و آن چه کُروهی مر آن را علّت معرفت دانند » و 
۰ آن ع9ل املت »و بنگزاند , تا تون استکالکه اندراادل ار عان اسعوفتای افتات 
کند . و هر چه می عقل اثبات کند .معرفت نفی آن اقتضا کند . یعنی آن چه اندر دل ‏ به 
دلالت عقل صورت گیرد , که خداوند » آن است ؛ وی به خلاف آن است . و اگر به خلاف آن 
صورت [ ما ۳۹۶ ) گیرد ۰ وی به خلاف آن است . پس چه مجال ماند اینجا مر عقل را 
تا به استدلال وی معرفت باشد ؟ از آن چه عقل و وهم هر دو يك جنس باشند . و آنجا که 
۱۵ جنس اثبات شد . معرفت نفی گشت . پس اثبات استدلال عقل 7 تقستة اقلا و 
نفی آن تعطیل .و مجال آن جز اندر این دو أصل نیست.و اين هر دو معرفت ۰ نکرت بود . 
که مشبهه و معطله . موحد نباشد . ۱ 

پس چون عقّل به مقدار امکان خود برفت . [مو ۶۲۱ ) و آن چه از آن او 
[ ژ ۳۶۷ ) می آمد » خود همه او بود ؛ دل های دوستان را از طْلب چاره نبود ۰ بر درگاه 


۱- مو : مطلوبات باستدلال بود و چون معرفت حق بخلاف حق به خلاف , مو : بجز دوام . ۲- ماء مو : وی به کسب بنده 
نیست چه کسب .۲و۳ - ما : و بجز او مر بنده خود را . - ما مو : از آنچه آنکه بدون وی است . ما : و روا بود. ۵ - ماه 
مو؛ و روا نباشد ما . مو : بارجود که آفریدگار مکسب وی باشد و آن چه . -٩‏ مو : اندذر نخست کسی آمد . ۸- مو : آن . 
بود که به نور حق که بغیر سبحانه و تعالی هستی . ما. مو : آن دگر را معرفت قالب بود . ٩‏ - مو: و این را حالت شود و آنچه 
گروهی دیگر . هاء مو : می دانند ۰ .۱ - ها مو: بنگر تا چه چیز است . ماء مو : اثبات می کند . ۱۱ - ما مو : اثبات 
می کند . ما : آنچه در دل . ۱۲- ما. مو: که خداوند اين است بحقیقت ۱۳.۰- ما . مو : جیزی دیگر صورت گیرد هم 
باقاف : .ما : محالغاندایتها :2۱2 مافو * مغرفت بحاصل‌باشد ماه مغر دی ایک . 

۵- ماء مو : ثابت شد ما. مو؛ باستدلال عقل . ۱۱ - ها مو : آن باستدلال عفل تعطیل . مو : هر دو استدلال. 


۷- ما : نباشند . ۱۸و۱۹- ما مو : و آن چه از وی امد. 


۳۹۲ کشف الحجوب کُشف احجاب الاول.. 


عجز بی آلت بیارامیدند , و اندر آرام خود بی قرار شدند » دست به زاری بردند و مر دلهای 
خود را مرهم جستند . و راه شان از نوع طلب قدرت ایشان برسیده بود . قدرت حق اینجا ۰ 
فدرت ایشان آمد . یعنی از او بدو راه یافتند . از رنج غیبت برآسودند » و اندر روضة انس 
بیارمیدند . و اندر روح و سرور مقرر شدند . چون عقل » دل ها را به مراد رسیده دید . 
۵ تصرف خود پیدا کرد .اندر نیافت. باز ماند . متحیر شد . چون متحیر شد , معزول 
گشت . چون معزول گشت , آنگاه حق . لباس خدمت , اندر وی پوشید , و گفت : , تا با 
خود بودی . با آلت تصرف خود محجوب بودی . چون آلات فانی شد . باندی ۰ چون 
ماندی , برسیدی ۰ پس دل را نصیب قربت آمد ۰ و عقل را خدمت . و معرفت خود 
معرفت بود . 
۰ پس خداوند - عز و جل - بنده را به تعریف و تعرف خود شناسا کرد » تا وی را 
بو بشیایفت. شناختنینانهک‌موضزل آلت برد .. شتاختی که‌بوخودبری در آن غازیت‌بود . 
تا به همه وجود عاراکت را انانیت خیانت آمد , تا ذکرش بی نسیان بود ۰ و روز تاش 
موز و قاتا خازنید نم فقو 

و نیز گروهی ( ما ۳۹۷ ) گفته اند که معرفت الهامی است 2 
۱۵ آن چه معرفت را [ مو ۶۲۲ ) برهان باطل و حق است » و اهل الهام را بر خطا و 
صواب برهان نباشد . از آن چه یکی گوید که « یه من الهام است که خداوند - تعالی - 
افثار فکان نیست:.» و تکق گققد کل ,مرا الهام چنان است که وی را ای است + 44 
اندر دی دموی 1 003 مه موب ی اس فد دود درب ال 
دعوی کنند , و لامحاله ممیزی بباید تا فرق کند میان صدق و کذب این دو مدعی . آنگاه 
۰ به دلیل دانسته باشد . و حکم الْهام باطل بود . و این قول براهمه است و الهامیان . 


۱-ما .هو :بی آرام فندنذتو دست.. ۲-ماء مو :وراه ایشان از انوا ‌طلب و قدرت. 

- ما. مو : آنس جا یافتند ماء مو : مقر ساختند ۰ ۵ - مو : اندر یافت . -٩‏ ماءمو : معزول شد. 

۷- ما. مو : به آلت و تصرف. ماء مو : آلاتت فانی شد.۸- ما : رسیدی . ۸و٩‏ - مو ؛ و معرفت خود یود . 

۱- ما. مو: بدو شناخت شناختی که موصول آلت نبود بل شناختی که وجود بنده اندر آن ۰ ۱- ما. مو : معرفت وی الهامی 
است و آن نیز . *۱- مو : باطل حق . ۱۱۰- مو: از آن چه اگر گوید که . ۱۹و ۱۷- ما. مو : خداوند اندر مکان است . 
۷- ما. مو : که وی را مکان نیست . ۱۸ -ما: لامحال اندر دعوی متضاد. 

. ما : می کنند و لامحاله دلیلی باید . .۲۰ - ما. مو : دانسته باشند و حکم به الهام‎ - ٩ 


کشف امحجاب الاول... کشف الحجوب 4 ۳۲ 


و اندر زمانةژ خود دیدم که قومی آندر این غلوی بسیار کنند 3 نسبت روزگار خود به 
طریق پارسامردان دارند . و جمله بر ضلالت اند . و قول شان مخالف همه عقلا است از 
اهل کفر و اسلام . از آن چه ده مذعی به الهام به ده قول متناقض می دعوی کنند . اندر يك 
حکم همه باطل بود ء وج کس بر حق نباشد . و اگر گوید گوینده یی که : « آن چه 
۵ خلاف شرع است » آن الهام نباشد . » گوییم که : تو اندر اصل خرد مخطی(ای)» و 
بر غلطی» که چون شریعت را می به قیاس الهام به خود گویی. که ثبات این الهام بدان 
است. .پس معرفت» شرعی و نبوی و هدایتی بود نه الهامی . و حکم الهام اندر معرفت 
به همه وجوه باطل است . ۱ 

و گروهی دیگر گفته اند که : معرفت خداوند - تعالی - ضروری است . و اين نیز 
۰ محال است . از آن که اندر هر چیزی که علم بنده بدان ضرورت بود ؛ باید تا عاقلان 
اندر آن مشترك باشند . و چون می بینیم که گروهی از عاقلان » بدو جحد و انکار کنند و 
تشبیه و ( مو ۶۲۳ ) تعطیل می روا دارند . درست شد که ضروری نیست . و نیز اگر 
معرفت خداوند - تعالی - ضروری بودی ۰ بدان تکلیف نیامدی . ازآن چه محال بود 
تکلیف (ما ۳۹۸ ) به معرفت چیزی که علم بدان ضرورت بود . چنان که بر معرفت خود و 
۵ آن آسمان و زمین ۰ و روز و شب » و آلام و لذّات » و امثالهم . که عاقل خود را اندر 
حال وجود آن به شك ( ژ ۳۶٩‏ ) نتواند انداخت » که اندر آن اضطراری بود . و اگر خواهد 
کفاتگفانند . نفااند کلاتفتفانند . 

اما گروهی از متصوفه که اندر صحت یقین خود نگاه کردند گفتند که ما وی را به 
ضرورت شناسیم . از آن چه اندر دل هیچ شكك نبافتند . یقبن را ضرورت نام کردند . اندر 


۱- ما : و اندر این زمانة خود دیدم قومی اندر این غلو بسیار می کردند . هو : از , و اندر» تا « قوصی» نداره . 

۳۴ - ما مو: پارسا مردان می داشتند . مو : بر ضلالت آبد و قول شان بهمه عقل مخالف است . ۳- مو :.متناقض دعری کننه. 
۵ - ماء مو : خلاف شرع آن . 1 - ما. مو: شریعت را به قباس الهام بخود گیری و گویی که اثبات این . 

. :و گروهی گفتند که معرفت حق ضروری است‎  وم.ام‎ -٩ 

۰- ما . مو : محال باشد از آنچه اندر چیزی که علم بنده را بدان ماء مو: تا عقلا اند . ۱۱- ما : و انکار می کنند . 
۲- ما مو : و تعطیل روا می دارند مو : ضرورتی نیست . ۱۳- ما. مو: خداوند ضروری بود تکلیف . ما : از آنکه 
محال بود . ۱۵- ما؛ مو: و لذت و آنجه بدین ماند . ۱۱ - ما : خود به شك نتواند افکند . ما. مو : اندر آن مضطرب بود . 
۷- مو : اگر خواهد که بشناسد. ۱۸- مو : اندر صحبت یقن ما, مو : و گفتند که ما و مارا. 


٩‏ - ما. مو : در دل هیچ ها : و یقن را 


۳۹۴ کفتات: احتات کشف اجاب الاول... 
معنی مصیب اند . اما اندر عبارت مخطی اند ۰ که اندر علّم ضرورت » مر صحیح را 
تخصیص روا نباشد ۰ که همه عقّلا يك سان باشند . و نیز ضرورت علمی بود که اندر دل 
احبا بی سیبی بدثذار آید . و علم به خداوند و معرفت وی سببی است . 

اما استاد ابولن دقاق و شیخ آبو سهل صعلوکی - که پدر این سهل , که 
8 رئیس و امام نیشابور بود 5 رحم اللّه علیهم - پر آنند که : « ابتدای معرفت استدلال 
است » و انتها ضرورت شود . هم چنان که علم به طاعت ها که ابتدا مکتسب باشد , و انتها 
ضرورت شود ۰» به2 قول ال سنت و جماغات .و گویند که :« تبیتین که اندرتشت ۰ 
علم به خداوند ۰ ضرورت شود . و چون روا باشد که آنجا ضرورت بود ؛ روا باشد که اینجا 
نیز ضَرورّت گردد . » و نیز اینجا پیغمبران - صلوات اللّه ( مو 2۲۶ ) علّیهم - اندر آن 
۱ حال که کلام وی می شنودند ۰ بی واسطه وی را به ضرورت می شناختند . و یا 
فرشته یی که وحی می گزارد ۰ همچنان ۰ و مانند اين . 

گوییم : « بهشتیان اندر بهشت » وی را به ضرورت شناسند . از آن چه بهشت دار 
تکلیف نیست . و نیز پیغمبران - غلیهم السلام - مامون العاقبة باشند بو از قطیعت 
این . و آن که او را به ضرورت شناخت , نیز وی را خوف قطیعت نباشد , و ایان و معرفت 
۵ را فضل بدان است که غیبی. است .چون عینی گرد ایان خبر گردد ۰ و اختیار 
اندر ( ما ۹ ) عین آن ( ژ ۲۵۰ ) برخیزد + و اصول شرع مضطرب شود » و حکم ردت 
باطل گردد . و تکنیر بلعم و و برصیصا و ابلیس درست نیاید که فان به انفاه 
عارف بودند به خدای - عز و جل- بچنان که از ابلیس ما را خبر داد از حال طرد و رجم وی : 


مه 6 ام ۳ ۳ ال مر مر 


۱» فبعزتك لاغوینهم اجمعین ۰» و به حقیقت «فبعزتك » و سخن گفتن و جواب شنیدن, 


۲- ما : علم ضرورت علمی . ۳- ما : احیا بی سببی دلیلی پدیدار » مو : احیانی سببی دلیلی بدیدار . ما : در معرفت ۰ 
مو : و علم معرفت بخداوند سببی است . - ما : و پدر این ابو سهل.۵ - ماء مو : نیشایور بود برآنند. 
1- ما مو : علم بضاعت ها که . ۷- ما . مو : اهل سنت گویند و گویند که نه بینی . 

۸- ما : آجا به ضرورت بود . ما » مو : که اینجا هم . ٩‏ - ما مو : اینجا پیغامبران ‏ 

,۰- ما مو : که سخن حق تعالی می شنودند ما : وی را یا بضرورت شناختند » مو : تا بضرورت شناسند .۱۰۰و ۱۱- مو 
و يا به فرشته یی و يا وحی و ها نیز اين . ۱۲- ما . مو: گوییم که ما ؛ هو : ورا به ضرورت . ما : از آنچه دار 
۳- ما. مو : و پیفامبران مأمون العاقَية . ۱6- ما. مو : نیز ورا خوف و قطیّعت . ۱۵ - ما : بدان سیب است که غیب است 
چون عین گردد ایمان خیز گردد. ۱۷- ما . مو : بلعم و ابلیس درست . ۸- ما. مو : بخدای چنان که ؛ ما . مو :. 
و رحم وی چنانکه ( مو : چنانجه ) گفت . -۱٩‏ ما هو : و بحقیقت و سخن گفتن . 


کشف احجاب الاول... ۱ کفلت المچوب ۳۹۵ 
تقاضای معرفت کند و عارف تا عارف بود ؛ از تقطایت اع/باشد . و فقاقاعت به زوال 
معرفت حاصل آید . و زوال علّم ضرورتی صورت نگیرد . و این مسأله پر آفت است اندر 
میان خُلق , و شٌرط آن است که این مقدار بدانی تا از آفت رسته باشی , که علْم بنده و 
معرفت وی به خداوند - تعالی - جز به اعلام و هدایت آزلی وی نیست . و روا باشد که 
۵ یقین بندگان اندر معرفت. گاه زیادت شود . و گاه نقصان . اما اصل معرفت زیادت و 
نقصان شود . که زیادتش قصان برد « و نقصان ( مو ۶۲۵ ] هم نقصان . و به شناخت 
خداوند تقلید نشاید کرد . و وی را به صفات کمال باید شناخت . و آن جز به حسن رعایت 
و صحت عنایت حق - تعالی - راست نیاید . و دلایل و عقول به جمله مك وی اند ؛ و 
اندر تحت تصرف وی . اگر خواهد فعلی را از افعال خود دلیل یکی کند , و وی را به خود 
۰ ۱ راه ثماید. و خواهد همان فعل را حجاب وی گرداند تا هم بدان فعل از وی باز ماد . 
نوی - لا - لتق را به نات .رن را لاب آمه 
از معرفت . تا گروهی گفتند : , اين پندة خدای است - عز و جل . » و گروهی گفتند : 
«پسر خداي است - عز و جل -» و بت و ماه و آفتاب همچنان . گروهی به حق دلیل 
باشند . و گروهی هم بدان باز ماندند . و اگر دلیل , علّت معرفت بودی » بایستی تا 
۵ ۱ هر که مستدل بودی ۰ عارف بودی . و این ( ما ۰ ) مکابرة عیان باشد 3 

پس خداوند - تعالی - یکی را برگزیند . و اشیا را وراه بران.وی: ۱۱ ۱۳۰۱ 
گرداند . تا به سیب او بدو رسند » و او را بدانند . پس دلیل وی را سبب آمد نه علّت:. و 


سببی از سببی أولی تر نباشد اندر حق مسبب مر مسبب را . لعمری اثبات سبب مر عارفان 


۲- مو : علم ضروری  .‏ ۲- مو : این قدر بدانی تا رسته باشی از آفت . 
ء - ما : خداوند جز ما ء مو : ازلی حی ما : اما روا باشد. ۵- ما. مو : و گاه نقصان بذیرد. 
- ما : هم نقصان بود . ۷- ما , مو : نشاید کردن وی را ما :و اين خقلف : مر +تو ابتله. ما »هون . 
و محض عنایت ۸و٩‏ - ماء مو: تصرف وی خواهد فعلی از افعال خود دلیلی ما : و وی را بدان بخود؛ 
ماو : اکتا .۱ب ما مو : ققل ازویان شاند ۳۲۲۱۰ که‌بعشی فوی‌را دلیل کقلات . 
۷۲ ضا من : گفتند که. .ما غی دای استو گروی ند که.. 

۳- ما , مو: است و بت و آفتاب و ماه ما. مو : گروهی را بحق دلیل شد ۱۶۰- ما : بدان باز ماند. 
- ما مو : و ایشانرا جمله راه بر وی گرداند . ۱۷ - ماء مو : بدو رسند و وی را بدانند. ‏ 
۸- ما مو : اندر حق سیب مر مسیب را لعمرك اثبات سیب مر عارف را . 


۳۹۶ کشف الحجوب کَشّف حجاب الاول.. 


گر ی 


را اندر معرفت زنار باشد . و التفات به غیر معروف شرك . « امن یضلل اللّه فلا 
هادی له ۰ » چون اندر لوح محفوظ لابل اندر مراد و معلوم حَ کسی را نصیب شقاوّت 
بود . دلیل و استدلال چگونه هادی وی گردد ؟ « من [ مو ۶۲٩‏ ) التفت الی الاغیار 
فمعرفته زنار » آن که اندر قهر خداوند متلاشی و مستغرق است ۰ چگونه وی را بدون 
۵ حق چیزی گریبان گیرد ؟ چون ابراهیم - علیه السلام - از غار بیرون آمد » به روز 
شیج ندید . و اندر روز بیشتر برهان بود . و عجایب ظاهرتر بود . و چون شب برون 
آمد « ری کوکبا ۰ » اگر علّت معرفت وی دلیل بودی ؛ و دلایل به روز پیداتر و عجایب 
آن فتینا. تر . پس خداوند - تعالی - جنان که خواهد » بدان جه خواهد , بنده را به خود راه 
نماید و در معرفت بر وی , بگشاید , تا در عین معرفت به درجه یی برسد که عین معرفت 
۱۰ وی را غیر نماید , و صفت و معرفت وی آفت وی گردد . و به معرفت از معروف 
محجوب شود . تا حقیقت معرفت دعوی وی شود . و ذوالنون مصری کرید - رحمَةٌالّه 
یه - :, اياك آن تکُون بالعرقة مدعیاء, و باه نو که کی 3 زب : 
که اندر آن هلاک شلی. تعلقزبه طفتی آن کن تا نخات باین. 

وزاب ری عر غی عمتی ز ما 0 زین زین ند و 
۶۵ صفات وی جمله آفتگاه وی شود . و آن که از آن حق [ژ ۳۹۲ ) بود » و حق از آن 
وی » وی را هیچ چیز نباشد . که نسبت وی بدان چیز درست آید اندر کونین و عالمین ۰ و 
حقیقت معرفت دانستن ملك است مر حق را - تعالی و تقدس -. ( مو ۶۲۷ ) و چون 
کسی کل مالك را متصرف وی داند » وی را با خُلْقَ چه کارماند ؟ تا به خود یا به حلْق 
محجوب شود . و حجاب از جهل بود . چون جهل فانی شد . حجاب متلاشی گشت . 
ما دنیایی به معرفت ۰ عقبایی شود . و الله اعلم . ۱ 


۲- ما : که چون اندر ما مو : که اندر مراد ما. مو : کسی را که . ۳- ما : هادی وی .مو : هادی وی آید. ۵- ما : ویرا گریبان . 
۵و٩‏ - ما : هیچ چیز ندیذد. -٩‏ ما : برهان بیشتر بود . دا , مو : و بسیار تر پدید آید و بزرگان و صاحب کراهتان را برهان انذر روز 
بیشتر برد و عجایب ظاهر چون شب .۷- ماء مو : بودی دلایل به روز هویدا تر و آن . ۸- ماء مو: هبین تر بودی مو : که خواهد بنده را 
به خود . -٩‏ ما : نماید در معرفت ما : به درجه پی رسید ۰ مو : رسد . .۱- ما : صفت معرفت ما : گردد به معرفت . 

۰ و- مو : محجوب گردد. ۱- ما. مو: گردد تا تحقیق معرفت به جا می رسد ( وی به درجه یی رسد که ) ذوالنون مصری 
می گوید .۱۲- ما مو : شعر : یدعی العارنون معرقة ‏ افر باشهل ذاك معرفتی ‏ 2۱65 ما : و صفت وی ما. مو : و آنچه از 
حق بود . ۱۷- ماء مو: مر خدایرا چون . ۱۸- ما : کسی در کل ملك متصرف وی را . ۶- ما, مو: و حجاب آن جمله از جهل بود و 
چون . ما. مو : و حجاب متلاشی شد .۰ .۲- ماء مو : بمنزله عقبی بود ۰(واللّه اعلم» ندارد. 


کت حجاب الاول::: کشف افحجوب ِثِ ۳۹۷ 


فصل : مُشایخ را - رحمهم ال - اندر اين معنی موز بسیار است . و مر حصُول 
ره را . بعضی از آقاویل ایشان بیارم - انشاء للع و جلٌ - . 
عبدالله مبارك کوید - رحمَة له عَلْه- : « المعرقةٌ آن لا تتَعجّب من شیْ» : 
۳ معرفت آن بود که از هیجیزت ات نیاید . » از آن چه عجب از فعلی آید که کسی 
۵ بکند زیادت از مقدور خُود . چون وی - تعالی و تقَدْس - قادر بر کمال است - عارف 
را بر آفعال وی تعجب باشد . و اگر عجب صورت گیردی . آنجا بایدی , که مشتی خاك را 
بدان درجه رسانید . که محل فرمان وی گشت . و قَطره خون را بدان مرتبت رسانید که 
حدیث دوستی و معرفت وی کند ۰ و طلب ریت وی شود . و قصد قربت و وصلت وی کند . 

ذوالئون مصری کوید - رح اللّه عَلیّه - : « حقیقَه المعرقة اطلاع الق علّی 
7 الاسرار بمواصلة لطایف الأنوار . » : حفیقت معرفت اطلاع خُلْقَ است بر آسرار 
بدان چه لطایف انوار معرقت بدان پیوندد . » یعنی تا حق - تعالی - به عنایت خود ؛ دل 
بنده را به نور خود تن م و از جملهة آفت ها نزداید , چنان که موجودات و مثبتات را 
اندر دلش , به مقدار خردله یی وزن نماند , و مشاهدات اسرار باطن ( مو 2۲۸ ) و ظاهر وی 
را غلبه ( ژ ۲۵۳ ) نکند . و چون این بکند معاینه جمله مشاهده کرده 


ات عر.. ظر 


۵ ۱ و شبلی گوید - رحمهة اللّه علیه َغءُ» المعرفة دوام الحيرة ات باکر 
است : یکی [ ما ی رپ نو 0000 نزن از تخود 
باشد. کفر اندر چگونگی معرفت . زیرا که اندر هستی وی » عارف را شك صورت نگیرد . 


س ك 


و اندر چگونگی وی عفل را مجال نباشد . ماند اینجا یقینی در وجود حق ؛ و حیرتی در 


ما کی 


کیفیت وی و از آن مب دشک گز کفتت + « یا دلیل التحیرین ۱ زدنی تعطیرا ::» 
۲۵ نخستمعرفت جرد کال ارات اقلات کید: . و بتااشت که وعاضرد کی است:: 


۱- ما. مو : و مشایخ . ۲- ماء مو : انشاء اللّه تعالی . ۳- ما : گوید العرفة ...- ماء مو : هیچ چیزت ما : از فعلی باشد. مو : 
فعلی باید . ۵ - ما. مو: مقدرر چون وی تعالی قادر ما , مو: به انعال وی . ٩‏ - ما. مو: محال باشد و اکر ما مو: وی آنچا بایدی که 
مشت خاك . ۷- ما مو : رساند که بدو فرمان برد . مها » مهو : مرتبت رساند که . ۸- ماء هو : رژیت او و قصد ما مو: وصلت ری 
دارد -٩.‏ ماء؛ مو: ذوالنون مصری رحمة اللّه ... ماء مو : اطْلاع احق علی الاسرار..۱۰- ما: مو : اطلاع دادن حق است ۰ ۱۱- مو 
حقیقت معرفت یدان ما : یعنی حق تعالی . ۱۲- ما : بیاراید , مو : نیارامد ما. مو : افتهاش باز بذارد . ۱۲و۱۳- دلش بخردلی ؛ 
مرو : دلش بجز دلی؛ ماء مو : و مشاهدهة اورا . ما : و وی را ظاهر غلبه نکند . ۱۶- ما : اين بکرد , مو : این بگیرد مغایبه جمله. 
ام یز کرت نا خی ۱۷۴ ای کرو اتسار انا یی ماه و ترفن تجوواعی تقالین: 

۸ -م ها: هو : کیفیت او . ۰۰ ۲- ماه مو؛ وققدو کال ار حافقاوی.. 


۳۹۸ کشف الحجوب کشف امجاب الاول. . 


و استجابت کنندة د نوات ایشان .و متحیران را تحیّر به جز وی نیست . آنگاه زیادت حیرت 
خواست . و دانست که اندر مطلوب , عقل را حیرت و سرگردانی شرك و وقفت بود . و این 
معتش سخت لطالف است . و احتمال کند که معرفت هستی به حق . ۰ تحیر به هستی خود 
تقاضا کقل . از آنکة" بنده حون خلاوند را بشناخت , کل خود را در بند قهر وی بیند . 
۵ چون وجود وعدمش بدو بود . از سکونت و حرکت به قدرت او متحیر شود ۰ که 
چون کل مرا بقا بدوست » من خود کیستم, و بر چیستم .و از آين بود که پیغمبر گفت - 
صلّی اللّه علیه وسلّم - - :, من عرف نفسه فقد عرف ربه . » : , هر که خود را 
بشناسد به فناء حَق را - تعالی اللّه - بشناسد به‌بقا .» و از فنا عقل و صفت باطل برد . و 
چون عین چیزی معقول نباشد . اندر معرفت وی , به ( مو ۲۹ ) جز تحیر ممکن نشود . 
۰ او ابوند کات - رخمه الّه علیْه -: , المعرفة آن تعرف آن حرکات الق و 
منکتاتهم بالله . » مَعْرفت آن است که بدانی که خرگات علق و سُونشان به حق است . و 
هیچ کس را بی اذن وی اندر ملك وی تصرف نیست . عین بدو عین است . و اثر بدو اثر . 
[ ژ ۳۵۶ ] صفت بدو صفت .متحرك و ساکن بدو متحرك و ساکن .تا اندر بنیت استطاعت 
( ما ۳۷۳ ) نیافریند . و اندر دل ارادت ؛ بنده هیچ فعل نتواند کرد . و فعل بنده بر مجاز 
۵ است , و فعل حق بر حقیقت . 

اند بن رانققطت: - تاد - در ات زد : « من عرف الله قل 
کلامه و دام تحیره .» :, آن که بشناخت , سخنش اندك است , و حیرتش مدام . » از آن 
که عبارت از چیزی توان کرد که اندر تحت عبارت گنجد . و اندر اصول . عبارات را حدی 


۱- ما. مو : دعوت ایشان. ‏ ۲- مر : عقل را بجز حیرت . ما. مو: و وقعت نبود . 

۲سا ی کی اتمال فا یر طوو پههستری 6 ماس ان یفن اتاعت: ها موی ی مرو 
عوه - ما. مو : وجود بدو بود و عدم از وی از . . ۵ و -٩‏ ما.مو : کل را قیام بدوست . 

۱ ماء هو و ینتم و ازییمعینبرد که پیخامبر گنت :که . ۸ - مانوهو: تعالویشدایین: .۱- مر : زضهاللهعنه: 
۱- ما مو : که حرکات و سکنات شان . ۱۲- ما مو: و عین بدو عین . 

۳- ما. مو : و صفت بدو صفت و متحرك و ساکن بدو ساکن و متحرك که تا اندر . 

۶ - ما مو : نیافرید و اندر دل ارادت ننهاه ما.مو : نحوانست کرد . 

۶۵- مو : فعل حقیقهٌ خداوند راست ‏ مو : در حقیقت فعل خداوند راست . 

5اه مر تفای ۱۷۰ ما مرا ات ادن بدا م۳ 


۸ ها قو + عیارت ای - ما مع + غبارت مر آنرا خدرح‌توند . 


کشف امحجاب الاول... کشف الحجوب ۳ 


بود . و چون معبر محدود نباشد , که أساس عبارت بر آن نهند » عبارت معبر چگونه بات 
یابد . و چون مقصود اندر عبارت نیاید . و بنده از وی چاره نباشد , به جز حیرت دایم » 
ورا چه چاره باشد ۲ ۱ 

شبلی کوید - رح له له - : , حقيقَةٌ الْعرفة العجز عن العرفة . » 
8 «حقیقت معرقت عجز است از معرفت 9 چیزی که از حقیقت آن بر بنده , جز عجز اندر 
آن نشان نکند. و روا باشد که بنده را اندر ادراك آن به خود» دعوی. بیشتر نباشد. ازآن چه 
عجز ( مو .۶۳۰ ) ورا طْلّب بود . و تا طالب اندر آلت و صفت خود قایم است ؛ اسم عجز بر 
وی,درست نباظن . و حوان‌این رال به امعطافت نید افاقاللقدا برد نه عجز . 

و گروهی از مدعیان . اندر حال اثبات صفت آدمیت » و بقای تکلیف صحت خطاب » و 
. ۱ قیام حجت خداوند بر ایشان ۰ گویند که : « معرفت عجز بود . و ما عاجز شدیم و از 
همه باز ماندیم . و این ضلالت و خسران بود .» گوییم که: اندر طلّب چه چیز عاجز شدید . 
و این عجز را دو نشان بود . و هر دو با شما نیست : یکی نشان فنای آّت طلب » و دیگری 
اظهار تجلی . آن جا که فنای آلّت بود » ( ژ ۳۵۵ ) عبارت متلاشی شود , که از عجز 
عبارت کند . که عبارت از عجز ۰ عجز نباشد . و آن جا که اظهار تجلی بود » نشان 
۵ نپزذیرد » و تمییز»صورت اناد . (آها ۳۷۵ ) تا عاغزه‌ندانداکه او عانز است . یا آن 
چه وی بدان منسوب است » آن را عجز خوانند . ازآن چه عجز غیر بود . و اثبات معرفت 
غیر معرفت نباشد . و ثا غیر را اندر دل جای است » معرفت درست نبود و تا عارف از 
غیر کرانه نکند ۰ هنوز عارف نباشد . 


۱- ماء مو : بود چون محدود معبر نباشد. مو : چگونه اثبات . ۲ - ما : یابد جون مقصود. 
۲و۳- ما : بجز حیرت ورا چه باشد ؟. ۶ - ما : و شبلی گوید حقيقة العرفة ما . مو: العرفة بالله. 
۵ - ما: حقیقت بر بنده . "٩‏ - مو : نکند ورا باشد. ۷- مو : ورای طلب برد . 

۸- ما؛ مو : و چون به این آلت واوصاف برسید آنگاه فنا نه عجز . 

18- ما مو : به صحت خطاب . ۱- ما , مو : اندر طلب جه عاجز شدند. 

۳۲- ما. مو : و دیگر اظهار . ۱۳- ما مو : عبارت متلاشی بود . 

۶ 2 ماه و :بجر حتف تباشت9: ۸۵ ضا هی ویر صوازاننندد. 

۹۵ - ما. مو : تا انجه‌ وی . ۹ - ما , مو : خوانند هم صورت نه بندد از آنچه. 

نا انکند عارف ناشده مو اعارف ارت ان 


۴ کشف الحجوب کشف | لجاب الاول.. 

و آبو حفص حداد کوید - رَْمةً اللّه علیّه - : « منذ عرفت اللّه ما داظا فیا#قالین 
حق و لا باطل . » : « تا بشناخته ام خداوند را - تعالی و تقدس - اندر نیامده است 
به دل من انديشة حقَ و باطل . » از آن چه چون عُلقّ را کام و هوا برد ؛ به دل باز گردد . تا 
اقا وس ی .سا 
وام یابد , هم به دل باز گردد , تا دل » وی را به روح دلالت کند ۰ که آن منبع حق و 
بسچ رل . چون دل غیر بود ۰ رجوع عارف بدان , نکرت آمد. پس همه خلْق طلب برهان 
معرفت از دل کردند » و طلب کام و هوا : نت ار ان . مر ایشان را کام نبود که از دل باطل 
طلبیدند . و جز با حق آرام نه , تا حق از دل طلبیدند . چون نشان برهان بایست ؛ رجوع با 
حق کردند . فرق میان بنده یی که رجوع او به دل بود » و از آن بنده یی که رجوع او به 
8 ی و ار 

و ابوبکر واسطی گوید - رحمه اللّه علیه - : « من حرف اه لقع بل خرس 
و انقمع .»و قال النبی - صلی ال علَیْه وسلّم - : , لا آحصی ثناء ء عف - » 
یتآ مس ای در یت 
شد » و از اوصاف خود فانی گشت » . چنان که پیغمبر گفت - صلْی اللّه علیه وسلم - تا 
۵ ۱ اندر غیبت بود . آفصع عرب و عجم وی بود . چونش از غیبت به حضرت بردند . 
گفت : , زبان مرا امکان کمال ثنای تو نیست . چه گویم ؟ که از گفت . بی گفت شدم , از 
حال بی حال گشتم . تو آنی که تویی . گفتار من به من باشد یا به تو . اگر به خود گویم . 
به لک جید. مهب [ م و۳۷ | باشم , و اگر به تو گویم , به کسب خود اندر تحقیق 
قربتت ت معیوب باشم.پس نگویم .» فرمان آمد که ,« اگر تو نگویی یا محمد ! ما بگوییم. 


۱- ما مر :لاد رضی الله عنه کوید مذ عرفت الله. ۲- ما. مو؛ خناوند را آندر نباهده است . 

- ماء مو :و چون برهان معرفت یابد. ۵ - ما مو: او را بروح . ۵و - و چون در دل غیر آمد رجوع . 
۷- ما. مو : کام و هوا هم نیز از دل و چون آن . ما. مو : نبود که بدل رجوع نکردند و بجز بحق نیارامیدند . 
۸- ما. مو : تا از دل چون شان برهان می بایست رجوع بحق کردند نه بدل پس فرق آمد. 

-٩‏ ما , مو : و از میان بنده یی ما . مو : , این است » ندارد. .۱- ما. مو : رضی الله عنه گوید. 

۱- ما. مر : قال صلی الله علیه وسلّم  .‏ ۱۳- مو : و اوصاف خود . ما : پیغامبر. 

6 - ما, مو : عرب وی بود گفت انا افصح العرب والعجم مو : به حضرت ریودند. 

۰ - ما. مو : احصای کمال ثنا تو نیست پس چه گویم از . ما. مو : و از حال توآنی که . 

۷- ما , مو: باشم اگر به تو مو : تحقیق قربت . 


کشف امحجاب الاول. .. کشف الحجوب 


۳ اذ کت ع تتاگان فالکل منك مطاقن. . جون خود را از اهل تنای 
ید از کقویا ‏ تین ور ری ت نف ی ار 
حواله به تو کنند . » و باللّه التوفیق و حسببناللَهُ و نعم الرفیق 


۱- ما. مو : چون تو خود را ما. مو : ثنای من می ندانی من ۱ 
۲ ما, مو : نایب تو گردانیدم ما. مو : و حواله آن 
۳- ما مو : کنند والله اعلم بالصواب. 


" #گلننافصات کشف اخحجاب الثانی 


َغف اعجاب ألقانن فی ألترحید : 


قوله - تعالی - و الهکم اله واحد ۰» و قوله - تعالی- :« قل هو اللّه احد , الی 
آخر.» و قوَهٌ - تعالی- :«لاتَتخذوا الهِین انین نما هوا له واحد .» قال الب - 


صلی ال له وسلم - ۰ , بینا رجل فیمن کان فبلکُم لمیعمل خیرا قفط الا 
التوحید فقال لاهله + |ذا مت فاحرفونی ثم استحقونی » ثم ذرونی » نصفی فی 
۵ البر و نصة فی البحر فی یرم رایج فعلرا فقال ال - عز و جل - للریم : 


اجمعی ما خْذت فاٍذا هو بیْن یُدیه.فقال له : ما حطلك علی ما صتعّت 0 
استحیاء منك. قفوله ...۰ « مودی,بود بیقزا اقا که اف لکلفار کنات ۱ 
کر توعد . وفاتش قریب شد . مر آهل خود را گفت : چون من میرم ۰ مرا بسوزید . و 
خاکستر من گرد کنید . و اندر روز [ ژ ۳۵۷ ) بادناك نیمی به دریا اندازید » و نیمی به باد 
۰ ند درگایان . عا از من آتر یلیخت - زر از - مناد و 
آب را فرمود : «نگاه دارید آن چه بستدید . » یعنی خاکستر را . و تا قیامت آن را نگاه 
مین ذارند : آنگاه که فدای - عرو جل وی رازنده کت کوید. :ون ترا اه میهیز بر آن 
داشت تا خود را بسوختی ؟ » گوید : , بار خدایا ! من شرم داشتم از تو ۰ وت اصانی 
بودم » آنگاه خداوند - تعالی - گوید : «بیا مرزیدمت . » 

۵ وحقیقت توحید حکُم گردن برد بر یکانگی چیزی به صحت علم 
به(مو۶۳۳) یگانگی آن . [ ما ۳۷۹ ) و چون حق - تعالی - یکی است بی قسیم , اندر 
ذات و صفات خود . و بی دلیل و شريك اندر آفعال خود . و موحدان وی را بدین صفت 
دانند . دانش ایشان را به یگانگی ؛ توحید خوانند و (تویفنا تا یت : یکی توحید حق 
مر حق را . و آن علم او بُود به یگانگی خود . و دیگر توحید حق مر خلق را ؛ و آن 
 .‏ حکُم وی بود به توحید بنده » و آفرینش توحید اندر دل وی . و سدیگر توحید 
خْلق باشد مر حق را ,و آن علم ایشان بود به وحدانیت خدای - عز و جل -. 


۱- ما ؛ مو : خداوند تعالی گفت . ۲ - ماء مو: و نیز گفت ۳۰- ما: « الی آخره ندارد. ماء مو : و نیز گفت لانَتخذرا ما؛ مر :الما هر ما : پیغامبر گفت 
, مو : و پیغمیر گفت.؛ - ما : لایعمل , مو: له یهمل. ۵ - مو: له اهل مو : ثم استخفونی -٩‏ ما : احفظی » مر : احفظنی ما مر: هرمن . ۸- ما 
مر : چرن وفاتش نزديك شد. -٩‏ ما مو : و خاکستر مرا گرد کنید اندر روز . .۱- هاء مو : ر نهمی از آن به دریا اندازید و نیمی از آن به بیابان برباد 
کنید . ماء مو: چنان کردند . ۱۱- ماء مو: خدارند تعالی مرباد را و آب را فرمود که ۱۲۰ - ما مو : خاکستر ویرا نگاه دارید و آنرا تا قیامت می نگاه دارند 
آنگاه که خدارند تعالی. ۱۳- ماء مو: گرداند گرید ویرا که ما مو : بدان داشت تا ما ؛ مر : گویا خدایا از شرم تو که ژ : جافی بدّم . ۱۶ر۱۵- ما 
مو : خداوند ویرا بیامرزد. -۱٩‏ ماء مو : و صحت علم بریگانگی آن . ۱۷- مو : حق یکی است . ۱۸- ما: خرد بی دلیل بی شریی اندر» ماء هر : او را 
بدین دانسته اند. ۱٩‏ - مهو : توحید خواند . ۲۱- ما, مو: بنده و دیگر توحید . ۲۲- ما هر + خداوند م عزرجل» ندارد. 


پس چون یلا به حق » عارف برد » بر وحفاقبت وی خکم تواند کرد : بدان که وی - 
تعالی - یکی است که وصل و فصل نپذیرد . و دویی بر وی روا نباشد . و یگانگی وی 
عنلادی نبتلت تا به اثبات عددی دیگر دو گردد تا اس هتسرد . وبطتفارد نت 
تا وی را ست جهات بود, و هر جهتی را دیگر ست جهات باید. و اين اثبات اعداد بی نهایت 
۵ باشد . ( ژ ۳۵۸ ) و وی را مکان نیست , و اندر مکان نیست , تا به اثبات مکان 
متتکن برد . و مکان را نیز مکانی باید .و حکم فعل و فاعل و قدیم و محدث باطل شود . 
و عرضی نیست تا محتاج جوهری باشد . و اندر دو حال » اندر محل خود باقی غاند . و 
جوهری نیست که وجودش جز با چون خودی درست نیاید . طبعی نیست تا مبداً سکون و 
حرکت باشد . و روحی نیست تا حاجتمند به نیستی باشد ۰ و جسمی نیست تا اجزای مزلف 
۰ بود . و اندر چیزها قوت و حال نیست تا جنس چیزها بود . و به هیچ چیز وی 
(موء۶۳ ) را پیوند نیست تا آن چیز جزوی از وی بود .بری است از همه نقصان و نقایص . 
پاك از همه آفات . متعالی از همه عیوب . وی را مانند نیست , تا او با مانند خود دو 
چیز باشند . فرزند ندارد تا نسل وی اقتضای وصل و اصل وی کند . و تغییر بر ذات و 
صفات وی روا نیست تا وجود وی [ ما ۳۷۷ ) بدان متغیر شود . و اندر حکم متغیر چون 
تغیر باشد ؟ موصوف است به صفات کمال . آن صفاتی که موحدان مر او را به حکم 
بصیرت و هدایت می اثبات کنند . که وی خود را بدان صفت کرده است . بری است از آن 
صفاتی که ملحدان . وی را به هوای خود صفت کنند ۰ که وی خود را بدان صفت 
که اسخ(: « تقلان اللاءعا یقول الظالمون . » حی و علیم است . رژف و رحیم 
اققت .. موی و قذیر اغتت .عبع وااقبوداننت:. متاکلمر باقتق ات . لش اندر وي خالا: 


۱- ما . مر : چون بنده . ما : به وحدانیّت . ۲- ما : که وصل نپذیرد. ۳- ما مو: عدد دیگر ما : وحدیانیتش عددی 
بود محدود  .‏ - ما. مو: وی را شش جهات باشد. ما مر : جهتی دیگر است . 

*- مر + و اندر مکان نه 392 موالد از ان9۹(9تکگواد راگن بردی مکان را نیز مکان بایستی: مود باطل 
خفا. ۸ - مار تا مالقا ناکت ات9 ٩:2‏ - ماه مو + تفاتقتاتتشتی اند : ماء مو :تا ازااگزای . 
۰- ما مو : قوت و بچیزی و حال . ۱۱- ما؛ مو : و بری است از همه نقایص و پاك . ۱۲ - ماء مو: و متعالی ما. مز : و 
وی را مانندی ما : با مانندة خود ۱۳- ماء مو : باشد و فرزند.۱- مو : از آن متغیر شود و يا در حکم متغیر گردد. مو : 
تقاضای اصل وی کند و تغیر ذات . ۱۵- ما. مو : « باشد» ندارد . ماء مو : که مژمنان و موحدان به حکم. 

۹ - ها . مو : بصیرت می اثبات کنند ۱۷۰ - مو : بدان صفات کرده است و بری است . 

۸ - ماء مو : , تعالی اللْه...» ندارد. -۱٩‏ ما. مو : و قدرتش اندر . 


0 کشف الحجوب کشف الجاب الثانی 


نیست . قدرتش آندر وی صلابت نی و بخاش ان ری متعددنی . کلامش اندر وی 
تبعیض و تحدید نی . هميشه با صفات خود قدیم است . ( ژ ۳۹۹ ) کل معلومات از علم 
وی بیرون نیست . موجودات را از ارادتش چاره نی . آن کند که خواسته است . آن خواهد 
که دانسته است . خلایق را بر آسرارش ؛ اشراف نی خی :.درستاتش را بةه جر 
۵ ی . امرش جمله حتم . مریدانش را به جز گزاردن فرمان چاره نی .مقدر 
خیر و شر و بیم جز بدو سزاوار نی.خالق نفع و ضر «عکمش به جمله [ مو ۶۳۵ ] 
اه بدو رسیدن روی نه 
دیدارش مر بهشتیان را روا ۰ تشبیه و جهات را نا سزا . مقابله و مواجهه را بر هستی وی 
صورت نه . اندر دنیا مر اولیا را مشاهدت وی جایز و انکار شرط نی.آن که ورا چنین داند . 

۱ از اهل قطیعت نی . و هر که به خلاف این داند ۰ ورا دیانت نی . اندرین معنی 
سخن بسیار آید , اصولی و وصولی . اما مر خوف تطویل را بداین اقتصار کردم . 

و درجمله من که - علی بن عشمان امجلابی ام - می گویم که : اندر ابتدای این 
فصل بگفتم که : « توحید . حکم کردن بود بر وحدانیت چیزی .و حکم جز به علْم نتوان 
کرد . » پس اهل سنت حکم کردند ( ما ۳۷۸ ) بر یگانگی خداوند - تعالی - به تحقیق . 
۵ از آن چه صنعی لطیف دیدند . و فعلی بدیع با عجویه و لطیفة بسیار . نظر 
کزفند بودن آن صنایع به خود , محال داشتند.و اندر هر چیزی علامات حدث ظاهر یافتند . 
لامحاله فاعلی بایستی, تا مر آن را از عدم به وجود آرد . یعنی عالم را با زمین و آسمان . 
و آفتاب و ماه , و بر [ ژ ۳۹۰ ) و بحر ؛ و کوه و صحرا . با چندین صور ؛ و حرکات و 
سکنات » و علم و نطق . و موت و حیات ایشان 


۱- ما. مو : صلابت نه ما » مو : متحدد نه و ما. مو : تبعیض نه و تجرید نه . ۲۷ - ما. مو : صفات قدیم . ما. مو: بیرون 
له و .۰ ۳+ ما: موء چاره نه .ما مو :و آن خواهد که. ۶- ها مو : ملطقلق را بر اسرار آن اشوات نه‌ما : دوستان را 

۶ - ماء مو: امرش , جز جمله حتم نه ما , مو : گذاردن جاره نه ما . هو : خیر و شر او جز او نه . ٩‏ - ما. مو: سزاوار نه . 

ما. مو: و ضر او و حکم جز او را نه حکمش جمله ما ء مو: جز قضای وی.۷- ما: و کس را ما. مو : و دیدارش ۰ ۸- ماه 
صو: «روا» ندارد . ماه مو: تشبیه وجه را ما : مواجهت , مواجهه برابر هستی. ٩‏ - مو: , اولیا را » ندارد . ها مو 

شرط نه آنکه وی را ما مو : قطیعت نه . .۱- ما مو: دیانت نه و اندرین . ما مو: بسیار است . 

۲- ما؛ مو : و در اين جمله من می گویم که علی بن عثمانی اجلابی ام رضی الله عنه.. ع۱- ما. مو : خداوند بتحفیق. 

۵- ماء مو: صنع لطیف دیدند . ماء مو : فعل بدیع با اعچویة لطیف . ۱۶و۱۹ - ما. مو: آن فعل بخود محال دانستند . 


۷- ما, مو: به وجود آورد. ‏ ۱۸- ما مو : و ماهتاب و برویحر ما ء مو: با چند آن صور زا . 


ییع! رتیت تاه ری و مس دا ری و را ی وی ی ی ی یا رن ی ید و ای ها ی ی ما ری اس تا ی و و ی ی و ی ات ی ی یس3۳۳ سانشان ات ام او ی یه تم نا او موی یت زج بت سوت بط 


کشف الحجاب الثانی کشف الحجوب ۴۰۵ 


پس این جمله را از صانعی چاره نبود , و از دو سه صانع مستغنی بودند » و يك صانم 
کامل حی علیم عالم قادر و مختار . از شریکی با شرکای دیگر بی نیاز . چون فعل را از 
يك فاعل چاره نباشد . و وجود دو ( مو ۶۳۹ ) فاعل مر ينك فعل را احتیاج نه . و 
لامحالةٌ باید تا یکی باشد بی شك و ریب به علم الیقین .و اب کلاف‌با ها ه تیان کردند 
۵ به اثبات نور و ظْلمت . و گبرکان به اثبات یزدان و آفرمن . و طبایعیان به اثبات طبع و 
قَوّت . و آفلاکیان به اثبات هفت کواکب . و معتزلیان به اثبات خالقان و صانعان 
بی نهایت . و من رد جمله را دلیلی کوتاه بگفتم . و اين کتاب جای اثبات کردن ترهات آن 
طوایف نیست واطلب ابقر ی 
آن را ۱ الرعاية بحقوق اللّه تعالی » نا م کرده ام .و یا اندر کتب مقدمان اصول - 

م ۱ اللّه عنهم - . اکنون باز گردم به رموزی که مشایخ گفته اند اندر توحید نون 
الله - تعالی -. ۱ ۱ 


فص :۱ ید - رضی ال عنه - می آید که گفت : « التوحید افراد القدم 
عن احدث ور ند دانستن قدم بود ار حداك ۸ یعنی آن که قدیم را محل 
حوادث ندانی . و حوادث را محل قدیم ندانی ای زا تعالی قدیم است و 
۷تو ضرورة محدئی .از جنس تو هیچیز بدو نپیوندد و از صفات وی . هیچیز اندر 
تو نیامیزد . که قدیم را با محدث ۱ ۳۹۹ آمجانست نبود ۳ ,و۲۳ 
۲ و تون فتار رعقد | لاف قدیم به محدث محتاج نبود تابوده کشتتی. . 


۱- ما :به‌يك صانع.. ۲- ما موء حی غالقاقادر و محتاخ به شرتکی دنگر نه جووقعل را . 

۳و - ما. مو: هر يك فعل نه هر در باشد بیکدیگر لامحاله . 

- ما. مر : باید تا بی شك وریب یکی باشد ۰ ما : و این اختلاف با ما نتران کردند . 

۵ - ما: کرکان به اثبات ژ : و طبایعان . ٩‏ - ماء مو: و افلاکیان به اثبات هفت ستاره. 

۷- مو : و من مراد جمله را ۰ ۸- ماء مو : ترهات ایشان نیست . ماء مو: از کتابی دیگر باید طلبید که کردم . 
٩‏ - ما : الرعاية حقوق اللّه نام . مو : الرعایه بحقوق الله نام کرده ام يا انذر ۰ ٩و.۱-‏ ما : , رضی اللّه عنهم » 
دار ماو ت مور ۱مامی یی انشا رنه مسا 

۲- ما مو : رحمهة الله علیه . ۱۳- ماء مو : توحید جدا داشتن قدیم بود از حوادث یعنی. 

۶- ما . مو: ندا نه و معلوم بدانی که حق قدیم است  .‏ ۱۶و ۱۵- ماء مو : و تو محدئی . ۱۵- ما. مو 
هیچ چیز بدو ... هیچ چیز اندر . ۹ - ماء مو : محانست نباشد. ۷- مو : بحذث محتاج نبود تا بوده . 


۴.۶ کشف الحجوب کشف الجاب الثانی 


بعد وجود اخوادث ‏ بدو نیز محتاج نگردد ۰ [3 ۳۱۱) و این خلاف آن کسان را است که 
به قدم آرواح بگویند . و ذکر ایشان گذشت . ( مو ۶۳۷ ) و چون کسی قدیم را اندر محدث 
پر 0 . تعلق داند بر حدث عالم دلیل نماند . و این به مذهب 
دهریان گفتند . ,«فنعوذ باللّه من اعتقاد السوء . » و در جمله همه حرکات محدثات » 
۵ دلایل توحید است . و گواه بر قدرت خداوند - عز و جل - »والبات فهج وی ۰ 19528 

قفهی, کل شعه له الة . تذل علی له واقظد 

ما بنده از آن جُلهغافل است ۰ که راد جز از ار خواهد . و یا جز با ذکر او آرمد ‏ 
چون در نیست کردن و هست کردن تو » وی را شريك نباید , محال باشد که اندر تربیت 
تو » شريك باید . 
۰ حسین بن منصور کوید - رحمه ال -:« آول قدم فی التوحید فناء التفرید.» : 
۳ اول#قم اندر توعید . افقاق تفازید است ۰ » از آن خفتفرید ۰ حکم کزدن بود به جدا 
گشتن کسی از آفات . و توحید حکم کردن بود به وحدانیت چیزی . پس اندر فردانیت » 
اتتصوویر روانزد - ویر ری رااگنهاید بییت قت کرد . ر بر وهات تا سوهت9ارر 
نباشد , و به جز حق را بدین صفت نشاید کرد . پس تفرید عبارتی مشترك آمد » و توحید 
۱۵ نفی کنیدو شرکت باشد . اول قدم توحید ۰ نفی کتیدو شرباه باشد ۰ و رفع مزاج از 
منهاج . که مزاج اندر منهاج چون طلب منهاج باشد بی سراج . 

حصری گوید - رحمه اللّه - : « اصولنا فی التوحید خمسة آشیاء: رفع الحدث 


۰ 
جب ‏ ی ‌ِ 


وا ثبات القدم و هجر الاوطان 790۳۳ ,»ونسیان ما علم و جهل. ۰" 


۱- ما؛ مو: و هم محتاج مهو آن ماه است رز سای موه ارداح که , ماه اندر حدبت فاگ 
مو : اندر حدث نازل .۳ - ما ء مو : بقدیم متعلق داند بر قدم حق و حدوث عالم . ما, مو : و اين مذهب. 
- ما: دهریان کشد , مو : دهریان کنند ما. مو: در جمله حرکات . ۵- ما : « شعر» ندارد . 

- ما : بیت شعر عربی را ندارد.۷- ما » مو : از آن غافل تر است که بدل جز ویرا خواهد مو: او آراید 
و٩‏ ما.مو 99#ق اندرین هتتیت و نیست کردن کو (ورا : ۶ ) شرباف نبا (نبابقتت ) تست 
کهاندن ت رتیت" شگباشد.. ۱۰- ماموه: ر حتتاین ماورارتخمتةاا له گوتا: 

۳- ماء مو : و بجز او را نشاید. ۱- ما مو: و نشاید دانست بر تفرید. 

۵ - ما مو شرکت اول قدم . ماء, مو : نفی کردن شريك باشد و دفع مرف اد به سرا 
۷اضان وز جو صتر گونل وحمه الله: له ۱۸۰ از ال ما 


کشف الجاب المّانی کشف الحجزب ۴۰۷ 


» اصل ما اندر توحید پنج چیز است : اول برداشتن ۳ اثبات ۲ )] کردن 
[مو۶۳۸ ) قدم » و هجر وطن . و مفارقت برادران ۰ و فراموشی آن چه داند و نداند . » 
(ما ۳۸۰ ) اما رفع حدث , تفی محدئات باشد از مقارنة توحید , و استحالت حوادث از 
ذات مقدس وی - جل جلاله - . و اثبات قدم اقا به یه بردن خداونه + تعال رو 
۵ تقدس -. و شرح اين پیش از اين یاد کردهایم در قول جنید - رضی اللّه عنه - . 

و از هجر أوطان .مراد بریدن از کل مالوفات نفس ۰ و آرام گاه های دل.. و 
قرار گاه های طبع » و هجرت کردن از رسومات دنیا مر مریدان زا با مقامات سنی » و 
حالات بهی , و کرامات رفیع مر مراد رأ. 

و ازففالافت برادزان . نراد ار انتاز مایت تقلق و افبال به صاعیت مزير که 
. ۱ هر خاطر که اندیشة غیر بر او برگذرد , حجابی باشد , و آفتی . بدان مقدار که 
خاطر را با سر موحد گذر بود حجابی, و بدان مقدار از توحید محجوب ماند . ازآن چه به 
اتفاق امم , توحید همم باشد . و آرام با غیر نشان تَفرقه همت بود . 

و از فراموشی عم و جهل از توحید » مراد آن است ۲۳| 
بود . یا به جنسی يا به طبعی . و هر چه علم خلْق اندر توحید حق اثبات کند . توحید آن 
۵ را نفی کند , و هر چه جهلشان اثبات کند ۰ بر خلاف علمشان بود . ازآن چه جهل 
توحید نیست . و عم به تحقیق توحید » جز به نقی تصرف درست نیاید . و اندر علم و 

یکی از مشایخ گوید - رحمه له عَیهم - که : , در مجلس حصری ( مو ۶۳۹ ) 
بودم . اند خواب می شدم .دو فرشته دیدم که از آسمان به زمين آمدند ۰ و زمانی سخن وی 
۳۱ اک کت ار دیزی اراک آن چه این مرد می گوید: علْم است 


۱- ما مو : یکی برداشتن . ۲ - ما. مو: و هجر از وطن بریدن و از برادران جدا شدن و فراموش کند آنجه . ۳- ما: حدث از محدئات 
باشد از مقارنت.ع - ما .مر : جل جلاله ندارد و : آنکه اعتقاد داری به ماء. مو : خداوند و شر ح. ۵ - ما , مو: یاد کردم در فول 
ی با ما, مو: مراد هجرت کردن بود از مالوفات . ۷- - ما مو: از رسوم دنیا مر مریدان را و از مقامات سنی و 
احوال بهی . : مر مراد از , و.2۱ ماه مو : حق چه هر خاطری که آن اندیشه غیر بر دل موحد گذارند. ۱۰و ۱۱- ماء مو : و آفتی و 
| با غیر صحبت بود وی از توحید محبوب بود (شد : مو ) ۲- مو: تفرقة همت باشد.۱۳و۱۶- ما خف و از 
فراموشی آن چیزی که دانند و ندانند و جهل . ماء مو : آن مراد است که ما , مو : يا به چونی بود یا به چگونگی یا بدهمي یا به طبغی. 
۷- ما : و یکی بر غفلت برد . ۱۸- و یکی از مشایخ رحمة الله علیهم - گوید در مجلس . ٩‏ - ما : اندر خواب شدم صاء مو 
از آسمان برزمین . .۲ - ما مو: استماع کردند و یکی گفت مر دیگری را آنچه ماء مو : علمی است . 


وه ود ممت اهاط اد لس ۷ کرت نت۲ ۱۲ زآسز وس همست واجیت تحت رایتخا میا نی تسیپ نی تا تس م۳۳ ات ای وت تا وان ات تس سا خک8 تیاس با اک اف و تک تب ۵ اه کی ات 0 ات شتا اتکسشت::( ما 


۴۰۸ کشف الحجروب کشف اخجاب الثانی 


از توعید نه از عین توعید ۰ » چون بیدار شدم ؛ وی عبارت از توحید می کرد ۰ روی به 
من کرد و گفت : « يا فلان ! از توحید به جز علم آن نتوان گفت . » 

از جنید می آید - رضی ال نه - : « آلتوحید آن یکون العبد شبحا بین یدی 
الله یجری علیه تصاریف تدبیره فی مجاری آحکام قدرته , فی لجج بحار 


ی چا ی چ6 می. ۵ مس 


۵ توحیده بالفناء عن نفسه , و عن دعوة اخلق له , و عن استجابته لهم . 


و تلا وحدانیته فی حقيقة قربه بذهاب حسه و حرکته لیقام احق له فیما اراد 
منه . و هو آن برجم آخر العبد الی وله فیکُون کما کان قبل آن یکُون هك« 
رحقیقت توحید آن بود که بنده چون هیکلی شود اندر جریان تصرف تقدیر حق اندر 
مجاری قدرتش , خالی از اختیار و ارادت خود اندر دریای توحید وی به فناء ی نفس خود » 
۰ و انقطاع دعوت خلْق از وی . و محو استجابت وی مر دعوت خلق را , به حقیقت 
معرفت وحدانیت اندر محل قرب به ذهاب وی , و حرکت و حس او و قیام حق بدو , و اندر 
آن چه ارادت اوست از او ۰ تا آخر بنده اندر این محل چون اول شود . و چنان گردد که از 
اول برده است » تن از آن که‌بوده است »4 ۱ ۱ 

و مراد از اين جمله آن است که موحد را اندر [ مو .۶ ) اختیار حق , اختیاری نفاند و 
۵ اندر وحدانیت حق به خودش نظاره یی نه . از آن چه اندر محل قرب » تفس وی فانی 
بود + و حسش مذهوب . احکام حق بر وی می رود . چنان که حق خواهد به فنای تصرف 
بنده , تا چنان گردد که ذره یی بود اندر ازل اندر حال عهد توحید , که گوینده حق بود ؛ و 
جواب دهنده حق . نشانه آن ذره بود . و آن که ( ژ ۳۹۶ ) چنین بود ۰ خلق را با وی آرام 
فان تا وی,را بای تفت .ووی‌را با کف انس فاند.. تا رت ایشان ر 
1 اجابت کند . و اشارت این به فنای صفت است و صحت تسلیم . اندر حال قهر و 


۱- ما. مو : نه عین . ۲- ما. مو: روی به من آررد و گفت یا فلان از تو بجز عله نتوان گفت . ۱ 
۳- ما : رحمة الله علیه که گقت الترحید ما . مو : شخصاً بین یدی اللّه تعالی .4 - ما : فی مجاری قدرته فی 
اخج . ۵ - ما .مو : لهم بحقایق و وجود . ۸ - ما , مو : تقدیر حق گردد اندر قدرتش و خالی کردن از 
۰- ما مو: محل قربت به ذهاب حرکت. ۱۱- ما مو : ارادت حق است ازو مو: بنده از این محل . 
۷۲- ما. مو : و وی چنان گردد. ۱۳- ما : پس ما : موحدان را ما: حق نمانده و .۱ ما : اندر محل قربت . 
۵ - ما یخن زخوا یناوت ر تعالن . ۱۱- ها : که‌بان ذره بی . ۰۱۷ ما مور : وتففاوزهآن ذره و آن که 
جدن خلق زا . -۱٩‏ ما مو : آنس نه تا دعوت . ۲۰ - ما مو: این قول به فنای . ما : اندر مال قهر:. 


کشف الجاب الثانی . . کشف الحجوب ۴۰۹ 


کشف جلال » که بنده را از اوصاف خود فانی گرداند ‏ تا آلتی گرده , و جوهری لطیف . 
ما زر ۱ مک تن نت مت ماوت 
سود بی نیز : و در جمله از جمله فانی باشد . شخص وی تعبیه گاه اسرار حق بود . تا 
نطقش را حواله بدو بود . و فعلش را اضافت بدو ,و وصفش را قیام بدو . و مر اثبات 
۵ حجت را حکم شریعت بر وی باقی وفقازان ردنت کلزفایین.. 
و این صفت پیغمبر است - صلی اللّه علّیه وسلّم - که اندر شب معراج وی را به 
مقام قرب رسانیدند . و مقام را مسافت بود . اما قرب بی مسافت بود . و حالش از نزع 
معلوم خلْق بعید گشت. و از اوهام منقطع شد , تا حدی که کون ویرا کم کرد . و وی خود 
را گم کرد اندر فنای صفت » بی صفت متحیر شد . ( مو ۶۶۱ ) ترتیب طبایع و اعتدال 
۰ مزاح مشوش شد. نفس به محل دل رسید . و دل به ورجه جان ؛ و جان به مرتية سر . 
و سر به صفت قرب . اندر همه از همه جدا شد , خواست تا بئیت خراب شود » و شخص 
بگذارد . مراد حق از آن اقامت حجت بود . فرمان آمد که بر حال باش . بدان قوت یافت . 
و آن قوت . قوت وی شد .از نستت از خورد ., هستی به نفخ ار امد .نا بار امد 
و گفت + « نی لست کاحدکم انی آبیت عند ربی فیطعمنی و نتوین . 
6 درم ویک راز قما تست کنر ازوخی تقاشی.د مرانی است. کهرزندگی من 
[[۳۹۵ ] بدان است » و پایندگی بدان . » کما قال - صلی ال علیه وسلم - : « لی مع 
الله وقت لا بسع معی فیه ملك مقرب ولا نبی مرسل . اه مد 
تعالی - وقتی است که اندر نگنجد اندر آن هیچ ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل . » 


۱- ماء مو : چنانگه اگر در. ۲ - مو : حمزه زند بگذرد بی تمیز و گر بر بشت سلیمه زنند (مو : مسلم 
زنند) برد بی تصرف و اندر جمله . ۳- فانی شود . ما. مو : حواله بحق بود . ۵ - مو : و از رژیت کل. 
1- ما . مو : پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که چون ویرا اندر . ۷- مو: برتر رسانیدند مقام را 
ماء مو : بود حالش از نوج معقول خلق. ‏ ۸- ما. مو ؛ به حذی که کون او را کم کرد او گم کرد. 

. مو : ترتیب و اعتدال مزاح. ۱- م ۱: و شخص بگدازد , مو: بگزارد و مراد‎ -٩ 

۲ - موی آن فرت وشن ماو سوه ی وتان : 
۶- ما: گفت که اٍنی لست کاأحدکم. 

۹ - ما. مو : بود و بدان پایندگی و نیز گفت لی مع الله لایسعنی فیه . 

۷- ما. مو : با خداوند وقتی است که نکنجد اندر هیچ فرشته مقرب و بیفمبر. 


.۴۹۰ کافلفت زا توت کشت اختقاب الشانی 


باعل غیر مدرک بالاحالطة ولا مرئية سار ف دار اف ی ۶ بحقایق 
الایان من غیر حد ولا احاطة ولا حلول » و نراه العیون فی العقبی ظاهراً و 


باطناً فی ( ما ۲۸۳ ] مُلکه و قدرته قد حجب الق عن معرفة کنه ذاته و دلهم 


مت هر حر 


۵ علیه باآیاته . و القلوب تعرفه و العقول لا تدرکه , ینظر الیه المنون 
بالابصار من غیر احاطْة ولا ادراك نهاية وه آن بو م2 
که‌نهانی که دات خباوید. + تعالق,عرت عاف بت عم ووبی از آ نک آن وا راندرتراندد 
یافت به حس , و يا بتوانند دید در دنیا به چشم . و به حقیقت ایمان موجود است بی حد و 
نهایت و اندر یافت بی آمد و شد , و ظاهر است اندر ملك خود به صنع و قدرت خود » خلق 
ی میتی وج نمی وس 
و دل ها می شناسند وی را به یگانگی . و غقلها ادراث نکنندش از روی چگونگی . 
کر مت سا 
را ادراك کنند . » و اين لفظی جامع است مر کل احکام توحید را . 

۱ و جنید - رضی الله عنه - گفت : اشرف کلمة ۳۲ 
۵ رضی اللهُ عنه - : « سبحان من لم یجعل (ژ ۲۹۹ ) لخلقه سبیلا الی معرفته 
الا بالعجز عن معرفته . » : , پاك است آن خدایی که خن را به معرفت خود راه نداد 
الا به عجز ایشتان اندر معرفت او.».. و خالی اندر این کته به علظ اففاده.اند ۰ بتدارند 
کد وا موز یی مر .دیاین مطال اعت از ار که ع ارو وموجن 
سوت کیرد :: بر خالت عطز سطزارسولات ناد چیاه کامرها] ند سا ماه تاو 


۱- ها : رحمة اللّه علیه ؛ مو : ندارد  .‏ ۲- ما؛ مو : هی موجودة . 1- ما: خداوند عز و جل » مو : خدای عز و جل . 
٩‏ ۷- ماء مو : بی آنکه آنرا اندر توان یافت .۷- ما : و ما بتوان دید . مو : و ما بتوانیم دید . 
۸- ما. مو :و دریافت و بی آمد و شد ( 3 : آمد شدن ) ما : در ملك خود . .۱- مو: راه نمای بنده است . 
 -۱‏ .ها : و به بینند او را » مو : مژمنان او را ما : بی آنکه ذات . ۲ - زر : به بینند ۰ ما ء ندارد : وی را بنهایت 
و غایت . مو : ویرا نهایتی و غایتی ما. مو : و اين لفظ جامع است مر کلام احکام . 
۳- ما : و جنید گفت رحمة اللّه علیه اشرف الکلمة . ۱ - ما: الی معرفة . ما : عن معرفة . 
۵- ما. مو : معرفت راه نداد جز به عجز ایشان . - ما مو: در معرفت و علما درین بغلطیدند (ما : ندارد). 
. ۷ - ما مو : از آنجه عجز . 
۸ - مو : و برحالت ما مو: از حیات عاجز نبود که در . 


که اندر موت » عاجز بود . با استحالت اسم عجز و قوت . و آعمی از بصر عاجز نبود که 
اندر نابینایی از بینایی عاجز بود . و زمن از قیام عاجز نبود که اندر قعود از قعود عاجز 
بود . چنان که عارف از معرفت عاجز نورد ۰ مو ۶]۶۳ ) و معرفت موجود بو و این 


نها ار .۹ 


چون ضرورتی بوّد . و بر آن حمل کنیم . این قول صدیق - رضی الله عَنه - که آبو سهل 
۵ صعلوکی, و استاد ابر علی دقاق - رحمهْما ال - گفتند که معرفت ابتدا 
کسی بود » و در انتها ( ما ۳۸۶ ) ضروری گردد . و علّم ضرورت آن بود که صاحب آن 
اندر حال وجود آن مضطر و عاجز بود از دفع و جلب آن . پس بدین قول » توحید فعل حق 
باشد - تعالی و تقدس - اندر دل بنده . 

و باز شبلی گوید - رحمهً الّه علیّه - :, آلتّوحید حجاب الْوحد عن جمال 
۰ (وحدية . » : ر توحید حجاب موحد بود از جمال أَخدیت حقّ .» ازآن چه اگر 
توحید را فعل بنده گوید . لامحاله فعل بنده مر کشف جلال حق را علّت نگردد اندر عین 
کشف . از آن چه هر چه کشف را علّت گردد , حجاب باشد . و بنده با کل آوصاف خود ۱ 


غیر باشد,چون صفت خود را حق شمرد. لامحاله موصوف صفت را که آن وی است . هم حق 


1 ما. مو : و موت از موت عاجز بود باستحاله اسم عجز و قوت اورا ۰ 

۲ - ما مو : که در نابینایی از بینایی عاجز. 

۲- ما, مو : که در قعود از قیام عاجز بود. 

۳رء - ماء مو: موجود باشد و این چه ضرورتی باشد و بر آن ویرا پس حمل کنیم این قرل صدیق را 
مو : صعلوك . ۱ 

۵ - ما : دقاق گوید, مو : گویند ما مو : در ابتدا کسی بود و اندر انتها . 

۷۹ - ها مو 5 اند وود آوغای واشطت برد 

۷و۸ - ما. مو : فعل حق باشد تعالی اندر دل بنده . 

. ما : گوید رضی اللّه علیه‎ -٩ 

۳ ها : باید رکه ,ی :رکه ما اسعال ما کهاز اتوخ‌است:. 


۴۲ ۱ کهنزت | اسان کشف الجاب الثّانی 


باید شمرد .(ز۳۹۷) آن گاه موحد و توحید و احد » هر سه وجود یکدیگر را علت گردند, و 
ابی تالت تلا منصارق بود به‌عین . و تانهمموصفت مربطالب را , از فنای خوداندر 
توحید مانع است , هنوز بدان صفت محجوب است . و تا محجوب است , موحد نیست : 
«لأْن ما ی 30220 
۵ باطل است ,و طالب جز وی است » صقت باطل اندر کشف جمال حقّ ؛ باطل بود. و 
تقیییر و۱۳ الغزا د الم » باشد. ۱ 

ر اندر ات معروف است که چزن ابراهیم ماظن - رضی اللّه عنه - به کوفه 
به زیارت حسین بر منصور شد وی را گفت : , یا ابراهیم ! روزگار خود آندر چه 
کاقتی ۲ کف ر لذارا بر خر کل درعت گرده ام رم کت :رجات مسر تقاهفی 
وان ن باطنك , فأین الفناء .فی التوحید ؟» یه یر دی 
باطن قای اتت رت ها شوب ۱ 

و اندر عبا رات از ترحید مر مشایخ را - رحمهم ال - سخن بسیار است ؛ که گروهی 
آن را ففاهگفتة:اند که جر درتقای افقفات .« درست اناد و گروهی گفته اند که : جز فنای 
صفت خود . توحید نباشد . و فیاس این بر جمع و تفرقه باید کرد تا معلوم مه شود . 

۰ و من - که علی بن عشمان امجلابی ام - ی کوم + ور تشد از 3 کی نم بدل:. 
اسرار است , و به ارت هویدا نشود , تا کسی آن را به عبارت مزخرف بیاراید. که 


۱- ما ء مو : و آنگاه . ۲ - ما . مو : بعینه و تا هر صفت از طالب را. ما : خود در 

۳ ما .هن : کهاهنور .ها : منرت ات مود نیت : 

۵ - ما ء مو : همه باطل است . ما ؛ مو : پس صفت طالب در کشف . ما. مو : باطل آید. 

۷- ما , مو : خواص به کوفه به ... ۸- ما, مو : منصور شد رحمهما الله حسین بن منصور وی را. 
ما , مو : خود در چه . 9- ماء مو : گفت که خود را در توکل درست کرده حسبن گفت یا ابراهیم 
ضیعت . .۱- ما . مو : فأین نت الفناء. مو : عمر را در .۰ ۱۱- ما مو : کجاست اندر توحید ؟!. 
۲- ما. مو : و در عبارات از توحید مشایخ را سخن بسیار است گروهی . 

۳ - ها هو : بربقای صفت ما . مو : گفته اند حذ خود قتای صفت : 

۶- ما. مو : باید بر جمع و تفرقه کرد . ۱۵- ما , مو : و من گویم که علی .... رضی الله عنه که. 
ما : به بنده است . ۱۷ - ماء مو : عبارت آن هویدا . 


دا ۰ ۰(« ۳۰ج سم مسج پ««ظخ‌«(‌ ۰ .حبص 


کشف الجاب الثانی ۱ کشف الحجرب ۳ 


عبارت و معبر » غیر باشد. و اثبات غیر اندر توحید . اثبات شريك باشد. آنگاه آن لهو 
رو و موحد ۹ الهی بود , نه لا هی ۰ اين است احکام توحنبد و مسلك ارباب معرفت آندر 
۲ وی بر سبیل اختصار . و باللّه العون و العصمة . 


۱- ما ء مو : شريك بود آنگاه . 
۲- ما؛ مو : و مسلك اقاویل ارباب. 
۳- ما , مو : اختصار والله اعلم بالصواب. 


کشف | محجاب الثالث فی الأمان : 


قرله - تعالی - :مر با آیها الذین امنوا اسنوا., و جای دیگر گفت 
اه لذین مور یر کفت - یله له رم -., ان آن 
تمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر.» امتان ات ار 


هر 6 مر 


انخقلاف بتقیار. و معتزله جملة طاعات را علمی و عملیاهان کویند .(مو 46۵] و از آن 
استت که‌پنده راببه‌گتاه از آمانبیزون آزند: و خوارج همین گویند. و بنده را به کناهی که 
بکند کافر گویند . و گروهی دیگر مر یمان را ۰ قول فرد گویند . و گروهی معرفت تنها . و 
گروهی از متکلمان سنت , تصدیق مطلْق گویند. 

و اندر بیان اين کتابی کرده ام جدا. مراد اینجا اثبات اعتقاد مشایخ است از 
متصوفه. و جمهور ایشان اندر مان به دو قسمت اند . چنان که فقهای فریقین گروهی گویند 
که : قول و تصدیق و عمل ایان است .چون :فضیل عیاض : و بشر حافی ۰ و 
خیر النساج ,و سمتون الب » و ابو حمزة بُقدادی » و محمّد جربری - 
رضوان الله علیهم - و جز ایشان جماعتی بسیار . و گروهی گویند : اجان قول و تصدیق 
۵ است.چون :ابراهیم ادهم. و ذی النون الصری,و ابو یزید البسطامی. 


۲ - ما. مو : چنانکه گفت خداوند تبارك و تعالی ما : آمنوا بالله و رسوله و نیز بچندین . 
- مو : یومن باللّه ما ؛ مو : و کتبه و ایمان از روی . ۵ - ما . مو : تصدیق و مردمان را . 
- ما . مو : هم بسیار معتزله ما . مر : و معاملتی را مان . 
ما موی ارت اما کیکفت 
سامو : دیگزاتانارا ۰ ۱۰ ما ۰ کزاهاختقان . ۱۱اه محازم معم فا 
۱- ما. مو : بر دو قسم اند چنانکه از اهل یقین گروهی . ۱۲- ما , مو : فول تصدیق مو: فضیل بن عیاض. 
6- ما : رحمة اللّه علیهم , مو : رضی الله عنهم اجمعین ما ؛ مو : جماعت بسیار ما. مو : گویند که. 
۵ - ما؛ مو : ابراهیم بن ادهم و ذوالئون ژ : « البسطامی » ندارد. 


کشف اشجاب الثالث کشف الحجوب ۴۵ 


۳ 1 


و حاتم اصم . و ایو سلیمان دارانی » و حارث محاسبی . و چنید؛ و 
سهل بن (ما+۳۸) عبدالله التستری , و شفیق بلخی. و مدزنن القفجل 
البلخی» و به جز ایشان - رضوان اللّه علیهم اجمعین -. و جماعتی دیگر از فقهای أمّت 
جون : مالك ؛ و شافعی ۰ و احمد حنبل وا مان سا میرن وت لت از 
۵ پیشین اند .و باز آبو حنیفه, و آلحسین بن فضل البلخی و اصحابهم , چون : 
محمد بن لسن ۱ و داود طائی ۰ و ابو یوسف - رحمهم اللّه - بدین قول باز 
پسین اند و دینادب یوقت رت اقا می. کر دد افازان نی : آکنون هن این 
معنی را بیان کنم به به طریق اقتصار ز تا ترا معلوم گردد, تا بدین خلاف ۰ کس را اندر آمان 
مخالف الاصل نگویی - انشاء اللّه -. 

. افصل : بدان که(مو"عع] اتفان است میان اهل سنت و جماعت و هل تحقیق و 
معرفت » که ایان را اصلی و فرعی است . اصل آن تصدیق به دل باشد ۰ و فرع آن مراعات 
آمر. و اندر عادت عرب است که فرع چیزی را بروجه استعارت, به نام اصل آن باز 
خوانند. جنان که نور آفتاب را » آفتاب خوانند به همه لغات . و هم بدان متعنین ۰ گوورهن 
طالقات: را امانهفزانده»کهابتده‌بجریدان امن تشاد ازتطلایت . و دوواد آمن اققتا 
۱۵ نکند تا احکام فرمان به جای نیارد. پس هر که را طاعت بیشتر بود» امن وی از 
عقوبت زیادت بود. جون آن علت آمن آمد » به تضندیق و قول مر آن را ۰ امان گفتند. 


۱- در شد »ما ؛ مو » اين اسم ها جا بجا شده و ضمناً « آصم, التستری. بلخی » حذف شده است . 
۳- ما. مو : فضل بلخی و بجز ایشان رحمهم اللّه جماعتی دیگر . ۰ ۶ - مو : از « فقهای امت » تا 
پنیخر ایشان تاره . نها مو : حسن فضل بلخی و اصحاب ابو حنیفه . 

ها هو 0 ا موی ورن 

۷- مود : به آن‌نازستب‌گردد . زر :نون هن 

۷و۸ - ما مو و۳ ی 

9- ما . مو : نگویی انشاء اللّه تعالی عز و جل. 

۱- ما. مو : اصل ایان تصدیق. ۱۲- ما : و اندر عادات عرف چنان , ما : و اندر عادت عرب است. 
۶- ما : بار خواهند چنان ما : و نیز بدین معنی آن گروه. 

۵- مو : اين اقتضا. 

- ما ء مو : هر کرا طاعت . ۱۷- ما : با تصدیق مو : از امان . 


باز این گروه دیگر گفتند که : علّت آمن معرفت است نه طاعت . اگرچه طاعت حاصل 
بود »مات ماد نباشند » سود ندارد - و عون معرفت مزتگر د ناشد » افتططاعت 
نباشد» آخ:بنده‌فجات یابد هزجند که حکمش اند« میت برد., که‌خداوند -معز وچل  -‏ 
یا به فضل زلعش در گذارد ؛ یا به شفاعت پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلم - بخشد . 
۵ يا به مقدار جرمش عذاب فرماید . آنگاه(ما۳۸۷) به بهشت فرستدش . پس چون 
اصحاب معرفت ناد , اگرچه مجرم بوند 4 به حکم معرفت حاوید له ربج مانند: و 
اصحاب عمل, به عمل مجرد . بی معرفت به بهشت اندر[ژ . ۳۷) نیایند . 

پس اینجا طاعت , علّت آُن نیامد , کفاقال رسول - شلن الل##غلیه رسلم + ور لن 


۱ 


ینجو(مو 4:۷) آحدکم بعمله .» قیل : « ولا آنت یا رسول اللّه؟! » قال : 
۰و انا ال آن نهد نیم تیوه .زر نرهسیکی اما سمل 


خود.» گفتند : « تو نیز نرهی به عمل خود یا رسول الله؟؛, کفت : « من نیز نرهم 
لاخ - عز را به رجا ان اددر عق» ۳ 

پس از روی حقیقت ؛ بی خلاف میان امت ؛ ایمان معرفت است و اقرار و پذیرفت عمل. 
ونهن, کمواو: را بشتتاید: .به رون شاد ار آوصافت:. و اخص اوصاف وی بر سه قسمت 


۵ است :بعضی آن که تعلق به جمال دارد» و بعضی آن که به جلال , و بعضی آن که به 


۱ - مود گروهی دیگر گفته‌:اند . 

۲ ان هو ی آ نی ها دس ۶ کل غراف تحالنی 

- ما. مو : با فضل خود دلتشی در گناد و یا به فقاکت بیغافیر .... بخشد: 

۵ - ما. مو :و یا به مقدار جرمش عقوبت فرماید آنگاه از دوزخ نجات دهد و به بهشت برساندش. 
دما :هو صوزت تامیی ند معور باکر ما اقلا انتگدوزخ. 

۷- ما : در نیایند. ۱ 

۸- ما , مو : پس معلوم گشت که طاعت ما . مو و رسول اه صلی له علیه وسلم گفت . 
۱- ما : گت و الا من نزهم . 

۲- ما , مو : هم مگر خدای عز و جل اندر گذارد . 

۲ ها »هو +و اقرار تفت 9 . 

۶ - ر؛: ورا بشناسد , مهو : بوصف شناسد. ما مو : اوصاف او بر سه . 

۵- مو : به جلال دارد . ما : آن که تعلق به جمال. 


کشف [لجاب الثالث کشف الحجوب ۴۷ 


کمال . پس خلق را به کمال وی راه نیست . به جز آن که وی را کمال . اثبات کنند» و نقص 
از وی تفی کنند . ماند اینجا جمال و جلال. آن که شاهد وی جمال حق باشد. اندر معرفت 
پیوسته مشتاق ریت بود. و آن که شاهد وی جلال حق باشد ۰ پیوسته از اوصاف خرد 
بانفرت بود . دلش اندر محل هیبت برّد. پس شوق , تأثیر مخت باشد. و نفرت از اوصاف 
8 بشریت همچنان از آن چه کشف حجاب وصف بشریت جز به عین محبت نبود. پس ایان 
و متفافت ,تفت ام و علامت محبت طاعت . از آن چه چون دل محل دوستی بود. و 
دیده محل رژیت » و جان محل عبرت .و دل موضع مشاهدت.تن باید که تارك الامر 
(مو ۸ نباشد. و آن که تارك الأمر بود» از معرقت بی خر نباشد : و این آفت:اندر زمیانهه 
اندر میان متفه شاهر(ما ۱۳۸۵ شد. که گروهی از ملاخده جمال ایشان بدیدند ۰ و قدر 
۱ او منزلت ایشان معلوم گردانیدند.خود را بدیشان مانند کردند و گفتند که(ژ۳۷۱) : 
« اين رنج چندان است که نشناخته ای. چون بشناختی ۰ کلفت برخاست .» گوییم که 

«لابل , چون بشناختی » دل محل تعظیم شد . تعظیم فرمان زیادت کشت . و روا داریم 
که مطیع به درجتی رسد که رنج طاعت از وی بردارند . و بر گزاردن آمرش توفیق زیادت 
دهند » تا آن چه خلق به رنج گزارند. وی را از گزاردن ۰ رنجی نباشد . و این جز به شوقی 


۱ مقلق و مزعج نتواند بود . 


۱- ماء مو : تعلق به کمال دارد . ما . مو : که وی کمال او را ۰ ۲ - ما. مو:.اینجا جلال و جمال . 

۳- ها : بود تاک شاقن وی لال حو بود . 

ء - ما , مو : و دلش ما : محبت بود . ۵- ما , مو : بشریت از آنچه ما . مو : جز وصف بشریّت 
بعین محبت نیست پس اکنون ایان . ٩‏ - ما , مو : طاعت بود . 

۷- ما , مو : بلکه دل محل مشاهده پس باید تارك امر . 

۸ - ما , مو : و آن که جز چنبن تارك امر بود از معرفت خبر نباشد. 

۸و٩‏ - ما ء مو : و اين آفت اندر میان متصوفه . .۱- ما : معلوم کردند . 

۱- ما . مو : شوق برخاست . ۱۲- ما مو : دل محل شد و طاعت از تن برخاست و لیکن این خطاست 
که چون دل محل شوق شد و طاعت از بین برخاست و لیکن این خطا است که چون بشناخت باید که تعظیم 
فرمان باید که تعظیم فرمان زیاده شود . 

۳ - ما , مو : به ورجة رسد ما , مو : از وی برخیزد ملك بردارند و برگزاردن آن او را دهند . 

۶- ما : به رنج گذارند وی بیرنج اندر آن ( مو : وی بی رنج باشد اندر آن ) ما , مو : و اين معنی 
جز به شوق مقلقل . ۵ - ما , مو : نباشد. 


۴۸ کشف الحجوب کف اخجاب اللش 


و باز گروهی ایان را همه از حق می گویند , و گروهی همه از بنده . و اين خلاف اندر 
میان خُلق دراز شده است به ماورا ء النهر . 

آپس آن تخیر متص وی . از آن جه بنده اندر ام باید تا مر 
باشند :وان که همه از خزد: کوید انار مصحطن بود . که بنده جر به آعلام وی » وی را 
۵ نداند. و طریق توحید دون جر بافند و وق قلار .و به حقیقت. امان. فعْل بنده بأشد به 
هدایت حق مقرون؛ که گم کرد وی به راه نداند آمد » و به راه آوردة وی کم نگرده . لقوله - 


رز من مج مر ۵ ۱ مر 


تعالی - : « فمن یرد اللّه آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد آن 


یضله یجعل صدره ضیقاً حرجا.» پس بر اين اصل باید که گرزش .(مو ]4۶٩‏ 
هدایت حق بود و گرویدن فعل رشن بعلاشت بگوویدن: بر حال . اعتهاد توتی ارات .و 
۳۵ بر دیده . حفظ از منهیات و عبرت کردن اندر علامات و آیات .و بر گوش ۰ استمام 
کلام وی . و بر معده . تخلی آن از حرام کردة وی .و بر زبان » صدق قول . و بر تن . 
پرهیز کردن از منهیات , تا دعوی با معنی موافق بود. 

و از اين بود که آن گروه , زیادت و نقصان در ایان روا داشتند . و اتفاق است 
(ما ۳۸۹) میان همه که اندر معرقت ۰ زیادت ((۳۷۷) و نقصان روا نباشد ۰ که اگر 


۱.- ها : و گرونهوار ننده .. 

۳ - ازو می گریند و ان همه ار وع هگ رایلن.:. ما. مو : محض باشد ما : باید پا مضطر . 
- ما : و باز آن ما : محض باشد که بنده بجز اعلام . ۱ ۱ 

۷- ما. مو : جنانکه خدای عز وجل گفت . 

۸- ما. مو : و بر این اصل باید که تا . 

.2 ما هو اندر علافتاو انا 

۱- ماه هو + حرام کزفاة و بر زبان . 

2-۲ ها. مو : تا مهنی با دعلاق مراک بود:: 

صا و ریاد و نتصان اندر معرفت و امان . 

۶ - ها مو : زیادت و يا نقصا 7۳۳ 


انجاب الاك ۱ کفتتف | لاب ۴۹ 


وروی ای و و و رت تس تا زد از یی ی ی باتوی منسسسی قوس وتو و وس نس مت مت ای ایا ی ما نک ایک 0 سور سیر سیم تیه اسسووی ایو وا ی وت ی سای م۳ میسنت زقس نت سس سید موی وروی سای زا 


و 


بر معروف زیادت و نقصان روا نبود » بر معرفت نیز روا نبود ۰ که معرفت ناقص معرفت 
تا . پس باید تا زیادت و نقصان در عمل و فرع باشد وه اای بر ات ریاد و 
نقصان چ که در عمل و فرع یاشد. روا بود رو مر ونان زرا یه فریفین نسبت کشت 
این بر دل دثنوار آید ۰ که از لشنوایان گروهی طاعت را از جملة ایان کویند. و باز گروهی 
۵ ایان را به جز قول مجرد نگویند و اين هر دو عدم انصاف باشد. 
و در جمله ایمان » بر حقیقت » استغراق کل آوصاف بنده باشد اندر طلّب حق . و جمله 
گرویدگان را بر این اتفاق باید کرد ۰ که غِلِّة سلطان معرفت قاهر اوصاف نکرت بود.و آنجا 
که امان 9 ات تحت تیا یود ک از نون آذا طلع الصباح بطل 
۱ الصباح.» :[مو 22 «چون صبِح منَْشر شد. جمال چراغ ناچیز گشت .۰ و روز به دلیل 
۰ بیان بنمود . چنان که گفته اند :, از روز روشن تر دلیل نباید.» فوله - تعالی - : 
بان اشلوك اخاضوا نویتاخس‌ها., ۱ 
چون‌حیفت معوفت ۰ اندز دل عارف حاصل آمد ولایت طن و شلك و تکّت فانی شد . 
و سلطان مر حواس و هوای وی را مُسَخر خُود گردانید , تا در هر چه کُند و گوید و نگرد,. 
همه اندر دایرو امر باشد. ۱ ۱ 
۵ ۱ و یافتم که : اپراهیم خواص را پرسیدند از حقیقت ایان . گفت : « اکنون این را 
جواب ندارم . ازآن چه هر چه گویم. عبارت بود. و مرا باید تا به معاملت جواب گویم . 


۱- ماء مو : زیاده و نقصان روا نباشد. ما : نیز روا نباشد. ۱ 

۲- ماء مو : باید که زیاده و نقصان در فرع و عمل باشد و اتفاق برطاعت زیاده . 

۲-,مها» مو؛تقفقان که روا:بود ما موب تثفللقه کتطلو. ۰ ۶ - ها مو این مسئله بر دلاما 
حشویان طاعت را . -٩‏ ماء مو : طلب حق تعالی. ۷- ماء مو : بدین اتفاق باید کرد . 

۸- ماء مو : و اسباب نکرت از آن منفی بود  .‏ ما : الصباح بطل بطل. 

۱ . ما مو : و روز را بدلیل بیان نتوان نمود‎ - ٩ 

۰- ما : چنانکه گفت آن موفق بر نمودار روز . مو : موافق تر نمودار که ماء مو : روشن تر را 
دلیل فغاید و خداوند عز و جل گفت . 

۱« ما : افستوها لاه . ۱۲ ما افو . ۱۴+ ها و و سظان معففت مررحواس را ما 
گرداند تا اند فا هو !و رداق ول . ۵ - مو : آنرا جواب ندارم. 

- ما . مو : جواب کنم. 


۳۳ ۱ کشف الحجوب کف آلجاب التالث 


اما من قصد مکه دارم . و تو نیز بر اين عزمی . اندر این راه با من صحبت کن تا جواب 
مسأله خود بیابی.» گفتا : , چنان [[۳۷۲)(ما ۳۹۰) کردم . چون به بادیه فرورفتم . هر 
شب دو قرص و دو شربت آب پدید آمدی . یکی فرا من دادی . و یکی خود بخوردی . تا . 
روزی اندر میان بادیه پیری همی آمد سواره . چون وی را بدید ۰ از اسب فرو آمده و 
۵ یکدیگر را بپرسیدند , و زمانی سخن گفتند . پیر بر نشست و بازگشت .» گفتم : 
« ایها الشیخ ! مرا بگوی تا آن پیر که بود؟» گفت : « آن جواب سژال تو بود .» گفتم : 
رجگونه ؟» گفت : « آن خضر پیغمبر برد - له السّلام ۱ اا ۳۹۳۳ 
من اجابت نکردم .که بترسیدم ۰ که اندر آن صحبت , اعتماد از دون حق با وی کنم . توکل 
مرا ببشولاند.و حقیقت اهان . حفظ توکُل باشد با خداوند عز و جل- . قوله - تعالی - : 
۰ ,و علی الله فتو کلوا ان کنتم مزمنین .» 

و محمد بن خفیف کوید - رحمٌ له - : « آلایمان تصدیق القلب بما 
اعلمه الغیوب.» « امان باور داشتن دل است بدان چه اندر غیب بروی کشف کنند ؛ و 
وی را بیاموزند.» و امان به غیب و خداوند - تعالی - وله سر قانت است‌ یدز به رت 
الهی اندر یقین بنده. پدیدار نتوان آوردن . و آن جز به اعلام خداوند - تعالی - نباشد . 
۱۵ چون معرف و معلّم عارفان و عالمان وی است . جل جلاله و عم نواله -. که اندر 
دل های ایشان معرفت و علم آفرید ۰ و حوالة آن از کسب ایشان منقطع کرد. 


۱- ما. مو : دارم تو نیز همين عزمی ما. مو : که تا جواب مسلة خود . ۲ - ما : گفت ما .مو : به بادی فرورفتم. 
۳- ما , مو : و دو کاسه شربت آب پدیدار آمدی یکی به من و یکی خود بر داشتی . ۱ 

ء - ما. هو : پیری آمد سوار جون آنرا بذید . ما ء مو : پرسیدند. 

8 - ما. مو : و بر اسب نشست و بازگشت ما : یا ایها الشیخ . ما : که آن پیر . 

1- ما , مو : جواب و سژال . ۷- ما, مو : آن خضر . مو : آن حضرت صلی الله علیه وسلم. ما : می طلبید ما . مو : 
پرسیدم چرا گفت ترسیدم . ۸- ما مو : که اندر صحبت او ما : بروکنم مو : بروی کنم ما . مو : و توکل من تباه شود . 
-٩‏ ما. مو: جنانکه خدای عز وجل گفت . ۱- ما : رحمهة اللّه علیه , مو : رضی اللّه عنه . ما, مو : علم به الغیوب . 
۳ - ما مو : دل است که از غیب بروی . 

۳- ماء صو : بیاموزند از آنچه اهان به عیب است و خداوند تعالی از آن دو چشم سر غایب بجز تقویت الهی . 

۶- ما. مو : که در یقن پدیدار آید نتوان آورد. ما ؛ مو : خداوند باشد جل و علا عارفان. 

۵ - ما ء مو : و علماء بعلم و معرفت خداوند بود تعالی که اندر دل ایشان . 

- ما. مو : پس حوالة علم و معرفت از کسب ایشان منقطع باشد. 


کشف الجاب الثالث ۱ کشف الحجوب ۴۳۱ 


پس هر که دل را [ژء۲۷) به معرفت حق باور داشت » مومن بود. و به حکم آن که مرا 
به جز اندر این کتاب » در اين باب سخن بسیار است . اینجا بدین مقدار اقتصار کردم , تا 
کتات فا نضوی انا کر ختارت هی باشدم اب صافه‌بسنده بو . اکتفن‌سا سرایها تبرت 
۵ رویم . و حجب آن کشف گردانیم , تا طالبان را فواید باشد - انشاء اللّه تعالی -. 
۱- ما ء مو : دل را با معرفت حق باور دارد مومن بود و بحق و اصل. 
۲- ما؛ مو : چون این کتاب اندر , در این معنی سخن . ما , مو : بسنده کردم. 
۳اها مر اتسار مرراهلستنتات را نشتده تاد اکتر سر‌معاخلت:: 
) - ماء مو : رویم و آنرا کشف گردانم تا طالبان را باشد انشاء اللّه تعالی عز و جل و باللّه التوفیق. 


کشف ما ۱ الحجاب الرابع فی الظهارة : 


از پس ایمان , نخستین چیز که بر بنده فریضه شود , طهارت کردن بود. مر گزارد نماز 
و و آن طهارت بدن بود از :جاست و جنایّت و شستن‌ له آنداغ (مو ۲۵۲) ۰و مج 
کردن بر سر بر متابعت شریعت و یاتیمم در حال فقد آب , یا شدت مرض و یا خوف مرض . 
۵ چنان که احکام این معلوم است . 

پس بدان : که طهارت بر دو گونه بود ,یکی طهارّت ظاهر » و دیکر طهارت دل . چنان 
که بی طهارت بدن نماز درست نیاید. بی طهارت دل معرفت درست نیاید . پس طهارت تن را 
آب مطلق باید . به آب مشوب و مشوش و مستعمل نشاید. طهارت دل را توحید محض 
باید. به اعتقاد مختلط و مشوش نشاید. پس این طایفه به ظاهر بر طهارت باشند , و به 


۰ باطن بر توحید . کما آمر الثبی - صلی اللّه علیه وسلم - ۱ داوم علی الوضو ء 
یحببك حافظاك .», و قَولٌَ - تعالی - : , آن الله یحب التوابین و یحب 


ی ی 


التطهرین. تس‌زووکه بهرظاهیربر طهتارت,متادمت کند . ملکن‌وی را دوست دارند::و 
هرکه به باطن بر توحید قیام کند ‏ خداوند (ژ 9 - تعالی 1-0 را دوست دارد. 


رسول - - صلی اللّه علیه وسلّم - ی ختیات وتان ن: ۰« 


۲- ماء مو : و از پس ایان ما » مو : چیزی فریضه بر بنده شود مر گذاردن غاز را . 

۳- ما : سه اندام در مسح  .‏ ۶ - ماء مو : و یا تیمم کردن اندر حال ما : و یا شدت و يا خوف چنان . 
۵ - ما, مو : این خود معلوم است . *- ما : و بدان که ما : دوگونه باشد یکی طهارت تن . 
۷- ما مو : درست نیست . 

۸- ماء مو : و به آب ملوث و مستعمل نشاید و طهارت . 

. ما : و اعتقاد مختلط . ما , مو : این طایفه بیوسته ظاهر به طهارت‎ - ٩ 

.۰- ما ء مو : باطن با توحید کما مر النبی (ص) مر یکی را از صحابه دم علی یحببك . 
۱- ما , مو : و گفت خداوند عز و جل ان الله. 

۱ ۲] 

۳ - ما : به توحید قیام کند خداوند اورا . ۱ 

۶+ ما : و رسول گفت ها مو :ماگ اندر دعاات ما ء التقاق الی آخزه... 


کشف الحجاب الرابع کشف الحجوب ۱ ۳۳۳ 


0 بار خدایا دلم را از نفاق پاك گردان » و به هیچ حال , نفاق اندر دلش صورت نگرفتی . 
اما رت کرامات: خوشفتن مراورا ف نات خ99 رد . و اثبات غیر نفاق بود اندر محل 
توحید .هر چند يك ذره از کرامات مشایخ ۰6 تاه دیده مفتندان کرده ال :: آخر اندر محل 
کمال آن حجاب مکرم بوده است از آن چه هر چه غیر بود» رژیت[مو تن ی آن آفت بو 1 
0 خواه خود را بیند خواه دیگری را . 

و ایو تن توت - رضی الله عنه و" نفاق العارفن افضل من اخلاص 
امریدین. ,« نفاق رسیدگان فاضل تر (ما ۳۱۳) از اخلاص طالبان. » یعنی آن چه مرید 
را مقام باشد » کال را حجاب باشد.مرید را همت آن که کرامات یابد , و کامل را همت آن 
که مکرم یابد . و در جمله اثبات کرامات مراهل حق را نفاق فاید . ازآن چه آن معالَقة 
۱۲ ۱ 

پس آفت دوستان خدای . خلاص جمله اهل معصیت بود از معصیت . و آفت آهل 
معصیت , نجات جمله هل ضلالت از ضلالت , که اگر کافران بدانندی ۰ که معصیت ایشان 
ناپسند خدای - عز و جل -. چنان که عاصیان دانند . جمله از کثر نجات یابندی . و اگر 
عاضیان بدانندی که جمله معاملات ایشان مخل علت است . جنان که دوستان دانند » جمله 
۵ از معصیت جات یابندی , و از همه آفات ظاهر شوندی . پس باید که طهارت ظاهر . 
- ماء مو : باك کن ماء مو : اندر دل وی صورت نگیرد. ۱ 

۲ - ها مو : کرافات خود مر اورا اثبات غیر می نود فا + تفای اردهمی : غی نفای ,اد . 
۳- ما مو : هر جند که يك. 

و ۵ - ما مو و ‌" خواه» تا «دیتگزی را ( ندارد . 

ما مو : ابو یزید گفت نفاق .. 

۷- ماه.صی دربهتیار افارهن, 

۸- ما . مو : همت آن بود که کرامت یابد. ۱ 

٩4و.۱-‏ ما : نفاق یابد ما مو : مغاینة غیر باشد. 

۱- ما , مو: همچنان بس افت . 

۲ از مات وا ماما ۱ 

۲ - ما . مر : معصیت ( مر : ایشان) نابسند خداوندست جنانکه میان میدانند. .ما : از کفر 
بر هندی ( مو: برستندی ) . 

۶ - مو : بدانستتی که .۰ ۱۵ مو :ات بافقندی ... شدندی: 


‌ 


۴۷۴ کشف الحجوب کشفت آلحجاب ۳ 
موافق طهارت سر بود : یعنی جون دست بشوید ۰ باید که دل از دوستی دنیا بشوید. و 
چون استنجا کند , چنان که از نجاست ظاهر نجات [ژ ۳۲ جست . از دوستی غیر به باطن 
نجات جوید. و چون آب اندر دهان کند» باید که دهان از ذکر غیر خالی گرداند . و چون 
استنشاق کند , باید که بوی شهوت ها بر خود حرام کند . و چون روی بشوید , باید که از 
۵ جملة مألوفات یکبارگی اعراض کند , و به حق اقبال کند . و چون دست بشوید . باید 
که تصرف اد تاه نصیب های خود منقطع گرداند. و چون مسح سر کند , باید که آمور 
خود به حق تسلیم کند. و چون پای بشوید, باید که نیز جز بروفق فرمان خدای - تعالی - 
نیت اقامت نکند . تا هر دو طهارت وی را حاصل آید ۰ که جملهة امور شرعی ظاهر به باطن 
پیوسته است. چنان که اندر ایان قول زبان به ظأهر ,و تصدیق به دل . حقیقت نیت به دل . 
پس طریق طهارت , تفکُر و تدبر بود[ ما ۳ اندر آفت دنیا و دین . از آن که دنیا. 
سزای غلار است رو مظن فنا . دل از آن خالی نشود .جز به مجاهدت بسیار . و مهم ترین 
مجاهدت ها , حفظ آداب ظاهر است » و ملازمت بر آن اندر همه آحوال. ‏ ۱ 
از ابراهیم خواص -رحم اللّه علیه -می آید که گفت:, مرا از خدای تعالی -عمّر آبد 
۵ آرمی باید اندررمتایتا هنیتایاندر نوت سوت سول کودید ر ر تیفافش 
۲ - ما : کند باید که از ما . مو : اندن‌دوستی/دنیابغیر . 
۳- ما.مو : در دهان ما.مو : خالن کند 
ء - ماء مو : که شهوت ها بر خود حرام گرداند . 
۵ - مان : بیکبار اعراهن.. 
*و٩-‏ مو : و چون استنجاء کند باید که از نصیبهاء خود ... ما : دستها بشوید. 
1- ما : دست از چمله نصیبهاء وقف خدای عز و جل. 
۸- ما و تست و 
رما تیصو : ز :ول بان وانیت اب دل 7 
ها هو : طابغنت در شلاتاتا و ینت برد 
۱- ما .مو :ظازت دل تدیر و کرد ماءمی: دای دبتن آنگه:... 
۲ ما رس خالی کند و اين مجاهدة بسیار حاصل نگردد. 
۳- ما؛ مو : خداوند عمر ابدی . 
۵ ,ها : لعمت دتا مو : نعست مشغول گردند و حق. 


کشف الحجاب لرایم کشف الحجوب ۳۳۵ 
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کت . ور من, آندرطلی.. دنیاه: به حفظ آداب شریعت قیام کنم . وحق را یاد دارم .» و 
می آید که بو طالب حرمی هل تال به تیار بل ۰ ۲ 


هر بار از مکه به طّهارت از حد حرم بیرون آمدی . گفتی : « زمینی را که خداوند - 
تعالی - به خود اضافت کرده است . من کراهیت دارم که آب مستعمل من بر آن زمین 
۵ ریزد.» و از ابراهیم خواص - رح اللّه له - می آید که : « وی اندر جامع ری 
[ژ ۳۷۷) مبطون بود. اندر يك شبانروز شست غسل بکرده بود . آخر وفاتش درمیان آب 
بود.» ابو علی رودباری - رحْمةٌ اللّه علیه - يك چندگاه به بلای وسواس اندر طهارت 
مبتلا شد ۰ گفت : « شبی به سحرگاه به آب فرو شدم تا به وقت آفتاب(مو 4۵۵) بر آمدن 
بماندم . اندر آن میانه رنجور دل ببودم و گفتم : « بار خدایا! العافیه ۱)» هاتفی آواز داد که : 


و و ی 


ی با یز ی خی هنن ی و 


طاهر باشم » گویند : « شبلی رحمهّ اللّه علیه - روزی طهارت کرد . به قصد آن که به 
مسجد آید . از هاتفی شنید که : « ظاهر شستی » صفای باطن کتظاشتت ؟م «گفتا : 
9 بای و همه مك و میراث بدادم,و يك سال جز بدان مفدار جامه - که نماز بدان روا 
۲- ما: بو طاهر (مو : ابو طاهر رضی الله عنه ) رحمة اللّه علیه . 

۳- ماء مو : هر بار بطهارت از . ما , مو : و گفتی . ۶ - ما,؛ مو : آب مستعمل بر آن ریزد. 

۵ - ماء مو : می آرند که اندر مسجد جامع ری. 

1- ما هو : سل کرده بود آخر وفاتش اندر بان آب‌بود و ابو علی. 

۷- ما. مو : رود باری رضی الله عنه يك چندی به ما مو : مبتلا بود . 

۸- ما. مو : روزی بسحرگاه به دریا فروشدم . ماء مو : رنجه دل . 

. ما. مو : بودم و گفتم . ماء مو : العافیت العافیت هاتفی از دریا آواز داد العافية‎ -٩ 

۰- مو : می آید رضی الله عنه , ما : که روزی مر يك فاز را شصت طهارت . 

۱- ما. مو : کرد اندر ما : روز مرگ از دنیا گفت چون . ماء مو : من باری طاهر . 

۲ - ماء مو : و گویند که شبلی . 

۳ - ما مو : اندر اید از هاتفی بشنید که ظاهر را شستی ما , مو : کجاست بازگشت . 


۶ :ها فی رات یذاف : قق :.هیرات ار جوه دون گردانید. زاقفق خروا نوی 


شش سیسات اش یساش شش اس شا یساش ات کت ای اش سل ای لک شش تارداص ات ریواصت تا 


۴۳۶ کشف الحجوب ۷ کشف الحجاب الرابع 


بو - نپوشیدم , آن گاه به نزديك جنیید آمدم .» وی گفت - رضی اللّه عنه ت‌ 
[ماع۳۹) ریا ابابکر! اين سخت سودمند طهارتی که کردی! خدای ترا پیوسته طاهر 
الا گفت : « از پس از اختکلابی ات نله . ناحای کون ارنبا بات وان . 
طهارتش را تفص افتاد . اشارت به مُریدی کرد که مرا طهارتی ده. مُرید وی را طهارت داد. 
۵ و تخلیل محاسن فراموش کرد. وی را در آن حال زبان نبود که سخن گفتی . دست آن 
رید بکرفت و به محاسن اشارت فرمود تا تخلیل کرد.» از وی.می آید که گفّت :, من 
هیچ وقتی آدبی ترك نکرده ام از آداب طهارت که نه در باطنم بندی پدیدار آمد.» 

و از ابو یزید (ز۳۷۷) رحمً الله عَلیّه - می آید که گفت : « هرگاه که انديشة دنیا 
بردلم گذر کند . طهارتی بکنم . و چون انديشة عقبی گذرد. غسل آرم . از آن چه دنیا 
۰ محدث است . اتدیشد آن حدث باشد. و عقبی محل غیبت و آرام با آن جنایت . پس از 
حدث. طهارت واجب شود , و از جنابت غسل. 

1 شبلی می آید - رم الّه له که : و با بایکرا طلاات آن داری که بدین 
کستاشی به‌لشاند ما خواقق افطل ,بانن بشید . با زکقت . ندا آمداکه : ر از درگاااما. 
من با گردی ؟ کجا خواهی شد؟» گفتا : , نعره یی بزد.» ندا آمد که : , بر ما 
۵ می شالت کنی؟ »بر خال خاموش بایستاه . تتلز آمد که : م دعوی تحل بلاق 


مره هر 


ما عی کس ‌( فریاد ورد که : ) المستفاث بك منك» . 

و مشایخ این قصه را - رحمهم اللّه - هنت ایا ارت ۳ 
مریدان را مداومت طهارت ظاهر و باطن فرموده اند. قصدشان به درگاه حق بود. چون کسی : 
تاش .۰ نب ففلای. مالاتمو : آما زر ختتاالله اورا گفت.: 

۲- ما , مر : طهارت بودی که کردی خداوند تعالی ما . مر : طاهر دارد . 

۳- ماء مو : بحدی که ما مو : بخواست شد .- ما : مرید اورا طهارت داد. 

۵ - ما. مو : اندر آن حال . ما. مو : سخن بگفتی .۱ - ماء مو : اشارت کرد تا تخلیل بکرد و نیز او وی ما : وفتی ادابی را . 
۷- ما . مو: اندر باطنم پنداری پدید آید. ۸- ما: و از ابو يزید می آید . 

-٩‏ ما مو : دلم بر دنیا گذرد طهارت کنم چون ما مو : گذر کند سل کتم. 

۰- ما مو: از ازديشة آن ما؛ مو : و آرام است و انديشة آن جنابت بود . 

۱- ماء. مو : و از بلی می آید که روزی طهارة بکرد چون مسجد آمد بسرش ندا کردند که یا ابایکر . 

۲- ما. مر : اندر خائة ما . ۱۳- ما مو : و باز کشت بسرش ندا آمد که يا ابابکر از درگاه ماه باز می گردي. 

۶6- ما. مو : شد نعره بود .۰ ۱۵- ماه مو : شناعت بر ما می کنم خاموش برجای بایستاد. 

- ما مو ؛ شبلن گفت الشتغات ... ۱۸ ما1 مو : اندرقضه‌شان‌بدرگاه حوگان: 


مس ۵ از 


کف الحجاب اب کف ااتطات ۱ ۴۳۷ 
به ظاهر قصد خدمت کند , باید که به ظاهر طهارت کند . و چون به باطن قصد قربت کند . 
باید که طهارت باطن کند . طهارت (ما ۳۹۵) ظاهر به آب , و از آن باطن به توبه » و 
رجوع کردن به درگاه حق 1 تعالی 7 . اکنون من حکم توبه با متعلقاتش را به شرح بیارم ‏ 
تا حقیقت آن ترا معلوم گردد. انشاء اللّه . 


۲ ۳ 


۵باب التوية و ما یتعلْق بها : 


بدان که اول مقام سالکان حق , توبه است . چنان که اول درجهٌ طالبان خدمت » 
طهارت(مو 4۵۷) . کما قال اللّه - تعالی - : , یا ایها الذین آمنوا توبوا الی 


ص ۱ 


له توة نمییحا » و نیز گفت +« وتویوا ای اللّه جمیعا., و سول -اصتلون الله 
مهو - گفت : (ز ۱۳۹ ما من شی اخت اٍلی اللّه من شاب تانب » : 


» ۱ «نیست چیزی بر خداوند تخالون, بت دوستر از تجوانین: تویه .کرده ۰ و نیز گفت - 
صلی اللّه علیه وسلم - ۹ التائب منِ تفت کمن لاذنب : نم قال اذا اخب 
له عبدا لم یضره نب ثم تلا:دان له یُحب الْتوابین . مایت ار تقد 
گناه شود و چون خدای تعالی - بنده یی را دوست دارد» گناه وی را زیان ندارد.» گفتند : 
« علامت توبه جیست کف ای نا مت یرما آن چه گفت : ر گناه مر دوستان را زیان 


۵ ندارد.» یعنی بنده به گنا؛ کافر نشود 4 راگن مان تفن تا بت هت وت مات را 
۱- فاهامو طقازات ک33. ۲ - ها موشاید که سا ارت هام طاهبا‌است:. 
- ژ : کنون من ماء مو : توبه را با متعلقاتش بشرح بگویم . 

۶ - ما مو : معلوم شود انشا ء الله تعالی.۵ - ما : باب پانزدهم فی التوبه . 

1- ما. مو : سالکان طریق حق. ۷- ما مو : طهارت و از آن بود که خداوند عز اسمه گفت با ایها . 
۸ - ما, مو : جمیعاً ایها الزمنون لعکم تفلحون . 

۸و٩‏ - ما مو : و رسول گفت . 

۰- ما. مو : برخداوند عز و جل از جوانی که توبه کرده باشد و نیز رسول گفت . 

۱- ماء مو : و بحب الطهرین . 

۳ < اما: موی وخام تلا زار و تال مادم دام اویان. 

۰ ۱6 ها مو :اما اتکاتفات اه . ۷۵۲- ما مو اف نگللاد : هاء خلل اندر تباید 
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گناه زیان ندارد؛ زیان معصیتی که عاقبت قجت آن لت باشدربه تیف زیان نباشد 9 
که توبه اندر لغت به معنی رجوم باشد.جنان که گوید : تاب. ای: رجع. » بس باز گشتن از 
نهی خداوند - تعالی - بدان چه خوب است از آمر خداوند - تعالی - حقیقت توبه بود. 

و ویر گفات - سنلی اللاعلیه وسنلم - ۰ , القلام توف : « پشیمائی توبه 
۵ باشد.» و اين لَفْظی است که شُرایط توبه به جمله اندر اين مود است ( ما ۳۹۱) از آن 
ی دار اسف است بر مخالفت » و دیگر اندر حال ترك زلت . و سدیگر عزم 
ناکردن به معاودت به معصیت . و این هر سه شرط اندر ندامت بسته است » که چون ندامت 
به حاضاآمد. : انبززدل تن در فوط ناگ تبع آن اف 

و ندامت را سه سبب باشد. چنان که توبه را سه شرط : یکی چون خوف عقوبت بر دل 
م ۱ سلطان شود » و اندوه کرده ها بر دل صورت گیرد , ندامت حاصل آید . و دیگر آن که 
ارادت نعمت بر دل مستولی شود » معلوم گردد که به فعل بد و نافرمانی آن نیابد, از آن 
پشیمان (۳۸۰) شود به امید آن که بيابد. و سدیگر شرم خداوند شاهد شود و از مخالفت 
تا که یواک مان مه فا یر دس ات یی اراس 

و نوبه را سه مقام است یکی توبه ,و دیگر انابت.و سدیگر آوبت .توبه خوف عقاب 
۵ را . انابت طلب ثواب را , آوبت رعایت فرمان را .از آن چه توبه ؛ مقام عامه مومنان 
است . و آن از کبیره بود. لقوله - تعالی - :« با آیها الذین آمتلا/ تو بو له 


۲- ماء مو : چنانکه گفت  .‏ ۲و۳- ما, مو : خداوند بدانحه خرف است . 

۳- ماء مو : خداوند حقیقت توبه . ۵ - ماء مو : و این قرلی (مو : قول) است که . 
۹ ماء مو : ترك ذلت و سیوم ( مو : سیم ) عزم و معاودت ناکردن . 

۸- ما, مو : حاصل شد ما, مو : تبع او باشد. 

اضا .موی ال فت فان د.. 2-۰ ما مو :و انلهگتواننا .. 

۱- ما؛ مو : و دیگر ارادت نعمت بر دل مستولی گردد و معلوم شود و بی فرمانی آن نیاید از بد . 
۲ - ما مو : شود و سوم شرم خداوند شاهد وی شود از. 

۳ -ما؛ مو : پشیمان شود بس ازین هر سه یکی تایب بود . 

۶ - ما. مو : و توبه را نیز سه ما ؛ مو : و دیگر اوبت پس توبه . 

۵ - ما مو : و اثابت طلب ثواب را بود و اوبت . 

(- ما مر : جنانکه خدای گفت عز و جل توبوا الی اللّه. 


کف الحجاب الرابع کشف الحجوب ۳۹ 
نصوحاً .» و |نابت » مقام آولیا است و بان , لقوله - تعالی- « من خشی 
تعالی : نعم آلعبد انه آواب .» پس توبه(مو 4۵۸) زجوع از کبایر بود به طاعت ‏ 
و اثابت رجوع از صعفایر, به مَجبْت ,و آوبه رجوع از خود به خداوند - تعالی-. فرق 
۵ میان آن که از فواحش به آوامر ۰ رجوع کند , و از آن, آن که از لمم و اندیشه به 
محبت رجوب کتد, و میان آن که از خودی خود به حق رجوع کند. ظاهر است . و اصل 
توبه از زواجر حق - تعالی - باشد ‏ و بیداری دل از خواب غفلّت ؛ و دیدن عیب حالی . و 


حق - تعالی - اسباب تویه بروی سهل گرداند ‏ و وی را از شومی معصیت وی برهاند » و 
۰ بالات طلقت برقاقلا: ر ررا تاققک/ 3 اسان وس و ارت . رسیل: 
مشایخ معرفت » که کسی از يك گناه توبه کند, و گناهان دیگر می کند.خداوند - تعالی - 
بدان چه وی از آن يك گناه باز بوده است , وی را ثواب دهد . و باشد که به برکات آن از 
گناهان دیگرش باز آرد. چنان که شخصی می خواره و زانی باشد ۰ از زنا توبه کند» و 
بر می خوردن مصر می باشد » توية وی از آن ۰ يك گناه درست (۳۸۱) باشد با ارتکابش 
۵ براین کتامدنگا. 


و بهشمیان از معتزله کویند :« اسم توبه درست نياید جز بر کسی که از همه 
۱- ما. مو: , توبة نصوحا» ندارد . ما. مو : و انابت مقام اولیا و مقربان است چنانکه خداوند 
گفت عز و جل  .‏ ۲- ما مو : و اوبت مقام انبیا و مرسلان است . 
۳- ماء مو : چنانکه خداوند گفت عزوجل. ماء مو : رجوع باشد از کبایر به طاعت . 
ء - ماء مو : و اوبت رجوج ازخود بخدا فرق است میان . 
۵ - ما, مو : با اوامر رجوع ماء مو: و از آنکه از حم و انديشة فاسد. 

ق : « و از آن آنکه از لم و اندیشه محبت رجوع کند» ندارد. ٩‏ - ماء مو : رجوع کند و اصل توبه. 
۸- ماء هو :ون بندهافتظطله کند ما : خی خوید. -٩‏ ما : گرد اند وی را . 
.- ماء مو: طاعتش برساند ما : که نزديك . ۱۱- ما : که اگر کسی از ما . مو : خدای تعالی بدان . 
صانمی اص ات ات ده مات راکوت ۱ 
۳ - ماء مو : دیگر باز ماند ما : یکی میخواره , مو : می خواه باشد و زانی . 
ع - ما مو : بدین گناه . ۵ - و قهنمسان . 


اس ی پیموویی سپس رای ی سیر سس یتست ابید مات تیا شاخ تست ات تاکسا مسا ی ۳ ینید مایت خر اس سس با کیت تین یه سک ات تتت مت تسس یز وت روت سوت رس روم اسر ی وت ی وا ی و ری تا پر ی تسوت ۳ 
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کبایر . مجتنب باشد ۰» و این قول محال است + از آنجه بوهوتحاضی کن‌بنده کید .وی 
را بدان عَقوّبت نکنند ۰ و چون به ترك يك توح بگوید » از عقویت آن این شود . لامحاله 
بلاق تایب نود . و انز کست‌اکر تقطقا‌از فرانتطن بکت . و بلق دست آیاز دارد ۰ لامتاله. 
بتاهسب کته ری ترا یسنان کهصاتگتن بعفات بافده راگز 
۵ کسی را آلت معصیت موجود نباشد, و آسباب آن هیا نه , از آن توبه کند تأیب بود. از 
آقتتربه رالناکن ندالتك بود :که وی را بان توالتابرکتفوه» ندامت حاقل آید: . و 
اندرهتقال از آرنفعنس فان است : و عزقزدارد فک آلت ملف9ان: گردد: و آسبابطاتنا: 
من هرگز به سر این معصیت باز نگردم و مشایخ مختافند اندر وصف توبه و صحت آن. 
سهل بن عبدالله با جماعتی -رحمهم اللّه - برآنند که:«التوبة آن لاتنسی ذنبك.» 
. ۱ توبه آن باشد که هرگز گناه کرده را فراموش [ما ۳۹۸) نکنی .» و پیوسته اندر 
تشویر آن باشی , تا اگرچه عمل بسیار داری , بدان معجب نگردی . از آن چه حسرت 
کردار بد مقدم بود بر آعمال صالح . و هرگز این کس معجب نشود که گناه فراموش نکند. 
وبا تطفل و جماعتی - رحمهم الله - بر آنند که +« اقفلیه آن اتققلش ذنفلت. » 
متشه آن قافقد که کناه راتقتاموفن کنی . از تست 
۵ بود. و اندر مشاهدت ۰ ذکر جفا , جفا باشد » چند گاه با جفا باشد . و باز چند گاه با 
ذکر جفا » و ذکر جفا از وفا حجاب باشد. و رجوع این خلاف , اندر خلاف مجاهدت[۳۸۲] 


سس ۳ 


و مشاهدت بسته است . ذکر این در مذهب سهلیان باید جست ۰ 
آن که تایب را به خود قایر قق « نان لت »وی را علفت داند .و آن که فش 
۱-ماء مو : که بندهاتکند. ۷- ماء مو : یر آن عقوبت نکند و چون ترله يكنوع از معاضی بگزید بنده از عقویت 
آن نوع این باشد لامحال. ۳- ما : و نیز کسی بعضی ما . مو : و از بعضی ما : لامحال. 
6 ها قو : اورا تواب باشد ما ۰ مو؛ که بدا که بکند عقال: ۵- ما مو : تایب باشد از آنجه. 
1- ما مو : ویرا بدان توبه گذشته. ۷- ما مو : و در حال از آن جنس معصیت ما. مو: و سیب حاصل. 
۸- ما مو : من هرگز برسر این معصیت . ٩‏ - ماء.مو : رحمة اللّه علیه با جمعی بر آنند. 
2-۰ ما هر : تاه کرده را . ۱ ها تقمل شرت گزدار بد , 
:٩ -۲‏ معجب شود . ۱۳- ما. مو : و جماعتی برآنند که . ۱۶- ما. مو : برد که گناه را ماء مو : محب باشد 
ار اف و ی ار هنهک گنای اساسا وی اه ۳ 
۹ - ما. مو : جفا در وفا و ذکر جفا در وفا از وفا . 
۷ - ما مرو : محاهده و مشاهده بسته است و ذکر آن اندر مذهب. 


ی ۱ 


قایم گوید ۰ ذکر ذئب ۰ وی را شرك نماید . و در جمله اگر تایب باقی الصفة باشد ۰ عفَر: 
آسرارش حل نگشته باشد . و چون فانی الصفة باشد » ذکر صفت . اورا درست نیاید. 
موسی - علَیه السلام 5 گفت : « تبت الّيك « در حال بقای صفت . و رسول - 
صلی ال عّیه سم - گفت : « لا احصی تناء علّيك . » در حال فنای صفت . 

۵ . فی المممله ذکر وحشت . اندر محل قربت » وحشت باشد . و تایب را باید که از 
خودی خود یاد نیاید ۰ گناهش چگونه یاد آید. و به حقیقت یاد گناه , گناه بود . ازآن چه 
محل اعراض است.و همچنان که گناه محل اعراض است , یاد آن هم محل اعراض باشد . و 
ذکر غیر آن همچنان .و چنان که ذکر جرم ؛ جرم باشد . نسیان او هم جرم بود . ازآن چه 
تعلق ذکر و نسیان هر دو به توااز بات 3/۲9 - رحمه الله - که : کتب 
۰ بسیار بر خواندم . مرا چندان فایده نبود که اندر اين بیت : 

اذا قلت ما آذنبت قالت مجیبة حياتك ذنب لایقاس به ذئب 

چون وجُود دوستی ندرتحوورت رد وستین عی, جنابت بود ۰ ( ما ۹ ) وصفش را چه قیمت 
بر ۱ 

و فی امله توبه تأیید ربانی بود , و معاصی فعل جسمانی . چون بر دل ندامت اندر 
۵ آید , برتن هیچ آلت اند , که ندامت دل را دفع کند . چون در ابتدا ۰ فعل وی دافع 
توبه نبود. چون بیامد ‏ اندر انتها نیز فعلش حافظ توبه نباشد .و خداوند گفت - 
عز و جل - :, فتاب علیه انه هو التواب الرحیم ِ« و مر این را در نص کتاب, نظایر 
بسیار است.تا حدی که از معروفی به اثبات کردن حاجت نیاید. پس توبه بر سه گونه باشد : 


۱-ما» مو : اورا شترات:ما ۰ متس فة‌بود. 3-۲ : ورا درست . 

۳- ما. مو : آندر حال بقای صفت و رسرل گفت . 
ی( 

۷- ما: و هم چنان ذکر آنهم گناه مو : اعراض است ذکر آن هم چنان چنانچه ذکر جرم جرم باشد ما » مو : از « یاد آن » تا 
ناد هاننازد. ۸۰ ما مر تیان جهن باشد. ٩۰۰.‏ اور ۰ هردو به نو پاهد جنيد گید رحیة الله علية کیب: 
۰- ماء مو : از هیچ چیز مرا ماء مو : این بیت شعر : ۱ 

۲- ما : چون دوست وجود اندر ما . مو : چون وجود اندر حضرت دوستی جنایت بود و صفتش را . 

۳ - ما مو : چه قیمت ماند . 

۶6- ماء مو : هیچ آلت نباشد » ماء مو : چونکه ابتدا فعل ندامت وی . 

۷ضاضو : أیق زا اثدر نطاکتان تالا است بعوو 
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یکی از خطا به صواب . و دیگر از صواب به آصوب . و سه دیگر از صواب خود به حق . 
از خطا به صواب بود , لقرله - تعالی - : , والّذین |ذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
آنفسهم ذکروا اللَه فاستغفروا لذنوبهم ای ۳ ات نها بت ان که 
موی تفت - علیه السلام - : , تبت الْیك . قم از .خون. ننه مقهو . کما ال 


هر ما و 


۵ البی - صلّی اللَهُ علّیه وسلم - : مت مکی زار نت از 
فی کل یوم سبعین مرة ۰« ارتکاب خطا , زشت و مذموم است ؛ و رجوع از خطا به 
صواب خوب و محمود . و اين یی عام است . و حکم این ظاهر است . و تا آصوب باشد با 
صواب , قرار گرفتن وقفت است . و حجاب و رجوع از صواب به اصوب . اندر درچة اهل 
همت ستوده ؛ و اين تویة خاص است . و محال باشد که خواص از معصیت تویه کنند . 
۰ ندیدی که همه عالم اندر حسرت رویت خدای - عز و جل - می سوختند و موسی - 
علیه السلام - از آن توبه کرد » از آن چه رویت به اختیار خواست . و اندر دوستی اختیار 
آفت بود تراد از رز » مر39# را (م 41۲) ترك رژیت نمود . و رجوم از خود 
به حق در درجة محبّت است , یا چنان که از آقت مقام آعلی . از وقوف بر مقام عالی توبه 
کند ۰ و از دیدة نت [ ها ۶.۰ ) و تفن اه کند.جنان که مقامات 
۵ مصطفی -صلی اللهُ علیه وسلم - هر دم بر ترقی بود . چون به مقام برتر می رسید . 
از مقام فروتر استغفار می کرد ,و از دیدن آن مقام توبه بجا می آورد و اللّه اعلم بالصواب . 
یل . : بدان که ترقلا را ینت : ازف9ه آن که م ( و ۱83۶ ) بر 
دق باکلان به مایت دو3۳39 ۱۳ : اگ ریق را فترتی افتد » و به معصیت باز گردد ۰ 
به غیر صحت عزم رجوع اندر آن یام گذشته. حکم و ثواب توبه یافته باشد + و ازتضتتدیان 


۱- ماء مو : و سیوم از خودی خود بحق تعالی آنکه .۲ - ماء مو: بود آنست که خدای عز و جل گفت . 
ء - ماء مو : , اليك » ندارد ماء مو : بحق آنکه پیغمبر گفت غلیه السلام. ۵ - ماء؛ مو 
و انی کنت لاستغفر ما ؛ مو : و ارتکاب خطا زشت است و مذموم. ۸- ما. مو : ستوده باشد و این . 
8و .۱- ما مو : رژیت خداوند اند و موسی از آن . ۱۱- ما : حقست و اندر ما . مو : و تذکر آفت . 
۳ - ما, مو : مقام اعلی توبه کند و از دید مقامات . 

۶- ما : مصطفی علیه السلام . 

۸- ما , مو : و اگر تایب را فترتی بیفتد که باز به 

۹ - ما , مو : بعد از صحت عزم اندر آن ایام ماء مو : حکم ثراب توبه . 


اخطوت ده تسه ای سار ها ات0 یا میسن ما تا هه م0 چاه ان دا ها مک ها اه امک ند ها ات هن اد با انیت زیر بالات میاه ان و ای رین نوس روم روا رای ردو وی اروت اس ات مج( هت تست سس ۳ 
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و تایبان این طایفه بودند که توبه کردند . و باز فترت افتادشان و به خرابی بازگشتند . 
آنگاه به حکم تنبیهی به درگاه آمدند » تا یکی از مشایخ - رحمهم الله - گفته است که : 
« من هفتاد بار توبه و و باز به معصیت بازگشتم , تا هفتاد و یکم رس 
یافتم ۰ و ابو عمرو جید -رضی اللّه عنه - کف : م می ادا توبه کردم ندر مجلس 
ی 
پدیدار آمد . مر آن را متابع شدم » و از صحبت این ب پیر اعراض کردم . هر جا که وی را از 
دور بدیدمی از تشویر بگریختمی» تا مرا نبیند. روزی ناگاه بدو رسیدم . » مرا گفت : 
رای پسر ! با دشمنان خود صحبت مکن ۰ مگر آنگاه که معصوم باشی . از آن چه دشمن . 
عیب تو ببیند »و چون معیوب باشی , دشمن شاد گردد , و چون معصوم باشی » 
۰ اندوهگان گردد .و اگر ترا می باید که معصیت کنی . به نزديك ما آی ۰ تا ما 
بلای تو بکشیم , و تو دشمن کام نگردی . » گفت : دلم از گناه سیر شد . و توبه 
دوست گشت . 4 

و نیز شنیدم که : یکی, از معاصی توبه کرد . و باز به سر آن بازگشت . آنگاه 
پشیمان شد ..بروزی با خوهقلات که-ووراگر به خفاه باز آيم » حال رنه باشد», 39 
۵ راز داد ء رتفا فشتکر نناك , ثم ترکتنا . فاآمهلناك » فان عدت 
الینا قبلناك » (ما ۶.۱ ) : « مارا طاعت داشتی , ترا شکر کردیم » بی وفایی کردی و 
ما را بگذاشتی , ترا مهلت دادیم , اکنون اگر باز آیی ۰ به آشتی . ترا قبول کنیم . 
اکنون باز گردیم به آقاویل مشایخ - رضی ال عنهم أجمعین . 


۱- ماء مو : توبه کرده اند و باز فترتی بیفتاد شان و بخرابی بازگشته اند . 

۲- ماءویو: الا باز بمیعکممرها ۰ آمدوراند ناکی ازرمطاک وگفته است ۰ ۳ - ما رموده فاد ویک 
بار. > - ها موه ابو‌عهزو چنید,رحفتا الله کیت .من در ابتذا توبه.. ۵ ها مو :ابو ختمان خبری 
ی آنگاه در دلم . 1- ما. مو : و مر آنرا ما: و از صحبت آن اعراض کردم و هر جا . 
دج وواان.. ۷ ماه هن: تا مرا تفطت. 

. ما. مو : عیب تو بیند . . .۱- مو : اندوهگین شود ماء مو: بنزديك آی‎ - ٩ 

۲- ماء مو : و نیز شنودم . ۳- ما مو: روزی با خود گفت ما : اواز داد که . 

۵- ماء مو: پس بی وفایی کردی ما مو : ما ترا مهلت . 

- ماء مو: اگر اکنون باز آیی مو : باز گردم باقاویل. ‏ ۱۷- ما مو : رحمهم الله تعالی. 


۲ حضت نت بهتیت 26 صوه دس تسو مود وه موه موه متخ اد مهد وا مره 8 تا ما و وا ها تا ادن شا اس اوه تکیت الا جانسی مها رس او نیکست ها10 9۳6 ۳0 وااتت؟ یتخت ۲ ۳7ج ما ی با ی ام ماه 


۴۳۴ کفت ااااتازت کدنف الحجاب الرابم 


۵ ف ص 


فصل : ذوالنون ( ژ ۳۸۵ ) مصری - رحمة اللّه علیه - گوید : , توبهٌ العوام من 
الذنوب » و توبة الخواص من العفلة 4 ۰« تیه عام م از گناه باشد ‏ و تویة خاص 
لت .»ان چه عم را ار ال پرسند و خوص را از خی ات . ازآن جه 
غفلّت مر عوام را نعمت است , و مر خواص را حجاب . ۱ 
۵ . ابو حفص حداد - رحمّه ال - گوید : « لیس للعبد فی التوبة شی لان 
الئوبةٌ الّیه لا منه . » : , از توبه به بنده هیچ چیز نیست . ازآن چه تویه از حق به بنده 
است نه از بنده به حق . » و بدین قول باید که تا توبه مکتسب بنده نباشد , که موهبه یی 
از مواهب حق + سیخالد و تعالی - و تعلْق این فول به مذهب جنید باشد . 

و آبو آمحسن بوشنجه - رضی اللَه عَنه - کوید(مو40۵) در توبه : « اذا ذکرت 


۳4 ۳ مس 


۰ الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذکره فهو الْتوبةّ . » :, چرن گناه را یاد کنی ۰ و 
از یاد کردن آن در دل لذْتی نیابی ۰ آن توبه باشد . » ازآن چه ذکر معصیت یا به حسرتی 
بود یا به ارادتی . چون کسی به حسرت و ندامت ۰ معصیت خود یاد کند ۰ تایبی باشد . و 
هر که به ارادت » معصیت اد کند , عاصی باشد ازنوه در نوا میوزیت تیان آفت 
نباشد که اندر ارادت . از آن که فعل آن ٍ بت‌:زمانببود: . و ارادتشن,هضینه: .ین آن که‌پیك 
۵ ۱ساعت به تن با معصیت بود , نه چنان باشد که روز و شب , به دل با آن صحبت کند . 

ذوالتون مصری کوید - رح له له - بو لب تویتان ۱ اناد 


مه ‌ 


۲ و الستجابَة آن ۳ ۰ 6 ۶ ۱ ار 2 ۲ ۷ 
انابت» و دیگر توبة استجابت . تویه انابت آن بود که بنده توبه کند از خرف عقوبت خدای - 


۱- مو: رضی لاله عنه کول . ۲- ما : الاتوب توبة ...ها ؛ مو :9 غوام از کته و تویه خواص 
از ,. ۳- ما مو : اندر حال ظاهر. ۵- ما, مو : و ابو حفص حداد کوید رضی الله عنه ( ما : 
رخا امه یه ۷۲اه مود بای نا فرنه مک تشد که مر از ماه هی ی فقالی و 
ما فو : بوشتجه گوید رحمة ال علیه التوبه۱51 .۰ .۱۰- ماو : خند ذکره ما موه آن التر دل:: 
۱- ما : يا بحسرت بود با بارادت . ۱۲ - ماء مو: تایب باشد. ان و عاعقن فتهت 

۵- ما, مو : با معصیت صحبت کند نه جنان ما مو: بان صصت . 

۰ + ما موء لت وضی الله عده.. 2۱۷ ما موتدااشتهاه ما موه مي‌عفية ورتوبة الاستویاء . 
۹+ ها مو: توبه ایا ( هو : از ب«تفتته تا + استتخایه » ندارد) ما مو : , عروظان ندارد. 


کشف الحجاب الرابع کشف الحجوبپ ‏ ۰ ۴۳۵ 


عز و جل -. و تویة استجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای - عزّ و جل -. » تولد 
خوف از کشف جلال بود .و از آن حبا از تظار؛ جمال . پس یکی در جلال از آتش 
(ژ ۳۸۰ ) خوف وی می سوزد . ویکی اندر جمال . از نور حیا می فروزد ۰ یکی از این 
در سکر آن بود .و دیگری مدهوش . اهل حیا , آصحاب سکر بوند , و اهل وف . 
۵ اصحاب صحو . و سخن اندر اين دراز است. . من کوتاه کردم خوف تطویل ز 3 
| 


ناشن وی وا ی را ریسفت 
۳- ما مو ۶ وککی ازنتزدر سونو . 

- ما : و دیگر مدهوش ما مو: اهل حیا اصحاب سکر باشند . ۱ 
۵ - ماء مو : اندر این دراز بود کوتاه کردم و بل لعون و الترقیق و .۰ 
ما هو : « و نعم الرفیق » ندارد. 


9 


۳۳۶ کشف الحجوب کشف احجاپ [لخامس 


ات 


کشف امجاب اخامس ۲ الصلوة ۰ 


قالش تطلق .-. و و افیا الفله و اقا الکو ب. ء لفاله مداصان الله 
علیه و سلم - : , الصلوة و ما ملکت ایانگم . » نماز به معنی ذکُر و اقیاد باشد از 
روی لعت . و آندر جریان عبارات. فقها را عبارتی مخصوص است بر اين احکام که معتاد 
۵ است . و آن از حن - تفقق- فرمان تاه « بنتت راید . رف دق آن . 
مر آن را شرایط است : یکی از آن طهارت به ظاهر از نجاست , و به باطن از شهوت . و 
دیگر طهارت جامه به ظاهر از نجس » و به باطن آن که از وجه حلال باشد . سدیگر طهارت 
جانی به ظاهر از حوادث و آفت . و به باطن از فساد و معصیت . چهارم استقبال قبله . 
قبلهٌ اهر , کعبه » و از آن باطن عرش .و از آن سر » مشاهدت . پنجم قیام ظاهر اندر 
۳ حال قدرت , و قیا م باطن اندر ره قرِبت ۰ به شرط دخول وقت آن به ظاهر شریعت و 

دوام وقت اندر ورجة خقیقت . و ششم خلوص نیت ۰ به اقبال حضرت . هفتم تکبیری اندر 
مقام هیبت ؛ و قیامی اندر محل فص 2 + و فلت به تبرت وتات ۰ و رکققی به 
خشوع , و سجودی به تذلل ۰ و تشهدی به اجتماع , و سلامی به فنای صفت . کما کان 
التبی - صلی الله علیه وسلّم - را عنهُ + « کان الثبی - صلی ال علیه وسلم - 
۵ یصلی و فی جوفه آزیز کازیز الرجل . » : « چون پیقمبر - صلی الله 
علیه وسلم - نماز کردی » اندر دلش ۰ جوشی بودی چون جوش دیگ رویین[مو۶۱) که 
اندر زیر آن آتش افروخته ( ژ ۳۸۷ ) باشد .» 

و چون أمیرالژمنین علی - کم اللَهُ هه - قصد فاز کردی » موی های وی از جامة 
وی بیرون کردی . و لرزه بر وی افتادی, و گفتی: « آمد وقت گزاردن امانتی که آسمان ها و 


۲- ما: مو : خداوند گفت عز وجل ما مو:: بد و آتوا الزکوة» نذارد . ها موء و رسول گفت صلی الله.:. ۳- ما: و فاز به هعنی.. 
۶ - مو : عبارت نها عبارت ما. مو: بدین احکام. ۵ - ما مو: که پنج ماز اندر پنج وقت بکنید, 

۷- ما. مو : و بظاهر نجس و بباطن آنکه از حلال باشد دیگر طهارت جای بظاهر . 

۸- ما. مو: و چهارم استقبال . - ها؛ مو: و قیلةٌ باطن عرش ماء مو: مشاهده مقصود است و بنجه. 

۱+ ماه مو: و هفتم تکبیر اندر مقام هیبت و فنا. ۲ - ما. مو: و قرأتی (مو : قرأت ) به ترتیل. ژ : قرائنی. 

۴ ۶ ۱- ما. مو : و سلام بفنای عظمت اندر اخبار آمده امنت کان لته 

۷- مر : علی الرتضی رضی النّه عته ۰ ۱۸- ما: و گفتی که آمد وقت گذاردن . 


کف آلحجاب (نخامس کزان ۴۳۷ 
زمین ها از حمل آن عاجز آمدند.» یکی از مشایخ گوید: از حاتم اصم - رحمهةٌ اللّه علیه - 
پرسیدم که : « از چگونه کنی ؟ » گفت : « چون وقت اندر آید , يك وضویی ظاهری و 
باطنی بکنم » ظاهر به آب , و باطن به توبه . آنگاه در مسجد اندر آیم , و مسجد حرام را 
شاهد کنم , و مقام ابراهیم را میان دو ابروی خود نهم , و بهشت را بر راست خود دانم » 
۵و دوزخ را بر چپ خود , و صراط را زیر قدم خود , و ملك الوت از پس پشت خود . 
آنگاه تکبیری کنم با تعظیم,و قیامی به حرمت , و قرائتی با هیبت. و سجودی به تضرع 
و رکوعی به توام ضع ؛ و جلوسی به حلم و وقار ۰ و سلامی به شکر . و بالله العون . 
فصل : بدان که فاز عبادتی است که : از ابتدا تا انتها ۰ مریدان ۰ راه حق اندر آن 
یابند . و مقاماتشان اندر آن کشف گردد . چنان که طهارت ۰ مریدان را به جای توبه بود ۰ 

۱ و تعاق,به.بیوی کردن‌دبه‌بجام: اصابت قبله , و قیام به مجاهدت نفس به جای قیام ؛ و 
ذکر دوام به جای قرائت ‏ و تواضع به جای رکوع » و معرفت النفس به جای سجرد »و تشهد 
به جای مقام انس ۰ و سلام به جای تفرید از دنیا ۰ و بیرون آمدن از بند مقامات . و از آن 
بود که چون رسول - صلی اللّه علیه وسلّم - 0 
حیرت ؛ [ ما ۳ ۰ ) طالب شوقی گشتی , و تعلق مشربی کردی . آنگاه گفتی :, ار 
۵ با بلال بالصلوة . » : , یا بلال ما را به نماز و بانگ نماز خُرم گردان ۰ ؛ 

و مشایخ را - رضی الله ( ژ ۳۸۷ ) عنهم - اندرین سخن است . و هر يك را درجتی . 
گروهی گویند که : « نماز آلت حضور است . » و گروهی گویند : « آلت غچبت ۰ گروهون 
که غایب بودند , اندر نماز حاضر شدند . و گروهی که حاضر بودند اند الا غالک خن . 
جنان که اندر آن جهان , اندر محل ریت ۰ گروهانی که خداوند را ببینند 
. ۲ حاضر شوند . و گروهانی که حاضر باشند . غایب شوند . 


او ۲- ما, مو: یکی گوید از مشایخ که پرسیدم از حاتم اصم که تو از . ۲و۳- ما. مو: یکی وضویی ظاهری و یکی باطنی کنم ظاهری 
باب و باطتی به توبه انگاه مُسجد .۶- ماء. مو: مشاهده کنم. ما. مو: در مقام (مو : درمیان ) دو ابروي. ۵ - ما. , مو : و دوزح بر چپ 
خود دانم . ما. مو : خود در آرم ملك الوت بس بشت خود انخارم , و ۷- - ماء » هو : : گویم با تعظیم ما , مو ؛ نی به هت و و کوغنین 
بتواضع و سجودی بتنرع . ۷- ما . مو : و باللّه التوفیق. ۸ - ما. مو : راه حقّ مریدان انذر آن ۰ ۱۰- ژ ۳ ۳ شتا 
ما. مو: و قیاء بجا؛ فا هلت زگ ۰ هاه مو: دوام و رکوع بجای تواضع و سجود بجای معرفت نفس . ۱۴ - ما . و : نجای افنن 
. ۱۳ - ها : رسول علیه السلام ۰ ۶ - ما » هو : + طالب نوی میکشتی و تال تشر بین گردق ۱۱0 .اه : جورم گردان ۰ - ما: و مشایخ 
را رحمة الّه علیهم . ها مو: درحه ایست . 4۸ ها. مو : که غایب بودد اند اندر شاز حاضر ۳ اند و گروهی ؟ که حاضر بو ده انذر شاز 
غایب شده اند . - ما. مو : گروهی که خداوند را . ۰ - مها مو : و گروهی که حاضر . 


۴۳۸ ۱ کشف الحجوب کشت آمجاب امس 


و من- که علی بن عشمان الابی ام- می گویم که نماز امر است نه آلت خضور . 
نه آلت غیبت . از آن چه آمر , هیچیز را آلت نگردد , که غلّت حضور ۰ عین حضور بود . 
و.جلت غیت . عین غیت ۰ ودامزآجیاوند - تال - را بسوویسبب تماق یمیت ۰ که 
اگر نماز » علّت و آلت حضور بودی » بایستی تا غایب را حاضر کردی . و اگر علت و آلت 
۵ غیبت بودی , غایب به ترك آن حاضر شدی . و چون غایب و حاضر را به ترك آن عذر 
تیست , شود و آندر فش ود سای ات آندر زغسه حصون تشه است:: بسن 
از اهل مجاهدت و هل استفامت بیشتر کنند و فرمایند . چنان که مشایخ مر مریدان را . 
در شبانروزی چهار صد رکعت ناز فرمایند مر عادت تن را(مو *۶۱) بر عبادت .و 
منتقیهان نیز از بسیار کنند مر شکر قبول را در حضرت . ماندند اینجا ارباب احوال. 
+ ۱ ایشانبویدو کونی‌باشند :۰ کزوهی آنان که‌مازهاشان اندر کطال مشنویب.. بمرجای ,مقاه 
جمع بود . بدان مجتمع شوند . و گروهی آنان که نمازها شان » اندر انْقطاع مشرب , به جای 
مقام تفرقه بود ۰ بدان مفترق شوند .پس آنان که اندر نماز مجتمع باشند ۰ روز و شب اندر 
فاز باشند . و آنان که مفترق باشند . به جز فرایض و سنن ۰ زیادتی [ما ۵ کمتو کننت: 
و رال -#لی الله 0 وسلم - گفت , جعلت قرةٌ عینی فی الصلوة .» 
۵ ۱ «روشنایی چشم من اندر ناز نهاده اند .,یعنی همه راحت اندر نماز است. ازآن چه 
مشرب اهل استقامت. انداز غازتبرد .و آن#فتان بود کهتللت:رسول را 2 صلی الله علیه وسلم 
- به معراج بردند. و به محل قرب رتاصتند : تفش از رن کسسحه‌شد . بدان درگ 
رسید که دلش بود . نفس به ورچة دل رسید , و دل به ورجة جان ؛ و جان به محل سر ؛ و 


سر از درجات فانی گشت . و از مقاهات تخر قند .واز نشانی ها ین 


۱- ما. مو : و من میکویم ما. مو : اجلابی ام رضی اللّه عنه که . ۲- ماء مو : است نه آلت غیبت ما؛ مو: هیچ چیز را. 
۳- ما مو : و علت غیبت هم و امر خداوند تعالی به هیچ چیز متعلّق نیست . ۱ 

] - ما مو : بایستی که جز نماز حاضر نکردی ( مو : نگردیدی) . . وه - ما: و اگر علّت بودی بایستی که غایب . 

4 - ما. مو : و چون بترك آن حاضر باد او ترك آن . *- ما. مو: حضور بسته نیست . ۷- ما: پس اهل مجاهد . 

۸- ماء؛ مو : اندر شبانروزی . 4 - ماه مو + اتدر حطرتماند.:. ماء عره احرال وتان بر دو گروه اند.. 

.۰- ما. مو: فاژهای ایشان اندر . ۱۱- ما مو: که مازی ایشان اندر ماء مو: بدان متفرق. ۱۳- ما. مو : و آنانکه اندر 
ها ؛ و آنان که اندر از معفرق باشنندو ست‌تفاز کمتر کنند.. ۱۵ ما مو :یعتینزهمه راحتمن اندر . 

۷- ما مو + پس تفص از بند کوی:» ماما : نقستشن یه 2۱۸ ماه مو: فانیزشد و از . 

٩‏ - ما. مو: بی نشان گشت و اندر مشاهده از مشاهده غایب شد و از معاینه اندر معاینه برمید. 


کف احجاب آنخامس کشف الحجوب ۳۳۹ 


مفقلقات ا رکقافلات لب قیا. بر از سفن . قات انسطاژی مقلافی شد :امادت 
تفتان پسوخت . قوت طبیعی نیست گشت له رتاش اند ولایت خود » از خود به 
خود نماند . معنی به معنی رسید . و اندر کشف لم یزل محو شد . بی اختیار خود به 
تشوقی اختیار کرد . گفت : , بار خدایا ! مرا بدان سرای بلا باز مبر » و اندر بند طبع و 
وا کي . م فرمان آمد که خاکم ما چنانااشت"*کهةباز گردی با دنیا مر اقاهت شع را ۰ 
قاات اینجا آن چه بداده ایم آنجا هم بدهیم ۰ چون به دنیا باز آمد ,هر گاه که دلش مشتاق ‏ 
آن مقام معلاً و معالی گشتی ۰ گفتی : « آرحنا یا بلال بالصلوة . » پس هر نمازی وی 
را معراجی بودی و قربتی . خلْق او را اندر نماز دیدی . جان وی اندر نماز بودی » و دلش 
اندر نیاز , و سرش اندر پرواز» و نفسش اندر (ژ ۳۹۰) گداز . تا قرة عين وی نماز شدی . 
۰ تنش اندر ملك بودی , جان اندر ملکوت . تنش انسی بود .و جانش اندر محل انس . 
و سهل بن عبدالله وید - رضی الَهُ عَثه - : « علامة الصادق آن :یط 
تابع من احق اذا دخل وقت الصلوة یِحقهُ علیها و ینب ان کان نائماً . 
«صادق آن بود که خداوند - عز و جل - فرشته یی [ ما ٩‏ ی که 
چون وقت ناز آید » بنده را بر گزارد نغاز حث کند » و اگر خفته باشد , بیدار گرداندش ۰ » 
ت و نت آثر اندر سل تن عبدالله رضی اللّه عنه - ظاهر بود.و از پیری زمن 
گشته بود . چون وقت ناز بودی » تن درست گشتی . چون ناز بکردی » بر جای باندی 
یک از مشایخ -رضی اللّه عنهم ی یحتاج الصلی الق اربعة اشیاء : 


فناء آلنفس و ذهاب الطبع و صفاء السر و کفال الشاهدة #۰ ماز کننده را ۳ 
نفس چاره نیست , و آن جز به جمع همت نباشد ون تفت مره (مو ۱2 ۰ 


۱- ما؛ شرف انسانیتش (مو : انسانیش) و مات نفسانیتش ( مو : نفسانیش)ر قوّت طبیعیش. (مو : طبعش ! نیست . 
۲- ما. مو : اندر ولایت خود عیان گشت و از خود بخدا ماند . ۳- ما مو: خود این سر شوق اختیار کرد و گفت ۰ 

6 - ما. مو : مبر و در بند ضبع و هوا میفکن . ۵ - ما. مو : بدنیا مر اقامت شرع نا ترا آنجه اینجا داده ایم آنجا بذهیم . 

. ما مو : اورا معراجی و قربتی نو‎ -۷  . ماء باز آمدم ما؛ مو: آن معلاً شدی‎ - 1٩ 

۸- ما مو : و جان آندر گداز نواز بودی ما. مو: وشن اندر راز و تتش اندزگداز تا فرتنالقان . 

۳/۱ : اندر ملك بود و جانش از ملکوت تنش را انس بود ۰ ۱۱- ما: گوید رحمة اللّه علامة الصدق آن . 

۲۱۲- ها مو : یبعثه . ۱۳- ما مو: که خدای عز و جل . 6 ما موه ادن ۶اللشث کنه: ما. مو :اثر در 

۵- ما. مو : عبدالله رحمة اللّه علیه ظاهر بود از آنچه وی بیری ۰ ۱۱ - ماء مو: نماز شدی . 


۷- ما.مو : رحمهم اللّه تعالی ۱٩.۰‏ - مو : مجتمع شد. 


۶ 


۳۳ کشف اجرب کشت اشجاب اتاپیم 


ولایت نفس برسد . ازآن چه وجود وی تفرقه است . اندر تحت عبارت جمع نیاید . و ذهاب 
طبع جز به اثبات جلال نباشد . که جلال حق زوال غیر باشد . و صفای سر جز به محبت 
تعازفتد . و کمال مشاهدت جز به صفای سر نه. 

همی آید که حستن بن متصور اندر شبان روز چهار صد رکعت نماز کردی ؛ و بر خود 
۵ فریضه داشتی . گفتند : , اندر این درجه که تویی ۰ چندین رنج از بهر چرا است ؟ » 
گفت : , این رنج و راحت اندر حال تو نشان کند . و دوستان فانی الصفة باشند . نه 
رنج اندر ایشان نشان کند , نه راحت . نگر تا کاهلی را رسیدگی نام نکنی ۰ و حرص را 

یکی گفت : , من از پس ذوالتون نماز می کردم . چون ابتدای تکبیر کرد و گفت 
۰ ال اگیری» . بعیوش‌پییتتاد ( ز ۷۵ ایچرن عندی کآندر.ار خین نبا . ر 
جنید - رضی اللَهُ عثه - چون پیر شد ۰ هیچ ورد از اوراد جوانی ضایع کرد . وی را 
گفتند : « ایها الشیخ | ضعیف گشتی. بعضی از این نوافل را دست بدار.» گفت :, این 
چیزهایی است که اندر بدایت , هر چه یافته ام , بدین يافته ام . بعد از قضای خدای , 
محال باشد که دست از این بدارم اندر نهایت .» 
۵ ۱ و معروف است که ملایکه » پیوسته اندر طاعت اند و عبادت . مشرب شان از 
مر اه ات ی 
و زاجر و مانع بنده از طاعت خدای , نفس بد فرمای بود.هر چند که وی مقهورتر می شود . 


طریق بندگی کردن سهل تر می شود . و چون نفس فانی شود . غذا و مشرب او عبادت 
3 اجان که از اسلا که اکن نی دوست ,این 


۱- ما.مو :وی از تفرقه است ما ء مو: به اثبات جلالش . ۲- ماء مو ؛ زوال یر بود. 

) - ما. مو : همی آرند که ما مو : اندر شبانروزی چهار صد رکعت نماز بر خود . 8 - ما. مو : اينهمه رنج از . 
-٩‏ ما.مو : اینهمه رنج و راحت . ما مو : و دوسخاني که ۰ ۷-ما. مو : اندر ایشان اثر کند و نه راحت را بنگرند . 
۰- ما مو : اندر وی روح وحس نباشد. ۱ ۱ 

۱- ما : رحمة اللّه علیه چون ما.مو : هیچ وردی از اوراد جوانی ضایع نگذاشت گفتند ۰ ۱۲- ما : الشیخ ضعیف . 
۳ - ما؛ مو : اندر بدیهه آنچه بیافتم ازین یافتم محال باشد . 

6 - ما. مو : اندر نهایت دست از آن بدارم . 

ای تیه ا یعادت اه میرن یاه اف ات ما و اش ایشا اه ات 

۷ - ما فقو : بنذه از طاعت تن بود هرعتد. ۰ ۱۸- ما : طرتی تتداکی تا تر متردد جر 


کشف اجاب انخامس کشف الحجوب  .‏ . ۳۹۹ 


و عبدالله مبارك گوید : « من زنی دیدم از متعبدات ۰ که اندر از » کوژدم وی را 
چهل بار بزد ! و هیچ تغیر اندر وی پدیدار نیامد ! » چون از نماز فارغ شد ۰ گفتمش 
رای ضا در انعر آن کژدم را از خود دفم نکردی ؟ » گفت : « ای پسر؛ تو کودکی » چگونه 
روا باشد که من اندر میان کار حق . کار خود بکنم ؟ » و ابو اخیر اطع را آکله اندر 
۵ پای افتاده بود . اطبا گفتند که : « این پای را بباید برید . » وی بدان رضا نداد . 
مریدان گفتند که : « اندر نماز پای وی بباید برید . از خود خبر ندارد . » چنان کردند . 
چون از نماز فارغْ شد » پای بریده یافت . 

و از ابوبکر صدیق - ری ال عثه - می آید که :, چون [ ژ ۳۹۲ ) نماز شب کردی ۰ 
قرائت تُرم خواندی . و عمر - رضی ال عنه - بلند خواندی . پیغمبر - صلّْی الله 
9 علیه وسلم - گفت :, یا بابکر ! چرا می تم خوانیاگفت: , یسمع من آناجی.» : 
« می شنود آن که می خوانمش » اگر نرم خوانم یا بلند . » و عمر را گفت : « چرا بلند 
خوانی ؟ » گفت:: , أوقظ الوسنان و آطرد الفتبظان .۰ ۰ « بیدار کنمْحَفْتّهرا و 
برانم دیو را ۰ » رسول - صلی اللّه علّیه سم - گفت :, بر تو باد یا ابابکر !که بلندتر 
خوانی . » و عمر را گفت : « تو نرم تر خوان مر ترك عادات را ۱ 

۵ پس بعضی از این طایفه(۶۷۳) , فرایض آشکارا کنند ۰ و نوافل اندر نهان . و بدان 
آن خواهند تا از ریا رسته باشند ۰ که چرن کسی اندر معامّت » ریا برزد . خلقَ بدو مرائی 
کردند , و گویند : ر اگرچه ما معاملت نبینیم . خلْق ببینند ۰ و آن هم ریا بو . و 
گروهی دیگر فرایض و [ ما ۶.۸ ) نوافل آشکارا کنند و گویند : « ریا باطل است و طاعت 


۱ ماه مو : و عینالله بن میاران. رحمة الللقلیه ( می : رضی الللفته) گوید که من زنی را دیدم از تگفندان در من کودکی 
که در نماز . ۲- ماء مو: بچهل جای زخم کرد. ۳- ما. مو : آن کژدم از خود . 

6 - ما؛ مو_ : بود که من اندر ما. مو :کار خود کردی ماء مو : در پای افتاده . ۵ - ما : پای را برید و وی بدان . 

5- ما.مو :اندر نماز پای از وی جدا باید کرد که او از خود خبر ندارد. ۸- ما : از ابوبکر ما. مو : می آرند که . 

. ما.مو : خواندی کما ذکر تا فی ذکر الصجابة پیغامبر . .۱- ما. مو : یاابابکر چرا نرم می خوانی‎ -٩ 

۱- ما. مو : می شنود آنچه میگویم اگر نرم گویم یا بلند ۰ ۱۲- ما مو: بلند میخوانی ما : , گفت » ندارد. 

۳- ما. مو : رسول گفت ویرا صلی اللّه علیه وسلّم یا ابایکر بلندتر خوان . ۱- ماء مو : تو پست تر خوان بر ترك عادات . 
۵- ما مو : این دو طایفه ما : کنند نوافل. *۱- مو : و بدان خواهند ما. مو : کس اندر معاملت ریا ورزد خلق بذو 
خواهد مرائی  .‏ ۱۷- ما : و گویند که اگرچه معاملت کنیم دروی و به بینیم ما. مو: و اين هم ریا بود . 

۸ - ما: و گروه دیگر فرایش و نوافل را ما . مو : و گویند که 


۴۴۲ کشف الحجوب امجاب خاسس 


صحیح و حق . محال باشد که از برای باطل را . حقی را نهان کنیم . پس ریا از دل 
بیرون باید کرد » و عبادت هر جا که خواهی» می باید کرد.و مشایخ - رضی الله عنهم - 
هق آداب آن نگاه داشقه‌ انا و مریتان را بدانفلفاده اند .یکی می قرید از ابشان‌نکة. : 
« چهل سال سفر کردم » هیچ نفازم از جماعت خالی نبود . و هر آدینه به قصبه یی بودم . و 


۵ 


۵ وی یسیو ای ۲ ‌ چه به فاز پیوندد , از مقامات 


۳ ۳ 


باب الحَبة و ما یتعلْق بها : . 
وله - تعالی - : « با یا اذین منوا من یرد منکم ۳ 
الله بقوم یحبهم و یحبونه . » و نیز گفت - "گر و کل - ۰ « و من الناس من 
. یتخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب اللّه ۰ » و تفر - صلی الله علیه 
وسلم - گفت که : « از جبرئیل شنیدم یی یس ود 0 
اهان لی ولیا فقد بارزنی بالحاربة ؛ و ما ترددت فی شیْ کترددی فی قبض 
نفس امن یکره الوت و اکره مساءته و لا بد له منه و ما تقرب الی عبدی 
بشی آحب الی من آداء ما افتوضت علیه ولا بزال عبدی یقرب ای بالتوافل 
۵ ی احبه,فاذا نطفته کنت لم‌سمعا. وبصرا وتدا و مقیدا »و نیز گنت - 
سلی ال یه سم -۰ « من آَحب لقاء الب له لا .»و ول تقل الله 
علیه وسلم - : , |ذا آحب الله العبد قال لجبرئیل .يا جبرئیل ! انی أآحب 


فلانا , فاحبه فیحبه جبرئیل . ثم یقول جبرئیل لأهل السماء : ان (ما ٩‏ ۰ الله 
قد آحب فلانا فأحبوه فِیحبه هل السماء . ثم یصنع له القَبولْ فی الارض فیحبه 


۱- ما. مو : وحق ماء مو: باطلی حق را نهان . ۲ - ما : برون باید ماء مو: و عبادت آنجا که می خراهی میکن و مشایخ 
رحمهم اللّه عنهم . ۲- مو : آن نگهداشتند . 6 ژ: هیچ ناز از . ۵ - ما. مو : و آنچه به فاز ٩۰‏ - ما. مو: اکنون من احکام 


آنرا بیارم . ۷- ما : باب شانزدهم فی الحبة  ...‏ ۸- ما. مو : خدای عز وجل گفت . -٩‏ ماء مو : و نیز گفت و من .. 
۰- ما مو : الاية و پیغامیر گفت صلی... ۱- ما. مو: از جبرائیل شنودم که وی گفت . 
۲ ما دفی ‏ نف عیدی الومن : ۳- ما. مو : و ما یتفرب الی عبدی  .‏ ۱6- ما. مو : ویدا و مژیدا اخدیث . 


6 ۱۵- ماء مو : و نیز گفت من احپ . ۱۵- ما مو: و نیز گفت اذا احب اللّه . ۱۷- ما.مو : ان الله تعالی قداحب 
۸ ما می : خ ۳ له ماه مو + وفی البطلقفتل ۱ 


و تسج پچ چا سره وتات مسوت ونست )سینس شنت نم زنل اجه( یدنس 7تاسیسلا وست ست یتست طلست تا خاهت سبهاسیت توت (زاسس سا رل نت۳ سر تلو۳۳ بت اس‌تهه سا :۳ تسا #تیسی۳اناطی۹ سس ده یسیع قیاقش ان ات ی ام زاس نس اس اج فا سا مت ما ری یی زنط میج و 


کَشْف آمحجاب امس ۱ کفافق ا تفاب ۴۳ 


اهل الارض, و فی البغض مثل ذلك ۰ بدا ن که محبت خداوند - ای صر بنده 


را . و محبت بنده مر خداوند را - تعالی - درست است و کتاب و 1 سنت بدین ناطق و آمت 
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بر این مجتمع و حلاوند -سبحانه و تعالی ی وت :دار تن 
و وی دوستان خود را دوست دارد . 
۵ . و به معنی لفت , گویند : محبت مأخرذ است از حبة به کسرحا اوه 
بود که اندر صحرا بر زمين افتد .پس حب را حب نام کردند. از آن که اصل حیات اندر آن 
است . چنان که اصل نبات اندر حب . چنان که آن تخم اندر صحرا بریزد . و اندر خاك پنهان 
شود و باران ها بر آن می آید,و آفتاب ها بر آن می تابد؛ و سرما و گرما بر آن می گذرد . 
و آن تخم به تغیر آزمنه متغیر نمی گردد . چون وقت وی فراز[موه ۶۷) رسد . بروید , و 
۰ کل بر آرد.و مره دهد.همچنین حب اندر دلی چون سکن گیرد» به حضور و غیبت ‏ 
و بلا و محنت ۰( ۳۹6و راحت و لذت , و فراق و وصال متغیر نگرد د.کما قال الشاعر : 
یامن ستقام جقونه لسقام عاشقه ‏ طبیب . 
حزت الودة فاستوی عندی حضورك و الْغْیب ۱ 

و نیز می اگوند + ماخ است از حبی که اندر وی آب بسیار باشد .و آن پرگشته 
و۱ باشد , و چشمه ها را اندر آن مساعی نباشد » و بازدارندة آن شده باشد . همچنین 
دوستی » چون آندر دل طالب مجتمع شود ,و دل وی را ممتلی گرداند , به جز حدیث دوست 
را اندر دل وی جای فاند.جنان که چون خداوند - سبحانه و تعالی - مر خلی را به خلّت . 
مکرم گردانید. و وی به جز از حدیث حق مجرد شد.عالم حجاب وی شدند.وی در آن 
دوستی, دشمن حجب گشت .آنگاه مارا بر داد. [ ما۶۱۰) قوله - تعالی - :« فانهم 
۰ عدو لی الا رب العالمین.»ر اندر اين معنی شبلی گوید -رحمة اللّه یه - 


او ۲ - ماء مو : مر خداوند را درست است . ۲- ها : بدین مجتمع و خذاوند تعالی . 
3 ماء مو: که دوستان او اورا دوست دارند . ان قو کویند که قاحیت: 


۵ - ما: به زمن افتد ما.مو : از آنجه اصل احباب  .‏ ۸- ما مو : متغیر نگردد ما . مو : فرا رسذ بروید 


- ما او نو هلاه اما : چون آندر دلی مسکن ,۰ - ها مو و ندز ععنی یکی دونداز سعرا د شور ۱۱ ها هو ۶ یا 
من سقا ( مو: سقی) ما : حرث الوده ( مو : حدث) . 2-۳ ما مق : و نیز متوزید که‌ما . هو : پسیار بود و پر 


گشته باشد . ۱5 - ما مو : و گردانید و خلیل مر خدمت حق را مجدد شد عالم وعالیان ما . مو : و وی در آن بدوستی حق 
۷ - مك مر : آنگاد از حال او و گفتار او صا را خبر داد و گفت . 


۳۴۴ کشف الحجوب کشف احجاب (منامس 


صگ 2 


۳ مرا مرک ما من مر و و 


م سمیت الْحَیَة مَحَيَة لاتها تمخو من القلْب ما سوی الْحبوب . » 
و نیز گویند : حب آن چهار چوب باشد ۰ درهم ساخته . که کوزة آب را بر آن نهند . پس 
حب را » بدان معنی حب خوانند که محب » عز و ذل » و رنج و راحت , و بلا و جفای دوست 
تحمل کند . و آن بر وی گران نباشد . از آن که کارش آن بود ۰ چنان که کار آن چوب ها و 
۵ ترکیب و خلقتش مرکشیدن بارٍ دوست را بود ود ات ابن کت دربن »9 
ان شئت جودی و ان م مفاالتت ت فامتنعی کلاهما منك وت الی الکرم 
و نیز گویند که الق است از نت ۰ و آنتکل وال بره . و حیه دل ۰ محل 
لطیفه و قوام آن باشد . که اقامت آن » بدان بوده است . پس محبت را حب نام کردند به اسم 
مُحل آن که قرارش اندر حَیَه دل است . و عرب نام کنند چیزی را به اسم موضع آن . ۱ 
ِ و نیز گویند مأخوذ است از « حباب الاء وغلیانه عند المطر الشدید . » : « آن 
غلیان آبی بود اندر حال بارانی عظیم . » پس محبّت را حب نام کردند ۰ , لأنّه غلیان 
القلب عند الاشتیاز ق الی لقاء الحبوب . » : , پیوسته دل دوست اندر اشتیاق ریت 
سست. :۰ مطرب ماد و تین قرار ,خفالة که اجسا به آواح مُشنتاق باشند. دل های محبان ۰ 
به لقاء ی احباب مشتاق باشند + و ان که قیام جسم به روح بود » قیام دل بهفست وه و 


۹ قیام محبت به ریت و رصل مَحبوب بود . و اندر اين معنی گوید , شعر : 
« اذا ما تالا راو رافقه ففت رالات با ۴ خالقا 
نیز گوینق. که رت اسمی است مر صفای مودت را موضوع . از آن چه عرب 
مرصفای بیاض انسان چشم را , حبهٌ الانسان خوانند.( ما ۶۱۱ ) چنان که صفای سُویدای 


۱- ما. مو : و نیز گویند که ما. مو : که اندر هم ساخته که کوزة آب بر آن . ۲- ماه مو : حب را نیز 
حب خوانتد از آنجه.محبت ‏ ما موه و تلاو مخثت و وفا و خفای دوست . ۳- ما مو: از آنحه کازش آن 
بوده چنانچه کار . ء - ما. مو: کشیدن بار برد پس ترکیب و خلقت محبت مر کشیدن » ژ : مر آنرا بود . 
ماء مو : و آندرین کوید . ۵- ما, مو : وان شئت فامنعی. 1- ما : دل بود و محل لطیف است . 
سمخ فوا3ل بنان و افافت معبت را تفش فاش معل آن تارف اند.. ۱ 

۸- ما مو : از آنجه قرارش اندر. -٩‏ ما هو : گویند که مأخوذ است . 

,۰- ماء مو : اندر حال باران عظیم . 

۲ - ما : دلها به لا مشتاق باشند , مو: ندارد. ‏ ۱۵- ما : اذ انمنی الناس ما , مو : عزة . 

۹ - ما مو: مودت را موضع . ۷- ماء مو : و بیاض چشم انسان را 


کف احجاب [نخامس گاقلف موب ۴۴۵ 


دل را ء له الب . پس این یکی محل محبت آمد.. و آن یکی محل رژیت . از آن 
ین که دل م۷۷ دیده» اندر دوستی مقارن بواکنل:دو اندن ان مق گوند: «شعر : 
1 لقلب ۳ عع لذذ العظر لسن تجسید فلهن لذة الفکر 
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فصل ۳ استعمال عقاای تاخیه ات : یکی معنی ارادت به 

۵ محبوب بی سکون نفس و میل و هوا و تمنی قلب و استیناس . و تعلْق این جمله بر 
قدیم روا نباشد. و این جمله مخلوقان را باشد با یکدیگر و أجناس را. و خداوند- تعالی - 
متالقیراست از ایس لها ترا . ر در معنی,احسان باقللا ۰ و تفن بنده که 
وی را بر گزیند, و به درجه کمال ولایت رساند,و به گونه گونهکرامت ها مخصوص کرداند ‏ 
و سدیگر به معنی ثنای جمیل باشد بر بنده . و گروهی از متکلمان گویند که : محبت 
۷ ناریا سای یسرب 9ا: 

استوا » که اگر کتاب و سنت بدان ناطق تبودی . وجود آن مُر حق - تعالی - را از روی 
عقل مستحیل بودی . پس آن را اثبات کنیم و بدان بگرویم . اما اندر تصرف کردن آن 
توقف کنیم . و مراد اين طایفه آن است که روا ندارند به اطلاق این لفظ مر حق - تعالی - . 
را . این جمله آقاویل است که یاد کردیم و مُن ترا تحقیق اين بیان کنم - انشاء اللّه . 


۱ فان مور دازا متفتفا». 
۲- مار هی :مان اننان . 

مار مو ‏ ا اقده بو من 

: ماء مر :و ایی نی مات بایند. "ماامی دو علارند متیر متمالن‎ 2٩ 
. ما مر . : گر مقفل اخففان .. : 6#تورا‎ -۷ 

۸- ماه مو :و بگو ناگون کرامتهاش مخطتوض کند . 

. ما : بناء جمیل , مو: فنای جمیل‎ -٩ 

عاد قات ادا هانگ ژ » ماء مو : چون وجه ویداه و استواء . 

۲- ما. مو : پس محبت اثبات کنیم و بگرویم . 

۳ + مو: انسشت که روافقالاکت: ما : ندارد . ماء مو : نه این جمله . 

6- ماء مو : و من ترا حقیقت این بیان کنم انشاء اللّه عز و جل. 


۴۴۶ ۱ کشف الحجوب کشف امجاب اخامس 


یف امن اه تعالی پالانه رز من آولاهالی خضرته : 


بدا که محبت حق 5 تعالی - مر بنده را ارادت خیر بود ۰ و رحمت کردن بروی . 
و محبّت اسمی است از آسامی ارادت شا رضا و سخظوو رلافت:. و آن جهن مان . 
جمله این اسامی جز به ارادت حق - تعالی - نشاید کرد . و آن يك صفت است او را قدیم 
۵ که بدان خواهان است مر آفعال خود را . پس اندر حکم مبالفت و اظهار فعل بعضی از 
این صفات ۰ اخص بعضی است . و فی اممله محبت خداوند | ۷۲ - تشالی - 
مر ینده را آن است که با وی نعمت بسیار کند . و وی را اندر دنیا و عَقّبی ثواب دهد , و از 
محل عقوبت این گرداند .و وی را از معصیت معصوم دارد» و احوال رفیع و مقامات سنی ۰ 
وی را کرامت کنو سوق را از الشقات به اعقاز بکلفافند. ر عثایت آزلی را بدو پیونثاقد, 
:ما از کل مهرد از و مراب ات وی را مفرد گردد .و چون [ ژ ۳۹۷ ) حق 
تعالی - بنده یی را بدین مُعانی مخصوص گرداند » آن تخصیص ارادت وی را محبت نام 
کنند . و این مذهب حارث محاسبی و جنید و جماعتی از مشایخ است ۰ اققگای 
فریقین ؛ و متکلمان سنّت بیشتر هم بر اين اند - رضوان اه علیهم اجمعین -. و آن که 
گوید : محبت حق - تعالی - به معنی ثنای جمیل است . بر بنده . ثنای وي کلام وی 
بود . و کلامش نامخلوق است . و آن که گوید : به معنی احسان است ؛ احسان وی ؛ فعل 
۵ وی بو . به کم من قارب است این آقاویل و خکُم جمله موجود . 

اماتقتت بنده مر خداوند را - صفتی است که اندر دل مزمن مطیع پدیدار آید , به 
معنی تعظیم(مو ۹ و تکبیر , تا رضای محبوب را طْلّب کند . و اندر طلب رژیت وی 


۰- ما مو :از , كيفية» تا « حضرته» ندارد. ۲ - ما: خیر او ( مو : خیر وی) باشد. ۱ ۱ 
۳- فا: موه سخط و وحمت و رافت ما بدین مانند.. ۶ ماه فوهسق نشاید کرد و اراده صفعیست قدیم او را 
- ژ : صفات فقیر . ما. مو : بدین صفت خراهان ما. مو: انذر حکم معاملت و .ژر : ازین بعضی . 
ر ات یت اف ار ای ای نان واه 
و دنت .بت اسرد موق ۱۷ مایمن + ارادتوی رانا یت ی ۱ 
۲ - ما. مو : و مسلك و فقهای فریقن . ۳- ما مو : هم برینند و آنکه گوید که . 
8 ها شوه این ععس احسا وی است واعسان ما #قظل ون نووو 
۷- ما. مو : بنده مر خذاوند را عز و جل صفتی است اندر دل. 


کثف (حجاب اس کشف الحچرب ۴۴۷ 


بی ۳۳ . و اندر آرزوی قربت وی بی قرار گردد . و بدون وی با کس قرار نیابد ۰ و 
خو با ذکر وی کند . و از دون ذکر وی تبرا کند . و آرام بر وی حرام شود . قرار از وی نفور 
گردد . و از جملهة مألوفات و مستأنسات منقطع گردد . و از هواها اغراض کند . به سلطان 
دوستی اقبال کند » و مر حکم او را گردن نهد . و به نعوت کمال , مر حق را - تعالی و 
۵ تقدس - بشناسد و روا نباشد که محبت حق مر بنده را از جنس محبت خلق باشد یکدیگر 
را. که آن میل باشد به احاطت و ادراك محبوب . و این حکم ۰ صفت اجسام بود . پس 
محبان حق ب تعالل - , مستهلکان قرب ویند نه طالبان کیفیت وی , که طالب [ ما ۶۱۳ ) 


وی 2 


به خود قایم بود اندر دوستی . و مستهلّك به محبوب فایم بود . و درسترین کسان در 

معرکه گاه محبت مستهکانند و مقهوران . از آن چه محدث را به قدیم جز به قهر قدیم 

۰ توسل نباشد . و هر که به حقیقت , تحقیق محبت را معلوم کند ؛ ابهام برخیزد » و 
پس محبت بر دو گونه باشد : یکی محبت جنس به جنس . و آن میل و توطن 

۳ ۰ و محبت 

۵ انس که ی ینک اما 

اند مان نهند 39 از ریت منعم ! ی نت سای 


و ال الم . 


۱- ما. مو : با کسی قرار فاندش و خوئی با ذکر وی . ۳ - ما مو: ترا کند آرام پر وی . ماء مود و قرار از وی ۰ 


۳- ما. مو : منقطع شود و از هوا اعرانش. 6 - صأ: مو: : و مرحکم دوستی را و ما و تتدس تعالی 
را بشناسد . ۵ - ماء مو: محبت خالق مر اورا از ما. مو : مر یکدیگر را . : : تّ 
1- ما مو : و این صفت اجسام . ۷- ما. مر : قرب وی باشند ما. مو ی آنچه طالب . ۸ ما » مو : : و دوسترین محیان 


انذر معرکه گاه. .۱- ما. مو : و هر که تحقیق محبت را معلوم کند ابهام نماند و مشکل برخیزد . ۱- زر : و محبت . 
۲ات و از ما ۳ ۱۲هام و اهتنا اند یا مار هی ماود ییا را ماود 
۶- ما. مو: شنیدن بی کلام و دیدن بی دیده . 7۱6 ما مو : اندر محبت حق بر دو قسم اند یکی آنکه انعام و احسان حيِ 
خود بر خود بینند. ‏ ۱۷- ما. مو: حجاب نهد پیشین اراده او از رژیت نعم و منعم. تن 
4 الاعلم وب 


۴۳۴۸ کافلت اا یت 7 اب ا جات ایس 


سس 5 


فصل : در جمله محبت اندر میان همه اصناف خلْق معروف است . و به همه زبان ها 
مشهور ., به همه لغات ها متداول . و هیچ صنف از اه مر آن را بر-خود: ینت نله 
بوشید . و از مشایخ این طایفه , سمنون الْحب - رضی الله عنهُ - اندر محبت ۰ مذهبی 
و مشربی دارد. مخصوص .و گوید که : « محبت اصل و قاعدة راه حق - تعالی - است ۰ 
۵ و احوال و مقامات نازلند .و اندر هر محل که طالب اندر آن باشد » زوال بر آن روا باشد . 
الا در محل محبت . و به هیچ حالی زوال بر آن روا نباشد . مادام تا راه موجود بود . و 
مشایخ دیکر جمله اندر اين معنی با وی مُوافقّت کردند . اما به حکُم آن که این اسمی عام 
بود . ظاهر خواستند که حکم این اندر میان خلْق بپوشند . و اسم را مبدل کنند . اند 
تحقیق وجود معنی» پس آن . صفای محبت را , صفوت نام کردند ۰ [ما ۶۱۶ ] و محب را . 
۰ صوفی می خوانند . و گروهی مر ترك اختیار محب را اندر اثبات اختیار حبیب را فقر 
خوانند » و محب را فقیر نام کردند . ازآن چه کمترین درجه اندر محبت » موافقت است . 
[مو .4۸۰) و موافقت حبیب ( ژ ۳۹۹ ) غیر مخالفت بود . و من اندر ابتدای کتاب , حکم 
فقر و صفوت را کشف کرده ام . و اندر این معنی آن پیر بزرگوار گوید : « الحب عند 
الزهاد اظهر من الاجتهاد ۰ حبببه تزديك ناد طلفرتر از اجتهاه ۳ 
۵ ۱ معروفی . » و « عند التابین آوجد من حنین و انین . : و , به نزديك تایبان 
فان شک تر از تالقار فظان اس » و « عند الاتراك آشهر من الفتراك از 


نزديك ترکان مشهورتر از آلت سواری ایشان ۰ » و « سبی اب عند الهنود اشهر من 


م 5 ص 6 هر 


سبی محمود و زخم و لهب محبت به نزديك هندوان اندر شهرگی چون زخم محمود 
است اندر هندوستان . » « و قصة اجب و امحبیب عند الروم اشهر من الصلیب . 6 ظ و 
,۲ قصَهٌ حب و حبیب اندر روم ظاهرتر است از صلیب . ( « و فی آلعرب فی کل حی من 
طرب و ویل و حزن . » و از محبت آندر عرب . اندر هر قبیله یی طربی است و يا حزنی و 


۱- ما مر: : و در جمله . ن - ما مر : و بهمه لغات متداول. ما: : بر خرد نعرانستند . ۳- ما : رحمة الله علیه . 2 مها م مر : و مقامات منارل انذ و انذر 
ام وت ۹ درد ی حه ی رن و ات .ما ؛ مو: اسم عام . 

,- ها موه صوفی خواندند ژ , ما » مر : اختیار حبیب را فقیر . ۳ ۰ - ما : حبیب (بالای آن : محبوب). ۱۳- ما : 
کشف گردانیدم ( هو : گردانیده ام ) .ما مر : کرید رحمة الله علیه .ع۱- ما : محبت ( مر : حب) نزديك ما : است ر عند . ۱۵- ما مر : من انین و 
حنین و نزديك تایبان . ۱۷ - ما مر : افقان غعررنی ما » هو : و تزديك ترکان . ۷ - ما مو : الهنوه اغهر من سبی ۰ ۱۸ - ما؛ مور نرديت هندران اشهر 


تر از برده کردن مجمرد است .۰ ۲۰ - ماء مو: ظاهر تر از صلیب است ر قصنه اجب فی العرب ادب فی کل حی مثه طرب ار ریل و حزن ر محبت . 
۱- ما مو : و هر حی و قبیله پی طربی: مو : مراد از اين .. 


جات دج مق جک بقسی نس شنت اس طارص رصصی. صیت سین ررحصی تحص رین یج ۳[ حصسری) ببس ال بسیو] زس) سنسیت) زسطتت ی سر ی مسسین و رحصحی ط اصرصصر چا ری رح هی ینز سوت سای یز یاقا ریس ری رز رز 7 خی" اقا ای پسیستا اتطیت ۳ 


۲ 0 


گشف | محجاب امس کشف الحجرب ۴۴۹ 


يا نیلی و يا ویلی . » و مراد از اين‌جمله آن است که هیچ جنس مردم نیست که وی را اندر 
غیب ۰ کاری افتاده نیست ۰ که نه اندر دل : از محبت فرحی دارد . و یا نه دلش به شراب 
آن مست است , و يا از قهر آن مخمور مانده . از آن چه ترکیب دل , از انزعاج و اضطراب 
است , و بحر عقد دوستی به جای شراب است . و هر دل که از آن خالی است » آن دل خراب 
۵ است . و تکلف را به دفع و جلب آن راه نیست , و تفس از لطایف آن چه بر دل گذرد » 
آکاتیست , 

و عمرو بن عشمان الْکی کوید - رَحمةٌ الّه عَلیّه - اندر کتاب محبت که 
«خُذاوند - تعالی - دلها را پیش از نها بیافرید به [ ما ۶۱۵ ) به هفت هزار سال » و اندر 
مقام قرب بداشت . و جان ها را پیش از دل ها بیافرید به هفت هزار سال , و اندر روضة 
۰ ۷ انس بداشت . و سر ها را پیش[ زم. .۶۰ ] از جان‌هادببافوید به‌اهفت هزار از و 
اندر درجه وصل بداشت .و هر روز ۰ سیصد و شصت بار به کشف جمال بر سر تجلی کرد . 
و سیصد و شصت نظر کرامت کرد . و مه محبت مر جان را بشنوانید . و سیصد و شصت 
لطيفة انس بر دل ظاهر کرد تا به جمله اندر کون نگاه کردند . از خود گرامی تر کسی 
ندیدند . زهوی و فخری اندر میان ایشان پدیدار آمد . حق - جل جلاله - بدان مر ایشان 
۵ را امتحان کرد . سر را اندر جان به زندان کرد . و جان را اندر دل محبوس کرد . و دل 
را آندز تن باز داثت : آلگاه غفل را اندن استفان مکب کلتاشد . و انان- صافات الله 
علیهم - بفرستاد » و فرمان ها داد . آنگاه هر کسی از آهل آن ۰ مر مقام خود را جویان 
شدند. حق - تعالی - ناز بفرمودشان , تا تن اندر نمغاز شد . دل به محبت پیوست , جان به 
قربت رسید» سر به وصلت قرار گرفت.و در جمله عبارت از محبت نه محبت بود. ازآن چه 
۰ مسبت خال است. . و ال ,هوکزقالنباشد. و اکر عالمی,خزاهند,که,مجبت را جلّب 
کنند 2/2 ۰ نتزاتند کرد . و اکر تکلقاتکنند . نا دقغ کتثا . نگزانند ک3 که آن از 


۱- ما : نه افتاده است ‏ هو : نیفتاده اعت . ۲- ما؛ مو : نه از محبت اندر دل فرحتی داره ژ : و یا دلش ۰ ما هو : مست گردد و 


يا نه از قهر . ۳و - ما هو : مخمور از انجه ها. مو : اضطرابست و بحور عالم در جنب آن : آمستیت ای دای اف یه اد طعاء و 
شرابست و هر دلی که از محبت خالی است . تا ی ات ار در ای 
1- ما مو : و اندر درجةً ان بتفاققت... ۱- ما مو : مرجان را شنوانید و سه صد و شصت . 


۲ - ماء مو: گرامیتر کس ندیدند زهی و فخری . ۱۳- ما. مو : بدان سیب مر ایشان را . 
۶ - ما : بزندان کردند ما . مو: محبوس گردانید و . ۵ - ماء صو : و انبیا فرستاد و . ۰-۱٩‏ ماء مو : هر کس از ایشان مقام خود را 
ماء مر : حق غاز . ۰۱۷ ما مو: بفرمود تا تن اندر ۰۱۸۰ مر : محبت را کنند فتوانند کرد .۰ .۲- ماء مو: تا دفعش هم کنند نتوانند. 


۴۵۰ کشف الحجوب کشف الجاب الدامس 


مواهب است نه از مکاسب . و اگر همه عالم مجتمع شوند , تا محبت را جلب کنند . از 
کسی که طالب آن بود ؛ نتوانند . و اگر خواهند تا دفع کنند. از کسی که اهل آن بود. 
نتوانند کرد . و عانلشوند . که آن الهقراست ۰و آذمی لاققق ۰ رالاهف,: ای را ادرال: 
تتماند کرد .و السلام . ۱ 

هو فصل : اما اندر عشق ۰ , مشایخ را خن بسیار است . گروهی از آن طایفه ۰ آن 
بر حق روا داشته اند » اما از حق - تعالی - روا نباشد . و گفتند که عشق ۰ صفت منم 
باشد از محبوب خود . و بنده منوع است از حق . و حق - تعالی - ممنوع نیست . پس 
عشق بنده را بروی جایز بود ۰ و از وی روا نباشد . و باز گروهی گفتند [ ژ ۶.۱ ) که بر 
حق - تعالی - بنده را عشق روا نباشد , از آن چه عشق تجاوز حد بود . و خداوند - 
م ۱ تعالی - محدود نیست . و باز متأخران گفتند : عشق اندر دو جهان درست نیاید الا 
بر طْلّب ادراك ذات . و ذات حق - تعالی - مدرك نیست » و محبت با صفت درست آید 
باید که عشق درست نیاید بروی . و نیز گویند که عشق جز به معاینه صورت نگیرد یگ 
محبت به سمع روا باشد » چون آن نظری بود ۰ بر حق روا نباشد ۰ که اندر دنیا کس وی را 
نبیند . چون این خبری بود. هر يك دعوی کردند که اندر خطاب همه یکسانند . پس حق - 
۵ تعالی - به ذات » مدرك و محسوس نیست , تا خْلْقّ را با وی عشق درست آید . و 
به صفات و افعال محسن ؛ و مکُرم » اولیا را محبت درست آید . ندیدی که چرن یعقوب را 
محبّت یوسف - علیهما السلام - مستفرق گردانید. در حال فراق » چون بوی پیراهن به 
دماغش رسید ۰ چشم نابینا . بینا شد . و چون زلیخا را عشق مستهلك گردانید . تا 
وصلّت وی نیافت . چشم باز نیافت. و اين طریقی بس عجب است که یکی هوا پرورد » و 


۱- ما . مو : بکسی که طالب آنست . ۲ - ما : خواهند که دفع کنند از کسی که اهل آن بود و عاجز شوند . ۳- ما مو : 
#والسلامع تذارد ۶ و السلغ ه. 6و9 ماء موتادابن تاه آن.برعی الی زرا دافطفهه 6 * ما: موتوی کنعه اند که 
-٩‏ ما. مر یی زیر ای مینست از ی 7۷ این !رویسر موی :1 - نا مر ده 
را هم عشق روا . -٩‏ ما. مو : گفتند که عشق ما ء مو: نیاید جز بر طلپ. ,۰- ماء مو : و محبت و صفوت درست نیاید که 
۱۳ 6۲- ما مو: چون عشق بنظر بود . بر حق روا نبود که اندر دنیا کس اورا 
نه بیند .۰ ۱۳- ما مو : و چرن از حق تعالی این خبری بود هر يك بدان دعوی  .‏ ع۱- ما. مو: و چون بصفات . 

۵ ۱۱ - ما مو: اولیا است پس محبت ماء مو : محبت یوسف مستفرق گردانيدند اندر حال . 

۷- ماء مو : بوي پیراهن بیافت . ۱۷- ما. مو : چشمهاش روشن و بینا شد چون زلیخا را عشق یوسف . 

۸ - ماء مو: و اين طریق بس عجب . ما , مو: هوا گذرد. 


خر وا از 
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یکی,هوا گذارد. و نیقگلته اند. که عست را ضد نیت . وحن - عقالی 2 را ضد نیست: 
تا بروی آن روا باشد . و اندر این , فصول لطیف بسیار است . اما مر خوف تطویل را بر 
اين مقدار کفایت کردم . و هو اعلم . 


فصبل : و مُشاییخ‌این طایفه؛ را ۰ ائدر قلق دوشت » روز بیش از آن است که 
۵ مر آن را اخصا توان کرد ۰ و من لَخْتی از گفته های ایشان بیارم؛ اندرین کتاب , تا 
وجهِ تبرك به جای آورده باشم . استاد ابو القاسم قشیری - رحمه اللّه علیه 0 : 
, المحبة محو الحب بصفاته و اثبات الحبوب بذاته . : « ات آن ود که 
(ما ۶۱۷ ) محب » کل آوصاف خود را » اندر حق طْلب محبوب خود نفی کند مر اثبات ذات 
حق را . یعنی چون محبوب باقی بود و محب فانی . باید که غیرت دوستی , بقای محب را 
۰ ۱ نفی کند , تا ولایت مطلق وی را گردد . و فنای صفت محب جز به اثبات 
محبوب نباشد . و روا نباشد که محب به صفت خود قایم بود , که اگر به صفت 
خود(موع4۸] قایم بودی ۰ از جمال محبوب بی نیاز بودی . چون می داند که حیاتش 
جمال محبوب است ۰ طالب تفی آوصاف خود باشد به ضرورت . از آن چه معلُوم وی است که 
با بقای صفت خود از محبوب محجوب است.پس از دوستی,دوست دشمن خود کته اسسا.. 
۱۵ و معروف است که حسین بن متصور را - رحمةٌ اللّه علیه - بردار کردند . آخرین 
سخنان وی این بود ۰« حسب الواجد افراد الواجد له ۰» و محب را آن بسنده باشد ۰ که 


هستی او از راه دوستی پاك گردد » و ولایت نفس , آندر وجد وی برسد و ر مان شود . 


۱- ما مو : تا آن بروی روا باشد. 

۲- ما. مو : فصول لطیفه بسیار (ژ : است ) اما مر خوف را اين مقدار . 

۳- ماء مو : واللّه اعلم بالصواب . ء - ماء مو : و مشایخ گفته اند که اين . 
۵ ضا و ۳۳ 1- ماء مو : باشم انشا ء اللّه عز و جل . 


۷- ما مو 0 زا فان حوانلت 
۲ ی فنی رای غیرت دوستی بقای محبرب را بنفیخود مطلقبود 
۰- ما مو : بائبات ذات محبوب. ۱- ما مو : که ار او بصفت 


۳ - ماء مو : وی است که بصفت خود . 0[ 
اه و تخانش ابش بود .رز : بسنده باشد. 
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نا مه 


ابو پزید - رح اللّه عَلیّه - گوید : , ألَْحبة اسعقلال الکثیر من سك و 
استکثار القلیل من حبيبك . » : « محبت آن بود که بسیار خود اندك دانی » و و اندك 
دوست بسیار ذالی . » وراین معالتسحقانتتبر بنده. . که‌بنعست دنیا و آن چه+ در 
دنبا داده است به بنده , اندك ق. راک , الاک :۰ , یکاش 
۵ یا محمد ! که متاع دنیا اندك است آن چه به شما داده ام ۰» آن گاه اندر اين عمر 
اندك , و متاع اندك , و جاء ی آندك , مر ذکر اندك ایشان را بسیار خواند .قوله - تعالی - : 
« و الذّاکرین ال کثیرا و الّاکرات . » تا خقَ عالّم بدانند که دوست بر حقیقت خدای 
است -خل جلاله -. وان صففت. » ماقق رات نباند . و آنفخه ا رشق است یه 
بنده , هیچ چیز اندك نیست . 
۰ سهل بن عبدالله کوید - رضی الله عنهُ - :ما ۶۱۸ ) , المحبة معانقة 
الطاعات و مباینه الْخالْفات . » : « محبّت ( 3 ۰.۳ ] آن است که باطاعات محبوب 
در خاش کتقن.. و از مخالفت وی اعراض کنی .» ازآن چه هرگاه که دوستی 
اندر دل قوی تر بود ؛ فرمان دوست بر دوست , آسان تر بود . و اين رد آن گروه است از 
ملاحده که کقفند. : و فتاندر دور ۳4ه ری رت کاففاعت‌ار وت رود . » وشن 
۱ محال بود . که اندر حال صحت عقل ۰ حکم تکلیف از بنده ساقط شود . ازآن چه 
اجماع است که شریعت محمد مصطفی - صلی الله یه وسلّم - هرگز مَنْسُوخ نشود . و 
چون از يك کس روا باشد , برخاستن آن در حال صحت , از همه کس روا باشد . و این زندقة 
و و ی ۱ . اما روا باشد 
که بنده را خداوند - تعالی اللاز دوالانتی تفواد بفاد تخت رستاند کفززم گزاردن طاعت از 


۱- ما. مو : ابو پزید بسطامی گوید رضی اللّه عنه . ۲ - مو: خود را اندك . ۲و۲- ما.مو : دوست را بسیار و این معاملت . 
۳و ) - ما مو : آنجه در دنیا است بینده داده و اندك خوانذه . 8 - ما مو: و چای متاع دنیا اندك است . 

<- ما. مو : و جای اندك ذکر اندك ایشان را بسیار گفت و الذاکرین . ۷- ما. مو: خداوند است و این صفت . 

۸- ما مو ء از آنجهازتتضوننده . -٩‏ ما موی نیت و از آن لو اهلهانوالابرد. 

رت ما , مو: و شیخ سهل بن عبدالله تستری گوید رحمة اللّه علیه الحبة . ۱- ما: با اعات محبوب در آغوش و از . 
۳ - ما : فرمان دوست آسان تر و اين ما , مو: که از جمله ملاحده باشند و گویند که بنده . ۱6- ما. مو : پدرچة رسد که 
ما . مو :و اين زندق: محض باشد از آنچه محال بود . ۱۵و۱- ما : شریعت محمد صلی اللّه علیه وسلم . 

۷- ما. مو ؛ برساختن تکلیف روا باشد اندر حال صحت عقل پس از جمله روا باشد. 

۸ - ما . مو : حکم دیگر است و عذر دیگر . ٩‏ - ما؛ مو؛: به درجه رساند که رنج گذاردن . 


عم ۵ ۸ 
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وی برخیزد .ازآن چه رنج آمر . بر مقدار محبت محبت آمر صورت گیرد. هر چند که محبت قوی تر 
بود الادت تقق در بر ت00 سار 0 وزج سای له علیه رسای بت 
که چون از حق بدو قسم آمد . لعمرك ! وی چندان عبادت کرد به شب و روز که از همه 
کارها باز ماند . و پای های مبارك وی بیاماسید (مو4۸۷] » تا خداوند - تعالی - 
۵ کفت : , طه ما أنزلنا علّیك القرآن لتشقی .» و نیز روا بود که اندر حال کزاردن 
قرمان » ریت طاعت از بنده بر خیزد . کما کان للْنبی - صلی اللّه علیه وسلّم - , و انه 


‌‌ فی.. ی 5 


لیغان علی قلبی ختی کُنت آستغفر اللَهُ فی کل یوم سبعین مرا . » هر روزی هفتاه 
بار, من بر کردار خویش استغفار کنم.ازآن چه به خود و به کردار خود می ننگریست , 
تا معجب شدی به طاعت خود , بلکه به تعظیم امر حق می نگریست » و می گفت : 
9 رطاعت من سزای وی نیست . » 

نتسستوان محب - رضی الله عثه - گوید : « ذهب الحبون [ ۶۱۹ ) له بشرف 
الذنیا رز > ۰ و الاخرة . لان البی - صلّی ال علیه وسلم - قال + و آلْمرء 
مع من احب.» 1 دوستان خدای - تعالی - اندر شرف دنیا و آخرت اند زازآن کت بر 
می گرید - صلی ال عَلَیْه سم - که :« مد با آن کس باشد که او را دوست گیرد ۰» پس 
۵ انان درفتیا ر عقلی بارفتلقند . ویخفالتوا نبانلا . با آنکلابا وی بود - پس به 
شرف دنیا اجره که‌سی با ایشان‌ناشت: . شرف عقاق آن کهبایشان ‏ باوحی‌جاشند:, 

رقیی بن فاد الق - راطففنلهقن - کزان . یقت[ ما لا 
فص بابفاء و ا بزید لپ و العطاء .» ۰ « محیّت به فا کم نشود؛ و به رو عط 
زیادت نگردد .» ازآن چه این هر دو اندر محبت سیب اند.و اسباب اندر حال وجود عیان 


۱- ما مو : امر مقدار محبت امر ما : قوی تر رنج. ۲ - ما. مو: بروی طاعت سپلتر بود و اين معنی اهر است . مو: صلی 
الله تعالی و آله وسلم. ۳- مو : که لعمرك . ع - ما. مو : مبارك او بیاماسید تا خداوند عزوجل گفت 9٩.‏ - ما. گذاردن فرمان 
ما. مو: رژیت گذاردن از بنده برخیزد. ٩‏ - ما. مو : جچنانکة گنت پیغامیر صلی اللْه علیه و آله زسلم ما . مو: و انی حتی 
کنت لاستغفر. ۷- ما. مو: هر روزهفتاد بار . ۸- ما : و بخود نمی گریست تا متعجب ژ : بلکه او تعظیم . -٩‏ ما مو : 
یا ۲۴- ما مو: دوستان خدای 
عر و جل اندر. ما موء از آنچه پیفامیر گت . 27۲۳۲ما, مو :... وتله‌فرد با آن .ژ .ها . هو ؛ ورا ذوست دارد پس 
ایشان اندر .۰ ع۱- ما هو: : اما آنکه با وی بود پس شر ۱۳ 
گوید که رضی الله عنه . . ۱۷- ما. مو : و بنیکوئی و عطا نیز زیادت نشود ( مو : بزدیات نگردد ). 


۸ 2 صادقی ۶ عبت یت بوه: م ماه مو: وجو وتاشتاین.. 
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معلاشتی: یور نت قونتت: ۱ بلای دوست خوش باشد . و وفا و جفا اندر تحقیق محبت 
متساوی بود . چون محبت حاصل بود » وفا چون جفا باشد . و جفا چون وفا . 

و اندر حکایات معروف است که شبلی را به تهمت جنون اندر بیمارستان باز داشتند . 
گروهی به زیارت وی آمدند . پرسید : , من آنتم ؟ » قالوا : « احبازك . » سنگ 
۵ اندر ایشان انداختن گرفت . جمله ب#قنتعت اند . کفات : آو کنتم احبائی لما 
فررتم من بلائی ۲ » : «اگر دوستان منید , از بلای من چرا می گریزید ؟ » که دوست 
از بلای دوست نگریزد. و اندر این معنی سخن بسیار آید. و من بر اين مایه بسنده کردم . 


و پاللهالتوفیق . 
کشف اخجاب السادس فی الزکوة : 


۰ وله - تعالی - : , و آقیموا الصلوة و آتوا الزکوة . » و مانند اين آیات و 
اخبار بسیار است و از احکام فرایض ایان ؛ یکی ژکوة است بر آن کس که واجب شود . و 
اعراض از آن روی نیست . ( ژ ۶.۵ ) اما زکوة بر اتمام نعمت واجب شود . چون 
دویست درم [ ما ۰ ) که نعمتی تام بود و اندر تحت تصرف کسی باشد , به حکم ملك 
برودی , پنج درم واجب شود . و بیست دینار نعمتی بود تمام رگن ابر آن.» 
۵ نیم دینار واجب شود . و پنج اشتر ۰ نعمتی تام بود ؛ بر آن گوسفندی واجب شود . 


و آن چه بدین ماند از آموال . 


۱- ما مو : و وفا و جفا اندر طریق محبت . ۳- ما مو : اندر بیمارستان داشتند . 

ء - ما. مو : گروهی آمدند تا وی را زبارت کنند وی گفت من انتم قالوا احباژك فرماهم باحجارة ففروا. 
۵ - ما. مو : جمله ایشان بهزیت شدند . 2-۷ ما مو: جرا گربختند از بلای من که دوست . 

۷- ما مو :نگریزد اندرین معتی سخن بسیار انتت.و من بدتتققذار پسنده کردم 

۸ - فاء مو : واللّه اعلم بالصواب . -٩‏ ما : کشف السادس فی الزکو: . .۱ - ما؛ مو : قال اللّه تعالی 
و اون ۱۱ او ون انکه راجت شورفو ان آن اخراضن زرا نیش 

۳ - ماء مو : بحکم لك پس بروی . 

۶ - ما. مو : دینار هم نعمتی بود نام بود از آن نیم دینار واجب شود . 

۵ - ماء مو : و پنج اشترهم , ماء مو : ازین يك گوسفندی واجب شود . 
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۶ 
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اما جاه را از کتقنده نان که مال:را اآنچه آن نیز نفمتی تنم است . کما قال 
رسول اللّه - صلی الله علیه وسلم :(مو٩۶۸)‏ « ان له - تعالی - فرض علیکم زکوة 
جاهکم کما فرض علیکم زکوة مالکم .», و ایضاً قوله - صلْی ال علیه وسلم - 
« ٍن لکل شی زکوة و زكوة الدار بیت الضيافة . » 

۵ واحقولت زکوة.» کوارد شک بت بودهماز آن جفس نضفت . و نرتسن 
عظیم است و هر عضوی را زکوتی است . و آن آن است که کل عضای خود را ۰ مستغرق 
خدمت و مشغول عبادت دارد ,و به هیچ لهو و لعب نگراید , تا حق زکوة نعمت 
گزارده باشد . پس نعم باطن را نیز زکوة باشد . و اتققیقت آن را احصا نتوان کرد از بسیاری 
که هست . پس مر آن را نیز زکوتی باید اندر خور آن . و آن عرفان نعمت بود ظاهری و 
 .‏ باطنی . و چون بنده بدانست که نعمت حق - تعالی- بروی بی کران است . شکر 
بی کرانه یی مر زکوة نعمت بی کرانه را واجب بود . 

و در جمله زکوة نعمت و دنیا به نزديك این طایفه . محمود نییبت 

ناستوده باشد . و بخلی ام باید تا دویست درم را ۰ کسی در بند کند . و يك سال اندر قعت 


تصرف خود محبوس کند . آنگاه مه پنج درم از آن بدهد . و چون کریان را طریق بذل 
۵ ال بانیه. و سبوت سخاوت ۶۰۱۱۰ ] رکزة بریچتضال واجب فبود ٩‏ ۱ 

و اندر حکایات یافتم که : یکی از علمای ظاهر بر حکم تجربه مر شبلی را پرسید از 
زکوة که : « چه باید داد ؟ » گفت : « چون بخل موجود بود و مال حاصل . از هر 
دویست درم ۰ ( ما ۶۲۱ ] پنج درم بباید داد . و از بیست دینار نیم دینار ۰ به مذهب تو . 
اما به مذهب من , هیچیز مك نباید کرد ۰ تا از مَشْغلةٌ زکوة رسته باشی . » گفت : 


۱- ما. هو : آن نیز نعمت تمام است که . ۲ - ما مو : رسول گفت ان اللّه فرض . ۳- ما. مو: و نیز گفت صلی .. 
5 - ما. مو : گزاردن شکر ما. مو: از جنس آن نعمت و نعمت تندرستی عفلیم است . 

وا مره ودرا خقمت ومع ققادت دارند... ما مو ‏ لعب تا ند تا عو نوی 

4 نمی ۶ گلازژوه باشفازنی . 8- ها مو: پس آنرا نیز . ٩و‏ .۱- ما. مو: اهر و باصن چون بنده . 

۱- ما مو: بگزاره و آن شکر بی کرانه گزازدن مر زکوة نعمت بی کرانه را بود . 2۱۲ ما موه زکوة نعمت دنها . 
۳- ما. مو: بخل بر مرد ناستوده باشد. ‏ ۱۶- ماء مو: محبوس گرداند آنگاه پنج درم از آن بکس بدهد. 

۵ - ماء مو: زکوة از کجا واجب شوه . 

- ماء مو: و در حکایات (ژ : نداره ) یافتم یکی ما. مو : بحکم تجربه مر شبلی را رضی اللّه عنه . 

۷- ما. مو: چه چیز باید داد. -۱٩‏ مو : هیچ چیز ملك . 


۴0۶ کشف الحجوب کشف امحجاب السادس 


لا رل سل رح ی ی 


رامام تو اندر اين مسأله کیست ؟ » گفت : « ابابکر صدیق - رضی اللّه عثه - که 
۳ .» رسول و۳ وی را گفت ۹ ۱ ۱ : 


چم فص 


ی توس از یز 


۵ . . فما وجبت علی زکوة مال و هل تجب الزکوة علی جواد 


پس مال کریمان مبذول باشد , و خون شان هدر . نه به مال بخیلی کنند و نه بر خون 
خصومت . از آن چه ایشان را ملك نباشد. . اماللاگ کت مرستتااارا ارقکاب کنر رالد 
که : « چون مرا مال نیست , از علم زکوة مستغنی ام ۰ » این محال باشد . ازآن چه 
آموختن علم ۰ فرض عین است . و استفنا نمودن از علّم کفر محض . و از فتنه های زمانه 
۰ یکی آن است که مدعیان صلاح و فقر به جهل , علْم را می ترك کنند . 

وقتی من جماعتی از متصوفه را - که مبتدی بودند - عبادت تلقین می کردم 
جاهلی اندر افتاد . و من « باب صدقءة الابل . » می گفتم . و حکم « بئت لبون و بت 
مخاض و حقه » را می ظاهر کردم . آن مرتکب جاهل را دل از مسأله تنگ شد . برخاست و 
گفت : « مرا اشتر نیست تا علم بنت لبون به کار آیدم ! » گفتم : , ای هذا ! همچندان که 
۵ ۱ مردادن زکوة را علْم باید , ستدن آن را : نیز [ ژ ۷. ) بباید . اگر کسی بنت لبونی را به 
تو دهد »و بستانی.آنگاه به ترك عم بنت لبون هم نشاید گفت . و اگر کسی را مال نباشد , 
و بایست (مو۱٩2)‏ مال هم نباشد» هم فرض علم از وی بنیوفتد.»,فنعوذ بالله من احهل. 


۱و هت هو : مشله ما مو: بو ضان. 

۲- ما ء مو :و رسول صلی اللّه علیه و آله وسلم گفت . 

۳وء - ماء مو؛ از امیر الزمنن علی رضی الله عنه روایت کنند که گفت اندر قصتیّده شتفر . 

1- ما, مو :نه مال بخلی کنند و نه بخون . -٩‏ ماء مو : از علم مخص کفر بود و از آفتهای زمانه . 
.۰ - ماء مو : یکی این است که ما, مو : علم را ترك می کنند . 

۱- ما مو : وقثظا جماغتی از ها. مو : مصنف میگوید رضی الله عنه عبادت . 

۲ - ما. مو : ظاهر می کردم آن مرتکب جهل را دل از شنیدن این سخن تنگ شد . 

6 ۳ ماه فن : بلت ان انا تووهد ر + آنحه بخ ك:: 

7 : « بنت لبون هم نشاید گفت » مکرر است . 

۷ - ما, مو : و بایست مال نیز نباشد . ما مو: از وی نیفتد. 


کشف [محجاب السادس کشف الحجوب ۴۳0۷ 

فصل : و از مشایخ مَتصوفه بوده اند که زکوة بستده اند . و کس بوده است که 
نستده است .[ ما ۲۲ ) از آن چه آنان که فقرشان به اختیار بوده است , نستده اند » که: 
« چون مال جمع نکنیم.تا زکوة نباید داد .از ارباب دنیا هم نستانیم تایدشان علیا نباشد . 
و از آن ما سفلی .» و آنان که اندر فقر مضطر بوده اند , به ستاندن نه مر بایست خود را . 
8 بلکه آن خواسته اند تا فریضه یی از گردن برادر مسلمانی بردارند. چون نیت این بود . 
ید علیا این بود نه آن . اگر دست دهنده علیا بودی و دست ستاننده سفلی ۰ باطل بودی . 
لقوله تعالی : , و یاخذ الصدقات » . بایستی تا زکوة دهنده فاضل تر بودی از ستاننده . 
و این اعتقاد عین ضلالت بود . پس ید علیا آن باشد که چیزی به حکم وجوب آن , از 
برادر مسلمان بستاند , تا بار آن از گردن آن کس بردارد . و درویشان دنیایی نیند که 
۰ ایشان عقبایی اند . اگر عقبا بار دنیا از گردن ایشان بر نگیرند . حکم فریضه بروی 
لازم آید ۰ و به قیامت بدان ماخوذ گردد . پس حق - تعالی - مر عقبایی را به بایستگی 
سهل امتحان کرد تا ( ژ ۶.۸ ) دنیاییان بدان , بار فریضه را بتوانستند گزارد . و 
لامحالة ید علیا , فقرا باشند, که بر موافقت حق ستاننده است .از آن که حق خدای بروی 
واجب بود. و اگر یدستاننده سفلی بودی ۰ چنان که گروهی از اهل حشو می گویند . ید 
۵ زان با نشور کم سا بوقی مب زکه با شا شیرتا عرسا فلن ی وه 
شرط مصرف می رسانبدند . بر غلّط کردند ۰ و می ندانند که به آمرستده اند . و از پس 
پیغمبران» امه دین هم بر این بوده اند ۰ که حق بیت الال می بستده اند . و بر غلط است آن 
که ید سفلی ستاننده را گوید . و ید دهنده را علیا داند . و اين هر دو اصلی قوی است 
۱ اندر تصوف و مضمون این محل » باب ا ود و السخاوة » بود . و من طرفی بدیین 
۰ پیوندم - اشاء ال و حسبنا له و نعم الرفیق . 


" ۱و۲ - ماه مو :و کس برده که نستده آنرا که فقر باختیار برده است . ۲ - زژ : از آنجه فقران نه باختیار بردست . ما, مو : نسنده که چرن . 

۳- ما مو: مال جمع نکنی زکر نیز نباید داد و از اریاب دنیا نیز نستانیم تا ید ایشان . ۶ - ژ : سلفی(؟) و آ انك اندر ماء هو : بسنده اند نه مر بایست . 
4 - ز ؛ که بل آن خراسته اند ما. مر : جمله بدان آن خواسته اند که فريعضه بی را از .۰ ٩‏ - هاء مو: پد علیا اين باشذ نه آن اگر دهنده علیا بردی . 

۷- ماء مر : اين معنی که لقرله تعالی و یاخذ و الصدقات بایستی که تا زکوة دهنده فاضلتر از . 

۸- ماء مو : بحکم وجوب ار . -٩‏ ما. مو: مسلمانی بستاند تا بار از گردن بیفعد. 

,۰- ماء مو: بنلکه ایشان عقبی اند اگر عفبانی او گردن ایشان بار دنیا برنگیرد.۱۱- ما مو : بود و به قیاصت بدان ماخوذ شرد . ماء مر : (ژ: دنیا ) 
عفبی را به 3-۱۲ : امتحان گردد ۰ ما مر: آن بار فریعنه را از گردن خود از آنکه حق خدای تبارك و تمالی . 

2-۶ ماء مر : ید سفلی بردی .۰ ۱۵- مها مو: حق خدای تعالی می بستندند ر بشرط مصرف . 

۰ - ز : می رسانیدند ر خیرید دهنده داند . ماء» مر : و بر غلط اند . ۱۸- ما مو: ید سناننده را سفلی گوید . ز : و خبرید دهنده داند . 

-٩‏ ماء مر : باب امرد و السخاء برد . ۲۰ - و نعم الرفیق و بالله التوفیق. 


۴0۸ کشف الحجرب کشف [حجاب لاس 


تاك اراد ر التقار: : 

ول -صلی ال علیّه وسلم- .« (ما ۶۲۳ ) آلسخی قریب من اللّه اوونت ند 
امْة, بعید من النار,وآلبخیل بعید من اللّه» قریب من الثار » بعیدٌ من اِنّة ۰ » 
و به نزديك علما , جود و سخا هر دو در يك معنی باشند اندر صفات خلق .اما مر حق - 
تعالی - را جواد خوانند » و سخی نخوانند مر عدم توفیق را , که وی خود را بدین نام 
مس ی 
اجماع اهل سنت , روا نیست که کسی مر خداوند - تعالی - را نامی نهد بر مقتضای 
عقل وطافت: :تا کتات:وست:بدا ن ناطق نباشد . چنان ن که خداوند - تعالی - عالم است به 
اجماع مت » او را عالم توان خواند . اما عاقل و فقیه نشاید خواند . پس چون این هر سه 
به يك معنی بود . نام عالمی(مو )4٩۳‏ ورا اطلاق کردند مر صحت توفیق را ۰ و از 
۰ این دو نام احتراز کردند مر عدم (ژ ۶۰٩‏ ) توفیق را . همچنان نام جواد » وی را 
اطلاق کردند مر صحت توفیق را . و از سخی احتراز کردند مر عدم توفیق را 

و مردمان فرقی کرده اند میان جود و سخا . و گفته اند : « سخی آن بود که اندر 

جود تییز کند , و آن موصل غرضی و سببی باشد . و اين مقام ابتدا بود از جود . و جواد 
آن که تییز نکند » و کردارش بی غرض بود » و فعلش بی سبب . و این حال دو پیغمبر 
شود - صلوات اللّه علیهما - : یکی خلیل و دیگر حبیب . ( 

و اندر اخبار صحاح است که ابراهیم خلیل - صلوات اللّه له - چیّزی ناخورد 
مهمانی نیامدی . وقتی سه روز بود تا کسی نیامده بود , گبری بر در سرای وی آمد . وی 


۲- ماء مو: پیغامبر گفت السخی قریب من اجْنةٌ . ۳ - ما مو: و بعید من النار و البخیل قریب من الثار و بعیذ من اجنه و گفت بر کافر 
سخی عندالله افضل من مزمن من بخیل. ۱ ۶ - ماء مو: و سخارت هر دو بيك معنی باشد اندر . 

۶ - ما : مر وجود توقیف و عدم توقیف ۰ مو : مر وجود توفیق و عدم توفیق را . 

1- ما, مو : نیز چیزی نیامده است و باجماع امت و اهل سنت . ۷- ماء مو: که کسی خداوند تعالی را نام نهد بر مقتضی عقل. 

۸- ما. مو؛ و با جماع امت اورا (ژ : ورا). -٩‏ ماء مو: شاید خواند . ما ۰ مو: پس اگر اين هر سه . .۱- ماء مو: بروی اطلای کردند 
مر صحت توقیف را . ۱۱- ما,ء مو: هر عدم توفیف و همچنان . ۱۲- ژ : سخاوت احتراز ۰ ما : مر عدم توقیف را . ۱۶ - ها مو: یز 
کند و آنچه کند موصول (غرضی ما مو : ابندا بود انور جواد . ۱۵- ما. مو: یز نکند و کردش (مو: کردنش) بی غرض, ما . مو: این 
حال دو پیغمبر برد . ۱۷- ما, مو: اخبار صحاح آمده است . که ابراهیم علیه السلام چیزی نخوردی تا مهمان . 

۸- ما. مو: تا کسی نیامد گبری بر در . 


ات سس یی سس یت مس یس پنسا جیسیا تست بیط سس یط گت اسییتا سیب تسسطا ابیت بسا خسی خاست سینت یا کاس ای اف ات ۲ او اه تا 0 کرد نت جتصن جصای ساب اس اناد ات سر اسیست؟ و او هک و مت ها مر و مق اه او ها و و 6 وج ورس مد 6 


کش احجاب السّادس کف التگرات ۴۵۹ 


تباجا کت میابت لا ات بت کیت وچ ۵ ای لیا ۱ تا ان نیت بش۹ یت ی ی ی تن ما روت 9 و 9 5 ی و و ای ی ی ی ی یی ی ود ی دس موی رم ریز ی مس ای اسان مج ۵ ۲00۹ زب تقو 2۱ میت مس و 


را گفت : « تو چه مردی ؟ » گفتا : « گبری . » گفت : « برو ! که مهمانی و کرامت مرا 
نشایی . » تا از حق - تعالی - بدو عتاب آمد که کسی را که من هفتاد سال بپروردم . 
ترا کرا نکند که گرده یی فرا وی [ ما ۶۲۶ ) دهی ؟ » و چون پسر حاتم - به نزديك 
پیغمبر 000000 0 - آمد . پیغمبر ردای خود بر‌گرفت و آندر زیر وی 
یت ارو و اک و و کرو »که کرد ار رد 


ی 6 مر 


۳ - علیه السلام ات برد زد آن تفر ود ار 

۳ ۱۳۳۳ 
و اگر خاطر ثانی مر اول را غلبه کند , علامت بخل باشد . و اهل تحصیل مر آن ن را بزر گ 
۰ تا لته اند 0 ارل از ( ز ۰ ) حق باشد . 


و 


و یافتم که اندر نشابور. مردی بازرگان بود . پیوسته به مجلس شیح ابو سعید 
بودی ۰ روزی شیح از بهر درویشی جیزی خواست.آن مرد گفت :۰ «من دیناری داشتم و 
قراضه یی. اول خاطر مرا گفت : « دینار بده . » و خاطر دیگر گفت : « قراضه بده . » من 
قراضه بدادم . چون شیخ فرا سر سخن شد ؛ از وی بپرسیدم که : روا باشد که کسی حق را 
۵ ما هقی ۲ کت موی مات که کی و فان قوب 
قراضه بدادی !  »‏ و نیز یافتم که شیخ ابو عبدالله رود باری - رضی الله عنه - 
به خانة مریدی اندر آمد . وی حاضر نبود . بفرمود تا متاع خانة وی را به بازار ببردند 
چون مرد اندر آمد . بدان انبساط خرم شد . به حکم انبساط شیخ . اما چیزی نگفت . و 


۱- ما مو : گفت او که تبرم . ۳- ما. مو : و باز چون پسر حاتم . 
- ما : پیغامبر صلی اللّه علیه وسله اندر آمد وی ردای . ٩‏ - ما: مو: آنکه یز کرد گرده دریغ داشت 
ها هو او آدکه کت تکرد: 
ای ارات ره زو یی الا اج یه ازترین سفن ای 
-٩‏ ما: مو : و چون خاطر ثانی . ۱۱ - ما مو: اندر نیشابور مردی بود بازرگانی پیوسته اندر مجاس .: 
۲ - ما. مو : مر درویشی را چیزی خواست این مرد گفت . 
۳- ما مو : خاطر اول مرا گفت که دینار بده . ۳- ما. مو: من قراضه بدو دادم. 
۶ - ما. مو : از وی پرسیدم , ها. مو : که کسی با حق منازعت. ‏ ۱۵- ما. مو : دیناری بده تو قراضه دادی . 
۹ - ما, مو : رود باری پخازهژ مریدی اندر آمد. ۱۷- ها؛ مو : و وی حاضر نبود. ما. مو : ببازار بردند چون مرید . 
0 ۱ 


ات تکیت مه مسطوه دهعت تن موه عطایت تمهت تا که عامتجا ماع ۲326۲۳ ات لته( تست مت بستام بستنم مت باتوی سید سس و هی تا رس 0۴۳7 دح راوزبس تج جع نت که ات هت میتی سای ای یط نی ۳۳ ارس ان نصا 


.۴۶ ۱ کشف الحجوب کشف احجاب السادس 


یج 


چون زن اندر آمد , آن بدید , اندر خانه شد »و چامة خود جدا کرد » و اندر انداخت و 
گفت : « این هم از چملة متاع خانه است » و همان حکم دارد . » مرد بانگ بروی زد که : 
« این تکلف کردی و اختیار .» زن گفت :, ای مرد » آن چه شیخ کرد , جود او بود . 
باید که ما تکلف کنیم ,تا جود ما نیز پدیدار آید .» مرد گفت : « بلی ! چون ( ما ۶۲۳ ) 
» ما مت را الم کنا , آن از ما عبن جود بود . و جود اندر صفت آدمی تکلف بود و 
مجاز . » و پیوسته مرید باید که ملك و نفس خود را مبذول دارد اندر موافقت امر 
خداوند (مو۵٩۶).‏ ری ۱۳ گفتی. : 
«الصوفی دمه هدر و ملکه مباح . » 

و از شیخایو مسلمفارمییع- له علخ - شنیدم که گفت : « (ژ ۶۱۱ ) 
۳ وقتی من با جماعتی قصد حجاز کردم . و اندر نواحی حلوان . کردان راه ما 
بگرفتنده: و عق هایی که داشعیم از ماقا کردند . ما تیر با ایشان نياوبختيم » و فراغ 
دل ابقان حشتققم . بکفوبرد اندر اسان ما » اطاا نز کرد . کرای متیر بکنا: ر 
قصد کشتن او کرد . ما جمله مر آن کرد را شفاعت کردیم . گفت : « روا نباشد که این 
کذاب را بگذاریم . لاله او را بحام کشتن:-» ما غل کفن ار ازوی بپرسید لاب 
۵ گفت : , از آن چه وی صوفی نیست . و اندر صحبت اولیا می خیانت کند . این 
چنین کس نابوده به !» گفتیم : « از برای چرا ؟ » گفت : , از آن چه کمترین درجة تصوف 
جود است . و او را اندر این خرقه . باره یی چندین بند است . او چگونه صوفی باشد که 
چندین خصومت با یاران خود می کند . ما چندین سال است تا کار شما می کنیم » و راه 
شما می رویم . و علایق از شما می قطع کنیم . » ۱ 


۱- ما؛ هو : آن معنی بدید:: ما می :واه خود:بکند. ۲- ما مو: متاع این خانه است . 

۲و ۳- ما, مو : بروی زد و گفت که این تکلف کردی وزن گفت که . ۳- ما. مو: آن جود او بود باید که نیز تکلفی کنیم . 
۶ - ما. مو : و لیکن چون شیخ را ما بر خود مسلم کردیم . ۷- ما. مو: سهل بن عبدالله رحمة اللّه علیه گفت . 

۸- ما.مو :ابو مسلم فارسی . 

۰- ما. مهو : که داشتیم از ما بستندند و ما نیز . ۱۱- ها هو : بجستیم یکی بود اندر آن میان ما . ز : اضطراب کرد . 
ی ۳ - ما. مو: زنده بگذارم لامحاله اين را بخواهم کشتن من علت از وی بپرسیدم . 
2-۶ ماه مو ؛ خیافت‌امی 136 ۱۵ ماه‌هو؛ از براعفچة ؟ گفت: ما مو : مر متظتوفه را جود است:. 

. ز , ما . مو : این چگونه صوفی باشذ و چندین خصومت‎ - ٩ 

۷- 3 : ما. مو: سال است که کار شما کنیم . ۱۸- ما. مو: فطع می کنیم . 


کشف الجاب القافتی کشف الحجوب ۱ ۴۶۱ 


تا تس تن و ات و و و ات و ار تا ی رم و مر و5 تفاس و ی و فا اسوز چس ار نوچ چس. 


و گویند :« عبدالله بن جعفر به مثهل گروهی برگذشت . غلامی را دید حبشی که 
گوسفندان را رعایت می کرد . و سگی آمده بود انلاز بسن وق‌نسه موی قوخین‌رستووان 
کزد وزفاااشنک داد ۰ و دیگتی ,و سانگری . عقالله بش رف ر کفّت : .ای لام ! 
قوت تو هر روز چند است ؟ » گفت : « این چه دادم . » گفت : « پس چرا همه به 


سک دادمیو.! » نی و از آن که‌یوی از ,زان دور ۰ به اضفی آمدهاستن. ر لین 
جای سگان نیست . از خود نپسندم که رنج وی [ ما ۶۲۱ ) ضایع گردانم . » عبدالله را 
آن خوش آمد . مر آن غلام را با آن گوسفندان [ ژ ۱۲ ) و آن منهل بخرید و آزاد کرد و 
گفت : « این گوسفندان و حایط . ترا بخشیدم . » وی بر وی دعا کرد . و گوسفندان 
ختذافه کرد » و عال سیل کرد و از افقلابرفت.. 

1 مردی به در سراء ی حسن بن علی - رضی اللّه عنهما - آمد ,و گفت : « ای بسر 
بتطابر ! مرا چهار صد درم وام است . » حسیاقفتاد تا عقاو صد دینار بدو ذالاژ 0 
گریان اندر خانه شد . گفتند : « چرا می گریی ای فرزند بیغمبر !» گفت : ,« ازآن چه 
اندر تفحص حال این مرد تقصیر کردم . تا وی را به ذل سژال آوردم ۰ » 

و ابو سهل صعلوکی هرکز صذقه بر دست درویش ننهادی , و چیزی که بخشیدی , 
۵ هرکز به دست کس ندادی . بر زمین بنهادی , تا برداشتندی . تا از وی بپرسیدند . 
کات : و ۳ 6 
آن وی سفلی . 

نت سا - صلی الله علیه وسلّم - می آید که دو من مشك او را ملك حبشه 
بفرستاد . وی يك بار اندر آب کرد و بر خود مالید. و از آنس - رضی ال عنه - [مو 4۹۷) 

۰ می آید که مردی .به نزديك پیغمبر صلّی اللّه له وسلّم - آمد. و پیغمبر.وی را يك 


0- ما. مو : و گویند که . ۱و۲ - ما. مو : مخل بگروهی برگذشت ( ما : مجلس ) و غلام حبشی را دید که رعایت گوسفندان کردی و 
سنگی . ۳- ماء مو : و فرا وی داد. ما؛ مو: عبداللُه فرا پیش وی رفت . ۶- ما: اينکه دیدی , مو : اينك دیدی .وه - ماء مو: پس 
بدین سگ چرا دادی ؟ ۵ - ما. مو: از آنجه او از راه دور بدین امید آفته: آننگا فا مو: و این جایخاه سخان نیست .2 ما مو 
نپسندیدم ماء هو : ضایع کنم ماء مو: از آن (اين ) سخن خرش آمد. ۷- ما؛ مر : و منحل بخرید و غلام آزاد. ۸- ماء مو: آن 
کوسفندان ماء مر: غلام بروی دعا کرد ۰ ۱۰و۱۱ ماء مو: ای پسر پیغامبر خدای ما. مو: امیر الژمنین حسن رضی اللّه عنه تا چهار 
صذ درم . ۱۲- ماء مو : ای فرزند پیغامبر ۰ ۱۴- ماء مو : در تفخص حال . ۱6- ما. مو : بدست هیچ درویشی ننهادی . 

۵- ما. مو : هرگز اندر دست کس ندادی برزمین نهادی . ما. مو : از او پرسیدند وی گفت ۰ ٩۱و‏ ۱۷- ما مر : وید وی (آن) سفلی 
شود . ۱۸- ما : و از پیغامبر . -۱٩‏ ماء هو:. فرستاد ری بيك بار اندر آب کرد و بر خود مالید. 

۰- ماء مو : نزدیف#سید.عالم صلی الله ۰.. آمد و وی:زا يك:: 


وادی میان دو کره پر گوسفند بخشید.چون وی به قوم خود بازگشت , گفت: , یا قوماه ! 
مسلمان وید !که مد .های کسی,را می بگفقد ۰ که وییباز درویشیی,نترند . و هم 
انگن روایت 36 که . پیغمبر را - صلّی اللهُ علیه وسلم - هشتاد هزار درم بیاوردند وی 
گلیمی ریخت . تا همه بنداد , از جای برنخاست . علی - کرم اللّه وجهه کوایاد و رای 
۵ نگاه کردم ؛ اندر آن حال » سنگی بر شکم بسته بود از گرسنگی ! » 

درویشی را از متأخران سلطانی ۰ سیصذ درم سنگ » زر ساو بفرستاد که این 
به گرمابه بده . وی به گرمابه ( ز ۶۱۳ ) شد ۳ به گرمابه بان داد ! و بیش از این 
در باب ایثار . اندر مذهب نوریان اندر این معنی , کلماتی گفته ایم . بر این اختصار 


کردیم و له اعلم . 
۱ کشف امحجاب السابع فی الصوم 


قَرله - تعالی - : , یا آیها الذِین آمنوا کتب علیکم الصیام . » و قال النبی 
صلی اللّه علیه وسلّم - : , الصوم لی » و آنا آجزی به . » : « روزه از آن من است و 
به جزای آن من آولی ترم . ( ازآن چه آن عبادتی سری است . به ظاهر هیچ تعلّق ندارد 3 
غیر را اندر آن هیچ نصیب نباشد.جزای آن بی نهایت است . و گفته اند که : دخول بهشت ۰ 
۱ خلق را به رحمت است 7و درخت به عبات ؛ و رد به جزای روزه . ازآن جه خداوند 


گفت : , آنا آجزی به . » ۲ 


۲و۳- ما : نه ترسد و هم از نس روایت کنند که سید عالم علیه السلام . 

۳و ) - ما مو : و بر گلیسی فروریخت و نا همه از جای برتخواست 

- ما مو : و علی مرتضی رضی اللّه عنه (کرم اه وجهه) گوید که . ۱ 

1- ما مو : و من دیدم درویشی را که (ژ : سلطان ) ما. مو: زر خالص (زر ساده ) بفرستاد. *و۷- ما. مو : و این جمله 

بگرمابه بان داد و برفت .۰ ۸- ماء مو : و پیش از اين اندر مذهب نوریان اندرین معنی کلمات گفته ام اینجا برین قدر اختصار 
نله کی . ۰- ما: فی الصیام . ۱۱- ما مو : خداوند(خدای) عز و جل گفت . 

۲- ما؛ مو : و سید عالم ... گفت جبرائیل علیه السلام مرا خبر داد که خدای تعالی گفت .۰ ۱۳ - ما. مو: عبادت صوم که 

سری است . ۱۶ - ما. مو: هیچ نصیبی نیست و جزای اين ازین سبب این بی نهایت بود و گویند که . 

۵۶9- ما. مو: از آنجه حق تبارك و تعالی گفت . 


کشف الحاب السابع ۱ کشف الحجوب ۳۶۳ 


۰ : ی وه نز هه 
چنید گفت - رضی ال عنهٌ - : « آلصوم نصف الطريقة . » : « روزه داشتن نیمی 


ار طریقت است .» و دیدم از مشایخ که روزة بیوسته داشته اند . و دیدم که جز ماه 
رمضان نداشته اند . و آن مر التماس آجر را برد » و اين ترك اختیار را و ریا را ۰ و دیدم 
که روزه داشتندی . و کس ندانستی ۰ چون طعام تفش اوردندی ۰ بتفوازدندی . و ان 
۵ موافق تر است مر سنت را . 

و از عایشه و حفصه - رضی الله عنهما - آمده است که : « پیغمبر - صلّی اللَه 


‌ جع 2 مر م را مر ما ار 


سلی ال یسم - ۰ « اما نی کت آزید انوم و لکن قربیه »ساوح ید 
اه 4 و دیدم که یام بیض و عشره های مبارك تداشتکفدی: . و رجب و شعبان و ماه 
۰ رمضان بداشتندی . و دیدم که صوم داود - علیه السلام - بداشتندی ۰ که آن را 
پیغمبر - صلی الله علّیه وسلّم - گفت : , خیر الصیام ار 
روزی بود ؛ و فطر روزی دیگر . 
وقتی من به نزديك [ ما ۶۲۸ ) شیخ احمد بخاری - رحمَة الّه عَلیّه - اندر آمدم . 
طبقی حلوا اندر پیش وی نهاده بود ,و همی خورد . به من اشارت کرد من بر حکم عادت 
۵ کودکی گفتم : « روزه می دارم . » گفت : « چرا ؟ » گفتم : « بر موافقت(مو۶۹۹) 
فلان کس . » گفت : , خلق را بر خلْق موافقت درست نیاید . » من قصد کردم تا روزه 
بگشایم . گفت : « ای جوان از موافقت وی تبرا می کنی ۰ پس موافقت من هم مکن که 
من نیز از خلقم . و این هر دو یکی باشد . » 
و حقیقت روزه امساك باشد . و کل طریقت اندر این مضمر است و کمترین درجه اندر 
۹ ۱ اکرستیی است :و والجوم طعام الله فی الارض.» « ترسنگی طعام خدای است 


۱- ما. مو : و چنید گفت رحمة اللّه ( مو : رضی اللّه عنه) ما : نصفی از طریقت است . ۲۴ ما مود بیوسته داشتندی . اواج مود 
عایشه و حفصه رضی الله عنهما چون بیغامبر . ۷- ماء مو : بنزديك ایشان اندر امد ماء. مو : قال عنیه الصلوة و السلام . ۸- و 
ساصرم صوماً . -٩‏ ماء مو : و عشره های ماه مبارك بداشتندی تا رجب و شعبان و ماه رمضان نیز بداشتندی و نیز . .۱۰- ما مو :+ صوم 
داود و صلوات الله علیه ما , مو: پیغمبر علیه السلام خوانده است . ۷ ره و فطر و .. ۲ - ما هو : هن وقتی بنزديك ما مو : 
بخاری اندر آمدم . ۱۳- ماء مو : طبق حلوا ماء مر : همين اشارتی کرد . ع۱۶- هاء مو : بر موافقت فلان . 2۱۵ ما مو: گفت درست 
نیاید مر خلق را بر خلق موافقت . *۱- ما. مو : گفت چون از مواذقت ما مو : موافقت من مکن که من هم از خنق ام . 

۷- ما صو : و این هر دو چون یکی باشذ . -۱٩‏ ما مهو : گرسنگی است که . 


۳۶۴ کشف الحجوب کشف الجاب السابع 


در زان .۰ » و گرنتگی بهافاظه زبا نها سقاافانانلقت اندرفیان تقلق شرعا ولا . 

پس وجوب روزه يك ماه باشد بر عاقل بالغ مسلم صحیح مقیم . و ابتدای آن از رژیت 
هلال رمضان باشد یا کمال ماه شعبان . و مر هر روزه را نیتی صحیح باید ۰ و شرطی . 
صادق . اما امساك را شرایط است . چنان که جوف را از طعام و شراب نگاه داری ۰ باید که 
۵ چشم را از نظاوة حرام و شهوت.و گوش را از استماع لهو و غیبت. و زبان را از گفتن لغو 


و آفگا: و تن.را از متابعت دنیا و مخالفت شرع نگاه داری.آنگاه این روزه برد بر حقففقات : 


مي.... مین ۵ ید ۱ 


کما قال رسول اللّه - صلی ال علیه وسلم - : « |ٍذا صمت فلیصم سمعك و بصرك 
و لسانك ۰ و قوله - صلی ال له وسلّم -:« رب صائم لیس له من صومه الا | حوح 
و العطّش . » بسیار روزه دارا که با پنداشت روزه » گرسنه و تشنه بوده است . » 
مت - که علی بن عشمان املابی ام - پیغمبر را -صلّی اللّه یه سم -( 3 ۶۱۵ ) 
به خواب دید م .گفتم ؛ « یا رسول اللّه ! اوصنی . » گفت : « احپس حواسك ۰( 
حواس خمسة خویش را اندر حبس کردن قامی مجاهدت باشد . (ما ۶۲٩‏ ) ازآن چه کلیت 
علوم را ۰ حصول از ایناپنج در بود « یکی دیدن » و دیگر شتیدن » و سدیگز چشتیدن ۰ 
چهارم بوییدن , پنجم بسودن ن . و اين پنج حواس سپاه سالاران علم و عقلند . چهار را از 
۵ این مُحَل مَخصص است . و یکی اندر همه آندام شایع . چشم محل بصر » و آن کون 
و لون دیدن است . و گوش محل سمع ؛ و آن خبر و صوت شنیدن است . و کاه م محل ذوق » 
و آن چشیدن است. و بینی محل شم .و آن بوییدن است وافعتن را ال :تلو نیست 
, که شایع است اندر همه اعضا . و آن نرمی و درشتی و گرمی و سردی دانستن است . و 


۱- ماء مو : اندر زمین ماء مو : گرسنگی ستوده است به هد زبانها اندر میان خلق.۲ - ما. مو: باشذد پیوسته بر عاتل . ۳ - ما. مو 
هلال ماه رمضان بود تا رزیت هلال شوال و مر هر روزی را . 6 - ما. مو: شرط صادق . ها. هو: شرایعط بسیار است ما. مو: نگاه دارد 
باید که . ۵ - ما. مو : نظاره شهوت و گوش را از استماع غیبت و ۰ -٩‏ ماء صو : شرع نگاه دارد . ٩و‏ ۷- آنگاه این کس بحقیفت روزه 
دار باشد که رسول صلْی الثه علیه و آله وسلّم گفت مر یکی را . ۸ - ما. مو : و لسانك و یدك و کل عضو منك و نیز گفت ؛ ما. مو: من 
صومه نصیب من صیام الا . -٩‏ ما مو: بسیار روزه دار که فایده نیست او را از روزه جز گرسته و تشنه بوده است ۱.۰- ما. مو 
اجلابی ام رضی اللّه عنه سید الانبیاء را .۰ ۱۱- : بخواب دیده گفتم ماء مو : احبس لسانك و حواسك حواس خویش را . 

۲۳ ماء مو : امی مجاهده باشد ماء. مو : و میرم چشیدن و چهارم . 

۳ ما. مو: پنج حواس بود. ‏ ۱۶- ماء مو : و پنجم بسودن ما مو : علم و عقل اند . 

۵- ژ : ازین محل خصوصیت است ما. مو : شایع است . ماء مو : محل نظر آن کون . 

۹ - ماء مو : بیند و گوش ما. مو : که آن خبر و صوت شنودن است . 

3-۷ ۰ هاء مو : چشیده است که مزد و بیمزگی داند بینی محل شم که آن بوي خوش و گنده داند. 

۸ - ما. مو: و آن شایع است اندر هسه اعضاء که آن درشتی و نرمی . هاء مو: و سردی داند . 


کشف اححاب السابع کشف الحجوب ۳۶۵ 


هیچیز نبود که آن معلوم آدمی گرده از علُوم . که نه جصول آن از اين پنج در باشد . مگر 
بدیهی و الهام حق - تعالی - . و اندر آن آفت روا نباشد . و اندر هر دری از حواس خمس ۰ 
صفو و کدری است ار جم یی را بان آن مساغ و مجال است » مر نفس 
و هوا را نیز مجال است » که اين آلت مشترك است » میان طاعت و مُعصیت . و سعادت و 
۵ و ولایت حق (مو. . ۵) اندر سمع و بصر ۰ رژیت و استماع است . و از آن 
نفس » استماع درون ؛ و نظر شهوت . و اندر مس و ذوق و شم » موافقت آمر است و 
متابعت آن . و از ان تفس , مُخالفت فرمان شریعت . 
پس باید تا روزه دار » این جمله حواس را بند کند از مخالفت به موافقت , تا روزه دار 
بود .و روزه از طعام و شراب کار کودکان و پیر زنان بود. زوزه از ملجاً و مشرب و مهرب 
۰ باید . کما قال ال - تعالی - : , و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام . » 
نیز گفت - جل جلالهٌ - : , آفحسبتم انما خلقناکم عبشا .» : , ماهر مطبوع را 
نیازمند طعام گردانيديم , و خلق را برای بازی نيافريديم . » پس امساك از لهو و حرام 
می باید نه از اکل حلال . عجب دارم از آن که گوید : « رورا 4 تطوع دارم ۰ و از فرتشتته 
دست (ما ۶۳۰ ) بدارد .» که معصیت نا کردن فریضه است.و روزه پیوسته داشتن سنت . 


۵ بفتعوذ پالله من قسوة القلب.» و چون کسی را از معصیت. عصمت ۳۳ 
احوال وی صوم بود , که سهل بن عبدالله تستری - رضی اللّه عنه - آن روز که از 
مادر بزاد؛ صایم بود و آن روز که بیرون شد هم صایم بود .گفتند : ر جگونه باشد این ؟ ) 
گفت :« آن روز که مولود وی بود. وقت صبح بود. تا نماز شام هیچ شیر نخورد . چون از 
دنیا بیرون شد. روزه دار بود.» و اين روایت ابو طلحة الالکی آرد - رضی اللّه عنه -. 


مینست ی ۱ 
-ما. مو : موافق امر است . ۷اه فودفرهان حق و طوعت :. ۸ - ما مو: تااز مخالفت موافقت آید. 

٩‏ مك مو: و روزه که از شراب و طعام باز باشی کار کودکان و فعل پیر زنان بود 2-۰ مها مو : پایذ که خداوند تعالی. 
,۰و۱- ما.مو: و نیز گفت آفحسبتم . ۱۱- ما مو : ما ؛ مو: مر مطبوع . ۱۲- ما. مو : گردانيم و خلق را برای بازی 
نیافریدم . ماء مو: از لهر و از حرام می باید کرد . 2۴ و : و فرنضه شتا ۶ - ماء مو: خود هم احوال وی بود . 

- ما صو : و گویند که ستفلقاین عبدالله تسعری رحمة ال علیه . ما. مو: صایم بود آن . 

۷ - ز . ما. مو : از دنیا برفت صابم بود . ها ء مو : گفتند این حگونه باشد گفتند که آن روز. 

۸ - ما. مو : و جون از دنیا . - ما مو: ابو طلحة مالکی آرد رحمة الله علیه. 
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۳ کشف الحجوب کشف امجاب السابع 


اما اندر روزة وصال نهی آمده است از پیغمبر - صلّی اللهُ علیه وَسلّم - که چون 
وی وصال کردی ۰ صحابه نیز با وی مُوافقت کردندی . گفت : « شما وصال مکنید . نی 
لست کاهدکم ائین ابیت عفد رب بطهمنی و یسقینی الی آخر ۰ » : « که من 
چون شما نیستم . مرا هر شب از حتِ - تعالی - طعام و شراب آرند . » 
۵ . پس اریاب مُجاغدت گفتند که این تهْ شَفْقت است , نه‌تهی تحزیم . و گروهی گفتند 
که خلاف سنت باشد وصال کردن . اما به حقیقت ۰ وصال ۰ خود محال بود . ازآن چه . 
چون روز بگذشت , شب روزه نباشد . و چون ( ژ ۶۱۷ ) عفد روزه به شب نبندد ۰ وصال 
نناشند . 
و از سهل بن عبدالله التستری روایت آرند که هر پانزده روز يك بار طعام خوردی 
۰ و چون ماه رمضان بودی , تا عید ۰ هیچ طعام نخوردی . و هر شب چهار صد رکعت 
فاز کردی . پس این از امکان طاقت آدمیت بیرون است . جز به مشرب الهی نتوان کرد . و 
آن تأییدی باشد که عین آن غذای وی گردد . یکی را غذا انیا لو ۰ وا کر 
تأیید مولی . ۱ 
و دزست است از شیخ ابو نصر السراج .طاژوس الفقراء . صاحب لمع » که : 
۵ ۱ (ما ۱ ) وی ماه رمضان به بغداد رسید اندر مسجد یه . (مو۵.۲) وی را 
خانه یی به خلوت بدادند. و امامی درویشان بدو تسلیم کردند. ری ی ایاار 
امامی کرد ,و اندر تراویح؛پنج ختم بکرد.هر شب خادم فرصی, بدان در خانة وی اندر دادی. 


ص ها و م 


و و تین نوخ وی - رضی ال عنه - برفت.خادم نگاه کرد .هر سی قرص به جای بود! 


۱ - زامن ء تیطامیر ۱۳۳00 اقفت کرفی . نها هو: وق کمن 

ء - ما. مو: که مرا از حق تعالی هر شب. ۵ - ماء مو : گفتند آن نهی شفقت است . ٩‏ - ما مو: خلاف 
سنت باشد روضة وصال آوردن ماء مو: خود محال باشد. ‏ ۷- ما. مو: عقده زهره بشد وصال نباشد. 
- ما هو ۶ ... تنتتری رحمه الله علیه زوایت کنند. .۱ ها موء: تا به عید هیچ . 

۱- ما. مو : وزتکی را غذافتاتن فرلی . 

۶- ماء مو : و معروف است از شیخ ... صاحب لمع رحمة اللّه علیه که 

۵ - ماء مو : به بغداد فرا رسیده و اندر ماء مو: وی را خانة خلوت بدادند. 

۹ - ژ , ما : اصحابنا را امامی می کرد. ‏ ۱۷- ما مو : خانژ او اندر دادی , ماء مو : جون روز 
عید شد. ۱۸- ما مو : وی رحمة اللّه علیه برفت نگاه کرد هر سی قرص بر جای بود. 


کشف اححاب السنایع . کشف الحجوب ۳۶۷ 


و علی بن بکار - روایت کند که : ر حفص مصیصی را دیدم اندر ماه رمضان » جز 
پانزده روز . هیچ نخورد . » و از ابراهیم آدهم روایت آرند که : « ماه رمضان . از ابتدا 
تا انتها ۸ نخورد . و و ماه تموز بود روز به لازری:: که درودی . و آن چه 
بستدی » به درویشان دادی . و همه شب تا روز نماز کردی . » وی را نگاه داشتند ۰ بنخورد 
۵ و فلت . و از شوخ ابو عبدانله یقت - رح الله غلیه -.می آید که + و چون از 
دنیا بیرون شد ۰ چهل چهلة پشتا پشت پشت بداشته بود . » و من پیری دیدم که هر سال دو 
چهله بداشتی.و دانشمند ابو محمد بانغزی- رحمٌّ له له - چون از دنیا بیرون شد . 
من آنجا حاضر بودم . هشتاد روز بوده ( ژ ۶۱٩‏ ) که هیچ نخورده بود . و هیچ نمازش از 
جماعت نرفت . درویشی بود از متأخران که هشتاد روز , هیچ نخورده بود . و هیچ نمازش 
نات انز . 

اندرتفرو دو نادند : یکی مسعود نام » و یکی ن شیح ابو علی سیاه . گفتند 
تمس د بدوسکتفزشعاد. کف : رارقا دصامی. تا دی یس 
هیچ چیز نخوریم . » وی گفت : « نباید » , بیا تا روزی سه بار چیزی بخوریم , و چهل روز 
بر يك طهارت باشیم . » و اشکال این مسأله هنوز بر جای است . جهال بدین تعلّق کنند که 
۵ وصال روا نباشد . و اطبا اصل اين را انکار کنند و من بیان اين به قامی بگویم ؛ 
[ما۶۳۲ ) تا سخن از حیز اشکال مهیا شود . انشاء اللّه . 

لقن که وضال کردن ۰ بی از آن که‌فقلل اندرافقان ختند <عر ولاز - آید . علاقات 
بود . و کرامت محل"خضوص است‌انه محل عموم جونهک آناعام تبف39. آمر#بان 
درست نیاید . و اگر اظهار کرامت عام بودی » ایمان جبر شدی و بر معرفت عارفان را ثواب 


۱- ما. مو : و علی بن بکار رحمة اللّه علیه ما . مو: که اندر ماه رمضان . ۲ - ما مو: جز پانزدهم روز هیچ چیز نخورد و 
از ابراهیم ادهم رحمة اللْه علیه نقل کنند که . ۳- ما مو : هیچ چیز نخورد ما . مو : و هر روز ما. مو : گندم دروی کردی . 
۵ - ماء مو : نه بخورد و نه بخفت .3 : بنه خفت ما. موء شیخ عبدالله بن خفیف می آید که ۰ ٩‏ - ما: چهل چله پیاپی داشته 
ما :پیری دیدم درمیان هر سال دو چله مو : در بیابانی پیوسته هر سال دو چهله. ۷- ما. مو : ... ابو محمد بانفری ز : 
مرتتااللعنليه ».. ۸ .ما مو : هلاه روز بود هیچ نخورده بود. -٩‏ مو : از , درویشی بود» تا « اندر مرو » ندارد. 
9- ما : درویشی دیدم از متأخران که هشتاد شبانروز هیچ نخورد. .۱- ماء مو : از جماعت نرفت . ۱۱- ماء صو : سیاه 
رخلتها الله»: دز »ماه مو : گفتامسعود:رخمة الله علیه » ما» مو : که اين دعا وی تا چند . ۱۲- ما مو : که هیچ چیز 
نخوریم ابو علی گفت بیا تا هر روز سه بار. ۱۵- ۰۲۸۰۱ ما مو : تا اشکال حل شود . ق : اشکال مهنا شود . 


۹ - ما مو : خداوند اندر آید . ۸ - ما: و مر معرفت عارفان ؛ مو : مو : و معرفت . 


ی سس اک تیوه تصحو ‏ ات یت ات ده کت ۱ هس ۹ و و ۳ 


۴۶۸ کشف الحجوب ۱ کشتفت احجاب السابع 


تبودی . پس چون رسول - صلی ال علیه وسلم - صاحب معجزه بود ۰ وصال به آشکارا 
کرد . و مر اهل کرامات را از اظهار آن تهی کرد که کرامات را شرط . ستر باشد . و معجزه 
را کشف . و این فرقی واضح است میان معجزه و کرامات . و اين مقدار کفایت بود ۳ 
که هدایت بود . و اصل چهلة ایشان تَعلّق به حال موسی - علیه السّلام - دارد . و اندر 
۵ مقام مَکالمّه درست آید. و چون خواهند که کلام خداوند - عز و جل - به سر بشنوند . 
چهل روز گرسته باشند . و چون سی روز بگذرد ۰ مسواك کنند . و از بعد آن ۰ ده روز 
بباشند . لامحاله خداوند به سر ایشان سخن گوید (ژ 2۱٩‏ ) از آن چه هر چه انبیا را 
بر اظهار روا بود» اولیا را بر اسرار روا بود (مو ۵.۶). پس شنیدن کلام وی . با بقای طبع» 
روا نباشد . و چهار طبع را چهل روز نفی مشرب و غذا باید تا مقهور گردند » و 
۰ کل ولایت مر صفای محبت و آطایف روح را شود و بدین موافق است : باب اوع . 
۳ ما مر حقیقت آن را مکشوف گردانیم . تا معلوم شود . و بالله العون . 


۱ - ما : رسول علیه السلام صاحب معجزه بود . 

۲ ها مق : اهاا کرامت‌وا. ما هو کگلاعات راستت باشهد: 

۳- ماء مو :و این فرق واضح است ما : مر آنرا که. 

4 - ماء مو : بحال موسی دارد صلرات اللّه و سلامه علیه . 

۵ - ماء مو : و اندر حال مقام مکاله. ۱ 

۷- ما. مو : دیگر باشند . ما : سخن بگوید. ۱ 

۸- ماء مو : باظهار روا بود ما , مو : اولیا را آن معنی باسرار هم روا باشد ماء مو : کلام حق با بقای. 
-٩‏ ماء مو : نفی شرب و غذا باید که تا مقهور گرداند. ۱ 

۰- ما مو: و ما حقیقت انرا. ۱ 

۱- ما. مو : شود حقيقه آن انشاء الله تعالی. 


کشف امححاب السابع کشف الحجوب ۴۳۶۹ 


سم من و و 


باب امحوع وما یتعلْق بها : 

قوله - تعالی - : « و لبلْنکُم بش من موف و آلبوع و نقص من الاموال و 
الانفس و الثمرات و بشر الصابرین + » و قوله - صلی اللّه علیه و سلْم - : مر قلطون 
جایع أحب الّی اللّه من سبعین عابدا غافلا نان کگرستکو ترا مرف پبزرنکه است ‏ 
یه تفیاه انم بل تاه ابیت .از سا ان یی خرییت را ققن میرن بو : 
( ما ۶۳۲ ) و قریحه مهذب تر .و تن درستر . آن را که شرهی بیشتر نباشد که خود را 
را تن خاضع بود و دل خاشع: ازآن چه فوت تفتفانی. ۰ بدان ناخقر فد وان رتقل 
الله - صلی الله علیه وسلم - و اتییر] بطونکم و اظماها اکباد کم ۳ 
۰ اجسادکم لعل قلوبکم تری الله عیانا فی الدنیا ۰ « شکم را گرسنه دارید » 
و چگر را تشنه دارید » و تن را برهنه دارید » تا مگر خداوند - تعالی - را ببینید به دل . 
اگر تن را از گرسنگی بلا بود, دل را بدان ضیا بود ؛ و جان را صفا بود » و سر را لقا بود . 
و چون سر لقّا يابد , و جان صفا یابد , و دل ضیایابد , چه زیان اگر تن بلا یابد ؟ که 
سیر خورد گی را بس خطری نبود .که اگر خطری بودی . ستوران را سیر [ زژ 093 
۵ نگردانیدندی» که سیر خوردگی کار ستوران است»و کرسنگی علاج مردان.و گرسنگی 
عمارت باطن کند .و سیر خورد گی عمارت بطون.یکی عمر اندر عمارت باطن کند, که تا مر 
حق را مفرد شود, و از علایق مجرد شود چگونه برابر بود با آن که عمر اندر عمارت بطن 


۱- ما : باب هژزدهم فی اخجوع  ..‏ ۲ - ما. مو: خداوند عز و جل گفت . 

۳- ما مو : « و بشر الصابرین » ندارد . ما , مو: و پیفامیر گفت . ۶- ما: و نزديك امم . ۵- ما: و قریحة وی . 
- ما. مو : و تندرست تر .ماء مو : که به ریاضت خود را مهذب . 

۸- ما مو: به جوع ناچیز گردد و رسول گفت علیه السلام . ۰ 3: یرون الله. 

۱- ماء مو : خداوند را ببینید بدل در دنیا اگرچه تن را ما. مو: و اما دل را . 

۲- ما. مو: و جان صفار دل شیا . 

۳- ما, مر : چه زیان اگرچه تن بلا بیند ما, مو : خطری نیست که . 

۶6- ما : ستور را سیر نگردانیدی . 

۵- ماء مو : علاج بیماران و نیز فرسنگی ماء مو : باطن و سیر خوردکی . 

۷ ها محر هنود هاه مود ععارت بدن کند: 


۳۷۰ کشف الحجوب کشف اخجاب السابع 


کند . و خدمت هوای تن کند . یکی را عالم از برای خوردن باید ۰ و یکی را خوردن 
برای عبادت کردن ۰« کان التقدمون یاکلون لیعیشوا و آنتم تعیشون لتا کلوا. » 
« متقدمان از برای آن خوردندی تا بزیستندی» و شما از برای آن می زیید تا بخورید  ».‏ 
پس فرق بسیار باشد میان اين و آن . « آلجوع طعام الصدیقین ومسلّك الریدین بعد 
۵ قضاء الله و قدّره ۰ » بیرون افتادن آدم - عَلیّه السام - از بهشت » و دور گشتن 
وی از جوار حق , از برای لقمه یی. و به حقیقت آن که اندر جوع مضطر برد , جایع نبود . 
از آن چه طالب ( ما ۶۳۶ ]آکل . به اکل بود . پس آن که وی را درچة جوع بود ۰ تارك اکل 
بود . نه از اکل ممنوع بود . و آن که اندر حال وجود اکل به ترك آن بگوید » و بار و رنج 
آن بکشد , وی جایع باشد , و قید شیطان وی به جز(م و ۵.۷) گرسنگی نباشد . و حبس 
۰ هوای تفس جز به گرسنگی نباشد . کتانی گوید - رحمة اللّه علیه - : « من حکم 
رید آن نید 997] ۱اه : یا موی ۹ اکله فاقة 0 
و سخنش به جز ضرورت نبود ۳۹ نه . » و به زدیا بعضی فاقه 
۱۳| به نزديك بعضی سه شبانروز و به نزديك بعضی يك هفته , ( ژ ۶۲۱ ) 
۵ و به نزديك بعضی چهل شبانروز. يك بار چیزی خوردن بود ۰ و به نزديك بعضی چهل 
روز .از آن چه محققان برانند که جوم صادق ,. هر چهل روز يك بار بود »و آن جان داری 
بود . و درمیان آن چه پدیدار آید آن شره و غرور نفس و طبع باشد . 

عافاك الله و الحمدلنه رب العالمین . که عروق آهل معرفت . برهان جمله آسرار 
خداوند است؛ و دل های ایشان »موضع نطو متعالق:و از دلزها اندر ضذور ایلگتان درها 


۱- ما. مو : خوردن از برای عبادت , بسیار فرق باشد میان اين و آن . ۲ - ما. مو : لتاکلون. 

۲و۳ - ما. مو : از برای زیستن میخورند و زیستن شما از برای خوردن . ۲- ما. مو : از « پس» تا « آن » ندارد. 
-ما.مو : والریدین و قید الشیاطین بیرون . 0[ 

1 - ما مو : جایع نباشد از آنچه ما. مو: اکل خود اکل بود. ۷- : آنکه ورا. 

۸- ماء مو : الکل ترك آن ماء مو : شیطان و حبس بجز هوای تفس ( مو : آشفته و جا به جا شده). 

-٩‏ ماء مو : و کتابی. ۱۱- ما. مو : سه چیز بود . ۱۲- ماء مو : جز بغلبه تباشد و سخنش جز بضرورت نه و خوردنش جز 
بفاقه نه به نزدیاك  .‏ ۱۳- ما مو : و فافه بنزديك بعضی . ۱۶- ما : از « و بنزديك بعضی» تا « خوردن بود » ندارد. 
۵- ما, و از آنچه ماء مو : هر چهل شبانروز. *۱- ما. مو : و در آن میان . ما. هو : غرور طبع بود . 

۷- ما مو : بدان عافاك اللّه که عروق . ۸ - ما مو : و دلهای شان موضع نظر متعالی است . 


کشف اححاب السابع کشف الحجوب ۱ ۳۷۱ 
گشاده است . و عفل و هوا بر درگاه آن نشسته . روج اهر عقل را مده می کند . و نفس مر 
هوا را . و هر چند طبایع . به آغذیه . پرورش بیش یابد » نفس قوی تر می شود . و هوا 
تربیت بیشتر می یابد . صولّت وی اندر اعضا پراکنده تر باشد . و اندر هر عرقی از انتشار 
وی » حجابی دیگر گونه پدیدار آید. و چون طالب . آغذیه از وی باز گیرد . هوا ضعیف تر 
۵ می شود و عقل قوی تر . و قوت نفس از عروق گسسته تر می شود » و اسرار و براهین 
ظاهر تر می گردد. چون نفس از حرکات خود » فرو ماند » و هوا از وجود خود فانی گردد . 
ارادت باطل اندر اظهار حق , محو شود . ([ ما ۶۲۵ ] آنگاه کل مراد مرید حاصل گردد . 

و از ابو العباس قصاب می آید - رحم اللّه له - که گفت : « طاعت و معصیت 
من در دو گرده بسته است : چون بحورم ماية همه معاصی اندر خود بيابم . و چون دست 
۰ از آن بدارم , اصل همه طاعات از خود بیابم . » 

اما گرسنگی را ثمره . مشاهدت بود , که مجاهدت قاید آن است . ( ژ ۶۲۲ ) پس 
سیری با مشاهدت , بهتر از گرسنگی با مجاهدت . ازآن چه مشاهدت , معرکه گاه مردان 
است , و مُجاهدت ملاعبت صییان . , قالش بشاهد الحق خی من اموع بشاهد 
اخلق . » و اندر معنی این لفظ . سخن بسیار آید . اما تخفیف را اختصار کردم 
۵ مر خوف تظویل کتاب را . و اللّه اعلم . 


۱ ماد موی ۶ برزفیگاه ان نشتشته:است و روح: فان موه مذه کته .. 

۲ - ما؛ مو : مر هوارا مددی میدهد و هر چیز که طبایع آدمی . ژ : پرورش غذا بیش ۰ ماء مو : 
وی تر شود . 

۳ - ماء مو : تربیت بیشتر یابد و صولت او ما. مو : پراکنده تر میشود . 

۶ - ما مو : از عروق مردم حجابی ما. مو : آغذیه دست از نفس باز نگیرد و هوا. 
۵ - ماء مو : قوی تر می گردد. ‏ *- ما. مو : و براهین وی ظاهرتر می گردد و چون . 
۷- ما. مو : فانی شود . ۸- ما مو : حاصل شود . 

. ما مو : قصاب می آرند که گفت‎ -٩ 

۱ رز , ماء مو : طاعت (زژ : طاعت ) در خود بینم . 

۳ - ما : با مجاهده از آنجه با مشاهده . 

- ما : و محاهد؛ . 

۵ - ماء مو : و اندرین معنی سخن بسیار آید اما برین سخن اختصار کردم . 

٩‏ - ز : کتاب ,ما , مو : و بالله التوفیق. 


و کشف الحجوب کشف الجاب الثامن 


وله تالی - + « و له ی القاس حْجّ ابیت من استطاح هسبلا 
از فرایض آعیان یکی حج است بر بنده اندر حال صحت عقل و بلوغْ و اسلام و حصول 
استطاعت . و آن حرم بود به میقات , و وقوف اندر عرفات » و طواف زیارت به اجماع . 
و به اختلاف سی میان صفا موه رو شاوی انتای هریز یتشد موحرم را ان 
۵ حرم خوانند که اندر او مقام ابراهیم است؛ و محل آمن. پس ابراهیم را - علیه السلام - 

دو مقام بوده است : یکی مفام تن(۸ ۰ ,و دیگر از آن دل تابن ۱۹۳۳ رم ۱ 1 
خلت . هر که قصد مقام تن وی کند .از همه شهوات و ذّات اعراض باید کرد 
محرم بود , و کفن اندر پوشید . ودست از صید حلال بداشت ت . و جملة حواس را اندر بند 
کرد و به عرفات حاضر شد, و از آنجا به مزدلفه و مشعرا رام شد و ساب گافت : 
۳ یآ ,و سنگ ها 
بشرط بینداخت , و آنجا موی باز کرد » و قربان ( ما ۶۳٩‏ ) کرد . و جامه ها در پوشید . 
تاتقاوکی بود. 

و باز چون کسی قصد مقام دل وی کند , از مألوفات اعراض باید کرد , و به ترك لذات 
و راحات بباید گفت . و از ذکر غیر محرم شد . و از آنجا التفات به کون مخطور باشد . 
۵ آنگاه به عرفات معرفت قیام کرد . و از آنجا قصد ملد الفت کرد » و از آنجا سر را 
به طواف ( ژ ۶۲۳ ) حرام تنزیه حق فرستاد . و سنگ هواها و خواطر فاسد را به منای امان 
بینداخت . و نفس را اندر منحرگاه مجاهدت قربان کرد ؛ تا به مقام خلت رسد . پس دخول 
آن مقام امان باشد از دشمن و شمشیر ایشان . و دخول این مقام آمان بود از قطیعت و 
اخوات آن ۱ 
۲- ما, مو : خدایتعالی گفت عز و جل . ۳- ما مر : و از فرایش اعیان بر بنده یکی حح باشد.4 - ماء مو: و آن احرام بود. ۵ - ماء مو : و بی حرم اندر 
حرم نشاید رفت . ما ؛ مو : و حرم را بدان و باختلاف و حرم . -٩‏ ماء مو : که اندر وی مقام ابراهیم علیه السلام را . ۷- ما مر : یکی مقام تن وی ر 
ديگري از آن دلش. ۸ - ما مر : و محرم باید بود. -٩‏ ماء مو: حلال باید داشت ماء مو : در بند کرد ۰ .۱۰- ماء مر : و مشعر اغرام رفت و سنگ بگرفت 
و ۱۱ ما دای + مه روز بزد و شنک ار مشرط . ۱۲- ها موی قاقضر با زره رها مو: انتر پزشید » تا حاجی برد » نذارد. 2۱۴ ها. مو او درل 


لاات: ۱۶ .ما , مو : وراحات بگفت و از ز ذکر اغیار معرض (محرم : حا) ر از آنجه التفات ری بکون .۱۹ - ما مو : ر سنگ هراها را ر خاطر های فاسد را . 
۷- ماء مر : و ابمان بینداخت و نفس آتدر منحر گاه محادده . ۱۷ر۱۸- ما مو: دخول آ ن مقام 7 تن امان ما مر ؛ ر و دخول منام دل امان . 


کشف اخحاب الثّامن کشف الحجوب ۳۷۳ 


9 بسن کیت و ال خن م۱ و ان ای نت ات ۱ تا تا ی ی تا هی و ی ات با ای یا فا ی تا هه ی ی ی ی یا 0 ی تیار و ی و وت ۹ و و ی ار و ی و و یچ سا ات رتیت ۳ 


و رسُول - صلّی الله علیْه و آله وسّم - گفت : « الحاج وفد اللّه بعطیهم ما سألوا 
و یستجیب لهم ما دعوا . » : « حاح وفد خداوند باشند , بدهد شان آن چه خواهند ؛ و 
اجابت کند . بدان چه خوانند , و دعا کنند .» و این گروه دیگر نه بخواهند و نه دعا کنند . 
فاما تسلیم کنند . چنان که ابراهیم - علیه السلام - کرد : « |ذا قال له ربه أسلم . 
۵ قال : اسلمت لرب العالمین .» چون ابراهیم - علیه السّلام - به مقام خلت رسید . 
از علایق فرد شد . و دل از غیر بگسست . حق - تعالی - خواست تاوی را بر سر خلق 
جلوه کند . مرود را بر مهافت , نا میان وی و از آن مادر و پدرش جدایی افکند . و 
برافروخت. ابلیس بیامد , و منجنیق بساخت. وی را در خام گاو دوختند .و اندر بلة 
منجنیق نهادند. جبرئیل بیامد و بل منجنیق بگرفت و گفت:, هل لك من حاجة ؟ » 

۰ ابراهیم- علیه السلام - گفت :, آما اليك فلا .» پس گفت:, به خدای -عز و جل - 
هم حاجتی نداری ؟ » گفت : , حسبی من سوالی علمَهُ بحالی . » (ما ۶۳۷ ) مرا آن 
۳ ری با از بای از در ت ارت مارا هی کین زا 
سزال منقطع گردانیده است . 

و محمد بن فضل گوید - رحمهّ الله علیه - : « عجب از آن دارم که اندر دنیا خانة 
۵ وی طلبد . چرا ( ژ ۶۲۳ ) اندر دل مشاهدت وی نطلبد که خانه را باشد ۰ که یابد » و 
شناید. که‌نماید . و مشلات لامجالةه یابد.: اکر زیارت سشتگی که. انشید‌سالی بدر اش 
باشد ِِ ۳ دلین کنار وی اند ر سصصت از با به زبارت او اولی قر.. « 
اما اافل تفن را ان9هواتدم از راه مکهانشانی است(ظز ۵۱۲ . والگزان ##فرم تلا از 


هر یکی خلعتی یابند . 


۱- ما مو : و رسول گفت صلی ... ۳- ما. مو: بدانچه دعا کنند و گروه دیگر پناه خواهند و این گروه دیگر نه پناه خواهند 
- ما. مو : بجز تسلیم چنانچه ابراهیم پیفامبر صلوات اللّه علیه کرد اذ قال . ۵ - ما: و چون بقام خلت رسید. ٩‏ - ما. مو : 
بر سر خلایق جلوه کند . ۷- ما : بکماشت » ژ. ما . مو: و میان مادر و پدرش جدا افکند و آتشی بر فروخت . 

۸- ما. مو : وی را اندر خام گاو بدوختند . 

-٩‏ ماه مو :جبرائیل علیه السلام بيامد. ما. مو: گرفت افت حل تک آلی من حاجة: 

ام و تیف ای ۰ ها وی کفزخدایزار کفهدچن ری هت یمام یاه 
گفت مرا خود آن (ر : پسنده ). ۲- مها مو ؛ در آتش می اندازد. ‏ ع۱- ما. مو : که در دنیا . 

و ماو تلشواان ات تخت مک وخ اند کی هتران در د رزوی 


۱ - ما مو: لامحاله باشد . ۱۷- ما. مو : بس زیارت (حاشیه ) دلی که شبانروزی بدو . ۱۸- ما. مو: بزیادت اولی تر . 


۳۷۴ کشف الحجوب کشف الجاب التّامن 


ولو تقد کقاد - رل ال عنه ۸ برهن که را واب عبادت به فردا افتد » خود 
آمروز ویعبنافت نکوده برد .کت ثرامبضهفکشین | زاتجاهده‌صاصل است اندروحال . ,سور 
گوید - رحمه الله علّیه - : « نخستین حج من به جز از خانه , هیچیز ندیدم . و دوم بار 
خانه و خداوند خانه دیدم . و سدیگر بار همه خداوند خانه دیدم , و هیچ خانه ندیدم . و در 
۵ جمله حرم آنجا بود , که مُشاهدت تعظیم بود .و آن را که کل عالّم , میعاد قرب و 
خلوتگاه انس نباشد . وی را از دوستی , هنوز خبر نبود . و چون بنده مکاشف بود , عالم 
جمله حرم وی باشند . و چون محجوب بود ۰ حرم وی را اظلم عالم بود .مصراع : 
۱ اطلم الاشیاء دار | حبیب بلا حبیب . » 
سین قیمتا مخفاگدت رضا است انتز مولهات که خداوند سب آر دیدار کعبه 
۰ ۱ گردانیده است ؛ نه قیمت کعبه راست . اما مسبب را به هر سبب » تعلق می باید کرد 
تا عنایت حق - تعالی - از کُدام کمین گاه روی ناید » و از کُجا پیدا شود ۰ مراد طالب از 
کجا روی. تفاند . پس مراد مردان ؛ اندر قطع مفازات و بوادی نه حرم بوده است ؛ که دوست 
و رژیت حرم ؛ حرام بود . که ( ژ ۶۲۵ ) مراد ۱ ما ۰.۳۸ |مجاهدتی بوده است اندر شا 
مقلقل » و یا روزگاری اندر محنتی دایم . 
۵ یکی به نزديك جنید - رضی ال عَنْهُ - آمد . وی را گفت : , از کجا می آیی ؟ » 
گفت : « به حج بودم . » گفت : « حج کردی ؟ » گفت : « بلی ! » گفت : , از ابتدا که 
از خانه برفتی » و از وطّن رخْلّت کردی . اژاشمه معاصی رحلّت کردی ۲ » گفعا : « نی ا» 
گفت : « پس رحلت نکردی ۰ » گفت : « چون از خانه برفتی , و اندر هر منزلی » هر شب 
مقام کردی ۰ مقامی از طریق حق اندر آن مقام قطع کردی ؟ » گفت : « نی ! » گفت : 


۱- ما. مر : و ابو یزید گوید هر که را ثواب و جزاء عبادت به فردا افتد او خود . ۲ - ما مو : او عبادت نکرد ما صو: هر 
نفسی از مجاهده و عبادت حاصل است . ۲و۳- ما. مو: و همو گوید که به نخستین ما. مو : بجز خانه هیچ چیز ندیدم و دوم 
بار هم خانه . - ما مو: هم خداوند و خانه دیدم و سیوم بار ما. مو: خداوند خانه را دیدم و در جمله . ۵ - ما مو: آنجا 
نبود که مجاهده بود آجا بود که مشاهدت تعظیم ما. مو: میعاد گاه قربت . ٩‏ - ماء مو: هنوز خبر نباشد ماء مو: حرم وی 
بود . ۷- فا مو :۶ قوب باشد ژ .ما . مو: عالم بود ۰ ظلم الاشیاء . -٩‏ ما. مو: آن معنی دیدار کعبه را 
گردانیده است  .‏ ۱۲- ما مو : نه عین حرم بوده است . ۱۳ - ماء مو: که مراد مجاهدت بوده است اندر شوق. 

6 - ما.مو : و بآرزو و گذاری اندر محبت دایم و یکی به نزديك . ۵ - ما. مو : جنید آمد اورا. 

۱ - ما. مو : گفتا بحح بوده ام جنید رحمة الله علیه گفت حج گفت ابتدا . ۱۷- ما. مو: خانه برفتی ما . مو: گفتا نه . 
۸ ت ها مودیت اک رجات .ماه موخجرن کهازغانهبیرون اقلی ما مق ده عنب :۰ ۱۹ هرمع کلتا ند ۱ 


کقلت اب لفات کشت ویب ۴۷۵ 


« پس منزل نسپردی .» گفت :« چون محرم شدی به میقات , از صفات بشریت جدا شدی ۰ 
جنان که از جامه 5 »اگفتا.: ای ۱ گفت : « پس محرم نشدی . » گفت : « چون 
به عرفات واقف شدی . اندر کشف مشاهدت وقف پدیدار آمد ؟ » گفتا : « نی !» گفت : 
و تیه عفات ناشگاونی . گنت : م ال به اعد شتی. : و مرادت خاش : 
۵ همه‌مرادهاارا ترك کردی ؟ » گفتا : « نی | » گفت : , پس به مزدلفه نشدی . » 
گفت:« چون طواف کردی» خانة سر را اندر محل تنزیه .لطایف حضرت جمال حق دیدی ؟ » 
گفتا : رنه !» گفت : « پس طواف نکردی ؟ » گفت : « چون سعی کردی میان صفا و 
مروه : مقام صفا و و مروت ادراك کردی ؟ » گفتا : « نی !» گفت : « هنوز سعی 
تتگاای .» کت + رگن به متالایدی ؛ یت های ترازتو تاقط هد :» کف دی نها 
,۱ گفت : ر هنوز به منا نرفعی .» گفت : « چون به منحرگاه قربان کردی ۰ همه 
خواسته های نفس را قربان کردی؟» گفتا :« نی ! » گفت : « پس قربان نکردی . » گفت : 
«, چون سنگ انداختی » هر چه با تو صحبت کرد . از معانی(۵۱۳) نفسانی ۰ همه 
بینداختی ؟ » گفتا : رنه . » گفت : « پس هنوز سنگ نینداختی ۰ و حج نکردی . 
باز گرد ۰ و بدین صفت حجی بکن ( ژ ۶۲۹ ) تا به مقام ابراهیم برسی . » 

۵ شنیدم که,یکی از بزرگان در مقالد کعبه نشسته بود » و می گریست , و این ابیات 


۱- د :ظاهرا به عاق,, گقتام. ۰ ۱ برسید » باید باشد. 

۲ - ما , مو : از جامه و عادات کفتا به . 

۳ - ما. مو : بدیدار آمد پا نه . 

و 49 استاوع: 

۵ - ما . مو : همه مرادهای نفسانی ترك کردی گفتا نه . گفت مزدلفه . 
- ما . مو : چون خانه طواف کردی بدیدة سر اندر ماء مو : حق را دیدی . 
۷- ما ء مو : درمیان صفا 

۸- ما مو : ورچة مروة را ادراك کردی گفتا نه . . 

۰- ما. مو : به منحرگاه آمدی و قربانی کردی خواسته های . 

۱- ماء مو : گفتانه . 

۲- ما, مو : با تو صحبت داشت . ما. مو : بینداختی گفت نه . 
۶- ما مو : حجی کن . 

۵- ما مو : اندر مقابلة ما, مو: بود می گریست و این ابیات را. 


۴۷۶ کف ات ععب جات التاان 
بر زبانمی:راند ( ما ۶۳۹) کلهر: 
و آصبخت یو التفر و العیس رل و کان خذی احادی بنا ور معجل 
اسایل عن سلمی فهل عن مخبر بان له علما بها این تزل 
لقد آفسدت حجی و نسکی و عمرتی و فی این نی شغضل عن اج مشغل 
۵سارجع من عامی لحجة قابل فان الذی قد کان و بیقر 
فضیل بن عیاض گوید - رحمة له علیه - : « جوانی دیدم اندر موقف 
خاموش ایستاده , و سرفرو افکنده . همه خلق اندر دعا بودند . و وی خاموش می بود ۰ » 
گفعم : , ای جوان تو نیز چرا دعایی نکنی ؟ » گفت : « مرا وحشتی افعاده است . وقعی . 
که داشتم از من فوت شد. هیچ روی دعا کردنم ندارد !» گفتم : « دعا کن » تا خدای 
۰ تعالی - به برکت این جمع » ترا به سر مراد تو رساند . » گفت : « خواست که دست 
بردارد ۰ و دعا کند ۰ نعره یی از وی جدا شد » و جان با آن نعره از وی جدا شد ۱ » 
ذوالنون مصری گوید - رحمة الّه علیه - که ییا , ساکن نشسته , و 
همه خلق به قربانی ها مشغول . من اندر وی نگاه کردم تا چه کند و کیست . گفت 
ی ی ار ال دی اب ال منز 
۵ اندر حضرت تو . از من بپذیر ! » این بگفت و به انگشت سبابه به گلو اشارت کرد و 
بیفتاد . چون نیکو نگاه کردم » مرده بود . 


۱- ما . مو :می خواند . ۲- ماء مو: یرومم اللحر . ۳- ماه مو: من مخیر. 

6 - ما , مو :و فی‌السر شغل. 

٩‏ - ما خر تنل بن عتاسن:ر حفة‌الله‌علیه کوید که . ۰۷ ما مو:ازشفاده و سزافزود هظاتخلی. 
۸- ما . مو : تو چرا دعا و انبساطی نکنی. ما. مو : و وقتی که داشتم از من فوت شده . 
-٩‏ ما مو : دعا کردن ندارم ماء مو: تا خداوند تبارك و تعالی. 

.۰- ما مو : به برکات این جمع ماء مو: که دست برارد. 

۱- ما, مو : نعره ازو جدا شد و جانش با آن نعره برآمد. 

۲ "ماه مور < و ذراتونرضییی کریکنیجواتی دیفهییستا: 

۳ - ژ , ما, مو : به قربان ها مشغول بودند 

۶ - ژ . ما؛ مو : به قربان ها مشغولند که من . 

۵ - ماء مو : به گلوی خود اشارت کرد. 

- ماء مو : و چون نگاه کردم روح از وی جدا شده بود رحمة الله علیه . 


کشف | لحاب الثامن کشف الحجوب ۴۳۷۷ 


پس حج ها (ژ ۶۲۷) بر دو گونه بود دب اندو عست :3 دیگر اندر حور . آن که 
اندر مکه. در غیبت باشگ» چنان بود که اندر غانة خود .از آن که غیبتی از غیبتی آولی تر 
نیست . و آن که اندر خانة خود حاضر بود , چنان بود که به مکه حاضر بود . ازآن که 
حضرتی از نی ادلی ثر نیست .. پسر)[600/: متززبی مر کی مت را و 
۵ مجاهدت علّت مشاهدت نی , بلکه [ ما .2۶ ) سبب است . و سبب را اندر معانی 
تانتری :شیر نبودانس مقصود حح نه دیدن خانه بود تست کشف مفعازهدت :با ند . 
اکنون من اندر مشاهدت ۰ بابی - که متضمن این معنی است - بیارم . تا به حصول 
مقصود تو متفرب بود . و بالله التوفین . 


باب الشاهد: : 


۳ قال الثبی - صلی اللّه علیه و آله وسلم - : ۱ ۳ بطونکم دعوا حرص 
و اغروا اجساد کم قصروا الامل و اظماوا اکبادکم دعوا الدنیا لعلَکم ترون اللّه 
یس وی ی - صلّی اللّه علیه و آله و سلم - در جواب سژال جبرئیل از احسان 

: , اعبدوا الله کانك تراه فان لم تکن تراه فانه یراك .» (مو 9۱۵) و وحی 
فتتفتاد. ابه دا و۵ - علیه السلام - - :ور باردلود! آقاری ما معرفتی کم فا ود 
ال : « حنوه القلب‌یفی ماهدیی 7 و مراد این طایفه از عبارت مُشاهدت . 
دیدار دل است . 0 حی - الا - را بت . اندر خلفاو مل. 

و ایو العباشن تفه کرین. - رحمة اللّه علیه - از قول خدای - عز و جل - : « ان 
الذین قالوا ۳ الله بالجاهد: ز ثم استقاموا فا بساط الشاهدة » و حقیقت 


۱- ما. مو : بر دوگونه باشد. ۲ - هاء مو : آنکه اندر جوار مکه. ما : چنن بود ما؛ مو : خود اندر غیبت بوده باشد از آنچه. 
۳- ما؛ مو : اولی تر نباشد. ما. مو؛ خود حاضر باشد ما مو :باشد از آنجه . ۶- ما. مو : اولی تر نباشد. ما . مو : 
مجاقدتی انتت مر کشت مشاهدت را و مجاهلات: ۵ - ما. مو » مثققات نه . ماء مو : سیب را آتست اندر#تقلقت . ٩‏ - ما 
مو: بیشتر نباشد پس مقصود از حح نه دیدن خانه بود که . ۷- ما. مو : اين معنی باشد. ۸ - ما. مو: مقرب تر باشد واللّه 
اعلم بالصواب . ٩‏ - ما: باب نوزدهم فی الشاهدات . .۱- ماء مو: پیغامبر گفت ۰ ۱۱- ما : , بقلویکم » ندارد. ۱۲- ماه 
مو: و نیز گفت در جواب اندر حال سوال جبرائیل علیه السلام از احسان اعبدوا ۰ ۱۳- ما مو: یا داود اتذری ما العرفة . 

۶- ما مو : هی حیوة القلب ۱۵۰ - ما. مو : و ملابیچون و بیچگونه .۱۱ - ما مو: و ابوالعباس بن عطا گوید از قول خدا 


۳۷۸ کدف توت کف نوات تام 
مشاهدت بر دو گونه باشد : یکی از ضحت یقن » و دیگر از لد محبت » که چون دوست 
دا مت برد کف برس کم توا و علرات دونتت ۳3 وه ود کب 
اورا تعدن. چنان که محمد بن واسع گید - - رحمه الّه له -:, ما رآیت شیئا قط الا 
ورآیت اللّه فیه ای بصحة الیقبن . ۰ : , ندیدم هیچیز الا که حق - تعالی - را در آن 
۵ بدیدم .» شبلی گوید - رحمة اللّه علیه - ۰ ما ریت شیثا قط الا اللّه . » یعنی 
« بغلیات [ ما ۶۶۱ )] الحبة و غلیان الشاهدة .» پس یکی فعل بیند ۰ و اندر دید فعل 
به چشم سر فاعل بیند ۰ و به چشم سر فعل .و یکی را محبت از کل برباید تا همه فاعل 
سب . پس طریق این استدلالی بود » و از آن آن جذبی . معنی آن بود که : یکی مستدل 
بود تا اثبات دلایل حقایق آن بروی عیان کند . و یکی مجذوب و ربوده باشد . یعنی حق 
۰ دلایل و حقایق وی را حجاب آید . « لان من عرف شیقا ا بهاب غیرة ؛ و من 
آحب شَیثاً لا یطالع غیر: ترکوا الْنازعَةٌ مع الّه و الاعتراض علیّه فی آخکامه 
ز سس کار یدای او ی وراج ی 
بر فعل خُصومت نکند » تا منازع نباشد , و بر کردار اعتراض نکند ؛ تا متصرف نباشد . 

و خداوند - تعالی- از رسول - صلی الله علیه و آله وسلْم- و معراج وی ما را ان و 
۵ گفت: , ما زاغ البصر و ماطّغی من شدة الشوق الی اللّه .» : « چشم به هیچ چیز باز 
نکرد , تا ان چه ببایست به دل بدید .» هر گاه که محب . چشم از موجودات فرا کند . 


۳ 


لامحالة بدل موجد را ببیند وله - تعالی - :, لقد رأی من آیات ربه الکبری . ۲ 
و قوله - تعالی - : « قل للمزمنین یخضوا من ابصارهم » ۰« آی ابصار العیون 
من الشهوات و ابصار القلوب عن الْخلوقات ۰( 


۱- ما مو : که دوست اندر . ۲و۲- ماء مو: جز ویرا نه بیند که محمد بن واسع رحمة اللْه علیه گوید  .‏ - ما. مو: ندیدم 
هیچ چیز الا که خدای اندر آن چیز بدیدم . ۵ - ماء مو: و یکی از مشایخ گوید رحمة اللّه علیه ما رأیت شیناً الا ورآیت اللّه 
قبله و اين دیدار بود از حق تعالی و شبلی گوید. ٩‏ - مو : غلبات الشاهدة ما مو: بیند بچشم سر و در آن نظر فاعل بیند . 
"و ۷- ماء مو: بیند به چشم سر باز یکی را محبت فاعل از کل تا خود همه. ۸- ما. مو: و از آن او جذبی و معنی این آن 
بود . ۸و٩‏ - ما مو: دلائل حق بروی عیان گردد و یکی مجذوب و ربودة شوق حق باشد. .۱- ما: لایهاب بغیره ما مو 
لایعارف ولایطالع غیره فيترك  .‏ ۱۱ - ما. مو: آنکه بشناسد . ۱۲- ماء مو : بر فعل منازعت نکند. 

۳ فا مو : برکردنش ( ما: کل9لاش) اعقاض نگل . ۶- ما. مو : من شد: شوقه الی الله. 

- ما. مو : از موجودات فراز کند لامحال بدل موجد را بیند و خدای عز و جل گفت . 

۷ - ما مو : و نیز گفت قل. 


کشف الحاب الثّامن کشف الحجرب ۴۷۹ 


۳ 9 را از شهوت بخواباند , لامحالة حق را به چشم سر 
کمن کان اخلص محاهدة کان اطقلاق مشاهدة ۳ پس مشاهدت باطن » 
0 7۳ 
بصره عن اللّه طرفْد عَین لا یهتدی طول عُمره . » : ر هر که نظر بصیرت به یلك 
۵ طرفة [ ما ۲ ) العین از حق فراز کند » هرگز راه نیابد . » از آن که الْتفات غیر . 
ثمره بازگذاشتن به غیر بود . و هر که را به غیر بازگذاشتند . هلاك شد(مو ۵۱۷) . پس 
اه متاهات را عهو آن‌انره که‌اتتر مات نورد و آنستآندر لته بود ء آن را 
عمر نشمرند . که آن مر ایشان را مرگ بر حقیقت بود . چنان که از بو یزید پرسیدند - 
رحمه اللّه علیه - که : « عمر تو چند است ؟ » گفت :چهار سال .» گفتند : « این چگونه 
۰ باشد؟» گفت :, هفتاد سال است تا در حجاب دئیا ام . اما چهار سال است تا وی 
را می بینم . و روزگار حجاب از عمر نشمرم . » ۱ 
شبلی گفت - رحمةً اللّه عَلْیه - : , اللهم اخباً امنة و النار فی خبایاء غيبك 
حتی تعبد بغیر واسطة . » ت بار خدایا ! بهشت و دوزخ را بخبایای غیب خویش پنهان 
کن .و یاد آن از دل خلق ۹ و بمحاو. ای فراموش گردان . تا ترا از برای آن نپرستند . » 
چون اندر بهشت . طبع را نصیب است . امروز به حکم یقین , غافل ۰ عبادت از برای 
۳ ملگتن : 2 . نصیب نیست ۰ غافل را لامحاله از مشاهدت 
صتجورت باگلا . 
و مصطفی -صلی الله علیه وآله و سلم- از شب معراج مر عايشه را خبر داد که حق را 
دیدم.و ابن عباس- رضی اللّه عنهما -درواات کت# کر سطا- - صلی الله علیه و آله وسلّم - 


۱- ما: پس پجاهدة . مو: بس هر که شاهدة ما , مو: از شهرات بخواباند . ۲- ما : به بیند فمن . 
۳- ماه مویشهل ین عیدالله تتتک و وزید من رما موه کاب 
- ژ : فرا کند ما. مو: از آنچه التفات غیر باز گذاشتن بود بغیر. ٩‏ - ها مو: بود هر که را ما. مو: بس هلاك اهل مشاهده را . 

۷- ماء مو : که اندر مشاهده ما مو : آثرا از عمر نشمرند . ۸- ماء مو : ایشان بحقیقت مرگ بود چنانکه ابر یزید را پرسیدند . 
*- ما : گفت چهل سال .. ما . مو: چگونه بود . .۱- ماء مو : اندر حجاب دنیا ام ما. مو : از عمر نباشد. 
۱ ما مو: و شبلی گوید رحمة اللّه علیه اندر حال دعا ما : حتی تعبدك بغیر . ۱۲- ما. مو : اندر خزاین غیب خود نهان کن . 
۳- ماء مو: و یا آن از دل خلایق فراموش گردان .ما : آن نه پرستند. 
۶6 ما, مو : آن می کنند. ‏ ۱6- ما. مو : غافل لامحال از . 
۰- ما. مو: و رسول علیه السلام و افضل الصلوات , ما, مو : معراج عايشه صدیقه را خبر داد حق را . 

۷- ۰ ماء مو: اين عباس رضی اللّه عنهما روایت کرد که . 


۳۸۰ کشف الحجوب کشف امحاب الثامن 


مرا گفت : « حق را بدیدم . » خلق با اين خلاف ماندند . و آن چه بهتر بایست , وی از 
میانه ببرد ۳ آن چه گفت دیدمش , عبارت از چشم سر کرد . و آن چه گفت ندیدم . 
بیان از چشم ( ژ ۶۳۰ ) سر . یکی از این دو اهل باطن بودند . و یکی اهل ظاهر . 
سخن با هر يك بر اندازة روزگار وی گفت . پس چون سر دید . اگر واسطة چشم نباشد . 
۵ چه زیان ؟! ۱ 

و جنید گوید - رحمةً له له - که : « اگر خداوند مرا گوید که : « مرا ببین ! » 
گویم : « نبینم !» که چشم اندر دوستی غیر بود . و بیگانه , و غیرت ( ما ۶۳ ) غیریت 
مرا از دیدار می باز دارد که اندر دنیا بی واسطة چشم می دیدمش . پس در عقبی واسطه 
چه کنم ؟ » شعر : 


۰انی لاحسد ناظری علیکا فاغض طرفی اذ نظرت الیکا 


وت را ود از ده دم دا که دا بیگانه بانند . آن بقلارا کت : ر خاقل 
تا خداوند را پبینی؟» گفتا :« نه ! » گفتند :« چرا ؟ » گفت : « چون موسی بخواست . 
ندید . و محمد نخواست ؛ بدید . » پس خواست ما حجاب اعظم ما بود از دیدار حق - 
تعالی - . ازآن چه وجود ارادت اندر دوستی ۰ مخالفت بود . و مخالفت حجاب باشد . و 
۵ چون ارادت اندر دنیا سپری شد, مشاهدت حاصل آمد. و چون مشاهدت ثبات یافت . 


دنيأ جون عقبی بود » و عقبی چون دنیا . 


۱- ماء مو : حق را بدیدم پس خلق در اين اختلاف ماندند . ما : بایست محب از , مو: محبت . 
۳- ما؛ مو : بیان از چشم سر کرد یکی از اهل باطن بود و یکی از احل ظاهر . 

ء - ما. مو : پاندازة فهم وی گفت پس چون بچشم سردید . 

ام و وه خنیاد. گید رمة الله غلیه اک خذارند فا بکزید کهف | تین 

۷- ها هو : تگویم کهدانه بینم .. .۸- ما. هو :باز میلارد . .۱ ها :انی لاعنا ما :و اعشض. 
۱- ما. مو : دوست را از دید خود ام یاو و یکانه تافقن شا 

۲- ما. مو : خداوند را بینی گفت نه مو : موسی علیه السلام . 

۳- ماء مو : محمد علیه الصلوة و السلام . 

۶۵- ما مو : سپری شده مشاهده حاصل آمد. 


]سین ازقازان فسات ۴۸۱ 

آبو بات - گوید - رم اللّه علَیْه - : , ان لله عبادا لو حجبوا عن الله فی 
الدنیا و الاخرة لارتدوا ۰ » : , خداوند را - تعالی - بندکانند که اگر در دنیا و 
عقبی به طرفهٌ العینی از وی محجوب گردند ۰ مرتد شوند . » آی پیوسته مر ایشان را به 
دوام مشاهدت می پرورد ۰ و به حيوة محبت شان زنده می دارد و لامحاله چون مکاشف 
۵ محجوب گردد » مطرود شود . 

ذوالنون مصری گوید -رحمهة اللّه علیه - :(مو ۵۱٩‏ « روزی در مصر می گذشتم . 
کردذکانی زا دیدم که سنگ بر جوانی می انداختند .» گفتم : « از وی جچه می خواهید ؟ » 
کفتند : ر دیوانه است 4۰ گفتم : ر چه علامت دیوان ی بروی بدید ادا ید . ؟ + 
گفتند : « می گوید که من خداوند را می ( ژ ۶۳۱ ) بینم ! » گفتم :, ای جوان مرد ! 
۰ تو می گویی .یا بر تو می گویند ؟ » گفتا : «نه ۰ که من می گویم ۰ که اگر 
يك لحظه من حق را نبینم ۰ و محجوب باشم , طاعت ندارمش ! » 

اما اینجا قومی را غلّطی افتاده است از هل این قصه . می پندارند که ریت لوب . و 
مهاهدت از وجهرضور کرو که اک09 دل وه هر آنزز) اثبات کی اندر له کر بویا 
فکر . و اين [ ما ۶۱٩‏ ) تشبیه محض بود ۰ و ضلالت هویدا ماود ‌ 
۵ تعالی - را اندازه نیست تا اندر دل به وهم اندازه گیرد . يا عقل بر کیفیت وی مطلع 


ره زد داز ج اف برد در در با از مایخ را ان 
و اققلانن - مجانس اجناس نید و و لطایف و کثایف له جنس یکدت ان آندر. معا 


۱- ماء مو : و ابو‌یزید رحمةاالله علیه گنت . ۲- ما. مو: خداوند تعالی را بندگانند اگر . 

- ماء مو : بر دوام مشاهده می پرورد ما : و بدوام محبت شان  .‏ ۵ - ما : محجوب کرد مرتد شود . 
1- ما مو : و ذوالنون مصری رحمة اللّه علیه گوید روزی اندر مصر میرفتم . 

۷- ما. مو : سنگ اندرجوانی . ۸- ما, مو : اینمرد دیوانه است گفتم بچه علامت جنون وی بروی . 
٩و‏ .۱- ماء مو ؛ اين تو میگویی . .۱- ماه مو : گفتا بلی من میگویم اگر . 

۱- ما. مو : نه بینم محجوب باشم و طاعتش ندارم . ۲- ما. مو : و می بندارند که . 

۳ - مااهو : لالز آن‌اتللاتی بود که هم اندر دل وهم مر آنرا اثبات کند اندر حالت ذکر . 

۶ - ماء مو : تشبیه محض و ضلالت هوید! بود . 

ماش انل رود تران کرو 5 

ماه من : و هریچه موووم با آن از حشی‌زرهم باشد و هر جه معقول باشد. 

۷- ما مو : تعالی مجانس اجناس. 


۳۸۹۲ کشف الحجوب کشف ا مححاب الثامن 


تقادت یدیم 9زا ازآن چه اندر تحقیق. ۰ توحید ضد جنس بود اندر جنب قدیم ؛ 
که اضداد محدت اند و علادث بك فش اند - « تعالی الله عن ذلك و تما عقال 
الظالمون ۳ پس مشاهدت اندر دنیا جون 0 اندر عقبی تن به ایرد احطاخ 
جملةٌ صحابه . اندر عقبی رژیت روا بود ۰ اندر دنیا نیز مشاهدت روا بود . پس فرق بود 
۵ میان مخبری که از مشاهدت عقبی خبر دهد . و میان مخبری که از مشاهدت دنیا خبر 
دهاز . و اهر گه‌شر تفه از این در مق » بعلاققازت خبر می لته به دعق . را 
یعنی که دیدار و مشاهدت روا بود , يا نگوید که مرا دیدار هست . از آن چه مشاهدت 
صفت سر بود » و خبر دادن عبارت زبان . و چون زبان را از سر بر بود , تا عبارت کند . 
این مشاهدت نباشد » که دعوی بود . از آن چه چیزی که ( ژ ۳۲ ) حقیقت آن » اندر 
9 عقول ثبات نیاق . زبان از آن خگوانه تبارت کند . الا به معنی جواز و ان 
الشاهدة 5 قصور اللسان بحضور النان ۰( 
پس سکرت را درجه برتر از نطق باشد . از آن چه سکوت علامت مشاهدت بود و نطق 
نشان طلب . و بسیار فرق باشد میان شهادت بر چیزی و میان مشاهدت چیزی . و از آن 
بود که پیغمبر - صلی الله علیه و آله وسلْم - اندر درچة قرب ( ما ۴ ) و سحل ۳ 
۵ که حق - تعالی - وی را بدان مخظلاش کرزانانه بود.: « لا اتهظتی نناء ء علات:) 
گفت . یعنی « من ثنای ترا اخصا نتوانم کرد . از آن چه اندر مُشاهدت بود 7 و .مفالورایت.. 
اندر درجهٌ دوستی یگانگی بود.و اندر یگانگی,عبارت. بیگانگی ؛ بود .آنگاه گفت : « آنت 
کما آثنیت علی نفسك . لا لا اسر آ« ۲ ۲ 
گُفتة من باشد , و ثنای تو , ثنای من . زفان را اهل آن ندارم که از حال من عبارت کند » و 
ات (مو ۵۲۱) مستحق نبینم » که حال مرا ظاهر کند.و اندر این معنی یکی گوید . 


۱- ما, مو : مر یکدیگر را جنس باشند . "و۲- ما مو: و عما یصفه اللاحدة عَلاً کبیراً ‏ - ما. مو: و اجماع اصحاب اندر 
عقبی ما , مو: پس اندر دنیا. ما. مو: ی اه ماو موه ار وکا یی ده هی 1 - ماء مو : باجازت خبر دهد. 
ما. مو : یعنی گوید که . ۷- ما. مو: اما نگوید که مرا مشاهده بوده است و يا اکنون هست از آنچه . .۱- ما مو : اندر 
عقل:ثبات تیاید زبانچگرنه:عبازت نراند کنداجزمفت ی آشخار ۰ ۱۲- ما مو: پس اندرین هعتی سکوّت را ۰ ۱۳- ما؛ مو 
نشان شهادت ما مو: و میان مشاهده برچیزی . ۱6- ما مو : که پیغامبر . ۱۵ - ما: بر آن مخصوص گردانیده بود گفت لا 
ایو ... من تدای .۰ ۱۱- ما هام36 ۱۷<ما مو +غیارت کردن ی #اات مان مرت ومخ مر زبان 


را اهلیت آن ندارم ماء مو : و نیز بیان را . ۲۰- ماء مو : مستحق آن نه بینم ما مو : گوینده گوید. 


سس سر سر سس را | 


کشف امححاب التّامن کشف الحجوب ۸۳ 


تمنیت آن اهوی فلما رآیته بهت فلم املك لسانا ولا طرفا 


این است احکام مشاهدات به تمامی بر سبیل اختصار . و باللّه العون و التوفیق . 


ام :هن اهوی فلیا : 
۲ ها مو :و الله الترفیی. 


و عصه تا پوس ی ری سیر خی رو سس اسر ی مر ما سا در ره ما هر ای ی ی ار ار یر ی ار نی لاس۲ ارات نید یمین بیماسی اس و تست تسس تا تست تا ام ۱0 تسه تست تالیهست نات آسا؟ اخم. 


۳۸۴ کشف الحجوب کشف | حجاب التاسع 


9 


کشف اخجاب التاسم فی الصحبة مع آدابها و احکامها : 
ی یس ۰ سا 


وله - تعالی- : « با آیها الذین آمنوا قوا آنفسکم و آهلکم نارا . » آی 
آدبوهم . و قال الّبی - صلّی اللّه علَیْه و آله وسلم - : « حسن الادب من الایمان . » و 
3 آ دون ۳ فأحسن تأدیبی ۰ پس بدان که زینت و زیب همه آمور 
تدیتین. و دنیایی متعلق به آداب است.و هر مقامی را از مقامات اصناف خلق ادبی است ۱ 
و متفق اند : کافر و مسلمان . ۲ ملحد و موحد » و سنی و مبتد ب بر آن که حسن 
ادب اندر معاملات نیکو است . و هیچ رسم اندر عالّم » بی استعمال آدب ثابت نگردد . و 
آداب اندر مردم حفظ مروت است . و اندر دین ( ژ 2۳۳ ) حفظ سئّت » و اندر محبت 
حفظ حرمت . و این هر سه به یکدیگر پیزسته است . از آن چه هر که را مروت تباشد . 
۰ متابعت سنت نباشد . و هر که را حقظ سنت نباشد ۰ رعایت حرمت نباشد . و حفظ 
ادب [ ما 2۶7 ) اندر معاملت » از تعظیم مطلوب حاصل آید اندر دل . و تعظیم حق و 
شعایر وی از تقوی بود » و هر که به بی حرمتی تعظیم شواهد حق به زیر پای آرد . وی را 
اندر طریقت متصوف ۰ هیچ نصیبی نباشد . و به هیچ حال سکر و غلبه مر طالب را از حفظ 
آداب منع نکند . از آن چه آدب , مر ایشان را . عادت بود ؛ و عادت قرین طبیعت بود . و 
۵ سقرط طبایع از حیوان اندر هیچ حال , تا حیات بر جای است » محال باشد . 


۲- ما مو : خدای تبارك و تعالی گفت . 

۳- ماء مو :و رسول گفت . ۱ 

- ماء مو : باحسن بادبی پس. 

۵ - هاء.مو :امور دئتاق و تن ملق اندر کافر . 

۳ : و سنی و مبدع بدانکه شا دنت ها فلت 

۸- ما مو : حفظ مروت بود. ۰ - هاء مو : حفظ متایعت سنت نباشد. 

۲ - ماء مو : شواهد حق را به زیر پای کرد . ماء مو : اندر طریق تصوف . 

۶ - ما. مو : و عادت قرینه (قریبة) طبیعت بود . 

۵ - ما مو : اندر هیچ حال تصویر ( ما : تصور) ندارد که (ژ : برجائیست ) سقوط آن محال باشد. 
: برجائیست محال باشد. 


و خ ‏ کا زا وت خی پل و ری را وا خی سوتنووی جموتا اصست ۲ ییوس نو ویس ورس یت جموت انیت تا یت ال سوت خییسوب بیس میت رن زا یت سوت سس سس یس یس انس سرت پات نیم77 نمی موس نی بجاو اسطییت وس سس سس ری پیت آخیای. سس انسسی؟ یی اساس؟ سس اب ات ات ما ۳ هی ما 


کشف احجاب التاسم کشف الحجوب ۴۸۵ 


پس تا شخص ایشان برجای است ۰ در کل احوال ۰ آداب متابعت بر ایشان جاری 
امیت ‏ گاه به تقاف: :و کاابی ات : مر ای کین 
۱۳9 - , ادب بر ایشان نگاه 
می دارد . و به هیچ صفت تارك الاذب . ولی نباشد . « لان الْودة عند ال داب و حسن 
۵ الاداب » صفهٌ الاحباب .» و هر که را حق - تعالی - کرامتی دهد , دلیل آن بود 
که حکم آداب دین را ۰ بروی نگاه می دارد به خلاف گروهی از ملاحده - لعنهم اللّه - که 
گویند : « چون بنده اندر محبت » مفلوب شود , حکم متابعت از وی ساقط شود . و این 
به جای دیگر مبین تر بیارم انشاء اللّه - تعالی - . ۱ 

اما آداب بر سه قسم است : یکی اندر توحید با حق - عزّ و جل - و آن چنان 
۰ بوه کفاندر خلااو لته را از ای ناه داد در ال مصاهات اجتا #کند کا 
اندر تقافنه ملوك کقنا . و اندر اخبار صحاح است (مو ۵۲۳) که روزی تتعهیر -ِ 
صلی اللّه علیه و آله وسلم - گردپای نشسته بود .جبرئیل آمد ( ژ 4۳ )و گفت :, با 
محمد ! اجلس جلسة العبید ! » : « بنده یی چون بندگان نشین اندر حضرت خداوند - 
تعالی - » و گویند : حارث محاسبی چهل سال ۱ روز و شب , پشت به دیوار باز ننهاد ۰ 
۵ و,رجزربه ذو زانی,نتشست.. از وی بپرسبود که : « خود را رنجه چرا می داری ؟ 
گفت : , ( ما ۶۶۷ ) شرم دارم که اندر مشاهدت حق ۰ جز بنده وار بنشینم . 

و تون - که وتان ععضان افقاایتزا: - رضی اللّه عنه ای ۳۳ ۲۶۲ 


و می و 


خراسان به دهی که آن را کمن می خوانند : توافت نید آن مرد » وی را ادیب کمندی 


۱- ما صو : برجا است . ۲ - ما مو: و کافا ات کات هط آواب نکافامی دارند#تقان حال شان صحو بود. 
۲۳هام : ال شان سکر بوه. فا آدت ایشاشتگاه : ما ناهو حیت: الا دب 


1- ما مو : نگاه دارد  .‏ ۷- ما مو: و اين معنی را بجای . ۸- ها : مبین بیاریم . 
9- ما؛ مو : سه قسمت است ما. مر :با حق جل جلاله . 

۰ - ما مو : نگاه دارد و معاملت . 

تا تو وی اقازشیحاع ات که‌رزری ی یرال یدانسا اوه 
۳ - ها مو : خداوند گویند . ع۱۶- ما صو : بشت بر دیوار باز ننهاده . 

۶ - ماء مرو : خود را چرا برنج میداری . 

۷- مو .: مشاهده: حق . ۷- ما . مو : عنه در دیار خراسان بدیهی رسیدیم که آثرا . 


۸ - ما. مو ؛ و در آنجا مرده دنو ۵ که ویر اقیت ۱906 


۴۸۶ کشف الحجوب کشف الحجاب التاسع 


خواندندی . فضلی قام داشت . این مرد بیست سال بر پای ایستاده بود , جز به تشهد از 
تنفشستین داز وی علت اد پرشیدنل. کفت.ه مرا هر درعت آن تسبته که آنهن مشاهدت 
حق بنشینم ۰ ) 

و از ابو یزید پرسیدند - رحمه الله علّیه - : ر بم وجدت ما وجدت ؟ » فال : 
۵« بحسن الصحبة مع الله - عز و جل -.» گفتندش :, به چه یافتی آن چه یافتی؟» 
گفت : « بدان که با حق - تعالی - صحبت نیکو کردم . » و با آدب بودم . و اندر خلا 
همچنان بودم که اندر ملاً.و عالمیان را باید که حفظ آداب . اندر مشاهدت معبود خاو از 
رلتجا آموزند که جون با بوشتف خلوت کرد و از بوشف .خانعت ود را اغابت غخززاست . 
نخست روی بت خود به جیزی بیوشید .یوسفب - علیه السلام - گفت :« چه کی ۱ 
۰ ۱ گفت :, روی معبود بپوشیدم , تا وی مرا به بی حرمتی نبیند ۰ که شرط آدب نباشد . 

و چون یوسف به یعقوب رسید . و خداوند - تعالی - وی را وصال وی کرامت کرد 
زلیخا را جوان گردانید , و به اسلام راه نمود و به زنی به یوسف داد . یوسف قصد وی 
کرد . زلیخا از وی بگریخت . گفت : , ای زلیخا ! من آن دل ربای توام . از من چرا همی 
گریزی ! ( ژ 2۳۵ ) مگر دوستی من از دلت باك شده است ؟ » گفت : , لا و الله ! که 
۱ دوشتی. زتادنت افت!... آما. قنه پیوسته آداب حضرت معبود خود نگاه داشته ام . آن 
روز که با تو خلوت کردم , معبود من بتی بود . و وی هرگز ندیدی . فاما به حکم آن که 
ورا دو چشم بی بصر بود » چیزی بر آن پوشیدم » تا ( ما ۶۸ ) تهمت بی ادبی از 
من برخیزد . اکنون من معبودی دارم که بینا است » بی مقلت و آلت ؛ و به هر صفت که 
باشم , مرا می بیند . نخواهم که تارك الاداب باشم . ) 


۱- ما مو :و فضل نام داشت . ۲- ما مو: علت آن بپرسیدم ( مو: بپرسیدم). مو: که در مشاهده حق . 

4 - ما. مو :و از ابو يزید رحمة الله علیه پرسیدند. ۵ - ما. مو : عز و جل به چه یافتی گفت . 

ماش ا2 یت تشک یا آدات کرد و اتتر ۷ ما ام #خط اد ار انش نوی و : 

۸ - ما. مو : و از یوسف فرمان خود را . -٩‏ ما. مو : روی بت خویش بچیزی بپوشید یرسف صلواة الله علیه و سلامه گفت . 
۰- ما. مو : روی معبود خود می پوشم که تا وی مرا با تو بدین بیحرمتی نه بیند که آن شرط . ۱۱- ها مو : و چون 
یوسف صلواة اللّه و سلامه به ماء مو: وی را وصال یوسف کرامت . ۱۲ - ما.مو : جوان کرد .. ما ۰ مو : و یوسف قصد وی. 
۳- ما مو : زلیخا از وی میگریخت . ۱6- ما مو : چرا میگریزی . ۱۵- ها : که دوستی برجاست و زیاده 

ما. مو : آداب خذمت معبود. ۱و ۱۷- مو : و با آنکه ویرا چشم نبود جیزی بر آن پوشیدم . 


. ماء مو : مرا به بیند نخواهم‎ 2 ٩ 


کشف الحجاب التاسع کشف الحجوب ۴۸۷ 
تس تشت کم قال اللّه ۳۹ تعالی - ۱ متصت تقت . ‌( ای ما زار 
البصر برژية الدنیا وما طغی برژية العقبی . 


و دیگر قسمّت آدب با خود ی ی ان 


۵ مرت را مُراعات کند ؛ با تفس خود . تا آن چه اندر صحبت خلقَ » و به حق بی ادبی 
باشد اندر صحبت با خود استعمال نکند . و مثال این » آن بود که جز راست نگوید . و آن 
چه خود می داند (مو ۵۲۵) . خلاف اش رقا ان یا ار ۵ که ترآ 
بی مروتی باشد . و دیگر آن که کم خورد , تا به طهارتگاه کمتر باید شد . و سدیگر آن که 
اندر چیزی ننگرد از آن خود » که به جز او را نشاید نگریست .که از امیرالژمنین 
۰ علی - کرم اللّه وجهه - می آید که:هرگز عورت خود را ندیده بود . از وی پرسیدند . 
گفت : « من شرم دارم از خویشتن که در چیزی نگرم که نظر به اجناس آن.حرام بود . 

و دیگر قسمت آدب با خلق اندر صحبت , و مهم ترین آ داب : ضعبت علی است 
اندر سفر و حضر به حسن معاملت و حفظ سنت . و این هر سه نوع را از آداب » از یکدیگر 
جدا نتوان کرد . و اکنون من به مقدار امکان , مر این را ترتیب دهم . تا بر تو و 
۵ خوانددگان ۰ طریق آن سهل تر کردد - و بل من و الثوفیق و خسن ال . 


اخدضا تیال صلی از ما , مو : وی از حفظ آدب. 

۲۰- ماء مو : تا خداوند تعالی گفت . 

۳- ما مو : آی برژية العقبی ۰ - ما: و دیگر قسم آدب ماء مو : معاملتست . 

۵ - ما : تا آنجه بصحبت خلق و حق بی ادبی . 1- ماء مو : صحبت خود استعمال و مقال این جنان بود 
که جز راست نگوید و آنجنان بود که آنجه خود بر خلاف. 

۷- ما, مو :بر زبان داند مو : نراند که آن بی مروتی. 

2-۸ ما مو + تااقلقارتاگاه باید رفت:: ۱ 

4- ما من +اورا کقلندیگ ( ما + کسی) نشالا مو: ی رض الله عنه.. 

هو و ار و ۱- ما, مو : از خود شرم دارم که اندر چیزی . 

۲ ما مو ؛واشه دیگل#وقشمت ادب باتان در بر رح آداب طقعنت تفای آنست که . 
۳- ماء مو : و حضر با ایشان ما : سنت باشی » سنت باشد و اين هر سه نوع آداب را . 
- ما, مو : جدا نتوانی کرد . ۱ 

۵- ماء. مو : طریق این سهلتر انشناء الله تعالی عز و جل. 


قال ال - تبارك و تعالی - ان الذِین آمنوا و عملوا الصاحات سیجعل هم 
الرخمن ودا . » : « آی بخسن رعایتهم الاخوان . » مزمنانی که کردار ایشان 
نیکو بود » خداوند - عز و جل - مر ایشان را دوست گیرد ۰ و دوست گرداند ( ما 4٩‏ ) 
۵ اندر دلقاز : بدان کفزدل هازنکاندارند ء و حق هاش تادران‌شگزارند »و فقیل اشقتان بر 
خود ببینند . و قال رسول اللّه - صلی اللهُ علیه و آله وسلم - ۰ , ثلث یصفین لك ود 
آأخيك :تسلم علیه آن لَقّیته. و توسع له فی الجلس: و تدعوه باحب آسمائه ۰ » 
آن چه رسول - صلی اللّه علیه و آله وسلم - فرمود : از حسن رعایت و حفظ حرمت بود . 
گفت : « دوستی برادران مسلمان را سه چیز مصفا کند : یکی چون بینی مر او را سلام 
۰ کنی اندر راه ها . و دیگر جای بر وی فراخ کنی اندر مجلس ها . و سدیگر اورا به 
۳ که آن به نزديك وی ۰ درسترین نام ها برد . قوله - تعالی - : , الما 
المنون اخوة فاصلحوا ؛ بین اخویکم ۰ لها را قلفت و تلطفت فرمود مان درو 
برادر مستللان تا دلسا اب مت اف . و قوله - صلی اللّه علیّه و آله 
وسلم - : , آکثروا من الاخوان فان ربکم‌حی کریم بستحیی آن یعذب عبده 
۵ مف اخوانه یوم القيامة . » : « برادران بسیار گیرید به حفظ آدّب » و 
معامنت تفر کنید با یشان کفودای:- موز رمجل - کوصراسترنهشرم کر تفوهربنته را 
عذاب نکند میان برادران وی روز قیامت ! » 
اما باید که صحیت از ترا خبلزند را باشند - عر جلد نه از تاش ای نف را .و 
حصول مراد و اغراض را . تا به حفظ ادب آن بنده مشکور گردد . 


۱- ما : باب بیستم فی الصحبهٌ . ۲- ما. مو: خدای گفت عز وجل. ۳-ما: که کردار از ایشان . 

۶ ماه مر :خفاقعز وق ۵- ما. مو: که دلها نگهدارند و حق های برادران بگذارند.۹- ما. مو : و رسول گفت . 

۷و۸ - ما. مو : اين چه وی فرمود .۰ -٩‏ ما. مو : دوستی برادر مسلمان را ما مو: چون به بینی مراورا (ژ : ورا) . 

۰- ماء مو: فراخ گردانی ما . هو : یوم آنکه  .‏ ۱۱ ما. مو : دوسترین نامها بود و نیز خذاوند عزوجل گفت . 

۲- ما : لصف خرمود . ما : برادر مسلمانی ؛ در برادر مسنمانان . ۱6و۱۵- ها هو : بسیار گیرید حفظ ادب و معاملت نیکو نگاه 
دارید. ها مو : خناوند غز و.جل خی و کویتااشت . ۰ ۱۷ ماهتا بکره خود مار :درمیان پرادرانش روز قیامت غذاب تکند, 
۷- ماء مو : خذاوند باشن . ما. مو : نه از برای نفس . ۰ 2-۱۸ ما هو : مراد و غرض را . 


کشف اخجاب التاسع کشف الحجوب ۱ ۳۸۹ 


مالك دیاز کتتزن داماد خود را . مغیرة بن شعبه - رضی ال عنهما - ۶« کل 
آخ وصاحب لم تستّفد منه فی دینك یا فانبذ عنك صحبته حتی تسلم . » ۰ 
«هر برادری و پاری که دین ترا از صحبت وی ( ما . ۵ ) فایدة آن جهانی نباشد , با 
وی صحبت مکن , که صحبت آن کس بر تو حرام بود .» معنی آن بود که :ر صحبت با مه 
۵ از خود باید کرد پا با که .» که اکر (مو /093) با مه از خود کنی » ترا از وی خایده یی 
باشد . و اگر باکه از خود کنی » او را از تو فایده یی باشد اندر دین . که اگر وی از تو 
چیزی آموزد دینی» فایدة دینی حاصل آید.و اگر تو چیزی آموزی همچنان .و از آن بود که 
پیغمبر - صلّی ال علَیّه و آله وسلّم - گفت: ان من تمام التقوی تعلیم من لم یعلم.» : 
« کمال پرهیزگاری آموختن علْم بود مر کسی را که نداند . » 
۱۰ و از یحیی بن معاذ الرازی - رحُمه الّه عَلیّه - می آید که کفت : « بئس 
الصدیق صدیق تحتاح آن تقول له آذِکُرنی فی دعائك . و بنئس الصدیق صدیق 
تحتاج آن تعیش معه بالداراة , و بنس الصدیق صدیق یلجيك ٍلی الاعتذار فی 
زلة کانت منك . 4 و اف بارش نوی ام که اسا تنغا وت اند کرد کم هی 
ممت نق سا ختهم فغاق بیوسته سل :و بذیاری برد آن که با وی زندگانی به مدارا 
۵ باید کرد ۰ که سرمایة صحبت انبساط بود » و بدیاری بود آن که به گناهی که بر تو 


9 ۳ مت عذر ؛ باید #8 .6 از آن چه عذر و #9« ء آندر ات 


ها مر مر ۵ 


مد 


ار تا الم" من ۳۹ « مرد 1 قشو. داوم لها آر 


۱- ما. مو: و مالك بن دینار (ق : بصری) گفت مر داماد خود مفيرة بن شعبه را ماء مو : یا مغيرة کل 
اخ . ۲ - ماء مو : فانبذ عن صحبة . ۳- ما. مو: یاری که ترا از صحبت .۶ - ماء مو : که این کس برتو 
حرام بود معنی این آن بود . وه - ما , مو: با مه از خوددار يا با که از خرد . -٩‏ ما مو : از خود 
صحبت داری ترا فایدة آن بود که از تو چیزی . ۷- ماء مو : آموزد هر دو را فایدة دینی آن بود که از 
تو چیزی آموزد و هر دو را فایدة ما ء مو : و اگر از وی چیزی ما. مو : بیغامبر گفت . 

,۰- ماء مو : ... رازی رضی اللّه عنه می آرند که .۰ ۱۱- ما مو: بلس الصدیق تحتاح آن تقوله . 
۳- ما مو : یکساعت دعای بیوسته . 

۵- ما. مو : بود و آن که وی بگناهی که بر تو . 

- ما مر : بیگانگان جفا بود و رسول گفت صلی ... ۱۷- ما مو: آلرژعلی .... 


۴۳۹۰ کشف الحجوب کشف الجاب التاسع 


طریق بود که ( ژ ۶۳۸ ) دوست وی . نگاه کن تا دوستی و صحبت با که می دارد . » اگر 
صحبت با نیکان دارد , وی گرچه بداست , نيك است . ازآن چه آن صحبت , او را نيك 
گرداند . و اگر صحبت با بدان دارد ۰ وی گرچه نيك است » بداست . از آن چه [ ما ۶۵۱ ) 
بدان چه در وی است ؛ ورا رضا است . چون به بد راضی باشد » اگرچه وی نيك بود » 
۵ بندگردد . کازند ع اعت ارسخ کا:: موی گرد کعبه طواف مین کرد » و می لت : 
« اللهم اصلح اخوانی ! » فقیل له : , لم لم تدع لك فی هذا القام ؟ 
ریا رب ! تو برادران مرا نيك گردان . » وی را گفتند : , بدین مقام شریف رسیده ای » 
چرا خود را دعایی نکنی ؟ که همه برادران را دعا کنی ! » گفت : « .۳ 
الیهم فان صلحرا صلحت معهم و ان فسدوا فسدت معهم . » : « مرا برادرانند . 
۰ چون من بدیشان باز گردم ۰ اگر ایشان را . در تست . من به صلاح 
ایشان صالح شوم , و اگر به فساد شان یابم .من به فساد ایشا ن مفسد شوم . » جون 
قاعدة صلاح من صحبت مصلحان بود.من برادران خود را دعا کنم تا مقصود من و از آن 
ایشان برآید - انشاء اللّه . یی[ ما از تا | و با نان سالف... 
و درمیان هر گروهی که باشند ۰ عادت فعل ایشان گیرد . ازآن چه جملة معاملات و 
۵ ارادت حق و باطل اندر وی مرکب است. آن چه بیند از معاملات و ارادات. آن پرورش 
یابد . اندر وی غُلبه گیرد ۰ بر ارادت دیگری . و صحبت را اثری عظیم است اندر طبع ۰ و 
عادت را صولتی صعب . تا حذی که باز به صحبت آدمی ۱۰ ۳۹) ) عالم می شود . و 
طوطیي‌ببه حتاف زمیب۶۷۹).ر اسبه‌رطاست از حمالات امی‌رهسادت آدمی آبز 
و مثلهم.این جمله نشان تأثیر صحبت است. که کل عادت غریزی ایشان مغلوب گشته است. 


21 ما میج طریق که دونت ما : تا ضصحبت‌و فوستیه می تا دولتی و معبت:. ۲ ما مو : زیرا آنچه آن صحیت (3 < همت) 
اور!.۴ - ماء هو: افرچه نيك است بداست زیرا که  .‏ - ما مو ؛ بدانجه اندر ایشان است راضی است چون ما مو: اگرچه وی نيك 
تاه اسر اف کر ایک مارا ات که مردی اندر گرد ۰ -٩‏ ما مو : ففیل له لم تدع ما مو : قال یارب. 

۷- ماه مو ۰ چوزاتاین مقات#تاینت راشای ۰ ۸- ما مو : دعا نکفق:: ماه مو ؛ مرا پرادرانی اند که من بایکان‌باز کردم 
۱- ما مو : و اگر بر فسادشان ماء مو: مفسد کردم ماء مو : من بر صحبت . ۱۲- ماء مو: « انشاء اللّه » ندارد. 

۳- ماء مو: سکون با یاران بود . ماء مو : هر گروه که باشد. ۱۶- ماء مر : عادت و فعل ایشان ماء مر : باطل اندر او . 

۵- ماء مو: بیند ازو ارادت معاملات برورش یابد و غلبه گیرد. ۱٩‏ - ماء مو: بر ارادت او دیگران و صحبت را تأثیری عظیم است . 
2۷ فاه مو + صبعب است تا به جدی. فاه موتععلیم آدمن.: 

ما هقی من وی ات رات ماس میتی هت دمن ی اند سا نت این 

۹- ز .ما ء مو : عادت عزیزی شان مقلوب. . 


کشف احجاب التّاسم کف لفات ۳۹۱ 


و مشایخ این قصه - رضی ال عنهم - نخست رنه مرح بر ی زرط 

[ ما ۲ ) وجضویفان را بدان فرمایند تاوخیی که صحبت , اندر میان اتظنان :ون 
۱۳ ی اتدر آداب صتعیت این 
۱۳۳۲ ۳۳ ۷9 
اللّه .و محمد بن علی الترمذی - رحمه اللّه علیه - نیز کتابی کرده است ؛ آن را بت 
آداب اُریدین , نام کرده و ابوالقاسم حکیم - رضی اللّه عنه 3 باکت وان 4 ون 
ان بی عتدالله::ر ابو نیا تر ان اسان و استاد ابوالقاسم ۵ قسبرق - ره اه 
علیهم اجمعین - نیز اندر این معنی کتب ساخته اند مستوفی. و اين جمله ایو این فن 
۰ بوده اند . و مقصود من اندر این کتاب آن است تا هر که را اين باشد ؛ به کتب 
این کتاب مر ترا غنیه یی باشد » و مر طالبان این طریقت را . اکنون این ابواب اندر انوا ع 
آداب معاملات ایشان مرتب بیارم انشا ء اللّه - تعالی وحده و کفی -. 

باب آدابهم فی الصحبة : 

۵ چون مهم ترین چیزها ناتیاه که فویلورا ی صحبت بره لاله وعایت 
صحبت , فریضه باشد . ازآن چه تلها بودن ۰ مریدرا ( ژ 4۶۰ ) هلاکت بود . لقوله - 
صلّی اللّه علیه و آله وسلّم - : , آلشیطان مع الواحد : « دیو با آن کس برد که تنها 


نو و وله - تعالی - : , مایکون من نجوی ئْهٌ الا هو رابعهم . 
«نگشد از شما مه کی ال کفووان, ایضان گارند. - تقالی - باشد . گت یه 


۱ "ما مو:رخمه الله غلییم:. ۲ ماء موه و مریذای‌ژا یفن فرمایند تا بحدی که . ۲- ما : چون فریظه است. .ماه فو: مایخ اندر 
آداب. ع - ما. مو : کتب مشرح ساخته اند . ما. مو: جنید رحمة اللّه کتابی . ۵ - ما. مو : خضرویه کتابی جمع کرد. -٩‏ ماء مو: ترمذی 
رضی اللّه عنه . ۷- ما. مو: و ابوالقاسم و ابوبکر وراق. ۸- ماء مو: رحمهم اللّه تعالی جمله . -٩‏ 3 .۰ ما . مو: اجمعین اندر اين معنی 
کتب مستوفا ( مر : متوفی) ساخته اند . .۱- ما. مو : که تا هر که را اين باشد. ۱۱- ماء مو: گفتم اندرین مقدمه ما . مو: سزال 
باین کتاب (ما. مو : که ) ما. مو : غنیه بس باشد ( ق : ندارد). ۱۲- ما مو: و بلك طلاب این طریقت اکنون ابواب اندر ما : مریب 
بیاریم . ۱۳- ماء والله اعنم مو : و بالله التوفیق . ۱۶- ما : باب بیست و یکم . 

۵ - ما. مو : و چون دانستی که بهترین چیزها مر مرید را صحبت بود لامحاله رعایت حق صحبت . 

۷ ما مو؛ فریضه گشت. مان مو :مر مرید را حاکت بود ر-از ایتخاست که بیغامیر کت . 

۷ مان مق الراخذامی الانتن اعد :ماع +ویوبا ان کش باغد که فا اعد وتخناوند عبارادو کفالی کف 

2۸ ما موه از شما عه ۷۱ .۰ 2۱۹۰ ما ضوه ختا دا ناهد: 


۴۹۲ کشف الحجوب ۱ کشف امجاب التاسع 


را چون تنها بودن نیست . 
و اندر حکایات یافتم که مُریدی را از آن جنید - رطی ال عنهُ - صورت بست که : 
« من به درجت کمال رسیدم . و تنها بودن مرا ( ما ۶۵۳ ) از صحبت بهتر . » به گوشه یی 
اندر شد . و سر از صحب جماعت در کشید . چون شب اندر آمدی .اشتری بیاوردندی » و 
۵ وی را گفتندی که : « ترا به بهشت می باید شدن ! » وی بر آن نشستی و می رفتی تا 
جایگاهی پدید آمدی خرم . و گروهی خوب صورت . و طعام های خرش . و آب های 
روان نا سح از وی را آفچا بدائتتندی . آنگاة به خواب اندر شدی . حون بیدار شدی » 
خود را بر در صومعةً خود دیدی . تا رعونت آدمیت اندر وی تعبیه کرد , و نخوت جوانی 
اندر دل وی تأثیر خود ظاهر کرد . زبان دعوی بگشاد و می گفت : « مرا چنین می باشد !» 
,۰ تا خبر به جنید بردند . وی برخاست . و به در صومعة وی آمد . وی را یافت . زهوی 
اندر سرافکنده .(مو ۵۲۱) و تکبری فرو گستریده . حال از وی بپرسید . وی جمله با 
بعفند بکفت:. ید - ری اللّه«عنه - کفظ:: رظان آمشب بدان جای. بربین:». 
سه بار بگوی  :‏ , لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم . » چون شب اندر آمد . 
و را ای برد . و وی براتققیل . بهآ۵لاانکار علن کرد . جوا رمانق بر امد : مر تتعوید را 
۱ سه بار کلمة «لا حول » بگفت . آن جمله بخروشیدند و برفتند . وی یافت خود را 
اندر میان مزبله یی نشسته . و تی استخوان های مردار بر گرد وی نهاده . بر خطای 
خود واقف شد . و تعلّق به توبه کرد . و به صحبت أصحاب پیوست . ۱ 


وی رنیرت اوه لین :. 

۲ - ما مو : وی پدرچة کمال رسیده است . ما, مو : بودن ورا بهتر از صحبت دانست . 

۳ - ما مو : باز شد ماء مو : اندر کشید و جون ما, مو : اشتر ستاو ردندای : 

۵ - ما , مو: تا جایگاه بدید امدی . 1 - ما. مو : و تا سحرگاه ما مو : جون بیدار گشتی. 

۷ - ما مو : خود یافتی . ما. مو : اندر تعبیه خرد بگسترانید و. ۸ ها ی : تافتر گردی: 
ما. مو : جنین حالتی می باشد. ٩‏ - ما مو: خبر بجنید رحمة الله علیه بردند . ما, مو : صومعهة وی 
رفت و تشن یی ۱۸ ها قو :و تکیر قر مر وی حا گرفتهاعال:.. ۱۱۰ ها قو: جنید حت.. 
ماء مو : بدان موضع برسی یاد ار تا سه بار بگویی لاحول . ۳ هان ضو : ینید رنقبه ا لاه علیه 
الکار ندل منم کرد :ها هقی ۱ تیار لا حول:: - ما, مو : اندر مزبله یی نشسته. 


۵ - ما مو : هردار کرد وی ن332.. ۱ - ماء مو : و بصحبت بیوست . 


کشف امجاب التاسم کشف الحجرب ۳۹۳ 


و مرید را هیچ آفت , چون تنهایی نباشد . و شرط صحبت ایشان آن است که هر کسی 
را اندر درجت وی بدارند . چون با پیران به حرمت بودن؛ و با هم جنسان به عشرت زیستن . 
و با کودکان شفقت برزیدن . چنان که پیران را اندر درجه پدران داند . و هم جنسان 
را اندر ( ما 2۵۶ ) درچة برادران داند , و کودکان را اندر محل فرزندان . و از حقد تبرا 
ند ۰ و از حسد بپرگلزد »و از کینه اعراض 136 .و نصیحت از هیچ کس دریغ ندارد . 
و روا نیست اندر صحبت, یکدیگر را غیبت کردن » و خیانت برزیدن . و به قول و فعل با 
یکدیگر انکار کردن. ازآن چه چون ابتدای صحبت از برای خدای بود - عز و جل - باید 
تا به فعلی یا به قولی - که از بنده ظاهر شود - آن را بریده نگردانند . 

و من از شیخ الشایخ ابوالقاسم گرگانی پرسیدم - رضی اللَهُ عنه ۳ شرط 

۶ تضصحیتس هت و وت 2 2 آن که حظ خود نجویی اندر صحبت که همه آفات 
صحیت از آن است که هر کسی از آن . حظ خود طلیند .و صاحب حظ را تشهایی ببتر از 
صحبت . و چون حظ خود فرو گذارد ؛ و حظوظ صاحب خود را رعایت کند . اندر صحبت 
مصیب باشد . 

یکی گرید از درویشان که : « وقتی از کوفه برفتم » به قصد مکه ابراهیم 
۵ خواص را یافتم - رضی الله عنه دز راخ . از وی صحبت خواستم .» [ ۶۶۲ ) مرا 
گفت : « صحبت را امیری باید یا فرمان برداری . چه خواهی ؟ امیر تو باشی یا من ؟ ) 
گفتم : , امیر تو باش . » گفت : « هلا , تو از فرمان آمیر بیرون میای . » گفتم : 
« روا باشد . » گفت : « چون به منزل رسیدم ؛ مرا گفت : « بنشین ! » چنان کردم . وی 
آب از چاه بر کشید . سرد بود . هیزم فراهم آورد . و آتش بر افروخت ‏ اندر زیر میلی ۰ 


۱- ما. مو: هر کس را . ۲ - ما مو : درجت وی بشناسند تا با پیران بحرمت بودن در وی رسد چنانکه با . ۳ - ما. مو : و با 
پیران خرمت نکاغدآشان چنانکه ماء مو: پدران بدارند و ۰ ۵- ما : کنند و از حسد بپرهیزند ... اعراض کنند ۰.. ندارند . 
1و ۷- ما. مو : ورزیدن و به قول و فعل یکدیگر را انکار کردن ما. مو : چون صحبت از برای خداوند بود تا . 

۸ - ها مو؛ ظاهر شود بریده نگردد. -٩‏ ها :و مصنف گوید رضی اللّه عنه که من ما ۰ مو:؛ قدس اللّه سره که حق صحیت. 
۱- ما؛ مو: می طلبند و طالب حظ. . ۱۲- ما مو : فرو بگذارد ما مو: اندر صحبتش نصیب باشد. 

- ما. مو : از کوفه قصد مکه کردم . 

۵ - ما. مو: یافتم اندر راه ابراهیم خواص را رحمة اللّه علیه و از وی صحبت خواستم گفت . 

۷ - ما. مو: امیری باید فرمان برداری ما. مو: يا امیر تو باشی . 

۷- ما. مو: مرا گفت اکنون تو . -۱٩‏ ما : و سرد بود هیزم فرا گرفت و . 


و کشف امحجرب کشف اخجاب التاسع 


مرا گرم کرد . و به هر کار که من قصد کردمی: گفتی : « شرط فرمان نگاه دار . » چون 
شب اندر آمد . بارانی عظیم اندر گرفت . وی مرقْعة خود بیرون کرد و تا بامداد بر سر من 
ایستاده بود . و مرقعه بر دو دست افکنده . و من شرمنده می بودم . به حکم شرط هیچ 
نتوانستم گفت . چون بامداد شد , گفتم :, آیها الشیخ ! امروز امیر مُن باشم . » گفت : 
۵ , صواب آید . » چون به منزل رسیدیم . وی همان خدمت بر دست گرفت . من گفتم : 
راز فان امیویرون میای ! » مرا گفت : , از فرمان . کسی بیرون آید ( ما ۵ ) که 
امیر را خدمت , خود فرماید . » تا به مکه آمدیم . من از شرم وی بگریختم » [مو ۵۳۳) 
تا در منا مرا بدید و گفت : ,ای پسر ! بر تو بادا که با درویشان صحبت چنان کنی 
که من با تو کردم 
"1 فت ار نت ای : « صحبت رسول الله - صلّی الله علیه 
و آله وسلم - عشر سنن و خدمته میا رو و ما قال بشیم 
فعلت لم فعلت کذی , ولا بشی لم افعله الا فعلت کذی . : و لت ده سال 
رسول را - صلی اللّه علیه و آله وسلم - خدمت کردم . به خدای 7 مرا نگفت 
که اف ! و هرگز هیچ کار نکردم که مرا بگفت که (۶۳>) چرا کردی .و آن چه نکردم » 
0 امنهر گزتهوا نکفت کمیرفلان کارتراانکروی .۰ : 

پس جملة درویشان بر دو قسمت اند : یکی مقیمان و دیگر يك مسافران . و مشایخ 
را - رضی اللّه عنه - سنت آن است که باید تا مسافران مر مقیمان را بر خود , فضل 


تفت از آن‌بته ا یشان بر نیب تخود می روند . و مقیمان به حق خدمت نشسته اند . و 


۱- .ما : و مرا گرم و به هر کار ما : و چون شب . ۲ - ما مو: باران عظیم اندر گرفت وی مرقع 
بیرون کرد تا بامداد. ۳- ما مو: و مرقع بر دستها افکنده میداشت و من شرمنده همی بودم و بحکم . 
ماه و م9 میراننتخم ما ۲ امروز امیر.۵ - ماء مو : عنزل رسیدم ما : به دست ( در دست ) 
گرفت . ٩‏ - ماء مو : فرمان بیرون میای گفت ماء مو: آن کس بیرون آمد. ۷- ما. مو : تا بمکه هم بدین 
صفت با من صحبت کرد چون به مکه آمدیم . ما, مو: تا مرا در منا . ۸- ما, مو : بر تو باد. 

۰- ماء مو : و از انس بن مالك رضی الله عنه روایت آرند که گفت .۰ ۱۱- ما. مو: قال لی بشی ». 
۲- ما. مو : لم لا فعلت . ۱۳- ماء؛ مو : هرگز او مرا اف نگفت و هر کاری که بکردم مرا نگفت که . 
۹ - ماء مو : بر دو قسم اند ما مو: و دیگر مسافران  .‏ ٩۱و‏ ۱۷- ما مو: و مشایخ را سنت . 

۸ - ما. مو : و مقیمان بحق نشسته اند از آنجه. 


کشف امجاب الّاسم کفنف العتوت ۴۹0 


اندن مسافران علامت لب است. ‏ و اندر مقیعان امارت با39 . یس فطل باشد آن را که 
لت و فرواکتقیست :بو الب با . بردان کقلزکه می‌قللقد. . و مفگفان را باین که 
مسافران را بر خود فضل نهند . از آن چه ایشان اصحاب علایق اند . و مسافران از علایق 
فره گشته اند . و آنان اتدر طلب اند » و اینان در وقفت اندو باید تا پیران جوانان را بر 
۵ خود فضل نهند . که ایشان اندر دنیا قریب العهد تراند , و گناهشان کمتر است و باید 
تا نان +. پیران. را بر خود. فتل ند که ایشان اندرعبادت تاقق اند.. و آندر 
خدمت مقدم تر .و چون جنین باشد » هر دو گروه به 0 : ۷ 
هلاك ( [ما ۱ ) گردند . 

فص : و بدان که حقیقت آداب اجتماع » خصال خیر باشد .و مأدبه را از 
۰ آن مادیه خوانند که هر چه بروی بباید . جمله باشد . پس , فالّذی آجتمع فیه 
خصال انخیر فهو آدیب . » و اندر مجاری عادت , کسی را که عم لفت داند و صرف و 

نحو , او را ادیب خوانند . باز به نزديك این طایفه : « الوقوف مع الستحسنات و 
معناه آن یعامل اللّه فی الادب سرا و علانية و اذا کنت کذلك کنت آدیبا » و 
اٍن کنت آعجمیا و ان لم نکن کذلاك تگون علی ضده . » : ۱ ادب (ز 4۶ ) 
0 وفیف اند بر فردارهای. ستوده 0 ۱7 یت و آن که 
با خداوند - تعالی - معاملت به آدب کنی اندر ظاهر و باطن . و جون معاملت به آدب 
آراسنته:هنود . تو ادیّب بافنی . اگزنته"زبانت اعختی " . ک#تقبا ات را آندرتقاملت 
قدری زیادت نباشد . و اندر همه احوال ان بزرگوارتر از فاعلان اند 


۱- ماء مو : و اندر مقیمان . ۲ - ما : فرونشسته و بیاسود بر آنکه می طلبد و مقیمان را هم باید . 
۳- ما : از ایشان اصحاب . > - ما. مو: مفرد و محرد داند و مسافران اندر طلبند و مقیمانرا اندر 
وقعت و باید تا پیران مر جوان را . ۵ - ما. مو : قریب عهد و گناه ایشان, ما. مو : و جوانان نیز 
1- ما : پر خود نهند که ایشان . ۷- ماء مو : مقدم چنین باشد که یاد کردیم هر دو . ٩‏ - ماء مو: و 
حقیقت آداب اجتماع. ۵و .۱- ما, مو: و ادیب را از آن ادیب خوانند که بروی هر چه بباید خیر باشد 
فالذی . ۱۱- ما.مو : کسی که ما , مو: داند و صرف و نحو مراورا . ۱۲ - ماء مو: الادب هو الوقوف 
مع الستحبات . ۱۵- ما. مو : گفت پا خداوند معاملت  .‏ *۱- ما مو : و چون ادب با معاملت . 
ما؛ مو : زبانت عجمی باشد. ۱۷- ماء مو : اندر مقاقالات فلمتی نباشد. 

۸- ما مو : ازعاقلانند ( مو :غافلان اند ). 


۴۹۶ هن عضیت کشف احجاب التّاسم 

و یکی را از مشایخ - رضی ال عنهم - پرسیدند که : « شرط آدب چه چیز است ؟ » 
گفت : « من اندر سخنی جواب تو بگویم که شنیده ام . یعنی آدب آن بود که اگر بگویی 
گفتارت صدق باشد , اگر معاملت آری ۰ معاملتت حق(مو ۵۳۵) . و گفتار صدق , اگرچه 
درشت باشد. ؛ ملیح بود. و معاملت خوب اگرچه دشوار بود , نیکو بود . پس چون بگوید » 
۵ اندر گفت خود مصیب باشد . و چون خاموش بود اندر خاموشی خود محق . 

و فرقی نیکو کرده است شیخ آبو نصر سراح - رم اللّه علیْه - صاحب لمع 
اندر کتاب خود میان آدب که گفته است :« آلناس فی الادب علی ثلث طبقات : آما 
اهل الدنیا : فأکثر آدابهم فی ألفصاحة و البلاغة و حفظ العلوم و اسمار الْلوك 
و اشعار العرب . و آما آهل الذین : فاکثر آدابهم [ ما ۷ ) فی رياضة النفس و 

1 تأدیب الوارح و حفظ الدود و ترك الشهوات .و آما احل یرت : 
فاکثر آدابهم فی طهارة القلوب و مراعاة راز و الوفا » بالعهود و 
الوقت و له الالتفات الی آخواطر و خسن آلادب فی مواقف الطلّب ۳ 
احضور و مقامات القرب ۰ ردان اقار اد" سهزقتییت اند اه 
دنیا که آدب به نزديك ایشان, قصاحت و بلات و حفظ لو و سمرهای مك و اشعار 
۵ عرب است.و دیگر اهل دین که آدب به تزديك ایشان ریاضت نفس و تأدیب جوارح و 
نگاه داشت خدود و ترك شهوات است.و سدیگر اهل خصوصیت ( ژ ۶۶۵ ) اند که ادب به 
نزديك ایشان طهارت دل بود »و مراعات سر و وفا کردن عهد و نگاه داشتن وقت.و کمتر 
نگریستن به خواطر پرا کنده ,و نیکو کرداری اندر محل طلب .و وقت حضور ‌ مقام قرب ۰« 
و این سخن جامع است و تفیل ان در کقاک پرا کته بالق - انشا عاللنه خر و جالد. 


۱- ما؛ مو : رحمةالله علیهم ماء مو : ادب چیست . ۳- ما مو : آری معاملات حق. 
۵ - ما مو : خاموش باشد اندر خاموشی. 

۷- ما مو : میان آداب گفته است , 

۲- ما مو : اندر آداب بر سه قسم اند . ۳ - ما مور : و حفظ و علوم . 

۵- مو : نگاه داشتن حدود ماء مو : و سیوم اهل خصوصیت . 

. و : طهارت دل و مراعات سر ما؛ مو : نگاه داشت وقت‎ - ٩ 

۱۸ ها؛ هو #افدقین کتات:: 

2-۹ ما مو :والله ولی التافیق. 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب ۱ ۴۷ 


هر ۱ 24 کی 0 ی 
باب اداب ال قامه فی الصحبهة : 


چون درویشی اقامت اختیار کند ۰ بدون سفر ۰ شرط آدب وی آن بود که چون مسافری 
بدو رسد . به حکُم حرمت به شادی پیش وی باز آید . و وی را به حرمت قبول کند . و چنان 
داند که وی یکی از آن ضیف ابراهیم خُلیل است - علیه السّلام - . از مکُرمی با وی آن 
۵ کند که ابراهیم کرد - علیه السلام ‌ کهوین لك آن چپریود فت را شیق: اوزد. :: 
جنان که غذای - عء و جل -گفت : , فتظااء ء بعجل سمین ۰ » و ترس که از کُدام وی 
آمدی یا کجا می روی و يا چه نامی , مر حکم ادب را . آمدن شان از حق بیند و رفتن به 
سوی حق بیند . و نام شان پندة حق داند . آنگاه نگاه کند تا راحت وی ( ما 2۵۸ ) اندر 
خلوت بود يا صحبت ؟ اگر اختیار وی خلوت بود , جایی خالی کند . و اگر اختیار وی 
۰ صحبت بود , تکلف صحبت کند , به حکم نس و عشرت . و چون شب سر به بالین باز 
نهد . باید تا مقیم دستی برپای وی نهد . و اگر بنگذارد و گوید « عادت ندارم » » اندر او 
نیاویزد ۰ تا وی گران بار نشود .و دیگر روز گرمابه بر وی عرضه کند » و به گرمابة 
پاکیزه ترین بردش . و جامة وی را از میزرهای گرمابه نگاه دارد و نگذارد [ ژ 2۶٩‏ ] که 
خادم اجنبی وی را خدمت کند . باید که هم جنسی او را خدمت کند[مو ۵۳۷) به اعتقادی » 
تابه پاك گردانیدن وی,آن کس از همه آفات پاك شود. و باید که تا پشت وی بخارد ؛ 
و زانوها و کف پای و دستش بالد .و بیشتر از این شرط نیست.و اگر اين مقیم را دسترس 
آن باشد که وی را چامة نو سازد. تقصیر نکند.و اگر نباشد؛تکلف نکند.همان خرقة وی را 


۱- ما: باب بیست و دویم فی . مو : باب آداب الصحبهة فی الاقامةٌ . ۲ - ما مو : چون درویش اقامت اختیار کرد . 

۳- ما مو : پیش وی آید. - ماء مو : که او یکی از آن ضیف ابراهیم است . ما» مو: از مکرمین . 

۵ - ماء مو : صلوات اللّه علیه با مهمان خود میکرد که بی ما. مو : فرا پیش آورد. 

1- ما مو : چنانکه گفت تعالی فجاء ما. مو : آمدی و یا کجا . ۷- ماء مو : چه نام داری ما. مو : پس آمد شان از حق 
بیند و رفتن شان . ۸- ما. مو : به سوی حق و نام شان بنده حق آنگاه. -٩‏ ما؛ مو : بود و یا صحبت اگر . ما . مو : جائی 
اورا خالی کند . .۱- ماء مو: بی تکلف ماء مو: چون شب مسافر سر ببالین باز نهد باید مقیم . 

۱- ما مو : دست بپای وی نهد ما. مو : و اگر نه بگذارد و بگوید که . ۱۲- ما مو: گران بار نگردد ماء مو : عرض 
کند . ۱۳- ما. مو: و جامه های ویرا ماء مو : اچنبی اورا .۱ - ز » ما. مو : هم جنس ورا خدمت باعتقاد تا . ۱6- ما 
مو: این کس از ماء مو : باید تا پشت . "۱- ماء مو: که او را چام تو . ۱۷- ما؛ مو: تکلف هم نکند همان خرقِة اورا. 


۴۳۹۸ کشف الحجوب کشف الجاب التاسع 


فازی کند . تا چون از گرمابه برآید. در پوشد. و چون از گرمابه به جای باز آید» و روز 
دیگر شود , اگر در آن شهر پیری بود ؛ یا جماعتی از اه اسلام .وی را گوید : « اگر صواب 
باشد تا به زیارت ایشان رویم ؟ » اگر اجابت کند ۰ صواب , و اگر گوید ۰ « رای و دل آن 
ندارم , » بروی انکار نکند . ازآن چه وقت باشد مر طالبان حق را که دل خود هم ندارند . 
۵ ندیدی که چون ابراهیم خواص را - رحمة اللّه علیه - گفتند : « از عجایب اسفار 
خود ما را خبری بگوی . » گفت : « عجب تر آن بود که خضر پیغمبر - علیه السّلام - 
از من صحیّت درخواست ‏ دل وی نداشتم ۰ و اندر آن ساعت بدون حق نخواستم که کسی را 
به نزديك دل من خطر و مقدار باشد , که وی را رعایت باید کرد . ) 

و البّه روا نباشد که مُقیم , مر مُسافر را به سلام گری هل دنیا برد . یا به ماتم ها و 
+ ۱ عیادت های ایشان . و هر مقیمی ( ما 2۵٩‏ ) را که از مسافر این طمع بود که ایشان 
را آلت گدایی خود سازد . و از این خانه بدان خانه می بردشان , خدمت نا کردن وی ۰ 
مرایشان را اولی تر از آن که» آن ذل بر تن ایشان نهادن؛ و رنج به دل ایشان رسانیدن بود . 

و مرا - که علی بن عشمان امجلابی ام - ۰( 24۷ ) اندر آسفار خود هیچ رتج و 
مشقت صعب تر از آن نبود که خادمان جاهل و مقیمان بی باك , مرا گاه گاه بر داشتندی . 
۵ و از خانة این خواجه به غانه آن دهقان می بردندی . و مُن به باطن بر ایشان 
سنه می خواندمی . و به ظاهر مسامحتی می کردمی . و آن جه مقیمان بر من کردندی 
از بی طریقتی » , من نذر کردمی که اگر وقتی من مفیم گردم با مسافران + این نکنم از 
صحبت بی آدبان فایده بیش از اين نباشد ۰ که آن چه ترا خوش نیاید ۰ از معاملت 
ایشان , تو آن نکنی . 


۱- ما. مو : از کرمابه بیر آید آن خرفه اندر پوشد» ما , مو: و روز دو سه دیگر بباشد در آن . 

۲- ماء مو: پیری باشد و یا جماعتی و یا امامی از امه اسلام ورا گوید اگر صواب باشد تا با . 

۳- ما. مو: ایشان شویم اگر بیاید صواب و اکر گوید دل آن . ۶- ما. مو: تکلیف و انکار ما مو: ۳۹| 
بدست ندارند . ۵ - ماء مو : خواص را گفتند که . -٩‏ ماء مو: چیزی بگری ما, مو: خضر علیه الستلام . ۷- ما. مو: صحبت خواست 
اجابت نکردم و دل صحبت وی نداشتم ما, مو : بخواستم که بدون حق.٩‏ - ماء مو: البته روا ماء مو: به سلام گوئی اهل دنیا برد یا به 
مهمانی ها و ماتم ها . .۱- ما. مو : از مسافران اين . ۱۱- ماء مو: و از اين خاندان بدان خانه برد.۱۲۰ - ما. مو: ایشان نهد و آن 
رنج بر دل ایشان رساند . ۳- م ۰۱ ماء مو؛ ام رضی اللّه عنه. ۱6 - ما. مو: هیچ مشقت صعب تر از آن فبودی و رنج از آن زیاده تر 
نیامدی ما ء مو : مرا برداشتندی . ۱6- هاء مو : من بیاطن با ایشان بکراهیت مي رفتم . 

- ماء مو: مسامحتی میکردم ما. مو : با من کردندی . ۱۷ - ما.هو : از بی طریفی ما. مو: رقتی من مقیم شوم با . 

۸ - ما مو: از معاملات . ۹- ماء مو: تو آن بکشی و خود مشل آن حرکت نکنی. 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب ۴۹۹ 


و باز اگر درویشی مسافر منبسط شود » و روزی چند صحبت و بایست دنیا اظهار کند . 
مقیم را از آن چاره نباشد که وی را به دم بایست وی فرا برد . و اگر این مسافر مدعی بود 
بی همت » مقیم را نباید که بی همتی کند . و متابع وی باشد اندر بایست های محال وی . 
که این طریقت منقطعان است . چون بایست آمد » به بازار باید شد , به ستدو داد کردن ۰ 
۵ و با به درگاه سلطانی به عوانی . وی را با صحبت منقطعان چه کار باشد . 

و گویند که جنید - رضی اللّه عنه - با اصحاب خود به حکم ریاضتی نشسته بودند . 
مسافری در آمد . بر نصیب وی تکلْفی کردند . و طْعامی پیش آوردند(مو ۵۳۸) . وی 
گفت : , به جز اين . مراافلان؛چیز بایستن ۱ » جنیداگفت : « به بازار باید شد که مرد 
اسواقی » نه از آن مساجد و صوامع . » 

1 وقتی من از دمشق با درویشی » قصد [ ما ۰ )] زیارت ابن الْعلا کردم . و وی 
به روستای رمله می بود , اندر راه با یکدیگر گفتیم که : « هر یکی را با خویشتن , 
واقعه یی که داریم » اندیشه باید کرد , تا آن پیر از باطن ما را خر دهد ۰ و واقعة ما حل 
شود . من با خود گفتم : ( 3 2۶۸ ) « مرا از وی آشعار و مناجات حسین بن منصور 
باید . » آن دیگری گفت : « دعایی باید تا طحالم به شود . » و آن دیگری گفت : « مرا 
۱0 حلوای صابونی باید . » چون به نزديك وی رستایم . فرموده بود تا جزوی نبشته 
بودند از اشعار و مناجات حسین بن منصور.پیش من نهاد. و دست بر شکم آن درویش 
مالید.طحال از وی به شد.و آن دیگری را گفت: «حلوای صابونی غذای عوانان بود ؛ و تو 
لباس اولیای خدای داری.لباس اولیا با مطالب عوانان راست نیاید.از دو یکی اختیار کن ۰» 


۱- ما. مو : صحبت دارد و بایست . ۲ - ما مو: یعنی در حال آنچه اورا باید حاضر گرداند و اگر . 
۳ ضاد مي وابی همت بود .: ء - ما مو : که این نه طریق ( مو : طریقت ) منقطعان است . 
وه - ماء مو: بستد و داد و يا بدرگاه سلاطین بعوانی . ۱ 
فا ضو ۶و ند خنتوارحمه الله غلیه بافتمافت رد رحمهم اللّه ماء مو : نشسته بود . 
۷- ما. هو : مسافری اندر آمد ما مو : تکلف کردند. .۱- ما مو : با دو درویشی ما. مو : ابن العلا کردیم . 
۲- ما می : داریم اتتتفند تا . ۱۳- ما مو: و می اتلد ما . مو . بایتقکتالتت . 
۶ - ما. مو : آن یکی گفت مرا دعائی باید خواست . ژ : طحالهم بشود ما. مو : و آن دیگر . 
۱۵ - 3 »ما مو : جز وی نوشته بودند آنرا پیش من نهاذند . 
۷۹- ما مو : تاطحال گم بشد ۰ ۱۷- ما مو :و آن‌دیگر گفت . 
۸ - ما. مو: لباس اولیا داری و لباس اولیا با مطالبت (مو : مطالیة ) عوان . ما. مو : یکی را اختیار کن . 


2 ققن لسوت کشف امجاب التّاسع 


و در جمله مقیم را جز رعایت آن کس واجب نیاید . که او به رعایت حق مشغول بود . 
و تارك حظ خود باشد . و چون کسی به حظوظ خود اقامت کرد » دیگری را باید تا وی را 
خلاف کند . و چون به ترك حظ خود گرفت » وی به حظ وی اقامت کند . شاید تا از هر دو 
حال راه برده باشد نه راه زده . ۱ ۱ 
0 و روف انتت اندر اخباز بیفسیر - صلی ال علیه و آله وم ۳ 
به ابوذر غفاری - رضی اللّه عنهما - برادری داده بود .و هر دو از سر هنگان آهل صفه 
بودند » و از رئیسان و خداوندان باطن . روزی سلمان به خانة آبوذر اندر آمد به زیارت . 
عبال بوذر با سلمان از بوذر شکایت کرد که : « برادر تو به روز چیزی می,خورد . 
واه شب مر صتا:. ( ۱ چیزی خوردنی بیار . » جون بیاورد , بوذر را 
۰ گفت : ,ای برادر ! مرا می باید تا با من موافقت ( ژ ۶4٩‏ ) کنی ۰( ما ۶۱۱ ) که 
این روزه بر تو فریضه نیست . » ابوذر موافقت کرد . چون شب اندر آمد گفت : 
«ای برادر ! می باید که اندر خُفتن با من مُوافقت کنی « ان لجسدك علّيك حقا و ان 
لزوجك عليك حفا و ان لربك عليك حقا . » چون دیگر روز بود . بوذر به نزديك 
پیغمبر - صلی ال علّیه و آله وسلّم - آمد. وی گفت : «من همان گویم یا باذر که دوش 
۵ سلمان گفت :ان لجسدك علْیك حقا .» چون بوذر به ترك خظوظ خود بگفته بود . 
سلمان به حظوظ وی اقامت کرد ؛ و ورد خود فرو گذاشت یناک 
صحیح و مستحکم آید . 

وقتی من اندر دیار عراق .اندر طلب دنیا و فنای آن ؛ نا پاکی می کرد م »و وام بسیار 
برآمده بود .و خی هی کسی پهاپستي تحتمل کرد . روی به من آورده بودند اوقت ند 


۱- ما. مو: واجب نباشد . ماء مو : مشغول باشد. 

۲- ماه مو : بح فنزافافت کند :۰ ما مو؛ که وی را 

۴- ما. مو: و چون باز حظ خود را ترك کرد باید که وی بحظ وی قیام کند تا از هر دو . 

8 ماه مو. که بشامیی زص اسان را ۲ ما قر: بوذر اندر امد 

۸- ما. مو: پیش سلمان از وی شکایت کرد که این برادر تو بروز چیزی نخورد و بشب . -٩‏ ما. مو: نخسبد. 

.2-۰ ما, مو : می باید که با من . 2۱۱ ما مو : بوذر موافقت کرد جون شب در امد . 

۲- ما.مو : اندر خفتن نیز با من ژ : الاثر ان محسدك ش : لزوجتك . ۱۳- ما؛ مو : و چون روز دیگر بوذر رضی اللّه عنه بنزديك 
پیغامبر . ۱۶- ما. مو: پیغامبر گفت من همان گویم که دوش. ۱۵- ما مو: چرن بوذر رضی الله عنه ترك حظوظ کرده برد سلمان 
رضی اللّه عنه می کردم . ۷- ما. مو: و فنا کردن آن (ش و م۱ : تا پاکی .ق : بی باکی) ژ: و اوام بسیار . 

۸ - ماء مو: و هر کسی را بایستی بود روی ین آوردی و من در رنج. 


کشف اخجاب التّاسم زک اجب ۵۰۱ 


رنج حصول هوای ایشان مانده . سیدی از سادات وقت(مو ۵۶۱) » به من نامه یی نبشت : 

۳ نگر ! ای پسر ! تا دل خویش از خدای - عز و جل - مشغول نکنی به فراغت دلی که 
مختقرل‌پووا است .نس ا حرط ایو سار آدافزد . روآااشد کت وفراغت آن دل : 
خود را مشتفوال کرداتی» و الا دست‌از آن کا ردان کهبندکان خدای را . خدای - عز و خل - 

۵ بسنده باشد . » اندر وقت مرا بدین سخن فراغتی پدیدار آمد . این است آحکام مقیمان 
اندر صحبت مسافران بر سبیل اختصار . و باللّه التوفیق . 


.۵۰ 3 و ‌ عم ۳5 
باب الصحبه فی السفر و ادابه : 


چون درویشی سفر اختیار کند ۰ بدون اقامت » شرط ادب وی آن بود که نخست 
باری سفر از برای خدای - تعالی - کند » نه به متابعت هوا و چنان که به ظاهر سفری 
۰ (.۶۵ ) می کند , به باطن از هواهای خود نیز سفر کند. و مدام بر طهارت 
باشد . و اوراد خود , ضایع نکند . و باید تا بدان سفر [ ما 2٩۲‏ ) مرادش : یا حجی باشد 
يا غزوی » با زیارت موضعی , يا گرفتن فایده پی , و طلب علمی , یا رزیت شیخی از 
مشایخ . و الا مخطی باشد اندر آن سفر . و وی را اندر آن سفر از مرقعه یی و سجاده یی 
و عصایی و رکوه یی و حبلی و کفشی يا نعلینی چاره تباشد . تا به مرقعه عورت 
۵ بپوشد. و بر سجاده نغاز کند, و به رکوه طهارت کند. و به عصا آفت ها از خود دفع 
کند.و اندر آن وی را مآرب دیگر بود.و کفش اندر حال طهارت در پای کند تا به سر سجاده 


۱- ما. مو : مانده بودم ماء مو : به من نوشت. بنوشت که . 

۱و ۲- ماء مو : ای پسر نگر تا دل خود را از خدای مشغول نکنی بفراغْ دلی که مشغولی هوای دل است . 

۳- ما صو : از دل خود عزیزتر. ۱ ۱ 

وه - ماء مو : خدای پسنده باشد و اندر . *و۷- ما. هو : بر اختصار باب بیست و سیم فی آدابهم فی السفر و . 
۸- ما. مهو : از برای خدای بود . ,۰- ما. مو : از هوای خود نیز بگریزد و دوام بر طهارت . 

۱- ما. مو : خود را ضایع نکند و باید که بدان ماء مو : یا حج . 

۲ - ما مو : و با زیارت موضعی و یا گرفتن ما مو : يا زیارت شیخی از . 

۳- ما. مو : از مشایخ و بزرگی و تربتی وگرنه مخطی باشد. 

6۶- ماه مو :و با تعلینی و عقلاگی چاه  ..‏ 

- ما. مو : و اورا اندر آن حال مارب دیگر بود و نعلین اندر آن حال اندر پای. 


0۰۲ ۱ کشف الحجوب ۱ کشف احجاب التّاسع 


آید . و اگر کسی آلت ۰ بیشتر از اين دارد ۰ مر حفظ سنت را ۰ چون شانه و سوزن و ناخن 
پیرای و مکحله روا باشد . و باز اگر کسی زیادت از اين آلت سازد خود را ۰ و تجمل کند . 
نگاه کنیم تا در چه مقام است ؟ اگر در مقام ارادت است . اين هر یکی بندی و بتی و سدی 
و حجابی است ۰ و مايهٌ اظهار رعونت نفس وی آن است . و اگر در مقام تمکین و 
۵ استقامت است » وی را اين و بیش از این مسلم است . 

و من از شخ آبو مسلم فارس بن غالب الفارسی شنیدم - رضی ال ند - که 
گفت که :و« روزی من به نزديك شیخ ابو سعید بن ابوا تین ذرآمده -رضی الله عنه - 
به قصد زیارت .«وی را یافتم بر تختی اندر چهار بالشی خفته, و پای ها بر یکدیگر نهاده . 
و دقی مصری پوشیده . و من جامه یی داشتم , از وسخ ۰ چون " دوال شده . تنی از رنج 
کُداخته , و گونه یی از مجاهدت زرد شده . از دیدن وی بر آن حالت . انکاری در دل 
من آمد . » گفتم : « این درویش ! و من  [‏ 4۵۱ ) درویش ! من‌اندر چندین مجاهدت » 
و وی اندر چندین راحت ؟ ! » وی اندر حال بر باطن و ادیشة من مشرف شد » و نخوت من 
بدید . مرا کفت : « یا بامسلم ! در کدام دیوان یافتی که خود بین درویش باشد ؟ 
۱9 
۵ و چون تو همه خود را دیدی.گفت :,«جز اندر تحت ( ما ۶٩۳‏ ) ندارم.» از آن ما 
مشاهدت آمد,و از آن تو مجاهدت بو ار دز مقام است از مقامات راه .و حق - تعالی - 
از اين مه ؛ و درویش از مقامات فانی,و از اخوال(مو۵۳۳)رسته.» شیخ بومسلم گفت: 


۱- ما, مو : که اگر کسی . او ۲ - ما مو : و ناخن بری. ۲ - ما؛ مو: هم روا باشد . 
۳- ما : اگر در ارادت است آن هر یکی ویرا بندی . ۰ ۶ - ما. مو: است مایة اظهار. 
1- ما مو : رحمة الله علیه شنیدم که روزی من . 
۷- ما؛ مو : ابی اخیر فضل اللّه محمد اندر آمدم رحمة اللّه علیه . 
۸- ماه « خفته بود عاء مو :ودی مگلزی.. -٩‏ ماو بایهانی چون درال شده . 
۰- ماء مو: از دیدار وی انکاری در دل من پدیدار آمد. ۱- ماء مو: با خود گفتم این 
ما. مو : من اندرتقدین تکلفت:. ۱۲- ماو : راحت جتدین گفكت وی اندر حال بر باطن من . 
۳ - ما مو : در کدام دیوان دیدی که ما. مر : باشد چون . 
۶ - ما, مو : من همه حق را دیدم . ژ » ما , مو : دیدیم گفت که جز بر تختت ننشانم . 
۵ - ما مو : گفت نصیب ما مشاهدت آمد و نصیب تو مشاهدت . 


۷ - ما, مو : شیخ ابو مسلم . 


کشف احجاب التّاسع کشف الحجوب 0۰۳ 


« هوش ازمن بشد » و عالم بر مُن سیاه گشت . چون به خود باز آمدم ۰ توبه کردم » و 
وی توية من بپذیرفت . » آنگاه گفتم : , آیها الشیخ ! مُرا دستوری ده تا بروم . که 
روزگار من رزیت ترا تحمل نمی تواند کرد . » گفت : « صدقت یا بامسلم ؛ آنگاه بر وجه 
0 آن«جده: گوافیم. نواعت شعون . برض 
همه چشمم به عیان يك سره دید آن به بصر 
پس باید مسافر را ۰ تا پیوسته حافظ سنت باشد . و چون به مقیمی فرا رسد . به 
خرمت نزديك وی در آید » و سلام گوید . نخست پای چپ از پای آفزار بیرون کُند . که 
پیغمبر - صلّی ال له و آله وسلّم - چنین کردی . و چون پای افزار در پای کند . 
» ۱ نخست پای راست در پای افزار کند . و چون پای افزار بیرون کند ۰ پای بشوید . و 
دو رکعت نماز کند بر حکم تحیت . آنگاه به رعایت حقوق درویشان مشغول شود . و نباید 
که به هیچ حال بر مقیمان اعتراض کند, و يا با کسی زیادتی کند( ژ 2۵۲ ) به معاملتی . 
یا سُخُن سقرهای خود کند » یا عم و حکایات و روایات گوید , اندر مبان جماعت , که این 
جمله اطهار رعونت بود . و باید که نج جمله بکشد .و بار ایشان تَحَمُل کُند از برای خُدای 
۱ را »گلافذر آن کات بیبار باشت: رلگر ات#اللفمیان و با خاام فان بای تقاکم 
کنند » و وی را به سلامی یا به زیارتی دعوت کنند » اگر تواند , خلاف نکند . اما به دل 
مراعات اهل دنیا را منکر باشد» و افعال آن برادران را عذری می نهد » و تأویلی می کند. 
و باید که به هیچ گونه , رنج بایست محال خود بر دل ایشان ننهد. و مر ایشان را به درگاه 


۱- ماء مو : و چون بخود ما : کردم وی توپة . ۲- ماء مو : دستوری باشد که بروم. 

ء - ما. صو : برخواند زر : «بیت » ندارد. ۵ - ز ( در حاشیه ) : چشمم آنرا به عیان دید بدین سان يك سر . 

1- ما. مو : مسافر را باید ما مو : حافظ سنت باشد چون . 

۷- ما مو : نزديك او اندر آید سلام گوید و نخست پای چپ. 

۸- ما مو : چنین کرد و چون بای افزار اندر بای کند . 

: مو : نخست پای راست پوشد آنگاه پای دیگر و چون پای شوید اول پای راست شوید آنگاه پای دیگر . ۱۱- ما. مو‎ - ٩۸ 
و یا بر کسی زیادتی ما : یا سختی های سفر خود ( مو : سخنی از سخنهای ) ۱۳- ما مو : باید که رنج جهله بکشد.‎ 
. ما. مو : و اگر مقیمان و يا خادم ایشان برو حکم. ۱۵- ما هو : و وی را بسلام اهل کوئی و یا بزیارتی‎ -۶ 

- مو : و تأویلی بکند . ۱۷ - ما مو : بدرگاه سلطانیان . 


وگ کشف الحجوب کشف اخجاب التاسع 


سنطان نکشد . به طلّب راحت هوای خود . و اندر جملة آحوال » [ ما 2۱۶ ) مسافر و مقیم 
را اندر صحبت , طلب رضای خداوند - تعالی - باید کرد » و به یکدیگر اعتقاد نیکو باید 
داشت, و مر یکدیگر را ؛ برابر ؛ بد نباید گفت. و از پس پشت. غیبت نباید کرد . ازآن چه 
شوم باشد:بر طالت حو ۰ محنخلق098#, غاظه به نا خوب.. از آنچه متغقفان اندر 
۵ رزیت فعل , فاعل بینند . و چون خُلْق بدان صفت که باشند , از آن خداوند بودند . و 
آفریدة وی بوند.معیوب و بی عیب ۰ محجوب و مکاشف ۰ خصومت بر فعل ۰ خصومت بر 
فاعل بود . و چون به چشم آدمیت آندر خُلْقَ نگرد ؛ از همه باز رهد که جملة خُلْقَ محجوب 
و مهجور و مقهور و عاجز اند .و هر کسی جز آن نتواند کرد » و تواند بود . که خلقتش 
بر آن است . و خُلْقّ را اندر منك وی تصرف نیست ‏ و قدرت بر تبدیل عین ۰ جز حق را 

۰ ۵۳ ) تعالی و تقدس - نباشد . و اللّه اعلم . 


باب آدابهم فی الاکل : 


بدان که آدمی را از اکل چاره نیست , که اقامت تألیف طبایع . جز به طعام و شراب 
اديشة آن(مو۵۶۵) مشغول نگرداند . شافعی گوید - رحمه الله علیه -: , من کان 


۱ ۱ 


و۱ همته ما یدخل فی جوفه فان قیمته ما یخرج منه ۰ و مر مرید حق را هیچ 
چیز مضرتر از خوردن بسیار نیست . و پیش از اين اندر اين کتاب اندر باب امحوع طرفی 
از اين معنی گفته ام . اما اینجا این مقدار اندر خور می باشد . 


۱- ما مو +راحت فلا خود را .. ۲ -مام.مم: ختالاتلاند برد.. ۳- ما می دافاگاام گر را اندر برایرماهمو 
و از پس غیبت نباید کرد . - ماء مو : خاصه بنا خوبی . ۵ - ما» مو : بدان صفت که باشد از آن خداوند بود. 

1 - ما مو : و آفرید: وی اگرچه معیوب و بی عیب و محجوب و مکاشف بود . 

۷- هام : بر قاعلااناشد. ماه موء از اکتا دا نت که نزو 

۸- ما. مو : و مقصور و مغلوب و عاجز اند . ما. مو : و جز آن نتواند بود که خلفش . 

. ها فو : اندرتلات اه تقاافتافیست .۱.۰ - ها مو  قاق نه والالفالتافیی‎ 2-٩ 

۱ ما باب بات ر خقاوتافی اداققلنی 26 ۱۷ - ما. مر . امن را از فلا از شست:. 

۳- ماء مو : شرط و مروت آنست . ۱- ما مو : اندر اندیشة آن لقمه مستغرق نگرداند و شافعی گوید رضي اللّه عنه . 
۵ ماء مو :ما پدخل جوفه فکان قیمته:ما» موز ومراملیان :دق راقف۳. ۱۷-ها.مو ؛ اندر خود باشد. 


و ۵ 7 کی 7۱7 نسننست: یلا۱۳ سید داحتا سل ای سوریس بسساان سوریس هیبنت پی‌ا پست: نس و یی تست انیس واتاکین تنایخ نصا تن تا ی وت تا الم تست 8 بت ده ده ود بست و 
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و اندر حکایات یافتم که ابو بزید را - رضی اللّه عنه - که چرا تو مدح 
کُرسنگی بسیار گویی ؟ » گفت : « آری ! اگر فرعون گرسنه بودی , هرگز « آنا ربکم 
التقاله , انیم . ی اکقزتاتل ۱۷ ما قآقف کت تن بیضی تمس . راوید 
گرسنه بود , به همه زبان ها ستوده بود . چون سیر شد , نفاق ظاهر کرد. خدا گفت اندر 
۵ صفت کفار . قوله تعالی : « ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف 


می ‏ 9 میم ۵ مر مر ثم مس می. مر ام هچ 


یعلمون » و نیز گفت : « و الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تأکل الانعام و 
النار مثری لهم . » 

ره نا از ی 
از طعام حلال ! » گفتند : « چرا ؟ » گفت : « از برای آن که چون شکم پر از خمر بود ۰ 
۰ عقل بیارامد » و آ: تش شهوت بیرد ۰ و خلق از دست و زبان وی این شوند . اما چون 
پر از ظْقام خلال بود ۰ فضول آرزو کند ۰ و شهوّت فوت گیرد. . و نفس به طلب تصیبهای 
خود سر بر آرد.و گفته اند مشایخ‌در صفت ایشان که :, اکلهم کأکل الرضی و نومهم 
کنوم الغرقی و کلامهم ککلام الشکلی : ر خوردن شان چون از آن بیماران بود » و 
خواب شان چون خواب غرقه ( ژ ۶۵۳ ) شدگان . و سخنان شان چون سخن بچه مردگان . » 
۵ ۱ پس شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند» و ایثار کنند مر یکدیگر را . لقوله - 
صلّی اللّه علیه و آله وسلم - ؛«شر الناس من اکل وحده وضرب عبده و متع رقده ۳ 
چون بر سفره نشینند ۰ خاموش نباشند . و ابتدا به نام خدای کنند . و حدیثی نگویند , از 
نهاد و برداشت ۰ که اصحاب را از آن کراهیت آید . و لُقْمهٌ اول بر نمك زنند ۰ و مر 


رفیق خود را انصاف دهند .و سهل بن عبدالله را نرستل۵ از معنی 1 ان اللّه بامتر 
۰ بالهال والفگان .»کت :رل آن [ ما ۶37 ) بود که اتصاف رفیق اندر لَقّمه 


۱- ما. مو : که از ابو پزید پرسیدند . ۲ - ما : هرگز نگفتی اما ربکم الاعلی. ء - ماء مو: و چون سیر شد . وه - ژ : از 
«خداوند گفت » تا « والذین» ندارد. ٩‏ - ما. مو : و سهل بن عبدالله گوید شکم پر از خمر دوستر دارم . ۷- ما. مو: از آنچه 
چون ماء مو : خمر باشد عقل با وی نیارامد . ۸و٩‏ - ما مو : چون بطعام حلال پر بود فضولی آرزو کند.۱۱- ۰۱۸ ۲ ۰ ش؛ 
ق : « کلامهم ککلام الثکلی» ندارد. ما. مو : چون خرردن بیماران بود . ۱۲- ماء مو : خواب غرق شدگان . ۱۳و۱۶ - ماه 
مو : و آتچه‌نخزرند ابقاز‌کنند بیکتانگز: که باقانبر صلیاللعلیبه و آله وسلغاگفات:: ۱6- ماه مو : و منع وفده و چون . 
۵ - بر سفره نشیند . ما مو: و چیزی نکند که از نهاد و ...۱۷ - ما مو : از آن کراهتی باشد.ژ : کراهیت . ۱۷ - ما؛: و 
رفیق خود را . ماء مو : از سهل بن عبدالله پرسیدند از معنی آين آبه که آن الْلّه. ۱٩‏ - ما مو: و احسان آن بود که اورا بدان. 


۶ کشف الحجوب کشف امحجاب التاسع 


نت »و احتفالن آم که وی راللاتاد اه اولقزتر جراز‌خود داند.. . 
و شیخ من - رضی اللهٌ عَهُ - گفتی : « که عجب دارم از آن مدعی که گوید 
« من به ترك دنیا گفته ام . » و اندر ازديشة لقمه باشد . » آنگاه باید که طعام به 
دست راست خورد » و جز اندر لُمدْ خود تنگرد » و بر طعام خوردن ۰ آب کمتر خُورد ۰ مگر 
۵ اندر حال تشنگی صادق . و چون بخورد , اندك خورد » چندان که جگرتر شود . و لقمه 
بزرگ نکند » و خرد بخاید ۰ شتاب نکند , که از این چیزها بیم تخمه ها بود » و مخالف 


۲ 
ت‌ 


یی ه 

و چون از طعام فارغ شود » حمد گوید . و دست بشوید . و اگر از میان جماعت دو 
[مو ۵۳۷)یا سه کس يا بیشتر پنهان از جماعت به دعوتی شوند ۰ و چیزی خورند . 
۰ بعضی از مشایخ گفته اند که آن حرام باشد » و اندر صحبت کردن خیانت بود . 
راولئك ما یاکلون فی بطونهم الا الثار 0 گروهی گفته اند که : « چون جماعتی 
باشند بر موافقت یکدیگر روا باشد . » ( ژ 2۵۵ ) و گروهی گفته اند که : « اگر يك کس 
باشد هم روا باشد که وی را انصاف ۰ نه در حال وحدت می باید داد , که اندر حال صحبت 
می باید داد . چون تنها باشد , حکم صحبت يك ساعته از وی برخیزد , و بدان مأخوذ 
۵ نباشد . » 

و مهم ترین اصلی اندر اين مذهب آن است که دعوت درویشی را رد اند مرو دغوت 
دنیاداری را اجابت نکند .و از ایشان چیزی نخواهد, که اندر آن وهنی باشد مر طریقت را . 
از آن چه اهل دنیا محرم نیند مر درویشان را . 

و در جمله مرد » به کثرت متاع دنیادار نباشد , و به قلت آن درویش نه , که هر که بر 


+ ۲ تقضیاافقر بر غتاآمترابود: وی دنبادار ثتأشند: اکرچه ملاکی باشذ.و هر که مقکر بود: . 


۱- ما: مو: و شیخ گفت عجب دارم  .‏ ۲- ما مو: که من ترك دنیا ما. مو :و آنگاه باید. ‏ 

۳- ما. مو : و در طعام خرردن اب اندك خورد. ء - ما: تشنگی غالب ما : جگرش تر شود . 

۵ - ماء مو: و بخورد (مو : خورد) و بخاید ما. مو: که اینها بیم تخمه بود . ژ: تخمها. 

۸- ما. مو : دو کس يا سه کس و یا بنهان از جماعت بذعوت شوند و چیزی بخورند . -٩‏ ماء هو : مشایخ گفته که آن ماء مو: اندر 
یت خیانت برد ماود کر ۱۱اه موی کت انا گیل کرت باشد. که اور :۱۷ شد فا + اتعبات ای ان 
حال , مو : که انصاف اندر حال وحدت می باید داد بلکه . ما : از : « که اندر » تا م باید داد ندارد. ۱۳- ما هو : صحبت انساعت 
از وی . ۱6- ماه مو ؛ رد نکتند و . ۱۶و ۱۵- ژ.ما. مو : و بدعوت دنیاداری نروند و طعام ایشان را اجابت نکنند و پخائة ایشان 
نشوند . ۱86- مها مو : چیزی نخواهند هاء مو: مر اهل طریقت را . ۱۸- ما هو : محترم نه بینند مر درویش را . 

۹- ماء مو : و بقّت آن هم درویش نه . ٩۱ر.۷-‏ ما مو : که هر که بتفضیل فقر . .۲۰- ما. مو : منگر فقر را باشد. 


کشف | لحجاب التاسع کشف الحجرب 1 0۰۷ 


دنیادار بود , اگرچه مضطری بود . و چون به ( ما ۷ )/ دعوت حاضر شد , به چیزی 
خوردن و نا خوردن تکلف نکند . بر حکم وقت برود . و چون صاحب دعوت محرم باشد , 


در 


اما به همه وقت زله نا کردن آولی تر باشد» که سهل بن عبدالله - رضی اللهُ عنه - گوید : 
۵ ۱" له ذِلَة ۰ ۶ « ۳ ذلت وه ۰(« و الله اعلم بالصواب ۰ 


باب آدابهم فی الْشی : 


آذا خاطبهم ابجاهلون قالوا تلااشا. ب باید که طالب حق پیوسته بر روش خود می رود ۰ 
و بداند که هر قدمی که می نهد , بر چه می نهد . آن بر وی است يا از آن وی است . اگر 
۰ بروی است » استغفار کند . و اگر از آن وی است » در آن جد کند , تا زیادت شود . 

و از داود طایی - رضی اللّه عنه - می آید که : « روزی دارو [ ژ ۶۵7 ) 
خورده بود ۰ وی را گفتند :ر زمانی بدین صحن سرای اندر شو . تا فایدة دارو ظاهر 
شود . » گفت : « من شرم دارم که به قیامت . خدای - عز و جل - مرا سژال کند که 
«چرا قدمی چند بر نصیب هوای خُود نهادی؟» لقوله - تعالی- : « و تشهد ارجلهم بما 
۱۵ کانوا یکسپون . » ۱ ۱ 

بس دروانشاباید که به مراقیت رقازی رود سر افکنده , و به هیچ سوننگرد , جز اندر 
برابر روی خود و راه . و اگر کسی وی را پیش آید » خود را در نکشد مر نگاه داشت جامة 


۱- ما مو : دنیادار باشد اگرچه مضطری باشد ماء مر : حاضر شود در چیزی . 

- ما. مو : ناکردن اولی تر که سهل بن عبدالله گوید. 

۵ - ماه مو :له کردن لت بود و بالله التوفیق. ٩‏ ما, باب بیست و پنجم فی آدابهم فی الشي. 

۷- ما. مو : خداوند گفت عز و جل. ‏ ۸- ما مو: سلاماً الاية ما. مو : پیوسته طالب حق اندر روش خود که می رود. 
-٩‏ ما. مو : که هر قدم بر چه می نهد تا آن بروی است . ۱۱- ما مو : رحمة اللّه علیه می آید. 

ما فان ای | فسات ما سای فا عره مییرون ای اد ما مها مرا تن که 

6 - ما : جنانکه جبار و جلیل گفت . مو : جنانکه گفت و تشهد . 

۶ - ماء مو : پس درویش را باید که بیداری در مرأقبه رود . 

۷-ما؛ مق : خود و انوراه و اگر کسی وی را پیش آید خود را از وی درل ت. 


۵0۰۸ کشف الحجوب کشف امحجاب التاسع 


له را ,که حا بدر تاقاتباید . کلاتوتتان یزان باشتتاز. ر انواشتاله رز 
رعونت و خویشتن پیدا کردنی نباشد . و باز اگر آن کس کافر باشد , يا پلیدی بروی ظاهر 
بود » روا بود که خود را » از وی نگاه دارد . و چون با جماعتی می رود ۰ قصد پیش 
رفتن نکند . و زیادت جستن به تکبر و نیز باز پس رفتن نکند . و از نمودن تواضع به 
۵ مردمان به معاملتی پرهیز کند ۰ که تواضع را چون بدید . عین تکبر شود .و نعل و 
کفش را تا بتواندزمو*۵) از پلیدی ها نگاه [ ما ۶7۸ ) دارد به روز تا خداوند - تعالی - 
به برکات آن چامة وی را به شب نگاه دارد.و باید که چون جماعتی و یا يك درویش یا کسی 
باشند , اندر راه با کسی نایستند به سخن .و اورا انتظار خود نفرمایند. و آهسته رود » و 
شتاب نکند » که به حریصان ماند , و نرم نرم نرود » که به متکبران ماند . و گام تمام نهد . 
۰ و در جمله ( ژ ۶۵۷ ) باید که روش طالب پیوسته بدان صفت بود که اگر کسی 
گوید کجا می روی » به قطع بتواند گفت : « نی ذاهب الی ربی . » و اگر جز چنین 
باهند » رفعن وی بروی,وبال بافد. ازآن چه« صحت شففوات . از.صحت خملزات باشد . 
پس هر که ازديشة وی مجتمع باشد , مر حق را . آقدام وی متابع انديشه وی باشد . و از 

بويزید - رضی اللّه عنه - روایت آرند که گفت : « روش بر درویش نشان غفلت بود , که 
۵ هر چه هست خود اندر دو قدم حاصل آید, که یکی بر نصیب های خود نهد ؛ و یکی 
بر فرمان های حق . این يك قدم را پردارد » و ان‌بدیگر بر خلق بدارد . و روش طالب ۱ 
علامت قطع مسافت بود . و قرب حق به مسافت نیست .و چون قرب وی مسافتی نباشد . 
طالب را جْز قطع پای ها اندر محل سکون چه وَجّه باشد ؟ و للم بالصواب . 


۱- ما, مو : جامه را که بدو باز نیاید ما. مو : چامة ایشان همه پاك باشند . 

او ۲- ما مو : و ابن جز رعونتی و خویشان پدید آوردنی نباشد. ۲ - ما مو: کافری باشد و یا پلیدی. 

۳- ما مو : ظاهر بیند روا باشد ماء از ی بتور وکا اقا رده - ما مو: رفتن هم نکند و زیاده جستن بود آن و تکبر باشد و 
نیز قصد باز پس رفتن هم نکند و نفودن . وه - ما مو: از , و از نمودن » تا « پرهیز کند» ندارد. ‏ ۵ - هاء مو: تواضع را 
ققفزن ببیند..,ما : هو : و تااقالز کنش را ۰ ما مو: تااتواند ازگها ..ما. موء با خناد ببرکات 

۷ ام زارد انس باکت .۸ - ماویر: -باوکسونه پاسترای را اتسوا ورا: 

-٩‏ ما. مو: که به رفتن حریصان ماند و نرم نرود که به رفتن متکبران ماند . .۱- ما. مو: که پیوسته ورزش طالب بر آن 
صفت . ۱۱- ماء مو: اورا که کجا میروی بقطع تواند گفت . ما, مو: ربی سیهدین و اگر جز اين چنین . 

۳و ع- ما. مو: و از ابویزید روایت آرند .۰ ۱6 - ها : ورزش درویش بی مراقبت نشان غفلت باشد که خود هر چه هست . 


٩‏ - ما : بر جای دارد و ورزش طالب. ۰ ۱۸- ما.مو : بجز قطع پای ما. مو: واللّه ولی التوفیق. 


کشف احجاب التّاسم کشف الحجوب 0۰۹ 


صر چم ۵ 


باب نومهم فی السفر و اضر : 


بدان که مشایخ را - رضی ال عنهم - اندر اين معنی اختلاف بسیار است . به نزديك 
گروهی مسلم نیست مرید را که بخسبد جز اندر حال غلبه , آنگاه که خواب را از خود 
باز نتواند داشت. که رسول گفت :صلی اللّه علیه و آله وسلم ۱ النوم أَخْ الموت ۰« 
9 خواب برادر مر گ است . » 

پس زندگانی از خداوند - تعالی - نعمت است » و مرگ بلا و محنت . لامحاله نعمت 


و ما ما وا مر ‌ِ 


آشرف از بلا بود . و از شبلی - رحمه اللّه علیه - می آید که گفت ۰« اطع احق علی ! 


فقال :من نام غفل و من غفل حجب ۰ و به نزديك گروهی روا باشد که مرید به اختیار 
بخسبد , و اندر خواب تکلف ( ما 27٩‏ ) بکند . از پس آن که حق آمور به جای 


۰ آورده باشد . لقوله - صلّی اللهُ له و آله وسلّم - : , رفع القلم عن ثلث ۰ عق 
النالم حتی ینتب , و عن الصبی حتّی یحتلم » و عن الْجنون حتی_یفیق . » و 
نان از. خفقته قلم بردافققة بافقند:»: تا آفگاه که بیدار گرد . و خلواه از بد او ان 
شده باشند . ( ژ 2۵۷ ) و اختیار وی از وی کوتاه شده باشد . و نفسش از مرادات 
معزول گشته ۰ و « کراما کاتبین » از نوشتن بیاسوده . و زبانش از دعاوی فروبسته . 
۱۵ و از دروخ و غیبت باز مانده.و از کل معاصی منقطع کشته. «لا یملك لنفسه 
سار جمی ولا حیاتا و لا نشورا کما قال ابن عباس -رضی الله 


- لا شی آشد علی ابلیس من نوم العاصی . فاذا نام العاصی یقول : 


0 مس ت‌ ی ی 


و ( 


۱- ماء مو :باب بیست و ششم فی آدابهم فی النوم و الیفظه. ۲ - ما. مو: رحمة الله علیهما . 

۳- ما. مو : بعضی مسلم نیست مر مرید را که ( ژ : بخسپد ) جز اندر حال غلیة نوم . 

6 - ما؛ مو : که پیغامبر گفت . -٩‏ ما, مو : از خداوند نعمت بود و مرگ بلا و لامحاله . 

۷- فا هو :شرف بود از بلا و ار اتف اید کف ۸ و : بشنوند: 

ماامو که رس اففت . ها می از بدی اوامنت: 

۳ - ما. مو : و نفس او از مرادهای معزول شده باشد و کرام الکاتبن. ‏ ع۱- ما مو : از دعوی کوتاه شده . 
8 هافر : کشته ودارادتهاشجت و را رده اف و و . 

۹ ماه ی و از آن نود کهاین عبافن گوید : ۷- ما : و یقول حتی. 


0۱۰ کت ااروتای.. کشف امجاب التّاسم 
و این خلاف جنید راست با علّی بن سهل الاصفهانی - رحمة الله علیهما - 
اندر این معنی نامه یی نيك لطیف است‌(مو, ۵۵) که علی به حفد نبشت ۰ و آن 
مسموع مُن است . و علی بن سهل گرید که : « مقصود از این آن است اندر اين نامه که 
خواب غفلت است . و قرار ۰ اعراض . باید که محب را روز و شب خواب و قرار نباشد . 
۵ که اگر بغنود , اندر آن حال از مقصود باند و مفقود از خود ۰ و از روزگار خود 
غافل بود , و از حق - تعالی - باز ماند . چنان که خداوند - تعالی - وحی فرستاد به 
۳ - علیه السلام تا ۰ کذب من ادعی محبتی فاذا جنه الیل 
نام » + درو لا اراک دعلی مت مره . و چون شب در آمد بخفت » 
و از دوستی من بیرداخت . » ۱ 
۳ و جنید می گوید - رحمةّ اللّه عَلیّه - اندر جواب آن نامه که : « بیداری ما . 
معاملت ما است » اندر راه حق , و خواب ما ۰ فعل حق بر ما . پس آن چه بی اختیار ما 
بود , از حق به ما قمام تر از آن [ ما ,۷۰ ) بود که به اختیار ما بود از ما به حق . 
« و النوم موهبهةٌ من الله - تعالی - علی الحبین .» : « و آن عطایی بود از حق - 
تعالی - بر دوستان »و تعلی‌راین سسالهبهصعو و سر است :و سیی|اندر | آن به تمامی 
۶۵٩ ( ۵‏ ) گفته ام . آما عجب آن است که جنید - رضی اللّهُ عنه صاحب صحو بود . 
اتتجاقات مطشکر را کرده است . و ههانا که اندر آدتطفت ملیف فده استا»: و نالطط 
برزبانش وقت بوده است . و نیز روا باشد که بر ضد اين بوده است که خواب خود ۰ عين 
صحو باشد , و بیداری عين سکر . ازآن چه خواب صفت آدمیت است . و تا آدمی اندر 
مظْلْةٌ اوصاف خود باشد» به صحو منسوب باشد . و ناخفتن صفت حق است .و چون آدمی از 


۷ صفت خود فراتر شود مخلوات بالند: . 


۱- ما. مو:الاصفهانی و اندر . ۲- ما. مو: نامه یی بس لطیف است که علی بن سهل رحمة اللّه علیه بجنید رحمة اللّه علیه 
نوشته . ۳ - ما:ضو: رافققیتود از این آنست که علی بن تنل رحمه‌الله علیهتگوند بحنیدرعمة الله علیه که. ‏ - ما مو؛و 
محب را لازم از نغفلت و قرار اعراض و بایذ که . ۵ - ما مو : و مفقود شود و از خود ۰ *- ما. مو : چنانکه حق تعالی وحی 
فرستاد. ۷- ما مو: و گفت يا داود کذب . ۸- ماء مو: آن دعوی محبت من کرد که چون. -٩‏ ما : پرداخت . .۱- ما. مو: 
جتتلزگوید رحمةالله علیه . ما. موءواتهسهال بدادکه بیدایی ما. ۱۱- ما مو : فقلاشتق:با ما . ۱۲- ما مو : بود از ما آن 
از حق با . ۱۵- ما. مو: بتمامی گفته آمده است . ما. مو : جنید رحمة اللّه علیه . ما. مو : و اینجا . -۱٩‏ ما. مو: است 


همانا که . ۱۷ - ما. مو : وقت باشد و نیز ما. مو: بر ضد این باشد که ۰ ضا) مو: از آنجه خواب اندر صفت آدمی است. 
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3 اصي دیدم گروهی از مشایخ را , که خواب را بر بیداری می فضل نهادند بر 

موافقت جنید . از آن چه نمود اولیا و بزرگان و بیشتری از پیغمبران - صلوات اللّه 
علیهم و رضی ال عنهم - به خواب پیوسته است.لقوله - صلی ال عَلیه و آله وس - : 
« ان اللّه یباهی بالعبد الْذْی نام فی سجوده و یقول آنظروا ملائکتی الی عبدی 
5 روتتافای معا سور له علی بساط العبادة.» : « خدای - عز و جل - 
مباهات کند به بنده یی که اندر سجود بخسبد , گوید مر فرشتگان را : « بنگرید اندر آن 
بندة من ۰ , جانش با من اندر راز گفتن است. تنش بر بساط عبادت .» و قوله :صلی الله 

علیه و آله وسلم - ۰« من نام علی طهارة ون لروحه آن یطوف بالعرش گ 
پسجد للّه - تعالی-: « هر که بر طهارت بِخْسیّد ۰ جان وی را دستّوری دهند که : : « برو 
۰ و عرش را طواف کن . و خداوند را - تعالی و تَقدس - سجده کن .» 

و اندر حکایات یافتم که : شاه شجاع کرمانی » چهل سال بیدار بود . چون شبی 

بخفت ۰ خداوند را - تعالی - در خواب دید . از پس آن هر شب بخفتی ۰ ۱ ما ۶۷۱ ) 
آمید آن را . و اندر این معنی قیس عامری گوید - رحمه اللّه علیّه - شعر : 
ر نی آستفشی ومابی نس لعلی خبالاً منك یی خیالیا 
۱ و دیدم گروهی را که : بیداری بر خواب فضنل نهادند بر مُوافقت [ ژ ۶٩۰‏ ) 
علی بن سهل - ررحمَهٌ له له - . ازآن چه(مو ۵۵۳) وحی رسل . و کرامات اولیا را 
تلی به بقفازی فنوده نت . و یک از ین - رحمة اللّه علیهم - : , لوکان 
فی النوم خیر لکان فی النة نوم . » ۳" اگر اندر خواب هیچ خیر بودی ,و یا 
مر محبت و قربت را علّت گشتی. ی اب ات ات وی نز نار ۳ 
۰ چون اندر بهشت خواب و حجاب نبود » دانستیم که خواب حجاب است . 


۱- ما. مو: من دیدم از مشایخ گروهی را ها. مو : فضل می نهادند . ۲و۴- ماه هو ۰ اجه قرو اولبا و براگان و بیشترین از 
پیغامبران بخواب پیوسته است ۳۰ - ماء مو : و پیغامبر گفت از خدای عز وجل ان اللّه تعالی  .‏ - ما مو: آن اللّه تعالی یباهی ما؛ مر 
و یقول اللّه انظروا للملككة . ۵ - ما مو: خدای تعالی مباهات . -٩‏ ژ : بخسپد ماء مو : و گوید فرشتگانرا. ۷- ما. مو : که جانش با 
من ما؛ مو : و نیز گفته است رسول صلی ... ۸- ما.مو : علی الطهارة .۰ 1-٩‏ : بخسید . ما. مز : بر و عرش را طواف 
۰ ماء مو + +جخفا وت را نتلهنکن:.. 2۱۱ ماه مو طک0(اابخزا نار از نس آن تلالنته بختفا:. 
۳ - ماء مو: قیس بن عامری گوید شعر . ۱6- ماء مو: و انی لاستنعس و مالی نعيسة . ۱۵- ما, مو: بیداری را بر خواب . 
- مو : علی بن سهیل رضی اللّه عنه . ۱۷- ما. مو : و یکی گوید از مشایخ رضی اللّه عنهم. ۱۸- ماء. مو: که اگر اندر خواب . 
۹- ماء موء علّت بودی/بایستی تا اندر:بهشت . ۲۰- ماء موه اندر بهشت حجاب نباشد دانستم که . 
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و ارباب لطایف گویند که : « چن آدم - علَیْه السّلام - اندر بهشت بخفت » حوا از 
پهلوی چپ وی پدیدار آمد »و همه بلای وی از حوا بود . » و نیز گویند : « چون ابراهیم 
گفت مر اسمعیل را :, يا بنی انی آری فی الْنام انی آذبحك . » اسمعیل گفت : 
اقپدر تزا - من 80 عن طببه یل تن9 نیرت بدا ۸۰۰ + م این 
۵ جزای آن کس است که بخسبد ۰ و از دوست غافل شود . اگر نخفتی ۰ نفرمودندی که 
پسر را بباید کشتن .» پس خواب تو , مر ترا بی پسر گردانید. و مرابی سر . درد من يك 

و از شبلی - رحمَةّ الله عَلیّه - می آید که هر شب سکره بی تمك با آب , و با میلی 
تن انفتاده بوادی . حون در خواب خواشتی شد . میلن ار آن در دنده کی . 

۳ و من - که علی بن عثمان الابی ام - دیدم پیری را که چون از دای فرابض 
فارغ گشتی » بخفتی . و دیدم شیخ آحمد سمرقندی را به بخارا که چهل سال بود تا 
شب نخفته بود . و به روز اند کی بخفتی . و رجوع این مسأله بدان (ما 2۷۲ ) باز گردد . 
که چون مرگ به نزديك کسی دوستر از زندگانی بود. باید تا خواب دوستر از بیداری بود . 
و چون زندگانی دوستر از مرگ دارد » تا بیداری [ ژ ۶7۱ ) به نزديك وی دوستر از خواب 
۱۵ یس ققفت نان را ۵6 کدلاتکلت بقفاز بره :9ات آن را مکی تحار 
و به درجت اعلی رسانید. وی نه اندر خواب تکلف کرد . نه اندر بیداری ‏ تا فرمان آمد : 
« قم الیل الا قلیلا.» و قیمت نه آن را بود کهابه تکلف ایند . مات آن را بود . کش 
بخوابانند.چنان که خدای - عزو جل - اصحاب کهف را برگزید , و به محل اعلی رسانید 


۱- ما. مو: و نیز گویند که چون ابراهیم علیه السلام. ۲ - ماء مو : مر اسماعیل را غلیه السلام . 

٩‏ - ژ : بخسپد ما. مو : غافل باشد. 1- ما. مو : بباید کشت ماء مو : و مرا بی جان اما درد من یکساعت باشد. 

۸- ما. مو : و از شبلی می آید ماء مو : نك آب و بامیلی . -٩‏ ما. مو : میلی اندر آن زدی و اندر دیده کشیدی. 
ای دای + رضی الله زیت ما موتفارع ددق‌بخنی مایت وتا کی ار 
می بود لته به‌اقلب بح ۳ - ما. مو: باید که تا خواب . 

26 ما ضو: زر تشه کی دونشزراز مرگنیووباید. که تا بیداسنه ۱۵ هاء مو: نه اناشافند که بای سنا 
تا قیت ها + که‌نتارش کند.. ۱۱۰هام علاونه ی کنو : 

اد مرکا و ایآ ۸- ما. مو : قلیلاً نصفه او انقص منه قلیلاً و نیز هم قیمت . ژ : 
بخسپد ماء مو : که کسش. ۱٩‏ - ماء مو: کهف را برگزیده و 
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و لباس کفر از گردن ایشان بر کشید. ایشان نه اندر خواب تکلف کردند . نه اندر بیداری ۰ 
تا حق - تعالی - خواب بر ایشان آفکند , و بی اختیار ایشان ؛ مر ایشان را می پرورد . 
لقوله - تعالی - : , و تحسبهم ایقاظا و هم رفود و نقلبهم ذات الیمین و ذات 
الشمال . » و این هر دو اندر حال بی اختیاری بود . و چون بنده به درختن رن که 
۵ اختیار وی برسد . دستش از کل بریده گردد .۰ و همتش از غیر اعراض کند . اگر بخسبد 
یا بیدار باشد . به هر صفت که بود ۰ عزیز و بزرگوار باشد . پس شرط خواب مرید را آن 
باشد(مو ۵۵۵) که : اول خواب خود را چون آخر عهد خود قاند . ازتعافتن ترکند. . و 
خصمان خشنود کند ۰ و طهارتی پاکیزه کند ۰ و بر دست راست » روی سوی قبله کند و 
بتگزنید .رکان هاطز دنها راست کرده و نات اتقلام را تن کند :او تشرط کند, که اکز بیدار 


نینج پتیع نت جینست یی وی وتات انیت انس ۱ ید 8 ۳ ار یک این ری وس متسر او مت 


۰ گردد. با سر معاصی نشود. پس هر که به بیداری کار خود ساخته باشد ۰ (ما 1۷۳ ) 
وی را از خواب و مرگ باکی نباشد . 
و اندر حکایات مشهور است که آن پیر به نزديك آن امامی - که اندر رعایت 
[ز ۶1۲ ) جاه و کلاه و رعونت نفس اندر مانده بود - در آمدی و گفتش : , یا بافلان | 
می بباید مرد . وا را از آن سخن رنجی به دل آمدی که : « این مرد گدای , هر زمان 
۱۵ مرا این سخن می گوید ! » روزی گفت : « من فردا ابتدا کنم ! » دیگر روز آن پیر 
اندر آمد امام گفت:, یا با فلان ! می بباید مرد ۱» وی سجاده باز افکند. و سر باز نهاد 
و گفت : « مردم ! » اندر حال جانش بر آمد . امام رااز آن تنبیهی بود. دانست که 
وی را می فرمود که : « بسیج راه مرگ کن ! چنبن که من کردم ۰ » 
۱ ۱ 


۲- ماء مو : بر ایشان گماشت و بی اختیار خدای عز وجل ایشان را . ۳- ما مو؛ چنانکه گفت ایشان را و تحسبهم . 
- ماء مو : وی برسد یعنی ناند و دستش.٩۵‏ - ز » ما, مو : و اگر نخسید. - ماء مو : بدان صفت که باشد عزیز باشد. 
ما. مو: خواب مریدانرا باشد که . ۷- ها مو : خود را آخر خواب خود دانند و از معاصی توبه کنند و خصمانرا. 
۸- ما مو : و طهارت پاکیزه بکنند. ژ ۰ ما. مو : روی سوی قبله بخسیند. 
-٩‏ ما مو : راست گردد ما‌هو : شکر کنند رت زو سوت نیس 
۰- ما مو : نرود پس هر که در بیداری ماء مو : از خواب یا از مرگ . 
۳ -ما» مو : اندر آمدی گفتی یا فلان می باید مرد . 
6 - ما. مو: سخن وی رنجی بدل می آمدی ماء مو: هر زمان این سخن  .‏ ۱۵- ما : فردا من ابتدا کنم . 
- ما. مو: اين امام گفت یا فلان ما. مو : وی سجاده بگسترانید. 
۷ - ما. مو: از آن تنبیهی پیدا آمد دانست که آن پیرویرا . ۱۸- ها مو : که تدبیر راه مرگ کن چنین که نکرده ام . 
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و3 1 ۲ شیح من كِ رضی الله عنه 7 ورین را بر فا داشتی که : ) جز اندر حال غلبه ۰ 
مخسبید , و چون بیدار شدید . نیز مخسبید ۱۳۳ 
بیکاری .» و اندر این معنی سخن بسیار آید . و اللّه اعلم بالصواب . 


باب آدابهم فی الکلام و السکوت : 


مر میا ها یمیمص ۵ ۵و 9 م 


0 قوله - تعالی - : , و من آحسن قولا ممن دعا ای اللّه ویر و حون 
توافت .»و نیت :: روفطار| آمنا . » بدان که گفتار از حَق به بنده فرمان است . 
چون اقرار به یگانگی وی ۰ و ناهای وی , و خْق را به درگاه وی خواندن . و نطق نعمتی 
تزر ک است از خی - تعالی - بهاینده . و ادن بدان ممعزاست از دنگر حبقلانات . فواله - 
تمالی - ۰ و و لد گرمنا نی آفم . »یه قرل مضیراناندر این تطق است . پس هر 


. اجند که گفتار | از حق به بنده نعمتی ظاهر است ۰ آفت آن نیز بزرگ است . لقوله ۰ 


را ی تم هه 


صلی الله علّیه و آله وسلم - : « آخوف ما آخاف ( ما :2۷ ) علی آمتی اللْسان . » 
و در جمله , گفتار ( ژ 0۳ ) چون خمر است که عقل را مست کند . و مرد چون اندر 
شرب آن افتاد , هرگز بیرون نتواند آمد » و خود را از آن باز نتواند داشت . 

و چون این معلوم هل طریقت شد, که گفتار آفت است» سخن جز به ضرورت 
۵ نگفتند.یعنی در ابتدا و انتهای سخن خود نگاه کردند.اگر جمله حق را بود. بگفتند. 
وا خاموش فرزنه از آن چه معتقد بودند که : خداوند , عالم الاسرار است و مذموم اند 
خلایق . اگر خداوند - تعالت کبریاوّه - جز چنین دانند.لقوله -تعالی - : « آم یحسبون نا 


مر 0 مر وچ هر ها مر سر و مر هر ره مر مس 8 وه هن 


لا نسمع سرهم و نجویهم بلی و رسلنا لدیهم یکتبون خر سنا مش رادار بل که فد 


اما رال علبه::. ارو رها هو انفر حا تنم تختتیه و عرن بیذار شید ۰ ۲ .ماه موه بر فرینان عرام باشد: 
۳- ماء مو: و بیکاری و خواب مر بنده را فراموشی آورده و انذرین معنی سخن دراز است و بسیار آمذ.؛ - ماء صو: باب بیست ر هفتم فی 
آدابهم فی الکلام . ۵ - ما. مو: خداوند گفت عز و جل و من ما. مو : الی اللّه و عمل صاغاً و نیز گفت . -٩‏ ما : از خوب بینده . 
۷- ما. مو: بیگانگی خداوندی وی و ثنا گفتن بروی . ۰ ۸- ما. هو : از چیزهای دیگر و خداوند گفت عز وجل. 

9- ما: يك قول انذرین معنی نطق است  .‏ .۱- ما؛ هو : که پیغامبر گفت . 2۱۳ ما: بیش هرگز بیرون نتواند برآمد. 

۶ - ماء مو : و چون اهل طریقت را معلوم شد که . ۰ ۱۵- ما. مو : نگاه کرده اند اگر جمله حق را بوده است گفته اند . 

۱ - ماء مو : خاموش بوده اند . 

۷- ماء مو : آنانکه حق تعالی را بجز اين دانند اگر ... بقول خدای عز وجل ام یحسبون. 

۸- ما. مو: آیا می بندارند که ما ... 
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ی ی ۲« 
و من عالم الغیب و مطلع الاسرارم . ورف - صلی اللّه علیه و آله و سلم - : ۱ 
صمت نجا » : , آن که خاموش باشد » نجات یابد .» ها تایر آلق - ما 


بسیار است » و در گفتن آفت بسیار . 


0 و گروهی از مشایخ سکوت را بر کلام فضل نهاده اند ۲۳ 
از آن جطللاعنید کات ه رعش اللهافنه - کفلاه ر عبات جفل افاوی.است :و اقا که 
ابات معانی است ۰ دعاوی هدر باشد . و وقت باشد که به سقوط قول , اندر حال اختیار ‏ 
معذور گردد . یعنی اندر حال تقیه , اندر حال وف ۰ باوجود اختیار و قدرت با قول و 
انکا ر قولش » مر حقیقت معرفت را زیان ندارد . و هیچ وقت بنده , بی معنی به مجرد 
تضیییبتقنر تبخنای:.ر زیون زد . پس دعوی بی معنی نفاق آمد . 


و معْنی بی دعوی اخلاص . « لأن من سس بنیائه علی بیان استغنی فیما بینه و 
بین ربه من اللسان » یعنی چون راه بر بنده گشاده شد , از گفتار مُستّخنی کشت . 
ازان چه عبارت مر ( ژ ۶۹۶ ) اعلام غیر را باشد . و حق - تعالی - بی نیاز است از 
تفسیر آحوال و غیر وی . کرای آن نکند که به وی مشغول باید شد . و موکد شود این 
۵ سخُن به قول جنید که گفت : « من عرف الله کل لسانه .۰ » : « آن که به دل حق را 
تشتناخت , ربافثن اریبان باز ماند . » که اندر عیان ؛ بیان . حجاب نماید . و از شبلی - 


رضی الله عنه - می آید که اندر مجلس جنید - رضی ال عنه - برپای خاست ؛ و به آواز 
یلند گفت ) با مرادی ! و اشازت بغیحی کرد کات ر با بالطگز ! اگر مرادت حق 


است ,ات لاشازت.صاء کی ککرگازاز ان سفن استگا. و آکمرادت تهقاست:: 


۱- ما. مو: نفی دانیم ما. مو: بلی میدانیم . ۲- ما مو : عالم الغیب ام و رسول گفت صلی الله... 

۵ - ما. مو : مشایخ رحمهم اللّه سکوت را بر کلام فضل نهادند ما : ترجیع گفتند و ٩۰‏ - ماء مو: جنید گفت رحمة الله علیه که عبادات 
بجمله دعاری است .۷۰- ماء مو : معانی بود. ۸- ما مو: عذور گرده یعنی اندر حال تعییه خوب ماء صو : قدرت بر فول خوف عذر 
ناگفتن شود ۰ -٩‏ ماء مو : ندارد هیچ وقت .۱- ما: مو : و حکم آن حکم . ۱۳- ژ؛ ماء مو : غیر را بود و حق جل جلاله بی نیاز است 
از تعبیر احوال . ۱- ماء مو : خرد کرای آن نکند که بدیشان مشغول ما : این معنی است بقول مو : ندارد. ۱6- ما : رحمة اللْه علیه 
که گفت ما. مو : آن که حق را بدل بشناخت . *۱- ما. مو: و از شبلی می آید که . ۰-۱۷ ما: جنید رحمهما الله. مو : ندارد . 
2-۸ ما مو : و اشارت بحق تعالی کرد . ما. مو: یا ابابکر مرادت . ۹ ها ماو اکر فرآذت له وانعشته: 

2 ما شیلی زخمة الله علیه بر کته ورا (ه) مه اقلا رها 


0۱۶ کشف الحجوب کشف احجاب التاسع 
و آن گروهی که کلام را بر سکوت فضل نهند . گفتند که : بیان احوال از حق به ما امر 
است که دعوی به معنی قایم بود . و اگر کسی هزار سال به دل و سر عارف باشد ؛ و 
ضرورتی مانع نبود, تا اقرار به معرفت نپیوندد , حکمش حکم کافران باشد . و خداوند - 
تعالی - مزمنان را به جملگی شکر و حمد و ثنا فرمود . قوله - تعالی, .+ واه 
۵ بنعمة ربك فحدث . ( و ثنا و تحدث نعمت . هر آینه گفتار وی برد .پس گفتار 
ما تعظیم ربوبیّت را باشد . قوله - تعالی - 1 اتقی آمویب ان .بر نین 
گفت - جل جلاله - : راجیب دعو الداع اذا دعان 0و ماد این .و یکی کید از 
مشایخ - رضی ال عهُم - : « هر که را بیانی نباشد , از روزگار خویش . او را روزگار 
نباشد » که ناطق وقت تو . وقت تو است . شعر : 5 
۰ لسان احال آفصح من لسانی و صمتی عن سالك (ما 2۷۵ ) ترجمانی( ژ ۶7۵ ) 
و اندر حکایات یافتم که : « روزی آبی بکر شبلی - رضی الله عنه - در کرخ بغداد 
1 . یکین را ,دید" از مدعیان کسمی کلاک ؛ ر السکوت خیر من الکلام . » 
« سکوتك(۵۵۹) خیر من کلامك لان کلامك لغو و کات هزل ۰ و 
ام مر سود ن سکوتیخلم, و کلامیظلم .» : , خافوشنن تو بهتر 
۵ از گفتار تو, از آن چه گفتار تو لغو است. و خاموشی تو هزل. گفتارمن بهتر از 
خاموشی من.از آن چه سکوت من حلم است»و کلام من علْم.» اگر علم نگویم, حلْم بر آن 
داردم. و اگر بگویم»علمم بر آن داره .چون نگویم»حلیم باشم» و چون بگویم ؛ , علیم باشم .» 
وم - که علی بن عشمان التلابی ام تب 
7۳۳ 


۱- ماء مو: فضل نهادند . ماء مو: بیان احوال خود از حق . ۲ - ماء مو : و معنی هم بدعوی چه اگر کسی . ژ . ما؛ مو 
بدل و بسر عارف می باشد. ۳- ما. مو : مانع وی نباشد تا اقرار معرفتش نپیوندد. 

۳وء - ما. مو : و خداوند مومنانرا ماء مو : و رسول را گفت و اها. 4 - ما مو : نعمت گفتار بود . 

1- ما, مو : گفتار بامر تعظیم ( مر تعظیم ) ربوبیت را باشد و خداوند تعالی گفت . ۷- ما مو : , جل جلاله» ندارد. 

۸- ما. مو : از مشایخ که هر که را ژ ۰ ماء مو: ورا روزگاری نباشد. ٩‏ - ماء مو: هم وقت تست چنانکه شاعر گوید درین 
معنی . .۱۰- ژ : لسان ... ترجمان . ۱۱- ماء مو : ابوبکر شبلی رحمة اللّه علیه . ۱6 - ما مو: علم خاموشی تو بهتر از 
گفتار شیلی گفت رحمة اللّه علیه . ۱5- ماء مو : حلمم بر آن دارد و اگر  .‏ ۱۷- ما؛ مو : و اگر بگویم . 

۸ - ما. مو : و من گویم ما. مو : ... ام رضی اللّه عنه که کلام ها ماء مو : بر دو گونه است . 

4 مامی و سکرت ها هویر ی کون 


کشف اشجاب الّاسم عفروی ]| سوت 0۱۷ 
و آن دیگر غفلت . پس هر کسی را گریبان خود باید گرفت اندر حال نطق و سکوت . اگر 
کلامش به حق بود ۰ گفتارش بهتر از خاموشی . و اگر باطل بود . خاموشی بهتر از 
گفتار . و اگر خاموشی از حصول مقصود او مشاهده بود ۰ خاموشی بهتر از گفتار . و اگر 
از حجاب و غفلّت بر , گفتار از حاموسی .وتعالمی اندر انن دو ی سر کردانته::, 
۶ گروهی از مدعیان مشتی هدر و هوس , عباراتی از معانی خالی بر دست گرفته اند 
و می گویند که : « گفتار فاضل تر از سکوت . » و گروهی از جهال که مناره از چا؛ 
تشاد . ساللات به هل خود بابسته اند ر می‌پگریند ۰ « حامشیریر ار کفگار .. 
ی رای ای کت بافلید «کقها کی را ناریو وک ای کت : 
که آصلل اين معانی آن است . ول ام بالصواب ۱ 
۰ ی دا مت اصات از غلط , و من انطق عصم ( ژ ۶۱5 ) من 
الشطط . » : « هر که بگوید, یا خطا گوید یا صواب .و هر که را بگویانند ( ما ۶۷۷ ] 
از خطا و خللّش نگاه دارند ۰ چنان که چون ابلیس بگفت :, آنا خیر منه ۰ » تا دید . 
آن چه دید .و چون آدم را بگویانیدند و ربا فلا انفسا هم تب تا تسد 
پس داعیان این طریقت اندر کفتار خود مآذون و مضطر باشند » و آندر خامرشی شرم 
۵ رزدهو باره ,مان سکوته حباء ۰ کاق کلامه تیه وان زار که خی اف 
انا بود , کلامش مر دل ها را حفات برد ۰ از آن جه گفتار ایتفاتن از دتنتواز: برد ۰ و 
کْفت بی دید. به نزديك ایشان خوار بود. و ناگفتن دوستر از گفتن دارند, تا با خود باشند . 
و چون غایب شوند . خلق مر قول ایشان را بر جان نگارند . از آن بود که آن پیر گفت - 


۳- ماء مو : مقصود و مشاهده بود . ۵ - ما, مو : و گروهی ژ , ماء مو: عبارتی از معانی . 
میا ات کر ما من متا ار ی ام رس هید متس 
 - ۸‏ , ماء مو : چون یکدیگر باشند پس تا کرا تا بگفتار آرند و کرا خاموشی کنند . 

نا مر :این لاک . .۱ ی + فا تاره 

۱- ما. مو : و هر که را بگفتار آرندش. 

۲- ما. مو : از خطا و خلل نگاه دارند چنانکه ابلیس لعنه اللّه گفت ما مو: منه دید آنجه. 

۳ - ما. مو : و آدم را بگویانند ما مو : « گفت تاش برگزیدند» ندارد. 

۹ - ما مو : مر دلها را حيوة باشد از آنحه گفتارشان از دیدار بود . ۱ ۱ 
۷- ما. مو : از نزدشان خوار بود. ۱۸- ماء مو : جون غایب شدند ما مو : برجان خود نگاهدارند. 


0۸ ۱ کشف الحجرب کشف امحجاب التاسع 


طالب ربانی را - که خوفش اندر عبودیت بود - خاموش بود , تا زبانی که نطقش به 
ربوبیت بود ۰ فرا گفتی آید . و عبارات وی ۰ صیاد دل های مریدان گردد . و آدب اندر 
گفتار آن است که بی آمر نگوید . و اگر خاموش بود , جاهل نباشد . غافل و مرید را 
۵ باید . تا اندر سخن پیران , دخْل و تصرف نکند . و به عبارت بدیشان غریب نیارد . و 
بدان زبان که شهادت گفته است » دروم و غیبت نگوید . و مسلمانان را ترنجاند ‏ و 
درویشان را به نام مجرد نخواند و تا چیزی از او نپرسند , نگوید . و سخن گفتن ابتدا 
نکند . و شرط خاموشی درویش آن بود[مو )۵٩۱‏ که بر باطل خاموش نباشد . و شرط گفت 
آن که جز حق نگوید .و اين را فرع بسیار است» و لطایف بی شمار . ( 3 ۶۷ ) فاما بدین 
۰ مقدار بسنده کردم مر خوف تطویل را . والله اعلّم بالصواب و الیه الرجع و المآب . 


باب آدابهم فی السژال و ترکه : 


قوله - عزو جل - :ولا یتالون الناس اقافا . »۰ سژال به الحاف نکنند . و 
چون کسی از ایشان سوالی کند » ( ما ۷۸ ) متع نکنند . لقوله - تعالی - : « و آما 
الساتل فلا تفر ۰ زوا تا توانند:سوالجر ار حقار- تطالی. - تکفا و غیراوی»را ار 
۵ محل سزال ننهند . که سژال ۰ اعراض باشد . از حق به غیر حقَّ . و چون بنده 
اعراض کرد ۰ بیم آن باشد که ورا اندر محل اعراض بگذارند . 


۱- ما مو: سکوته ذهیاً ما. مو : مذهباً باید تا طلب ربانی . ۲ - ما مو: خاموش کند تا . ۱ 

۳ - ماء, مو: فرا گفتار آید و عبارت وی ما, مو: مریدان شود . ) - ما» مو: نگوید و جز اندر ادب نگوید و اندر خاموشی آنکه 
جاهل نباشد و مجهل راضی نباشد و غافل هم نه . ۵ - ما. مو: که اندر سخن ما. مو: و عبادت بریشان ریب نیارد . 

1- ماء مو: است و بتوحید مقر آمده دروغ و غیبت نگوید و مسلمان را نرنجاند . ۷- ما مو: و درویشانرا بنام ماء هو: پس 
بسخن گفان . ۸ - ما. مو : نکند شرط خاموشی ‏ ما. مو: شرط گفتن آن . ٩‏ - ماء مو : و اين اصل را فرع ما. مو : فامّا 
من برین . . .۱- ما مو: پسنده کردم تا کتاب مطول نشود . ما. مو : از , والله» تا « الاب » ندارد . 

۱- ما : باب بیست و هشتم فی آدابهم فی السال .... ۲۳- ما مو: خداوند گفت عز و جل . 

۳ - ما. مو: منع نکنند چنانکه خدای عز و جل گفت مر پیغمبر را صلّی اللّه غلیه و آله وسلم . 

6 ماو غیری زا درفحل. ۱ 

۵ - ماء مو: و چون بنده از حق تعالی اعراض کرد. *۱- ماء مو: بیم باشد که اورا . ماء مو : بگذارد. 


کشف امخجاب التاسع کشف الحجوب ۱ 0۱۹ 


یافتم که یکی گفت از ال دثیا مر رایع عدویه را - رضی اللّه عنها - که:, یا رابعه! 
جيزي بخواه از من , تا مرادت حاصل کنم 2 نت تا یت نت نت 
خالق دنیا دما و00 + شم نجارم کهاز چین خویین حون ۱ : « ۱ 

گویند که :اندر وقت بومسلم مروزی , درویشی بی گناه را به تهمت دزدی بگرفتند . 
* و به جهار ای ره اد و فا ند 22۳ ۱ پومسلم ؛ پیغمبر را - طلی الله 
ری بت - بحصای یه وی را گفت : « یا بامسلم ! مرا خاآاند. تففتن 
فرستاده است که : دوستی از دوستان من . بی جرمی اندر زندان تو است . برحیز » 
وی را بیرون آر ۰ » او او ات رد ای در ای ات 
بفرمود تا در بگشادند .و آن درویش را بیرون آورد » و از وی عذر خواست و گفت : 
۰ ۷ « خاقتی بخواه:.م..درزیش کات : متیر ! کسی که او خداطلفش داره ؛ که 
چنین به نیم شبان . بومسلم را سرو پا برهنه از بستر گرم برانگیزد و بفرستد , تا 
(۶۹۸ ) او را از بلاها برهاند » روا باشد که او از دیگری سال کند » و حاجت خواهد ؟ » 
بومسلم گریان گشت » و درویش برفت  .‏ 

و باز گروهی گویند که :روا باشد درویش را که از خن سزال کند لقوله - تعالی - : 


6 ء و 


۱۱۵ ۷ یسألون النأس الحافا ۰ » رد می کند از سوال . اما به وجه الحاف . و 
قوله - صلی اللَهُ علّیه سم - :, اطلبوا احوائج عند حسان الوجوه . » و مشایخ - 
رضی اللّه عنهم - ( ما ۷۹٩‏ ) به سه علّت ۰ سزال کردن روا داشته اند : ۱ 

یکی مر فراغت دل را . که لا بد بود.و گفته اند که :« ما دو گرده را آن فیمت ننهیم 
که روز و شب در انتظار آن گذاریم. ازان چه هیچ مشغولی: چون شغل طعام نیست ۹ 


۱- ما. مو: یکی از اهل دنیا مر راپیة عدویه را گفت که یا رابعه . ۲ - ماء مو: رابعه گفت ای هذا من شرم دارم از . ۳- ماء مو: که از 
وی دنیاً خواهم پس چون شرم ندارم . ماء مو: چیزی خواهم از دنیاری . ع - ما مو : بومسلم صاحب دعوات درویشی را بی گناد. 

۵ - ماء مو: بچهار طاق مرو ورا باز داشتند. ما. مو: بومسلم رحمة اللّه پیغامبر را . 2-٩‏ ما. مو: که ورا گفت ما. مو: خداوند تعالی 
بتو . ۸- ما. مو: بزندان دوید. -٩‏ ما. مو: تا در زندانرا بکشادند و آن درویش را بیرون آوردند . .۱ ماه هو: کسی که چنین 
نی ارو از ۱۱ فا من نی مب رف زان یر کرو انگ اند ۲- ما مو: از بلاها و ارهاند ما مو: بومسلم 
علیه الرحمه. .۰ ۱۳- ما؛ مو: گریان شد و آن درویش از پیش وی برفت . ۱۶ - ما. مو: گروه دیگر گویند ماء مو : که خدای تعالی 
نمی گوید . ۱6۵و۱۹- ما. مو: اما میگوید سژال کنید و در آن افاف مکنید و رسول صلْی اللّه علیه و آله وسلم نیز سزال کرد مر ساختن 
کارهای اصحاب را و ما را نیز گفت اطلبوا. ‏ *۱- ما هو : و دیگر مشایخ رحمهم اللّه ۰ ۱۸- ماء مو : دل را لابد باشد. 

۹- ما. مو : اندر انتظار آن گذاريم و جز این حاجتی نباشد ما را بخداوند اندر حال اضطرار از آنجه. ما.مو : طعام و انتظار 


آن نیست: . 
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و از آن بود که چون بایزید مرید شقیق را پرسید از حال شقیق - رضی ال عنه - در آن 
حالت که به زیارت وی آمده بود .مرید گفت :, او از خُلْقَ فارغْ شده است, بر حکم توکُلی 
نشسته .» بویزید گفت او را که :ر چون باز گردی» بگوی او را که نگر[مو ۵۱۳ , تا 
خدای را به دو که نیازمایی.جون گرسنه گردی»دو گرده از هم جنس هود بخواه ؛ و بارنامة 
۵ توکْل يك سونه ! تا آن شهر و ولایت از شومی معاملت تو به زمین فرو نشود .۰ » 

و دیگر ریاضت نفس را سوال کرده اند . تا ذل آن بکشند . و رنج بر دل خود 
نهند , و قیمت خود بدانند که ایشان مر هر کسی را به چه ارزند ۰ و تکبر نکنند . 
ندیدی که چون شبلی به جنید - رضی ال عنهُما - آمد . جنید گفت : « یا بابکر ! ترا 
تتقلات آن در سر استا*که من"پسر تعاجب انفطاب لوف ام ۰ و امیر ساره 1 ۶ از تو هر 
+ ۱ کار نیاید تابه‌بازار‌بیزون نضوی و .ازه‌هر که‌سبینی سوال نکیوق»؛ نا قیتمت خرد 
بدانی . » چنان کرد . هر روز بازارش سست تر ( ژ ۶3٩‏ ) بودی تا سر سال به درجتی 
رسید که اندر همه بازار بگشت.هیج کسش هیچ نداد. باز آمد.با جنيد - رضی اللهُ عه . 
بگفت . جنید گفت :, یا بابکر ! اکنون قیمت خود بدانی» که خْلقَ را به هیچ می نیرزی . 
دل اندر ایشان مبند.ایشان را به هیچ چیز بر مگیر.و اين مر ریاضت را بود نه مر کسب را. 
۶۵ واز ذوالنون مصری - رحمهٌ اللّه علیّه - روایت آرند که گفت : « من رفیقی 
داشتم موافق . خدای - عز و جلّ - او را پیش خواست . و از محثت دیا به نخمت عقبی 
رسید . وی را به خواب دیدم . گفتمش : « خدای - تعالی - با تو چه کرد ؟ » گفت : 
.مرا انیت گفتم : « به جه خصلت ؟ » [ما .2۸ ] گفت : « مرا برپای کرد و 
گفت : « پندو من ! بسیار ذل و رنج کشیدی , از سفلگان و بخیلان . و دست پیش ایشان 


:1۳ دراز کردی » و اندر آن صبر کردی . ترا بدان بخشیدم . » 


۱- ماء مو: مر مرید شفیق را ماء مو : شقیق در آن . ۷- ماء مو : حال که بزیارت وی آمده بود از حال شفیق برسید.۳- ما مو : 
تو کته بریزید. رحله40اعلیهکفات!ازرا چون ما. مو: بگری اورا نگر تا دیگر خدای  .‏ - ماء, مو: از هم جنسان خود . ۵ - ما. 
مو : و باز نامز توکل بيك سونه . -٩‏ ما. مو : برزمن فرود نشود و دیگر مر ریاضت . ۷ «ه ما؛ مرو : که ایشان هر کس بچه میارند تا 
تکبر نکنند.۸- ما. مو : چون شبلی رحمة اللّه برجنید گفت یا ابابکر ۰ -٩‏ ماء مو : از تو هیچ کاری نياید. ۱۰ - ما: تا بازار بیرون . 

۱- ما : بدرجه رسید. ۱۲- ما مو : گشت و کس چیزی ندادش. ماء مو « و با جنید رحمة اللْه علیه . ۱۳- ما مو : رحمة الله گفت 
يا ابابکر اکنون قیمت خرد را بدان که , ما. مو : بهیچ چیزی نیرزی ۰ - ماء مو: و ایشان را بهیج چیز ما. مو : و این معنی مر 
ریاضت را . ۱۵- ما مو: روایت کرده اند که گفت رفیقی داشتم . -۱٩‏ ماء. مو : خدای تعالی اورا بحضرت خود برد و از ما. مو : 
عقبی رسانیدش. ۱۷ - ما, مو: دیدم و گفتم خدایتعالی . -۱٩‏ ما؛ مو : ای پندة من بسیار رنج و ذل سفلکان کشیدی و دست بیششان. 


تس تست تا کست م۲۳ واتنتتاد استطتت نات اتات؟ لاه کت نسوس مسا ی ات نیز میت نیودت وت ی ی ی ری ای ی یر ی ی ی ی ی و سا و یت رب خنویو سر یی این وت بو وی مس ۲ 
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و سدیکر . مر حرمت حق را از خلق سوژال کردند . همه آملاك دئیا و مال 
دنیا , از آن وی دانستند و همه خلْفان ۰ وکیلان وی » اندر چیزی که نصیب نفس ایشان 
بود . بازگشت از وکیل وی کردند و نخواستند . و سخن خود با وی بگفتند . و اندر شاهد 
و بایست بنده که بر وکیل عرضه کند . به حرمت و عزت نزدیکتر باشد از آن که بر 
۵ خداوند . پس سزال ایشان با غیر » علامت خظور و اقبال بود به حق نه عبت و اعراض 
از حق . ۱ 

یاقتج که : بومی‌ین‌معاد الراچی‌را . یبرد . رونرم‌ادر را کفت.: « مر 
می فلان چیز باید ! » مادر گفت :, از خدای بخواه ! » گفت : « ای مادر ! من ( ژ ۶۷۰ ) 
شرم دارم که بایست نفسانی خود . از حضرت وی بخواهم . و آن چه تو دهی هم از آن وی 
۱ بود . و روزی مقدر من باشد . » پس آداب قوال آن بابقن که اگر متیر آید : 
خرم تر از آن نباشی که برنیاید.و خلق را اندر میانه نبینی. و از زنان و اصحاب اسواق 
سوال نکنی . و راز خود جز با آن نگویی . که بر حلالی مال وی ؛ موقف باشی . و تا 
توانی کرد ۰ سزال بر نصیب خود نکنی » و ازآن تجمل و کدخدایی نسازی » و مر آن را 
ملك خود نگردانی . و مر حکم وقت را باشی . حدیث فردا بر دل نگذرانی . تا به هلاك 
۱۵ جاودانی مأخوذ نشوی (مو ۵۹۵). و خدای را - عز و جل - بر دام گدایی خود 
تبتای ...و از خود. بارسانکن.. تا از واه آن ترا آشتزی دفا: 


او ۲ - ما. مو :و همه مالهای دنیا را از حق تعالی دانستند و همه . 
۲- ماء مر : وکیلان وی دیدند و آن چیزی که بنصیب نفس ایشان بازگشته . 
۳- ما. مو : از حق نخواسته اند از وکیل وی خواسته اند ماء مو: با وی نگفته اند و اندر نظیر شاهد . 
۶ ماه می : این بایست خوه که بوکیل عرس کت6قنرمت وافقائت تت#کتر برد : 
9- ماء مو : پس سوژالشان از غیر  .‏ *- ماء مو : بود بر حق نه سبب غیبت و . 
۷- ما. مو : معاذ رازی را ماء مو : روزی مادر را گفت فلان چیز صی باید. 
۸- ماه مر ء ماد خفاکقت قاتا تزا 
٩‏ - ما: شرم دارم بایست نفسانی خود از وی بخواهم . 
۰- ماء مو : بود روزی مقدر ما. مو : که اگر مقصود سوال بر نياید. ۱ 
۱- ما مو : از آن باشی که براید ما. مو : اندر میانه نه بینی از زنان و از اصحاب . ۱۲- ما مو : و از راز خود جز. 
ام ی هی مار ی دا ری و 
۵ - ما. مو : خدای را دای نسازی و از خود ما. مو : پارسائی پیدا نکنی که تا از راه پارسائی تو ترا . 


- ما مو : چیزی پیش دهند. 


0۳۲ کشف الحجوب کشف اخجاب التاسع 


یافتم پیری را از محتشمان متصوف که از بادیه برآمد. فاقه زده ,و رنج انقطاع 
فده . تتاران که اند آقد... کتتکزن ,ری دست نعانده, ورف کمتاهنو یرای 
این گنجشکك مرا چیزی دهید ! » گفتند ,«ای هذا ! اين چه می گویی ؟ » گفت : 
ر محال ( ما ۶۸۱ ] باشد که من گویم :مرا از بهر خدای چیزی دهید . از آن که به 
۵ دنیا . شفیع جز حقیری نتوان آورد.» این اندکی است از بسیار آنچه اندر این باب 
شرط است . مختصر کردم مر خوف تطویل را . و السلام . 


باب آدابهم فی التزویج و التجرید : 


پب یویر کار نود سیب ی لقن . »کول -مضتلی له عیه 
و آله وس - : « تناکحوا تکثروا فانی آباهی بکم الامم یوم القيامة ین 
۰ بالستط . و قوله - صلی له علیه و آله وسلم - 4 ۱ ن اعظم النساء 2 


ال ی .هی تسم 4 8 ۱ ۵ م مه کی ع ص 


اقلهن موّنه جهن وجوها و آرخصهن مهورا, .واین صحاح اخبار است . و در 
جمله( ژ ۶۷۱ ) نکاح مباح است بر مردان و زنان,و فریضه بر آن که از حرام نتواند پرهیزید . 
و سنّت مر آن را که حق عیال بتواند کشید . و مشایخ این قصه - رضی الله عثهم - . 
گروهی گفته اند که آهل مر دقع شهوت را باید.و کسب مر فراغت دل را . و گروهی گفتند 
۵ که مر اثبات نسل را باید تا فرزندی باشد و چرن فرزندی ببود.اگر پیش از پدر 

و و ار پذر پیش برود + دعا کویی اند .و اندر ی است که 


ی بر ی 


۱- ما. مو : متصوفه رحمهم اللّه که از بادیه برآمده بود ما. مو : و رنج راه کشیده . ۲- ما» مو: کیست که از برای اين 
گنجشك. ۳ - ماء مو : مرا چیزی دهند. - ما. مو : که من میگویم مرا ما. مو : دهید بدنیا شفیع جز حفیری را . 

۵ - ما. مو : و اين اندکی . ٩‏ - ماء. مو: خوف تطویل را . ژ : ندارد. ما. مو : « والسلاء » ندارد ۰ ما : والله اعلم بالصواب. 
۷- ما: باب بیست و نهم فی آدابهم فی التزویج والتفرید. . ۸- ما. مو : خدای عز وجل گفت هن ماء. مو : و رسول گفت . 
٩‏ و .۱- ما مو : و نیز گفت ان اعظم . ژ : , اقلهن مته » ندارد . ماء مو: و احسنهن . 

۱- ما. مو : بر جملگی مردان و زنان . ۱۳- ما. مو : بتواند گزارد و از مشایخ گروهی گفتند که تزویج مر دفع . 

۵ - ماء مو : و چون فرزند بود اگر پیش از پدر از دنیا بشود شفیع پدر باشذ و اگر . 

۹ - ما. مو: و اگر پدرش پیش از وی شود دعاگویی باند . 

۷ - ما. مو: ام کلثوم را که دختر ۰ ژ : « و رضی عنهما » ندارد. 
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خی ها من ی وت مسا انس سیم انیم ات و ی مق هت ی او وت ی و ان ما ی 1 ۱ ی ی ی ی ای و تا و ی تا ی ستت ای ی ام ار ی و ی ۳ 


صلی اللّه علیه و آله وسلّم و رضی عنهما - خطبه کرد ازنتیتن علی این ابی طالب + 


۱ 


کرم الله وجهه - . علی گفت : « او بس خُرد است ؛ و تو مردی پیری » و مر ا نیت است 
که به برادر زادو خردش دهم - عبدالله بن جعفر - رضی ال عثه - . » عمر پیقام 
فرستاد که : « يا ابا ا خسن ! اندر جهان زنان بسیارند بزرگ . و مراد من از أم کلشوم » 
۵ اثبات نسل است, نه دقع شهرت . لقوله - صلّی اللَهُ له و آله سم - :« کل سبب 
و تسب ینقطع ال سببی و نسبی . » کنون مرا سیب هست ۰ (ما ۶۸۲ ) بایدم تا تسب 
نیز با آن یار باشد . تا هر دور طرف به متابعت وی ۰ , محکم گردانیده باشم لین 
رضی اللّه عنه - وی را بدو داد . و زید بن عمر - رضی اللّه عنه - از وی بیامد . 

تفا لت - ستاو آلقار سنق - ۰ تککمالشننا - لین آربعه :ی 
۰ الال و اسب و امسن و الاین .فعلیکم بذات الدین فائه ما استفاد آمرء 
بعد الاسلام خیرا من زوجة ممنة لیسر بها . اذا نظر الیها فواید و زواید 0 
بهترین چیزها از پس اسلام , زنی مزّمنه موافقه یی باشد[مو ۵1۷] تا بدو آنس گیرد مرد 
مزمن . و اندر دين به صحبت وی فوتیبناشد ۰ و انلو دنیا موانستی ۰ که" همه 
وستوها در تدیاسن است ۳ همه راحت ها ( ژ ۶۷۲ ) موی .زود رتفا 
۵ کفت - صلّی اللّه له و آله وسلّم - : « الشیطان مع الواحد . » و به حقیقت مره 
یا زن - که تنها بود - قرین شیطان بود ۰ که شهوت را اندر پیش دل وی می آراید . و 
هیچ صحبت اندر حکم حرمت و امان چون زناشویی نیست , اگر مجانست و مزانست و 
موافقت باشد . و هیچ عقوبت و مشغولی چندان نبود که چون نه جنس باشد . پس 
درویش را باید که نخست اندر کار خود تأمل کند . و آفت های تجرید و تزویج اندر 


- : و رضی اللّه عنهم اجمعین ۲ نها اف : خورد است و تو مرد پیری و مرا نیت آنست که ببرادرزاده خود خواهم داد . ۳ 
۱۳ ء - ماء مو : زنان بزرگ بسیارند . ما. مو: ام کنثوم به دفع شهوت که اثبات نسل است . 
که از پیفیمر صلّی اللّه علیه و آله وسلم شنیدم که گفت . ۵ - ماء مو : کل نسب و جست ینقطع بالوت الا نسبی و حسبی و بروی اکنون . 
-٩‏ ما. مو: باید که نسب نیز باشد تا بهر در طرف متابعت . ۷- ق, ما» مو : علی کرم اللْه وجهه ام کلشرم را بعمر داد.۸- ما مو : و 
زید بن عمر از وی بیامد رضی اللّه عنه . -٩‏ ما مو : و پیغامبر گفت . ۱۱- ۰۲۸۰۱۸ ق, « فواید و زواید» عبارت در فارسی 
آمده است . ژ : بهترین است . ۱۲- هاء؛ مو: زن مزمنه . ۱۳- ما. مو: وحشت ها اندر تنهایی است . ۱۵- ماء مر : یا زن چون تنها 
باشد فرین وی شیعلان بود . ۱۷- ما, مو : زنا شریی نباشد و اثر مجانست و موافقت . ۸ - ژ . ما. مو : نبود که نه چون 
ژ تاختس نود ها موب کار خویش تال کید 2۱۲۹۰ فاهقو : انتر تیش دل تصور کید "فقو :و سهل تربزه.: 

.۰- ما مو: متابع آن باشد. ۱ ۱ 


علیه و آله و سلم 5 و دیگر پروردن شهوتی در دل و در تن و خطر افتادن اندر حرامی . و 
تزویج را نیز دو آفت است : یکی مشغولی دل به دیگری . و دیگر شفل تن از برای حظ ‏ 


4 
۰ 


نفس . و اصل این مسأله به عزلت و صحبت باز گردد . آن که صحبت اختیار کند با خلق 
۵ اين ورا تزویج شرط باشد . و آن که عزلت جوید از خلْق . ورا تجرید زینت بود . 
لقوله ۳ صلی اللّه علیه و آله وسلم 0 مییوو| سبق الفردون ۰ : , بروید » مفردان 
برشما سبقت کت .» و حسن بن اسین البصری گوید - رحمهٌ الله له - : 

از ابراهیم خواص - رحمة اللّه علَیْه - می آید که گفت : « به دیهی رسیدم » به 
۰ قصد زیارت [ ما ۶۸۳ ) بزرگی , که آنجا بود . چون به خانة وی رفتم . خانه یی 
دیدم پاکیزه . چنان که معبد اولیا بود .و اندر دو زاوية آن خانه دو محراب ساخته . و در 
يك محراب پیری نشسته . و اندر دیگر يك . عجوزه یی پاکیزه یی روشن . و هر دو 
ضعیف گشته از عبادت بسیار .به آمدن من شادین فود‌ند.شه..روز تا ببودم. چون 
بازخواستم کشت . پرسیدم ( ژ ۶۷۳ ) از آن پیر که :, این عفیفه , ترا که باشد؟» گفت : 
۱ « از يك جانب » دختر عم ,و از دیگر جانب, عفاان من. » گفتم: « اندر این سه روز 
سخت بیگانه وار دیدمتان اندر صحبت . » گفت : «» آری ! شصت و پنج سال است تا چنان 
است . » علّت آن پرسیدم. گفت :, بدان که ما به کودکی عاشق یکدیگر بودیم .و پدر وی ۰ 
اورا به من نمی داد که دوستی ماء مر یکدیگر را معلوم کشته بود.مدتی رنج آن بکشیدم . 


۱- ما. مو ند تفن علیه الستلام :. و + ماقااللعاله و اله رف ۲- ما مو: اندر دل و خطر افتادن . 

۳- ما. مو : مشغولی دل بغیری . ) - ما مو: و آن که صحبت . 

.مان میج از خلقتویرا نجزند زیتکاابزه و پیفامیر ... گفت. 

1 - ما. مو + یعنی بروید ژ : از « بروید» تا « گرفتند » در حاشیه آمده . ۷- ما, هو : و حسن بصری گوید جا الْخففون . 
-٩‏ ما مو : از ابراهیم خواص می آید که گفت بدیهی اندر آمدم . ,۰- ماء مو : وی برفتم . 

۱ ما مو : دو محراپ ساخته اند و اندر يك محراب . ۱۲- ما. مو : آن پیر نشسته و اندر دیگر عجوزه بی پاکیزه و 
روشن نشسته. ۱۳- ما. مو : و به آمدن من شادی بسیار نمودند و سه روز آجا بودم . 

۶ - ما. مو : ترا جه باشد . ۱۵ - ز , ما, مو : عیال گفتم اندرین دو سه روز. 

۷ - ما. مو : دیدم تا اندر صحبت . ژ : شست و پنج سال . 

۷- ما. مو : است گفتم که علت این با من بگوی تا چراست گفت بدان که مادر کودکی » ژ : پدر وی ویرا. 


کشف الجاب التّاسم کفان افتفتززن . . ۱ 0۲۵ 


تا پدرش را وفات آمد .پدر من عم وی بود . او را به من داد . چون شب اول که اتفاق 
مات زد مت مرا کت :و دانی که‌ضافی:-تعالی - بر ما عهشععت کیوه آست: که 
ما را به یکدیگر رسانید . و دل های ما را از بند و آفت های نا خوب فارغ گردانید ؟ » 
گفتم : « بلی ! » گفت : « پس ما امشب خود را از هوای نفس باز داریم , و مراد خود را 
۵ در زير پای آریم .و مر خداوند را عبادت کنیم شکر این نعمت را.» [مو ٩۵۹)گفتم‏ : 
»۳ صواب آید . » و دیگر شب همان گفت . شبی سدیگر . من گفتم : « دو شب از برای تو 
شکر یگزاردیم , امشب از برای من نیز عبادت کنیم . کنون شصت و پنج سال برآمد که ما 
یکدیگر را ندیده ایم به کم ملامست وااهقهاتمر اندزاشتکواتخفتامی گراویم.. » 

پس چون درویشی صحبت اختیار کند » باید تا قوت آن مستوره از وجه حلال دهد 2 
۰ مهرش از حلال گزارد .و تا از حقوق خداوند - تعالی - و از آمر وی چیز باقی 
باشد بروی ۰ به حظ نفس خود مشغول نشود . و چون اوراد ( ما 2۸۶ ) بگزارد ۰ قصد 
فراش وی کند .و حرص و مراد ( ژ ۳۷۶ ) خود . اندر خود کشد . و با خداوند - تعالی - 
بر وجه مناجات بکیید :و بار خذایا | شهوت اندر خاك آدم تو سرشتی .مر آبادانی عالم و 
و اندر علم قدیم خود . خواستی که مرا این صحبت باشد . یارب ! این صحبت من دو چیز 
6 را گردان : بکیهمر دفع: حوص حرام را «به‌بحلال . و :دیگر فوزندی ولی و رضون 
ارزانی دار . نه فرزندی که دل من از تو مشغول گرداند . » 

و از سهل بن عبدالله تستری - رضی ال عنّه - می آید که : وی را پسری امد . 
هر گاه که به خردگی از مادر طعام خواستی , مادر گفتی : , از خدای خواه ! » وی اندر 


۱- ماء مو: تا پدر وی را وفات آمد. او ۲ - چون آن شب ابتدا بیکدیگر رسیدیم وی ما. مو: با ما چه نعسمت کرامت 
(مو : کرم ) کرده است . ۰ ۳- ژ : بیکدیگر رسانیده ماء مو: مارا از آفت و خوف فارغ کرد. 

- ما مو : گفتا:پس ما امشب خود را . ۵ - ما مو: خود را زیر پای آریم و مر خدای را عبادت کنیم. 

- ما مهو : دیگر شب همان گفت شب سیوم ( مو: سه دیگر شب) من گفتم اکنون (کنون) دو شب . ۷- ما مو: از برای من 
بیا تا نیز عبادت ژ : شست و پنج سال است که ما یکدیگر را . ۸ - ماء مو : ندیدیم ما : میگذاریم . - ها صو : از ۰ 
حلال سازد . .۱ - ما. مو : خداوند از اوامر وی چیزی بافی مانده باشد بحظ نفس . ۱۱- ما. مو: چون اوراد خود . 

۲- ما. مو : وی بکند و حرص و مراد خود را اندر خود کشد. ‏ ۱۳- ما مو : تو شهوت اندر خاك . ۱ 
ماه انز غلم خر خراسسی :۱۵ ما شیه ما هرا ترا ها موه فرزند ولی رضیالله عنهمرا ارزاتن دان: 
- ماء مر : مشغول کند . ۱۷- ژ : و از سهل عبدالله می آید که . 

۸ - ما مو : که بخوردگی از مادر . ما مو: مادره ی ازشفنای بخراه آندر.. 


۵ و موی بت سور مت و و وت و ی ۱ وی ۱ ای من نت ۲ نیت ات خی انیت ی ال ی ات ارات ان ۲۳۹۹ اس ۳۳۲ ۲77ص ۱ وتو تست اس //۲۲0 0۸۹ 9 نت۲۳۳۳۲ (تتلانت؟ کاواس مت ات ماس ستاو تا هییساا 5تون ایک اک نس یتست ۲۹ات اهنت یت تسس 0 
۰ 
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محراب شدی , و سجده یی کردی مادر آن مراد اندر نهان او را پیدا کردی . بی آن که وی 
دانستی که آن مادر داده است . تا خو به درگاه حق کرد . روزی از دبیرستان اندر آمد . و 
مادر حاضر تبود . سر به سجده نهاد . خداوند - تعالی - آن چه بایست وی بود » پدیدار 
آورد . مادرش در آمد , و آن بدید . گفت : « ای پسر ! این از کجا است ؟ » گفت : , از 
۵ آجا که هر بار بود ۰ » 

و چون زکریا - صلوات اللّه علَیّه - به نزديك مریم اندر آمُدی ۰ به تایستان 
میو زمستانی دیدی . و به زمستان میووْ تابستانی . بر وجه تعجب پرسیدی : 
« انی ك هذا 3 » وی گفتی : « من عند اللّه . » 

پس باید که استعمال سنتی مر درویش را » اندر طْلّب دنیای حرام و شغل دل نیفکند 
۰ که فلاك درویش اندر خرابی دل بود ۰ چنان که از آن توانگران اندر خرابی سرای و 
باغ و خاغان , که آن چه توانگر را خراب شود . آن را عوض باشد , و آن چه درویش را 
خراب شود . آن را عوض نباشد . 

و اندر زمانة ما ممکن رد که کی را زن موافقه باشد . بی بایست زیادت 
[ ژ ۶۷۵ ) و فضول و طب محال . و از آن بود که گروهی تجرید و تخفیف اختیار کردند و 
۱ رعایت این چیز بر دست گرفته اند . لقوله - صلی اللّه علیه و آله وسلم - : 
«خیر الناس فی آخر الزمان [ ما ۶۸۵ ] خفیف ا ال اه با رسقق 
اللّه ! ما خفیف اال ؟» قال: « ای لا آهل له و لا ولد له !» و نیز گفت : 


سا 


تست سا ار دون : « بروید که مفردان بر شما سبقت گرفتند.» 


۱- ما. مو: مادرش آن مراد اندر نهان بدودادی . ۲ - ماء مو : بدانستی که مادر داده است تا خوی 
بذگاق. ۳ -ما. من :لاش ار نبوده,ما :ای ان انلبایست اوببوزد. ۶ - ماء موی‌مادر اندر 
آمد و آن بدید ژ : درآمد و بدید. ما. مو :ای پسر از کجاست ؟!. ۵ - ژ : از آنجا که هر باره. 
1- ماء مو : چون زکریا ‏ ماء؛ مو : مریم رضی اللّه عنها اندر آمدی . 

۷- ماء مو : موه تابستان دیدی . ۱ 

.۰- ما. مو : اندر خرابی دل وی بود ما , مو : چنانکه خرابی توانگر اندر خرابی 

۱- ما. مو : خان و مان پس ماء مو : عوض بود و آنچه . ۱ 

۳- ما, مو : بی دربایست زیادت . ۱۵- ما,مو: و رعایت آن جز بر دست گرفتند که پیغامبر گفت . 
۰ - ماو ۰ :لاد  .‏ ما مو : مااخفیف اغاذ: 


ارت و بو وی :۷ بر آن ون 
از ارادت نشف 9 رتکاب شهوت ۰ خبَ و وی را که پم سل از 


مر مه 6 ی 


و آله وسلم - گفت : « حبب الی من دنیا کم ثلث : الطیب و النساء و جعلت قر 
۵ .ید مس تیگ تا اناد 


باشد . « کوییم : « قال - صلی ال علیه و آله و سلّم - : « لی حرفتان ۰ ات9 و 
امهاد .», پس چرا دست از حرنقت می بدارید ؟ اگر آن مُحبوب وی است » این حرقت وی 
است . پس به حکُم آن که هوای تان را میل بدان بیشتر است » مر هوای خود را محبوب وی 
خواندن محال باشد . کسی پنجاه سال متابع هوای خود باشد . پندارد که متابع سنت است . 
۰ و در جمله نخستین فتنه یی که به سر آدم مقدر بود نل ان از تراد انگز 
بهشت ی ,.یعنی فیزة ها بیل و قابیل . , هم 
از زنی بود .و چون خداوند - تبارك و تعالی - دو فرشته را خواست تا عذاب کند ۰ سبب 
آن زنی شد . و الی یومنا هذا ۰ همة فتئه های دینی و دنیایی ایشانند. قولهُ - صلّی ال 

علقّه و اله وقلم - :ما توکت, بعهی:( 1۷۲ لته اضر علی الرجالبمن 
۱ النساء : « هیچ فتنه نگذاشتم بس از خود زیان کارتر بر مردان از زنان . » پس 
مسیورا ان براقامویسسنیو کات .ار نا ۶۰۰۹ ) باطن خود جگونه باشد . 

و مرا - که علی بن عشمان امحلابی ام - از پس آن که یازده سال از آفت تزویج نگاه 
داشته بود ۰ تقدیر کرد , تا به فتنه در افتادم . و ظاهر و باطنم اسیر صفتی شد که با من 


۱- ما. مو: این طریقت بر آنکه مهتر و فاضلتر . ۲- 3 : و مجردانند» ما. مو: مجردان اگر دل شان از آفت خالی باشد و 
ارتکاب معاصی و شهوات معرض. ۳- ژ : و عوام ارتکاب خبر . ء - هاء مو : پیغمبر گفت .. 

۵ - ماء مو : حجت سازند و گویند . *- ما هو : گوییم که پیغامبر گفت .. 

۷- ضاه مو : دست از حرکش‌افینارید کاگ ما: موء این هو رجزفتا ات ۸ ما. هو :هرا تانرا بذان میلی .. 

۸- ما. مو : محبوب پیغمبر خواندن ماء. مو : و کسی که پنجاه . -٩‏ ماء مو : خود بود پندارند که متابعت سنت است . 
,۰- ما مو : او بر غلط عظیم است و در جمله . ما. مو: که بر سر آدم علیه السلام پیدا آمد سب آن زنی بود ۰ ۱۱- ماه 
وتو لسن فننه کف مولا3 تا بنید آمش9 13 مو؟ هم سیب آن رنی وان 29 مامی ختاوند وی فرقتفرا غراست 
که عذاب کند هم سیب آن زنی گردانید. ۳- ما. مو : هم اسباب قعنة دینی و دنیاوی زنانند و پیغمبر گفت صلْی .. 

۵ - ما: زبانکار برمردان ما. مو : فته ایشان اندر اهر . ۱٩‏ - ما. مو : خود تا چندین باشد. ۱۷- ما. مو : و من که 
ق. ما. مو : رضی الله عنه از پس آنکه مرا حق تعالی پانزده سال . ۱۸- ما. مو: هم بتقدیر وی بفتنه اندر افتادم . 


اس یساش ۱۱ 
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کردند ۰ بی ازآن که ریت بوده بود . و يك سال مستغرق آن بودم , چنان که نزديك بود که 
دین بر من تباه شدی . تا حق - تعالی - به کمال فضل و تام لطف خود عصمت خود به 
اسونوان دل بیجارة من فرستاد و به رحمت , خلاصی ارزانی داشت . و الحمد لله علی 
حزیل نعمائه . ۱ 

8 و در جمله قاعدة این طریق بر تجرید نهاده اند . چون تزویح آمد » کار دیگرگون 
شد . و هیچ عسکر نیست از عساکر شهوت الا که آتش آن را به اجتهاد بتواند نشاند . از 
آن چه آفتی که از تو خیزد , آلت دفع آن هم با تو باشد . غیری نباید تا آن صفت از تو 
زایل شود . و زوال شهوت به دو چیز باشد : یکی آن که اندر تحت تکلف در آید . و یکی 
آن که از دایرة حست و محاللات بیرون باشد آنحه اتذر تکلب و فقدور آدمی.استا ۰ 
۰ گرسنگی باشد .و آن چه از تکلف بیرون باشد . يا خوفی مقلقل است , یا حبی 
و جملة حواس را از وصف همگان معزول کند » و کل بنده را جذب کند(مو۵۷۳) . و هزل را 
از وی فش گرداند. : 

و احمد حمادی سرخسی - که به ماوراء النهر رفیق من بود - مردی [ ژ ۶۷۷ ) 
۳۵ محتشم 9 . وی را گفتند : « حاجت آید ترا به تزویج ؟ » وی گفت : ر له ! ‌« 
گفتند : « چرا ؟ » گفت : « من اندر روزگار خود غایب باشم از خود . یا حاضر به خود . 
چون غایب باشم , از کونین یادم ناید . و اگر حاضر بوم » نفس خود را چنان دارم که چون 
نانی بیابد » جنان داند که هداز تخورز یافته است . » پس شغل دل عظیم باشد . به هر چه 
خواهی گو باش . 


۱- ما. مو: بی آنکه دیده بود يك سال مستغرق بودم . ۲ - ما مو: تباه شود . ۳- ما. مو: بتمام لطف و کمال فضل خود 
عصمت خود را . - ماء مو: جمیع نعمائه. ۵ - ماء مو: حال اگر شان شد. -٩‏ 3 .ماء مو: و هیچ لشکر نیست غارت گذار 
( ژ : حاشیه) ما. مو : بتوان نشاند.۸ - ماء مو : اندر قعت آدمی در آید و دیگر آنکه ۰ -٩‏ ما. مو: مجاهده بیرون باشد 
اما آنچه اندر قعت تکلف آدمی . .۱- ما مو : آن گرسنگی باشد ما مر : خوف تعلق است و با حب صادق. 

۱- ما. مو : بتفازیق ما. مو : پراکنده کند . ۱۲- ماء مو : از وصف حواسی معزول کند ما. مو : بنده را جدا گرداند . 
و این حادم رما «یعاو ناه لقن رفت و آضا فیک 

۵ - ز : که ورا گفتند . ما؛ مو : ترا بتزویج حاجت بود؟. ۱۷- ما : زانچه من ما مو : خود یا غایب باشم . 

۷- ما. مو : خود از کونین یادم نیاید و چون حاضر باشم . 

۸ - ما. مو : چنان پندارد که هزار حور ما مو : عظیم کاری باشد. 
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و گروهی گفتند که : « ما اختهار خود از هر دو حال ( ما 2۸۷ ) مُنقَطع کُنیم » تا از 
حکم تقدیر و پردة غیب چه بیرون آید ؟ ای تن : نصست ما آید اندر آن به. افلقات 
کوشیم . و اگر تزویج » متابع سنت باشیم , و به فراع دل کوشیم ۰ که چون داشت وی با بنده 
باشد . تجرید وی » چون از آن یوسف بود - علّیه السلام , که اندر حال قدرت ۰ روی از 
۵ مراد خود بگردانید . و به فهر هوا و ریت عیوب نفس خود مشغول شد , اندر آن وقت 
که زلیخا با وی خلوّت کرد . و تزویج وی » چون از آن ابراهیم بود - علیه السلام - 
اعتمادی که وی را با حق - تعالی - بود . شغل اهل را . شغل نداشت . چون ساره رشك 
پیدا کرد .و تعلق به غیرت کرد.ابراهیم »هاجر را بر گرفت» و به وادی غیر ذی زرع برد ؛ 
و به خداوند سپرد .و روی از ایشان بگردانید . حق - تعالی - بداشت و بپرورد ایشان را . 
۰ نان آکه خواست 

پس هلاك بنده ؛ نه اندر تزویج و تجرید است . هر دو حال هوای وی است و تفس وی که 
بلای وی اندر اثبات اختیار و متابعت هوای خود است . 

و شرط آداب متاهل آن است که اوراد فعسفات. نشود . و قیال ضایع ن 
[۶۷۸ ) و آوقات بشولیده نه . و با آهل خود . شفیق بود . و نَْعَةْ حلال سازدش ۰ و از 
۵ برای وی , رعایت مه و سلاطین تکُند . تا اگر فرزندی باشد ۰ به شرط باشد . 

و اندر حکایات معروف است که احمد حرب نیشابوری - رضی الله عنه - روزی با 
جمعی از رژسا و سادات نیشابور - که به سااگاوی آمده بودند - نشسته بود » که آن 


پسر شرات رتش اند امد..» مست و روخقگاز .و نان بر کت و از کسن 


۱- ما.مو: و گروهی دیگر گفتند که ما نیز اختیار . ۲ - ما هو: و تقدیر غیب چه ظاهر شود . ۳- ما. مو : و اگر تزویج 
بود ما. مو: داد شت حق با بنده . 6 - ما مو: در تجرید بنده چون یوسف علیه السلام بود در بلای زلیخا رضی الله عنه که . 

۵ - ماء مو : بر مراد خود روی بگردانید و از مراد بی مراد گشت ما: عبودیت نفس خود مشغول شد و اندر ۰ ٩‏ - ما؛ مو : و 
اندر تزویج هم اگر داشت حق تعالی بود چون تزویج وی ابراهیم علیه السلام بود ۰ ۷- ماء مو : از غایت اعتمادی که ویرا 
برحق . ما مو: شغل ندانست . ۸- مو : از « حق تعالی » تا « چنانکه خواست » ندارد و در هم و آشفته است . -٩‏ ما : 
سپرد و اسمعیل در شکم ( حاشیه ) ما : بگردانید تا حق ما : و ایشانرا بپرورد. ‏ ۱۱- ماء مو : بنده اندر تزویج است . 
ماء مو : از « هر دو » تا « بلای وی » ندارد. ۱۲- ما : بلکه بلای او اندر . ۱۳- ما : که وردی از اوراد او ماء مو : ضایع 
نگردد. ۱ - ما مو : و اوقات را تباه نکند ما؛ مو: شفیق باشد ما. مو : و از برای ادای نفقه رعایت ۰ ۱- ۰ ما مو 

که اندر حکایات یافتم که احمد بن حرب نسابوری رحمة الله علیه . ۱۷- ما. مو : با جماعتی از رسا و سادات نسابور که 


به سلام او . ۱۸- ما هو : شرابخواره اش مست و سرود گویان اندر آمد و بریشان گذشت ببیحرمتی و از کسی . 
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0۳۰ کشف الحجوب ۱ کشف الجاب التاسع 


ید ار ای هی . ان تردن ای ریوب کف وه فان ۴ 
بود که تقیری پدیدار آمد ؟ » گفتند : , [ ما ۶۸۸ ) « به برگذشتن اين پسر » بر اين حال 
بر شما , ما متغیر شدیم ؛ و تشویر خوردیم . و وی از تو تسد تقد ۱ امد کت : 
۱ وی معذور است . از آن چه شبی آز خایّة همسایه ۰ چیزی آوردند خوردنی . و من و عیال 
* از آن بخوردیم .آن شب , ما را صحبت افتاد . و این فرزند از آن بوده است . و خواب 
بر ما افتاد , و ورد ما بشد . چون با مداد شده بود » تتبع کار خود بکردیم . و بدان 
همسایه بازگشتيم , تا آن چه فرستاده بود از کجاست؟ کت اهر از میرن 
[موء 9۷] آورده بودند . » چون نگاه کردیم از خانة سلطانی بود ! 

واشرط اواب جرد آن استاکه #فتم را از ناقتایست باز قاری . وتا تدیلنی تنتی. 
نا ان ره و افو رت را بگااگ شتا نی .. ول از مت اي 
به احداث نگاه داری . و مر هوای تفس را علْم نگویی . و مر بو العجبی شیطان را تأویل 
نسازی . تا به نزديك طریقت مقبول باشی . این است اختصار آداب صحبت و معاملت . 
چنان که اندك بر بسیار دلیل باشد . و ال عم . ۱ 


۱- ماء مو : احمد آن معنی اندر ایشان . 
۲ - مق کهرتهوی بدا آشداخوایات:گفتند بر کات آن بسر . 
۴- ماء مو :بر تو ما شرم زده شدیم و وی از تو نیندیشید. 
- ما. مو : شبی مارا از خازژ همسایه خوردنی آوردند . 
۵- ما, مو : صحبت بود بیکجا این فرزند از آن بیوست . 
1- ما, مو :و اوراد ما بشد ژ : چون بامداد بود تتبع حال خود کردیم . 
۷- ما. مو :از کجا بود گفت مرا از سلطانی آورده بودند مارا. ۱ 
۸- ماء مو : خازِژ سلطان بود . 
-٩‏ ما مو : باز دارد و نادیدنی ببیند . 
.۰ - ماء مو : نه اندیشد ما. مو : و آتش شهوت بگرسنگی بنشاند و دل از دنیا و مشغول. 
۱- ماء مو : از دنیا و حوادث نگاه دارد . ما مو : علم و الهام نگوید و بوالعجبی. 
ام نا دا تین لا ند . 


۳- ما. مو : والله اعلم بالصواب. 
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کشف آحجاب ألعاشر فی بیان منطقهم و حدود الفاظهم 
و حقایق معانیهم 

بدان - اسعدك الله - که مر اهل هر صنعتی را ؛ و ارباب هر معاملتی را با یکدیگر 
اندر جریان اسرار خود عبارات ات ر کلمات . که ۳ ای آنتلافظ: . و 
۵ مراد از وضع عبارات دو چیز باشد که یکی حسن تفهیم و تسهیل غوامض را 
تا به فهم مرید نزديك تر باشد . و دیگر کتمان سر را ای ۱۵ 
نباشند . و دلایل آن واضح است . چنان که آهل لت مخصرص اند به عبارات موضوء 
خود ۰ چون ۰ فعل ماضی و مستقیل ۰ و صتحیح و مععل , و اجوف و لیف و ناقص , و 
مثلهم . و آهل نحو مخصوص اند به عبارات مُوَضَوع خود ۰ چون : رفع و نصب , و فتح 
۰ و حفص, و جر و کسرء, و منصرف و نا منصرف, و آن چه بدین ماند.و آهل عروض 


۲- ما» مو : و فان تقافنزا:. 

۳- ما مر : اسعدك الله تعالی . 

ء - ما مور : و کلماتی . 

۵ - ژ. ما مو : و مراد وضع آن عبارات . 

1- ها؛ هو : موضوع خود و اهل صرف مخصوص اند بعبارات مخصوص خود چون . 
۸- ما. مو : ناقص و آنجه بدین ماند. 

. ماء مو : چون رفع و ضم و نصب و فتح و خفص‎ - ٩ 

,۰- ما مو : و کسر و جر. 


0۳۲ وال سنوت فان انلاک لگ 
[ ما ۶۸٩‏ ) مخصوص اند به عبارات موضوع خود, چون : بحور و دوایر. و وتد و فاصله . 
و فرد و زوج » و آن چه بدین ماند . و محاسبان مخصوص اند به عبارات خود ۰ چون : 
ریب ر قبییت . و جلی و کب . اطیافت و تیف و تتعبیف ۰ و جس ر تفییق آن 
چه بدین مائد . و فقها مخصوص اند به عبارات خود » چون : علّت و معلّول ؛ و قیاس و 
٩‏ اجتهاد بطق ام بر اوق هن باق ی سا روا وین اند 
عبارات موضوع خود » چون مسند و مرسل و آحاد و متواتر و جرح و تعدیل » و آن چه 
بدین ماند . و متکلمان نیز به عبارات خود مخصوص اند » چون : عرض و جوهر » و کل 
و جزو , و جسم و جنس » و تحیز و تولی ؛ و آن چه بدین ماند . 

پس ( ژ ۶۸۰ ) این طایفه را نیز الفاظ موضوع است » مر کمون و ظهور سخن خود 
۰ ۱ را » تا اندر طریقت خود بدان تصرف کنند » و آن را که خواهند باز نمایند . و ازآن که 
خواهند بپوشانند . پس من بعضی از آن کلمات را بیانی مشرح بیارم و فرق کنم میان 
هر کلمه یی که راد شاه از اه ماسقا ۰ ,وسنا تکار ای اک .را دای 
مام شود انشاء اللّه تعالی - . 


۱- ما؛. مو : و سبب و وتد و فاصله . ۱و۲ - ما : و فرد زوج. 
۳- ما. مو : و محاسبیان مخصوص اند به عبارات موضوم خود چون فرد و زوج و ضرب. 
ء - ژ : و جذر واضافت ما, مو : و تتصیف و تفریق و آنچه . 
٩۵‏ - ما. مو : عبارات موضوء خود . 

1- ماء مو : و محدئان همچنان نیز چون مسند و مرسل.. 
۷- ما. مو :و متکلمان بعبارات خود (ژ : مخصوصند). 
۸- ما. مو : و جسم وحدث و نحیز و تولی. 

. ما مو : مانند‎ -٩ 

و ۱ 

۱ - ماء من »کلقفات را ببنانی مشرع. 

۲ - ما, مو : هر دو کلمه مرادشان ازان جه جیز باشد. 

۳- ما مو : شود و مرادهای نيك حاصل آید. 


کشف الجاب العاشر کشف آلحجوب ۳۳ 


۱ 


۳1 قمن ذلك ال و الوقت و الفرق بینهما : 


وقت اندر میان این طایفه معروف است :و متخ را اند ات شیم تیا راارشت 
(مو ۵۷۷) . و مراد من اثبات تحقیق است نه تطویل بیان . پس وقت آن بود که 
بنده بدان » از ماضی و مستقبل فارغْ شود.چنان که واردی از حق به دل وی پیوندد . 
9 و سر وی را در آن مجتمع گرداند , چنان که اندر کشف آن نه از ماضی یاد ید نه از 
مستقایل . پس همه خلق را اندر این دست نرسد ( ما ۰ )و نداند که سابقت بر چه رفت » 
و عاقبت بر چه خواهد بود ۲ ۱ 

خداوندان وقت گویند : علم ما مر عاقبت و سابق را ادراك نتواند کرد . مارا اندر وقت 
با حق خوش است که اگر به فردا مشغول گردیم ۰ و یا انديشة دی ۰ بر دل گذاریم . ازوقت 
محجوب شویم . و حجاب پراکندگی باشد . پس هر چه دست بدان نرسد , انديشة 
محال باشد . چنان که بو سعید راز کوید - رم له علیّه -: , وقت عزیز خود را جز 
به عزیزترین چیزی مشغول مکنید . و عزیزترین چیزهای بنده . شغل وی باشد بین 
الاضی و الستقیل . لقوله - مل ال یه و اله وسلم - : « لی مع الله وقت لا 
یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل . » : « مرا با خدای - عز و جل - و قتی 
۱۵ است که اندر آن وقت» هژده هزار عالم ابر دلٍ [ژ 6۸۱ )من قذر نباشد و در چشم 
من خطر نیارد.» و ازآن بود که چون شب معراج » زینت ملك زمین و آسمان را بروی 
عرضه کردند.به هیچ چیز باز ننگریست.لقوله - تعالی-:,مازاغ البصر وما طغی . » 


ازآنچه او عزیز بود . و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند.پس اوقات موحد دو وقت باشد : 


ء - ها مو : بدل او پیوندد. ۵ - ما. مو : بدان مجتمع گرداند . ما. مو : آن وقت نه از گذشته باد ۱ 
ماه مو. ‏ ودا نت کیت تا برتضوفت رت ما.. نماد هی +ی‌کناونبان رفت که گریید: 

. ما. مو : با حق تعالی خوش است . ما مو : بر دل گماریم از وقت‎ -٩ 

.۰- ها. مو : شویم حجاب پراکندگی عظیم باشد. ما. مو : انديشة آن محال. 

۱- ما مو : ابو سعید خراز . ما. مو : که وقت عزیز. 

۲۳- ماء مو : مشفول مکن . . ما. مو : شغل باشد. 

۳- ما مو :و رسول گنت صلی ۱6 مادهن : خداتتکال رقتی امنت..: 

۵- ماء مو : من خطر نه ۰ ۱۷- ما.مو :تا خداوند گفت ما زاغ .. 


0۳۴ کشف الحجوب . کشف اخجاب الماشر 


یکی اندر حال فقد , و دیگر اندر حال وجد . یکی در محل وصال , و دیگر در محل فراق . 
و اندر هر دو وقت او مقهور باشد .از آن چه در وصل ۰ وصلش به حق بود ۰ و در فصل . 
فصلش به ی : اختباز.و اکتساب وی آندر آن مائه:؛ نات نیابد , تا ورا وصفی توان 
کرد .و چون دست اختیار بنده از روزگار وی بریده کرده , آن چه ند » و بیند » حق باشد . 
۵ و از جنید - رضی ال عنهة - می آید که : « درویشی را دیدم اندر بادیه , در زير 
خار مغیلانی نشسته . اندر جایی صعب , با مشقت تمام . گفتم : « ای برادر ! ترا چه 
چیر ابمطاتتضانژه است بدیق: ماک » اتدر این‌آفای بدکل#ضتنی ۲ » کفت:: (ما 3۱ ) 
« بدان که مرا وقتی بود . اینجا ضایع شده است . اکنون بدین جای نشسته ام و 
اندوه می گزارم . » گفتم : , چند سال است ؟ » گفت : , دوازده سال است . اکنون 

۰ شیخ .همتی درکار کند . باشد که به مراد خود رسم . و وقت باز یابم ۷ 
رحمة الله علیه - گفت : « من برفتم و حج یکردم ‏ زاغا کردم . اغاینت آمد : 
و وی به مراد خود باز رسید . چون باز آمدم , وی را یافتم , همان جا نشسته . » گفة 
رای جوان مرد ؛ آن وقت باز یافتی چرا از اين جای فراتر نشوی ؟» گفت : , آیها 
الشیخ ! جایگاهی را می ملازمت کردم که محل وحشت من بوّد . و سرمایه یی اینجا کُم 
۵ کرده بودم . روا باشد که جایی را که سرمایه(مو۵۷۹) آنجا باز [ ژ ۶٩۲‏ ) یافتم , و 
محل انس من است . بگذارم ! ؟ شیخ به سلامت برود که من خاك خویش .با خاك این 
موضم بر <9 ۶ آمیخت , تا به قیامت سر از این خاك برارم ۰ که محل انس و سرور من 
است .» متنبی گوید : 

فکل امری یولی اممیل محبب و کل مکان ینبت العز طیب 


۳ و وقت اندر تحت کسب بنده نياید. تا به تکلّف حاصل کند بو به‌بازار تیز تفر ند ۰ 


۲- ما : و از آنچه در وصل ما مو : فصلش هم بحق بود . ۳- ماء مو : اندر میانه ثبات وی نیابد تا اورا بتوان گفت چون . ۶ - ما 
مو: بریده شود . ما . مو : کند و زیبنده و چند از وقت باشد. ۵ - ماء صو : و از جنید رحمة الله عنیه می آید که گفت درویشی -٩.‏ ما 
مو: در زیر مغیلانی نشسته . ما. مو ؛ و با مشقت گفتم.۷- ژ : از «بدین » تا « صعبی » ندارد. -٩‏ ما مو: اندوه میگسارم گفتم 
چندگاه است تا اینجائی گفت . ماء مو : گفت اکنون . .۱- ما مو: درکار من کند . ۰۱۱ ما مر : اجابت شد. ۱۲- ما مو : خود 
برسید ما : باز گردیدم . ۱۳- ما مو : کنون وقت باز یافتی. ۱4- ما : ملازمت می کردم ؛ مو : ملازمت کردم . ماء مو : محل 
وحشت بود و سرمایه آنجا گم کرده بودم . ۰ ۱۵- ما هو : کجا روا باشد که اکنون جاثیرا که  .‏ *۱- من گشت بگذارم ماء مو 
خاك خویشتن را با خاك این جایگاه . ۰۱۷ ما. مو: مایة انس و محل سرور. ۱۸۱۷- ما : است اینجا شعر , مو : شعر . 

ام و :۱9882 میل یت ها :بتیت العر .7۲۰ فاههو »این خیزی که اتدر حت کست ادمی ثباید:ها: و :و ببازار بفروشنند, 
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تا جان به عوض آن بدهد . و وی را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود . و هر دو طرف آن 
اندر رعایت رو »عتساری‌برد :و اختیارننده اندر عگی آن باطل .و مشایع کته اند : 
ات سیف قاطع . » از آنآکه تفت فتتتتیر بریلان است ۰ و صفت وقت بویّدن » که 
وقت بیخ مستقبل و ماضی ببرد . و اندوه دی و فردا از دل محو کقلا. .قگن ۳ 
۵ با شمشیر با خطر بود : اما ملك و اما هلك . يا ملك گرداند ؛ یا هلاك کند . اگر کسی 
هزار سال شمشیری را خدمت کند » و کتف خود را حمال وی سازد اندر حال بریدن تمییز 
نکند . میان , قطع ما ۲ )] صاحب خود و آن غیری . جرا ؟ از آن جه صفت وی 
قهر است به اختیار صاحب وی » قهر وی زایل نشود . و الله اعلم . 

و حال , واردی بود بر وقت که او را مزین کند . چنان که روح مر جسد را و لامحاله ؛ 
۰ وقت به حال محتاج باشد . که صفای وقت به حال باشد , و قیامش بدان . پس چون 
صاحب وقت , صاحب حال شرد » تغیر از وی منقطع شود . و ندر روزکار خرد مستقیم 
گردد , که با وقت بی حال. زوال روا بود . چون حال ( ژ ۶۸۳ ) بدو پیوست جمله روزگارش 
وف کلف . و تنل بر آن روالزد .و آننه الاو تقاگناند. از کقلان ور طهیر با و 
چنان که پیش از این صاحب وقت . نازل وقت بود» و متمکن غفلت , کنون نازل حال باشد . 
۱ و متمکن وقت . ازآن چه بر صاحب وقت . غفلت روا بود ینعی سل زر ۱ 
نقافند . راکفتاند : ,ال سکوت اللسان فی فنون البیان ۰ لاک اندر بیان 
حالش ساکت , معاملتش به تحقیق حاّش ناطق , واز آن بود که آن پیر گفت - رضی 
الله عته ‏ التوال عن الال محال م : , که"عبارت از الا مگال بود .» ازآن جه 
و 


۲- ما. مو : رعایت آن متساری  .‏ ۳- ما مو: و صفت وقت نیز بریدن . 

۶- ما مو : و ماضی را ببرد. ۵- ما. هو: صحبت شمشیر با خطر بود . ما. مو: يا مالك گرداند یا هلاك سازه ( ما : 
گرداند). "٩‏ - ما. مو : شمشیر را خدمت و کتف عزیز خود را . ۷- ما. مو : یز نکند میان قطع گردن و صاحب خود و از آن 
غیر وی از آنچه . ۸- ما مو: و باختیار صاحب وی قهر از وی ماء مو : , والله اعلم » ندارد. -٩‏ ما. مو : و حال وی از 
وی‌بود ژ : که ورا ما. مو : و لامحال. . .۱- ما مهو : شود که تا وقت بی حال زوال روا باشد 

۰و۱ موء از « فقلفیم » نام روا نبودج۳آفلفگهاننت . ۱۳- ما موه بر آن روا تباقلااو انج4آمد و شد و داز کتاخ7: 
۶- ما؛ مو : صاحب وقت را نازل  .‏ ۱۵- ما مو : و بر صاحب حال غفلت روا نباشد. 

- ما مو : و گفته اند که‌ما. مو : ربان صاحب حال از میان ساکت بود . 

۷- ما. مو : آن پیر گفت رحمة اللّه علیه . 3-۱۸ .ما مو: که عبارات از حال محال باشد. 


۳۶ کشف الحجوب کشف اشجاب العاشر 
استاد آبو علی دقاق گوید - رحمة اللّه علیه - که : « اندر دنیا یا عقبی . ثبور یا 
سرور وقتت آن بود که اندرانی » ( 

و باز حال , چنین نباشد که آن واردی است از حق به بنده . چون بیامد ۰ آن جمله را 
از دل تفی کُند . چنان که یعقوب - علیه السلام - صاحب وقت بود : گاه از فراق اندر 
۵ فراق چشم سفید می کرد . و گاه از وصال اندر وصال بینا می شد .گاه از مویه چون 
موی بود » و گاه از ناله چون نال . و گاه از روح چون روح بود ؛ و گاه از سرور چون سرو . 

و ابراهیم - علیه السلام - صاحب حال بود . نه فراق می دید , تا محزون بدی . و نه 
وصال [مو۵۸۱) تا مسرور شدی. ستاره و ماه و آفتاب . جمله مدد حال وی می کردند . و 
وی از رژیت جمله فارغْ . تا به هرچه نگربستی ۰ حق دیدی .و می گفتی 
۰ ,لا آحب الافلن .» پس گاه عالم , جحیم صاحب وقت شود » که اندرمَشاهدت ۰ 
غیبت بود . از فقد حبیب. دلش [ ژ ۶۸6 ) محل وحشت بود. به ختضین : دلش جرا 
جنان بود, اندر نعیم مشاهدت , که هر زمان از حق به وقت ؛ بدو تحفه یی بود و بشارتی . 

و باز صاحب حال را . اگر حجاب بلیت یا کشف نعمت بود . حضاه بر وق 
یکسان بود . که وی بیوسته اندر محل حال بواد . پس حال صفت مراد تاففد نز 
۵ وت درجة مرید .یکی در راحت وقت با خود بوّد » ویکی در فرح حال با حق . 


مر ...مر 6 مر 5 


ففقاوها بقلم 


او ۲ - ما مو : و استاد ابرعلی دفاق سمل گرید که ار در دنا با در علییبا بیید 3ب 
ثبور است نصیب وقت آن بود . 

ضا و ۲ ۳ . ۱9۳ 

۵ - ما, مو : اندر وصال نباشد . ما . مو : چون موی شدی . 

1- ما؛مو ‏ : چون روح بودی . ما : چون سروی مو ؛ و گاه از چون سرور. 

۷- ما : صاحب حال بوده. ها ء مو: تافتخزون بودی : ۱ 

.. ما . مو :و وی اندزرژیت از جمله؛فارغ تا در هر چه‌انگریستی همه خلق را دیدی‎ -٩ 
. ما مو :از آنجه اندر مشاهده غیب بود‎ -۰ 

۲ - ما مور : اندر نعیم مشاهده. 

۳ - ما مو :اگر حجاب بلا یا کشف نعمت جمله . 

۶- ماء مو : یکسان باشد ما. مو : اندر محل عیان بود ما . مو : مراد باشد . 


کشف الجاب العاشر کشف الحجوب 0۳۷ 


مس 4۵ مر هر 


1- و من ذلك القام والتمکین و الفرق بینهما : 

مقام عبارتی است از : اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد ۰ و 
صحت نیت وی . و هر یکی را از مریدان حق مقامی است که اندر ابتدای درگاه . طلب شان 
"را سیب » آن بوده است .و هر چند که طالب از هر مقام بهره یی می یابد . و بر هر 


۵ یکی گذری می کند ۰ فرارش بر یکی باشد از آن. ازآن چه مقام ارادت از ترکیب 


جبلّت باشد نه روش معامت.جز آن که خداوند ما را خُبر داد ز ول مقس - - عز من 
قانل - ۰ , و ما مثا الا له مقام مَعلوم . » 
پس مفام آدم تویه بود . و از آن نوح زهد » و از آن ابراهیم تسلیم . و از آن موسی 
اطایّت . و از آن داود خزن .و از آن عیسی رجا , و از آن یحیی وف , و از آن محمد - 
۰ صلوات اللّه علیهم اجمعین - ذکر . و هر چند که هر يك را اندر هر محل » سری 
بود . آخر رجوع شان باز [ ما 2۹۶ ) آن مقام اصلی خود بود .و من اندر مذهب 
حارئیان طرفی از مقامات بیان کرده ام . و میان حال و مقام فرقی کرده . اما اینجا . 
از اين چاره نیست 
بدان که راه خدای بر سه قسمت است : یکی مقام , و دیگر حال » و سدیگر 
۱ کین . و خدای- عز و جل - همه انبیا را از برای بیان کردن [ ژ ۸۵ ) راه خود 
فرستاده است . تا حکم مقامات را بیان کنند . و تمامت آنبیا و رسل که آمدند با صدوبیست 
و حالما ر مقام . و به آمدن محمد - صلّی اللّه عَلیْه و آله وسلم - » اهل هر مقامی را . 
حالی پدیدار آمد.و بدان پیوست. که کسب خلق از آن منقطع بود .تا دین تمام شد بر خلق . 
و نعْمت به غایت رسید.لقوله -تعالی-:,ألیوم اکملت لکم دینکم وآتممت علیکم 
. آتعمتی م آنگاه تمکین متمکنان پدیدار آمد.و اگر خواهم که احوال جمله بر شمرم » و 


" ۱۷- ما مو: عبارت است از . ۲ -ما. مو: اجتهاد صحت نیت وی مر هر یکی را . ۳- ما مو: اندر ابتدای طلب شانرا. ۶ - ما. مو: 
بهره باشد (باید). ۵ - ما. مو : گذری کند قرارش از آجمله باشد از آنچه مقام واردات از ترکیب و جبلت . *- ما. مو: نه ورزش 
معاملت چنانکه خداوند . ٩و‏ ۷- ما. مر: از قول مقدس که گفت و ما نا الا... ۸ تا .۱- ماء مو: بغداد ر آدم» تا « یحیی» » 
«علیه السلام» آمده ات - ۱- ما مو : و از آن پیغامبر ما علیه الصلوة والسلام ذکر هر چند ما وا قر فخل شرنی برفان ت و ۱ 
مو: باز بدان مقام اصلی بودی . ۱۳- ماء مرو : فرقی نهاده ام . ۱- ماه هو : و بدان که راه خدای بز سه قسم است یکی مفاء و دیگری 
حال و سیم . 2-۵ ما مو : و خداوند عز و جل. ۱ - ما. مو : فرستاد تا حکم هاء مو : انبیا و صذد و بیست و چهار هزار و اند 
پیغاهبر صلوات اللّه علیهم اجمعین که آمدند. ۷- ما مو: و پآمدن محمد پیغامپر ما صلی... ۸ - ماء مو؛ و بدانجای بیوست . 
ماء مو : رسید تا خداوند گفت . .۲- ما : الایا , صو : الایه . 


0۳۸ کشف الحجوپ ‏ کشت ناوات | افلت: 


مقامات شرح دهم . از مراد باز مانم . 

اما کین .(مو ۵۸۳)عبارتی است از اقامت محققان اندر محل کمال ۰ و درجت اعلی . 
پس آهل مقامات را . از مقامات » کُذر ممکن بود ۰ و از تمکین کُذر محال . ازآن چه اين 
درجت مبتدیان است ‏ و آن قرارگاه منتهیان . از بدایت به نهایت کُذّر باشد . از نهایت 
0 گذاشتن روی نباشند: . از آن جه:مقاهات , منازل راه باشد , و تمکین » قرار پیشگاه . و 
دوستان حق اندر راه عاریت باشند . و اندر منازل بیگانه . سر ایشان از حضرت بود » و در 
حضرت , آلّت , آفت بود . و آدوات » غیبت و علّت بود . و اندر جاهلیت » شعرا ممدوح 
خود را , مدح به معاملت کردندی , و ناتقند گاهابر تیاقلاق . شعر ادا نکردندای . جچنان که 
چون شاعری به حضرت ممدوحی رسیدی . شمشیر بکشیدی , و پای ستور بینداختی ۰ و 
۰ فاگ بای او مراد از آن*: آن بش که.: 9 [ما )۶٩۵‏ ستوری از 
آن می بایست , تا مسافت حضرت تو , بدان بنوردم , و شمشیر بدان که تا حسودان خود 
را ۰ بدان از خدمت تو باز دارم . اکنون که رسیدم آلت مسافت به چه کار آیدم. ستور 
بکشتم که [ژ۶۸) رجوع از تو روا ندارم .و شمشیر بشکستم که قطع از درگاه تو بر دل 
نگذرانم . و چون چند روز بر آمدی ۰ آنگاه شعر ادا کردندی . 
۵ و حق - تعالی - موسی را - صلوات اللّه له - هم بدین فرمود . که چون به 
فطع منازل و گذاشتن مقامات به محل کین رسیدی , آسباب تلوین از وی ساقط 
شد : « فاخلع نعليك و آلْق عصاك . » نعلین بیرون کن و عصا بیفکن ۰ کزان 
آلت مسافت است » و اندر حضرت وصلت » وحشت مسافت ۰ محال باشد . 

پس ابتدای دوستی ۰ طلب کردن است »و انتهای آن قرار گرفتن . آب تا اندر رود 


9 تاللد: روان بود:. خون:به دریا رسد» گزاز گید وتو فزار گرافت ؛ طعم بگرداند . تا 


۱- ماء مو : و مقامات را شرح دهم . ۲- ما. مو : عبارت است . ۳- ماء مو : و از ورچیذ قکان گذر مُحال باشد از آنچه مقام . 

ء - ماء مو : و کین قرارگاه منتهیان از هدایت ما: و از نهایت . ۵ - ماء مو : قرار اندر پیشگاه دوستان . -٩‏ ما. مو : راه ایب 
باشند و ماء هو : در حضرت بود . ۷- ما. مو : و علت اندر جاهلیت شعرا مر مدوح را . ٩-.ما؛‏ مو: مدوحی برسندی شمشیری 
بکفیدی .۰ ۱۰- ما: مر <عتزی بداززشن بایللات:. ۱۱- ما می : بدان تا حسودان خود را که مرا اراخطلت تر مانم کردند . 

۲ - ماء مو : از خود باز دارم اکنون بتو رسیدم. ماء مو : بچه کار ستور را کشتم که  .‏ 2۱۳ ما مو : روا ندارم شمشیر ما؛ مو : 
بر دل نگمارم .۱- ما. مو : شعر بر خواندندی . 2۱۵ ما. هو : همین فرمود که . -۱٩‏ ما. مو : از تو ساقط شد و حق تعالی 
بفرمودش.۱۷- ما مو : نعدین از پای بیرون کن . ۰ ۱۸- ماء مو : مسافت است اندر حضرت وصلت رحشت و آلت مسافت . 


٩‏ - ما. مر : طلب کردن بود رو انتهای هر دو قرار گرفتت ۰ ۰ و : بدریا رسید هتفرن فسات 


کشف النجاب العاشر کقتفاالاتن .۰ 0۳۹ 


هر که را آب باید به وی میل نکند . به صحبت وی کسی میل کند که ورا جواهر باید . تا 
ترك جان بگوید ۰ و مق طلب برپای بندد و سرنگونسار بدان دریا فروشود . یا جواهر 
عزیز مَکْنون به دست آرد یا جان در طلّب آن به شُست فنا دهد . 

و یکی از مشایخ - رضی اللَه عَثه - گوید : , المکین رقع اللوین » : , کین 
۵ رفع تللزاست .»و تلوتتن هم از عبارات این طایفه است . چون حال و مقام . 
به معنی ۰ نزديك است بدان . و مراد از تلوین تغییر و گشتن از حال به حال خواهند . 
و مراد از این کلمه آن است که متمکن ۰ متردد نباشد ۰ و رخت يك سره به 
حضرت برده باشد . و اندیشة غیر از دل سترده . نه معاملتی رود برو که حکم ظاهرش 
بدل کید .و نه حالی باید که حکُم باطنش متغیر گرداند هویج 
۰ فلت ال علفله - ماک بود . ع ال -.۱ما 2۱٩‏ )ال تطلاکه بمظزر 
تجلی کرد ۰(مو 0۸۵) هوش [ ژ ۶۸۷ ] از وی بشد . کقوقال الق تعال -۰۰ « و خر 
موسی صعقا . » و رسول - معلی تایه ر آلد رتم - متمکن بود . از مکه تا به 
« قاب قوسین » در عین تجلی بود . از حال بنگشت ۰ و تغییر نیاورد . و این 
درجت اعلی بود . و اللَه اعلم . 
۵ ین قهکات بر دو گوی‌باشد ۰ یکیق آن" که نستت آن به فنافتانشد باشد ۰و یک 
آن که اضاقت آن به شاهد حق .آن را که نسبت به شاهد خود باشد , باقی الصفة باشد . 
و آن را که خواله به فناهه#ع بو , فائی الظقة باهد . و مر فانی الصفة را محو و 
ضحو 0 لین مختالقن و کنا ۳ و وجود و عدم درست نیاید , که اقامت این اوصاف 
را » موصوف باید . و چون موصوف , مستغرق باشد , حکم اقامت وصف از وی 
,۲ ساقط بود . و اندر این معنی سخن بسپار آید . و من بر این اختصار کردم ترك 
تطویل را . و اللّه اعلم . 


۱- ما مو : آب باید پس میل بصحبت ری نکند ماء مو : آن کس میل کند که ویرا . ۲ - ماء مو: بترك جان بگوید و مثقلت طلب بر پای نهد و سرنگونسار 
بدر یا فروشرد تا جواهر. ‏ ۳- ماء مو : عزیز ر در مکنون وی بدست آرد با جان عزیز خرد فنا کند . ء - ماء مو : و یکی گرید از مشایخ 
رحمهم اللّه تعالی. ۵ - ماء مو : حال و مقام و با یکدیگر -٩  .‏ ما مو : بمعنی نزديك اند و مراد ازین تلوین تخیر و گشتن . 

۷- ز :و مراد از آن کلمه. -٩‏ ماء مو : باید حکم باطنش  .‏ .۱- ماء مو : صلوات اللْه علی نبینا و علیه متلون ما. مو : که يك نظر بطور . 

۱ - ماء مو : چنانکه خدای عز و جل گفت و خر.... ۳- ماء مو : از حال نگشت ر متغیر نشد و اين درجة اعلی . 

۵۶ ما. مر : شاهد حق باشد. ۰ -۱٩‏ ما مر : بشاهد خرد آنرا که نسبت بتمکین وی به شاهد خود بود  .‏ ۱۷- ما؛ مر: که حوالت بشاهد حق. 

۸- ما, مر :از آنچه اقامت این . -۱٩‏ ما مر : و چرن مستخرق باشد. 

.۰- ما؛ مو : سخن پسیار است . ماه مر : من بدین اختخار. ۱- ما مو: کردم و بالله الترفیق. 


ما کفت | تت#تتوابت کشف انتجاب العاشر 


(۳) -و من ذلك المحاضرة و ألْکاشفة و آلفرق بینهما : 
بدان که محاضره بر حضور دل افتد اندر لطایف بیان . و مکاشفه بر حضور تحیر سر 
افتد اندر عطیرة عیان . پس مخاضره اندر شراهد آیات باشد . و مکاشلقه اندر شواهد 
مشاهدات و علامات . محاضره دوام تفکر باشد اندر رژیت آیت . و علامت مکاشفه دوام 
فرق میان آن که اندر آفعال متفکر بود . و از آن آن که اندر جلال متحیر بود . 
بسیار بود . از اين دو ۰ یکی ردیف خلت بود ۰ و دیگر قرین محبت . ندیدی که چون 
خلیل - صلوات اللّه علیه - اندر ملکوت آسمان ها نگاه کرد , و اندر حقیقت وجود آن » 
تأمل و تفکر نمود ۰ دلش بدان حاضر شد , به رژیت فعل , طالب فاعل گشت ۰ تا 
۰ حضور وی » فعل را دلیل فاعل گردانید . و اندر کمال معرفت گفت : « نی وجهت 
وجهی للذی فطر السموات ۲ الارض حنیفا . » و حبیب را چون [ ما ۶۹۷ ] به 
ملکوت بردند ۰ چشم از رژیت کل فرا کرد . فعل ندید ,و خلق ندید » و خود را 
(ژ 2۸۸ ) ندید , تا به فاعل مکاشف شد . اندر کشف شوق بر شوقش بیفزود و قلق بر 
قلقش زیادت شد . طلب رزیت کرد . رژیت روی نبود . رای قربت کرد » قربت ممکن 
۵ نشد . قصد وصل کرد, وصلت صورت نبست .هر چند که بر ذل .حکم تنزیه دوست ۰ 
ظاهرتر شد. شوق دوست , زیادت تر گشت. نه روی اعراض بود » و نه روی امکان . 
معهیر شند... الا که‌ضاتاویره «حیرت کفر نمود. و اینجا که محبت بود ۰ وصلت شرك آمد . 
و حیرت سرمایه شد . ازآن چه آن جا حیرت اندر هستی بود و آن شرك باشد » و 
اینجا در چگونگی . و اين توحید باشد. و از اين بود که شبلی -رحمّدٌ ال عَلیّه - گفت : 


۲- ماء مو: برحضور سر آفتد . . ۳- ما؛. مو : اندر خطیر: عیان ( مو : خطر: عیان). ‏ - ما. مو : مشاهدت و علامت . 
6 - ماء مو : اندر کفته عظمت . -٩‏ ما. مو : متفکر باشد و از آن میان. 

کو۷- ماء مو : متحیر بود که ازین دو یکی ردیف ۰ ۸- ما مر : صلوات اللّه علی نبیّتا و علیه اندر . 

2-4 ماه هی و تفگر کرد دلش :۰ .نمی فعل را نیز دلیل فاعل گردانید تا در. کمال معرفت: : 

۲- ما مو: کل فراز کرد . ما مو : و خود را هم ندید. ۱۳- ما. مو : پس اندر کشف شوق. ما. مو : و قلقش بر قلق. 
۶- ما : قربت کرد مکن نشد مو : و قربت مکن نشد. ‏ ۱۵ - ما: بر دل تنزیه دوست ظاهر شد شوق بر شوق زیاده . 

- ما مو : نه روی اعراض بود و نه افبال متحیر شد پس آنجا . ۱۷- ماء هو :شرك آید. . 

۸- ما. مو: از آنجه در خلت حیرت ما. مو : باشد و در محبت حیرت اندر چگونگی - 

۹ ما. مو : و از این معنی بود که پیوسته شبلی رحمة الله علیه گفتی. 


۱۳ کفزق! | لاب 0۴۱ 


۳ 

و اندر اين معنی در حکایات مشهور است که چون بوسعید خراز - رضی اللّه 
عنه - با ابراهیم سعد علوی - رضی اللّه عنه - بر لب دریا , آن دوست خدای را 
8 بدیدند ۰ پرسیدند از وی که : رر راه خن چه چیز است ؟ » کفت : , راه به حق دو 
است : یکی راه عوام , و دیگر راه خواص . » گفتند : « شرح کن ! » کُفت : « راه 
عوام آن است که تو ؛ بر آنی . به علْتی قبول کنی » و به علتی رد ,وراه خواص آن که 
ایشان معلل علّت بینند نه علّت . » و حقیقت این حکایات به شرح گذشته است . و 
مراد جز اين است . » و ال اعلم بالصواب و الیه الُرجع و الب . 


۱ (۶) - و من ذلك القبض و البسط و الفرق بینهما : 


بدا که فطل و عادو شالت ای از رای که کلف دهاز ان ستافطاست ان 


که آمدنش به کسبی نباشد و [ ژ ۶۸۹ ) رفتن به جهدی نه له - تعالی - : م والله 
یقبض و یبسط نج فعلعقق عبتازانی بود از قبض قلوب اندر حالت حجاب. ( ما ۶۹۸ ) 
و بسط عبارتی است از بسط قلوب اندر حالت کشف . و اين هر دو از حَقَ است بی تکلف 
6 بنده . و قبض اندر روزگار عارفان؛چون خوف باشد اندر روزگار مریدان » به قول این 
گروه که قبض و بسط را بر اين معنی حمل کنند.و از مشایخ, گروهی برآنند که رتبت قبض ‏ 
رفیع تر است از رتبت بسط .مر دو معنی را :یکی آن که ذ کرش مقدم است اندر کتاب 3 


۱- ما. مو :ازانجه زیادتی ماء مو : زیادت درجه باشد. ۲- ما : و اندر حکایات . 
۲و۳- ما. مو : که ابو سعید خراز از با ابراهیم سعد علوی رحمهما اللّه. 

6 - ما. مو : راه بخدا چه چیز است . ۵ - ماء مو : گفتند این را شرح کن . 

٩‏ ماء مر الک ترقلااتش ما می. : رقلتی رگن 

۷- ما. مو :این حکایت بشرح گذشته است و مراد جز این نیست . ۸- ما. مو : و بالله التوفیق 
۱ - ما؛ مو و فتختنایجهییی رنیزد اون گفت حز و جل وله 

۱ 

۶- ماء مو : مریدان و بسط اندر روزگار اهل معرفت چون رجا باشد اندر روزکار مریدان به قول . 


۲ کشف الحجوب کشف اجاب العاشر 


دیکر آن که الق قیض . گدازش و قهر است , و او بسط , نوازش و لطف . و 
لامحاله گدازش بشریت و قهر نفس فاضل تر باشد از پرورش آن از جهت آن که» آن 
حجاب اعظّم است . و گروهی برآنند که رتبت بسط , رفیع تر است از رتبت قبض . از 
آن که تقدیم ذکر آن اندر . کتاب , علامت تقدیم فضل مزخر است بر آن . ازآن چه 
اه کمن وپووسن با ود میت ی ویو امد اسمبی ۳ 
کما قال اللّه - تعالی - : فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات 
باذن اللّه 7 و تیلاکنت ان اللّه یحب التوابین و يحب التطهرین . » و قوله - 
تعالی - : « یا مریم اقنتی لربك و اسجدی و ارکعی مع الرأکعین . » و نیز اندر 
بسط سرور است , و اندر قبض ثبور. و سرور عارفان جز در وصل معروف نباشد.و تبورشان 
۰ جودرفعل سنییود نه اش فااتتهمآوصا. بیس ازتفزار اثثر معلرفاق. 
و شیخ من گفتی - رحم اللّه علَیْه - که : « قبض و بسط هر دو يك معنی است که 
از حق به بنده پیوندد , که چون آن بر دل نشان کند , يا سر بدان مسرور شود و نفس 
بدان مقهور . يا سر مقهور شود و نفس مسرور .و اندر قبض قلب . یبط زمر 92 ) 
نفس وی باشد ۰ )و اندر بسط سر ۰ ما ۹ )/ دیگری قبض نفس دی ۰ » و 
۶۵ آن که از آن جز این عبارت کند . تضییع آنفاس باشد . و از آن گفت با یزید - 
رحمة الله علیه - : : « قبض القلوب فی بسط النفوس و بسط القلوب فی قبض 
النفوس . » پس نفس مقبوض , از خلل محفوظ باشد » و سر مبسوط , از زئل 
مضبوط . ازآن چه اندر دوستی , غیرت مذهب است . و قبط علامت غیرت حق باشد . و 
مر داشت را با دوس تما زا ظاااست . و بسط علامت معاتبت ت ناد . 


۱ ضاء مو رش و فر است... ۲ ماه هو تکلازش بشریت: 

"و۳ - ماء مو : از پرورش و لطف از آنچه آن حجاب اعظم است . 

- ما. مو : ازآنچه تقدیم ذکر قبض اندر کتاب . ما. مو : فضل بسط است بر آن . ۱ 

۵ - ماء مو : اندر عرف و عادة ( مو : و عارف) آن است . *و۷- چنانکه خدای گفت عز و جل فمنهم . 

۷- ما. مو : و نیز گفت یا مریم . ۰ -٩‏ ما مو : و در فصل متصور نه. ۱۱- ما. مو : گفتی رضی اللّه عنه که . 
۲- ما؛ مو : از حق بنده پیوندد. ۱۲و۱۲- و نفس مقهور یا سر مقهور. 

۳ - ما؛ مو : مسرور اندر قیض سر یکی. 6- ما مو : قبض نفس وی بود . 

۵- ما. مو : آن معنی جز این ما. مو : و از آن بود که ابویزید گفت . 

۸ ای فک تال تلاو درست را با دوست .۰ ۱۹ مان و افف9ان ندار: 


کشف الجاب العاشر کشف الحجوب ات ارف 
و اندر آثار معروف ات کفا: تاحعصین نود نخطلفقه برد و تاءعتفتا‌نرد نگریست- 
صلوات اللّه عَلیهم - . از آن چه یکی منقبض بود » و آن دیگری منبسط . چون فرا 
- ۳۳ ۲۳۲ یی تک : « با عسییم ااقن نیی از اقطیعت ؟ » عیی کفت : 
«با یحیی ! نومید شدی از رحمت ؟ پس نه گریستن تو حکم آزلی را بگرداند ۰ و نه 
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8 ختناة من قضای کرده را اند .مین :هن و لا سار لا مین 
و لا انس و لا محو و لا محق و لا عجز و لا جهد . » جز آن نباشد که تقدیر 
بوده است و حکم رفته . و اللّه اعلم . 


۱ 


(۵) و من ذلك آلانس و اهب و الفرق بیتهما : 


بدان - آسعدك ال - که :انس و هیبت دو حالت است از احوال صعاليك 
۰ طریق حق . و آن آن است که چون حق - تعالی - به دل بنده تجلی کُند . به شاهد 
جلال » نصیب وی اندر آن هیبت بود .و باز چون به دل بنده تجلی کند ؛ به شاهد 
جمال » نصیب اندر آن ۰ انس باشد ‏ تا آهل هیبت از جلالش بر تعب باشند . و آهل 
انس از جمالش بر طرب . فرق است میان دلی که از جلالش اندر آتش دوستی سوزان بود . و 
از آن دلی که از جمالش در نور مشاهدت فروزان 
۵ پس گروهی از مشایخ,گفعه اند که :«هییّت درچة 37 2٩۱‏ ) عارفان است , و آنس 


درجهٌ مریدان . از آن چه هر که را اندر حضرت حق و تنزیه اوصافش , قدم تمام تر . هیبت 


۱- ما, مر : تا یحیی بود نخندید . 
۲ - ما. مو : نگریست ازآنچه یحیی منقبض بود و عیسی منبسط . 
۲- ماء مو : رسیدندی یحیی گفتی  .‏ > - ماء مو: عیسی گفتی با یحیی نومید گشتی. 
۵ - ماء مو » و لاش ولانس. 5 
1- ماء مو : ولاجهد الاً من اللّه جز آن نباشد که بوده است . 
"و۷- ما مو : از « و حکم» تا « اعلم » ندارد. ۰ -٩‏ ماء مو : هیبت و انس دو حالت اند. 
٩و‏ .۱- ماء مو : صعاليك طریقت ( مو : طریقه ) و از آنست که . ۱۳- ما, مو : پس فرق بود میان . 
ع - ما مو : اندر نور مشاهدت فروزان 
- ما. مو :از آنکه هر که را انذر حضرت حق تنزیه اوصافش قدم نام تر بود . 


0۴ کفلقت نورب کشف الجاب العاشر 


را بر دلش سلطان بیشتر . و طبعش از آنس نفورتر . ( ما ٩.۰‏ ) ازآن چه آنس با 
جنس باشد . و چون مجانست و مشاکلت بنده را با حق مستحیل باشد ۰ آنس با وی 
صورت نگیرد . و از وی با خُلْقَ نیز انس محال باشد . و اگر انس ممکن شود . با ذکر وی 
ممکن شود . و ذکر وی » غیر وی باشد . ازآن چه آن صفت بنده باشد . و آرام با غیر اندر 
۵ محبت . کذب و دعوی و پنداشت بود . و بازتهییت از مشاهات » عظفت باشد . و 
عظمت ۰ صفت حق بود - جل جلا له - و بسیار فرق باشد میان بنده یی که کارش از 
خود به خود بود ۰ و از آن بنده یی کارش از فنای خود به بقای حق بود . 

و از شبلی - رحمٌ الله یه - حکایت آرند که گفت : « چندین گاه می پنداشتم که 
طرب اندر محبت حق می کنم . و انس با مشاهدت وی می کنم . اکنون دانستم که انس را 
۰ انس جز با جنس نباشد . » 

و باز گروهی گفتند که : « هیبت » قرینة عذاب و فراق و عقوبت بود . و أنس ۰ 

نعیجة وصل و رحمت باشد ۰ تا دوستان از اخوات هیبت محفوظ باشند .[مو )۵٩۱‏ و 
با انس قرین . که لامحاله محبت انس اقتضا کند . و چنان که محبت را مجانست , محال 
است » مر نس را هم محال باشد . » 
۱ و شیخ من گفتی - رحمه الله علیه - : « عجب دارم از آن که گویذ که : « انس با 
نقق ممکن نشود . » از پس آن که گفته است : « و اذا تالا عقادیاعتی خانن 
قریب قل للعبادی با عباد لاخوف علیکم الیوم و لا آنتم تحزنون . » و لامحاله 
بنده چون این فضل بیند , او را دوست گیرد . و چون دوست گرفت » انس گیرد. ازآن چه از 
دواشت #صییت:کاتگی بواد . و آنس [ ژ ۶٩۲‏ ) یگانگی . و صفت آدمی این است که 
۰ با منعم , آنس گیرد . و از حق به ما چندین نعمت » و مارا بدو معرفت ۰ مُحال باشد 
که ما حدیث هیبت کنیم . 


۱- ما. مو : سلطان بیشتر بود ماء مو: و از انس طبعش نفورتر. . ۳- ما. مو : و از وی بخلق نیز. 

1- ما؛ مو : حق بود و بسیار فرق باشد. ۷- ماء مو : خود باشد و از آن بنده یی که کارش. ۸ - ما. مو: و از شیخ شبلی 
حکایت آرند که گفت من چندین گاه پنداشتم . -٩‏ ما مو : وی میگیرم کنون دانستم .٩و‏ .۱- ما. مو: که انس جز با جنس 
نباشد. ۱۱ - ما مو : قرینه فراق عبودیت بود. ۱۲ - ماء مو : وصلت و رحمت باشد باید تا دوستان . ۱5 - ما مو : گفتی 
رضی اللّه عنه. -۱٩‏ ما. مو : با حق تعالی مکن نشود ما مو : از آنکه گفته است ان عبادی قل لعبادی و اذا سالك 


عبادی با عباد‌ي . ۷- ما. مو : چون بنده این . ۸ - ژ : ورا دوست گیرد مأ. مو : دوست انس گیرد. 


کشت اب القاشتر کین ااتات ...۰ 0۴0 


و من - که علی ؛ بن عشمان املابی ام - می گویم که : « هر دو گروه 7 
این +معتیب اند با اظظلافشان . از آن چه سلطان غیت بای باشت:. ر از ای 
وااقتا 5تت .و فان نبا سر زما ۵۰۱ ]3533 » و پروردن معرفت . پس 
حق - تعالی - به تجلی جلال نفس , دوستان را فانی کند ,و به تجلی جمال سر 
۵ ایشان را باقی گرداند . پس آنان که آهل فنا بودند » هیبت را مقدم گفتند . و آنان که 
ارباب بقا بودند , انس را تفضیل نهادند ۰» و پیش از این در باب فنا و بقا شرح این 
داده آمده است . و الله اعلم . 


۱ 


: و من ذلك اهر ر الط و القرق بینهما‎ )- ٩1 


بدان که این دو عبارت است مر این طایفه را که از روزگار خود بیان کنند . و 
۳ مرادشان از قهر . تأیید خق بافتدبه. خعا کردن مرادها » و باز داشتن تفس از 
ارتوها : بیان که یشان را اندی. آن مراد اد . و مراد از الط .اد حت اند به 
بقای سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که : 
و کات از تال مراد انقت و اين آهل الظفت: بوده اند . » و گزوهی گفلته‌اند»: 
«کرامت آن است که حقّ - تعالی - بنده را به مراد خود از مراد وی باز دارد » و بی مرادی 
۵ مقهور گرداند . چنان که اگر به دریا شود , در حال تشنگی : دارنا عشكت گرد ۰ 
گویند در بغداد درویشی دو بودند از محتشمان فقرا:یکی صاحب قهر بود » و یکی 
صاحب لطف .و پیوسته با یکدیگر به نقار بودندی.و هر یکی مر روزگار ([ ژ ۶۹۳ ) 


۱- ماء مو : و من گویم که... رضی اللّه عنه. ۲ - ما مو: و هوای آن . 

۳- ماء مو : از آن سلطان انس (مو :از آن و سلطان) ماء مو: و پروردن معرفت در سر. ۶ - ماء مو : سرشان را . 
۵ - ما مو ؛ پس آنها که اهل . 1- ما. مو ؛ اندر باب فنا و بقا شرح آن داده شده است . (مو : شد ). 

۷- ما. مو : م واللّه اعلم » ندارد. ۸- ما. مو :و این دو عبارت است ما. مو : روزگار خود کنند. 

۰- ما. مو : از آرزوهایی که اندر آن مراد باشد. 

۱۲- ما مو : به بقای سر دوام مراد است و اين اهل لطف بودند و گروهی گفتند که . 

۳- ما. مو : از حق تعالی حصول . ۱- مها. مهو : و بی مرادیش مقهور. 

۵ - ما. مو : دریا خشك شود 

۲- ما» مو : گویند اندر دو درویش بودند . ما. مو: صاحب قهر و یکی . ۱۷- ما . مو : بنقار بودند. 


۴۶ کف ولاف کقلتق ا اف القاشر 


خود را مزیت می نهادندی بر روزگار صاحب خود . یکی می گفتی : « لطف از حقّ به 
بنده آشرف اشیا است . لقوله - تعالی - : , اللّه لطیف بعباده . » و کی کت : 
« قهر از حَقّ به بِنده اکُمل اشیا است ؛لقوله - تعالی - "« و هو القاهر فوق عباده . » 
این سجن میان ایشان دراز شد . تا وقتی این صاحب لطف , قصد مکه کرد . و به بادیه 
۵ فروشد » و به مکه‌نرسید . سال.ها کس خر وی نیافت(مو )۵٩۳‏ ؛ تا وقتی یکی از 
مکه به بغداد آمد . وی را دید بر سر راه . گفت : « ای آخی ! به عراق شوی . آن رفیق 
مرا بگوی » اندر کرخ . اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وی پیب 
عجایب آن . بیا و بنگر ۰( ما ۱ ۰ ] اینك بادیه اندر حق من چون کرخ بغداد تفت 2 
چون آن درویش بیامد . و ۱۳ 
۰ ۱ چون باز گردی , بگوی که اندر آن شرفی نباشد ۰ که بادیة مشقت را اندر حق 
تو چون کرخ بغداد کرده اند. تا از درگاه نگریزی.عجب این باشد که کرخ بغداه را با 
چندان انعام و عجوبات. اندر حق یکی, بادیه گردانند با مشقت , تا وی در آن خرم باشد .» 

و از شبلی - رضی اللّه عنه - می آید که گفت اندر مناجات خود : « ای بار خدای 
اگر آسمان را طوق من گردانی » و زمين را پای بند من کنی ۰ و عالْم را جمله به خون من 
۵ تشنه کنی » من از تو برنگردم ۰ » 

و شیخ من گفت : « سالی مر اولیا را اندر میان بادیه اجتماع بود . و پیر من 
حصری - رضی الله عنه - مرا با خود آنجا برد . گروهی را دیدم هر يك بر نجیبی 
می آمدند . و گروهی را بر تختی می آوردند . و گروهی می پریدند ۱۰ ژ ۶۹۶ ) 


۱- ما.مو : مزبت نهادی بروزگار ما مو: می گفتی که لطف حق. ۲- ماه‌فو: اشت از اتل لته است ال 
ما مو : و دیگوق گفعیق:. ۳- ما موء از آنتظفاگفته است وهو. 5 - ما مو ؛ تلالقاتخیر وی کسی تقاقات . 

1 - ما. مو : می آمد او را دید برسر راه . ماء مو : چون بعراق شوی آن رفیق مرا اندر کرخ بگوی. 

۷- ما مو : که اگر خواهی که تا بادیه را با مشقت آن جون  .‏ ۷و۸ - ما مو : اینجا بیا و بنگر که اينکه . 

۸و٩‏ - ماء صو : چون همین که این درویش بکرخ . 

-٩‏ ما : پیغام بگذارد. ژ. ماء مو: رفیق بگفت . بغداد رسید ویر بدید و پیغام بگذارد. ۰- ما. مو : اورا بگوی که 
۱- ما. مو :از درگاه بگریزی شرف در این باشد ماء مو : کرخ بغداد را با نعمت و اعجوبه . 

۲ - ما. مو : اندر حق ما بادیه گردانید با مشقت تا ما اندرین خرم باشیم . 

۳ - ماء مو : و از شبلی می آید . ما. مو : ای بار خدایا اگر . ۱۵- ها مو ؛ تشنه گردانی . 

- ما. مو : و شیخ من گفتی سالی مر اولیای خداوند را. ‏ ۱۷- ما. مو : ححصری رحمة اللّه علیه. 


مس سر یس سس تا سس اس سا دا ۱ 


کقلك الاب الفاشر کقلف الافتفزات 0۴۷ 


هر که می آمّد از اين جنس . حصری بدیشان التفات نکرد. تا جوانی دیدم می آمد 
تعلین گسسته ۰ و عصای شکسته ۰ و پای از کار بشده , سر برهته ۰ اندام 
سوت راجت فش وی باز زفت (: و به درجت بلند بنشاند . من 
متعجب شدم ,از بعد آن از شیخ بپرسیدم . » گفت , او ولی است ؛ مر خداوند را ت 
۵ تعالی و تقدس - که متابع ولایت نیست , که ولایت متابع و ند مات 
التفات نکند» . ۱ ۱ 

و در جمله آن چه ما خود را اختیار کنیم , بلای ماست . و من جز آن نخواهم که حق 
در آن مرا از آفت نگاه دارد ۰ و از شر تفسم باز رهاند . اگر اندر قهر دارد ۰ تمنی لطفب 
نکنم » و اگر اندر لطف دارد . ارادت فهرم نباشد , که مرا بر اختیار وی , اختیار نیست . و 
۰ باللّه التوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق . 


(۷-) و من ذلك لثفی و الاثبات و آلفرق بینهما 


مشایخ این طریقت - رضی اللّه عنهم - محو صفت را » به اثبات تأیید حق . 
نفی و اثبات خوانده اند . و به نفی . نفی صفت بشریت خواسته اند . و به اثبات . 
اثبات سلطان حقیقت . از آن چه , مُحو ذهاب کی بوّد . و تفی کل جز بر صفات یفتد . 
۵ ازآن چه بر ذات , در حال بقای بشریت » فنا صورت نگیرید . پس باید که تا نفی 
صفات مذموم باشد. به اثبات خصال متفه «یعنی نفی دعوی ردو تین حور 
تعالی - به اثبات معنی.ازآن چه دعوی از رعونات نفس بود.و اندر جریان عادات ایشان» 


۱- ما. مو : هر که می آمدند ازین جنس حصری رحمة اللّه علیه بدیشان ماء مو: دیدم که آمد . ۲- ژ: کاره بشده . 
ما. مو : از کار شد ماء مو: و اندام . ۳- ما مو: و اندرون سوخته و بدنی ضعیف و نحیف شده چرن پدبدار آمد حصری 
برجست و پیش بازشد و ویرا . > - ما. مو : از پس آن از شیخ پرسیدم . وه - ما مو : از اولیای خداوند که متابم . 
- ما.مو ‏ : که ولایت خود متابع وی است و بکرامات هیچ التفات نکند . ۷- ما.مو : بلای ما بود. 

۸- ما. مو ‏ : که حق تعالی مرا خواهد تا حق تعالی مرا اندر آن از آفت . ما. مو: اگر مرا اندر قهر . 

. ما.مو :واگر اندر لطفم دارد ماء مو : که ما را بر اختیار وی .۰ .۱- ما. مو : از , بالله» تا « الرفیق» ندارد‎ -٩ 
. ما. مو : و مشایخ این طریقت رحمة اللّه علیهم محو صفت آدمیت ماء مو : حق تعالی‎ -۲ 

۶- ما. مو : ذهاب کل بود. ۱۵- ما. مو : در حال بقای کیت تفی فنا ۰ ۱- ما. مو : خصال محموده یعنی . 

۷ - ما مو : رعونات نفس باشد. 


0۴۸ کشف الحجوب کشف الجاب العاشر . 


به حکم آوصاف مقهور سلطان حق گردند و گویند که : نفی صفات بشریت است به اثبات 
[ ژ ٩۵‏ ) بقای حق . و اندر این معنی پیش از اين اندر باب فقر و صفوت و فنا و بتا 
سخن رفته است . و بر آن اختصار کردم . و نیز گویند که : مراد د بدیان ۰ نفی اختیار بنده 
۱ باشد . به اثبات اختیار حق . و از آن بوه 188۳ زر ۷ اختیار 
تا توس م0 خمتوان اخبار عه بای مه ید ۰ ازآن جه 
دوستی . نفی اختیار محب باشد . به اثبات اختیار محبوب . 

و اندر حکایات یافتم که : درویشی اندر دریا غرق شد . یکی گفت : « ای آخی ! 
خقافی تا هی ؟ » کفت : رنه #۱ گفت :۰ خواهی تا غرق شوی.؟ », کفت :و نها 
گفت : « عجب کاری ! نه هلاك اختیار می کنی ؛ نه نجات می طلبی ! ؟ » گفت : « مرا 
۳ با اختیار چه کار, که اختیار کنم ؟» اختیار من آن است که حق مرا اختیار کند . » 

و مشایخ اخیار گفته اند : « کم ترین درجه اندر دوستی . نفی اختیار بود سین 
اختیار حق ازلی است . نفی آن ممکن نگردد . و اختیار بنده عرضی . نفی بر آن روا بود . 
پم تایتک احتیار رز رن نیارد ۰ تلا اخمتاراارتی.. تقاوز بد جنان اي 
موسی - صلوات اللّه علیه - چون بر کوه مُنبسط شد » با خق - تعالی - تمنی رزیت 
۵ کرد ۰( ما ۵.۶ )و به اثبات اختیار خود بگفت ری گت +« لن تافق 
« بار خدایا ! دیدار حق . و من مستحق منع : جرا ۲ #فزمان آع9 که : م دیدار و9است 
اما اندر دوستی اختیار باطل است .» و اندر این معنی ۰ سخن ففتبار. انت. ها مراد من . 
بن نید 4 یک قیرزت تلا است 4 رازآ 


۱- ما. مو : چون بحکم اوصاف مقهور سلطان گردند گویند. > - ما. مو : که این موقف گفت اختیار. 
1- ما, مو : محبوب و این مقرر است بنزديك همه . ۷- ماء مو : اندر دریای عراق غرق شد. 

9- ما. مو : اختیار کنی و نه جات گفت  .‏ .۱- ماء مو : باختیار چه کار باشد که من اختیار کنم. 
۱- ماء مو : و مشایخ گفته اند که کمترین درجها اندر . ماء مو : اختیار خود است . 

۲ ۱۳- ماه مو : عرضی بوداثفلقآبدان روا بود باید که تا دوست اختیار عرضی زیر بای آرد 

۳- ما. مو : تا اختیار ازلی بقا یابد. ۶6- ما مو : موسی علیه الصلوة والسلام ما؛ مو : 
تا از حق تعالی نی رژیت . ۱۵- ما. مو : خود کوشید با حق گفت رب ارنی حق گفت. 

۹ اما من لت بان غبایا :سای موء من مسصی آناضم جرا :. ۱۷ مایمن نکن یاوه 
۸ - ماء مو : مراد من از این بیش نبود تا که بدانی . ما مو : چه چیز است و باللّه التوفیق. 


رتیت یا او سس ساسا نس تس سر ی ی تا 6 سا رالات بح وس بسستور تست سرت #صسی تسام ای سا رات جات مایت رک نت بلاسین زیت اس پسیی خسا ها تسا رات سا اسر اس زپمرنی؟ نریم شیین؟ 6 تا کنم ت؟ پسشتا تیت ت تات؟ سا ۳ بسانت ۲ 7۳۷۴ (چ ‏ صدت ۳ زانت. 2 


کشف الجاب العاشر .۰ کشف الحجوب 0۳۹ 


جفله ذکر تفرقه و جمع » و فنا و یقا ۰ ۶۹۱۱ )و غیبت و خضنور گذشنته است اندر 
مذاهب متصوفه , آنجا که ذکر صحو و سکر است . هر که را اشکال است , این معانی 
را آنجا طلبد . ازآن چه جای بیان اين جمله آن جا بود . آما به حکم لابد این مقدار اینجا 
بیاوردم تا مذهب هر گسی بدان مرح کرده . 


۵ (۸-) و من ذلك آلمسامرة و الْحادئة و الفرق بینهما : 


این دو عبارت است از دو حال ؛ از احوال کاملان طریق حق , و حقیقت این سخن سری 
باشد مقرون به سکُوت زبان ۰ یعنی محادثه . و حقیقت مسامره دوام انبساط به کتمان 
سر . و ظاهر معنی اين ۰ آن بّد که مسامره وقتی بود بنده را با حق به شب . و محادثه 
وقتی بود به روز که اندر آن سزال و جواب بود . ظاهری و باطنی . و از آن است که مناجات 
۳ شب را مسامره خوانند» و دعوات روز را محادثه .پس حال روز مبتی باشد بر کشف . 
فان ۱ آن شب بر ستر . و اندر دوستی مسامره کامل تر بود از محادثه . 

و تعلق مسامره به حال پیغمبر است - صلّی اللّه علیه و آله وسلم - , چون حق - 
تعالی. - خواست که وی را وقتی باشد.. جبرئیل را با براق بفرستاد » تا وی را به شب 
از مکه به , قاب قوسین » رسانید . و با خق راز گفت » و از وی سخُن بشنید . و چون 
۵ به نهایت رسید ۰ زبان اندر شلف جلال لال شد ۰ و دل در ُنه عظمت مُحیر گشت . 
۳ دراك باز ماند.زبان از عبارت عاجز شد .لا احصی ثناء ء عليك » گفتی (مر .)0٩۷‏ 


۱- ما. مو : ذکر جمع و تفرقه و فنا . 

۲و۳ - ماء مو : و سکر و اشکال این معانی آنجا باید طلبید از آنچه جای بیان آن جمله اینجا بود . 

و ای : لابد اين آنجا بیاوردم . ماء مو : مشرح شود . 

1- ما. هو : طریقت است حق و حقیقت آن حدیث سری باشد. ۷- ما. مو : دوام انبساط بود. 

۸- ما هو : بظاهر معنی بدانکه مسامره . فا هو غفتن برداتر کت . 

۱ مت ماءمو و از آن شب میتی نود بر سر و اندر»+ ۱۲۰ مای‌فو: بسن جرن حق ان .. 

ها وه : خواست تا وی را وقتی باشد با وی جبرائیل را علیه السلام ب با براق بنزديك وی فرستاد . 
۵ ما:هی ‏ والال کفبت, رفن اندر گنه یت متسین و علمش از :. 


00۰ قفا ویب کافقت ا شقان التناشر. 


تپ مور بت وت وت ی ی ی ی ی ی ی را ی ی ی ی ی ی ی ی اه نت ات ی تا ی ی ی ی ری ای یا ها ی ی ای تاه یر مین ای 0 نیس ما ماوت موی یتست ۳ 


مس سم چم 


و تعلق محادثه به حال موسی - علیّه السلام - داشت ۰ که چون خواست که وی را با 
حق - تعالی - وقتی باشد , از پس چهل روز وعده و انتظار , به طور آمد . و سخن 
خداوند - تعالی - بشنید , تا منبسط شد . و سژال رژیت کرد »و از مراد باز ماند » و از 
هوش بشد . چون به هوش باز آمد ۰ گفت : م تبت الّيك . » ( ژ ۹۷ ) تا فرق ظاهر 
۵ شند میان آن که آورده باشند فلت - تاش - برسگا انا اسلق بهنده تلا 
و میان آن که آمده باشد , قولَهٌ - تعالی - , و لما جاء موسی لمیقاتنا . » پس شب . 
وقت خلوّت دوستان ‏ بود .و روزه"گاه مت بندگان . ولامطاله چون بییه ارعا 
ماد غاد اندر گرد .۰ ورا تطفکنند . باز فلاشت رالد تاد نله در علاد ر قافن . 
مستوجب فالافت. شود » که ح#خف: دوللقت #کند. , جز ند لاه دو نت ننافقن . رالله 
۰ اعلم بالصواب . 


ای 6 هر مر 0۵ »مر 


: ومن ذلك علم الیقین و عین آلیقین و حق الیقین و الفرق بینهم‎ - )- ٩( 


بدان که به حکم اصول ۰ اين جمله عبارت بود از علم . و علم بی یقین بر صحّت 
آن , معلوم خود نباشد . و چون علم به حاصل آمد » غیبت اندر آن چون عین باشد . 
ازآن چه مزمنان فردا مر حق - تعالی - را ببینند , هم بدین صفت بینند که امروز 
۵ می دانند . اگر بر خلاف اين بینند. يا ریت مصحم نباشد فردا , و یا علم درست 
نیاید امروز . و اين هر دو طرف خلاف توحید باشد . ازآن چه امروز علْم خلق بدو درست 


۱- ماء مو : موسی دارد که چون وی خواست تا وی را . ۲- ما, مو : با حق وقتی باشد. ما , مو : 
چهل روز از وعده و انتظار بروز بطور آمد. > - ما, مو : و از وی هوش بشد چون بهوش آمد. 

۵ - ما مو : آورده باشند سیهان الای.. ٩‏ ها مو ‏ امه نافند و لا خاد. 

۷- ماء مو : و روز وقت خدمت بندگان و لامحال چون . 

ما. مو #قفنوهااقلاز گذرد اورا زجر8 .ماه مو : نا باندر گذشق.. 

۰ > ما هو : ,ربالاب + ندارد: ۳- زژ : این عبارت از علم بود . 

۳ - ما. مو : بر صحبت بناء علم معلوم خود نباشد. 

۵ ما موه از انریا ما کی به با ۱ مار مر عراگر اف این بت 


افص سل ات سا ی بت ات اس سا سس سس اس ده ۱ 
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پس علم یقين ۰ چون عین یقین بود . و حق یقين چون علم یقین . و آنان که به 
استغراق علم گفته اند . اندر رزیت آن محال است , که رژیت مر حصول علم را آلتی 
است چون سماع و مانند اين . چون استغراق علم اندر سماع . محال بود , اندر ریت نیز 
محال بود . پس مراد اين طایفه بدین علْم الیقین , علْم معاملات دنیا است به اخکام و 
۵ آوامر . [ ما ۵.3 ] و از عین الیقین , عم به حال تزع . و وقت بیرون رفتن از دیا . 
و از حق الیقین , علم به کشف ریت آتدر بهشت ( 3 ۶۹۸ ) و کیفیت آهل آن به معاینه . 
پس علم الیقین , ورجة علْما است به حکُّم استقامتشان بر أحکام آمور . و عین آلیقین . 
مقام عارفان به حکُم استعدادشان مر مرگ را . و حق الیقین . فنا گاه دوستان به حکم 
اعراضشان از کل موجودات . پس علم الیقین به مجاهدت , و عین الیقین به مژانست ۰ و 
۰ حق الیّقین به مُشاهدت برد . و این یکی عام است ؛ و دیگر خاص , و سدیگر خاص 
اخاص . و اللّه اعلم بالصواب . 


(.۱-]- وّمن للث العلم و اَعرقة و القزق یا ۰ 


علمای اصول فرق نکرده اند.میان علّم و معرفت , و هر دو را یکی گفته اند . به 
جز آنکه گفته اند: شاید که حق - تعالی -را عالم خوانند.و شاید(مو )۵۹٩‏ که عارف خوانند 
۵ مرعدم توفیق را .اما مشایخ این طریقت -رضی الله عثه -علمی را که مقرون معاملت 
و حال باشد, و علم آن عبارت از احوال خود کند . آن را معرفت خوانند. و مر عالم آن 


۱- ما. سو : عین بقین بود . 

۱و۲ - ماء مو : و بعضی گفته اند عین الیقین باستغرای علم بود در رژیت . 

۲- ما. مو ‏ :و آن محال است از آنچه رژیت  .‏ ۳- ما مو : و اندر ریت نیز محال بود. 

- ما. هو : این طایفه بعلم الیفین علم ما؛ مو : و احکام و اوامر . 

1- ها.مو :و کیفیت احوال آن . ۸- ما. مو : فناگاه دوستان است به حکم. -٩‏ ما مو : مجاهدت بود. 
.۰- ما. مو : بود این یکی عام است و آن دیگر خاص و سیوم . 

۱- ما. مو : , والله اعلم بالصواب » ندارد. 

۶ - ما. مو : که حق را عالم خوانند و نشاید که عارف خوانند. 

. ما : توقیف را . مو : توقیق را ما مو : رحمة الله علیهم‎ -۶٩ 

۰ - ما مو : و حال باشد آنرا معرفت خوانند و مر عالم آنرا. 


تجح سس خی مت ویس جسست سس میس سس وی چا یت پيني‌سر سس وتو و خی سین اج وو یا پیج و مسا سس( ایس ی یعس مت وس یس اس اس ماس بیط ات میسقت چم توا ویو مس کیت پیت بت بت ] اس کی #تار) سی مسا صد کت ۳ وید جر مد ما میم 5 نی و ها 
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را , عارف . و علمی را که از معنی مجرد بود . و از معاملت خالی ۰ آن را علم خوانند . 
و مر عالم آن را ۰ عالم . پس آن که به عبارت مجرد و حفظ آن ؛ بی حفظ معنی » 
عالم بود , ورا عالم خوانند . و آن که به معنی و حقیقت آن چیز ۰ عالم بود » ورا 
عارف خوانند .و از آن است که چون اين طایفه خواهند که بر اقران خود 
۵ استخفاف کنند , وی را دانشمند خوانند . و مر عوام را این منکر آید ۰ و مرادشان نه 
نکوهش بود به حصول علم ۰ که مرادشان نکوهش وی بود به ترك معاملت . « لان 
العالم قائم بنفسه و العارف قائم بربه ۰ » و اندر اين مْنی سخن رفته است اندر 
کشف حجاب الْعرفة . و اینجا این مقدار کفایت باشد . و الله اعلم . ۱ 


خر ۵ مر ۵ر 


(۱۱) -و من ذلك الشريعة و امقيقَة [ما ٩۰۷‏ )و الفرق بینهما : 


1 این دو عبارت است مر این قوم را که : یکی از صحت حال ظاهر کنند ؛ و 
یکی از اقامت حال باطن . دو گروه اندر اين به غلط اند : ( ژ ۶۹٩‏ ) یکی علمای ظاهر 
که گویند :« فرق نکنیم که خود شریعت, حقیقت است» و حقیقت؛ شریعت .» و یکی گروه 
از ملاحده که قیام هر يك از اين با دیگر روا ندارند.و گویند که :« چون حال حقیقت کشف 


سنت: . شریعت برخیزد ۰» و این سخن قرامطه است و مشیعه و موسوسان ایشان ۰و 
۱ دلیل بر آن که شریعت اندر حکم. از تفت جدا استآن است که دیق از 


اما مو ووصایویر! که ما: فی :و ازعقاضاوتیالن.. 

۲- ما مو : از « پس آن که » تا « و آنکه معنی » ماء مو: آنکه پس بعبارت . ها. مو : بی حففد معنیش عالم . 
۳- ما. مو ‏ :اور عالم خوانند ماء مو : و حقیقت آن عالم بود اورا عارف خوانند. 

۶ - ما؛ مو :و از آن معنی است که چون خواهند این طایفه . 

۵ - ما صو : اورا دانشمند . 

1- ما. مو : نه نکوهش ویست , ما. مو: نکوهش ویست . 

۸- ما. مو : , والله اعلم » ندارد . 

- ما مو : و دو گروه اندر این معنی به غلط اند . 

۲ - ما. مو : فرق نکنیم از آنچه شریعت خود حقیقت است ما مو : و يك گروه از ملاحده . 
۳ ماه هو : بی دیگزای زوا تداوکت: ۶ - ما.مو : و از آن شیعه و از آن موسوسان . 
۵ ما مو : آنکه تعتیییاز . ۱ 
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جدا است اندر ایمان . و دلیل بر آن که اندر اصل جدا نیست . از آن که تصدیق بی قول ایمان 
نباشد . و قول بی تصدیق گرویدن نی . و فرق ظاهر است میان قول و تصدیق . 

پس حقیقت ۰ عبارتی است از معنی که نسخ بر آن روا نباشد . و از عهد آدم تا 
فنای عالم » حکم آن متساوی است . چون معرفت حق و صحت معاملت خود به خلوص 
۵ نیت و شریعت , عبارتی است از معنی که نسخ و تبدیل بر آن روا بود . چون احکام 
آوامر . پس شریعت فعل بنده بود . و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت وی - 
جل جلاله - . پس اقامت شریعت بی وجود حقیقت محال بود . و اقامت حقیقت ؛ بی حفظ 
شریعت محال . و مثال این چون شخصی باشد زنده به جان یجان از وتا شا : 
فش ایزف‌تدار وید ۰ فا بادهن . پس قیمت شان به مقارنة یکدیگر است . همچنان 
۰ شریعت بی حقیقت ریایی بود. و حقیقت بی شریعت نفاقی . قوله - تعالی 
رو الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا . , مُجاهدت . شریعت : و هدایت . حقیقت . 
آن یکی حفظ بنده مر احکام ظاهر را بر خود .و دیگر( ما ۵۰۸ | حفظ حق مر احوال 
باطن را بر بنده . پس شریعت از مکاسب بود . و حقیقت از مواهب . و چون چنان مسلم 
بود » فرق بسیار که ( ژ ۵۰.۰ ) میان هر دو باشد . و اللّه اعلم . 


۵ ( -) - نوع آخر این حدود : 


عبارتی است که استعارت پذیرد اندر کلام ایشان(مو )٩.۱‏ » و به تفصیل و شرح 
مشکل تر شود حکم آن .و من بر سبیل اختصار . بیان این نوع بکنم .انشاء اللّه تعالی - : 


۱- مو : جدا است از آنکه تصدیق . ما: جدا یکی است آنکه تصدیق . ۲ - ما مو : و تصدیق بیقول گروش نی 
۳ ماء مو : غبارزت است از.. ۶ - ما» مو: متساوی بود چون . ۵ - ما هو : عبارت است از معنی . 

#وا- ها :چون اژاشر .ماء مو : چون ام و اوانظز .. و۷" ما..هو: غصمت وی پساقات 

۷و۸ - ما. مو : حفیقت هم بی شریعت محال . 

. ما. مو : و آن شخص مرداری شود و جان چون با وی که قیمت شان مقارنت یکذیگر است همچنین‎ -٩ 

۰ ها هو ؛ بی حقللت ربانق بود. ما. مق :و خداوتد تعالین گفات . 

۱- ما. مو : و هدایت حقیقت آن آن یکی. ۱۲- ما مو : و آن دیگر حفظ حيّ مر احوال باطن بر بنده . 
تسار و ی لها ی ره مارا است که مریم یل ز 
۹و ۷- ما مو: و شرح و حکم آن مشکل تر شود و من بر اختصار. ۱ 


90۴ کشف الحجوب کشف الجاب العاشر 
(-) آلحق : ۱ 
مرادکفان اتففی . خفازند. باقن . آ زان این ناف است از اسهاء انله للققوله "- 
تعالی - : , ذلك بأن اللّه هو الق . » ۱ 
۲۱ -) الحقيقة : مُرادشان بدان اقامت بنده باشد » اندر مَحل وصل خداوند , و وقوف 


۵ سر وین بر محل تنزیه . 


۱ -) الزوائد 
(-) الفوائد 
۲ -) الملجاً 
۵ - المنحأً 


۱ :آن خهزیر دل گنرد از احکام طریقت ۱ 

: آن چه اندر سر ۰ متوطن بود از معانی الهی . 
: آسبابی که طالبان تعلق بدان کنند و انار ات 
: اسبابی که به تعلّق کردن آن به مراد رن 
: زیادت انوار باشد به دل . 

: ادراك سر مر لا بد خود را . 

اعتماد دل به حصول مراد رت 

: فلاص یافتن دل از محل آفت . 

قیاق اسان ادمست ب گلست 


: اثبات مراد با زودی نفی آن 


: خداوند باشد جل و علی شأنه از آنچه این نامیست از نامهاء حق چنانکه گفت . 
: مرادشان بدین لفظ اقامت . 
: از احکام تفریق. 

: انجه در سر. 

: اثر آن ماد . 

: زواید انوار باشد بدل. 


: اثبات مراد با ورود نفززآن ۰ 


ی مسر وتا منیا فا ی تا ای ی 5 ی ۳ چا 7 بسانت کیت اس سید سا تهج ریت خی یاج یز متس اي سس سس ‏ سس س ‏ خا اف اک ۱ 
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: اظهار نور بر دل با بقای فواید آن . 


(۱۵ -) اللوامع 
۲ -) الطوالع : 
(۱۷ -) الطوارق 
(۱۸ -) اللطیفة 
۵ (۱۹-) السر 
1. ۲-) النجوی 
(۲۱ -) آلاشارة 
۲۱ - ) آلایاء 
۱ -) الوارد 
۰ (۲۶-) الانتباه 
(۲۵-) الا شتباه 
(۲۰ -) القرار 
۲۷ -) الا نزعاج : 
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: واردی به دل به بشارت يا به زجر اندر مناجات شب . 
: اشارتی به دل از دقایق حال . 
: نهفتن حال دوستی . 
: نهفتن آفات از اطلاع غیر ۱ 
: اخبار غیر از مراد بی عبارت لسان 
: تعریض خطاب بی اشارت ر عخسارت.. 
: حلول معاتی ابة دل*. 
: زوال غفلت به دل . 
: اشکال حال اندر دو طرف حکم حق و باطل . 


۱ زوال ترده از حققتقت:عال . 


تاد سنوی ال حا لوح 


این است معنی بعضی از الفاظ ایشان بر سبیل اختصار . و باللّه العون و العصمة . 


۱ (۱۳-) نوم آخر این حدود : 


الفاشی است که اندر توحید 


خداوند - تعالی - استعمال کنند , و اندر بیان اعتفاد 


اشتگان #اقلاز حعایی ۰ سب انتفازت مستعل دارند :بو ار ان عمله ۰ یکی اینست : 


ء - ما. مو : اللطیف اشاراتی به دل. 
4 ماء مو : بی عبارت زبان . 


۵ - ماء. مو : الستر نهفتت احوال. 


۸- ما مو : تعریض بی اشارت و عبارت . 


24 :وی ممانی .. ام الق ار ول 


۵- ماء مو : خداوند عز و جل. 
- ما مهو : بیان اعتقادشان . 


۷« ما مو : و از آن یکی نخست العالم. 


0۶ کقافت ااتلازن کشف اجاب العاشر 


۱1 - ] العالم عالم عبارتی است از مخلوقات خداوند . و گویند : « هژده هزار عالم ؛ 
و پنجاه هزار عالم . » و فلاسفه گویند : « دو عالم علوی و سفلی . » و علمای اصول 
گویند : « از عرش تا ثری هر چه هست عالم است . و در جمله عالم , اجتماع مختلفات 
بود . و اهل اين طریقت نیز عالم ارواح و عالم نفوس گویند . و مراد شان نه آن بود که 
8 فلاسفه را تر کم اد شان اجتماع ارواح و نفوس باشد ۱ 

۳ المحدث : متأخر اندر وجود » قفش تفه پس بل : 

۲۱ - ] لقلیم : سایقاندر وجود » و جمیشه‌بود ۰ آن که‌زهسنتی وی سایوبود : 

مر همه هی ها را .و آیوبه جر عداوند - الق « نیست. . 

(ع)الازل : آن چه مر آن را اول نیست . 
۵ ...زو زین آنبزا! آخقوتت:: 

۱ -) التات دی زجیزار عطاقت آن :: 

(۷ - ) الصفة : آن چه نغت نپذیرد . از آن چه به خود قایم نیست . 

۱ التسمیتهمر۲.ج ؛خبر ازشتا. ۱ 
۰۵ -) الثفیق : آن که عدم مثفق افعضا کُند.. 

(۱۱ -) الاثبات : آن که وجود مُثبت اقتضا کنّد . 

۷۱ - ) الشیثان : آن که وجُود یکی به دیگری روا بود . 

0 لضدان: رز ۱ 


۱- ما. مو : العالم عبارت است از ماء مو: و گویند که . 

۲- ما, مو ‏ : دو عالم یکی عالم علری و دیگر سفلی. 

و۵ - ما صو : و مرادشان نان بود که مراد فلاسفه را بود بلکه مرادشان بدان اجتماع . 

۱ - ما مو : نبوده و بس ببوده . ۷- ما, مو : و هميشه آنکه هستی وی . 
۸- ما؛مو : و حز خداوند نیست . 8- ما مو :از آنجه مر آنرا. 

۱- ما. مو : هستی جیزی و حقیقت آن . ۱۲- ما. مو : آنکه نعت نبذیرد. 

۶6- ما مو : جز از صسمی . ۰ ۱۷- ما؛ مو : آلسیثان آنکه وجود 
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(۱۶ - ) الغیران : آن که وود هر يك بی دیگری روا بود . 
(۱۵ -] الجوهر : اصنل چیز آن که به خود قایم بو . 
۱۰۱ - ) العلاض ؛ آن که به جر فایم‌بود . 
۱۷۱ -) الجسم : آن که موف بُّد از آجزای پراکنده . 
۵" ) اقصوال : طلبدگرارسصی بر . 
۱-) التهواب : خبردادن از مطتهون منوال.. 
( 1 ) امین :آن کمرمرافن‌آمربرد . 
(۷ -) القبیح : آن که مخالف آمر بود . 
(۲۲ -) السفه : ما ۵٩۱۰‏ ] توك آمر بود . 
۰ -) الظلم : نهادن چیزی به جایی که نه جای آن بود و در خور آن نبود . 
(۲۶ - ] العدل : نهادن هر چیزی به جای خود . 
(۲۵ -) الملكث : آن که بر آن اعتراض نتوان کرد که او کند . 


این است حدود ( ژ ۵.۲ ) الفاظ که طالبان را از اين چاره نباشد بر سبیل اختصار . و 
بالّه العون و التوفیق و سنا الله و نهم الرفیق . 
۵ ۱ ۱ - ) نوج آخر: 

این عباراتی است که به شرح حاجتمند باشد .و اندر میان متصوف متداول است 7 
مقصود شان بدین عبارات نه آن باشد که آهل لسان را معلوم گردد از ظاهر لفظ . 


۱- ما. مو : وجود هر یکی بفنای دیگری روا بود . ۲ - ما. مر : المجواهر اصل چیزی که . 
۵ - ما. مو : , بود » ندارد. 

۰- ما؛ مو : بجائی که اندر خور آن بود . ماء مو : « و در خور آن نبود» ندارد. 

۲ 2 فا هو : اخقاض ناید کرد.. 2*۱۳ ما.مو : این است ان کالب را ازاین . 
۶- ما مو : از « و بالله العون » تا , الرفیق » ندارد. 

. ما هو : عبارت (قلارتی) نت که‎ + ٩ 

۲ - هاء ما : متضت وه ول است و مور شا ایس شارت ۱( 


00۸ کشف الحجوب کشف امجاب العاشر 
[۱-) الخواطر : به خاطر . خصول مَْنی خواهند اندر دل با سرعت زوال آن به 
خاطری دیگر . و قدرت صاحب خاطر بر دفع کردن آن از دل . و اهل خاطر ۰ متابع خاطر اول 
باشند اندر آمور » که آن از حق باشد - تعالی و تقدس - به بنده بی علت . و گریند : 
«خیر النساج را خاطری پدیدار آمد که جنید بر در وی است . آن خاطر از خود دفع کرد 
۵ خاطری دیکر به مدد آن آمد . هم به دفع آن مشغول شد . سدیگر خاطر ببود تون 
آمد. جنید را دید -رضی اللهُ عنه - بر در ایستاده ۰ گفت:« یاخیر! اگر خاطر اول را متابع 
بودی » و اگر سنت مشایخ را به جای آوردی » مرا چندین بر در نبایستی ایستاه . تا 
۳۳۵ ین 25 :« اکر آن خاطر بود که خیر را اشراف افتاد , از آن جنید چه بود ؟ » 

گفته اند که « جنید . پیر خیر بود . و لامُحالّه پیر. بر کل آخوال مُرید مُشرف باشد ., 

۰( -) الواقع : به واقع معنی خواهند که اندر دل پدیدار آید , و بقا یابد به 
خلاف خاطر . و به هیچ حال مر طالب را آلت دفع کردن آن نباشد . جنان که وید 
«خطر علی قلبی و وقع فی قلبی ۰ پس دل ها جمله محل خواطرند . اما واقع جز 

بر دل صورت نگیرد . که حشو آن چملة حدیث حق باشد . و از آن است که چون مرید را 
در زاهسق بتتطلندا آید . آن رآلکند کلففار کفنند + ار را دا ۱۱ ۵) فتاه و 
۵ اهل لسان از ٩۱‏ ۰.۳ ) واقع اشکال خواهند اندر مسایل . و چون کسی آن را 
جواب گوید و اشکال بر دارد ۰ گویند : « واقع حل شد . » اما آهل تحقیق گویند که 

« واقع آن بود که حل بر آن روا نباشد . و آن چه حل شود خاطری بود نه وافعی . » که 
بند اهل تحقیق اندر چیزی حقیر نباشد . که هر زمان حکم آن بدل شود » و از حال بگرده . 
(۲ - ) آلاختیار : به اختبار آن خواهند که اختیار کند مُر اختیار ُقّ را بر اختبار 


۰ خوین:: عل : بدان همجن - لیر رمو‌ایشانز۱ اختار کرده افت: از خیر واشر 


۱- ما. مو : اشاطر از خاطر حصول .۲- ماء مو : آن به خاطر دیگر ماء مو: و اهل خواطر . ۳- ما. مر: اندر اموری که آن از حق 
تعالی باشذ به بنده 2۰ - ماء. مو: که خیر النساج رحمة اللّه علیه را ما. مو: که جنید رحمة اللّه علیه بر در است آن خاطر خواست از خود 
دفع کند . 6- ما. مو: سه دیگر خاطر برون آمد. ٩‏ - ما.مو : جنید رحمة الله علیه بر در . ۷- ماء مو: و سیرت مشایخ بجای آوردی 
ماء مو: نبایستی استاد و مشایخ . -٩‏ ما مو : برد گفت پیر خیر بود ( ما : گفتند ...) لامحاله . .۱- ما. مو: از واقعه (مو : 
راقع ) معنی آن خواهند . ۱۲- ماء مو: اما وقایع جز بردل. ۱۳ ماء مو: مرید را اندر راه حق چون بندی . ۱۶- ماهمو : و گویند که 
اورا واقعه افتاد. ۱۵- ما. مو : باز بوائعه اشکال خواهند ماء مو: آن را جواب گویند و. 2۱٩‏ ما. مو : که وافعه آن برد که حل روا 
نباشد. ۱۷- مو : از , واقعی » تا « بگردد» آشفته است . ما : چیز حقیری. ۱۸- ما هو : بگردد والله اعلم بانصواب. 

. ما مو :از اختیار آن که اختیار کنند . .۲ - ما مو: حق تعالی ایشان را اختیار کرده از‎ -٩ 


7۳ و رت ۳ 
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بسنده کار باشند . و اختیار کردن بنده مر اختیار حق را - تعالی - هم به اختیار حق 
بو رنه آن بر کمن الق - ورا بی تا , افقیار کردء ی(مو 1.۵ ۰ 

وی اختیار خُود فرو نگذاشتی . و از آبو یزید - رضی اللَه عنه - پرسیدند که : « امیر 
کی باشد ؟ » گفت : « آن که ورا اختیار نمانده باشد , و اختیار حق .وی را اختیار 
۵ گشته باشد.» و از جنید - رضی ال عنْهْ - می آید که وقتی وی را تب آمٌد ۰ گفت 

« بار خُدایا ! مرا عافیت ده . » به سرّش ندا آمد که : « تو کیستی که در فك مُن سخن 
کون ۰ اخعهار کین "کمن تلبیر لك خود: «ببهتر از تو دائم . تی اخیار :تن ۰ اخدیار 
کن » نه خود را به اختیار خود پدیدار کن کن . » و الله اعلم . 

85 آلامتحان : به امتحان , امتحان دل اولیا خواهند , به گونه گونه بلاها ؛ که 


۰ ارات - تعااش - بلال آید ازلافت و لد و فلقل رات و نس ۳ 
تعالی - : « اولئك الّذین امتحن اللّه قلوبهم للتقوی لهم مغفرة و آجر عظیم . » 
اندر اين درجتی عظیم باشد . 

۵1 - ) ألبلاء : به بلاء امتحان تن دوستان خواهند » به گونه گونه مَشَفّت ها ( و ۵.۳ ). 
و بیماری ها و رنج ها که هر چند بلا بر بنده قوت [ ما ٩۱۲‏ ) بیشتر پیدا می کند ۰ قربت 
۵ زیادت می شود , ورا با حق - تعالی - . که بلا لباس اولیا است ؛ و کَوادة آصفیا . 


عم چا مر 9 می 


تسیب - صلوات الله علیهم - . ندیدی که بیعمبر - صلْی اللّه علیه و آله وسلم - 
. «آشد البلاء بالأنبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل نحن معاشر الأنبیاء 

ی ی 

حقیقت آن نعمت بود , و به حکم آن. » سر آن بر بنده پوشیده باشد ‏ به احتمال کردن آلام 


ین 


,۲ آن . و وی را از آن ثواب باشد . و باز آن چه بر کافران باشد . آن نه بلا بود » که آن 


- + شر بسند کار باشند ما. مو: باشند اختیار کردن .۲ - ژ: نه آن بود که ما. مو : اررا بی اختیار اختیا کر وی ویک اختیار . 

۳ #9 خود نگذاشتی ماء مر : رحمة الله علیه پرسیدند امیر که باشند . ۶ - ماء مو: آنکه اورا اختیار ما, مو : اورا اختیار گشته 
باون :ات ما ای ای از تجنید وحمه الله ملیه مین آید. که وقتی: ای راب آمد عمانفوه کانفن مال مه تشصی میگوین ری ماه 
از تو بهتر می دانم پس اختیار من اختیار کن . ۸ - ما: پدیدار آورد( مو : آورد ») ندارد. -٩‏ ما. مو: بدین لفظ امتحان دل . 2۱۰ ما 
مو : که از حق تعالی گونه گونه بلاها بدل ایشان رسد ماء مو: و مانند اين چنانکه حق عزوجل گفت . ۱۱و۱۲- ما. مو: اين درجه رفیع 
باشد والله اعلم بالصواب . ۱۵- ماء مو : اورا با حق که بلالباس اولیا است و گاهواره اصفیا. -۱٩‏ ما مرو: « صلوات اللّه علیهم » 
ندارد. ما » مو ؛ که پیغامبر گفت . ۱۷- ماء مو: والامثل و نیز گفت « این حدیث مقدم و مزخْر « شده . ۱۸- ما مو : و در جمنه بلا 


ما مر: و تن بندهطتوفن:: ۷ .۲- ماء مو: آلام آن اورا ثواب و باز آنچه . .۲ - ماء مو : آن نه آن بلا بود که آن شقاوت بود. 


0۶۰ کفلت ا مرب کقنت انلاقاب الثاقز 


شقا بود. و هرگز مر کافر را. از شفا , شفا نبود. پس مرتبت بلا ۰ بزرگتر از امتحان بود . 
که تأثیر آن بر دل بود » و تأثیر بلا هم بر دل و هم برتن » و این قوی تر بود . و الله اعلم . 
(7-) التحلی : تحلی نسبت باشد به قوم ستوده به قول وعمل . قوله - صلی ال 
علیّه و آله وسلم - ۰ « لیس الامان بالقخلی و التَمنی و لکن ما وقر بالقلوب و 
2 صدقه العمل . », پس ماننده کردن خود ر | به گروهی بی حقیقت معاملت ایشان . 
تحلی بود . و آنان که نمایند و نباشند » زود فضیحت شوند » ورازشان آشکارا گردد ؛ و هر 
چند که به نزديك آهل تحقیق , خود ایشان فضیحت باشند و رازشان آشکارا . 
(۷- ] العجلي, : تاثیر انوار حق باشند به خکم اقبال,بر دل,مقبلان ۰ که‌یدان,شاینهه آن 
شوند که به دل مر حق را ببینند » و فرق میان اين رژیت و رژیت عیان » آن بود که 
. امتجلی اگر خواهد ببیند , و اگر خواهد نبیند ؛ یا وقتی بیند و وقتی نبیند . باز اهل 
عیان اندر بهشت .۰ اگر خواهند که ( ژ ۵.۵ ) نبینند » نتوانند که نبینند » که بر تجلی 
ستر جایز بود ؛ و بر رویت حجاب روا نباشد . و اللّه اعلم . 
(۸ - ] التخلی : اعراض باشد از اشتغال مانقه مُر بنده را از خداوند .و یکی( ما ٩۱۳‏ ) 
از آن دنیا است به حکم تشریف عنایت . چنان که دست از دنیا خالی کند » و ارادت 
۵ (عقبی از دل قطع کند » و متابعت هوا از سر(مو ۰.۷) خالی کند » و از صحبت خلق 
اعراض کند , و دل از انديشه ایشان بپردازد . 
۹1 - ] آلشرود : مَعنی شروه طلب حق باشد به خلاص از آفات » و حجب و بی قراری 
اندر آن که همه بلای طالب از حجاب آفتد . پس حیل طلاب را . اندر کشف حجاب و آسفار 
ایشان ۰ و تعلْق ایشان به هر چیزی » شرود خوانند . و هر که اندر ابتدای طٍ 
ی قرارتر برد ء انعوا نتب راطلار وتشکی ترافرد.. 


۱- ماء مر : شفا تباشد پس بلا بزرگتر از مرتهة امتحان بود که تأثیر امتحان.۲ - ماء مو: و از آنان بردل و تن والله اعلم بالصواب. ۳ - ماء مر : تحلی تشبه 
باشد بفرمی سترده ما.مر : و عمل ر پیغامبر گفت صلی ... ۶ - ماء مر : ما و قر فی القلوب. 4 - ماء مر: پس مانند کردن ؛ ما؛ مر: معاملت تحلی بود. 
۱ ۷- ماه مر ۰ انیت . ۸- ما مزااافلالاال مفبلاقاکه بزاتاظزلی ها . -٩‏ ما موه 
که بدل مرح تعالی را . ماء مو : مبان رژیت و رزیت ۰ ۱۰- ژ , ماء مو: اگر خواهند به بیند و اگر خواهد نه بیند با وقتی به بیند و وقتی نه بیند . 
۱-, ما, مو: اگر خواهند که نه بینند نترانند که نه بینند. ۱۲ - ماء مو : و برژیت حجاب ماء مو: والله اعلم بالصواب. ۱۳- ماء مو: از اشفال مانعه. 
۶6- ماء مر : آن دنیا است که دست از آن خالی و دیگر ارادت بعقبی  .‏ ۱6- ما.مو : که دل از آن خالی کند و سه دیگر متابعت که سر از آن صافی کند 
ر چهارم از سحبت که خرد را جای خالی سازد.۱۷ - ما. مر : طلب خلاص از آفات باشد. 

۸- ماء مر : که بلای طالب از حجاب, از , که همه تا « اسفار ایشان, نذارد. -۱٩‏ ما؛ مو: و تعلق شانرا بهر چیزی شرود . 

۰ - ماء مو : باشد اندر انتهای وصل مکن تر گردد. 
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۱ 1 -] القصود : مُراد شان از قصود . صحت عزهت باشد بر طلّب حقیقت مقصود . 
و قصد این طایفه اندر حرکت و سک9 تیه تفت .از آن جه دوشتی اند دوشتی, ؛ 
اگرچه ساکن بود ۰ قاصد بود . و این خلاف عادت است . از آن چه قصد قاصدان , یا بر 
ظاهرشان از قصد تأثیری بود ۰ یا در باطنشان نشانی . از آن که دوستان ۰ بی علّت طلب 
۵ و حرکات خود قاصد باشند . و همه صفات ایشان قصد دوست بود . 
[۱۱ -) الاصطناع د بلق سین آی خقلفته کمتازند. - تال - رل را لاف 
گرداند به‌فنای جیزلد نصیب ها از وی . و زوال جملة حظ ها و اوصاف نفسانی ( ژ ۵۰ ) 
وی را اندر وی مبدل کرداند . تا به زوال نعوت و تبدیل اوصاف از خود بی خود شوند . و 
متش اند بدین دراعت تتخمیوال - صلوات اللّه علَیهم اجمعین - بدون آولیا . 
۰ کرش از مشایخ بر غیر ایشان» بر آولیا هم روا دارند این صفت.و اللّه اعلم ده 
(۱۷ -] لاصطفاء : اسطناآن برد که حق - تعالی -دل ده را »مر معرفت خود را 
فارغ گرداند ۰ تا مر معرفت وی ۰ صفای خود اندر آن بگستراند . و اندر این درجت ۰ خاص 
و عام مزمنان همه یکی اند از عاصی و مطیع » و ولی و نبی لقوله - تعالی - : , ثم 
آورثنا آلکتاب الّذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و 
۵ منهم سابق بالخیرات . » 
(۱۳ -) لا صطلام : اصطلام غلبات حق برد . که کت بنده را مقهور خود کرداند به 
امتحان ن لطف اندر ثقی ارادتش . و قلب ممتحن . و قلب مصطلم هر دو به يك معنی 
باشل. :۲ ن که اصطلام اخص و آرق امتحان است اندر جریان , عبارات اهل این قصه . 


او ۲ - ما. مو : حقبقت و قصود این طایفه . ۲ -ما. مو : از آنچه دوست اندر دوستی. 

؛ - ما مو یی ایا 

9 - ما. مو : صفات شان خود فصذ بود که فصد بغایت کنند چون دوستی حاصل بود و همه فصن بود . 

1- ما.مو : که بنده را خداوند تعالی مهذب گرداند . 

۷- ما. مر : نصیبهای وی و زوال حظٌهای نفسش و اوصاف نفس وی را . ۸- ماء مو: و تبدیل اوصاف نفسانی از خود 
بیخود شود . *و.۱- ما. مو: درجت پیفامبران و گروهی از مشایخ رحمهم اللّه اين معنی همه بر اولیا واللّه اعلم بالصواب. 
۲ - ما مو : گرداند تا معرفت وی عقوت آندرتدلیکشترانه :.. 2۱۳ ما۰ و خنانکه غدای تقالن کفت غز وجل نم. 
- ما مو : اصلام تجلیات حق بود که بکلیات بنده مفهور . 

مه 3-۱۸ : جز آنست که اصطلام ما. مو : اهل این طریقت وال اعلم بالصواب . 


ی وا ی هس ای سین 
و ضلالت است . لقوله - تعالی - : , کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون . 
گززنهی. کفتتفاا: که رین آن بود که زوال خود ممکن نشود ساب زاس 
اسلام پذیر نباشد . و آن چه از ایشان اسلام آرند ۰ اندر علم خدای - عز و جل - مژمن 
۵ رده باظتل:. ۱ 

(۱۵ - )اکن : ین حخالق باق بر دل که به اشفا برتفاره دو آن بر دو گونه باشد : 
یکی خفیف ۰ و یکی غلیظ . غلیظ آن بود که مر اهل غفلت را باشد » و کبایر را . و 
خفیف مر همه خلْق را از نبی و ولی(مو۰۹٩)‏ . لقوله - صلی اللّه علیه و آله وسلم ِ 
«اٍنه لیغان علی قلبی و ای لاستغفر ۱ : ۷ ۰ ) اللّه فی کل یوم مائةّ مرة . » 
,۱ پس غین غلیظ را توبه یی به شرط باید و مر خفیف را رجوعی صادق به حق ۰ و 
توبه بازگشتن بود از معصیت به طاعت ۳ باز گشتن از خود به حق . پس توبه 
از جرم کنند . و جرم بندگان مخالفت امر بود , و از آن دوستان ء مخالفت ارادت . و 
جرم بندگان معصیت بود » و از آن دوستان » رژیت وجود خود . یکی از خطا به صواب باز 
گردد » گویند :تایب است » و یکی از صواب به اصوب باز گردد ( ما ۵۱۵ ) گویند : آیب 
۱ است . و این جمله اندر باب توبه به قامی گفته ام . و اللْه اعلم . 

۱ - ) العلبیسش : نمودن چیزی را به خلاف تحقیق آن به خُلْقَ . تلبیس خوانند . 
لقوله - تعالی - : , و للبسنا علیهم ما یلبسون . » و جز حق را - تعالی - این 
صفت محال باشد که کافر را به نعمت » مزّمن می نماید . و مزمن را به نعمت کافر . تا 
وقت اظهار حکم وی باشد ؛ اندر هر کسی . و چون یکی از این طایفه . خصالی محمود را 
+ ۲ بپوشاند به صفاتی مذموم ۰ گویند : , تلبیس می کند . » و جز اين معانی را . 


او ۲- ما. مو : است چنانکه خدای عزوجل گفت دل کفار را بدان صفت کرد کلاً. ۳- ما. مو: صفت از آنجه دل کافر ۰ ما. مو : ین 
حجابی بود بردل. -٩‏ ما مو: آن بودم اهل غفنت را و کبایر را بود. ماه مو: مر همه را باشد چه ولی و چه نبی ندیدی که پیغامبر ما 
صفی الله علیه و آله وسلم گفت  .‏ .۱- ما مو : مرغین غلیظ را . ۰۱۱ ما مو : از خود بخداوند پس توبه . 

۲ ما هو + پین؛جرم ینذگان.. ۱۳ ماه مهو : خود افر کنتین‌از خطاوتتیات بازفگندد تانظاتت . 

۵- ما. مو: اندر باب توبه گفته ام و « والله اعلم » ندارد. 

- ما مو : بخلاف آن بخلق . ۷- ما.مو: خداوند چنانکه خداوند تعالی گفت . ما. مو: و جز حق تعالی را این صفت . 
۷- ما. مو: باشد از آنچه کاثر را . 2۱۸ ما. مو : باشد و حفیقت آن اندر هر کسی ما. مو : خصال محموده را . 


,۰ - ما مو: بصنات مذمومه ما مو: و جز اینجا را اين عبارات . 


کشف | حجاب العاشر کشف الحجوب ۶۳ 
اين عبارت استعمال نکنند . نفاق و ریا را تلبیس نخوانند , هر چند که در اصل تلبیس 
باقن . زان تلتققن جر اندر افامت خد متقمل نباظل > راز عنم . 

(۱۷ -] آلشرب و یی تفه و شوت 
خوانند . و هیچ کس کار بی شرب نتواند کرد . و چنان که شرب تن از آب باشد » شرب 
‌ دل , از راحات و حلاوت دل باشد. و شیخ من ۳ رضی اللّه عنه - کی : « مرند و 
عارف باید که از شرب ارادت و معرفت بیگانه باشد . » و یکی گروید که : « مرید را باید 
و ردان توت[ ز ۸ ی , تا حق طلب اندرارادت به جای آرد . و عارف را 
نباید که شرب باشد, تا بدون حق م با شرت و راعاتی : که به نفس باز هی گردد » بیارامد.. 
(۱۸ -) الذوق 4 نید درب بالط : ااالان ات راقات متا نات .و 
م ۱ فلق مر ژر راخات‌ترا نیک آید قشنان45# کسی کوید : , ذقت اخلاف و ات 
البلاء و ذقت الراحة » » همه دزست آید . و باز شرب را گویند : « شربت بکأس 
الوصل و بکأس آلود . » و مانند این بسیار است . له - تعالی - که ِ 
ابا شتینا .. رگن از فرم (ما ٩۱‏ ۷ کرد گت :,«ذق انك آنت العزیز 
الکریم. ۰ جای دیکر گفت: « ذوقوامس سقر . 

۱ است معا خر ان ابشان با مر اب جات 
کتاب مطول گردد . و اللّه اعلّم بالصواب . 


۱- ماء مو : نفاق و ریا را تلبیس ما. مو : اندر اصل باشد (مکرر شده) 

۲- ما.مو :اقامت فعل حق مستعمل , واللّه اعلم» ندارد 

۶ - ما. مو : و هیچ کس کاری بی لذّت شربی نتواند کرد ماء مو : تن از آب بود . 

- ما مو : از راحت و حلاوت طاعت شیخ من رحمة الله علیه قفتی مریدی بی شرب و عارف. 

۱- ما مو : باید از شرب ما مو : گوید ازانجه مرید را باید. ۷- ما. مو: تا حق اندر طلب ارادت . 
۸- ما مو : با شرب اورا حالی بود که اگر نفس باز گردد نیارامد واللّه اعلم بالصواب . 

٩‏ ضاهو. تالذوی هاتلشرب: 

ها هی +وراخت‌را فت فا بود. 

۱- ماء مو :و باز شرب را گویند که شربت بکأس الوصل او بکاس . 

۳ - ماء مو : و مانند اين ازآنجه خدایتعالی چرن حدیث شرب یاد کرد گفت ذق ما, مو: و جای دیگر 
گفت . ۱۵- ماء مو : و اگر جملگی آن ثبت کنم ماء مو: مطول شود . , واللّه اعلم بالصواب, ندارد. 
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0۶۴ کشف الحجوب کشف الجاب اشادی عشر 


کتتدوت اجاب اشادی عشر فی‌السمام افو ۱۱ 2 بیان انواعه 


بدان - آسعدك اه - که سیب حصول علم : . حواس ات : یکی سمع . 
دویم بصر ۰ سیم ذ وق , چهارم شم پنجم مس و خداوند - تبارك و تعالی - مر 
دل را اين پنج در بیافریده است . هر جنس علم را به یکی از این باز بسته . چون سمع را 
۵ علم به اصوات و اخبار.و بصر را علم به الوان و اجناس, و مر ذوق را علم به حلو و مر . 
و شم را علم به نتن و رایحه . و لمس را علم به خشونت و لین . و از اين پنج حواس » چهار 
را » در محل مخصوص نهاده . و یکی را اندر همه اعضا , شایع گردانیده. کوش را محل 
سمع گردانیده «و چشم را بصر, و کام را ذو وق »و بینی را شم » و لمس را اندر همه اندام مجال 
داده است .ازآن چه جز چشم نبیند (ژ ۰]4.٩‏ و جز گوش نشنود » و جز بینی نبوید ,و جز 
۳ کام مزه نیابد.اما تن به بساوش اندام ۰ ترم از درشت و گرم از سرد باز داند . 


۱ - ماه هی : بیان انواعه » نداد . 

۲- ماء مو : , اسعدك الله » ندارد . ماء مو : اسباب حصول علم پنجست یکی سمع و دیگر . 
۳- ما. مو :و سیم ذوق و چهارم شم و بنجم و خداوند تعالی مر دل را . 

ء - ماء مو : هر جنس علم بیکی . 

8 - ماء مو : بالوان والوان و ذوق را . 

۷- ماء موم : واگکی را شام کردانده اشت اندر خا لها :انش کار ناش کزه: 
۸- ما. مو :و بصر را چشم و ذوق را کام و شم را بینی. ما. مو : اندام محل. ۱ 

24 ها مو. : بفم ایند مرج کون وید بویت نی سا . 

۰- ما مو : و جز بکام مزه نیابند اما همه تن بساوش نرم درشت و گرم . 


۳ ۳ تیف )اشوین 0۶۵ 


و از روی جواز جایز باشدی که این هر يك اندر همه اعضا شایع باشدی , چنان که 
تشن . و به نزديك معتزلّه روا نباشد که هر یکی را جز محلی مخصوص بود قتاطل اشت 
قول ایشان به حاسة لمس , که آن را محلی مخصوص نیست .و چون یکی بدین صفت 
روا بود ۰ دیگران را هم روا بود . و مراد اینجا جز این است . اما از این مقدار چاره ندیدم 
۵ مر تحقیق بیان معنی را . 

پس از این چهار حواس که ذکر ایشان گذشت بی پنجم آن که سمع است : یکی ببیند » 
و یکی ببوید. و یکی بچشد » و یکی ببساود . ( ما ۷ ) و روا باشد که اندر دیدن این 
عالم بدیع . و بوییدن چیزهای خوش, و چشیدن نعمت های نیکو ۰ و بسودن چیزهای نرم . 
مر عقل را دی کردهبد بط : و به خیارندش راه نمایند . از آن که بداند که عالم 

۰ محدث است که محل تغییر است . و آن چه از حادث خالی نباشد , محدث بود . و 
ان را ۱ 7۳ او مکون . نوم 
فافتتامین: . ر آن عقفاهش .و ان به 
همه معلومات . تین اندر فلکتقانر ابقت ,آن جه خواهد تواند از فرستادن ری سا 
۵ برهان های صادق.اما اين ( ژ.۵۱) جمله بروی واجب نباشد, تا وجوب معرفت به سمع . 


۱- ما. مو : جایز باشد که این ما. مو: شایع باشد. ۲ - ما, مو: و بنزديك معتزله هر يك جز در محل 
مخصوص روا نباشد و نقض قول .۳- ماء مو: جز بحاسه لمس بود که آنرا محل مخصوص نیست و چون 
یکی از این بنج ال مخفتوص نیست و این یکی .۰ - ما مو : پس دیگران را نیز روا بود همین صفت 
3 مراتایفها ابا حراشهکاما بر اما تخر ار گنفت ناو یز 

. ما. مو : دلیل کردد و بخداوندش ما مو : از آنچه بداند که عالم‎ -٩ 

۰« ما هو : که مار است. 

۱- ما. مو : نه از جنس وی این مکون است و آفریدگار وی مکون و این مجسم. 

۲- ماه مو : آفوطگاژ ری مت ما مو : ناقالی است: 

ما نیت #نا نات بحخصیی. ر بز م۳9 

۶ - ماء مو : اندر همه ملك ما. مو : تواند کرد از فرستادن . 

۵- ماء مو : اما گرویدن برسولان واجب نیاید تا . 


و ماء مو : و آنچه موجب شرع و دین است . 


0۶۶ کشف الحجروب کشف الجاب انفادی عشر 


سمع را بر بصر اندر دار تکلیف تکلیف . واگر محظی گوید : « سمع محل خبر است » و بصر 
موض و دیدار غداوند - جالذ - فاضل تر از شنیدن کلام وی باشند ,باید نا بصر 
فاضل تر از سمع باشد . » گوییم : , ما به سمع می دانیم که رژیت(مو )٩۱۳‏ خواهد بود 
اندر بهشت , که اندر جواز رژیت , به عقل , حجاب از کشف اولی تر نباشد . به خبر 
۵ دانستیم که مزمنان را مکاشف گرداند , و حجاب از اسرار ایشان بر گیرد» تا خدای را - 
عز و جل - ببینند . پس سمع فاضل تر آمد از بصر . و نیز چم آحکام شریعت بر سمع 
مبنی است » چه اگر سمع نبودی ۰ ثبات و نصیب آن محال بودی .و نیز اتبیا - صلوات اللَه 
علیهم - که آمدند , نخست بگفتند , تا آن که مستمع بودند . بگرویدند ۰ آنگاه معجزه 
ند . و اندر دید معجزه ۱ و . و بدین دلایل هر که سماع را 
۳ انکار کند . کل هرتقت را اتکار اوه بشید ۰ و حکاان برنقاد تفه . و اکناز 
من احکام آن » مستوفی [ ما ۸ ) ظاهر کنم - انشاء اللّه وحده وصدق اللّه وعده -. 


باب سماح القرآن وما یتعلق به : 


اولی ترین مسموعات مر دل را به فواید ۰ و سر را به زواید , و کوش را به لذّات . 
کلام ایزد - عز اسمه - است . و مأمورند همه مومنان , و مکلف اند همه کافرا ن از آدمی و 
۵ پری به شنیدن کلام باری - مالی- . و از معجزات قُرآن . یکی آن است که طبم 
از شنیدن و خواندن آ ن زار ناگ ده ازآن چه اندر آن رقتی  [‏ ۵۱۱ ) عظیم است تا حدی 


ت 


کفاکفار فرلشن به شب:ها بیامدندی اندر نهان . و پیغمبر - صلی اللّه علیه و آله وسلم - 


۱ - ما زر اکر فق کوید که سمخ ۰ ما, مو : و دیدار فاضلتر از شنیدن ما. مو: باید تا فاضلتر از . 
۳ ی عاء مو: رژبتتقذاونداتقایز برد طوشتانر! اندر بهشت که جواز 

۶ - ما» مو: حجاب آن از کشف اولی تر ( : اولیتر) نباشد از آنچه خبر. 

6اه مو: فوعواب از پیش جشم ابشان .ما من : بهط ,۲ات ما موه میتی آنتت که اک 

۷- ما. مو : سمع نبودی ثبوت آن محال بودی ماء مو: انبیا علیهم السلام . 

۸- ما. مو: تا آنانکه مستمع بودند ما, مر : معجزه نودند. ۰ :1-٩‏ معجز تأکید . ما. مو : بسمع بود 
ما مو: کند تنکلات شریفت . ۱۰ - ماء مو : من مستوفی حکم (ما: علم ) این ظاهر کنم انشاء اللّه تعالی 
عز و جل . ۱۳- ژ : اولیتر مسموعات .۰ ۱6۵- ماء مو : کلام ایزد تعالی . 

٩‏ - ما. مو : از خواندن و شنیدن آن ملول نگردد. ۱۷- مها , مو : و پیغامبر. 


یت وه جصه مه یت ججصو صصه یه و وت بت و ات ت ستوری مات و هو سا مان استصدات اقا نک ات ۱ نیتارک یز ات تست ان رعست ,یی فا مس مت ترا رح تخت ویس پیت نات آگزوییی زمسستا تاه سسکا سس یت نها اا تص ( پسیت بس ا خصات مه ات :اس مس 


کلف ا قفاب تشر کفان | افتات ۷ 


اندر غاز تقتق ایشان می شنیدندی ۰ آن چه وی می خواندی . و تعجب می نمودندی . 
چون نضر بن احارث - که افصح ایشان ود ,و عتبة بن ربیع - که به بلاغت 
می سحر مود . و بو جهل هشام - که به خطب و براهین نظم داد , و مانند ایشان . تا 
حدی که پیغامبر - صلّی ال یه وآله وسلّم - شبی سورتی می خواند , عتبه از هوش 
۵ بشند. . ر بوچهول کفت : «.مرادمعلوم گفتت که این نهمرسخن,مخلوقان است.. 

و خداوند - تعالی - پریان را بفرستاد تا فوج فوج بیامدند و سخن خدای - تعالی - 
از پیغامبر - صلی الله علیه , ۳ - می شنیدند . لقوله - تعالی - : , فقالوا 
نا سمعنا قرآناً عجبا . » آنگاه ما خبر داد از قول پریان که : « این فرآن راه نمای 
است مر دل بیمار را به طریق سب - عم دا ۰ « یهدی ای الرشند فامناً به و 
۰ آن نشرك بربنا احدا . » پس پند آن نیکوتر است از همه پندها » و فظش موجزتر 
از همه لفظ ها . و آمرش لطیف تر از همه آمرها , و نهیش زاجر تر از همه نهی ها . و 
وعدش دلربای تر از همه وعدها , و وعیدش جان گدازتر از همه وعیدها . و قصه هاش 
مشبع تر از همه قصه ها . و امثالش فصیح تر از همه مثل ها . هزار دل را . سماع آن 
ند کر ده استقا:. مقر | ر جان را . لطایف آن به. غالات فاد عزبران دنبا را :خلل کنی 
۵ و ذلیلان دنیا را ( ما ۵۱۹ ) عزیز کند . 

عمر بن اخطاب - رضی ال عنه پشالد کقتواف و دافادش مان خلاند .. 

قصد ایشان کرد با شمشیر آخته.و مر فتل ایشان را ساخته» و دل (مو۱۱۵] از مهر ایشان 
بپرداخته,تا حق - تعالی - لشکری را [ ز )٩۱۲‏ از لطف اندر زوایای ی طه به کمین 


۱- ما. مو : میشنودندی ما. مو : می خواندی تعجب. 

۲ - ما مو : اخارثه . ما مو : ربیعهه که ببلاغت سحر مینمود . 

۳- ما, مو :و براهین ید یضا مینمود. ۶ - ما.مو: شبی سوره میخواند ما. مو : با ابوجهل گفت . 

۵ - ما. مو : معلوم شد که این سخن مخلوقات نیست . 

٩‏ ۷- ما.مو: بریان فرستاد تا فوج فوج آمدند و سخن خدا از پیغمبر ... بشنیدند چنانکه خدای گفت. 
۸- ما.مو : رهتماست بی نغازانرا بطریق صواب و گفت بهدی . ۱6- ماء مو : بغارت بداد عزیزان 

- ماء مو : چرن عمر بن اخطاب. 

۷ ما مو تطففومر قطهانتان را ساخته کت . 

۸ - ما مو : اندر زوابای سورت طه مو : , از بکمن » تا , طه ما انزلنا, ندارد. کمن میساخت تا. 


ت ی سا سر مس سا و ار و سا وطسرا اس ده کات وش شتا 


0۶۸ کت العتا ا ا دیهان اخادای ماطظز 


نشانده تا به در سرای آمد . و خواهرش می خواند : « طه ما آنزلنا عليك قرآن لتشقی 
الا تذکرة لمن یخشی .» جالش صید دفایق آن شد . و دلش بستة لطف آن کشت 
طریق صلح جست ۰ و جامة جنگ بر کشید » و از مخالفت به موافقت آمد . و معروف است 
کف تخوان تیگ و 
۵ .جخیما:ه اما ذاغصة و عذابا ها و یی باه درو کون 
مردی پیش عبر خواند - رضی اللّه عنه ۱ ان لب رن تق. وی نعره یی 
بزد و بی هوش بیفتاد. برداشتند» وی را و به خانه بردند » تا يك ماه پیوسته بیمار بود . 
از وجل و ترس خداوند - عز و جل -. 

و گویند : مردی پیش عبدالله بن حنظله بر خواند : « لهم من جهنم مهاد و من 
. افوقهم غواش . » گریستن بروی افتاد ۰ تا جایی که حاکی گوید : « من پنداشتم که 
جان از وی جدا شد . آنگاه برناق خاست:» گففقد. :و بنتشن ای تاه کت 
«هیبت این آیت , مرا می باز دارد . » و گویند : « پیش نید - رضی اللّه عنه - 
بر خواندند : « لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » وی کفت : « بار خدایا ! ان قلنا قلنابك و 
آن فعلنا فعلنا بك بتوفيقك فأین القول و الفعل ؟ » 
۵ ۱ ای سرت فلا له - می آید که دم پیش وی بر اند مج اف 
ربك |ذا سیت . » وي گفت : « شرط ذکر نسیان است » و همه عالّم ( ما ۵۲۰ ) اندر 
ذکر وی مانده . » نعره یی بزد ۰ و هوش از وی بشد . چون به هوش آمد , گفت : « عجب 
از آن دلی که کلام وی بشنود » و بر جای اند . و عجب از | ی 
بشنود » و بر نیاید . » 


۱- ما. مو : تا بر در سرای خواهر آهذ. ۲- ما. مو : دفایق آن و داش پسته لطایف آن. 

۳ ما ؛ مق :جسال گرفت جامه جنگ از مات مداعقت باز آمن. 4 - ها مو : بر خواندند این آية ان لدنیا . 

. ما. مو : وی بیهوش شد و بیفتاد و کویند که مردی برخواند پیش عمر‎ - ٩ 

۱- ما؛ مو : لواقم ماله من دافع وی ما. هو »ببهرزش شد. ۷-ما؛ مو + بر داشتدش: ها» هو :دای تعالن. 

.. ما. مو : و گویند که مردی ماء مو : حنظله رضی اللّه عنه برخواند اين آية له‎ -٩ 

۲- ما. مو : مرا از نشستن باز میدارد و گویند که پیش جنید رحمه اللّه علیه این 0 الذین آمنوا 
و 
۷۹ - ما. مو : و همه عالم اندر ذکر مانده اند . 


2-۵ برخواندند اين آیه . 


۷ هام »و شون بهوش :۰ ۱۸-ها هو کلام.خق بشنوه 


ات متخ یتنا تسسی. احسط وسی تی۱ ۱ بت ات تسین میت متا تج ی مات منت یواست ناس نوی ایو ال ی تخت سس بیس نسط اتخه؟ او ای وموشتا! مایت اس اکیرای. اس ۳6۳۵۵۷ ند واستکنیی اس تخاس توا تنایص سا رات اس یه ۱ و رت اه و ره و و ماو و و 
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یکی گوید از مشایخ که : ۳ تن تا گنای - نان - می خواندم که ۰« و اتَقوا 
یوما ترجعون فیه ای اللّه ., هاتفی آواز داد که :« رم تر خوان ۰ که چهار تن از پریان 
۱0 0000 اد من ۸ 9ات "۵ فرا دز ان از 
به قدر جواز نخوانده ام و نشنیده . » گفتند : , چرا ! » گفت : « ترس آن را که بر من 
۵ حجت شود . » 

روزی من پیش شیخ آبو العباس شفانی ۱ رضی الله عنه - اندر آمدم . وی را 
یافتم می خواند : , ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شی . » و 
می گریست و نعره می زد , تا پنداشتم که از دنیا برفت .» گفتم :, آیها الشیخ این چه 
لت است ؟ »لت : « یاوه سال است فا وردم. اقا رسبده است» از این؛ جای 
۰ می تتقاتم کیت ۱ » و از ابو العظاش عظا - ری اللفکفنه ت بلتم که در شخ 
هر روز(مو ۱۷*] چند قران خواند ؟» گفت : « پیش از اين در شبان روزی دو ختم 
کردمی , آمّا اکنون چهار سال است تا هنوز امروز به سورة الأنفال رسیده ام ۰ » 

کقلقد که ابی الصا فصتاب . فاری را کفت :« بطفزان :, لا تیب عاکم 
آلبوم یغفتر اللّه لکم و هو آرحم الراحمین .» و باز گفت :, برخوان : یا آیها العزیز 
۵ اهنا »جانهلتا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة.», و باز گفت :, بر خوان : قالوا ان 
یسرق فقد سرق أخْ له من قبل., آنگاه گفت:« بار دیا من به چفا بیش [ ما ٩۲۱‏ ) 
از پرادران بوشفع:.و تو به‌اکرم بیش از یوشفی .با من آن کنی که او با برادران جخافی کرد.و 
با این همه جمله مأمورند. همه اهل اسلام از مطیع و عاصی به استمام قرآن ۱ لقوله ِ 
تعالی- : « و اذا قری الفرآن فاستمعوا له و انصتوا »( ژ ۵۱۶ ) استماع و راز 


۱ - ما: موتتواندم والقوا ... 2۲ ما. مو : نرم تر بخوان که چهار کس از.. ۳۲- ما. می :و درویشی گفت که من. 
- ما.مو : بقدار جواز نماز نخوانده ام و نشنیده ام  .‏ *- ماء هو : نزديك شیخ ابوالعباس شقانی رحمة اللّه علیه . 

۷- ما. مهو : که میخواند . ۸- ما. مو؛ این چه حالست ؟ گفت . -٩‏ ما. مو : نمی توانم قذشت . 

,۰- ما. مو : ابوالعباس عطا پرسیدند که ما. مو : چند حزب از قرآن خواند . 

۱ اه یفن تیان تور ی ی ای ی 

۳ - ما هی : برخوان بوخواند که لاتشریب:. ۱۵۱۶ ماه مو : ایندو آیه فده ومزخر است 

- ما. مو :و باز گفت برخوان برخواند که . ما : مزجیه و باز گفت برخوان برخواند که , 

۷- ما. مهو : با هن آن کن که او 

۸ ما. مو : قرآن از آجای که خدای تعالی گفت . ٩‏ - ما؛ مو : وانصتوا لعلکم ترحسون اسماع با سکوت . 


0۷۰ کشف الحجوب کشف امخجاب اطحادی عشر 


فرمود خلق را بدان که کسی بر خواند. و نیز گفت ۰ «فبشر عباد الذین یستمعون 
القول . » بشارت داد آن را که آدر حال استماع » متابع خسن آن باشد . یعنی به آوامر 
آن قیام کند و به تعظیم شنود . و نیز گفت : , الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم .» 
یعنی دل های مستمعان کلام حق پر وجل باشد . و قووله - وا :۳ آلذین:امتواو 
۵ تطمئن قلوبهم بذکر اللّه الا بذ کر اللّه تطمئن الفلوب ۰» آرامش و طمانینت دل ها . 
اندر ذکر خداوند است - تعالی و تقدس -. و مانند این بسیار است از آیات بر حکم تأکید 
این . و باز بر عکس آن نکوهید مر آن گروهی را که کلام حق - تعالی - را به حق 
نشنودند » و از گوش به دل راه ندادند قوله - تعالی - : , ختم اللّه علی قلوبهم و 
علی سمعهم و علی آبصارهم غشاوة . » مواضع سمعشان مختوم است . و قوله - 
۳ تعالی - + لو کناً نسمع او نعقل و ما کنا فی أصحاب السعیر ۰ » اگر به حق 
بشنعیلامی وا با به تحقیق بداتسعیهی به‌ندوزخ گزفعار تگشویعی.» وءقوله. - تعالی - : 
«و منهم من یستمع اليك و جعلنا علی قلوبهم أکنة آن پفقهوه . » و گروهی که از 
تو بشنودند, بر دل ایشان حجاب باشد .یا بر گوششان کری تا چنان باشد که نشنیده باشند . 
له - نی - :یو 1 تیا عقگاین تا مها ز هم ٩‏ بسی ‏ برش 
۵ سشحایت کنت:ان مباقلید ( ما ۱۵۲۲ که آن گزرهی ند : « شتییه و نشتتلزند ۰ » 
یعنی نه به دل شنیدند . و مانند این آیات بسیار است اندر کتاب خدای - تعالی - . 

و روی ( ۵ )| عن رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله وسلم - : ۱ انه قال ین 
مود : « اقراٌ.» فقال : آنا آقرء و عليك آنزل.. ۰ قال رسول اللّه - صلی اللّه علیه 
و آله وسلم - :رآنا حب آن آسمع من غیری ۰و این دلیلی و تست بر آن 5و [مو٩۱۱)‏ 


ی ی ی ها: ضو: القول ونتبعون شارت آنرا. 

۳- ما: احسن آن باشند ما؛ هو : آن قیام کنند و بتعظیم شنرند . - مو : در اینجا جمله هاي آشفته و درهم دارد . ۵ - ما مو : پروجل 
باشد و نیز گفت . 1 - ما. مو : آرامش دلها اندر ذکر خداوند بسته است عز و جل.۷- ما مو: از آیات مزید (ما : مزکد) این قول و باز 
بر عکس این نکوهید مر گروهی را .۰ ۸- ماء مو : کلام خدای بحق بشنوند ( ما : نشنوند) ماء مو: راه ندهند گفت . 

۰- ما. مو : است و نیز کفت اندر قیامت اهل دوزخ گویند لوکتا. ۱۱- ما مو » اگر فرافرا بحق بشتییمی با بحوقی(مدانسیمگوییواح 
فتار نکشتمی و نیز گفت.. ۱۲ ما. مو + آغاز و انجام اين آیه را کاملا آورده است . 

۳ - ما. مو: بد دلهایشان حجاب باشد و در گرشهایشان صم تا چنان . ۱6- ما, مو؛ و نیز گفت و لاتکونوا ماء مو؛ و بروجه شکایت . 
۵ - ما" مو: که آن گروه کفتند ما. مو : یعنی شنیدند اما نه بدل  .‏ ۱- ما, مو : اندر کتاب خدای عز و جل . 

۷- ماء مو: و از پیغامبر صلی النّه عنیه و آله وسلم که مر ابن مسعود را گفت . 

۸- ما. مو : افرا علی فقال ما. مو: فقال رسول النه . 2۱٩‏ ما. مو: آنا اسمعه من غيري . 


اص ید سر را خر ها ار را ار ات را با و که کی مر نو یا ار یتخت نی تاد تیا ایا تیه ی چا ی دا کت تا اه ۳ تباصا کت ی نو را کی 9ص 109266 وق 00 مایا" "انس رها صسها مس خی صانت قه ریزو یت ام ها و 
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مسمیع ۰ کلوا بالتر ازتخاریمی کب6 ۰ دسي آن عبت تز.دارم عمیایمی از نم 
خود . »از آن چه قاری یا از حال گوید یا از غیر حال بو مستمع جز به حال نشنود که انفن 
نطق نوعی از تکبر بود . و اندر استماع نوعی از تواضع و نیز کات بسفختر - صلی اللّه 
علیه و آله وسلم - : « شیبتنی سورة هود.»: « شنیدن سورة هود مرا پیر گردانید .» و 
۵ گویند اين ازآن بود که اندر آن سوره حاصل است: « فاستقم کما آمرت ی 
عاجز است از استقامت به آمور حق. ازآن چه بنده بی توفیق حق هیچیز نتواند کرد ۰ چون 
کفت :۰ ن فاستقم کما آمرت., متحیر شد که گفت : « این چگونه خواهد بود که مُن به 
حکم ای بض نامه اِ« از رنج دل» قوت از وی بشد. . رلج بر رنج زیادت شد . 
روزی آندر خانة برخاست؛ دست ها بر زمین نهاد ,و قوت کرد تا آبویکر - رضی ال 
فان بای 5 
تور هود مرا پیر کرد .یعنی سماع اين امر بردلم چندان قوت کرد , که قوتم ساقط شد ۰« 
روی آبو سعید اخدری - رضی اللهُ عنه - : « کنت فی عصابة فیها ضعفاء 
الهاجرین . و ان بعضهم یستر بعضا من العری و قاری یقراً علینا و نحن 
نستمع لقراءته . فقال : فجاء رسول اللّه - صلی اللّه علیه و آله وسلم - حتی قام 
۵ علتنا . فلما رآه القاری سکت . قال : فسلم و [۵):. باز ۳ 


تفتتعرن ‏ ؟م فالتا ۰« يا رسول اللّه ! کان قاری یقراً علینا و نحن نستمع لقرا ءته ۰( 
ققال الثبی -صلی اللّه علیه و آله و سلم -: رالحمد لله الذی جعل فی آمتی من 
امرت آن آصبر نفسی معهم.»قال:« ثم جلس وسطنتا لیعدل نفسه فینا. تم قال ۳ 


ه ‏ افی: 3 


هکذا.فتحلق القوم فلم یعرف رسول اللّه صلّی الله له وآله وسلّم - منهم احداً . 


۱- ما, مو : که گفت که من آن دوست دارم که . ۲ - ما, مو : يا غیر از حال. ع - ماء مز: مرا پیر کرد 
گویند که اين از آن فت که آخر سوره این اية برد که . ۵ - مو : جمله ها در هم و برهم است ! ماء؛ مو 
امور حق بِحقيقَة . - ما. مو : پس چون گفتند . ۷- ما. مو: شد گفت این چگونه . 

۸- ماء مو : شد و روزی اندر خانة -٩  .‏ ما.مو : کرد ابوبکر صدیق ماء مو : گفت که این. 
۰- ماء مو : و تو هنوز جوان هستی و تندرستی. ۱۱- ما مو : قوت گرفت که قوتم . 

۲- ماء مو : و یکی از صحابه ابرسعید امذری است روایت کرد که گفت . 

6 ها مو :کالفگاه. ۱۵ ها :افظلتا با رالد 

- ماء علیه السلام امد لله.. 


۵ نب سس یت زار بصا 0 ی سس ام زج نج اس سس وی خصوی اصیوت: سر متس ون روت رو مت ی ات رخ يد یت یی چی خی سنوی سیخ جنرت رس زجسی؟ مایت میت و یسیو رد کی و هی مات راب۳ ات 7 و۱ و ریق ات و و مت و و ۸ تچ اوق ۰۲7 ان او تیا قاتا نم 


۱ کشف الحجوب کشف الجاب انادی عشر 


قال : ر و کانوا ضعفا ء آلهاجرین .۰ » فقال النبی - صلی اللّه علیه و آله وسلْم - : 
۳ ابشروا صعاليك الهاجرین بالفوز التام یوم القیامة یدخلون امه قبل آغنیاء 
کم بنصف ۰ یوم کان مقداره خمسمانة عام . » : ۱« من با گروهی بودم از فقراء 
الهاجرین که ابفتان تن از اندام خود بپوشیده بودند به بعض دیگران از برهنگی . و 

۵ قاری بر ما می خواند ,و ما سماع می کردیم قرائت وی را , تا پیغامبر - صلّی الله 
و وا ات 08 دارق وی ر ۸6 ۰ 3999۴ شد : 
ليم : :با رسول له قاری تا :0 خزالن او را . » آن 
گاه پیغامبر گفت - صلّی ال علیه وآله وسلّم - : ,« الحمد للّه که اندرأمُت من کُررهی 

۰ ۷ آفرید که مرا بفرمود تا. اندر صحبت ایشان صبر کنم . » آنگاه اندر میان ما 
بنشست ۰ چون یکی از ما . تا خود را برابر ما کرد . پس حلقه کردند آن گروه . و کس 
اندر میان ما , پیفمبر را - صلی الله علیه و آله وسلم - از ایشان باز نمی شناخت . آن 
کاه مزاایشان را کف : بشارنت. مر اما بر ات[ ماع 6۲ ) درکگان ۱۵ 0)۱۲ط لقن 
به فیروزی ام اندر روز قيامت که : اندر آیید به بهشت پیش از توانگران به نیمروز ۰ و 
۵ او باه شال عم برد*: 2 ایق‌زغیروزا به بهند,ووایت. مخلی بخازن.. ار 
احقلوف انذر غبارت است » وتطفت له درست است:. ۱ 


فصل : ۳۹ زرارة بن ابقا ارفا ز کبار صحابه بود - ر ر سییر سس 
مردمان را می امامی وا ی برگواند ۰ و زغقفایی بزد ۰ وتان بداد . 
از ۵٩۱۷‏ ]ابوجهیر از ز بزرگان تابعین بود . صالح مری - رحمة الله علبه ۳ 
۷ همان . ۲ ما مر یواوه ما نی خوموفنه برونم. ع > مهو ر سماع 
ميکوديم . و ؛ فرأت ویرا. ۵ - ز :ما بفهیتادهدما: مر : ویتفتگن. -٩‏ ما: شما اندر کار برگاید . 
مو : شما را چه کار بود؟. ۸- ما. مو : پیفامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم گفت . ما مو : که در 
امت من . .۱- ماء مو : تا خود را با ما برابر کرد پس حلقه کردند این گروه و کس درمیان آن حلقة 
اهر را ۰ ۱۱ ماموه ازهاباز میات ۱۳ ما ان درتفت . ما..مو: سال لاد 
۶ - ما. مو : و معنی همه یکی است و درست . ۱ 
۷ - ما. مو : مردمان را امامت (ما : امامتی ) کردی . ۱۸- ما مو : و ابوجهینی (مو : ابوجهین) 
از بزرگان . ما.مو :و صالح مروی رحمهة الله علیه آیتی بر وی خواند. ۱ 


عو< مت هو هد سوت وت زنشت این تس وت را سس 6سا امیس یاس اس بت ۵ ها و سس سا 0 و وا هسوسو تا 0 کت وت تا لا کات 8 سا ۵ ۲۵ هجو ات ۲ ۵ ۳۰۵ ۲ تا و 19 نت ان و چا تن هه ۱ ها ی ی ار هن اه نم اه ۵ 


کشف الجاب اطادی عشر کشف الحجوب 0۷۳ 


شهقه پی از وی جدا شد. و از تیا برفت.و ابراهیم النخعی - رحمة اللّه علیه - توایت او 
که اندر دیهی از دیه های کوفه می رفتم . پیر زنی را دیدم که اندر نماز ایستاده «ِ 
آثار خیری بروی ظاهر بود ۰ تا از نماز فارغْ شد . من به حکم تبرکی ۰ پیش وی رفتم و سلام 
گفتم . مرا گفت : « قران دا 1 » گفتم میا 1 کات 2:۰ ات زیر خوان - 4 
۵ برخواندم : بانگی بکرد و جان به استفبال رویت حق فرستاد .و ال بن ابی 
احواری - رحمة الله علیه - روایت آرد که : اندر بادیه جوانی دیدم اندر مُرقعه یی 
خعتن , بر سر چاه ایستتاده .» مرا گفت :, یا اعهد ابه وقت آمَی که مرا می باید 
تا جان بدهم .آیتی بر خوان . » حق - تعالی - یه زبان من داد که : « ان الْذین قالوا 


مس وچ عم 


ربنا اللّه ثم استقاموا ۰ #گفت : « با اند !یدای کته . کهسان که بر خواندی : 
۰ اندر این ساعت » فرشته یی بر من می خواند . » اگر حکایات متصل این باب بیارم . 
از مقصود بمانم . و باللّه التوفیق 


باب سماع الشعر وما یتعلق به : 


در جمله شنیدن شعر مباح است . و پیغامبر - صلی اه علیه و آله رسلّم - شنیده 
ارو و سیب نی اه «ِ«#«. - گفته اند و شنیده _ صلی له ۶ علیه 
کی کج وی ی رب 
سالهً مزمن بود ۰ که از وی غایب است . آن که بیابد بدان آولی تر باشد . و قوله 
صلی الله علیه و آله وسلّم - 3 اصدق کلمة رز ۰۱۸ ) قالتها العرب قول لبید ۰ 
وزاسک و موعزتریي کلم ریس« که غرب گفه اند فرل بیدا مک که فجن اج جلا رند ات 


۱- ماء مو: شهیقه از ری ما مر: ابراهیم نجفی روایت ارد. ۲ - ز : اندر دهی ما مو: دید اندر غماز ایسناد .۳ - ما مر : آثار خیر بر ار اهر دید . ماء 


مو : شد بحکم تبرك ویرا سلام و 2 - ما . هو + : وی بانکی بکره و جان باستقبال رژیت فرسناد رحمهما النه و احمذ بن ابی الهجریری .ما 
احمن اخواری . ۷ - - ما ۰ صو * : بوقت آمدتي که مرا سما می باید. ۸ - ما . هو : : بر خوان ن گفت دار ند تعالی مرا الهاء دا ِِ که ان یقن 
بخدای اسمان و زمین که همان برخواندی که . 2-۰ ما . هو ؛ ۳ نذرین ساعث بر هن فرشخه بی برهیخواند د, ر حال جان پداه گر جمله حکاباتی که بذین معنی 


متل استبباره ازسا وتو باز مالم ۲۱وی باه ارت ار ۱سا مانتیو وتا ۳ و ی فا 
تفع کفحه ان : ها ء مر : از ری هیاید سئوات النه علیه و سلام که گفت ان ۵ - ما و : + و لمد: <قت از و امه شاله الرمن هم ن حیث هن وحنه . 

۱ - ما. مو : مراد از شعر شعري است که بحکمت 5 | ۰ - ها هو : وراست ترین کنمه بی . 

٩‏ - ما. مر : عرب گفته است فول لمید است هرجه . ما مر: همه باعل شعر 


هم باطل است ۰ شعر 

الا کل شی ما خلا الله باطل. و کل نعیم لامحالة زائل 

و روی تا ۳ بن الشرید عن آبیه - رحمهة اللّه علیهما ِ آنه قال : 
اتتخفانتن رسول اه -صلی اللّه علیه وآله وسلم: + هل تروی من شعر آمية بن 
۵ آبی الصلت شینا؟ فأنشدته مائةٌ قافية کلمامررت علی بیت , قال: اي 
فقال - رسول اللّه -صلّی اللّه علّیه و آله وسلّم :, کاد آن یسلّم فی شعره .» : 
گفت : « هیچ روایت کنی از آشعار أمية بن آبی الصلت ؟ » گفت : , بلی ! صد بیت 
روایت کردم ۰ و اندر آخر هر بیتی که گفتمی » می گفتی : « هیه ! » یعنی دیگری 
بگوی .و مانند این روایات بسیار آمده است (مو ۰۲۳) از وی و از صحابه . 
۰ و عمر گفت - رضی ال عَثه - : « مردمان را اندر اين غلط ها افتاده است . » 
گروهی گفته اند که : « شنیدن جملة آشعار حرام است ۰ و روز و شب غیبت مسلمانان 
می گویند . » و گروهی : « جملة آن را حلال دارند ۰ و روز و شب ۰ غزل و صفت زلف 
و خال بشنوند . و اندر این بر یکدیگر حجج آرند ماه می بات ات ابا مجاین 
متصوف - رضی الله عثه - را اثثر این بصعت آن است که از هیر -طلی اناد 
۵ اعلیه و آله و سلم - پرسیدند از شعر !وی. گفت - صلی اللّه علیه و و کلام 
حسنه حجسن و قبیحه قبیح . : سخنی است. نیکوی آن نیکو بود؛ و زشت آن زشت.» 
یعنی:هر چه تا سل : تباجا : یی ال کفر 
به نظم و نثر»همه حرام باشد.و رز ۰:۱۰ هرچه شنیدن آن به نشر حلال است» چون(ما ۰۱۰ : 
حکمت و مواعظ و استدلال اندرآیات خداوند؛و نظر اندر شراهد حق به نظم هم حلال باشد . 


۲- ما؛ مو: و عمرة بن الشرید روایت کند از پدرش رضی اللّه عنهما.ء - ما. مو: فجعلت کلما . ۵ - ما. مو : فی شعره هیچ 
روایت کنی . + - ما. مو: که میکفتم . ۷- ما, مو: میگفت که هیه  .‏ ۷و۸ - ما. مو: از وی علیه الصلوة والسلاء 
(مر : صلی اللّه علیه و آله وسلّم ) و صحابه رضی اللّه عنهم . -٩‏ ها مو : م و عمر گفت رضی اللّه عنه » ندارد . ۰ 

۰- ما مو :و گروهی شنیدن چم اشعار را حرام . ما. مو: جمله مسلمانان. 

۱- ما. مو : و صفت روی و زلفب بشنوند ما :از , و روز و شب تا « بشنوند» ندارد . 

۲ - ما. مو : و اندرین معنی ما. مو : و مراد من اثبات و نفی و گفت و شنود ایشان نیست . 

۳ - ما مو : متصوفه را رحمة الله علیهم اندرین باب طریقت آنست که بیغامبر ... 

۶ - ما مو : وی گفت کلام ... ۱۵- ما. مو : سخنی است که نیکوی او نیکو بودند. ۱۳ - یعنی شنیدن آن حرام است . 
۷ - ما. مو؛ شنیدن آن نیز حلال است . ۱٩‏ ها مو: بنظم همه حلال باشذ. 


کشف الجاب اخادی عشر کشف الحجرب 0۷0۵ 


و در جمله همچنان که نظر اندر جمالی - که محل آفت بود ؛ و بسودن آن محظور, حرام 
باشد . شنیدن صفت آن بر آن وجه حرام بود . و آن که اين را مطلق حلال گوید . نظر و 
بسودن رانیز حلول باید داشت:. آنگاه آن زنتاقلابات .و آن کون تن من اندر 
چشم و رخ . و خد و زلف و خال . حق می شنوم ۰ و آن می طلبم ۰ » واجب کند . تا به 
۵ چیزی دگر اندر نگرد . و خدو خال بیند و گوید که : « من حق می بینم » و آن 
می طلبم . » از آن چه چشم و کوش محل عبرت است , و منبع علم ۰ پس واجب کند که 
اين با دیگری می گوید : « من می ببساوم مر آن شخص را که آن یکی . شنیدن صفت 
آن می روا دارد . و گوید که : اندر آن حق می طلبم . » که حاسه بی از حاسه هگن 
نباشد مر ادراك معنی را . آنگاه کلّیت شریعت باطل شود . قوله - صلی الله 
9 علیه و آله وسلّم - : , آلعینان تزینان . ۳ حکم این برد : #علا ات اژ 
بسودن نامحرمان , منقطع شود .و حدود شرعی ساقط گردد . و این طقلالت نود ۱ 

ود چرن جهْلْةٌ مستصوف ۱ مر مستغرقان مستمعان را دیدند که می سمام 
کزدند ۰ به«خالپنداتتقه که به لقن من کنند .جزن یشان ز ز ۱۵۲۰ بدیاند گنتند : 
« حلال است » و اگر نیستی . ایشان نکنندی . » بدان تقلید کردن ظاهر بر گرفتند » 
۵ و حقیقت بگذاشتند . تا خود هلاك شدند ۰ و قومی جهال دیگر را هلاك 
کول تلو ان ار آفات زمانه است . و به جای خود شرح دهم به تمامی - 
انشاء اللّه عز وجل -. 


۱- ما, مو: بود و آن حرام و محشور است . ۲- ما مو : شنیدن آن نیز بنظه و نثر حرام و محظور بود و شنیدن صفت آن 
نیز بنضم بدان وجه نیز حرام بود . ما. مو : و آنکه این معنی را مطلق. 

۳- ز .ما + بسودن را ( مو : شنودن ) خلالآبایدگفت اتتگاة آن کفر و زندفه باشد . ۶- ما مو: که من اندز زلف و چشم و 
خد و خال همه حق می شنوم و حق میطلبه پس واجب . 5 - ما. مو: که تا دیگری بدیگر اندر نگرد و خد و خال او بیند و گوید 
که من همه حق می بینم و حق میطلبم .۰ ۰ - ما. مو: علم اند پس واجب کند که با دیگری گوید. ۷- ماء مو : من می ببساوم 
مر شخصی را که ما. مو : صفت آن روا میذارد . ۸ - ما. مو : و آن دیگر دیدن وی میدارد و گویذ من هم اندر آن ما. مو : 
و وید که حواسی از حواسی اولیتر .۰ ٩‏ - ما. مو؛ باضل شود و رسول گفت صلی ... 

۰- ما. مو: هم حکم این برخیزد و هم ملامت بسودن .۰ ۱۱- ما. مو : و هم حدود شرعی ما مو: این ضلالت ظاهر بود. 
۲ :۲۰۱ ق.ش :اما: مو بقل متضورفه متتغونان :. ۳- ما. مو : سماع میکردند فافع : ایشاترا ندیدند : 

6 - ما. مو : و اگر حلال نبودی نکردندی و بدان تفلیذ کردند و. 

۵- ما. مو : و باضن بگذاشتند ما. مو: و قومی دیگر را هلاك . ۱٩‏ - ما مو: شرح تامی بگویم انشاء اللّه تعالی. 


م ژد کشف الحجوب کشف الجاب اطادی عشر 


ماهن با با ب ۵ سا 0 زا زا تا م60 ۵ مت جات بخ و تسا و و تا ها ما یت تاه ما ماه اه تا یهن و و درا مت خر اوه ها ها ها ما ما مت ما سنوت پات وکا تن ۵ هه ۵ 1 ۵ ۱ کرت ۵ اد و ۵ 5 0 1 تا ۵ ۸ اه ۳ ۵ 


باب سماع الأصوات و الالحان : 


قوله - صلْی الله علیه و آله وسلم - : , زینوا اصواتکم بالقرآن ۰ » : : تا نت۳ 
آوازها را به خواندن قرآن .» ( ما ۹۲۷ ) و يك روایت دیگر:« زینوا القرآن باصوات 
لسن . » : « بیارایید فرآن را به صوت های خوش نیکر ۰ قوله - تعالی - 
«یزید فی الق ما یشاء » مفسران گفتند که : « اين صوت حسن باشد . » پیغمبر 
و - صلی الّه علیه و آله وسلم م۵ ۱۲ قرورفی اراد آن پسمع صوت داود 
یلم صوت ۳ موسی الأشعری دی کف خ راهن که صوت داد بشنود.: 
گر صوّت بو موسی آشعری بشنو . « 

و اند احبان مشهون انیت که انش بهشت: »مر آهل بهشت را سباخ‌باشد.. و آن‌خنان 
بود که از هر درختی صوتی و لحنی مختلف می آید . چون زلف شوند . آن آصوات ۰ 
۳ طبایع را اندر آن لذتی عظیم باشد . و اين نوم سمام » عام است اندر میان خلّقَ 
از ادف و عبر آن. که له اند.. باه حکم آن که روح اتف است :در اصلات: : 
لطافتی هست . چون بشنود , جنس ن جنس مایل شود ای این یی 
گفتم . و اطبا را و آنان که دعوی تحقیق کنند از اهل خبرت , اندر این سخن بسیار است 
2 اندر پل آلان کوب مزونه اند ؛ و مر آن را ۰32 و آمروز آثار صنعتشان 
۵ طاهن ات انش مز امیر , که مر آن را مرتب گردانیده اند مر قوت هوا را . و طلب 
هو را به حکم شیطان, تا حدی که [ ژ ۱ ۵ ] گویند 1 اسحاق موصلی اندر باغی 
می غنا کرد . هزار دستان می سرایید . از لذت آن خاموش شد , و سماع می کرد . تا از 
درخت در افتاد مرده ! » و از این جنس حکایت ها شنیده ام » اما مراد به جز این است . و 
ایشان گویند : « همه راحات طبایع از تألیف و ترکیب اصوات و آحان بود . » 


۱- ماء مر : باب سی و سیرم . ۲ - ماء مو: پیغامبر ( مر : پیغمبر) گفت. ۲ر۳- ما مر : آوازهای خرد را بفرآن خراندن . ۳- ما مر 

و "۷ ور يك روابت » نا 3 خرش نیگر» ندار د . ۶ - ما؛ مر : و خداوند تعالی گفت بزبد . ۵ <- ماء مر : بیفامبر سنی النُه تعالی. .. ۷ - ما مر : هر که خوادد 
ما. مو : پس کر که صرت برمرسی اشعری بشنر . 2۱.٩‏ ماه مر : چرن آن اصرانی که با یکدیگر مخت بردند مزلفب خبایع را 2 ما مر : اندر 
آن لذات ( مو : لذت) عشیم باشد. ۱۲- ما مو : ما. مو: لطافتي است که چرن بشنوند . ۱5- ما مو : آثار صفت ایشان ضاهر است . 

۶۵ - ما؛ مور فرننن کر قه اند هرق هرا و نب لغب رز لهر را . - ما. مو : بحکم موافقت شیطان ما, مر : اندر باغی غنا می کردند . 

۷ - ما مز + هزار دستانی می سرابیذ از لت غنای وی خاموش شد ر او سماع می کرد . 

۸- ما هو : اندر افتاد و مرد و از این ما مو :اما هراد بجز این نیست که گریند . 

. ماء مر : همه جانورانرا تالیف طبایه از تألیف ها. هو : انوات برد واخان‎ - ٩ 


ام دسلا داد مش سس سس دسا لس ساسا سس ات تا رت سل ی ات سل سمل مس رت سا را دش سا اس 


کفتف | تا ای عفر کفتن | فان 0۷۷ 


ابراهیم خواص - رضی اللّه عنه - کوید که ی 9 خرف 
فراز رسیدم 3 به دار ضیف امیری از امرای حی نزول کردم » سیاهی ۳ ِ 
مسلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب ۰ شففتی بر دلم پدید آمد . قصد کردم اورا 
به شفاعت ( ما ۸ )/ بخواهم ا تام وه طعام پیش ی 
۵ امیر بیامد , تا با من موافقت کند . چون وی قصد طعام کرد » من ابا کردم . و بر 
عرب , هیچیز سختر از آن نیاید که کسی طعام ایشان نخورد .مرا گفت : « ای جوان 
مرد ا چه چیز ثرا از طْعام من باز می دارد ؟ » گفتم : « آمیدی که بر کرم تو دارم ؟ » 
گفت : « همه املاك من ترا . تو طعام بخور . » گفتم : « مرا به ملك تو حاجتی نیست . 
این غلام را در کار من کن . » گفت :ر نخست از جرمش بپرس, آنگاه بند از وی بر گیر , 
۰ که ترا بر له جلها حکم است:: تا در لقن ما . » فتاه رک نا جلکش 
چیست ؟ » گفت : , بدان که این غلامی است که طا ی است.» و صوتی خوش دارد 
من این را به ضیاع خود فرستادم ۰ با اشتری چند , تا برای ما غله آرد . وی برفت » و 
دو بار شتر بر هر اشتری نهاد , و اندر راه حدی می کرد . و اشتران می شتافتند , 
تا به مدتی قریب اینجا آمدند . دو چندان بار کسه من از ٩۲۲‏ ) 
۵ فرموده بودم . چون بار از اشتران فرو گرفتند ۰ آشتران همه یگان دوگان هلاك شدند.» 
ابراهیم گفت :« مرا سخت عجب آمد.» گفتم :ر ایها الامیر ! شرف تو , ترا جز به راست 
گفتن ندارد.اما مرا بر اين قول برهانی باید.»تا مازمر 1۲۷) در این سخن بودیم . آشتری چند 
از بادیه به جاهسار آوردند» تا آب دهند . امیر پرسید که : , چند روز است که این 


1 شتران آب نحورده اند رن تنل 1۱ سه روز! ُِ« ۳1 غلام ر فرمود تا دی صوت 


۱- .ما مو : و ابراهیم خواص رحمة اللّه علیه گوید که به حی. ۲- ما. مو : عرب رسیدم ما. صو : از امرا نزول کردم . 
۳- ما. مو : فکنده اندر افتاب شفقتی اندر دلم پذید آمد و فصد. ۵ - ما. مو : چون وی قحند طعام خوردن کرد. *- ماه 
مو : هیچ چیز سخت تر از آن . ۷- ما.مو : ترا چه چیز از ضعاء خوردن من باز میدارد. ما. مو : امیدی که بکرم تو . 
۸- ما. مو: و تو طعاء من بخور ما. هو : تو حاجت نیست -٩  .‏ ما.مو : اما این غلاء اندر کار من کن . 

ها مق : که‌فرا بر‌همه 3399 من خکم است:۱۱۰ضا .موه جرمش جه جیز است ماء مو لاطشت ادن و.ضویی. : 

۶- ماء مو : و اشتران میتافتند ما, مو : اینجا آمد باد و چندان بار . 

۵- ما مو : چون بار شتران فرو گرفت همه اشتران بان دوگان . 

۹ - ما. مر : ابراقیخ رحتهاللله:( مو : رضی الله عنه ) مرا سخت.: 

۷ - ما. مو : جزبرراست گفان نفرمایذ اما ما.صو : ما در این بودیم. 


تا سا سب تا 


برگشاد . اشتران اندر صوت وی و شنیدن آن مشغول شدند . و هیچ دهان به اب 


۰ ۳۹ 
ب‌جخسد ۳ 


و ما بعضی از اين اندر مشاهده می بینیم , که چون اشتربان و خر بنده تر نمی کننده 
۵ اندر آن اشتر و خر ۰ طربی پیدا آید, و اندر خُراسان و عراق , عادت است که صیادان , 
به شب آهو گیرند . طشتی بزنند » تا آهوان آواز طشت شنوند ؛ و بر جای بایستند . ایشان 
مر ورا بگیرند . و مشهور است که اندر هندوستان گروهی اند که به دشت بیرون روند ؛ و 
غتا می کنند . و لحن می گردانند . آهوان چون آن بشنوند ۰ قصد ایشان کنند . ایشان 
کرد آهو بفوی کردتده و قازمی کتند» فااز لات چفم فرو کیرد ۰ ر تخیمد؟ یشان مرزورا 
۰ بگیرند.و اندر کودکان خُرد . این حکم ظاهر است که چون بگریند ۰ اندر گاهواره . 
کسی نوایی بزند , خاموش شوند ‏ و مر آن را بشنوند .و اطبا گویند مر اين کودك را که 
حس وی [ ژ ٩۲۳‏ ] درست است . و به بزرگی زيركك باشد . و ازآن بود که ملك عجم را 
وفات آمد .از وی پسری ماند دو ساله .وزرا گفتند که : « اين را بر تخت ملْك باید نشاند . 
با بزرجمهر تدبیر کردند . » وی گفت « صواب آید ,اما بباید آزمود تا حسش درست 
۵ ۱ قصفت. :ویدار اففتز ترآ دافوت: ۲ 4 گفنتند. : ور تذییو اج تقرض ها 
غنا می کردند . وی اندر آن به طرب آمد . و دست و پای زدن گرفت . بزرجمهر گفت : 
« از این امیدواری طلست ابه اه 


۱ ما دمی * ضوت شاه عافی ۶ دهان بر ...۲۰ هان فقو : اندر بادیه پراکنده شذنذ و این غلام . 

- ما مو : خر بنده ترئم می کند . 9 - ماء مو : آندر راه اشتر و خررا طربی پدیذار آیذ . 

هو - ماء مو: عادتی است که صیادان که آهو گیرند . 1 - صا ضو : آواز بشنوند برجای بایستقلا . 

۷- ما. مو : مراورا میگیرند ما. مو : که در هندوستان ما. مو : بیرون میروند. ۱ 

۸و٩‏ - ما. مو : و ایشان گرد وی میکردند . ما. مو : تا از لذت آن چشم فرو گیرند و خسبد (ژ: بخسبد) . 

,۰ ما. مو : کودکان خورد ما. مو : اندر گاواره کسی . 

۱ مشق : وقن آن‌توارا تصو‌تر و اضیا هی این کودات را سس 

۲سا و +و او زیرلد باشد: اما»مو:* که یکی از علك عخهیواه. ماس + ازروق مسری دوساله ماند,وزرا کفعند 
اين را . ۱6 - ما: مو : با بوذرجمهر (مو : بوذرجمهر ) تذبیر کردند ماء مو : تا حس او درست است . 

۵ - ما. مو: که بذو امیدی توان کرد . ما. مو : بفرمود تا مغنیان بر سر وی ۰ ۱5- ماء مو : غنا میکردند وی اندر آن 


میان بطرب آمذ , ما مو : بوذرجمهر گفت . ۷ + فا فقو : افیذوازی است : ر : افتتوار هسیتا ...: 


کات ا جات آنتاای عشر کت نورب 0۷۹ 


و اصوات را تأثیر ازآن شاهرتر است به نزديك غَقّلاء که به اظهار برهان وی حاجت آید . و 
هر که گوید ۰ « مرا به الحان و اصوات و مزامیر خوش نیست ۰ » یا دروغ گوید ۰: یا نفاق 
کنو یا حس ندارد و از جملهةٌ مردمان و ستوران برون باشد . منع گروهی از آن بدان 
است که رعایت امر خداوند کنند . و فقها متفق اند که چون ادوات ملاهی نباشد . 
۵ و اندر دل فسقی پدیدار نیاید ۰ شنیدن آن ( ما ,۰ ) مباح است . و بدین آثار و اخبار 
بسیار آرند . کُما روی عایشةٌ - رضی اللهُ عنها - قالت :.« عندی جارية تَغنی. 
فاستأذن عمر.فلما سمعت حسته فرت .فلما دخل عمر .تبسم رسول الله - ععلی الله 
علیه و آله وسلم - فقال له .عمر : نا اطقك با رسول الله ؟ .ال  :‏ کانت 
عندنا جارية تغنی , فلما سمعت حسك فرت ! » فقال عمر : « لا آبرج حتین اسمم 
۰ ماکان سمح رسول اللّه - صلی الله علیه و آله وسلّم - .» فدعا (مو ]1۲٩‏ 
رسول اللّه 77 ۳7۳ 
صلی اللّه علیه و آله و سلم - پستمع . 

ای از فان - رضوان اللّه لو - مانند اين آورده اند . و شیخ 
ابو عبدا لرحتن سلمی رحمة اللّه علیه - آن - جملّه را جمع کرده است اندر کتاب سماع . 
۵ و به اباحت [ ۵۲3 ) آن ققلع کرده و مراد مشایخ معقتوف از این » به جز این است 
از آن چه اندر اعمال » فواید باید . اباحت طلبیدن کار عوام م باشد, و محل مباح ستوران اند . 
بندگاون ن مکلف را باید تا از کردار فایده طلیند . 

وقتی من به مرو 9 . یکی از ایة اهل حدیث آن که معروف ترین بود ۰ مرا 
ور من نار اتف کقالل کرده ام ۰ فد« براک که ولاز 
آدین پدیدار آمد. که خواجه امام .هوی را که أصل همه فسق ها است . حلال کرد 


۱- ما. مو : تأثیری ضاهرتر از آنست . ۲ - ما: مرا با اجان ( مو : باحان) ما. مو : او یا درون میگوید. 

۳- ما: و یا نفاق ورزد ( مو :نفاق کند ) ما. مو: و از چملهٌ ضبقات ( مو: طبعهٌ ) مردمان و ستوران بیرون باشد و منع کردن 
گروهی. ۵ - ما مو: و اندر دل بشنیدن آن خن فسق پدیدار. ماء مو : و بدین اخبار و آثار بسیار است . *- ما, مو : 
چنانکه غايشه (رض) روایت آرد که قالت کانت عندی . ۱۲- ما. مو : صحابه رضی اللّه عنهم مانند این روایت کرده اند و 
۳- ها. مو : سلمی این جمله را ما. مو : السماع و باباحت . ۶- ماء مو : مشایخ متصوفه ازین سماع بجز اباحت 
( مو : میاحست) از آنچه  .‏ ۱۵- ما, مو: و بر محل مباح  .‏ ۱۷- ماء مو : معروفت ترین ایشان بود . 
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مرا گفت : , تو اگر حلال نمی داری » چرا می کنی ؟ » گفتم : « حکم این بر وجوه است . 
بر يك چیز قطع نتوان کرد . ار تأثیر اندر دل حلال بود ۰ سماع حلال بود ۰و اگر حرام 
حرام . و اگر مباح , مباح . چیزی را که حکُم ظاهرش فسق است , و اندر باطن ۰ حالش 
بر وجوه است » اطلاق آن , به يك چیز , محال بود ۰ » و اللّه اعلم بالصواب . 

۵ باب احکام السماب : 

بدان که سماع را , اندر طبایع.خکُم های مختلف است.هم چنان که ارادت اندر دل ها . 

مختلف است » ( ما ۵۳۱ ) و ستم باشد که کسی مر آن را بر يك حکُم » قطع کند . و جملة 
مستمعان بر دو گونه اند کی آن کی شناد .و دی آن که طلات هلرند . رو 
ات 9 اصل . فواید بتیار است , و افات بسیار . ازآن چه شنیدن اصوات 

. اخرش , غلیان معنی باشد . که اندر مردم مرکب بود . اگر حق . حق بود .و اگر 
باطل , باطل . کسی را که مایه به طبع فساد بود ۰ آن چه شنود » همه فساد باشد . 

و جملگی این , اندر حکایت داود - علیه السنلام - بیاید که چون حق - تعالی - 
وی را خلیفت خود گردانید . او را صوتی خوش داد, و حلْق او را مزامیر گردانيد . 
[ ژ ٩۲۵‏ ) کوه ها را رسایل وی کرد تا حدی که وحوش و طیور » از کوه و دشت به سما 
۵ املاتدی : و آب تاک .و مار شاد اقا ر در اقاز اط9: است تکقالات 
ماه ,آن خلق اندر آن صحرا هیچ نخوردندی» و اطفال نگریستندی, و هیچ شیر نخوردندی . 
و هر گاه که خلق ازآن جا بازگشتندی, بسیار مردم؛ از لُذّت کلام و صوت و لَحن وی مرده 
بودندی. تا خلاش که گلانند زريك بار هفتصد کنيزك عذزا به شتقار بر اما »و آنگاه فان 


۱- ما مو : مرا کفت ار میداری تو جرا ماکان ؟. ۲- ما , مو: و اگر حرام بود. ۳ - - ما مو: : و اگر مباح بود چیزی که ضاهر 
خفن قشی آشت مك ۰ هو : : و اندر باضن حلالٌ ی و روشش ۰ ها قو: محال باشد ما. مو : « والله اعلم بالصواب » نذارد. 
8 - ما. مو : باب سی و چهارم احکام السماع . ۸- صا. مو: و در جمله مشتمعان . 


و که ضورت و آندفت:< ۱.٩‏ - ما. مو : فواید است و آفات از آنچه شنیدن . .۱- ما. مو: غلیان آن معنی باشذ. 
۱- ز .۰ ما. مو: اگر حق بود حق و اکر باطل بود باطل. 
ما. مو: مایه و طبع بود و آنچه. ۱۳- ما. مرو : بشنود همه فساد باشد. ۱۳- ما. مو: داود صلوات اللّه علی نبینا و علیه . 
ای ای اه کی ها ای که ال و رو زان 
۹۵- ز . ما. مو : به سماع آواز وی آمدندی و آب از رفتن بایستادی و مرغان از هوا در افتادندی و اندر آثار است که . 
۷ - ما. مو : هیچ چیز نخوردندی ها. مو : شیر نخواستندی و هر گاه خلق . 


٩‏ - ما. مو : بودند تا بحذی که . ما. مو: برآمده بود که مرده بودند و از ده هزار پیر نیز مرده بودند و آنگاه. 


نا تخت وس نوی تج هت سح رم جالانت تیرکن تسنت هت ۵ نت (اایت کل خر سح وتا اقا ظاحل تتات:۵ ناکت یتست نت صج نصا تسنیا ای امیس مد زقس مامتان تاه تاه اه الوا و روا شصتا تاه نهک ناه که انیا ها ۵ ها ات ی اجه ها ۵ ۵ یا ره ها مج و ور وود صا 8 8 سدع و سرت کار 


کشف الجاب اطادی عشر کشف آلحجوب ۵0۸۱ 
حق - وی وت که مستل6: ات ر مدایع <9 زا جدا کند از ال نت و 
مستمع حقیقت, ابلیس را به درخواست وی و حبله و مکر و ی اند (مو۱۳۱). تا نای و 
طور تسات :و آندر برانن مجلس داود علیه السلام - مجلسی فرا گسترید , تا 


#۳ 


آنان که می صوت داود - علیه السلام - شنیدند » به دو گروه شدند + یکی آن که أهل 
۵ شقاوت بودند . و دیگر آن که آهل سعادت .آن کُروه ( ما ۲ ) به مز امیر ابلیس 
مشغول شدند , و این گروه به اصوات داود باندند .و باز ] آن که اهل معنی بودند «صوت 
ود و غیر وی ؛ اندر پیش دل اسان نود . ازآن اج یقن نت | زاف این 
فا زنل اندر آقتصنوت دبنگ واگر صرت:داود:اندر آن مایت حی .از 
کل بر ردو فاگ اعراش رفن هرگ زا مان که برد ایض رای 
را ؛ به صرات ؛ و خطا را : به خطا و آن را کوتست بر این نوج[ 9۳ ) بود ۱ 
هر جه بشنود » همه حلال بایدش . 

2 کار گویتدان فندعتا ند که #ن.ها را سماع , بر خلاف این می افتد که هست . » و 
این محال باشد . ازآن ن چه کمال ولایت آن بود که هر چیزی چنان ی که هت ۱ یله 
درست باشد . و اگر بر خلاف بینی درست نیاید . ندیدی که بیغمبر - صلی اللّه علیه 
۵ او آله وسلّم - گفت :,اللهم آرناالاشیاء کماهی فان حتانا متاخ سا نز ی هیهت 
چنان که آن است.» و چون دیدن درست شد.دیدن مر چیزها را آن بود که ببینی ؛ بدان 
صفت که هست . پس سماع درست نیز آن بود , که بشنوی هر جیزی را . ختان که هست 
آن چیز اندر نعت و حکُم , که اندر مزامیر مفتون شوند » و به هوا و لهو مقرون شوند . 
ازآن اس که‌می به کرف آن بشتترند که هسته: اکر بر مواشت حک آن سمان کنندی :از 


۱- ما. مر: حق خواست ی ی ان و اراد: وسواس انسان در دل وی پدید امد ر 


دستوری خواست باظهار خیل خود با ابشان دستوری یافت بیامد و تا نای و ضنبور . ۳- ما مو: و اندر بر ابر سماع دارد صنئوذ النه عی نبینا و عمیه 
( مو: علیه السلاد) فرو کسفرید: :26 7 1[ گرره باشند یکی اهل شقار وت ۵ ضاه هو :و دیگز هل 
سعادت آنانکه اه شقارت بودند . ماء, مر : مایل شدند . -٩‏ ما. مر : و آنانکه اهل سعادت بردند بصرت دارد ماندند ر باز انانکه اهل ما صو : غیر آن 


نوات الذه عنیه . ۷- ما مر ره میدیدند اگر مزمار دیر .۰ ۰-۸ ما مر : فییة از حن دیدی و اگر سوت داود 
شنیدندی اندر آن هدایت از حق دانستندی تا از کل -٩  .‏ ما مر :هر در گروه را چنانکه بود . ماء مو : صواب را بصوابي . 

,۰- ما؛ مر : و خطا را بخطایی ؛ ما؛ مر : سمایع یدین صفت بره . ۱-- ما مو : باشدش . 

۲ ها: مو + گروعی کتد از ماه مو ۰ و لاف ام می افتد: . 

۳- ما مر : هر چیزی را که بینی چنان بینی که هست  .‏ ۱6- ما مو : بر خلاف آن بینی دیدار درست نیاید ندیدی که بیفامبر. 

5- ماء مو : هر چیزی را چنانکه هست . 

۹-ما. مو :مر چیزها را آن برد  .‏ ۱۷- ما. هو : صفت مر آنرا که هست باید که تا سماع درست نیز درست باشذ که بشنوی. 

۸- ما مر : اندر لفت و حکم و آنانکه عزامیر ما؛ مر :و لهر و شهوق مقردن . ٩‏ - ماء مر : که بخلاف آن می شنوند که . 


0۸۲ کشف الحجوب کشف الجاب انادی عشر 


همه آفات برهندی . ندیدی که اهل ضلالت , کلام خدای - تعالی - بشنیدند . و 
ضلالت شان بر ضلالت زیادت شد . چنان که نضر بن الحارث گفت:, هذا آًساطیر 
الأولین .» و عبداللّه بن سعد بن آبی سرح - که کاتب وحی بود - گفت : « فتبارك 
اللّه احسن اخالقین . , و گروهی دیگر , لا تدرکُه الابصار » » را دلیل تفی رزیت 
۵ ساختند . و کروهی « ثم استوی علی العرش ۰ » را اثبات قکان و#قهت . و 
نس ر و جاء ربك و اللك صفاً صفا » را دلیل مجی گفتند , چرن دلشا ۹ 
ضلالت بود . شتبدن کلام رب العزة ایشان را هیچ سود نداشت بو باز فان در شعر 
شاعر نظر کردند ۰ آفرینندة طبع را دیدند ۰ و زدایندة خاطرش را. . و اندر آن اعتبار . 
٩۲۷((‏ ) فعل را بر فاعل دلیل کردند , تا آن گروه اندر حق گمراه شدند ۰ و این گروه اندر 
۷2 باطل راه یافتند . و انکار اين معانی مکابرة عیان باشد . 

فصل : ر مشایخ را - رضی اللُ عنم - اندر این معنی کلمات لطیف است ۰ بیش 
از آن که جملگی آن راء این کتاب حمل تواند کرد [مو ۰۳۳). اما آن چه ممکن شود اندر 
این فصل اثبات کنم , تا فایده مام تر باشد . و الله اعلم . 

دی الشون قزر - رحمهة اللّه علیه - : « آلسماع وارد احق مزعج القلوب الی 
۵ من فمن آصلفی له بخق تحقق و من اصلفی له بقفس تردق . »۰« سمام 
وارد حق است که دل ها بدو برانگيزد , و بر طلب وی حریص کند.هر که آن را به حق شنود . 
بهایی راه‌طاند . و هن که به تفش قود ار زتلانه اف ۰ مراد از اين نه آن است که باید تا 


سماي ,علّت وصل حق باشد که‌هراد آن است که مستمع به حق؛ اتود نه فان و دل 


۱ فا هی تیوه ندز اتی ای رصان هو رضلالت بر لالت زرا وه 

۳- ما.مو : گفت سانزل مثل ما انزل اللّه فتبارك اللّه. .4 - ها مو : الابصار دلیل. 

۳۳ ۷- ما. مو : کلام خداوند ایشانرا ماء مو : موحد در شعر شاعر 
نظم کرد. ۸ - ما. مو: طبع اورا دید و آرایندة خاضرش ی را و اندر آن مطالعه گرد بطریق اعتبار. 

مابقو: دلیل کرو .ما موه آند نگاو شدند. , 

٩و‏ .۱- ژ :و آنگاه اين مکایرة عبان باشد. .۱- ما مو : والله اعلم بالصواب . 

۱- ما. مو : و مشایخ را رحمة اللّه علیهم اندرین معنی کلام لطیف است . ۲ - ماء مو: اين کتاب حمل کند . 

۳ 2 فا مق دوالتون مصری رتبة الله لبه گرید ما. مو : یزعج القلوب. 

۷ ها موی »مراد آن‌پیر ازین نه آنست که باید که تا .. 


۸ - ما. مو : بلکه مراد انست که ماهقق تا مین قتترد بعی ته‌صوت فه وی ول و 


تک لا ار سرا مت سل تس تا سا ار سس دس ی را ۱ 


کشف اخجاب احادی عشر کشف الحجوب 0۸۳ 


وی محل وارد حق باشد ان تس نابدرن رننی.تافزرا را ن که آندر 
آن متابع حق باشد , محقق شود . و ی 7 
به تاویل کل . آفگاه مرو آن سماع . , کشف باشد , و از آن این سماع ستر . 

اما زندقه , پارسی است معرب ۷ به زبان عجم. 1 تا باسن: : و بدان 
8 سبب , ایشان مر آن تفسیر کتاب خود را , زند و پازند خوانند . چون خواستند 
(ماء ٩۳‏ ) آهل لَغت که آبنای مجوس را » با بابك و آفشین نام کنند . زتدیق نام کردند . 
ایشان به حکم آن که می گفتند که : « هر چیزی که اين مسلمانان می گویند ۰ تأویل 
است , که ظاهر حکم , آن را تَقّض کند . و تنزیل دول باشد اندر دیانت ۰ [ ژ ٩۲۸‏ ) و 
تأویل . سلخ از آن . » و امروز بقیت ایشان ۰ مشيعة مصر , همان گویند . پس مراد 
۰ دق التلان - رضی اللّه عنه - از اين » آن بوده است که : ال تحقیق , در سماع . 
محقّق شوند . و اهل هوا مأول . که آن را تأریل بعید کنند , و بدان به فسق افتند . 

و شبلی گوید - رضی اللّه عثه - : « و ام 
عرف الاشارة حل له استماع العبرة و الا فقد استدعی الفتنة « و تعرض للبلية ., 
۳ ظاهر سماع فتنه است ؛ و باطنش عبرت است . آن که اهل اشارت است , مراو را ۷۴ 
۵ مبوت ۰ خلال باشد . و الا آن دیتگاطاسفتنه اببت ر تعلق‌به 9۳5 .»ربمت آن را که 
کیت دلش ۰ مستغرق حدیث حق نیست , سماع بلای وی است . و آفتگاه وی . 

ابو علی رود باری گوید - رحمهة اللّه علیه - در جواب سزال مردی که او را از 
سعاع پرسید: : سنا تخلصتنارمنه رس ب رین . ۰ : « کاشکی ما از اين سماع سر به 
سر برهیمی . » از آن که آدمی در گزاردن حق همه چیزها عاجز است . و چون حق چیزی 


۰ فوت شود , بنده تفصیر خود ببیند . و چون تقصیر خود دید , کاشکی برهدی . 


۱- ما. مو : پس چون آن معنی بدل رمد دل را . ما؛ مو : آنکه اندر سماع متابع حق . . ۲- ما مو : مکاشف شود و آنکه مطابق 
(مو : و معانق) و متابع نفس گردد محجوب بود. ء - ما مو : و بر زبان عجم زند تأویل بود. ‏ 6 - ماء مو: مر تفسیر کتاب خرد را ژند 
و باژند خوانند. ٩‏ - ها مو : ابنای مجوسی را نامی کنند زندیق نام کردند شان بحکم . ۷- ما مو : میگویند آنرا تأویل است . 

۸- ما. مو: و تأویل سنخ بود از آن . ژ : نقص . . -٩‏ ما.مو : بفیت ایشان از شيعة مصر هسن گویند و اين اسم زندیقی مر ایشانرا 
اسم علم گشت . ماء مو : « رضی الله عنه, فدارد  .‏ ۰۱۱ ما مو : و بدان سب در تفسق افتند . 

۲ »مهو :او شنیلی گوید. رحنه الله علية : ۶- ما؛ هو : و باطتش عبرت آنکه . ما. مو : مر آورا استماع عبرت . 

۷- ما. مو : ابر علی رود باری رحمة اللّه علیه گوید اندر سژال و جواب .۰ ۱۸- ماه هو : اورا پزسید از سمان . 

2-۸ ما.مو: در گذاردن حق همه . ,۰ ما مو: خود بیند ما؛ مو : کوید کاشکی برهیمی. 


وه اجب ات جاح ۵ اقا مهد ان جر ی اب ی انا مايا ارت هت اد ۵ ری تناها بان نب چا سا ها مها ای ار ورد اه ۱ ۵ ها انا منت بت ۵ خانا ها جوا ابص و ی ی ال اه ناک ت۹۵ تاه هت تج شابن وی تایه ی وت و اک هلا 0 نات نا نت 
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و یکی کوید از مشایخ - رم له علیهم - : , السماع تنبیه الاسرار لما فیه 
من الغیبات . » : « سماع بیدار کون برها ات ار سکس ضتا کفا )فا 
بدان پیوسته حاضر باشند به حق , که غیبت آسرار . مر مدعیان را ۰ نکوهیده ترین 
[مو ۱۳۵] اوصاف باشد . ( ما ٩۳۵‏ ) ازآن چه دوست ی اگرچه غایب بود . 
۵ حاضر بود ۰ که چون غیبت آمد ۰ دوستی برخاست . ۱ 

و شیخ من گوید - رضی ال عثه - : , السماع زاد الضطرین فمن وصل 

استغنی عن السماب ۰ : , سمام (ژ ۹۲۹ ] توشه بازماندگان است ؛ هر که رسید . 
ورا به سماع حاجت نیاید . » ازآن چه اندر محل وصل:, حکم سمم معزول بود ۱ که سمع 
مر خبر را باید . و خبر از غایب کنند , چون معاینه شد ۰ سماع متلاشی شود . 
۳ و حصری کوید - رحمّالّه علیه - : : آیش آعمل بالسماع ینقطع |ذا قطع 
ممن نسمع منه ینبغی آن یکون سماعك متصلا غیر منقطع . » : , چه کنم سماع 
را , که چون قاری خاموش شود . آن منقطع شود چه کنم که چنان باید که سماع به سماع 
متصل باسدپپوشته که ظر که بریله نگرده رن , و این نشان از اجتماع همت داده است اندر 
روضهٌ محبت ۰ که چون بنده بدان ن درجت برسد » همه عالم , سماع وی شود از حجر و مدر . 
۶۵ و این درجت بزرگ است . و اللّه علم بالصواب والیه الرجع و الآب . 


باب اختلافهم فی ألسماع : 
اختلاف است میان مشایخ و محقفان اندر سمام یک + سماع » آلت 


ات است:و دلیل آوردند که اندر مشاهدت » سماع محال باشد که دوست اندر محل 


۱- مو : مشایخ رضی الله عنهم . ما : ندارد . ۲ - ما. مو : گفت سماع بیدار کردن . ژ : سماع پیدا کردن سر . ۳- ها. مو : 
از آنچه غیبت اسرار مذعیانرا سخت نکوهیده است و از مذموم ترین اوصاف باشد.ء - ما. مو : از آنچه دوست از دوست ماه 
مو: حاضر بود بذل. ۵ صا: فقو : غییت ندل آهند. ۱- ما. مو : گوید رحمة الله علیه یا ,.مو : اورا سمام . ۸- ما مو: 
حاجت نباشد. ما. مو : اندر محل رصل سمع معزول بود. -٩‏ ما. مو: خبر از مایب بود ما. مو: خبر متلاشی شود . .۱۰- ماه 
مو : |ذا انقطع من یسمع منه . ۱ ما. مو : گفت چه کنی سماعی را ۱۲۰- ما. مو : آن وجد منقطع شود بایذ که سماع تو 
سماع متصل. ۱۳- ما مو: هرگز بریده نشود ۰ ۱6- ما مو : بدان درجه برسد که همه عالم . ما . مو : و اين درجه . 
۵٩‏ ما. مو : , و الیه الرجم و الب » ندارد. - ما. مو : باب سی و پنجم اختلافهم فی السماع. 
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وصل دوست , اندر حال نظر بدو , مستغنی بود از سماع . ازآن چه سماع خبر بود , و خبر 
اندر محل عیان , دوری و حجاب و مشغولی باشد . پس آن آلت مبتدیان باشد , تا از 
پراکاکی طاق خلت بدان تم اند . پس لاله ما بدان بلنده شرد .و 
کتافاهتی رفففند + : آلت آزاه‌خهمعت :+ لیخ خواهد . تا کل 
۵ محب به محبوب ۰ مستفرق نشود 7 وی اندر محبت ناقص بود . پس چنان که دل را 
اندر محل وصل » نصیب محبت است ۰ [ما ۵۳۲ ) و و سر را مشاهدت , و ره وح را وصلت , 
و تن را خدمت ؛ باید تا گوش را نصیبی بود . چنان که چشم را رژیت . سخت نیکو 
گفت . شاعر در محل هزل , که دعوی دوستی خمر کرد » شعر : ۱ 

آلا فاستنی خُمرا و قل لی هی امُر و لا تسقنی سرا. اذا آمکن اطهر 


۱۰ یعنی : بده آب , ای دوست مرا , تا چشم ببیند » و دست ببساود » و کام بجشد . 
و بیتی شلاند... آن که.یف جاست را + آن تیب نباشد. + تس تگلای این حمر ات تا کون 
نیز نصیب یابد » تا همه حواس من اندر بند آن شوند » و از آن لذت یابند » و گویند : 
سماع آلت حضور است که غایب , خود غایب است . و غایب منکر بود , و منکر اهل آن 
تباشد . پس سماع بر دو گونه باشد : یکی به واسطه , و دیگر بیواسطه . آن چه 

۵ ۱ ار قاری شنود , آلت غیبت باشد . آن چه از باری شنود , آلت حضور . و از آن بود 
ایشان گویم . به جز خاصگان حق .» و اللّه اعلم (مو ۱۳۷ ) . 


۰ ۱- ما.مو + اندر حال نظر بدوست ما. مو : سماع بر را بود . مان مر این سماع الت فرعدیان : 
ام و و یز آنکه مجتمم شوند لامحال بدان پراکنده گردد. ء - ما. مو : و باز گروهی گفتند که سماء مك مه 
تاتوسل نیت قاخت ات : و اتقو 2 یکل موتب: ماه موی تاقضین ناننه: 


۷- ما. مو : تا گرش را نیز نصیبی بود . ما. مو : چشم راست از رژیت . 

مان قی نت فقل فزل : ز ۱۰ : , که دعوی دوستی خمر کرد شعر » نذارد . 

۰- ز : بده آب دوست . ما. مو : تا چشمم به بیند و دسته ببساود. 

ها رفن ۵ افاه کیت تعاس از ا رتیت شا تقو ان کر امش ری : 

۲ ار امن ۶ هه حو اس ها عفن ۳ - ما. مو : که سماع الت ما. مو: و منکه اهل نباشد. 

۶ - ما. مو : و دیگری بیواسطه آنجه . ۱۵- ز : آنك از باری 

- ما. مو: من مخلوقات را در آن محل . ما مو : ایشان بشنوم ۰ ۱۷- : , بجز خاصگان حق » ندارد. 
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باب مراتبهم فی حقیقه السماع : 
بدان که هر یکی را از ایشان در سماع » مرتبتی است . ذوق آن بر مقدار مرتبه ایشان 
تاش :ان که#تانیرا طریعه ات زد ۰ ورا مد۳۵؛ خسرت و ندامت شوی:: و معا را 
ماي شوق و رژیت . و مزمن را تأکید یقین 3 مرید را تحقیق بیان . و محب را باعث 
۵ انقطاع علایق . و فقیر را ساس نومیدی از کل . و مثال أصل سماع ۰ همچون آفتاب 
است که بر همه چیزها بر افتد . و هر چیزی را به مقدار مراتب آن چیز . از آن ذوق و 
مشرب باشد :یکی را می سوزد . (ما ۵۳۷) و یکی را می فروزد » و یکی را می نوازد . 
و یکی را می گدازد . و اين جمله طوایف که گفتم , اندر تحفیق آن بر سه مرتبه اند : 
یکی مبتدیان . و دیگر [ ژ ٩۲۱‏ ] متوسطان » و سدیگر کاملان . و من اندر شرح حال 
فصل : بدان که سماع , وارد حق است و ترعت این جسد از فطل الیو است.. 
و به هیچ حال طبع مبتدی قابل حدیث حق نباشد . و به ورود آن معنی ربانی » مر طبع را . 
زیر و زبری باشد . و حرقت و قهر . چنان که گروهی اندر سماع » بی هوش شوند , و 
گروهی هلاك گردند . و هیچ کس نباشد الا که طبع او از حد اعتدال بیرون باشد . و 
۵ این. راهان طاق است.:. و اف است که اندر روم چیزی ساخته اند اندر 
آن وضع مائی را ؛ و مانند آن را . و مراد از اين , نه اظهار حکم انا مرو اد 
مثال رودی است از رودها .و اندر هفته دو روز بیماران را اندر آن جا برند . و آن بفرمایند 


0 زدن.و بر مقدار علّت آن, بیمار را آواز آن بشنوانند.آن گاه ورا از آنجا بیرون آرند . و 


۱- ما.مو :باب سی و ششم . ۲- ما مو : اندر سماع مرتبه ایست که مشرب و ذوق وی از آن بر مقدار مرتية وی باشد. 

۳- ما. مو : چنان که تایب هرچه شنود اورا. ‏ - ماء مو : مایة شوق رزیت . ۵ - ما. مو : اصل سماع چنان آفتاب باشد. 

1- ماء مر :بر همه چیزها بتابد اما هر چیزی برمقدار مرتبة وی از آن . 

-٩‏ ما مو : از آن مبتدیان و دیگر . ماء مر : و سیوم کاملان . .۱- ما مو : باشد انشاء اللّه تعالی. 

۳- ما, مو : مرطبع را اثری باشد بحرقت و قهر چنانکه اندر سماع گروهی بیهوش شوند . ۱6۶- ماء صو : اعتدال بیرون شود . 
۹ ماهر 4 اندر مسازستان سخت. ما نان :هو : ایعلرن حقلاگنی. 2۷ ماء مو :یتییار باشن‌بتاتان‌ریدان نام . 
۸ ماه مر وضع مانی و فاقانن را اضاه مر اه اطقا#مگ اس و بر مال .۰ ۱۹ هاه ظر درو آندر مووففته دو ,روز 


۰ - ما هو : و رود زردن گیرند بر مقدار علت آن اورا آواز آن ما مو ؛ آنگاه اورا از یا برون می آرند. 
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وان ووازنند کی راطلاك کنند ۰ زمات بر آنقا بدارند » تالعلاكت شود . واه 
وی یز و 0 ال باافقد مب پیوسته می شنوند .و 
ی سزاسن) دیدم ۳ ۳۳۳۹ کر ۳ 9۳۸ ] پدید [ آمده بود ۰ و 


۵ زندگی وی بدان زهر بود .از آن چه کلیت وی همه آن بود . و اندر ترکستان 
دیدم به شهری, به سرحد اسلام. که [ 6۳۲ اتب‌اندر کوهی[99:«بود» و میوبیویخت . 
و از سنگ های آن , نوشادر برون می جوشید . و اندر آن آتش موشی بود . چون از 
۱ به جز این است از این جمله , که اضطراب مبتدی 
اندر حلول وارد حق - تعالی - بدو از آن می باشد که حست وی مر آن را تال ایت. 
۰ ان آن متواتر شود اندر آن ساکن شود . ندیدی که جون جبرئیل اندر ابتدا 
بیامد(مو 0۱۳۸ پیغمبر - صلّی ال علیه و آله وسلم- 0[ 
بنهاتایت رشتقل , | کیان تون دتقاتر آمیی ۰ تتگاادل شتفاین . و اققبرا شنواهد بتظار اشت . 
و اين حکایت ۰ هم دلیل اضطراب مبتدیا ن است و هم برهان سکون منتهیان اندر سماع . 
مصاافت: آنست که حقن ‏ مریدی بوده است که اندر سماع , اضطراب بسیار کردی ؛ 
۵ و درویشان بدان مشتققال فتاتدی . پیش شیخ - رضی اللّه عنه -. شتاگایت کردند.: 
وی را گفت : « بعد از اين اگر اندر سماع , اضطراب کُنی , نیز من با تو صحب نکنم ۰ » 
ابو محمد جریری گوید : ) در سماعی من اندر وی نگاه می کرام . اب 
رس و ای 
يك روز بی هوش بود . » پس من ندانم تا وی اندر سماع درست تر بود یا حرمت پیر بردلش 


۱- ما. مو : خواهند تاکسی ما مو : آنجا نگاهدارند تا هلاك شود .۲ - ماء مر : و اطبا و دیگران پیوسته می شنوند. ۳- ما. مو : از 
آنجتزعوانن است آن باقظتم ابا6زن مالک ا تلع آين مرعاانا. 6 - ما. مر : کرمی بدیدار آمده بود .0 مها هو :کیت اراه 
آن بود. ۱ - ما. مو : دیدم شهری بر سرحد اسلام . ۷- ما؛ مو : برون آمد و میجوشید. ۸ - ماء از این جمله غرض آنست که مو : بجز 
هست غرض آنست که جمله اضطراب مبتدیان اندر . -٩‏ ماء مو : حق تعالی از آن میباشد که چثه ايشان (مو : چةٌ 4. .۱- ما مو 
مبتذی اندر و اکن شود . ماء مر : جبرائیل عذیه السلاء اندر .۰ ۱۱- ما مو : پیغامبر صلّی اللّه عنیه ...۰۱۲ ماء مو : اگر یکساعت 
دیرتر آمدی تنکدل . ۱۳- ما. مو : و این حکایات هم . ۱6- ماء هو : که جنید را رحمة ال مریدی بود که ماء مو : بسیار میکردی . 
۶۵- ما. مو : پیش شیخ شکایت کرده ازو . ٩‏ - ما مو : گفت که اگر بعذ ازین اندر سماع اضطراب کنی من با تو صحبت نکنم . 
۷- ما. مو :و ابر محمد جریری گوید اندر سماع من در آن درویش نگاه کردم . 

۸ - ما مو : خاموش بود تا از هر مویی چشمة از اندام وی بکشاد ما مو : و هوش از وی . 

. ما؛ مو : همچنان بی هوش بود پس من ندانستم تا وی‎ -٩ 
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قوی تر . و گویند که :, مریدی اندر سماع نعره یی بزد . پیر ورا گفت : « خاموش ! » 
وی سر بر زانو نهاد , و چون نگاه کردند » مرده بود !» 

و از شیخ بو مسلم فارس بن غالب الفارسی - رضی اه عثه - شنیدم که 
گت ۰« دروتتی الا تفا اضطرابی می کرد . یکی دست [ ما ۵۳٩‏ ] بر سر وی 
اد کهزدن بان ۱ نعتقطلگتان برد + ورفظزار دنیاقفقان۱ + نید - رل 
الله عنه - می گوید که : « دیدم درویشی [ژ ۵۳۳ ) را که اندر سماع جان بداد ۰ » 

و اراک روایت کند از دراج , که او گفت : « من با ابن الفوطی بر لب دجله 
عی رفقیم.میان بضره و ابلّه , به کوشکی فرا رسیدیم . نيك مردی بر آن در نشسته بود . 
و کنیزکی در پیش وی ۰ که وی را غنا می کرد « و می کفت , شعر : 

۳ ۳ سبیل الله 3 کان منی لك سل 
کل یوم تتلون غیر. هذا بك اجمل 


و جوانی را دیدم اندر زیر دیوار کوشك ایستاده با مرقعه یی و رکوه یی . گفت : 
رای کنيزك ! به خدای تو , بر تو که اين بیت بازگوی ! که از زندگانی من . يك نفس بیش 
فانده است . تا باری , جان به استماع این بیت بر آید . » کنيزك دیگر باره باز گفت . آن 
۶ مجوان ره بی‌ونزد سعجان‌باز وی‌یجدا شد, .کاوند کوات: مر کنیك‌ررا که : 
«تو آزادی . » و خود فرود آمد . به تجهیز آن جوان مَشغول شد . و همه آهل بصره بر و 
فاز کردند . پس آن مُرد بزپای خاست و گفت : « یا هل بصره !من که فلان بن فلاتم ؛ 
همه آملاك خود سبیل کردم . و همه مماليك آزاد کردم . » هم از آنجا برفت » و کس خبر آن 


0 ما, مو: فوی تر بود . ما. مو: پیر ویرا گفت خاموش باش . ۳- هاء مو : شیخ ابو مسنم بن غالب الفارسی شنیدم . 

فته ماهس تینوی مان برذدو رفن اتگا 1- ما مو : و چنید رحمة اللّه عنیه ما مو : درویشی اندر ماع جان بداد. 
۷- ما. مو : و دقی (مو : وقتی) روایت آرد از دراج که گفت ماء مو : بر کفار دجله صی رفتم . 

۸ و۹٩‏ - ما. مو : مردی دیدیم بربام کوشك نشسته و کنیزکی (ژ : بدان در نشسته) در بیش ار غنا میکرد. 

-٩‏ ماء مو : و این بیت میخواند شعر: 

۰- ما. مو : لك اقبل  .‏ ۱۲- ما مو : دیدم در زیر آن کوشك ایستاده با ابریق و مرفع. 

۳- ماء مو : بخدا بر تو که این بیت . 2-۱ ما, مر : نمانده تا باری ما. مو : این براید کنيزك دیگر باره بخواندن آن معاودت کرد. 
۰۵- ما. مر : و جان از وی جدا شذ خداوند کنيزك مر کنيزك را .۰ -۱٩‏ ما مو : و بتجهیز آن جوان مشغول شد. 

۷ - ما. مو : برخاست گفت يا اهل بصره فلان بن فلاتم . املاك خرد عبیل کردم و , ماليك آزاد » و از آنجا برفت و نیز کس. 
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و فایدة این حدیث و حکایت آن است که :مرید را اندر غلَيهٌ سماع» حال به چندین بباید . 
که سماع وی فاسقان را از فسق باز دارد . و اندر اين زمانه , گروهی گم شدگان به سمام 
فاسقان حاضر شوند و گویند : , ما سماع از حق کنیم . » و فاسقان . بدان که ایشان 
مر ایشان را موافقت کنند » بر سماع کردن از 0۳6 تا زد 
۵ تا خود را و ایشان را هلاك کنند . 

و از جنید - رضی اللهُ عثه - پرسیدند که : , اگر ما بر وجه اعتبار ؛ اندر کلیسیا 
شویم , روا بود او مراد ما از آن جز آن نبود (مو۱ع1]» تا ذل کافران ببینیم , و بر نعمت 
اسلام شکر کنیم . » وی گفت : , اگر به کلیسیا توانید شد , ( ما ٩2.‏ ) چنان که چون 
شما بیرون آیید » تن جند رااز ایشان به درگاه توانید آورد » بروید »و اقر نه 
1 مروید . » پس صومعه یی اکر به خرابات شود » خرابات ۰ اصنومع وی شود . و 
خراباتی اگر به صومعه رود ۰ صومعه , خرابات وی گردد . ۱ 

و یکی از کبار مشایخ گوید : « من با درویشی در بغداد آواز مغنیی شنیدم که 
نت ان ت_ 

منی آن تکن حقا تعن احسن النی و الا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
۱ آن درویش نعره یی بزد و از دنیا بیرون شد . و مانند این » ابو علی رودباری - 
رضی الله عنه - گوید : « درویشی را دیدم که به آواز مغنبی مشغول گشته بود . من نیز 
گوش بنهادم . تا وی چه گوید . آن کس به صوتی حزین می گفت ۰ شعر : 

آمد کفی بالخضوءب الی الْذی جاد بالصنیع 

آن درویش ۰ بانگی بکرد شوت ۰ ورا یافتم مرقاه نی سکن 

. ۲ گوید که :,با ابراهیم خواص - رحمة اللّه علیه - به راهی می رفتم.طربی اندر دلم پدید 


۱- ما. مو: ر فاید: اینحکایت آنست که . او ۲ - ما. مو : حال چندین بیایذ . ۲- ما, مو : فسق نجات ما مو : و انذر زمانه گروهی. 
۳- ما. مو : از حق میکنیم . ۳رء - و فاسفان مر ایشان را موافقت کنند. ۶ - ماء مو : و بفسق و فجور. ۵- ما. مو : تا خود و ایشان 
هلاك شوند .۰ ۰ - ماء مو : و از جنید رحمة النه عنیه . ۷- ما. مو : و از آن مراد بجز آن نباشذ تاذل کفر ایشان به بینیه .۸ - ما. مو : 
شکری کنیم ما : کنیسا . -٩‏ ما : و بروید. ‏ .2-۱ ها مو : و اکر نه نشوید پس اهل شومعه اکر ما: مو : صرمعة وی باشد . 
۱ ماء. مو : و خراباتی چون به صومعه شود صومعه خرابات وی شود . . ۱۲- ما. مو : و یکی گوید از کبار مشایخ که من بغداد 
می رفتم با درریشی آواز . ع۱۶- ما : نقد عشا , مو :عسا ماء مو: و غذا . ۱۵- ماء مو : بیرون بشد. 

: ها: رحمة النه عنیه ورید. 2۱۷ ها‌هو: کوک بوادی با وق چه متترید. ما» مو  صوت حوین‎ 2 ٩ 

۸- ما : جاد بالضیع , مو : حادیا بضیع . -۱٩‏ ما. مو : آنگاه آن درویش ما؛ مو : چون فزديك او شدم او را مرده یافتم . 


.۰- ماء مر : یکی گویذ با ابراهیم خراص به راهی میرفتم اندر کوه در دلم طربی پدیدار آمذ. 


و۳ زاس بات نس نس ما۳ سک یت پیت موس اس سین ی انستتیت استت سس تسریت سیلتات تسا تا کشت تست ات سا ات ی و وت نس تس چم ولا زک سس ری وس ونسسن تفای ممیطی جع یت سس رس ی ی ما ات و ی مر ری وس نت سب 
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آمد , برخواندم . شعر : 
سید عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعلموا عشقی لمن 
لیس فی الانسان شیم حسن الا و آخسن منه صوت حسن » 
مرا گفت : , باز گوی اين بیت را . » باز گفتم . وی به حکم تواجد قدمی چند 
۵ بر زمين زد . چون نگاه کردم ۰ آن اقدام وی » چون به موم » به سنگ فرو می رفت . 
آنگاه بی هوش بیفتاد . چون به هوش آمد ؛ مرا گفت  :‏ اندر روضهً بهشت بودم , 
تو ندیدی ؟ » و از این جنس حکایات بیش از این است که این کتاب آن را محتمل باشد . 
و من اندر معاینه درویشی دیدم اندر جبال آذربانتگان که می رفت می لت این بیت: ها 
به شتاب : 5 


ولاعتت . مونا ولا فرحا الا و ذکرك مقرون باأنفاس 


ولاجلست الی قوم آحدثهم لا و آنت حدیفی بین جلاس 
ولاهممت بشرب الاء من عطش للا رآیت خیالا منك فی ۱ 

فلیم. فحیررت علی الاتیان لزرتکم مجیا علی الوجه او مشیا علّی الراسی 
۱ از سماع اين متغیر شد » پشت به ستگی باز گذاشت , و چان بداد . 

فصل وهی از مشایخ , خواندن قرآن به آلحان و شنیدن قصاید و آشعار را . 

چنان که حروف از حد آن تجاوز کرده است ۰ کراهیت داشته اند , و مریدان را حذر 
فرموده اند , و خود پرهیز کرده . و اندر آن غلو نموده اند .و ایشان چند گروهند . و 
هو تک زا آنون ان للم ویگ است . گروهی از آن آنانند که اندر تحریم آن روایات 


۱- ماء مو : و بر خواندم . ۲- ماء مو : ان لم یعرفوا عشقی . ۳- ماء مو : ما لیس فی الانسان . ۶- ماء مو : را گفت یا ابراهیم 
باز گوی این بیت باز گفتم بحکم . ۵ - ماء مو : کردم اقدام وی چون در موه بدان سنگ . ۷ ها و : بیش از انسّت که : 

۸- ما. مو : و من معاینه اندر درویش که اندر جبال آذربیجان میرفت . -٩‏ ماء مو: این بیت ها را بشتاب و میگریست و مینالید شعر. 
,.- ماء مو : و وسواسی . 2-۱۱ ما. مو : ولا ذکرتك محزونا ولافرحً الا وحبك مقرون بانفاسی . ۲ - ما مو : بان جلاسی.. 
۴- ما مو: فی الکاسی . ۱۶- .+ ۲۰۰۱ + ش .ما : این بیت را ندارد .۰ ۱۵- ماء مو : زمانی بنشست و پشت بسنگی بازنهاد 
و جان بداه تنم ا له تایه . ۹ - ما. مو ؛ ور گروهی از مشایخ این طایفه شنیدن قصاید اشعارو خواندان فرآن باخان . 

۷ افو + خروفت آن از خد بیرون برند زما رون تفنرد ی ۳ 

ار دود هوندا ن زار ف موق اند » ندارد:. ماه مو : کرده آند. : ز د علوفوده.: ماه مو.: برعتسگبهند. . 

۳ ۲ ما. مو : علت دیگر است . ماء مو : و گروهی از‎ -٩ 


کشف اخجاب الادی عشر کشف الحجوب ۵0۱ 


یافته اند , ( ژ ۵۶٩‏ ) و اندر آن متابع سلف صالح شده » و بدیشان تقلید کرده سختان 

که زجر کردن پیغمبر - صلی اللّه علیه و آله وسلم - مر شیرین را - کنيزك حسان بن 
ثابت (مو 1۶۳)- از غنا کردن : و دره زدن عمر - رضی ال عنه - مر آن صتابی 
را که می غنا کرد . و انکار کردن علی - کرم اللّه وجهه - بر معاویه , که کنیزکان 
۵ مفنیه داشت» و ملع کردن وی مر حسن را -رضی الله عنه - د تظارة آن زن حبشیه . 
که‌منی خنا کرد. .و کففد که و ار فزین فلا است ور مافند ار 

و تاک که دظلا بزلاتن طنی کرالفت دافت ت غناء اجماع صحابه است . و اندر 
زمانة ما و پیش از ما . به اجماع مت نا کلقفت 1390 ات . بر آن که گروهی حرام 
مقلای دارند و اندر این ععتی از ابو اخارث بتانم,روایت کنند که گفت : « .مج,اندر 
۰ سماع کردن » به جد بودم . شبی یکی به صومعه مُن آمد و گفت :« جمعی از طالبان 
درگاه ( ما ۵۶۲ ] خداوند - تعالی - مجتمع اند . و حضور شما را منتظر . اگر فضل 
کنید » و رنجه شوید . » گفت : « بیرون آمدم » و بر أثُر وی می رفتم . بسی بر نیامد که 
به گروهی رسیدم که حلقه می زده بودند » و پیری میان ایشان نشسته . مرا 
کرامتی کردند فوق الغاية .» و آن پیر گفت : « اگر فرمایی تا بیتی برخوانند ؟» من اجابت 
۵ کردم . دو کس به آلحان خوش, آبیات خواندن گرفتند. ابیاتی که شعرا در فراق 
گفته بودند.و ایشتان حله برسامتتند .یه تواود: ر زعق‌های بخل9ش عم زدند ,و اشارت های 
لطیف می کردند.و من متعجب حال ایشان ن مانده بودم و خوشی وفتشان .تا صبح نزديك 
آمد. » آنگاه آن پیر مرا گفت :رایها الشیخ ! هیچ نپرسی مرا که : «تو کیستی ! ؟ و این قوم 
کیانند ؟» گفتم :, حشمت تو مرا می از سزال باز دارد.» ( ۵۶۷3) وی گفت - لعته اللّه - : 


۲- ما هر : پیغامبر ما. مو : مر شیرین کنيزك مو : ثابت را . ۳- ما مو : که غنا میکرد . ۰ ۶- ما. هو : بدانچه کنیزکان . 
۵- ماء مو: که غنا میکرد و گفتی که او . . ۷- ماء مو : و نیز گویند دلیل . ماء مو : اجتماع امت است انذر . 

۷ره - مر : از « اندر زمانده تا , گروهی حرام » ندارد . ۸- ما. مو: از ما بر آنکه آن کراهیت است با آنکه گروهی . 

. ما. مو : مطلق گویند. ما. مو : ابر اخارث نبانی ۰ ژ : ندارد . .۱ ماه مو : آهد گفت ماء مو : جماعتی از طلأب درگاه‎ -٩ 
. ما. هو : مجتمع شده اند و بدیذار شیخ مشتاق اند که اکر‎ -۱ 

۲- ماء مو : و رنجه شوید چه شود گفتا ما. مو: و بر اثر آن میرفتم پس برنیامذ . 

۳ - ما. مو : رسید که حلقه زده بودند و پیری اندر میان آنان بود . ۱۶ ما مو : از 0 کرامتی» تا « برخوانند» ندارد . 
6- ما مو : خواندن گرفت . ۱ 

- ما. مو: جمله در تواجد برخاستند و زعفهای . ۷- ما. مو : خوشی وقتشان بود . 

۸ - ما. مو : ایها الشیخ مرا نگفتی که تو کیستی و اين گرود کبانند . ۶ ماء. مو : حشمت تو مرا از سژال منم میکند. 


ر او خود عزازیل بوده است که اکنون ابلیس است , و آن جمله فرزندان وی . و اندر این 
نشست"هااز غنا کردن 
را یاد کنم . و دیگر آن که پارسا مردان را از راه ببرم ؛ و اندر غلط افکنم . » ابو احارث 
گوید : « آنگاه ارادت سماع از دلم نفی شد .و من از آن غبن عظیم تشویر 

زده گشتم . » 

و من - که علی بن عشمان املابی ام بو ویس بوجی ۳ 
رحمة اللّه علیه - شنیدم که گفت : رروزی در مجمعی بودم که گروهی سماع می کردند 
دیوان برهنه اندر میان ایشان بازی می کردند . و من متعجب حال ایشان مانده بودم . 
که در مد میوند و ایشیان بیان گرم تریمی شدند »یر گریهی, دیگند که ازیخرف و ططز 
۰ مریدان. که تا اندر بلا و بطالت نیفتند ۰ و بدیشان تقلید نکنند » و از سر 


و دو فایده باشد : یکی آن که مصیبت فراق و ایام دولت خود 


توبه با سر معصیت باز نیایند , و هوا اندر ایشان قوت نگیرد ..و هوس مر عزیت 
صلاح ایشان را فسخ نکند , که معرض بلا و مایةٌ فتنه است . سماع نکردند و اندر 
میان ایشان ننشستند . ۱ 

واز خف - رضی اللّه عنه - می آید که جریری را گفت - اندر حال ابتدای تویة 
۵ وی - که : , اگر سلامت دین خواهی , و رعایت ( ما ٩4۳‏ ) توبه کنی » اندر سماع 
اس یت خی نت ن تا جوانی رون پیز سدی:؛ 
مردمان را بزه کار مکن . 

وهی دیگرکفتند که : اهل سماع بر دو فرقت اند : یکی لاهی , و دیگر الهی . 
لاهی در عین فتنه باشد » و از آن نترسد . و الهی به ریاضات و مجاهدات و به انقطاع دل 


۱- ز : , او خود عزازیل بوده است که اکنون» ندارد . ماء هو : و این جمله . ۲ - ها. مو : نشستن ها و غنا کردن دو فایده 
است یکی آنکه مصیبت فراق خود دارم و ایام دولت یاد کنم. ژ : ایام دولت خود را دارم . ما. مو :افکنم او گفت . ۶ - ما مو : 
ارادت سماع آنگاه از دل من نفی شد. وه - ما. مو : , و من از آن » تا « گشتم » ندارد ۰ -٩‏ ماء مو: ام رضی اللّه عنه از 
شیخ الاسلام ابو العباسی الاشتانی شنیدم . مو : الاسفانی رحمة اللّه علیه . ۷و٩‏ - ما. مر : بودم گروهی سماع می کردند و 
شیاطین اندر ایشان میذمیدند و ایشان بر آن کرم می شدند. .۱ - ما. مو : مریدان تا اندر بلا. ۱۱- ها. صو : بر سر معصیت 
تبانند . ۱۲ ها هی : فکتد فعض بل - ما. مو: و از جنید رحمة الله علیه می آید که مریدی (ما 00۳ 
کت .. ۱۵-ضامی : ابدا توت که اکر . ۱۹ و :هتکن نی ماه 9اه میکز هتخود را از اهل ردان .ما می هون 
پیر وی ۰ ۰۰۱۷ م۱ مو < هروا برخوه بزه کار فک ۱۸ ماه هو : یکی آنانکه‌فلاهی تافگدار دیکر آنکه الیی باشند : 


۸ - ها مه : فتته باشتداو ار ان نترسشمند ار ما مو : و انقطا ول 
ن ی ۳ 


کشف الجاب الادی عشر ۱ کشف الحجوب اوژژه 


[مو 4۵) از مخلوقات » و اعراض سر از مکونات » فتنه از خود دور کرده [ ژ ٩۶۸‏ ) 
باشد » و از آن این شده . چون ما نه از اين گروه باشیم نه از آن » ترك آن ما را بهتر » و 
مشغول شدن به چیزی - که موافق وقت ما است - آولی تر . 

و گروهی دیگر گفتند + چون عوام را اندر سمام فتله است ۳ ات ما اعتقاد 
۵ مردمان مشوش می شود , و از درجت ما اندر آن محجویند, و به ما می بزه کار شوند . 
پپوزب جاییته نات کیم برد مر خاون را خهییجت کنیون وربی رفت غرزّت دست از آن 
بداریم . و این طریقی پسندیده است . 

و تفس کتقلااند که : پیغمبر - صلی ال له و آله وسلم - گفت : « من حسن 
اسلام الُرو ترك ما لا یعنیه ۰ : «دست از چیزی بداریم که از آن کزیر است.» ازآن چه 

۰ به مالا یعنی مشغول شدن ».تضییع وقت باشد . و وفت دوستان , با ذوستان عزیز . 

عزیز باشد . ضایع نباید کرد . 

۷ زا یی تن نی < دیسا 
کودکان باشد , که اندر عیان » خبر را چه مقدار باشد . پس کار مشاهدت دارد . 

این است اخکام ماع که یاد کردم بر وجه اختصار . کنون اندر وجٌد و وجُود و تواجد 
۵ بابی بیارم و مرتب گردانم - انشاء اللّه العزیز وحده -. 


باب الوجد و الوجود و التواجد ومراتبه : 
بدان که وجد و وجود مصدر اند . یکی به معنی اندوه . و دیگری به معنی یافتن . و 
فاعل هر دو چرن یکی باشد . و جز به مصدر فرق نتوان کرد میان آن . چنان که گویند : 


۱-ما. مو : دور کرده باشند . ۲- ما. مو : نه از آن که آن ما را بهتر . 
۵ - ما. مو : میشود از ورچن ما ما مو : و بزه کار میشوند . 
1- ما مو : پس غام را شفقت کنیم و خاص را نصیحت کنیم و برژیت غیرت دست از آن . 
۷- ما.مو : نداریم و این طریق پسندیده است. ۸- ما مو : و گروهی گفتند که پیغامبر ما . 
٩‏ ها : تر که ما لته ها از ان طریز استت :. 
۰- ما : به کسی مشغول شدن تضیع وقت است . ما مو : وقت دوستان با دوستان عزیز ضایع . 
تا ۱ 
ع و ۱- ما. مو : و مواجد ایشان بابی مرتب گردانم . ۱۵- ما. مو : بتوفیق اللّه تعالی . 
٩‏ - ما : باب سی و هفتم فی الوجد ... ۷- ما. مو : و دیگر بمعنی یاف . 


وه کشف الحجرب کشف اخجاب اخادی عشر 


« وجد یجد وجودا ۰ تدای جون بیافت . ۱ وتحل. رتش ود ِ« آجون اندوهگن شد ۰ 


و نیز « وید . زر تاکز مد . و رد ود ملد » چون در خیم حال 
و فرق این ( ما ۵4۶) جمله به مصادر بود نه به آفعال بو مراد این طایفه از وجد و وجود . 
اتبات دوسحال ساشدکه‌ت‌سر . اتشان را پدیدار آید اندر سماع : یکی مقرون اندوه باشد ۰ 
۵ و دیگر موصول ( ژ ۵۶٩‏ ) یافت . و مراد و حقیقت اندوه ۰ فقد محبوب و منم 
مراد باشد . و حقیقت یافت حصول مراد . ۱ ۱ 

فرق مان خزن و رد آن برد که :خن نام اندوهی دک اندر تصیب خر 
باشد و وجد نام اندوهی باشد که اندر تیب خر بود. بر وحه. محنت ‏ و تخیر " 


م۳4 کی 


جمله صفت طالت است.. و ای لا یتغیر یتغیر .» و کیفیت وجد اندر تحت عبارت نیاید . 
۰ ازآن چه آن الم است اندر مُغایبه , و ام را به قلق بان نان کقد لش ود 
سری باشد ۰ میان طالب و مطلوب که بیان آن ۰ اندر کشف آن غیبت بود .و به 
کیفیت وجود تقتان و اشارت درشت نناید ۳ طرب ات در میات ات 
را به طلب اندر نتوان یافت . پس وجود فضلی باشد از محبوب به محب . اشارت از 
حقیقت آن معزول بود. . 
تا ۱ از نزديك من , وجد . اصابت المی باشد مر دل را .یا از فرح یا و7 
با ار ز طرب با ۳ وجود ازالگجوی از دل ۰ و لفات مراد آن . و صفت 
واجد اما حرکت بود اندر غلیان شون اندر حال حجاب [مو ۱۶۷) ۰ و اما سکون | 
حال مشاهدت اندر حال کشف . اما زفیر ۰ و تا اسر مصانی. چ اما 
۳ اما طیش , اما کرب , و اما طرب . و مختلفند مشایخ تا وجد تمام تر 


۰ با اتود : 


- ما مو : که یکی مقرون .. 4 - ماء مو : یافت مراد و حقیقت . ۷- ماهمو: فلق هیان بحزن . 
۸- ما. مو : و اين تغیرات جمله. .۱- ماء مو : آن دلم است اندر معاینه: ۱۱- ما: آن غیب بود . 


و2 ای یت نو ۲+ ما هو +از افتقة این طرب است.. 92 : که اشارت از حقیقت . 
۵ - ما, مو : و نزد من وجد اضافت المی باشد ما : يا از فرح یا از طرح. 
نت اقا ری : با از تعت یا ار طظرت مك صو : ازالت غمی بود از دل ما مو : مراد آن باشد. 


۷ اد ول ما اش کی 
۸- ما : اما زفیر اما نفیر اما حنين و اما انین  .‏ ۱۹- ماء؛ مو : با وجد تام تر باوجود . 


کیت ریس تا و موی مت سین ی جر نت ات ات زنتسیت تج نویه متس صت سا" میت وهی یتنا نید ییا ی من ی تین وس ریت۳ ای توت رکفت نیشن روت امیس (اتاسیم از نی بجوست خی سرت نیت پپيوسی ی واه چا ککستست؟ استیت اتایت زیانیت ص ی زو ی ۲ 1 7 و ۴ 


کشف اجاب امحادی عشر ‏ . کلف التقاب 0۹۵ 


گروهی گفتند که وجود صقت مریدان است و وجد نعت عارفان . چون درجت عارفان از 
مریدان بلندتر بود , باید که صفت این . از آن کامل تر بود . از آن چه هر چیزی را که اندر 
تحت یافت در آمد , مدرك شد . و آن صفت جنس است . از آن چه ادراك حد اقتضا کند . 
و خداوند - تعالی - بی حد است . پس آن چه باه طافت ‏ تتعز متی نزو آن ۸۳ 
۵ نیافت او اندر آن مُنَْطم شد » و از ( ما ۵4۵ ) طلّب آن عاجز گشت » واجد آن 
حقیقت حق باشد . 

و گروهی گویند : وجد ( ژ .۵۶ ) حرقت مریدان باشد » و وجود تحفة محبان 
درجت محبان بلندتر از مریدان باشد, تا آرام با تحفه تام تر باشد از حرقت اندر طلب . و 
این معنی کشف نگردد به جز اندر حکایتی.و آن آن است که روزی شیخ ابابکر شبلی - 
۰ رحمٌ له علیه - اندر غلیان حال خود , به نزديك جنید - رضی اللهُ عَنه - آمد . 
وی را بافك اندوطگن . کنات آیها الشیخ ؛ چه بوده است لد کت - رضی اللّه 
عنه(د ان طلب هد .+ وع تفت گفت :, لا! بل من وجد طلب.» آنگاه مشایخ اندر این 
سخن گفتند "» از آن که‌بیکی نشان از وجد دا و آن-دنگر اشناوت و جیوفر کرد .و به نزديك 
من » معتبر قول جنید است- رضی اللّه عنه - . ازآن چه چون بنده بشناخت که معبود او 
۱ از جنس او نیست,اندوه وی دراز ود و اندر این سفن ره است در این فقات.: 

و متفقند مشایخ - رضی الله عنهم - که سلطان علّم قوی تر از سلطان وجد . از 
آن چه چون قوت مر سلطان وجد را باشد , واجد بر محل خطر باشد . و چون سلطان علم 
را بود ۰ در محل . آمن باشد . و مراد اين جمله آن است که اندر همه احوال . باید که 
طالب . متابع علْم و شرع باشد , چون به وجد ۰ مقلوب باشد . خطاب از وی برخیزد . 


۱- ما. مو : گروهی گویند که . ۲ - ما. مو : از مرید بلندتر بود باید که وصف این از وی کامل تر بود . ما. مو : هر چیزی 
که اندر .۳۰ - ها صو: و اندر وصفت جنس است زیرا که ادراك . و ۵ - ما. صو: و آنجه نیافت طالب (مو : طلب او (ز :و ) اندر 
ن . ۷- ما: گویند که , مو : گویند در وجد ماء» مو: مریدان بود . -٩‏ ما, مو : روزی شبلی . . ,2۱ ما مو : جنید 
رحماللهاعلیه ۰ ۱۱- ماه مو : جنید گفکامن طلل وجد. ‏ ۱۲-ماء مو : فبلی کفاظاه ال له لابد من وج 
۳- ما. مر : گفته اند از آنجه یکی . ۶- ما مو : جنید رحمهة الله علیه . 

۶۵- ما. مو : و آندرین معنی سخن رفته است اندرین کتاب . 

۱- ما. مو : مشایخ رحمة اللّه علیهم که سلطان علم قوی تر باید از . 

۷ - ما. مو : محل خطر بود و چون قوت مر سلطان . ۱۸ - ما. مو : عالم در محل امر و مراد. 

. ما مو : و شرع بود چون به به وجد مغلوب شود‎ - ٩ 
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و چون خطاب برخاست , ثواب و عقاب برخیزد . و چون ثواب و عقاب برخاست » کرامت و 
خود همیشه مففکوار . و بازخان سلطان حال غالب بود بر سلطان علم , بنده از حدود 


۵ خارج بود , واز خطاب محروم , اندر محل نقص خود , اما معذور . و اما مغرور . و 


تعیین اين ( ما ٩۶‏ ) معني قول جنید است - رضی ال عثه - که گفت : « راه دو 
است يا به علم يا به روش . روش که بی [ ژ ۵٩۶۱‏ ) علم بود , اگرچه نیکو بود ۰ جهل و 
نک بابلد » ویعلم آگر با روشیببود:ه قزر ف‌درهمر از آویتود کبمیرید 2 سر الا 
عنه - کفت : , کر ال الهمة اثثرف من اسلام هل ان . » بر اهل هنت .. 

م ۱ کُثران صورت نگیرد , ما اگر تقدیر کنند . آهل همت با کُفر کامل تر باشند از 
اهل منیت به ایمان .و جنید مر شبلی را کفت - رن اللّهعلیّهما - : « آلشبلی سکُران 


هر مر و م 


ولو آفاق من سکره لجاء منه امام تفع به . ۱ 


ه م٩6‏ 


و اندر حکایات مشهور است که جنید و محمد بن مسروق و ابوالعباس بن عطا - 
رضی اللَّه عنهم - مجتمع بودند . قوال بیتی برخواند . ایشان تواجد می کردند. جنید 
۵ ۱ساکن می بود.گفتند :, آیها الشیخ !(مو 98 ترا از اين سماع هیچ نصیب 
فق بانتلاا » ی برخوال:- فوزه - وال - ۳ 4 

اما تواجد , تکلف بود اندر اتیان وجد ور آن یه کردن انعام و شواهد حق 
بود بر دل ۰ و انديشة اتصال » و تمنی روش مردان . و گروهی اندر آن مترسم اند که 
تقلید کرده اند » به حرکات ظاهر و ترتیب رقص و تزیین اشارت ایشان . و این حرام 


۲- ما. مو : پس آنگاه حکم . ۳- ما, مو : اندر کشف او امر و . ۳و - ما. مو : و اندر سرا پر عزت مذکور و هميشه . 
۵ - مك مر : از خطاب محروم ماند اندر محل ما مو : واتفی‌ایق , ٩‏ - ما: : است رحمة الله علیه که » مو : ندارد . ما مو 
گفت از آنچه راه دو است . ۷- ما. مو ورزر کدور رش کلم بو ۸ - ما. مو : و عله اگر باورزش بود ما مو : بود 
از آن بود که بویزید رحمة الله علیه کفت . ٩‏ - ما. مو : و کفران صورت . .۱ - ما. مو : اما تقدیر کنند ما مو : کامل تر 
باشد از اهل منیت با ایان . ی ی 
۶- ما. مو : , رضی اللّه عنهم » ندارد . ما » مو: بیتی میخواند وی یعنی جنید ساکن . 3 واگ 

۲ - ما. مو: قول خدای تعالی تحسبیها .. 

۷ - ما مو : و این عرض کردن انعام . ۱۸- ما. مو : باشد بر دل و انديشه ایصال و قنی ورزش مردان 
۹- ما. مو : و تزیین اشارات ایشان . ۱ 
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محض باشد . و گروهی محقق اند که مرادشان اندر آن . طلب احوال و درجت بزرگان 
۲ متصیف است 1 نه حرکات و رسوم ۰ لقو له > صل اناد علیه و آله وسلم رز 7 و 6 مد ۰ 


بقوم فهر منهم . و نیز گفت : اذا قرأتم القران فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا, و 
۵ ,ر هزار فرسنگ به دروم بروم . تايك قدم از آن صدق باشد . و سخن اندر این 
باب , بیش از این آید . اما صن بر اين اختصار کردم . و السلام . 


بدان که اندر شریعت و طریقت , مر رقص را هیچ اصلی (ما ۵۶۷ ) نیست . ازآن چه 
آن هو بود به اتفاق همه عقلا ۰ چون به جد باشد , و چون به هزل بود لغوی . و هیچ 
کت ار مقام ان (اانشتوده ات . وافور آنلی روهار هافر 
اندر آن ( ژ ۵۶۲ ) بیارند . آن باطل بود . و چون حرکات وجدی و معاملات اهل 
تواجد » بدان مانند بوده است ۰ گروهی از هل هزل بدان تقلید کرده اند ؛ و اندر آن غالی 
هه و از آن طذاهی شاخته.. ۱ 

و من دیدم از عوام , گروهی می پنداشتند که مذهب تصوف جز این نیست . آن 
۵ بردست گرفتند , و گروهی اصل آن را منکر شدند. و در جمله پای بازی شرعا و عقلا 
زشت باشد از اجهل مردمان , و محال باشد که افضل مردمان آن کنند . اما چون خفتی 
مر دل را پدیدار آمد » و خققانی بر سر سلطان شود ۰ وقت قوّت گیرد ۰ حال اضطراب خود 


‌ ع‌ 


پیدا کند . ترتیب و رسوم برخیزد . آن اضطراب که پدیدار آید . نه رقص باشد و نه پای 


او۲ - ما هو : احوال درجت ( مو : ووچد) ایشان احث نه حرکات . ۲- ماء مو : و پیغامبر گفت صلی الله...۳- ژ از م و نیز گفت » 
تا « فتباکو » ندارد . ما ۰ مو : مراباحت تواجذ را . ع- ما : هزار گروه بدرونْ ماء هو : از آن صدق آید. ۵ - ماء مو : و سخن اندرین 
بیش از آن اسث اما بر اين اختصار کردم و بالله التوفیق. -٩‏ ما. مو : باب سی و هشتم فی الرقص و ما یتعلق بها. 
۸- ماء مو : آن لهوی بود. ما. مو : چون بجد باشند و لغوی بهزل بود و .۰ -٩‏ ما : هیچ کس آنرا نستودند و اندر آن غلو نکرده اند . 
ها هو : آن هحه باطل بوذ ... ما . مو : خرکات و جدی بود. . ۱۱ ها هو : گروهی اهل هزل بنان تقلیذ کردند . ما مو: 
مذهبی ساخته اند . ۲۳ ماه و گورهی که می تتاعته اند مذهب تراک محر اس . 2-۶ ماء مو : منکر شده اند . 
۵ ها مو : از له موفتات ی فلا شین ۱۸ ما قلن آمده عامو تاش شو یوقت قوت گرفت. 


۷ِ- ما صو : بیدا 7 ترتیب و رسوم برخاست آن اضطراب بدیذار آید.. ما مو و نه‌افاری. 


۵۹۸ کشف الحجوب کشف الجاب اخحادی عشر 


بازی . و نه طبع پروردن که جان گداختن بود . و سخت دور افتد آن کس از طریق 
صواب که آن را رفص خواند. و دورتر آن کس ۰ که حالتی را » که از حق 
بی اختیار وی نیاید . وی به حرکت آن را به خود کشد ۰ و حالت حق نام ۳ 
آن حالت کف"وارد حق است » چيزي است "که به انعق بیان لتوان کرد ۰ من لم 
۵ یذق موی  .‏ 
النظر فی ا لأحداث : تدار حقفانه نظاره کردن اندر تا ۱ یت با 
ایشان محظور است ۰ و مجوز آن کافر . و هر اثر که اندر این آرند . بطالت و 
جهالت بود . ۱ 
و من دید م از جهال , گروهی به تهمت آن » با اهل این طریقت منکر شدند . و 
.۱۰ من دیدم که از آن مذهبی ساختند . و مشایخ به جمله مر اين را آفت دانسته اند . 
و اين آثر از حلولیان مانده است- لعنهم الَهْ- اندر میان اولیای خُدای و فتصوف . 


و الله اعلم ۱ 
باب اخرق : 


۵ مجمع های بزرگ - که [ ما 94۸ مشایخ بزرگ - رضی اللّهُ عنهم - حاضر بودند . 


این کرده اند . و من از علما دیدم , گروهی که بدان منکر [ ژ ۵۶۳ ] بودند و گفتند که : 


(-آما.هو .: که آن جای کفافقفات برد. 

۲- فاء مو. :از ر دولقت نا توا تاد 

۶- ما.مو :واین خالی است که بنطق این راه بر کس بیان نتوان کرد. 

۱ ضا: مو: ۶و انل له ۱ 

۷- ما. مو :و مجوز این کافر باشد. 9- ما : و من گروهی از جهال دیدم . ما : با اهل طریقت . 
.۰ ماء مو : که ازین مذهبی ساخته اند و مشایخ رحمهم اللّه مر اين را آفت . 

۱ - ما؛ مو : خدای تعالی و متصوفه . ۲- ژ : , والله اعلم » ندارد. 

۳+ ها :باب افری. و مایتعل تا . ۵ - ما. مو : مشایخ بزر گ حاضر بوده اند . 

.. ما؛ مو : و من از علما گروهی دیدم‎ - ٩ 
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« روا نباشفایبلی:: درست باره کردن » و آن فساد بود .۰ و این تال انتقت .«فففادی که 
مراد از آن صلاح باشد , سهل بود .و همه کسان نیز جامة درست بیرند و بدوزند(مو ۱۵۱) . 
چنان که آستین و تنه و تریز و جیب , و از یکدیگر جدا کنند و باز به صلاح آرند . و هیچ 
فرق تباشد میان آن که جامه یی به صد پاره کنند و برهم دوزند » و میان آن که به پنج پاره 
8 کنند و برهم دوزند .و اندر هر پاره یی از آن خرقه , راحت دل مژمنی است , و قضای 
حاجتی » که از آن وی بر مرقعه دوزند . 

و هر چند که جامه خرقه کردن را اندر طریقت , هیچ اصلی نیست . و البته اندر 
سماع در حالت صحت نشاید کرد » که آن جز به اسراف نباشد . اما اگر مستمع را غلبه یی 
بدیدار آید , چنان که خطاب از وی برخیزد » و بی خبر گردد , معذور باشد . يا چون یکی . 
را چنان افتد , اگر جماعتی بر موافقت وی خرقه کند. روا باشد » و آن اندر حال 
سماع بود ؛ به حکُم غلبه . و آن دو گونه است : یکی آن که‌جماعت و اصحاب . به 
حکم پیری و مقتدایی جامة وی را خرقه کنند . و يا اندر حال استغفار از جرمی . و 
دیگر اندر حال سکر از وجدی . و مشکل ترین این جمله . خرقةٌ سماعی باشد : یکی 
میروع او د شلد ربیت : وتاب مجروح را شرط دو چیز باشد : یا بدوزند و باز دهند 
۵ این جماعت را یا به درویشی دیگر. و یا مر تبرك را پاره پاره کنند و قسمت کنند . 
اما چون درست باشد » بنگريم تا مراد آن درویش مُستمم - که جامه بیفکند - 
چه بوده است ؟ اگر مراد » قوال بوده است , وي را باشد . و اگر مراد 3۱۰ ۵۶6 ) 
جماعت بود » ایشان را . و اگر بی مراد افتاد به حکم پیر باشد , تا چه فرمان دهد . 


- ما هو : درست را باره کردن ما, مو : و اين محال باشد که فسادی که ۲۰ - ما. مو : صلاح بود صلاح باشد و همه کس چامة درست 
را ببرند و پاره کنند و باز بدوزند ۴۰ - چنانکه معهود است و هیچ . ما. مو : جامه را بصذ پاره . ۶ - ما مو : و میان آن کسی که بپنج 
پاره کند و برهم دوزد و اندر هر ژ : ندارد » ماء مو : ازین راحت دل مزمن است . ۵ - ماء مو : حاجتی از آن وی که بر مرقعه دوزد. 

۹ ماء مو : خرقه کردن اندر طریقت . ۷- ماء مو : سماع آثرا اندر حالت . ۸- ما مو : و یا چون یکی را . -٩‏ 1 ما : خرقه 
که وه ۰ ما جیوه ان اه ی یقت کی یکی اه تروش خر خرف کر و ار انار 

۰- ما. هو : و دوم آنکه جماعت و اصحاب . ۱ 

۱- ما. مو : خرقه کنند یکی اندر حال . ۲+ ما مو : سکلاندر وت . ماء مر : و آن بر دو گونه باشد پگی. 

۴ - زژ : دو چیز بود ما.مر : و بدو باز دهند . ع۱- ما صو : و یا بدرویش دیگر ایشار کنند و يا مر تبرکی را ما : اما تا چون . 

۵- ماء هو : چه بود اگر مراد فوال بود . ۱۷- ماء مو : بی مراد افتاده بحکم ما .مو : تا چه فرماید که جماعت را باید داد تا خرقه 
کنند و یا بیکی از ایشان ارزانی باید داشت ر یا بقوال باید داد پس اکر قوال باشد مراد هرويش موافقت اصحاب شرط نبود از آنچه آن 
جامه نه باهل میشود و آن درویش يا باختیار داده یا باضطرار دیگر آنرا اندر آن هیچ موافقتی نیست . پس ار مراد جماعت خرفه جدا 
شده است یا بی مراد ایشان مرافقت شرط باشد و چون در جافه افاکتتن مرافقت کرده پیر را. 
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پس اگر درویش را در آن مرادی بوده باشد , به هر نوع که بود , از راه موافقت جماعت ۰ 
شرط نباشد . ازآن چه به هر حال که باشد ,یا به مُرادی یا به اضطراری دیگران را اندر او 
افاما اگر مواد دوویش ,جصاهت ود مبیاسی‌مراه_ دزویش‌جدا شنده ات مولخقت 
۵ اصحاب با یکدیکر شرط باشد. بی موافقت جمله درست نیاید . و چون جماعت ۰ 
موافقتی کردند بر چیزی , پیر را نشاید که به فوال دهد جامة درویشان. اما روا بود . 
اگر محبی از آن ایشان چیزی فدا کند ۰ و جامه به درویشان باز دهد ؛ و یا همه خرقه 
کتتیووی قشفت کتین: 

و اگر جامه اندر حال غلبه افتاده بود , مشایخ اندر این مختلفند . بیشتری گویند : 
۰ ۷ قوال را باشد . » بر مُوافقت قول پیغمبر - صلّی ال علّیه و آله وسلم - : « من 
قعل قتیلا فله سلبه . » : , جامة مقتول . قاتل رابود . » و اگر به قوأل ندهند , از 
شرط طریقت بیرون آیند .و گروهی گویند : « فرمان پیر را باشد .» و اختیار این است . 
چنان که آنجا به مذهب بعضی از فقها , جز به اذن امام ۰ جامة مقتول . قاتل را ندهند . 
اینجا نیز جز به فرمان پیر . جامه به قوال نید . و آاپیویخواهفیگی مزال تفهیم: 
۵ بروی جرح نباشد . و اللّه اعلّم بالصواب و الیْه الرجع و الب . 
باب آداب السمات : 

بدان که شرط آداب سماع آن است » که تا نياید , نکنی ؛ و مرآن را [ ژ ۵۵ ) عادت 
نسازی . دير به دیر کنی » تا تعظیم آن از دل بنشود . و باید تا چون سماع کنی » پیری 
آنجا حاضر باشد . و جایی از عوام خالی , ( ما ۵۵۰ ) و قوال به حرمت » و دل از آشغال 


. ما: روا بود که؟شخبی از آن خویش. 1- ما. مو :و جامه های بدرویشان‎ - ٩ 

۷- ما او : و یااهمخزقه کنند(حقه تفای )ند واقاشمت کنتلا: 

. ماء مو : اندر حال مغلوبی افتاده است مشایخ رحمهم اللّه اندرین ما, مو : بیشتر گویند که‎ -٩ 
۱ ما هو + خبویرتخافتر.. ما؛ موه کهاققتمی فعل.‎ ۰ 

۲- ما. مو : و گروهی گویند و اختیار من آنست که ما : و طریق من آنست که . ۱ - این جامه بقوال 
ندهتد و اما اک که ببزنههر کمن را بروی خرج نباشد. ۱۵ - ماء مو : « والیه افرجع و الآب» ندارد. 
۷- ماء مو : سماع آن باشد که . ۱۸- ما : دیر پذیر مو : دیر بدیر ماء مو : و باید که چون سماع . 
٩‏ - ما. مو : و جای سماع از عوام خالی و قوال با حرمت باشد دل از اشغال خالی.. 


کشف الجاب امادی عشر کشف الحجوب ۶۱ 


و اک تیه و ی ی انا و۳ ای مود کدی ارت بسا مد ها کی ار ۳ و ار ی ی اه و ما لو و و و مت و ی ی که ی دا بت ی یی ی ار قااای ۳ بو نی چوبسی موی وی ی سل زوس مسرت ۳ 


خالی» و طبع از لهو نفور(مو )٩۵۳‏ . و تکلف از میان برداشته . و تا قوت سماع پیدا 
نقاید طاشن که اندر آن مطاافت کنزد ان فرت گرافت "قاط نیال که راز خر 
دفع .کنی . مر وقت را متابع باشی , بدان چة اقققنا کند . اگز بجنباند . باغثبی . و اگر 
ساکن دارد , ساکن باشی . و فرق دانی کرد ۰ میان قوت طبع , و حرقت وجد . و باید که 
۵ مستمع را چندان دیدار باشد , که وارد حق را قبول توانئد کرد ۰ و داد آن 
بتواند داد . و چون سلطان آن بر دل پیدا شود ی و ات آن از خود دفع نکند , و جون 
قوت آن کم شود . به تکلف جذب نکند . و باید که اندر حال حرکت » از کس مساعدت 
چشم ندارد » و اگر کسی مساعدت نماید , منع نکند . و اندر سماع کس دخل نکند » و . 
وقت را نبشولد . و اندر روزگار او تصرف نکند .و مر او را بدان نیت او بسنجد , که 
۰ ۱ افو آن. بی برکشق بتطبار باشد.. و باید کت‌قوال اکرخوش سنواند . نگوند. که 
خوش می خوانی . و اگر ناخوش و ناموزون گوید , و طبع را خارج کند . نگوید » بهتر 
خوان . و به دل بروی خصومت نکند . و وی را اندر میانه نبیند . حوالة آن به حق کند . و 
راست شنود . و اگر گروهی را سماع گرفته باشد » و وی را از آن نصیب نباشد » که به 
صحو خود . اندر سکر ایشان نگرد . باید که به وقت نیازمند باشد . و مر سلطان وقت را 
۵ مّکین کند . تا برکات آن بدو ( ژ ۵4۳ ) رسد . 


۲- ما : مبالغه کنی و چون . مو : مبالفه کند و چون ماء مو : که از خود دفع کنی. 
۳- ماء مو : و قوت را متابع باشی بدانچه . ز : متابع باشد. > - ما, مو :و فرق توانی کرد. 
۵ - مو ‏ داد ان اند داد .. 

۵و٩‏ - ما : از « و جون» تام شود ندارد. 

. مها :از م پعکلف » تا , نکند» ندارد. ها : چون قوت آن گسسته شود‎ -٩ 

۷و۸- ما. مو : و جون کسی مساعدت کند . 

۸- ما :و وقت وی نه بشوراند » مو : بشوراند. 

*- ما :نیت او نه‌بلشتجد .هی :نیت او نه بل .. 

گر۱ که اند آن کل گوورن هیر کی بییار از .: 

ها قوز: ماود توش 

۱ ما مو : ناخوش خواند و یا شعر ناموزون گوید که طبع را پراکنده نگوید که بهتر خوان و بدل 
باوی  .‏ ۱۲- ما.مو : نه بیند و حواله بحق کند و وی راست . 

۳ - ما مو : نصیب نه بوده باشد شرط نیست که بصحو . 


۲« کفافا عمجت کشف الجاب احادی عشر 


و من - که علی بن عشمان امحلابی ام _ آن دوست تر دارم , که مبتدیان را به 
سماع ها نگذارند , تا طْبْع ایشان بشولیده نشود , که اندر آن خُطْرهای عظیم است ؛ و 
آفت مهین . از آن است که زنان از بامی یا از جایی به درویشان می نگرند اندر حال سماع 
ایشان . و از اين مر مستمعان را حجاب های صعب افتد , و تا یکی از احداث درمیان 
۵ ایشان نباشد . از بعد آن که جهال متصوفه این جمله را مذهب ساخته اند ۰ و صدق 
معت از مین برد شتا 0 ۱ ۱ 

و من استغفار کنم از آن چه رفته است بر من از آجناس آفت ‏ و استهانت معاملت . 
و استعانت خواهم از خداوند - تبارك و تعالی - ۰ تا ظاهر و باطن مرا از آفات پاك 
گرداند . و وصیت کنم تر | و خوانندگان این کتاب را ؛ به رعایت احکام اين کتاب . و بالله 
۰ "اون و الشوفیق و اجِمع و التفریق ۰ و حسبنا ال و نم الرفیق . 
صلّی اللّه علی محمّد و آله آجمعین وسلّم تسلیما کثیرا . 


2-۱ ما مو 5 :ام وهی آالله: عشه. 
آو۳- ما. مو : و آفت آن بزرگ که زنان از بامی و يا از جایی بدرویشان ناظر باشند اندر. . 
وه - ماء مو : از احداث اندر میان باشد از بعد آنکه چهلة متصوفه . 
۵ ماه مو ‏ وه ان فاته یدرز انتاته:: 
٩و‏ ۷ - از اجناس این آفت استعانت خواهم از خداوند تعالی . 
۸- ما.مو :از آفات نگاه دارد و وصیت میکنم ترا ما. مو : رعایت حقوق این کتاب . و نویسنده را 
بدعا ء حفظ قلم امان یاد آرند و بالله... 
٩‏ - ماء مو : و باللّه التوفیق و المدلله رب العالین والصلوة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه 
اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم اغفر لصاحب هذا الکتاب و لن فرآفیه و لمن کتبه آمين برحمتك یا 
ارجمرالراعتن قتهذهالکفات لس تکلهاالتتزت اسن: حظقت اللزانی ا#زیزی بید:اضع العیاد 
الصمد حافظ غلام فرید فی شهر ذی الحجة فی یرم اممعة فی التاریخ عشرون الثالث فی سنة ۱۱۵۸ 
هجری من هجرة حضرت رسالة پناه صلی الله علیه و آله وسلم . 

هر که خواند دعا طمع دارم زانکه من پندهة گنه کارم 
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فهارس هشت‌گانة کشف الحجوب: 


۱- فهرست آیات قرآن کریم.( شمار: آیه. شمارة سوره ۰ ك < مکَية, 
ام مدنیة) (ص۸.۵). 

۲ - فهواست احادیت نبوی رس .(ض۱۱۱). 

۳- فهرست اقاویل ائمه و مشایخ عرفان.(ص0۲۲). 

- فهرست اشعار بر حسب حروف قوافی.(ص*۱۶). 

۵ - فهرست الفاظ و اصطلاحات ادبی و عرفانی.(ص. ۱۵). 

1- فهرست کتاب ها و رسایل. (ص۱۱۱). 

۷-فهرست اعلام اشخاص و انساب و ملل و نحل و 
کتیت هازاض ۱۱ ). 

2-۸ فهرست اسامی جای ها.(رص۳٩۱).‏ 


ل < مکیه , م < مدنية ( جمعا ۲۸۴ آیه) 


آتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك 
الدماء (آیه ۲۰ البقرة ۰)۲ ۷۵ 
اجیب دعوة الداع اذا دعاه (آیه ۹ م 
البقرة ۰/۲ ۵۱٩‏ 
ادعونی استجب لکم 
(آیه ٩۰.‏ ك غافر .) ۵۱٩‏ 
اذا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب 
العالین( آیه ۱۳۱ البقرة ۶۷۳۲۰)۲ 
آرنی آنظر اليك (آیه۳ع۱ ك الاعراف 
۷۲( 9 
اذنادی ربه ندا ء خفیا 
(آیه ۳ ك مریم 2 
اسجدوا لادم (آیه ۳۶ البقرة ۰۲ 
یه ۱۱ ااعافت ۷ )۱۳۳۲۰ . ۳۳۲ 
آفحسبتم |نما خلقنا کم عبثا و آنکم 
الینا ا ترجعون 
رآبه. ۱۱۵ القفقشن ۲۳ )5۳۲۵۰ 
آفلاینظرون الی الا بل کیف خلقت 
(آیه ۱۷ ك الغاشية ۱۸), ۱۸ 
آفرآیت من اتخذ الهه هریه و أضله اللّه 
(ایه ۲۳ له اناند 0۵6 7۶ 
افکلما جاء کم رسول 
(آیه ۸۷ م البقرة ۲ )۰ ۲۸۹ 


آفمن شرح اللْه صدره للاسلام فهو 
۲۵۵ ۲ تاقالم ۳۷۹.۳9 
آلاان اولیاء اللّه لا خوف علیهم و لاهم 
یحزنون 
را ی ۳۱۸۰۵۳۱۱۱۳۲۰ 
آلاٍن نصرالله قریب 
(آیه ۲۱ م البقرة ۲) » ۳۱۰ 
آلاتکلم الناس ثلثة ایام الا رمزا ‏ 
(آیه ۶۱ م آل عمران ۳)» ۵ 
الا عبادك منهم الخلصین 
(آیه ۸۳ .ص۳۸ ۰ ۱۱۳ 
اناتفده(متزرة | غهید) 
(آیه ۲ ك الفاتعه۱)» ۳۶۶ ۳۱۶ 
الذین |ذا ذکر الله وجلت قلویهم 
(آیه ۵ احج 97 
الم تر الی ربك کیف مدطل 
(آیه ۵ الفرقان ۰۲۲۵ ۱۸ 
الم نشرح لك صدرك 
( آیه | ك الشرح ۰)۹۶ ۵۱ 
الم یان للذین آمنوا آن تخشع قلویهم 
لک ال ... 
(آیه ۱٩‏ احدید ۱۳۳۰/۵۷ 
الّه خالق کل شم( آیه ۱۲ ك الزمر۰)۳۹ 
۱۹ 


الحجرب آیات قرآن 


الله لطیف بعباده ۱ 
ری ری 6 
الله ولی الذین آمنوا 

(آیه ۲۵۷ البقرة ۰)۲ ۳۱۲ 
الی یوم القیامة 

(آیه ۱۲ ك الانعام ۳۱۳,)٩‏ 
آلیسن,الله‌زیکاف عنده 

از ۱ 
الیوم اکملت لکم دینکم و اَّمت علیکم 

نعمتی (آیه ۳م الائدة 0 
آم یحسبون آنا لاتسمع سرهم و جویهم 

بلی 
رابه 9۳ از خرف ۰08۳ 21۱۶ 
آنا اتلقایبه 8 آذن.. 
( اتف ۲ لیا ان ۰۲۷ ۳۳۰ 
ٍن احسنتم آحسنتم لا نفسکم 
(آیه.ك الاسرا ۱۷۵۳۲۱۷ 
آنا خیر منه (آیه ۷٩‏ ك ص ۵۱۷۰۳۸ 
آنا ربکم الاعلی 
(ایه.۲۶ لك النارعات ۵:8۹ . ۵ 
انا وجدناه صابرا 
(آیه 4۶ ك ص ۳۹۸/۳۸ 
آن الذین آمنوا و عملوا الققاثلقاتت 
سیجعل (آیه ٩٩‏ ك مریم ۶۸۸۰/۱٩‏ ان 
الذین قالو ربنا اللّه ثم استقاموا 

(آیه ۲٩‏ ل"فصلت ۶۱), ۵۷۳ 
ان الذین کفروا سواء علیهم | آنذرتهم 


آم لم تنذرهم لایمنون 


(آیه "م البقرة ۰/۲ ۰٩‏ ۲۹۹ 

ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله 
(آیه ۱۰م الفتح ۰)۶۸ ۳۷۶ 

ان الله مع الصابرین 


(آیه ۱۵۳ م البقرة ۲ )۰ ۲۹ 


ان اللّه یامر بالعدل والاحسان 
ره . تاه ۳۲۹ ۵.۵ 
ان اللّه یحب التوابین (آیه ۲۲۲م 
اه ۲ ۳۷۵9۲ ۶۳۲ 
ان اللوك اذا دخلوا قرية افسدوها 
رآیه لت ۶۱۹۰۰۲۷ 
ان التفس لأمارة بالسو . 
(ایه 9۲ یوس ۰6۱۲ ۱۲ 
ان عبادی لیس لك علیهم سلطان 
(آقه ۲ #۶ افاگاتر ۱۵:): ۳,۹ 
ان عذاب ربك لواقع 
(آیه ۷ ك الطور ۵۲) . ۵۱۸ 
انما یخشی اللّه عباده العلما ء 
(آیه ۲۸ ك فاطر ۰)۳۵ ۱۳ 
انما الومنون |خوة فاصلحوا بین اخویکم 
(آیه ۱۰ احجرات )۰ ۸۸ 
انه علیم بذات الصدور 
(آیه ۵ ك هود ۰/۱۱ ۱۸ 
انه کان ظْلوماً جهولا 
(آیه ۷۲م الاحزاب ۱۱۰۷۲۳۶/۳۳ 
ای طلمت تفسی 
(آیه ۱۲ ك القصص ۳۳۷۰/۲۸ 


ایات قرآن 


کشف الحجرب ۶.۷ 


انی لف#قنا: ...من»غلالله.. . 
(آبه ۷ آل عمران ۲۹۰/۳ ۵ 
|ٍنی وجهت وجهی للذی فطر السموات 

و الارض حنیفا 
(آیه ۵۹ تشك الانعام ۱ 3 
ارتیتم من العلم الا قلیلا 
(آیه ۸۵ ك الاسراء ۰/۱۷ ۱۵ 
اولتك الذین اشتروا الضلالة بالهدی 
فما ربحت مجارتهم و ما کانوا مهتدین 
(آیه ۱۲ البقرة ۲) ٩۸‏ 
اولئك الذین امتحن اللّه قلوبهم للتقوی 
(آیه ۳ احجرات ٩٩٩ ,)۶٩‏ 
اولك ما یاکلون فی بطونهم الا الثار 
(آیه ۱۷۶ البقرة ۰/۲ ۵۰۱ 
آومن کان میتأً فاحییناه 
(آیه ۱۲۳ ك الانعام ۰/1 ۳۸۹ 


ك‌ 


بسم ال الرحمن الرحیم 
(آبه ۱ ذ الفاعه ۱) ۱۶۷ 


لس 


التاتبون العابدون 
(آیه ۱۱۲م التوبة )٩‏ ۰ ۱۰۳ 
تبت اليك 


(آیه ۱۵م الاحقاف ۶۱)» .۵۵ 1۳۲ 


تتجافی جنوبهم عن الضاجع یدعون 
ربهم خوفاً و طمعاً 


۰ 


(آیه ۱۹ ك السخ۳۲9) : ۲۵ 
تعسبها جامدة و هی تر مر السحاب 
راید ۸۸ ل:التیل ۲ 2093 
تعالی اللّه عما یقول الظالون 
(اقتباس , آیه ۶۲ ثك ابراهیم ۰)۱۶ 
۳ 
توبوا |لی اللّه جمیعا 
(آیه ۳۱م الئور ۲۶), ۱.۳ ۶۲۷ 
تزتی اللك من تشاء 
(آیه ۲٩‏ آل عمران ۰/۳ ۲۹۸ 


ث‌ 
ثم استوی علی العرش 
و و 
ثم اورئنا الکتاب الذین اصطفینا من 
تاه تاه 
(آیه ۳۲ ك فاطر ۳۵). ۵٩۱۱‏ 


سب 


ختم اللّه علی قلوبهم و علی سمعهم ... 
( آبه ۷ البقرة ۲). 1 
خذ العفو و آمر بالعرف و اعرض عن 
امجاهلین 
(آیه ۱۹٩‏ ك الاعراف ۲۷۸۰۲۷ ۵۳ 
۰ 
ذرهم یاکلوا رز یتمتعوا و یلههم الامل ‏ 
فسوف یعلمون. 
زاب ۱۸۳ باه ۱۲/۱۵ 


۰ ۰ 
تست نسیست سس رحس بی‌حی اس یی ۱اقسات میت انس نجیسی اسر یی یت نس سس سس وی سر رها خی ییاه نیکست مت یی وی ی تسین سیخ زیت رجت ۳ زاس زاس #تاصی ان‌سیست الامتکست ایا ارس سس سا 6 وب سا رات ی ۳ ات و ای یماسا۳۳ نازخ و 


۶.۸ 


کشت اف ۱ آیات قرآن 


ذق اٍنك انت العزیز الکریم 

رایه ۶۱ ل الدهای 8۳ 
ذلك بأن اللّه هو امحق 

(آبه ام احج ۲ 9 


س 


رب اشرح لی صدری و یسر لی آمری 
واحلل عقد:ة من لسانی 
للبه ۱۵ لته ۰۳۰ ۵:۱ 
(آبه ۲۳ لك الاغراف ۲ ۰۷۵ ۵۲۷ 
ری کوکبا 
(آیه ۷٩‏ ك الأنعام ۰7 ۳۹۲ 
رضی اللّه عنهم و رضوا عنه 
(آیه . ۱۰ التوبة ۰/٩‏ ۲۵۸ 


وی 
سبحان الْذی آسری بعبده لیلا من 
السجد ارام الی السجد الاقصا 
(آیه ۱ ك الاسراء ۰)۱۵ ۳۱۹۰۵۵ 
ض‌ 


ضرت اه فلا اعبدا مملوکا اعد 


(آیه ۷۵ ك النحل ۰۱7 ۰۵۰۱۹ ۲۵ 


ط‌ 


طبع الله علی فلوبهم 
۱ 

طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی 
۰۲۱ ۲۹۱ 0 
3۸ ۱ ۱ 


عباد الرحمن شون علی الارض هون 
و !ذا خاطبهم امماهلون قالوا سلاماً 
(آیه ۲+ لك الفرقان ۰)۲۵ . ۶ 


علوا کبیرا 


فاخلم نعليك و آلق عصاك 
(اقتباس :آیه ۱۲ ك طه .۵۳۸۰/۲۰ 
فاذا قرأت القرآن فاستعذ من آلشیطان 
(آیه ٩۸‏ ك النحل ۰)۱٩‏ ۲ 
فاستقم (آیه ۱۱۲ له هود ۵۷۱,)۱۲ 
فاعتبروا یا اولی الابصار 
فاعلم انه لا اله الا اللّه فاستغفر لذنبك 
(آیه ٩۱م‏ محمد ۶۷) ۰ ۱۸ 
فاعلموا آن الله مولیکم نعم الولی و 
نعم النصیر (آیه .۶ م الانفال ۱۸,۸ 


آیات قرآن 


کشف الحجوب ۶.۹ 


فاِتّهم عدو لی الاآرب العالین 
۱ (آیه ۷۷ ك الشعراء ۰)۷۹ ۶۶۳ 
فآوحی الی عبده ما آوحی 
(آیه ۱۰ ك النجم ۵۳), ۱.۳ 
فبشر عبادی الذی یستمعون القول 
(آیه ۱۷ ك الزمر ۰/۳۹ .۵۷ 
فیعزتك لأ غرینهم اجمعین 
۳۹۱۵۱۳۵ 
فتاب علیه اّه هو التّواب الرحیم 
(آیه ۳۷م البقرة ۲) ۶۳۱ 
فتبارك الله آحسن انالقن 
یه ان ۰/۲۳ ۵:۸۲ 
فجاء بعجل سمین 
(آیه ۲۲ ك الذاریات ۰/۵۱ ۶٩۹۷‏ 
فعال لما پرید 
۱ هود ۰۱۱ ۱۸ 
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا 
(آیه | ك امن ۰0۷۲ ۵٩۷‏ 
فماذا بعد احق الا السّلال 
(ابه ۳۲"یونس ۰/۱۰ ۲۵۹ 
فمنهم ظالم لنفسهم و منهم مقتصد و 
منهم سابق باشیرات باذن الله 
(آیه ۲۲ ك فاطر ۳۵). ۵۶۲ 
فمن یرد الله آن بهدیه یشرح 
صدره للاسلام 
(آیه ۱۲۵ لك الانعام ٩‏ )۰ ۰۲۹۸ ۶۱۸ 
فمن یکفر بالطاغوت و یژمن بالله 
(آیه ۲۵۰ م البقرة ۰)۲ ۱.۰ 


فنسی و لم نجد له عزما 
رنه ۱۱۵ ال طه: :۰ ۲ :۷۵ 


ف‌ 


قاب قوسین آوآدنی 
(آیه ٩‏ ك النجم۰۳۱۹۰۳۷۳۰)۵۳ 
وف ی 
قال عفریت من ان آنا آتيك ... 
۱۳۹ انس ۱۳۳۷ ۳۳۱ 
قالوا ٍن یسرق فقد سرق آخ له من قبل 
۷۷ تست ۰۸۱۲ 271٩‏ 
قل الروح من امر ربی 
(آیه ۸۵ ل الاسراء ۰/۱۷ ۱۳۸۲ 
۳/۱ ۱ 


قل للمومنین یغضوا من آبصارهم ... 


(آبه , ۲ النور ۳۳۰ 
فل متام الدنیا قلیل 

(آیه ۷۷ م النساء ۶) ۶۵۲ 
قل هو الله أحد 

(ایها لآ ۶:۳۷:۱۳ 
قم الیل الاقلیلا 

زو وت ۵۱۲۰/۲۳ 
قل آمتا 

(آیه ۱۳۲ م البقرة ۰/۲ ٩۱۶‏ 
قول معروف 

(آیه ۷۱ م محمد ۰۶۷ آیه ۲۱۳ م 

البقر:ة ۲ )۰ ۵۱۶ 
قاله ات (ابه ۷۳ ك العاء ۳۸۳۰0۲ 


ها ۱ کشف الحجوب آیات قرآن 


ك 

کراما کاتبن (آیه ۱۱ ك الانفطار ۸۲). 
و 
کل بل ران علی قلوبهم یکسبون 

(آبه ۱۶ ك الطففن ۱۸۳ 6*۲ ٩‏ 
کلوا واشربوا هنیثا 

(رآیه ۲۶ ك الاقة ۵۱۳۱/۱٩‏ 
کل من علیها فان ویبقی وجه ربك 
ذوامحلال والاکرام - 

(ایه ۲٩‏ الرحمن ۰)۵۵ ۳۵۹ 
کمن مثله فی الظلمات 

(آیه ۱۲۲ ك الانعام )۰ ۳۸۷ 


ل 

لا احب الافلین 

(آیه ٩‏ تشك الانعام ۱ ۵۳ ۲۵۵ 
لا اله الا الله(آیه ٩۱م‏ محمد ۰)۶۷ 
کر 
لاتتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد 

(آیه ۵۱ احل ۱/۱٩‏ ۲« 
لاتثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم 

(آیه ٩۲‏ ك یوسف ۰/۱۲ ۵*۱٩‏ 
لا تدرکه الاتضار 

(آیه ۱۰۳ ك الانعام ۰)٩‏ ۵۸۲ 
لانسالون التاسش اه ردب 

(آیه ۲۷۳ م البقرة ۰/۲ ۵۱۸,۵۱٩‏ 
لاهلکون لأنفسهم ضراً ولا نفعا 
ولاهلکون ولا حيوة و لا نشور 


(آیه ۱۲ الرعد ۰/۱۳ ۲۹۱ 
لقد ری من آیات ربه الکبری 

(آیه ۱۸ ك النخم ۵۳), ۶۷۸ 
لقد رضی اللّه عن الژمنین ان یبایعونك 

ققات الشحروة ۱ 
للفقرا ء الذین احصروا فی سبیل اللّه 

لا یستطیعون ضربا فی الارض 

یحسبهم امحاهل اغنیا ء من التعقف 

( ای ۲ ۲۱۵۶۰۱۷۷۳۱۳ 
لم تقولون ما لا تفعلون 

(آیه ۲ م الصف ۰/۱۱ ۵۱۸ 
لن ترانی 

(افق ۳۳ ۱۱عوافت ۵۶۸۷ 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 

(آیه ٩۲‏ م آل عمران ۰)۳ ۲۸۵ 
لو کنا نسمع او نعقل و ماکنا ... 

(آیه ۱۰ ك اللك ۱۷), . ۵۷ 
هم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

(آیه ۶۱ ك الاعراف ۰/۷ ۵5۹۸ 
لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر 

(آیه۱ ۱ اك ال 06۲ ۲۸ 
لنن شکرتم لأ زیدنکم 

(آیه ۷ ك ابراهیم ۰/۱۶ ۲۹ 
لیهلك من هلك عن بينة و یحیی من 

حی عن بينة 

(آیه ۲عم الانفال ۰0۸ ۳۵۷ 


اس ایحا ات تا اس دحا سا ای سا ساسا دایص یات یت کشا 


آیات قرآن 


کشف الحجوب »۳ 


ما زاغ البصر و ما طغی من شدة الشوق 
الی اللّه (آیه ۱۷ ك النجم ۵۳): 
۳ ۶۸۷ ۰ ۰۶۷۸ ۳۷۸ 
ما عندکم ینفد و ما عندالله باق 
(آبه ٩٩‏ لك الئحل ۰)۱7 ۳۵۹ 
شا هلا زیت 
(۱3 ۲ نت ۲ 2۲ 
ما یکون من نجوی ثلثة ال هو رابعهم 
(آیه ۷م الجادله ۵۸), ۶٩‏ 
محمد رسول الله 
(آیه ۲۹م الفتح ۰)۸ ۲۰۲ 
مَنتتی ار 
زآبه۸3 ل الانیباء ۲۲۱ ۳5۷۸ 
من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب 
فلیت راب ۳۲ و 0 ۲۳۳۹ 
من عند الله 
3 ۷ آل عمران ۰4۳ ۳۳۷ 
من یضلل اللّه فلاهادی له 
(۱۸۱9۵ لك الاعقلافت ۰۱۰۰/۷ ۳۹ 


‌ 


نحن اولیاژ کم فی احيوة الدنیا 
(آبه 2۳۱ فضلت:۱ 06 ۲۲۲ 
نعم العبد انه تواب 
ره ۱۳۹۵۵۱ 


واتقوا یوم ترجعون فیه الی اللّه 
(آیه ۲۸۱ م البقرة ۰/۲ ۵۹٩‏ 
واذا فری القران فاستمعواله انصتوا 
ره ۲:۶ لك الاعراف ۵۳۹۷۲ 
و اذا سالاعباثاللاعنی فانن قریب 
(آیه ۱۸۰ البقرة ۲). ۵۶۶ 
و اذکر ربك اذا نسیت . 
( تفا ۲ از لاکواک: ۰:۱۸ ۵٩۹۸‏ 
و اسجدوا و اعبدوا ربکم 
(آیه ۷۷ م افحج ۰/۲۲ ۳۵۲ 
سل ایور نا اه 
(آیه ۶۳ م البقرة ۰/۲ ۶۵۶ ۶۳۹ 
و الخرة خیر و آبقی 
رآیه ۱۷ ك الاعلی ۰/۸۷ ۳۵۲۰ 
و الذا کرینالله کثیرا و الذا کرات 
(آیه ۳۵ الاحزاب ۰)۳۳ ۵٩۲‏ ۶ 
والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ... 
(آیه ۱۳۵ م آل عمران ۰)۳ ۶۳۲ 
والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا 
(آیه ۹٩‏ ك العنکبوت :)۲٩‏ 
۳ ۸ ۰۲۹ ۲۹۶ 
واّذین روا یتمتعون و یاکلون 
کما تأکل الانعام 
(آبه ۲ محمد ۷ /۰ ۵.۵ 
و السابقون الأولون من الهاجرین و 
الأنصار والذین اتبعوهم باحسان 


25 تفت لفات 


آیات قرآن 


یت وی هر بت بت تم او وت و ی یت ی ات ی ریرح چا سس ی تست تس یی بخ رز سا اسر یمیس یل تنس سا رات کل ان هو وکسیس سای ی یی ی سر کی سس ات مر | وا رونت نت | 


(آیه ۱.۰ م التوبه ۰)٩‏ ۱.۸ 
و العکتزان الانسان طفقق, خسیر 
(آیه‌پا ل للع 0۱۳۴ ۱۱ 
واللّه الغنی و آنتم الفقراء 
(آیه ۳۸ م محمد ۶۷ ۲٩‏ 
والله بکل شیء علیم 
والله علی کل شیء قدیر 
والله محیط بالکافرین 
والله یدعوا الی دارالسلام 
(آیه ۲۵ یونس 00 ۳۷ 
والله یقبض و ببسط 
۱ (آیه 4 ۵۱ 
و الهکم اله واحد 
۱ (آیه بط البقرة ۲ 
(آیه ۱۱ ك الضحی ,)٩۳‏ ۱۱ ۵ 
(آیه ۱۰ ك الضحی ,)٩۳‏ ۵۱۸ 
و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس 
غن الیو (آیه. ء التازغات ۰۷۹ 
۳ ۱ 
و ان الکافرین لا مولی لهم 
(أی لانصرلهم) (آیه ۱۱م محمد ۶۷ ). 
۳ 
وان لو استقاموا علی الطريقة لأسقیناهم 


ماء غدقا (آیه ۱ ك ان ۱۷۳۰۲۷۲ 
و تحسبهم ایقاظا و هم رقود 
(آیه ۸ ك الکهف ۰۱۸ ۵۱۳ 
و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه 
الاششتق افش :. ۱ 
(آیه ۷ ك النحل ۰۱۳ ۳۱۳ 
و تشهد آرجلهم با کانوا یکسبون 
(آیه ۰۱۵ ك یس ۰/۳۹ ۷. ۵ 
و ثيابك فطهر(آبه ‏ ك الدثرء۵۵,)۷ 
وجاء ربك و اللك صفا صفا 
(آیه ۲۲ ه الفجر ۰/۸٩‏ ۵۸۲ 
و جعلنا له نورا مهشی به فی الناس 
(آیه ۱۲۲ ك الانعام ۰۳۸۹۰۲۹ ۳۸۷ 
و خر موسی صعفقا 
(آیه ۱۶۳ لك الاعراف ۰/۷ ۵۳۹ 
وریشا و لباس التقوی 
(آیه ۲۰ ك الاعراف ۷/, ۱۷۳ 
و ظْللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم 
المن والسلوی 
(آیه ۵۷ م البقرة ۰6۲ ۳۳۹ 
و عبادالرحمن الذی شون علی الارض 
هونا (آیه ۳ الفرقان ۲۵) 
۱۲۶ 
و علی اللّه فتوکلوا ان کنتم مزمنین 
( آیه ۳ الاندة ۵ )۰ .۶۲ 
و قتل داود جالوت. 
(آیه ۲۵۱م البقرة ۰/۲ ۰۳۷۳ ۰۲۷۱ 


آیات قرآن 


کشف الحجوب و۸ 


(آی ابصارهم العیون) 
(آیه . ۲م النور ۶۷۸۰/۲ 
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله 
9 ۱ 
(آیه ٩۱۱م‏ آل عمران ۰)۳ ۲۸۵ 
ولا تطرد آلذین یدعون ربهم بالغداء 
والعشی یریدون وجهه 
(آیه ۲ الانعام )٩‏ 
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا 
(آیه ۲۸ الکهف ۰)۱۸ ۳۹۰ 
ولاتعد عیناك عنهم ترید زینه اخيوة 
ا امن التا تللهاعن ذکزنا 
(آیه ۲۸ الکهف ۰/۱۸ ۲5 
ولا تقولوا لن یقتل فی سبیل اللّه 
اموات بل احیاء 
(آیهء ۱۵ م البقرة )۰ ۲۸۵ 
و لاشکونواکا این فل۱9 سملا 
و هم لایسمعون 
(آبه ۱ الانفال ۸ . ۵۷ 
ولایخافون لرمة لائم ذلك فضل الله 
یژتیه من یشاء والله واسع علیم 
(آیه ء ۵م الائدة ۰)۵ ۷۶ 
ولقد جنئتمونا فرادی 
(آیه ۹۶ ك الانعام ۰/٩‏ ۳۹۹ 
ولد حا اسان من صتصال 
من حماء مسنون 
۷۹۱۱۵ 
و لقد کرمنا بنی آدم 


ولکن الّه حّب الیکم الایان و زین 
فی قلویکم 
(آیه ۷م احجرات ۰/۶٩‏ ۳۹۰ 
وللّه علی الناس حج البیت من استطاءع 
الیه سبیلا 
(آیه ٩۷‏ م آل عمران ۳), ۶۷۲ 
و لا جاء موسی لیقاتنا ۱ 
زانه ۷۶۲ ك ااقراف ۷۲ )۰ ۵86 
ولنبلونکم بشی ء من امخوف و امجوع 
(آیه ۱۵۵ البقرة ۲ )۰ ۶*۹ 
ولواننا نزلنا الیهم اللانکه و کلمهم 
(آیه۱ ۱۱ ك الانعام )۰ ۲۹۹۱۳۸۸ 
۳ لعادو| لا نهوا یه و انهم 
لکاذبون 
(آیه ۲۸ الانعام )۳۸۹۰ 
و ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم 
عنه فانتهوا ... 
(آیه ۷م احشر ۵٩‏ )۰ ۱۹ 
وزها ابوی نف ان امک ماد 
بالسوء .... 
زاب ۲ هت ۲۸۹۲۲۱۲ 
و ما جعلنا هم جسدا لایأکلون الطعام 
و ما کانوا خالدین 
(ای لااتاه ۶۵۱۱ 
و ما خلقت امن والانس الا لیعبدون 
(آیه ۵٩‏ ك الذاریات ۵۱), ۳۸۷ 


القاات ۱ آیات قرآن 
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و مارمیت |ذرمیت و لکن اللّه رمی 
(آیه ۱۷م الانفال ۰/۸ ۰۳۷۳ ۲۷۱ 
و ما قدروا الله حن قدره 
(آیه ٩۱‏ الانعام ۰0٩‏ ۳۸۷ 
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
لرسل آفاٍن او قتل انقلبتم علی اعقابکم 
(آیه ۱۶۶ آل عمران ۰/۳ ۶۱ 
و ما منا الا له مقام معلوم 
(آیه ۱۰۶ ك الصافات ۰۳۷ ۰۵۳۷ 
۳۹ 
و مثل الذین حملوا التورية ثم لم یحملوها 
کتتل اقمار بقل اتففازابنس مغل‌الثاین 
کذبوا باناتالله والله 
لایهدی القوم الظالین 
(آبه ۵ م اجمعة ۵۷۰/۲ 
و من آحسن قولا ممن دعا الی اللّه 
تاه 
رآبه ۲۳۲ فلت ۰/۶۱ ۵۱۶ 
و من الناس من یشتری نفسه 
ابتغاء مرضاة الله 
(آیه ۲۰۷م البقرة ۰)۲ ۲۸۲ 
و من جاهد فانما یحاهد لنفسه 
(آیه ٩‏ م العنکبوت )۰ ۱۶۳ 
و من پرغب عن ملة ابراهیم |لامن سفه 
لشسه .. . 
(آیه ۰ البقرة ۰)۲ ۲۹۰ 
و من الناس من یتخذ من دون اللّه 
اندادا بویت کب ال 


(آیه ۱۱۵ البقرة ۲) ۰ ۶۶۲ 

و منه آیات محکمات هن ام الکتاب 
(آیه 2 آل عمران 18۴: ۱۵ 
قلوبهم أكنة آن یفقهوه 
(آبه ۲۵ ك الانعام ,)٩‏ . ۵۷ 

و من بطع الرسول فقد آطاء اللّه 
(آیه ۸۰ م النساء ۰)۶ ۳۷۶ 

و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال 
(آیه ۱۸ ك الکهف ۰/۱۸ ۳۳۷ 
و نهی النفس عن الهوی فان اجنة هی 
الآوی ۱ ۱ 
(آبه .۶ ك النازعات ۷۹ ۲۸۹ 

و هزی اليك بجذع النخلة تساقط عليك ‏ 
رطبا جنیا 

(آیه ۲۵ ك مریم ۳۳۸۰)۱٩‏ 

و السمیع البصیر 
۱۱21 لفاتفگزری ۰/۶۲ ۱۸ 

و هو یتولی الصالمین 
(آیه ۱۹۲ لك الاعراف ۰/۷ ۳۱۰ 

و بأخذ الصدقات 
(آیه ۶ .۰ ۱م التوبه), ۵۷ ۶ 

و یتعلمون ما یضرهم و لاینفعهم 
(آیه ۲ القلة 6۲ ۱۳ 

و یسآلونك عن الروح قل الروح من امر 
7 
(آیه ۸۵ ك الاسراء ۰0۱۷ ۳۸۱ 


و یرون علی آنفسهم و لوکان بهم 


آیات قرآن 


کشف الحجوب ۱ ۶۱۵ 


خصاصة 
(آیه ٩م‏ احشر ۰)۵٩‏ ۰۲۸۲۰۲۸۶ 
۳۷۸ 

و یهدی من یشاء ا|لی صراط مستفیم 
(ایه ۱۵ ی امن ۳۷ 


ان هذا الا اساطیر الاولن 
(آیه ۲۵ ك الانعام 0/۹ 
هلاز رس 
(ایه ۷۷ ك الانعام )۰ ۱۲۶,۳۵۰ 
ل آتی علی الانسان حبن من الذهر لم 
یکن شیناً مذکورا 
(آیه ۱ م الانسان ۰0۷ ۱۵۳۰۲۹۱ 
هنالك الولاية لله احق 
زابه.عع لك الکتف ۱۸ ۳۱۰۰ 
(آیه ۱۸۷ م البقرة ۰6۲ ۵۲۲ 
هو ای لا اله الا هو 
(آیه ٩۵‏ ك غافر .۰/۶۰ ۱۸ 
هو القاهر فوق عباده 
(آیه ۱۸ ك الانعام ٩ ۰)٩‏ ۵ 
ی 


يا ایها الذین آمنوا 
(آیه ۱۵۳ م البقرة ۰)۲ ۶۱۶ 


یا ایا الاین آمتوا آمتژا 


(آیه ۱۳۰ م آل عمران ‏ )۰ ۶۱۶ 
يا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله 
توبه نصو حا 

(آیه ۸ م التحریم ۰0۹۹ ۶۲۸ . ۶۲۷ 
يا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم 

و اهلکم نارا 

(آبه ٩‏ التحریم اه 
با ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام 
(آیه ۱۸۳ م البقرة ۰)۲ ۶۱۲ 
با ایها الذین آمنوا من یرتد منکم 

عن دینه فسوف يأتی اللّه بقوم 
بحبونهم و یحبونه 

(آیه ۶ الاندة ۶۷)» ۶1۲ 
با ایها الناس انتم الفقراء الی اللْه ... 
(آیه ۱۵ ده فاطر ۰)۳۵ ۲۹ 
يا بنی انی آری فی النام نی آذبحك 
(آیه ۱۰۲ لك الصافات ۰)۳۷ ۵۱۲ 
یا عباد لا خوف علیکم الیوم و لا انتم 
نحزنون 

رآیه 1۸ ك الزخرف ۶۳ )۰ ۲۳۵ 
يا مریم اقنتی لربك و اسجدی وارکعی 
مع الرا کعین 

(ایه ۶۳ م آل عمران ۰)۳ ۵۶۲ 
یزید فی الق ما یشاء ان الله علی کل 
شی» قدیر  .‏ ۱ 

(آبه ۱ ك فاطر ۳۵), ۵۷۲ 
بهدی الی الرشد فآمنا به 

(آیه ۲ ك امن ۰/۷۲ ۵۱۷ 


۲- احادیث 


فهرست احادیث سوی ۳ در متن کشف الحجوب 


بر حسب الفبایی حروف آغاز احادیث 


آبکوا فان لم تبکوا فتباکوا ۲۹۹ 

اجیعو بطونکم و آظماژا آکباد کم ... 
۶۹۹ 

اجیعوا بطونکم دعوا احرص و اعروا 
۶۷۷ 

احبس حواسك ‏ ۶۹۶ 

ان ما آخاف علی امتی انسان 
۷۶ 

آدبنی ربی فاخنتن تأدیبی. ۸۶ 

ادنوامنی آحبائی فیقول اللائكة من 
احباژك ؟ فیقول فقراء السلمن ۲۵ 

ارحنا پا بلال بالصلوة ۶۳۸ ۶۳۷ 

|ذا اتاکم کریم قوم فاکرموه ۶۵٩‏ 

اذا احب الله القل9افال تتیل ..: 
۷۲ - ۶۲ ۶ 

اذا آراد اللّه بعبد ...۲۸۹۰.۰ 

|ذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و 
لسانك ۶*۶ 

اذا قرأتم القرآن فابکوافان لُم تبکوا 
فتباکرا ۵٩۷‏ ۱ 

الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
اتتلف و ما تناکر متط| حعلت 
۲ ۱ ۱ 

سالك الرضا بعد القضا ۲۸۲ 

استمرا ر نحص ۳۶ 

اشد البلاء بالانبیاء ثم الاولیا ء 99۹ 


( ۲ تقدایت ) 


اصدق کلمة قالتها العرب قول لبید 
۵۷۳ ۱ 

آطلبوا اواج عند حسان الوجود,۱۹٩۵‏ 

اطلبوا العلم ولو بالصین : ۱۳ 

آعبدوا اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه 


۷۷ 
آعدی عدوك نفسك الّتی بن جانبيك 
۳۹ ۱ 


آعوذبك من علم لاینفع : ۱۳ 
اعدا مک ۱۳۶۰ 
اکثروا من الاخوان فان ریکم حی کریم 
۸۸ ۱ ۱ 
اللهم اقتین مشکیدا و آهمتنین, مستکیتا 
و احشرنی فی زمرة الساکین : 
۵ ۷۲ 
اللهم آرنا الاشیاء کما هی ۰۵۸۱ ۲۷۲ 
اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون : ۱۶۲ 
اللهم طهر قلبی من النفای ۶۲۲ 
آما انی کنت آرید القوم ۶۳ 
انا احب ان اسمع من غیری . ۵۷ 


۱ اٍن اعظم النساء بر كة اقلهن موونة وج 


۳۲ 
ان اللّه تعالی خلق الارواح قبل الاجساد 
۱۳۸ 


انا قد خبأنا لك حیسا  ۶٩۳‏ 
انلهینا: انکالا رجخخیما و طقاشا 
دا عصه وغزابا الیما 85۸ 


" آن لکل شی زکوة و زکوة الدار بیت 


احادیث 


کشف الحجوب .7 


الضيافة ۵ ۵ ۶ 
ان اللّه یباهی بالعبد الذی نام ... 
۰۱ 
ان للّه تعالی فرض علیکم زکوة 
جاهکم کما فرض علیکم زکوة مالکم : 
3 
آنما الاعمال بالبینات و لکل امری مانوی 
فمن کانت هجرته الی اللّه و الی 
ریت له لته . اطتلایت:: ۱۱۲ 
ٍن من تام التقوی تعلیم من لم یعلم : 
۶۸۹ 
ان من الشعر .کمة و اکمة ضالة 
الزمن ۵۷۳ 
ان من عباد الله لعبادا یغبطهم الانبیاء 
و الق 2۱ ی ۰ ۲ 
انه قال لابن مسعود افراً فقال آنا 
,5۷ 
ی لست کاحدکم ای آبیت عند ری 
۷ . ۶ 
انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر 
9 


۳۹ 


۳1 


آولیانی تحت قبائی لا یعرفهم غیری 
ال اولیانی :۳۵۰ 
اما آمری بشتهی شهوة فردٌ شهوته 
۲۸ 
الامان آن تزمن بالله و ملائکته 
4 ۱ 


التانت فر الانت کمن لاذنت :۶۲ 

را ۱۳ 

تعس عبدا ميصهة و القطيفة : ۰۷۲ 
2 

تتیر تاه قالش نا وه شین تفه : 
۱۳ 

تناکحوا تکثروا فانی آباهی یکم الامم 
0۳۲ 

تنکح النساء علی آربعة : علی الال 
و احسب و احسن و الدین فعلیکم 
بذات الدین .... الخ ۵۲۳ 

ان لفیته و توسع له فی الجلس .... 

۶۸۸ 


۶۸ کشف الحجوب احادیث 


ح 


احاج وفد اللّه یعطیهم ما سألوا 

و یستجیب لهم ما دعوا وگ 

حبب الی من دنیاکم ثلث الطیب 
والتساء ر فلت فره طینت ۵۳۷ 

حسن الادب من الایان : ۸۶ 


الق بتطق علین لسانمر :۰ 28 ۷۲ 
ك 


خذیوغیهازخا نما عون الاعسین لین : 
۳۲ 

خلق اللّه اخلق فی ظلمة ثم آلقی علیه 
توا ۷ 

مخت الصیام صوم آخی داوود 
علیه السقلاه.. 2۳ 

خی النایی فی آخرالزمان خقیف الا 
فلا یا رسرل اللت ...۸1۳۹ 

خیر الناس قرنی ثم الدین پلونهم ثم 
الذین یلونهم : ۱.۸ 


۵ 


داوم علی الوضوء یحببك حافظاك 
ٍِِ« 
ذ 
ذاق طعم الایمان من رضی بالله. ۲۵۸ 


دهت/ا هی الا وتف کدرها: : > 


رب اشعث اغبر ذی طمرین لایژبه 
لو آقسم علی اللّه ابر ۳۱ 
رب صائم لیس له من صومه و العطش 
۶۹ 
رجعنا من امهاد الأصغر الی ابمهاد 
الاکبر ... قیل یا رسول اللّه ما اجهاد 
ات مر ۲۹۳۵۳۲۲۵ 
رفع القلم عن ثلث کی العاز .4 
9۹ 


۳ القرآن باصوات اخسن ۵9۷۹ 
زینوا اصواتکم بالقرآن 2 


ی 


الصخی قوشمن اللیقزیب ...6۸ 


سیروا سبق الفردون» روز 


4 


9 


تاش امن الک وتعلاو:و رب :600 
شتییعتی سور فاد ۰ ۵۲۱ 


احادیث کف | توت ۱ ۶۹ 


الشیطان مع الواحد ۵۲۳ , ۶۹۱ 
الشیخ فی قومه کالنبی فی امته : ٩٩‏ 


ح 


الصلوة و ما ملکت امانکم ‏ ۶۳۹ 
الصوم لی وآنا آجزی به ۰2۷ 1۱۲ 


ط ۱ 
طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة 


3 
حِ 


عبد نور اللّه قلبه بالایان : 1۳ 

عرفت فالزم قالها ثلائا : >> 

العینان تزینان ۵۷۵ 

علیکم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
الامان فی قلویکم : ۵۷ 


ف‌ 


الفقر عز لاهله : ۲۷ 
الققر وطل الفت : ۱۱/۲ 


ف 


قدکان فی الامم محدئون فاٍن يك فی 
اهتن فمم ۱5 


ای 


کادا الفقر آُن یکون کفرا  :‏ ۷۳ 
کلام حسنه حسن و قبیحه قبیح ۵۷ 
کل سبب و نسب ینقطع الاسببی و 
نتوین 9:۳۳ 
کل میسر خلق له : ۵ 
کما روی عايشة رضی اللّه عنها قالت 
عند جاویه تعتيان.: ۵۷۹ 
کنت فی عصابه فیها ضعفا ء الهاجرین.. 
۷۱ 

کیف اصبحت يا حارثه ؟ قال : اصبحت 
مزمناً حقا فقال + آنظر ما تقول یا حارثه [ن 
لکل حق حقبقة فما حقيقة امانك ؟ فقال 
عزلت نفسی عن الدنیا فاستوی عندی 
حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها فاسهرت 
لیلی و اظمأت نهاری حتی صرت کأنّی آنظر 
ای عرش ربی بارزا کأنی انظر الی اهل 
ابنة یتزاورون فیها , و کأنی انظر الی اهل 
النار یتصارعون فیها و فی رواية یتغامزون 
فنان (اشات )از 

ل 
تفت نما ء لفات آنت کفا انتیت 
ی ۱۱ 
لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم (دعا) 

2" 


لاخ سر سر ۰-۰-۰ ۰سا ول سا ای ی ات سا 


۶۲۰ کشف الحجوب 


احادیث 


صوه مد مت وه سم اس 0 دا سر یس ات سم تک تا اس سا ات و تک ی .ی یم ی ی کت 5 ی و نت وت بت توت تچ وا سا اد ۱ ات عبات ای 


لعمرك اذا سکت عن ثنائی فالکل 
نتاییییر 0۱ 
لاتضیعی الثوب حتی ترقعیه : ۵۷ 
لایجتمع امتی علی الضلالة علیکم 
بالسواد الاعظم : ۱٩‏ 
لایزال طايفة من امتی علی ایر و احق 
حتی تقوم الساعه : ۲۳۷ 
ال من نی ا رن سنج ان . 
۳۳۷ 
لن ینجوا احدکم بعمله قیل و لا انت .. 
۹ ۲۹ 
لایزال عبدی بتقرب الی بالنوافل حتی احبه 
فاذا حببته کنت له سمعا و بصرا ویدا و 
مزیدا و لسانا بی یسمع و بی یبصر و بی 
نقطق و بی بتطفن (خترا غن الله) ۲۷۲ 
لوعرفتم اللّه حق معرفته لشیتم علی.. 
۳۸۷ ۱ 
لیس الایمان بالتحلی و التمنی ۵٩٩.‏ 
لیس للعبدآن یذل نفسه فی طاعة اللّه قال : 
بلی » اما الرضا عزدایم عند اهله 
ی ی 
لی مح الله وقت لایسمم معی فیه .. 
۳ ۶.۰.۰ 
لی حرفتان : الفقر و اهاد 
9۳۷ 


ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال 


مالسا 210۷ 
ما خلفتك لعيالك ؟ فقال : اللّه و رسوله 
۲ ۰ ۲9۹۱ 
ما من احد الا و قد غابه:. 
ار 
رف ی ای تک خا نت( 
"1 ۱ 
التعبد بلافقه کاحمار فی الطاحونة :۱۳ 
الجاهد من جاهد نفسه فی الله. ۶٩4۶‏ 
المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من 
یخال : ۶۸٩‏ 
الرء مع من آحب : ۶۵۳ 
من احب قرما فهومعهم : ۵٩‏ 
من احب لقاء اللّه احب الله لقاء۰ ۶۶۲۰ 
من آذی لی ولیا فقد استحل لحاربتی 
(حترا عن الله:) ۳۱۲ 
من اراد آن یسمع صوت داوود فلیسمع 
صوت آبی موسی الاشعری. ۵۷۰ 
من استوی یوماه فهو مغبون» .۳۰.۰ 
من آهان لی ولیاً فقد بارزنی بالحاربة و ما 
ترددت کی توا ء کترددی فی قبض نفس 
امن یکره الوت واکره مساعته ولابد له 
منه و ما تقرب اٍلی عبدی بشی» احب الی 
من اداء ما افترضت علیه و لایزال عبدی 
یتقرّب الی بالئواغل حّی احبه فاذا احببته 
کنت له ستاو بضرا وبدا و مویلرا + ۶۶۲ 
9 


احایث کشف الحجوب ‏ ۶۳۱ 


من جعل قاضیاٌ نقد ذبح بغیر سکین ؛ 
۱۳۹ 
من حسن اسلام الرژ ترك مالایعنیه 
۹۳ 
من سمع صوت اهل التصوف فلایژمن علی 
دعائهم کتب عندالله من الغافلین : . > 
من صمت جی ۵۱۵ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 
۳۷۸ ۰ ۲۹ 
من علم آن اللّه تعالی ربه و انی نبیه 
حرم اللّه تعالی خمه و دمه علی النار : 
۱۸ 
من کان یمن بالله و الیوم الاخر فلایقفن 
مواقف التهم ۲۰۷ 
من لّم برض بالله و بفضائه شغل قلبه و 
تعب بدنه ۲۰۲۱ 
من نام علی طهارة یزذن لروحه آن یطوف 
بالعرش و یسجدلله تعالی:۱۱٩‏ 


ن 


النوم آخ الوت ‏ ۵.4 
الندم توبة ۶۱۸ 
نعم الرااکب هو یا عمر(رض): ٩۵‏ 
نية الومن خیر من عمله : ۵, ۱۲۱ 


و 

و اٍنه لیغان علی قلبی حتی کنت ... 

و3 
و آنه لیقاق علیافلتن و انی ...4۲ 
و روی عمر بن الشرید عن ابیه رحمة اللّه 
علیها انه قال استنشدنی رسول اللّه (س) 
.امه بن آبی لت شیدا ؟ فارفقاته 
مائه قافبهة ... ۵۷۶ 
وقف رسول الله علی اصحاب الصفة فرأی 
فقرهم و جهدهم و طیب قلویهم فقال : 
ابشروا یا اصحاب الصفة ! فمن بقی من 
امتی علی النعت الذی انتم علیه راضیاً با 
فیه فائه من رفقائی فی امِنة : ۱.۵ 
(روایت ابن مسعود ) 

۷ 


وهل نت الاحسنة من حسنات 
ابی بکر ؟ (رض) : ۸۶ 
الهوی و الشهوة معجونة بطينة ابن آدم 
۳-9 ۱ 
ی 


یصلی و فی جوفه آزیز کآزیز الرجل 
۶.۳۹ 
یا عم ! بك نفسك ! : ۱۳۷ 


۳- اقاویل و ادعیه و امثال و حکم عرفانی 


فهرست اقوال (اقاویل) مشایخ و ائمه و اولیا و صوفیان 
بر حسب حروف آغاز 


۱ 
ابتلینا بزمان لیس فیه آداب الاسلام و لا 
اخلاق الحاهلية و لا احکام ذوی الروء: 
+ (ابویکر واسطیخ:), .۱۰ 
آبدا بنفسك فجاهدها و آبداً بنفسك 
قاعزها فانك ان قتلت فاراً بعثك اللّه فارا و 
آن قتلت مرائیا بعثك الله مرائیا و ان قتلت 
طقایرا التبا تققافالله صایرا مشب : 
ره الله عم ۳۵۶۳۲۲ 
اتفاه اللة (دعا) ۰ ۳۰۲۵۸ ۳۷ 
ابویزید منا بنزلة جبرئیل من اللائکة : 
(ختتد ۱ ۶ ۱۲۳۱ ۱ 

اتخذ الله صاحباً و ذرالناس جانبا : 

(ابراهیم ادهم ۱۶۵,۲6 
اختتب اه تلته‌اصتات من انناشن 
العلما ء الغافلن والفقرا ء الداهنین 
و التصوفة اماهلین : 

(تی برتضعاد الرازع0 ۲۲ 
احب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال: 

(مالك بن دینار) ۰ ۱۲۰ 

الاخا کامه تناکا نار بارعا 
تزول : (قشیری ) ۰ ۲۹۱ 
الاحوال کالبروق فان بقیت فحدیث النفس : 
(جنید )۰ ۰۵ ۲اختلاف العلماء رحمة الا فی 
تجرید التوحید: (ابویزید). ۲۵۷ 
اختیار ا مق لعبده مع علمه لعبده خیر من 
اختیار عبده لنفسه مع جهله بربه : 


2 


الا خلاص هو اخلاص من آفات الاعمال 
(در جواب : ما الاخلاص ؟) : 
(ا ند ی تب ۱۲۳۲۰۱ 
آخی بویزید ذهب فی الذاهبین الی اللّه : 
(ذوالنون)  .‏ ۳۹۷ 
اذا آراف#اللة بعد جرا نضره تسوت تفه و 
فی ول یات( اب ۱ 
|ذا ذکرت الذنب ثم لاجد حلاوته عند ذ کره 
فهو التوبة : 
(ابوا خسن بوشنجه , قشیری )۰ ۶۳۶ 
اذا ریت العالم پشتغل بالرخص فلیس 
با هی ۲ (ا موی ات ۱۳ 
۶ ( یوسف بن السین » قشیری) 
اذا سلمت منك نفسك فقد ادیت حقها و 
|ٍذا سلم منك الق قضیت حقوقهم : 
(ابر حمزه بغدادی )۰ ۲۲۰۱ 
|ذا طلع الصباح بطل الصباح : (النوری. 
۶۱ 
اذا غلب الرجاء علی ا موف فسد الوقت: 
(ابر سلیمان الدارانی), ۱۵٩‏ 
اذل ما خلق اللّه العلماء امجهال 
( ابا نتودان, ۰۲ ۲۱۰ 
آذل الناس الفقیر الطموع والحب لحبوبه : 
(ابو یعقرب رازی)» ۱۹۹ 
آرض بالیسیر من الدنیا مع سلامه دینا 
کما رضی قوم بکثیرها مع ذهاب دینهم : 
(سعید بن مسیب).  ۱۱٩‏ 


‌ ی ۱ 
ادا انیت دی , + ۱/۷ 
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الارواح علی عشرة مقامات : 
(ابویکر واسطی), ۳۸۵ 
اساس الکفر قبامك علی مراد نفسك : 
(جنید )۰ ۲۹۶ 
استر عز فقرك ( احمد خضرویه). ۱۷۲ 
استعانه الخلوق الی الخلوق کاستعانة 
السجون الی السجون : 
(بشرقکافت) ۰ ۱۶۸ 
السکون الی مألوفات الطبایع یقطع صاحبها 
عن بلون درجات احقایق : 
(ابیالقیاس‌الادمی ۲۱۲۹۳۸۲ 
اسعدك اللْه(دعا) ۵ ۰۵۳۱۱۳۸۸۰ 
۳ ۵۱ 
آسمع من آناجی : 
(ابویکر صدیق ,رض, )۰ ۸۳ 
اشتهی عدما لاعود فیه : 
(ابو العباس الاشقانی )۰ ۲۶۷ 
اشد ا.نجاب روية النفس و تدبیرها : 
(ذرالتون مققیی ) ۲۹۶۰ 
اشرف کلمة فی التوحید قول ابی بکر رض 
سبحان من لم یجعل خلفه سبیلا ٍلی 
معرفته الابالعجز عن معرفت : 
رید ). ۶۱۰ 
اشفق الا خوان عليك دینك : (حسین بن 
علی بن ابی طالب ,». )۹ 
آشهد ان لا اله لا اللّه وحده لاشريك له 
و اشهدآن محمدا عبده و رسوله 
۹ 


اصاب علی خیره اللّه : 
(ابوالقاسم گرگانی)» ٩۱‏ 
اصدق القائلن : ۲٩۹۲‏ 
اقتزتالانی الکان و23 | شتتاها رخ ]مت 
و اثبات القدم و هجر الاوطان و 
مفارفة الاخوان و نسیان ما علم و جهل: 
(حقلری ۲ ۶۰.۷۰ 
اطْلع ا حق علی فقال من نام غفل و من 
غفل حجب : (شبلی)» .٩‏ ۵ 
اطعنافشکر ناك ثم ترکتنا فامهلناك فان 
عدت الینا قبلناك : ۶۳۳ 
ترفن العتفسی عنداهله ( مت . ۶۵ 
اعرف الناس بالله اشدهم مجاهدة فی 
اوامره و اتبعهم لسنة نبیه : 
ر ماد بن الفلل بلاق ) ۰ ۲۰۳ 


اعز الاشیاء فی زماننا شینآن عالم یعمل 


بعلمه.و عارف ینطق عن حقیفته: 

رابرا کسن التیری 0 ۱۳۵۵ 

اصاف (دعا) ‏ ۱ 6 ۱9۳ 

اعز ما خلق اللّه العلماء (التصوف): 
(ابولی انرتفانق )۰ ۲۱۹ 

افضل القامات اعتقاد الصبر علی الفقر 

لی القبر : (بشر حافی )۰ ۳۳ 

اکرمك الله (دعا) : ۲۹۵ 

اکلهم کأکل الرضی و نومهم کنوم الغرقی و 

کلامهم ککلام الثکلی : ۵ . ۵ 

الالسنه مستنطقات تحت نطنها 


۶۰۳ 


کت زپ ان اقاویل 


مستهلکات: (حسین بن منصور حلاج) 
۳۲ 
آلامن عبد محمداً فان محمد مات و من 
عبد رب محمد فانه لامرت : 
(ابوبکر صدیق ,رض, )۰ ۶۱ 
الا من نطق اصاب او غلط و من 
آنطق عصم من الشطط :(مثل). ۷ ۵ 
التفت الی الاغیار فمعرفته زنار : ۳۹۳ 
امد للّه رد 
اه اکیر :6۶:۰ 
بستظالی الدنبا و زهد فی فا : 
(ابویکر صدیق ,رض,) ۰ ۸۶ 
اللهم آخباً اجنة و النار فی خبایاء غيبك 
ختی اند ابقر واسطه : (قبلی ]۶۷۹۰ 
اللهم اصلح |خوانی فقیل له : لم لم تدم 
لك فی هذا القام(مردی در کعبه).. ۶٩‏ 
اللهم دلنی علی عمل |ذا عملت رضیت 
عنی ال انك لا تطیق ذلك یا موسی 
فخر موسی علیه السلام ساجدا متضرعاً 
فاوحی اللّه |لیه يا ابن عمران 
ان رضائی فی رضاك بقضائی » : 
(شی و ۲۱۱۰۱ 
الم ما نی به بشی, 
فلاتعذبنی بذل ا حجاب: (سری سقطی )۰ 
4 
الی پومنا هذا : ۵۲۷.۳۹۹ 
اما اليك فلا : (ابراهیم ,,): ۰۱۱۱ 
و 


ان آردت السلامة سلّم علی الدنیا و ان 
آردت الکرامة کبر علی الاخرة : 
( داوود طائی) ۰ ۱۵ 
آنا عندکم مجنون و انتم عندی آصحاء 
فزادنی اللّه فی جنونی و زاد فی صحتکم : 
(فت ۲۷۲۸۰ 
انت اه وصارانت هلف 
(اعرابی) ۱۱۶۰ 
ان تعذ بنی فأنالك محب و ان ترحمنی 
فانالك محب (عتبة الغلام): ۲۹۳ 
انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاتعلم 
: (ابراهیم ادهم )۱9۰ 
انت بین نسبتین: نسبة الی آدم و نسبة اٍلی 
الحق فاذا اننسبت الی آدم دخلت فی 
میادین الشهوات و مواضع الا فات و الزلات 
و هی نسبه تحقق البشرية الخ ۰.۰ 
(ابوالقاسم ابراهیم نصر آبادی )۶۰ ۲۳ 
انشاء الله تعالی عز و جل (دعا) : 
۲ ۲۰ ۱ 
انشا ء اللّه تعالی وحده و کفی (دعا): 
۶2۱ 
انشاء الله رب العالن (دعا) : ۱۰۲ 
انشاء اللّه عز و جل (دعا) : ۶۹7۱ 
انشاء اللّه عز و جل و الامرکله بیده(دعا) : 
۸ 
انشاء الله العزیز (دعا): ۳۹۶۰۱۰۸ 
انشاء الله العزیز وحده (دعا) : ٩٩۳‏ 
انشا ء الله‌وحده (دعا): ,۳۲ 


اقاریل کشت لسن ۶۷۵ 


انشا ء الله وحده و صدق الله وعده 
(دعا) : 271۳۷ 
انشاء اللّه و حسبنا الله و نعم الرفیق 
(دعا) : ۶۵۷ 
ان صحبة الاشرار تورث سوء الظّن 
و 
انفع الفقر ما کنت به متجملا و به راضیا: 
(احمد الانطاکی) ؛ ۱۸۲ 
ٍن قلنا قلنا بك و ان فعلنا فعلنا بتوفيقك 
فاین القول و الفعل :(جنید) 
حقاو ان لربك عليك حقا : 
(سلمان فارسی). . . ۵ 


ان الذین قالوا ربنا اللّه بالجاهدة ثم 


اسخقاموا علی بساط عافد #۷ 

ٍن لله عبادا لو حجبوا عن اللّه فی الدنیا و 

الاخرة لارتدوا ید1۸۱۸ 

ان لی |خوانا ارجع الیهم فان صلحوا صلحت 

معهم و آن فسدوا فسدت 

معهم : ( مردی در کعبه )۰ .۶*۹ 

آنا و احلاج شیء واحد فخلّصنی جنونی و 

اهلکه غقله ۰( شیل ۰۱ ۲۲۲ 

اٍنی ذاهب الی ربی : ۰۸ ۵ 

و الوسنان وآطرد الشیطان : 

(عهوی اططات رن 0 ۸۳ 212۱ 

اول قدم فی التوحید فناء التفرید : 
(حسین بن منصور حلاج) ۰ ۶.۱ 

او لهذا خلقت ام بهذا مرت : 


(ابراهیم ادهم ) ۰ ۱۶۶ 
اياك آن تکون بالعرفة مدعیا : 

(ذوالترن اللقفتری): ۳۹۰ 
ٍیاکم و العزلة فان العزلة مقارنة الشیطان و 
علیکم بالصحبة فان بالصحبهة رضاءا لرحمن : 

(ابو احسن نوری ) ۰ ۲۷۸ 
آلایثار القیام بمعاونة الاغیار مع استعمال ما 
امر امبار لرسوله الختار ... الخ : 
(حصسوری )  ,‏ ع0: ۰ 
آیش آعمل بالسماع پنقطع اذا قطع من 
نسمع منه ینبغی آن یکون سماعك متصلا 
غیر منقطع : (حصری) ۵۸۶۰ 
الامان تصدیق القلب ما أعلمه الغیوب: 
(محمد بن خفیف) » . ۶۲ 
آين أطلبك ؟ قال عند علم ابو حنیفه : 
(یحیی بن معاذ الرازی ). 
رات دیده برد 6 ۰ ۱۳۹ 
ایها الامیر (خطاب برای احترام ):۵۷۷ 
ایها الشیخ (خطاب برای احترام ) : 

۷ ین 

9۹۹ 

ایها الشیخ! الصحو و السکر صفتان للعبد. 
و مادام العبد محجوبا عن ربه . حتی فنی 
۰ 

(حسن بن منصور حلاج ) , ۲۷۷ 


تک 


ادها م۳۰ 


بالعون و التوفیق و امحمع و التفریق و 
حسبنا الله و نعم الرفیق صلی الله علی 
محمد و آله اجمعین وسلم تسلیما 
کا: رما ٩:۳‏ 
بتاللالتافتی : (دعا :۶۵6۰ 
باللّه الوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق 
(دعا) , ۵۶۷ 
بالله العون و التوفیق : (دعا/. ۲۹۹ 
بالله العون و العصمة و حسبنا اللّه و نعم 
الرکتی : (ققا) ۰ ۳۵ . 1858۷ . 
بحمد الله : (دعا) ۰ ۰۲۲۳ ۳۸۶ 
بخ بخ من مثلك با ابن آبی طالب لأن اللّه 
تعالی یباهی بك علی اللائکته : 
(عتتت ۰ ۲۸۲ 
بسم اللّه الرحمن الرحیم السلام عليك یا بن 
رسول الله و قرة عینه ... الخ : 
( نامه حسن بصری ) ۰ ٩۲‏ ( ۸ سطر) 
بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فقد انتهی 
الی کتابك .... الخْ : (جواب نامه از 
سس تن ین ) ۹ سطر ٩۳۰)‏ 
بم وجات ما وجدت ؟ قال : بحسن الصحبة 
مع‌الله عز و جل : (ابویزید )۰ ۶۸۱ 
بئس الصدیق صدیق تحتاج آن تقول له 
آذکرتی فی دعاتال:و بنش الصلیی لا 
تعتاج آن تعیش معه بالداراة و ینس 
الصدیق صدیق یلجيك الی الاعتذار فی زلَة 
کانت منك : 
(یختررین ماد الرازی: )20۹۳۰ 


ترکت العمل ثم رجعت الیه ثم ترکنی العمل 
فلم آرج الیه : 
(ابو حفص حداد), ۱۷۷ 
ترید آن تعرف الق مع بقاء نفسك فيك و 
نفسك لا تعرف نفسها فکیف تعرف غیرها 
٩‏ تمد بن علیی‌ال دی )۰ ۲۷۹۶ ۱ 
التصوف استقامة الاحوال مع احق : 
دی تاتصوهالتیی ۲ : ۲[ 
اتضرت اسفاا ولد نلیی طاکا را : 
( عازن بیدا رالقی لقن النستاتوزی). 
۱ 
التصوف الاخلاف الرضية : 
(ابو علی القرمیسینی). ۵۳ 
التصوف الیوم اسم بلاحقيقة و قد کان من 
قبل حقيقة بلا اسم : 
(ایی لت هو 
التصوف ترك کل حظ النفس : 
(ابو احسن نوری )۰ ۶۷ 
التصوف حسن الق : ( مرتعش ) ۰ 
۳ 


تقوینی ی ارف ۱ 


(ابن افلا), ۶۸ 
التصوف خلق من زاد عليك فی اخلق. 
زاد عليك فی التصوف : ( محمد بن 
علی بن السین ين علی بن ابی 
طالب,م )۶۹۰ 


اقاویل 


کار شوت ۱ ۶۲۷ 


التصوف رژية الکون بعین النقص بل 
غض الطرف عن الکون . 
( ابو عمرو دمشقی )۰ ۶۸ 
التَصوّف شرك لاه صيانة القلب عن رژية 
الغیر و لا غیر : ( ابو بکر شبلی)» ۶۸ 
التصوف صفاء السر من کدورة الخالفة: 
(حصری) ۰ ۶٩‏ ۱ 
التصوف قیام القلب مع النّه بلا واسطه : 
(ابی شغعتید ابو ابر )۰ ۲۶۲ 
العضوف کله آداب لکل وفت ادب و لکل 
مقام ادب و لکل حال ادب فمن لزم آداب 
الاوقات بلغ مبلغ الرجال » و من ضیع 
الاداب » فهو بعید من حیث یظن القرب و 
مردود من حیث یظن القبول : (ابو حفص 
حداد نیسابوری). ۵۲ 
التصوف لایسبق همته خطروته : 
( مرتعش )۰ ۶٩‏ ۱ 
التصوف مبنی علی ثمان خصال : 
السخاء و الرضاء والتشیر و الاشارة 
و القیة و لبق الطترف ر تایه و 
الفقر. اما السخاء فلابراهیم و اما الرضا 
فلاسمعیل (او لاسحق) و اما الصبر 
فلأیوب و اما الاشارة فلزکریا و اما الغربة 
فلیحیی و اما لبس الصوف فلموسی و اما 
السياحة فلقیسی و اما الفقر نفد : 
(جنید ) , . ۵ 
التصوف نعت . اقیم العبد فیه , قیل نعت 
فی العید ام نعت للخی تال نعت الق 


خن مات سا نی 2 
التصوف هو الحرية و الفتوة و ترك التکلف 
و السخاء : (ایوا خسن نوری )۰ ۵۶ 
تعالی اللّه : (دعا) ۰ ۳۹۸ 
تعالی اللّه عن جمیع ما یقول الظّالون : . 
(فعا )۰ ۳۸۹۵ 
تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا : 
روم ۳۸۶ 
تعالی الله عن ذلك و عما یصفه اللاحدة 
علوا کبیرا : (دعا) ۳۷۳ 
تعالی اللّه عن ذلك و عما یقول الظالون: 
(دعا) .۰ ۶۸۲ 
تعالی اللّه عما یقول الظالون : (دعا): 
۳۹۹ 
تعالی و تقدس : (دعا) ۰ ۳۹۷ 
التمکین رفع التّلوین :(یکی از مشایخ). 
۳۹ 
التربة آن تطلی دنبافا*: ا(ففنید ۳.۰۲ 
التوية آن لائئسی ذنبك ۰ 
(سهل بن عبداللّه تستری)؛ . ۶۳ 
التوبة توبتان : توبة الانابة و توبة 
الاستجابة , فتوية الانابة آن یتوب العبد 
خوفاً من عقوبته و توبة الاستجاية آن یتوب 
حیاء من کرمه : ۱ 
(ذوالنون مصری ) ۰ ۳۸۵ 
(رساله قشیریه ابن عطا) » 
توية العوام من الذنوب و توبة اواص من 
الغفلة : (ذوالنون الصری)۰ ۶۳۶ 


۶۲۸ ۱ ۱ کشف الحجوب 


اقاویل 


التوحید الاعراض عن الطبیعه : 

را ۱ 
التوحید افراد القدم عن احدث : 

(جنید ) ,۵ . ۶ 
التوحید آن لایخطربقلبك مادونه : 

(از العجاس بای ): ۲۳۱ 
التوحید ان یکون العبد شبحاً بین یدی اللّه 
یجری علیه تصاریف تدبیره فی مجاری 
احکام قدرته فی مج بحار توحیده بالغنا. 
عن نفسه و عن دعو: الق له و عن 
استجابته لهم وجود وحدانیته فی حقيقة 
قربه بذهاب حسه و حرکته لیقام الق له 
فیما اراد منه و هو آن یرجم آخر العبد الی 
اوله فیکون کماکان قبل آن یکون : 
(جنید ) ۸۰, ۶ 
التوحید حجاب الوحد عن جمال الاحدية : 
(ختعای ۰۲ ۶۱۱ 
التوحید دون ابر و فوق القدر : 

(ابو بکر وراق ترمذی )۰ ۲۲ 
التوحید عنك موجود و انت فی التوحید 
مفرد مفقود : 

(ابو عبداللهالذاستانی:)۰ ۲۶۱ 
التوفیق هو القدر:ة علی الطاعة عند 
الاستعمال : ۷ 
التوکل استوا ء القلب عند الوجود و العذم : 
(ابو محمد اللای):۰ ۲۳۹ 

ت‌ 


ثلقه من عخایت التبا : اشارات اسان و 


نکت الرتعش و حکایات جعفر : ۲۲۷ 


‌# 


جبلت القلوب علی حب من احسن الیها 


قال : و اعجبا لن لم یر محسنا غیر الله 
کیت لاقیل بکلتهاالن اند : 
(ان ‏ آ ۸ ۳ 


جعل اللّه اهل طاعته احیاء فی ماتهم و اهل 


العاصی امواتا فی حیاتهم : 

(اجق علی:شقیی: الاری )۰ ۱6۷ 
جل جلاله (دعا) : ۷. ۶ 
جل جلاله لم یزل و لایزال : ۳۵۹ 
اجمع باحق تفرقة عن غیره و التفرقة من 
غیره جمع به : 

(ابوا مسن نوری )۰ ۱۸۸ 
اجمع التسوية فی الاصل : ۳۷۱ 
امجمع اخصوصية التفرقة العبودية موصول 
احدهما بالاخر غیر مفصول عنه: (مزین 
کت ۲۱۳۵۰ 
امع علم التوحید و التفرقة علم 
الاحکام : ۳۷۱ 
اجمع ما اجتمع علیه آهل العلم و الفرق 
ما اختلفوا فیه : ۳۷۱ 
ابمع ما جمع باوصافه و التفرقة ما فرق 
محجویون محبتهم :(ابویزید). ۱۵۰ 
ا جنس مع انس : (مثل). ۱۱۵ 
امحوع طعام الصدیقین و مسلك الریدین بعد 


اقاویل کشف الحجوب ۶۰۳۹ 


قضاء اللّه و قدره : . ۶۷ 


گ‌ 


ال سکوت اللسان فی فنون البیان : 
روگ 
حباب الاء و غلیانه عند الطر الشدید: 
۶ 
اب عند الزهاد اظهر من الاجتهاد و عند 
التائبن اوحد من حنن و آنن ۰: 
(سمنوزن اق )۰ 62۸ 
اب عند الاتراك اشهر من الفتراك : 
(سمنون الحب) ۰ 4۶۸ 
حسب الواجد افراد الواجد له : 
(حسین بن منصور حلاج) ؛ ۶۱ 
حسبی من سژالی علمه بحالی : 
(ابراهیم خلیل «ع» ) ۱ ۸ ۶۷۳ 
احضور افضل من الیقین لأن | حضور 
وطنات و الیقن خطرات : 
(ابو احسن علی بن محمّد الاصفهانی) 
۱۸۱ 
حق لمن اعزه اللّه بالعرفة آن لایذله 
بالعصيه (ابر عثمان حیری). ۱۹۳ 
حقلقة العیه ما لایشفضن باگفاء ولا نله 
بالبر و العطاء : (یحیی بن معاذ الرازی). 
۶:۵۶ 
حقيقة العرفة اطلاع اخلق علی الأسرار 
بمواصلة لطایف الانوار : 
(ذوالنون اللای ) ۲۹۷۰ 


حقیقة العرفة العجز عن العرفة : 


(شیلی) ۳۹۰ 
3 
خبراً عن اللّه (دعا). ۳۷۲ 
خطر علی قلبی و وقع فی قلبی :۵۵۸ 
خلق الله تعالی الب عساکن الذ کر 
فا رتزفتتاک آلکوات ولا تخر 
الشهوات من القلوب |لاخوف مزعج او شوق 
مغلق :(ابر محمد عبدالله بن خبیق). 
۱۸۳ ۱ 
اخلق کلهم فی میادین الغفلة. پرکضون و 
علی الظنون یعتمدون و عندهم انهم فی 
احقیقه ینقلبون و عن الکاشفه ینطقون : 
( راو یو شمان ۲۱۳ 
خییضینا : (قضی) :۰ ۲۱۱ 
را 


د 


دار آسست علی البلوی بلابلوی محال : 

( رس ۸۷۰۱ ۱ 
دارنافانية و احوالنا عاریه و انفاستا معدو دة 
و کسلنا موجود : 
(ابویکر صدیق ,رض, )۰ ۸۶ 
دعونی فی بلائی هاتوا ما لکم آلستم من 
اولاد ادم الذی خلفه بیده و نفخ فیه من 
روحه و اسجد له ملائکته ثم آمره بامر 
فخالف اذا کان اوّل الدن دردیا کیف یکون 


۰ ۱ کشف الحجرب 


اقاویل 


آخرق اس ی 1 ۲۳۳ 
الدتبادارااسعال و اه دار ااهوال و 
یزان لمید.ربن اد سعالرو اداعال خر 
یستقر به القرار ما الی امة و اما (لی 
التاز : فان فاد الراری ۱30۱۳۰ 
الدنیا دارالرضی و الناس فیها مجانین و 
للمجانین فی دارالرضی الفل والقید: 
(فضیل بن عیاض ) , ۱۳۵ 
الانیا مزبلة و مجمع الکلاب و اقل من 
الکلاب من عکف علیها فان الکلب یأخذ 
منها حاجته و ینصرف عنها و الحب لها 
لایزول عنها بحال : 
(اخعهایی ابی اتااری ۱۹۱۷۲ 
الدنیا یوم و لنا فیها صوم : 

(ابو الفضل اختلی). ۲۶۵ 
دوام الایان و قوام الادیان و صلاح الابدان 
قیال تلا ۶ .الا تفا نها عرو 
الاحتماء فمن اک بالله صلا سربرنه و 
هن انفی فا نهی الله عته استعافت شیر تهاو 
من احتمی ما لم یوافقه ارتاضت طبیعته 
فثمرة الاکتفاء صفو العرفة و عاقبة الاتقاء 
حسن اليفة و غاية الاحتماء اعتدال 
الطبيعة : 


(ابو محمد بن احمد اخریری) ؛ ۳۲۷ 


ذات اللّه موصوفة بالعلم غیر مدرکة 


بالاحاطة ولامرئية بالابصار فی دارالدنیا 


موجودة بحقایق الاهان من غیر حد و لا 


احاطة ولاطول و تراه العیون فی العقبی 
ظاهرا و باطنا فی ملکه و قدرته قد حجب 
الق عن معرفة کنه ذاته و دلهم علیه بایاته 
و القلوب تعرفه و العقول لا تدرکه ینظر 
الیه الژمنون بالابصار من غیر احاطة و 
لاادراك نهاية : (سهل بن عبدالله )» ۶۱۰ 
الذاکرون فی ذکره اکثر غفلة من الناسن 
له ( اتکی ار ی ۱۳۰۵ 
کات افو دفت ال وت از 
(کتفی: کوید ۱ 1۳ 
داکااللسان خقله و تذکرالقلت قنة:: 
(قال بعضهم) , ۳۸۷ 
ذکر اللّه حلال لیس فیه حرام و ذکر غیره 
حرام لیس فیه حلال : 
زسمتدین‌فست ۱۱ 
دب اون لله بضرف انیا واه ار 
النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم قال الر ء 
مع من احب : (سمنون الحب): ۶۵۳ 


رِ 


رات الله فی: اند مه اشت اه 
۳ 

رجاء الرجئه و خوف القدرية : 

(ابر حمدون قصار) . ۷۹ 

رحم الله اباذر اما انا 8 

حسن اختیار الله لم یتمن الا ما اختار الله 


اتاویل 


کشف الحجوب ِ۱ 


له : (امام حسین علیه السلام)۰ ۲۵۹ 
رحمه الله علیه و رضی عنه و سقاه صوب 
رضوانه و هو آعلم : (دعا). ۲۵ 
رحمه الله : (دعا) 
رحمهم الله : (دعا)» ۶۱۵ 
الزشا افققل من الزفهاللان الراضی لایتقنی 
فوق منزلته : 
(فضیل بن عیاض). ۲۹۲ 
الرضا تسلیم الامور اٍلی اللّه : 
(احمد بن حنبل)» ۱۹۹ 
الرضا سکون القلب نحت مجاری الاحکام 
: (قازث مظاسین )۰ ۲5۲۲ 
الرضا للافران تامید رالالة معتاخایت:: 
۳۹ 
الرضا نظر القلب ٍلی قدیم اختیار اللّه للعبد 
(ابو العباس بن عطا). ۵٩۹۱‏ 
رضوان الله اجمعن : (دعا)» ۳۳۲ 
رضوان الله علیهم اجمعین (دعا). 
و 

رضی الله عنه و عن جمیع اسلافهم : 
([فا ۳۹۳۰۲ 
رقق اللهتغیه و ارضتاه » (دعا) ۲۶۸۰ 
رضی اللّه عنه و کرم اللّه وجهه : 

(قضا ۱ ۸ ۲۵۵ ۱ 
رضی اللّه عنهم و عنا و عن جمیع السلیمن 
برحمتك یا ارحم الراحمین : (دعا)؛ 
۳۷ 
الروح فی امسد کالنار فی احطب فالنار 


مخلوقة و الفحم 2 
الروح هو اميوة التی یحیی بها امحسد: 


۱۳۸۰ 
الرین من جملة الوطنات و العبن من جملة 
9 


زر اباك و آکرم آخاك و آحسن الی ولدك : 

(فضیل بن عیاض)۰ ۱۳۸ 

الرلهذلة ( سهیل:بن عبدالله تسعوی). 
3 


سبحان الله : (دعا) ۰ ۱۳۹ ۲۵6۲ 
سبحان من جعل قلوب العارفین اوعية الذکر 
و قلوب الزاهدین اوعية التوکل و قلوب 
التوکلین اوعية الرضا و قلوب الفقراء اوعية 
القناعة و قلوب اهل الدنیا اوعیه الطمع : 
(ابو السری منصور بن عمار )۰ ۱۸۰ 
سبحانی سبحانی ما اعظم شآنی 
راب ند )۲۹۳۲۳ 
سبی عند الهنود اشهر من سبی محمود: 
(سشون القوف )۰ ۶۶۸ 
السکوت خیر من الکلام : 
(یکی از مدعیان) . ۵۱۹ 
سکوتك خیر من کلامك لان کلامك لغو و 
سکوتك هزل و کلامی خیر من سکوتی لان . 
سکوتی حکم و کلامی علم: (شبلی) ,۵۱۹ 


۲ کشف الحجوب 


اقاریل 


نیت ی خان و مر زاس هس چاو یی ترصن وه ی ات خاط نصا پیت ی ای ری ی نا ای یز ی ی یی ی رتیت( بخصتات ‏ اذا تا یی ی وتا میسیب سکیا خی ینید یت ین ی سا ی ی ی اریز ی یس ی ی ی ی اس ی ی جر 


السکون ٍلی مالوفات الطبایع بقطع صاحبها 
عن بلوم درجات القایق 
زابوالعباش بن عظا. ۲۱۹ 

السکون حرام علی قلوب اولبائه: (عبدالله 
بنتاطفا رگ رورت ) ,۱۳۳۲ 
الکتلامه نی الافقد: : 

(اویس قرنی). ۱۱۰ 
السماع تنبیه الاسرار لافیه من الغیبات: 

(یکی از مشایخ )۰ ۵۸۶ 
السماع زاد الضطرین فمن وصل استفنی 
عن السماع : 

(ابو الفضل ختلی). ٩۸۶‏ 
السماع ظاهره فتنة و باطنه عبرة فمن عرف 
الاشارة خل له استماع العبرة و الا فقد 
استدعی الفتنه و تعرض للبلية : 

تفای ۰ ,6۸۲۳ 
السّماع وارد الق مزعج القلوب الی ای 
فمن اصغی الیه بحق تحقق و من اصغی 
الیه بنفس تزندق : 

(ذوالتن القتری)۰ ۵۸۲ 
سمیت الحبة محبَة لها محو من القلب 
(شبلی)۰ ۶۶ 
التققال عن اقال مال : ( آن‌سو؟):. 

۳۵ 


ما سوی الحبوب : 


تُ 


فك 


الشبلی سکران و لو افاق عن سکره جاء منه 
امام ینتفع به : (حنید )۰ ۵٩۹٩‏ 


شرح اللّه صدور التقین بنور الیقین و کشف 
بصایر الوقنین بنور حقایق الامان : 
(خیر النساج). ۲۱۲ 

شربت بکأس الوصل و بکأس الود : 

۳ 

الشپلات فلت شهوة فی الاکل و شهوفی 
الکلام و شهوة فی النظر فاحفظ الاکل فی 
لثقة و اللسان بالصدق والنظر بالعبرة : 
(حاتم الاصم)» ۱۹۱۲ 

شتختاافان الاضتول و القلاء علن النقضی : 


(جنید). ۸٩‏ 
#ت 
صتصبت: رسول اللف‌نلین. الله: علیه ر اله 


وسلم عشر سنین و خدمته فو اللّه ما قال لی 
اف قط و ما قال بشیء فعلت لم فعلت کذی 


و لا بشی لم افعله الا فعلت کذی 


(انس بن مالك )۰ ۶۹۶ 
صحة العبودية فی الفناء و البقا ء : 

(ابو یعقوب نهر جوری). ۳۹۱ 
الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة حال العبذ 
مع الق و ذلك لا یدخل تحت صفة العبد و 
اکتساب الق وآنا آری یابن منصور فی 
کلات افتاا کقیرا ور ارت لاطاتل 
تعتها : (جنید )۲۷۷۰ 
الصحو و السکر صفتان للعبد و مادام العبد 
محجوباً عن ربه حتی فنا اوصافه: (حسین 


اقاویل 


۳ الحجوب ۱ ۳۳ 


الصدق سیف اللّه فی ارضه ما وضع علی 
شی ‏ الا قطعه : 

(داترن الضتیتی ۷۶۱۲۲ 

صدیق زماننا حاتم الاصم : (جنید) 


الصفاء حضور بلاذهاب و وجود بلا اسباب : 
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الصفا ء صفة الاحباب و هم شموس 
بالات :. ۶۳ 

الصفاء من اللّه انعام و اکرام و الصوف 

من لباس الانعام : ۵۸ 

الصفاء ولاية لها آية و رواية و التصوف 

حکاية للصفاء بلاشکاية : ۵ ) 

صلوات الله علیه : (دعا) ۰ ۵۳۸ ۵۳۹ 

صلوات الله علیهم : (دعا). ۵۶۳ 

صلوات اللّه و لا علی نبینا و 

عتلقه : (دظا:) ۰ ۲۰۲۲ 

صلوات الله و سلامه علیه : (دغا): 
۳۶۹ 

صلی اللّه علی نبینا و علیه السلام : 
ردتا ۲۲۶ 

صلی اللّه علیه و آله وسلم : (دعا) . 
۷۷ 

صلی اللّه علیه و آله وسلم و رضی عنهما: 

(دعا). ۵۲۳ ۱ 

صلی اللّه علیه وسلم : (دعا) ۰ ۶۳٩‏ 

الشرفی ادا فقلقزبان فلا من ا فاکش 

و ان سکت نطقت عنه اشوارح بقطع 

الهلدیی : (درالنویه ای ۶*8 


الصوفی دمه هدر و ملکهة مدر: 
(شفالرین عبذالله یی )۰ ٩۹۰‏ 
الصوفی لایری فی الدارین مع اللّه 
را و 
الصوفی لا یوجد بعد عدمه و لا یعدم 
(حصری) ۰ ۵۱ 
الضورافی الذق ابطلت و لا بطلك:: 
( ابو احسن نوری)۰ ۶۷ 
الصوفية هم الذین صفت آرواحهم فصاروا 
فی الصف الاول بین یدی احق: 
(ابو ا لسن نوري )۰ ۶۷ 
الصوم نصف الطريقة : (جنید)» ۶٩۳‏ 


بعد وحوده : 


ضدان لایجعمعان : رس ۱۸۹۰ 

ضیعت عمرك فی عمران باطنك فاین الفناء 

فی التوحبد : ۱ 
(حسین بن منصور حلاج)۰ ۳۰۲ ۰ ۶۱۲ 


ط 


الطریق واضح و الق لایح و الداعی قد 
اسمع فما التحیر بعدها ال من العمی : 
( احمد بن خضرویه )۰ ۱۷۲ 

الطماع مستوحش منه کل واحد : ۱۸۳ 


۷۴ کفلو نزب 


اقاویل 


"َ 


ظلم من سمی ابن آدم امیراً و قد سماه ربه 


فقیرا : ۳۱ 
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العارف کل یوم اخشع لائه فی کل ساعة 

اقرب : (ذوالنون مصری)۰ .۱۶ 

عاش حمیدا و مات شهیدا : (دعا)۱۱۰ 

عافاك الله و ا حمدلله رب العالن (دعا)؛ 

۶۷ 

العافیه فی العلم : ۶۲۵ 

عبدالتائبین او جد من حنين و انین : 
(سمتگا لت ) م 0 

عجبت من بقطع البوادی و القفار و 

الفاوزحتی یصل الی بیته و حرمه لأن فیه 
آثار انبیائه کیف لایقطع نفسه و هواه حتی 
یصل الی قلبه لأن فیه آثار مولاه : (محمد 

بن الفصفل الق )۰ .۷ 

عرفت الله بالله و عرفت مادون اللةاپنور اللة 

(علی بن ابی طالب «ع» )۰ ۳۸۹ 

عرفت روحی روحك : (اویس قرنی)۱۱۲۰ 

عرفت نفسی عن الدنیا فاستوی عند 
حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها : 
۳ 

العزلة راحة من خلطاء السوء : 

(عمر بن اخطاب ,رض, ) . 

عز من فائل : (دعا) ۰ ۰۱۷۳ ٩۳۷‏ 


عز و جل : (دعا) , ۶۰.۷ 
علامة الصادق آن یکون له تابع من احق اذا 
دخل وقت الصلوة یحثه علیها و ینبهه ان 


کان نائما : 


(فتفتلززین عللمالتستوفا: ۰۲ ۳۹ 
علامه الفقر خوف زوال الفقر : ۱ 
(یحیی بن معاذ الرازی )۰ ۳۳ 
العلم بحرکات القلوب فی مطالعة الغیوب 
اشرف من العمل بحرکات الوارح : 

(ابو عبداللّه اخارث الحاسبی) ۱۵۲.۰ 
العلم حیوة القلب من امجهل و نور العین من 
اللسة : ( ایو تقلی لقَفی). ۲۱ ۰ 
العلم صفة یصیر ای به عالماً : ۱۵ 
علم الفناء و البقاء یدور علی اخلاص 
الوحدانیه و صحه العبودیه و ما کان غیر 
هذا فهو الغالبط و الزندقه : 

( ابراهیم شیبا )۰ ۳۱ 
العلم که فی کلمتین لاتتکلّف ما کفیت و 
#تضیع ما استکفیت : 

(ابراهیم اخواص )۰ ۲۲ 
العلوم ثلثة : علم من الله و علم مع اللّه و 
علم بالله : (محمد بن فضل البلخی)۲۱۰ 
عليك السلام یا هرم بن حیان : ۱۱۲ 
عليك بالعمل فان العلم بلا عمل کامسد بلا 
روح : ( امام ابو حنیفه)۰ ۱۳۰ 

( اویس قرنی)۰ ۱۱۲ 
عليك بقلبك :(اویس قرنی), ۱۱۲ 


اقاویل 


کشف الحجوب ۶۳۵ 


ار رداص اس سس سا سم ها ۱ 


علیکم بحفظ السرائر فان اللّه تعالی مطلع 
علش اتعفاتر : 

(امام حسن بن علی علیه السلام) ٩۱,‏ 
علیه السلام : (دعا), ۲.۵۰۱۷ . ۳۶۷ 
علیه الصلوة و السلام :(دعا), ۲۳۷ 
عمت نات : (دعا) ۰ ۴۸۹ 
العمل بحرکات القلوب اشرف من العمل 
بحرکات اخوارح : (حارث الحاسبی) , 

۱۳ 

عملت فی الجاهد:ة ثلن سنة فما وجدت 
شیتاً اشد علی من العلم و متابعته و لو لا 


اتقالات راستا 2 ضفت , ات ایا 


رحمة الا فی تجرید التوحید : 

(ابو یزید البسطامی). ۰۰۲۳ ۱۵ 
عثت الاتزا ك اشیهر امن الفتزاك (الت) : 
۱ (تتانرن الققات )۰ 616۸ 
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" غناء القلب بالله(علی ابن ابی طالب علیه 
السلام ). 
الغنی من اغناه الله : .۲ 


فاذا فنی العبد عن اوصافه ادرك البقاء 
بتمامه : ۳۵۸ 
فالذی اجتمع فیه خصال ا یر فهو ادیب: 


۶۹۵ 
فالشبع بشاهد احق خیر من الجوع بشاهد 
الق 6۷۱ 
فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و 
اتقلف: : (قلی بنابندارهالضتلفق): ۲۱ . 
فان مایا رن ۱۸۰۰ ,0۳۲ 
فصرت طیرا : .۳۵ 
الفقر الی احب من الغنی و السقم احب من 
الصحة : (ابو ذر غفاری)» ۳۹ 
الفقر بحر البلاء و بلاء ه کل عز : 
(فتیای) ۳۵ 
الفقر خلو القلب عن الاشکال (جنید ). 
۳۵ ۱ ۱ 
الفقر عدم بلاوجود : 
(یکی از متأخران )۰ ۳۷ 
الفقر هو الغنی بالله : 
(شیخ ابو سعید )۰ ۳۰ 
الفقیر قوته ما وجد و لباسه ماستر و 
هشکنه حیث نرل : ۱۷۳ 
الفقیر لایستغنی بشیء دون الله : 
(شبلی ) ۰ ۳۳ 
الفقیر لایستغنی عنه : ۳۳ 
فمن کان اخلص مجاهدة کان اصدق 
شتا هلاه ۰ 8۳۷۳ 
الفناء فناء العبد عن رژية العبودیه و البقاء 
بقاء العبد بشاهد الالهية : 
زاب تفت از ۰۲ ,۳۹ 
فنعوذ بالله : (دعا) ۱۹۵ 


مه 


کشف الحجوب اتاویل 


فنعوذ بالله من اعتقاد السوء (دعا): 
4 

فنعوذ بالله من امهل (دعا): ۶۵٩‏ 

فنعوذ بالله من امحهل و الضلالة : 

(دعا) ۰ ۲۲۱۸ 

فنعوذ بالله من عدم الانصاف : 
(دعا)۰ ۱۲۸ 

فنعوذ بالله من قسو: القلب(دعا) : 

۶۹۵ 

فنعوذ بالله من متابعة الهوی(دعا) : 
۳9 

توت امن الوتی(ست) ۲۶ 

فی قلب لیس فیه غبار النفاق : 

(حبیب عجمی )۰ ۱۱٩‏ 


فِ 


قال نباید, حال باید: ۱۶ 
قبض القلوب فی بسط النفوس و بسط 
القلوب فی قبض النفوس :(با بزید ). 
قصة | حب و احبیب عند الروم اشهر من 
الصصلیت : ( نون الب ) :2:6 
قف عافاك الله فانما آنت عبد مأمور و 
آنا عبد مامور : 
(خیر النساج), ۲۱۱ 
قل للمزمنین یغضوا من ابصارهم 


(قرآن کریم ) ای آبصار الرژتس عن 


الحارم و ابصار القلوب عم سوی له 
(شتلی :۲۷ ۱ 
قل له کذبت لو کنت عبدا لا خرجت من آمره 
و نهیه فسمع الندا ء من قلبی فصاح و قال 
احرقتنی بالله و غاب : (جنید) » 
۱۸۹ 

قراك اللْه : (دعا). ۰۳۱۲ ۳۸۰ 
قوموا يا اصحابنا فقد زاد ابو حفص 

علی آدم و ذریته : (جنید)۰ ۱۷۹ 


ی 


کان التقدمون یأکلون لیعیشوا و انتم 


تعیشون لتایلوا : : ۶۷ 
کان النبی (ص) یلبس الصوف ویرکب 
اخمار : ۵۷ 


کثرهم الله : (دعا) , ۰۷۶ ۱.۵ 


رذب من ادعی محبتی و |ذا جنه الیل نام 
عنی» «وحی به داود علیه السلام» : 

و 
کرام الکاتبین : (اقتباس از قرآن , دعا) . 
۳۹۶ ۱ ۱ 
کرم الله وجهه : (دعا) ۰ ۶۳۱ ۵۳۳ 
کفر اهل الهمة اشرف من اسلام هل النية : 
(اتوترند) 89۱.۰ 
کفرت ... اسلم یا مطرود : 
(حارث محاسبی) ۰ ۲۹۷ 


اقاریل 


کشف الحجوب ۶.۳۷ 


کل أخ و صاحب لم تستفد منه فی دينك 
خیرا فانبا عنك صحبته حتی تسلم : 
( مالك دینار ). ۶۸٩‏ 
کلام الانبیا ء نباعن احضور و کلام 
الصدیقن اشارة عن الشاهدات : 

۱۸6 
کل من شغلك عن فظالقه ای قهو 
طاغوتك (امام محمد باقر علیه السلام) 
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ن له و لا فلا تک : 
(حارث محاسبی )۰ ۱۵۳ 
کیف آصبحتم یا علی و یا هل بیت الرحمة 
؟ قال :,آصبحنا من قومنا بنزلة قوم 


(جنید ) ؛ 


موسی من آل فرعون یذبجون ابنائنا و 
یستحیون نسائنا ۰ فلاندری صباحنا من 
مسائنا , و هذا من حقيقة بلائنا» 

(سوال از امام زين العابدین علیه السلام ). 

۷ 
کیف حالك ؟ کیف حال من دینه هواه و 
همته دنیاه لیس بصالح تقی و لا بعارف 
نقی (رویم)۰ ۱۹۵ 
گ 


گرگ بامیش موافق می بینم : (مثل). 
۱۳۱ 


ل 


لابل من وجد طلب : (شبلی). ۵٩4۵‏ 


اتجعل قلبك صندوق اطرص و بطنك وعاء 
احرام : 
(ابو حلیم حبیب الراعی ) ۰ ۱۲۲ 


لاتجعلن اکبر شغلك باهلك و ولدك فان یکن 


0 ۳ 


اهلك و ولدك من اولیاء الله فان الله 
ایضیع اولیاء ه و ان کانوا اعداء اللّه فما 
همك و شغلك لاعدا ء اللّه : 

(علی بن ابی طالب )۰ ۸٩‏ 

لاترغب فی شیء من الدنیا و الاخرة و فرع 
نلسثك لله و اقبل بوجهك علیه : 

(ابراهیم ادهم )۰ ٩۰۱‏ 

اتسألنی عن هذا و لکن استرحت من 
دنياکم : (خیر اللساج)» ۲۱۲ 

لا دلیل علی اللّه سواه نما العلم یطلب 
دا انقذمة : (ابو لسن نوری )۰۰ ۴۹ 
لاشیء اشد علی ابلیس من نوم العاصی فاذا 
نام العاصی یقول متی ینتبه و یقوم حتی 
یعصی اللّه : (ابن عباس), ۰۹ ۵ 

اقبض و لا بسط و لا طمس ولا انس و 
محو و لا محق و لا عجز و لاجهد : 

(؟) ۵۶۳ 

لأن الامارة یوم القيامة الندامة : 

(فضیل بن عیاض )۰ ۱۳۷ 

لأن الایثار القیام بعاونة الاغیار مع 
استعتقالها امر آغبار لرسول9الختار :۷۷۸ 
لان التفرقة فصل و المع وصل : ۳۷۷ 
لان اوح للنفس خضوع و للقلب خشوء : 

۶۹ 


۶۳۸ ۱ کشف الحجوب 


اقاویل 


لأن الرضا للاحزان نافية و للغفله معافیه 
۳9۹ 
لان الصفاء حضور بلاذهاب و وجود بلا 
اسپاب : ۶۶ ۱ 
لژان الصوفی منوع عن العبارة و الاشارة : 
۶۵ ۱ 
لآن العالم قائم بنفسه و العارف قائم برّه 
۵8 
لان الحبة الوافقة : (مثل). ۱۳۵ 
لأن الشاهد لایجاهد : ۳۰۸ 
لأن اللامة روضة العاشقین و نزهة الحبین و 
راحه الشتافین و سرور الریدین : ۸۰ 
لأن الودة عند الاداب و حسن الاداب 
میت کات 6 
لان الشاقللة فظرر اللسا بر 
۱ ابحنان : ۶۸۲ 
لأن النفس کلب باغ و جلد الکلب لایطهر 
الا بالدبا : ۳۰۱ 
لأن النفس کلب نباح و امساك الکلب 
بعد الریاضه مباح : ۳۰۳ 
لآن الوحدة صفة عبد عبد صاف سمم 
لأن فیها مالاخطر علی قلب بشر :۲۱۹ 
لأن ما سواه من الوجودات باطل. ۶۱۲ 
لأن من آسس بنیانه علی بیان استغنی فیما 
۱ بینه و بن ربه من اللشان : ۳۳۵ 
لأن من رکبها (الهوی) هلك و من خالفها 
لك : ۴,۳ 
لأن من عرف شینا لایهاب غیره و من آحب 


‌ 


شیناً لایطالع غیره فترکوا النازعة مع الله و 
الاعتراض علیه فی احکامه و افعاله : 
۶۷۸ 
لأن نفی الذباب بالکبة ایسر من نفیه 
بالذیة : ۳,۸ ۱ 
لانه غلیان القلب عند الاشتیاق الی لقا ء 
الچپرت :5:26 
لأنهم تکلموا لعز الاسلام و نجاة النفوس و 
رضاء الرحمن و نحن نتکلّم لعز النفس و 
طلب الدنیا و قبول الق : 
(ابو صالح حمدون القصار )۰ ۱۷۹ 
لاهل الفضل فضل مالم یروه فاذارآوه 
فلافضل لهم و لأهل الولاية ولاية مالم یروها 
فاذارآوها فلاولاية لهم : 
(شاه بن شجاع کرمانی ۰۲ ۱۹۹ 
لایصح العبادة الا بالتوية فقدم التوبة علی 
العبادة و قال اللّه تعالی التائبون العابدون: 
(امام جعفر صادق ۱۰۲ 
لایعبر عن شی ‏ الا با هو ارق منه و لا 
شی ‏ ارق من الحبة فبما یعبر عنها : 
(سمنون الحب) ۰ ۱۹۸ 
لایقع علی كيفية الوجد عبارة لانه سر لله 
عند الزمنین : (عمرو بن عشمان الکی) . 
وی 
لاملك لنفسه ضراً و لا نفعاً و لاموتأ و لا 
کقایا و لا تشورا ۱ 
لباس النعم للعوام و جوشن البلاء للخواص: 
(؟) ۵٩‏ 
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اقاویل کشف الحجوب ث_ِ ۶۳۹ 


لعنه اللّه (نفرین ): ۰۳۶۹۰۳۶۸ ۱۳۸۷ 
2۱ ۱ 
لعنهم اللّه(نفرین) ۳۶۸ ۰ ۰۱۳۷۹۰۳۶۹ 
۵ ۵۹۸ 
لعمرك : (دعای قسم ), ۶۵۳ 
لعمری : (دعای قسم )۰ ۳۹۵ ۱ 
للفتیان ثلث علامات وفاء بلا خلاف و 
مدح بلاجود و عطاء بلا سژال : 
(معروف الکرخی)۰ ۱۹۱ 
لم لا تلبس الرقعةٌ ؟ قال من النفاق ان 
تلیس لباس الفتیان ولا تدخل فی حمل 
انقال الفتوة : ۵۸ 
لوزالت عنا رژیته ما عبدناه : 
(ابو علی رود باری)۳۶۹۰ 
لو عرفت الله لعرفت الطریق الیه : 
لوکان فی الوم خیر لکان فی ال نوم 
(یکی از مشایخ ۵۱۱ 
لو کنتم احبائی لافررتم من بلائی : 
(شبلی )۰ ۶ ۶۵ 
لولا احمد بن خضرویه , ما ظهرت 
الفتوة : ( ابو حفص حداد) ,۱۷۱ 
له امد فی الاخرة و الاولی : (دعا): 
۱۹۱ 
لیتتااطتا منهرانا باس 
(یعنی من السماع) : 
(ابو علی رودباری ) ۰ ۵۸۳ 
لیس التصوف رسوماً ولا علوماً و لکنه 
اخلاق : (ابو احسن نوری )۰ ۵۲ 


لس لها ء ها صقات ات لا لس 
مدر لایخلو عن الکدر : 

(مشایخ گفته اند )» ۶۳ 
لیس الفقیر من خلا من الزاد انما الفقیر من 
خلا من الراد : (؟) ۰ ۳۲ 
لیس للعید فی التوية شیء لأن التَوبة |لیه 
لامنه : (ابوحفص حداد) ۰ ۳۶ 


ما احسن ما قال الشیخ و لکن الفتوة عندی 
ادا ء الانصاف و ترك مطالبة الانتصاف: . 
(ابو حفص حداد), ۱۷۲ 

ما الاخلاص ؟ قال الاخلاص هو | لخلاص 
من آفات الاعمال : ۱ 
(احمد بن حنیل ) , ۱۹ 

ما التوکّل ؟ قال الثقة بالله : 
(اخمه هخا ۱۰ 

ات ی یا ۱۳ 

خدمتك و ان ترکتها ترکتك : 

ابو عبدالله بن احمد اسماعیل الغربی). 


۳۱۵ 
ماراتت شیتا فط از ال : (فتلان) : 
۶:۷۸ 


مارایت شیناً قط الا ورأیت اللّه فیه : 
(مخمد بن واسع ) ۰ ۶۷۸ 
مارأیت شینا الا و قدرآیت الله فیه : 


(محمد بن واسع )۰ ۱۲۳ 


2 کشف الحجوب 


اقاویل 


ما الرضا؟ قال :تسلیم الأمور الی الله : 
( اند بقل ۰0 ۱۹ 
ما طلعت شمس و لا غربت علی وجه اهل 
الارض الا و هم جهال بالله الا من بزثر الله 
علی نفسه و روحه و دنیاه : 
(سهل بن عبدالله تستری )۰ ۲۰۲ 
ما الفتوة ؟ (ابو حفص حداد ) ,الفتوة عندی 
تايه و استقاقا النتتند : 
(جنید )۰ ۱۷ 
ما لی و لامیر الزمنین ۲ 
(فضیل بن عیاض )۰ ۱۳۹ 
ما مالك ؟ قال : الرضا عن الله و الفناء 
عن الناس : (ابو حازم الدنی )۱۲۲۰ 
ما الحبة ؟ گفت : این از بشر حافی پرس ! 
(انفلوبنختیل) ۰ ۱۷۲۲۱ 


ماالوصل ؟ قال : ترك ارتکاب الهوی : 


(جنبد )۸ ۷ ۲۶۰ 
مثل الصوفی کعلة البرسام اوله هذیان و 
آخره سکوت فاذا عکنت خرست : 

(ابو القاسم قشیری ), ۲۶۹ 
الجته استقالال الاکفیر من نفیك و استکتار 
القلیل من حبیبك : 

(ابو یزید )۰ ۶۵۲ 
الحبة محو الحب بصفاته و اثبات الحبوب 
بذاته : (ابو القاسم قشیری ), ۶۵۱ 
الحبة معانقه الطاعات و مباينة الخالفات 
(تل بن للم . ۶0۲ 
الرقعة قمیص الوفاء لأهل الصفاء و سربال 


السرور لاهل الغروز: ۵٩‏ 
اثرید لایرید لنفسه الا ما لدار الله له و 
اراد لا پرید من الکونین شیتاً غیره : 

(ابو علعن‌الرود باوو): ۲۴۰ 
اتف عند الانه کالزیات ر خن 
غیرهم کالذئاب : ۶۵ 
التشفات بسك : (فبلی )۲۰۰ 
الستوحش من الالفة :(ابو حمزه خراسانی) . 

۳۳ 

الشاهدات الواریث الحاهدات : 

(سهل بن عبداللّه الّستری )۰ 

۷(۹4۵ ( ۸۵۸ ۱۷ ۱ ۱ 
العجز: لم تکن معجزة لعینها اما کانت 
معجز:ة محصولها و من شرطها اقتران دعوی 
الثبوة بها فالعجزات تختص للانبیاء ر 
الکرامات تکون للاولیاء : 

(ابو بکر الاشعری : رسالهٌ قشیری) . 

۱ ۳۱ 

اند اد اف ان حات ال رو 
سکناتهم باللّه : (ابو یزید), ۳۹۸ 
العرفة آن لا تتعجب من شیء : 

(ققتا لب بالات ۰:۷ ۳۹٩۷‏ 
العرفة دوام احيرة : (شبلی). ‏ ۳۹۷ 
تاک آنعلرم ابزآليم: (شفند ۲ ۱۳3۶۰ 
اللامة ترك السلامه : 

(ابر حمدون قصار)۰ ۷۸ 
من اثر صحبة الاغنیاء علی مجالسة ‏ 
الفقرا ء ابتلاه الله موت القلب : 


(ابوتخهان مقلتی): ۲۳۳ 
من |ذا رضی لم یحمله رضاه علی الباطل و 
|ذا سخط لم یخرجه سخطه من الق : (امام 
زین العابدین علی بن السین علیه السلام) 
۹۹ 
من آراد آن یکون حیا فی حیاته فلایسکن 
الطمع فی قلبه : 
(عبدالله بن خبیق). ۱۸۲ 
من آراد آن یکون عزیزاً فی الدنیا 
شریفا فی الاخرة فلیجتنب ثلغا لایسال احنا 
خاجه و لا تفر آخدا نومه ایجت اظاا 
الی طعامه :. ۱ 
(بشر حافی ): ۱۶۸ 
من آرادآن ینظر الی رجل من الرجال مخبو 
تحت لباس النسوان فلینظر الی فاطمة : 
ابر بزید )۲۷۱۰ 
من اکتفی بالکلام من العلم دون الزهد 
تزندق و من اکتفی بالفقه دون الورع تفسق 
(ابی کر ورن ترای )۰ ۲۲۰۲۱ 
من الصوفی ؟ قال : وجدانی الذّات : 
(حسین بن منصور حلاح ۱ ۷ 
من انتم قالوا آحباژك : (شبلی). ۵۶ 
من آنس بغیره ضعف فی حاله و من نطق 
من غیره کذب فی مقاله : 
الیو لش دخاق ۳۳۹۰۲ 
من آين ؟ قالت :من اللّه .قلت :اٍلی آين ؟ 
قالت:الی الله:(پیر زن و ذوالنون مصری)؛ 
۳3 


من جهل اوصاف العبودیه هو بنعوت 
الربانية أجهل : 

(مخمد فن ها تر هدش انز ۲:۵۵ 
من جهل نفسه فهو بالغیر اجهل : 

(یکی از مشایخ )۰ ۲۹۰ 
من حکم الرید آن یکون فیه ثلثة اشیاء 
نومه غلبهة . و کلامه ضرورة و اکله فاقه 
(کتانی) ,۴۷ 5 
مت ا رظان ستق‌شاهافنانت الله: فی (غلی ) 
حال فکرهته و.ما نقلنی الی غیره فسخفلقه 
: (ابو عثمان حیری )» 

۳۵ 
متذ عرفت ال ما دخل فی فای حق و لا 
بات : ربیف( حداه ۰:0 .۶۰ 
من صافاه اب فهوصاف و من صافاه 
احبیب فهو صوفی (یکی از مشایخ). ۶۵ 
من صفة الولی آن لایکون له خوف لآن 


النوف ترقب مکروه یحل فی الستقبل او 


انتظار محبوب بفوت فی الستأنف و الولی 

ابن وقکهلیس لهمستتفی:فخاف شا ر کما 

لا خوف له لارجاء له ... الخ» (جنید ). 
۳۷ 

من اطلّت و ج: ختیی): ٩٩6۲۹۸‏ 

من عرف الله اعرض عما سواه 

(امام جعفر الصادق علیه السلام )۱۰۲۰ من 

عرف الله انقطع بل خرس و انقمع : 

(ابو باکر وااظطی. )۰ .. ۶ 


۲ ۱ کشف الحجوب 


اقتاویل 


تا تا اس بر ی سس سل رس تس ی رس اس را تا شا تست تس 


من عرف الله حق معرفته عبده کل طاقته: 
(فضیل بن عباض), ۱۳۶ 
من عرف اللّه قل کلامه و دام تحیره : 
( محمد بن واسع ): ۳۹۸ 
من عرف الله کل لسانه : 
من عقل الاشیاء باللّه فرحونه فی کل شی - 
الی اللّه : (ابو احسن نوری )۰ ۱۹۰ 
ملق من الراه شقق بان ۰۰ ,۳۹ 
من غض بصره عن اللّه طرفة: عین لایهتدی 
طول عمره : 
(سهل بن عبدالله تستری) , ۶۷۹ 
من کان وره ‏ ای کنر وه نتورف 
الهموم و من لم یکن انسه فی خدمة ربه 


فانسه پورث الوحشه : 


(جنید )۵۱۵۰ 


(ابو العباس احمد بن مسروق)۰ ۲۱۶ 
من کان شاگلانه خیا۰ کلامه حتاز :۵۱۱۷ 
منیکان ستگزنه له,ذهبا کان کلامه,لغیس: 
مذهبا : (آن پیر بزرگوار) ۰ ٩۱۸‏ 
من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة 

القسی. :یی ) ید 

من کان همته ما یدخل فی جوفه فان فیمته 
ما بخرج منه : (شافعی)۰ ۵.۶ 
من کثر صلوته باللیل حسن وجهه بالنهار . 
(ابو محمد جریری) ۰ ۲۱۷ 
من لم یعرف سوی رسمه لم یسمع سوی 
تفه ۱۶۶ ۲ 
من نظر ای الق هلك و من رجع الی احق 
ملك : ۶۲ 


من نعت الفقیر حفظ سره و صيانة نفسه و 

ادا ء فرائضه : ( رویم), ۳۳ 

من وجد طلب : ۲۹۸ 

من رقت آدم الی فیام الساعة التاس 

یقولون : القلب القلب و آنا أحب آن آری 

رجلا یصف ایش القلب او کیف القلب 

فلاآری (ابوا حسن علی الاصفهانی )۰ 
۳3 


ن 


النامن تلمهة : العلماء و الفقراء و الامراء: 


فأذا فسد العلماء فسد الطاعة و اذا فسد 

الشقراء فد الاتقلان و اداتقلات اداطا فالز 

الغاش (ابتشک ا06۳: ۲۷۶۷ 

الناس رجلان : عارف بنفسه فشقله. فی 

التخاهلاة و الربافتة و عارف بربهفشتفله 

بخدمته و عبادته و مرضاته : 

(منصور بن عمار)۰ ۱۸۰ 

الثاس فی الادب علی ثلث طبقات : اما اهل 

الدنیا فاکثر آدابهم فی الفصاحة و البلاغة و 

حفظ العلوم و اسمار اللوك و اشعار العرب 

و اما اهل الدین فاکثر آدابهم فی رياضة 

النفس و تأدیب اموارح و حفظ امدود و 

ترك الشهوات ..الخ: (شیخ ابو نصر سرااج) 
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الناس. مفعقن الی الله خهو: فی اغلی 

ال رجات ع نسان التار آخر لایری 

الافتتاز لا علم فی فراغ اللّه ۰.. الخ : 


ات ات تقایل ایض سا تا سا اس سس نتاس اس تاد رسد ات ات تا دا سس تا سا نا تا تا سا تا ] 


اقاویل 


کشف امحجوب ۳ 


ات تا ای در و سار سا وا ی تا 


(ابو السری منصور بن عمار), ۱۸۱ 
نجا الخقون و هنك الثقلون + 
( حسن البصری), ۵۲۶ 
نضر اللّه وجوههم : (دعا) ۰ ۳۷۲ 
نعت الفقیر السکون عند العدم و 
التال عفههالونشرزه.: 
(ابو احسن نوری )۰ ۳۶ 
تعم اجمل جملك یا با عبدالله : 
(عمر «ررض» ) ٩۵‏ 
نعم الدّلیل انت و اما الاشتغال بالالیل 
بعد الوصول محال : 
(ایل بن ابو انلواری )۱3۱۸۰ 
نعوذ بالله من ذلك (دعا): ۰۵ ۳۲۹ 
نفاق العارفین افضل من اخلاص الریدین : 
(انویشیه:.)۰ ۶۲۲ 
النفس خائنة مانعة و افضل الاعمال خلافها 
: (ابو سلیمان دارانی) ۲۹۳۶ 
النفس صفة لا تسکن الا بالباطل  :‏ 
[ ات 22) ۰ ۲۹۳ 
نوم العالم عبادة و سهر احاهل معصية : 
۱۰۳ 


لاییل بکلیته اٍلی اللّه: (ابو سعید اراز ). 
۲۸ 

و اوح طعام الله فی الارض : ۶٩۱۳‏ 

وال لایتغیر( ضرب اطثل): ۵٩۹۶‏ 


و امد لله رب العالن(دعا).: ۱۲۲ 
و اخمدلله علی الاغان (دعا):. ۲۰۲ 
و ا مدلله علی جزیل نعمائه (دعا) : 
9۳۸ 

و السلام : ۰۵۲۲ ۵٩٩۷‏ 

و الشرح لذلك طویل : ۳۱٩‏ 


۱ والله آعلم (دعا): ۰ 9 ۱ 


0 ۱ 
والله آعلم بالصواب : (دعا از قرآن ). 
۱۷ ۲ ۰۷۵۱ ۲۰۶,۱۳ 
والله آعلم بالصواب و الیه الرجع و الآب : 
۳ ۵ 
والله تعالی آعلم و آلطف : ۳۵۵ 
والله الستعان و علیه التکلان و حسبنا الله 
و نعم الرفیق : (دعا از قرآن کریم ). 
۱۵۱ 
والله ما کنت حریصا علی الأمارة یوما و لا 
لبلةقط و لا کنت فبها راغباً و لاسالیهیا الله 
قطلاکن سر و لا عللاتته:و عالی فش الاسارة 
من راحة : (ابویکر صدیق ,رض, )۰ ۸۵ 
و الوم موهبة من اللّه تعالی علی الحبین : 
(جنید ) ۰ ۵٩۱.‏ 
وبالله العوفیق : (دعا) ۰۱۹۰۲۱ 
۸ ۰۱۵ ۱۶:۱۳ 
وبالله التوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق: 


(دعا)» :2 
وبالله التوفیق و علیه التوکل و التکلان : 
(دعا) , ۵۶ 


وش کشف الحجوب 


اتاویل 


وبالله العون (دعا). ۶*۸ 
تسیر ااشیعا: رقا) ,۲۳۰ 
وبالله العون و التوفیق و حسبنا اللّه 
و نعم الرفیق : (دعا). ۰۲۹۷۰۱۲ ۶۸۷ 
لمیدر ه رسا ۳ 
و ۱ 
وبالله العون و العصمة و السداد (دعا): 
۳۹ 
وبجات:فین القهایه ما طلبت فی‌السنایه:: 
(ابر حفص حداد )۰ ۱۹۱ 
وجوههم نور علی منابر نور» (خبر)؛ 
۳۸ 
وفقنی اللّه : (دعا/۰۷۷۰۱۳۰۱۱۰ 
۱ 
وکقنی الله بافیر : (دعا) ۰ ۳,۰۲۸ 
وفقنی الله تعالی : (دعا) ۰ ۰۱۹۹ 
۲ و ۳ 
و فی العرب فی کل حی من طرب و ویل و 
حزن : (سمنون الحب) ۰ ۶۸؛ 
الوقت سیف قاطم : (یکی از مشایخ ). 
0 « 
الوقوف مع الستحسنات و معناه آن یعامل 
اللّه فی الادب سرا و علانيةّ آذا کنت کذلك 
کنت ادیبا و ان کنت اعجمیاو ان لم تکن 
کذلك تکون علی ضده : ۶۹۵ 
الولی قد یکون مستورا و لا یکون مشهورا 
(ابو فان مفلشی )۳۱۵۹۰ 


الولی قد یکون مشهوراً و لا یکون مفتونا 


*(آبوبهفشان,مخویین )۰ ۳۱۹ 
الولی هو الصا بر نحت الامر و النهی : 
(انوترید. ۱ ۲۲ 
الولی هو الفانی فی حالة الباقی فی 
مشاهدة احق لم یکن له عن نفسه اخبار و 
لا مع غیر الله قرار :(ابو علی جوزجانی)؛ 
۳۷ 
و هو اعلم : (دعا) . 
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و 


هاتوا مرقعی : (مرتعش) ۰ ۱۵ 
هذا حبیب الّه مات فی حب اللّه قتیل اللّه : 
(درباره ذوالنون مصری), . 
هذا جزا ء من نام عن حبیبه لو لم تنم لا 
آمرت بذبح الولد ۰ ۵۱۲ 
هدا مذهب کله جد فلاتخلطوه بشیء من 
الهدل : (مرتعش ) . ۵۳ 
هل ابو یزید فی البیت ؟ فقال : هل فل بیت 
الا اللْه ؟:(گفت و گوی ابو یزید): 
۳۷۷ ۱ 
هل لك من حاجة :(جبرئیل به ابراهیم 
خلی ).۰ 26۳ ۱ 
همة العارف الی مولاه فلم یعطف اٍلی 
فیی» ستواا ۰ (تتوییابرپایا۱ ۱۹۳۹/۶ 
هتغا] لعقا. الدراید و لفیا الرراية 
(انس بن مالك )۰ ۱۵ ۱ 
هو جمع بين الشريعة و احقیقة(علمای 
ظاهر ) , ۲۰۲ 


صو ایح اس نت نتتساها) اتاسه اان۲ کت قاس 10 سیو انست؟ سروستت تست وین وحن وت ختتمی. یت اجریی| ویس ایس تج نینط ان ارات تا ییا یی رجص تس زیت 5 نت مت سس فیسک؟] چایتانت تس میسن 00676 ما اه و 6 ات او نان مار سوت بت جسیسو سجطروی رتیت .ی نابات ختاال 1۳ م۲ ایس صاخ خت. و جس. 


اقاویل 


کشف الحجوب ۶۴۵ 


هو عالم ربانی : (محمد بن خفیف ),۲۲۱ 
هو غیر الیوة و لا بولها یود ۱ل مفنا 
کما لا یوجد الروح ال مع البنية و لن بوجد 
احدهما دون الاأخر کالالم و العلم به لأنهما 
شلینان ایقترعان :۰ ۲۸۸ ۱ 

ی 


يا ابا القاسم غششتهم فصدروك و نصحتهم 
فرمونی باحجارة (ابو | حسن نوری ). 
۱/۸۸ 

یا ابن اخی ارجع و اجلس فی بيتك حتی 

یأتی الله بامره فلا حاجة لنا فی اهراق 

الما ء :ان ورس ۸۸۰۷ 

یا ابن منصور أخطات فی الصحو و السکر 

لأن الصحو بلاخلاف , عبارة عن صحهة حال 

العبد مع احق و ذلك لا یدخل تحت صفة 

العبد و اکتساب الق .. الخ : (جنید). 
۲۳۷۷ 

یا اهل جد قوموا :(عمر,رن, .علی.س,) 
۱۹ 

یا با مسلم فی ای دیوان وجدت من کان 

قلبه قاماً فی مشاهدة احق یقع علیه اسم 

ار : (ابو سفید ابوا یر الجهنی) 
۳۶۳ ۱ 

یا بشرا اطفیت این فتطوتات* لین اسان 

خی التبا و لفرة(درباره بش رای ): 
۱:۷ ۱ 

یا بتی لیس هذا الامر غیر بذل الروح ان 


قدرت علی ذلكو الا فلا تشتغل بترهات 
الصوفية : (رویم )۰ ۲۸۵ 

یا داودا آتدری ما معرفتی؟ قال : لا اقال : 
حیوة القلب فی مشاهدتی ۶۷۷۰ 


یا داودعاد نفسك و دنی بعداوتها. ۲۸۹ 


یا دلیل التحیرین زدنی تحیرا : (شبلی). 
۸ ۱ ۵ 
یا راهب ! کیف الطریق الی اللّه ؟ فقال : 
لوعرفت الله لعرفت الطریق الیه فقال: 
اعبد من لا آعرفه و تعصی من تعرفه : 
(عبدالله البارك الروزی) ۰ ۱۳۲ 


یارب ! آين اطلتك ؟ قال : عند النکسرة 


قلویهم : (موسی علیه السلام) ۰ ۱۶۰ 
یا رسول الله اوصنی : ۶*۹۶ 
یا صفراء و یا بیضاء و غری غیری :۳۳۶ 
یا ماللت؛ !ات آن لاتعوب ؟ ۱۲ 
یا محمد ! اجلس جلسة العبید ۶۸۵ 
یا محمد قد استبشر اهل السماء الیوم 
باسلام عمر : ۸۷ ۱ 
یا معشر الفقر آنکم انما تعرفون بالله و 
تکرمون للّه فانظرو | کیف تکونون مع ال 
اذا خلوتم به : (جنید 6 ۳۱ 


یحتاج الصلّی الی اربعة اشیاء :فناء النفس 


و ذهاب الطبع و صفا ء السر و کمال 
استاهلده: ۰ ۶۲۰ 


امن اناجی ! ۶ (انویتحر سای برض ) 


۶-۶۱ 


۷ بیث عربی دارد (فقط ۱ بیت فارسی دارد رص ۰۳ ۵ ) 
( بر حسب حروف قوافی و حروف روی) 


منی اٍن تکن حقا تکن احسن النی 
والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
9۸۹ 
اهب ایتما ذهینا و .در 
خی وربا و قضه کت نما 
۳۳۲ 
فکل من فی نزاده وجم 
یطلب شیئا یوافق الرجعا 
۹ 
قنیت آن اهوی فلمارایته 
بهت فلم آملك لسانا ولا طرفاً 
و3 
انی لأحسد ناظری علیکا 
فأغض طرفی اذ نظرت الیکا 
۸ 
کایمه. السست. ور لاه سا 
افوذج من صفاء احب و التوحید اذا اشتبکا 
۱ ۳ 
لا کنت ان کنت آدری کف السبیل الیکا 
۳۹۲ 
و طاح مقامی و الرسوم کلاهما 
فلست آری فی الوقت قرباً و لا بعداً 
۳۸ 
اخاها قت الناسررحا وراه 
تنیت آن آلقاك با عز خالیا 
334 


و |نی لا ستفنی و ما بی نعسة 
لعل خیالیاً منك یلقی خیالیا 
امین اه ۱ 8۲۱۰ 
من لم یکن بك فانیا عن نفسه 
و عن الهوی بالانس و الاحباب 
فکانه بن الراتب واقف 
لنال حظ او حسن مآب 

۳۷ 
لغا الله دی التبا متاغا تراکت 
(#لی ).۱ 
اذا قلت ما آذتبت قالت مجيئة 
حياتك ذنب لایقاس به ذنب 
(جتتد) ۰ ۶۳۱ 
فکل امری ء یو لی اممیل محبب 
و کل مکان ینبت العز طیب 
رتم ۳۶ 
تقشم غیم الهجر عن قمر اب 
و اسفر نور الصبح عن ظلمة الغیب 
(شیخ ابو سعید ابواخیر )۰ ۳۸ 


تام هام تفن لک . مایب 
حزّت الودة فاستوی عندی حضورن والفیب 


(قال الشاعر) ۰ ۶+۳ 
لظلم الاشیاء دارا حبیب بلاحبیب 


افاز کت نوت ۶۴۷ 


شربت الراح کاساً بعد کاس آن چه کوتق: تلگانست. شقن بهظز 
فما بعد الشراب و ما رویت همه چشمم به عیان يك سره دید آن به بصر 
۳۷۳ (شیخ ابو سعید ابواخیر )۳۰. ۵ 
نفت, فقای قفا رقتال ۱ القلت بجسد عقق لذه القظر : 
و فی‌فنائی وجدت نت و العن تحسد قلبی لذة الفکر 
محوت |سمی و رسم جسمی ۶۵ 
خلت تم .ففلت انت الا خاتقق زا رها تفت 
۳۲ ولا کتقاف سرا ادا اکن یشوه 
|ذا طلع الصباح بنجم راح ۸۵ 
تساوی فیه سکران وصاح فلا تحقرن نفسی و آنت حبیبها 
۳۷۵ فکل امری ء یصبوا الی من یجانس 
ففی کل شیء له آية ۵( 
ندال علون. انه: وانند والله‌اما فطلفت شعتن. و لا غریت 
ک 0 لاف اتتافت ی یی 9 فتوانن 
لقش القاتت من غاب البلاد و لا تفت مطرونا ولا رها 
انما الغالب من غاب من الراد الا و ذکرك مقرون بانفاس 
۹ ولا جلست الی قوم احد ثهم 
فمارجبت علی زکوة مال الا و انت حتاققبن تخلاس 
و هل تجب الزکوة علی جراد و لا هممت بشرب آلاء من عطش 
3۳ ۱ الا رایت خلالا مقلت! فی اللکاش 
مالی مرضت فلم یعدنی عاید . . فلو قدرت علی الاتیان لزرتکم 
منکم و رض عبدکم خأعود مجیا علی الوجه او مشیا علی الرواسی 
(قوال برخواند). ۲۰۱ (درویشی در جبال آذربایگان میخواند) 
واشد من مرضی علی صدودکم 0۹ 
و صدود عیلاگم عال شدیسر آمد کی باخضوم 
(فطال بر حطات) ۲۰۱۰ " الی الذی جاد ‏ بالصنیع 


افقفار 


ی و بت ات و هو و و مه و اه و ۳ را ۳ ی ی 5 ی ی ی ی ی ی ما پیت خی یی | ی ینوی ی نیت متا اه یی تسه خن 


فنانی بفقد هوائی 
فصار هوائی فی الامور هواك 
۳۰۷ 
مننتنی الاحسان دع احسانك 
. اترك بخشی الله باذجانك 
۳۰۸ 
العجز عن درك ال دراك |دراك 
و الوقف فی طرق الاخیار اشراط 
0 ۲۶ 
آلا کل شیء ما خلا اللّه باطل 
و کل نعیم لامحالة زایل 
(لبید) ۰ ۶ ۵۷ 
فیوبیل الله ود 
کان منی لك یبدل 
کل تا تتلون 
غیر هذا بك اجمل 
(کنيزك می گفت )۰ 0۸۸ 
و اصبحت یوم النفر و العیس ترحل 
و کان حدی احادی بنا و هو معجل 
اسایل عن سلمی و هل من مخبر 
بان له علما بها این تنزل 
لقد افسدت حجی و نسکی و عمرتی 
و فی البین لی شغل عن احج مشغل 


<< 
ولی فواد و انت ماه 
بل شریك فتکیفت )نوفدم 
۳۹ 
هذا الذی تعرف الالتا ۰ وطائة 
وال یعرفه و البیت و ارم 
هذا ابن خیر عباداللّه کلهم 
هذا التقی النقی الطّاهر العلم 
۱۷1 ببت او راس فرزدر 
٩ ٩ - ۸‏ 


یمتسر 


صح عند الناس انی عاشق 
غیر ان لم یعلموا عشقی لن 
لیس فی الانسان شیء حسن 
الا و آحس منه صوت حسن 
0۹ 
لسان احال آفصع من لسانی 
و صمتی عن سالك ترجمانی 
۱ ۱۹ 
قد«ففققات بسای. افقفاقالت" لستان 
و اجتمعنا لمعان و افترقنا لعانی 
فلئن غيبك التعظیم عن حظ عیانی 
فلقد صبرك الوجد من الاحشاء دانی 
۱ 70-7" 


انا از تال تخت تخت یت تسیر پستمود اچستتا . نت۲ تتس] 77 خمسموی تمسق نوج از متا رسومدی بت صصیوا سینت یر و۳0 ناس رتصت کاسنی ایس وس سوت ی ار ور ی یور و خر و ار و ما و و ای وا را تس و میس رب میس ی اج وم و سرب پچ سس چا مج سا ها ما نس سس 7( 


اشعار کشف الحجوب ۱ ۶۹ 


بيك لبيك يا سیّدی و مولائی . غیت عنی فما آحس بتفسی 
لتیلتازتیل با «فصدی. ر فان و تلائتت طتناتی | لوَضوافة 
يا عين عبن وجسودی منتهی هممی فأنا الیوم غایب عن جمیع 
یا منطقی و اشاراتی و آنبائی . لیسواد ار اللهوفة 
یا کل کل و با سمعی و با بصری ۲۸۹ 
نیاو باصن احزانین 

(حسین بن منصور حلاج ) : ۳۷۸ 


0- فهزست الفاظ و اضطلاحات عرفاتی 


که در متن کشف الحجوب آمده و مصتف 
انها را در موارد گوناگون تفسیر و شرح و معنی کرده است 


اتتات نس : ۵۱۳ 

اجماع : ۶۷ ۱ 
اجماع امت 29/۱ 
اجماع اهل سنت. ‏ ۶۵۸ 


آثار , , و اندر آثار موجود است » » 
۲۸۹ 

آداب اجتماع 3 حقیقت آداب اجتمای» ‏ 
۶۹۵ ۱ 

اقات اه 

آن بیر ( 21۳ 

ادات سوال . 8۳۱ 


احادیث صحیح , ۳ 

اققاف . ۱۳۵۵ ۱۵۸ وا د رالات 
!۰۲ 

۵ ۰٩ ۰ احسان‎ 

احکام شریعت » ۱٩۹‏ 

اقان ۲۹۱۰۰۲۱۵۰۲۹۶ 

اختیار , , ایثار و اختیار » 

۵۵٩.۵۵۸ ۰ ۵۶۸.۲۸۱ . الاتتار‎ 

اخلاص ۰ ۰۱۲۰ ۱۹۱ 

پات ۰ 9 رتور ادب بای اندز 


آداف یزیا خی ۰ 2۸0 

آ دا ۰:9 ۰۶۸۶ ۶۹۱.۶۸۵ 

آاان ات 9 

آفت‌گاه:: ۲۹۱۰ 

آلت سفر ۰ « سوزن و ناخن پیرای و مکحله 
و۱۱۰ 


۳ صحت 6 4 2۸۷ ) اد با حود اندر 
۱ ی ». تِ ۱ ۱ ۲ رز 3 
لت مسافت ۰« عر است و سمسیر ۰۰۰۰» 


معاملت » ۰ 
۵۳۸ ۲ ۱ 
۱ از آن جه (2 از آنحه). ۶۲(اکثر صفحات) 
3:2 0 
الازل , ۵۵7۱ 


ار ۶ 

ات هت و۱۱۱۱ و۳ 
استجاپت , ۳۹۸ . 

استخارت ۰ ۰۱ ۳,۲ 

اشتدراج » « حکم استتراج » ۰ ۳۲۹ 
استعاات , ۲ ۱ 
استارت و کلام متصوفه 0 


اباحت سمام , ۵۷۹ 

آلٌید : ۵۵۱ 

اثبات : , نفی و اثبات » ۰۵۶۸.۶۷ 
1 ۵ ۱ 


تا 


اشتاتت ۰ ۷۰۲ ۰ 

« استعانت خواستن ٩۰۲۰»‏ 
استماع ۵9۷ 

استتخا ۱۴۸ 

استنشتاق ۰ ۶۲۶ 

امتقاقانت معاظلات . ٩:۲‏ 


اسلام » « دایرة اسلام 1۳ ی ۱ 
۸ ۰4۸۱ , ائمه اسلام» . 


۸ , اهل اسلام » ۰ ۰۵۹۹ 
« لطیفه اسلام » ۰ ۰۲۹۶ 

« نعمت اسلام » ۰ ۰۵۱۳ ۵۸٩‏ 
الاسم » ۵۵٩‏ 
ارات ادرف وه :۱۷ 
الاشارة », ۵۵۵ 
الاشتباه ۰ ۵۵۵ 
امقاخ , (ع یج ۲۶۱۰ 


اضظفا ۰ ۰۱۲۹۱۰ ۱۲۱۱ , الاظظفاء» 


09۱ 
الاصطلام (2 اصطلام )۰ ۵٩۱‏ 
الاصطناع (2 اصطناع ), ۵٩۱‏ 
اصوات داوود ۰ ۵۸۱ 
اعتدال , ۲۷۱ 
اعجاز , ۳۲۳ , ۳۲۶ 
آغراض نفسانی , ۳ 
اقامت , « آداب اقامت در صحبت » ؛ 
۹ « افاقت در,شفن ۰ ۵.۱ 
اقاویل ۰ ۳٩۹۷‏ 


کل ( حوردن "1 ) آدابت اکل :9 


اخان , ۵۷۹ 
آلهام « الهامیان » ۰ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
ر الهام حق » ۰ ۲۶۶ 
امت , ۳۱۳ ۰ « اجماع امت » ٩٩۱‏ 
ال(متحان ۰ ۵٩5۹۱ ۵۱. ۰۵۵٩‏ 
انابت ۰ , مقام اولیاء »۰ ۶۲۹ 
اقا ۸ ۷۳۵۵۷ 
الانتباه , ۵۵۵ 
الاٍنزعاج , ۵۵۵ 
انس , ۱۱۱ 
اتسانیت ؛ « ختقفت انسانتتن. . ۲۷9۹ 
توافت انتائتیت: م۰ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
۳5۹ ۱ 
ای ی ۱ ۱ وت 
۳ ,۵۶۰۶ ۵۶۵ 
انصاف ۰ ۵.۵ 
اوبة ۰ « اوبه مقام انبیا» . ۶۲۹ 
اوتاد ۰ ۸۱۹۵ ۲۶۶ ۱۳۳ 
ایا ۱۳۱۳۱۳۱۲ ۳۵۸ ۳۵۸ 
اقل ( ع زن »تخانواده )۰ ۵۲۹ 
اهل تحقیق » ۵٩.‏ ۱ 
اهل خصوصیت ۰ , ادب اهل خصوصیت » 
۱ ات اه دا 4 ۰ تک ۳ ادب 
اهل دین » » 


اهل سوال » ۶ . 
اهل لعت ۰ ۵۳۱ 


اقا نحی ۰ ۲۱ 


2٩(‏ ۱ کشف الحجوب 


اصطلاحات عرفانی 


ها اب۰۰۰۰ برد باب «جب۰ب۰ببببپچ(آا««چ«س«س«س« پبپچسحصسپ۰«۰«ح«ح«بپ۰پ۰ب۰۰بب-«چ«ح«پح۰«ح_ح«حبسس ی و و و و و ] 


۱۳ 
الریاء ۵۵ ۵ 


« حقیقت اعان ٩‏ ۳۳ 


ی 

باز وحشی ۳ ۲ 

بافلان » , یا با فلان »۰ ۵۱۳ 

باق الق . ۱۱۳ 0 

بایست محال , ۲۶۷ 

برزرش (2 ورزش) ۰ 

یر ۵ ۳ ال 

۱ . ۲ 906:: « بت فلوت: 4 :۰8۶۱ 
۵۶۲ ۱ 

بقا : ۷ ۲ ٩و‏ 
« تیاه فان :۰ ۱۳۲۱۱ گفزه 

پر ۱۱۱ ره و :۵۳ 

بلسان (؟) , ٩‏ 

بنت لبون ۰ ۶۵۱ 

نتخاس و خقه:. ۵٩‏ 

بی دستوری ۰ ۳ 

بیمارستان . ۵۸۲ 

بیوس , آخر بیوس » ۱۶۲ 

بیوسیدن « بیوسیده» نا بیوسیده. 


جاه بیوسید » ۲۳ 


اسب 
ٍ 


پارسا مردان , ۳۹۳ 

پای بازی (< رقص) ۰ ۵٩٩۹۸.‏ 
پایگاه (2 پایین پا ) ۰ ۲۸۲ 
پتیاره ( پتیاره فراق زدگان )۰ ٩۹۶‏ 


پنجاه هزار عالم ۰ ۵7 ۵ 


تارك الامر + ۶۱۷ 

تارك العلوم ۰ ۷۲ 

تاری ۱۷۵۳۰ ۰ ۱۷۷ 

0 وگل 

تجربه ۰ ۰۱۸۹ ۱۸۷ 

تجرید , ۰۲۱۵ , آداب تزویج و تجرید ». 
آافت رد ۰ ۲۲ . 03۳۶ : 
« قاعد؛ این طریق بر جرید نهاده اند» 
۵٩۲۹ ۸‏ 

٩۶. ۰ العتقلی‎ 

۵*٩. , التحلی‎ 

تعت باقن ۳۳۹۰ 


0 


ترگ۵ا:. ۳۲۲ 5 
تزویج ۰۵۲۷ , آداب تزویج » ۰ ۵۲۲ 
«آفت تزویج» ۵ 
« چون تزویج آمد ؛کارد گرگون شد » . 
۸ ۵۲۹ 


آلتسمته :۵01 
تفگ رو 
تضیرف: ۱۸۷۰۰ 
توف ۰۵.۰۶۰ ۵۳ 
تنعل 
تفوقه ۰۲/۱۰ ۳۷۲ ۰۳۲۵ ۱۳۲۷ 
۵۹ 
تفرید ۰ , فنای تفرید » ۶.۱ 
تکار « اللمالم ۰۲۸ ۲۷ 
الطااسن ۰ ۰۵7۱۲ ۵۱۳ 
تلوین ۰ ۰۳۳۳ « اسباب تلوین » » 
۸ ۳۹ ۵ 
ماکان ۳۳۱: ۳۲۳۶ ,۱۳9۳۳ 
0 مقام و غکین و فرق میان آن دو ( 
۷ ۳۸۰ ۵۳۹ 
تنزیل . ۵۸۳ 
وتو رو و 9 
ال توعد 4184۷ 
توبه. ۲۳۶ ۱۲۹۵ ۵۷ 2۳ 
۳ ر سه مقام توبه » ۶۲۸ 
رر شرایط توبه » ۰ ۶۳۱ ۰ ۶۲۲ 
۳ 2 «نوبه ازفطالانه. صزاب. ) 
۲ نتلونه ارتضزات خمفوبه,حوت 
۲ ۰ ,توبه از صواب به اصوب» 


۶.۳۲ ) توبِةٌ انابت ۱ توبه استخابت 


۲( و9 ۳۵ 


توب نصوح ۰ ۱۱۸ 
نوحمد ۱ ۵ ۱5 0 ۵ 


ر حقیقت توحید» ۰۶.۲ ۰۶۰.۷ ۶۱۱ 


«توحید : فعل : دل ؛ دیده ۰ گوش ۰ 
معد ۵ 4 4 نن » 4 2۶۶۱۸ ۵ ۵ ۵ 


تر کل , ۱۲۱۲ ۲۸۰۰۲۹ ۱۲۹۵ 


2 


یسم ۶۱ 


الث ثلثه نصاری « < موحد و توحید و 
وافت ۲۲ ۱ ۱ 


ثبوت شرایع ی ۲ 
نقلین (رك : اهل ملامت )۰ ۸ 


ج 


حامهٌ حشیشی و دیبا و دبیقی : ۰۱۲۷ 
۱۳۸ 


حامهة کبود 4 
جامهٌ مجروح , ٩۹٩‏ ۵ 


۱ جامةٌ مقترل (< خرقه مجروح ) مت 


ان ۰ ۷3 ۰ «جان های اهل سان » 
۵۶ , جان های اهل وف » ۰ 
« حان های پارسا مردان » ۰۳۸۵ 
« جان های درویشان» جان های دوستان» 
جان های شهیدان. جان های عارفان؛ 
جان های مخلصان , جان های 

مریدان . جای های مشتاقان» ۳۸۹-۳۸۵ 


و(۱۸2۰ : کشف الحجوب 


نختو. ( ژلت ۶ »کد وی )۰ ٩۳‏ 


۲ 


ابسم , ۵۵۷ 
جمال و جلال , ۶۱۷ ۱ 
جمع ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ ۵1٩‏ 
« جمع تکسیر»۰۳۷۱ « چمع سلامت » 
۱ « چم و تلف ۰۱۳۷۰۰۱۳۸۸ 
۸ ۳۷ « جمع همت یعقوب به 
یف ۰۰ ۳۱۳۷ 
جنیدی مذهب ( جلابی هجویری و ابو 
القختل. حطلاتی) ۰ ۲۷۲ 


اخواتب . ۵۵۷ 


جود و سخاوت ۰ ۶۵۸ 

جوع ۶٩٩‏ , باب اوع » ۰ ۵.۶ 
امحوهر . ۵۵۷ 

جهاد .۰ ۲۹۵ 


ین رف ۳ 
جهل , جهل روز » ۵۵۰ ۰ , جهل سال» 
۱ . ,, چهل چهله بشتا بشت » 
۱ 


حاج ر وفد خداوند باشد» ۶۷۳ 
حادی » حدی کردن ۵۷۷ 
حاا ۱۱۶ ۲۷۵ ۰0۳۲ ۱ 5۳ 
«صاحب حال » ۵۳۱ 
حج ۰ اج ۷۲ ۶ ۰۶۷ 
« حج حضور ۰ حج غیبت » ۶۷۷ 
9 ۶ 
خجات ۵ ۰۶٩‏ ۰۶۵۸ ۰۱۰۰ ۱۶۸ 
۱۳۵ 
2 
حجاب اسرار ۰۱۱ ) حجاب اعظم ( 
۸ ۷۷۲ ۰۲۷۲ ۱۳۹۹ 
کی ۲ ۱ رخا و و نا 


) حجات ذاتی * 1 رحجات ربوبیت» ۳ 


۳ حجاب رینی» ۵ و ٩‏ 

ر حجاب صفتی» ۰ ٩‏ 

, حجاب عقول » » ۸ 

ر حجاب خی » ِ« 1 

٩۷ حجر‎ 

حدود » « نوع آخر این حدود 6 ۰ ۰۵۵۳ 
۵ ۵ ۵ 

اغدپت ۰۱.۸ ۱۱۲ «علایت مردء 
مرو ۲ ۲۳۱ ۰ و دیب العان ».؛ 
۳ 


اکتا یات !سار یت ی اد و ی ی 00 سا شوت تسس میت مسسی کت و0 نی یت کسیر وروت دی یی ریات یط سس و ی وی وی سس انیب وج اج ب موی #تتیت یی ی ی ره ی ی ات نی ات اه تن نت ما هی ۳۸۳۲ ۲۲ ۳ و سا مات ات نات او ی بت ۳ 


اصطلاحات عرفانی 


کتف الختونن ۶00 


تس ۳ سس سس نو مس 6و ان تمس تام رن رخا فد اس یاو تس ی زوین مس سس پپییت مس رس چسو اج خر وی را ره و و و ای من یم و اد 5 وا و ی اب ایا اج اه ار سک نسیت نسوس بونج و ود بت ها هی رو بط ار اه سوسیا 90 من میت 


حدی کردن ۵۷۷ 

حرم ۲ ۶۷ 

خرف ۲۶۵۵۸۲۳۸ ۲۶۱ 

۵۹۶  نزح‎ 

اخسن ۵۵۷ 

,بر اه حون ۵۵ 

حضور ۵۶٩‏ ۰ « حضور » غیبت» » 
۹ ۳ 

۶٩۳ ۰ حظ‎ 

اي ۵۶ه 

خقوی ۱ ۲۲ 

احقیقه ۰۵۵۶ , شریعت و حقیقت ». 

۲ , حقیقت ایثار . فقرای صحابه» . 

4 

حق الیقین ۰ .۵۵۰ ۵۵۱ 

حکایات ۳,۰۱ 

حلرای صابونی ۶۹٩‏ 

حمل آثقال . ۳۱۶۰ 

حواس در گاه وی (< حواس خمس) . 

۱ 7 
پواعفاس ی در سماع» ۵۱۶ ۵۹۵ 
حیرت .۰ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 


1 


خانقاه ۰ و۹ 
خانه ( کعبه . ۷ 


حتم ۳۹ 


خدمت و حرمت درویشان طریق حمدون 


۳۸۷ 
اه که ۰۰02 ۲۳۵۰۰ 
حجوایات .۳۰۰ 


ره ۵۸و هه باه اقا 
و هی 5۳۵۷ 
و حری + .خرفه کرد حامه /1۱۳۳۱ 

0 « خزقه سماعی 0 1394 

« خرقهٌ مجروح ۵٩۹٩‏ 

خرفاستان :۷۷ 

اخطرات ۰ ۵۵ 

خطر گاه ها ٩5‏ 

و 21 

هت ۲۳۲ 

خواب ( ۶ یوم ) » 

« خسیثلان ۰ 2۱۲۰۵۹۰/0 

خواص 9 

اخواطر ۰ ۵۵۸ 


در ۷۳۳۲۱ 

دو تار موی پیغمبر (س) ۳۳ 
دوه 3 0۵1۷ 
درف ی 0۱۱ 

«, درویشی با صوت حزین » ۵۸٩‏ 
وتان را همان 

۲ - اطتققافران . ۶۹۶ 2۹۵ 


دعوری طبیبی 0 ۳5 


۶0۶ ۱ کشف الحجوب 


اصطلاحات عرفانی 


دا ی ۱ 


دی م۰ ۲۶۳ 

٩:۰: ۶ داوا‎ 

۳ ۳ 

دوستی ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۶۵۱: 
یت ۲۲۱۳ 


الذات ۰ ۵۵۰ 
ذکر »ذاکر ۰ مد ۰۲۲۰ ۲۳۷ 
التوی یآ 3۳ 


ر‌ 


راستی « راستی شمشیر خدای است » , 
۳9 

راه , راه ضلالت , راه هدایت » ۰۲۶۱ 

« راه خواص , راه عوام » ۰۳۶ ۰۵۶۱ « 

راه خدای : مقام , حال » کین » ۰۵۳۷ « 

راه دواست : علم وروش: جنید » 


رای ( مردم مرو , اهل رای و حدیث ) 


۱۳۱ 
رجا ۰۱۵۹ ۰۱۵ ۰۱۷۶ ۱۹۱ 
رح ۸ ۱۲۶ ۱۹8 


رضا ۲۹۱۱۹۱۱۱6 حافت 
ام ۱۵ ۲۵۸ تن فان 
5 

رقص , در شریعت و طریقت » ۵٩۷‏ 
9۵« 


و ۳۶۲۰۱۲ 


الت ۵0 ۱ 
روزه ۰ « روزه وصال» ۰۶۹۱ 
« حقیقت روزه » ۰ ۶۳ 
۱ ۹ 
« روح محدث » ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
روح الاله ۰ ۳۸۲ 
روحیان . ۳۸۰ 
روش (2 المشی). ۸. ۵ 
ات ۰۳۰۶۰ ۳,۵ 
ریاضات . ۲۵۷ 
ریاضت ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ « ریاضت نفس» 
۲۹۶ ۰ 
رین 1 « حجاب رینی» ن۹ 
الرین ۵٩۲‏ 


زکوه ۰ ۶۵ ۵۵ رز زگ نهمت: 
3 

زله گرفتن ۰ ۷. ۵ 

زن «فتنه ۰ نخستن فتنه » ۰ ۵۲۷ 


۱۶٩ ۰ زنبیل‎ 


تن ۵۷۵۰۳۱۱ 0۸۳۴ 


الزوائد ۵۵۶ 
زهد ۰ ۱۱۶ 
زهر قاتل ۰ ۵۸۷ 
ویو ۳۲۳ 


السر ( سر) ۵۵۵ 

ساگاه (2 بالات سر )+ ۲۸۲ 

هک 9۳ ۲ 

سعادت , , اهل سعادت » . ۵۸۱ 

سعی ۰ «سعی میان صفا و مروه » ۲۰ ۶۷ 

سفر ۰ ر« صحبت در سفر » ۰ ۰۱ ۵ 

آلسفه ۰ ۵۵۷ 

سقط فروشی ۰ ۱۵ ۱ 

سکر ۰۷۲۱:۱۱۳۳ ۲ ۱۵ ۳۱ 
۸ ۱۷۲ ۲ ۶/۶ .618,۵۱۰ 


نک وخ :2۱۲ 
سکوت , « کلام و سکوت » ۰۹۱۶ ۵۱۷ 
سکون . ۱۳۲ 
سک ۱ عون سگ :۲۹ 
سرانی ( < سگلانی ).۰ ۳,6 
سلام گفتن , ۰۳ ۵ 
سماع ۷ ۲۵۱ ۵۱ ۵ 
۹ السمام ۵5*۶ ۵۳۲۷ ۵۱۷۲ - 
۶ ۲ , آداب سماع / 
۰ ۷ , احکام سماع » » 
۰ سماع (فتیتذیان ۰1 ۲ ۰۵ 
سماع (ل"هی , الهی) ۰۵٩۲‏ رد غانه 


کشلف التعوب. .۰ ۶0۷ 


حن ناویح و کیت جر ی هاگن و دور ی را ی ی ی و ار تا ی ی ار ام ی اه زا ای او سا زبس دز سک پنستسه .کی سس اس سس ی وا و سا سر اسر سر بیط نوی متط ‏ خ ‏ صتی پیت ول لت ات۳ 


سماع » ۹۸٩‏ ۰ « اضطراب در سماع» 
۷ ۰ ار حقیقت سما ۱ 
مراتب سمام 4 سما : 
الت حور » التا غییت:: ۱ 
الت تیان 6 ۰۵۸9 و اختلاف در 

سماع ۰۵۶ ۰۵۸۵ 

« سماع الاصوات و الاجان » ۰۵۷ 
« سماع درویشان » ۰۱۷ « سماع شعر» 

۳ « سماي صوفیان » ۵٩۹۲‏ 
» سماع القران » ۵۹۱۰ « سماع کاملان» 
۹ :« سماع مبتدیان ۰4 

1 سماع متوسطان ۰ ۵۸۱ 

اممم تا 

تشه ۲ و ره ۱ 5 

ی ۱ اه با ۳۰ 2۳ ۱2 

اقشنتت خمافت:: ۸660/۶۲ 
: و اهل ستت ۰ ۱۲۳۲۲ 
۲۲ , سنت مشایخ »۵۵۸ 

الستال. ۵۵۷ .و آدات شقال ‏ ۵۱۸ 

٩‏ توا گرفان 5 فراعت ال 
ریاضت نفس » حرمت حق » ۰-۵۱٩‏ . 
0۲ 


سور: طه رز 9:۷ ۵4۸ 


ث 


تّ 


شرح 4 ۳ 


حارط تست 


۶0۸ کشف الحجوب 


شرط ۰ « شرط پوشیدن مرقعه »۰ ۰۱۷ 
وفاظ مات :۰ ۲۱-۹ 

اوه ۳ 

شریعت ۰ « شریعت و حقیفت 39 
۲ « شریعت مخند مظققل.س. .۰ 
120 

شستن کتاب. ۰ ۱۹۱۹ 

شصت و پنح سال ( ازدواج دختر عمو و 

پسر عمو بدون صحبت ):۶ ۵۲۵-۵۲ 


شطط . ۲۶۷ 
شعرا ۰ « شاعر و حضرت مدوح و شمشیر 
کر .0 ۵۳۸۲ 

شعر ۰ سماج شعر ۰ ۰۵۷۳ ۵۷۶ 

۱ ی 


شتقیاوات ‏ رن اهل شقاوت ۰6/۱ 
شکسته (2 پول اندك , پول خرد )۱۵۹ 


شفاعت ۰ « شفاعت بیغمبر 


شوقن( ۲۱۵ 

شهوت ۰ ۳.۸۳۰۷ ۵۲۸ 

آلشینان +۵۵ ۱ 

شیطان ۰ « ولی شیطان » ۰ ۳۱۹ 
ص 


بلغه ) ۰ ۷۳ 
صاعت اعلت: ۰ ,۱۱۲۳ 
صضاحب القلات ۰ ۱۱۳ 
صاحب العلوم ۰. ۷۲ 


سیر ۱ 


اصطلاحات عرفانی 


صحابه , , اجماع صحایه » , ۵٩۱‏ 
صحبت ۵۸۶ ۰ ۵۸۵ ر شرط صحبت » ۰ 
۳«( ۶۹۸ 
۹ ۱۲۱۳۳ 
صخو ۰۱۱۷۷۰۱۱۳۱۷۰ ۲۹۷ 
۱ ۰۳۳ ۳۵۶ 
۷ ۶۵ ۰0۱ 3۳8 .: 
رطف آ ونیا ۱۳۲۲ 
ای اب بر :۱ 
الا ۰۳۵۳۴ ۰۱۲۸۳ « اخفال 
ما ینعی ۰ ۵۷۲۰۵۵۳ 
طلقلات داز. رتفقر ر طلات ». ۷۱۰-۷ 
ای .۸۲ ِث" ۱ 
فتفاننی ۷ 


۵9  .تفتظلا‎ 


صلابت دین 0 ۸۷ 
له ۲۳۱ 


" صوامع 6 ی( 


صوت داود ,, ۰ ۵۸۱ 

صوت حسن ۵۷۰ 

یی .8۲۶ 

صوم ۰۶۷ ۰2۱۲( صوم داود ,» ). 
28 


۵ ۵٩ , الضدان‎ 


انا ۸ م9۵ شین 09 و هرا ان کر تا تا متنسیت/ تست یت یوم تسیز خن نیک کت نویه جزجیت خسته جر ناسین ای متایها ختیتیین مار و۳ چا اه ها یت وا و ییاد اتسار ای سا ان و یه انس یانما مایا ینابم مه سم 


اصطلاحات عرفانی 


کشف اب ۶۹ 


ٍ 


طاغوت , ۳ 
-طرلفت: ۰۸ ردطریقت تضوف » 
طعام ۵ 


الظعش ۵۵۰ 

الطوارق ۰ ۵۵۵ 

الطوالع , ۵۵۵ 

طهارت 2 « طهارت دل » ۰ 
۲ - ۰4۲۱ ,رطهارت ظاهر» 
۶۷ 

طیلسان نبوت: ۶0۱۳۰ 
۱ ۳ 


الظلم ,05۷ 
۱ 1 


العالم « عالم ارواح » عالم نفوس , 
عالم سفلی , عالم علوی » عالم از 
عرش تا ری ۳" ۰۳ 
عدل (< انصاف ) ۵.۵ . , العدل» ۵۵۷ 
عدم . ۳۹ 


العرض .۰ ۵۷ ۵ 
عولت ۰ ۸ ۷3۲ 


عشق ۰ ۰۶۵۰ ۶۵۱ ۱ 

عطقلات: ۰ مت تن ۰ ۱۳۰۸ ۳۳۲۹ 
عظا ,۰ ,۷۹ ۱ 

عکازه ۰ ۱۷۶۲ 


العلائی , ٩۵۶‏ 
علْم ۱۲- ۰۲۰ .۵۵ - ۵۵۱ 

ر علم و معرفت » 2۵۵۱ ۵9۲ 
رعلم بالله » ۰۲۱ , علم حقیقت »۰۱۷ 
ر علم شریعت » ۰ ۰۱۷ « علم مع الله» 
۱ , علم من الله» ۰۲۱ 
« علم و عمل » ۱۳۰ 


عاقا . مقلعای این طافقت ۰ ۱۷۰ 


«علمای غافل 1 ۳۳ 
علم الیقین , . ۵۵ - ۵۵۱ ۵. ۶ 
عفن ۱۱۲ « عمل به علم » ۱ 
۱۲ 


ده ۰ « رور عیدااو:) ۰ ۶۳۱۱ 


ی ۳ ٩۳‏ ۳۹ 
عین الیقن . .۵۵ ۵۵۱ 


2 


غرض ۰ ۰۳ ۷ 

غزو » م فاد و غود » ۲۹۹ ۲۹۷ 
۰۲۱۹ ۰۳۳۰:۲۷۲۲ ۶۸۶ 
غلطگاه ۰۸۰ ۳۷۹ 


ع بو زر ۱ , غنا کردن ۰ ۵۷۸ 


ر غنای سلیمان ,ع, » ۳۲ 
غیبت ٩۱٩‏ ۰ , الغیبت و افضور » 
۶۵ ۲ , غیبت ۰ حضور » 
۹ - ۳۷۵ ۱ 


۵٩0۵۷ . الغیران‎ 


۶۶۰ کشف الحجوب 


اصطلاحات عرفانی 


ی رز 
غین ۰٩‏ , الغین < غین , غین حفیف» ‏ 
غین غلیظ » ۵۱۲ 


ف‌ 


فانی ۰ « فانی الطتفه ۰۶۳۱۰۱۱۳۰۳ 
۶ ۵39۱ 
فتنه . « نخستن فتنه .زن » ۵۲۷ 
فراموشی علم و جهل از توحید ۶.۷ 
فرق فل :1۵۱ ۲۵۷ 
: ۳۷ 
فتر ۰-۱۵ ۰۲۷ و فقر ؛ ففیر ۰ ۰۳۱ 
8 ۷۱ 
« فقر سلیمان ,, » ۰۳۲ ۰۸۵ ۱.۵ 
فقرای مداهنن ۰ ۲۳ 
فقرای مهاجرین , ۲۵ 
فقه , ۲۲ 
فقها . ۵٩۳۲‏ 
فقیر (رك : مسکائن ) ۷۲- ۰۷۳ 
« فقیر محفوظ اجوارح از زلل» 
۷ : فق ملظ ال ار ال ,۷۷ 
فنا ۰ :۰۷ ۰۷۲ ۲۵۷ 10۳۳۹ 
« فنا و بقا ۰۲۲۰6 30 6: 
و احکاء فنا وفقا: ۲۳۹۲ 
ر حال فنا و بقا » ۳۵۵- ۳۵۷ 
الفراند : ۵۵۶ 
فوطه : ۲۶۶ 


ف 


قاتل ۰ « جامةٌ مقتول . قاتل را دهند» » 
1 

قارع طریق ۰ ۳۶۱ 

فائم الصفة ۲.۰ 

قاققش ۰۷۸۰ ۰۲۷۵ ۳۹۰ رالقتففل » 
۱ ۷ ۵ ر اقققاقاللاب» ۵۱ - 
۲ , قبض و بسط » ۰ ۵۶۲-۵۶۱ 

القبیح , ۰۷ 

قدر محض ۰ ۶۱۸ 

قدم , «اثبات قدم » ۰۶.۷ 
قدیم » ۲ ۳۸۲ ۲۸۶ ؛ 
رالقدیم - 

القرار . ۵۵۵ 

ما وق ۲۳۳۵۲ 

القصود ( قصد, قصود , مقصود ).۵5۱۱ 

عطیتن ۰ ۷۳۳ 

قطب مدار علیه ۰ ۳۳۵۰ 

قطیعت ۰ ۳۹۵ , اهل قطیعت ,۶.۶ 


قلم ۰ ۵.۹ 

قمع ۰ ۷۰ 

قرال ۰۲۰۱ , قوال ,.سماع , اهل عشرت» 

۱ ۲ 
« فتوالاآبیتی برخواند» 9 
«قوال : اگر خوش خواند؛ اگر بد 
0 


اصطلاحات عرفانی 


کشف الحجوب ۶۶۱ 


قهر. . ۰۷ , قهر و لطف » ۵۶1-۵۶۵ 
ی 


کار بستن علم 9 

کار ۲۲۹۰ 

کبود ۰ « چامةهٌ کبود » ٩۶‏ 

کی ۷ ۱ ۳ 

کتقان بر ۵۳۲۰ 

ک رن ۱ « بلا کدواده اصفیا, , ۵۵٩‏ 
بر کافاد هلان »۳96 

کذب فرعون , ۱۶۳ 

مات ۱۱ ۲۵ ۲۳ , 
کنات ستاصسی: کرارسارت 
عام » ۰۳۱۹ ۳۲۷ 

کرامت ۰ ۲ ۳۲:- ۳۲۳۸ 

کشف اس ۰ ۲۳۵ 

کلام 0 کلام و سکوت 0 
۹ ۵ 

کلام ايزد (< قرآن )۰ ۵۹۱ 

الْکلَية , ۵۵ 

کنار آب ( ۶ آبریز گا: ) ۲۵۱۰ 

کودك عجمی ۰ ۲٩۹۲۱‏ 

كت 


کدایی ‌ ات گدایی» 299 


۱) او : سژال ل آداب سژال ‌( 
۵8۱ 


عرسترن. ۱۱ 0 ۱ 9 0 


« مدح گرسنگی » ۵ . ۵ 
گرمای گرم » ۲۵۱ 
گنجشك , , از برای این گنجشك » 
۳ 


لففور کفنی: : ۶٩۲‏ 

لنتمصیت 3۳۳۰ 

مزه: لین مایت ۵۹۵۷ 
۸۷ ۱ 

لحن گردانیدن ۵۷۸ 

۵۳٩ لحو‎ 

لطیف » , قهر و لطف » ۵۶۵, ۵۶5 

لته . ۰۱۳۱ , اند ۵:۵ 


اشسسه ّ ۱ 


لمم و اندیشه ۹ 
اللوامع , ۵ ۵ ۵ 
اللوائح . ۵۵۶ 
لوح محفوظ ۰ ۳۹۳۱ 


۳ 


ار ۰ و ماو ۱۳۳ 
اند لت .۰ ۱۱۲۳ 
ماه رمضان ۰ ۶۰۳ 
مبتدیان . ٩۳۸‏ 
مبطلان ۰۰ ۳۸ 
مظیای ۰ ۶۱۲۵ 
مان .۰ ۳۵۲ 


ٍِ»" کشف الحجوب 


اصطلاحات عرفانی 


متأهل 4 آداب متأهل ۲ ۵۲۹ 
مترسمان ۰۱۹۹ ۲۹۸ 1 تسا 


قاری :۵ ۶ ۱۱۵۸۵۲۰ حرف 


حاهل » ۲۳ 

متطلافه ۰ ۰۱۸۶ رظطال متطرفه » : 
1 

متکلمان ,۰ ۵۳۲ 

محاهدات , ۵۷ ۲ 


ات و ۵ 6 
۰۱۲۰۱۰۸۵ ۱35۰۱۳۰ : 
۱ 
۱۲۱۱۱۳۸ ۵ 
۶ ۶۷۱ ۰۶۷۷ ۶۷۹ 

۲ ۶ « فظتطانقدات نفش » 

۵ ۸۲۹ رر مات و رباضت: 
طریق سهلیان » ۲۸۷ 
محاهده (< محاهدت )۰ #۸ ٩‏ 
مجرد ؛ ر شرط آداب مجرد» .۵۳ 
محادثه ۰ ۰۵۶٩‏ (2 العادثه ۰۸ .۵9 
متعانسیان: ( -.نسایداران )0۳۲۰۰ 
محاضره (دوام تفکرات ) ۰ .۵ 
محاویدن ( محاویده ) , ۶۱ 
عب: ‏ امتویورت ۱۳۳/۰۱۳۱۰۰ 
مت ۵ ۱۹۵۱ ۱۹۹ 
4۵ ۲ ع9 , ۶۵ شرت ینزه 


مر خداوند را ۷ ۳ 0 توت اموتین 


به جنس » ۰ « محبت جنس نه 
با جنس » ۶۶۷ 
یره ۰ ۶4۳ 68۶6 
"۳ - 5۶۵ 
مححوب ۰ ۶71 - ۰۶۸ ۰۱۵۱ ۰۲۱۹ 
۳ 
314 ۱ 
المخدت 9۵۱ ر معدت م ۰۳۸۳ 
۵۶ , محدث و قدیم » ۳۵ 
محدئان (2 اهل حدیث ) ۰ ۵۳۲ 
مق ۰ ۳٩‏ 
محو ۰ ۷۰۰ ,۵۳۹ . 
مخلص ۰۱۱۳ , مخلصین» , ۱۱۳ 
مذکران , ۳۸۷ 
مذهب ابو یزید ( صحو و سکر), . ۵۲ 
مذهب توزیم ۱/۰۱۳۸ ۱ 
مذهب محاسبی ۰ ۲۱ 
مراد » ۳۹۰ 
مراقبه باطن طریق جنیدیان ۰ ۰۲۸۷ 
مرفعه ۰7۱٩‏ « مرقعه پوشیدن » ۰۱۲۷ 
« ضوقهها دافتان ».لیس موقفه:. لیس 
مرقعات » ۵٩4-۵۷‏ 
« مرقعه دوال گشته » ۲۶۳ 
فیزتن وتفاد ۰ ۳۳۰ 
مزامیر و آلحان ۰ ۵۷۹ 
اقا ۹ از ۵ مر متگاقلان . 
۵ 0.۳ 


ی ی و اسر دا ات سا 


فسامره ( )۵۹ 

مت هعقب :: 
هد موف )۰ ۶9 ۶۱۰ 
متتتطلافان < اقلا رس ۲۱۸۰۰ 


مسح ۰ ۶۲۲ 

مس‌کن (اك :یر ) ۰ ۷۲ ۷۳ 

مسژول ۰ ۸ 

ماهدات ۰ ۱9۷۲ روالففاهدات » 
۵ ۰ ۲۹۲ 


اهنت ۲۵ ۶۷ ۰۵۷ ۱۱ ۸۳۴ : 
۵ ۱ ۱ ۱ + 
۸ ۱۳۱ وا ۸۱۸۱ 
4 ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ 
7( ۱ نم و تا ۶۸۱ 
۷۲- ۵.۶ 

مشاهده ( < مشاهدت )۰ ۰٩‏ ۰۱۱ 

۳۹ 

مشایخ ۰۶۹۲ , مشایخ اخیار, ۵1۸ 

ر مشایخ متصوف » ۸٩‏ 

فسات ۶۰۱ 

الشی ( روش )۰ آداب الخظان ٩:۷‏ 

معا ۰ 6 

معاملات ۰ ۰۶۰ ۰۲۱۱ ۶۲۱ 

000 ۷ ۵ ۱۵ ۳۳۷ 

۰ ۱۷ ۹ 

ر صفای معاملت» ۳۶۹ 

معتزله . ۵5۹۵ ۱ 

معجزات ۳۲۲- ۰۳۲۷ 


« معجزات قرآن » ۵1٩۱‏ 

معحره ۳ ۱ معجزة موسی ,«ع» ( 
2 

معراج ۰ « شب معراج » ۰۱۳۵ ۰۳۹۱ 
۲ ۶ ۰۶۷۱ ۵۲۳: 
« معراج انبیا » ۰۳۵۱ , معراج 
بايزید » ۳۵۱ 

ما ۱۱ ۶ ۱۹ 
تفت مفافت ‏ ۰۶۲۱۰۶۱۹ 

« علم و معرفت » 7-6۵۱ ۰۵۵۲ 

« معرفت الله »۰۳۸۷ معرفت حالی» 
۷ کت خلایند 4 ۳۹۱,۳۸۸ 
رطقوافتت "لقن » ۳۸۷ 

منت ۱۵ ۶۳۲ ۰8۲۶ ۶۱۵ 


مغلوب القلوب , ۱۱۳ 
مفارقت برادران ۰ ۶۰.۷ 
مقام معا ۱۵ ن مقام و کین 
و فرق میان آن دو » ۵۳۷ 
راعات» ۰۷۵۷« معا خلت » 4۲: 
۱ مقام سکر اولیاء» ۳۳۲ 
« مقام فنا و بقا » ۲.۷ 
مقدم ارباب مجاهدت عمر ,رض, » 
مقدم ارباب مشاهدت ابویکر ,رض, 
سقیم 9 
مقیمان 2٩۶‏ - ۵.۳( رك : مسافران 
مکاشفه (2< شواهد مشاهدات ).۰ . ۵ 
مکتومان ۰ ۲۵۶ 
ملاحظی (؟). ۳۵۵ 


ملامت ۰ ۷۶- ۰۱۷۸ ۰۱۷۸ ۲۹۸ یت ای )۱:۰ ۲۰۸ 

زد لاش ترستهوا نت ۱ « نصیب عام » ۲۰۱ 

حقیقت ملامت ؛ مذهب ملامت » ۷۶۰ تعته ۶۲۸ ۶۱ 
الملحا , .۵۷86 نفقار .۰ ۷۳۲ 
الملك . ۵۵۷ عبت ۰ ۵۱ 
نان ۳ 
مناظره ۰ ۳۵۸ مخقتقت تفس ۰ ۲۸۹-۲۷۷ 
مافت. ۰ ۲۰۸ تقو الفی 0 و وتات 
منتهیان , ۵۳۸ ۷ 9۶۸ 
القتتا. . عوته نقالان ۰ ۳۶۷ 
ی ۸ 2۳ نکاح. ۰۵۲۲ , چهار صد نکاح »۳۰۱۳ 
هو شون ۳۹۳۱۰۵۰ اه ۴۳۸۰ 

بر موحد و توحید و واحد » نمود ۰ ۲۶۹ 

رجا بات تله ای 2۱ ۶۱۲ رب ۱ ۱۳۱۵ 

رده ان تا ۲۱۱۷۰ نوشادر . ۵۸۷ 
مر ۰ 0۲۵۰۵۲۶ نوم (- خواب) ۰ « باب و مهم 

5 تیاعر ور 29۲/9۰ 
۱ ۱۱ 

نازاس ۰ سکاف تابیرس,» ۳۲۷ نیت . ۵ 
ناسوت ۰ ۳۵٩‏ » ار ر تانق تا ۳ 
ناسی , ناسی » نسیان , ناسین » ۲۲۷ 
توت :۸ ۰ ۷۲ ۱۶ ۱ و 
نی ۰ ۳۲۳ 
النجوی , ۵۵۵ آلوارد , ۵۵۵ 
تدافت. :۰ ۶۲۸ لواقم ۵۵۸ 
نزول کتب , .۳۰۰ وافف ۰ ۱۸۱۰۶ ۸۲ 


«رنسبت با آدم و نسبت با حق 4 ۳۹۳۵ وجد ۰۲۶۱ » هخا وحود » تواحد « 
نسیان ۰ ۵۹۸ ۳ - ۵٩۹71‏ 


۴۳٩۹ » وجود‎ 

۱۳۲۱ ۱۱ 

ورود انبیا . ۳.۰ 

آلو سائط ۰ ۵۵۶ 

وسواسنخفطانی ۰ ۲۶۶ 

وصال ۰ « وصال کردن » ۰ ۶٩۹۷‏ 

الوطنات ۰ ۵۵۶ 

ر و عدو و عید » ۵۹۷ 

۱۳۳ ون 
1 وقت گم کردن 0 

«دوقوف انذر عرفات مب ۳۲ 

ولایت. ۰ ار 
وا وت ۱۳۱ ۰۳۲ ۳۰ 

۳۵ ۵ 

۵ ۱ ۱ ۵ 

« ولی شیطان » ۰ ۳۶۸ 


کشف الحجوب ۶۶۵ 


هجر آوطان » ۷. ۶ 
هزل , « اهل هزل » ۵٩۷‏ 
هزده , ر هژده هزار عالم ۵۳ ۵ 
هفتصد کتيرك. عدرا مردند ار صوت 
داود علیه السلام .۵۸۰ 
د 


هوا وه تاو ۵ 9 
ر حفیقت هوی » ۳ 


هیبت ۰ « ای رت ۳ - ۶۵ ۵ 


ی 


۹ ۱ ید سفلی: ید علیا « ۶:۰۷ 


۶- فهرست اسامی کتاب ها و رساله ها و جزوه ها 


|, [ 


و وتات ات ات 0۲ 

آثار و اخبار . ۵۷۹ 

 :88#۸ , اختار‎ 

ی و 

اقلاز نید مختار. ۷۵۰ 

اخبار صحاح , ۳۳۵ ۶۵۸ 

اتتراز ای و اللرنات (عااوزتایت ٩۷‏ 

اظازات الافقیلی. : ۲۲۷ 

اشعار و مناجات حسین بن منصورحلاح), 
۶۹۹ 

انگلیون . ۵۸۰ 


بحر القلوب ( رك : نحو القلوب )۰ 
۳۷۹ 
بیان آداب الریدین 9 


لس 
- 


بنجاه پاره تصنیف ۳۹۳ 
(رك : حسین بن منصور حلاج ) 


تصانیف ابو علی اموزجانی 


(اطرجانی )۰ ۲۱۰ 


تصانیف فی السماع ( از : رویم) ۱۹۵ 
تصحیح الاراده ۶2۱ 
تفسیر ترمذی (رك : محمد علی 


ترعلاع, : ۳ 


ح‌ 


قاتا (کایت ۸ ۰۱۲ ۰۱۹ ۱۲۷ 


اه 
۹ 
اه وا ۵ ۱ 
2 
۷ ۶۱۱ ۵ ۳۵ : 
0۱۱ ۵ 9۱۵ ۰ ۵ 
۵ 


رس رس ی سل ال سا ادف ادص سا 


فهرست کتاب ها . 


کنات اتیب ۶۶۷ 


حکایات ابراهیم ادهم و شیطان ۰ ۱۶۱ 


حکایات جعفر , ۲۲۸ 
خکانت هبش گرا ر :۰ ۲۲۷ 
حکاپات عراقیان , ٩۲‏ 


جح دا 


الودیه ۰ ۲۳۶ 


8 
دیوان آاشقیاء (؟), ۲۸۳ 
دیوان ابونواس (دواوین شعر ). 
0 
دیوان سا (؟( ۳۸۳9 
دیوان شعر (ر ك : غیت خیمان 
املابی ), ۲ 


تن 


رسایل لطیف ( رك : ابو العباس 
سیاری). ۳۹۹ 

الرعاية بحقوق اللّه تعالی » 
9 9۱ 

ات اندر وال گت :۱,۵۲۰ 
زند ۰ ۵۸۳ 


3 و بازند , ۵۸۳ 


ش۰ ص 


صحاح اخبار ۰ ۵٩۲۲‏ 
صتحت (< انگلیو)79ه 


غ «ق 


۰ عا الرا دنت ۱۹۵ 


ف و ۱ ۱۱ 
0 
۱ 
۱ ۵ ۵ 


ی 


۲ #۰ 
رش قاری 2 ۱۳ 
۵ ۵/۸ ۰ ۵۶۱ 

کتاب اباحت سماع , ۵۷۹٩‏ 

کتاب ایان ( رك : هجویری ) ۶۱۶۰ 

کتاب البیان لأهل العیان : ۳۷۸ 

کتاب احج ۲۶۳ 

کات زد ای (ر وان اه ۳۱۱۰ 

9 


۰-۰۰۹ ۹۰۹ (9(9(ظض‌(ف(ظضفظفظف(أظ(ةظغخغظغأسأاغظغ۹(۰‌۰(۹9۹9بسسسس«+(چ(سسصسس(سسجسسس_(ص_«(سصسصسسسسس(2سس(چچسصحصشص سمل رل سس 


کتاب سمام , ۵۷٩‏ 9 

کتاب منهاح ۰ ۲۲۳ 

کتاب النهج , ۲۰۶ تاقلافای انوالهاتش ستاری :۳۱۹۰ 
کشف الحجوب , ۰۱ ۰6۵ ٩.۲‏ نحو القلوب (رك : بحر القلوب )۳۷۹۰ 
کلام خدای (< قرآن ) ۰ ۱.۰ تک ا رتش ۰ ۲۲۷ 

کلام رب العزة (< قرآن ), ۵۸۲ توافت الاضا ۰ ۲۰۶ 


کت اندر آداب ماقالات (زلث : ابربکر 


امد ی الما شنت ۲۰ 
کتب به حضرت غزنن مانده بود ۱۲۲۰ 


۵۸٩ ۰)٩( وضع مانی‎ 


م 


لمع (رك : ابو نصر سراج طوسی), ۶٩5‏ 
مراه ا نان ,۷۹۳ 

ما ۵ ۱۵ م0 

ما انلی () 20۱ 

مناجات حسین بن منصور حلاح .۰ ۶8۹۹ 
منهاج الدین ۰ ۰۲ ۱.۶ 


فهوست اسلهی اختقاصن ز نست‌ه و کبت‌هااز 
فرقه ها و قبایل 


آدم رع) 
۱ اه ۳ 

۳ ۱ :؛ 

۵۱ ۷ ۵ ۱۱ ۱ 

۳ (آدم تویه کرد ا 

با ۰ ۳۱۵/۰۱۳۲۳۰۵ 

٩۷  . آل فرعون‎ 

ال محمد رم ٩۶‏ 

آل مر وان . ۵ 

آن پیر (بارها آمده است )۰ ۰۳۶ 


آن ببن بزر ک ۰ 0۸ 


ابا اسحاق (رك : ابراهیم رقی )۰ ۳۶۵ 

ابابکر صدیق (رض) ۰ ۶۵٩‏ 

ابایکر (رك :لیر ) ۰ 2۱۳ 

اباجهل (رك : ابوجهل), ۳۸۷ 

اباحتیان ۰ ۱۸۸ 

اباا حسن (رك : علی علیه السلام ). 
۳ 

اباا حسن(رك : علی بن عشمان املابی) 
۲۱ 

ابا ا لسن (نوری )۰ ۱۸۹ 

ابا ال نتم (جید )۰ ۱۳۸۹۲۱۸۸ 

اقا ۰ ار ۱۳۶ 


و 


اترای (۷ قر ۳۱۷۶۰ 
ابراهیم رم, (خلیل اللّه (رك : مقام 


۱ 
۰ را ۱۳۲ 
۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۲ ۳۹۰ ۳۷ 
۹ ۰۶۷۲ ۰۶۷۳(مقام ابراهیم): 

۹ ۵۳۷ ۰( تسلیم ) » 

۱۱ 


ابراهیم (رك : ایراهیم ادهم )۰ ۱۶5 


ابراهیم (رك : ابراهیم خواص)» ۰۳۰۱ 


هه یب و ۲۵ 2۲ ۲۷ ۲ 
ابراهیم ادهم (خواجه ...) 9 
۱ 5 ۰ ۲ رحکایات ابراهیم 
ادهم و شیطان دربادیه )۰ ۰۱۵۶ ۱ 
(ابراهیم بن ادهم) ۱۵۷ ۰ ۳۱۹ 
۵ > ۲۱۱۷ 
ابراهیم بن شیبان . ۳۹۱ 
ابراهیم خلیل , ع . 2۵ : 
ابراهیم خلیل الرحمن ؛ ۱۳۸ 
ابراهیم خواص ۱ 
ی 
۱ ۲ ۱ 
۰۵۸٩ ۰۵۷۷ ۲۶ ۶۸‏ 
ابراهیم رقی ۳ 
ابراهیم سعد علوی . ۵۶۱ 
ابراهیم سمرقندی , ۲۱٩‏ 
ابراهیم شیبان ۱ ۳۱۵ 
ابراهیم مارستانی » ۳ 


وه ۱ کشف امفحجوب 


اسامی اشخاص 


ابراهیم النخعی ۰ ۵٩۷۳‏ 

ابلیش:(رك : قطان ): ۱۸۹۳۱۷۵ 
۲ ۳۸۸۸۳۷ 
۵٩۹۲ ۵۸۱ ۰۵۱۷ ۶۷۳ ۶‏ 


ابن ابی طالب (رك : علی علیه السلام) 


۳۸۲ 
ابن الا . 6۸ 5 
ابن الرضی(رك :امام زین العابدین ,ي.) 
۹۸ ۱ 
اب انس زر را ۰۵۱۵ ۳۲ 10 
۹ ۱ 
ان عطا. ۷۰:۳۱ ۰۲۳۲ ۳۱۰ 


ابی عفر (رك .لین ع ‏ ۷۸۰ 
ابن عمران (رك: موسی ,م, ) ۰ ۲۹۱ 
ابن فاطمة الزهرا (رك:امام زین العابدین) 
۹۸ 
ابن الفوطی ۰ ۵۸۸ 
ابن مسعود . . ۵۷ 
ابن العلاً , ۶۹٩‏ 
ابو احمد الظفر بن احمد بن حمدان؛ 
:۳۵ 
ابو اسحاق ابراهیم بن احمد امخواص ۰ 
۶ (رك : ابراهیم خواص ) . 
ابو اسحق ابراهیم بن ادهم منصور 
(رك : ابراهیم ادهم ), ۱۶۶ 
ابو اسحق اسفراینی . ۳۹ 
ابو اسحق بن شهریار ۰ ۲۵۲ 
ار ۱۲۱۳۸ 


(ا ۱۳۱۸۱ 
زا ییا ۱:۵ 
اکن ۲ ۵۷۱۸۵۱ 
ابوبکر دلف بن جحدر الشبلی 

لت دا ۰ ۲۷۷ 

(ابوبکر شبلی )۰ ۰۶۸ ۳۷۰۳۹۹ 
ابربکر عبدالله بن ابی قحافه ۰ ۶۱ 


ابویکر عبدالله‌بین عشمان الصدیی ۸۳۰ 


ابوسک فوتك , ۲۱۳۵ 

ابوتتکر میدابن عقلاا لوق ۲۰۹ 

ابویکر محمد بن موسی الواسطی؛ ۲۲ 

ابربکر الوالققلی . .۰۱ ۲۲۱: ۰ ۲۹۷۲ 

۳۸۵ ۳ 

ایک رای ۳۶۱۸ ۶2٩۱‏ 

ابویکر وراق ترمذی (رك : ابوبکروراق) 
رو 

ابوتراب (رك : ابو تراب نخشبی)۲۰۹ 

ابوتراب عسکر بن احصین النسفی ۱۷۲۰ 

ایوتراب تخشبی ۱۹۱۱۷۸۰ 

ابوثور ۱۸۳ (اصحاب ابوئور). 

ابو جعفر خلدی ۰ ۲۸۶ 

ابر جعفر صیدلانی ۰ ۳۸۰ 

ابر جعفر محمد بن سین اطرمی ۵ ۲۵ 

ابو جعفر محمد بن علی بن احسین بن 

علی بن ابن طالب طالب الباقر , ع, ۰ 
۳ 5 

ابو جعفر محمد بن الصباح الصیدلانی 
۲۰۲ 


اسامی اشخاص 


کشف الحجرب ۳ ۶۱ 


انیا :۳ 

ابر حق الققترر ۰۱۵۰ ۱۲۹ 

آبر جهیر . 8۷۲ 

ای اطاقت تانق :۵٩۱‏ ۳۲ 

ابوتازالتنی ۰ ۱۳۲ 

ابو حامد احمد بن خضرویه البلخی ۰ 
۳ 

ابو حامد مروزی ۰ ٩۳‏ ۱ 

ابو ان اد بن ری ۰ ۱5۷ 

ابوا حسن احمد بن محمد النوری . 
۰۱۸۷ ۲۷۷ 

ابو احسن بن شمعون , ۲۸ 

ابرالشسن که ۰ ۳۶ 

ایدالت یی ۷ 

ابواحسن سالبه (شیخ -) ۰۲۶۶۰۱۶۹ 
(شیخ الشیوخ -) ۲۵۲ 

ابو ا حسن سمنون بن عبداللّه اخواص 
۳۹۷ 

ابو ا خسن شمعون(رك: - بن شمعون ). 
۷ 

ابوا حسن علی بن ابراهیم احصری ۲۳۵ 

ابوا حسن علی بن ابی طالب (علیه 

۸٩ ۰ ) السلام‎ 

ابواحسن علی بن احسین بن علی بن . 

ابی طالب رم » ٩۹٩‏ 

ابو ا تن علی این ان ا غرفانی ۲۶,۰ 

ابر احسن علی بن بکران . ۲۵۳ 


ابواحسن علی بن سری بن الغلس السقطی 
۱۵ 
ابو حسن علی بن عثمان ابی علی 
امجلابی الهجویری (رك : علی بن 
عثمان احلابی ) ۰ ۱ 
ابو احسن محمد بن اسمعیل خیر التساج 
۳ 
ابقا خسن وین منود الاضبیانین ۲۰۹ 
ابوا سن فوشنجه (رك : ابو احسن 
بوشنجه) ۶ ۵ 
ابواشسن نوری » ۰۳۶ ۰۵۲۰۰۶۷ ۰۵۶ 
۱ ۲۵۷ 
۶ ۲/۵ ۰ ۱۵۳۹ ...۱۳۹ 
ات داد (نسمایوس) ۰ ۱۱۲ 
ی ۱ 
۱( ۳۱ ۸ ۵ ۶۳۶ 
ابوحفص عمر بن خطاب ررض ۰ ۸٩‏ 
ابرحفص عمر بن سالم النیسابوری ا مداد 
زر : ابسصنصتت۳ه:) . ۱۷۰ 
اون از رن ۳۹ 
ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی, ۱۲۱ 
ابو حمدون قصار (شیخ ملامت ) . 
۱ ۱۳۰۷ 
ای شاوی الار ۰ ۰۲۱۰ ۲۲۵ ۰ 
0 
ابر حمزة خراسانی ۲۱۲ 
ابر حنیفه (امام اعظم ) ۰ ۰۵٩‏ ۱۷۷ 
39 


۶:۷ 


کلف توب 


اسامی اشخاص 


ابو حنیفه نعمان بن ثابت النزاز 
(رك : امام اعظم » ابو حنیفه )؛ 
نت( 
ابو اخیر اقطع ۰ ۶۶۱ 
ات دایم ۳۶۳۰ 
ائه گرداء عه فر بسن عاهن ۸ ۲۰۷ 
ار شوت یی شاد ۱۷ 
اد مار 
ابو زکریّا یحیی بن معاذ الرازی , ۱۷۳ 
ابو السری منصور بن عمار ۰ ۱۷۹ 
ابو سعید (رك : حسن بصری ), ۱۱۳ 
ابر سعید ( شیخ » شیخ الشایخ )۰ 
۳9 
آبو اتقدادبن اتفدازبن تفت اللزاز ,۲۰۷۰ 
او ت۷۱ 
اد راز ۱۱۳۹ ۳۳ 
ور 
ابو ید افظل الله بن محمد البهنی 
(شیخ الشايخ )۰ ۰۲۸ ۱۱۹ 
(ا هشن ۰۰۰ ۲۶۱۲ 
ابو سعید قرمطی . . ۲۲۱ 
ابر سعید الهجویری . ۸ 
ابو سلیمان (رك : ابو سلیمان عطية 
الدارانی) ۰ ۱۵٩‏ 
ابو شمان داراتظز(رت ایو سل 
۷ ۳۳ ۵ 
ابو سلیمان داوود بن نصیر الطائی. 
ءِ۱۵ 


ابر سلیمان عبدالرحمن بن عطية الدارانی. 
۱۸ 
ابر سل صقر کی.: ۱۶۱۱ ۶٩۱‏ 
7 فالخ علدون بن تفع 1 
القظار ۰ ۱۳۳۸ ۷۹۸ 
بات ۰ 98۲ 
ابوطالب (شیخ - ) ,۲۵۳ 
ابو طاهر حرمی ( شیخ -) ۰ ۷ 
ابر طلحة الالکی » ۶٩۵‏ 
ان زاره وتو اقا :: 
۲۳۸ 
ابو العباس احمد بن محمد بن سهل 
ای #۶ 
ابو العباس احمد بن محمد الاشقانی؛ 
۳۶۷ 
ابو العباس احمد بن مسروق ۰ ۲۱۶ 
ابو العباس بی عطا ۰ ۵٩ ۵۹٩‏ 
ا الاس سرقفانی ۲۵۵۰ 
یمان رز ی( : 
۳۷۹ 
ابوالعباس شقانی ۰ ۰۲۲۰ (شیخ - ). 
ج«۳ 3 
ابوالعباس عطا (رك:ابوالعباس بن عطا) 
۸ ۶ ۵۳5 
ابو العباس القاسم بن مهدی السیاری . 
۷:۳۹ 
(رک:ه ابو القنانن سای مروزی :10 
۱ 


اه اشخاص 


گت ا لمات 2۷۳ 


یهاش اصات ۱۱۸ ۵۹۶۷۱ 
ابو عبدالرحمن حاتم بن عنوان الاصم . 
۱۹۲ 
ابو عبدالرحمن السلمی ( شیخ - )۰ 
۰ 294۱ 
ابو عبدالرحمن محمد بن حسین السلمی 
(رك : اب وعیدال رت التتاسین) ۱۰۷ 
ابو عبدالله (رك : امام محمد باقر ). 
۳ 
انی لاه سالک بو اسر ات 
۱۲ 
ابو عتالله اعد بن ح :۱۳۵۰ 
ابو عبدالله احمد بن عاصم الانطاکی. 
۱۸۱ 
ابو عقدالله اخفد:بن بتظلون بن الا 
۱۹۳ 
ابو غبدالله الابیوردی ۰ ۱۷۵ ۱۷۷ 
ابو عبدالله احارث بن الاسد الحاسبی, 


۳۰۷ 
ابو عبدالله ا سین علی بن ابی طالب رم 
7 


ابر عبدالله خفیف ( شیخ - ), ٩٩۷‏ 
ابو عبدالله خفاقلی,. ۷۱۸ 
ابو عبدالله محمد بن احکیم ۰ ۲۵۲ 
ابو عبدالله محمد بن خفیف (رك : شیخ 
ابو عتدالل اف ۲۳۲ 
ابو عتطاللهآمخمد.بن این ا ان 
ری تن 


یالما الا رس ۰ ۱8 


اتقعتها له امش ارت اخط یت | فان 


الفربی ۰ ۲۱۵ 

ابو عبداللهعنهد بن اذدریش الخقافقتی ؛ 
1 

او عیتالل مخی اعل التر‌غشدی : 
۳9 

ابو عبدالله محمد بن علی الداستانی , 
۲۶۱ 


ابو عبدالله عامر بن عبدالله بن اجراح » 
,۱ 0 


ات و ۱ 


۳۹ 
اثو ان ی ۳ ۲۲۱۳۲۲ 
ابو عثمان سعید بن اسمعیل ایری . 
۰ راك : ابو عشمان حیری) 
ابر عثمان سعید بن سلاء الغربی, ۲۳۳ 
(رك : ابو عشمان مغربی) 
ات وان یی ۳۱۹۲ ۲۳۳ 


۳6۹ 
۳ 


ابو علی ثقفی ۰ ۲۱ 

ابو علی جوزجانی ۰ ۳۱۷ 

ابو احسن بن ابی ا سین البصری . 
۳۳ 


ره 


کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


ابو علی احسن بن علی ابرجانی 
(اکش تن ۰۲ ۲۱۰ 

ابو علن ان بن مخمد علیتاللاقاق» 
ارات :۱ علرزدهای ) 

ابو علن دفای ( اسعاد -) 8۳۹۰۶۱۱ 

اپولق رودباری ۳۶۱۰ ۰ ۶۲۵ : 

۵۸٩ ۳ 

این ۳۹ 

ابو علی سیاه مروزی ۰ ۳۰۸ 

ابو علی شفیق بن ابراهیم الازدی » 
۷ ۱۵۸ 

ابوسکلی الفضل بیرض الغاوسدی ‏ 
۲۸ 

ایو علی فضیل بن عیاض , ۱۳۳ 

ابو علی فرمیسنی ۰ ۵٩۳‏ 

ابو عمرو دمشقی. ۶۸ 

ابو عمرو عشمان بن عفان (رض) » 
۸۷ :+۸ 

ابو عمرو قزوینی ۰ ۲۶۶ 

ابو عمرو جید ۰ ۶۳۲ 

ابو الفتح سالبه ( شیخ - ) ۰ ۲۵۳ 

ابوالفضل بن اسد . ۲۵۵ 

ابو الفضل حسن ( شیخ - ) ۰ ۰۲۶۷ 
۱ 
۳۳ ۱ 

ابو الفضل محمد بن احسن اختلی ۰ 
933 


ابو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی » 
9 ۱ 

ابو الفیض ذوالنون بن ابراهیم الصری. 
۳۳ 

ابوالفاسم ابراهیم بن محمد بن محمود 

التصز آنامی ۰ ۲۲۵ 

ابوالقاسم ابجنید بن محمّد جنید 
۵ ۳ (شیخ الشایخ ) » 
(رك : جنید)» , القواریری» ۱۸۳ 

ابو القاسم حکیم , 1٩۱‏ 

ابو القاسم سدسی ,۳۵۲ 

ابو الفاسم علی ارجانی (گرگانی) . 
۲۶۸ ۱ 

ابو القاسم قشیری ( استاد - )۰ ۱۳۲۷ 
۰ ۰ .۰۷۶ ( اشتجاه اغامٌ) 
۶٩ ۷ ۷۲‏ 

ابو القاسم کرگانی (شیخ -) 

1۳۳ ۳۵ ۳. ۲ ۱ 

(شیخ الشایخ - ) 

اتودالقات موی . ۳۶۳ 

الا نظتر آبالای۰ .0۳ 

ابو قتاده . ۸۸ 

هو کر ۱۱ 

ابو لبابة بن عبدالنثر ۰ ۱۰۷ 

ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی 

ابر محمد (رك : حسن بصری )۰ ۱۱۳ 


اسامی اشخاص 


کشف الحجوب ۱ ۶۷۵ 


ابو محمد بن احمد بن امحسین الریری . 
۳۷ 
ابو محمد بن خعفر بن یو افلد ین ۲۱۲۹ 
ابر محمد بائفری ۰ ۲۵۵ 
ابر محمد بانفری(رك :دانشمند بانغزی) 
۷ 
ابو مد خی ۲۳۹۲ 
ابو محمد جعفر بن علی بن امحسین 
بن علی الصادق , , » ۱۰۲ 
ابو مد ا تنعل ٩۱‏ 
ابو محمد رویم بن احمد ۰ ۱۹۶ 
ابو محمد سهل بن عبدالله التستری » 
۳9 
ابر محمد عبدالله بن خبیق , ۱۸۲ 
ابو اند کقان نب فسالقیین :۰ ۱:۰ 
ابر مسعود عبدالله بن مسعود الهذلی 
۷۹ 
ابو مسلم ( شیخ -) ۲۵۳ 
ابو معمر اصفاهانی ( شیخ -) , ٩۷‏ 
ابو الغیث امحسین بن منصور احلاأج ۲۲۰۰ 
ابو نصر السراج ( شیخ - ) . 
(عطاووش الفقوا ء )۰ ۰۶۱۱ 8185 

ابو ول ۱ 
ابو هاش ۱۰۷ ۲۹۷ ۱۷۳۵۵۳ 

۷ ۰ ۰۲۷ ۰۲۹۷ ۱ 
۱ ۱۱9 ۲۸۵ 
۷۲ ۰۳۷۷ ۳۹۸: ( -بستظاشی). 
۳ ۱ ۸۶۲ 9۲ ۰۶۶ ۱3 : 


1 ۰.۶ ۵.۵ ۵0۹ 
ابو يزید البسطامی (رك : ابو یزید » 
ابق‌یژید بسطافشی). ۰۲۲ ۳۱۰ .: 
را ۳ زد 
ابو یزید طیفور بن عیسی البسطامی 
(رك : ابو یزید . ابايزید , بویزید» 
:)۱۶۹۰ ۷۶۸۹ 
ابو الیسرکعب بن عمر ۰ ۱۰۷ 


ابو یعقوب نهرجوری ۰ ۰۲۲۰ ۳۹۱ 

ابو یعقوب یوسف بن حسین الرازی 
۳ 

اند التقطان‌ هار بن باس ۱۰۰ 
۵ ۶۱۵ 
۱9۵ 

اقق بکفطرررف ۰ ۱ سا: 


شبلی ۵۱ 


ابی العباس سیاری ۰ ۳۹۹ 


ان عبتالل#مجمد بن خفیف الشیرازی: 
۳ 


ابی عبدالله محمد بن علی حکیم الترمذی. 


۳۹ 
ابی سعید خراز . ۳۵۵ 


اتباع التابعین . ۱۸ 


موف 


کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


احمد (رك : احمد خضرویه )۰ 
۱۱ 
اعشد (رت : احمد حماای سرخسی ): 
۲۳۸۶ 
احمد (رك : احمد حرب نیشابوری)؛ 
. ۳ 
احمد بن ابی اخواری ۰ ۰۲۸ ۱۵۹ ۰ 
۷ (ريحانة الشام )۰ ۱۱۷ .۰ 
4 3۳ 
اند بن اقفیل (رت: اخطل:حنبل) ؛ 
۱35۱ 
اد بن عرویبه ۰ ۲/۲۰۱۲ ۲۰۴ 
۹ الیل :۶۱۳ 
احمد فاتك . ۷٩‏ 
احمد پسر شیخ خرقان » ۲۵۳۲ 
احمد حرب نیشابوری , ۵۲۹٩‏ 
اتید حسادی سرختلی ۰ ۰۲۸۳ ۵۲۸ 
احمد حنبل » ۶۱۵ 
احمد خضرویه(رك : احمد بن خضرویه) 
۷۲ .۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۵ 
اخیاز ( ۲۰۰ ۵ ۳۱۶ 
اخی زنگانی (رك : شیخ شقیق فرج) . 
۳۰۳ ۱ 
ادیت کفتدی:. ۰۱۹۳ ۶:۸0 
اسحاق موصلی ۵۷۱ 
اسمعیل , ج. .۰۵۰ .۹ ۳۷۰ ۵۱۲ 
اسماغیل  (‏ اسمعیل) الشاشی. ۲٩‏ 
اصحاب بیغمبر , س , . ۳ 


اصحاب رسول ,ص, ۰ ۸۷ 

اصات مت رای سک ۱۸ 
(اصحاب الصفهة). ۱۰۵ 

اصحاب عراقیان ۰ ۱۷۹ 

اصحاب الکهف ۰ ۰۳۳۷ ۵۱۲ 

افشن ۰ ۵۸۳ 

افلاکیان . ۵ . ۶ 

امام اعظم ابو حنیفه ۰ ۰۵٩‏ ۱۷۷ 
۹ ۱۰۱۳:۱۲۸۵ ۱۱۹۶ 


۱0۶ 
اما اهل اين طریقت (رك : ابوبکر 
۶۱۰ ۱ 


امام اهل حدیث ۰ ۵۷۹ 

امام مالك ۰ ۱۹۶ 

ام کلثوم ( بنت فاطمه علیها السلام). 
٩۲۳ ۲‏ 

امية بن ابی الصلت ۰ ۵۷۶ 

امیر الژمنین حسین رم ۰ ٩۱‏ 

امیر الژمنین (رك : عشمان «رض, ) 
۸۸ 

امیر الومنن علی رع. ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

امیر الومنین عمر .رش , ۱۰۹ 

امیر الزمنین (رك : هارون الرشید ), . 
۱۳۹ 

ورین (عویت ور ریز 
و 

انبیا .ره ۱۷ 

انس (رك : انس بن عاللق:) ۰ ۰۶۱ ٩۲‏ 


انتاک اشتحا 


کشف الحجوب ۶۷۷ 


انسابن مالكت:۰ ۰۱۵ ٩۹6‏ 
تاو 0 
(صالات انصار), ۲۸۲ 

اوتاه: (عنتفر ) ۳۱۶ 

اوتاه ات ۳۶۵۰:۲۱۶۰ 
(رك : باب عمرو ) 

اوریا (زن اوریا ) ۰ ۲۷۱ 

۶۶٩ ۰ اولیاء‎ 

اویس (رك : آویس قرنی) 
۳۱۱۰ 

اون فرتی.: ۰۷ ۲ 

اهل اعتزال ۰ ٩۱‏ 

اهل البلدان ۰ ۲۵۲ 

اهل دایب ۱۳۲ 

اهل البیت , ع , (اهل بیت پیغمبر (س) 
۱ 

اهل بیت بیشیر زین 5:٩۱‏ 

اهل بیت رحمت ,, . ٩۷‏ 

اهل بیت رسول الله , س , 

افاعفیت ۱۴۲۰ 

اهل حقایق ‏ ۳۲۹ 


اهل حل و عقد(رك : مکتومان » اوتاد: 


اکیار ‏ الا ۸6 ۳۱۶ 
ال ۵0 
اهل سنت و جماعت ۰ ۰۱۶٩‏ ۰۱۱۷ 

(۳ ۱ 
۳۸۱۵ 
۷۲۹ ۰۶۱6 ۰۳۹۶ ۹ 


شالت ...۱ 
اهل الصفه (< اهل صفه ) (رك : 
اصتات الصفاه )۰ 5 ۰۱۰ ۱۰۷ 
,۵ 
اهل طریقت ۰ ۵۱۶ 
ایوب (م)» ۰۳۷ (صبر ایوب )۰۵۰.۰ 
۳۹۸ ۱ 


ت 


باب عمرو , ۳۶۵ 

بابك ۵۸۳ 

بابکر (رك : ابوبکر شبلی) . ۵۱۵ 

یابکر (رك : ابو بت صتلق) ۰۰ ۶۶۱ 

بابکر (رك : ابوبکر وراق) . ۳۳ 

بابکر وراق (رك : ابوبکر وراق ترمذی) . 
۳۳ ۱ 

با حمزه (رك : ابو حمزه خُراسانی) ۲۱۳۰ 

با حنیفه (رك : ابو حنیفه امام اعظم ). 
۱۳۵ 

با سعید (رك : ابو سعید ابوافیر )۲۶۳۰ 

با سعید (رك : ابو سعید خراز) ,۳۶۳ 

با تتلتفان: (رك : داووه ظا) ۱۰۳ ,۱:۶ 

باطنیان , ۳۸۲ 

با عثمان (رك : ابو عثمان مغربی ). 
۳ ۲۷۰ 

با علی(رك: شیخ بو علی سیاه مروزی) 

۳9 

با فراس (رك : فرزدق ) ۰ ٩8۰۹۷‏ 


۶۷۸ 


کشف الحجوب 


اتتافی راشتعانشن 


باقر (رك ابو عبدالله. امام محمد باقر) 
۱ 


با مسلم (رك : ابو مسلم فارسی )۲۶۳ 

با مسلم (رك : شیخ ابو مسلم بن فارس 
غالب الفارسی )۰ ۰۵.۲ ۳. ۵ 
با يزید (رك : آبويزید , بویزید » 

ابویزید بسطامی )۰ ۷۷۲ ۰ ۸۱ ۰ 

۱ 

(معراج بایزید ) ۵ ۱۷ ۲ 4 

۵۶۲ ۰۵۷۲۰ 


بتول (رك : فاطمة الزهرا) » ۰۱۰۳ 

۱ ۵۶٩ ۰ براق‎ 

۲ ۳۵۸ 

تسضیضا: :۰ ۳۹۶ 

بزرجمهر ۰ ۵۷۸ 

بشر خافی ن ۳۳ ۲۳۵۰ 4 ۱۷۵ 
۰ (بشر ). و 


زا 2۳ 3۲ َ 
بشر ین اخارث احافی (رك :بشر حافی) 
۳-۷ 
بلال (موذن رسول اکرم ,س , ) ۰۱۳۵۰ 
6 2 


بلال بن رباح (رك : بلال) . ۱۰۵ 
بلعم , ۳۹۶ 

بلقیس (رك : تخت بلقیس )؛ ۳۳ 
بندار بن اسن ۰ ۳۹۹۱ 

اد .۸ ۳ 


بنی آدم «» 4 
بان (بتی :۰۱ ۲.۱ 


بو تراب (رك : ابو تراب نخشبی) » 
۳۳ 


بوجهیل (رك : ابو جهتلن ۰4 .۴۰۰ 

بوجهل هشام (رك : ابو جهل ), ۵٩۷‏ 

بوحمزه (رك : ابو حمزه بغدادی ) » 

۳۲ ۱ 

بو حنیفه (رك : امام اعظم ابو حنیفه) ؛ 
۶ ۱ 

بتک زرف داي ت حداد ): 

۱ و بت بت 

بوذر (رك : ابوذر غفاری) » 
.۵ 

بوسعید (رك : ابو سعید احمد بن 
ععسیباطراز ۰۲ ۷۰۸ 

و ی و 

بوسعید خراز (رك : ابو احمد بن 
نی انار ۲: ۰۵۲۳ ٩۶۱‏ 

بو طالب حرمی» ۶۲۵ . 

بو عفقان (رك : ابو عتهان حبرق )۱۹۵۳ 

بوعشمان (رك : ابو عثمان مغربی ۳۱۹۰6 

بوعثمان حیری (رك: ابو عثمان حیری) 
3 

بو علی (رك : ابو علی سیاه مروزی ). 
۳,۸ 


اسامی اشخاص 


کشف الحجرب 


۶۷۹ 


کت ات (‌۰(۰(۰(«(۰۹۰(۰۹(ف۰۰(۰- ۰۹-99۰ سس س ٩۰‏ ۹( جح یب ۹7 ۳ 


بو علی رودباری ۰ ۳۷۱ 

بو مسلم مروزی ۰ ۵۱۹ 

بو مسلم مغربی ۰ ۲۶۶ 

بو موسی الاشعری ۰ ۵۷ 

بویزید (رك : ابو یزید بسطامی . 
ابانیاید یا ها و 
تا رن 


پادشاه تایب ل ۳99۳ 
انا مان ۵:8۷ 


پارسی (< فارسی ۰ زبان فارسی )۰۱۰۲۰ 


2۸۳ (۷ 


پسر ابو طالب (ر ی : علی « ع » ) ۲۸۲۰ 


پسر حاتم + 20 
پسر حاجب امحجاب خلیفه (< شبلی). 
۳۳۸ 


پسر مبارك( ‏ عبدالله مبارك مروزی)؛ 


۳ 

پسر منصور (رك :حسین منصورحلاج) 
ًٍ۳۷ 

پیر معاملت (رك : عمر برض , ۰ ۸۶ 


پیغامبر ( < پیغمبر 9 


1 ۹۲ و پآً۷‎ 1 ۵۹٩ 
۱ ۵ 
3۷7۲ 6۲۲ . ۷ 


پیغمبر (رك : پیغمبر ۰ رسول الله, 
فد رس )۱۶۰۲۲ تا ۱۳ ل 


مج ۲ 

۹۵ ۸ ۲ 

۵۵۱ ۱۲ : 
۱۱ م۱ ۱ ۱۳۱۱ 
۱۵ ۱ ۱۵ ۱۵۵ 
۵ ۱ ۱ و ۲ 
۱ ۵ ۱ ۱۸۲۲۵۸۱ 
مه ۳۲۱ 
4 
۱( ۲ ۳ ۲۷۸ 
۱ مد ۶۱۶ 
ه ۱عه ۶۵۸۶۳0۲ 


۵ ۲ 


۰۵۱۹ ۰۵.۳ ۰۶۸۹ ۰۶ ۲ 


۵۱ ۵ ۱۱ ۵ ۵ 


ع 0 ۵ ۵۸۱ ۵۸۷ 
ی 


تابعن ۰6 1/۳ 1 ۳ 
تناتقشیه: ,۰ ۳۸۶ 


سس سا ار حور هت تا 


.۸ کف الصووات اسامی اشطلض 
ناه بروان 2 ق ۱ 
تا :۲ ۲ #2 
۱۳ 
ج رد۱ 6 
۱ .۰۵۲ ۰۵۵۸.۳۶ 
جاظ ۱.۰ ۹ ۷ ۸۷ - ۰۵٩۲ ۵۸٩‏ 
جاسوس القلوب( رك :ابو اس نوری)... رک 
۷ جنیدیان ( < امنیدیه). ۲۷۹۰۱۸۷ 
جالوت ۰ ۱۲۷۱ ۳۷۳ کافزد عق (۹) ۰ ۲۶۲ 
خ. ۷۵ ۸۸۸۷ هن جهودان:» ۲۸۰ 
۷ ‌ 
۳ ۷۳ ۷ ۰.۶۷۷ ۱۵۶۵۰۶۸۵ 
9۸۷ حاتم , ۶۵٩‏ 


جریح راهب , ۰۳۳۹ ۳۶۱ 
حریری ؛ ۰ 0 ۰ 
جعفر ( رك : حکایات جعفر )۰ ۲۲۸ 
خر (رلت : ابو جع خلزی), ۷۸۶ 
وت . ۲:۵۶ ۱ 
جنید (رك : ابوالقاسم محمد بن ابنید 
القواربری): ۳۱۰۳۱ 4 ۶۷ 
۵ 2۹۱۵6 ۱۵۵ 
(سری سقطی خال چنید بود ) » 
۲ ۵ ۱ - ۱۸۷: 
۸ 2-۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱۷ 
۱۲۲۱-۰۹ ۰۲۲۱ ۷۲۲۸ . ۷۲۳ 
۷ 
۱ 


حاتم الاصم (رك : ابو عبدالرحمن حاتم 
بن عنوان الأصم ) ۰ ۰۱۹ ۰۱۱۰۲ 
۸۵ ۶۳۷ 
حارث الحاسبی 
(< حارث , حارث محاسبی ) ۰۲۸۰ 
۲۱ ۲ ۲۱۵ ؛ 
۱۰۲ ۲ ۰۱۳ ۶۱6 
۶۸٩8 1‏ 
عارنة (؟) ۰ 3 ۲۷۲۶۰۲۳۱۰۶ 
حارئیان (< مذهب حارئیان ) ۵۳۷۰ 
حافظ غلام فرید (کاتب ...), ٩.۲‏ 
حبشیه (- زن حبشیه ) ۰ ۵٩۱‏ 
حبیب ( رك : رسول خدا » رسول اللّه . 
پیغمبر ,.س , ) ۰ ۰۶۵۸ .۵۶ 
هرا ی ۵ ۲۵ 


کشف الحجوب ۸۰ 


خبیب عختی ( العتت): ۱۱۹۰۱۱۸ 

حجاح ۰ ۱۱۸ 

حجاج بن عمرو الا سلمی ۰ ۱۰۷ 

حرب الدار (روز - ) ۰ ۸۸ 

حسان بن تثابت ۰ ۵٩٩۹۱‏ 

خسن زر : ابو ند خسووین عن 
بن ابی طالب , , )۰ ۰۸۹ ۶۱.۹۶ 

حسن (رك : حسن بصری ) ۰ ۰۱۱۶ 
۰-۸ ۱۲ 

ین ی ۰ ۰۵۲ ۰۱۱ ۰۲۳ ۱۱۳۹ 
۳:۲ 

حسن بن سین البصری (رك : حسن 
بصری /۰ ۵۲۶ 

حسن بن علی , ع, ۰۸۸ ٩۱‏ ۶*۱ 

حسن بن منصور حلاج ۰ ۲۲۱ 

حسن مدب ۰ ۲۶,۰ 

حسین (رك : ابا عبداللّه حسین بن علی 
بن‌ اي طالب ,ی ) ۰ ۰۵ ۱:۲ 

حسین (رك : حستن بن منصور حلاج) 
۳ .۲۷۲ 

حسین بن علی امیر الزمنین (علیه 
السلام) ۰ ۰۹۹ ۲۵۹ 

ا سین بن فضل البلخی ۶۱۵ 

حسین بن منصور حلاج ۰۷۹ ۰۲۳۲۰۲۲۱ 

۱ ۱ ۱۷ 

29۵۱3 ۱۲ ۶۱ ۳۸ ۸ 

حشویان :۰ ۰۳۱۳ ۳۵۸ 1۹0۵۲۳۷۵۹۲ 


حصری 4 ۴ ۰۱ ۱ ۲۶ ۰ 


و 
۷ ۵۸۶ 
حضرت مولی(< محمد رسول الله ,س,) ٩۵‏ 
حفص مصیصی , ۶۱۷ 
هرن ۰ ۶۱۳ 
حکیم (< پسر علی بن ا سین 
السرکانی), ۲۵۳ 
خکاتییان ۰ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ (التکیمیه) 
۹ ( فلت حکتتا:) ۳۵۵ 
خلاچین, ( فالقه- ) ۰ ۳۲۲۳ 
حلاجیان (رك : حلاجی) ۳۸۰۰۱۸۸۰۰ 
خلقلاان ۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۸۶ (افقلوالید) 
۹ ۵۹۸ 
حهزه (رك :گر حفزه )۰ ۶.۹ 
۵۱۲ 
حیان خارجه ۰ ۲۹۷ 


ح 


خلت الارفت:. ۱۰۰۱ 

خبیت ۰ ۲۹۶ . ۳۲۵ 

خاد (: ابر سعله خراز): ۳۶۳۰۲۱۲ 

خرازا ۰ ۳۵۵۰۱۸۷ طرازیه)۰ ۲۹۳ 

خضر (پیغمبر یا پیغامبر ,ع, ) ۰ 
۲ 
2٩۸۲ ۷ ۵‏ 

خفیفیان , ۰۱۸۷ ۳۹۳( خفیفیة) . 
۳۹۹ 


زاره 


کفففت: | جرب اسامی امتقاضن 


خلفای راشدین , ۱۷ 
خلیل ( رك : ابراهیم ,ع, ) » ۰۱۲۶ 
و 9 

خواجه (رك : خواجه مظفر )۰ ۲۵۱ 

خواجه ابو جعفر ترشیزی ۰ ۲۵۶ 

خواجه ابو جعفر محمد بن علی امجوینی 
۳9 

خواجه احمد (< پسر ابو احمد الظفر 
بن(اتقد ین اتفللاان ۰۲ ۲۵۰ 

خواجه احمد حمادی سرخسی ۰ ۲۵۶ 

خواجه امام حزامی. ۳۳۲ 
خواجه با یزید » ۱۷ 

خواجه حسن بصری , ۱۱۸ 

خواجه حسن سمنان ,۰ ۲۵۳ 

خواجه رشید مظفر. ۲۵۶ 

متشه عالاف :۷2 

خواجه علی بن | سین السیرکانی 
(سیرکانی). ۲۵۳ 

خواجه محمود نیشابوری ۰ ۲۵۶ 

خواجه مظفر (رك : ابو احمد الظفر 
بن اد :)۰ ۱۳9۰ 

خوارج ۰ ۶۱۶ 

خیر (رك : خیر النساج): ۲۱۱ 

خیر النساج ررك : ابو اششته کل 
خیر النساج )۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸۰۲۲۹ 
۶ ۷ ۵۸ ۵ 


1۱ 
(صوم داود) ۰۶۱۳ ۰۶۷۷ ۰۵۱۰ 
(حزن داود )۰ ۵۳۷ (حکایت. داود ) ؛ 

۰ (محلس داود). ۵۸۱ 

دافادفا ۰ ۰۱۷۵۱۰۰۱۰۳۵۲ 

زا اف ۵۷ 

داود فقیه الفقها ۰ ۱۹۶ 

ال ۳۲۸ 

۵۸۰۸  جارد‎ 

دهریان (مذهب دهریان )۰ ۶.۷ 

دینار بنده (رك : مالك بن دینار )۱۱۹۰ 


ذوالنون (رك : ذوالنون مصری) ۰۱۳۹۰ 
۱ 34 
۲ ۵.۱۳ 
نولیان موی ۰ ۰۶ ۰۱۹۲۰/۱۸۵ 
۷ 
۸ 
9 ۱ 


رسول (رك : رسول اللّه ؛ محمد ,سس .) 
:۳۷ 
ها ی ۵ 1 
۵ ۵ و 


انامه تاکن 


کشف الحجوب ۱ «٩۰۳‏ 


یت و ۱ 0 یت 0 و و اک یجان ما اه اه اه مایا اف و ما او ۳ و ی اه ال نس ای وی هیواز ات۳ زا نمسای سس از زو وی سا خر ای تیا وت راز واتخ سس وتو وتا گم هس 


۱ 
۱۷۲۸۰ ۷۷۳ ۷ ۳ 
۳ ۹ 
۲۷۱۲ ( 
۰۶۵۱۰۶۵۵ ۰۶۶۱ ۸ ۱ 
۰۶۷۹۰۶۷۸ ۰۱۶۷۳ 6 ۸ 
1۳۲ ۷۸ 

رسول اللّه (رك : رسول » محمد » 

مصطفی ؛ پیغمبر. پیغامبر - ,ص, ) 
ی ۱۲ 
۱ ۲ 
۱۱ 
۳ 

۵۷۹ ۵۷۶ ۵۷۲ 

رابعه (رك : رابعه عدوبه )۰ ۵۱٩‏ 

رابعه عدونه: ۵۱۹ 

راهب التتتازای ۰ ۰۳۲۵ ۳۲۰۱ 

رنیعه ( قسل9- ۱۰۲۲ 

رخافت ت:. ۱۳۷ 

رظان (خاژنسشت ): .۰۳۶ ۳۶۱ 

رضی الفریقین (رك : عبدالله البارك . 

مروزی» حدیث + رای + مردم مرو ) 
۳۳ 

رقام ۰ ۲۷۹ 

رقی ۰ ۵9 

روافطتر. ۷۵۲ 

روحانیان ۸.۰ 

رومیان . ۲۵۹ 


رویم ۰ ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵۰۱۹۲ 
۳۸۵ 
ريحانة الشام(رك :احمد بن ابو احواری) 
۱3۷ 


اه ۰۳ ۴۳۲۱ 

زار ۱3۱ 

ژگریا :۰ ۵ 5۱۲۱۰۳۷ 
رلمجا ۰ ۱۱۱ ۱( 9 ۶3/۸۱ 
زنادقه . ۲۷۹ 

زن زید ۰ ۲۷۱۰ 

زهرا » ۹ 

زهری ۰ ۸۵ 

زید بن انفظانك ۰ ۱۱۱ 

زید بن عمر ۰ ۵۲۳ 

زین العابدین علی بن ا سین ٩٩,۹۷۰,‏ 


سک 


شادات عات ۱۱۲۹۰ 

٩۲۹ تبانه‎ 

سالم بن عبدالله, ۱۳۷ 

سالم بن عمر بن ثابت » ۱۰۷ 

تالم مولی عفق ال مانی نت ۱ 

سالیان ۰ ۱۸۷ 

سائب بن اخلاد ۰ ۱۰۷ 

سری (رك : سری سقطی )۰ ۰۱۸۱ 
۰۲۱۰ ۲۱۷۵ 


۶۸۴ کشف الحجوب 


انامه اعتفال 


سنری سقطی ۰ ۰۱۱ ۱۹۵ ۱/۳ 
۲ 

سعید بن ابن سعید العیار, ۲۵ 

سعید بن مسیب ۰ ۱۱٩‏ 

سفیان (رك : سفیان ثوری). ۱۲ 

فا رت اه ۰۱۲۳۳۲ ۱۱۷ 

شفیان: نوی ۰ ۰۱۸۵۵۰۵۷ ۶۵ 

لت (صخانه و .سا 2 

تبلهان رش ۵۷ ۳۵ ...۵ 

تال فارسی : ۱۲۱ 

سلیمان :۰ ۰۳۳۹۰۳۲ ۱۵۳۷ 


سلیم راعی ۰ ۱۹۶ 

سمنون ( رك : سمنون الحب) ۰ ۱۹۸ 

سمنون الکناب (رك : سمتو الب ) :۱:۹۷ 

سمنون الحب (رك : ابو احسن سمنون 
بن عبدالله اواص) ۰۳۱۶۹۰۱۹۷۰ 
6 6۵:۳ 

ترفتگلاتبان (رل : لاده) :۰ ۱٩۹‏ 

سهل (رك : شیخ ابر سهل صعلوکی)» 
۳۹ 

سهل (رك : سهل بن عبدالله تستری). 
۶ ( لاب سل :)۰ ۰۳۹۱ ۲۹:۹ 

بقل بَن عباله ۳۶۳۰۶۷۱۷ 

(خانة سهل بن عبدالله .بیت السباع ). 
۱ 
۵ ۵ ۵.۷ 

یل بن عتتالله السعری ۲۸۱۰ ۷۲۹۵۰ 

و ۵ ۲ ۵ ۱۵ 


ار 
سا تستری: :۰ ۲۳۷ : ۲ 
سهلعی( رك : شیخ سهلکی )۲۶۱۰ . ۲۶۲ 


مان ۱۸۷۰ ( اتید 3۳۸٩‏ ۷۷ 


سیاریان , ۰۱۸۷ ( السیاریه), ۰۱۳۹۹ 
5 ۱ 

سید (رك : ابوالقاسم گرگانی » شیخ 
الشایخ )۰ ٩۱‏ 

سید مختار (رك : رسول ۰ رسول اللّه . 
مر مه ۷ 


1 


س‌‌ 


ای ۵4۱۵۰ 
شاه (رك : شاه بن شجاع کرمانی). 
۳۱۹۹ 
شاه شجاع (رك: شاه بن شجاع کرمانی) 
۱۱ 
شاه بن شجاع کرمانی ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ 
0 
شاه مرغ (رك : حارث محاسبی), ۲۹۹ 
شیلی (یك : ایوتکر ۰.4 . ۰۱۰ 19۳ 
۵ ی با مه ۱ ۳۱ 
۱ ۰۲۰ ۲ ۳۳ 
۱ ۵ ۸۶۱۱ ۵ 3911 : 
(۶ ون ۰:۵۵ 22۷۸ 
۵ ۵ ۰0۱۲ ۵886 . . 09۲ 
۵ ۵۸ ۵۸۳ 
۵۹۹ 


اسامی اشخاص کشف افحجرب ۶۸۵ 


شیعیان. ۰ ۲۸۲ 

شداد ( صاحب ارم )۰ ۳۲ 

شريك ( دوست امام ابو حنیفه )۰ 
۱۳۷۹ 


شعیت 6 ۰ ۹ 


شقیق ۰ (رك : ابو علی شقیق الازدی) 
۸ ۱۰۲ 
شقیق (رك : شقیق بلخی) ۰ .۵۲ 
متقعن بایخی ۰ 9:۵ 
شیخ (رك : ابوالفضل ختلانی ۶۷۰6 ۵ 
شیخ ابو اسحق (شیخ الشیوخ -), ۲۵۳۲ 
شیخ ابابکر شبلی ۰ ۵٩۹۵‏ 
شیخ ابوبکر علی بن آبو علی الاسود.۲۵۶ 
شیخ ابوا حسن علی بن عشمان بن ابی 
علی اجلابی ثم الهجویری 
(راك. : بعللقی تن تعفقان لا )۱۰ 
شیخ ابو ا خسن علی بکران الشیرازی » 
۳۹ 
یرای از (رك : ابو سعید 
ابش ۰ ۰۲۰ ۱۵۵۶ ۳۲۰ 
ار ها 
شیخ ابو سعید بن ابوا یر 
(رك : شیخ ابو سعید). ۵.۲ 
شیخ ابو سهل صعلوکی ۰ ۰ ۳۹۶ 
شیخ ابو طاهر مکشوف . و 
شیخ ابوالعباس شقانی ۰ ۵ 
شیخ ابو عبدالله جنید . ۳۰۳ 
شیخ ابو عبدالله رودباری . ۶۵٩۹‏ 


شیخ ابو عبداللّه الرحمن سلمی, ۵۷۹ 

شیخ ابو علی سیاه مروزی ۰ ۰۱۸ ۶۷ 

شیخ ابو مسلم فارس بن غالب الفارسی 
9.۲ 

شیخ احمد بخاری » ۶٩۳‏ 

شیح احمد سمرقندی . ۵۱۲ 

شیخ احمد نجار سمرقندی ۰ ۲۵۶ 

شیخ امام (رك : ابوطاهر حرمی ) » 
۹ ۷۷ 

شیخ ابو علی سیاه مروزی(رك:ابو علی 
سیاه مروزی) ۲۰ ,۳ 

شیخ بو مسلم . ۲. ۵ 

شیخ بو مسلم فارس بن غالب الفارسی. 

0۸2۸ 

شیخ بو مسلم فارسی ۰ ۲۶۳ . ۶٩۰.‏ 

شیخ خود (< شیخ من » رك :ابوالفضل 
ختلانی )۰ ٩۸‏ 

شیخ زکی بن علا ۰ ۲۵۲ 

شیخ سالار طبری ۰ ۲۵۹ 

شیخ سهلکی , ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۵۳ 

شیخ الشیوخ خراسان (رك : ابو حفص 
حداد )۰ ۱۷۹ 

شیخ شقیق فرج معروف به اخی زنگانی 
(رك" :ای رنعاتی )۰ ۲۵۳ 

شیخ محمد بن خفیف ۰ ٩۴‏ 

شیخ محمد بن سلمه ۰ ۲۵۶ 

شیخ محمد معشوق ۰ ۲۵۶ 

شیخ الشایخ (رك : ابو سعید بن 


نا تست اج سر (حتی مرکو زست سر ,حور جر سل هه لت نس سس ها( پیت شمیت یمطاف استم یر هشيم قاطا سیک ی نا هه اه امه ی ام ی دیا ات تیگ کت هت تا و[ و اس انح ادا هی رس وی ی و وا تیه سس متام یت ات ار و ی و۳۳ منت نس 


۶۸۶ ۱ کشف الحجوب ال تامن 


فضتل الله ابر ا یر معتی )۰ ۱۹۹ 
شیخ الشایخ بغداد (رك حارث 


شیخ مظفر (رك : ابو احمد الظفر) . 
۳6۵ 


شیخ من ( شیخ خود » شیخ ابو الفضل 
خقلاتی )۰۱۱۸ ۲۰۵ ۲۳۳ . ۳۲۳۷ 
۵ ۷ ۰ ۵ ۰۵۱۶ 09۱ ۵09 
۳ 0۶ 
شیخ وندری ۰ ۲۵۳ 
شیطان ( رك : ابلیس , عزازیل)» 
۱ ۱ ۳۲ 
۵٩۹۱ ۵۷:۵۲‏ 
شین ( کت تسانین نات ۵٩۱)‏ 
ص 


صابیان . ۳۲۵ 
صالح مری . ۵۷۲ 
صحابه ررض) ۱ ۶ ۰ ۰۵۷ ۸۳ ۰ 
۵۵ ۲۰ ۱۲۱۰ ۱ : 
4 م۱ ۱ ۳۱۲ 
۲ ۵۷۳ ۵۱۷۹ 
صد و بیست و چهار هزار مقام (؟),۵۳۷ 
طلد نیز (رك : تشر )۰ ۶۱۱,۸۹ 
صلیق اکبر (رك:ابوبکر صدیق اکبر برض ») 
۱ ۸۶ 
صفوان بن بیضا , ۱.۷ 
صهیب بن سنان ۰ ۱۰۷ 


طاان :۰ ۱۳۲۲ 

طاووس العلماء (رك. : جنید), ۲۷۱ 

طاووس الفقرا ء (رك:ابو نصر السراج) ۶۹۹ 

طباعیان . ۶.۵ 

طیفوریان ۰۱۸۷(طیفوریه) ۰۲۲۱۹۰ ۲۷۹ 
ظ 

ظاهریان ۰ ۰۳۵۱ ۳۸۶ 


ِ 


عایشه (رس)؛ ۷ ۰۱ ۰.۱۳ 
۶ , (عایشة صدیقه)۰ ۰۵۴ 
ان نت 

عباس بن علی (قاضی القضا:) ۰ ۲۷۹ 

۱۳٩ ۰ عبدالرزاق‎ 

عبدالکریم ابو القاسم بن هوازن القشیری 
12 

عبدالله (رك : عبدالله بن جعفر ,۶*۱ 

عبدالله (رك : عبداللّه البارك الروزی)؛ 
۳۳۱ 

عقنالله,(رك :۰ ععیة ین متتعود) ,۱ :۱ 

عبقالاین انیس ۱۰۷۰ 

عبلالله بن ار اش ۰ ۱۰۷ 

عبدالله بن جعفر . ۰۶٩۱‏ ۵۲۳ : 

عبدالله بن حنظله . ۵۱۸ 

عبدالله بن رباح » ۸۸ 

عبدالله بن سعد بن ابی سرح ۰ ۵۸۲ 

این تفر ۰ ۰۱۰ ۲۹۲ ۷۶۱۰ 


عبدالله بن البارك الروزی ۰ ۱۳۰ 
عبدالله مبارك ۰ ۰۳۹۷ ۶۶۱ 
عتبه بن ربیع . ۵۹۷ 
عتبه بن غزوان , ۱۰۱ 
عتبة الغلام ۰ ۲۱۳ 
ید بن مس 3 ۱:۹ 
فان رس ۰ ۸۵۰۸۸ 
عشمان بن عفان (رض) ۰ ۷۷ 
عجم ۰ ۹۸ 0 ملك عجم ۵۷۸ . ۵۸۳ 
عجمی (رك : حبیب عجمی )۰ ۱۱۸ 
عواقفان ۰ ۱۱۳۸۰ ۱۳۲۱ 
غلات ۰ ۰۱۱ و 2۵ (ا ات 
عرب : عادت عرب). ۵۷۷ 
عزازیل (رك : شیطان , ابلیس)» ۵٩۲‏ 
عفواات ۲۳۹ (آقلاتان ییات ) ,۷۲۳۰۹ 
عکاشنة بن اافقلنن ۰ ۱۰۹ 
طلاه افلتفرمی ۰ ۳۲۱ 
علی (رك : علی بن ابی طالب ,ع, 
امیر الژمنبن علی علیه السلام) 
هه ۰۱۱۵ ۱۱ 
و 
۲ ۰:۶۷ ۲۲ ۵ 
(علی بن ابی طالب )۰ ۵٩۱‏ 
علی (رك : امام زین العابدین علی 
علیه السلام ) , ٩۷‏ 
علی اصغر (رك : علی بن حسین بن 
علی علیهم السلام) ۰ ٩٩‏ 
علی بن ابی طالب () ۰ ۰۵۷ ۵۲۳ 


ف الحجوب ۱ ۶۸۷ 


علل بن اسفخق . ۲۵۵ 
علی بن بکار ۶۹۷۰ 
علی بن بندار الصیرفی النیسابوری ۰ 
۱ ۱ ۵ 
علی بن خشرم ۰ ۱۶۷ 
علی بن سهل ( رك : ابو احسن علی 
بن الا صنهانی )۰ ۰۲۰۹ ۵۱۱ 
علی بن سهل الاصفهانی (اصباهانی) 
. ۷ .۵2 
علی بن عشمان بن ابی علی امجلابی 
الهجویری (رك :علی بن عشمان 
املابی). ۱ 
غلی بن غغمان الشلایی. ۰۸ ۳۰۰۷۸ 
۰ ۰۸۱ ۱۱۹ ۱ 
۵ ۱ .۱۳۱۲ 
۳۸ ۶۱۲۰۶4 ۳۸ 
۶ ۱۶۸۵ ۰۱۵۱۲۱۶۹۸ ۰۵۱۱ 
"٩۷, ۲۰.۵۲ ۰۵8۵ ۷‏ 


علی بن عشمان املابی الهجویری 
(رك : علی بن عثمان اخلابی )۲۵۱۰ 
علی بن موسی الرضا ن) ۰ ۱۹۰ 
علی الرتضی (رك : علی علیه السلام) 
4۸ ۹ 
علی نصر آبادی ۰ ۱۷۸ 
عمر (رك : عمر بن اطاب برض, ) 
۶ ۸۳ ۸۱ ۸۷ 
(ابو حفص عمر بن امخطاب). ‏ ۰۱.۹ 
با 


ار ان ای تا هس دا ی شش تست شش نی تا سنا ات سا لیس یش | 


۳۸۸ کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


4ص سا ام را رداص سم سس نس تس تسس سس کی 


۸ ۵ ۵۱۸ ۵۱۶ 6۷۹ 
۵۱ 
عمر بن امخطاب رن ۰ ۰۵۷ ۰۹۵ 
۵۲۲ 6:۷۷ 
عمر بن الشرید ,. ۰ ۵٩۷‏ 
عمر بن عبدالعزیز , ۱۳۷ 
عمر خطاب رن ۰ ۵٩۷‏ 
عمرو (رك : عمرو بن عشمان الکی). 
۱ 
عمرو بن عشمان (رك : عمر بن عشمان 
ان ۲ ۷۷۲۲۱۲۲ 
رو فان ای ۱۱ 29 
عیاران نیشابور ۰ ۳۹۸ 
عیسی (رك : مسیح , ع, » عیسی 
بن مریم ,ع, ) ۶ 0( نستانعت. )۸ 
۷ ۰۲۳ ۲۸۲ ۰۱۵ ۵۷ 
(رجا) 
عیسی بن مریم « ع » م۹۱ 
ِ 
غلام اشلیل.. ۰ ۰۱۹۷ ۲۷۹۰۱۲۹۸ 
غوث (رك : قطب : يك نفر )۰ ۳۱۶ 
ف‌ 
فارس ( اسم شخصی)۰ ۳۸۰ 
فارسی (منسوب به فارس حسین بن 
منصور حلاح )۰ ۲۲۱ 
فارسیان , ۱۸۸ 
فاروق (رك : عمر بن خطاب ,رض, ۱۰6 


فاطمه ,,۲ ۵٩۲‏ (رك :فاطمةالزهراء ,ع ) 
خاطلمه (زن اخمد حصوروبه ۱۳۱۰۱۷۰۰۸ 
فاطمه (زن باب عمرو). ۰۳۶۵ ۳۶۹ 
فاطمة الزهراء ,ی ۰ ٩۸‏ 
فرزدق (شاعر), ۹۷ ٩٩‏ ۱ 
ون ۱2۳۰۲ ۱۳۲۸/۳۲۷۲ 
(سحره فرعون )۰ ۰۵ ۵ 
فرق (فرق فرق) ۲۲۳۰ 
فشق(( ع اهاازسنت و خقاعت ): 
۷۲ 2:۶۱ (اهل حدییث:و اهاقدرای) 
فضل بن ربیع » ۰۱۳۹ ۱۳۹ 


فضیل (اآبو علی فضیل بن عیاض ) 
۵ ۲( ۱ ۱۸۱.۱۵۶ 


۷ ۶۷۷ 
فضیل عیاض (رك : فضیل بن عیاض ) 
۹( 


فقیه الفقها (ر ‏ : داود طانی ۲ ۱۵۶ 


ف‌ 


قابیل ۰ ۵۲۷ 
قارون ؛ ۵ . ۵ 


قدر ( رن ۳ قدریان ۰ ۹۳ 


قدریان ۰ ۷ ۳۹ ِ 

قرامطه 2 ۲ ۵ 

قرن ( < قرنی » رك : اویس قرنی)؛ 
۳ 


اسامی اشخاص 


کت التتلات ۶۸۹ 


را ۱۳ ۳۵ دی مسجت عجت عحت صنت کاهت کاعت عاحات صکات خالات کنو جاتای مات صاعی کودد دا که صاکه الا مخ ماصاد باه قاسیا مس اه تاصات شا راو تایه تاه ی مس تلور وی کی ای تساه سب مش شا هی تسه تالها منوت توت ونم سنودت؟ شه سضیه سععه عش صی وه وت منت موه ۵۵ 


کیش ۰ ۹۸ ۰ ۳۸۰ (کقار قتن ). 

۳۸ ۰« 0۱ 
کسورة بن مد آث دیری ۰ ۲9۲۱۰ 
قارنات: ۰۱۸۷ (افقصاربد): ۲۹۸ 
قطب ( يك نفر » رك : غوث) ۳۱۶ 
ققطب اثلار له ۳۰۲۱۶۰۰ ۲ 
قوم فرعون (رك : آل فرعون )۰ ٩۷‏ 
فوم موسی (رك : بنی اسرائیل), ٩۷‏ 
ی عقافری ۰ ۵۱۱ 

ی 


کاتب وحی (رك : عبدالله بن سعد بن 
ایی سرح )۰ ۵۸۲ 

کتانی ۰ .۰۷ 

کیان ۰ .5؟ 

کروبیان ۰ ۸۰ 


کت کان » 0۵ , ۶ 


٩7۲۲ . لنید.‎ 


لیلی ۰ ۳۷۷ 


مالك ۶۱۵ 


مالك بن دینار ۰ ۵۷ ۰ ۱۱٩‏ 
مالك دینار (رك : مالك بن دینار )۰۰ ۰۱۲ 
۸۹ ۱ ۱ 
متاجونشن ۰ ۲۲۷ 
متفازافه ۰ ۰۲۰ ۸۲( متلواید 
دوارده گروهند )۰۱۸/۰ ۶5 . ۶0۲ 


فِ 


متته (اهل خلاشانند) ۰ ۳۵۹۱۳۶۸ 


مجنون ۰ ۳۷۷ 


مجوس (ابنای مجوس )۰ ۵۸۳ 

مجوسی (رك : مجوس)۰ ۱۶۹ 

مقالیی (ف + ارت محانتتی ): 
۲ ۷:۳۳ 


اسان"( الخاسیه) ۲۵۷۰۱۸۷ 


محمد (رك : رسول ۰ رسول اللّه ؛ 
سید مختار ,رس , ) ۰۱۰ ۰۱۹ 
۷ ۵۰ ( فقر محعد .بمون: ) 
۱ ۳ 
۲ ۱ .۱۳۹ 
۲ 0 ۵۳۶ 
روک تن اي ۲ 
محمد (رك : ابوعبداللّه محمد بن علی 
الترتای )۰ ۲:۵ 
محمد (رك : مد بن اکسن )۱۵۵۰ 
محمد ایلاقی ۰ ۲۵۵ ۱ 


مد عریو ۸ 6۱۶ 


محمد حکیم(رك :محمد بن علی العرمذی) 
۳9 


سس کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


فخمد ‏ کریا ‏ ۱۲ :۲ ۲۲ 
محمد علیان نسوی » ۳۰۲ . 
محمد مختار (رك :رسول: رسول اللّه «ص» ) 
۳ 
محمد مصطفی (رك : محمد متحمد 
مختار ۰ رسول ۰ رسول اللّه , س , ) 
ی 
محمد بن احمد القری ۰ ۵۲ 
محعل نت آ رش (رك : متجمد بن 
ادریس شافعی )۰ ۱۹۵ 
فد نن ای .. ۰ ۶۱۵۱۹۶ 
مخمد تن خسن الللوی ۳:۱۰ 
مود بز ۱۳۳۱۸۲۲۱۸۱۲۲۰ 
۰ 6:7 
تما ندش ات ۱۲۵۱۳۵ 
محمد بن علی (رك : حکیم ترمذی. 
محمد بن علی الترمذی )۰ ۰۲۹ 
۷۷۳۰ ۱ 
محمد بن علی بن احسین بن علی بن 
اش طالت الفاقر 8٩۳۰‏ 
محمد بن علی الترمذی (رك : محمد 
بن علی . حکیم ترمذی )۰ ۵۰ 
۹ ۰۲۹ .2۳ ۳۳۹ 13۳۳۲۶ 
٩۱ ۶ ۵۸۵‏ 
محمد بن فضل البلخی ۰ ۰۲۱ ۰۱۹۲ 
۲ ۵ 239 
محمد بن مسروق ۰ ٩٩٩‏ 
محمد بن واسع , ۰۱۲۳ ۳۹۸ ۶۷۸ 


مذهب حسین بن منصور » ۲۸۰ 
طلافت خرانایان . ,۰۳ ۲۶۲۲ 
نطتلقت تیان . ۳۹۲۳ . ۳ 
مذهب سیاریان ۳ 
هت نی :۰ ۳۹۱۰ 


مذهب نوریان ۰ ۶*۲ 


مرتعش 4 ۶-۹ 9 ۳ ۰۹۵ م رم 3 
مرتضی (رك : علی علیه السلام )۰ ٩۱‏ 
مان ۷۹۲ 


مروان بن معاوية الفزاری ۰ ۱۹۷ . 

مرید (پیری به غزنین )۰ ٩۶‏ 

مرید (رك : ابو عبداللّه محمد بن احکیم) . 

۱ ۳۹ ۱ 

مریم «ع » و ۱۳/4 62۲ 

مزین کبیر ۰ ۳۷۵ 

مسطع بن اثائة بن عباد , ۱.۰۷ 

مسعر بن کدام . ۰۱۲۹ ۱۲۷ 

مسعود ۰ ۶*۱۷ ۱ 

مسعود بن ربیع القاری » ۱۰۰ 

مسلم (رك : بو مسلم مغربی)» ۲۶۵ 

السیح (رك : عیسی بن مریم ,ع, ٩۱۰)‏ 

مت این ۶188۳ 

مشایخ زرك رمتصوفه ۰ ۰۲۲ ۱۹۸ 
۲ , (مشایخ این قصه) ۵۸ . 
۱ ,۰ ۰۵۰۹ ۰۵۱۱ (مشایخ این 

طریقت ۰0 ۳1۲ع ۹ 

مشایخ عراق . ۱۵۵ 


کف 


ف توت ۶۹۱ 


اسامی اشخاص 

ات ۰ ۵ ۱ : ۰۱۸۹۸": ۳۶-۸ 
۳۰ 

۸:0۲ ۰ ۰: 


مشیعه مصر , ۵۸۳ ۱ 

مصطفی (رك : محمد مصطفی . 

رطیلاللرس:) ۰ ۹:۸ 
۱ ۱ ۳۲ ع ف0ت 


۱۳۹ 
معاذ بن احارث 0 
۱ متقازیه . ۱ ۹-۹ 9۵۱ 


مقله ۱ ۱ ۱۱۹ ۱۱ ۱۳۱ 
۱ 
۹ 
معتزلیان , ۵ . ۶ 
معروف کرخی ۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۱۹۵ 
معطله ( فرقة ۳۳۹۲۱ 
ی 
القداد بن الاسود ۰ ۱۰۱ 
مقربان ۰ .۸۰ 
و 
۳۳۷ 
ماه رک ۱ 
۱۱ 
۷ ۸۵. ۵۵۲ ۱ 


ملامتیان ۰ ۸ 
ملائککه ۰ ۳۵۱ 


ملحد بغدادی ) ر ك رز حسن بن منصور 


ملک الت .۱۱ 2۵۷ 

منصور (رك :ابو جعفر منصور )۰ ۱۲۷ 

موالی عرب ۰ ۱۲۹ 

ریق زاس وت 9 
۱ 
13 
( ۲ ۲( .۱۸ ۵۲ 
۹ ۸ ۵ 

مدب الاولیاء (رك : ابویکر محمد بن 

ع: الورای )۰ ۲,۲۱ 

فعیی ان ۰ 330۲ 

وان ۰ ۳۵۱" 

مهاجر (رك : مهاجرین ), ۰۸۳ ۰۱.۵ 
۳ 


ن 


نافع ۰ ۲۸۰ 

تطاعی: ۰ ۲:۰۰:۱۱ 

القتی .س. (رك:: مد مطتظاتی ۰ 

(رشول الق مر ) ۱ 

فک ۱۱۳۱۱ 
۶۲۱ 8۳۲ 
۷ 8۵۶ ۶۵۸ ۰۶۷۷ 5۸۶ 
۲ ۵۷۳۵۵۷۲۵ 

نسطوریان (مذهب نسطوریان )۰ 

۱۳۹۹0 


۶۹ کشف الحجوب 


تصاری ۰ ۰۱۵۲ ۰۳۱۵ ۲۸۵۹ .۲۶/۸۲ 

تصر آباای: ۲۳۲ 

تین ا اف ۰ ۱۱۱۱ 

نقیب ( ۲ نفر ) ۳۱۶ 

مرو ۱۳۲۸۸۵۰ 

نوشن مخز( یره دوالنون مضی ۱۳۵۹۳ 

توح ,رع» ۰ ۷ (زهد) 

نوح (نام عیار ) ۲۹۸ 

توری (هدهت توتی) ۰ ۱۸۷ :۰ ۲۲۲۵۳ 

نوری (رك : ابو اسن نوری). ۰۱۸۹ 
ی ناسین 
خانه روشن شدی )۰ ۲۸۵ 

نوریان ۰۱۸۷ ( النوریه) ۰ ۲۷۷ 

نوفل بن حیان ۰ ۱۲۸ 


9 


وهب بن معقل ۰ ۱۰۷ 

هاتمل, (رلث. : فانفان) ». 23۳۷ 

هی ۰ 9۳۱ 

یت ۲۸ 

هارون (رك #فازرن الر شید ۱۵ ۱۳ 

هارون الرشید (رك : هارون )۱۳۹ 

الهجویری (رك : علی بن عثمان احلابی). 
1 ۱ 

هرم ۱13۱۱۱۱ 

هشام (رك :هشام بن عبدافلك مروان) ٩٩۰‏ 

هشام بن عبداللك مروان ۰ ۰۹۷ ٩٩‏ 

هود ,, (سوره هود ) ۵۷۱ 


ی 


یحو( :۰ ۵ (غویت ) ۰ ۵۳۷,۱۸۲ 
(خوزی .زیم ۱ 
۱ 2 
۳ 
یحیی بن معاذ الرازی(رك:یحیی بن معاذ ) 
اه 
۳ ۵۶ 2 ۵۲۱ 
یحیی بن زکریا ن) ۰ ۱۷۶ 
یزید بن معاویه ۰ ٩٩‏ ۱ 
تفقلاب رم ۰۱۰۱۰ ۰۳۷۷ ۶۸۱,۱۵۰ 
۳۹ 
یعقوب نهر جوری ۰ ۲۳۲ 
بولک( ۰۱۹۱۸۶۲ ۰۳۰۷ ۰۱۳۷۷ 
0 3 
(برادران یوسف ) 
یوسف بن حسین ۱٩۲‏ 
یوسفب صدیق (رك : یوسف ,ع, ۲۸۹۰۲ 
یونانیان , ۵۸5٩‏ 


۸ - فهرست اسامی جای ها 


۱ ۱ ۱ 
۱ هم 
آذربایگان ۰ ۰۱۸ ۰۲۵۲ ٩٩.‏ ۱ ۳ 
(جبال آذربایگان ) ۱ 
امتم ۰ ۲۳۸ 9۸۹۹ 
پلخ . . ۱۵۸۰۱۱66 ۰۱۱۲ .۰۱۷ 
۱ ۷ 
۱ بات ۰ ۶۳۷ 
۸ بیت ان ۰ ۰۲۶۵ ۳۶۵ 
اعد . ۲۸۲ بیت السباع (رك : سهل تستری )۰ 
ارم ۰ ۳۲۸ ۳:۲ 
افیتان . ۲۹۰۲۰۱ بت امسر ۱۱۷۱۴ 
از ول نت القدس ۰ ۳۱۷۹۲۶۱ 
5 تفای ۲۲۱ 
ِِ 
باب بنی شیبه , ۱۲۹ 
باب الطّاق ۰ ٩۸‏ بر ۰ ۲( 
بازار بغداد . ۱۵۱ ت‌ 
بازار کوفه . ۵٩۲۲‏ 
بای و 9 فت. ‏ ۳۲۰ 
بانیار(رك : عقبة میان بانیار) ۲۶۵ ترکستان. ۵۸۷ 
بارد.. ۱۳ ۱ الفی ۲۱۳۵9۲ 
بخارا , ۵۱۲ ۳۳ 
بسطام ۰ ۰۱۶٩‏ ۲۶۲ تیه بنی اسرائیل , ۳۳۵ 
۱ ۱۳ ث 


دپ« 


کشف الحجوب 


تا خاییوها 


ِ 
جده ل ود سر 
جویبار حیرة نیشابور ؛ ۳۹۸ 
حیحون ی 


ک 


چهار طاق مرو ۰ ۵۱۹ 
ین ۰ ۳۸۲ 


8 


حبشه (رك : ملك حبشه )۰ ۶٩۱‏ 
از ۰ ۰۷۷ ۰۱۳۲۱ ۱8۸ کی 
خرم (رك : کُعبه). ۵ ۶۷۶.۶۷۲ 
حرمتن ی کهووه نگل :۲۰۱۳ 
علوان. » .۶۱ 

خیره تیشگا بو ۷۸۳۵ 


ح 


خانة کعیه , ۳6۲ 

۵۸٩ ۰ خرابات‎ 

تا ۲۳۱۱۱ 
۱ 
0 

(اهل خراسان )۰ ۰۲۳۶ ۷۵۶ - 


رک ره 
خرقان 4 5 ۳9 


داراخلافه بغداد, ۲۷۹ 

دجله ۰ ۱۲۰۳ ۱۳۳۳ ۵۸۸ 
درواز؛ گففاة ۰ ۲۱۱ 

دمیین, ۰ ۹ ۱۲۵۵ ۳0 298۲ 


رِ 


رصافة بغداه ۰ ۲۲۵ 

له زروستای له )28 

روم . ۳۲۵ 

ری ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ (جامع ری )۶۲۵ 


0 


سامره » ۷۱ ."۰9۳ 

سرحد اسلام ۰ ۵۸۷ 

سرخش ‏ ۲ ۷ ۲۸۳ 
(رودخانة سرخس )۳۳۲۰ 

ماد ۰ ۱۲۸۴ 


ن 


شارستان نیشابور ۰ ۱۷٩‏ . 
شام ( اهل شام )۰ ۰۱۷۹۰۹۷ ۲۵۲ 
شتازاتت.. ۳۶۵ ۱ 


سامت جای ها 


ره ۰ ۰۱۱۵ 13015 


کن 


صفا ۰ ۶۷۲ 

صفه ( اهل صفه) ۰ .. ۵ 
" صفن ۰ ,۱۱ 

۸ 


مه ۱۱۱۹۹۸۵۱۱۸۰ 


ط 


طور . . ۵ ۵ 
قوش ۰۱۰۰ ۲۶ ۳۶۵ 


4 


عبادان ل ۳۶۲ 
عراق ۰ ۰۱۵۵ ۰۱۹۶ ۰۲۰۳ ۱۲۵۲ 
او زر ,۳۸ (دیار عراق ) » 


۰-۹« 9۷۸۷۰۵ 
عراقیان ,۲۵۸ 
عرفات ۶۷۲ 
عسفان , ٩٩‏ 


عقبه میان بانیار ۰ ۲۶۵ 
3 


غار (یعنی غارئور ۲۸۱۲ 


کشف الحجوب ۶۹0۵ 


۷ (حضرت دربار )۲۹۵ (اهل غزنین) 
۱ 7 


فارس ۰ ۰۲۲۲ ۲۵۲( اهل فارس)؛ 
فلت ۰ ۲۳۱۰۵ 

ف‌غاته ۳۷۰۱۳۶۵ 

فید ( اهل فید) ۰ ۱۹۸ 


۱۱۱ 


فهستان (اهل فهستان ) , ۲۵۳ 


ی 
کرخ (رك : کرخ بغداد). ۵۶7 
کرخ بفداد ۰ ۵۱۹ 
کرمان ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۲۵۳ 
( اهل کرمان) 
۱۶ 
9 
کلیسیا ۰ ۵۸٩‏ 
کمش ( ولایت کمش)۰ ۰۸۲ ۲۵۳ 
« ۹ 


مه کشف الحجوب 


اسامی جای ها 


دی خر و تم سید ,سس سامت سمش رجست. #سووی یط حطس ,سیر ,خی تام تسیر هو رخا نیس باق ور اد فاییی ریتروتا زپ .هس مسق نیا ۱ تاه یت ال هط > تارتین تیا پیت تخاس هس کنر روت سر بسا ۲ ۲ 6 پا ی کل زاس اس تس زو و ۳ و سس متا سر 


و و ۱۱۸ ۱۱۱ ۱۳۵ ۰ 
۱ و 
و 


گ 


گور شیخ با یزید , ۸۱ 
گور ابویکر واسطی به مرو . ۲۳۲ 


هور ۳۹9-۹ 


ماجین , ۳۸۲ 
فاوراه ار ۱۳۳۸۱۵ ۲۵۵ 


مورا 


۳۸ 
ی هو 
لته . ۲ ۰ ۱۶ ۳۷۶ :۰ ۷۶۲ 
ار رز 


۱ ۰۲۵۶ (امام مرو ابو العباس 
اک و 
۷۹ ۱ 
مرو الرود ۰ ٩۱‏ 
مرو؛ ۰ 2 


مزدلفه , ۶۷۲ 

مسا (در م ٩۱۷/۳‏ 

مسجد بیغمبر (ص) 0 ۱ 

مسجد حرام , ۶۳۷ 

متجن رصان بفلاد :۲۲۵ 

فد م۰ ۶۳۱۱:۱۷۰۱ 

مشعر ارام ۰ ۶۷۲ 

ی ۲ ان ۱۵۲/۱۱۳۹۰۸ 

راهاسفی ۱ ۰ ۳۲۶۶ 

معراج ۰ ۰۶۳۸ ۸۷ 

مفام ابراهیم , ۰۶۳۷ ۰2۵۹ ۰۶۷۲ ۶۷۶ 

هه ۱ 
را ۱ 
۱ 
کف ۱۳ مر 
اه ۵ 9۲ 
0 


۵۳ 
مت ام ا ۳۹ 
مبقات ۰ ۶۶۷ 


میهنه ۲۶۲۰ ۹تربت شیخ ابو سعید) 


ن 


نجد (اهل نجد )۰ ۱۰۵ 

تسا ۲۳۰۹۲ 

۱ ۶۵٩ نشابور‎ 

ویر رای سای 2 ۱۳۵۰۲۳۱ 
۱ ۱ ۱ : 


اسامی ای ها ۱ کت آنجوون ۶۹۷ 


ال ام ات و دا اما تست و و و رت ۳ 1۳ سپس ای ام ی پوس یهرز سس سس مگ یتست پیت بانب سا ی و ی ای ی ما ای ی و و نات 


و۱ 2۲ ۱ - 
2 
نیل ( رود )۰ ۰۱۶۱ ۳۱۱ قت ۱۲۰ ۳۸۲ 
هندوستان ۰۳۵۸ ۱۳۷۸ ۵۸۷ 


1 . 
5 ۳ 
‌" ۳ ۰ ۳ 
دک 
0 ۰۷ ۳3 ۶ 
و ۳ # 
۳ ۳ 
متا ۱۳۹ ۰ 9 ل ۳ 
۳ ۱ 
#". هت 1 
۹ ۰ ره ۳ ه 
1 جه - مب س و 0 
ی 2 و 
3 ۳ 1 
۰ مق 
۱ سیر 1 ۳ ۳ 
سیر :ه دای و 0 درلا امک م۳9 ۱ امسر ها 
۱ ن 


چم ۰ 4 واراقدمافی» ید 
" وصاله هو گم لوا تلوب اناد راك ممدبت باه 


۱ ای بح دمح الم 2 شمان والصلوغ لس وله 
واصی‌أیه واز واجه »رین‌عمان‌ین عل لیلجی! لفریوی! موم 


ی 


3 رح ۱4 دهع 2 ۷ ب 1 دیق اسان سجردموف زو متضوا و 
0 (دل‌ستر دم ونگراسندعا ند رت 0 


۱ مب ب* 
و 
1 


۳ ۱ *سي و و ۱ 


۰ ۳ ۰ 7 ه 
و ات متام ماس بردم وگرا "بن شاپ را ۱ 
یلعوب | کشت ویسفر ان رضبتد: 
2 تا ویو نیو الا ستعانت وفاج ت 


_ تواهانرراممام رحدی سکاب وازجوا وقوتخودبگن ان ۳ 


و 


گر وکرد هر له لوق ۳ سك ر اعانددکتار ناوت 


2 ده ۳۳۳۹ ۳ 


در جرگر دمم اد ارن .۱ ۹ ر ۰ را وحتم :جودیک بضیی‌اص وديکري‌ضی؟ 1۸ 


1 فد سس 2 تلحو مرن ۱ج راکنا ی 9 
هت رز یبد ی ممصنتاچن 


۳ ۰ ۱ 
ِ + ۱ ۰ 
۱ 1 َ‌ تن 1 سا ب 
ی ۰ ۳ ۰ ب‌ 
۰ مت ی : پ بد میت 3 وبا ۳ 1 گ دشن رمق رد«مست تن  (‏ 2 
ِ ی ص اح زر حج‌ج ید تن وت یا و10۳ ۱ ِ ِ/ 
بت رد هنت ری و و ود سيخ یا ی زا تن ما وا ات ی ی س د مه یمه خطه ده ۰ ۰ 


کتابخانة موزه ملّی پاکستان. کراچی ۰ ۵- ۱۹۵۵ ۲۱.۸ 
خط نسخ خوش ۰ .۲۱ ورق (.۶۲۰ ص ), حدود فرن .۱ هاق . 


کر ۰ و 
۱ 
۳ 2 اس ی 2 ۰ ی که 
مرا مرن ۲ پا ۲ شون ما مه نیعم کم و وصا وی ۱۱ ,۰۰ 

ِ 72 ‌ ۰ 01 ۵ ۳۹ 

۱ : ۵ 

1 ۱ 

ی هِ ۷ 3 

‌ ِ ۳ 4 ۳ ‌ 5 ۱ ۱ ِ‌ : ۹ ۱ 

0 7 0 وم 

ره 
۱ ِ کر لو ۰ ّ مین م 
۳ نی 2 ۰ ۳ 2 1 
9 4 ی زا 1 
2 39 ۲ : عِ مب و 2 0 
مج ۶ و و ۳ ‌ ۳ ًِ_ ‌_ س‌ 9 ۱ ۵ رن 
ییون .. و ی رح زا ( هک : ی ام ۹ جه. 0 
۱ سب ی ۳ ۳ 0 ی 0 
ٍ ۱ ۱ ر ۳ ۸ ۰ ۲ ۷ 
و ۰ ِ ۳ ۴ ‌ ۰ 0 
سر ۸ ات ۱ کی 2 , رن م‌ 7 ۵ ویر 
س ۴ +۰ ارم ار ط ُ نت را وج ره کم ی ه ۰ 
۳۵ 5 4 ًٍ 2 تصیرل_" 2 م‌ ی 5 ی 5 
2 ۰ 
ار : 1 ۱ 
۲ نز ان 9 ۵ و ۰ ‌ ِِ_ ۵ ۳ 1 
و۹ ره و رصن لح ر مه )) ۰ ی * ۱ و 6 
ی ی ‌ ِ 1 
ی ی مشضی 9 چ ر 2 سح اي ی 
۳ ۰ ۰ وی : 

7 ی وی ی 
۳ ت 2 7 و" 7 ۳ 5 ۳ 7 ه 1 ِِ 
۳ ِ ۱ ۲ رو ۳ ۹" 4 هه ور ۰ زو و و 2 ش ی #۵ میم ‌‌ 

۱ # عییژ ۳ بي_ حمی. ‌ ت‌ 2 با ه 
‌ 2 ت ۰ ِ وا و 7 رن ی ۳ » ۱ ۲ فد 
۱ : ۹ 0۳ ۲ تس 
۰ ۰ صر ۰ ۹ و 0 0 ۱ سم 
۳ ۱ ۲ ۰ و و , ۳ ۳1 ء ‌. 1 ه‌ِ ۳ 9 ۳ 
۰ کر ۵ ج ۳۳۹ زو ۳ : خیم 9 و فک ها ِِِ 
: یاهرنه طلا ۶ نوی , ۳ ۳ " ت ره ۰ 
مميي ب ۶ ۱ ۱ 
2 ۳ ۲ 4 
۳ هم ۳ 3 و بر ۰ 0 7 ء ۱ مر 2 
ُ تتِ ۰ و مت ۳ و ِ 9 4 7 ۱ ۰ عم 
1 ۳ ۲ »۳ نت 0 زد ۲ مرن کم" ۷ شییت رین ی 2 
1 جر 3 ٍ # چم . ۹ ۰ ب + ۰ . ۲ ۰ 
سح خی ز ار ی 
تسه جوری مرو ی ۳ ۰ ۳۹ ۲ ‌ تا توت 
3 7 ۹ ۱ ۳ ۳ ۳ و ۳ ی 1 2 
٩ ۳ ۲ ۲‏ ی سین نم : وتع َّ ار بر برد نی یی 9 
۲ ۳ ۳ ۰ ۳ ,۲ 0 ۱ و یی 6 4 ت 
با و 0 1 
۴ ‌ سک مها وم 9 ۳ ۳ ۰ ص 9 ۳ رز 
4 ای هم : ی ۷ ۳ ۰ ۰ ن 
۱ ۳۹ ی ی یز ری وم اه مر سس 
/ ۲ 7 دح 8 ۵ 0 یه حیر< 
رن رن ۱ / س 
ان 7 ۹ ۳9۹ ۳ ۱ ۳2 # سر 
و ۶« م 7 7 ام میا چم بح م۵ یر" و ور ۱ 
ی بر ۱ ۰ 
7 * مر ‌ ۰ تن 2 ص‌_5 یی ۳ ۰ ی ۰ 
ی سر 13 ِ سحها هت ۰ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ , ‌ 7 7 
۰ ۱ ک ۳ 1 ۷ 1 ب‌ ح 
۳ ۰ سس 4 ر 
ات ار نا 7 ۶ج "مس عم 
2 : یت ي ‌ ۱ 
م۰ ض ۱ 
۱ ۱ ِ. ۱ ۳ 7 3 ۳ ۳1 ۵ 2 
ی ۳ رز و 2 ۲ ۲ 5 
خر امین . ۲ 0 ۰ ۰ هی قچ ور و وب 
۰ ی ۱ گِ و 9 کت 
‌ .ی ۰ 4 
۰ ف و ارتیا 2 
۹ ریت "پر ی رم 0 و ۰ ۰ ‌ عی 
۳ مر مس اس 
۰ 


کتابخانهة گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره : ۰۱*۹۶۶ ۵۶6۲ ص . هر صفحه ۱۷ سطر . از اصل نسخه استفاده 


اه ات 


2 


‌ مس # 
از 14 ۳ ۸ 


سل 2 
رنه ۳ رود ۹ شرت 
3 ۱ 
تخر نا ویر وعارت از مامت 
ی وعیلرت‌خضرا فد ص 


ریت 1 خیم حمرسرد وا یات وجاع 
جلداویا ززن زیاج ای ی ری 
ود یرای اه عدم وین 
عیمزفتتراهی زین رک بسانت : یذ 
۳۹ خران‌تا: صن‌ارر مت ور 3 


ی ۹ ۳ ضِ ۳2 ۱ ی 
مادک سیعم و رش ابا یی و2 


۱ ی 
لته کربند و( دارفره ۳4 سررت 


۱ 


فش مر ود مرت ی ی مر 
یسرک رود ردان : ستقيزتی اه 
یبد واعتا تما درد وس قره مراد 
0 اسع تدم ای 98 
نی کش میک مب 


آکادمی علوم شوروی ( لنینگراد) ۰ شماره 0۳.8.1128 ۲۱۶ ورق (۶۲۸ 
ص ). هر صفحه ۱۵ س . خط نسخ خوب کتابت حدوه رن ٩‏ ها ق . فتولاپی از 
عکس این نسخه در اختیار مصحح بوده است . 


توت ولمم متام ییاه ونم 
7 7 

چم 1 
و سس 1 رز اک , 


ی 3 7 
ام و رورت 9 17 مر ل‌ ددیزرد ۱ ار ی 3 


۱ 2 دک ۱ مت : 5 9 م طز ۱ 
ود 1 ِ 
ازیو 2 5۹ , 1 ۳ 


کشت 7 هت اروت رش ن وس تادرا ریت فک وس ث 
۱ من وا رزو؛ 2 شمیت ی دصر مرو زا نما ی رین درو تسش 
ویو نا نوی ترا که زد له 
هس راید مر سپ اد 12 ابیت لدم ور سوام رد 1 سرا رد 
م7 ۳ 4 0 7 مک ۳4 رن ساب او رب 
ی ور مج شرفت لو 
انری 1 کر سل ی سيم 3 
دیشر تب 1 ی 9 ِ 
ای کر وین ردق تپ وت شنز 


بل 


هر صفحه ۱۵ سطر . از فتوکپی این نسخه استفاده شده است . 


۳ کر 2 ۰ مر رجست 5 2۳۳ هد ۱ و وت ۳. وی هد نی 3 
ج 3 ی ت ۳ ۳ ۳ ود 7 ۳ ف‌ ۲ 
ری ۳ تا که ۲ 
۳۹۵ ۳ ۳ 1 ۱ .- وه ده ما ۰ عی.. . و و ۳ 5 
ت ‌ 5 ۰ ۰ ۲ 4 ۰ 

3 ۱ ۱ ی و 
/ یت صته ۰ ۰ ‌ ‌ سا ۰ " ههور 9 ۰ ۱ 
س 2 ن : ِ . 1 ءِ؟ / ۳ ت سس ۷ رم 
۹ ۰ ع هه ۵ 4 یه 1 سس > ۹ 1 ۴ 9 ۰ 3 9 0 , 7 ۰ ۳ ۳ ۹۹ 
ِ ض َ ۰ ۰ :۲ سِ 1 4 ‌ 0 ۰ ۳۹ ‌_» ٍ 4 2 هر , ت 1 
کا 4 و ۳ 4 2 شم 3 ۳3۳ ۳ ۳ 
۰ ۱# 2 ۱ 7 جعج وت سس بح جهن 2 باب و۳ رت تِ- ۶ ۳ ۳ ب 7 ۱ ۳ ۳ و۱ سس و و 
۱ . ۰ / 4 7 ۳ هد ۳۹ بر ۰ ۰ ۳ ۳ ی ی ۳ 
و یر للضمار ی و اه ی 1 ۳ مراب هار1 2 رز 3 
۹ ۸ ۱ ۰ 0 ۰ 0 [۳ ارش ۲ ۳ / 2 3 7 2 5 أ 0 ۰ ت بت ۳۵ 1 9 ۱ ۱ ۱ 

رم ۱۰۸ مه ارم مرو ی 3 4 ۰ . 3 4 ۳ تک ۶ ۰ ۱ و 3 ۱ 
۳ مس میتی 0 م بز ی را با ورامرد قاس زیون 
۱ ۰ ن:) و 1 ۰ بِ ۰ و ۱ 
۰ ِ#- برع / ی ۳ 1 ۳ ی ۳ ور ۳ ‌ ۳ ۳ ۰ ۱ ‌. ۲ 

يت س_ سر 1 و ورومشصت زش‌اقیرجات کرو ٩‏ 
‌ 4 ۰ 


رت ِ ور ت 
۳ ۳ ۱ : ِ یر ۱ 


ی 7 ۳9 ان توا * "سر 
سود ۰ . 0 


مره بر بر و 6 خی کر ی ۶ 
يم 2 "او نم روص وا رتاش 0 اد . 
۰ ۰ 


7 


۰ ۰ ء ‏ سس 
هقی یمان اون > 
یساس ِ تا تانر امامت زرم ۷ ۳ 


۵ و ات جصو ‏ کت گم ریت 
یوت دی و هت چم رد 


1 

دی 9 م ] - 5 
۳ 1 نتم 4 9 0 ۰ 0 ی ّ ۶ 

و ۱ ۰ رت ۶ م ور ,2 م ۰ 0 

۷ ۱ ۱ ۰ اس یدای 1 : ۳ سب ی مج 2 ِ ۱ ره : ۲ 3 4 ۳ مه ار ۳۳ : 1 ۰ ۸ 

رت کی ی دی وی تیار شسد, 1 ۰ * ۲۳ و ۲ 

ِا 1 ۳ ار مه ۱ 9 کی ی و ام مرح ی ی ۳ 3 

۷ رل را ۰ مد ویر ء ی ۰ 1 ۲ ح اي ی ی نب ۸ و 
1 :8 3 6 ُ 9 : 0 ۳ ت ۱ 2 , 1 ۳ 1 ۱ ح و ی کر اس عدد ج مر مپرژه من ۳ م‌ ۵ 0 71 
مت ۰ 1 در و 4 ۳ ِ ۱ ۲ ِ ۱ ف / 7 ى‌ِ 1 ان ۳ ت ری ۷ ۱ ۳ : 1 

۶ ۱ ۱ 0 و ه 3 ی و من یک 

ط : مه ماب و2 ج یت 1 ۱ ۱ 4 ۲ ٍ سس "با ده ید2 هب تا ان ً ۰ 5 7 

. 9 ی ۳ : و و : ۳ ۰ ۰ ات . ود ۰ 
4 ۰ص دج رو وه و2 ی ۳ ۱ ار + 2 و ۷ و 9 و ۸ 

۱ ِ سم استه م بو | ار ی ۱ ی مر 2 

۳ ۰ ۳ 4 3 ۰ ۰ ۵ ی 

۰ ِ 11 ود و ۳ 1 7 ۳ ۰ ۰ 9 َ پٍ ۰ ی هب ۳ ۳ ی 
۰ ان اي سَ»ه با بوافن عون و نار ۰ .1 ]الوا ان ونیا اس یرانک دم 
مج 1 ۱ ۱ ۳2 نو خر ۰ رواک و ۰ 7 و ها و 

بو ۳9۳۳ نی ۱ م اه ۰ به . . ۰ 0 وه ۰ و هی - ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ تس 
ی 2 کم م2 تسه نو 4 زا » 9 ۱ ۱ تیار ۱ ِ#ِ ان سپس 9 3 ۱ 
و ال لد" تهج ۳ ۶ ۱ ۴ ل :2 9 کر که 1 

وب ٍ ی ۳/7 2 مت . یبد و 

۳ اض #ب اراد 1 ۱ 1" تم ره ات ۱۳ ور 
ف‌ مر # کر دیره 91 7 ولوات 2 17 1 , ۲ ۱ ِ مسا ۳ سرت و خنالتم ن و ۱ ۳ ن يا 

> / کت ۳ اس ۱۹ 5 ۳ ت ۳ تا وحم 

ان رف یسم 3 لو و 5 ۱۲۰ 3 هتم ی 7( 
۳ ۶ ِِ 12 ً هه > جهج 3 ی اف سا و که متا و رش یناه ۰ ۱ 7 و 
۷ ۰ اور ۷ ۳ ِ َ ۰ ۳ و ۰ ‌ ۳ 

ت وم مل و رد ۳ ۳ ۲ ۳ ۶ 

۳ ام سب 2 مس 9 ی ۱ اس 
4 ره ی ام اي رف 7 وان مج ۱ 2 ی مه ۳ مر ۵ 

۰ 3 ۰ 3 ۳ ۰ ه ۳ ۹" 7 
ِِ او "مشیم وت کم ۳ ۳ 1 : ۵ ۱۳ ۱ ۱ ۳ دنت هي اوه # 1 0 1 3 0 1 
,7 ۳ 1 مزب 2 رم هه > ۶ ان مارگ : ۳ ۱ نت راد ی‌صاو زج ۴ 1 سوت ۳ : 

؛ شم و۲ ۳ ۲ 2 وا ۰ : 

فا 3 ۳ و مج کرت ۱ ری #9 1 تا 3 ۱ تق ۱ 0 
و وم مت ان و تاداس مد هو ؛ 9 وود ۳ کر ت نم توس ۱ وس 

5 سس اک بسجمپ سس سیب رت ۳ ۱ 4 ز هی اب ِِ که مس میت راگیس ۳ ی ۳ 

ج ۲ ب مد وی سر ی ۱۳ ۱ و و وت میس و 

۰ ۱۳1۳۳ ۳ ت۳9 شنم و + ام یس - ۲ بویت سیب ند ی ۸ ۰ 4 ۳ 

دا یاه ۱ ۳3 ت_ اد ‌ 2 ست. پیت کت سیم هاسه یوج دز مر از ۰ 

هد ری ‌ - ۱ ۰۰ یج 1 1 ُ 1 ر ‌ ي.. ۳ لاحم ِِ 23 ۶ و 3 ‌‌ ی مف ی ۰ 

از هت ها جح 0 5 ِِ 
ب ۱ »- ‌- _ - ۳ ۱ ۰۷ ۳9 ۷ ۰ ۳ 
گ یش ۹ ص امد و 2 
۷ 0 ۱ ۳ ۱ ‌-« ۰ ۱ [- 3 
۱ ن. 
تتت ۳ 


کتابخانه کنم بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شتگاره : #۰۷ ,۷ ص‌ ۰ کتابت حدود فرن ۰ ۱ ه ی اما تاریخ اوراق حدید 


۲ ده ق 


نمتب 1 و 


و 


و ۰ مه مج مور 


۶ یو٩۰‎ 


" تس و 
2 زا روت 
1 ۱ ‌ ۱ ۰ " 


ئ مر سس 


7 


اب ار 
۳ 
ف ۳ وق 


کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی 
شماره :۸۶۷۲۵ ص :۷۷۲ کتابت حدود قرن 1 


ز تستمایش غرش و نفاشی و جدول و سولوح ) از اصل این نسخه استفاده شد ) . 


شماره تست بهتهح »موم 
ردیف 


0 یس ۳ ۵ هش | فارسی 
| گنج بخش (ج۱) 
1 احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریاملتانی | دکتر شمیم محمود زیدی | ۱۳۵۳ هش | فارسی 
۱ و خلاصة العارفین ۱ 
۳ فهرست نسخه های خطی دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۱هش | فارسی 


خواجه سناء الله خراباتی ۱ 
۲ . | چهار تقویم از دو سال ز دریک شهر | دکتر علی اکبر جعفری | ۱۳۵۱هش | فارسی 


۵ مثنوی مهر و ماه جمالی دهلوی / ۳ هش | فارسی 
۱ | پیر حسام الدین راشدی . ۱ 
۶ | شش جهت روپ نراین/ دکتر علی اکبر | ۱۳۵۲هش | فارسی 
| جعفری ۱ 
۷ داد سخن 5 ۱ 1 سراج الدین علی آرزو | ۲ هشن فارسی 
۱ دکتر اکرم شاه 

۵ فارسی گویان پا کستان دکتر سبط حسن رضوی | ۱۳۵۳ هش | فارسی 
از گرامی تا عرفانی(ج ۱) # 9 كِِ"_« 

۹ تحقیقات فارسی در پاکستان | دکتر غلی اکبر جعفری ۲ هش | فارسی 

۰ | تاریخ روابط پزشکی ايران و پاکستان حکیم نير واسطی ۳ هش | فارسی 

۱۱ | فهرست نسخه های خطی دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۳ هش | فارسی 

کتابخانة گنج بخش (ج۲) 

۲ | شعر فارسی در بلوچستان دکتر انعام الحق کوثر ۳ هش | فارسی 

۳ | راج ترنگینی دکتر صابرآفاقی ۳ هدش | فارسی 
(تاریخ کشمیر) ۱ ۱ 

۴ | رساله قدسیه خواجه محمد پارسابخاری]| ۱۳۵۴ هش | فارسی 

7( " 
۱۵ جواهر الاولیاء(مقدمه) ‏ دکتر غلام سرور ۵ هش | فارسی 
۶ | جواهر الاولیاء(متن) باقر بن عثمان بخاری / | ۱۳۵۵ هش | فارسی 
دکتر غلام سرور ۱ ۱ 


۷ | پیوندهای فرهنگی (مجموعه ۲۶ مقاله) | بشیر احمد دار | ف.اا 


شماره | نام کتاب بت عوتیر] 
ردیف 


۱۸ 


۱۹ 
۳۰ 


۳۲ 


۳ 


تدکره رباضص ارف 
(جلد اول) 


گرایه 


بش هوق تا دای 


بو بخش(ج۳) 
قران السعدین(چاپ عکسی) 


| کلیات فارسی شبلی نعمانی 
کتابخانه های پا کستان (جلد اول) 


اب ری لکهتری ‏ 


دکتر محمد حسین تسبیحی 


امیر خسرو دهلوی / 
۳ احمد حسین دانی 
دک محمد رباض خان 


احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب | محمد علی فرجاد 


کقتفت الایتات افیال 
کلدسته قلات(اشعار) 


دیوان خر 


3۳ ۳ 


لاوراد(عربی و فارسی) 
کلیات میرزا عبد القادر بیدل 


سیر الاولیاء(احوال و ملفوظات چشتیه | محمد ین مبارک علوی 


گلشن راز(منتوی عرفاتی) 


رساله ابدالیه (اردو و فارسی) 


مثنوی مولوی(دفتر اول) 
(فارسی و اردو) 

مثنوی مولوی(دفتر دوم) 
(فارسی و اردو) ‏ 


منیر لاهوری.ارزو | 


دکتر اکرم شاه 


دکتر محمد ریاضص خان 
مير محمد حسن خان 
نزن 

علی هجویری جلابی / 
علی قویم . 

بهاء الدین زکریا ملتانی 


| میرزا عبد القادر بیدل 


دکتر غروی 


ان 


شیخ محمود شبستری / 
و ینفلد 


۱۳۵۵ هش 
۶ هش 


۱۵ هش 
۶ هش 
۵ هش 
۶ هش 
۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 
۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 


یعقوب بن عثمان چرخی /| ۱۳۹۸هش 


موافقاق جلال لدین / ۷ هش 


سجاد حسین 


مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش 


سجاد حسین 


فارسی 


تاکن 


فارسی 


فارسی 


فارسی ‏ 
فارسی 


فارسی 


فارسی 


شماره نام کتاب 
ردی ۱ 


تاریخ زبان 
چاپ 


۷ | مثنوی مولوی(دفتر سوم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف‌بار 
(فارسی و اردو) . . سجاد حسین ۱ 
۳۸ مثنوی مولوی(دفتر چهارم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف.ار ‏ 
(قارسی و اردو) .. سجاد حسین 
۳۹ مننوی مولوی(دفتر پنجم) مولوی جلال الدین بلخی / ۷ صش | ف.ار 
(فارسی و اردو) سجاد حسین ۱ 
۰ . | مثنوی خموش خاتون(داستان منظوم) | دکتر سید مهدی غروی ۸هصش | فارسی 
۱ | تذکره ریاض العارفین(ج۲) آنتاب رای لکهنوی / ۵ هش | فارسی 
پیر شام الدین رافقلای 
۳ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی له فارسی 
۱ کتابخانه گنج بخش (ج۱) 
۳ | اسلامی جمهوری ایران کا آئین(اردو) محسن علی نجقی . ۰ | ۱۹۸۰ اردو 
۴ . | بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین(اردو)/ مرتضی مطهری(شهید) | ۶۱۹۸۰ آردو 
دکتر ناصر حسین نقوی . ۱ ۱ 
۴۵ نخستین کارنامه دکتر مدای غروی ۷ هش | فارسی ‏ 
۴۶ لوایحم جامی(عرفان و تصوف) نور الدین عبد الرحمن ۲ فارسی ‏ 
جامی 
۳۷ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۷ هش | فارسی 
۱ کتابخانه گنج بخش (ج۲) ۶ ۲ ۱ 
۴۸ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی تنلطه! فارسی 
کتابخانهة گنج بخش (ج۳) ۱ 
۳۹ علامه اقبال(احوال و اثار) سید مر تضی موسوی | ۱۷ ف.ار 
احمد ندیم فاسمی ‏ ۱ 
۰ | علامه اقبال اسلامی فکرکی | دکتر علی شریعتین | ۱۹۸۲ اردو 
عظیم معمار(اردو) دکتر محمد ریاض خان 
۵۱ میاسه و مقداد (فارسی.داستان) معز الدین محمد حسین ۱ ۱۳۶۴هصش | فارسی 
بهاء الدین وک 
۵۲ دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو) حافظ شیرازی / ۹ هش | فارسی 
عباد الله اختر ۱ ۱ 
۵۳ انقلاب ایران (ستدی) ۱ " | محمد عثمان دیپلائی ‏ ۱ عم یت 


۴ 


| شماره | نام کتاب ۱ مولف. مصحح .مترجم | تاریخ زبان 
ردیف شاعر چاپ 
۵اه ۱ ۱ 


۵۶ 
۷ | مثنوی مولوی (دفتر ششم) جلال الدین محمد بلخی | ۱۳۵۸هش | فارسی 
(اردو و فارسی ) ۱ نتتتخاد حسین 
۵۸ 
2۹ 
۳ ۱ ۱ 
۱ | ایران اور مصر مین کتب سوزی مرتضی مطهری (شهید)/ | ۱۴۰۱هق | اردو 
(مسلمانون پر عائد الزام‌کا تاریخی تجزیه | عارف نوشاهی (مترجم) 
۱ 21 ۰ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۲ سصق فارسی 
ی 
۳ | دو اثر در علوم قرانی (المستخلص) حافظ الدین محمد بخاری | ۱۳۶۱هش | فارسی 
۶۴ 7 ۰ 
۵ | اخلاق عالم آراراخلاق محسنی) | معحسین‌هانی کنتمیری| ۱ هش | فارسی 
۱ ۱ خ.جاویدی ۱ ۱ 
2 جامی(احوال و اثار جامی) علی اصغر حکمت / ۳ صش | اردو 
(اردو) عارف نوشاهی 
۶۷ . کلتفانت: الصادقین محمد صادق دهلوی / هت فا 
(تذکرهٌ صوفیان دهلی) ند سلیم اف 
۸ | فهرست مشترک نسخه های خطی ‏ . اتفهد. متزوی ۱ ۲ فارسی 
۱ فارسی پا کستان (ج ۱) 
| رسالة انسیه (فارسی و اردو) یعقوب بن عثمان چرخی /| ۱۳۶۲هش | فارسی 
5 محمد نذیر رانجها 
۰ . | بررسی لغات اروپابی در فارسی دکتر مهر نور محمد خان | ۱۳۶۲همش | ف.انگ 
۱ األفهزست نسخه ای خطیق.فارسی .۰ | سید عارف نوشاهی ۲ هش | فارسی 
موزه ملی پاکستان 
۲۰ | به یاد شرافت نوشاهی یات تا ۲ هش | فارسی 
۷۳ فهرست نسخه های خطی فارسی سید عارف نوشاهی ۳صش | فارسی 
تفن ترفی اردوا(کرا) 


۴ .| تدکره علمای امامیه پا کستان سید‌حسین عارف نقوی ۳ شدنی. .۰ ازدق 


شماره ات مصحح .مترجم 
ردیف 


۷۶ 


۷۷ 


وگد 


سه رساله شخ اشراق (فارسی و عربی) 


خزاین الا سرار(اردو) 
به ضمیمه چهار بهار 


(فارسی و اردو)(جاپ عکسی) 


صیدیه و بخش صید وذیاحه 


یناد تاه( مر لف ناشتانفته) 


ظلم نامه 
منشور فریدون بیگ گرجی 
تیصات من نفحات القدس 


فهرست مشترک نسخه های خطی 


فارسی پا کستان (ج۲) 


فهرست مشترک نسخه های خطی 


فارسی پاکستان (ج۳) 


فهرست جاپهای آثارسعدی در شبه قاره‌و... 


شرح یی ولد اول) 
ح مثنوی (جلد دوم) 


فارسی 


سعدی بر مبتای نسخه های خطی پا کستاز 


رساله نوریه سلطانیه 


خلاصة جواهر القران فی بیان 


معانی لغات القرآن 


تاریخ عباسی(اردو)(نصف اخر) 


ت لدین بحیی 
سهروردی 

میجر آر پی آندرسون 
(مترجم) 

محمد هاشم تهرپالوی / 
شرافت نوشاهی 

حافطظ شیرازی / 

سجاد حسین (قاضی) 
سعد الدین هروی‌محفق 
حلی / محمد سرفراز ظفر 
غزالی (امام محمد) | 
عارف نوشاهی 

دکتر سید مهدی غروی 
محمد عالم نات | رازب 


وتان منزوی 
احمد ممزوی 


شاه ی 
شاه داعی شیرازی / رانجها 
علی سْ محمد الادیب 
الکرمینی 

احمل منزوی 

عمد الحق محدت دهلوی» 
دس سلیم اختر 

ابو بکر اسحاق ملتانی / 
دکتر ظهور الدین احمد 


نوشاهی (سید) 


شیرازی / ۳ ۱ 


۳ هش 


۳سسصش 


۳ هش ۱ 


۳ هش 
۳ سس ش 


۳ هش 


۵ هش : 


۵ سسحق 
۵ هی 


۳ هقی 


۴ هش 
۴ هش 
۰ص ش 


۳ هش 


۳ هش 
۴ هش 


۴سصش 


ف.عر 


: اردو 


شماره نام کتاب 
ردیفب 


مشترک نسخه های خطی 3 مسزوی ۳ فارسی 
من ۱۳ ۱ 
۴ | گلستان سعدی, کریما سید غلام مصطفی نوشاهی| ۱۴۰۵ هصق | ف. پ 
| (ضمیمه گلستان سعدی) محمد سرفراز ظفر ۱ 
۵ . | شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی | دکتر محمد ریاض خان | ۱۳۶۴هش | فارسی 
۶ | تاریخ پیشرفت اسلام دکتر شهت/دخت ۴ هش | فارسی 
۱ ۱ کامران معدم صفیاری 
۷ .| کلتخان مهتم (نازسم وا انس ) مت یا قرو ۱۳۳ مدشن | فانک 
۸ | از گلستان عجم زرین کوب. دکترکلثوم سید | ۱۳۶۳هش | اردو 
(ترجمه با کاروان حلّه) دکتر مهرنور محمد خان ۱ 
۹ | کتاب شناسی اقبال دکتر محمد ریاض خان | ۱۳۶۴هش | فارسی 
۰ ا]اقبال لاهوری و.دیگر شعرای فارسی گوی | دکتر محمد ریاض خان | ۱۳۶۴هش | فارسی 
۱ ا| جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل) | دکتر الله دتا مضطر ۴ هش | فارسی 
۲ | فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۵ هش | فارسی 
فازشی پاکشتان (ج ۵) ۱ 
۳ .| فهرست مشترک نسخه های خطی . احمد متزوی ۵ صش | فارسی 
فارسی پا کستان (ج ۷) ۱ 
۴ ترجمه های متون فارسی اختر راهی ۰۵ هش | فارسی 


به زبان های پا کستان 


۷ | مجموعه قانون جزایی اسلامی ایران دکتر سید علی رضانقوی | ۱۳۶۵همش | انگلیسی 
(ترجمه انگلیسی) (مترجم) 

۸ . فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی سید عارف نوشاهی ۵ هش | فارسی 
و کمیاب کتابخانة گنج بخش(ج۱) ۱ 

۹ | فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۶ هش | فارسی 


۱ شماره زاب هو و 
ردیف 


۱ | فهرست مشتر ک نسخه های خطی یس هش فارسی 
فارسی پا کستان (ج )٩‏ 

۲۳ ا فهرست مشترک نسخه‌های خطو نماد متواق ۰ | ۱۳۶۶هش | فارسی 
فارسی پا کستان ۳۳۹2 ۱ ۳ 

۳ یادداشتهای پراکنده علامه اقبال علامه اقمال / ۷ صش | فارسی 

۱ دکتر محمد زیاض ۱ 

۴ | فهرست نسخه های خطی فارسی سید خضر عباسی نوشاهی| ۱۴۰۹هدق ]| فارسی 
کتابخانة همدرد (کراچی) 

۵ | مثنوی شمس و قمر "خواجه مسعود قمی | ۷ هش | فارسی 

۱ ال داود ۱ 

۶ ا نت مشخرک تسه اهای خف, احمد منزوی ۹ هش | فارسی 
فارسی پاکستان (ج۱ ۱( 5 1 

۷ | ثلائه غساله( کتاب شناسی) حبیب‌الرحمن | ۸سضصش | فارسی 

عارف نوشاهی ۱ 

۸ | فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی | سید عارف نوشاهی ۰۹مهش | فارسی 
و کمیاب کتابخانة گنج بخش(ج۲) 

۹ | فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۰صش | فارسی 
فارسی پا کستان (ج ۱۲) 5 

۵ ات اثار اعن. ففققه دز سبد حختا6 تما رف تفه ۴۱۱۱ نی ارزفت 
شبه قاره (بخش اول) ۱ 

۱ | شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی دکتر محمد ریاض خان ۰صهصش | فارسی 
(چاپ دوم) 

۷۲ ففاالشت انعشارانت :مر کر تاج دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۷۰مش | فارسی 
فارسی ایران و پا کستان ۱ ۱ 

۳ | فرهنگ فارسی - اردو دکتر سید باحیدر ۰هصش | ف.ار 

شهر یار نقوی 
۴ | مونس العشاق(منظومه) رتست ۵ ثراو ۰ هش | فارسی 
»1 دکتر محموده هاشمی 
۵ | تاش شام متیر ی ۱ اتود سجاو بل ف.ار 
ِ رتست در ک نس وق وی احمد منزوی ۱۳۷۰ فارسی 


شماره پِ# مصحح .مترجم 
ردیف ‏ 


۷ | خلاصة الالفاظ جامع العلوم کت جهانگشت | ۱۳۷۱ 
۱ دکتر غلام سرور 
۸ | شرح احوال و آثار عبد الرحیم دکتر سید جعفر حلیم ۱. | فارسی 
خانخانان ۱ 
۵۹ | تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو ‏ دکتر محمد صدیق خان | ۱۳۷۱ یی 
شبلی . 
۰ | مخزن الغرائب (ج۳) دکتر محمد باقر ۳۳۹ فارسی 
۱ | مقدمه خلاصة الالفاظ جامم العلوم دکتر غلام سرور ۱۳۷ فارسی 
جاقع و 
۲ | فلسفه اخلاقی ناصر خسرو شیر زمان فیروز ۱۳۷۱ فارسی 
و ريشه های آن ۱ 
۳ | مخزن الغرائب (ج۴) احمد علی سندیلوی/ ۱۳/۱ فارسی 
دکتر محمد باقر 
۴ | مخزن الغرائب(ج۵) احمد علی سندیلوی / ۲ . | فارسی 
1 | دکتر محمد باقر 
۵ | فرهنگ اردو -فارسی(چاپ دوم) دکتر سید با حیدر هن فارسی 
شهر يار نقوی 
۱۳۶۴ اسئله و اجوبه رشیدی(ج اول) رشید الدین فضل الله ۱۳/۱ فارسی 
۳ ۱ 
۱ ۷ | اسئله و اجوبه رشیدی(ج دوم) رشید الدین فصل الله ۱۳۷/۱ فارسی 
همدانی 
۸ | فهرست نسخه های خطی قرآن مجید محمد نذیر رانجها ۱۳۷/۲ فارسی 
در کتابخانه گنج بخش ۱ 
۹ | دستور نویسی فارسی در شبه فاره دکتر سیدحسن صدر الدین | ۱۳۷۲ فارسی 
حاج سید جوادی 
۱۴۰ شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری دکتر مطیع الامام ۱۳۷ فارسی 
۱ | مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی محمد اختر چیمه ۱۳۷۲ فارسی 
در تصوف اسلامی ۱ 
۲ | مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار دکتر شعبانی ۱۳۷ فارسی 


پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قاره(ج ۱) 


کب نت مص مرجم 
ردیف 


۳۳ مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار ی ۱ ۳۷۲( 
پیوستگیهای فرهتگی‌ایران و شبه قاره(ج ۲) 
۴ شعرای اصفهانی شبه قاره دکتر ساجد الله تفهیمی ۱۳۷ فارسی 
۵ | دوییتی های تاجیکی دکتر عنایت الله شهرانی ۱۳۷۳ فارسی 
۶ | شاه همدان» میر سید علی همدانی دکتر آغا حسین همدانی/ | ۱۳۷۴ کارشی 
دکتر محمد ریاض 
۷ | مفتاح الاشراف لتکملة الاصناف . محمد حسین تسبیحی ۲ عر.ف 
(فرهنگ فارسی - عربی) ۱ ۱ 
۸ نقد شعر فارسی در شبه فاره دکتر ظهور الدین احمد ۱۳۷۴ فارسی 
دکتر سیده اشرف ظفر 
۱۵۰ کشف المحجوبت هجویری جلابی / ۱۳۷۵ فارسی 
۱۵۱ فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی دکتر ساجد الله تفهیمی | ۱۳۷۵ فارسی 
۱۵۲ تحول نثر فارسی در شبه قاره دکتر محموده هاشمی ۱۳۷۵ فارسی 


در دوره تیموریان متاخر 


